








فهرست مطالب
27 مقدمه	ناشر	
29 فصل	اوّل:	دشمن	شناسی	
31 	آیات	و	روایات	 	بخش	اوّل:	دشمن	شناسی	در
32 	آیات	و	روایات	 	اوّل:	شناخت	دشمن	در 			گفتار
32 						دشمن	شناسی	شرط	اصلی	اجتناب	از	مکر	دشمن	
33 						روایاتی	در	باب	دشمن	شناسی	
36 	اوّل	 گفتار 						نمودار	
37 بخش	دوّم:	انواع	دشمن	
38 گفتار	دوّم:	علل	و	انواع	دشمنی	های	دشمنان	
39 						علت	دشمنی	ابرقدرت	ها	با	انقلاب	اسلامی	
39 						شیوه	های	داخلی	دشمن	برای	جنگ	
42 گفتار	دوّم	 						نمودار	
43 گفتار	سوّم:	جریان	نفاق	 		
43 						جریان	نفاق	در	صدر	اسلام	
45 						منافقان	انقلاب	اسلامی	
46 						توطئه	ایجاد	درگیری	های	داخلی	
48 						توطئه	حمله	مستقیم	نظامی	
48 						سخنی	با	آموزش	و	پرورش	
50 گفتار	سوّم	 						نمودار	
51 گفتار	چهارم:	نفاق	دشمن		 	
51 						سیره	امام	جواد؟ع؟		
52 						فریبه	کاری	دشمن	
53 						تذکر	به	مردم	عراق	
55 گفتار	چهارم	 						نمودار	
56 	پنجم:	شناخت	نفاق	و	منافق	 گفتار 		
56 						جریان	نفاق	
57 						انگیزه	و	جریان	های	مختلف	نفاق	
58 کلام	امیرالمومنین؟ع؟	 						شناخت	منافق	در	
63 گفتار	پنجم	 						نمودار	



64 گفتار	ششم:	بررسی	جریانات	و	مصادیق	نفاق	 		
64 						شناسایی	جریان	نفاق	
66 	آیات	قرآن	 						بیان	جریان	نفاق	در
70 						دام	نفاق	
72 گفتار	ششم	 						نمودار	
73 گفتارهفتم:	توطئه	های	ضد	انقلاب		 		
73 						امتحانات	جنگ	تحمیلی	
74 						روسیاهان	جنگ	تحمیلی	
76 کشور	 						توطئه	ضد	انقلاب	برای	تضعیف	
78 						وحدت	
79 گفتار	هفتم	 						نمودار	
80 گفتار	هشتم:	جریانات	استکباری	و	دشمنان	 		
80 						دنیا	در	منظر	امیرالمومنین؟ع؟	
81 						استبداد	و	دیکتاتوری،	جریان	داخلی	استکبار	
82 						آزادی	و	انقلاب	اسلامی	
83 						جریان	خارجی	استعمار	
85 گفتار	هشتم	 						نمودار	
86 		گفتار	نهم:	سازش	با	دشمن	یا	مبارزه؟	
86 						پیروزی	نهایی	مستضعفان	
87 						تز	غلط	سازش	با	دشمن	
88 						مبارزه	امیدوارانه؛	تز	اسلامی	در	مواجهه	با	دشمن	
88 						دو	نوع	پیروزی	
90 	رابطه	با	سازش	و	آمریکا	 						پیام	امام	در
92 گفتار	نهم	 						نمودار	
93 گفتار	دهم:	افول	قدرت	های	ظالم		 		
93 						سنت	الهی	درباره	تمدّن	های	بزرگ	
94 						مسرفان	و	فاسدان	
95 						افول	قدرت		ها	
97 						توطئه	دشمن	
100 گفتار	دهم	 						نمودار	

												



101 	یازدهم:	رابطه	با	آمریکا	 گفتار 		
101 	تعامل	با	آمریکا	 						راه	قرآن	در
102 						استقلال	اقتصادی	
104 						مرحله	ی	جدید	انقلاب	
105 						وظایف	مردم	
105 						قدرت	منطقه	ای	ایران	
108 	یازدهم	 گفتار 						نمودار	
109 گفتار	دوازدهم:	حمله	ی	عراق		 		
109 						جنگ	بدر	
111 	انقلاب	اسلامی	 						صدور
111 گزارش	صحنه	جنگ	 						
114 						دستاوردهای	جنگ	
117 						ادامه	مبارزه	
119 گفتار	دوازدهم	 						نمودار	
120 گفتار	سیزدهم:	جنگ	ایران	و	عراق؛	جهاد	فی	سبیل	الله	 		
120 						انواع	جنگ	در	اسلام	
122 کتیک	جنگی	عراق	 						تا
123 						پیامی	به	مردم	مرزنشین	
125 						آتش	بس	
126 						معامله	با	آمریکا	
127 						استفاده	ابزاری	از	دین	
130 گفتار	سیزدهم	 						نمودار	
131 گفتار	چهاردهم:	جنود	خدا	 		
131 						جنگ	حنین	
132 						جنود	خدا	
133 						شرایط	ایمان	
135 						شرایط	تاریخی	انقلاب	اسلامی	
137 گفتار	چهاردهم	 						نمودار	
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138 						جریان	حقّ	و	باطل	
139 						سیاست	خارجی	ایران	
141 						ارتش	
143 						ویژگی	های	ارتش	انقلابی	
145 	پانزدهم	 گفتار 						نمودار	
146 گفتار	شانزدهم:	پیروزی	حقّ	بر	باطل		 		
147 						شرط	پیروزی	جریان	حق	
148 						آینده	ی	روشن	
149 						علت	تصرف	سفارت	آمریکا	
150 						شکست	سیاست	های	آمریکا	در	قبال	ایران	
153 						وظایف	در	پشت	جبهه	
155 گفتار	شانزدهم	 						نمودار	
156 کلمات	خدا	در	پیروزی	حقّ	بر	باطل	 گفتار	هفدهم:	نقش	 		
156 کلمات	خدا	 						
158 کاری	های	مردم	 						نمونه	هایی	از	فدا
160 ت	

ّ
کاری	در	مل 						لزوم	حفظ	انگیزه	فدا

162 گفتار	هفدهم	 						نمودار	
163 گفتار	هجدهم:	روحیه	شهادت	طلبی	رمز	پیروزی		 		
163 						فلسفه	و	مزد	شهادت	
165 						رمز	پیروزی	حرکت	های	خداجویانه	
166 						وظیفه	ما	در	قبال	شهدا	
169 گفتار	هجدهم	 						نمودار	
170 	نوزدهم:	شایعه	سازی	دشمن		 گفتار 		
170 						انواع	تقوی	
171 						غیبت	و	دروغ	
171 						سوءاستفاده	دشمن	
175 	نوزدهم	 گفتار 						نمودار	
177 فصل	دوّم:	فرهنگ	اسلامی	
179 	بخش	اوّل:	چیستی	فرهنگ	
180 	اوّل:	چیستی	فرهنگ		 گفتار 		



180 						جامعه	به	مثابه	مدرسه	ی	فرهنگ	آموزی	
181 						تکامل	و	تهذیب	و	تصحیح	فرهنگی	جامعه،	وظیفه	حکومت	اسلامی	
182 						معنای	فرهنگ	
183 						چیستی	و	خصوصیات	بی	فرهنگی	و	فرهنگ	زنده	
184 ت	بر	اساس	فرهنگ	زنده	ی	اسلامی	

ّ
						قیام	مل

185 						زنده	کردن	فرهنگ	اسلامی،	وظیفه	حکومت	اسلامی	
187 	اوّل	 گفتار 						نمودار	
188 	بخش	دوّم:	تاثیر	دین	بر	فرهنگ	جامعه	
189 گفتار	دوّم:	آثار	دین	بر	فرهنگ	جامعه	 		
189 						چیستی	فرهنگ	
190 						تفاوت	فرهنگ	زنده	و	فرهنگ	مرده	
192 						آثار	دین	بر	فرهنگ	
194 ت	بر	حکومت	طاغوتی	

ّ
						عوامل	پیروزی	یک	مل

196 گفتار	دوّم	 						نمودار	
197 	بخش	سوّم:	راه	مقابله	فرهنگ	اسلامی	با	فرهنگ	غربی	
198 گفتار	سوّم:	فرهنگ	اسلامی	راه	حل	مقابله	با	فرهنگ	غربی		 		
198 						جامعه	به	مثابه	مدرسه	
200 						اهمیّت	مقابله	با	فرهنگ	غربی	
200 						چیستی	فرهنگ	غربی	
201 						فرهنگ	اسلامی	نقطه	مقابل	فرهنگ	غربی	
202 گرفتن	 						هدف	روزه	
203 						معنای	تقوا	
206 گفتار	سوّم	 						نمودار	
207 	بخش	چهارم؛	سبک	زندگی	اسلامی	ایرانی	
208 گفتار	چهارم:	سبک	زندگی	اسلامی	و	ایرانی	 		
208 کلی	از	بحث	الگوی	مصرف	 						خلاصه	ای	
209 						الگوی	زندگی	سنتی	ایرانیان	
209 						تغییر	سبک	زندگی	ایرانی	
210 						اصلاح	الگوی	مصرف	با	معیارهای	اسلامی	
214 گفتار	چهارم	 						نمودار	



215 	پنجم:	اسراف	در	اسلام	 گفتار 		
216 گذشته	و	پاسخ	به	برخی	شبهات	 						خلاصه	بحث	هفته	های	
217 	قرآن	کریم	 						مصرف	و	اسراف	در
218 	روایات	معصومین	 						اسراف	در
224 گفتار	پنجم	 						نمودار	
225 گفتار	ششم:	قناعت	و	اسراف	در	زندگی	 		
226 	الگوی	مصرف	اسلامی	 						قناعت	در
230 						موارد	اسراف	و	صرفه	جویی	در	زندگی	
224 گفتار	ششم	 						نمودار	
235 گفتار	هفتم:	موارد	و	مصادیق	اسراف	و	صرفه	جویی	 		
236 						موارد	و	مصادیق	اسراف	و	صرفه	جویی	در	زندگی	
242 گفتار	هفتم	 						نمودار	
	ایران										243 گرایی	در یم	پهلوی	در	پیدایش	مصرف	 گروهی	رژ گفتار	هشتم:	نقش	رسانه	های	 		
243 یم	پهلوی	 گروهی	در	دوران	رژ 						نقش	خباثت	آمیز	رسانه	های	
245 گرایی	 						بُعد	اقتصادی	تهاجم	مصرف	
246 گوشه	ای	از	بعد	سیاسی	تهاجم	مصرف	گرایی	 						
247 						بُعد	فرهنگی	تهاجم	مصرف	گرایی	
248 						بُعد	سیاسی	تهاجم	مصرف	گرایی	
249 						نمونه	هایی	از	اسراف	
252 گفتار	هشتم	 						نمودار	
253 	بخش	پنجم:	عفاف	و	حجاب	
254 گفتار	نهم:	حجاب	و	عفاف		 		
254 						شعبان	مقدمه	رمضان	
255 						حجاب	راه	مقابله	با	دشمن	
258 گفتار	نهم	 						نمودار	
259 فصل	سوّم:	اخلاق	اسلامی	
261 	آن	 	بخش	اوّل:	یاد	خدا	و	آثار
262 	اوّل:	یاد	خدا	 گفتار 		
262 						اهمیّت	ذکرالله	
265 						دو	جریان	فکری	انقلاب	



266 						تکلیف	مردم	در	مقابل	جریان	ها	
267 						امام	مرجع	خط	انقلاب	
270 	اوّل	 گفتار 						نمودار	
271 گفتار	دوّم:	اهمیّت	یاد	خدا	 		
271 						جایگاه	ذکرالله	
273 						ضرورت	به	یاد	خدا	بودن	
273 کردن	خدا	 						اثرات	یاد	
274 						اسلام	رهایی	بخش	
276 گفتار	دوّم	 						نمودار	
277 	بخش	دوّم:	تقوا	
278 گفتار	سوّم:	مسأله	تقوا	 		
278 						ابعاد	مسأله	تقوا	
279 						تقوای	اجتماعی	
281 گروگان	ها	 						مسأله	
283 گفتار	سوّم	 						نمودار	
284 گفتار	چهارم:	اهمیّت	و	چیستی	تقوای	الهی	 		
284 						اهمیّت	تقوای	الهی	
286 						چیستی	تقوای	الهی	
290 گفتار	چهارم	 						نمودار	
291 	آیات	و	روایات	 	پنجم:	تقوا	در گفتار 		
291 	قرآن	 						تقوا	در
293 	امیرالمؤمنین؟ع؟	در	باب	تقوا	 						روایاتی	از
298 گفتار	پنجم	 						نمودار	
299 	باطل	 گفتار	ششم:	تقوا	وسیله	تشخیص	درست	حقّ	از 		
300 						فرقان	نتیجه	عمل	به	تقوای	الهی	
301 گون	 گونا 						انواع	تقوا	در	شرایط	
301 	باطل	 						موانع	تشخیص	درست	حقّ	از
304 گفتار	ششم	 						نمودار	
305 کشور	پس	از	جنگ	 گفتار	هفتم:	تقوای	الهی	در	سازندگی	 		
306 	تقوای	الهی	 						آثار



307 						جنگ	تحمیلی	و	دو	راهی	اقدام	در	فضای	پس	از	جنگ	
309 کشور	پس	از	جنگ	 						تقوای	مردم	و	مسئولین	در	ساخت	
311 گفتار	هفتم	 						نمودار	
312 گفتار	هشتم:	نمونه	هایی	از	بی	تقوایی		در	جامعه	 		
312 گناهان	بر	جامعه	 						تاثیر	مستقیم	و	غیر	مستقیم	
313 						بی	تقوایی	های	امروز	در	جامعه	
317 گفتار	هشتم	 						نمودار	
318 گناهان	 	از	 	بخش	سوّم:	استغفار
319 گناهان	 	از	 گفتار	نهم:	استغفار 		
319 						استغفار	در	ماه	رمضان	
320 						استغفار	قدم	اوّل	توبه	
321 گناه	اجتماعی	 						
322 گناهان	در	برخی	زمان	ها	 						تاثیر	مضاعف	
324 گناه	 						غفلت	از	
325 گفتار	نهم	 						نمودار	
326 	بخش	چهارم:	دلبستگی	به	دنیا	و	راه	خلاصی	از	آن	
327 گفتار	دهم:	دلبستگی	به	دنیا	و	راه	خلاصی	از	آن	 		
327 	امان	ماندن	از	دلبستگی	ها	 						راه	های	در
329 						نمونه	هایی	از	خلفا	
333 						آزمندی	نسبت	به	قدرت	و	مال	
334 						انفاق	
338 گفتار	دهم	 						نمودار	
339 فصل	چهارم:	آزادی	
341 	بخش	اوّل:	مفهوم	آزادی	
342 	اوّل:	تبیین	مفهوم	آزادی	 گفتار 		
342 	ارتباط	با	جامعه	 						وظایف	حکومت	اسلامی	در
343 						تأمین	آزادی،	یکی	از	وظایف	معنوی	دولت	
343 						ضرورت	و	چرایی	تعریف	مفهوم	»آزادی«	
343 	رژیم	های	سوسیالیستی	با	دولت	های	دموکراتیک	 						تفاوت	آزادی	در
344 گروه	های	داخلی	و	خارجی	نسبت	به	تامین	آزادی	 						ادعای	تمامی	



344 						برداشت	های	مختلف	از	مفهوم	آزادی	
344 						توجه	به	مفهوم	آزادی	در	معارف	اسلامی	
344 	ارتباط	با	پیشینه	آزادی	 						پاسخ	به	یک	شبهه	در
345 						تفاوت	مفهوم	آزادی	از	منظر	اسلام	با	مکاتب	سیاسی	
347 کلام	امیرالمومنین؟ع؟		 						آزادی	در	
347 						برخورد	موسی؟ع؟		با	موضوع	آزادی	
347 						قطعی	بودن	وجود	فرهنگ	و	مفهوم	آزادی	در	اسلام	
348 						انجام	بزرگترین	جنایت	ها	به	اسم	»آزادی«	
350 	اوّل	 گفتار 						نمودار	
351 	بخش	دوّم:	آزادی	در	اسلام	و	غرب	
352 گفتار	دوّم:	مرزهای	آزادی	در	اسلام	و	غرب	 		
353 						حد	و	مرز	معنا	و	مفهوم	آزادی	
353 						نظرات	متفکرین	غربی	در	مورد	حد	و	مرز	مفهوم	آزادی	
354 						تفاوت	در	حد	و	مرز	مفهوم	آزادی	در	اسلام	و	غرب	
354 						سه	تفاوت	اساسی	در	حد	و	مرز	مفهوم	آزادی	در	اسلام	و	غرب	
355 						موانع	درونی	و	بیرونی	مسئله	آزادی	
355 ت	ها	

ّ
						اسارت	درونی	انسان	ها	یکی	از	عوامل	اسارت	مل

356 	از	موانع	درونی	 						آزادی	نتیجه	عبور
356 						عدم	توجه	مکاتب	غربی	به	موضوع	»آزادی	معنوی	و	درونی«	
357 						بیان	رهبران	اسلام	در	مسئله	»آزادی	درونی	و	معنوی«	
359 گفتار	دوّم	 						نمودار	
360 گفتار	سوّم:	ریشه	آزادی	در	اسلام	و	غرب	 		
360 						اهمیّت	فزون	تر	آزادی	معنوی	و	درونی	نسبت	به	آزادی	بیرونی	
361 						معنای	»تقوی«	و	»تزکیه«	
362 						منشأ	و	ریشه	آزادی	در	فرهنگ	اسلام	و	غرب	
362 						ریشه	و	اساس	آزادی	در	غرب	
362 						تمایلات	و	تمنیات	انسان	ها	در	غرب	تعیین	کننده	مرزهای	قانون	
363 						خواست	طبقات	ممتاز	جامعه،	منشأ	تعیین	کننده	آزادی	در	غرب	
363 	آزادی	در	غرب	 						تعیین	کنندگان	مرز
364 کشورهای	غربی	به	اعلامیه	ی	حقوق	بشر	 						عدم	پای	بندی	



364 ک	آزادی	در	غرب	 						بی	بند	و	باری:	ملا
364 						جهان	بینی	توحیدی:	منشأ	آزادی	در	اسلام	
365 						روح	توحید:	نفی	عبودیت	غیر	خدا	
365 						جایگاه	انسان	در	جهان	بینی	اسلامی	
365 						ریشه	ی	آزادی	انسان:	توحید	و	معرفت	خدا	و	نفی	اطاعات	غیرخدا	
366 						منشور	جهانی	آزادی	اسلامی:	نفی	عبودیت	غیرخدا	
366 						سخن	اسلام:	بنده	خدا	باش	و	فرزند	دیگری	
366 	بردگی	بندگان	 						فلسفه	جهاد:	آزادی	از
368 گفتار	سوّم	 							نمودار	
369 گفتار	چهارم:	تاثیر	قانون	بر	آزادی	در	اسلام	و	غرب	 		
370 گستره	و	اهمیّت	و	عمق	قانون	در	فرهنگ	اسلامی	 						
370 	قانون	در	فرهنگ	غربی:	فقط	مسایل	اجتماعی	 						مرز
370 	قانون	در	فرهنگ	اسلامی:	همه	مسایل	اجتماعی	و	فردی	 						مرز
371 						شخصی	بودن	مسئولیت	حفظ	آزادی	فردی	
372 	تقابل	با	سایر	فرهنگ	ها	و	ادیان	 						وسعیت	دامنه	آزادی	اسلامی	در
373 گفتار	چهارم	 						نمودار	
374 	بخش	سوّم:	آزادی	فکر	و	عقیده	
375 	پنجم:	آزادی	تفکر	در	اسلام	 گفتار 		
375 	اقسام	ازادی:	آزادی	فکر	و	عقیده	 						از
375 						آزادی	عقیده	و	فکر	ومذهب،	شعار	پذیرفته	شده	جهانی	
376 						موضوع	آزادی	تفکر	در	اسلام	
376 						ممنوع	نبودن	شک	و	شبهه	در	تفکرات	مذهبی	
377 						آزادی	عقیده	مذهبی	و	شروط	آن	
377 						درصدد	مبارزه	نبودن	با	عقیده	اسلامی،	شرط	آزادی	عقیده	
377 						زندگی	یهودیان	در	مدینة	الرسول	
378 						معنای	آزادی	عقیده	در	اسلام	
378 						آزادی	تفکرات	و	سلایق	سیاسی	
378 						بطلان	تفتیش	عقاید	در	اسلام	
380 گفتار	پنجم	 						نمودار	
381 گفتار	ششم:	آزادی	عقیده	مذهبی	در	اسلام	 		

						



381 						آزادی	عقیده	و	نکات	مربوط	به	آن	
382 						افراط	و	تفریط	در	بحث	آزادی	عقیده	
382 	انسان	 						اجباری	و	تحمیلی	نبودن	عقیده	قلبی	در
382 						مفهوم	آزادی	عقیده	در	اسلام	
383 	و	بلند	نظری	اسلام	در	باب	آزادی	عقیده	 						سعه	صدر
383 	آزادی	عقیده	 						حد	و	مرز
384 						حسّاس	بودن	اسلام	نسبت	به	آثارعقیده،	نه	خود	عقیده	
384 						لزوم	برخورد	با	اعمال	مخالف	با	عقیده	نظام	اسلامی	
385 						نحوه	برخورد	اسلام	با	عقاید	مخالف	
385 						ریشه	های	عقاید	فاسد	
387 گفتار	ششم	 						نمودار	
388 گفتار	هفتم:	آزادی	و	موضع	اسلام	نسبت	به	عقاید	باطل	 		
388 						آزادی	عقیده	در	اسلام	
389 کفار	 						مقصود	قرآن	از	جنگ	با	
389 کفار	 						شرایط	جنگ	با	
389 						بت	شکنی	انبیاء	در	عین	اعتقاد	به	آزادی	در	عقیده	
389 						بت	شکنی	توسط	ابراهیم؟ع؟	،	عاملی	برای	بیداری	وجدان	انسان	ها	
390 						بت	شکنی	پیامبر؟ص؟	و	شکستن	سنبل	نظام	طاغوتی	آن	دوران	
390 						چگونگی	ارتباط	ارتداد	با	آزادی	عقیده	
390 						حکم	ارتداد،	حصاری	برای	حفظ	ایمان	اسلامی	
391 						ضرورت	برخورد	با	خدعه	و	تبلیغات	ضد	اسلامی	
391 	ارتباط	با	آزادی	عقیده	 						خطِ	مشی	نظام	جمهوری	اسلامی	در
393 گفتار	هفتم	 						نمودار	
394 	بخش	چهارم:	آزادی	سیاسی	
395 گفتار	هشتم:	آزادی	بیان	در	اسلام	 		
396 	اقسام	آزادی:	آزادی	بیان	 						از
396 						آزادی	بیان	در	غرب	
396 	آزادی	بیان	در	غرب	 						حقیقی	نبودن	شعار
396 						شباهت	سانسور	موجود	در	غرب،	با	سانسور	دوران	ظهور	اسلام	
397 						بی	اطلاعی	مردم	آمریکا	نسبت	به	بسیاری	از	حوادث	عالم	



397 						آزادی	بیان	در	اسلام	
398 						علت	موافقت	اسلام	با	آزادی	بیان	
398 						اظهار	عقیده،	از	حقوق	طبیعی	انسان	ها	
398 	آزادی	بیان	در	صدر	اسلام	 						بیانِ	نمونه	های	تاریخی	از
399 						ثمرات	آزادی	بیان	در	اسلام	
399 						تضمین	و	تامین	رشد	فکری	جامعه	
400 	ارتباط	با	آزادی	بیان	 						روش	انقلاب	در
400 	و	بیان	برای	هدایت	 						آزادی	افکار
402 گفتار	هشتم	 						نمودار	
403 گفتار	نهم:	حدود	آزادی	بیان	در	اسلام	 		
403 	آزادی	بیان	 						حد	و	مرز
404 						یکسان	نبودن	تاثیر	و	شرایط	بیان	عقیده	
405 						تفاوت	عکس	العمل	های	اسلام	به	حَسَب	اختلاف	شرایط	و	احکام	
405 گر	 						مساله	اضلال	و	بیان	اغوا
407 						تشنج	عمومی	در	جامعه	
407 						عدم	آزادی	در	هنگام	وجود	تشنج	عمومی	در	جامعه	
407 کفار	قریش	 						نبود	آزادی	در	غرب	و	شباهت	روش	تبلیغات	صهیونیستی	با	روش	
408 	آزادی	بیان	 						افشای	اسرار	مملکتی؛	مرز
408 						ادله	قرآنی	پیرامون	موضوع	افشای	اسرار	
409 گوش	های	نامحرم	در	میان	مردم؛	عاملی	برای	عدم	افشای	اسرار	 						محرم	نبودن	
409 						تحریف	یکی	از	مرزهای	عدمِ	آزادی	
410 	بیان	 						تشدید	برخورد	به	تناسب	حسّاسیت	و	تاثیر	بیشتر	اظهار
410 						حرام	و	ممنوع	بودن	عدم	بیان	در	برخی	موارد	
412 گفتار	نهم	 						نمودار	
413 	تعیین	نظام	و	رهبری	 گفتار	دهم:	آزادی	در 		
413 	آزادی	سیاسی	 						معنا	و	مقصود	از
414 کشورها	 						نبود	آزادی	سیاسی	یا	تشریفاتی	بودن	آن	در	بسیاری	از	
414 کم	 	انتخاب	حا 						معتبر	دانستن	نظر	مردم	در
414 						نمونه	های	تاریخی	برای	اعتبار	بیعت	در	نظام	اسلامی	
415 کثریّت	مردم	 						ضرورت	یا	عدم	ضرورت	بیعت	مخالفین،	بعد	از	بیعت	ا



416 کثریّت	مردم	 						انتخاب	رهبر	جامعه	اسلامی	توسط	ا
417 گروه	یا	ا	قشار	خاص	 						عدم	محدودیت	آزادی	سیاسی	در	جامعه	اسلامی	نسبت	به	
417 	آزادی	سیاسی	 						پیشتازی	اسلام	نسبت	به	غرب	در
419 گفتار	دهم	 						نمودار	
420 	یازدهم:	آزادی	و	حقّ	رای	در	اسلام	 گفتار 		
420 گستره	آزادی	سیاسی	 						
421 						آزادی	در	حقّ	انتخاب	
421 کمونیستی	 						صوری	بودن	انتخابات	در	دنیای	استبداد	و	
422 کم	و	ولی	امر	در	جامعه	اسلامی	 						راه	تعیین	حا
422 						نصب	الهی	
422 						انتخاب	از	طریق	مردم	با	حفظ	شرایط	
423 						اقسام	انتخاب:	درصورت	نبود	نصب	یا	اجرا	نشدن	آن	در	جامعه	
423 کمیت	 						اختلاف	اسلام	و	غرب	در	خصوص	حقّ	حا
424 						انتخاب	اهل	حل	و	عقد	
424 						مجلس	خبرگان،	انتخاب	منتخبین	مردم	
425 	روایات	 						اهمیّت	انتخاب	و	حقّ	رأی	مردم	در
428 	یازدهم	 گفتار 						نمودار	
429 	بخش	پنجم:	آزادی	اقتصادی	
430 گفتار	دوازدهم:	آزادی	اقتصادی	در	اسلام	 		
431 						عدم	شباهت	بین	آزادی	اقتصادی	اسلامی	و	سرمایه	داری	غربی	
432 						ضرورت	وضع	قوانین	برای	فعالیت	آزاد	اقتصادی	آحاد	مردم	
433 کم	اسلامی	بر	اقتصاد	 کنترل،	هدایت	و	نظارت	قدرت	حا 						ضرورت	
435 						ضرورت	جلوگیری	از	ظهور	سرمایه	سالاری	در	جامعه	و	سیاست	
435 	اداره	اقتصادی	جامعه	و	مسأله	انفاق	 						مسئولیت	مستقیم	مردم	در
438 گفتار	دوازدهم	 						نمودار	
439 گفتار	سیزدهم:	حدود	آزادی	اقتصادی	در	اسلام	 		
440 						تفاوت	آزادی	اقتصادی	در	اسلام	و	غرب	
440 						وضع	قانون	ضامن	آزادی	اقتصادی	همگانی	
440 						نظارت	حکومت	اسلامی	برای	جلوگیری	از	فساد	و	اشرافی	گری	
440 	آزادی	در	فعالیت	سیاسی	دارندگان	سرمایه	 						تعیین	حد	و	مرز



441 						پرشدن	خلاءهای	اقتصادی	جامعه	به	وسیله	ی	مردم	
441 						مرزهای	آزادی	اقتصادی	
441 						انواع	تصرفات	وکسب	های	حرام؛	مرزهای	آزادی	اقتصادی	
442 						عدم	شباهت	حد	و	مرزهای	اسلامی	با	دیگر	مکاتب	
444 گناه	و	ضد	ارزش	بودن	جمع	ثروت	و	عدم	انفاق	 						
444 						ضرورتِ	خرج	مازاد	درآمد	در	مصالح	عمومی	جامعه	
444 						آیات	مربوط	به	انفاق	
445 						وعده	عذاب	الهی	در	صورت	عدم	انفاق	
445 						انفاق،	وظیفه	ای	عمومی	
447 گفتار	سیزدهم	 						نمودار	
448 گفتار	چهاردهم:	انفاق	و	آزادی	اقتصادی	در	اسلام	 		
448 						انفاق	لازمه	اعتقاد	به	آزادی	اقتصادی	
449 						غیر	اسلامی	بودن	ثروت	اندوزی	
449 						انفاق	در	متون	دینی	
450 						انفاق	بهترین	وسیله	برای	رفع	فقر	
451 						لزوم	توجه	به	قرآن	برای	فهم	حقایق	اسلامی	
451 	بهترین	ها	 						لزوم	انفاق	از
452 یا	 						باطل	شدن	انفاق	به	واسطه	ر
452 یا	 	بدونِ	ر 						نیکو	بودن	انفاق	آشکارِ
452 						انفاق	نکردن	علامتی	برای	نفاق	
453 کین	 						ضرورت	عدم	خونسردی	در	مقابل	فقرا	و	مسا
453 						انفاق،	قرض	دادن	مال	به	خداوند	
454 کلام	امام	هشتم	 						رابطه	انفاق	و	توکل	بر	خداوند	در	
454 						ماندن	مال	انفاق	شده	برای	انسان	
455 گفتار	چهاردهم	 						نمودار	
456 	پانزدهم:	آزادی	اقتصادی	و	حکومت	اسلامی	 گفتار 		
457 						جلوگیری	از	ظهور	سرمایه	سالاری	
457 						حکومت	و	دولت،	اهرم	های	استقرار	عدالت	در	جامعه	
458 						قدرت	اجرایی	دولت	عامل	رفع	اختلاف	طبقاتی	
458 						نظارت	و	اعمال	قدرت	امیرالمومنین؟ع؟	در	زمان	خلافتشان	



458 						تعزیرات	شرعی	و	حکومتی	و	شرایط	آن	
گذاری	تعزیرات	حکومتی	به	دولت	توسط	حکم	حکومتی	امام؟ره؟										459 						تبیین	علت	وا
460 کارفرما	 کارگر	و	 						تبیین	حدود	اختیار	دولت	نسبت	به	رابطه	بین	
460 						شرعی	بودن	الزامات	دولتی	
462 	پانزدهم	 گفتار 						نمودار	
463 فصل پنجم: سیره معصومین؟ع؟ 
465 	بخش	اوّل؛	سیره	امیرالمؤمنین؟ع؟		
466 	اوّل:	الگوی	زندگی	امیرالمومنین		 گفتار 		
466 						امیرالمومنین	در	نگاه	امام	حسن	مجتبی؟ع؟		
467 						الگوبرداری	
468 						تلاشگری	
469 						تبعیّت	
470 						ساده	زیستی	
471 						فرهنگ	اقتصادی	
474 	اوّل	 گفتار 						نمودار	
475 گفتار	دوّم:	فضائل	امیرالمؤمنین؟ع؟	 		
475 						فضائل	و	صفات	امیرالمؤمنین؟ع؟	
480 						امیرالمؤمنین؟ع؟	و	خوارج	
484 						الگوگیری	از	زندگی	امیرالمؤمنین؟ع؟	
487 گفتار	دوّم	 						نمودار	
488 گفتار	سوّم:	فضائل	امیرالمؤمنین؟ع؟	 		
489 	بیان	دشمنانش	 						فضیلت	امیرالمؤمنین؟ع؟	در
490 	قرآن	 						شخصیت	امیرالمؤمنین؟ع؟	در
491 	امیرالمؤمنین؟ع؟	 						ایثار
497 						دوران	خلافت	امیرالمؤمنین؟ع؟	
498 						شهادت	امیرالمؤمنین؟ع؟	
500 گفتار	سوّم	 						نمودار	
501 گفتار	چهارم:	امیرالمؤمنین؟ع؟	الگوی	استقامت	در	اصول	اسلامی	 		
501 						شخصیت	امیرالمومنین؟ع؟	
504 						فقط	قبول	صلح	عادلانه!	



506 						نمودارگفتار	چهارم	
507 	پنجم:	وصایای	امیرالمومنین؟ع؟			 گفتار 		
507 						شهادت	امیرالمومنین؟ع؟		
509 						وصایای	حضرت؟ع؟		به	حسنین	
510 						خطاب	عمومی	حضرت؟ع؟		
513 						دستور	زندگی	
514 گفتار	پنجم	 						نمودار	
515 	بخش	دوّم:	حضرت	زهرا؟س؟	
516 کامل	زن	در	اسلام	 گفتار	ششم:	فاطمه	زهرا؟س؟	نمونه	 		
516 						چهره	ی	فاطمه	ی	زهرا؟س؟،	زن	نمونه	و	بانوی	بزرگ	اسلام	
517 						سیمای	زن	در	اسلام،	در	سیره	فاطمه	ی	زهرا؟س؟	
520 گفتار	ششم	 						نمودار	
521 	بخش	سوّم:امام	سجّاد؟ع؟		
522 گفتار	هفتم:	امامت	حضرت	زین	العابدین؟ع؟		 		
522 						زندگانی	امام	سجّاد؟ع؟		
524 						سازمان	دادن	شیعیان	
525 کار	اساسی	امام؟ع؟		 						دو	
527 گفتار	هفتم	 						نمودار	
528 گفتار	هشتم:	دوران	زندگی	امام	سجّاد؟ع؟		 		
528 کلیات	زندگی	امام	سجّاد؟ع؟		 						خط	مشی	و	
528 						برخی	تحریفات	در	موردامام	سجّاد؟ع؟		
529 گری	واقعه	عاشورا	بین	مردم	 						افشا
529 						هدف	اصلی	امام	سجّاد؟ع؟		
529 						محورهای	فعالیت	امام	سجّاد؟ع؟		
533 گفتار	هشتم	 						نمودار	
534 گفتار	نهم:	دوران	امامت	امام	سجّاد؟ع؟		 		
534 						رعایت	تقوای	الهی	
535 کار	عمده	ایشان	 کلیات	زندگی	امام	سجّاد؟ع؟		و	سه	 						
536 						لزوم	انس	با	صحیفه	ی	سجّادیه	
539 گفتار	نهم	 						نمودار	



540 گفتار	دهم:	دوران	امامت	امام	سجّاد؟ع؟		 		
540 کلیات	دوران	زندگی	امام	سجّاد؟ع؟		 						
541 						سیاست	بنی	امیه	
543 						اهداف	دوران	امامت	امام	سجّاد؟ع؟		
545 						ماجرای	فرزدق	و	ستایش	امام	سجّاد؟ع؟		
546 						زنده	نگه	داشتن	عاشورا	توسط	امام	سجّاد؟ع؟		
548 گفتار	دهم	 						نمودار	
549 	بخش	چهارم:	امام	باقر؟ع؟			
550 	یازدهم:	دوران	زندگی	امام	باقر؟ع؟		 گفتار 		
550 						تحریف	اسلام	به	دست	برخی	عالم	نماها	
551 						تحریف	اسلام	به	دست	خلفا	
551 						مبارزه	فرهنگی	امام	باقر؟ع؟	
555 	یازدهم	 گفتار 						نمودار	
556 گفتار	دوازدهم:	امام	باقر؟ع؟؛	الگوی	مبارزه	شیعه		 		
557 						زندگی	امام	باقر؟ع؟		
558 						توصیه	امام	باقر؟ع؟		
559 ت	ایران	

ّ
						تاریخ	بشر	به	دست	مل

560 کفر	و	اسلام	 یارویی	جبهه	 						رو
561 گفتار	دوازدهم	 						نمودار	
562 	بخش	پنجم:	امام	صادق؟ع؟		
563 گفتار	سیزدهم:	تشکیلات	امام	صادق؟ع؟		 		
563 						خصوصیات	یک	جمع	نزدیک	
564 						زندگی	امام	صادق؟ع؟		
564 						تشکیلات	
565 						فاجعه	فیضیه	
568 گفتار	سیزدهم	 						نمودار	
569 	بخش	ششم:	امام	زمان؟عج؟	و	انتظار	فرج	
570 		گفتار	چهاردهم:	مهدویت	در	اسلام	
571 						اتفاق	نظر	فرقه	های	اسلامی	به	وجود	موعود	
571 						امید	به	آینده	روشن	و	موعود	آخرالزمان	



574 						شبیه	شدن	به	حکومت	مهدی	موعود	
575 						انحرافات	اعتقاد	به	موعود	
575 	قیام	قائم؟عج؟	 						آثار
579 گفتار	چهاردهم	 						نمودار	
580 	پانزدهم:	انتظار	فرج	 گفتار 		
580 						انتظار	فرج	
583 	پانزدهم	 گفتار 						نمودار	
584 گفتار	شانزدهم:	اوصاف	جامعه	مهدوی		 		
584 						حرکت	به	سوی	ظهور	
585 						اوصاف	جامعه	مهدوی	
578 	راه	ظهور	 						وظایف	انقلاب	اسلامی	در
590 گفتار	شانزدهم	 						نمودار	
591 فصل	ششم:	مناسک	وآیین	های	اسلامی	
593 	بخش	اوّل:	مناسبت	ها	
594 	اوّل:	ماه	رمضان	 گفتار 		
594 						فضیلت	ماه	رمضان	
595 						فرصت	های	رمضان	
597 						نماز	جمعه	
598 	اوّل	 گفتار 						نمودار	
599 گفتار	دوّم:	فرصت	ماه	مبارک	رمضان	 		
601 گفتار	دوّم	 						نمودار	
602 گفتار	سوّم:	فرصت	ماه	مبارک	رمضان	 		
602 						روایاتی	در	باب	عید	و	فرصت	ماه	رمضان	
605 گفتار	سوّم	 						نمودار	
606 گفتار	چهارم:	فضائل	و	خصوصیات	ماه	مبارک	رمضان	 		
606 						فضیلت	ماه	رمضان	
607 						خصوصیات	ماه	مبارک	رمضان	
613 گفتار	چهارم	 						نمودار	
614 	پنجم:	فرصت	روزه	ی	رمضان	 گفتار 		
614 						علت	وجوب	روزه	



615 						دلبستگی	ها	
617 						ویژگی	روزه	در	حکومت	اسلامی	
619 گفتار	پنجم	 						نمودار	
620 گفتار	ششم:	آثار	ماه	مبارک	رمضان	 		
620 						آثار	ماه	مبارک	رمضان	
623 گفتار	ششم	 						نمودار	
624 گفتار	هفتم:	ماه	رمضان	و	نماز	عید	فطر	 		
626 گفتار	هفتم	 						نمودار	
627 گفتار	هشتم:	مسأله	ی	قدس	 		
627 						وجه	تمایز	روز	قدس	
628 						اهمیّت	مساله	ی	قدس	
630 						قدس؛	مساله	انسانی	و	اسلامی	
632 						انهدام	اسرائیل	
633 						حفظ	آمادگی	در	مقابل	دشمن	
635 گفتار	هشتم	 						نمودار	
636 گفتار	نهم:	ابعاد	ماه	محرم	الحرام	 	
636 						هجرت	پیامبر؟ص؟	و	آغاز	سال	هجری	
639 						واقعه	عاشورا	از	دیگر	ابعاد	محرم	
640 	ابعاد	محرم	 						نهضت	و	انقلاب	اسلامی	از
641 	ابعاد	محرم	 						مهاجرت	الی	الله	و	واقعه	حج	خونین	از
647 گفتار	نهم	 						نمودار	
648 گفتار	دهم:	عاشورا	و	عبرت	های	آن	 		
648 						انگیزه	قیام	عاشورا	
651 						ابعاد	ظلم	
652 						عاشورا	الگوی	مردم	ایران	
652 	واقعه	عاشورا	 						شرح	خطابه	معروف	امام	حسین؟ع؟	قبل	از
657 						روضه	حضرت	علی	اصغر؟ع؟		
659 گفتار	دهم	 						نمودار	
660 	یازدهم:	دعا	در	عاشورا	 گفتار 		
660 کامل	از	زندگی	اسلامی	 						عاشورا	یک	صحنه	ی	



661 						دعا،	رمز	پیروزی	
662 	روز	عاشورا	 						دعای	امام	حسین؟ع؟	در
664 						لزوم	قیام	حتّی	در	صورت	نیرومند	بودن	دشمن	
664 	روز	عاشورا	 						دعاهای	امام	حسین؟ع؟	در
668 						حوادث	روز	عاشورا	
669 	یازدهم	 						نمودارگفتار
670 	بخش	دوّم:	اعمال	و	آیین	های	اسلامی	
671 گفتار	دوازدهم:	حج	 		
671 						اهمیّت	اجتماعات	
672 						فلسفه	حج	
674 						چند	توصیه	به	حجاج	
677 گفتار	دوازدهم	 						نمودار	
678 گفتار	سیزدهم:	حادثه	حج	خونین	 		
678 						وقوع	حادثه	حج	خونین	
679 						عوامل	و	انگیزه	های	حادثه	حج	
685 						پیامدهای	حج	خونین	
687 گفتار	سیزدهم	 						نمودار	
688 گفتار	چهاردهم:	بررسی	پیام	امام	خمینی؟ره؟	به	مناسبت	حج	خونین	 		
688 						ستایش	پیام	امام	خمینی	به	مناسبت	سالگرد	حج	خونین	
689 						اصل	و	اساس	حج	ابراهیمی	
691 	برابر	ظالمان	 ت	ایران	الگوی	مقاومت	در

ّ
						مقاومت	عظیم	مل

692 						عدالت	اجتماعی	و	خطر	رفاه	طلبی	انقلابیون	
693 						توجه	به	برخی	انحرافات	داخلی	
694 						یاد	شهدای	حج	خونین	
696 گفتار	چهاردهم	 						نمودار	
697 	پانزدهم:	اهمیّت	نماز	جمعه	 گفتار 		
697 						سپاسگزاری	از	لطف	عظیم	خدا	
698 						اهمیّت	نماز	جمعه	
699 						معنای	»اقامه	نماز«	
702 	پانزدهم	 گفتار 						نمودار	



703 		گفتار	شانزدهم:	نماز	جمعه	
703 						اهمیّت	اجتماع	نماز	جمعه	
704 						ارکان	نماز	جمعه	
705 						جریان	هایی	در	قبال	نماز	جمعه	
708 گفتار	شانزدهم	 						نمودار	
709 	بخش	سوّم:	اصول	و	مناسبت	های	اسلامی	
710 گفتار	هفدهم:	ظلم	ستیزی		 		
710 						مقابله	با	ظلم	در	سیره	پیامبران	
711 						تفرقه	افکنی	دشمن	
712 						مسائل	روز	
714 	توطئه	دشمن	 	از 						حذر
715 گفتار	هفدهم	 						نمودار	
716 گفتار	هجدهم:	موضوع:	هدف	نبوت	 		
716 						تقوا،	راه	رهایی	از	غفلت	
718 						هدف	نبوت،	رهایی	انسان	از	اسارت	شیاطین	
721 						ویژگی	های	جامعه	اسلامی	
723 						تفاوت	مردم	سالاری	با	غوغاسالاری	
724 						توصیه	به	مسئولان	و	مردم	
727 گفتار	هجدهم	 						نمودار	
728 	نوزدهم:	بعثت	 گفتار 		
728 						ابعاد	حادثه	بعثت	
729 						ویژگی		رسول	اکرم؟ص؟		
730 						برنامه	های	رسول	اکرم؟ص؟		
731 						تعهد	یا	تخصص	؟!	
734 	نوزدهم	 گفتار 						نمودار	
735 	بیستم:	آثار	بعثت	 		گفتار
735 						بحث	در	مورد	مبعث	
736 کننده	از	اسارت	ها	و	فتنه	ها	 						بعثت	رها	
737 						زمینه	ی	بعثت	پیامبر	اسلام		
738 						بعثت	و	آزادی	واقعی	



739 کامل	انسان	 						قرن	نوزدهم،	قرن	اسارت	
741 						مردم	ایران	پرچم	داران	بعثت	پیغمبر؟ص؟	
743 						توجه	به	اسلام،	راهکار	اصلی	استقلال	
744 						توکل	به	خدا،	عامل	پیروزی	مردم	ایران	
745 گفتار	بیستم	 						نمودار	
746 گفتار	بیست	و	یکم:	ابعاد	واقعه	غدیر	 		
746 						واقعه	غدیر	در	نگاه	شیعه	
747 						واقعه	غدیر	در	نگاه	همه	مسلمانان	
752 گفتار	بیست	و	یکم	 						نمودار	



مقدمه
»بسم الله الرحمن الرحیم

خدمت	جناب	مستطاب	سیدالاعلام	و	حجت	الاسلام	آقای	حاج	سید	علی	خامنه	ای	دامت	افاضاته
	چون	حضور	جناب	مستطاب	حجت	الاسلام	و	المسلمین	آقای	منتظریدامت	افاضاته			در	حوزه	مقدسه	قم	
لازم	بود	و	ایشان	انصراف	خودشان	را	از	امامت	جمعه	تهران	اعلام	نمودند،	جنابعالی	که	بحمدالله	به	
حُسن	سابقه	موصوف	و	در	علم	و	عمل	شایسته	هستید	به	امامت	جمعه	تهران	منصوب	می	باشید.	
از	خداوند	متعال،	توفیق	جنابعالی	را	در	ارشاد	و	هدایت	مردم	خواستارم.	والسلام	علیکم	و	رحمة	الله.
صفر24/1400دی	ماه58
لخمینی	 لموسوی	ا وح	الله	ا ر

گرفت.	پیش	 	این	حکم	توسط	حضرت	امام	خمینی;	نمازهای	جمعه	تهران	جان	تازه	ای	به	خود	 با	صدور
	این	مرحوم	آیت	الله	طالقانی	)از	5	مرداد	1358	تا	شهریور	همان	سال(	و	آیت	الله	منتظری	)استعفا	به	دلیل	 از
	این	وظیفه	مهم	بودند.	حضرت	آیت	الله	خامنه	ای	اولین	خطبه	نماز	جمعه	خود	 نقل	مکان	به	قم(	عهده	دار
	آیت	الله	منتظری	ضمن	بیان	نکاتی	در	خصوص	 	ابتدای	این	نماز کردند.	در را	در	28	دی	ماه	1358	ایراد	

کردند: اهمیّت	نماز	جمعه،	امام	جمعه	جدید	تهران	را	اینگونه	معرفی	
که	من	نتوانستم	در	خدمت	شما	باشم،	برادر	مجاهد	ما	حضرت	حجت	السلام	و	المسلمین	آقای	 »حال	
خامنه	ای،	که	هم	از	لحاظ	علمی	و	هم	عملی	مورد	تأیید	امام	و	همه	ی	دوستان	هستند،	به	امامت	نمازجمعه	
گر	من	خطیب	نیستم،	ایشان	خطیب	هستند	 	ارادتمندان	به	ایشان	هستم	و	ا برگزیده	شده	اند.	من	هم	یکی	از

	ارکان	نمازجمعه	می	باشد.« و	خطا	به	یکی	از
یکی	از	ویژگی	های	خطبه	های	آیت	الله	خامنه	ای	موضوعی	بودن	آن	ها	بود.	این	خطبه	ها	بصورت	متوالی	
	اوایل	انقلاب	مورد	شبهه	واقع	 که	عموماً	در و	در	خصوص	موضوعات	اساسی	جامعه	اسلامی	ایراد	می	شد	

	این	خصوص	می	فرمایند: گردهمایی	ائمه	جمعه	در شده	بودند.	ایشان	در	نهمین	
باید	 اوّلًا	 دارد.	 باشد.	مشعل	هدایت	خصوصیّاتی	 نماز	جمعه	مثل	مشعل	هدایتی	 که	 کرد	 کاری	 »باید	
	نتیجه،	 	از	مطلب	هدایت	کننده	باشد.	هم	هدایت	کننده	ی	دینی،	هم	هدایت	کننده	ی	سیاسی.	در سرشار
نماز	 برای	یک	 نماز	جمعه	می	رفتم،	 به	 بیشتر	 که	 بنده	خودم	هنگامی	 یم.	 دار احتیاج	 مطالعه	 به	 همه	مان	
چهار	 سه،	 می	کردم.	 بیشتر	 فکر،	 شاید	 البته	 می	کردم.	 فکر	 و	 مطالعه	 ساعت	 چهار	 سه،	 حدّاقل	 جمعه،	

کم	باشد. کردن	مطلب،	شاید	هنوز	هم	 ساعت	مطالعه	و	جمع	
کنیم.	مطلب	باید	نقد،	حاضر،	 که	برویم	از	محفوظاتمان	استفاده	 نماز	جمعه	یک	منبر	معمولی	نیست	
متین،	قوی،	مفید	و	مورد	سؤال	و	احتیاج	باشد.	ای	بسا	مطلب	علمیِ	خیلی	قوی	ای	هم	هست،	اما	مورد	
کند،	یا	یک	مسأله	ی	فقهی	 	نماز	جمعه	مطرح	 کول	را	در کل	و	مأ کسی	برود	شبهه	ی	آ 	مردم	نیست.	مثلًا	 نیازِ
که	مطلب	مورد	 که	مورد	نیاز	مردم	نیست.	این	فایده	ای	ندارد.	هنر	بزرگ	امام	جمعه	این	است	 یا	حقوقی	را	
کنند	و	به	ستاد	نماز	جمعه	نامه	 نیاز	مردم	را	بشناسد	و	استفهامهای	مردم	را	بداند.	میدان	بدهید	مردم	سؤال	
کرده	اید،	 که	امروز	شما	بیان	 گر	درباره	ی	مطلبی	 که	ا بنویسند	و	نظراتشان	را	بگویند.	...	مردم	را	عادت	بدهید	
یا	درباره	ی	تبیین	یک	حدیث،	تفسیر	یک	آیه،	بیان	یک	مطلب	فقهی،	سؤال	و	اشکالی	دارند،	بنویسند	و	به	
کنند	و	به	شما	بدهند.	و	شما	هم	بروید	 دفتر	امام	جمعه	یا	به	ستاد	نماز	جمعه	بفرستند.	آن	ها	هم	فهرست	
گر	به	هرحال،	مطلب	احتیاج	به	تبیینی	دارد،	 کنید.	ا گر	شبهه	ی	واردی	است،	بیان	 کنید.	ا خوب	مطالعه	

کنید.«	 تبیین	
عدم	 و	 خامنه	ای	 جمعه	حضرت		آیت	الله	 نماز	 خطبه	های	 در	 شده	 مطرح	 مباحث	 فوق	العاده	 اهمیّت	



به	 حسین؟ع؟	 امام	 جامع	 دانشگاه	 ولایت	 حدیث	 مرکز	 تا	 شد	 باعث	 حوزه	 این	 	 در جامع	 منبعی	 وجود	
در	 ایراد	شده	 تمامی	خطبه	های	 منظور	 این	 برای	 کند.	 اقدام	 این	خطبه	ها	 ویراستاری	 و	 تدوین	 گردآوری،	
نمازهای	جمعه	توسط	حضرت	آیت	الله	خامنه	ای	از	منابع	مختلفی	مانند	آرشیو	روزنامه	جمهوری	اسلامی،	
گردآوری	شد.	تاریخ	خطبه	ها	با	اسناد	تاریخی	مطابقت	 کتاب	هایی	مثل	»در	مکتب	جمعه«	و	منابع	دیگر	
گردیده	 که	مثلًا	در	جمع	ائمه	جمعه	ایراد	شده	بود	و	با	عنوان	خطبه	در	منابع	ذکر	 داده	شد	و	برخی	بیانات	

گردید. بود	از	منابع	حذف	
و	 بیانات	مطالعه	 بار	محتوای	 دو	 تهران،	 نماز	جمعه	 ایشان	در	خطبه	های	 بیانات	 آرشیو	 از	تکمیل	 پس	
در	 احادیث	مطرح	شده	 و	 قرآن	 آیات	 کلیه	 منظور	 این	 برای	 و	غنی	سازی	محتوایی	شد.	 ادبی	 ویراستاری	
خطبه	ها	نیز	بر	اساس	منابع	معتبر	مستندسازی	شدند	و	ترجمه	تمامی	عبارات	عربی	و	حتی	لغات	دشوار	
که	تغییری	در	 گردید.	البته	تمام	تلاش	در	حین	ویراستاری	ادبی	نیز	بر	این	بوده	است	 	پاورقی	متن	اضافه	 در

معانی	و	مفاهیم	مطرح	شده	ایجاد	نشود.
	ابتدای	هر	خطبه	به	آن	اشاره	شده	است.	موضوعات	خردتر	 که	در کلی	است	 هر	خطبه	دارای	یک	موضوع	
	از	جهتی	برای	کمک	به	پژوهشگران	 و	زیرموضوعات	نیز	به	صورت	سوتیتر	در	حاشیه	متن	آمده	است.	این	کار
قرار	 متن	 در	حاشیه	 طرفی	 از	 و	 کنند	 راحت	تر	جستجو	 را	 نیاز	خود	 مورد	 موضوعات	 تا	 است	 گرفته	 انجام	
کند.	در	 	ایجاد	پیش	زمینه	ذهنی	در	خواننده	جلوگیری	 	از گرفته	اند	تا	یک	دستی	و	روانی	متن	آسیب	ندیده	و
انتهای	هر	خطبه	نیز	موضوعات	مطرح	شده	در	آن	خطبه	بصورت	یک	نمودار	موضوعی	خلاصه	آمده	است	

کلی	از	مطالب	مطرح	شده	در	ذهن	خواننده	باقی	بماند. تا	یک	جمع	بندی	
آیت	الله	خامنه	ای	موضوعی	 نماز	جمعه	حضرت	 ویژگی	های	خطبه	های	 از	 بیان	شد	یکی	 که	 همان	ظور	
طبقه	بندی	 هر	خطبه	 اصلی	 موضوعات	 اساس	 بر	 کلیه	خطبه	ها	 تا	 باعث	شد	 مورد	 این	 آن	هاست.	 بودن	
گردد.	در	مجموع	 شود	تا	نظرات	ایشان	در	خصوص	موضوعات	اساسی	بصورت	یک	مجموعه	پیوسته	ارائه	
که	با	توجه	به	این	که	 	نُه	موضوع	طبقه	بندی	شدند.	البته	ذکر	این	نکته	ضروری	است	 تمامی	این	خطبه	ها	در
کتاب	 این	 	 در موضوعات	 پیوستگی	 پرداخته	می	شود،	جهت	حفظ	 روز	 مسائل	 به	 بیشتر	 دوم	 خطبه	های	
گرفت.	انقلاب	اسلامی،	حکومت	 گردیده	است	و	چاپ	آن	ها	در	مجموعه	ای	جدا	صورت	خواهد	 حذف	
و	 اسلامی	 مناسک	 و	 مناسبت	ها	 معصومین:،	 سیره	 فرهنگ،	 اخلاق،	 آزادی،	 اسلامی،	 جامعه	 اسلامی،	
	انتهای	هر	موضوع	نمودار	کلی	 که	در دشمن	شناسی	موضوعات	نُه	گانه	کتاب	پیش	روی	رو	تشکیل	می	دهند	

گردیده	است. آن	ترسیم	
کامل	خطبه	ها	در	اختیار	مجموعه	مرکز	حدیث	ولایت	قرار	نداشت،	برخی	موارد	 با	توجه	به	این	که	صوت	
	تایپ	دارای	اشکالاتی	بوده	و	یا	ناقص	بودند،	از	متن	حذف	و	به	جای	آن	از	سه	نقطه	)...(	استفاده	 که	در

که	در	صورت	دسترسی	به	صوت	بیانات	در	ویراست	بعدی	اصلاح	و	تکمیل	خواهد	شد. شده	است	
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گفتاراوّل:شناختدشمندرآیاتوروایات1
بسم	الله	الرحمن	الرحیم

الله	وحده	
ّ

الحمدلله	رب	العالمین	باری	ء	الخلائق	الأجمعین	دیّان	یوم	الدین	و	نشهد	ان	لااله	الا
لاشریک	له	و	نشهد	ان	محمّداً	عبده	و	رسوله	و	صفیه	و	حبیبه	و	خیرته	فی	خلقه	صلی	لله	علیه	و	علی	
آله	و	اصحابه	المکرمین	الهداة	المهدیین	سیّما	علی	امیرالمؤمنین؟ع؟	و	الحسن؟ع؟	و	الحسین	و	
علی	بن	الحسین	و	محمّدبن	علی	و	جعفربن	محمّد	و	موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	و	محمّدبن	
علی	و	علی	بن	محمّد	و	الحسن؟ع؟	بن	علی	و	الحجةبن	الحسن؟ع؟	العسگری	صلوات	الله	علیه	و	
علی	آبائه	الطیبین	و	الطاهرین	المعصومین	و	عج	الله	تعالی	فرجه	و	سهل	الله	مخرجه	و	جعلنا	من	
لهم	صل	علی	جمیع	الانبیاء	و	المرسلین	و	

ّ
ال اعوانه	و	انصاره	و	شیعته	و	المستشهدین	بین	یدیه	

صلّ	علی	جمیع	الشهداء	و	الصالحین	و	صلّ	علی	ائمة	المسلمین	و	حماةالمستضعفین	و	هداة	
المؤمنین.

ا شَیاطینَ الإِنسِ وَالجِنِّ یوحی بَعضُهُم إِلی  لِّ نَبِیٍّ عَدُوًّ
ُ
ذلِکَ جَعَلنا لِک

َ
کتابه	»وَک قال	الله	الحکیم	فی	

ونَ«2. کَ ما فَعَلوهُ فَذَرهُم وَما یَفتَر و شاءَ رَبُّ
َ
ورًا وَل بَعضٍ زُخرُفَ القَولِ غُر

دشمنان	 مردم	 که	 است	 این	 دارد	 آن	 به	 احتیاج	شدیدی	 ما	 اسلامی	 انقلاب	 که	 چیزهایی	 از	 	
بدانند.	دشمن	شناسی	 را	 آنان	 و	شیوه	های	دشمنی	 روش	ها	 و	همچنین	 بشناسند	 را	 انقلاب	 این	
که	 می	کند	 مخفی	 آن	چنان	 را	 خود	 گاهی	 دشمن	 و	 است	 دشمن	 مکر	 از	 اجتناب	 اصلی	 شرط	
به	حدیث	 و	 قرآن	 به	 تکیه	 با	 می	توانیم	 ما	 امّا	 نیست،	 قابل	شناسایی	 هم	 تیزبین	 برای	چشم	های	
دشمنان	مان	را	بشناسیم.	روش	های	آن	ها	را	هم	بفهمیم	و	آن	گاه	با	زیرکی	و	هوشیاری	در	مقابله	ی	با	
	قرآن	از	شناسایی	دشمنان	انبیاء	باز	می	شود.	 آن	ها	با	استقامت	و	مقاوم	بمانیم.	این	راه	برای	ما	در
کردند	امرزو	با	انقلاب	اسلامی	ایران	هم	همان	ها	 که	با	پیغمبران	خدا	دشمنی	 کسانی	 یعنی	همان	

1.	بیانات	در	خطبه	ى	نماز	جمعه	1360/01/21
2.	الانعام:	112

دشمن شناسی 
شرط اصلی 

اجتناب از مکر 
دشمن
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که	انقلاب	ما	ادامه	ی	حرکت	انبیاء	هست	دشمنان	انبیاء	با	شخص	 دشمن	اند.	علت	این	است	
انبیاء	دشمن	نبوده	اند.	با	حرکت	آن	ها	و	جهت	آن	ها	دشمنی	می	ورزیدند.	دشمنان	انقلاب	اسلامی	
این	روزگار	هم	با	اشخاص	دشمنی	بالاصالة	ندارند.	دشمنی	اصلی	آن	ها	با	خط	انقلاب	اسلامی	
است.	هر	شخصی	که	به	این	خط	نزدیکتر	باشد،	بیشتر	مورد	خصومت	و	عداوت	آن	ها	قرار	می	گیرد.	
که	به	طور	مختصر	برای	شما	آن	را	توضیح	 همه	ی	پیغمبران	چنین	دشمنانی	داشته	اند.	و	این	آیه	
ا شَیاطینَ  لِّ نَبِیٍّ عَدُوًّ

ُ
ذلِکَ جَعَلنا لِک

َ
	پرفایده	ای	را	مشتمل	است. »وَک 	این	باره	بیان	بسیار می	دهم	در

گون	با	 گونا که	جبهه	های	مختلف	و	جناح	های	 «	یعنی	ای	پیغمبر؟ص؟	همان	طوری	 الإِنسِ وَالجِنِّ
گون	از	شیاطین	انس	و	جن	داشته	اند.	 گونا تو	دشمنی	می	کنند،	همه	ی	پیغمبران	خدا	نیز	دشمنان	
که	در	 ابلیس	یعنی	شیطان	معروفی	 شیطان	یعنی	موجود	شرآفرین	و	فسادآفرین	و	انحطاط	آفرین.	
که	یکی	از	شیطان	ها	است.	شیطان	همه	نوع	دارد،	شیطان	انس	و	شیطان	جن،	 قرآن	نام	او	هست	
شیطانی	از	جنس	آدمیان	و	شیطانی	از	جنس	موجودات	ناپیدا.	یا	شیطان	هایی	آشکار	و	صریح	و	
با	آن	ها	دشمنی	 با	پیغمبران	بوده	اند	 گونه	شیطان	 شیطان	هایی	در	پرده	ی	استتار	و	مخفی.	همه	
کمک	می	کنند،	 ورًا«	این	شیطان	ها	به	همدیگر	 کرده	اند.	»یوحی بَعضُهُم إِلی بَعضٍ زُخرُفَ القَولِ غُر
حرف	یاد	همدیگر	می	دهند،	سخنان	فریبنده	ای	را	بر	زبان	جاری	می	کنند	و	هوش	و	دل	مردم	غافلی	
کید	 گویا	تأ 	این	جا	 که	احیاناً	هستند	می	ربایند	و	راه	انبیا	را	به	این	وسیله	پر	از	مشکل	می	کنند.	در را	
مقابله	ی	 با	 بیایند	 انبیاء	 با	 به	جنگ	 ظاهری	 مقابله	ی	 با	 آن	که	 از	 بیش	 که	شیطان	ها	 است	 شده	

تبلیغاتی	و	فکری	با	آنان	می	جنگند.
گر	عمری	باشد	سعی	می	کنم	در	 ا یادی	هست	و	من	ان	شاءالله	 درباره	ی	دشمن	شناسی	بحث	ز
که	در	همه	وقت	تاریخ	بوده	اند،	 دو	سه	هفته	با	تکیه	بر	منابع	قرآن	و	حدیث	دشمنان	پیامبران	را	
	پرتو	هدایت	قرآن	دشمنان	انقلاب	را	 کنم	و	ما	بتوانیم	در با	دشمنان	امروزین	این	انقلاب	مقایسه	
بشناسیم،	امّا	چند	حدیث	درباره	ی	اهمیّت	این	مسأله	در	یک	روایت	امام	صادق؟ع؟	می	فرماید	
مْ یَعْرِفُوهُ«1	

َ
یْهِ ل

َ
وهُمْ عَل

ُ
یْ إِذَا حَمَل

َ
رْکِ لِک مْ یُطْلِقُوا تَعْلِیمَ الشِّ

َ
إِیمَانِ وَ ل

ْ
اسِ تَعْلِیمَ ال

ّ
قُوا لِلنَ

َ
طْل

َ
ةَ أ مَیَّ

ُ
 بَنِی أ

ّ
»إِنَ

امّا	 بیاموزند،	 چیزهایی	 این	 و	 ایمان	 درباره	ی	 که	 دادند	 اجازه	 مردم	 به	 بنی	امیة	 پادشاهان	 یعنی	
که	 بود	 خاطر	 بدان	 این	 بگیرند.	 یاد	 چیز	 کافرانه	 شیوه	های	 و	 کفر	 درباره	ی	 که	 ندادند	 اجازه	 هرگز	
مردم	احساس	 مردم،	 بردن	 	 در به	 راه	 	 از برای	 کردند	 استفاده	 کافرانه	 روش	های	 از	 گر	 ا می	خواستند	

کافرانه	است. که	این	روش	ها	 نکنند	
طَاعَهُ 

َ
هُ فَأ اسِ عَبْدٌ عَرَفَ رَبَّ عْقَلَ النَّ

َ
ا وَ إِنَّ أ

َ
ل
َ
	در	یک	روایتی	دیگر	پیامبراکرم؟ع؟	؟ص؟		می	فرماید:	»أ

او	 	 از 	 که	خدای	خود	را	بشناسد	و کسی	است	 فَعَصَاه	«2	یعنی	عاقل	ترین	انسان	ها	آن	 هُ  عَدُوَّ عَرَفَ  وَ 

کافی،	ج	2،	ص:	333 1.	مجموعه	رسائل	در	شرح	احادیثی	از	
	الأنوار	)ط	بیروت(،	ج	74،	ص:	179 1.	بحار

روایاتی در باب 
دشمن شناسی
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در	 البته	دشمن	شخصی	 کند.	 او	مخالفت	 با	 و	 بشناسد	 را	 کند،	همچنین	دشمن	خود	 اطاعت	
در	 که	 دشمنی	 یعنی	 حدیث.	 این	 اوّل	 شق	 در	 رب	 ذکر	 قرینه	ی	 به	 نیست،	 نظر	 مورد	 روایت	 این	
	او	اطاعت	می	کند،	و	 گر	خدا	را	بشناسد	انسان	و	امر	او	را	بداند،	از جناح	ضد	خدا	قرار	می	گیرد.	ا
روایت	دیگر	 او	مخالفت	می	ورزد.	در	یک	 با	 بداند	 را	 و	شیوه	های	شیطانی	 را	بشناسد	 گر	شیطان	 ا
امام	حسن؟ع؟	عسکری؟ع؟	می	فرماید:	»أضعَفُ الأعداءِ کَیدا مَن أظهَرَ عَداوَتَهُ«1		امام	علی؟ع؟	هم	
»أکْبَرُ الأعْداءِ أخْفاهُمْ مَکِیْدَةً«2.	این	جا	نوع	دشمن	های	خطرناک	را	امیرالمؤمنین؟ع؟	 می	فرمایند	
که	دشمنی	خود	را	ظاهر	می	کند	این	ضعیف	ترین	 معرفی	می	کند.	می	فرماید	در	میان	دشمنان	آن	
که	دشمنی	خود	را	پنهان	می	کند.	یعنی	امّت	 دشمنان	است،	امّا	بزرگترین	دشمنان	آن	کسی	است	
کنند.	زمینه	ساز	دشمنی	 که	بگردند	و	دشمنان	پنهان	را	پیدا	 اسلام	را	به	هوشیاری	دعوت	می	کند.	
ادامه	 گر	بحث	 ا ان	شاءالله	 ناپیدا	 و	دشمنان	 ناپیدا	هستند.	 آشکار	هم،	همان	دشمنان	 دشمنان	
گفت،	دشمنانی	هستند	در	نفس	انسان	و	دشمنانی	هستند	در	داخل	جامعه	ی	 کرد	خواهم	 پیدا	

اسلامی.	این	ها	را	باید	شناخت.
ذلِکَ  فیِ  هِمْ 

َ
وَاتّ حَزْمِ، 

ْ
بِال فَخُذْ  لَ، 

َ
لِیَتَغَفّ قَارَبَ  مَا  رُبَّ عَدُوَّ 

ْ
ال »فَإِنَّ  امام	می	فرماید  روایت	دیگر	 در	یک	

	نامه	ای	می	نویسد.	 «3	به	مالک	اشتر،	والی	و	استاندار	مصر	در	زمان	امیرالمؤمنین؟ع؟	در نِّ
َ

حُسْنَ الظّ
حَزْمِ« با	

ْ
کند	»فَخُذْ بِال گاهی	به	تو	خود	را	نزدیک	می	کند	تا	تو	را	غافل	 می	نویسد،	ای	مالک!	دشمن	

«،	یعنی	حسن	ظن	و	خوش	 نِّ
َ

هِمْ فیِ ذلِکَ حُسْنَ الظّ
َ
»وَاتّ حزم	و	با	پختگی	دقت	با	دشمن	روبرو	شو	

کناری	بگذار.	در	مقابله	ی	با	دشمنان	ناپیدا	جای	حسن	نیست،	جای	سوءظن	است.	 خیالی	را	به	
که	هر	جا	نشانی	از	دشمن	می	بینند	با	دقت،	 کارگزاران	حکومت	اسلامی	موظف	اند	 امّت	اسلامی	و	
با	وسواس	و	مراقبت	با	آن	روبرو	بشوند.	مسأله	ی	یک	امّت	و	یک	جامعه،	مسأله	ی	شخص	نیست	
ت	است؛	بلکه	

ّ
از	دشمنی	دشمن.	مسأله	ی	مصالح	یک	امّت	و	مل کسی	بگوید	من	می	گذرم	 که	

بگذارند	 نباید	 هستند	 اسلامی	 جامعه	ی	 اداره	ی	 مسئول	 که	 کسانی	 است.	 تاریخ	 یک	 مسأله	ی	
فریبنده	 دوستان	 به	صورت	 کشور	 اساسی	 شؤون	 در	 دولتی	 دستگاه	های	 در	 بکند.	 نفوذ	 دشمن	
اسلامی	 بنابراین	جامعه	ی	 می	زند	 مناسب	 موقع	 در	 را	 خود	 دشمن	ضربت	 زیرا	 خارجی.	 منافق	 و	

که	دشمنان	خود	را	بشناسد. احتیاج	دارد	
آخِرَةِ وَ لِیَرْضَوْهُ وَ لِیَقْتَرِفُوا 

ْ
ذینَ لا یُؤْمِنُونَ بِال

َّ
فْئِدَةُ ال

َ
یْهِ أ

َ
	این	مورد	اداه	می	دهد	»وَ لِتَصْغی  إِل 	آیه	ی	قرآن	در

ما هُمْ مُقْتَرِفُون«4	یعنی	دشمنان	حرف	های	باطل	را	به	یکدیگر	یاد	می	دهند،	تعلیم	می	دهند	برای	

2.	الحیاة	/	ترجمه	احمد	آرام،	ج	1،	ص:	258
3.	همان،	ص:	259

3.	همان
4. 1. انعام: 113
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کنند.	به	پیغمبر؟ص؟	 کنند،	اطمینان	مردم	را	از	هم	سلب	 این	که	فضای	جامعه	ی	اسلامی	را	خراب	
	و	افتراهای	آن	ها	را	به	چیز	مگیر.	 ونَ«1	آن	ها	را	به	حال	خود	بگذار دستور	می	دهد »فَذَرهُم وَما یَفتَر
گر	خدمتی	انجام	 که	مورد	اتهام	و	افترایی	قرار	می	گیرد	ا کسی	 یعنی	اعتنا	نکن	راهت	را	ادامه	بده.	
می	دهد	باید	اعتنایی	نکند	و	راه	خود	را	ادامه	بدهد،	امّا	کسانی	که	ایمان	درست	به	روز	جزا	و	آخرت	
ندارند	آن	چه	را	که	دشمن	می	گوید	آن	را	قبول	می	کنند،	به	آن	دل	می	دهند	و	گوش	به	آن	می	دارند،	او	
	نزد	خدا	یعنی	 را	می	پسندند.	نتیجه	این	می	شود	که	همان	بلایی	را	که	دشمن	به	آن	دچار	می	شود	در
که	دل	به	دشمن	داده	اند	مبتلا	می	شوند.	جامعه	ی	اسلامی	 عذاب	الهی	به	آن	بلا	هم	این	افرادی	
	باید	از	همیشه	هوشیارتر	باشد.	امروز	روزهای	حسّاس	تاریخ	اسلامی	ما	است.	قرآن	به	ما	دستور	 امروز
که	ما	 که	ما	باید	در	مقابله	ی	با	دشمن	و	در	مقابله	ی	با	دوست	راه	هایی	را	انتخاب	بکنیم	 می	دهد	
را	از	اشتباه	مصون	بدارد.	با	دوستان	با	حسن	ظن،	با	مهربانی،	با	همیاری	و	همکاری	و	با	دشمنان	
با	سوءظن،	با	دقت،	با	وسواس	برای	این	که	در	دام	دشمن	انسان	دچار	نشود،	امّا	دشمنان	جامعه	ی	
هفته	ی	 در	 را.	 اسلامی	 جامعه	ی	 دشمنان	 ان	شاءالله	 می	کنم	 دسته	بندی	 هستند؟	 کیان	 اسلامی	
مبانی	 از	 این	 بعداً	عرض	می	کنم.	 را	 دنباله	ی	بحث	 ماند	 باقی	 گر	چیزی	 ا و	 را	 آن	 	 از آینده	بخشی	
	توطئه	گری	 کار 	 که	می	دانید	دشمن	در اصولی	جامعه	ی	اسلامی	است.	برادران	و	خواهران	مسلمان	
	بودن،	توجه	داشتن،	دقت	داشتن	و	 است؛	اتقواالله	تقوای	خدا	پیشه	ی	خود	بسازید،	یعنی	بر	حذر
کند.	ما	 گرفته	ایم	منصرف	 که	در	پیش	 	این	راهی	 در	دام	دشمن	نیفتادن.	دشمن	می	خواهد	ما	را	از
	ایمان	بیگانه	بکند.	ما	باید	این	روش	های	 	از کند.	وحدت	ما	را	به	هم	بزند.	ما	را	از	اسلام	و را	سست	
که	 دشمن	را	بشناسیم،	دشمن	را	هم	بشناسیم.	بعد	از	شناسایی	دشمن	و	روش	های	دشمن	است	

	را	به	سلامت	به	منزل	برسانیم. می	توانیم	ان	شاءالله	این	بار
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته

1. 2. انعام: 112
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بخشدوّم:
انواعدشمن



گفتاردوّم:عللوانواعدشمنیهایدشمنان1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

العادون	 نعمائه	 یحصی	 ولا	 القائلون	 مدحته	 لایبلغ	 الذى	 الحمدلله	 العالمین	 رب	 الحمدلله	 	
و	 وایقان	 ایمان	 شهاده	 له	 لاشریک	 وحده	 الاالله	 لااله	 ان	 نشهد	 و	 المجتهدون	 حقه	 ولایؤدى	
اخلاص	واشهد	ان	محمدا	عبده	ورسوله	وحبیبه	وصفیه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	وحافظ	سره	
علی	 سیما	 الاخیار	 المصطفین	 المکرمین	 واصحابه	 آله	 وعلی	 علیه	 الله	 رسالاته	صلوات	 مبلغ	 و	
و	 وجعفربن	محمد	 ومحمدبن	علی	 الحسین	 بن	 وعلی	 والحسین	 والحسن؟ع؟	 امیرالمؤمنین؟ع؟	
موسی	بن	جعفر	وعلی	بن	موسی	ومحمدبن	علی	وعلی	بن	محمد	والحسن؟ع؟	بن	علی	والحجة	
بن	الحسن؟ع؟	عجل	الله	تعالی	فرجه	وسهل	الله	مخرجه	وجعلنا	من	اعوانه	و	انصاره	والمستشهدین	
بین	یدیه	اللهم	صل	علی	جمیع	الانبیاء	والمرسلین	وصل	علی	جمیع	الشهداء	والصالحین	وصل	

علی	ائمة	المسلمین	وحماه	المستضعفین	وهداه	المؤمنین.
 وَ 

ً
رْضِ وَ لا فَسادا

َ
أ

ْ
ا فیِ ال وًّ

ُ
ذینَ لا یُریدُونَ عُل

َّ
ها لِل

ُ
آخِرَةُ نَجْعَل

ْ
ارُ ال کَ الدَّ

ْ
	قال	الله	الحکیم	فی	کتابه: »تِل

قین  «2 مُتَّ
ْ
عاقِبَةُ لِل

ْ
ال

عبرت	 و	 تذکر	 برای	 را	 نهج	البلاغه	 از	 متقیان	 مولای	 نصایح	 از	 بحث	جملاتی	 در	 شروع	 از	 قبل	
که	معروف	به	 گوینده	و	شنونده	می	خوانم	و	ترجمه	می	کنم.	در	خطبه	ی	هشتاد	و	سوّم	نهج	البلاغه	
نْذَرَ وَ احْتَجَّ بِمَا نَهَج «3	یعنی	

َ
عْذَرَ بِمَا أ

َ
ذِی أ

َّ
هِ ال مْ بِتَقْوَی اللَّ

ُ
وصِیک

ُ
خطبه	ی	»غراق«	هست؛	می	فرماید	»أ

که	 	باقی	نگذاشت	با	هشدارهایی	 که	برای	شما	عذر ای	مردم	شما	را	توصیه	می	کنم	به	تقوای	خدا	
به	شما	داد...4.

1.	بیانات	در	خطبه	ى	نماز	جمعه	1360/03/01
2.	قصص:	83

3.	نهج	البلاغه	)للصبحی	صالح(،	ص	112
4.	جاافتادگی	نوار
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ت	ها	و	دولت	ها	را	و	خزائن	آن	ها	را	برای	خود	مورد	بهره	برداری	قرار	بدهد	مجبور	است	
ّ
...1	این	مل

یم	 	ایران	یک	رژ کشور گر	مثلًا	در	 کند.	باز	در	مثال	ساده	ا ت	ها	تحمیل	
ّ
سیاست	خود	را	هم	بر	آن	مل

کار	نمی	بود،	یقیناً	آمریکا	نمی	توانست	منافع	 یم	منحوس	پهلوی	بر	سر	 وابسته	ای	و	فاسدی	مانند	رژ
ت	را	جذب	

ّ
	ایران	تأمین	کند.	برای	این	که	منابعش،	منافعش	تأمین	بشود	و	منابع	مالی	مل خود	را	در

آن	 با	 می	آید	 کار	 روی	 مترقّی	 یم	 رژ یک	 گر	 ا و	 کند	 حمایت	 فاسد	 رژیم	های	 	 از است	 مجبور	 کند،	
گر	آمریکا	یا	انگلیس،	یا	روسیه،	یا	بقیه	ی	قدرت	های	 بجنگد؛	این	طبیعت	قدرت	های	بزرگ	است.	ا
یم	های	ارتجاعی	سازش	نکنند	و	با	نظام	ها	و	رژیم	های	مترقّی	و	انقلابی	 بزرگ	جهانی	با	نظام	ها	و	رژ
که	لازمه	ی	هر	سلطه	گر	بزرگ	هست،	آن	 مبارزه	نکنند،	ابرقدرت	نمی	شوند.	نمی	توانند	آن	تکاثری	را	
کنند.	در	طول	تاریخ	 یم	های	انقلابی	مبارزه	 که	مجبورند	با	رژ کنند.	لذاست	 را	به	طرف	خود	جلب	

همیشه	قدرت	های	بزرگ	با	انبیاء	عظام	الهی	در	جنگ	بودند.
کار	 بر	سر	 گرفت	و	حکومت	اسلامی	 فروزنده	ی	اسلام	در	مدینه	درخشیدن	 آفتاب	 که	 وقتی	 آن	
آمد؛	پیغمبر؟ص؟	به	همه	ی	قدرتمندان	آن	روز	عالم	نامه	نوشت.	به	پادشاه	ایران،	به	امپراطور	رم	و	
به	بعضی	دیگر	از	سلاطین.	این	ها	همه	در	مقابل	این	دعوت	رسول	الله	موضع	دشمنانه	و	خصمانه	
که	منافع	آن	ها	را	به	خطر	 کنند	 که	نمی	توانستند	یک	نظامی	را	تحمل	 نشان	دادند.	علت	این	بود	
که	یک	جامعه	ی	انقلابی	و	یک	دعوت	انقلابی	و	یک	دعوت	انقلابی	 می	اندازد.	نتیجه	می	گیریم	
مثل	جامعه	ی	انقلابی	جمهوری	اسلامی	ایران	باید	پی	مبارزه	ی	با	ابرقدرت	ها	را	بر	تن	خود	بمالد.	
گر	جمهوری	اسلامی	 ا و	جامعه	ای	دشمن	اند.	 نظام	 با	یک	چنین	 گزیر	 نا بزرگ	 همه	ی	قدرت	های	
اسلامی	 گر	جمهوری	 ا می	کنند.	 مخالفت	 اسلامی	 با	جمهوری	 آن	ها	 نکند	 مخالفت	 آن	ها	 با	 هم	
که	قدرت	های	بزرگ	نمی	توانند	بدون	 هیچ	گونه	تعرضی	هم	نکند،	آن	ها	می	کنند.	علت	این	است	
ت	های	مستضعف	به	زندگی	خود	ادامه	بدهند	و	این	غارتگری	

ّ
چاپیدن	و	غارتگری	منابع	حیاتی	مل

یم	های	انقلابی	در	یک	 که	تا	رژ 	نیاید؛	لذا	دیدید	 کار یم	های	انقلابی	بر	سر	 که	رژ متوقف	بر	این	است	
کار	می	آیند	همه	ی	دستگاه	ها	از	طرف	قدرت	های	بزرگ	با	آن	ها	مخالفت	می	کند	و	ما	 کشوری	بر	سر	

کردیم. 	اوّل	این	را	درک	 	روز 	ایران	از در
که	برای	جمهوری	اسلامی	ایران	قدرت	های	بزرگ	فرقی	نمی	کنند؛	 کنید	 این	جا	این	نکته	را	توجه	
با	جمهوری	 رابطه	ی	 	 در بزرگ	 قدرتمندان	 همه	ی	 و	 همه	 فرانسه،	 انگلیس،	 روسیه،	 آمریکا،	 یعنی	
اسلامی	یکسان	و	برابرند.	یعنی	جمهوری	اسلامی	نمی	تواند	موضع	متفاوت	در	مقابل	آن	ها	بگیرد؛	
کار	 روی	 با	 این	 و	 می	کنند	 عمل	 تکاثر	 یعنی	 ابرقدرت	ها،	 تلاش	 محور	 و	 مبنا	 بر	 آن	ها	 همه	ی	 زیرا	
یم	مرتجع	پهلوی	حمایت	می	کردند	و	 	رژ بودن	یک	جمهوری	اسلامی	منافات	دارد.	همه	ی	این	ها	از

1.	همان

شیوه های داخلی 
دشمن برای 

جنگ

علت دشمنی 
ابرقدرت ها با 

انقلاب اسلامی
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یم	مترقّی	جمهوری	اسلامی	می	جنگند.	نکته	ی	قابل	توجه	برای	برادران	و	خواهران	عزیزم	 همه	با	رژ
که	وقتی	ابرقدرت	ها	بخواهند	با	یک	 در	سراسر	ایران	و	نیز	برای	مسئولان	مملکت	این	نکته	است	
اجتماع	مبارزه	و	انقلابی	مانند	جامعه	ی	ایران	بجنگند	از	سه	راه	این	مبارزه	ی	خود	را	در	داخل	شروع	
که	 	و	تلاشی	 کار 	 گسترش	فساد	و	جنایت.	دوّم	جلوگیری	از می	کنند،	غیر	از	حملات	خارجی.	اوّل،	
گر	این	سه	شیوه	ی	رذالت	آمیز	ابرقدرت	ها	در	 کند	و	سوّم	ایجاد	اختلاف.	ا ت	را	بی	نیاز	

ّ
بتواند	این	مل

ت	
ّ
یک	جامعه	ی	انقلابی	خنثی	شود،	سلطه	ی	ابرقدرت	ها	به	این	جامعه	هیچ	کاری	نخواهد	کرد.	مل

کنند. 	باید	این	سه	جریان	خطرناک	را	جلوگیری	 کشور ما	و	دست	اندرکاران	اداره	ی	
جریان	اوّل	مربوط	به	دولت	است؛	یعنی	دولت	جمهوری	اسلامی	باید	قاطعانه	در	مقابل	فساد	
بشود	 متوقف	 باید	 می	کشاند	 فساد	 به	 را	 پاخاسته	 به	 نسل	جوان	 که	 هر	چیزی	 بایستد.	 و	جنایت	
یعنی	 دوّم؛	 نکته	ی	 نکنند.	 واهمه	ای	 هیچ	 باید	 قدرت	ها	 همان	 عمال	 هیاهوی	 از	 مورد	 این	 	 در و	
کاری	مربوط	به	مردم	است.	دشمن	سعی	می	کند	ما	را	محتاج	خود	نگه	دارد	و	این	در	 کم	 ایجاد	
کی	نمی	توانیم	از	عهده	ی	نیاز	خودمان	 که	ما	نتوانیم	از	عهده	ی	نیازهای	خود	برآییم.	 صورتی	است	
کار	و	 کار	لازم	را	انجام	ندهند.	لذا	مردم	باید	قاطعانه	به	دنبال	 که	مردم	تلاش	و	 برآییم؟	آن	وقتی	
به	 مربوط	 هم	 کلمه	 زدن	وحدت	 هم	 بر	 و	 اختلاف	 یعنی	 سوّم؛	 کنند.	قسمت	 تلاش	خود	حرکت	
باید	در	شرایط	حسّاس	 و	دست	اندرکاران	 به	مردم.	مسئولان	 مربوط	است	 امور	است،	هم	 اوّلیای	
که	 این	 و	 توصیه	می	کند	 کلمه	 به	وحدت	 امّت	 امام	 این	همه	 نکنند.	 تیز	 را	 اختلاف	 آتش	 کنونی	
برای	خاطر	همین	مسأله	است.	 و	سیاسی	می	داند	 و	اجتماعی	 و	عقلی	 را	یک	واجب	شرعی	 آن	
اختلافی	 گر	 ا که	 نگذارند	 مردم	 همچنین	 بشود.	 زده	 دامن	 بزرگ	 یا	 کوچک	 اختلافات	 به	 نباید	
حرکات	 به	 بی	اعتنایی	 چشم	 به	 بشود.	 کشیده	 مردم	 میان	 به	 دارد	 وجود	 مسئولان	 سطح	 در	 هم	
و	همه	ی	مظاهر	 کنید	 را	حفظ	 کلمه	 کنید.	شما	مردم	وحدت	 نگاه	 گفته	های	اختلاف	انگیزها	 و	
کلمه	را	و	از	جمله	مهمترین	آن	اجتماع	عظیم	نماز	جمعه	و	اجتماعات	مشابه	آن	است	 وحدت	
	این	ناراحت	می	شود،	ضربت	می	خورد. کنید.	دشمن	از کنید،	تظاهر	به	ذکر	خدا	و	یاد	خدا	 	حفظ	
جَمَاعَةَ 

ْ
 فَلِمَ جَعَلَ ال

َ
	امام	هشتم	)صلوات	الله	و	سلامه	علیه(	در	یک	روایتی	به	همین	مطلب	اشاره	می	کند »قَال

شُوفا«1	یعنی	خدای	متعال	
ْ

 مَک
ً
ا ظَاهِرا

َّ
هِ إِل عِبَادَةُ لِلَّ

ْ
امُ وَ ال

َ
إِسْل

ْ
وْحِیدُ وَ ال اصُ وَ التَّ

َ
إِخْل

ْ
ونَ ال

ُ
ا یَک

َّ
قِیلَ لِئَل

که	اخلاص،	توحید،	اسلام	 جماعت	را،	نماز	جماعت	را	و	اجتماعات	عبادی	را	برای	این	قرار	داد	
انقلاب،	یعنی	 که	روح	و	جوهر	اصلی	این	 به	آن	چه	 انجام	بگیرد.	سریعاً	و	علناً	 و	عبادت	آشکارا	
	نماز	جمعه	بشدت	ناراحت	است،	 کنید	و	آن	را	فریاد	بکشید.	دشمن	از گرایش	اسلامی	هست	ندا	
گرم	تر	 از	اجتماعات	مردم	ناراحت	است،	علی	رغم	انف2	دشمن	این	اجتماعات	را	هرچه	انبوه	تر	و	

	الرضا؟ع؟،	ج	2،	ص:	109 1.	عیون	أخبار
کسی:	ضد	او،	علیه	وی)فرهنگ	فارسی	معین( 2.	رغم	انف	
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اجتماعات	 این	 که	علیه	 تبلیغاتی	 این	همه	 نگاه	می	کند،	می	بیند	علی	رغم	 وقتی	دشمن	 کنید.	
ید	 که	حالا	شما	همه	تان	دار 	روز	جمعه	توده	های	عظیم	و	انبوه	مردم	به	این	شکلی	 شده	است	در
مشاهده	می	کنید	به	طرف	میعاد	وحدت	و	عبادت	و	ذکر	و	تقوا	حرکت	می	کنند	و	اجتماع	می	کنند	
در	 سعی	 و	 می	کند	 خطر	 احساس	 و	 می	شود	 خشمگین	 شدت	 به	 سرد	 هوای	 در	 گرم،	 هوای	 در	
از	 کنند.	 توطئه	ها	هوشیارانه	مقاومت	 این	 باید	در	مقابل	 این	جمع	ها	می	کند.	مردم	 کردن	 متفرق	
که	مسئولان	و	دست	اندرکاران	و	رهبران	و	همه	ی	برادران	و	خواهران	ایمانی	و	 خدای	بزرگ	خواهانیم	

کند. کمک	 مسلمان	را	بر	انجام	این	وظایف	خطیر	در	مقابل	استکبار	جهانی	
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته
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گفتارسوّم:جریاننفاق1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

الله	وحده	لاشریک	له	و	اشهدأنّ	محمّداً	عبده	و	رسوله	
ّ

الحمدلله	ربّ	العالمین	و	اشهدان	لااله	الا
م	علیه	و	علی	اله	و	اصحابه	سیّما	علی	امیرالمؤمنین؟ع؟	و	الحسن؟ع؟	و	الحسین	

ّ
اللهم	صلّ	و	سل

و	علی	بن	الحسین	و	محمّدبن	علی	و	جعفربن	محمد	و	موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	و	محمدبن	
علی	و	علی	بن	محمد	و	الحسن؟ع؟	بن	علی	و	الحجّةبن	الحسن؟ع؟	صلواتک	علیه	و	علی	ابائه	
و	 الحق	 بقیام	 علینا	 مننت	 کما	 فرجه	 و	 بظهوره	 علینا	 منّ	 هم	

ّ
الل المعصومین	 الطاهرین	 الطیبین	

هم	صلّ	علی	جمیع	الانبیاء	و	المرسلین	و	
ّ
یة	الاسلامیّة	و	غلبته	الاسلام	و	القرآن.	الل ظهور	جمهور

صلّ	علی	جمیع	الشهداء	و	الصالحین	و	صلّ	علی	ائمّة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	
المؤمنین.

هِ  بِاللَّ ینَ  انِّ
َ

الظّ اتِ 
َ
مُشْرِک

ْ
وَال مُشْرِکِینَ 

ْ
وَال مُنَافِقَاتِ 

ْ
وَال مُنَافِقِینَ 

ْ
ال بَ  »وَیُعَذِّ کتابه  فی	 الحکیم	 قال		الله	

جُنُودُ  هِ  وَلِلَّ مَصِیرًا  وَسَاءَتْ  مَ  جَهَنَّ هُمْ 
َ
ل عَدَّ 

َ
وَأ عَنَهُمْ 

َ
وَل یْهِمْ 

َ
عَل هُ  اللَّ وَغَضِبَ  وْءِ  السَّ دَائِرَةُ  یْهِمْ 

َ
عَل وْءِ  السَّ ظَنَّ 

هُ عَزِیزًا حَکِیمًا«2 انَ اللَّ
َ
رْضِ وَک

َ
أ

ْ
مَاوَاتِ وَال السَّ

وسوسه	هاى	 و	 زمزمه	ها	 	 پیامبراکرم؟ع؟	 زمان	 در	 اسلامی	 عظیم	 انقلاب	 گرفتاری	هاى	 از	 یکی	
که	خودشان	به	خدا	حسن	ظنّی	نداشتند	نمی	توانستند	حسن	ظن	دیگران	 کسانی	 منافقان	بود،	آن	
را	هم	ببینند،	خودشان	براى	قرآن	و	براى	خدا	شانس	موفقیتی	سراغ	نداشتند،	امید	دیگران	را	هم	
جا	 هر	 کردند،	 و	سستی	 کوتاهی	 آن	ها	 شد	 جهاد	 از	 جا	صحبت	 هر	 کنند.	 تحمل	 نمی	توانستند	
إِنَّ  ونَ 

ُ
	انفاق	شد	آن	ها	عقب	نشستند،	هر	وقت	صحبت	مسئولیت	به	میان	آمد »یَقُول صحبت	از

که	سختی	و	دشوارى	جنگ	احزاب	 یازیدند.	وقتی	 عَوْرَةٌ«3	به	بهانه	ها	و	عذرهایی	بدست	 بُیُوتَنَا 

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1359/10/5
2.	فتح:	6	و	7
3.	احزاب:	13

جریان نفاق در 
صدر اسلام
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گفتند	خدا	و	رسولش	 ورًا«1	 ا غُرُ
َّ
هُ إِل

ُ
هُ وَرَسُول پیش	آمد،	خدا	و	رسولش	را	فریب	گر	خواندند »مَا وَعَدَنَا اللَّ

کنون	ببینید	چگونه	قریش	 گفتند	شما	پیروز	می	شوید،	ا ما	را	فریب	داده	بودند،	خدا	و	رسولش	به	ما	
	راه	خدا	دادند	آن	را	خسارت	 گر	یک	وقتی	هم	چیزى	در کرده	اند،	ا و	دیگر	دشمنان	ما	را	محاصره	
	راه	خدا،	آن	را	 که	انفاق	می	کند	در خِذُ مَا یُنْفِقُ«2	آن	چه	را	 عْرَابِ مَنْ یَتَّ

َ
أ

ْ
و	غرامت	پنداشتند »وَمِنَ ال

گرفتاری	هاى	پیغمبر؟ص؟	و	 غرامت	می	پندارد،	آن	را	از	دست	رفته	و	خسارت	تصور	می	کند.	یکی	از	
کارشکنی	های	آن	ها	 کردن	وسوسه	ها	و	 	و	افراد	و	این	جریان	و	بی	اثر	 اسلام	مقابله	ى	با	این	گونه	افکار

بود.
پا	 	 از از	جهاد	شد	سر	 	در	مقابل	این	جریان،	جریان	مؤمنان	بالله	وجود	داشت،	هر	جا	صحبت	
گر	بناشد	سختی	ها	 	انفاق	شد	همه	چیز	خود	را	دادند.	ا 	راه	خدا	رفتند،	هر	جا	سخن	از نشناخته	در
دشمنان	 و	 آمد	 پیش	 هم	 احزابی	 جنگ	 گر	 ا کردند،	 تحمل	 را	 آن	 راحتی	 مانند	 کنند،	 تحمل	 را	
هُ وَصَدَقَ 

ُ
هُ وَرَسُول وا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّ

ُ
کردند،	چند	روزى	فشارى	بر	آن	ها	وارد	آمد	»قَال آن	ها	را	محاصره	

و	 بودند.	خدا	 گفته	 آن	ها	راست	 بودند،	 گفته	 از	پیش	 ما	 به	 را	 این	 و	پیغمبرش	 هُ«3	خدا	
ُ
وَرَسُول هُ  اللَّ

کردید	و	قدرت	هاى	طاغوتی	را	 که	وقتی	ایمان	آوردید	و	بت	ها	را	نفی	 گفته	بودند	 پیغمبرش	به	ما	
کردید؛	همه	ى	بت	ها	و	طاغوت	ها	عالم	به	جان	شما	خواهند	ریخت.	خدا	و	رسولش	وعده	ى	 نفی	
کردند	 	بلیّه	ها	را	تحمل	 پیروزى	داده	بودند،	امّا	بعد	از	سختی	ها،	امّا	بعد	از	دشواری	ها،	امّا	بعد	از
و	 نبرد	 میان	 از	 را	خدا	 طاغوتی	 	 جبارِ هیچ	 اءٍ«4	

َ
بَل وَ  زْلٍ 

َ
أ بَعْدَ  ا 

َّ
إل قَطُّ  دَهْرٍ  جبارى  یَقْصِمْ  مْ 

َ
ل هَ  اللَّ »إِنَّ 

راه	 	 در فدایان	 مبارزان،	جان	 مقاومان،	 ت	ها،	
ّ
مل که	 آنی	 	 از بعد	 را	نشکست	مگر	 استخوان	پشتش	

کردند	نمونه	اش	را	شما	مردم	ایران	دیده	اید	جبار	طاغیه	ى	زمان	 یادى	را	 خدا	تحمل	سختی	هاى	ز
کردند	ساقط	شد.	 که	مردم	ما	تحمل	زجر	و	زحمتِ	مقاومت	و	مبارزه	را	 شما	بعد	از	سالیان	درازى	
گفته	بودند	این	را	وعده	 هُ«5	خدا	و	پیغمبرش	به	ما	این	را	

ُ
هُ وَرَسُول مؤمنین	می	گفتند »هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّ

ا إِیمَانًا وَتَسْلِیمًا«7	سختی	ها،	رنج	ها،	
َّ
إِل گفتند »وَمَا زَادَهُمْ  هُ«6	راست	

ُ
هُ وَرَسُول اللَّ کرده	بودند	»وَصَدَقَ 

ترسیم	 را	 زیبا	 منظره	ى	 نهج	البلاغه	همین	 در	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 آن	ها	می	افزود.	 برایمان	 زحمت	ها	
که	بر	سر	مقاومان	و	مبارزان	و	مؤمنان	فرود	می	آید،	آن	ها	را	 کوبنده	ى	بلا	 که	پتکهاى	 می	کند	آن	جایی	
عْمَامَنَا لایزیدنا 

َ
هِ ص نَقْتُلُ ابائنا وَ إِخْوَانِنَا وَ أ ا مَعَ رَسُولِ اللَّ استوارتر،	مقاوم	تر	و	پابرجاتر	می	سازد	»وَ کُنَّ

1.	احزاب:	12
2.	توبه:	98

3.	احزاب:	22
4.	نهج	البلاغه،	خطبه	88

5.	احزاب:	22
6.	همان
7.	همان
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قَدْ کَانَ 
َ
عَدُوِّ وَ ل

ْ
مِ وُجِدَا فی جِهَادِ ال

َ
ل

َ
أ

ْ
ی مَضَضِ ال

َ
 عَل

ً
قَمِ وَ صَبْرا

َّ
ی الل

َ
 عَل

ً
 وَ مُضِیّا

ً
 وَ تَسْلِیما

ً
ا إِیمَانا

َّ
ذَلِکَ إِل

سَ 
ْ
هَا یُسْقَی صَاحِبَهُ کَأ یُّ

َ
نْفُسِهِمَا أ

َ
یْنِ یتخا لِسَانِ أ

َ
فَحْل

ْ
 ال

َ
نَا یتصارلان تَصَاوُل ا والاخرمن عَدُوِّ جُلُ مِنَّ الرَّ

جنگ	 میدان	 وارد	 ما	 اسلام	 پیغمبر؟ص؟،	 انقلاب،	 رهبر	 رکاب	 در	 جنگ	 میدان	هاى	 در	 مَنُونِ«1	
ْ
ال

گر	برادرمان،	 گر	پسرمان	بود	او	را	می	کشتیم،	ا گر	دشمن	خدا	پدرمان	بود	او	را	می	کشتیم،	ا می	شدیم،	ا
	ایمان	ما	تزلزلی	ایجاد	نمی	کرد	 گر	عمومان	بود	می	کشتیم	و	این	دشوارى	و	امتحان	سخت	نه	فقط	در ا
کوشش	ما	را	براى	 	راه	خدا	افزایش	می	داد،	 بلکه	ایمان	ما	را	افزایش	می	داد.	صبر	و	مقاومت	ما	را	در
بر	ذهن	و	عقل	و	دل	انسان	هاى	 تاباندن	نور	خدا	 ابرهاى	ظلمت	گستر	و	 کندن	 دشمن	شکنی	و	پرا
افزایش	می	داد.	این	صحنه	ى	جهاد	مؤمنان	است	در	 فریب	خورده	ى	محروم	و	مستضعف	جهان	

صدر	اسلام.
	قرآن	به	نام	فتح	مبین	نامیده	شده	است	پیش	آمد،	مؤمنانِ	اطراف	 که	در که	فتح	بزرگی	 	وقتی	
که	آن	چه	در	حدیبیه	پیش	آمده	است	چقدر	 پیغمبر؟ص؟	خوشنود	و	خوشحال	شدند،	فهمیدند	
مُبِینًا«2	 فَتْحًا  کَ 

َ
ل فَتَحْنَا  ا 

َ
»إِنّ سوره	ى  در	 قرآن	 لذا	 است؛	 بزرگ	 و	 عزیز	 مسلمان	 و	 مؤمنان	 براى	

مُشْرِکِینَ 
ْ
مُنَافِقَاتِ وَال

ْ
مُنَافِقِینَ وَال

ْ
هُ ال بَ اللَّ وضعیت	روحیه	ى	مؤمنان	و	منافقان	را	ذکر	می	کند	»لِیُعَذِّ

که	براى	تو	پیش	آمد	شکنجه	خواهد	 اتِ«3	خدا	مردان	منافق	و	زنان	منافق	را	با	این	فتحی	
َ
مُشْرِک

ْ
وَ ال

آمد	 پیش	 وْءِ«5	 السَّ دَائِرَةُ  یْهِمْ 
َ
»عَل بدگمانند،	 به	خدا	 که	 کسانی	 آن	 وْءِ«4	 السَّ ظَنَّ  هِ  بِاللَّ ینَ  انِّ

َ
»الظّ کرد	

یْهِمْ«6	خشم	خدا	شامل	حال	آن	هاست »وَغَضِبَ 
َ
هُ عَل برعلیه	آنان	و	براى	خود	آنان	است	»وَغَضِبَ اللَّ

مَ وَسَاءَتْ  هُمْ جَهَنَّ
َ
عَدَّ ل

َ
کرده	است »وَأ کرده	است،	از	خود	دور	 عَنَهُمْ«7	خدا	آن	ها	را	طرد	

َ
یْهِمْ وَل

َ
هُ عَل اللَّ

کرده	است. که	بدعاقبتی	است	مهیا	 مَصِیرًا«8	خدا	جهنم	را	براى	آنان	
قدرت	هاى	 وقتی	 کرد،	 حمله	 ما	 به	 آمریکا	 وقتی	 هست.	 نیز	 ما	 انقلاب	 بزرگ	 گرفتارى	 این	 	
منطقه	 مرتجع	 دولت	هاى	 وقتی	 گرفتند،	 در	محاصره	 انگشترى	 نگین	 مثل	 را	 ما	 عالم	 استکبارى	
با	 کافر	 مزدور	 صدام	 یعنی	 جهانی	 استکبار	 زنجیرى	 وقتی	سگ	 کردند،	 یکی	 به	 دست	 ما	 علیه	
روحیه	ى	 تضعیف	 به	 کردند	 شروع	 داخل	 در	 عده	اى	 کرد،	 حمله	 ما	 به	 فریب	خورده	اش	 نیروهاى	
کشتن	می	دهید،	ایران	را	بر	باد	می	دهید،	هر	چه	توانستند	 کِی؟	تا	چند؟	خودتان	را	به	 مردم	ما،	تا	

1.	نهج	البلاغه،	خطبه	56
2.	فتح:	1

3.	احزاب:	73
4.	فتح:	6
5.	همان
6.	همان
7.	همان
8.	همان

منافقان انقلاب 
اسلامی
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با	 چرا	جمهورى	اسلامی	 گفتند	 نما	 مترقی	 و	 نما	 انقلابی	 گروه	هاى	 بعضی	 حتّی	 کردند،	 و	 گفتند	
و	 کند	 ادعا	 و	 بزند	 حرف	 بی	دلیل	 است	 قرار	 انسان	 وقتی	 می	جنگد.	 تکریتی	 مترقی	صدام	 یم	 رژ
روز	 آن	 عراق.	 مترقی	 یم	 رژ کندند	 پرا و	 نوشتند	 می	شود.	 همین	جور	 نباشد	 خودش	 حرف	 مسئول	
هنوز	عربستان	سعودى	و	اردن	بعضی	دیگر	از	دولت	هاى	مرتجع	و	سلطان	قابوس	و	آمریکا	این	گونه	
فهماندند	 کردند،	 رسوا	 را	 کردند	خودشان	 این	ها	عجله	 بودند.	 نکرده	 پشتیبانی	 از	صدام	 صریحاً	
اندکی	 امّا	 کند	خوب	اند،	 به	جمهورى	اسلامی	حمله	 که	 با	هرکس	 و	 بدند	 با	جمهورى	اسلامی	 که	
گذشت،	مشت	صدام	براى	همه	باز	شد،	مشت	این	ها	هم	به	تبع	باز	شد.	بعد	که	نیروهاى	رزمنده	ى	
که	در	مقابل	دشمنان	مشت	محکمی	 کردند	 	و	مرزبان	و	جبهه	بان	ثابت	 کاران	مرزدار مسلمان	و	فدا
و	سلاح	آتشینی	و	عزم	راسخی	را	دارا	هستند	و	دشمن	مجبور	شد	متوقف	بشود	و	خبرگزاری	هاى	
که	عراق	رو	به	شکست	است	این	ها	هم	 کنند	 صهیونیستی	در	سراسر	جهان	مجبور	شدند	اعتراف	

کردند. ساکت	شدند،	امّا	جور	دیگرى	مسأله	را	شروع	
پایگاه	 این	 	 در و	 جمعه	 نماز	 عظیم	 صحنه	ى	 این	 	 در عزیزم	 خواهران	 و	 برادران	 شما	 به	 من	 	
	این	جا	هماهنگ	و	متحد،	صف	 که	نیروهاى	مسلمان	و	مؤمن	به	جمهورى	اسلامی	باید	در مقدسی	
از	حمله	ى	 که	 آنی	 	 از بعد	 آمریکا	 می	کنم	 اعلام	 بکشند	 همه	ى	دشمنان	 رخ	 به	 را	 مستحکم	خود	
که	حمله	ى	عراق	بتواند	 	بودند	 صدام	مأیوس	شده	است	دو	حیله	ى	دیگر	را	تدارک	می	کند.	امیدوار
	این	دو	راه	 که	مأیوس	شدند	دو	راه	دیگر	را	تعقیب	می	کنند	یکی	از کند،	حالا	 	ایران	را	یک	سره	 کار
که	درگیری	ها	و	 کسی	 برادران	و	خواهران	من،	هر	 ایجاد	درگیری	ها	و	اغتشاش	هاى	داخلی	است.	
کند،	عمل	خلاف	خطایی	بر	ضد	 کند،	تشدید	 کند،	ایجاد	 اغتشاش	هاى	داخلی	را	زمینه	سازى	
کنار	تدارک	می	شود	به	هیچ	وجه	 گوشه	و	 که	در	 جمهورى	اسلامی	انجام	داده.	این	درگیری	هایی	
که	 که	شما	مردم	یادتان	برود	 کنند	 کارى	 تی	در	حال	جنگ	می	خواهند	

ّ
قابل	قبول	نیست.	یک	مل

در	خوزستان	و	در	غرب	بهترین	جوان	هاى	ما	دارند	براى	بقاء	انقلاب	خون	می	دهند،	می	خواهند	
شما	فراموش	کنید	از	جبهه	هاى	جنگ،	می	خواهند	شما	را	سرگرم	مسائل	داخلی	کنند،	می	خواهند	
	ما	به	آرامش	و	امنیّت	جامعه	 که	امروز کس	بکند،	مجرم	است.	امام	فرمودند	 مسأله	بیافرینند	و	هر	
بیاندیشد،	دشمن	 آینده	ى	خود	 به	 باید	 ت	

ّ
مل این	 	 امروز به	حقیقت	همین	است.	 یم،	 احتیاج	دار

بیاورد	چه	در	شهرها،	چه	در	جاده	ها،	 بتواند	اغتشاشات	داخلی	بوجود	 گر	 ا کند	و	دشمن	 را	دفع	
و	 نزدیک	شده	 موفقیت	خود	 به	 نزدیک،	 نقاط	 	 در دور	دست،	چه	 نقاط	 	 در روستاها،	چه	 در	 چه	
استان	هاى	 در	 که	 برادرانی	 زندگی	می	کنید،	 مرزها	 در	 که	 برادرانی	 است.	 ک	 و	ملا معیار	 این	یک	
در	 که	 مردمی	 می	کنید،	 زندگی	 عشایرنشین	 قسمت	هاى	 در	 که	 برادرانی	 می	کنید،	 زندگی	 دور	
درگیرى،	 اغتشاش،	 کسی	شورش،	 هر	 بدانید	 زندگی	می	کنید،	 تهران	 به	 نزدیک	 و	شهرهاى	 تهران	
این	 امام	 و	 و	جمهورى	اسلامی	 و	مسلمین	 اسلام	 به	 بیاورد،	 بوجود	 را	 آن	 مقدمات	 یا	 کوچک،	 ولو	

توطئه ایجاد 
درگیری های 
داخلی
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گوشه	اى	پیش	آمده	محکوم	 	تهران	در	یک	 که	این	چند	روزه	در کردند.	این	مناقشاتی	 امّت	خیانت	
که	آن	جا	خانه	 گروهی	 	این	درگیرى	شرکت	داشتند،	هم	آن	 که	در کننده	ى	همه	ى	عناصرى	است	
	ایجاد	اغتشاش	سهیم	 گرفته،	هم	آن	عده	اى	که	به	او	حمله	کردند.	همه	شان	محکوم	اند	زیرا	همه	در
گروه	ها	می	دهد،	 که	اجازه	ى	فعالیت	به	 که	اختناق	ایجاد	نمی	کند،	 و	شریک	اند.	جمهورى	اسلامی	
بهانه	ى	داشتن	 به	 که	 این	است	 تبلیغات	می	دهد	سزایش	 و	 کتابخانه	 و	 که	اجازه	ى	داشتن	دفتر	
تبلیغات	بکنید،	بعد	هم	 بناى	این	جمهورى	 کتابخانه	هر	چه	می	توانید	علیه	 و	 تبلیغات	 و	 دفتر	
به	بهانه	ى	مختصرى	ایجاد	اغتشاش	بکنید؟	توى	خیابان	و	محل	زندگی	مردم	تیراندازى	بکنید؟	
مسلمانی	 که	 برآرى	 فریاد	 و	 داد	 بکنند.	 بکنند؛	سختگیرى	 تعقیب	 دولتی	 مقامات	 گر	 ا وقت	 آن	
کاذیب	نسبت	به	مسئولان	مملکت،	این	همه	ایجاد	بدبینی	و	یأس	تا	 نیست،	این	همه	اشاعه	ى	ا
که	مدعی	مسلمانی	اند؟	این	لازمه	ى	 که	بتوانند،	این	لازمه	ى	مسلمانی	است،	آن	هایی	 هرجایی	
که	برمی	دارید	ده	صفحه،	پانزده	صفحه	 گریند؟	آقایانی	 که	مدعی	انقلابی	 انسانیّت	است	آن	هایی	
علیه	مبانی	جمهورى	اسلامی	بدون	اطلاع	می	نویسید	و	پخش	می	کنید	و	سند	به	دست	دشمنان	
	او	استفاده	می	کنید	و	آن	را	 ید	از که	شما	دار جمهورى	اسلامی	می	دهید،	این	جزاى	آزادى	اى	است	
که	می	پرستید	و	شما	را	به	هر	 انکار	می	کنید؟	بنویسید،	مانعی	ندارد،	و	بگویید،	امّا	شما	را	به	هر	
که	دارند	براى	بقاء	این	انقلاب	و	تداوم	این	نظام	جان	 که	دارید.	به	خون	این	همه	شهیدى	 ایمانی	
کردن	 کسب	وجاهت،	براى	جمع	 که	براى	 کنید.	اى	عناصرى	 کارى	می	کنند	رحم	 می	دهند	و	فدا
و	 اتهام	 هرگونه	 بگیرد،	حاضرید	 نادیده	 را	 روشن	ترین	حقایق	 بر	خودتان	حاضرید	 و	 	 دور نفر	 	 چهار
برچسبی	را	به	نظام	جمهورى	اسلامی	بزنید،	آیا	این	است	رسم	انسانیّت،	رسم	مُروت،	رسم	آن	چیزى	
	و	 ت	صبور

ّ
ت	شریفی	است،	مل

ّ
ت	نجیبی	است،	مل

ّ
ت،	مل

ّ
که	شما	آن	ها	را	ادعا	می	کنید؟	این	مل

این	حرف	هاى	 با	 این	هدف	حرکت	می	کند،	 به	دنبال	 را	شناخته	است،	 مقاومی	است،	هدفش	
انسان	هاست	 انبوه	 توده	ى	 این	 و	 مردم	 متن	 دوش	 روى	 بر	 که	 این	جامعه	 اصیل	 جریان	 هم	 شما	
هیچ	گونه	تأثیرى	نمی	گذارد؛،	امّا	شما	به	دست	دشمن	هاى	ما،	به	دست	دشمن	هاى	انسانیّت،	به	
دست	صداى	آمریکا،	به	دست	رادیو	بی	بی	سی،	به	دست	تما	شبکه	هاى	تبلیغاتی	صهیونیستی	

ید	از	خشم	انسان	ها	و	انتقام	تاریخ	بترسید. گر	به	خدا	ایمان	ندار بهانه	می	دهید،	از	خدا	بترسید،	ا
این	 که	 کاذبی	 تبلیغات	 جَو	 یا	 تشنج	 به	 بی	توجه	 مملکتی	 مسئولان	 دارم،	 مسئولان	 با	 سخنی	
کردن	 گون	فعالیت	می	کنند	به	محکم	 گونا که	زیر	اسم	هاى	 گونی	 گونا گروهک	ها	و	این	جریان	هاى	
و	 قرآن	 به	 که	متکی	 این	جمهورى	 که	 بدانند	 بپردازند.	مسئولین	مملکت	 این	جمهورى	 پایه	هاى	
ذِینَ آمَنُوا 

َّ
هُ ال که	وعده	ى	قرآن	راست	است »وَعَدَ اللَّ به	اسلام	است،	پایدار	و	جاودانه	است،	بدانند	

قدرت	 و	 است،	حکومت	 مردم	 این	 مال	 زمین	 رْضِ«1	
َ
أ

ْ
ال فیِ  هُمْ  یَسْتَخْلِفَنَّ

َ
ل الِحَاتِ  الصَّ وا 

ُ
وَعَمِل مْ 

ُ
مِنْک

1.	نور:	55
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که	این	جمهورى	پایدار	 مال	این	مردم	است،	آینده	ى	تاریخ	مال	مستضعفان	تاریخ	است.	بدانند	
آزمایش	 	 کشیده	می	شود،	در به	روى	جمهورى	اسلامی	 که	 که	همه	ى	شمشیرهایی	 بدانند	 است،	
که	وارد	بشود	شکست	 با	هر	شیوه	اى	 آمریکا	 که	 کُند	خواهد	شد	و	شکست	خواهد	خورد،	بدانند	

خواهد	خورد.
	شیوه	ى	دوّم	می	خواستم	بگویم	به	جز	ایجاد	تشنج	و	اغتشاش	داخلی،	حمله	ى	مستقیم	نظامی	
است،	مثل	ماجراى	طبس،	امکانش	هست.	در	آن	صورت	هم	آمریکا	شکست	می	خورد.	مسئولان	
بدانند	که	این	جمهورى	بر	روى	دوش	این	مردم	و	در	سایه	ى	قرآن	و	اسلام	هست	پایه	هاى	جمهورى	را	
ت	باشند،	طرح	های	

ّ
براى	آینده	مستحکم	کند.	مسئولین	مؤسسات	اقتصادى	به	فکر	اقتصاد	این	مل

	و	نیروى	این	مردم	در	اختیار	است،	استفاده	 کار کوتاه	مدت،	تلاش	و	 اقتصادى	بریزند	دراز	مدت،	
این	جامعه	جدّى	 	 در را	 پرورش	 و	 آموزش	 کنند	 پرورش	سعی	 و	 آموزش	 و	 فرهنگ	 مسئولین	 کنند.	
	و	پیشرو	و	پیشگامی	برخوردار	 از	مسئول	مؤمن	و	مبارز بگیرند.	امروز	بحمدالله	آموزش	و	پرورش	ما	
	تاریخ	ایران	دستگاه	آموزش	و	پرورش	تا	وقتی	ما	آموزش	و	پرورشی	داشتیم	این	چنین	 است،	هرگز	در
گاه	به	زمان	و	به	اسلام	و	به	قرآن	و	متخصص	در	 مسئولی	نداشته	و	این	مغتنم	است.	یک	فرد	فقیه	آ
کافی	نیست.	من	می	خواهم	به	وزارت	 	آموزش	و	پرورش	امروز	مسئول	این	دستگاه	است،	امّا	این	 کار
کارمند	را	در	سطح	ایران	دارد	 که	بزرگ	ترین	وزارتخانه	ها	است	و	بیش	ترین	پرسنل	و	 آموزش	و	پرورش	
که	در	سطح	مدارس،	مدارس	 یک	سخنی	بگویم،	من	می	خواهم	به	این	برادران	و	خواهران	عزیزى	

گسترده	هستند	یک	پیامی	بدهم. کشور	 ابتدایی	و	متوسط	در	سراسر	
	آموزش	 	اى	برادران	عزیز،	اى	خواهران	عزیز،	اى	معلمان،	اى	دبیران،	ای	اداره	کنندگان	مدرسه	ها	بار
و	پرورش	بر	روى	دوش	شماست،	شما	هستید	که	باید	احساس	مسئولیت	کنید.	بله	وزیر	و	مسئولان	
این	 	 در و	 بشود	 سرازیر	 ه	

ّ
قل 	 از بالا،	 	 از انقلابی	 تفکر	 و	 انقلاب	 وقتی	 از	 امّا	 مؤمن	اند،	 بالا	خوب	اند،	

کارها	دیر	می	شود	و	وقت	ها	 حجم	عظیم	آموزش	و	پرورش	بخواهد	به	تک	تک	مسئولان	برسد	خیلی	
که	در	 که	مخاطب	انقلاب	هستید،	اى	معلمین	این	شما	هستید	 می	گذرد،	این	خود	شما	هستید	
	آینده	ى	ایران	به	دست	شما،	شما	 که	اختیار انقلاب	نقش	به	سزایی	داشتید	و	این	شما	هستید	
با	 به	خدا	 را	 انقلاب.	شما	 نسل	 فرزندان	 با	 کرد	 را	خواهید	ساخت،	چه	خواهید	 ما	 بچه	هاى	 فکر	
با	احساس	مسئولیت	هر	چه	بیشتر	به	صورت	دائم	 با	ایمان	هر	چه	بیشتر،	 با	امیدوارى،	 دلگرمی،	
ت	

ّ
کنید،	این	مل کار	 و	خستگی	ناپذیر	بر	روى	مغزهاى	جوان	تازه	روییده	و	رها	شده	ى	بچه	هاى	ما	

این	 بخوانید،	 عزیز،	شما	درس	 دانش	آموزان	 اى	 عزیزما،	 بچه	هاى	 اى	 و	 بود.	 قدردان	شما	خواهد	
	وابسته	به	آینده	ى	شماست،	شما	چگونه	باشید	این	 کشور ت	چشمش	به	فرداى	شماست،	این	

ّ
مل

را	مسلمان	بسازید،	 کنید،	خود	 تقوا	پیشه	 ید،	 بیاموز بود.	درس	بخوانید،	 آن	گونه	خواهد	 مملکت	
که	به	شما	بگویند.	به	نظر	من	 از	آن	ها	بطلبید	 کنید،	قدر	آن	ها	را	بدانید،	 معلمین	خود	را	احترام	

توطئه حمله 
مستقیم نظامی

سخنی با آموزش 
و پرورش
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و	 سطح	آموزش	 ان	شاءالله	 تا	 کنند	 همکارى	 و	 همدستی	 یکدیگر	 با	 ما	 محصلین	 ما	 معلمین	 گر	 ا
پرورش	ما	را	در	ظرف	یک	سال	و	دوسال	به	طور	محسوسی	و	به	شکل	انقلابی	بالا	بیاورند،	ما	براى	
که	دیگر	خون	شهیدان	عزیز	ما	به	هدر	نخواهد	 همیشه	بیمه	و	تضمین	خواهیم	شد،	آن	وقت	است	
که	دیگر	انسان	وقتی	به	این	معلولین	انقلاب	نگاه	می	کند	شرمنده	نمی	شود،	 رفت،	آن	وقت	است	
گرمی	 که	انسان	می	تواند	پاسخ	مادران	و	پدران	و	فرزندان	و	همسران	داغدیده	را	با	 آن	وقت	است	
بدهد.	اى	مسئولان	دولت	جمهورى	اسلامی	آینده	را	بسازید.	و	سخن	آخر	با	شما	مردم	است،	شما	
	انقلاب	شما	هستید	اى	امّت.	و	 که	محور که	متن	شما	هستید،	شما	 که	اصل	شما	هستید،	شما	
در	رأس	این	امّت	اى	امام	بزرگوار!	می	دانید،	امّا	من	هم	می	گویم	عاقبت	از	آن	شماست.	پیروزى	از	
کم	و	ناچیز	است	و	به	جایی	 ت	

ّ
آن	شماست.	همه	ى	تلاش	هاى	دشمن	براى	شکست	دادن	این	مل

نخواهد	رسید.	و	در	همه	ى	جبهه	ها	پیروز	خواهیم	شد،	ما	دشمن	را	شکست	خواهیم	داد،	ما	بینی	
	این	منطقه	به	سرآمد.	 	ایران	و	در دشمن	را	به	خاک	خواهیم	مالید.	روزگار	سلطه	ى	ابرقدرت	ها	در
گر	بکشد	پیروز	است،	 کشته	بشود	پیروز	است	و	ا گر	 که	ا ت	عقیده	و	عزمش	این	است	

ّ
وقتی	یک	مل

ت	ممکن	نیست	
ّ
که	قرآن	به	ما	آموخته	است	و	امام	امّت	براى	ما	تکرار	می	کند،	این	مل آن	چنانی	

شکست	بخورد،	با	این	روحیه،	با	این	شجاعت.	سختی	ها،	دشواری	ها	را	اى	مردم	مسلمان	تحمل	
هُ  قَدْ رَضِیَ اللَّ

َ
کنید،	یاد	خدا	را	مایه	ى	آرامش	دل	ها	بشناسید »ل کنید،	دل	را	به	یاد	خدا	و	ذکر	خدا	آباد	

که	با	 یْهِمْ«1	آن	هایی	
َ
کِینَةَ عَل  السَّ

َ
نْزَل

َ
وبِهِمْ فَأ

ُ
جَرَةِ فَعَلِمَ مَا فیِ قُل

َ
مُؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَکَ تَحْتَ الشّ

ْ
عَنِ ال

که	خدا	و	پیامبر؟ص؟	براى	آن	ها	دستور	 کردند	و	راضی	شدند	به	آن	چه	 امامشان،	با	رهبرشان،	بیعت	
و	حکم	صادر	می	کنند	به	راه	انقلاب	دل	خوش	داشتند،	خدا	بر	آنان	آرامش	و	سکون	فرستاد،	در	
	آرامش	الهی	برخوردار	است.	پروردگارا!	به	 یاى	متلاطم	جهان	امروز	دل	هاى	مستقر	مؤمنان	از میان	در
محمّد	و	آل	محمّد	و	به	اولیائت	تو	را	سوگند	می	دهیم	ما	را	از	سکینه	و	آرامش	الهی	بی	نصیب	مفرما.	

پروردگارا!	امام	این	امّت	را	یعنی	قلب	این	انقلاب	را	همیشه	تپنده	و	زنده	براى	ما	بدار.
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته

1.	فتح:	18



□ 50 | در مکتب جمعه □

گفتار	سوّم نمودار	
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گفتارچهارم:نفاقدشمن1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

نکال	 الحاربین	 مدرک	 الظالمین	 مبیر	 الجبّارین	 قاصم	 الحمدلله	 العالمین.	 ربّ	 الحمدلله	 	
الله	

ّ
الظالمین	صریخ	المستصرخین	موضع	حاجات	الطالبین	معتمد	المؤمنین.	و	اشهدان	لااله	الا

شهادة	ایمانٍ	و	تصدیقٍ	و	ایقان	و	اشهد	انّ	محمّداً	عبده	و	رسوله	ارسله	بالهدى	و	دین	الحق	لیظهره	
م	علی	حبیبک	و	نجیبک	و	نبیّک	و	صفیّک	خاتم	

ّ
هم	صلّ	و	سل

ّ
ه	ولوکره	المشرکون.	الل

ّ
علی	الدّین	کل

انبیائک	و	رسلک	و	علی	آله	الاطیبین	و	اصحابه	المنتجبین	سیّما	علیٍ	امیرالمؤمنین	و	الحسن	و	
الحسین	و	علی	بن	الحسین	و	محمدبن	علیٍ	و	جعفربن	محمد	و	موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	و	
محمدبن	علیٍ	و	علی	بن	محمد	و	الحسن	بن	علیٍ	و	الحجّةبن	الحسن	صلواتک	علیه	و	علی	آبائه	
هم	عجّل	فی	

ّ
الل المهدیین،	 الهداة	 الائمّة	 المطهرین	 المنتجبین	 المعصومین	 الطاهرین	 الطیبین	

هم	
ّ
الل یة	الاسلامیة.	 الجمهور و	قیام	 	الحق	 کما	مننت	علینا	بظهور هم	منّ	علینا	بظهوره	

ّ
الل فرجه،	

ی	علی	ائمّة	
ّ
ی	علی	جمیع	الشهداء	و	الصالحین	و	صل

ّ
ی	علی	جمیع	الانبیاء	و	المرسلین	و	صل

ّ
صل

المؤمنین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین	سیّما	امامنا	و	قائدنا	الامام	الخمینی.
هُ  اللَّ وَصَدَقَ  هُ 

ُ
وَرَسُول هُ  اللَّ وَعَدَنَا  مَا  هَذَا  وا 

ُ
قَال حْزَابَ 

َ
أ

ْ
ال مُؤْمِنُونَ 

ْ
ال ى 

َ
رَأ ا  مَّ

َ
»وَل الحکیم	فی	کتابه  قال	الله	

ا إِیمَانًا وَتَسْلِیمًا«	2
َّ
هُ وَمَا زَادَهُمْ إِل

ُ
وَرَسُول

که	با	همه	ى	دل	و	نیرو	با	دشمن	 گزارشی	از	مسائل	منطقه	ى	جنگ	زده	و	از	مردمی	 	این	که	 	قبل	از
برسانم،	 ایران	 ت	

ّ
برادران	و	خواهران	مسلمان	و	همه	ى	مل به	عرض	شما	 و	اسلام	می	جنگند	 خدا	

آن	 زندگی	 شرح	 به	 اشاره	ای	 الائمة؟ع؟	 جواد	 بزرگوار	 امام	 شهادت	 مناسبت	 به	 اوّل	 خطبه	ى	 در	
بزرگوار	می	کنم.	امام	جواد	مانند	دیگر	ائمه	ى	معصومین	براى	ما	اسوه	و	مقتدا	و	نمونه	است.	زندگی	
امّت	 رهبرى	 به	 نوجوانی	 	 در گذشت.	 وطغیان	 کفر	 با	 جهاد	 به	 خدا	 شایسته	ى	 بنده	ى	 این	 کوتاه	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1359/7/18
2.	احزاب:	22

سیره امام 
جواد؟ع؟ 
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که	در	سن	 کرد	به	طورى	 با	دشمن	خدا	 کوتاه	جهادى	فشرده	 اسلام	منصوب	شد	و	در	سال	هایی	
بیست	وپنج	سالگی	یعنی	هنوز	در	جوانی،	وجودش	براى	دشمنان	خدا	غیرقابل	تحمل	شد	و	او	را	
کدام	برگی	بر	تاریخ	 که	ائمّه	ى	دیگر	ما	؟عهم؟		با	جهاد	خودشان	هر	 کردند.	همان	طورى	 با	زهر	شهید	
گوشه	ى	مهمی	از	جهاد	همه	جانبه	ى	اسلام	را	درعمل	 پرافتخار	اسلام	افزودند،	این	امام	بزرگوار	هم	

کرد	و	درس	بزرگی	را	به	ما	آموخت. خود	پیاده	
	قرار	می	گیریم	 کار یا که	در	مقابل	قدرت	هاى	منافق	و	ر که	در	هنگامی	 	آن	درس	بزرگ	این	است	
گر	دشمن،	صریح	 که	هوشیارى	مردم	را	براى	مقابله	ى	با	این	قدرت	ها	برانگیزیم.	ا کنیم	 باید	همت	
	او	آسان	تر	است،	امّا	وقتی	دشمنی	 کار کارى	نداشته	باشد،	 یا گر	ادعا	و	ر و	آشکار	دشمنی	بکند	و	ا
مانند	مأمون	عباسی	چهره	ای	از	قداست	و	طرفدارى	از	اسلام	براى	خود	می	آراید،	شناختن	او	براى	
کرده	اند	 مردم	مشکل	است.	در	دوران	ما	و	در	همه	ى	دوران	هاى	تاریخ،	قدرتمندان	همیشه	سعی	
کارى	و	نفاق	بزنند.	این	چیزى	 یا یاروى	با	مردم	عاجز	شدند	دست	به	حیله	ى	ر وقتی	از	مقابله	ى	رو
یاد	می	شد	 که	ز 	بین	رفته	ى	پهلوى	هم	می	دیدید.	فشار	مردم	 یم	مطرود	از که	شما	در	وضع	رژ است	
در	 استعمارگران	عظیم	جهانی	هم	 و	 بزرگ	 آزادى	می	زدند.	دولت	های	 	 از و	طرفدارى	 اسلام	 از	 دم	
یم	 کار	می	آورند،	تا	وقتی	آن	رژ ت	ها	همین	درس	را	به	خوبی	آموخته	اند.	رژیمی	را	بر	سر	

ّ
مقابله	ى	با	مل

	برابر	او	باز	نکرده	اند،	آن	را	سرکار	نگه	می	دارند	و	 ناشناخته	است	و	مردم	جبهه	ى	واقعی	خود	را	در
یم	دیگر	قابل	بقاء	و	دوام	نیست	و	دیگر	 که	این	رژ کردند	 که	احساس	 امّا	همین	 تقویت	می	کنند،	
سیماى	 و	 چهره	 تا	 برمی	آیند	 مقدمات	 تهیه	ى	 و	 تدارک	 	 در وقت	 آن	 داد،	 فریب	 را	 مردم	 نمی	شود	

کنند. منافقی	را	بر	مردم	تحمیل	
	آنی	که	 کردند.	بعد	از 	ایران	هم	قبل	از	پیروزى	انقلاب	 که	آمریکایی	ها	خون	خوار	در 	این	تلاشی	بود	
ی	

ّ
گشتند	شاید	چهره	ى	اسلامی	و	مل حکومت	نظامی	و	آن	غلظت	ها	و	شدّت	ها	به	نتیجه	نرسید،	

که	دم	از	 	بیاید،	چهره	ای	را	 کنار که	با	آن	ها	 کنند،	امّا	چون	چهره	ى	اسلامی	نتوانستند	بیابند	 پیدا	
	آوردند	شاید	از	آتش	 یت	می	زد	یعنی	بختیار	خائن	را	به	عنوان	یک	حکومت	طرفدار	مردم	سرکار

ّ
مل

که	حتّی	یک	روز	 مبارزه	و	انقلاب	اندکی	بکاهند،	امّا	هوشیارى	انقلابی	امام	و	امّت	ما	نگذاشت	
	بتواند	عملکرد	مناسبی	و	دل	خواهی	براى	این	نقشه	ى	امپریالیست	ها	انجام	بدهد.	لذا	بود	 بختیار
کرد	تا	این	که	رژیم	دست	نشانده	ى	شاهنشاهی	 که	مبارزه	با	همان	شدّت	بلکه	شدیدتر	ادامه	پیدا	
گونه	ای	 	آمد.	امام	جواد	در	مقابل	یک	بختیار	 یک	باره	ساقط	شد	و	حکومت	اسلام	و	مردم	برسرکار
قرار	داشت	که	بعد	از	ظلم	و	ستم	شدید	هارونی	و	زندان	هاى	معروفی	که	دشمنانش	را	و	مبارزان	را	در	
که	من	طرفدار	اسلام	و	طرفدار	خاندان	پیغمبرم.	 گور	می	کرد،	می	خواست	به	مردم	بگوید	 آن	زنده	به	
یا	را	از	 که	این	ماسک	تزویر	و	ر گماشتند	 امام	علی	بن	موسی	الرضا؟ع؟		و	امام	جواد؟ع؟	همّت	بر	این	

	بزنند	و	موفق	شدند. کنار چهره	ى	مأمون	

کاری  فریب 
دشمن
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	این	درس	براى	ما	مردم	انقلابی	ایران	درس	بسیار	مفید	و	مؤثرى	است،	امّا	من	می	خواهم	از	 	امروز
ق	به	آن	هاست.	امروز	حامیان	

ّ
ت	عراق،	این	درس	امروز	متعل

ّ
این	جا	پیام	بدهم	به	برادران	عراقی	و	مل

	این	قابل	دوام	 که	رژیم	صدامی	افلقی	بیش	از کرده	اند	 بین	المللی	صدام	خائن	به	خوبی	احساس	
تحمیلی	 یم	 رژ سقوط	 تا	 که	 داده	اند	 نشان	 جمهورى	اسلامی	 رزمنده	ى	 نیروهاى	 	 امروز نیست.	
ت	ایران	دنیا	را	

ّ
تکریتی	هاى	غاصب،	ممکن	نیست	دست	از	مبارزه	بردارند،	استقامت	و	ثبات	مل

به	شگفت	آورده	است.	خبرگزاری	های	صهیونی	جهانی	هم	با	وجود	این	که	توطئه	ى	سکوت	علیه	
پایدار	 رزمنده	ى	 نیروى	 که	 بشوند	 حقیقت	 این	 منکر	 نمی	توانند	 دارند،	 جمهورى	اسلامی	 و	 ایران	
به	خوبی	 دنیاى	سیاست	شناس،	 دنیا،	 بنابراین	 نمی	کردند.	 برآورد	 این	چنین	 را	 جمهورى	اسلامی	
مراقب	 باید	 عراق	 انقلابیون	 باشد،	 	 هوشیار باید	 عراق	 ت	

ّ
مل است،	 رفتنی	 صدام	 که	 می	فهمد	

که	حیله	ى	مأمونی	بختیارى	آمریکایی	در	عراق	بوجود	نیاید.	آن	حکومتی	در	عراق	می	تواند	 باشند	
که	 نماینده	ى	مردم	باشد،	می	تواند	وارث	خون	هاى	به	ناحق	ریخته	ى	شهداى	انقلاب	عراق	باشد	
دقیقاً	از	متن	مردم	و	در	خط	اسلام	و	قرآن	حرکت	بکند.	مردم	عراق	باید	از	جواد	الائمّه؟ع؟	درس	
ت	عراق	هوشیارانه	مراقب	باشند،	انقلابیون	عراق	در	صحنه	حاضر	باشند	اجازه	ندهند	

ّ
بگیرند،	مل

یا	با	ماسک	دروغین	اسلامیّت	بر	مردم	عراق	 یت	
ّ
کاذب	مل که	آمریکا	دست	نشانده	اى	را	با	لعاب	

کار	و	حماسه	آفرین	جمهورى	اسلامی	 ت	انقلابی	و	فدا
ّ
کند.	اى	مردم	مبارز	عراق،	و	اى	مل تحمیل	

خواهد	 عراق	 مقدس	 سرزمین	 در	 برادرى	 	 پروردگار فضل	 به	 ایران	 بدانید	جمهورى	اسلامی	 ایران،	
توفنده	ى	 موج	 مقابل	 در	 بتواند	 که	 نیست	 آن	چنان	 باطل	 و	جولان	 بدانید	حکومت	ظلم	 داشت،	

کند. انقلاب	اسلامی	مقاومت	
گزارش	جبهه	ى	جنگ	را	ان	شاءالله	در	خطبه	ى	دوّم	عرض	می	کنم،	امّا	خداى	بزرگ	راست	 	من	
هُ 

ُ
هُ وَرَسُول اللَّ وَعَدَنَا  وا هَذَا مَا 

ُ
قَال حْزَابَ 

َ
أ

ْ
ال مُؤْمِنُونَ 

ْ
ال ى 

َ
رَأ ا  مَّ

َ
»وَل گفت	و	وعده	ى	خدا	تردیدناپذیر	است	

کفر	را	 گروه	هاى	مختلف	 کبازان	جبهه	ى	جنگ	وقتی	اجتماع	 هُ«1	مؤمنان	ما،	پا
ُ
وَرَسُول هُ  اللَّ وَ صَدَقَ 

که	 فهمیدند	 دیدند،	همه	 بود	 بسته	شده	 آمریکایی	 	 استکبار ننگین	 به	دست	 که	 پرچمی	 گرد	 بر	
که	دشمنان	جهانی	ما	علیه	 وعده	ى	خدا	و	رسول	درست	است.	مگر	امام	این	امّت	بارها	نگفته	بود	
که	هیچ	امیدى	 ت	ایران	بارها	اعلام	نکرده	بود	

ّ
جمهورى	اسلامی	هم	دست	و	هم	داستان	اند؟	مگر	مل

	این	هم	نخواهد	داشت؟	و	مگر	 کمک	و	حمایت	هیچ	یک	از	قدرت	هاى	جهانی	ندارد	و	بعد	از به	
که	ما	توطئه	هاى	شرق	و	غرب	را	مخصوصاً	توطئه	هاى	ننگین	و	پلید	آمریکا	را	 بارها	تکرار	نشده	بود	
هُ«،	امّا	در	جنگ	احزاب	با	این	که	

ُ
هُ وَرَسُول می	شناسیم	و	منتظر	بدتر	و	شدیدتر	آن	هستیم؟	»صَدَقَ اللَّ

کفّار	جمع	شدند	و	همه	یک	پارچه	به	اسلام	و	مدینه	ى	اسلامی	 گرد	محور	واحد	 گون	 گونا دشمنان	

1. احزاب: 22

تذکر به مردم عراق
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کفر	جهانی	یک	جا	به	 کردند،	اسلام	پیروز	شد	و	آن	ها	شکست	خوردند.	امروز	هم	با	این	که	 حمله	
ما	 براى	 پیروزى	 راه	 شد.	 خواهند	 پیروز	 پایدار	 و	 مؤمن	 انسان	 میلیون	ها	 این	 است،	 آمده	 حرکت	
نیروهاى	 باید	 انقلابیون	عراق	 و	 تأمین	می	شود	 انقلابیون	عراق	 پیروزى	 با	 ما	 پیروزى	 روشن	است،	
که	دشمن	دیگرى	به	جاى	 کنند	و	بدانند	 کنند،	مراقب	باشند،	این	دشمن	را	ساقط	 خود	را	متمرکز	
را	هوشیار	می	کند.	 یایی	بنشیند.	تقواى	خدا	ما	 ر و	 و	پرده	ى	فریب	 با	هر	ماسکی	 	او	ممکن	است	
کنید،	به	خدا	 کنید،	به	خدا	توکّل	 کنید،	دل	را	با	خدا	آشنا	 ت	هاى	مسلمان	تقواى	خدا	پیشه	

ّ
اى	مل

و	 تقدیم	می	شود	 ارزش	 آفریدن	 براى	 که	 بهایی	است	 باشید،	جان	شما	 و	اعتماد	داشته	 اطمینان	
خداى	متعال	پیروزى	انسانیّت	را	در	مقابل	جان	پیشاهنگان	و	پیش	تازان	انقلاب	اسلامی	نصیب	

امّت	ها	و	نصیب	انقلاب	اسلامی	می	کند.
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته
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گفتار چهارم نمودار 
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گفتارپنجم:شناختنفاقومنافق1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

الله	و	نشهد	ان	محمّداً	
ّ

الحمدلله	رب	العالمین	الحمدلله	غافر	الذنب	قابل	التوب	و	نشهد	ان	لااله	الا
عبده	و	رسوله	و	صفیه	و	نجیبه	و	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	حافظ	سره	و	مبلغ	رسالاته.	بشیر	
رحمته	و	نذیر	نغمته	صلی	الله	علیه	و	علی	آله	و	اصحابه	المنتجبین	سیما	علی	امیرالمؤمنین؟ع؟	
و	الحسن؟ع؟	و	الحسین	و	علی	بن	الحسین	و	محمّدبن	علی	و	جعفربن	محمّد	و	موسی	بن	جعفر	
و	علی	بن	موسی	و	محمّدبن	علی	و	علی	بن	محمّد	و	الحسن؟ع؟	بن	علی	و	الحجةبن	الحسن؟ع؟	
صلوات	الله	علیه	و	علی	آبائه	الطیبین	الطاهرین	المعصومین	المنتجبین	المکرمین	عجل	الله	فی	
فرجه	و	سهل	الله	مخرجه	و	جعلنا	الله	من	اعوانه	و	انصاره	و	شیعته	و	المجاهدین	معه	و	المستشهدین	
لهم	صل	علی	جمیع	الانبیاء	و	المرسلین	و	صل	علی	جمیع	الشهداء	و	الصالحین	و	

ّ
بین	یدیه.	ال

صل	علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.
هُ بِنُورِهِمْ  هُ ذَهَبَ اللَّ

َ
ضاءَتْ ما حَوْل

َ
ا أ مَّ

َ
 فَل

ً
ذِی اسْتَوْقَدَ نارا

َّ
هُمْ کَمَثَلِ ال

ُ
کتابه »مَثَل قال	الله	الحکیم	فی	

مٌ عُمْیٌ فَهُمْ لا یَرْجِعُون «2.
ْ

ون  صُمٌّ بُک ماتٍ لا یُبْصِرُ
ُ
هُمْ فی  ظُل

َ
وَ تَرَک

	آیات	قرآنی	از	جوانب	مختلف	نسبت	به	 که	مسأله	ی	نفاق	و	منافق	دارای	اهمیّت	است	در بَس	
کردیم	نفاق	و	 که	عرض	 گرفته	است.	همان	طوری	 این	مسأله	ارشاد	و	هدایت	نسبت	به	مردم	انجام	
منافق	بزرگترین	دشمن	جریان	های	حقّ	و	دعوت	پیامبران	و	جانشینان	آن	ها	است.	امروز	درباره	ی	
گر	باز	هم	نکته	ی	لازم	نگفته	ای	ماند	در	 گذشته	را	عرض	می	کنم	و	ا منافق	دنباله	ی	بحث	هفته	ی	
که	در	باب	حرکت	منافقین	لازم	است	دانسته	 اوّلی	 را	مطرح	می	کنم.	نکته	ی	 آن	 هفته	ی	دیگری	
به	 کار	آمدن	حکومت	حقّ	 بر	روی	 	 از که	بعد	 که	جریان	نفاق	یک	جریانی	است	 بشود	این	است	
که	حقّ	به	حکومت	و	قدرت	برسد	جریان	نفاق	در	جامعه	وجود	ندارد.	 	آنی	 از وجود	می	آید.	قبل	
کاری	دارد،	امّا	نفاق	به	صورت	یک	 البته	منافق	همیشه	هست	و	هر	وقتی	هم	یک	انگیزه	ای	و	یک	

1.	بیانات	در	خطبه	ى	نماز	جمعه	1360/02/11
2.	بقره:	17	و	18

جریان نفاق
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که	در	 	باشد.	همان	طوری	 بر	سرکار که	حکومت	حقّ	 جریان	اجتماعی	در	صورتی	به	وجود	می	آید	
به	مجرد	 نبود.	 نفاق	 نام	جریان	 به	 بود	چیزی	 مکّه	 در	 پیغمبر؟ص؟	 وقتی	 تا	 رسول	الله	 دوران	دعوت	

کرد. این	که	پیغمبر؟ص؟	به	مدینه	آمد	و	حکومت	تشکیل	داد،	جریان	نفاق	هم	رشد	
انگیزه	ی	نفاق	در	حکومت	حقّ	چیست؟	مخالفت	با	حکومت.	منافقین	در	دوران	پیغمبر؟ص؟	
گر	چه	خود	آن	ها	هم	به	جریان	های	مختلفی	تقسیم	 نمی	توانستند	حکومت	پیغمبر؟ص؟	را	ببینند.	ا
ی«1	آن	ها	را	یک	پارچه	خیال	می	کنی،	منافقین	را؛،	امّا	بدان	

وبُهُمْ شَتَّ
ُ
 وَ قُل

ً
می	شدند. »تَحْسَبُهُمْ جَمیعا

	اوّل	 کنده	است.	بعضی	از	منافقین	از که	این	یک	پارچگی	در	آن	ها	نیست	دل	های	آن	ها	از	هم	پرا
که	 ایمان	نمی	آورند	و	تظاهر	به	ایمان	می	کنند،	مثل	عبدالله	بن	ابی.	عبدالله	بن	ابی	-	همان	طوری	
که	آمد،	حکومت	او	از	دستش	 کم	مدینه.	پیغمبر؟ص؟	 گذشته	عرض	شد	-	بنا	بود	بشود	حا هفته	
کند	ظاهراً	 گرفته	شد.	لذا	با	حکومت	پیغمبر؟ص؟	مخالف	شد.	چون	نمی	توانست	علناً	مخالفت	

	اوّل	هم	ایمان	نداشت. 	از ایمان	آورد.	پس	او
عده	ای	دیگر	از	منافقین	اوّل	ایمان	آوردند،	امّا	ایمان	در	دل	آن	ها	راسخ	نبود.	ایمان	آن	ها	ایمان	
کردند،	این	 ثابت	و	مستحکمی	نبود.	در	دوران	حکومت	پیغمبر؟ص؟	سختی	دیدند،	نارضایی	پیدا	
که	 کشانید،	امّا	باز	هم	جرأت	نمی	کردند	 کم	کم	آن	ها	را	به	دشمنی	با	حکومت	پیغمبر؟ص؟	 نارضایی	
علناً	بگویند	که	ما	با	حکومت	اسلامی	مخالفیم	این	مخالفت	را	پنهان	کردند	آن	ها	هم	شدند	منافق.	
که	جریان	را	در	 که	می	بینید	با	هم	مختلف	بود،	امّا	در	مجموع	 گر	چه	انگیزه	های	آن	ها	همان	طور	 ا
جامعه	ی	اسلامی	به	وجود	می	آوردند.	قرآن	درباره	ی	این	دسته	ی	دوّم	در	سوره	ی	منافقون	می	فرماید	
کافر	شدند.	سختی	های	حکومت	اسلامی	 وا«3	بعد	 هُمْ آمَنُوا«2	اوّل	ایمان	آوردند	»ثُمَّ کَفَرُ

َ
نّ

َ
»ذلِکَ بِأ

گر	 که	ا برای	همه	قابل	تحمل	نیست.	دل	های	ضعیف،	ایمان	های	سست،	آدم	های	فرصت	طلب،	
یادند. چیزی	به	آن	ها	نرسد	ناراضی	می	شوند،	همیشه	در	همه	جا	ز

	اوّل	هم	ایمانی	و	اعتقادی	به	اسلام	و	 	در	جامعه	ی	خود	ما	هم	همین	دو	دسته	بودند،	عده	ای	از
کنند.	 حکومت	اسلامی	و	جمهوری	اسلامی	و	امام	نداشتند؛،	امّا	چاره	ای	نداشتند	جز	این	که	قبول	
آماده	ی	 ما	 که	 کردند	 اظهار	 کار	 اوّل	 	 در خیلی	هایشان	 کردند	 فرار	 ایران	 	 از که	 فراری	هایی	 همین	
نمی	گیرد،	 بازی	 به	 را	 آن	ها	 اسلامی	 که	حکومت	 بود	 معلوم	 امّا	 تسلیم	شدند؛،	 همکاری	هستیم،	
	اوّل	به	اسلام	و	جمهوری	اسلامی	ایمان	آوردند،	امّا	با	طمع	 که	در گریختند.	عده	ای	هم	بودند	 لذا	
ناخالص	 افراد	 نیست	 حاضر	 اسلامی	 نه،	حکومت	 دیدند	 وقتی	 امید	شخصی.	 	 از پر	 دل	های	 با	
امّتیازات	بیهوده	را	سلب	می	کند،	عزیز	 یا	دیدند	حکومت	اسلامی	دردسر	دارد،	 را	به	بازی	بگیرد	

1.	حشر:	14
2.	منافقون:	3

3.	همان

انگیزه و 
جریان های 

مختلف نفاق
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منافقان	 صف	 به	 شدند	 ناراضی	 اسلامی	 حکومت	 از	 که	 بود	 این	 می	زند؛	 کنار	 را	 بی	جهت	ها	
پیوستند.

گر	 ا است.	 منافق	 اسمشان	 هم	 همه	 می	کنید،	 پیدا	 ما	 جامعه	ی	 در	 دسته	 دو	 هر	 از	 شما	 امروز	
یا	 توی	خیان	 راه	می	افتند	 گروه	 یا	فلان	 گروه	 نام	فلان	 به	 می	بینید	یک	اجتماعی	درست	می	شود	
وَ   

ً
جَمیعا »تَحْسَبُهُمْ  قرآنند،  آیه	ی	 همان	 مشمول	 آن	ها	 که	 بدانید	 نقطه،	 فلان	 توی	 می	شوند	 جمع	

کدام	از	آن	ها	 گر	یک	روزی	هر	 گر	چه	ظاهرشان	با	هم	اند.	ا کنده	است	ا ی«1	دل	هایشان	پرا
وبُهُمْ شَتَّ

ُ
قُل

که	آن	ها	همه	با	 کنند	همان	یاران	و	هم	صف	های	خود	را	خواهند	بلعید.	این	جور	نیست	 فرصت	
هم	باشند.	بله	در	مقابل	جمهوری	اسلامی	و	حکومت	اسلامی	این	ها	با	یکدیگر	هستند.	آن	کسانی	
	ایمان	می	کردند،	بعضی	شان	واقعاً	هم	ایمان	داشتند،	امّا	خدای	متعال	 که	قبل	از	پیروی	حقّ	اظهار
وبِهِمْ 

ُ
 فی  قُل

ً
عْقَبَهُمْ نِفاقا

َ
از	آن	ها	عمل	به	وعده	هاشان	را	می	خواست،	آن	ها	عمل	به	وعده	نکردند.	»فَأ

کاری	 	انسان	مسلمان	تعهدمی	خواهد،	فدا هَ ما وَعَدُوه «2	خدای	متعال	از فُوا اللَّ
َ
خْل

َ
قَوْنَهُ بِما أ

ْ
إِلی  یَوْمِ یَل

می	خواهد،	حضور	در	جبهه	ی	مقابله	ی	با	باطل	می	خواهد،	وقتی	کسی	عمل	نکند.	به	تدریج	دچار	
نفاق	می	شود.	همه	ی	این	ها	با	هم	جریان	نفاق	را	به	وجود	می	آورند،	این	یک	نکته	ی	اصلی	است	
	او	مخالفت	با	حکومت	اسلامی	است	و	با	اسلام	است.	 که	انگیزه	ی	منافق	هر	چه	باشد	حقیقت	کار
	انقلاب	بزند	یا	نزند.	آن	هایی	که	 ممکن	است	ظاهراً	اسم	اسلام	را	بیاورد	یا	نیاورد.	ممکن	است	دم	از
	انقلابی	بودن	می	زنند،	بعضی	همین	را	هم	نمی	گویند،	امّا	 ت	روبرو	هستند	بعضی	دم	از

ّ
	با	مل امروز

گروه	ها	مشترک	است.	همه	ی	آن	ها	ناراضی	از	جمهوری	اسلامی،	مخالف	 باطن	قضیه	میان	همه	ی	
از	پیاده	شدن	احکام	قرآن	و	اسلام،	ناراضی	از	قطع	رابطه	ی	با	شرق	و	غرب،	و	 با	اسلام،	ناراضی	
مایل	به	ادامه	ی	تسلط	ابرقدرت	ها	یا	مایل	به	این	که	خودشان	بتوانند	به	مثابه	یا	هوس	های	نفسانی	

خودشان	برسند.
کجاست؟	اهمیّت	 امّا	اهمیّت	مسأله	 کلی	قضیه	این	است،	 	خب،	مسأله	ی	نفاق	در	بخش	
	آثار	و	علائمش	شناخت.	امیرالمؤمنین	 مسأله	این	است	که	منافق	در	پرده	پنهان	است	و	باید	او	را	از
که	علی؟ع؟	هم	 در	نهج	البلاغه،	در	سه	خطبه	درباره	ی	منافقین	صحبت	می	کند.	نشان	می	دهد	
کسانی	در	زمان	علی؟ع؟	هم	دم	از	اسلام	می	زدند،	امّا	دلشان	 دلش	از	دست	منافقین	خون	است.	
که	یک	حکومت	حقّ	الهی	است،	به	مردم	خودش	 از	اسلام	خبری	نداشت.	لذا	امیرالمؤمنین؟ع	
که	درباره	ی	منافقین	هست	برای	شما	می	خوانم	و	 منافقین	را	معرفی	می	کند.	من	قسمتی	و	نکاتی	را	
که	مسأله	ی	درگیری	با	منافقین	مخصوص	امروز	نیست.	همیشه	جریان	حقّ	 معنا	می	کنم	تا	ببینید	
کوتاهی	دارم	به	برادران	 با	جریان	منافقین	درگیر	بوده	است.	این	جملات	را	معنا	می	کنم.	بعد	پیام	

1.	حشر:	14
2.	توبه:	77

شناخت 
کلام  منافق در 
امیرالمؤمنین؟ع؟ 
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	این	مسأله	رنج	می	برند	و	نیز	به	آنا	برادران	و	 	انبوه	جمعیت	عظیم	مردم	ایران	از که	در و	خواهرانی	
که	فریب	جریان	نفاق	را	می	خورند. خواهرانی	

می	فرماید	 جمله	ای	 بپردازد،	 منافق	 علائم	 به	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 که	 آنی	 	 از قبل	 خطبه	 در	 اوّلًا	
وَ  غَمْرَةٍ  هِ کُلَّ  اللَّ رِضْوَانِ  ی 

َ
إِل »خَاضَ  پیغمبر؟ص؟	می	فرماید،	 ثنای	 و	 پیغمبر؟ص؟،	در	مدح	 درباره	ی	

ة«1	یعنی	پیغمبر؟ص؟	برای	به	دست	آوردن	خشنودی	خدا،	به	همه	ی	زحمات	 عَ فِیهِ کُلَّ غُصَّ تَجَرَّ
کرد.	همه	ی	موارد	سخت	را	وارد	شد	این	 طاقت	فرسا	تن	در	داد.	همه	جور	غصه	و	غمی	را	تحمل	
و	 پیغمبر؟ص؟	 مشکلات	 که	 می	شود	 استفاده	 این	 	 از می	گوید.	 منافقین	 خطبه	ی	 مقدمه	ی	 در	 را	
مْ عِبَادَ 

ُ
وصِیک

ُ
	رابطه	ی	با	منافقین	بوده	است.	بعد	می	فرماید »أ غصه	های	بزرگ	پیغمبر؟ص؟	بیشتر	در

که	تقوای	خدا	را	 فَاق«2		یعنی	ای	بندگان	خدا	شما	را	توصیه	می	کنم	 هْلَ النِّ
َ
مْ أ

ُ
رُک حَذِّ

ُ
هِ وَ أ هِ بِتَقْوَی اللَّ اللَّ

کنید	و	شما	را	از	اهل	نفاق	بر	حذر	می	دارم. پیشه	ی	خود	
اهل	 نمی	گوید	 کفر،	 اهل	 نمی	گوید	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 که	 دارند	 نفاق	چه	خصوصیتی	 اهل	 مگر	
ون  «3	زیرا	

ُّ
مُزِل

ْ
ونَ ال

ُّ
ال ونَ وَ الزَّ

ُّ
مُضِل

ْ
ونَ ال

ُّ
ال

َ
هُمُ الضّ

َ
شرک،	نمی	گوید	اهل	فسق،	می	گوید	اهل	نفاق؛	»فَإِنّ

هم	 لغزیده	اند،	 خودشان	 هم	 می	کنند،	 گمراه	 را	 بی	خبران	 هم	 گمراه	اند،	 خودشان	 هم	 نفاق	 اهل	
به	 نیست،	ساده	لوحان	 آشکار	 مردم	 برای	 آن	ها	 کار	 یعنی	چون	حقیقت	 می	لغزانند.	 را	 بی	خبران	

گمراه	می	شوند. ریسمان	پوسیده	ی	آن	ها	به	چاه	می	روند	آن	ها	هم	می	لغزند	و	
اعلام	 گاهی	 می	آیند.	 در	 گون	 گونا رنگ	های	 به	 آن	ها	 یعنی	 افْتِنَانا«4	 ونَ  یَفْتَنُّ وَ   

ً
وَانا

ْ
ل

َ
أ نُونَ  وَّ

َ
»یَتَل

گاهی	اعلام	خصومت	با	دولت	 	امام	می	کنند،	 گاهی	اعلام	پیروی	از مبارزه	ی	مسلحانه	می	کنند،	
وارد	 با	شکلی	 و	 رنگی	 به	 وقتی	 هر	 می	کنند.	 دولت	 دشمنان	 با	 اعلام	خصومت	 گاهی	 می	کنند،	
که	بشود	 کمین	گاهی	 لِّ مِرْصَاد«5	در	هر	

ُ
مْ بِک

ُ
لِّ عِمَادٍ وَ یَرْصُدُونَک

ُ
مْ بِک

ُ
صحنه	می	شوند. »وَ یَعْمِدُونَک

کمین	گاه	مخفی	می	شوند.	زیر	 مخفی	شد	برای	ضربه	زدن	به	حکومت	اسلامی	و	به	اسلام،	در	آن	
کتک	و	ضرب	و	جرح	و	تیراندازی	و	چماقداری،	یا	با	 شیوه	ی	مظلومانه	ی،	زیر	شیوه	ی	خشم	آلود	با	
ة«7،	 ة«6	دل	هایشان	مریض	است.	»وَ صِفَاحُهُمْ نَقِیَّ وبُهُمْ دَوِیَّ

ُ
گریه	و	زاری	و	مظلوم	نمایی	و	شیون.ٍ		»قُل

برادر	جوان	 یا	 که	نگاه	می	کنی	یک	خواهر	 را	 کیزه	است.	ظاهرشان	 پا امّا	صورت	ها	و	ظاهرهاشان	
	باطن	مریض	است	و	بیمار	است. مسلمان	حقّ	به	جانب	است،	امّا	در
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که	 گویا	 که	راه	خود	را	توصیف	می	کنند،	 عَیَاء«1	وقتی	
ْ
اءُ ال هُمُ الدَّ

ُ
هُمْ شِفَاءٌ وَ فِعْل

ُ
 »وَصْفُهُمْ دَوَاءٌ وَ قَوْل

گویا	می	خواهند	مریض	ها	را	شفا	بدهند؛،	امّا	 که	حرف	می	زنند	 یک	درمانی	را	ارائه	می	دهند،	وقتی	
اءِ وَ مُقْنِطُو 

َ
بَل

ْ
دُو ال خَاءِ وَ مُؤَکِّ وقتی	وارد	عمل	می	شوند.	عمل	آن	ها	یک	درد	کشنده	است.	»حَسَدَةُ الرَّ

بر	آسایش	مردم	حسد	می	ورزند،	می	خواهند	 ببینند،	 را	نمی	توانند	 جَاء«2	آسایش	و	راحتی	مردم	 الرَّ
دو	 را	 بلا	 آن	 دارد،	 بلایی	وجود	 گر	 ا کنند.	 ناامنی	درست	 و	 و	اضطراب	 تشنج	 مردم	 میان	 در	 دائماً	
ت	ایران	با	دشمنانش	در	حال	جنگ	است.	جنگ	ناامنی	دارد،	ناراحتی	دارد،	

ّ
چندان	می	کنند.	مل

دارد،	 را	 بچه	هایشان	 از	 مادرها	 و	 پدرها	 نگرانی	 دارد،	 کشته	شدن	 دارد،	 گرانی	 دارد،	 ارزاق	 بود	 کم	
دُو  این	آقایان،	این	منافقان	هم،	همه	ی	این	بدبخت	ها	و	ناراحتی	ها	را	دو	چندان	می	کنند. »مُؤَکِّ
جَاء«  کید	می	کنند	و	دو	چندان	می	کنند. »مُقْنِطُو الرَّ اءِ« بلاهای	طبیعی	و	غیرطبیعی	جامعه	را	تأ

َ
بَل

ْ
ال

	نیروهای	ما	پیش	رفت،	می	شنوند	در	فلان	 	بازی	دراز امید	را	از	دل	مردم	می	گیرند.	مردم	می	شنوند	در
که	در	یک	حمله	 	و	برادران	ارتشی	فلان	پیروزی	را	به	دست	آوردند،	می	شنوند	 ه	سپاهیان	پاسدار

ّ
قل

کردند،	دل	مردم	شاد	می	شود.	به	آینده	ی	جنگ	امیدوار	می	شوند،	به	یکدیگر	 پانصد	عراقی	را	اسیر	
گهان	منافق	پیدا	می	شود،	با	حرکات	خود،	 تبریک	می	گویند.	تا	این	امید	در	دل	مردم	زنده	می	شود	نا

با	اعمال	خود	سعی	می	کند	این	امید	را	از	دل	مردم	بگیرد.
و	 خورده	 زخم	 کسانی	 بروی	 که	 طرف	 هر	 از	 شَفِیع«	3	 بٍ 

ْ
قَل کُلِّ  ی 

َ
إِل وَ  صَرِیعٌ  طَرِیقٍ  لِّ 

ُ
بِک هُمْ 

َ
»ل

گر	بروی،	می	بینی	 یارویی	با	دشمن	ا 	رو آسیب	خورده	ی	دست	این	ها	هستند.	در	میدان	جنگ	و	در
گر	حضور	دارند	برای	دشمن	جاسوسی	می	کنند،	به	دانشگاه	می	روی	می	بینی	محیط	را	متشنج	 که	ا
گر	نفوذ	می	کنند،	 می	کنند،	توی	بازار	می	آیی	می	بینی	مردم	را	ناراحت	می	کنند،	توی	ارگانهای	دولتی	ا
بٍ 

ْ
قَل ی کُلِّ 

َ
إِل »وَ  را	آسیب	می	زنند.	 و	لنگ	می	کنند.	هر	جا	قدم	می	گذارند	جمعی	 کند	 را	 کارها	

شَفِیع«	با	همه	ی	این	نامردی	ها	و	خباثت	ها	به	هر	دلی	هم	سعی	می	کنند	خودشان	را	نفوذ	بدهند.	
کنند.	پیش	این	مسئول	 اوّل	شرم	نمی	کردند	حتّی	سعی	می	کردند	در	بیت	امام	هم	نفوذ	 روزهای	
پیش	آن	مسئول	پیش	آن	وکیل	و	پیش	آن	وزیر،	پیش	آن	آدم	معروف،	پیش	آن	چهره	ی	شناخته	
کنند،	 کنند.	به	چشم	آن	ها	شیرین	 شده	و	محبوب	دائماً	با	واسطه	یا	وسیله	بروند	خودشان	نزدیک	
دُمُوع  شَجْوٍ  لِّ 

ُ
لِک وَ  شَفِیعٌ  بٍ 

ْ
قَل کُلِّ  ی 

َ
إِل »وَ  است.  منافق	 این	خاصیّت	 بیاندازند،	 جا	 را	 خودشان	

 «4	برای	هر	حادثه	ای	اشک	آماده	ای	در	چشم	دارند،	خودشان	غوغا	را	به	راه	می	اندازند،	خودشان	
که	فریاد	برآورد	خودشان	هستند.	همیشه	اشکشان	آماده	 کسی	 مسأله	آفرینی	می	کنند،	بعد	هم	اوّل	
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چماق	داری	 ما	 که	 بگویند	 صریحاً	 مردم	 به	 آیا	 است.	 دستشان	 دم	 همیشه	 مظلوم	نمایی	 است.	
اساس	 می	خواهیم	 که	 بکنند	 اعتراف	 داریم،	صریحاً	 ارتباط	 بیگانه	 با	 ما	 بگویند	 کردیم؟	صریحاً	
که	فریب	آن	ها	 کسانی	 کثریّت	قاطع	 	را	بکنند	یقیناً	ا کار گر	این	 جمهوری	اسلامی	را	به	هم	بزنیم؟	ا
گشت.	لذا	است	 بر	خواهند	 از	آن	ها	 کودکان	معصوم	و	عزیز	ما	 	نوجوانان	و	جوانان	و	 از را	خوردند	

مظلوم	نمایی	می	کنند.
ثناء	 و	 مدح	 مبادله	ی	 خودشان	 همفکران	 و	 همکاران	 با	 جَزَاء«1	

ْ
ال یَتَرَاقَبُونَ  وَ  نَاءَ 

َ
الثّ »یَتَقَارَضُونَ 

	این	ها	تعریف	می	کند،	این	ها	از	قاسملو	و	حزب	دموکرات	تعریف	 کردستان	از می	کنند.	قاسملو2	در	
گفته	 می	کنند.	فلان	مفسد	فی	الارض	در	اعلامیه	ای	این	ها	را	مسلمان	مترقّی	می	داند،	این	ها	هم	در	
گروه	های	مخالف	جمهوری	اسلامی	در	ستایش	و	ثنا	 و	نوشته	ها	از	آن	ها	تعریف	می	کنند،	یکدیگر	را	
جَزَاء«	این	او	را	تعریف	

ْ
کدام	دل	هایشان	با	هم	خوب	نیست. »یَتَرَاقَبُونَ ال کمک	می	کنند،	امّا	هیچ	

وا کَشَفُوا«3	
ُ
حَفُوا وَ إِنْ عَذَل

ْ
ل

َ
وا أ

ُ
ل

َ
می	کند	تا	او	این	را	تعریف	کند.	والا	به	هم	اعتقاد	قلبی	ندارند. »إِنْ سَأ

اوّل	انقلاب	برای	سلاح	پیش	بعضی،	 گر	یک	چیزی	بخواهند،	دنبال	چیزی	باشند،	در	ماه	های	 ا
	و	الحاح	 برای	اجازه	ی	سلاح	پیش	بعضی،	برای	فلان	حادثه	پیش	بعضی	آن	قدر	رفت	و	آمد	و	اصرار

که	حد	وحصر	ندارد. کرده	اند	 پیش	این	و	آن	
لِّ قَائِمٍ مَائِلا«4	برای	هر	حقّی	یک	باطلی	آماده	دارند.	هر	شعار	حقّی	

ُ
ا وَ لِک

ً
لِّ حَقٍّ بَاطِل

ُ
وا لِک عَدُّ

َ
 »قَدْ أ

در	 این	 	 از قبل	 روز	 که	چند	 این	اجتماعی	 	 در دارند.	 کنارش	 باطلی	در	 	 بدهید	یک	شعار که	شما	
و	 »تفرقه	 کردم:	 یادداشت	 را	 این	شعارها	 که	من	 بودند،	چند	شعار	می	دادند	 انداخته	 راه	 به	 تهران	
جدایی	سلاح	آمریکایی«،	آقایان	توی	مردم	راه	افتادند،	صفوف	مردم	را	به	هم	زدند،	شق	عصای	
و	جدایی	سلاح	 تفرقه	 می	زنند	 فریاد	 آن	 انداختند،	 راه	 به	 عملًا	 و	جدایی	 تفرقه	 کردند،	 مسلمین	
ت	

ّ
ید	توی	مل که	دار آمریکایی،	راست	می	گویی	سلاح	آمریکایی،	دست	شما	است.	شما	هستید	

	پا	نمی	نشینیم.	واقعاً	بی	انصافی	بیشتر	از	 تفرقه	ایجاد	می	کنید.	شعار	می	دادند	تا	محو	امپریالیسم	از
	زیر	این	آسمان	هیچ	دولتی	 که	امروز	پنجه	در	پنچه	ی	امپریالیسم	انداخته	و	در این	نمی	شود.	دولتی	
ت	و	ایران	با	آمریکا	طرف	نیست،	با	این	دولت	دشمنی	می	کنند.	

ّ
تی	به	قدر	دولت	و	مل

ّ
و	هیچ	مل

با	بزرگترین	دشمن	امپریالیسم	یعنی	جمهوری	اسلامی	طرف	می	شوند،	آن	وقت	می	گویند	تا	محو	
کننده	ی	آن	ها	 امپریالیسم.	خدا	متعال	باید	کشف	سر	این	ها	را	بکند.	همین	شعار	خودش	محکوم	
کمتر	محکوم	می	شدند.	امروز	دولت	ایران	با	آمریکا	طرف	هست	 	را	نمی	دادند	 گر	این	شعار است	ا
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یا	نیست؟	امروز	دولت	ایران	در	مقابل	همه	ی	دولت	های	غربی	و	شرقی	ایستاده	یا	نه؟	آیا	ناظران	
که	مسائل	ایران	را	می	دانند	 ت	هایی	

ّ
ت	ایران؛	همه	ی	دولت	ها	و	مل

ّ
بین	المللی	و	سیاسی	نه	فقط	مل

که	دارند.	امروز	دنیا	بعضی	ما	را	ستایش	می	کنند	به	 یا	نه؟	می	بینید	 اعتراف	دارند	به	این	مسأله	
	افتادیم،	امّا	 	افتادیم،	بعضی	هم	ما	را	ملامت	می	کنند	به	این	که	با	قدرت	ها	در این	که	با	قدرت	ها	در
	افتادیم.	 	افتادیم،	با	آمریکا	در 	افتادیم.	ما	با	انگلیس	در که	ما	با	قدرت	ها	در هر	دو	دسته	قبول	دارند	
	با	ما	مخالف	اند.	یک	عده	ای	هم	 	افتادیم؛	همه	ی	قدرت	ها	امروز 	افتادیم،	با	فرانسه	در با	شوروی	در
هستند	البته	ما	را	ملامت	می	کنند.	می	گویند:	آقا	چرا؟	حالا	این	در	جای	خودش؛	بنشینیم	بحث	
که	دولت	 امّا	همه	قبول	دارند	 یا	نه؟	آن	یک	بحث	دیگری	است،	 باید	در	می	افتادیم	 آیا	 که	 کنیم	
	با	همه	ی	قدرت	های	بزرگ	جهانی	مخالف	است.	با	امپریالیسم	مخالف	 جمهوری	اسلامی	امروز
است،	با	دست	هایش	مخالف	است.	آن	وقت	آقا	با	یک	چنین	دولتی	مخالفت	می	کند.	می	گوید	
	پا	نمی	نشینید	تا	جمهوری	اسلامی	را	به	خیال	باطلتان	 	پا	نمی	نشینیم.	شما	از تا	محو	امپریالیسم	از
	نزدیک	 که	...1	بروند	از کنید.	شما	دشمنِ	دشمن	امپریالیسم	هستید.	یک	شعار	دیگری	دادند	 محو	
کنند.	بروید	ببینید	جوان	های	شما	چه	می	کنند	و	چگونه	افتخار	می	آفرینند. تا	تفرقه	در	دین	پیدا	

فراهم	 و	 آماده	 تقاضا	می	کنم	وسایلی	 و	بسیج	مستضعفین	جداً	 انقلاب	 پاسداران	 از	سپاه	 	من	
	راه	خدا	هستند	بتوانند	به	جبهه	ها	 بکنند	که	جوان	هایی	که	مشتاق	شهادت	و	مشتاق	مجاهدت	در
که	 بروم،	هر	وقت	می	شنوم	 به	جبهه	ها	 نامه	ای	نوشته،	نوشته:	من	مایلم	 به	من	 بروند،	یک	جوانی	
	و	مادرم	فکر	 برادران	ما	در	جبهه	ها	شهید	شدند،	خواب	از	سرم	می	رود.	شب	بی	خوابی	می	کشم،	پدر
می	کنند	من	بیماری	روانی	دارم،	من	را	به	طبیب	می	برند،	امّا	او	نوشته	طبیب	من	تو	هستی	که	بیایی	
که	طبیب	هزاران،	 مرا	ببری	جبهه،	امّا	من	به	سپاه	پاسداران	می	گویم	و	به	بخش	بسیج	مستضعفین	
کنید،	جوان	ها	 	راه	خدا	شما	هستید،	وسایل	را	فراهم	 کاری	و	تلاش	در ده	ها	هزار	جوان	مشتاق	فدا

	راه	خدا	انجام	بدهند. مایل	اند	به	سپاه	بپیوندند،	به	بسیج	بپیوندند	و	وظیفه	ی	خودشان	را	در
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته

1.	جاافتادگی	نوار
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گفتار پنجم نمودار 
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گفتارششم:بررسیجریاناتومصادیقنفاق1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

و	 حاضر	 سمع	 منه	 مسأله	 لکل	 یعلم	ضمیرالصامتین	 الذى	 الحمدلله	 العالمین	 رب	 الحمدلله	
کما	شهد	الله	لنفسه	و	شهدت	له	ملائکته	 جواب	عتید	و	نشهد	ان	لا	اله	الاالله	وحده	لاشریک	له	
واوّلواالعلم	من	خلقه	لااله	الا	هوالعزیز	الحکیم	و	اشهد	ان	محمدا	عبده	ورسوله.	و	حبیبه	و	نجیبه	
و	صفیه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	حافظ	سره	و	مبلغ	رسالاته	بشیر	رحمته	و	نذیر	نقمته	صلوات	
والحسن؟ع؟	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 علی	 سیما	 الانجبین	 المطهرین	 واصحابه	 آله	 علی	 و	 علیه	 الله	
والحسین	وعلی	بن	الحسین	ومحمدبن	علی	وجعفربن	محمد	و	موسی	بن	جعفر	وعلی	بن	موسی	
اللهم	عجل	فی	 والحجة	بن	الحسن؟ع؟	 ومحمدبن	علی	وعلی	بن	محمد	والحسن؟ع؟	بن	علی	
فرجه	و	سهل	مخرجه	وجعلنا	من	اعوانه	و	انصاره	وشیعته	وارزقنا	الجهاد	والشهاده	بین	یدیه	اللهم	
کریمة	تعزبها	الاسلام	واهله	وتذل	بها	النفاق	واهله	اللهم	صل	علی	جمیع	 انا	نرغب	الیک	فی	دولة	
وحماه	 المسلمین	 ائمة	 علی	 وصل	 والصالحین	 الشهداء	 جمیع	 علی	 وصل	 والمرسلین	 الانبیاء	

فَاقِ«2. لنِّ
َ
هْلَ ا

َ
مْ أ

ُ
رُک حَذِّ

ُ
هِ وَ أ

ّ
للَ

َ
هِ بِتَقْوَى ا

ّ
للَ

َ
مْ عِبَادَ ا

ُ
وصِیک

ُ
المستضعفین	وهداه	المؤمنین	»أ

 
ً
مُؤْمِنینَ وَ إِرْصادا

ْ
 بَیْنَ ال

ً
 وَ تَفْریقا

ً
 وَ کُفْرا

ً
 ضِرارا

ً
خَذُوا مَسْجِدا

َ
ذینَ اتّ

َّ
کتابه:	»وَ ال قال	الله	الحکیم	فی	

کاذِبُون «3.
َ
هُمْ ل

َ
هُ یَشْهَدُ إِنّ حُسْنی  وَ اللَّ

ْ
 ال

َ
رَدْنا إِلاّ

َ
یَحْلِفُنَّ إِنْ أ

َ
هُ مِنْ قَبْلُ وَ ل

َ
هَ وَ رَسُول لِمَنْ حارَبَ اللَّ

گر	فقط	آیات	قرآن	 یادی	هست.	ا درباره	ی	شناسایی	جریان	نفاق	باز	هم	حرف	ها	و	سخن	های	ز
که	مرد	را	به	اهمیّت	و	 کافی	است	 در	باب	نفاق	ترجمه	بشود	حتّی	بدون	شرح	و	توضیح	و	تفسیر،	
که	از	سوی	منافقان	نسبت	به	عالم	اسلام	و	حکومت	اسلامی	انتظار	می	رود	آشکار	 عمق	فاجعه	ای	
	این	 کوتاه	را	در شود،	امّا	چون	نمی	شود	این	بحث	را	مرتباً	ادامه	داد	امروز	هم	فقط	یکی	دو	نکته	ی	

1.	بیانات	در	خطبه	ى	نماز	جمعه	1360/02/18
2.	نهج	البلاغه,	خطبه	158

3.	توبه:	107

شناسایی جریان 
نفاق
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باب	عرض	می	کنم،	امّا	از	همه	ی	علاقه	مندان	مخصوصاً	جوانان،	دختران	و	پسران	دعوت	می	کنم	
کنند. 	آن	تدبّر	 	این	باب	را	با	دقت،	با	حوصله	بخوانند	و	در که	آیات	قرآن	در

تبوک	 جنگ	 عازم	 پیغمبر؟ص؟	 که	 هنگامی	 در	 است.	 آیه	 این	 مضمون	 مورد	 در	 اوّل	 جمله	ی	 	
جمعی	 است.	 پیغمبر؟ص؟	 حکومت	 دوران	 آزمایش	های	 مهم	ترین	 و	 بزرگترین	 	 از یکی	 که	 بود	
پایگاهی	 علی	الباطن	 و	 مسجد	 علی	الظاهر	 ساختند.	 مسجدی	 مدینه	 از	 خاج	 در	 منافقان	 از	
ذینَ 

َّ
ال »وَ  می	کند.	 ذکر	 بود	 آن	ها	 نظر	 مورد	 که	 خاصیّت	 چهار	 مسجد	 این	 برای	 قرآن	 توطئه.	 برای	

بزند.	 	 ضرر مسلمان	 مردم	 به	 که	 است	 این	 مسجد	 این	 خاصیّت	 اوّلین	  »
ً
ضِرارا  

ً
مَسْجِدا خَذُوا 

َ
اتّ

جزو	 که	 خاصیّت	 دوّمین	 بکشند.	 نشان	 و	 خط	 اسلامی	 جامعه	ی	 برای	 و	 کنند	 توطئه	 بنشینند	
کنند.	 پیاده	 مسجد	 در	 را	 خود	 کفرآمیز	 طرح	 بنشیند	 	»

ً
کُفْرا »وَ  است  آن	ها	 پلید	 نیت	های	

کنند.	 مسلمان	ها	 صفوف	 شق	 برای	 وسیله	ای	 را	 آن	 مُؤْمِنینَ«	
ْ
ال بَیْنَ   

ً
تَفْریقا »وَ  خاصیّت  	سوّمین	

هُ«	آن	جا	پایگاهی	باشد	و	کمین	گاهی	باشد	برای	
َ
هَ وَ رَسُول  لِمَنْ حارَبَ اللَّ

ً
چهارمین	خاصیّت	»وَ إِرْصادا

که	در	محاربه	ی	با	خدا	و	پیامبرند. کسانی	
پیروزی	 از	 بعد	 گذاشت،	 اسم	 کافر	 ابوعامر	 را	 او	 پیغمبر؟ص؟	 که	 رائد،	 ابوعامر	 نام	 به	 	شخصی	
کرد	 توافق	خواهد	 رم	 ابرقدرت	 با	 که	 داد	 وعده	 و	 رفت	 رم	 به	 و	 گریخت	 مدینه	 از	 اسلامی	 انقلاب	
بیرون	 را	 تا	پیغمبر؟ص؟	 گشت	 برخواهد	 به	مدینه	 آماده	ای	 نیروی	 با	 و	 گرفت	 کمک	خواهد	 او	 	 از 	 و
گریختن	 که	مسأله	خیلی	مسأله	ی	آشنایی	است.	 کند	و	انقلاب	را	به	شکست	بکشاند.	می	بینیم	
و	 ابرقدرت	ها،	 و	 سلطه	ها	 و	 قدرت	ها	 دامن	 به	 بردن	 پناه	 اسلامی،	 حکومت	 مرکز	 از	 ضدانقلاب	
آن	ها.	 با	 همکاری	 هم	 داخل	 در	 و	 اسلامی	 انقلاب	 و	شکست	 مجدد	 بازگشت	 برای	 	آماده	شدن	

کنند.	 عده	ای	هم	در	داخل	زمینه	را	برای	بازگشت	آن	ها	آماده	
گونه	مسأله	 	این	 که	در	ذهن	شما	آشنا	است	یعنی	در	زمان	خود	ما	هم	از این	یک	مطلبی	است	
	این	آیه	مورد	توجه	من	هست	این	است،	که	 یاد	شنیده	اید	و	نمونه	هایش	را	می	دانید.	نکته	ای	که	در ز
گر	چه	نفاق	یک	جریان	مستقلی	در	داخل	 منافقین	در	حقیقت	پایگاه	محاربین	و	کافرین	اند.	یعنی	ا
جامعه	ی	اسلامی	است،	یعنی	خود	مستقلًا	یک	دشمن	دیگری	برای	حکومت	اسلامی	است،	امّا	با	
کمک	می	گیرد.	البته	امروز	در	جامعه	ی	 کفر	مرتبط	است،	به	آن	ها	مدد	می	رساند	و	از	آن	ها	 جریان	
که	فقط	 ما	مردم	شاید	هنوز	هم	به	درستی	جبهه	ی	نفاق	را	نشناخته	باشند،	دلیلش	هم	این	است	
با	 را	 که	منافق	 کنیم	ما	 به	یک	جمع	معین	و	محدودی	مردم	منافق	می	گویند.	خوب	است	توجه	
کسی	و	هر	 که	هر	 خصلت	هایش	باید	شناخت	و	جریان	نفاق	تشکیل	می	شود	از	یک	خصوصیاتی	

جمعی	دارای	آن	خصوصیات	هست	آن	جمع	و	آن	کس	منافق	است.
و	 کفر	 که	 نیتی	 هر	 و	 هدفی	 هر	 یعنی	 چه؟	 یعنی	 است.	 کفر	 جریان	 زمینه	ساز	 نفاق	 جریان	
را	 هدف	 آن	 به	 رسیدن	 داخل،	 در	 نفاق	 جریان	 می	کند،	 تعقیب	 اسلام	 عالم	 به	 نسبت	 استکبار	
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استکبار	 و	 کفر	 بشود.	 شناخته	 منافق	 تا	 بشکافیم	 درست	 را	 این	 می	کند.	 آسان	 مستکبران	 برای	
	روزگار	پیغمبر؟ص؟	چه	چیز	را	تعقیب	 جهانی	نسبت	به	ایران	چه	چیز	را	امروز	تعقیب	می	کند؟	در
می	کرد.	مسأله	در	زمان	پیغمبر؟ص؟	عبارت	بود	از	یک	تلاش	وسیعی	برای	بر	هم	زدن	بساط	حکومت	
گر	پیغمبر؟ص؟	 پیغمبر؟ص؟.	علت	مخالفت	با	حکومت	پیغمبر؟ص؟	هم	هیچ	چیز	جز	اسلام	نبود.	ا
کافران	یعنی	با	قیصر	و	 گر	با	 کما	این	که	ا با	آن	منافقین	می	ساخت،	آن	ها	با	او	دشمن	نمی	شدند.	

کسری	می	ساخت،	آن	ها	هم	علیه	او	هیچ	اقدامی	نمی	کردند.
کفر	و	استکبار	جهانی	با	انقلاب	اسلامی	مخالف	اند،	 	ایران	مسأله	دقیقاً	همین	است.	 امروز	در
کلی	 کجاست؟	انقلاب	اسلامی	یک	ادعا	است.	یک	حرف	است.	یک	عنوان	 امّا	انقلاب	اسلامی	
در	حکومتی	 اسلامی	مجسم	 انقلاب	 ایران	 	 در امروز	 کرد.	 پیدا	 در	خارج	 را	 او	 باید	مصداق	 است	
که	صاحبان	اصلی	این	انقلاب	 که	رهبر	آن	انقلاب	است	و	امّت	 کار	است.	امام	 که	بر	سر	 است	
گواهی	داده	اند.	مجموعه	ی	حکومت	 کار	هست،	 	بر	سر	 هستند	به	حقّ	و	حقانیت	حکومتی	امروز
	انقلاب	است.	ممکن	است	 برای	مجموعه	ی	امام	و	امّت،	مورد	قبول	و	پسندیده	است،	این	تبلور
ناقص	باشد	یا	در	بخشی	از	مسائل	بیمان	باشد	یا	به	هدف	ها	نرسیده	باشد،	امّا	این	به	معنای	آن	
که	این	حکومت	نباید	باشد،	نه	خیر،	این	حکومت	باید	باشد،	ناقصی	هایش	تکمیل	بشود.	 نیست	
	انقلاب	است،	با	این	 که	معتقد	به	انقلاب	و	طرفدار کسی	 باید	باشد	عیب	هایش	برطرف	بشود.	آن	
روحیه	و	با	این	فکر	حرف	می	زند.	نه	این	که	انتقاد	نمی	کند،	نه	این	که	ایراد	ندارد؛،	امّا	قصد	براندازی	

حکومت	را	ندارد.
	او	 کار کند؛،	امّا	باطن	 کند،	ممکن	است	انتقاد	 که	ضدانقلاب	است	ممکن	است	ایراد	 آن	کسی	
قصد	براندازی	حکومت	است.	می	خواهد	این	حکومت	نباشد	و	این	دولت	برود.	وقتی	به	نقشه	ها	و	
کفر	و	استکبار	جهانی	نگاه	می	کنیم	این	مقصود	به	وضوح	از	اظهارات	 تبلیغات	دشمنان	خارجی	و	
کنونی	ایران	 و	عملیات	آن	ها	پیدا	است.	مقام	عالی	رتبه	ی	دولت	ایالات	متحده	می	گوید	دولت	
	برود.	 کنار که	باید	این	دستگاه	حکومت	 باید	عوض	بشود.	رادیوی	اسرائیل	صلاح	اندیشی	می	کند	
اهل	سازگاری،	 تمام	شد	یک	دولت	 که	 باید	جنگ	 لندن	می	گوید	 کافر	بی	بی	سی	 رادیوی	منافق	
	اوّل	 	روز 	بیاید.	این	حرف	هایشان،	عملکرد	آن	ها	را	نگاه	می	کنیم.	از کار یک	دولت	سازگارتر	روی	
که	جریان	انقلاب	به	دست	جریان	مذهبی	پابند	 که	فهمیدند	 این	انقلاب	مخصوصاً	از	آن	وقتی	
که	 به	اصول	به	قول	خود	آن	ها	بنیادگرایان	و	اصولگرایان	اداره	خواهد	شد	و	مردم	راضی	نمی	شوند	
	آن	روز	عملیات	آن	ها	بشدت	ادامه	پیدا	کرد.	جنگ	ایران	و	عراق	پیش	 	برود،	از اسلام	از	صحنه	کنار
آمد،	پرکردن	منطقه	از	سلاح	های	آمریکایی،	روسی	و	غیره	ذلک	پیش	آمد.	مخالفت	همه	جانبه	ی	
قدرت	های	جهانی	پیش	آمد،	یعنی	چه،	یعنی	قدرت	های	جهانی	به	زبان	و	به	عمل	در	صدد	آن	
کنند.	این	اهداف	استکبار	جهانی	است.	برگردید	به	داخل	هر	 که	این	حکومت	را	واژگون	 هستند	

بیان جریان نفاق 
در آیات قرآن
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	توطئه	ها	 	زبان،	چه	در	اعلامیه،	چه	در	نطق،	چه	در	حرکات،	چه	در که	این	هدف	ها	را	چه	در کسی	
هُ«1	است.	منافق	

َ
هَ وَ رَسُول  لِمَنْ حارَبَ اللَّ

ً
کنند،	همان	»وَ إِرْصادا و	چه	در	فعالیت	های	خود	تعقیب	

که	 	این	بود	 گفته	بشود	منافق؟	آیا	انتظار 	این	که	به	آن	ها	 یعنی	این.	چرا	بدشان	می	آید	یک	عده	ای	از
گر	ما	یک	جمعی	را	و	یا	یک	جریانی	را	منافق	بدانیم،	این	ها	آمده	باشند	صریحاً	توی	جامعه	ی	ما	 ا
که	این	قدر	خطر	نداشتند.	 گفته	بودند	 گر	صاف	و	روشن	درود	بر	آمریکا	 گفته	باشند.	ا درود	بر	آمریکا	

منافق	نبودند.
و	 مومن	ها	 از	 امّت	خودم	 بر	 من	 مُشْرِکا«2	 ا 

َ
ل وَ   

ً
مُؤْمِنا تِی  مَّ

ُ
أ ی 

َ
عَل خَافُ 

َ
أ ا 

َ
ل »إِنیِّ  فرمود	 پیغمبراکرم؟ص؟	

این	که	 	 از می	شود	 مانع	 ایمانش	 را	 مؤمن	 بِإِیمَانِه«3		 هُ  اللَّ فَیَمْنَعُهُ  مُؤْمِنُ 
ْ
ال ا  مَّ

َ
»أ نمی	ترسم.	 مشرک	ها	

گر	یک	مؤمنی	به	دولت	یا	حکومت	اعتراض	داشته	باشد،	ایمان	او	مانع	می	شود	 کند.	ا کارشکنی	
هُ بِشِرْکِه«4،	امّا	مشرک	را	خدای	متعال	به	خاطر	 مُشْرِکُ فَیُخْزِیهِ اللَّ

ْ
ا ال مَّ

َ
کارشکنی	بشود.	»وَ أ 	این	که	 از

که	داد	مخالفت	با	اسلام	زدند	در	جامعه	رسوا	شدند.	از	 گروه	هایی	 	اوّل	 	روز شرکش	رسوا	می	کند.	از
سَانِ«5	از	آن	منافقی	می	ترسم	 ِ

ّ
مْ کُلَّ مُنَافِقٍ عَالِمِ الل

ُ
یْک

َ
خَافُ عَل

َ
ی أ ِ

کِنّ
َ
چشم	مردم	ساقط	شدند. »وَ ل

که	زبانش	زبان	دانایان	است،	امّا	قلبش	مریض	است.	-	شاید	به	تعبیر	مریض	یعنی	جنان،	عین	
بِهِ خَفَاء«6	به	زبان	چیزی	 یْسَ 

َ
ل ونَ  تُنْکِرُ مَا  یَعْمَلُ  وَ  تَعْرِفُونَ  مَا   

ُ
»یَقُول عبارت	و	لغت	یادم	نیست-	

کامل	و	مطلوب	و	شناخته	شده	است،	امّا	در	عمل	نحوه	ای	عمل	می	کند	 که	از	نظر	شما	 می	گوید	
که	شما	را	ناخوشایند	می	آید	و	شما	قبول	ندارید.	منافق	صریحاً	نمی	گوید	درود	بر	آمریکا،	امّا	عمل	
ما	 بزرگ	دیگر.	صریحاً	نمی	گوید	 یا	هر	قدرت	 آمریکا	است.	 	 کار 	 زمینه	ساز او	 که	 او	نشان	می	دهد	
	این	 طرفدار	خط	انگلیس	یا	روسیه	هستیم،	امّا	عملش	این	را	نشان	می	دهد.	من	سؤال	می	کنم	از
گرفته	اند،	در	طول	مدت	 	قرار	 که	در	رأس	جریان	های	سیاسی	برانداز که	در	رأس	جریان	هایی	 آقایانی	
	این	مملکت	داده	اند.	 کدام	اعلامیه	را	بر	علیه	جریان	متمایل	به	غرب	در این	دو	سال	و	چند	ماه	
که	 دانسته	اند	 امّا	همه	 بودند،	 پسته	ای	حسّاسی	هم	 رأس	 در	 که	 بودند	 کسانی	 این	مملکت	 توی	
این	ها	جریان	های	آمریکایی	و	غربی	را	تعقیب	می	کنند.	شما	یک	اعلامیه	علیه	آن	ها	دادید؟	یک	
گریختند.	 	این	مملکت	 گذاشتند	از که	بالاخره	هم	 کسانی	 کردید؟	همان	 	زبان	به	نفی	آن	ها	باز	 بار
کردند	در	رأس	مقامات	عالی	هم	قرار	 	اوایل	انقلاب	هم	از	غفلت	ها	و	سهل	انگاری	ها	استفاده	 در

1.	توبه:	107
2.	الغارات	)ط	القدیمة(،	ج	1،	ص:	157

3.	همان
4.	همان
5.	همان

6. 5. همان
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که	 گرفتند.	یک	اعلامیه	علیه	»نزیه«	دادید؟	یک	اعلامیه	عیله	»مقدم	مراغه	ای«	دادید؟	شمایی	
	بودند.	این	ها	 کار که	با	غرب	مخالفید!	با	آمریکا	مخالفید!	این	ها	در	رأس	 	ادعا	می	کنید	 این	قدر
کلمه	 گرایش	سیاسی	متمایل	به	غرب	و	به	آمریکا	بودند.	یک	 کردند.	این	ها	اقلًا	هم	از	لحاظ	 فساد	
پوس	کنده	 که	صریح،	صادق،	 می	آید	 سرکار	 دولتی	 یک	 که	 وقتی	 امّا	 نگفتید،	 شما	 این	ها	 علیه	
موضوع	مخالفت	خودش	را	در	مقابل	تمام	جریان	های	متمایل	به	غرب	و	به	شرق	تعقیب	می	کند،	
که	شما	منافقید.	زیرا	این	 کار	شکنی،	این	همه	اتهام.	پس	پیداست	 این	همه	مخالف	اند	این	همه	
حُسْنی «1	

ْ
 ال

َ
رَدْنا إِلاّ

َ
یَحْلِفُنَّ إِنْ أ

َ
هُ مِنْ قَبْلُ وَ ل

َ
هَ وَ رَسُول  لِمَنْ حارَبَ اللَّ

ً
آیه	با	شما	تطبیق	می	کند.	»وَ إِرْصادا

که	 کاذِبُون«2	خدا	شهادت	می	دهد	
َ
هُمْ ل

َ
هُ یَشْهَدُ إِنّ یم،	امّا »وَ اللَّ که	ما	نیت	خوبی	دار قسم	می	خورند	

دروغ	می	گویند،	نیت	خوبی	ندارند.
	این	ها	وقاحت	کردند	در	زمان	پیغمبر؟ص؟،	مسجدی	را	درست	کردند	برای	ایجاد	تفرقه	ی	 این	قدر
که	یا	رسول	الله	بیا	بایست	در	مسجد	ما	نماز	 بین	مسلمان	ها،	آمدند	به	پیغمبر؟ص؟	عرض	می	کنند	
کنند.	برای	این	که	برای	خودشان	باز	هم	وجه	و	 بخوان	برای	این	که	موضع	پلید	خودشان	را	پنهان	
که	بیایند	 	امام	امّت	و	از	رهبر	امّت	تقاضا	می	کنم	 کنند	در	میان	مردم.	از آبروی	مجددی	دست	و	پا	
به	 و	قرآن	 امّا	خدا	 بایستد،	پای	علم	آن	ها	امضا	بکند،	 قرار	بگیرند	در	مسجد	آن	ها	 در	میان	آن	ها	
قْوی  مِنْ  ی التَّ

َ
سَ عَل سِّ

ُ
مَسْجِدٌ أ

َ
بَدا«3	پیغمبر	به	مسجدشان	مرو، »ل

َ
پیغمبر؟ص؟	می	فرماید	»لا تَقُمْ فیهِ أ

	اوّل	از	روی	تقوا	از	روی	پرهیزگاری	ساخته	و	 	روز که	از نْ تَقُومَ فیه «4	برو	به	آن	مسجدی	
َ
حَقُّ أ

َ
لِ یَوْمٍ أ وَّ

َ
أ

	را	بپذیر.	آن	کسانی	را	 کار بنا	شده	است	ای	امام	امّت	مردم	را	بپذیر،	امّت	را	بپذیر	این	همه	جوان	فدا
که	از	روی	خلوص	و	صفای	باطن	پای	این	انقلاب	ایستاده	اند،	همه	چیزشان	را	هم	داده	اند	باز	هم	
گروه	سیاسی،	 که	امام	امّت	آن	ها	را	بپذیرد.	فلان	سازمان،	فلان	 حاضرند	بدهند،	آن	ها	شایسته	اند	
که	جز	در	خط	طرفداری	از	قدرت	های	بزرگ	جهانی	حرکت	نمی	کنند	شایسته	ی	 فلان	چهره	هایی	

این	نیستند.
کار	 ابعاد	 ببینید	 تا	 بخوانم	 ترجمه	 صورت	 به	 فقط	 و	 خلاصه	 همین	طور	 هم	 را	 دیگر	 آیه	ی	 دو	
هُ 

ُ
هُ وَ رَسُول وبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللَّ

ُ
ذینَ فی  قُل

َّ
مُنافِقُونَ وَ ال

ْ
 ال

ُ
	قرآن	چگونه	است. »وَ إِذْ یَقُول منافقین	در

که	خدا	و	پیغمبر؟ص؟	را	متهم	به	فریب	گری	 ورا«5	از	جمله	ی	خصوصیات	این	ها	این	است	  غُرُ
َ
إِلاّ

که	ما	فتح	می	کنیم،	 گفتند	 کردند	و	فریب	دادند	 می	کنند.	می	گویند	خدا	و	پیغمبر؟ص؟	ما	را	مغرور	

1.	توبه:	107
2.	همان

3.	توبه:	108
4.	همان

5.	احزاب:	12
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کرد	به	ما.	این	همان	نفس	منافقان	امروز	است،	چه	فلان	 پیروز	می	شویم،	امّا	نشدیم،	دشمن	حمله	
نفاق	 امّا	در	حقیقت	جزو	جریان	 نیامدند،	 نام	ها	 این	 زیر	 که	 کسانی	 و	چه	 گروه	 بهمان	 و	 سازمان	
گرفتن،	حرکات	پرتوان	پرتلاش	مسئولان	و	امّت	را	 هستند.	همه	ی	پیشرفت	های	مملکت	را	ندیده	
کردن	فقط	برای	این	که	 	این	شرایط	سخت	برای	اصلاح	امور	ندیدن	و	فقط	روی	ضعف	ها	تکیه	 در

کنند. مردم	را	مأیوس	
خطبه	ی	 در	 گذشته	 هفته	ی	 در	 کردم	 نقل	 	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 	 از که	 را	 جمله	ای	 دو	 یکی	 من	 	
دو	 اءِ«2	

َ
بَل

ْ
ال دُو  مُؤَکِّ »وَ  مردم.	 راحتی	 خَاءِ«1	حسودان	 الرَّ »حَسَدَةُ  یادتان	می	آورم.	 به	 	 باز نهج	البلاغه	

کنندگان	امیدهای	مردم.	 جَاء«3	مأیوس	 الرَّ گرفتاری	های	امّت. »مُقْنِطُو  کننده	گان	بلاها	و	 چندان	
چراغ	امید	را	در	دل	مردم	خاموش	می	کنند.	این	ها	همان	جریان	نفاقند.

مُؤْمِنینَ«4	این	هم	مربوط	
ْ
وْلِیاءَ مِنْ دُونِ ال

َ
کافِرینَ أ

ْ
خِذُونَ ال ذینَ یَتَّ

َّ
	قرآن	می	فرماید	»ال آیه	ی	دیگری	در

	بیایند	و	از	موارد	اختلافشان	با	آن	ها	بگذرند،	 کنار به	منافقین	است.	یعنی	با	مؤمنین	حاضر	نیستند	
یان	محکوم	به	 کافر	صفتانی	از	قبیل	فرار کافرین	حاضرند،	حاضرند	با	آمریکا	بسازند،	حاضر	با	 امّا	با	
	بریزند.	حاضرند	در	داخل	 کفار کشور	طرح	توطئه	با	 	و	بهمان	 کشور اعدام	بسازند.	حاضرند	از	فلان	
	بیایند،	 گروه	هایی	را	که	صریحاً	و	علناً	بر	علیه	اسلام	و	قرآن	شمشیر	کشیدند	قبول	کنند	و	با	آن	ها	کنار
کنند.	همیشه	هم	یک	بهانه	ای	 امّا	حاضر	نیستند	با	آن	خط	اسلامی	صریح	و	عزیز	توافق	و	سازگاری	
کنیم؟	ما	در	مقابل	دیده	های	خودمان	و	احساس	های	خودمان	 دارند.	خب،	ما	این	را	عمل	بر	چی	
که	در	باب	نفاق	هست	آیا	چشم	هایمان	را	ببندیم؟	آیا	 و	در	مقابل	این	همه	آیات	قرآن	و	احادیثی	
گون	تلاش	می	کند	برای	نابود	 گونا که	یک	حرکت	موذیانه	ی	نفاق	امروز	دارد	زیر	نامهای	 قبول	نکنیم	
کردن	دستاورد	انقلاب	مردم.	آیا	خدا	بر	ما	این	غمض	عین	را	خواهد	بخشید؟	ما	نمی	توانیم	قرآن	را	
گروه	هایی	 کردن،	با	 	اوّل	همه	ی	نقاط	ضعف	را	بزرگ	 	روز نفهمیم،	نمی	توانیم	هم	تفسیر	نکنیم.	از
کشیدند	هم	پیمان	و	هم	دست	شدند	از	هر	 	افتادند	و	شمشیر	روی	آن	 که	با	حکومت	اسلامی	در
به	صورت	 دولت	 امر	 برخلاف	 نقطه	 فلان	 در	 که	 کسانی	 از	 می	دهند	 اعلامیه	 می	دارند	 بر	 شکلی،	
	این	ها	حمایت	می	کنند.	انسان	 از کردند.	به	عنوان	مستضعف	 استفاده	جویانه	مثلًا،	خانه	سازی	
گر	دولت	 ا بکنند؟	 این	ها	غرضشان	چیست؟	چه	می	خواهند	 که	 واقعاً	متحیر	می	شود	 از	حیرت	
دولت	 این	 برای	مصالحی	 گر	 ا و	 باشد	 اطاعت	 مورد	 باید	 که	 دولتی	است	 اسلامی	یک	 جمهوری	
چیزی	را	مصلحت	می	بیند	و	دستور	می	دهد،	یک	عده	استفاده	جو	بیایند	به	عنوان	مستضعفین	

1.	نهج	البلاغه،	خطبه	194
2.	همان
3.	همان

4.	نساء:	139
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کنند،	 تهران	 به	 روستاها	جذب	 از	 را	 مردم	 کنند،	 شلوغ	 را	 شهر	 بسازند،	 خانه	 شهر	 نقطه	ی	 فلان	
کنند،	وسیله	ی	آب	و	برق	و	تلفن	و	غیره	را	با	این	محاصرات	شدید	بین	المللی	 نارضایی	درست	
کنی	یا	 برای	آن	ها	توقع	ایجاد	بکنند،	بعد	دولت	در	مقابلشان	بایستد،	این	جا	باید	آن	ها	را	ملامت	
که	یک	دولت	اسلامی	باید	بکند؟	چرا	آن	 دولت	را؟	چرا	شما	دولت	را	ملامت	می	کنید	بر	اقدامی	
که	 کس	برود	شهادت	خواهد	داد	 	نزدیک	هر	 کردستان	از سوءاستفاده	چی	را	ملامت	نمی	کنید؟	در	
	نزدیک	لمس	 	یا	هواخواه	مخالفان	جمهوری	اسلامی	نیستند.	این	را	انسان	از عامه	ی	مردم	طرفدار
کمیت	 کثیری	هواخواه	و	علاقه	مند	به	جمهوری	اسلامی	اند.	عده	ای	هم	مشتاق	حا می	کند.	عده	ی	
مفسده	انگیزی	 ماجراجوی	 یک	عده	ی	 مردم.	 وضع	 این	 کردستان	هستند.	 در	 اسلامی	 جمهوری	
کُرد	حرف	زدند	و	مخالفت	و	معارضه	ی	 کُرد	و	خلق	 کردستان	پیدا	شدند	به	نام	قوم	 	اوّل	در	 	روز از
هَ وَ   لِمَنْ حارَبَ اللَّ

ً
با	آن	مدعیان	قداره	بندها،	به	جای	این	حمایت	از	آن	ها	می	کنند.	آیا	این	»إِرْصادا

هُ«1	نیست؟
َ
رَسُول

گفتم	 که	 گفتم	اضافه	نمی	کنم	جز	یک	توصیه؛	همان	طوری	 	بر	آن	چه	 	من	مطلب	دیگری	امروز
گسترده	است.	بروید	جوان	ها،	دخترها،	پسرها،	اهل	قرآن،	این	 بحث	درباره	ی	نفاق	و	منافق	بسیار	
کنید	و	ببینید	اسلام	چگونه	با	این	مسأله	ی	مشکل	و	پیچیده	روبرو	شده.	 	قرآن	و	حدیث	پیدا	 را	در
توصیه	ی	 امروز	 است:	 این	 و	خواهران	مسلمان،	مخصوصاً	جوان	ها	 برادران	 به	شما	 من	 توصیه	ی	
کنید.	مواظب	جریان	نفاق	باشید.	فریب	شعارهای	توخالی	را	نخورید.	 امیرالمؤمنین؟ع؟	را	عمل	
	بین	می	رود	گاهی	به	ضد	 اصول	گرایی	و	پابندی	به	اصول	نعمت	بزرگی	است.	شعار	پس	از	چندی	از

خود	و	عکس	خود	تبدیل	می	شود.
همین	صدام	مزدور	بدبختی	که	امروز	مثل	عروسکی	در	دست	آمریکا	است	و	برایش	هشتصدهزار	
تن	از	مصر	سلاح	سبک	و	سنگین	روسی	و	غیر	روسی	حمل	شده،	همین	آدم	یک	روزی	داغ	ترین	
کمپ	دیوید	و	علیه	آمریکا	می	داد،	امّا	مبتنی	بر	اصول	نبود.	پابند	به	اصول	نبود.	 شعارها	را	علیه	
حرف	ها	 این	 	 از سال	 دو	 یک	 کوتاهی	 مدت	 از	 بعد	 که	 است	 این	 می	کرد؛	 تظاهر	 می	گفت.	 دروغ	
هنوز	نگذشته،	این	افتاد	در	دامن	آمریکا.	همان	روزش	هم	شاید	افتاده	بود.	نفاق	می	ورزید.	شعار	
گر	می	خواهید	به	سرنوشت	شعار	خالی	دهندگان	 گر	می	خواهید	جامعه	منحرف	نشود،	ا توخالی.	ا
کنند.	والا	خواهند	افتد	 ت	باید	اصول	اسلامی	را	با	دقت	و	وسواس	مراعات	

ّ
مبتلا	نشوید	دولت	و	مل

در	دام	نفاق.	دام	نفاق	همین	است.
امروز	منافقین	را	ببینید،	این	ها	هم	یک	روز	شعارهای	خیلی	تندی	می	دادند،	حالا	هم	می	دهند،	
امّا	مرتب	یک	قدم	به	چپ،	یک	قدم	به	راست.	یک	روز	موضع	تند	و	چپ	گرفتن	در	مقابل	حکومت	

1.	توبه:	107

دام نفاق
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توبه،	مظلوم	نمایی،	 	 به	راست؛	اظهار با	موج	احساسات	طغیان	عمومی	یک	قدم	 و	در	مواجهه	ی	
که	ریشه	ی	نفاق	در	مملکت	هست	ادامه	خواهد	یافت. انابه	ی	به	امام	و	امّت	و	این	حرکت	تا	وقتی	
نسبت	 را	 ما	 چشم	های	 و	 کند	 منور	 ایمان	 	 نور به	 را	 ما	 دل	های	 خواهانیم	 متعال	 خدای	 از	
کافران	حفظ	 و	 منافقان	 شر	 از	 را	 مسلمین	 و	 اسلام	 و	 بدهد	 نافذ	 بصیرت	 منافقانه	 جریان	های	 به	
لهم	

ّ
کند.	و	وجود	مقدس	امام	امّت	را،	این	سایه	ی	پربرکت	را	بر	سر	همه	ی	امّت	مستدام	بدارد.	ال

اغفرللمؤمنین	و	المؤمنات	و	المسلمین	و	المسلمات	الاحیاء	منهم	و	الاموات	تابع	بیننا	و	بینهم	
کل	شئ	قدیر. بالخیرات	انک	مجیب	الدعوات	انک	قاضی	الحاجات	انک	علی	

والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته
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گفتار ششم نمودار 
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گفتارهفتم:توطئههایضدانقلاب1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

اشهدان	 و	 ها	
ّ
کل نعمه	 جمیع	 علی	 ها	

ّ
کل محامده	 بجمیع	 الحمدلله	 العالمین.	 ربّ	 الحمدلله	 	

بالهدى	 ارسله	 رسوله	 و	 عبده	 محمّداً	 اشهدانّ	 و	 اخلاص	 و	 ایقان	 و	 ایمان	 شهادة	 الله	
ّ

لااله	الا
علی	 بارک	 و	 زد	 و	 م	

ّ
سل و	 صلّ	 هم	

ّ
الل المشرکون.	 ولوکره	 ه	

ّ
کل الدّین	 علی	 لیظهره	 الحق	 دین	 و	

الغرّالمیامین	سیّما	علی	 و	اصحابه	 آله	 و	صلّ	علی	 و	رسلک	 انبیائک	 نجیبک	خاتم	 و	 حبیبک	
امیرالمؤمنین؟ع؟	و	الحسن؟ع؟	و	الحسین	و	علی	بن	الحسین	و	محمّدبن	علی	و	جعفربن	محمّد	
علی	 الحسن؟ع؟	بن	 و	 محمّد	 علی	بن	 و	 علی	 محمّدبن	 و	 موسی	 علی	بن	 و	 جعفر	 موسی	بن	 و	
هم	منّ	علینا	

ّ
هم	صلّ	علیه	و	علی	آبائه	الطیبین	الطاهرین	المعصومین	الل

ّ
والحجّةبن	الحسن؟ع؟	الل

هم	صلّ	علی	جمیع	
ّ
یة	الاسلامیّه.	الل 	الحق	و	قیام	الجمهور کمامننت	علینا	بظهور بظهوره	و	فرجه	

الانبیاء	و	المرسلین	و	صلّ	علی	جمیع	الشهداء	و	الصالحین	و	صلّ	علی	ائمّة	المسلمین	و	حماة	
المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.

هُ  اللَّ هُ وَصَدَقَ 
ُ
هُ وَرَسُول اللَّ وا هَذَا مَا وَعَدَنَا 

ُ
حْزَابَ قَال

َ
أ

ْ
مُؤْمِنُونَ ال

ْ
ى ال

َ
ا رَأ مَّ

َ
»وَل کتابه	 قال	الله	الحکیم	فی	

هُ«2
ُ
وَرَسُول

روزگار	 این	 	 در خدا	 امتحان	 که	 کرده	اید	 سؤال	 خود	 از	 آیا	 مسلمان،	 عزیز	 خواهران	 و	 برادران	 	
اسُ  حَسِبَ النَّ

َ
کنار	نیست »أ چیست؟	یقیناً	امتحانی	هست،	هرگز	انسان	و	تاریخ	از	امتحان	خدا	بر	

ا یُفْتَنُونَ«3	بدون	آزمایش	نه	یک	فرد	و	نه	یک	امّت	در	طول	تاریخ	پیدا	
َ
ا وَهُمْ ل وا آمَنَّ

ُ
نْ یَقُول

َ
وا أ

ُ
نْ یُتْرَک

َ
أ

	امتحان	 روز این	امّت	هست.	یک	 براى	 این	روزگار	هم	مانند	همیشه	 	 نمی	کنید.	امتحان	خدا	در
	این	امتحان	رو	سفید	 بزرگ	خدا	مبارزه	ى	با	دستگاه	جبّار	دست	نشانده	ى	پهلوى	بود،	عده	اى	از

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1359/9/21
2.	احزاب:	22

3.	عنکبوت:	2

امتحانات جنگ 
تحمیلی
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یم	و	همه	تعیین	 یادى	دار 	این	امتحان	در	ماندند.	امروز	ما	امتحان	هاى	ز بیرون	آمدند،	عده	اى	هم	در
	این	برهه	ى	از	زمان	با	آن	روبرو	شد	همین	جنگ	 ت	در

ّ
که	این	مل کننده	و	مهم،	امّا	بزرگترین	امتحانی	

یم	مزدور	عراق	با	جمهورى	اسلامی،	یک	امتحان	بزرگ	براى	 تحمیلی	بود.	جنگ	تحمیلی	میان	رژ
کشیده	بود. کرده	ى	زجر	 ت	انقلاب	

ّ
ما	این	مل

	این	امتحان	رو	سفید	بیرون	بیاید،	 ت	توانست	از
ّ
کرد،	مجموعه	ى	مل ت	ما	خود	را	آشکار	

ّ
	اوّلًا	مل

یم،	 ت	که	بگذر
ّ
ت	ما	قضاوت	خواهد	کرد.	از	مجموع	مل

ّ
	و	تاریخ	تا	همیشه	به	روسفیدى	مل دنیا	امروز

کثریّت	 	این	جنگ	امتحان	خوبی	پس	دادند.	ا گروه	ها	مطرح	می	شود.	بعضی	ها	در حساب	قشرها	و	
که	در	مقابل	قدرت	بی	پرواى	 	آن	رزمندگان	جوانی	 	آمدند،	از 	این	امتحان	روسفید	از	آب	در مردم	در
مرگ،	شجاعانه	ایستادند،	آن	جوان	ارتشی،	آن	جوان	پاسدار،	آن	جوان	داوطلب،	آن	مبارزان	رزمنده	
آبادان	 و	 که	در	جبهه	ى	خونین	شهر	 آن	جوانی	 و	جوان	در	جبهه	هاى	جنگ.	 پیر	 	 از و	 مرد	 و	 از	زن	
می	رود	سنگر	دشمن	را	فتح	می	کند،	تانک	های	دشمن	را	به	غارت	می	گیرد،	به	غنیمت	می	گیرد،	
نیروهاى	خودى،	 به	طرف	 را	می	فرستد	 اسیرها	 اسیر	می	کند،	 را	 از	دشمنان	 نفر	 یا	سیزده	 نفر	 یازده	
نماز	 کارى	 فدا محل	 این	 	 در و	 سنگر	 این	 	 در می	خواهم	 می	گوید	 بعد	 می	فرستد	 هم	 را	 دوستانش	
صبحم	را	بخوانم	و	نماز	صبحش	را	در	آن	جا	می	خواند	و	در	حین	خواندن	نماز	صبح	شهید	می	شود	
	راه	هاى	دور	و	 که	از و	به	بهشت	می	رود،	این	امتحان	است.	تا	مردم	پشت	جبهه،	تا	زنان	و	مردانی	
که	اندکی	پس	از	عروسیش	همه	ى	طلاها	 کردند،	تا	آن	زن	جوانی	 کمک	 نزدیک	به	این	رزمندگان	
که	در	یکی	از	روستاهاى	 کوچک	خردسالی	 	رزمندگان	می	کند،	تا	آن	بچه	هاى	 و	زیور	آلاتش	را	نثار
می	فرستند،	 رزمندگان	 براى	 معلمشان	 به	وسیله	ى	 و	 می	کنند	 را	جمع	 توجیبی	شان	 پول	هاى	 کرج	
که	دویست	و	بیست	 	دِه	دور	دستی	به	نام	علی	آباد	همه	ى	ثروت	خود	را	 که	از تا	آن	دختر	نابینایی	
کاش	جوان	باز	هم	داشتم	و	به	 که	آرزو	می	کند	 تومان	است	براى	رزمندگان	می	فرستد،	تا	آن	مادرى	
کشورتان	 که	فرزندانش	را	می	گوید	بروید	در	جبهه	و	براى	خدا	و	براى	 جبهه	می	فرستادم،	تا	آن	پدرى	
	امتحان	خدا	رو	سفید	بیرون	آمدند،	خوشا	به	حال	 و	براى	انقلابتان	بجنگید،	همه	و	همه.	این	ها	از

این	ها.
بود،	 شبهه	 و	 بدون	شک	 که	 بود	 یک	جنگی	 این	 شدند،	 روسیاه	 امتحان	 این	 	 در هم	 عده	اى	 	
که	چرا؟	دشمن	خارجی	به	تحریک	آمریکا	و	به	 ایرادى	بگیرد	 	آن	 بتواند	در کسی	 که	 جنگی	نبود	
کردیم.	آن	 و	 باید	همه	دفاع	می	کردیم	 و	 بود	 کرده	 نفوذ	 ابرقدرت	ها	داخل	مرزهاى	ما	 تحریک	سایر	
که	ما	به	این	انقلاب	علاقه	مندایم	یا	به	این	مملکت	علاقه	مندایم	یا	به	این	 که	مدعی	بودند	 کسانی	
که	بگویند	ما	به	جنگ	 	این	جنگ	هیچ	بهانه	و	عذرى	نداشتند	 مردم	دل	می	سوزانیم،	این	ها	در
	آمدند.	در	روزهاى	 	این	امتحان	رو	سیاه	در کردن،	آن	ها	از کار	شکنی	 کردند	به	 نمی	رویم،	امّا	شروع	
گفتند	این	جنگ	از	طرف	ایران	شروع	شده	است	 که	هنوز	درست	مسائل	روشن	نبود	براى	همه،	 اوّل	

روسیاهان جنگ 
تحمیلی



□ دشمن شناسی | 75 □

	ایران	بودند،	به	اصطلاح	ایرانی	بودند،	 کرده	است،	خود	آن	ها	در 	ایران	دشمنان	عراقی	را	تحریک	 و
که	دروغ	نگویند	و	تهمت	نزنند.	 می	دیدند	واقعیت	را،	امّا	این	واقعیت	را	دیدن	موجب	آن	نمی	شد	
	نامه	ها	و	 کردند،	در کنند،	حتّی	تبلیغات	 	آمریکا	قلمداد	 کنار حاضر	شدند	جمهورى	اسلامی	را	در	
کار	می	کند	و	دولت	عراق	 که	جمهورى	اسلامی	به	سود	آمریکا	 گنجاندند	 گفته	هایشان	 اعلامیه	ها	و	
یک	دولت	مترقّی	است،	این	ها	را	گفتند.	البته	کسی	از	آن	ها	نپذیرفت.	بعد	که	همه	ى	دنیا	مسأله	ى	
که	سر	انگشتان	آمریکا	در	منطقه	 جنگ	ایران	و	عراق	و	جبهه	بندی	هاى	موجود	را	شناختند،	وقتی	
کردند	وقتی	مرتجع	ترین	دُوَل	منطقه	دوازده	میلیارد	دلار	به	 کمک	 یم	بعثی	صدامی	 به	دشمن	ما	رژ
کرد	و	اردن	نیروهاى	نظامی	و	امکانات	 کویت	ده	میلیارد	دلار	وام	به	عراق	تعهد	 کرد	و	 کمک	 عراق	
گذاشت	و	خبرگزاری	هاى	صهیونیستی	جهانی	همه	علیه	ایران	 نظامی	خودش	را	در	اختیار	عراق	
کوتاه	شد،	دیدند	دیگر	واضح	است.	وقتی	دست	هاى	 و	به	سود	عراق	حرف	زدند،	این	ها	زبانشان	
کمک	می	کند	معناى	این	چیست؟	وقتی	دنیاى	غرب	و	دنیاى	سرمایه	 آمریکا	در	منطقه	به	عراق	
کمکی	به	 	ایران	را	می	کوبد،	معناى	این	چیست؟	تبلیغاتشان	تمام	شد،	امّا	هیچ	 دارى	و	استکبار
یا	فلان	سیاستمدار	 نویس	مدعی	 یا	فلان	مقاله	 کلمه	فلان	شاعر	مدعی	 نکردند.	یک	 این	جنگ	
براى	این	جنگ	 و	 راه	این	جنگ	 	 کلمه	در بقیه	ى	مدعیان	یک	 یا	 یا	فلان	روشنفکر	مدعی	 مدعی	
یان	جمهورى	اسلامی	 که	جنگ	به	ز 	بودند	 قدمی،	قلمی	نزدند	و	اقدامی	نکردند.	البته	شاید	امیدوار
امیدوار	 بشود.	 کنده	 جمهورى	اسلامی	 قال	 و	 بشود	 تمام	 متجاوز	 و	 	 مزدور مهاجمان	 سود	 به	 و	
	بودند	 	برنیاید.	امیدوار که	دولت	تازه	نفس	جوان	جمهورى	اسلامی	از	عهده	ى	رد	این	تجاوز بودند	
تاریخ،	 و	سنتهاى	 قوانین	 به	حکم	 و	 	 پروردگار به	فضل	 امّا	 بمیرد،	 این	جنگ	 	 در قرآن	 و	 اسلام	 که	
ت	ما	را	

ّ
همه	ى	حوادث	بر	عکس	نظر	آنان	و	بر	خلاف	میل	باطنی	آنان	تمام	شد.	جنگ	روزبه	روز	مل

	را	 کرد،	روزبه	روز	سپاهیان	پاسدار 	ارتش	ما	را	آماده	تر	و	منسجم	تر	 کرد،	روزبه	روز متحدتر	و	منسجم	تر	
ت	ما	را	نسبت	

ّ
کشانید	و	مل کارزار	 کرد،	روزبه	روز	عناصر	جدیدى	را	به	میدان	 کارتر	 خطرپذیرتر	و	فدا

که	دشمن	ما	مجبور	شد	در	جاى	خود	بایستد،	ضربات	 کرد	و	نتیجه	این	شد	 به	انقلاب	قدردان	تر	
که	نشانه	هاى	 که	امروز	شده.	دیدند	 کارى	 کند،	از	آمدن	به	داخل	خاک	ما	پشیمان	بشود،	 را	تحمل	
که	 	ابرقدرت	ها	دیده	بودند	 که	آمریکا	و پیروزى	جمهورى	اسلامی	دارد	آشکار	می	شود،	دیدند	خوابی	
	ایران	بکَنند،	 به	وسیله	ى	این	مزدور	خیانتکار	یعنی	صدام	تکریتی	ریشه	ى	جمهورى	اسلامی	را	در
این	خواب	به	عکس	دارد	تعبیر	می	شود،	دیدند	جمهورى	اسلامی	دارد	به	خاطر	این	جنگ	در	دنیا	
که	داشتند	می	کردند	براى	این	که	بین	 	تازه	ای	پیدا	می	کند،	دیدند	بر	خلاف	همه	ى	تبلیغاتی	 اعتبار
ت	جدایی	بیاندازند،	بین	ارتش	و	سپاه	پاسدار	جداى	بیاندازند،	بین	قواى	رزمنده	یأس	

ّ
نیروهاى	مل

کنند	بر	خلاف	همه	ى	این	ها	و	به	عکس	نظر	آن	ها	همه	چیز	به	طرف	بهتر	شدن	و	 و	ناامیدى	تولید	
سامان	بیشتر	یافتن	پیش	می	رود.
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کنند	و	امروز	متأسفانه	دشمن	 که	ما	را	از	پشت	جبهه	تضعیف	 که	دیدند	به	فکر	افتادند	 	این	ها	را	
	این	 که	تا	امروز	در کسانی	 انقلاب	اسلامی	در	پشت	جبهه	ها	مشغول	تضعیف	جبهه	ى	ماست.	آن	
	این	مشهد	عام،	در	 انقلاب	روسیاه	شده	اند	باز	هم	دارند	بر	رو	سیاهی	خود	می	افزایند	و	من	امروز	در
که	در	 کسانی	 این	مقام	وحدت	و	اتّحاد	عمومی	امّت	مسلمان	به	شما	برادرانم،	خواهرانم	و	همه	ى	
که	از	میدان	 	این	سخن	را	می	شنوند	هشدار	می	دهم،	به	هوش	باشید	ضد	انقلاب	حالا	 سراسر	کشور
که	ضد	انقلاب	در	پشت	 جنگ	مأیوس	شده	است،	به	پشت	جبهه	پرداخته	است.	مراقب	باشید	
گرفتارى	نشسته	دارد	 جبهه	به	ما	ضربه	نزند.	ضد	انقلاب	در	پشت	جبهه	با	خیال	راحت،	بدون	
که	همان	جنگ	میان	آمریکا	و	جمهورى	اسلامی	 طرح	ریزى	می	کند.	از	طرفی	جنگ	هاى	داخلی	را	
خدا	 به	 را	 شما	 می	کند.	 تقویت	 دارد	 را	 این	ها	 کردستان،	 مثل	 ایران	 داخلی	 مناطق	 در	 منتها	 بود	
در	دل	 قدرت	هاى	جهانی	می	جنگد.	 بزرگ	ترین	 با	 قدرت	 و	 توان	 با	همه	ى	 دارد	 تی	

ّ
مل ببیند	یک	

ت	برانگیخته	
ّ
مسلمان	هاى	عالم	شوق	و	اشتیاق	را	به	مسلمانی	و	به	قرآن،	مبارزه	ى	مقاوم	این	مل

از	 نام	حمایت	 به	 دموکراسی،	 نام	 به	 آزادى،	 نام	 به	 یک	عده	اى	 اجتماع	 داخل	 در	 وقت	 آن	 است	
کسی	 آیا	 است؟	 کردستان	 در	 که	 انقلابی	 این	ضد	 کیند	 بدهند؟	 انجام	 را	 این	جنایات	 خلق	ها	
نواحی	 در	همه	ى	 و	 کردستان	 در	 آتش	جنگ	 انگیزانندگان	 بر	 این	که	 	 در کند	 می	تواند	شک	 امروز	
که	این	درگیری	ها	در	 ایران	وابستگان	به	ابرقدرت	ها	و	امپریالیسم	بودند؟	ما	این	را	در	همان	روزهایی	
که	به	نام	دموکرات،	 گفتیم	شما	آمریکایی	هستید	 گفتیم،	 	ترکمن	صحرا	بوجود	آمد	 کردستان	یا	در
آمریکایی	 گفتند	ما	ضد	 کردند	 نام	فدایی	خلق	و	به	نامهاى	دیگر	دارید	می	جنگید،	اعتراض	 به	
کنند،	ما	درگیر	یک	جنگی	با	این	اهمیّت،	 کند،	مردم	ایران	قضاوت	 هستیم.	امروز	دنیا	قضاوت	
این	ها	 آن	وقت	 بجنگد	 متجاوز	 دشمن	 با	 این	که	 براى	 است	 افتاده	 	 کار به	 ی	

ّ
مل نیروهاى	 همه	ى	

	این	مملکت	آتش	جنگ	را	علیه	ارتشی	 گوشه	اى	از ت	می	دانند	در	یک	
ّ
	این	مل خودشان	جزیی	از

کُرد	و	تُرک	و	غیره	ذلک	برافروختند،	این	ها	وابسته	ى	آمریکا	نیستند؟	در	 	و	مردم	بی	دفاع	و	 و	پاسدار
	این	 	برود،	ضد	انقلاب	از که	نقطه	ى	ضعفی	در	آن	تصور داخل	شهرها،	در	داخل	جامعه،	هر	جایی	

کند. فرصت	دارد	استفاده	می	کند	براى	این	که	ایجاد	اختلاف	
	این	روزها	در	مدارس	ضد	انقلاب	راه	افتاده	است.	من	یک	جمله	اى	به	بچه	هاى	عزیزمان	بگویم،	
به	دخترها	و	پسرهاى	جوان	و	نوجوان	مدارس	بگویم،	شما	بچه	هاى	عزیز	ما	همان	کسانی	هستید	که	
کردید،	شما	فرزند	انقلاب	 کارى	 	این	انقلاب	پابه	پاى	بزرگ	ها	و	بزرگ	ترها	بودید،	شما	فدا همیشه	در
هستید،	شما	آینده	ى	انقلاب	هستید	و	امید	انقلاب	هستید	و	دشمن	از	شما	بچه	هاى	دبستانی،	
کثر	 دبیرستانی	می	ترسد،	واهمه	دارد.	خواهش	می	کنم	هر	چه	کمتر	تکبیر	و	شعار	بدهید	بتوانیم	حدا
این	ها	 می	خواهد	 دشمن	 می	ترسد،	 ما	 بچه	هاى	 این	 	 از دشمن	 بکنیم.	 کوتاه	 وقت	 از	 را	 استفاده	
کوچک	عده	اى	 بهانه	هاى	 به	 امیدوار	و	خوشبین	نمانند،	 انقلاب	 این	 به	 ثانیاً	 اوّلًا	درس	نخوانند،	

توطئه ضد 
انقلاب برای 
کشور تضعیف 
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کلاس	 در	 یا	 مدرسه	 یک	 در	 را	 فرد	 نامطمئن	ترین	 و	 مدارس،	ضعیف	ترین	 داخل	 به	 می	فرستد	 را	
کلاس	ها	را	 کند،	 که	در	مدرسه	ایجاد	آشوب	و	بلوا	 انتخاب	می	کند	و	به	وسیله	ى	او	سعی	می	کند	
کم	اهمیّت،	چرا	این	معلم	رفت،	چرا	آن	معلم	آمد،	چرا	این	درس	 به	هم	بریزد	با	شعارهاى	بسیار	
که	درگیر	یک	چنین	 را	شما	دیدید	 کدام	مملکت	 امروز	وقت	این	حرف	هاست؟	 این	جورى	شد.	
کارهاى	مملکت	می	رسند	 که	امروز	دولت	ما	و	مسئولین	اجرایی	ما	به	 جنگی	باشد	و	به	اندازه	ای	
و	می	پردازند	برسد	و	بپردازد.	جنگ	یک	حادثه	است	براى	هر	مملکت	و	هر	دولتی.	تمام	کارهاى	
از	 بهتر	 می	کنند	 کار	 دارند	 اجرایی	مان	 ارگان	های	 بحمدالله	 امروز	 ما	 می	کند.	 متوقف	 را	 معمولی	
ت	را	هم	بر	آشفته	

ّ
کارهایشان	هستند،	ذهن	مل همیشه،	سریع	تر	از	همیشه،	بی	سر	و	صدا	مشغول	

گرفتارى	 نمی	کنند.	دشمن	سعی	می	کند	مطلب	را	وارونه	جلوه	بدهد.	در	یک	چنین	جوى	با	این	
کارگر	 کار	خودشان،	سعی	می	کنند	جوان	ما	را،	 کدام	به	 بزرگ،	با	این	اشتغال	و	سرگرمی	مسئولان	هر	
	روزگار	جنگ،	این	ها	 کم	اهمیّت	و	اجتناب	ناپذیر	در کوچک	و	 کاسب	ما	را	به	خاطر	چیزهاى	 ما	را،	
که	حرف	می	زند	 کنند	حرف	بزند،	آنی	 که	حرفی	نمی	زند	وادارش	 که	حرفی	بزنند،	آنی	 کنند	 را	وادار	
کنند	بلندتر	و	با	فریاد	حرفش	را	بزند.	من	صریحاً	می	گویم	در	مدارس	نقشه	ى	ضد	انقلاب	 وادارش	
این	است	که	کلاس	ها	را	تعطیل	کند.	بچه	ها	را	از	درس	محروم	کند،	در	مدرسه	دعواى	مصنوعی	به	
کمیته	ها	را	درگیرى	مصنوعی	بوجود	 راه	بیاندازد	و	پاسداران	انقلاب	را	وارد	جریان	بکند	یا	پاسداران	
بیاورد	و	چند	فایده	با	هم	ببرد،	یک	توطئه	است.	این	توطئه	دقیقاً	حساب	شده	و	با	توجه	به	همه	ى	
گر	در	یک	مدرسه،	دو	مدرسه	ببینید	شما	یک	وقتی	 جوانب	چیده	شده	است،	تصادفی	نیست	ا

کنند. 	نفر	جمع	بشوند	یک	صدایی	بلند	 چهار
	این	ممکن	نیست	 که	آزادى	بیشتر	از 	توطئه	است	زیرا	 	آزادى	دادن	خودش	جزیی	از 	امروز	شعار
گروه	ها،	همه	ى	 که	همه	ى	عناصر،	همه	ى	قشرها،	همه	ى	 کجا	شما	می	بینید	 توى	یک	مملکت،	
در	 بزنیم،	 را	 نمی	توانیم	حرفمان	 ما	 که	می	گویند	 بزنند؟	همان	های	 را	 آزادانه	حرفشان	 بتوانند	 افراد	
	با	تیترهاى	درشت	حرفشان	را	می	زنند،	همه	ى	مردم	از	حرف	هاى	آن	ها	 کثیرالانتشار روزنامه	هاى	
مطلع	می	شوند.	خوب	است	ما	دوران	اختناق	را	فراموش	نکردیم	هنوز.	دوران	اختناق	مال	سه	سال	
اختناق	 بزرگترین	 ما	 اختناق	 نرفته.	 اختناق	 از	 یادش	 این	مملکت	 توى	 کسی	 این	است.	 	 از قبل	
نفر	شعار	 	 بیافتند	چهار راه	 آزادی	هاست.	درعین	حال	 بزرگ	ترین	 	 امروز آزادى	ما	هم	 بود،	بحمدالله	
که	می	توانند	دور	 بروند،	خود	همین	 راه	 که	می	توانند	 آزادى	بخواهند،	خود	همین	 و	 آزادى	بدهند	
خود	 نیست؟	 آزادى	 دلیل	 بزنند	 فریاد	 بدهند،	 شعار	 می	توانند	 که	 همین	 خود	 بشوند،	 جمع	 هم	
و	تهمت	و	 به	قلمشان	می	آید	دروغ	 آزادانه	قلم	بدست	بگیرند	هر	چه	 کسانی	می	توانند	 که	 همین	
که	مردم	خودشان	باید	بفهمند	و	تصمیم	بگیرند	 افتراء	بنویسند	دلیل	آزادى	نیست؟	ما	می	دانیم	
و	 بدانند	 و	 بفهمند	 باید	 آزادانه	 مردم	 و	مجلس	شوراى	اسلامی	معتقد	است	 که	دولت	 و	لذاست	
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به	 بتواند	 کسی	 که	 نیست	 این	 به	معناى	 آزادى	 این	 گفتم	 البته	یک	بار	دیگر	هم	 بگیرند.	 تصمیم	
کند	 کُند	 را	 کند.	حرکت	معمولی	و	طبیعی	جامعه	 را	ملتهب	 آرام	جامعه	 خاطر	اغراض	پلید	جو	
	زیر	ریل	یک	 که	یک	خرابه	کار و	ضررهاى	جبران	ناپذیر	بزند	هرگز	به	بهانه	ى	آزادى	اجازه	نمی	دهند	
کردن،	حتّی	 گفتن،	براى	اندیشیدن،	براى	اظهار	 کار	بگذارد،	طبیعی	است	این.	براى	 قطار	بمب	
ت	ایران	درگیر	این	درگیرى	عظیم	هست	هر	

ّ
که	مل کردن	آزادى	هست.	امروز	در	حالی	 براى	فریاد	

	این	انقلاب	دلسرد	و	 که	در	داخل	اجتماعات	ما،	در	داخل	جامعه	ى	ما	به	نحوى	مردم	را	از کسی	
کرده،	این	ها	 	ایجاد	تفرقه	بکند،	یقیناً	خیانت	به	انقلاب	و	خیانت	به	اسلام	 مأیوس	بکند	و	سعی	در

	آمدند. 	امتحان	رو	سیاه	در که	می	گوییم	در کسانی،	هستند	 همان	
گون	است.	نماز	جمعه	 گونا 	نماز	جمعه	وحدت	آفرین	است،	نماز	جمعه	محل	تجمع	قشرهاى	
گذاشتن	 کنار	 و	 خداست	 در	 انسان	 شدن	 غرق	 محل	 هدف	هاست،	 و	 انگیزه	ها	 اشتراک	 محل	
خواست	هاى	حیوانی	و	فردى	و	شخصی،	و	شما	می	بینید	نماز	جمعه	چقدر	باشکوه	برگزار	می	شود	
	تهران،	در	قم،	در	اصفهان،	در	همه	ى	شهرستان	هاى	ایران.	دشمن	وقتی	از	پیروز	شدن	در	میدان	 در
گر	بخواهند	وحدت	 کوشش	می	کند	وحدت	و	هماهنگی	مردم	را	بر	هم	بزند	ا جنگ	مأیوس	می	شود	
	این	 کنند.	مردم	را	از که	مجامع	وحدت	را	در	چشم	مردم	ضعیف	 	بین	ببرند	راهش	این	است	 را	از
کنند	و	می	بینید	 کنند،	روگردان	 که	مظهر	یکپارچگی	امّت	است	دلسرد	 کز	اجتماع	عظیم	و	الهی	 مرا
که	می	کنند.	من	به	شما	برادران	و	خواهرانم	...1	سخن	خدا	را	یاد	آور	می	شوم	که	خداى	متعال	فرموده	
که	امتحان	هست	و	 ا یُفْتَنُونَ«2	یاد	آور	می	شوم	

َ
ا وَهُمْ ل وا آمَنَّ

ُ
نْ یَقُول

َ
وا أ

ُ
نْ یُتْرَک

َ
اسُ أ حَسِبَ النَّ

َ
است	»أ

کننده	تر	است.	 	از	همه	ى	امتحان	ها	در	همه	ى	زمان	ها	مهم	تر،	با	عظمت	تر	و	تعیین	 امتحان	امروز
کنیم	این	وحدت	عظیم	و	با	شکوه	را	حفظ	 	این	امتحان	روسفید	بیرون	بیاییم،	سعی	 کنیم	در سعی	
کنیم،	سعی	کنیم	پشت	جبهه	را	هر	که	هستیم	و	هر	چه	هستیم	به	سهم	خودمان	و	به	اندازه	ى	قدرت	
	این	جنگیدن	و	متحیر	در	 یم.	دنیا	امروز	متحیر	است.	متحیر	در و	وسع	خودمان	مستحکم	نگهدار
تقواى	 	 امروز کنید.	 را	حفظ	 و	همکارى	عمومی	 این	اشتراک	عمومی	 این	اشتراک	عمومی	است،	
کم	 کنید	خط	انقلاب	اسلامی	با	انگیزه	ها	و	خواست	هاى	نفسانی	آلوده	و	 که	سعی	 خدا	این	است	
رنگ	و	محو	نشوند.	در	خطبه	ى	بعد	ان	شاالله	دو	سه	مورد	خاص	را	در	همین	زمینه	تذکر	خواهم	داد.
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته

1. جاافتادگی نوار

2. همان

وحدت
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گفتار هفتم نمودار 
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گفتارهشتم:جریاناتاستکباریودشمنان1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

أن	 ونشهد	 کلها	 نعمه	 جمیع	 علی	 کلها	 محامده	 بجمیع	 الحمدلله	 العالمین	 رب	 الحمدلله	 	
الله	وحده	لاشریک	له	ونشهد	أن	محمداً	عبده	و	رسوله	صلی	الله	علیه	و	علی	آله	و	اصحابه	

ّ
لااله	الا

الحسین	 بن	 علی	 و	 الحسنوالحسین	 و	 امیرالمؤمنین	 علی	 سیما	 المنتجبین	 الطاهرین	 الطیبین	
ومحمدبن	علی	و	جعفربن	محمد	و	موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	و	محمدبن	علی	و	علی	بن	
محمد	والحسن	بن	علی	والحجةبن	الحسن	حججک	علی	عبادک	و	أمنائک	فی	بلادک	و	صلّ	علی	
جمیع	الانبیاء	والمرسلین	و	صلّ	علی	جمیع	الشهداء	والصالحین	و	صلّ	علی	أئمة	المسلمین	و	

حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.
مِهاد«2

ْ
بِئْسَ ال

َ
مُ وَ ل إِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّ

ْ
ةُ بِال عِزَّ

ْ
خَذَتْهُ ال

َ
هَ أ قِ اللَّ

َ
هُ اتّ

َ
کتابه:	»وَ إِذا قیلَ ل قال	الله	الحکیم	فی	

که	بخشی	از	آن	برای	این	هفته	باقی	ماند	جملات	موعظه	آمیزی	از	مولای	 	ادامه	ی	بحثی	 قبل	از
از	 نه	 و	 نود	 در	خطبه	ی	 ترجمه	می	کنم.	 و	 و	شنونده	می	خوانم	 گوینده	 تذکر	 و	 برای	عبرت	 متقیان	
وا  مْ تُحِبُّ

َ
مْ وَ إِنْ ل

ُ
ک

َ
ةِ ل

َ
ارِک نْیَا التَّ فْضِ لِهَذِهِ الدُّ مْ بِالرَّ

ُ
وصِیک

ُ
هِ أ نهج	البلاغه	ی	شریف	می	فرماید:	»عِبَادَ اللَّ

که	علی	رغم	میل	شما،	 را	 دنیایی	 این	 که	 توصیه	می	کنم	 را	 بندگان	خدا،	شما	 ای	 یعنی	 هَا«3؛	
َ

تَرْک
ونَ تَجْدِیدَهَا«4؛	 مْ وَ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّ

ُ
جْسَامِک

َ
مُبْلِیَةِ لِأ

ْ
کنید. »وَ ال کنید	و	رد	 شما	را	ترک	می	کند،	رها	

که	جسم	شما	تر	 که	شما	دوست	می	دارید	 کهنه	و	فرسوده	می	کند	با	این	 که	جسم	شما	را	 دنیایی	
هُمْ قَدْ قَطَعُوه «5؛	داستان	شما	با	دنیا،	

َ
نّ

َ
أ

َ
ا فَک

ً
وا سَبِیل

ُ
ک

َ
هَا کَسَفْرٍ سَل

ُ
مْ وَ مَثَل

ُ
ک

ُ
مَا مَثَل

َ
و	تازه	بماند. »فَإِنّ

1.	بیانات	در	خطبه	ى	نماز	جمعه	1360/03/08
2.	بقره:	206

3.	نهج	البلاغه	)للصبحی	صالح(،	ص:	144
4.	همان
5.	همان

دنیا در منظر 
امیرالمؤمنین؟ع؟
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که	این	راه	را	به	پایان	 گمان	می	کند	 کرده	است	و	 	راهی	را	طی	 که	بخشی	از کاروانی	است	 داستان	آن	
که	 گرفته	اند	 که	نشانه	یی	را	در	نظر	 غُوه  «1؛	داستان	جمعی	است	
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ال عَسَی  کَمْ  »وَ  رسیده	اند.	 آن	 به	 که	 می	پندارند	 نرسیده	اند،	 که	 در	حالی	 و	 برسند،	 آن	 به	

به	آن	هدف	 تا	 راهروان	 این	 برای	 یاد	است	 ز غَهَا«2؛	چقدر	فاصله	
ُ
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ْ
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نیافته	ایم.	 	به	مقاصد	و	هدف	ها	و	دست	 یادی	در	پیش	است،	هنوز 	راه	ز و	سرمنزل	برسند.	هنوز
با	 با	همه	ی	خرمی	اش،	 را	 به	منزلگاه	فاصله	بسیار	است.	این	جا	 گمان	نکنید؛	 را	منزلگاه	 این	جا	
گر	با	این	 همه	ی	دل	فریبی	و	دل	انگیزی	اش	فقط	یک	منزل	بدانید؛	منزل	میان	راه،	و	نه	مقصد.	ا
کم	 دلبستگی	ها	 می	شود،	 دیگری	 طور	 ما	 وضع	 بکنیم،	 حرکت	 زندگی	 در	 اندیشه	 این	 با	 و	 	 تصور
	بین	می	رود	و	در	 کشمکش	ها	بر	سر	اندوخته	های	ناچیز	دنیایی	از کم	می	شود،	 می	شود،	تعارض	ها	
که	دل	ما	آن	چنان	نرم	 کاش	 این	باره	نهج	البلاغه	ی	علی؟ع؟	پُر	است	از	نصیحت	های	بلیغ،	و	ای	

که	این	سخن	ملکوتی	را	بفهمیم	و	فریاد	رسای	علی	را	بشنویم. شود	
جامعه	ی	 در	 دشمن	 شناختن	 باب	 در	 بحث	ها	 اساسی	ترین	 جزو	 من	 نظر	 به	 که	 بحثی	 امّا	 و،	
که	استعلاء	و	استکبار	یک	جریان	در	داخل	جامعه	دارد،	و	یک	 گفتم	 انقلابی	است.	در	آن	هفته	
	قرآن	 که	در امروز.	این	جریان	 برای	 جریان	در	خارج	جامعه.	جریان	مربوط	به	داخل	جامعه،	ماند	
و	استبداد.	در	هر	 تعبیر	شده	است،	تجسم	پیدا	می	کند	در	دیکتاتوری	 و	استکبار«	 به	»علوّ	 	آن	 از
و	 	 استکبار باشند،	جریان	 داشته	 در	دست	 را	 آن	 زمام	 دیکتاتورهایی	 یا	 دیکتاتوری	 که	 جامعه	ای	
	قرآن	از	آن	مذمت	شده،	وجود	دارد	و	جوهر	و	روح	دیکتاتوری،	بیرون	راندن	انسان	ها	از	 که	در عُلوی	

صحنه	ی	تصمیم	گیری	است	و	این	بر	خلاف	اصول	اسلامی	است.
	مشخصه	ی	اصلی	انسان	در	درجه	ی	اوّل	در	دو	چیز	است:	یکی	قدرت	براندیشیدن	و	فهمیدن،	
کردن.	وقتی	در	جامعه	ای	دیکتاتوری	به	وجود	بیاید،	این	 و	دوّمی	قدرت	بر	تصمیم	گیری	و	انتخاب	
هر	دو	خصیصه	ی	انسان	پایمال	می	شود.	انسان	ها	نه	قدرت	انتخاب	و	تصمیم	پیدا	می	کنند،	و	نه	
بر	اثر	فشار	استبداد،	حتّی	قدرت	فهمیدن	و	اندیشیدن.	و	لذا	قرآن	این	را	رد	می	کند،	برای	انسان	ها	
کل	و	مرتبط	با	مخزن	علم	بی	پایان	 که	عقل	 در	صحنه	ی	زندگی	نقش	قائل	می	شود.	رسول	اکرم؟ص؟	
مْر«3.	در	جامعه	ی	اسلامی	صدر	

َ
أ

ْ
کند؛ »وَ شاوِرْهُمْ فیِ ال که	با	مردم	مشورت	 خداست،	مأمور	می	شود	

به	 آن	چه	 که	 مأمور	می	شوند	 نیاید،	مسلمان	ها	 به	وجود	 دیکتاتوری	 در	جامعه	 که	 این	 برای	 اوّل،	
وْ 

َ
أ بِحَقٍّ  ةٍ 
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ُ
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ُ
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َ
»فَل امیرالمؤمنین؟ع؟	می	فرماید  و	 بگویند	 امر	 اوّلیای	 به	 نظرشان	می	آید،	
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مَشُورَةٍ بِعَدْل  «1؛	یعنی	سخن	حقی،	مشورت	عادلانه	یی	را	از	من	دریغ	مکنید.
که	نهال	انسانیّت	خشک	می	شود؛	 	بزرگ	استبداد	و	دیکتاتوری	در	یک	جامعه	این	است	 ضرر
مردم	قالب	بی	روح	می	شوند،	از	صحنه	ی	اداره	ی	جامعه	و	تصمیم	گیری،	به	تدریج	خارج	می	شوند.	
اوّل	یک	باره	ظاهر	نمی	شود؛	 	 از که	دیکتاتوری	هیچ	وقت	 این	است	 برای	 به	تدریج	 گفتیم	 که	 این	
دیکتاتوری	قدم	به	قدم	می	آید	و	مردم	قدم	به	قدم	از	صحنه	اخراج	می	شوند.	عدلِ	مجسم	اسلامی	
در	صدر	اسلام	و	زمان	حکومت	پیامبر؟ص؟،	بعد	از	پیامبر؟ص؟	آن	قدرت	فعال	مردم	در	صحنه	ی	
که	عبدالملک	 کامل	مردم	از	صحنه،	 	زمان	عبدالملک	مروان	بدل	شد	به	انزوا	و	عزلت	 زندگی؛	در
کسی	مرا	به	 ا ضربت عنقه«2؛	هر	

ّ
ه ال گفت »لا یأمرنی بتقوی اللَّ مروان	خطاب	به	مردم	در	یک	نطقی	

در	 که	 است	 آیه	ای	 همین	 دیکتاتوری	 این	 کامل	 نمونه	ی	 می	زنم.	 را	 گردنش	 کند،	 امر	 تقوای	خدا	
که	تقوا	پیشه	 کنند	و	بگویند	 	را	امر	 هَ«3،	وقتی	دیکتاتور قِ اللَّ

َ
هُ اتّ

َ
ل »وَ إِذا قیلَ  کردم	 صد	خطبه	عرض	

گر	بگویند	از	حد	انسانی	 گناه،	او	را	می	گیرد،	به	او	بر	می	خورد.	ا 	و	 إِثْمِ«4،	غرور
ْ
ةُ بِال عِزَّ

ْ
خَذَتْهُ ال

َ
کن	»أ

که	عدل	اسلامی	از	 و	اخلاقی	و	قانونی	تجاوز	نکن.	این	را	تهمت	و	فحش	تلقی	می	کند	در	حالی	
که	به	معنای	بیرون	راندن	مردم	از	صحنه	ی	تصمیم	گیری	است،	مخالف	است.	 	باطل	 این	تصور
که	در	جامعه	دیکتاتوری	حرام	است	زیرا	 یم	و	آن	این	 بنابراین	ما	یک	اصل	اسلامی	تخلف	ناپذیر	دار
مخالف	تکریم	انسان	است،	مخالف	اندیشمندی	و	تصمیم	گیری	انسان	است	و	هر	نظامی	و	هر	

که	بر	مبنای	دیکتاتوری	تنظیم	شده	باشد،	مردود	است	از	نظر	اسلام. قانونی	و	هر	حکمی	
که	نبادا	 	انقلاب	اسلامی،	آزادی	بی	حد	و	حسابی	به	همه	داده	شد	 	آغاز براساس	همین	فکر،	در
بر	خلاف	همه	ی	 اندازه	ی	مضر.	 به	 اندازه	ی	لازم،	حتّی	 	 از بیاید،	حتّی	بیش	 دیکتاتوری	و	خفقان	
	انقلاب	دروازه	را	می	بندند،	همه	را	کنترل	می	کنند،	مطبوعات	را	تعطیل	می	کنند،	 انقلاب	ها	که	پس	از
که	غالباً	هم	آن	روز	دست	خیراندیشان	نبود	-	هر	چه	خواستند،	 مرزهای	ما	باز	ماند،	مطبوعات	-	
کردند،	 گفتند	و	نوشتند،	حتّی	مغرضان	و	بداندیشان،	فرصت	توطئه	بر	ضد	نظام	اسلامی	هم	پیدا	
یادی	بود،	این	افراط	بود.	امروز	که	دولت	جمهوری	اسلامی	می	خواهد	بر	مبنای	عدل	اسلامی	 و	این	ز
که	آزادی	مطلق	هر	کس،	به	 کند	-	 کند	و	حدود	قانونی	هر	انسانی	را	معین	 آزادی	را	برای	مردم	تأمین	
که	آن	مرز	مشخص	می	خواهد	به	وسیله	ی	نهادهای	قانونی	 معنای	نفی	آزادی	دیگران	است	-	امروز	
و	همان	 مغرضان	 بشود،	همان	 تعیین	 نگهبان	 و	شورای	 اسلامی	 یعنی	مجلس	شورای	 کشور	 این	
که	آزادی	نیست؛	آن	ها	آزادی	را	می	خواهند،	تا	مقدمه	دیکتاتوری	را	 بداندیشان	داد	و	فریاد	می	کنند	

1.	نهج	البلاغه	)للصبحی	صالح(،	ص:	335
2.	تاریخ	الخلفاء،	عیدالرحمن	بن	ابی	بکر	و	جلال	الدین	سیوطی،	ص	165
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که	انسان	ها	 کنند،	و	آزادی	نمی	تواند	مقدمه	ی	دیکتاتوری	باشد.	آزادی	به	معنای	این	است	 فراهم	
گر	 که	همه	حقّ	آزادی	داشته	باشند،	عمل	به	قانون	است.	ا همه	حقّ	آزادی	داشته	باشند،	و	راهِ	این	
	با	اهمیّت	خود	در	دو	روز	 	این	پیام	سازنده	و	بسیار که	امام	در گر	همان	طوری	 قانون	عمل	بشود	و	ا
	قانونی	خود	تخطی	نکند،	یقیناً	راه	برای	دیکتاتوری	بسته	خواهد	 کردند،	هیچ	کس	از	مرز قبل	بیان	
گر	مردم	از	صحنه	 کنند	برای	نفی	آزادی،	...1	ا کسانی	بخواهند	به	نام	آزادی	تمسک	 گر	 ماند.	امّا	ا
	انقلاب	 خارج	بشوند،	و	دیکتاتوری	بتواند	جان	مردم	و	روح	مردم	را	بگیرد،	آن	ها	را	دلسرد	بکند،	از
	آن	آرزوها	و	امیدها	چیزی	باقی	نخواهد	ماند.	توطئه	ی	دشمن	خیلی	وسیع	است.	 و	از	اسلام	و	از
کوتاه	مدت	مأیوس	]شده	و[	مشغول	طراحی	توطئه	در	دراز	مدت	است.	 امروز	دشمن	از	طرح	های	
که	جوش	 کودتا	شکست	خورد،	حمله	ی	عراق،	به	فضاحت	کشید،	پس	تا	وقتی	 کام	ماند،	 طبس	نا

انقلابی	مردم	هست،	توطئه	ی	دشمن	اثری	نمی	کند؛	این	تجربه	ی	استکبار	جهانی	شد.
که	دو	شاخه	دارد:	یک	شاخه،	طرح	ها	]یی[	ست	]که[	اسرائیل	را	 مشغول	توطئه	های	دراز	مدتند	
کنند،	دولت	های	مرتجع	را	در	منطقه	 کنند،	حملات	او	را	به	سرزمین	های	اسلامی	تشجیع	 تقویت	
کنند؛	 که	منطقه	ی	حیاتی	است	-	از	صحنه	خارج	 کنند،	خلیج	فارس	را	-	 با	سلاح	و	مال	تزریق	
که	نفت	خلیج	 کلمه	بشکافیم.	طرح	استعمار	عالمی	و	آمریکا	و	غرب	بر	این	است	 این	را	در	دو	
	راه	های	زمینی	به	عمان	-	منطقه	ای	 گر	بتوانند،	از که	مربوط	به	ایران	نمی	شود،	ا فارس	را	آن	مقداری	
کنند	و	دردسر	 کاملًا	در	مشت	استعمار	جهانی	است	-	بکشند	و	خود	را	از	خلیج	فارس	بی	نیاز	 که	
کنند.	آن	وقت	ژاندارم	ها	و	پلیس	های	مزدور	خود	را	بر	لب	تنگه	ی	 کم	 تنگه	ی	هرمز	را	برای	همیشه	
که	دیگر	فقط	ایران	محتاج	آن	هست،	 کاری	می	خواهند،	با	ایران	و	خلیج	فارس	 هرمز	بگمارند	و	هر	
و	با	نفت	این	منطقه	بکنند؛	این	ها	طرح	های	توطئه	ی	دراز	مدت	امپریالیزم	است؛	این	یک	شاخه.
از	 که	می	بینید	بعضی	 کنند.	این	 از	صحنه	خارج	 کنند	و	 را	دلسرد	 که	مردم	 شاخه	ی	دوّم	این	
این	 نیستند	 در	صحنه	 شدند	 دلسرد	 مردم	 که	 می	کنند	 تلقین	 مرتب	 گاهانه	 ناآ یا	 گاهانه	 آ قلم	ها	
که	سعی	می	کنند	افق	را	تاریک	جلوه	بدهند،	 کسانی	 همین	تلقین	دلسردی	است	برای	مردم.	آن	
برای	 انکار	بکنند	 کسب	شده	است	 تا	حالا	 که	 افتخاراتی	 ندید	بگیرند،	 را	 انقلاب	 دستاوردهای	
که	مردم	را	از	صحنه	خارج	بکنند.	بحمدالله	مردم	تا	امروز	هم	چنان	در	صحنه	اند.	دروغ	 این	است	
در	 که	 آن	هایی	 چیست؟!	 جبهه	 در	 نیستند؛	 صحنه	 در	 مردم	 می	گویند	 که	 آن	هایی	 می	گویند	
جبهه	ها	می	جنگند	مردم	نیستند؟!	ارتش	و	سپاه	مردم	نیستند؟!	زنانی	که	هم	چنان	زیور	آلات	خود	
که	مشتاقانه	اشک	می	ریزند	تا	به	میدان	 را	نثار	مقدم	جنگاوران	می	کنند،	مردم	نیستند؟!	جوانانی	
کنند	مردم	نیستند؟!	این	همه	ارگان	های	انقلابی،	جهاد	سازندگی	و	سایر	میدان	ها	 جهاد	راه	پیدا	

1.	جاافتادگی	نوار

جریان خارجی 
استعمار
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کورکُن	 دشمن	 اجتماع	 نیستند؟!	 مردم	 این	ها	 ابتکار،	 و	 	 کار برافروخته	ی	 و	شعله	ی	 تلاش	 این	 یا	
که	انجام	می	گیرد	با	هوای	 	این	ها	مردم	نیستند؟!	راهپیمایی	هایی	 کشور نمازهای	جمعه	در	سراسر	
کوچک	و	بزرگ	شرکت	می	کنند	این	ها	مردم	نیستند؟!	 بارانی،	با	آفتاب	سوزان،	مردم،	زن	و	مرد	و	
مردم	در	صحنه	اند.	شما	در	صحنه	نیستید،	شما	دلسردید،	شما	بدبینید	یا	شما	مغرضید.	مردم	
که	اجتماعات	عاشورا	و	عید	فطر	دیگر	به	وجود	نمی	آید	و	 در	صحنه	اند.	تلقین	می	کنند	به	مردم	
که	 کسانی	 که	آن	اجتماعات	را	تشکیل	دادند	به	خانه	ها	خزیدند.	من	سؤال	می	کنم	از	آن	 آن	مردی	
کجا	بودید؟	شما	 این	چیزها	را	و	این	دروغ	ها	را	می	گویند	و	می	نویسند،	شما	در	عید	فطر	و	عاشورا	
که	این	مردم	همان	ها	هستند	 ید	 کجا	خبر	دار کجا	بودید	شما؟	از	 که	آن	روز	توی	این	مردم	نبودید،	
که	امروز	هم	هستند.	با	همه	ی	قدرت،	با	همه	ی	تصمیم،	با	همه	ی	 یا	نیستند؟	همین	مردم	بودند	

خوش	بینی	و	با	همان	روحیه	ی	برافروخته.
برادران	و	خواهران	من،	میل	به	استبداد	و	دیکتاتوری	در	جامعه	ی	ما	ریشه	کن	نشده	است؛	این	
و	 استبداد	 از	 راه	جلوگیری	 باشید.	 مواظب	 است،	 پهلوی	جبار	 نظام	 پوسیده	ی	 ریشه	های	 از	 هم	
	آغوشِ	قانون	مورد	قبول	مردم	و	مرضی	خداست؛	یعنی	قانون	اساسی	و	این	 دیکتاتوری	هم	رفتن	در
به	نسل	های	 ونیز	 ت	

ّ
این	مل به	همه	ی	آحاد	 که	 بزرگی	 پیام	 و	 امام	 تاریخی	 فرمان	 است	بیت	الغزل	

آینده	در	خطاب	پیروزیشان	داشته	و	ریشه	ی	اصلی	این	میل	به	دیکتاتوری	همان	شیطانی	است	که	
گریبان	 امام	در	آن	پیام	هیچ	کس	را	از	آن	خالی	نمی	داند	و	همه	ی	ما	را	دچار	آن	شیطان	و	دست	به	
امام	 با	 هم	 ما	 بکوبد.	 نابه	کار	 این	شیطان	 فرق	 بر	 که	 است	 گرفته	 به	دست	 و	چکش	 می	فهمد	 او	

	باطن	خود	بکوبیم. هماهنگ	این	شیطان	خبیث	را	در
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته
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گفتار هشتم نمودار 
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گفتارنهم:سازشبادشمنیامبارزه؟1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

ونصلم	 ونصلی	 علیه	 ونتوکل	 ونستهدیه	 نستغفره	 و	 نستعینه	 و	 نحمده	 العالمین	 ربّ	 الحمدلله	
علی	حبیبه	ونجیبه	وخیرته	فی	خلقه	سیّدنا	و	نبیّنا	ابی	القاسم	محمّد	وعلی	آله	الأطیبین	الأظهرین	
حماه	 و	 المسلمین	 ائمه	 علی	 صلّ	 و	 العرضین.	 فی	 الله	 بقیه	 سیما	 المهدین	 الهداه	 المنتجین	

المستضعفین	و	هداه	المومنین.
إِنَّ  ونَ * وَ مَنْصُورُ

ْ
هُمُ ال

َ
هُمْ ل

َ
مُرْسَلِینَ * إِنّ

ْ
قَدْ سَبَقَتْ کَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ال

َ
کتابه »وَل قال	الله	الحکیم	فی	

غَالِبُونَ«2
ْ
هُمُ ال

َ
جُنْدَنَا ل

همه	ى	برادران	وخواهران	نمازگزار	عزیز	را	دعوت	می	کنم	و	توصیه	می	کنم	به	توجه	و	ذکر	پروردگار	
کمال	هدایت	یعنی	راه	 	راه	 که	انسان	را	از ورعایت	تقوى	و	پرهیزگارى	و	اجتناب	از	همه	ی	عواملی	
خدا	دور	می	کند.	همه	ی	شما	عزیزان	را	و	نفس	خودم	را	توجه	می	دهم	به	ثواب	الهی	براى	پرهیزگاران	
ومؤمنان	و	مطیعان	و	مجاهدان	فی	سبیل	الله	و	عذاب	و	نقمت	الهی	براى	مستکبران،	مخالفان،	
که	این	توجه	و	 گنه	کاران،	شهوت	رانان	و	دل	ها	و	نفوس	غافل	و	از	همه	ی	شما	عزیزان	دعوت	می	کنم	
کرده	ها،	 گفته	ها،	در	همه	ی	 این	ذکر	را	این	یاد	الهی	را	این	یاد	آورى	ثواب	و	عذاب	خدا	را	در	همه	ی	
	اندیشه	ها	و	خطورات	ذهنی	خودتان	از	دست	ندهید	و	به	آن	توجه	 در	همه	ی	تصمیم	ها	حتّی	در

داشته	باشید.
کوتاهی	است	در	یک	مسئله	ى	بسیار	 کرد	بحث	 که	در	خطبه	ى	اوّل	امروز	عرض	خواهم	 بحثی	
که	این	مسئله	مایه	ى	توجه	و	مورد	ابتلاى	همه	ی	اجتماعات	در	طول	تاریخ	بوده	و	قرآن	 مهم	قرآنی	
که	بالأخره	سرنوشت	 	این		 به	این	مسئله	یک	پاسخ	صریح	و	روشن	داده،	آن	مسئله	عبارت		است	از
از	 زورمندان	 و	 زورگویان	 و	 تاریخی	میان	قلدرهاى	عالم	ومستکبران	 و	 و	منازعه	ی	دائمی	 نبرد	 این	

1.	بیانات	در	خطبه		اوّل	نماز	جمعه	1366/07/03
2.	صافات:	171	تا	173

پیروزی نهایی 
مستضعفان
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کجا	خواهد	رسید.	این	سؤال	 یک	طرف	و	بندگان	خدا	و	مؤمنان	و	مستضعفان	از	طرف	دیگر	به	
گر	چه	همین	امروز	 	بزرگ	و	مهم	تاریخی	است.	این	نبرد	و	درگیرى	مخصوص	امروز	نیست	ا بسیار
	انسان	ها	توجه	ندارند	که	یک	جنگ	بزرگ،	یک	مبارزه	ی	بی	امان	در	همه	ی	دنیا	میان	 هم	بسیارى	از
	انسان	ها	 قلدرها	و	زورگوها	از	یک	طرف	و	مظلومان	و	ضعفا	از	یک	طرف	دیگر	وجود	دارد.	بسیارى	از
غافل	از	وجود	چنین	نبردى	و	چنین	صحنه	ی	پیکارى	می	خورند	و	می	خوابند	و	فراموش	می	کنند	
کوچک	و	محدود	خود	می	شوند	و	نمی	دانند	دنیا	صحنه	ی	چه	 ولذت	می	برند	و	اسیر	هدف	هاى	
	بوده،	امّا	همیشه	یک	عده	انسان	هاى	هوشمند	 پیکار	عظیمی	است	و	در	طول	تاریخ	هم	این	پیکار
و	 جانبه	 همه	 نبرد	 جنگ،	 این	 شد؟	 خواهد	 چه	 بالأخره	 که	 کنند	 سؤال	 بپرسند،	 بودند	 درصدد	
	تاریخ	تا	دیدیم	موسی	ها	را	و	ابراهیم	ها	را	و	پیغمبران	بزرگ	را	 همیشگی	به	کجا	خواهند	رسید؟	ما	در
و	مصلحان	را	و	منادیان	حقّ	را	و	حکماى	انسان	دوست	را،	سقراط	ها	را	و	در	مقابل	یک	عده	انسان	
گروه	همیشه	با	هم	جنگیده	اند.	 کردیم	واین	دو	 شریر،	جاهل،	متکبر،	غافل،	امّا	قدرتمند	مشاهده	
گونی	یا	به	 گونا بالأخره	نهایت	این	نبرد	چیست؟	این	یک	سؤال	است.	در	مقابل	این	سؤال	نظرات	
	انسان	ها	 گر	هم	صریحاً	گفته	نشده،	امّا	جواب	هایی	در	عمل	و	رفتار زبان	آورده	شده	وگفته	شده	و	یا	ا
تسلیم	 و	 قبول	 تز	 تز،	 یک	 است،	 مختلف	 جوابها	 و	 شده	 داده	 نشان	 متفکران	 و	 اندیشمندان	 و	
	ندارند.	قدرت	ندارند.	پرروئی	ندارند	در	مقابل	آن	زورمندان	 که	زور است.	یعنی	آن	دسته	مردمی	
و	قدرتمندان	تسلیم	بشوند.	جز	این	چاره	چیه؟	بالأخره	آن	ها	قدرتمنداند	و	در	مقابل	قدرتمند	باید	
تسلیم	شد	تا	لااقل	دل	او	را	ومحبت	او	را	به	دست	آورد.	این	یک	تز	است.	شما	مردم	بیدار	و	شجاع	
که	 که	این	جور	راحت	معتقد	باشد	 که	آیا	در	دنیا	کسی	هست	 کرد	 ت	ایران	تعجب	خواهید	

ّ
امروز	مل

که	بله. گردن	زیر	تیغ	جلاد	داد؟	جواب	این	است	 باید	
کنید.	شما	امروز	لذت	اتّکا	به	نفس	و	نه	 	این	تز	غلط	و	غیر	انسانی	را	نمی	توانید	درک	 شما	امروز
کشف	 را	 انسان	 و	معجزه	ى	قدرت	 دارید	می	چشید	 را	چند	سال	است	 گفتن	در	مقابل	قدرت	ها	
ت	هایی،	آن	دولت	هایی،	آن	گروه	هایی	

ّ
کردید.	همه	مثل	شما	نیستند.	همین	امروز	هم	در	دنیا	آن	مل

از	مردم	که	معتقدند	چاره	نیست	در	مقابل	قدرت	هاى	بزرگ	مگر	تسلیم	شدن	و	به	قول	شاعر	قدیمی	
دنیا	 تز	در	 این	 	 کو	چاره	اى«	هنوز	طرفدار و	رضا	 	غیر	تسلیم	 نر	خون	خواره	اى	 کف	شیر	 پارسی	»در	

هستند.	در	طول	تاریخ	هم	بودند.
در	زمان	پیغمبر؟ص؟	هم	خیلی	ها	به	رسول	خدا؟ص؟	در	مکّه	می	گفتند	آقاجان	شما	آقازاده	هستید.	
در	 پنجه	 قدر	 این	 جایتان	 سر	 بنشینید	 هستید.	 محترم	 هستید.	 محبوب	 هستید.	 زاده	 اشراف	
که	این	قدر	سر	به	سر	 ید.	امروز	هم	به	ما	می	گویند	در	سطح	دنیا	 کلفت	ها	نیانداز گردن	 پنجه	ى	این	
کشنده	دارند.	 ید	این	ها	چنگال	دارند.	این	ها	ناوگان		دارند.	این	ها	قدرت	هاى	 این	قدرت	ها	نگذار
در	 را	بخواهیم	 تز	 این	 گر	 ا تز	سازش.	 تز	است	 این	یک	 باشید.	 زندگی	خودتان	 بگیرید	مشغول	 آرام	

 تز غلط سازش
 با دشمن
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چهره	ى	حقیقی	خودش	نشان	بدهیم	و	به	نامیم	خواهد	شد	تز	قبول	ذلت.	تز	بردگی،	تز	ظلم	پذیرى	
این	یک	تز،	تز	سازش	رندانه	است.

که	نمی	توانیم	با	قدرت	ها	بجنگیم	و	سینه	به	سینه	بشویم	پس	بیائیم	در	 بعضی	فکر	می	کنند	ما	
کنار	آن	ها	آرام،	آرام	خودمان	را	بکشیم	در	صحنه	ى	قدرت	آن	ها	و	شعاع	قدرت	آن	ها	رندى	و	زیرکی	
به	خرج	بدهیم	یک	چیزى	از	قدرت،	ما	هم	ببریم	این	هم	مثل	اوّل	است	شاید	یک	خرده	از	آن	شکل	
کام	تر	است.	یک	تز،	تز	عصیان	نومیدانه	است.	این	هم	در	دنیا	طرفدارهایی	 اوّل	هنوز	زشت	تر	و	نا
که	وقتی	از	یک	چیزى	عصبانی	می	شوند	موى	خودشان	را	می	کشند،	سیلی	 کسانی	 دارد	مثل	آن	
این	که	هیچ	 بدون	 امّا	 می	کشند،	 فریاد	 می	کنند.	 اذیت	 را	 می	زنند،	خودشان	 به	صورت	خودشان	
امیدى،	هیچ	آینده	ى	روشنی،	هیچ	تصویر	درستی	بتوانند	براى	دل	غمدیده	و	غمزده	ى	خودشان	
گون	و	امروز	نمونه	هایی	دارد	 گونا بوجود	بیاورند	این	هم	تز	است	و	همه	ى	این	ها	در	طول	زمان	هاى	

کشید	و	اسلام	تز	دیگرى	دارد. کنم	طول	خواهد	 گر	بخواهم	آن	ها	را	بیان	 که	من	ا
	این	جا	پیشنهادش،	پیشنهاد	مبارزه	ى	امیدوارانه	است	و	صریحاً	در	چندین	جاى	قرآن	 اسلام	در
که	صحنه	ى	قدرت،	قدرتمندان	مجال	 کسانی	 که	ضعفا،	مستضعفین،	مظلومان	آن	 اعلام	شده	
	باشند	که	با	صبر،	با	استقامت،	با	اعمال	 تنفس	و	زندگی	به	آن	ها	نداده	و	نمی	دهد	می	توانند	امیدوار
کنند.	یکی	همین	آیه	است.	 قدرت،	با	توکل	به	خدا،	با	نترسیدن	خواهند	توانست	معادله	را	عوض	
	آغاز	خلقت	براى	 که	از مُرْسَلِینَ«	این	سخن	قاطع	تکوینی	ماست	

ْ
قَدْ سَبَقَتْ کَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ال

َ
»وَل

ونَ«	که	بی	گمان	ومحققا	 مَنْصُورُ
ْ
هُمُ ال

َ
هُمْ ل

َ
بندگان	مرسل	وپیامبران	خودمان	مقدر	کردیم	که	چه؟ »إِنّ

غَالِبُونَ«	لشگریان	ما	پیروزمندانند.	پیروزى	براى	بندگان	
ْ
هُمُ ال

َ
إِنَّ جُنْدَنَا ل آن	ها	یارى	شوندگانند	»وَ

صالح	خدا	دو	نوع	پیروزى	است،	البته	این	ها	جزو	بحث	هاى	اصولی	ماست	و	محتاج	بیان	و	شرح	
مفصل	است.

که	در	سطح	دنیا	در	جریان	است	درباره	ى	 	به	مناسبت	مسائل	بسیار	حسّاس	مهمی	 من	امروز
	ارتباط	با	نظام	جمهورى	اسلامی	فقط	می	خواهم	این	مطلب	را	 مسائل	منطقه	ى	خلیج	فارس	و	در
کرده	باشم	و	الا	تفسیر	و	استدلال	طولانی	است.	دو	جور	پیروزى	است.	یک	پیروزى،	 کوتاه	بیان	
کنید	 نگاه	 شما	 امروز	 است.	 قطعی	 است.	 حتمی	 مدت	 بلند	 پیروزى	 آن	 مدت.	 بلند	 پیروزى	
گرفتند	 قرار	 	 توى	محیط	زندگی	اشان	مورد	فشار به	وسیله	ى	قلدرها	 که	 می	بینید	همان	پیغمبرانی	
که	به	خاطر	نداى	حقّ	خودشان	با	اره	به	دو	نیم	شدند.	خون	های	مطهرشان	 همان	منادیان	حقی	
گرفتند.	سخن	 قرار	 بردند.	در	مقابل	دشمنان	مورد	تمسخر	 به	سر	 را	 زندگی	 تبعید	 	 ریخته	شد.	در
همان	منادیان	سخن	پیغمبران	امروز	در	دنیا	برترین	سخنها	و	فریاد	آن	ها	برترین	فریادهاست.	این	
که	امروز	همه	ى	آن	چیزها	جزو	 یک	واقعیت	است.	پیغمبران	مردم	را	به	چیزهایی	دعوت	می	کردند	
گر	چه	البته	هنوز	هم	قلدرها	حاضر	نیستند	به	آن	شعارها	 شعارهاى	مترقی	همه	ى	انسانیّت	است	و	ا

مبارزه امیدوارانه؛ 
تز اسلامی در 
مواجهه با دشمن

دو نوع پیروزی
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	آزادى،	شعار	 	این	شعارها	را	کسی	حتّی	قبول	نمی	کرد.	شعار	عدالت،	شعار کنند،	امّا	یک	روز عمل	
با	 مبارزه	ى	 شعار	 انسانی،	 جامعه	ى	 یکپارچگی	 شعار	 بشر،	 پیشرفت	 شعار	 علم،	 شعار	 برابرى،	
که	امروز	در	دنیا	به	عنوان	حرف	هاى	برجسته	و	روشن	 کج	رفتارى	ها،	همین	حرف	هایی	 خرافات	با	
همین	ها	 ندارند.	 عقیده	اى	 هیچ	 پیغمبران	 و	 خدا	 به	 که	 می	زنند	 را	 آن	ها	 کسانی	 و	 می	شود	 بیان	
به	این	 گر	آن	ها	نمی	گفتند	بشر	 ا انبیاء	خداست.	 شعارهاى	پیغمبران	است.	همین	ها	حرف	هاى	
گذراندن	 حرف	ها	وشعارها	راه	نمی	یافت.	امروز	آن	حرف	ها	در	دنیا	زده	شده.	امروز	بشریّت	بعد	از	
کشورهایی	 یک	دوره	ى	بی	اعتنایی	و	تحقیر	دین	دارد	به	معنویت	و	دین	بر	می	گردد.	امروز	در	همان	
که	مادیات	به	انواع	و	اقسامش	بر	زندگی	مردم	در	آن	جاها	خیمه	زده	دل	هاى	مردم	در	هواى	معنویت	
	این	جورند	ولذا	شعار	معنویت	وقتی	بلند	می	شود	شما	می	بینید	 کشورهاى	مادى	دنیا	امروز می	تپد	
	ارزش	هاى	اخلاقی	و	اخلاق	الهی	حرف	زده	می	شود	 که	به	خدا	معتقد	نیستند	وقتی	از حتّی	کسانی	
می	آیند	اظهار	علاقه	می	کنند.	اظهار	تشکر	می	کنند	می	گویند	این	حرف	ها	چقدر	دلنشین	است.	
کرد	و	یک	روزى	در	سرنوشت	بشر	 این	پیروزى	پیغمبران	است	و	همین	پیروزى	ادامه	پیدا	خواهد	
	آن	روز	دین،	دین	حقیقی	خدا	حقیقت	و	عدالت	اجتماعی	بر	مبناى	احکام	الهی	 که	در وجود	دارد	
که	ما	معتقدیم	وجود	مقدس	ولی	 که	آن	همان	روزى	است	 کرد	 بر	همه	ى	دنیا	تسلط	پیدا	خواهد	
کامل	در	سراسر	جهان	براى	دین	وجود	خواهد	 عصر	»ارواح	العالمین	له	الفدا«	خواهد	آمد	و	پیروزى	

داشت.	این	یک	جور	پیروزى.
ت	ها،	

ّ
کوتاه	مدت	پیروزى	نقد.	این	پیروزى	براى	همه	ى	مل یک	جور	پیروزى،	پیروزى	عاجل	و	

امّا	به	شرط	ها،	 که	یک	سخن	حقی	دارند	وجود	دارد،	 کسانی	 همه	ى	طرفداران	حقیقت،	همه	ى	
هر	 است.	 شرط	 این	 ازخودگذشتگی	 ایثار،	 	 از کارى،	 فدا از	 مجاهدت،	 از	 عبارت	است	 شرطش	
از	زمان	 بود.	یک	مدتی	 کند	پیروز	خواهد	 بر	تن	خودش	هموار	 را	 که	زحمت	 تی	در	هر	شرایطی	

ّ
مل

کوچک	نشود	 	نترسد	از	مجاهدت	نترسد	سرگرم	مسائل	 	ایثار چند	سالی	را	رنج	و	زحمت	بکشد	از
راه	 	 در یقیناً	 پیروزى	نصیبش	خواهد	شد،	 کند	 تعقیب	 قدرت	 و	 قوت	 با	همه	ى	 را	 بزرگ	 و	هدف	
همین	 در	 دنیوى	 پیروزى	 اخروى،	 پیروزى	 نهایی،	 پیروزى	 معنوى	 پیروزى	هاى	 بر	 علاوه	 خدا	
که	هست	قطعی	است	و	تخلف	ناپذیر	است	به	شرط	این	که	آن	 صحنه	هاى	مبارزات	و	نبردهایی	
ت	ما	وجمهورى	اسلامی	ما	یک	تجربه	ى	زنده	است	این	

ّ
کند	و	ایران	امروزى	ما	و	مل ت	حرکت	

ّ
مل

ت	را	عقب	
ّ
همه	ى	دنیا	می	توانند	ببینند.	امروز	قدرت	هاى	بزرگ	با	تمام	توانشان	می	خواهند	این	مل

بزنند	و	نمی	توانند.	آمریکا	با	تمام	قدرت	تبلیغاتیش	و	سیاسی	اش	و	علمی	اش	و	تکنولوژیکی	اش	
به	قدر	یک	لحظه	 ولو	 کرده	می	خواهد	 براى	خودش	درست	 که	 ابرقدرتی	اش	و	هیبتی	 و	امکانات	
که	 کور	 ت	هاى	دنیا	

ّ
کند	و	نمی	تواند.	این	مل 	بیم	وترس	 ت	را	یا	مسئولینش	را	دچار

ّ
هم	شده	این	مل

ت	را	می	شنوند.	این	یک	نمونه	است	
ّ
که	نیستند	فریاد	رساى	این	مل کر	 ت	ها	

ّ
نیستند	می	بینند.	مل
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کرد	پیروزى	را	خواهد	داشت.	ما	همین	 کرد.	ایستادگی	 تی	مقاومت	
ّ
گر	مل که	ا براى	این	که	بفهمند	

مَنُوا 
َ
ذِینَ آ

َّ
هَا ال یُّ

َ
یم	و	قرآن	کریم	در	سوره	ى	صف	این	حقیقت	را	براى	ما	بیان	می	کند »یَا أ حالا	هم	پیروز

مْ 
ُ

مْوَالِک
َ
هِ بِأ هِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فیِ سَبِیلِ اللَّ لِیمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّ

َ
مْ مِنْ عَذَابٍ أ

ُ
ی تِجَارَةٍ تُنْجِیک

َ
مْ عَل

ُ
ک

ُّ
دُل

َ
هَلْ أ

مُونَ«1	ایمان	به	خدا،	ایمان	به	پیامبر؟ص؟	و	مجاهدت	با	
َ
تَعْل إِنْ کُنْتُمْ  مْ 

ُ
ک

َ
مْ خَیْرٌ ل

ُ
مْ ذَلِک

ُ
نْفُسِک

َ
وَأ

مْ 
ُ

مْ ذُنُوبَک
ُ

ک
َ
کردید »یَغْفِرْ ل 	را	 کار گر	این	 ت	ما	دارند	می	کنند.	ا

ّ
که	امروز	مل کارى	 مال	و	جان	همین	

گر	 عَظِیمُ«2	ا
ْ
فَوْزُ ال

ْ
اتِ عَدْنٍ ذَلِکَ ال بَةً فیِ جَنَّ نْهَارُ وَمَسَاکِنَ طَیِّ

َ
أ

ْ
اتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا ال مْ جَنَّ

ُ
ک

ْ
وَیُدْخِل

گوى	موفقیت	بهشت	 این	ایمان	و	آن	مجاهدت	بود	مغفرت	الهی،	وارد	شدن	در	رضوان	الهی،	بردن	
	براى	بشر	نیست	 	روایت	دارد	این	ها	قابل	تصور که	در کن	طیبه	ى	در	جنات	عدن	 الهی	است	و	مسا
که	انسان	می	تواند	از	 این	ها	مال	شماست.	این	بالاترین	پیروزى	است.	این	بهترین	بهره	اى	است	

	راه	خدا	ببرد. ایمان	به	خدا	و	از	مجاهدت	در
که	شما	آن	را	دوست	 کتفا	نمی	کند.	یک	پاسخ	و	یک	پاداش	دیگرى	هم	هست	 امّا	خدا	به	این	ا
قَرِیبٌ«3	نصرت	الهی	و	پیروزى	نزدیک	نه	 وَفَتْحٌ  هِ  اللَّ مِنَ  نَصْرٌ  ونَهَا  تُحِبُّ خْرَى 

ُ
»وَأ دارید.	آن	چیست؟	

گر	ایمان	به	خدا	و	به	رسول	خدا؟ص؟	داشته	باشید	و	مجاهدت	با	جان	 پیروزى	در	دراز	مدت.	یعنی	ا
و	مال	بکنید	خدا	وعده	ى	بهشت	فقط	نمی	دهد	وعده	ى	قیامت	فقط	نمی	دهد.	وعده	ى	رضوان	
ید	 ید	و	آن	را	دوست	دار که	شما	به	آن	عشق	می	ورز فقط	نمی	دهد	بلکه	همان	عاقبت	و	فرجامی	را	
یعنی	نصرت	و	پیروزى	بر	دشمن	آن	را	هم	در	مدت	نزدیکی	به	شما	نشان	خواهد	داد	این	وعده	ى	
	این	بحث	مواضع	اصولی	ما	بر	این	 الهی	است	و	بسیار	روشن	وصریح	است	لذا	من	در	استنتاج	از
کوچک	حقیر	 که	نه	فقط	در	مبارزه	مان	با	این	دست	 یم	 پایه	وبراین	امید	استوار	است.	ما	شک	ندار
یم	عراق	پیروز	خواهیم	شد	بلکه	در	مبارزه	ى	همه	جانبه	و	بزرگ	با	استکبار	جهانی	 استکبار	یعنی	رژ
از	 هیچ	گونه	 تمندان	 قدر	 با	 استکبار	جهانی	 با	 مقابله	ى	 در	 ما	 لذا	 و	 ماست.	 با	 پیروزى	 قطعاً	 هم	

کرد. مواضع	خودمان	اندکی	حتّی	عقب	نشینی	نخواهیم	
	این	ایشان	ضمن	این	که	اظهار	خشنودى	 من	همین	حالا	خدمت	امام	بودم	یک	ساعت	قبل	از
که	من	به	شما	پیغام	 کردند	 گذشته	بود	و	محتواى	این	سفر	به	من	امر	 	این	سفر	 فرمودند	از	آن	چه	در
ت	ایران	است	

ّ
که	چند	جمله	خطاب	به	نمازگزاران	و	همه	ى	مل ایشان	را	برسانم	من	پیغام	امام	را	

با	استکبار	جهانی	نخواهیم	 ما	 بدانند	هیچ	گونه	سازشی	 که	 بگو	 به	مردم	 فرمودند:	 نوشتم.	 این	جا	
کنید.	پیام	امام	ادامه	دارد	و	چند	جمله	است	یقیناً	شما	مایلید	 داشت.	پیام	امام	ادامه	دارد.	توجه	
	پایان	تکبیر	بگویید.	فرمودند	 براى	هر	جمله	اش	تکبیر	بگویید	من	خواهش	می	کنم	اجازه	بدهید	در

1.	صف:	10	و	11
2.	صف:	12

3.	صف:	13

پیام امام در رابطه 
با سازش و آمریکا
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باید	 بر	سر	مواضع	اصولی	خودمان	ایستادیم.	فرمودند:	 کرد.	ما	 با	استکبار	نخواهیم	 هیچ	سازشی	
متجاوز	مجازات	و	تنبیه	شود.	فرمودند:	جواب	شیطنتهاى	آمریکا	را	در	خلیج	فارس	هم	خواهیم	

که	ان	شاءالله	پیروزى	با	ماست. داد.	و	فرمودند	
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته
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گفتاردهم:افولقدرتهایظالم1
بسم	الله	الرحمن	الرحیم

نکال	 الحاربین،	 مدرک	 مبیرالظّالمین،	 الجّبارین،	 قاصم	 الحمدلله	 العالمین.	 ربّ	 الحمدلله	 	
واشهدان	 المؤمنین،	 معتمد	 الطّالبین،	 حاجات	 موضع	 المستصرخین،	 صریخ	 الظالمین،	
الله	شهادة	ایمان	و	ایقان	و	اخلاص.	و	اشهدان	محمداً	عبده	و	رسوله	ارسله	بالهدى	و	دین	

ّ
لااله	الا

و	 و	نجیبک	 م	علی	حبیبک	
ّ
و	سل ی	

ّ
اللهم	صل بالله	شهیدا.	 کفی	 و	 ه	

ّ
کل لیظهره	علی	الدّین	 الحق	

ی	
ّ
ی	علی	علی	امیرالمؤمنین؟ع؟	و	صل

ّ
غ	رسالاتک	و	صل

ّ
خیرتک	فی	خلقک	و	حافظ	سرّک	و	مبل

علی	الحسن؟ع؟	و	الحسین	و	علی	علی	بن	الحسین	و	محمدبن	علی	و	جعفربن	محمد	و	موسی	بن	
الحجّةالقائم	 و	 علی	 الحسن؟ع؟	بن	 و	 علی	بن	محمد	 و	 علی	 و	محمدبن	 موسی	 علی	بن	 و	 جعفر	
نصراً	 انصره	 هم	

ّ
الل بنصرک،	 ایدّه	 هم	

ّ
الل بملائکتک،	 هم	حفّه	

ّ
الل المنتظر،	 والعدل	 المؤمّل	 الخلف	

جمیع	 علی	 ی	
ّ
صل و	 المرسلین	 و	 الانبیاء	 جمیع	 علی	 ی	

ّ
صل هم	

ّ
الل قریبا.	 فتحاً	 له	 فتح	 ما	 عزیزاً	

ی	علی	ائمّة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.
ّ
هم	صل

ّ
الشّهداء	و	الصّالحین.	الل

نَا 
ْ
نْزَل

َ
قَدْ أ

َ
مُسْرِفِینَ. ل

ْ
نَا ال

ْ
ک

َ
هْل

َ
نْجَیْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَ أ

َ
وَعْدَ فَأ

ْ
قال	الله	الحکیم	فی	کتابه »ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ ال

نَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِینَ. 
ْ
نْشَأ

َ
مْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْیَةٍ کَانَتْ ظَالِمَةً وَأ

َ
ونَ. وَک

ُ
ا تَعْقِل

َ
فَل

َ
مْ أ

ُ
رُک

ْ
مْ کِتَابًا فِیهِ ذِک

ُ
یْک

َ
إِل

مْ 
ُ

ک
َّ
عَل

َ
ل مْ 

ُ
وَمَسَاکِنِک فِیهِ  تْرِفْتُمْ 

ُ
أ مَا  ی 

َ
إِل وَارْجِعُوا  ضُوا 

ُ
تَرْک ا 

َ
ل ضُونَ. 

ُ
یَرْک مِنْهَا  هُمْ  إِذَا  سَنَا 

ْ
بَأ وا  حَسُّ

َ
أ ا  مَّ

َ
فَل

نَاهُمْ حَصِیدًا خَامِدِینَ. وَمَا 
ْ
کَ دَعْوَاهُمْ حَتیَّ جَعَل

ْ
تْ تِل

َ
ا ظَالِمِینَ. فَمَا زَال ا کُنَّ

َ
نَا إِنّ

َ
وا یَا وَیْل

ُ
ونَ. قَال

ُ
ل

َ
تُسْأ

ا فَاعِلِینَ. بَلْ  ا إِنْ کُنَّ
َ
دُنّ

َ
خَذْنَاهُ مِنْ ل

َ
اتّ

َ
هْوًا ل

َ
خِذَ ل نْ نَتَّ

َ
رَدْنَا أ

َ
وْ أ

َ
اعِبِینَ. ل

َ
رْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا ل

َ
أ

ْ
مَاءَ وَال قْنَا السَّ

َ
خَل

ا تَصِفُونَ«2	و	صدق	الله	العلی	العظیم. وَیْلُ مِمَّ
ْ
مُ ال

ُ
ک

َ
بَاطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَل

ْ
ی ال

َ
حَقِّ عَل

ْ
نَقْذِفُ بِال

و	 	تاریخ	بشریّت	بارها	و	بارها	تکرار	شده	است	پیدایش	و	رشد	 که	در تجربه	ى	بزرگ	پرهیجانی	
بر	پایه	ى	مقدماتی	در	مقطعی	 سپس	افول	تمدّن	هاست.	تمدّنی	بر	مبناى	یک	فکر	و	اندیشه	ای	و	
تاریخ	بوجود	می	آید	و	سپس	در	طول	زمان	رشد	و	بالندگی	پیدا	می	کند	و	بالاخره	این	تمدّن	با	 	 از

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1359/2/12
2.	انبیاء:	9	تا	18

سنت الهی 
درباره تمدّن های 

بزرگ
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	قرآن	کریم	اشاره	به	قدرت	ها	و	حکومت	هاى	 مقدمات	و	وسایل	و	افزارى	رو	به	افول	و	نابودى	می	رود.	در
که	امروز	 کوبنده	اى	شده	است.	آن	قسمتی	 	هر	مورد	با	بیان	هاى	قاطع	و	 باطل	در	چندین	مورد	و	در
بحث	کوتاه	ما	را	تشکیل	خواهد	داد	این	است	که	یک	حکومت،	یک	قدرت،	یک	جامعه	در	صورتی	
که	سیلابی	 کاخی	 	او	سست	می	شود،	مانند	 که	ظلم	و	ستم	پیشه	بکند،	پایه	هاى	هستی	و	استقرار

بر	پی	هاى	آن	مسلط	شود.	امکان	بقاء	و	دوام	را	از	آن	می	گیرد.
کاخ	عظمت	فرعون	در	مقابل	نداى	حقّ	 که	 	آن	چه	مردم	به	چشم	مشاهده	می	کنند	این	است	
	آمد،	امّا	با	چه	مقدماتی	این	تزلزل	بوجود	می	آید،	این	را	مردم	عادى	 موسی	و	بنی	اسرائیل	به	تزلزل	در
کتاب	خدا	و	نبأ	الهی	آن	را	 مشاهده	نمی	کنند،	بینندگان	تاریخ،	هوشمندان	و	بهتر	و	برتر	از	همه	
	این	باره	یک	درس	آموزنده	ای	به	ما	می	دهد	و	خوشبختانه	ما	 براى	ما	بیان	می	کند.	سوره	ى	انبیاء	در
	زندگی	خود	ما	و	در	صحنه	ى	جامعه	ى	ما	به	وضوح	 که	درس	هاى	قرآن	در 	زمانی	زندگی	می	کنیم	 در
کردم	باید	مورد	توجه	قرار	بگیرد،	این	آیات	را	در	ذهنتان	 مشاهده	می	شود.	این	چند	آیه	ای	که	تلاوت	
	واقعیت	عینی	زندگی	تان	مشاهده	 ید	و	ماجراى	حمله	ى	مفتضحانه	ى	دزدان	آمریکایی	را	در بسپار
کنید.	پیغمبر؟ص؟	ظهور	می	کند،	پیغمبر؟ص؟	آن	 کنید	و	نتیجه	گیرى	 کنید،	این	دو	را	با	هم	مقایسه	
آورنده	ى	یک	دعوت	حقّ	است،	یک	جامعه	ى	مستضعف	در	مقابل	ظلم	طاغوت	ها	و	مستکبران	
قرار	گرفته	است،	پیام	الهی	را	یک	انسانی	که	با	خدا	مرتبط	است،	به	وسیله	ى	وحی	در	جامعه	مطرح	
ت	ایران	

ّ
که	دیروز	مل می	کند.	ما	بین	مستکبران	و	مستضعفان	یک	مبارزه	در	می	گیرد.	همان	طورى	

ت	مسلمان	ایران	
ّ
که	امروز	دولت	اسلامی	ایران	و	مل یم	پهلوى	در	حال	مبارزه	بود	و	همان	طورى	 با	رژ

در	مقابل	آمریکا	این	طاغوت	بزرگ	زمان،	این	شیطان	بزرگ،	به	مبارزه	مشغول	اند.	یک	مبارزه	بین	
وَعْدَ«1	

ْ
	این	جا	آیات	را	تعقیب	می	کنیم،	قرآن	به	ما	این	جور	می	فرماید	»ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ ال حقّ	و	باطل.	از

که	 یم.	وعده	داده	ایم	 	و	مقاوم	داده	ایم،	آن	را	راست	می	ساز که	به	مستضعفان	مبارز ما	وعده	اى	را	
که	 گذشت	زمانی	 	و	مقاوم	بر	مستکبران	پیروز	خواهند	شد،	این	وعده	را	پس	از	 مستضعفان	مبارز
نْجَیْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ«2	پیامبر؟ص؟	را	حامل	پیام	حقّ	و	

َ
یم	»فَأ کرد	به	راستی	در	می	آور مبارزه	ادامه	پیدا	

نَا 
ْ

ک
َ
هْل

َ
پیام	خدا	را	و	مؤمنان	را	و	هر	آن	کسی	را	که	مورد	مشیّت	و	اراده	ى	خداست	نجات	می	دهیم	»وَأ

ک	می	کنیم. مُسْرِفِینَ«3	مسرفان	را	هلا
ْ
ال

مُسْرِفِینَ. 
ْ
مْرَ ال

َ
ا تُطِیعُوا أ

َ
	قرآن	مسرفان	را	براى	ما	معنا	می	کند	»وَل مسرفان	کی	هستند؟	آیه	ى	دیگرى	از

ا یُصْلِحُونَ«4	مسرفان	آن	کسانی	هستند	که	در	زمین	فساد	ایجاد	می	کنند	
َ
رْضِ وَ ل

َ
أ

ْ
ذِینَ یُفْسِدُونَ فیِ ال

َّ
ال

1.	انبیاء:	9
2.	همان
3.	همان

4.	شعراء:	151	و	152

مسرفان و 
فاسدان



□ دشمن شناسی | 95 □

	بر	آمریکا	 که	امروز و	صلاح	ایجاد	نمی	کنند.	مثل	همین	رژیم	طاغوتی	ظالم	ستمگر	جهان	خوارى	
حکومت	می	کند،	بر	بخش	عظیمی	از	دنیا	هم	من	غیرمستقیم	حکومت	می	کند،	در	همه	جا	این	
رژیم	مشغول	فساد	است،	فساد	یعنی	چه؟	فساد	یعنی	نیروهاى	انسانی	را	به	هدر	دادن،	نیروهاى	
کردن،	انسان	ها	را	مورد	ستم	و	ظلم	قرار	دادن	و	به	فکر	خودکامگی	 	راه	باطل	مصرف	 طبیعی	را	در
کامل	براى	این	تعبیر	قرآنی	و	بیان	قرآنی	 و	بقاء	حکومت	و	قدرت	و	سلطه	گرى	خود	بودن.	نمونه	ى	
نَا 

ْ
نْزَل

َ
قَدْ أ

َ
یاروى	ایستاده	است.	»ل ت	ایران	سینه	به	سینه	و	رو

ّ
	با	مل که	امروز همین	حکومتی	است	

نیرومند	طاغوت	در	 با	جبهه	ى	 که	 به	سوی	شما	اى	مردم	مسلمانی	 ما	 مْ«1	
ُ

رُک
ْ

ذِک فِیهِ  مْ کِتَابًا 
ُ

یْک
َ
إِل

گنجانیده	است،	 کتاب	یاد	شما	 که	در	آن	 مْ«2	
ُ
رُک

ْ
کتابی	و	پیامی	فرستادیم »فِیهِ ذِک مبارزه	هستید	

کتاب	به	یاد،	به	ذکر،	برسید	و	براى	یک	جامعه	ذکر	و	یاد	یعنی	هوشیارى،	 می	توانید	از	طریق	این	
که	از	شکست	و	هزیمت	آن	ها	 توجه،	حسّاسیت،	متوجه	به	خدا	بودن،	بزرگ	ترین	سرمایه	اى	است	
که	من	در	خطبه	ى	دوّم	درباره	ى	 کتاب	نمی	اندیشید؟	 	این	 ونَ«3	آیا	در

ُ
ا تَعْقِل

َ
فَل

َ
جلوگیرى	می	کند »أ

کوتاهی	خواهم	 	رابطه	ى	با	قرآن،	اشاره	ى	 	بر	عهده	ى	همه	ى	ماست	در که	امروز این	فریضه	و	تکلیفی	
کرد	ان	شاءالله.

	این	که	بتوانید	یک	قدرت	و	یک	امپراطورى	 مْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْیَةٍ«4	یعنی	اى	مردم	نومید	نباشید	از
َ

»وَک
ت	می	تواند	این	

ّ
	بیاورید.	نگویید	آمریکا	یک	قدرت	جهانی	است	و	چگونه	یک	مل عظیم	را	به	زانو	در

مْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْیَةٍ« ما	
َ
	تاریخ	بارها	و	بارها	تکرار	شده	است	»وَک کار	در قدرت	را	به	خاک	بنشاند،	این	

نَا بَعْدَهَا قَوْمًا 
ْ
نْشَأ

َ
که	در	هم	شکسته	ایم	»وَأ اى	بسا	تمدّن	ها	و	شهرها	و	حکومت	ها	و	امپراطوری	ها	را	

	آورده	ایم.	در	همین	زمان	هاى	نزدیک	به	خود	ما	یک	 کار آخَرِینَ«5	و	پس	از	آن	ها	مردم	دیگرى	را	روى	
	آمریکا	داراست	 که	در	صحنه	ى	سیاست	بین	المللی،	امروز روزى	همان	مکانت	و	همان	قدرتی	را	
از	 بسیارى	 بر	 و	 آفریقا	 زرخیز	 کشورهاى	 و	 خاورمیانه	 و	 سراسر	شرق	 بر	 بود.	 دارا	 بریتانیا	 امپراطورى	
امپراطورى	 مستملکات	 از	 قلم	 یک	 می	کرد.	 حکومت	 بریتانیا	 امپراطورى	 آمریکایی	 کشورهاى	
بریتانیا،	انگلیس،	عبارت	بود	از	هندوستان،	شبه	قاره	ى	عظیم	هندوستان	با	صدها	میلیون	انسان	
یایی	 در دزدان	 بود.	 بریتانیا	 امپراطورى	 قبضه	ى	 و	 	 اختیار در	 انسانی	 و	 منابع	طبیعی	 آن	همه	 با	 و	
	تابع	ها	 	انگلستان	یکی	از که	به	سراسر	عالم	می	رفتند	و	انسان	ها	را	به	زنجیر	می	کشیدند.	امروز بودند	
کمک	 گر	از	لحاظ	اقتصادى	به	انگلستان	 و	اقمار	سیاست	بزرگ	دیگرى	است.	در	سطح	جهانی	ا

1.	انبیاء:	10
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کشورى	بعد	از	 که	می	خواهد	اداره	بکند.	 نشود	خودش	نمی	تواند	وضع	اقتصادى	خود	را	آن	چنان	
آن	شوکت	و	عظمت،	امروز	در	سطح	بین	المللی	و	جهانی	هیچ	گونه	اقتدارى	ندارد،	چه	شد؟	چه	
که	توانست	انگلستان	را	از	آن	عرش	امپراطورى	سیاسی	و	 کدام	دست	قدرتمند	بود	 که	بود	و	 کرد؟	
	آمریکا	را	هم	به	 اقتصادى	به	پایین	بکشد؟	همان	دست،	همان	قدرت	و	همان	نیرو	می	تواند	امروز
را	 ایران	و	در	منطقه	آشکار	شده	است،	ضربت	ها	 	 و	نمونه	ها	و	طلیعه	اش	در خاک	سیاه	بکشاند	

یکی	پس	از	دیگرى	می	خورند.
	پلید	با	تکیه	بر	قدرت	هاى	 این	در	گذشته	ى	نزدیک	به	زمان	ما	و	در	کشور	خود	ما	که	خاندان	منفور
کارى	بخواهند	بکنند،	امروز	جاى	آن	ها	را	توده	هاى	مردم	پرکرده	اند،	جاى	 جهانی	می	توانستند	هر	
	به	دران	روزگار	و	سراسر	جهان	هستند،	 آن	ها	را	حکومت	حقّ	و	عدل	اسلامی	پرکرده	است،	آن	ها	در
بند	 جایی	 به	 هم	 دستشان	 امّا	 قدرت،	 آن	 و	 قدرت	 این	 به	 پیوست	 و	 تدبیر	 و	 حیله	 و	 چاره	 پی	
قَرْیَةٍ کَانَتْ ظَالِمَةً«1	آن	 مْ قَصَمْنَا مِنْ 

َ
کاملًا	قابل	تحقق	هست »وَک نیست،	پس	این	وعده	ى	الهی	

که	ستمگر	است،	مورد	این	تهاجم	لشگریان	خدا	قرار	 قریه	ای،	آن	تمدّنی،	آن	امپراطورى	و	قدرتی	
که	امروز	در	مقابل	چشم	ما	نسبت	به	امپراطورى	عظیم	آمریکا	 می	گیرد	و	در	هم	فرو	می	ریزد،	چیزى	
بیابان	هاى	 	 در آمریکا	 مرتب	 مجهز	 نظامی	 دستگاه	 که	 می	کرد	 تصور	 کسی	 می	شود.	چه	 مشاهده	
	نزدیک	آن	 که	ما	رفتیم	از کویر	مرکزى	ایران	آن	چنان	دچار	فضاحت	و	شرمندگی	بشود؟	 طبس	و	در	
مْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ 

َ
ل

َ
	به	یاد	انسان	می	آید	»أ کریمه	ى	قرآن	بی	اختیار فیل	هاى	فولادى	را	دیدیم	و	آیه	ى	

مردم	 براى	 آن	ها	 که	 کیدى	 و	 آن	حیله	ای	 تَضْلِیلٍ«2	 فیِ  یَجْعَلْ کَیْدَهُمْ  مْ 
َ
ل

َ
أ فِیلِ. 

ْ
ال صْحَابِ 

َ
بِأ کَ  رَبُّ

ترتیب	داده	بودند	دیدید	چگونه	خنثی	شد؟	در	دو	طرف	جاده	ى	یزد	و	طبس	لاشه	هاى	هواپیماها	
در	 مردگانی	 کستر	شده	اند؟	اجساد	 از	خا ی	

ّ
تل که	 را	می	بینید	 پولادى	 پیل	هاى	 آن	 و	هلی	کوپترها،	

	آمده	بودند،	 که	این	ها	به	قصد	تجاوز کستر	بوده	است	و	شاید	همین	حالا	هم	باشد	 زیر	آن	تلّ	خا
که	آمده	بودند	شبیخون	بزنند	بروند	مزد	بگیرند،	واى	از	بدبختی	بشر،	اُف	براین	مستمندى	 دزدانی	
که	بر	یک	چنین	عناصرى	حکومت	می	کنند	و	یک	چنین	از	عناصرى	عصاى	دست	و	 یم	هایی	 رژ
که	 وسیله	ى	اتّکاى	آن	ها	هستند.	جوان،	وقت	تلاش	و	فعالیت	سازنده،	به	طور	داوطلب	آن	طورى	
کیلومتر	با	خاک	او	و	وطن	او	فاصله	دارد	بیاید	براى	 که	هزارها	 کشورى	 ادعا	می	کنند،	بلند	شود	به	
کردن،	براى	آتش	زدن،	و	چه	بگیرد؟	پول.	در	مقابل	پول	بگیرد	و	 کشتن،	براى	ویران	 تخریب،	براى	

این	عاقبتش.
و	 آسمان	 ما	 که	 این	جا	 به	 می	رسد	 و	 می	رود	 پیش	 انبیاء	 در	سوره	ى	 آهنگ	 با	همین	 قرآن	 آیات	
زمین	را	به	بازیچه	نیافریدیم،	هدفی	وجود	دارد،	نقشه	یی	وجود	دارد،	این	نقشه	پیش	می	رود	و	این	

1.	همان
2.	فیل:	1	و	2
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نقشه	عبارت	است	از	خرد	شدن	قدرت	هاى	ظالم	و	ستمگر	در	سراسر	عالم.	این	نقشه	ى	الهی،	این	
امپراطورهاى	بزرگ	مانند	 	به	خاک	مالیده	شدن	بینی	 از تاریخ	بشر	عبارت	است	 نقشه	ى	طبیعی	
	این	زمان	و	همه	ى	امپراطوری	هاى	اقتصادى	و	سیاسی	 امپراطورى	انگلیس	و	امپراطورى	آمریکا	در
که	بر	اسب	قدرت	سوارند	و	می	تازند،	این	خط	طبیعی	عالم	است.	دنیا	به	سوى	این	هدف	پیش	
فرود	 و	 امروز	وقت	سقوط	 را	هم	دادند.	 که	جولانشان	 می	رود،	بگذار	چند	صباحی	جولان	بدهند	
به	وسیله	ى	همین	شما	 یعنی	 به	وسیله	ى	حقّ	 ما	 بَاطِلِ«1	

ْ
ال ی 

َ
عَل حَقِّ 

ْ
بِال نَقْذِفُ  »بَلْ  آن	هاست	 آمدن	

ت	رزمنده	ى	مقاوم	ایران	است،	این	
ّ
مردم،	امروز	حقِ	مجسم	در	عرصه	ى	مبارزات	جهانی	همین	مل

که	به	خاطر	حقوق	انسانی	خود،	به	خاطر	استقلال	خود،	به	خاطر	آزادى	خود	جنگیده	 ت	است	
ّ
مل

که	مردم	را	به	سوی	بزرگراه	هدایت	الهی	 ت	است	
ّ
است،	خون	داده	است،	باز	هم	خواهد	داد.	این	مل

کارتر،	 امثال	 و	 کارتر	 و	خواسته	هاى	 انگیزه	ها	 و	 قوانین	 برابر	 	 در تبعیّت	 	 از را	 مردم	 می	کند،	 دعوت	
از	شرّ	آن	ها	خلاص	 و	 بزرگراه	هدایت	دعوت	می	کند	 به	سوى	 بین	المللی	 	 این	دزدان	غارتگر	مجاز
بَاطِلِ« ما	باطل	را	به	دست	حقّ	و	به	بازوى	

ْ
ی ال

َ
حَقِّ عَل

ْ
ت	ایران	است.	»بَلْ نَقْذِفُ بِال

ّ
می	کند.	حق،	مل

که	باطل	دونده	و	رونده	و	 گهان	مشاهده	می	کنیم	 کوبید	»فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ«2	نا نیرومند	حقّ	در	خواهیم	
که	شاه	برود،	باورتان	نمی	آمد	 کردید.	باورتان	نمی	آمد	 	ایران	مشاهده	 که	در گریزنده	است	هم	چنانی	
گره	خورده	ى	حقّ	 بازوى	حقّ	و	مشت	 ایران	منسوخ	بشود،	شد.	چرا؟	چون	 	 یم	پادشاهی	در رژ که	
بکند،	 کار	می	کند	 ید	هر	 بگذار امروز	هم	همین	است.	صدام	حسین	 آمد،	 بیرون	 ت	

ّ
مل آستین	 از	

که	معلوم	 زبانی	 بیاندیشند،	دزدان	مزدور	عرب	 ید	هر	تدبیرى	می	اندیشند	 آمریکایی	بگذار دزدان	
که	واقعاً	عرب	باشند،	از	شرافت	عربیّت	این	عمل	 یت	اند	و	معلوم	هم	نیست	

ّ
کدام	مل نیست	مال	

که	در	 کنند،	این	ها	بازیچه	هایی	است	 	بروند	سفارت	ایران	را	در	انگلیس	اشغال	 بدور	است،	بگذار
مقابل	حقّ	تاب	مقاومت	نخواهد	داشت	هم	چنانی	که	صحراى	طبس	مدفن	پیل	هاى	پولادین	شد،	
همچنین	سراسر	منطقه	ى	خاورمیانه	مدفن	ماشین	جنگی	عظیم	محیّرالعقول	آمریکا	خواهد	شد.	

	ایستادید. که	حقّ	در	مقابل	باطل	بایستد.	و	شما	مردم	تا	امروز شرطش	این	است	
کنند،	عده	اى	 عده	اى	می	خواهند	نگذارند	شما	بایستید،	عده	اى	می	خواهند	عزم	شما	را	سست	
	و	این	طرف	و	آن	طرف	شعار	دادن	و	میان	مردم	 	تا	ترقه	و	بمب	دستی	و	انفجار می	خواهند	با	چهار
ت	مقام	

ّ
تا	این	مل امّا	نمی	توانند.	 را	بشکنند،	 پارچه	ى	مقاومت	 انداختن،	این	صف	یک	 شکاف	

تا	 زبان	ها	هست،	 بر	 و	 قرآن	در	دل	ها	 تا	 این	جوان	هاى	مسلمان	عازم	و	مصممّ	اند،	 تا	 زنده	است،	
را	به	روى	مردم	باز	می	کند	و	رهنمود	می	دهد،	 با	آن	فریاد	الهی	و	حنجره	ى	آسمانی	راه	 امام	امّت	
ت	هرگز	به	مرگ	و	سستی	و	ضعف	نزدیک	نخواهد	شد.	جوانان	ما،	جوانان	مسلمانان	ما	در	

ّ
این	مل

1.	انبیاء:	18
2.	همان

توطئه دشمن
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	نماز	جمعه	خواهند	خواند،	در	مقابل	سفارت	شعائر	اسلامی	را	برپا	خواهند	 خیابان	هاى	لندن	امروز
	به	دست	می	آید	دیگر	 	نماز که	از داشت،	دیگر	نماز	جمعه	را	دشمن	نمی	تواند	بفهمد،	آن	نیرویی	
می	گوید	 جوان	 وقتی	 نمی	داند	 کند،	 تقویم	 و	 یابی	 ارز خود	 مادى	 ابزارهاى	 توى	 نمی	تواند	 دشمن	
کبر	و	می	رود	به	طرف	یک	عمل،	چگونه	شکست	ناپذیر	می	شود.	مردم،	نماز	جمعه	تان	را	حفظ	 الله	ا
مقابل	 در	 را	 و	حسّاسیّتتان	 کنید،	هوشیارى	 پیشه	 را	 الهی	 تقواى	 کنید،	 را	حفظ	 ذکر	خدا	 کنید،	

	نومیدى	نشوید،	شما	پیروزید. حوادث	از	دست	ندهید،	دچار
کنید،	هیچ	قدرتی	بر	شما	پیروز	نخواهد	 گر	شما	خدا	را	یارى	 مْ«1	ا

ُ
ک

َ
ا غَالِبَ ل

َ
هُ فَل مُ اللَّ

ُ
»إِنْ یَنْصُرْک

هَ«2	این	یک	جمله	است،	یک	 وا اللَّ شد،	نه	آمریکا	و	نه	غیر	آمریکا.	آیه	ى	قرآن	به	ما	می	گوید	»إِنْ تَنْصُرُ
مْ 

ُ
یَنْصُرْک هَ  اللَّ وا  تَنْصُرُ »إِنْ  قرآن.	می	گوید	 گویاست	 ببینید	چقدر	 قرآن	است،	 آیه	ى	 دو	 از	 استنتاج	

کرد	و	قدم	هاى	شما	را	استوار	 کنید،	خدا	شما	را	یارى	خواهد	 گر	شما	خدا	را	یارى	 مْ«3	ا
ُ

قْدَامَک
َ
تْ أ بِّ

َ
وَیُث

گر	خدا	شما	را	یارى	 مْ«4	و	ا
ُ

ک
َ
ا غَالِبَ ل

َ
هُ فَل مُ اللَّ

ُ
	آیه	ى	دیگر	می	فرماید	»إِنْ یَنْصُرْک کرد.	بعد	در خواهد	

کند،	هیچ	نیرویی	بر	شما	غلبه	نخواهد	کرد،	شما	خدا	را	یارى	کردید	جاى	تعارف	و	مجامله	نیست،	
گرفتند	و	از	دل	خود	زرهی	براى	خود	 کف	دست	 که	جانهایشان	را	 	انقلاب	 این	جوانان	عزیزِ	پاسدار
گروه	هاى	مسلح	مفسد	 	با	ضد	انقلاب،	با	این	 	این	میدان	هاى	پیکار کردند	و	پوشیدند،	در درست	
	بقیه	ى	مناطق،	با	این	ها	روبه	رو	می	شوند،	این	نصرت	 کردستان	و	در خرابه	کار	ضدّبشر	و	وابسته	در	
که	اجازه	می	دهی	او	برود	و	می	خواهی	او	برود،	این	نصرت	خداست.	 	و	مادر	هم	 خداست.	شما	پدر
که	می	آید	لاى	جمعیت	را	می	شکافد،	با	التماس	به	من	می	گوید	فلانی	دعا	کن	من	شهید	 آن	جوانی	
کار	می	کند،	آن	تشکیلاتی	 که	 که	می	اندیشد،	آن	بازویی	 بشوم،	این	نصرت	خداست،	آن	متفکرى	
زنان	مؤمن	حرکت	می	کند،	این	ها	نصرت	خداست،	این	اجتماعات	عظیم	 و	 با	همت	مردان	 که	
که	 کردید،	خدا	هم	 هَ«5	محقّق	شده	است،	شما	خدا	را	یارى	 وا اللَّ شما،	این	وفادارى	شما	»إِنْ تَنْصُرُ
کردید	خدا	را،	خدا	هم	شما	را	یارى	 گر	شما	یارى	 ف	ندارد،	می	گوید	ا

ّ
که	تخل کرد،	خدا	 وعده	اش	را	

این	که	 دلیلش	 ماجراى	طبس،	 هم	 دلیلش	 می	کند،	 یارى	 دارد	 را	 کرد،	پس	خدا	هم	شما	 خواهد	
گروه	هاى	به	اصطلاح	چپ	گرا،	 همه	ى	نیروها	علیه	شما	بسیج	شدند	و	نتوانستند،	دلیلش	این	که	
که	خودشان	را	وابسته	ى	به	ایدئولوژی	هاى	مارکسیستی	می	دانند	و	دروغ	می	گویند.	غیر	از	 گروه	هایی	
که	فریب	خوردند،	عناصر	اصلی	دروغ	می	گویند،	وابسته	ى	 یک	مشت	جوان	هاى	صادق	و	سالمی	

1.	آل	عمران:	160
2.	محمد:	7

3.	همان
4.	آل	عمران:	160

5.	محمد:	7
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مقابل	 در	 در	عین	حال	شما	 کارشکنی،	 و	 اخلال	 این	همه	 قدرت	هاى	جهانی	هستند،	 کز	 مرا به	
امروز	شاید	دو	سه	 ایستادید.	عزم	مردم	مسلمان	بی	نظیر	است.	 و	حرکات	 این	هیجان	ها	 همه	ى	
قم	 تاکسی	رانهاى	 هستند،	 در	صفوف	جماعت	 الان	 و	 آمدند	 قم	 از	 ما	 عزیزان	 برادران	 	 از نفر	 	 هزار
ماشین	هایشان	را	در	اختیار	مردم	گذاشتند	تا	به	مناسبت	سالگرد	وفات	شهید	مطهرى	و	شرکت	در	
کرده	 	این	جا	شرکت	بکنند،	این	ها	نصرت	خداست	خدا	هم	شما	را	نصرت	 این	اجتماع	عظیم	در
مْ«1	هیچ	کس	بر	شما	

ُ
ک

َ
ا غَالِبَ ل

َ
»فَل کمک	رسانده	پس	چون	چنین	است،	 است،	خدا	هم	به	شما	

پیروز	نخواهد	شد.
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته

1.	همان
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گفتار دهم نمودار 
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گفتاریازدهم:رابطهباآمریکا1
بسم	الله	الرحمن	الرحیم

ذى	یؤمن	الخائفین	و	ینجّی	الصّالحین	و	یرفع	المستضعفین	و	یضع	المستکبرین	
ّ
	الحمد	لله		ال

و	یهلک	ملوکاً	و	یستخلف	آخرین.	و	الحمد	لله	قاصم	الجبارین،	مبیر	الظالمین،	مدرک	الحاربین،	
نکال	الظالمین،	صریخ	المستصرخین،	موضع	حاجات	الطالبین،	معتمد	المؤمنین.	و	اشهد	ان		لا	
	اوّلی	العلم	من	خلقه،	لا	اله		 	الله	وحده	لا	شریک	له	کما	شهد	الله	لنفسه	و	شهدت	له	ملائکته	و

ّ
اله		الا

	هو	العزیز	الحکیم.	و	اشهد	انّ	محمداً	عبده	المنتجب	و	رسوله		المرتضی	ارسله	بالهدى	و	دین	
ّ

الا
م	علی	حبیبک	و	نبیّک	و	خیرتک	

ّ
هم	صل	و	سل

ّ
ه	و	لو	کره		المشرکون.	الل

ّ
الحق	لیظهره	علی		الدّین	کل

ی	علی	الحسن	و	الحسین	و	علی		بن		الحسین	و	
ّ
ی	علی	علی		امیرالمؤمنین	و	صل

ّ
فی	خلقک	و	صل

محمد	بن	علی	و	جعفر	بن	محمد	و	موسی		بن	جعفر	و	علی		بن	موسی	و	محمد	بن		علی	و	علی		بن	
محمد	و	الحسن		بن	علی	و	الخلف	القائم	الهادى	المهدى	حججک	علی	عبادک	و	امنائک	فی	
ی	علی	جمیع	الشّهداء	و	الصّالحین	و	

ّ
ی	علی	جمیع	الانبیاء	و	المرسلین	و	صل

ّ
هم	صل

ّ
بلادک.	الل

ی	علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المسلمین.
ّ
صل

خَذَ بِحُجْزَةِ هَادٍ فَنَجَا 
َ
ی رَشَادٍ فَدَنَا وَ أ

َ
 فَوَعَی وَ دُعِیَ إِل

ً
ما

ْ
 سَمِعَ حُک

ً
هُ امْرَأ قال	امیرالمؤمنین؟ع؟ »رَحِمَ اللَّ

 وَ 
ً
 وَ رَمَی غَرَضا

ً
 وَ اجْتَنَبَ مَحْذُورا

ً
 اکْتَسَبَ مَذْخُورا

ً
 وَ عَمِلَ صَالِحا

ً
مَ خَالِصا هُ وَ خَافَ ذَنْبَهُ قَدَّ رَاقَبَ رَبَّ

رِیقَةَ  الطَّ رَکِبَ  وَفَاتِهِ  ةَ  عُدَّ قْوَى  التَّ وَ  نَجَاتِهِ  ةَ  مَطِیَّ بْرَ  الصَّ جَعَلَ  مُنَاهُ  بَ 
َ

کَذّ وَ  هَوَاهُ  کَابَرَ   
ً
عِوَضا زَ  حْرَ

َ
أ

عَمَل «2
ْ
دَ مِنَ ال وَّ جَلَ وَ تَزَ

َ
أ

ْ
مَهَلَ وَ بَادَرَ ال

ْ
بَیْضَاءَ اغْتَنَمَ ال

ْ
ةَ ال مَحَجَّ

ْ
زِمَ ال

َ
اءَ وَ ل غَرَّ

ْ
ال

	را	براى	همیشه	ى	امّت	اسلامی	در	فضاى	عطش	ناک	تاریخ	 امیر	مؤمنان	این	کلمات	حکمت	آموز
	ما	از	همیشه	بیشتر	به	راه	یابی	از	طریق	این	کلمات	راه	گشا	نیازمندیم.	 بشر	به	جا	گذاشته	است	و	امروز
که	سخن	حکمت	آمیزى	را	بشنود	و	به	جان	بپذیرد.	به	راه	راست	 کس	 می	فرماید	رحمت	خدا	بر	آن	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	59/1/22
2.	نهج	البلاغه،	خطبه	76

راه قرآن در تعامل 
با آمریکا
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دعوت	شود،	و	آن	را	بپیماید.	دامان	هدایت	گرى	را	به	چنگ	آورد،	و	خود	را	برهاند.	خداى	خود	را	
گناه	خود	بیم	ناک	باشد.	خالص	و	بی	شائبه	بگوید	و	بیاندیشد،	و	 پیوسته	به	یاد	دارد	و	از	تخلف	و	
گزیند.	 گزید	دورى	 	از	آن	که	باید	دورى	 کند.	توشه	هاى	ارزشمند	فراهم	آورد	و شایسته	و	بایسته	عمل	
	را	 کند	و	مقصودى	را	به	چنگ	آورد،	با	هوس	خود	ستیزه	نماید	و	آرزوهاى	خیال	پرور هدفی	را	نشان	
یارویی	خود	با	مرگ	 	و	برگ	رو کند.	صبر	و	مقاومت	را	کشتی	رهایی	خود	سازد	و	تقوى	را	ساز تکذیب	
کناره	نگیرد.	فرصت	را	مغتنم	 که	آشکار	است	نهد	و	از	مسیر	روشن	مسقیم	 	راهی	 قرار	دهد.	قدم	در
یم،	یا	مرگ	از	ما	پیشی	 شمرد،	میدان	را	از	مرگ	بگیرد.	در	مسابقه	ى	بسیار	حسّاسی	با	مرگ	قرار	دار
کرد	یا	ما	مرگ	را	غافلگیر	می	کنیم	و	قبل	از	آن	که	 گرفت	و	امکان	عمل	را	از	ما	سلب	خواهد	 خواهد	
گوى	سبقت	را	از	مرگ	برباید	 جَلَ«1	

َ ْ
	الأ 	و	تلاش	خواهیم	پرداخت.	»بَادَرَ کار مرگ	به	سراغ	ما	بیاید	به	

	این	روزگار	حسّاس	 	توشه	بردارد.	رهنمود	امیرالمؤمنین؟ع؟	در کار و	با	آخرین	حد	توان،	از	عمل	و	
	امّت	اسلامی	و	درس	امروز	 که	درس	امروز 	قرآن	را	 جامعه	ى	ما	برگشتن	به	قرآن	است	و	من	آیه	اى	از
ـهُ	

َّ
کُمُ	الل مَا	یَنْهَا

َ
	ایران	است،	براى	شما	بیان	می	کنم.	قال	الله	الحکیم	فی	کتابه	»إِنّ ت	شجاع	و	پیروز

ّ
مل

هُمْ	
َّ
	مَن	یَتَوَل وْهُمْ	وَ

َّ
ن	تَوَل

َ
ی	إِخْرَاجِکُمْ	أ

َ
	ظَاهَرُوا	عَل ن	دِیَارِکُمْ	وَ خْرَجُوکُم	مِّ

َ
	أ ینِ	وَ وکُمْ	فِی	الدِّ

ُ
ذِینَ	قَاتَل

َّ
عَنِ	ال

الِمُونَ«2	آن	کسانی	که	با	شما	بر	سر	ایمانتان،	بر	سر	راهتان،	بر	سر	مکتب	و	عقیدتتان	
َ

ـئِکَ	هُمُ	الظّ
َ
ول

ُ
فَأ

و	 	 و	رستگار آرام	 زندگی	 امکان	 که	 کسانی	 کردند،	آن	 آواره	 را	 ت	
ّ
که	شما	مل کسانی	 جنگیدند،	آن	

که	با	دشمنان	شما،	با	غارتگران	و	چپاوّل	گران	شما،	با	 کسانی	 گرفتند،	آن	 سعادتمندانه	را	از	شما	
که	از	 کردند،	تکلیف	آن	است	 که	بر	شما	حکم	می	راندند	همکارى	و	مظاهرت	 جبّاران	خون	آشامی	
که	با	 الِمُونَ«3	آن	ها	

َ
ـئِکَ	هُمُ	الظّ

َ
ول

ُ
هُمْ	فَأ

َّ
	مَن	یَتَوَل کناره	بگیرید،	با	آن	ها	پیوند	و	پیمان	مبندید	»وَ آن	ها	

این	دشمنان	خونخواره	و	خون	آشام	و	غارت	گر	پیوند	و	پیمان	ببندند	ستمگرانند،	این	است	حکم	
روشن	قرآن،	راه	روشن	قرآن	و	اسلام	در	زمینه	ى	روابط	سیاسی	و	دیپلماسی	و	اقتصادى	ما	با	دولت	
ایالات	متحده	ى	آمریکا،	این	است	درس	اسلام.	مردم	در	مقابل	این	حادثه	ى	بزرگ،	حادثه	ى	قطع	
کسی	به	آن	ها	بگوید،	 	تردید	و	بهت	نشدند،	بدون	این	که	 رابطه	ى	سیاسی	میان	ما	و	آمریکا	دچار
	و	به	پایکوبی	دعوت	 رشد	و	شعور	اجتماعی	و	سیاسی	و	انقلابی	مردم	ما	آن	ها	را	به	جشن،	به	سرور

کرد،	این	یک	پدیده	ى	بزرگ	است.
استقلال	 به	صورت	 گاهی	 استقلال	 ما،	 اوّل	 	 استقلال،	شعار وابستگی	ها،	 قطع	 براى	 ما	 انقلاب	
	آن	 	انقلابمان	داشتیم،	امّا	بالاتر	و	مهمتر	از 	اوّلین	روز سیاسی	است	فقط،	ما	استقلال	سیاسی	را	از
	وابستگی	هاى	 کرده	است	خود	را	از که	انقلاب	 کنون	 ت	ایران	ا

ّ
استقلال	اقتصادى	است	یعنی	مل

1.	همان
2.	ممتحنه:	9

3.	همان

استقلال 
اقتصادی
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اقتصادى	هم	برهاند،	بتواند	به	روى	پاى	خودش	بایستد،	بتواند	زندگی	مستقل	اقتصادى	را	بدرستی	
	این	راه	پیش	رفته	بودیم،	امّا	بهترین	موقعیّت	براى	حرکت	سریع	ما	به	سوى	تحکیم	 بیازماید.	ما	در
استقلال	اقتصادى	و	نیز	استقلال	فرهنگی	همین	موقعیّت	قطع	رابطه	ى	با	آمریکا	بود.	آمریکایی	ها	
	آمریکا	ما	را	به	مجازات	اقتصادى	 یم	جبّار	خون	خوار	ضدّ	بشر	در ما	را	تهدید	می	کردند،	سردمداران	رژ
ت	ایران	از	

ّ
	این	حادثه	به	عزا	خواهد	نشست؛،	امّا	مل ت	ایران	از

ّ
گمان	می	کردند	مل تهدید	می	کردند،	

این	حادثه	استقبال	کرد،	این	خط	مکتب	ماست	و	یک	انقلاب	در	آن	صورتی	همیشه	موفق	می	ماند	
که	خط	مکتبی	خود	را	به	طور	دقیق	در	همه	ى	حوادث	و	در	همه	ى	پیشامدها	در	نظر	داشته	باشد.	
که	ما	با	قدرت	هاى	تجاوزگر	نمی	توانیم	رابطه	داشته	باشیم،	رابطه	ى	ما	با	 خط	مکتبی	ما	این	است	
ت	آمریکا	نبریده	ایم،	امّا	با	دولت	آمریکا	هم	به	هیچ	وجه	نمی	توانیم	

ّ
ت	هاست.	امروز	هم	ما	از	مل

ّ
مل

که	ایران	رابطه	ى	با	آمریکا	را	می	خواهد	چه	 	این	فرمودند	 	بیاییم.	امام	امّت	در	چند	ماه	قبل	از کنار
گرگ	است،	ما	این	رابطه	 گوسفند	با	 بکند؟	رابطه	ى	ما	با	آمریکا	رابطه	ى	مظلوم	با	ظالم	و	رابطه	ى	
را	نمی	خواهیم	و	از	آن	سود	نمی	بریم	و	از	قطع	این	رابطه	به	نهایت	خرسند	و	خوشحالیم،	ما	این	را	

یم. مغتنم	می	شمار
کنون	دست	اندرکار	آن	است	 که	ا دشمن	ما	و	دشمن	انسان	ها	و	انسانیّت	در	سراسر	عالم	با	آن	چه	
گر	ما	بخواهیم	از	طریق	تبلیغات	چهره	ى	واقعی	 کار	داشت	ا ماهیّت	خود	را	روشن	می	کند،	خیلی	
ت	هاى	

ّ
به	مل ارتباط	مستحکم	دارند،	 با	شبکه	هاى	صهیونیستی	 که	 را	 آمریکا	 و	زمامداران	 حکام	

که	 کرد،	حوادث	ایران	نشان	داد	 زیر	ستم	در	منطقه	بشناسانیم.	حوادث	ایران	این	مسائل	را	روشن	
غارتگران	و	سلطه	گران	در	سطج	جهانی	یعنی	همان	امپریالیسم،	براى	رسیدن	به	هدف	ها	و	مطامع	
عناصرى	 جنایت	کارترین	 از	 بدهند،	حاضرند	 انجام	 هم	 را	 غیرانسانی	اى	 عمل	 هر	 خود	حاضرند	
کنند.	 غصب	 را	 ت	

ّ
مل یک	 اموال	 حاضرند	 بکنند،	 حمایت	 است	 کرده	 داغ	دار	 را	 ت	

ّ
مل یک	 که	

کرده	 ثروت	هاى	ایران	و	پول	هاى	نفت	ایران	در	اختیار	دولت	آمریکاست	آن	ها	را	غصب	و	تصرف	
کرده	است.	ما	را	تهدید	به	هجوم	نظامی	هم	تلویحاً	 است.	از	شاه	خائن	مخلوع	جنایت	کار	حمایت	
کرده	است،	البته	دولت	آمریکا	حقّ	 کرده	است.	ما	را	تهدید	به	محاصره	ى	سختی	اقتصادى	هم	
این	 و	رهبر	عظیم	 ایران	نشناسد	 و	مردم	 را	نشناسد	 ایران	 انقلاب	اسلامی	 واقعیت	و	ماهیّت	 دارد	
اسلامی	 روحیه	ى	 و	 اسلامی	 فکر	 از	سرچشمه	ى	 که	 مردمی	 به	چشم	 آن	ها	 با	 و	 نشناسد	 را	 انقلاب	
ت	ما	با	اتّکاء	به	قرآن،	با	اتّکاء	به	

ّ
کند،	امّا	واقعیت	بر	خلاف	این	است.	مل سیراب	نشده	اند	نگاه	

	این	حادثه	استقبال	می	کند	و	در	مقابل	همه	ى	عواقبش	 وحدت،	با	اتّکاء	به	خط	مکتبی	خود،	از
هم	می	ایستد	و	باید	بایستد.

گر	بکند،	باتلاقی	براى	خود	خواهد	ساخت	 کرد،	ا آمریکا	به	ما	مستقیماً	حمله	ى	نظامی	نخواهد	
یتنام	و	در	بسی	 	و کرده	اند	در که	مدفن	ابدى	آن	قدرت	افسانه	اى	جهانی	خواهد	بود،	این	را	تجربه	



□ 104 | در مکتب جمعه □

است	 کرده	 گسیل	 ایران	 مرزهاى	 به	سوى	 را	 زنجیرى	خودش	 آمریکا	سگ	هاى	 امّا	 دیگر،	 جاهاى	
یم	جبّار	تحمیلی	عراق	مجرى	خواسته	هاى	امپریالیزم	آمریکاست.	 	رژ کرد.	امروز گسیل	خواهد	 و	
که	اطلاع	رسیده	است	و	شاید	 نوکران	مزدور	شاه	با	سران	عراق	داراى	روابط	دوستانه	اند.	به	قرارى	
بسیج	شده	اند	 ایران	عده	اى	 مرزهاى	 کنار	 در	 هم	 مزدور	مصرى	 نیروهاى	 	 از باشد،	 درستی	 اطلاع	
یک	 به	 مجبورند	 نیستند	 متکی	 مردم	 به	 که	 قدرت	هایی	 نیست.	 تعجب	 جاى	 ما	 براى	 این	 و	
به	 نه	 و	 به	صدام	حسین	 نه	 و	بلاعوض	 باشند	ویک	قدرت	جهانی،	بیهوده	 قدرت	جهانی	متکی	
انجام	 را	 توقع	 آن	 مجبورند	 دارد،	 توقع	 آن	ها	 از	 بکند،	 کمک	 و	 اعانت	 نیست	 انورالسادات	حاضر	
گرفتارى	شدیدى	به	سر	می	برد،	تصفیه	هایی	 بدهند،	امّا	دستگاه	رهبرى	عراق	در	تضاد	شدید	و	در	
پی	درپی	 ارتش	 	 در و	 بعث	 ارگان	هاى	حزب	 	 در و	 عراق	 بالاى	حکومت	 کادرهاى	 در	دستگاه	 که	
	نوکران	سرسپرده	است.	 که	دولت	عراق	متّکی	به	عده	ى	معدودى	از انجام	می	گیرد	نشان	می	دهد	
که	در	مقابل	قرآن	 	این	آزمایش	بزرگی	است	 یم	بی	گمان	سرنگون	خواهد	شد	و	سرنگونی	او	در این	رژ
یا	در	فیلم	هاى	 یا	شنیدید	 را	 کرده	است	آن	هفته	تظاهرات	عظیم	مردم	مصر	 و	اسلام	صف	آرایی	
و	در	مقابل	 ت	

ّ
تلویزیونی	دیدید.	سرنوشت	همه	ى	جباران	منطقه	همین	است،	در	مقابل	یک	مل

	امکان	پذیر	 گروه	هاى	جبّار تی	می	دهد،	مقاومت	
ّ
که	یک	عقیده	و	یک	ایمان	به	مل خواست	هایی	

	این	موقعیّت	حسّاس	اهمیّت	و	عظمت	مبارزه	ى	خودمان	را	به	درستی	 نیست.	ما	لازم	است	در
کنیم،	ما	لازم	است	راه	روشنمان	را	درست	بشناسیم. برآورد	

دانشجویان	 به	وسیله	ى	 جاسوسی	 لانه	ى	 تصرف	 آغاز	 	 در که	 مطلبی	 عزیز،	 خواهران	 و	 برادران	
کردند	این	بود.	امام	فرمودند	 کید	هم	 را	تأ گفته	شد	و	امام	آن	 از	قول	امام	 مسلمان	پیرو	خط	امام	
	انقلابی	بزرگ	تر	از	 ت	ایران	امروز

ّ
که	مبارزه	ى	ما	و	انقلاب	ما	وارد	مرحله	ى	جدیدى	شده	است	و	مل

ت	ایران	مبارزه	ى	
ّ
کرده	است،	این	انقلاب	بزرگ	چه	بود؟	انقلاب	بزرگ	دوّم	مل انقلاب	اوّل	را	شروع	

با	آمریکا	در	 که	می	جنگیدیم،	 با	شاه	هم	 که	ما	 با	امپریالیزم	آمریکا	بود.	درست	است	 ت	ایران	
ّ
مل

ت	ایران	به	سیاست	هاى	متجاوزانه	ى	آمریکا	بعد	از	
ّ
حقیقت	می	جنگدیم،	امّا	از	روزى	که	تعرض	مل

یاروى	و	سینه	به	سینه	با	خود	قدرت	سلطه	گر	آمریکا	 	رو پیروزى	انقلاب	شروع	شد،	مبارزه	ى	ما	به	طور
زندگی	خود	مشاهده	 میدان	 در	 اوج	حسّاسیتش	 	 در اعلایش،	 در	حد	 را	 مبارزه	 این	 	 امروز ما	 و	 بود	
یم	 رژ با	 گر	 ا که	 بداند	 به	درستی	 و	 کند	 باور	 باید	 ایران	 ت	

ّ
مل بگیریم.	 را	جدّى	 این	 باید	 و	 می	کنیم	

که	از	 کند	 ت	ایران	موفقیت	پیدا	
ّ
گر	مل بعثی	عراق	هم	روبروست،	در	حقیقت	با	آمریکا	روبروست.	ا

که	نوکران	اجنبی	در	مرزها	و	در	 	آمریکا،	از	مزاحمت	هایی	 که	مزدوران	و	سگان	دست	آموز تعرضی	
کشور	بوجود	می	آورند	بتواند	و	موفق	شود	انقلاب	را	به	سلامت	عبور	بدهد،	آمریکا	در	منطقه	 داخل	
شکست	خورده	است،	آمریکا	در	خاورمیانه	در	آن	صورت	شکست	خورده	است،	آمریکا	در	شمال	
انواع	و	اقسام	حیل	و	 با	 	آمریکا	 که	دولت	متجاوز امّا	بدانید	 آفریقا	مطمئناً	شکست	خورده	است،	

مرحله ی جدید 
انقلاب
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تدابیر	سعی	می	کند	در	همین	مرحله	ى	حسّاس،	انقلاب	ما	را	از	درون	و	برون	ضربه	بزند،	باید	مراقب	
	باشیم. و	بیدار	و	هوشیار

کردن،	جدى	تصمیم	گرفتن،	واقعیت	ها	را	درست	 	برادران	و	خواهران	عزیز،	روز	جدى	عمل	 امروز
	اتّحاد	همه	ى	قشرهاى	 	روز 	نرفتن	است،	امروز شناختن،	دنبال	هوى	و	هوس	و	آرزوهاى	خیال	پرور
ت	است.	مبارزه	ى	امروز	شما	مبارزه	ى	مرگ	و	زندگی	است.	دشمن	از	اطراف	تحریکات	می	کند،	

ّ
مل

کنی	می	کند،	عده	اى	افراد	ضعیف	و	زبون	و	یا	مغرض	را	به	جان	مردم	یا	به	جان	انقلاب	 شایعه	پرا
	این	مرحله	آن	قدرت	عظیم	سیاسی	را	شکست	خواهد	 که	در که	تنها	نیرویی	 می	اندازد	زیرا	می	داند	
داد	نیروى	یک	پارچه	ى	مردم	است،	این	ارتش	بیست	میلیونی،	این	جوان	هاى	غیور،	این	انسان	هاى	
گون	مردمند	 گونا گذشته	و	این	قشرهاى	 کار،	این	پرسنل	نیروهاى	مسلح،	این	پاسداران	از	جان	 فدا
کرد	و	این	ها	به	مردم	متکی	هستند.	سعی	 	این	مرحله	حفظ	خواهند	 که	سلامت	این	انقلاب	را	در
گر	هم	اختلافی	 کند	ا ت	باید	در	مقابل	دشمن	لج	

ّ
کنند،	مل کلمه	را	بیش	از	پیش	 می	کنند	اختلاف	

که	از	 	این	وسوسه	بکنند	 کنار	بگذارد.	سعی	می	کنند	افراد	ضعیف	را	دچار هست،	آن	اختلاف	را	
کنند،	 	ارزاق	وادار	 کسانی	را	به	احتکار لحاظ	اقتصادى	دچار	مضیقه	خواهیم	شد،	سعی	می	کنند	
از	 و	 مردم	 از	 بدوشد	 را	جدا	 خود	 گاو	 کند	 کسی	سعی	 هر	 کند،	 تفرقه	افکنی	 	 امروز کسی	 هر	 یقیناً	
کمک	به	 کمبود	و	قحطی	بکند،	هرکسی	 کسی	مردم	را	دچار	وسوسه	ى	 کند،	هر	 کناره	گیرى	 ت	

ّ
مل

کامل	است.	 ت	ایران	است،	یک	ضد	انقلاب	
ّ
احتکار	بکند،	امروز	در	خدمت	آمریکا	و	در	مقابل	مل

گفتند	ما	با	قطع	رابطه	ى	 گفتند،	 گفتند	و	دقیق	هم	 	و	ارقام	هم	 گفتند	از	روى	آمار مسئولان	دولتی	
یانی	و	صدمه	ای	نخواهیم	خورد.	ناظران	اقتصادى	بین	المللی	هم	همین	 اقتصادى	با	آمریکا	هیچ	ز
گفتند	ایران	به	آمریکا	وابستگی	اقتصادى	در	مواد	غذایی	و	غیرو	نداشت،	بنابراین	دچار	 گفتند،	 را	
	آمریکا	 از که	قدرت	هاى	بزرگ	دیگر	عالم	همه	 هیچ	مضیقه	ای	نخواهد	شد	و	این	جور	هم	نیست	
را،	 و	شنیدید	خبر	خبرگزاران	جهانی	 را	 مطبوعات	 و	خواندید	 را	 رادیوها	 و	شنیدید	 کنند	 تبعیّت	

حاضر	نیستند	زیر	بار	تحریم	اقتصادى	آمریکا	بروند	دول	دیگر	عالم.
ما	امروز	در	منطقه	یک	قدرت	عظیم	هستیم،	هم	یک	قدرت	معنوى،	هم	یک	قدرت	انسانی،	هم	
یک	قدرت	اقتصادى.	اوّلًا	ما	یک	قدرت	معنوى	هستیم	زیرا	ما	به	یک	ایدئولوژى	دعوت	می	کنیم،	
ما	به	یک	راه	مکتبی	دعوت	می	کنیم	و	دنیا	این	را	ندارد	و	همیشه	در	میان	دوجناح	و	دو	جبهه	ى	
که	به	یک	خط	مکتبی	مشخص	دعوت	می	کند	موفق	تر	است.	ما	به	اسلام	دعوت	 متخاصم،	آن	
قدرت	 یک	 ما	 ثانیاً	 می	کنیم.	 دعوت	 را	 جهان	 همه	ى	 انسان	 اصیل	 نیازهاى	 رفع	 به	 ما	 می	کنیم،	
کم	نگیرند،	قدرت	چند	 انسانی	هستیم،	قدرت	نزدیک	به	یک	میلیارد	مسلمان	را	در	سطح	عالم	
ت	جزائر	و	سواحل	

ّ
کم	نگیرند،	قدرت	مردم	عراق،	مل صدمیلیونی	مسلمانان	منطقه	ى	خاورمیانه	را	

کم	نگیرند،	این	ها	همه	با	ما	 کشورهاى	شمال	آفریقا	را	 ت	
ّ
کشورهاى	عربی،	مل ت	

ّ
خلیج	فارس،	مل

قدرت منطقه ای 
ایران

وظایف مردم
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کرد.	 ادامه	پیدا	خواهد	 	 کارزار این	 و	 کارزار	شده	اند	 وارد	میدان	 که	 قرائن	نشان	می	دهد	 و	 هستند	
که	آقایی	و	سیادت	تکنولوژى	غرب،	 یم	 ثالثاً	ما	یک	قدرت	اقتصادى	بزرگیم	در	دنیا،	ما	چیزى	دار
موفقیت	اقتصاد	غرب	وابسته	ى	به	آن	است،	ما	نفت	داریم،	هم	چنانی	که	یک	روز	نفت	را	بر	روى	
	را	به	روى	دو	ابرقدرت	بزرگ	عالم	 گاز 	لوله	هاى	نفت	و	 یم	غارتگر	شاه	بستیم،	هم	چنانی	که	یک	روز رژ
که	نفت	را	و	نه	فقط	نفت	ایران	را،	نفت	خلیج	فارس	را	 یم	 بستیم،	هم	چنان	آماده	ایم	و	قدرت	دار
بر	روى	تجاوزگران	به	حریم	 برادران	مسلمانمان	در	سراسر	منطقه	ى	نفت	خیز	می	توانیم	 به	وسیله	ى	
ت	هاى	

ّ
مل به	 متعلق	 است	 ثروتی	 است،	 اسلامی	 ثروت	 ثروت	یک	 این	 ببندیم،	 جمهورى	اسلامی	

مسلمان.	آیا	کارگران	پالایشگاه	ها	و	نگهبانان	خطوط	لوله	و	نگهبانان	و	کارگران	تولید	کننده	ى	نفت	
کشورها	از	پول	و	درآمد	آن	 که	آن	 کشورهایی	بفروشند	 در	سراسر	جهان	اسلام	آماده	هستند	نفت	به	
	قرار	بدهند؟	مطمئناً	 	این	منطقه	زیر	فشار کنند	و	برادران	و	خواهران	مسلمانشان	را	در نفت	استفاده	
و	 است	 اسلام	 نیروى	 	 اختیار در	 منطقه	 نفت	 داد.	 نخواهد	 تن	 اهانت	 و	 ت	

ّ
ذل این	 به	 اسلام	 عالم	

	این	منطقه	دولت	جمهورى	اسلامی	است. نیروى	اسلامِ	متجسّم	و	متجسّد،	امروز	در
که	انقلاب	 کردیم.	آن	روزى	 یم،	این	را	هم	به	دنیا	ثابت	 	راه	اخلاق	و	معنویت	قدم	برمی	دار ما	در
ما	 ت	

ّ
مل بودند،	 آمریکا	 سفارتخانه	ى	 داخل	 در	 مزدوران	 همین	 جاسوسان،	 همین	 شد	 پیروز	 ما	

ایراد	 دنیا	 در	 هم	 هیچ	کس	 و	 نبود	 	 کار 	 در حسابی	 هیچ	 که	 انقلاب	 گرم	 گرما	 آن	 در	 می	توانست	
	تبعه	ى	دولت	آمریکا	و	در	خدمت	 	این	جا	هستند	از که	در کسانی	 گونه	انتقامی	را	از	 نمی	گرفت،	هر	
ت	ایران	شرافت	انقلابیش،	

ّ
سیاست	آمریکا،	هرکار	می	خواست	می	توانست	با	آن	ها	بکند	و	نکرد.	مل

اخلاق	اسلامی	اش،	وجدان	انسانیش،	اجازه	نداد	که	به	سفارت	آمریکا	حمله	بکند،	حتّی	عده	اى	از	
کردند.	امروز،	برادران	و	خواهران	ما،	تعداد	ایرانیانی	 	ما	رفتند	از	سفارت	حفاظت	هم	 برادران	پاسدار
که	از	سفارت	آمریکا	اخراج	شدند،	مورد	ستم	و	تعرّض	 	آمریکاهستند	ودیپلمات	هاى	ایرانی	 که	در
	آمریکا	 که	در که	رسیده،	این	جوانی	 	و	پلیس	آمریکا	قرار	می	گیرند.	طبق	اطلاعی	 دستگاه	هاى	مزدور
کشته	شده	است،	این	بچه	ى	ایرانی،	جوان	بیست	وپنج	شش	ساله	دچار	 به	عنوان	بیمارى	روانی	
که	 	بیمارى	روانی	نبود.	بعضی	ادعا	می	کنند	 بیمارى	روانی	نبود.	خانواده	ى	او	می	گویند	اصلًا	دچار
که	 آثار	شکنجه	هم	بر	روى	بدن	او	دیده	شده.	این	ها	به	چه	معناست؟	آیا	این	به	این	معنا	نیست	
که	در	دنیا	 یم	هایی	 پلیدترین	رژ انسانی	اش	در	مقابل	 و	 با	واقعیت	و	حیثیت	اخلاقی	 امروز	اسلام	
	این	راه؟	 کافی	نیست	براى	امید	ما	به	پیروزى	ما	در 	آیا	این	 گرفته	است؟	و حکومت	می	کنند	قرار	
ا تَحْزَنُوا«1	سست	مشوید،	اندوهگین	

َ
ا تَهِنُوا وَل

َ
ت	ایران	پیروز	می	شود	طبق	آیه	ى	قرآن	»وَل

ّ
مطمئناً	مل

1.	آل	عمران:	139
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که	ایمانتان	را	 ؤْمِنِینَ«2	در	صورتی	 وْنَ«1	شما	برترین	ها	هستید،	امّا »إِن کُنتُم مُّ
َ
عْل

َ
أ

ْ
نتُمُ ال

َ
مشوید »وَ أ

کنید. حفظ	
یم	به	حفظ	موازین	ایمان	اسلامی.	همان	طورى	 امروز،	برادران	و	خواهران	عزیز،	ما	احتیاج	بسیارى	دار
	بیرون	مرزها	آسیب	ناپذیر	هستیم،	 	بیگانه	از که	در	مقابل	تجاوز گفتم	دشمن	سعی	می	کند	ما	را	 که	
کاملًا	دقیق	باشند	و	 گروه	هاى	مختلف	 کاملًا	دقیق	باشند،	قشرها	و	 از	داخل	آسیب	بزند.	جوان	ها	
کاملًا	دقیق	باشند،	نیروى	هوایی	 توطئه	هاى	دشمن	را	بفهمند.	برادران	ارتشی	در	داخل	خودشان	
	انقلاب	 دقیق	باش،	به	هوش	باش،	مواظب	باشید	توطئه	گران،	بدخواهان،	مزدوران،	آن	کسانی	که	از
که	سلطه	ى	آمریکا	به	سود	آن	ها	و	طبق	آرزوى	آن	هاست	 کسانی	 ما	جریحه	دار	هستند	هنوز	هم،	آن	
را	 ارزاق	 بیافتند	 فکر	 به	 کسانی	 مبادا	 نیاندازند.	 بین	صفوف	شما	جدایی	 نکنند،	 رخنه	 در	شما	
	ارزاق	بشود	انجام	بدهد	عملی	برخلاف	اسلام	 که	منتهی	به	احتکار کس	عملی	 کنند.	هر	 احتکار	
که	 به	این	ندارند	مردم	 یم،	احتیاجی	 	ندار انجام	داده.	ما	احتیاجی	به	احتکار انقلاب	 و	برخلاف	
کامل	موجود	است.	امسال	مزارع	ما	بسیار	 کنند،	آذوقه	ى	ما	به	طور	 آذوقه	بخواهند	جمع	و	تأمین	
کردند	هم	 یم،	این	را	هم	مسئولان	دولتی	خودما	تصریح	 کمبود	ندار خوب	بود.	از	لحاظ	آذوقه	هیچ	
گفتند،	امّا	قحطی	مصنوعی	 که	از	خارج	به	مسائل	ایران	نگاه	می	کنند،	تشخیص	دادند	و	 کسانی	
	و	 که	مزدور کس	دیدید	احتکار	می	کند	بدانید	 را	دشمن	می	تواند	بوجود	بیاورد	از	طریق	احتکار.	هر	
عامل	دشمن	است،	و	البته	مردم	باید	مواظب	باشند	اسراف	نکنند.	الان	فرصتی	است	براى	تأمین	
مقدمات	استقلال	فرهنگی	نیز،	استقلال	فرهنگی	از	استقلال	اقتصادى	هم	مشکل	تر	است.	الان	
	نمونه	هاى	فرهنگ	 کنیم.	اسراف	از که	ما	بتوانیم	استقلال	فرهنگیمان	را	هم	تأمین	 فرصتی	است	
بسیار	 نخورید،	 رنگین	 غذاهاى	 نکنید،	 مصرف	 یاد	 ز آذوقه	 نکنید،	 اسراف	 است،	 قبلی	 مطرفین	
بعد	 خطبه	ى	 در	 بدهید.	 اسلامی	 پارسایی	 و	 زهادت	 به	 عادت	 را	 خود	 نخورید،	 متنوع	 نخورید،	

که	بر	عهده	ى	همه	ى	قشر	هاست	عرض	می	کنم. ان	شاءالله	برخی	از	وظایفی	را	
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته

1.	همان
2.	همان
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گفتاردوازدهم:حملهیعراق1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

نکال	 الحاربین	 مدرک	 الظالمین	 مبیر	 الجبّارین	 قاصم	 الحمدلله	 العالمین.	 ربّ	 الحمدلله	 	
الله	

ّ
الظالمین	صریخ	المستصرخین	موضع	حاجات	الطالبین	معتمد	المؤمنین.	و	اشهدان	لااله	الا

علیٍ	 علی	 و	 علیه	 الله	 ی	
ّ
صل رسوله	 و	 عبده	 محمّداً	 انّ	 اشهد	 و	 ایقان	 و	 تسلیمٍ	 و	 ایمانٍ	 شهادة	

امیرالمؤمنین	و	الحسن	و	الحسین	و	علی	بن	الحسین	و	محمدبن	علیٍ	و	جعفربن	محمد	و	موسی	بن	
الحسن	 الحجّةبن	 و	 الحسن	بن	علی	 و	 و	علی	بن	محمد	 و	علی	بن	موسی	و	محمدبن	علیٍ	 جعفرٍ	
هم	

ّ
هم	عجّل	فرجه	و	سهّل	مخرجه	الل

ّ
صلواتک	علیه	و	علی	آبائه	الطیبین	الطاهرین	المعصومین،	الل

هم	صلّ	علی	جمیع	
ّ
یة	الاسلامیة.	الل 	الحق	و	قیام	الجمهور 	علینا	بظهوره	کما	مننت	علینا	بظهور مُنَّ

ی	علی	ائمّة	المسلمین	و	حماة	
ّ
ی	علی	جمیع	الشهداء	و	الصالحین	و	صل

ّ
الانبیاء	و	المرسلین	و	صل

المستضعفین	و	هداة	المؤمنین	سیّما	امامنا	و	قائدنا	الامام	الخمینی.
بَعْدِهِمْ  مِنْ  رْضَ 

َ
أ

ْ
ال مُ 

ُ
ک نُسْکِنَنَّ

َ
وَل الِمِینَ 

َ
الظّ نَّ 

َ
نُهْلِک

َ
ل هُمْ  رَبُّ یْهِمْ 

َ
إِل وْحَی 

َ
»فَأ فی	کتابه  الحکیم	 قال	الله	

مُ وَیُسْقَی مِنْ مَاءٍ  ارٍ عَنِیدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّ ذَلِکَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِی وَخَافَ وَعِیدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ کُلُّ جَبَّ
تٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِیظٌ«2 انٍ وَمَا هُوَ بِمَیِّ

َ
مَوْتُ مِنْ کُلِّ مَک

ْ
تِیهِ ال

ْ
ادُ یُسِیغُهُ وَیَأ

َ
ا یَک

َ
عُهُ وَل صَدِیدٍ یَتَجَرَّ

کافران	پیروز	خواهند	 از	 گروهی	 بر	 که	 یافته	بودند	 	بزرگ،	مسلمانان	خبر	 	طبق	وعده	ى	پروردگار
کاروان	حامل	امّتعه	و	اموال	قریش	از	شام	به	مدینه	می	آمد	تا	 شد	و	این	در	سال	دوّم	از	هجرت	بود.	
کنار	مدینه	خود	را	به	مکّه	برساند.	هنگامیکه	تهدید	دلاوران	و	رزمندگان	عرب	و	مسلمان	براى	 از	
گسیل	 کالاى	خود	به	سوى	مدینه	 	زر	خود	و	 حی	را	براى	دفاع	از

ّ
کفّار	قریش	آشکار	شد	نیروهاى	مسل

که	دفاعی	هم	چندان	نداشت	 کاروان	حامل	ثروت	و	متاع	را	 که	 کردند.	مسلمانان	بیشتر	مایل	بودند	
مُ 

ُ
یَعِدُک إِذْ  »وَ کافر	قریش	بروند.	 ح	

ّ
	رزمندگان	مسل که	به	دیدار کنند،	امّا	حکم	خدا	این	بود	 تأقیف	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1359/7/11
2.	ابراهیم:	13	تا	17

جنگ بدر
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که	 مْ«1	مسلمانان	می	دانستند	
ُ

ک
َ
ونُ ل

ُ
ةِ تَک

َ
وْک

َ
نَّ غَیْرَ ذَاتِ الشّ

َ
ونَ أ مْ وَتَوَدُّ

ُ
ک

َ
هَا ل

َ
نّ

َ
ائِفَتَیْنِ أ هُ إِحْدَى الطَّ اللَّ

برلشکریان	مسلح	قریش	است،	 که	این	پیروزى	 امّا	نمی	دانستند	 	این	درگیرى	پیروز	می	شوند،	 در
کاروان	از	شام	برگشته	است.	ولی	پیغمبر؟ص؟	راه	آن	ها	 خیال	می	کردند	پیروزى	بر	برندگان	و	حاملان	
کفّار	در	محلی	به	 کاروان	رفت،	امّا	مسلمانان	با	 کرد،	آن	ها	را	به	مقابله	ى	با	رزمندگان	برد،	 را	عوض	
کاروان	به	درگیرى	با	 نام	بدر	درگیر	شدند.	علت	این	که	خداى	متعال	راه	مسلمانان	را	از	درگیرى	با	

کرد	چه	بود؟ لشگریان	مسلح	عوض	
که	مسلمانان	نزدیک	را	می	دیدند،	و	اراده	و	مشیّت	الهی	در	تعقیب	یک	هدف	دور	 	علت	این	بود	
لِمَاتِهِ«2	خدا	می	خواهد	حقّ	در	صحنه	ى	جهان	جا	بیافتد	»لِیُحِقَّ 

َ
حَقَّ بِک

ْ
نْ یُحِقَّ ال

َ
هُ أ بود.	»وَیُرِیدُ اللَّ

که	باید	زائل	بشود	و	طبیعتش	زوال	پذیر	 مُجْرِمُونَ«3	می	خواهد	باطل	
ْ
وْ کَرِهَ ال

َ
بَاطِلَ وَل

ْ
حَقَّ وَیُبْطِلَ ال

ْ
ال

است،	یک	باره	برافتد.	مگر	قرار	نیست	اسلام	همه	ى	قدرت	ها	و	سلطه	هاى	شیطانی	و	طاغوتی	را	
اسِ«4	بشود؟	مگر	قرار	نیست	 ی النَّ

َ
ونُوا شُهَدَاءَ عَل

ُ
سرنگون	کند؟	مگر	قرار	نیست	که	امّت	مسلمان »لِتَک

کِی؟	چگونه	و	از	چه	راهی؟	 	آید؟	پس	 که	پرچم	اسلام	بر	فراز	قله	هاى	انسانی	و	بشرى	به	اهتزاز	در
کاروان	ثروتمند	را	مصادره	بکنیم	و	مالی	 گر	ما	این	 که	ا 	با	خودشان	فکر	می	کردند	 مسلمانان	آن	روز
امّا	فکر	بالاتر	و	 گرفت،	درست	هم	فکر	می	کردند،	 نوپا	قوّت	خواهد	 یم	اسلام	جوان	 بیاور به	دست	
که	ما	امروز،	ما	مسلمانان	پیرامون	پیغمبر؟ص؟،	 ارزشمندتر	فکر	دیگرى	است،	فکر	بالاتر	این	است	
که	بتوانیم	فکرمان	و	راهمان	را	به	جوامع	مستضعف	محروم	و	به	میان	 	به	آن	حدى	رسیده	ایم	 امروز
جریان	 بتواند	 که	 دارد	 آب	 خود	 در	 آن	قدر	 استخر	 این	 بدهیم،	 رسوخ	 تاریکی	 و	 ظلمت	 دنیاهاى	
کند	و	به	این	نهالها	و	درخت	ها	و	سرزمین	هاى	خشک	و	تفتیده	برسد.	این	فکرِ	بالاتر	است.	 پیدا	
ابّهت	اسلام	 با	 گردونه	ى	 که	 قرار	است	 گر	 ا و	 به	پیروزى	واقعی	خود	برسد	 که	اسلام	 قرار	است	 گر	 ا
یکی	پس	 و	ستم	 کاخهاى	ظلم	 که	 قرار	است	 گر	 ا و	 بشود	 روانه	 مناطق	مستضعف	نشین	 به	سوى	
با	اخلاص	صمیمی	صدر	 از	یک	جایی	شروع	بشود.	مسلمان	 باید	 این	 از	دیگرى	سرنگون	بشود،	
او	پیش	می	آورد،	خدا	 براى	 او	یاد	می	دهد،	خدا	 باید	شروع	بشود،	خدا	به	 کجا	 از	 اسلام	نمی	داند	
که	براى	مصادره	ى	اموال	قریش	بیرون	آمده	است	به	یک	جنگ	ناخواسته	می	کشاند	تا	در	آن	 او	را	
کمبود	تجهیزات،	امّا	با	ایمان	قاطع،	یک	روزه	دشمن	را	عقب	بزند،	راه	را	براى	 جنگ	ناخواسته	با	
به	 کند،	 باز	 حقّ	 قدرت	 تحکیم	 براى	 را	 راه	 کند،	 باز	 نفوذ	 و	 پیشرفت	 براى	 جریان،	 براى	 سیلان،	
که	آرى،	اسلام	هست،	انقلاب	اسلامی	یک	چیز	جدى	است،	جمهورى	اسلامی	 دشمن	بفهماند	

1.	انفال:	7
2.	همان

3.	انفال:	8
4.	بقره:	143
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ید،	باید	او	را	 و	حکومت	اسلامی	یک	واقعیت	ستبر	و	سهمگین	است،	باید	او	را	به	حساب	بیاور
بَاطِلَ«1	شما	را	اى	مسلمانان	به	طورى	ناخواسته	در	مقابل	

ْ
حَقَّ وَیُبْطِلَ ال

ْ
کنید. »لِیُحِقَّ ال جدّى	فرض	

انگبوه	لشکر	جرّار	دشمن	قرار	دادیم	تا	ضربه	شصتتان	را	به	آن	ها	بچشانید	تا	قدرت	الهی	را	به	رخ	
که	 کردنیم	نه	براى	نشستن«	موجیم	 که	ما	براى	حرکت	 آن	ها	بکشید	تا	پیش	بروید،	تا	یادتان	بیاید	
که	آرام	نگیریم»انقلاب	 	آنیم	 که	آسودگی	ما	عدم	ماست.	مازنده	از آسودگی	ما	عدم	ماست.	موجیم	
گر	به	فکر	مستضعفان	سراسر	جهان	و	مخصوصاً	 گر	آرام	بگیرد	خواهد	مُرد.	انقلاب	اسلامی	ا اسلامی	ا

مستضعفان	نزدیک	به	خود	نباشد	خواهد	مُرد.
انقلاب	 و	 اسلام	 گفتم.	 که	 است	 اسلامی	 اصولی	 اندیشه	ى	 یک	 این	 من،	 خواهران	 و	 برادران	
گوشه	ى	جهان	تشکیل	بدهد	و	در	آن	جا	 که	جمهورى	و	حکومتی	در	یک	 اسلامی	براى	آن	نیست	
که	باید	تمام	صحنه	ى	عالم	را	زیر	بال	بگیرد،	هماى	 مرغ	خانگی	بشود.	عقاب	بلند	پروازى	است	
که	باید	بر	همه	ى	انسان	ها	خیر	وبرکت	خود	را	برساند.	عراق،	مزدوران	بعثی،	ما	را	در	 نیکفالی	است	
	این	که	این	جنگ	پیش	آمده	است	اندکی	نگران	 مقابل	یک	جنگ	ناخواسته	قرار	دادند.	ما	اوّل،	از
که	شما	آن	را	بد	و	ناخوش	 مْ« اى	بسا	چیزى	

ُ
ک

َ
رَهُوا شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ ل

ْ
نْ تَک

َ
گله	مند	بودیم،	امّا	»عَسَی أ و	

که	 ید،	امّا	آن	براى	شما	نیک	و	خوب	باشد.	و	امام	فرمودند الخیر فی ما وقع	خیر	همان	بود	 آیند	بدار
گرفت.	ما	رسیدیم	به	دروازه	ى	فتوحات	جهانی	اسلام.	من	مبالغه	نمی	کنم،	من	از	 واقع	شد	و	انجام	
که	باید	به	شما	بگویم	تا	آیت	خدا	را	ببینید	و	بدانید.	برادران	و	خواهران	 نزدیک	چیزهایی	دیده	ام	
که	تاریخ	 من،	در	این	روز	جمعه	ى	بزرگ،	این	جمعه	ى	فراموش	نشدنی،	این	ساعت	هاى	استثنایی	
ما	در	حال	سرعت	و	سیر	افسانه	اى	خود	هست،	این	سخن	را	از	من	بشنوید،	اسلام	در	حال	پیشروى	
کرده	است	 برایش	معین	 که	خدا	 به	سوى	سرمنزلی	است	 و	تلاش	 کوشش	 است،	اسلام	در	حال	
عالم،	 عالم،	سیستم	های	سیاسی	 نظام	هاى	 باید	 ونَ«2	

ُ
مُشْرِک

ْ
ال کَرِهَ  وْ 

َ
وَل هِ  ِ

ّ
کُل ینِ  الدِّ ی 

َ
عَل »لِیُظْهِرَهُ 

قَارِعَةٌ«3	 بِمَا صَنَعُوا  »تُصِیبُهُمْ  که	قارعه	ى	اسلام	رسید  روش	های	طاغوتی	عالم	به	فکر	خود	باشند	
کفر	قرار	بگیرد	و	اسلام	سیلان	خود	 که	ایمان	در	مقابل	 پروردگار	عالم	وضعیت	را	این	طور	پیش	آورد	

کند. را	ظاهر	
کوتاه	از	صحنه	ى	درگیرى	عظیم	 گزارشی	 	با	شما	در	میان	می	گذارم،	اوّل	 من	دو	مطلب	را	امروز
حقّ	و	باطل،	صحنه	ى	درگیرى	اسلام	و	جمهورى	اسلامی	با	نظام	هاى	طاغوتی	جهان	و	نمی	گویم	با	
که	با	ما	می	جنگد،	او	سرانگشت	جنایتکار	 یم	بعث	عراق	خودش	نیست	 یم	بعث	عراق،	زیرا	رژ رژ
لذا	 است	 برخاسته	 مبارزه	 به	 ما	 با	 جهانی	 استبه	کار	 فرمان	 و	 مغز	 و	 اراده	 به	 که	 است	 گنهکارى	

1.	انفال:	8
2.	صف:	9
3.	رعد:	31

صدور انقلاب 
اسلامی

گزارش صحنه 
جنگ
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آمریکا	 با	 ایران	 از	جبهه	ى	جنگ	 نگوییم؟	من	 را	 واقعی	 کنیم؟	چرا	سخن	 را	خسته	 چرا	خودمان	
از	سه	عنصر.	یک	عنصر،	عنصر	 است	 ترکیبی	 بزنم،	جبهه	ى	جنگ	 براى	شما	حرف	 می	خواهم	
وقایعی	 و	 حوادث	 سوّم	 عنصر	 مبارز،	 ح	

ّ
مسل کفر	 عنصر	 عنصر	 یک	 و	 مبارز	 جنگنده	ى	 مسلمان	

کوتاهی	فقط	بگویم.	برادرم	 کدام	جمله	ى	 که	بر	این	جنگ	و	بر	این	درگیرى	مترتّب	می	شود.	از	هر	
کلیّات	را	می	گویم،	امّا	عنصر	اوّل	یعنی	 گفتند،	من	تکرار	نمی	کنم،	 جناب	آقاى	حجازى	بخشی	را	
تاریخ.	 براى	 بلکه	 ما	 براى	 فقط	 نه	 احترام	انگیز،	 است	 عنصرى	 اسلامی.	 کار	 فدا آوران	 رزم	 عنصر	
کاران	صدر	اسلام	را	با	همه	ى	دل	و	با	همه	ى	وجود	می	ستایید،	تاریخ	 همان	طورى	که	شما	امروز	فدا
که	ذکر	یک	یک	آن	ها	وقت	 را	با	همه	ى	دل	خواهد	ستود.	من	مناظرى	را	دیده	ام	 کاران	ما	 این	فدا
و	 براى	شهادت	 آمادگی	 	 از برادرى،	 و	 از	همکارى	 از	عشق،	 ایمان،	 	 از امّا	مجموعه	ای	 را	می	گیرد،	
جانبازى،	از	شهامت	و	مردانگی،	هم	نسبت	به	برادران	و	هم	مروّت	و	مردانگی	نسبت	به	دشمنان.
افسر	مجروح	عراقی	را	وقتی	می	آورند،	بچه	هاى	ما	ناراحت	و	مضطربند	که	تشنه	است	و	نمی	تواند	
گفت	از	ساعتی	 گر	مایلی	بگویم	آب	به	تو	بدهند،	 گفتم	ا کنیم.	به	افسر	عراقی	اسیر	 آب	بخورد،	چه	
کرده	اند	تا	الان	همه	چیز	به	من	داده	اند.	آب،	چاى،	سیگار،	هر	چه	خواسته	ام.	افسر	 که	مرا	دستگیر	
	بیمارستان	بر	روى	همان	تختی	و	در	همان	شرایطی	به	وسیله	ى	پزشکان	عزیز	ما	 مجروح	عراقی	در
که	افسران	و	درجه	داران	و	غیرنظامیان	و	پاسداران	و	عناصر	رزمنده	ى	انقلابی	ما	 معالجه	می	شود	
	اهواز	شبانه	روزى	با	دستیارانشان	با	همه	ى	قدرت	و	 بدون	تفاوت.	این	پزشکان	مسلمان	عزیز	ما	در
گوشه	اى	از	جبهه	ى	جنگ	را	در	حقیقت	اداره	می	کنند،	رحمت	خدا	و	سلام	امّت	 آمادگی	ممکن	
	بر	آن	ها	باد.	جنگجو	و	رزمنده	ى	مسلمان	با	شرف	است،	با	غیرت	است،	با	انصاف	 مسلمان	نمازگزار
است،	با	رحم	و	شفقت	است.	آن	هواپیمایی	که	می	تواند	برود	بالاى	سر	بغداد	بیانیه	ى	امام	را	پخش	
که	 کند،	خیلی	راحت	تر	می	تواند	بالاى	سربغداد	بمب	های	ناپال	و	غیرناپال	را	بریزد.	آن	جنگنده	ای	
می	تواند	برود	پادگان	اصلی	دشمن	را	در	قلب	عراق	بکوبد،	خیلی	راحت	تر	و	بی	دردسرتر	می	تواند	
کرکوک	و	موصل	را	بکوبد،	امّا	نمی	کوبد.	ما	به	شهرها	تعرّضی	 ه	و	اماره	و	بغداد	و	

ّ
شهرهاى	بصره	و	حل

کودکان	و	پیران	و	بی	دفاعان	و	غیرنظامیان	و	مجبور	شوندگان	براى	آمدن	به	جبهه	ى	 نکردیم،	ما	فکر	
با	شدت	 را	 او	 و	تسلیم	نشود،	 روبرو	بشود	 با	ما	مسلح	 که	در	میدان	 گفتیم	هر	 کردیم،	ما	 را	 جنگ	
یم،	امّا	در	مقابل	این	جبهه،	جبهه	ى	دشمن	است.	دشمن	از	شرف	 می	کوبیم،	به	غیر	آن	ها	کارى	ندار
مردانگی	و	از	شرف	مردانیّت	و	از	مروّت	انسانی	بویی	نبرده	است.	توپ	های	سنگین	دشمن،	آتش	
بمب	و	توپخانه	به	طور	متوالی	شهرهاى	آباد	ما	را	می	کوبد.	ما	بصره	را	نمی	کوبیم،	امّا	آن	ها	خرمشهر	
که	با	خمپاره	یک	 کودک	دوساله	یی	را	دیدم	 	بیمارستان	 	را	می	کوبند.	دیروز	در را	و	آبادان	را	و	اهواز
که	 چشمش	مجروح	شده	بود،	نه	پدرش	بالایی	سرش	بود	و	نه	مادرش.	از	سوسنگرد	این	بچه	ای	را	
	بیمارستان.	پیرمردى	را،	 کشته	یا	زخمی	هستند	آورده	بودند	در کجا	 معلوم	نیست	پدر	و	مادرش	در	
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جوانی	را،	عابرى	را،	نظامی	ای	را،	غیرنظامی	ای	را،	زنانی	را،	همه	ى	عناصرى	را	که	در	یک	شهر	ممکن	
است	راه	بروند،	زندگی	بکنند،	دشمن	بدون	تفاوت	می	کوبد.	شرف،	مردانگی،	انصاف،	مروّت	در	
که	ما	در	چهره	هاى	افسانه	اى	ستمگر	شنیده	ایم	 این	دشمن	نیست،	نشانه	ای	از	ظلم	و	ستمگرى	
که	صداى	من	 	اهواز	خطاب	به	برادران	و	خواهرانی	 	این	دشمن	موجود	است.	من	در و	دیده	ایم،	در
که	دایان	و	 که	امروز	صدام	یزید	تعقیب	می	کند	همان	روشی	است	 که	روشی	 گفتم	 را	می	شنیدند	
بگین	و	بوجود	آورندگان	فاجعه	ى	دیریاسین	تعقیب	می	کردند،	این	ها	صهیونیستند،	این	ها	نوکران	
صهیونیستند،	این	ها	غلامان	حلقه	بگوشند.	جبهه	ى	دشمن	از	لحاظ	نفرات	و	از	لحاظ	تجهیزات	
	رفتار	 	بزرگ	دارد	و	آن	ایمان	و	روحیه	است.	سردرگمی	در کسرى	بسیار کسرى	ندارد،	امّا	یک	 نظامی	
و	 	 درجه	دار و	 افسر	 بجنگد.	 باید	 چرا	 و	 می	جنگد	 براى	چه	 نمی	داند	 می	زند،	 موج	 روش	دشمن	 و	
که	اسیر	شده	اند،	می	گویند	 گریه	می	کند،	خیلی	ها	خوشحال	اند	 سرباز	عراقی	وقتی	اسیر	می	شود	
بودیم	شما	 ما	منتظر	 بسیار	می	گفتند	 نمی	دانستیم	چرا،	نجات	دادید.	 که	 از	شریک	جنگی	 را	 ما	
یاد	است،	 یاد	است،	وسایل	جنگی	ز یاد	است،	هواپیما	ز کنید	تا	ما	تسلیم	بشویم.	تانگ	ز حمله	
که	جنگ	سرنوشتش	با	توپ	و	تانگ	 	ثابت	شد	و	معلوم	شد	 که	امام	فرمودند،	امروز امّا	همان	طورى	
و	مسلسل	و	بمب	و	هواپیما	رقم	زده	نمی	شود،	سرنوشت	جنگ،	با	انسان،	با	ایمان	و	با	روحیه	رقم	
که	نیروهاى	رزمنده	ى	اسلامی	چه	نظامی	و	چه	غیرنظامی،	مردم	عادى،	جوان	 زده	می	شود	و	دیدید	
کبر،	با	عشق	به	شهادت،	چگونه	مشت	محکمی	به	صورت	این	 و	پیر	و	مرد	و	زن،	با	تکبیر،	با	الله	ا
	ایمان	و	شرف	وارد	آوردند.	عنصر	ایمان	در	یک	طرف،	عنصر	انسانیّت	و	شرف	 متجاوزین	خالی	از
و	وجدان،	امّا	در	طرف	دیگر	عنصر	بی	ایمانی،	عنصر	تکیه	به	سلاح	ظاهرى،	عنصر	تجاوزگرى،	این	

که	وسیله	ى	پیروزى	ما	چیست. را	انسان	در	جبهه	ها	به	وضوح	می	بیند،	می	بیند	
که	ما	نتایج	این	جنگ	 امّا	عنصر	سوّم،	حوادث	و	رویدادها.	آن	چه	براى	ما	مهم	است	این	است	
است،	 جنگ	 ظاهرى	 حوادث	 سرى	 یک	 کنیم.	 بررسی	 و	 کنیم	 برآورد	 را	 جنگ	 این	 حوادث	 و	
	ثروت	مردم	مستضعف	عراق	به	وسیله	ى	صدام	یزید	خائن	 ویرانی	ها،	خسارت	ها.	میلیاردها	دلار	از
	آمریکا	هیچ	 نابود	شد.	شهرهایی	هم	از	ما	ویران	شد،	خسارت	هایی	هم	بر	ما	وارد	آمد.	این	مزدور
کسی	و	جبهه	ای	 چیز	را	ملاحظه	نکرده	است.	آثار	ظاهرى	جنگ	ویرانی	و	خرابی	است،	یا	پیروزى	
امام	 که	 پیامی	 این	 است.	 دقت	 و	 توجه	 خور	 در	 این	 معنوى	جنگ،	 آثار	 امّا	 دیگرى،	 بر	جبهه	ى	
که	امام	دارد	 کمال	دقت	شنیدیم،	و	دیدیم	 	با	 	اهواز فرستادند	یک	درس	بزرگ	بود.	ما	این	پیام	را	در
	تیتربندى	شده	تکرار	می	کنم.	 	امام	را	من	براى	شما	به	طور راه	ما	را	ترسیم	می	کند.	این	پیام	درس	آموز
امروز	 تا	 این	جنگ	 	 از بزرگ	 ما	هفت	دست	آورد	 بشود.	 مطالعه	 و	 دقت	 بیشتر	 امام	 پیام	هاى	 روى	

که	به	آن	ها	هم	اشاره	می	کنم. 	آینده	خواهیم	داشت	 داشتیم.	دست	آوردهایی	هم	در
رزمنده	ى	اسلامی.	دشمن	 نیروهاى	 نمایش	قدرت	 فرمودند	 بیانشان	 	 امام	در که	 ترتیبی	 به	 اوّل،	
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خیال	می	کرد	انقلاب	بر	اوضاع	مملکت	مسلط	نیست،	خیال	می	کرد	انقلاب	در	میان	مردم	همه	
	انقلاب	اند.	این	جنگ	به	ما	نشان	 	از جا	رسوخی	ندارد،	پس	ارتش	و	نیروهاى	مسلح	و	رزمنده	دور
	به	انقلاب	است،	این	دو.	ارتش	ما	مجهز	و	آماده	است،	 که	ما	ارتش	داریم،	یک.	ارتش	ما	وفادار داد	
	اهواز	 که	فقط	ارتش	هم	نیست	در	میان	نیروهاى	مسلح،	در این	سه.	بنده	اضافه	می	کنم،	ثابت	شد	
برادران	 	 کنار در	 کارانه	 فدا که	 را	هم	می	بینید	 و	پرسنل	شهربانی	 ژاندارمرى	 پرسنل	 بروید،	 که	شما	
که	شاید	ما	 یارویی	خطر	می	روند.	دشمن	طمع	بسته	بود	 غیرنظامی	یا	نظامی	جنگ	می	کنند	و	به	رو
که	ارتش	هم	چنان	 	بود	 ارتش	نداشته	باشیم.	یا	داشته	باشیم	و	متعلق	به	این	انقلاب	نباشد.	امیدوار
که	 دید	 امّا	 باشد،	 ناسیونالیستی	خشک	 و	 غیراسلامی	 یا	 تفکرات	ضداسلامی	 و	 تصوّرات	 دنبال	
	پادگان	هاى	اطراف	اهواز،	در	داخل	پادگان	 از که	در	یکی	 ارتش	ما	مسلمان	است.	آن	درجه	دارى	
	تانگ	خودش	می	ایستد	و	نماز	شب	 کنار 	نیمه	ى	شب	در	 هم	خیر،	در	خط	جبهه	و	خط	آتش	در
که	به	 را	نمی	توان	یک	ارتشی	به	حساب	آورد	 که	من	به	چشم	خودم	دیدم،	این	 می	خواند،	چیزى	
گریه	می	کند،	اشک	می	ریزد	و	التماس	 که	نزد	من	می	آید	و	 اسلام	و	انقلاب	وفادار	نیست.	آن	افسرى	
که	مرا	براى	عملیات	شبانه	ببرید	تا	شاید	من	هم	شهید	بشوم،	مال	همین	ارتش	است.	آن	 می	کند	
با	 پریروز	در	سانحه	ى	هوایی	در	هنگام	مبارزه	ى	 که	 کارى،	سرهنگ	وطن	پور	شهید	 سرهنگ	فدا
کارانه	خودش	 که	فدا کرد	و	شهید	شد،	یک	فردى	از	همین	ارتش	است	 دشمن	هلیکوپترش	سقوط	
می	رود.	خلبان	ها	در	آن	جا	بسیارند	که	آماده	اند	بروند.	این	افسر	ورزیده	ى	کارکشته	که	خود	فرمانده	ى	
	اهواز	است	داوطلبانه	خودش	می	رود،	می	خواهد	برود	و	می	رود	و	می	خواهد	شهید	 یگان	هوانیروز	در
بشود	و	شهید	هم	می	شود،	این	ها	مال	ارتش	است.	من	نمی	خواهم	مبالغه	بکنم،	من	نمی	خواهم	
	رزمنده	ى	 کار که	این	همه	احساس	مسئولیت	نمی	کنند	با	حساب	آن	عناصر	فدا کسانی	را	 حساب	
کار	 کثریّت	فدا 	ارتش	ما	یک	ا ارتش	جمهورى	اسلامی	یکی	بدانم،	همه	جا	همه	جور	آدمی	هست.	در
انقلاب	 این	 با	 باشند	 نتوانسته	 را	 خود	 هنوز	 که	 باشند	 هم	 کسانی	 است	 ممکن	 چه	 گر	 ا هست،	
گروید.	 گزیر	به	این	انقلاب	خواهند	 کنند،	امّا	آن	ها	هم	وقتی	این	روال	عمومی	را	دیدند،	نا هماهنگ	
این	 ما	 دارید؟	 کجا	 باشد	 انقلاب	 که	سرسپرده	ى	 ارتشی	 دارید؟	 کجا	 دنیا	 در	 ارتش	مکتبی	 شما	
که	موفقیّتش	و	بقائش	و	انسجامش	به	 	به	خوبی	می	داند	 یم	و	این	ارتش	خودش	امروز ارتش	را	دار
ایده	آل	خود	 به	حیات	 نمی	تواند	 مردم	 از	 که	جدا	 می	داند	 ارتش	 است.	 مردم	 با	 برکت	هماهنگی	
نباید	 و	 از	مردم	جدا	نخواهد	شد	 نیرومند	است،	 و	 رزمنده	 ارتش	 ارتش	اند	 با	 تا	مردم	 ادامه	بدهد،	
که	در	همه	ى	میدان	ها	 	نمونه	اى	است	 کار بشود.	نیروى	سپاه	پاسداران	همان	نیروى	علاقه	مند	فدا
کارى	خود	را	و	پیش	مرگی	خود	را	ثابت	می	کند.	و	نیروهاى	داوطلب.	همین	مردم	 رزمندگی	و	فدا
که	می	آید	و	اشک	می	ریزد	می	گوید	شما	از	 کوچه	و	بازار،	همین	جوان	ها	و	پیرها.	آن	جوانی	 معمولی	
	باشم	و	من	جهاد	نکنم؟	و	اشک	از	چشمش	سرازیر	 تهران	آمدید	شما	بروید	بجنگید،	من	اهل	اهواز

دستاوردهای 
جنگ
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می	شود،	این	ها	نیروهاى	ماست.	این	ایمان	مردم	ماست،	این	ارتش	بزرگ	ماست،	این	مجاهدانی	
که	در	یک	روز،	در	یک	 که	خاطره	ى	مجاهدان	صدر	اسلام	را	زنده	می	کنند.	همین	است	 هستند	
گرفتند	و	بقیّه	 یادى	اسیر	از	آن	ها	 کردند	و	تعداد	ز جبهه،	دیروز	صدو	پنجاه	تانک	دشمن	را	تسخیر	
فقط	توانستند	خودشان	و	سلاح	دستی	خودشان	و	قمقه	شان	را	نجات	بدهند	و	بگریزند.	ما	این	را	
گر	این	جنگ	نبود،	این	نمایش	قدرت	انجام	نمی	گرفت.	پس	دنیا	بداند	در	 یم.	ا 	این	جنگ	دار از
موازنه	ى	قدرت	هاى	جهانی	و	منطقه	اى	دنیا	بر	روى	ارتش	ما	و	بر	روى	ارتش	عظیم	بیست	میلیونی	

کند. ت	حساب	
ّ
ما	یعنی	همه	ى	آحاد	مل

که	سعی	می	کردند	این	یک	سال	ونیم	 گروه	هاى	مدعی	طرفدارى	از	خلق	 دوّم،	روشن	شدن	وضع	
جنگ	 در	 گروه	ها	 این	 که	 نوشتند	 ایران	 انقلاب	 تاریخ	 	 در امام	 بزنند،	 ضربه	 جمهورى	اسلامی	 به	
که	در	صورت	جنگ	عراق	و	ایران	ظاهر	شده	بود	شرکت	نکردند،	با	پیام	 امپریالیزم	آمریکا	با	ایران	
گر	می	خواهند	جزو	 	تاریخ	نوشته	شد.	براى	دنیا،	براى	تاریخ،	براى	مردم	ما	ثابت	شد	ا امام،	این	در

مردم	باشند	برگردند	به	میان	مردم.
سلیقه	 اختلاف	 از	 هیچ	کس	 نیروها.	 و	 قشرها	 همه	ى	 اتّحاد	 جنگ،	 این	 دستاوردهاى	 از	 سوّم	
کند.	به	جهت	هاى	مختلف	 کنده	 کند،	پرا دیگر	حرفی	نمی	زند.	دشمن	می	خواست	ما	را	متشتت	
کرد،	 ی	دور	

ّ
کل بکشاند،	امّا	این	حادثه	ى	الهی،	این	دستاورد	خدایی	ما	را	از	اختلاف	سلیقه	ها	به	

وقتی	و	جایی	براى	این	حرف	ها	دیگر	باقی	نگذاشت.
تی	روبه	روست،	

ّ
کسی	طرف	است،	فهمید	با	چه	مل که	با	چه	 چهارم،	دولت	مزدور	عراق	فهمید	

کمک	می	کنند.	بنده	به	 	با	عراق	 که	امروز این	درسی	خواهد	بود	براى	همه	ى	دولت	هاى	مزدورى	
	زبان	مردم	حرف	می	زنم،	 	از کادرهاى	سیاسی	هیچ	شغلی	ندارم،	از	مردم	و که	در	 عنوان	یک	فردى	
اعلام	می	کنم	ما	دولت	بحرین	را،	دولت	کویت	را،	دولت	امارات	متحده	را،	و	دولت	اردن	را	و	دولت	
مصر	را	و	دولت	عربستان	سعودى	را	نخواهیم	بخشید.	بله،	مرگ	بر	صدام	یزید	و	مرگ	بر	همه	ى	آن	
منافقان،	که	ادعاى	مسلمانی	و	تعصّب	عربیّت	می	کنند	و	دروغ	می	گویند.	بحرین	فرودگاه	بدهد	که	
که	بیایند	آبادان	و	 هواپیماهاى	عراقی	از	آن	جا	پرواز	کنند؟	کویت	نفت	به	هواپیماهاى	عراقی	بدهد	
که	بیایند	به	مرزهاى	جمهورى	اسلامی	تجاوز	 خرمشهر	را	بمباران	کنند؟	اردن	تانگ	و	زره	پوش	بدهد	
کنند؟	عربستان	سعودى	و	خانواده	ى	فاسد	سلطنتی	در	آن	جا	با	همه	ى	ادعاهایشان	به	آن	ها	دست	
مریزاد	بگویند؟	و	مصر	به	آن	ها	سلاح	و	مهمات	و	نفر	بدهد؟	و	آن	وقت	ما	خودمان	را	دشمن	آن	ها،	و	
آن	ها	را	دشمن	خودمان	ندانیم؟	وزارت	خارجه	ى	ما	تکلیف	خودش	را	باید	با	این	دولت	هاى	خائن	
کی	در	جنگ	هستیم.	ما	با	آمریکا	در	جنگیم،	هر	 که	ما	با	 کند.	باید	مشخص	بشود	 و	منافق	روشن	
کرده	اند	 که	بعضی	کمک	 کند	 که	به	عراق	کمک	 که	اسم	آوردم	در	صورتی	 	این	دولت	هایی	 کسی	از
که	حسابشان	 ابرقدرت	ها	 همچنین	 را.	 خود	 ندانند	 امان	 	 در ما	 کوبنده	ى	 از	شدت	ضربات	 باید	
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ما	 که	 بدانند	 باید	 هم	 آن	ها	 گرفته	اند،	 پیش	 در	 را	 منافقانه	اى	 نقش	 که	 آن	هائی	 امّا	 است،	 روشن	
دیپلوماسی	شان	 بازی	هاى	 و	 زبان	بازی	ها	 و	 دورویی	ها	 به	حساب	 و	 نفاقشان	 به	حساب	 را	 آن	ها	
که	ما	در	آن	وضعیتی	 کرد.	باید	بدانند	 محاسبه	نمی	کنیم،	به	حساب	واقعیت	ها	محاسبه	خواهیم	
که	بتوانیم	دشمنی	ها	را	بر	آن	ها	ببخشاییم،	ما	این	دشمنی	ها	را	بر	آن	ها	نخواهیم	بخشود	 یم	 	ندار قرار

گرفت. و	انتقام	عظیم	حملات	و	ضربات	را	از	آن	ها	خواهیم	
کسالت	ها	و	بی	دل	و	دماغی	ها	را	از	 که	این	جنگ	 کسالت.	امام	فرمودند	 پنجم،	رفع	خستگی	و	
	بیکار	ماندن	...1	اى	آقایان	محلات	اعیان	نشین	 ت	ما	از	نشستن،	از

ّ
بین	برد	و	این	درست	است.	مل

ه	ى	شما	سکوت	و	غبار	مرگ	حکم	فرماست،	در	حالی	که	در	
ّ
که	در	خیابان	شما	و	در	محل آبادان	

کَندند.	اى	آقایانی	که	 محلات	دیگر	آبادان	نور	حیات	و	نور	جهاد	حکم	فرماست،	مردم	سنگر	شهرى	
	اهواز	و	خرمشهر	و	آبادان	و	بقیّه	ى	شهرها	به	طرف	 چمدان	ها	را	می	بندید،	فرش	ها	را	جمع	می	کنید	از
که	از	خانه	ى	شما	با	جان	شان	 کسانی	 ید	آن	 کجا	می	روید؟	آیا	شما	انتظار	دار کشور	می	آیید،	 مرکز	
	و	آبادان	راه	بدهند.	عمرى	در	سایه	ى	همبستگی	و	همزیستی	با	 	اهواز دفاع	می	کنند،	فردا	شما	را	در
که	روز	خطر	است	سنگر	را	ترک	می	کنید؟	سیاست	ما	و	استراتژى	ما	آن	 گذرانیدید،	امروز	 مردم	شهر	
ت	یک	لحظه	آرام	بماند.	ما	دائماً	در	

ّ
	و	این	مل که	اجازه	بدهد	این	کشور استراتژى	و	سیاستی	نیست	

حال	مجاهدت	و	مبارزه	خواهیم	بود	هم	چنانی	که	پیغمبر؟ص؟	در	طول	ده	سال	اوّل	حکومت	نزدیک	
به	هفتاد	جنگ	کرد،	هفتاد	درگیرى	و	نبرد	داشت.	به	طور	متوسط	هر	دو	ماه	کمتر،	یک	درگیرى.	فردا	
	راه	جنوب	بیاید،	روز	دیگرى	 	راه	خراسان	بیاید،	روز	دیگرى	ممکن	است	از ممکن	است	دشمن	از
کنید،	خانه	تان	را	باید	 	را	باید	حفظ	 کجا	خواهید	رفت؟	مرز ممکن	است	از	آن	مرز	دیگر	وارد	بشود،	
کجا	می	روید؟	ببینید	 کنید،	 کنید،	انقلابتان	را	باید	حفظ	 کتان	را	باید	پاسدارى	 کنید،	خا حفظ	
کثریّت	مردم	شهرها	هستند	چگونه	آماده	هستند	 که	ا جوانان	رزمنده	ى	ما	و	آن	خانواده	هاى	شجاع	
عُلم جواهر  الاحوال  ب 

ّ
تقل »فی  آشکار	شد.	 بگیرید.	جوهرها	 یاد	 آن	ها	 از	 با	خطرها،	 مقابله	ى	 براى	

الرّجال«.
ت	خودش	و	بر	همه	معلوم	شد.	اسراى	عراقی	وقتی	با	ما	روبرو	

ّ
کافر	بر	مل ششم،	وضع	صدام	یزید	

	ارتش	عراق	از	صدام	یزید	ناراضی	 می	شوند	به	ما	خبرها	می	دهند،	می	گویند	صدى	هفتاد	و	پنج	از
که	اسراى	 است،	امّا	با	این	حوادث	همان	صدى	بیست	و	پنج	هم	روشن	خواهند	شد.	این	برادرانی	
عراقی	الان	در	صف	اوّل	نماز	شما	نشستند،	این	ها	افسران	و	درجه	داران	یا	سربازان	عراقی	هستند.	
ما	 اسیرند.	 قدرت	شما	 در	سرپنجه	ى	 امروز	 بدبخت	محروم	 قبیل	مستضعفین	 این	 	 از نفر	 صدها	
برادران	 گفته	ایم	شما	 این	ها	 به	 کرد.	ما	همیشه	 باز	هم	محبت	خواهیم	 کرده	ایم	 این	ها	محبت	 به	

1.	جاافتادگی	نوار
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مستضعف	ما	هستید،	برادران	جاهل	و	فریب	خورده	ى	ما	هستید،	شما	را	به	میدان	جنگ	با	اسلام	
کردند،	بعضی	پناهنده	شدند،	تسلیم	شدند،	بعضی	هم	دستگیر	 و	قرآن	فرستاده	اند	و	سریعاً	قبول	
کفر	صریح	به	نفاق	پناه	می	برد	این	 که	 و	اسیر	شدند.	مطلب	آخر،	دشمن	ما	به	نفاق	پناه	برد.	وقتی	
ت	عراق	باید	خوشحال	باشد	و	بداند	

ّ
نشانه	ى	ضعف	اوست،	نشانه	ى	فروریختگی	اوست،	پس	مل

	بین	رفتن	است. 	آمریکاى	صهیونیستی	صدام	یزید	در	حال	سقوط	و	از که	دولت	مزدور
که	در	ذهن	دارم	و	فقط	بعض	از	آن	ها	 برادران	عزیز	من،	خواهران	عزیز	من،	من	مطالب	فراوانی	را	
گفتم	جمع	بندى	می	کنم.	این	جنگ	تمام	شدنی	نیست،	منظورم	جنگ	ایران	با	بعثی	هاى	عراق	 را	
پایان	خواهد	 و	جمهورى	اسلامی	 رزمنده	ى	مسلمان	 نیروهاى	 به	سود	 زودیها	 به	همین	 او	 نیست،	
تمام	شدنی	 منطقه	 در	 و	خبیثش	 مزدور	 سرپنجه	هاى	 و	 استکبار	جهانی	 با	 ما	 امّا	جنگ	 گرفت،	
ینُ  ونَ الدِّ

ُ
ونَ فِتْنَةٌ وَیَک

ُ
ا تَک

َ
وهُمْ حَتَّی ل

ُ
کرده	است »وَقَاتِل نیست.	خداى	متعال	تکلیف	ما	را	روشن	

که	ریشه	ى	 	تا	آن	وقتی	است	 	و	استکبار هِ«1	مبارزه	ى	ما	با	ابرقدرت	ها،	با	شاخه	هاى	استعمار لِلَّ هُ 
ُّ
ل

ُ
ک

فتنه	در	عالم	خشک	بشود.	تا	یک	مدتی	منطقه	مورد	نظر	ماست،	این	منطقه	باید	از	ریشه	هاى	پلید	
کسازى	بشود.	من	به	شما	اعلام	می	کنم	ما	دشمن	را	به	همین	زودى	 ی	پا

ّ
کل 	به	 	و	استکبار استعمار

کشته	نشدند	 که	اسیر	نشدند	و	 کسانی	را	 که	آن	 به	پشت	مرزها	خواهیم	رساند	و	او	را	وادار	می	کنیم	
با	خفّت	و	خوارى	به	داخل	مرزهاى	خودشان	بکشاند،	امّا،	پس	از	آن	که	دشمن	به	داخل	مرزهاى	
کوشش	خود	را	هرچه	می	توانیم	بیافزاییم	 که	 خود	رفت،	آن	وقت	تکلیف	و	وظیفه	ى	ما	آن	هست	
اسلامی،	 و	جمهورى	 اسلامی	 و	حکومت	 بشود	 طاغوتی	خلاص	 قدرت	های	 شرّ	 از	 عراق	 ت	

ّ
مل تا	

کار	 ت	در	رأس	
ّ
از	عناصر	عراقی	مؤمن	و	مردم	دوست	و	متعلق	به	مل یافته	و	تشکیل	شده	 ترکیب	

	ایران	بتوانند	نام	خدا	و	یاد	خدا	را	بر	 ت	قهرمان	و	شهیدپرور
ّ
قرار	بگیرند	و	مردم	عراق	هم	مانند	مل

یاد	 این	که	 به	 توصیه	می	کنم	 را	 و	خواهران	عزیز	من،	من	همه	ى	شما	 برادران	 کنند.	 کم	 جامعه	حا
کبر	شما	 کبرتان	را	فراموش	نکنید،	الله	ا خدا	را	و	نام	خدا	را	فراموش	نکنید.	اى	مردم	مسلمان،	الله	ا
که	هیچ	سلاحی	در	مقابل	آن	طاقت	نیاورد.	دشمن	هر	چه	داشته	باشد،	در	مقابل	این	سلاح،	 بود	
که	شهادت	طلبی	و	 عاجز	و	بی	دفاع	است.	من	شما	را	توصیه	می	کنم	اى	برادران	و	خواهران	رزمنده	
گر	روح	شهادت	طلبی	در	ما	 کارى	را	وسیله	ى	پیروزى	خود	و	انقلابتان	بدانید.	به	خدا	سوگند	ا فدا
مردم	مسلمان	ایران	باشد،	قدرت	شرق،	این	ابرقدرت	منافق	و	قدرت	غرب،	این	ابرقدرت	پلید	در	
که	دنیا	در	چشمشان	 کسانی	واهمه	می	کنند	 کوچک	و	بی	دفاع	خواهند	بود.	آن	ها	از	 مقابل	شما	
به	شما	توصیه	می	کنم	 و	آن	چنان	تر	باشید.	و	من	 و	مقدارى	ندارد	و	شما	آن	چنان	هستید	 ارزشی	
که	سلام	 وحدت	و	اتّحادتان	را	از	دست	ندهید.	و	من	به	شما	توصیه	می	کنم	رهنمودهاى	امام	امّت	

1.	انفال:	39
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و	رحمت	و	درود	خدا	بر	او	باد،	این	رهنمودها	را	راه	هاى	برجسته	و	روشن	زندگی	خود	بدانید.	تا	ما	
یم،	تا	ما	این	شهادت	طلبی	را	داریم	هیچ	قدرتی	 کلمه	را	دار یم،	تا	ما	این	اتّحاد	 این	رهنمودها	را	دار
نمی	تواند	در	مقابل	ما	بایستد.	برادران	و	خواهران	مسلمان،	مخصوصاً	برادران	و	خواهران	رزمنده،	
که	به	پایان	خط	 مواظب	باشید	بعد	از	پیروزى	بر	عراق	غرور	پیروزى	شما	را	نگیرد،	احساس	نکنید	
حِیمِ به نام خداوند رحمتگر  حْمَنِ الرَّ هِ الرَّ رسیده	اید،	خداى	متعال	ما	را	راهنمایی	می	کند. »بِسْمِ اللَّ
کَ وَاسْتَغْفِرْهُ  حْ بِحَمْدِ رَبِّ فْوَاجًا فَسَبِّ

َ
هِ أ ونَ فیِ دِینِ اللَّ

ُ
اسَ یَدْخُل یْتَ النَّ

َ
فَتْحُ وَرَأ

ْ
هِ وَال مهربان إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّ

که	دیدید	خیل	خیل	و	 که	نصرت	خدا	و	پیروزى	به	شما	رسید،	آن	وقتی	 ابًا«1	آن	وقتی	 هُ کَانَ تَوَّ
َ
إِنّ

که	به	یاد	خدا	 فوج	فوج	مردم	مسلمان	به	سوى	شما	می	آیند	تا	به	شما	بپیوندند،	تازه	اوّل	آن	هست	
کارشان	تمام	 	آن	روز	خیال	می	کنند	 کوته	بینان	در 	آن	روز	مغرور	می	شوند،	 بیافتید.	دنیاطلبان	در
که	راه	شما	راه	بی	پایان	و	بی	نهایتی	است.	پروردگارا	سایه	ى	امام	امّت	را	بر	سر	 شد،	امّا	شما	بدانید	
گران	بها	را	براى	این	انقلاب	نگهدار.	پروردگارا	همه	ى	جاهلان،	همه	ى	 گوهر	 ما	مستدام	بدار،	این	

کن،	پیروزى	عاجل	را	نصیب	ما	بگردان. کن،	وحدت	ما	را	حفظ	 مستضعفان	را	هدایت	
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته

1.	نصر:	1	تا	3
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گفتارسیزدهم:جنگایرانوعراق؛جهادفیسبیلالله1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

و	 ها	
ّ
کل نعمه	 جمیع	 علی	 ها	

ّ
کل محامده	 بجیمع	 الحمدلله	 العالمین.	 ربّ	 الحمدلله	 	

العلم	من	 اوّلی	 	 و کما	شهد	الله	لنفسه	و	شهدت	له	ملائکته	 الله	وحده	لاشریک	له	
ّ

اشهدان	لااله	الا
ولو	 ه	

ّ
کل علی	الدین	 لیظهره	 الحق	 دین	 و	 بالهدى	 ارسله	 رسوله	 و	 عبده	 محمّداً	 اشهدانّ	 و	 خلقه	

م	علی	حبیبک	و	نجیبک	و	صفیّک	و	خیرتک	فی	خلقک	حافظ	
ّ
هم	صلّ	و	سل

ّ
کره	المشرکون.	الل

الاخیار	 و	اصحابه	 الاطیبین	 آله	الانجبین	 و	علی	 والمرسلین	 غ	رسالاتک	خاتم	الانبیاء	
ّ
مبل و	 سرّک	

و	 علیٍ	 محمّدبن	 و	 الحسین	 علی	بن	 و	 الحسین	 و	 الحسن	 و	 امیرالمؤمنین	 علیٍ	 سیّما	 المکرّمین	
الحسن	 و	 و	علی	بن	محمد	 علیٍ	 و	محمّدبن	 موسی	 و	علی	بن	 موسی	بن	جعفر	 و	 محمّدٍ	 جعفربن	
هم	

ّ
الل المعصومین	 الطاهرین	 الطیبین	 ابائه	 علی	 و	 علیه	 صلواتک	 الحسن	 الحجّةبن	 و	 علیٍ	 بن	

یة	الاسلامیّةو	غلبة	 کما	مننت	علینا	بقیام	الجمهور هم	منّ	علینا	بلقائه	و	ظهوره	
ّ
عجّل	فی	فرجه،	الل

هم	صلّ	علی	جمیع	الانبیاء	و	المرسلین	و	صلّ	علی	جمیع	الشهداء	و	
ّ
الحق	و	خذلان	الباطل.	الل

الصالحین	و	صلّ	علی	ائمّة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.
هُ«2

َ
هَ وَرَسُول ونَ مَنْ حَادَّ اللَّ آخِرِ یُوَادُّ

ْ
یَوْمِ ال

ْ
هِ وَال ا تَجِدُ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بِاللَّ

َ
کتابه »ل قال	الله	الحکیم	فی	

اسلامی	 حکومت	 جنگ	 است.	 اصولی	 و	 اساسی	 مسائل	 از	 یکی	 اسلام	 در	 جنگ	 مسأله	ى	 	
کشورگشایی	نیست،	بلکه	حکومت	اسلامی	در	دو	مورد	و	براى	دو	منظور	می	جنگد.	 جنگی	براى	
کمیت	قرآن،	یعنی	وقتی	که	بر	اثر	مجاهدت	هاى	پیاپی	عناصر	 اوّل	براى	دفاع	از	حیثیت	اسلام	و	حا
این	حکومت	 بر	علیه	 گر	دشمنان	بخواهند	 ا پا	شد	 بر	سر	 و	مسلمان،	حکومت	اسلامی	 سلحشور	
کنند،	دست	تواناى	 که	با	خون	شهیدان	آبیارى	شده	است	پژمرده	و	پرپر	 گلی	را	 قیام	بکنند	و	این	
گل	چین	غارت	گر	را	قطع	می	کند.	شمشیر	اسلام	 حکومت	اسلامی	از	آستین	بیرون	می	آید	و	دستِ	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1359/8/2
2.	مجادله:	22
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وَیَسْعَوْنَ  هُ 
َ
وَرَسُول هَ  اللَّ یُحَارِبُونَ  ذِینَ 

َّ
ال مَا جَزَاءُ 

َ
»إِنّ گل	حکومت	اسلامی	دفاع	می	کند.	 مانند	خارى	از	

کسانی	 رْضِ«1	
َ
أ

ْ
وْ یُنْفَوْا مِنَ ال

َ
افٍ أ

َ
هُمْ مِنْ خِل

ُ
رْجُل

َ
یْدِیهِمْ وَأ

َ
عَ أ وْ تُقَطَّ

َ
بُوا أ

َّ
وْ یُصَل

َ
وا أ

ُ
ل نْ یُقَتَّ

َ
رْضِ فَسَادًا أ

َ
أ

ْ
فیِ ال

کنند،	مورد	مجازات	قرار	 که	با	خدا	و	رسول	خدا؟ص؟،	یعنی	با	حکومت	اسلامی	مخالفت	و	ستیز	
که	 قرآن	مانند	خورشیدى	 و	حقایق	 که	اسلام	 این	است	 براى	 این	یک	مورد.	مورد	دوّم	 می	گیرند،	
نورافشانی	 و	 اضائه	 ت	هاى	مستضعف	

ّ
مل بر	همه	ى	 می	تاباند،	 و	 به	همه	جا	می	گستراند	 را	 نورش	

آن	 بشوند،	 مانع	 اسلام	 نور	 اشاعه	ى	 از	 بخواهند	 و	جهانخواران	 ابرهاى	ظلمت	طواغیت	 گر	 ا کند.	
گرفت.	 	از	آستین	بیرون	خواهد	آمد	و	جلو	موانع	را	خواهد	 که	دست	قدرتمند	اسلام	باز وقت	است	
در	هر	دو	مورد،	اسلام	براى	معنویّت	شمشیر	می	کشد،	از	اصالت	و	از	حقیقت	دفاع	می	کند،	مانند	
مانند	 اسلامی	 که	حکومت	 وقتی	 نمی	جنگند.	 هرگز	 اسلام	 امپراطورى،	 ایجاد	 براى	 جهان	خواران	
که	هم	از	حیثیّت	و	حریم	خود	 جمهورى	اسلامی	ایران	در	نقطه	ای	از	جهان	بوجود	آمد	وظیفه	دارد	
دفاع	کند	و	هم	از	همه	ى	مستضعفان	عالم	که	محتاج	گسترش	اسلام	هستند	دفاع	کند،	این	جنگ	

اسلام	است.	
لذا	در	اسلام	جنگ	مطلق	نداریم،	جهاد	فی	سبیل	الله	داریم،	معناى	جهاد	غیر	از	جنگیدن	صِرف	
ت	در	

ّ
برادران	رزمنده	ى	شما	و	خود	شما	مل که	 	زمانیکه	ماه	هاى	آخر	سال	75	 و	مطلق	است.	در

خبرنگاران	 می	کردید،	 مبارزه	 مجامع	 و	 مساجد	 و	 خیابان	ها	 و	 کوچه	 در	 می	جنگیدید،	 میدان	ها	
که	از	جنگ	 کنار،	از	هر	کسی	راجع	به	مسائل	ایران	می	پرسیدند.	بارها	اتفاق	افتاد	 گوشه	و	 خارجی،	
تشریح	 آنان	 براى	 را	 فی	سبیل	الله	 جهاد	 معناى	 وقتی	 ما	 می	کردند،	 سؤال	 ما	 از	 اسلام	 در	 صلح	 و	
	راه	خدا	را	فکر	مادّى	 کردن	در کردن	و	مجاهدت	 کوشش	 گوششان	ناآشنا	بود،	مفهوم	 می	کردیم	در	
که	یا	مانند	امپراطوری	هاى	عالم	 غربی	نمی	فهمد.	او	خیال	می	کند	جنگیدن	فقط	براى	این	است	
کنند،	یا	به	قدرت	و	حکومت	بخواهند	برسند	براى	هواها	و	مطامع	 کسب	 سرزمینهاى	جدیدى	را	

شخصی.
مزدوران	 با	 جمهورى	اسلامی	 مسلح	 نیروهاى	 همه	ى	 و	 ایران	 ارتش	 و	 ایران	 ت	

ّ
مل جنگ	 امروز	

که	زیر	نام	بعث	و	دولت	بعثی	عراق	پنهان	شده	اند	اتفاقاً	هر	دو	مصداق	جنگ	اسلامی	 آمریکایی	
امروز	 که	 کردیم،	همان	طورى	 دفاع	 و	جمهورى	اسلامی	 از	حکومت	 عراق	 مقابل	 در	 اوّل	 ما	 است.	
دولت	 فهمیده	اند،	 بی	غرض	 مقامات	 و	 ت	ها	

ّ
مل و	 افراد	 همه	ى	 و	 عالم	 خیرخواهان	 همه	ى	 دیگر	

که	شروع	شده	است	ولی	یک	ماه	 کرد،	این	تجاوز	بیش	از	یک	سال	است	 عراق	به	ما	تعرض	و	تجاوز	
گرگان	 که	 گرفته	است.	ما	حاضر	نبودیم	ببینیم	 که	شکل	علنی	و	رسمی	به	خود	 و	چند	روز	است	
	به	قلمرو	جمهورى	اسلامی	حمله	می	کنند	و	علی	الظاهر	به	قصد	 خون	خوار	دست	نشانده	و	مزدور

1.	مائده:	33
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کردن	انقلاب	اسلامی	ایران	و	خدمت	به	ابرقدرت	ها	و	 	باطن	به	قصد	متلاشی	 تصرف	خاک،	امّا	در
کنیم	از	حریم	قرآن	و	اسلام	و	حیثیت	جمهورى	 جهان	خواران	با	ما	می	جنگند.	وظیفه	داشتیم	دفاع	
را	 پروردگار	وضعیت	جنگ	شکل	دوّم	 به	فضل	 اوّل	 	 روز و	لیکن	در	چند	 کردیم.	 و	دفاع	 اسلامی،	
کمک	مستضعفان	مسلمان	عراق	 که	باید	به	 کرد	 ت	رزمنده	ى	مسلمان	احساس	

ّ
کرد.	مل هم	پیدا	

بشتابد	یعنی	شکل	جنگ	از	حالت	اوّل،	حالت	دفاع	از	جمهورى	اسلامی،	به	حالت	دوّم	یعنی	
اندیشه	ى	 گسترش	 در	جهت	 کوشش	 و	 عراق	 مستضعفان	 از	 براى	حمایت	 مجاهدت	 و	 کوشش	
کار	می	کنیم،	هم	از	حیثیت	اسلام	و	ایران	دفاع	می	کنیم،	هم	 کرد.	ما	امروز	دو	 اسلامی	تغییر	پیدا	
و	 اسیر	 را	 انسان	 میلیون	ها	 عراق	 در	 که	 قدرت	هستیم	 پوشالی	 کاخ	 فروریختن	یک	 	 دست	اندرکار
کرده	است.	لذا	این	یک	جهاد	فی	سبیل	الله	است،	یک	جنگ	خدایی	مانند	غزوات	 برده	ى	خود	

پیغمبر	اسلام	است.
	نقاط	مرزى	وجود	 که	در	جریان	این	جنگ،	در 	نزدیک	شاهد	مسایلی	 بنده	به	مقتضاى	این	که	از
به	عرض	شما	 این	دو	خطبه	 	 در این	جنگ	 باب	 در	 را	 و	اصلی	 کلی	 نکته	ى	 دو	سه	 بوده	ام،	 دارد	
که	از	 گفته	می	شود	خبرهایی	است	 می	رسانم.	خبرهاى	جنگ	دقیقاً	به	اطلاع	مردم	می	رسد،	آن	چه	
جبهه	ها	مخابره	می	شود	و	خوشبختانه	این	روزها	وضع	خبررسانی	بالنسبه	خوب	است،	امّا	به	طور	
	ایران	 که	در کرده	است	 کتیک	دشمن	را	براى	شما	تشریح	می	کنم.	دشمن	به	خوبی	احساس	 کلی	تا
فهمیده	 و	خوب	 روبه	روست،	 مردم	 نیروى	 با	 بلکه	 نیست،	 روبه	رو	 نظامی	مسلح	 نیروهاى	 با	 فقط	
گر	از	لحاظ	تجهیزات	نظامی	برترى	بر	نیروهاى	جمهورى	اسلامی	داشته	باشد،	از	لحاظ	 که	ا است	
مرتبط	 زرادخانه	هاى	عظیم	جهانی	 با	 عراق	 است،	 است.	خیلی	طبیعی	 بسیار	ضعیف	 انسانی	
کار	 کشور	عراق	سلاح	آمریکایی	و	انگلیسی	و	روسی	و	فرانسوى	با	هم	به	 و	متصل	است.	امروز	در	
گرفته	می	شود	 کار	 که	امروز	علیه	جمهورى	اسلامی	به	وسیله	ى	مزدوران	عراقی	به	 می	افتد.	وسایلی	
قطعه	ى	 است،	 متصل	 عراق	 اسلحه،	 انبارهاى	 این	 همه	ى	 به	 و	 این	هاست	 همه	ى	 از	 مخلوطی	
امروز	 دنیا	 زیرا	 می	رسانند	 او	 به	 بلافاصله	 بخواهد،	 مهمات	 بخواهد،	 ابزار	جنگی	 بخواهد،	 یدکی	
آن	 است	 لازم	 و	 است	 برافراشته	 و	جمهورى	اسلامی	 اسلام	 علیه	 مانند	خنجر	خائنانه	اى	 را	 عراق	
کمپانی	هاى	تسلیحاتی	دنیا	قهریم،	ما	 کند.	ما	به	عکس،	ما	با	همه	ى	 خنجر	را	هر	چه	می	تواند	تیزتر	
که	در	اختیار	سرمایه	داران	 کمپانی	ها	و	دولت	ها	 به	میل	و	اراده	ى	خودمان	از	همه	ى	این	شرکت	ها	و	
کرده	ایم،	خود	 	را	 کار بزرگ	و	آتش	افروزان	جنگ	در	سطح	دنیا	هستند	بریده	و	منقطعیم،	خود	ما	این	
که	با	ابرقدرت	هاى	جنگ	افروز	مرتبط	نباشیم.	البته	در	اختیار	ما	وسایل	و	تجهیزات	 ما	خواسته	ایم	
و	 ما	 فرمودند	دشمن،	دشمن	 امام	 که	 کافی	هست،	همان	طورى	 به	قدر	 	 پروردگار به	فضل	 نظامی	
کرد	و	پس	از	سرکوبی	 	ایران	براى	مقابله	ى	با	اسلام	جمع	 دشمن	اسلام	این	وسایل	و	تجهیزات	را	در
	این	ناحیه	فعلًا	بحمدالله	کمبودى	نداریم،	 آن	دشمن،	این	وسایل	بدست	اسلام	افتاد،	بنابراین	ما	از

کتیک جنگی  تا
عراق



□ دشمن شناسی | 123 □

باشیم،	 متصل	 که	 نمی	خواهیم	 و	 نیستیم	 وصل	 زرادخانه	هاى	جهانی	 با	 و	 انبارهاى	سلاح	 با	 امّا	
که	با	مردم	روبروست	لذا	 امّا	این	سرنوشت	جنگ	را	تعیین	نمی	کند	و	دشمن	این	را	فهمیده	است	
	آن	نقطه	 که	می	خواهد	پیشروى	بکند،	مردم	آن	نقطه	را	از که	هر	نقطه	ای	 کتیک	دشمن	این	است	 تا
دور	کند	لذا	شهرها	را	به	زیر	آتش	خمپاره	و	توپخانه	ى	سنگین	و	بمب	هاى	گران	وزن	آتش	زا	و	مخرّب	
گرفته	 خود	قرار	می	دهد.	الان	بیش	از	بیست	روز	است	که	شهر	آبادان	و	خرمشهر	زیر	آتش	دشمن	قرار	
	زیر	آتش	دشمن	قرار	دارد	 است.	شهر	اهواز،	ماه	شهر،	شهرهاى	دزفول	و	شهرهاى	ناحیه	ى	غرب	در
	این	شهر	 و	نه	فقط	شهرها،	بلکه	روستاهاى	سر	راه.	پریروز	سوسنگرد	زیر	آتش	شدید	دشمن	بود.	در
که	در	مقابل	آتش	توپ	خانه	 که	زندگی	می	کنند	بی	سلاح	و	بی	دفاع	اند.	کدام	مردمی	هستند	 مردمی	
و	 مسکونی	 کوبیدن	شهرهاى	 دنیا	 در	 باشند؟	 داشته	 بتوانند	سلاح	 بمب	 و	 سنگین	 و	خمپاره	ى	
مناطق	بی	دفاع	یک	جرم	بین	المللی	و	انسانی	است،	دشمن	ما	این	جرم	را	با	وضوح	و	وقاهت	هر	
کرد،	یک	دِه	مسکونی	بزرگ،	اتفاقاً	خود	 	را	بمباردمان	 	نزدیکی	اهواز چه	تمامتر	انجام	می	دهد.	دیروز
که	از	یک	منطقه	اى	بازدید	می	کردم،	در	حال	مراجعت	شاهد	بمباران	آن	منطقه	بودم.	روز	قبل	 من	
	زیر	آتش	دشمن	قرار	دارد.	شهرهاى	دیگر	را	هم	به	 	تقریباً	شهر	اهواز	در کرد	و	همه	روز 	را	بمباران	 اهواز
	این	شهر	کیست	و	چیست،	مقصود	 که	در 	باید	توصیف	بکنم،	ملاحظه	نمی	کند	دشمن	 همین	طور
که	مردم	را	بترساند،	ازشهرها	بگریزاند،	او	بماند	و	شهرى	فقط	با	نیروهاى	مسلح	تا	امکان	 این	است	
گر	مردم	در	شهرها	سکونت	داشته	باشند	امکان	پیشروى	براى	 پیشروى	براى	او	محتمل	باشد،	امّا	ا

دشمن	میسّر	نیست.
	نوار	مرزى	ما	 که	در من	در	همین	جا	از	فرصت	استفاده	می	کنم	و	به	همه	ى	برادران	و	خواهرانی	
آشنا	 دشمن	 کتیک	 تا این	 به	 که	 می	فرستم	 پیام	 روستاها	 و	 شهرها	 مردم	 می	کنند	 زندگی	 عراق	 و	
که	دشمن	می	خواهد	آن	ها	از	سر	راه	او	دور	بشوند،	یک	شهر	اهواز	می	تواند	چندین 	باشند	و	بدانند	
کند.	ممکن	است	به	یک	شهر	نزدیک	بشوند،	امّا	نزدیک	 کند	و	نابود	 لشگر	دشمن	را	در	خود	هضم	
شدن	به	یک	شهر	غیر	از	تسخیر	یک	شهر	است.	الان	ده	روز	است	یا	اندکی	کمتر،	که	خونین	شهر،	نام	
که	به	شهر	 که	پایش	 شایسته	ى	خرمشهر،	مشغول	دفاع	است	در	داخل	شهر،	دشمن	خیال	می	کرد	
کرده	بود،	روحیه	ى	مردم	ما	تسلیم	پذیرى	و	تسخیرپذیرى	 کند،	اشتباه	 رسید	می	تواند	شهر	را	تسخیر	
کتیک	ما	در	مقابل،	 نیست،	این	را	دشمن	فهمیده.	دشمن	مایل	است	قدم	به	قدم	پیش	بیاید	و	تا
که	می	تواند	ده	ها	لشگر	 که	نیروهاى	عظیم	مردم	را،	این	اقیانوس	بی	کرانه	یی	را	 	این	است	 عبارت	از
به	میدان	محتاج	 آمدن	 براى	 ما	 و	بحمدالله	مردم	 به	میدان	بکشانیم	 کند	 را	در	خود	غرق	 دشمن	
کردند،	مردم	با	مال	و	جان	در	خط	 که	امام	امّت	اشاره	ای	 توصیه	ى	این	و	آن	نیستند.	همین	قدر	
عجیبی	 کمک	هاى	 انصافاً	 مردم	 کمک	های	 بیایند.	 مایل	اند	 و	 گرفته	اند	 قرار	 دشمن	 با	 مبارزه	ى	
	و	احساس	مردم	براى	تاریخ	و	مخصوصاً	براى	دنیاى	مادى	امروز	تماشایی	است.	در	 است،	شور

پیامی به مردم 
مرزنشین
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	اردوگاه	ها	 که	از	بعضی	از 	باشد،	این	فرصت	دست	داد	 که	ما	بین	عید	قربان	و	دیروز این	چند	روزى	
که	مشتاقانه	 	اهواز	مجتمع	هستند	دیدارى	بکنم	و	وضع	آن	برادرانی	را	 که	در 	برادران	 و	جمع	هایی	از
پیرمردهایی	 آنان	 میان	 در	 بودند،	 آمده	 از	مشکین	شهر	 گروهی	 ببینم.	 نزدیک	 	 از آمده	اند	 به	جبهه	
که	حتّی	دو	روز	 گویی	تحمل	آن	را	ندارند	 که	 	و	با	هیجان	 بودند	با	محاسن	سفید،	آن	چنان	پرشور
	تهران،	از	مشهد،	از	جهرم،	 	بمانند	و	آنگاه	به	جبهه	بروند.	برادرانی	از	شهرستان	هاى	دیگر	از 	اهواز در
با	 کشور	دسته	دسته	و	جمع	جمع	روانه	ى	مناطق	جنگی	شده	اند،	بعضی	 از	سراسر	 و	 از	خرم	آباد	
انسان	 یاد	 به	 قرآن	 آیه	ى	 ببینند،	 آموزش	 که	 آن	قدر	تحمل	ندارند	 کافی،	عده	اى	هم	حتّی	 آموزش	
هُ وَنِعْمَ  وا حَسْبُنَا اللَّ

ُ
مْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِیمَانًا وَقَال

ُ
ک

َ
اسَ قَدْ جَمَعُوا ل اسُ إِنَّ النَّ هُمُ النَّ

َ
 ل

َ
ذِینَ قَال

َّ
می	آید »ال

کرده	اند	بترسید،	تبلیغات	 که	همه	ى	دنیا	علیه	شما	دست	به	یکی	 گفته	می	شود	 وَکِیلُ«1	به	آن	ها	
ْ
ال

امّا	جواب	 بیاورد،	 را	می	خواهد	در	ما	بوجود	 بفهماند،	حالت	ترس	 به	ما	 را	می	خواهد	 این	 دشمن	
هُ«	ما	را	خدا	بس	است	 وا حَسْبُنَا اللَّ

ُ
ت	ما	چیست؟	»فَزَادَهُمْ إِیمَانًا«	ایمانشان	افزوده	می	شود	»وَقَال

ّ
مل

بُوا 
َ
وَکِیلُ«	خدا	بهترین	وکیل	و	پشتیبان	ماست.	نتیجه	چه	می	شود؟	»فَانْقَل

ْ
هُ وَنِعْمَ ال وا حَسْبُنَا اللَّ

ُ
»وَقَال

مْ 
َ
هِ وَفَضْلٍ«2	وضعیت	آن	ها	برمی	گردد	به	وضعیتی	آمیخته	ى	با	نعمت	و	فضل	خدا	»ل بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّ

مُ 
ُ

مَا ذَلِک
َ
هُ ذُو فَضْلٍ عَظِیمٍ«4.	»إِنّ هِ وَاللَّ بَعُوا رِضْوَانَ اللَّ

َ
یَمْسَسْهُمْ سُوءٌ«3	هیچ	بدى	به	آن	ها	نمی	رسد	»وَاتّ

این	 	 در که	 آن	هایی	 می	ترساند.	 را	 خود	 دوستان	 که	 است	 شیطان	 این	 وْلِیَاءَهُ«5	
َ
أ فُ  یُخَوِّ یْطَانُ 

َ
الشّ

کمی	هستند،	آن	ها	دوستان	شیطان	اند	و	شیطان	 که	یقیناً	در	میان	مردم	ما	تعداد	 جنگ	بترسند	
و	 میدان	 به	 مردم	 نیروهاى	 وْلِیَاءَهُ«	

َ
أ فُ  یُخَوِّ یْطَانُ 

َ
الشّ مُ 

ُ
ذَلِک مَا 

َ
»إِنّ بترساند	 را	 خدا	 اوّلیاء	 نمی	تواند	

کشیده	بشوند. جنگ	فی	سبیل	الله	باید	
دولت	 با	 مقابله	ى	 در	 نه	 داشت	 خواهید	 رنج	 و	 زحمت	 شما	 سال	 چند	 ایران	 بزرگ	 ت	

ّ
مل اى	

استکبارى	 قدرت	هاى	 با	 مقابله	ى	 در	 بلکه	 است،	 نمانده	 عمرش	 از	 چیزى	 که	 عراق	 پوشالی	
ت	هاى	مستضعف	

ّ
که	به	مل 	این	چند	سال	شما	هستید	 کنید،	امّا	بعد	از جهانی،	خودتان	را	آماده	

ت	هاى	
ّ
پناه	مل براى	 مانند	استوانه	اى	 که	شما	 کوتاه	طول	می	کشد	 آزادى	خواهید	داد.	چند	سال	

ت	هاى	مستضعف	به	شما	پناه	بیاورند.	شانزده	سال،	هفده	سال	
ّ
مستضعف	درآیید	تا	در	دنیا	مل

در	 که	 است	 لازم	 کوتاه	تر	 و	 کم	تر	 این	 	 از مدتی	 کردید،	 سرنگون	 را	 او	 تا	 طاغوت	جنگیدید	 رژیم	 با	
امّا	 رسید،	 راحتی	شما	خواهد	 روز	 دیگر	 بعد	 بایستید،	 پابرجا	 عالم	 استکبارى	 قدرت	هاى	 مقابل	

1.	آل	عمران:	173
2.	آل	عمران:	174

3.	همان
4.	همان

5.	آل	عمران:	175
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	ابرقدرت	هاى	عالم	دیگر	منّت	 که	هیچ	کدام	از راحتی	با	شرف،	راحتی	با	افتخار،	راحتی	و	رفاهی	
کرده	اید،	چه	 کرده	اید،	هم	مستضعفان	جهان	را	شاد	 بر	سر	شما	ندارند،	هم	خدا	را	از	خود	راضی	
هِ«1	 بَعُوا رِضْوَانَ اللَّ

َ
مْ یَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتّ

َ
هِ وَفَضْلٍ ل بُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّ

َ
مسلمانان	و	چه	غیرمسلمانان.	»فَانْقَل

ت	استثنایی	
ّ
که	تا	امروز	پیموده	اید.	شما	یک	مل 	برسیم؟	همان	راهی	 بپیماییم	براى	این	که	به	آن	روز

تی	
ّ
و	شگفت	آفرین	هستید	در	دنیا،	شما	یک	شبه	ره	صد	ساله	رفتید.	در	هیچ	جاى	دنیا	هیچ	مل

کارى	و	دفاع	از	موجودیّت	و	حیثیّت	خود	باشد،	پشت	 وجود	ندارد	که	این	طور	یک	پارچه	آماده	ى	فدا
سر	امام	این	امّت	و	در	خط	او	در	خط	خدا	و	قرآن	اتّحادتان	را	حفظ	کنید.	گروه	هایی	که	در	خط	امام	
کتیک	ما	این	است،	مردم	باید	در	میدان	نبرد	 نیستند،	به	خط	امام	برگردند	در	مردم	حل	بشوند.	تا
ت	ایران	نمی	سازد.

ّ
کنند.	با	هیچ	کس	هم	مل 	قرآن	و	اسلام	دفاع	 	و	عازم	و	مصمّم	از با	دشمن،	پایدار

بعضی	 امروز	 که	 آتش	بس	 مسأله	ى	 بگویم.	 این	جا	 	 در می	خواهم	 که	 است	 دوّمی	 نکته	ى	 این	
مزدور	 دولت	 و	 ایران	 ناعادلانه	ى	 ماجراى	جنگ	 در	 می	خواهند	 فرصت	طلبانه	 که	 دولت	هایی	 از	
	تعالیم	عالیه	ى	 	از که	جدا	از	روح	اسلام	و	دور کنند	مطرح	می	کنند،	مسأله	ای	است	 بعثی	دخالت	
که	مورد	پشتیبانی	دشمن	هاى	 قرآن	است،	به	ما	می	گویند	چرا	تسلیم	آتش	بس	پیشنهادى	دشمن	
بزرگ	ما	نیز	هست	نمی	شوید؟	ما	در	پاسخ	می	گوییم	اى	مردم	دنیا	طرف	خطاب	ما	شما	هستید،	
یم،	امّا	 شما	بدانید،	ما	جنگ	را	نیافروختیم،	ما	جنگ	افروز	نیستیم	پس	ما	به	جنگ	علاقه	ای	ندار
که	بنده	ى	خداست	و	منادى	اسلام	است	تسلیم	زور	و	 ت	

ّ
ما	حاضر	هم	نیستیم	به	عنوان	یک	مل

تعرّض	 به	حریم	جمهورى	اسلامی	 است،	 وارد	شده	 ما	 به	خانه	ى	 بشویم.	دشمن	 تجاوز	 و	 تعرّض	
کره	با	هیچ	عنوانی	معنا	ندارد.	 کرده	است،	تا	مادامیکه	این	تعرّض	و	تجاوز	هست	آتش	بس	و	مذا
دنیاى	قدرتمند	مانند	آمریکاى	مستکبر	و	هم	پیمانان	و	مزدورانش	خیال	می	کنند	دولت	انقلابی	و	
کردند	 کنند،	خیال	 گردن	کلفتی	آن	ها	را	قبول	 گذشته	زورگویی	و	 ت	انقلابی	ایران	حاضرند	مانند	

ّ
مل

کنند	بعد	بگویند	 کنند،	او	را	در	آن	جا	پابرجا	 که	دشمنی	را	بر	آن	مسلط	 این	جا	هم	فلسطین	است	
کنیم	و	سالیان	درازى	به	اشغال	و	تجاوز	خودشان	ادامه	بدهند.	در	فلسطین	 کره	 حالا	بیایید	مذا
کام	می	ماند،	این	جا	 گر	اسلام	حکومت	می	کرد،	دشمن	نا هم	آن	روزى	که	دشمن	اشغالگر	وارد	شد،	ا
که	هیچ،	 	را	به	عراق	 اسلام	حکومت	می	کند،	این	جا	پرچم	قرآن	برافراشته	است،	ما	اجازه	ى	تجاوز

گردن	کلفت	و	زورگوى	عالم	نخواهیم	داد. به	آمریکا	و	سایر	قدرت	هاى	
کارى،	دروغ	هم	نمی	گوییم.	این	جوانان	 تیم	همه	مسلح،	مسلح	به	ایمان،	آماده	ى	فدا

ّ
ما	یک	مل

کسی	به	نحوى	آتش	 ما	هستند،	این	مردان	میان	سال	و	پیران	ما	هستند،	این	زنان	ما	هستند.	هر	
که	می	ترسد؟	دو	سه	تا	نامه	ى	کوچک	در	همین	 ت	از	

ّ
این	جهاد	مقدس	را	مشتعل	تر	می	کند،	این	مل

1.	آل	عمران:	174

آتش بس
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کنم	براى	من	رسیده	است،	می	خوانم	 که	نشستم	تا	خطبه	را	شروع	 که،	چند	دقیقه	ای	 فاصله	ای	
هزار	 پنج	 غ	

ّ
مبل تهران،	 امام	جمعه	ى	 برادر	خامنه	ای	 می	خوانم.	 دنیا	 براى	 ندارد،	 تازگی	 براى	شما	

جنگ	 جبهه	هاى	 براى	 می	دانید	 بهتر	 که	 ترتیب	 هر	 به	 تا	 می	گردد	 تقدیمتان	 پاکت	 داخل	 تومان	
کنم	 کرده	بودم	تا	به	همین	زودی	ها	ازدواج	 غ	فوق	را	پس	انداز	

ّ
استفاده	نمایید.	برادر	خامنه	ای،	مبل

یم	بعث	عراق	به	میهن	اسلامیمان	پیش	آمد. 	رژ که	مسأله	ى	تجاوز
	از	عروسی	 گوشواره	براى	پاسداران	و	ارتشیان	دم	مرز که	یک	جفت	 من	یک	بانوى	سی	وپنج	ساله	
این	جانب	می	باشد	هدیه	می	کنم	به	دلیل	این	که	نتوانستم	براى	آن	ها	کمک	شایانی	بکنم.	خدایا	مرا	
ت	ماست.	جهت	پیشرفتن	برادران	جنگی	

ّ
گردان.	این	روحیه	ى	مل ببخش.	خدایا	اسلام	را	پیروز	

کرده	بودم.	خواهشمند	 	این	جانب	قبول	براى	برادران	مرزى	ببرید	چون	نذر	 	تومان	از در	مرز	مبلغ	هزار
کنید.خواهرى	نوشته	یک	مدال	طلا	از	منچستر	انگلیس	با	صد	تومان	پول،	 	را	قبول	 است	این	نذر
کن	 که	آن	جا	دانشجو	هستند	فرستادند.	یک	نفر	عرب	سا 	برادران	یا	خواهران	ما	 یال،	بعضی	از 	ر هزار
	یا	فرستاده	نوشته	این	بهترین	و	ارزنده	ترین	موجودى	من	است،	 	تومانی	آورده	اهواز حجاز	سه	تا	هزار
	تومانی	جمهورى	اسلامی	است،	من	این	پول	ها	را	در	حجاز	بدست	آوردم	 	تومانی	ها،	هزار این	هزار
که	دلم	 	تومانی	هاى	جمهورى	اسلامی	نگاه	می	کنم	 	به	این	هزار گاه	یک	بار و	نگهداشتم	و	هر	چند	
	این	ارزنده	تر	چیزى	ندارم،	این	را	براى	صرف	جنگ	شما	با	مزدوران	آمریکایی	عراقی	 شاد	بشود،	از
گروه	هاى	داوطلب،	مشتاقانه	با	دل	ها	و	روح	هاى	 کمیته،	از	 تقدیم	می	کنم.	برادران	ما	از	بسیج،	از	
لبریز	آمدند	اهواز	سه	روز	می	مانند،	می	آیند	با	ما	دعوا	می	کنند	آقا	ما	سه	روز	است	این	جا	هستیم	
یا	و	 	این	در ت	ماست.	بفرمایید	اى	متجاوزان	جهانی،	بفرمایید	در

ّ
ما	را	نفرستادید،	ما	اینم،	این	مل

اقیانوس	خروشان	خودتان	را	غرق	کنید،	بفرمایید.	ما	عجله	ای	هم	نداریم،	هر	چه	زمان	بگذرد	لشگر	
	و	اشتیاق	مشتاق	 که	غالباً	با	شور دشمن	در	داخل	مرزهاى	ما	فرسوده	تر	می	شود.	نیروهاى	نظامی	ما	
	نیروى	عظیم	این	 	پاسدار	ما	بخشی	از 	نیروى	عظیم	جنگی	ماست.	برادران	مبارز جنگند،	بخشی	از
کوچه	و	خیابانش	در	 کاسبش،	رهگذر	 که	پیرمردش،	 تی	را	

ّ
ید	مل کجا	در	دنیا	سراغ	دار تند.	شما	

ّ
مل

آبادان	وقتی	می	شنود	دشمن	وارد	خرمشهر	شده	است	سلاح	بردارد	و	برود	در	جنگ	شهید	بشود؟	
یادى	دیده	باشد.	این	را	ما	به	برکت	اسلام	بدست	 	و	برگی	داشته	باشد	یا	آموزش	ز بدون	این	که	ساز

	ابزارهاى	جنگی	ارزشمندتر	است. آورده	ایم.	این	براى	ما	از	قطعات	یدکی	و
آمریکا	هستند	 در	خدمت	 که	 دیگرى	 درشت	 و	 ریز	 رادیوهاى	 و	همه	ى	 آمریکا	 رادیوى	صداى	
می	خواهند	 دیگر	 رادیوهاى	 بعضی	 و	 بغداد	 رادیوى	 بی	بی	سی،	 رادیوى	 اسرائیل،	 رادیوى	 مانند	
در	 معامله	 و	 مبادله	 به	صورت	یک	 آمریکا	 با	 را	 گروگان	ها	 مسأله	ى	 ما	می	خواهیم	 که	 کنند	 وانمود	
کرده	ایم،	اعلان	می	کنم	امروز،	به	 	آمریکا	مطالبه	ى	قطعه	 که	ما	از کنند	 بیاوریم.	می	خواهند	وانمود	
براى	 کمکی	به	هیچ	نحوى	 	آمریکا	هیچ	گونه	 از ت	می	گویم	و	به	شما	اطمینان	می	دهم	ما	

ّ
شما	مل

معامله با آمریکا
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از	 با	آمریکا	در	حال	جنگیم	چگونه	ممکن	است	 این	جنگ	نخواسته	ایم	و	نخواهیم	خواست.	ما	
براى	این	که	چهره	ى	منفور	 امّا	 را	خوب	می	داند،	 آمریکا	هم	این	 کمک	بگیریم؟	خود	دشمن	ما	 او	
این	 	 را	موذیانه	در تبلیغاتش	 و	موجّه	جلوه	بدهد	 انقلابی	 را	 افلقی	 تکریتی	 کریه	مزدورش	صدام	 و	
امنیّت	و	مصاحبه	ى	مطبوعاتی	 بار	نخست	وزیر	ما	در	شوراى	 پر	 	 قرار	می	دهد.	نطق	بسیار جهت	
را	رد	می	کند،	 کارتر	 آمریکا	چگونه	هستیم.	نخست	وزیر	ما	تقاضاى	ملاقات	 با	 ما	 که	 او	نشان	داد	
کردى	 گمان	 تو	 است.	 اشتباه	 و	محاسباتت	 معادلاتت	 مادّى	 دنیاى	 اى	 قدرتمندیم،	 ما	 دنیا	 اى	
یم	بعد	از	 کارخانه	ى	فانتوم	سازى	نداریم،	چون	با	زرّادخانه	هاى	عظیم	جهانی	ارتباط	ندار چون	ما	
.	آن	چه	ما	داریم	هیچ	

ّ
کلا که	از	جنگ	بگذرد	یا	بیشتر،	دست	نیاز	دراز	می	کنیم؟	حاشا	و	 یک	ماه	

یم	که	در	طول	تاریخ	بشریّت	گردونه	ى	 یک	از	قدرت	هاى	عظیم	جهانی	ندارند.	ما	همان	چیزى	را	دار
که	انبیاى	خدا	 ت	ماست	

ّ
معنویّت	را	به	پیش	برده	است،	همان	نیرویی	در	ما	و	در	اختیار	ما	و	مل

کرده	است،	عصاى	موسی	در	اختیار	ماست،	ید	بیضاء	در	اختیار	 را	بر	امواج	طواغیت	زمان	پیروز	
ت	ما	خدا	دارد،	توکل	دارد،	صبر	و	استقامت	دارد.	ما	اهل	

ّ
ماست،	آتش	بر	ما	برد	و	سلام	است،	مل

گناه	خود	بکند	...1	 کره	نیستیم،	دشمن	باید	از	خاک	ما	خارج	بشود،	باید	اعتراف	به	 مصالحه	و	مذا
تی	همچون	

ّ
که	چرا	بر	مل کمه	ى	اوست	 	آن	نوبت	محا ت	عراق	وارد	آورده	است	بپردازد	بعد	از

ّ
و	بر	مل

ت	مستضعف	عراق	ستم	و	جفا	روا	داشته	است.	
ّ
تی	همچون	مل

ّ
ت	انقلابی	مسلمان	ایران	و	بر	مل

ّ
مل

پا،	از	عراق،	از	 	ارو ت	ها	همه	با	ما	...2	از	مصر،	از
ّ
یم.	مل ت	عراق	در	این	جهت	برابر	و	برادر

ّ
ما	و	مل

	ایران	از	شما	اى	برادران	 کشورهاى	دیگر،	از	همه	ى	این	ها	سپاسگزارى	می	کنم،	خدا	و	بندگانش	در
	باد. کنده	اید	سپاسگزار کناف	عالم	پرا که	در	اطراف	و	ا مستضعفی	

	نام	دین	استفاده	 که	از کسانی	است	 	این	جا	بگویم	نقش	رذیلانه	ى	آن	 که	باید	در نکته	ى	دیگرى	
گفته	است	ایران	و	عراق	چرا	در	 گفته	است،	 می	کنند.	مفتی	اعظم	الازهر	باز	سخن	مفت	دیگرى	
ماه	حرام	با	هم	می	جنگند،	این	خلاف	اسلام	است.	جنگ	آن	ها	باید	هر	چه	زودتر	تمام	بشود.	همان	
که	باید	آتش	بس	برقرار	بشود،	با	این	زبان	و	تعبیر	ادا	 حرف	آمریکا	و	همان	حرف	صدام	یزید	است	
که	عراق	در	ماه	ذیقعدة	الحرام	 به	این	مفتی	مسکین	آلت	دست	می	گویم	آن	روزى	 می	شود.	من	
که	ما	ساکت	بودیم،	 کرد	شما	مرده	بودى؟	آن	روز	 حمله	ى	زمینی	و	هوایی	خود	را	علیه	ما	شروع	
که	ماه	حرام	است،	 کافر	اعلان	جنگ	ندادى؟	چرا	به	او	نگفتی	 چرا	آن	روز	به	صدام	یزید	تکریتی	
که	تو	و	اربابانت	و	 که	ما	از	حیثیتمان	دفاع	می	کنیم،	امروز	 جنگیدن	از	همیشه	محرّم	تر	است؟	امروز	
کفّه	ى	جنگ	به	سود	ما	تغییر	پیدا	می	کند	 که	 سادات	رو	سیاه	مصرى	و	اربابانش	احساس	می	کنید	
که	ماه	حرام	است؟	بله،	ما	این	جنگ	مقدس	را	ادامه	خواهیم	داد	»فإنّک  به	دست	و	پا	افتاده	ای	

1.	جاافتادگی	نوار
2.	همان

استفاده ابزاری 
از دین



□ 128 | در مکتب جمعه □

به	 آن	ها	 فْرِ«1	
ُ

ک
ْ
ال ةَ  ئِمَّ

َ
أ وا 

ُ
»فَقَاتِل جنگیدند	 شما	 با	 و	 را	شکستند	 خود	 سوگنده	هاى	 گر	 ا ذوایمانهم«	

وظیفه	ى	خود	عمل	نکردند،	در	ماه	حرام	با	ما	جنگیدند،	قرآن	به	ما	می	گوید	با	آن	ها	بجنگید.	ماه	
	بزرگ	تر	و	بدتر	است.	آمریکا	 قَتْلِ«2	فتنه	از	کشتار

ْ
کْبَرُ مِنَ ال

َ
فِتْنَةُ أ

ْ
حرام	جنگیدن	حرام	است،	امّا	»وَال

وا 
ُ
مُؤْمِنِینَ اقْتَتَل

ْ
إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ ال گفته	است	»وَ و	مزدورانش	فتنه	در	جهان	برمی	انگیزند.	قرآن	به	ما	

کنید،	امّا	 گر	دو	عده	ى	مسلمان	با	یکدیگر	می	جنگند،	میان	آنان	مصالحه	برقرار	 صْلِحُوا بَیْنَهُمَا«3	ا
َ
فَأ

تِی تَبْغِی«5	
َّ
وا ال

ُ
گر	یکی	بر	دیگرى	تجاوز	می	کند	و	ظلم	می	کند	»فَقَاتِل خْرَى«4	ا

ُ
أ

ْ
ی ال

َ
»فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَل

مفتیان	 اى	 مفتی	مصر،	 اى	 برگردد.	 فرمان	خدا	 به	 تا	 هِ«6	 اللَّ مْرِ 
َ
أ ی 

َ
إِل تَفِیءَ  »حَتیَّ  بجنگید  تجاوزگر	 با	

آن	 به	 را	می	گویید،	 این	سخن	 که	 آن	هایی	 استعمار،	 بلندگویان	 اى	 کشورهاى	عربی	تحت	ستم،	
کارى	ندارم،	بلندگوهاى	قدرت	هاى	زرمند	و	زورمند	را	 کشورهاى	عربی	 روحانیون	مسلمان	و	مبارز	
می	گویم،	آیا	شما	با	»باغی«	یعنی	با	صدام	تکریتی	اعلان	جنگ	دادید؟	یا	بر	خلاف	حکم	خدا	رفتار	
گر	ما	در	 حُرُمَاتُ قِصَاصٌ«7	ا

ْ
وَال حَرَامِ 

ْ
ال هْرِ 

َ
بِالشّ حَرَامُ 

ْ
ال هْرُ 

َ
کردید؟	خداى	متعال	به	ما	می	فرماید »الشّ

کردند	و	این	دفاع،	 که	آن	ها	در	شهر	حرام	با	ما	آغاز	جنگ	 شهر	حرام	می	جنگیم،	در	مقابل	آن	است	
که	 کرد	و	ماه	محرم	الحرام،	ماه	خون،	ماه	شهادت،	ماهی	 دفاع	از	شرف	اسلامی	ادامه	پیدا	خواهد	

خون	بر	شمشیر	پیروز	شد	نزدیک	است.
کنید.	خواهران	مسلمان،	 را	حفظ	 اتّحاد	خود	 و	 برادران	مسلمان،	وحدت	 باش.	 به	هوش	 دنیا	
کارى	 فدا اجازه	ى	 جوان	ها	 به	 مادران،	 و	 پدران	 بپردازید.	 عظیم	 مسئولیت	 این	 	 در را	 خود	 سهم	
کنید.	امروز	لحظه	ى	حسّاس	 	راه	خدا	تشویق	 بدهید.	همسران،	همسران	خود	را	به	مجاهدت	در
تاریخ	بشریّت	است.	والله	وضعیت	امروز،	وضعیت	حین	بعثت	پیغمبر	اسلام	است.	این	جا	نقطه	ى	
گرداب	و	مرداب	مادّه	گرى	نجات	 گر	شما	پیروز	شوید	تاریخ	انسانیّت	از	 عطف	تاریخ	بشرى	است.	ا
و	 کنید	 مقاومت	 می	آورند،	شما	 فشار	 بر	شما	 را	می	دانند.	 گریان	همین	 مادّى	 و	 کرد	 پیدا	خواهد	
قِینَ«8	عاقبت	مال	متّقین	و	 مُتَّ

ْ
لِل عَاقِبَةُ 

ْ
هِ یُورِثُهَا مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَال لِلَّ رْضَ 

َ
أ

ْ
گفته	است »إِنَّ ال خدا	

کنید.	خط	امام	را	 ت	مسلمان	ایران	وحدت	و	اتّحاد	و	یکپارچگی	را	حفظ	
ّ
با	تقوایان	است.	اى	مل

کثر	قریب	به	اتفاق	پذیرفته	است	و	بحمدالله	دولت	ما	و	 ت	ما	بلکه	ا
ّ
کثر	مل که	امروز	بحمدالله	براى	ا

1.	توبه:	12
2.	بقره:	217

3.	حجرات:	9
4.	همان
5.	همان

6. 2. همان

7. 3. بقره: 194

8.	اعراف:	128
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کنید.	اجازه	ندهید	دشمنان	بتوانند	میان	آحاد	 	این	خط	است	تعقیب	 مجلس	شوراى	اسلامی	در
ت	دو	دستگی	و	اختلاف	ایجاد	کنند.	تقواى	خدا	را	پیشه	کنید	و	بدانید	که	پیروزى	با	شماست.	

ّ
مل

کان	و	 کرد.	پروردگارا	به	حرمت	پا گواهی	خواهد	 که	تاریخ	صحّت	و	درستی	آن	را	 این	سخنی	است	
	بدار. 	این	راه	ثابت	قدم	و	استوار نیکان	و	صالحان	و	شهیدان	ما	را	در

والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته
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گفتار سیزدهم نمودار 
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گفتارچهاردهم:جنودخدا1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

و	 ها	
ّ
کل نعمه	 جمیع	 علی	 ها	

ّ
کل محامده	 بجیمع	 الحمدلله	 العالمین.	 ربّ	 الحمدلله	 	

الله	شهادة	ایمانٍ	و	اخلاصٍ	و	ایقان	و	اشهدانّ	محمّداًعبده	و	رسوله	ارسله	بالهدى	و	
ّ

اشهدان	لااله	الا
م	علی	حبیبک	و	نجیبک	و	

ّ
هم	صلّ	و	سل

ّ
کره	المشرکون.	الل ه	ولو	

ّ
کل دین	الحق	لیظهره	علی	الدین	

غ	رسالاتک	سیّدنا	و	نبیّنا	ابی	القاسم	محمّد	و	علی	
ّ
صفیّک	و	خیرتک	فی	خلقک	حافظ	سرّک	و	مبل

آله	الاطیبین	الاطهرین	المنتجبین	و	اصحاب	الکرام	المرضیین	سیّما	علیٍ	امیرالمؤمنین	و	الحسن	
و	الحسین	و	علی	بن	الحسین	و	محمّدبن	علیٍ	و	جعفربن	محمّدٍ	و	موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	
و	علی	 الحسن	صلواتک	علیه	 الحجّةبن	 و	 الحسن	بن	علیٍ	 و	 و	علی	بن	محمدٍ	 و	محمّدبن	علیٍ	
	الحق	 کما	مننت	علینا	بظهور هم	منّ	علینا	بظهوره	و	فرجه	

ّ
ابائه	الطیبین	الطاهرین	المعصومین	الل

هم	
ّ
یة	الاسلامیّة	و	اجعلنا	من	اعوانه	و	انصاره	و	شیعته	و	المستشهدین	بین	یدیه.	الل و	قیام	الجمهور

ائمّة	 صلّ	علی	جمیع	الانبیاء	و	المرسلین	و	صلّ	علی	جمیع	الشهداء	و	الصالحین	و	صلّ	علی	
المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین	سیّما	امامنا	و	قائدنا	الامام	الخمینی.

مْ 
ُ

مْ کَثْرَتُک
ُ

عْجَبَتْک
َ
هُ فیِ مَوَاطِنَ کَثِیرَةٍ وَیَوْمَ حُنَیْنٍ إِذْ أ مُ اللَّ

ُ
قَدْ نَصَرَک

َ
کتابه	»ل قال	الله	الحکیم	فی	

ی 
َ
هُ سَکِینَتَهُ عَل  اللَّ

َ
نْزَل

َ
یْتُمْ مُدْبِرِینَ ثُمَّ أ

َّ
رْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَل

َ
أ

ْ
مُ ال

ُ
یْک

َ
مْ شَیْئًا وَضَاقَتْ عَل

ُ
مْ تُغْنِ عَنْک

َ
فَل

وْهَا«2 مْ تَرَ
َ
 جُنُودًا ل

َ
نْزَل

َ
مُؤْمِنِینَ وَأ

ْ
ی ال

َ
رَسُولِهِ وَعَل

از	خاطرات	پرشکوه	صدر	اسلام	یعنی	خاطره	ى	جنگ	حنین	مسلمانان	در	مقابله	ى	 	در	یکی	
بعد	 ولی	 شد	 آن	ها	 نصیب	 آنی	 پیروزى	 اوّل	 شدند.	 دچار	 متوالی	 به	طور	 وضعیت	 سه	 به	 	 کفّار با	
در	 غرور	 صفت	 این	که	 به	خاطر	 شدند.	 غرور	 و	 عُجب	 دچار	 آوردند	 بدست	 را	 پیروزى	 این	که	 	 از
	توانستند	فشار	سختی	بر	 کفّار کرد.	 رزمندگان	اسلام	پدید	آمد	خداى	متعال	آن	ها	را	دچار	هزیمت	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1359/8/9
2.	توبه:	25	و	26

جنگ حنین
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که	جان	خود	 گِرد	پیغمبر؟ص؟	پروانگانی	 مسلمانان	وارد	بیاورند،	امّا	پایدارى	مجاهدان	واقعی	و	بر	
با	این	که	میدان	جنگ	میدان	دلهره	و	 را	رایگان	می	دادند	مجدّداً	پیروزى	نصیب	مسلمانان	شد.	
هُ سَکِینَتَهُ   اللَّ

َ
نْزَل

َ
کرد	»ثُمَّ أ اضطراب	است،	خداى	متعال	سکون	و	اطمینان	بر	قلب	مسلمانان	نازل	

که	مسلمانان	آن	را	رؤیت	 وْهَا«1.	آن	ها	را	به	سپاهیانی	 تَرَ مْ 
َ
ل  جُنُودًا 

َ
نْزَل

َ
وَأ مُؤْمِنِینَ 

ْ
ال ی 

َ
وَعَل ی رَسُولِهِ 

َ
عَل

براى	وضع	 تاریخ	است،	تجربه	ای	 	 از آن	که	درسی	 این،	ضمن	 کرد.	 تأیید	 و	نمی	دیدند	 نمی	کردند	
کفر	 که	ما،	ما	طرفداران	اسلام،	با	طرفداران	 کنونی	مسلمانان	نیز	هست.	در	میدان	مبارزه	ای	 زندگی	
گاهی	پیشروى،	 و	استکبار	جهانی	و	مزدوران	درگیر	آن	هستیم	همین	مراحل	همیشه	پیش	می	آید	
گروه	رزمنده	را	در	 ت	و	

ّ
گاهی	عقب	نشینی،	تأیید	الهی،	غفلت،	معرکه	ای	از	صفات	انسانی،	یک	مل

	قرآن	و	از	صحنه	هاى	تاریخی	صدر	اسلام	درس	بیاموزیم،	هم	جنگ	ما	 خود	فرو	می	برد.	ما	باید	از
	این	 گرفت.	در ت	ما	با	اخلاق	اسلامی	و	قرآنی	انس	و	خو	خواهد	

ّ
با	پیروزى	تمام	خواهد	شد	هم	مل

یم	فقط	حفظ	استقلال	 صورت	جنگ	براى	ما	نعمت	خواهد	شد	زیرا	آن	چه	با	جنگ	بدست	می	آور
	نیز	هست.	من	کوشش	می	کنم	 و	آزادى	و	امنیّت	نیست	بلکه	آشنایی	با	دستورات	اسلام	زندگی	ساز
	این	باره	توضیح	بدهم	و	در	خطبه	ى	اوّل	همین	یک	درس	قرآنی	را	به	خوبی	 خیلی	مختصر	اندکی	در

یاد	بگیریم.
که	آن	را	به	چشم	 کردیم	 کمک	 با	لشکریانی	ما	 را	 وْهَا«2	شما	 تَرَ مْ 

َ
ل بِجُنُودٍ  دَهُ  یَّ

َ
»وَأ خدا	می	فرماید	

گاهی	باران	لشکر	خداست	و	 نمی	دیدید،	این	لشکریان	چیست؟	البته	همه	چیز،	جنودالله	است.	
گردوغبار	و	طوفان	 کمک	می	کند	به	پیروزى	دین.	در	جریان	حمله	ى	بی	فرجام	دشمنان	آمریکایی	
کفار	و	دشمنان	در	عام	الفیل	به	مکّه	ى	معظّمه	ابابیل	لشکر	 شن	لشکر	خدا	شد.	در	جریان	حمله	ى	
یلٍ«3.	قوانین	طبیعی	هم	لشکریان	خدایند،	حقّ	بر	باطل	بالاخره	 خدا	شد	»تَرْمِیهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّ
که	عوامل	 	این	لشکریانی	 غلبه	می	کند	و	این	طبق	یک	فرمول	طبیعی	و	تاریخی	است،	امّا	غیر	از
گاه	به	گاه	عالم	باشد،	لشکریان	خدا	در	وجود	خود	انسان	 طبیعی	و	سنّت	هاى	تاریخی	یا	حوادث	
إِنَّ  »وَ لشکر	خدایند.	 آن	ها	 که	 است	 داده	 نیروهایی	 و	 انسانی	خصلت	ها	 هر	 به	 هم	هست.	خدا	
که	ما	این	لشکر	خدا	را	 غَالِبُونَ«4	و	لشکر	خدا	پیروز	است.	آن	چه	مهم	است	این	است	

ْ
هُمُ ال

َ
جُنْدَنَا ل

یم.	لشکرى	که	به	میدان	نیاید	پیروز	هم	نمی	شود.	ما	دچار	خصلت	ها	و	صفت	هایی	 به	میدان	بیاور
به	طور	 حُنین	 در	 را	 آن	ها	 اسلام	 لشکریان	 غرور	 که	 هم	چنانی	 می	دهد	 را	شکست	 ما	 که	 می	شویم	
لشکر	 اُحد	 در	جنگ	 اسلام	 لشکریان	 از	 عدّه	ای	 و	خودخواهی	 نفع	طلبی	 یا	 داد.	 موقّت	شکست	

1.	همان
2.	توبه:	40
3.	فیل:	4

4.	صافات:	173

جنود خدا
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کرد.	این	ها	جنود	ابلیس	و	جنود	شیطانند،	به	تعبیر	امام	یأس	و	نومیدى	 	 اسلام	را	به	هزیمت	وادار
	باشد	وقتی	مأیوس	بشود	 گر	چه	به	ظاهر	مقتدر از	لشکریان	شیطان	است.	هر	امّتی	و	هر	نیرویی	ا
شکست	خواهد	خورد،	لشکر	شیطان	او	را	شکست	می	دهد،	امّا	در	مقابل،	امیدوارى،	توکل	به	خدا،	
کردار،	وحدت	و	انسجام	و	هماهنگی،	 	و	 گفتار کارى،	صدق	و	راستی	در	 شجاعت	و	شهامت	و	فدا
که	به	چشم	دیده	نمی	شوند،	امّا	وقتی	 این	ها	لشکریان	خدا	هستند،	جنودالله	اند	و	جنودى	هستند	

کرد. باشند،	وقتی	به	میدان	آورده	بشوند	یقیناً	صاحبان	خود	را	پیروز	خواهند	
یم	مزدور	عراق،	و	در	معنا	و	 با	رژ که	امروز	ما	علی	الظاهر	 من	در	میدان	جنگ	تحمیلی	نابرابرى	
گر	از	من	بپرسند	که	 یم،	این	را	به	چشم	دیده	ام	و	ا باطن	با	امپریالیزم	و	قدرت	هاى	استکبار	جهانی	دار
وْنَ إِنْ 

َ
عْل

َ
أ

ْ
نْتُمُ ال

َ
ا تَحْزَنُوا وَأ

َ
ا تَهِنُوا وَل

َ
که »وَل آینده	ى	این	جنگ	چیست،	من	این	آیه	را	جواب	می	دهم	

گر	جنودالله	را	به	میدان	بیاورید،	یقیناً	پیروزى	با	شماست	 گر	مؤمن	باشید،	ا نْتُمْ مُؤْمِنِینَ«1	یعنی	ا
ُ

ک
گر	امّت	 	ا 	ایمان	خلاصه	می	کنیم	و	من	معتقدم	امروز 	این	هیچ	تردیدى	نیست.	جنود	خدا	را	در و	در
که	در	میدان	نبرد	در	مقابل	دشمن	قرار	دارند،	به	شرایط	 کسانی	 ما	و	جامعه	ى	ما	و	مخصوصاً	آن	
ت	مؤمن	

ّ
	را	با	سهولت	و	نه	با	دشوارى	بزودى	از	سر	مل ایمان	عمل	بکنند،	شرّ	دشمن	خونخوار	مزدور

ت	
ّ
ایران	بلکه	در	جبهه	ى	جنگ	داخلی	میان	مل کرد.	نه	فقط	در	جبهه	هاى	 کم	خواهند	 و	مبارز	

کافر.	شرایط	ایمان	را	باید	ما	 کافر	و	افلقی	و	بعثی	صدام	یزید	 مسلمان	و	رزمنده	ى	عراق	با	دولت	
کنیم،	یقیناً	پیروزى	با	ماست. بشناسیم	و	به	آن	عمل	

نبرد	 این	 	 نحوى	دست	اندرکار به	 که	 کسانی	 و	همه	ى	 نباشد	 ذهنی	 مطلب	خیلی	 این	که	 براى	
	این	آیه	ى	قرآن	و	درس	قرآنی	استفاده	بکنند،	من	جنود	 زندگی	سازوسرنوشت	ساز	هستند	بتوانند	از
	بیان	می	کنم.	 خدا	یعنی	شرایط	ایمان	را	براى	قشرهاى	مختلف	دست	اندرکار	به	صورت	فهرست	وار
	این	مجتمع	عظیم	 کوتاه	و	مختصر	با	توجه	و	با	اتّکاء	به	این	که	برادران	و	خواهران	عزیز	من	در خیلی	
هفتگی	مانند	هفته	هاى	دیگر	می	خواهند	راه	فردا	و	آینده	ى	نزدیک	خود	را	با	راهنمایی	قرآن	پیدا	
که	به	جبهه	ى	جنگ	می	روند	شرط	پیروزیشان	این	 کنند.	اوّلًا	رزمندگان،	رزمندگانی	 کنند	و	عمل	
کارى	و	شهادت	طلبی	و	امید	به	صواب	و	اجر	الهی	را	در	خود	زنده	نگه	بدارند،	 که	حس	فدا است	
ژاندارمرى	 جنگندگان	 یا	 	 پاسدار سپاهیان	 یا	 نظامیان	 از	 اعم	 بجنگند	 شجاعت	 و	 کارى	 فدا با	
مرا	 الان	سخن	 و	 گرفتند	 قرار	 روبروى	دشمن	 میدان	جنگ	 در	 که	 کسانی	 داوطلبان،	همه	ى	 یا	 و	
مُ 

ُ
ک

ْ
ونُوا یُدْرِک

ُ
یْنَمَا تَک

َ
می	شنوند	یا	بعد	خواهند	شنید،	این	ها	بدانند	که	خداى	متعال	فرموده	است	»أ

که	باشد	 دَةٍ«2	مرگ	یک	چیز	اجتناب	ناپذیر	است.	انسان	در	هر	جا	 وجٍ مُشَیَّ وْ کُنْتُمْ فیِ بُرُ
َ
مَوْتُ وَل

ْ
ال

گرفت،	 گریبان	او	را	خواهد	 چه	در	سنگر	میدان	جنگ	یا	در	خانه	یا	در	بستر	راحت،	بالاخره	مرگ	

1.	آل	عمران:	139
2.	نساء:	78

شرایط ایمان



□ 134 | در مکتب جمعه □

که	بتواند	این	مرگ	را،	این	حادثه	ى	اجتناب	ناپذیر	را	به	طورى	بدست	 کسی	است	 زرنگ	و	عاقل	آن	
یارت	امین	 	ز کند.	در 	تاریخی	را	هم	براى	خود	کسب	 که	صواب	خدا	را	هم	اجر	الهی	و	افتخار بیاورد	
قرآن	این	جور	 و	 بزرگ	پیامبر؟ص؟	و	معلم	اسلام	 و	 گرد	برجسته	 امیرالمؤمنین؟ع؟		شا به	 الله	خطاب	
گرد	بزرگ	اسلام،	اى	 ةَ«1	یعنی	تو	هم	اى	شا یهِ بِاختِیارِهِ، وألزَمَ أعداءَکَ الحُجَّ

َ
می	خوانیم »فَقَبَضَکَ إل

را	دادى	 اراده	ى	سرپنجه	ى	قدرت	خدا	جانت	 و	 	 تو	هم	مانند	دیگران	به	اختیار بزرگ	و	والا،	 علی	
مثل	این	که	همه	ى	مؤمنین،	همه	ى	غیرمؤمنین،	همه	ى	موجودات	عالم	به	وسیله	ى	خدا	قبض	روح	
	تو	حجّت	را	بر	 ةَ« خدا	با	مرگ	پر	افتخار که »وألزَمَ أعداءَکَ الحُجَّ 	را	داشتی	 می	شوند،	امّا	تو	این	امّتیاز
که	 که	راه	تو	راه	درستی	است،	نشان	داد	 که	تو	بر	حقّی،	نشان	داد	 کرد.	نشان	داد	 دشمنان	تو	تمام	
انسان	هاى	مؤمن	چگونه	باید	زندگی	بکنند.	شهادت	یک	چنین	عنصر	با	ارزش	و	با	عظمتی	است.	
با	آن	 که	دیگران	خواه	و	ناخواه	 از	همان	مرگی	 	راه	خدا	شهید	می	شوند	چیزى	بیش	 که	در کسانی	
روبرو	هستند	به	آن	ها	نمی	رسد،	مرگ،	مرگ	است،	به	هر	صورت،	مرگ	است.	جوان	و	پیر	و	در	بستر	
	انسان	می	میرد،	امّا	در	میدان	جنگ	این	مرگ	را	با	 راحت	و	در	تصادف	و	در	میدان	جنگ	یک	جور
	و	 	راه	خدا	این	مرگ	را	به	جان	می	خرد،	هم	اجر	خدا	را	می	برد،	هم	افتخار انتخاب	خود	می	پذیرد	و	در
کردیم،	چند	شکم	دیگر	 کنیم	چند	صباح	دیگر	در	دینا	زندگی	 سرفرازى	تاریخی	و	دنیایی	را.	فرض	
غذا	خوردیم،	چند	جمله	ى	لغو	دیگر	بر	زبان	آوردیم،	آخرش	چیست؟	بالاخره	باید	مُرد،	باید	رفت،	
ت	

ّ
	باشد،	با	انتخاب	باشد،	براى	سرافرازى	یک	مل 	راه	خدا	باشد،	با	افتخار که	این	مرگ	در چه	بهتر	

که	در	میدان	جنگ	و	در	سنگرهاى	دفاع	از	حیثیت	 و	براى	پیشرفت	دین	باشد.	همه	ى	رزمندگانی	
انقلاب	هستند،	این	فکر	را	بکنند	و	همه	ى	داوطلبان،	این	می	شود	جنودالله.

و	 تدبیر	 و	 با	حزم،	 را	 یعنی	شجاعت	 کنند	 ایمان	عمل	 به	شرط	 باید	 فرماندهان	 فرماندهان،	 امّا	
ببرند،	 بهره	 فرماندهی	 	 از که	 نباشند	 آن	 فکر	 به	 فرماندهان	 کنند.	 قاطعیت	همراه	 با	 را	 دوراندیشی	
کنند.	 و	خرج	 انقلاب	صرف	 این	 راه	 	 در ت،	

ّ
مل این	 راه	 	 در را	 فرماندهی	 این	 که	 باشند	 آن	 فکر	 به	

	انتخاب	راه	ها	نشود،	نسبت	به	زیردستان	ظلم	و	ستم	نشود.	 سهل	انگارى	انجام	نشود،	بی	دقتی	در
رجال	 امّا	 است،	 فرماندهان	 ایمان	 هم	شرط	 با	 همه	 تدبیر،	 و	 قاطعیت،	شجاعت،	حزم	 برادرى،	
کارى	 کم	 سیاسی	و	ارگان	هاى	دولتی	بر	مبنا	و	معیار	اسلام	روابط	سیاسی	ایران	را	انتخاب	بکنند،	
	ارگان	ها	وظایف	خود	را	انجام	بدهد،	با	دشمنان	اسلام	دوستی	و	پیوند	نداشته	 نکنند،	هر	یک	از
ت	ها	و	به	وسیله	ى	

ّ
که	پشتیبانی	ما	از	مل باشند،	طرفداران	انقلاب	اسلامی	را	از	خود	بدانند	و	بدانند	

کارمند	ادارى،	 کثریّت	جامعه	را	تشکیل	می	دهند،	از	 که	ا ت	هاست.	مردم	معمولی،	انسان	هایی	
ّ
مل

قرار	 توجه	 مورد	 را	 دو	وظیفه	 و	همه	 روشنفکر،	همه	 از	 دانشجو،	 از	 کارگر،	 از	 کشاورز،	 از	 کاسب،	 از	
کارهاى	 که	در	 کار	خود	را	نیکو	بکنند،	شرایط	روزگار	جنگ	موجب	آن	نشود	 کدام	 بدهند،	اوّلًا	هر	

1.	شیخ	طوسی؛	مصباح	المجتهد،	ص	738،	ح	829
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کار	خود	را	خوب	انجام	بدهند،	دقیق	انجام	بدهند.	وظیفه	ى	 ارگانهاى	دولتی	خللی	وارد	بیاید،	
دوّم،	شرایط	دشوار	دوران	جنگ	را	بپذیرند.

گفتم،	امروز	هم	 که	سخن	مرا	شنیدند	در	سراسر	ایران	 من	آن	هفته	به	همه	ى	برادران	و	خواهرانی	
کشور	دچار	 که	در	سراسر	این	 کید	و	تکرار	می	کنم.	اى	برادران	و	خواهران	مسلمانی	 گفته	را	تأ همان	
	انقلاب	هستید،	بدانید	شما	در	یک	دوران	ولادت	جدیدى	براى	تاریخ	به	 	بعد	از وضعیت	دشوار
سر	می	برید،	یک	مقدار	دشوارى	و	سختی	هست،	این	یک	لحظه	ى	حسّاس	است،	دشواری	ها	و	
عُسْرِ یُسْرًا«1	

ْ
کنید	و	بدانید	که »إِنَّ مَعَ ال کوتاه	باید	تحمل	 سختی	ها	را	در	مدتی،	نه	چندان	دراز،	مدتی	

که	بتواند	 با	همه	ى	سختی	ها	آسانی	هاست.	آینده	از	آن	ماست.	دشمن،	زبون	و	خوارتر	از	آن	است	
	قرآن	 	این	صحنه	باقی	بماند،	مشکلات	دشمن	چندین	برابر	مشکلات	ماست.	خداى	متعال	در در
گر	شما	زخمی	 هُ«2	ا

ُ
قَوْمَ قَرْحٌ مِثْل

ْ
مْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ال

ُ
گفته	است »إِنْ یَمْسَسْک همین	حقیقت	را	هم	به	ما	

گر	شما	دچار	سختی	و	مضایق	هستید،	دشمن	شما	همان	اندازه	 ید،	ا کامی	دار گر	شما	نا ید،	ا دار
و	در	مورد	این	دشمن	بدبخت	زبون،	من	به	شما	بگویم،	چند	برابر	آن	سختی	و	دشوارى	دارد.	شما	
از	پشت	سر	خود	خاطر	جمع	 امام،	 متین	 بسیار	 تعبیر	 به	 امّا	دشمن	شما	 باهمید،	 ت	

ّ
مل و	 دولت	

ت	عراق	علیه	
ّ
نیست.	او	در	جبهه	ى	جنگ	با	نیروهاى	رزمنده	ى	ایران	می	جنگد،	امّا	پشت	سرش	مل

یان	او	حرکت	می	کنند.	زیرا	او	را	نمی	خواهند،	امکان	ندارد	یکی	از	مسئولان	دولت	عراق	 او	و	به	ز
که	امروز	در	مقابل	مسئولان	سیاسی	و	روحانی	این	مملکت	اجتماع	می	کنند،	 بتوانند	جمعیتی	را	
اختناق	 یاد	است،	 ز قهرند.	مشکلات	مردمشان	 آن	ها	 ت	خود	

ّ
مل با	 ببیند.	 و	صفا	 یگانگی	 این	 با	

	روزنامه	ها	خواندید	 کند.	در 	را	بر	مردم	سنگین	تر	 که	مجبور	می	شود	هر	روز	فشار یاد	است	به	طورى	 ز
کشتند.	تعداد	زندانیانشان	 کردند	و	 که	یکی	از	علماى	بزرگ	عراق	را	در	همین	نزدیکی	ها	مسموم	
بعث	 مزدوران	 به	دست	 و	 ف	می	کنند	

ّ
تخل از	جبهه	ى	جنگ	 که	 کسانی	 تعداد	 هزار	است،	 ده	ها	

که	به	میدان	جنگ	بروند.	عده	ى	بسیارى	 عراق	کشته	می	شوند	بسیارند.	نظامیان	را	مجبور	می	کند	
کشته	می	شوند،	مورد	نقمت	قرار	می	گیرند،	نه	فقط	خودشان	 که	تعلل	می	کنند	و	از	سوى	او	 هستند	
پناهنده	 نظامیان،	 از	جوانان،	روشنفکران،	 گروه	مردم	عراق	 گروه	 و	خویشان.	 نزدیکان	 بلکه	حتّی	
	اوّل	جنگ	تا	امروز.	همین	 می	شوند	به	جمهورى	اسلامی	و	اظهار	همراهی	و	همگامی	می	کنند،	از
که	می	گفتند	به	ما	سلاح	بدهید	تا	 	پناهندگان	عراقی	 حالا	نامه	ای	به	من	رسید	از	طرف	جمعی	از
مقابل	 در	 این	دشمن	 این	وضعیت	دشمن	شماست.	 بجنگیم.	 بعث	عراقی	 مزدور	 یم	 رژ با	 برویم	
که	در	چند	نقطه	ى	از	میدان	وسیع	جنگ	موفقیّت	هاى	 کنیم	 شما	نمی	تواند	پایدارى	بکند.	فرض	
یا	 یا	پیش	و	پس	می	رود،	وقتی	موج	در موقّتی	هم	بدست	بیاورد،	میدان	جنگ	است	مثل	موج	در

1.	شرح:	6
2.	آل	عمران:	140
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که	نیروى	توفان	رزمندگان	اسلامی	هر	موجی	را	در	هم	 جلو	می	آید	نمی	توان	آن	را	موفق	دانست	زیرا	
خواهد	شکست	و	به	عقب	خواهد	راند.	بحمدالله	زمینه	ى	این	پیروزى	بزرگ	براى	ما	آماده	است،	
کاری	هاى	مردم	 گذشتند.	من	در	خطبه	ى	بعد	ان	شاءالله	راجع	به	فدا 	و	با	 کار امّا	مردم	ما	مردمی	فدا
چه	 عناصرى	 چه	 بدانید	 که	 رساند	 خواهم	 شما	 اطلاع	 به	 و	 کرد	 خواهم	 کلمه	ای	صحبت	 چند	

کاری	هایی	انجام	می	دهند. فدا
که	مکتب	ماست	اسلامی	مکتبی	پیروز	است،	مکتبی	است	براى	انسانیّت	و	ضامن	 امّا	اسلام	
نجات	انسانیّت.	راهنمایی	روشن	از	سوى	خداى	بزرگ	راه	هاى	زندگی	را	به	روى	ما	باز	می	کند،	امام	
که	با	روشن	بینی	اش،	با	قاطعیّتش،	با	توجه	اش	به	خدا،	با	توکّلش	بر	خدا،	 ما	و	رهبر	ما	انسان	والایی	
ت	آماده	است،	

ّ
این	قافله	ى	بزرگ	را	قدم	به	قدم	به	پیش	می	برد،	همه	ى	زمینه	ها	براى	پیروزى	این	مل

که	 کنیم	 که	نگران	هم	نیستیم.	ما	چرا	آیه	ى	قرآن	را	فراموش	 کنیم؟	ما	چرا	نگران	باشیم؟	 ما	چرا	بیم	
مِ«1	سست	نشوید،	به	مسالمت	و	سازش	دعوت	نکنید	دشمن	خود	را،	

ْ
ل السَّ ی 

َ
إِل وَتَدْعُوا  تَهِنُوا  ا 

َ
»فَل

پاسخی	به	دعوت	دشمن	به	مسالمت	و	سازش	ندهید،	دشمن	رو	به	ضعف	است	نه	فقط	صدام	
کارتر	گفته	است	 	امنیّتی	 	روزنامه	ها	خواندید	که	برژنستکی	مشاور کافر	بعثی	بلکه	دشمن	جهانی.	در
از	 انداخته	است.	یکی	 به	خطر	 را	 تعادل	سیاسی	خلیج	فارس	 و	 آرامش	 که	تجدید	حیات	اسلام	
سیاستمداران	انگلیسی	هم	عیناً	همین	مطلب	را	بیان	می	کند	منتها	او	رذالت	می	کند	با	شیوه	هاى	
انگلیسی	مآبانه	ى	رذیلانه	اش	می	گوید	تجدید	حیات	تشیّع،	امّا	همان	تجدید	حیات	اسلام	است.	
گون	عالم	جسورتر،	 گونا 	نقاط	 	ایران	پیروز	بشود	مسلمانان	در که	اسلام	توانست	در می	گوید	از	وقتی	
کار	 فدا روحانی	 در	مصر	یک	 راست	است.	 این	 و	 و	حکومت	ناپذیرتر	شده	اند	 گستاخ	تر	 امیدوارتر،	
این	 است	 و	ضرورى	 اساسی	 ما	 براى	 آن	چه	 امام	خمینی	ام.	 پیرو	 و	 گرد	 من	شا می	گوید	 و	شجاع	
کنیم.	اى	برادران	و	خواهران	عزیز	من،	جنود	خدا	را	در	خود	زنده	 که	جنود	خدا	را	در	خود	زنده	 است	
	ببندید.	این	روزها	روزهاى	حسّاس	و	مهمی	است،	روزهاى	ذیحجة	و	در	 کار کنید،	تقواى	الهی	را	به	
که	تاریکی	موجب	می	شود	فرصت	خوابیدن	پیدا	 	این	شبهایی	 آینده	ى	نزدیک	روزهاى	محرّم.	در
سْحَارِ«2	استغفار	

َ
أ

ْ
مُسْتَغْفِرِینَ بِال

ْ
کنید	سحرها	با	یاد	خدا	و	ذکر	خدا	بلند	شوید،	سحر	خیز	شوید.	»وَال

در	 به	 بیشتر	 بخواهید	مخصوصاً	جوان	ها	 کارى	 فدا توفیق	 از	خدا	 بخواهید،	 کمک	 از	خدا	 کنید،	
	انابه	بکنند،	بیشتر	با	قرآن	مأنوس	بشوند،	آیات	جهاد	را	و	فضیلت	 خانه	ى	خدا	بروند،	بیشتر	توبه	و
که	خداى	بزرگ	به	 کنید،	یقین	است	 	آن	تدبّر	و	تأمّل	 	قرآن	بخوانید،	در 	راه	خدا	در مجاهدان	را	در

که	دشمن	ما	در	سراسر	جهان	و	در	منطقه	سرکوب	خواهد	شد. کرد،	یقین	است	 کمک	خواهد	 ما	
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته

1.	محمد:	35
2.	آل	عمران:	17
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گفتارپانزدهم:سیاستخارجیوتواننظامیجمهوریاسلامیدربرابردشمنان1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

الحمدلله	 ها.	
ّ
کل نعمه	 جمیع	 علی	 ها	

ّ
کل محامده	 بجمیع	 الحمدلله	 العالمین.	 ربّ	 الحمدلله	 	

ذى	لا	مضادّله	فی	ملکه	و	لامنازع	له	فی	سلطانه	قهر	بعّزته	الاعزّاء	و	تواضع	لعظمته	العظماء	فبلغ	
ّ
ال

هم	
ّ
الله	وحده	لاشریک	له	و	اشهدانّ	محمّداً	عبده	و	رسوله.	الل

ّ
بحکمته	ما	یشاء.	و	اشهدان	لااله	الا

غ	رسالاتک	
ّ
م	علی	حبیبک	و	نجیبک	و	صفیّک	و	خیرتک	فی	خلقک	حافظ	سرّک	و	مبل

ّ
صلّ	و	سل

اشرف	انبیائک	و	خاتم	رسلک	و	علی	اله	الاطیبین	الانجبین	و	اصحابه	الکرام	المنتجبین	سیّما	
علیٍ	امیرالمؤمنین	و	الحسن	و	الحسین	و	علی	بن	الحسین	و	محمّدبن	علیٍ	و	جعفربن	محمّدٍ	و	
موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	و	محمّدبن	علیٍ	و	علی	بن	محمدٍ	و	الحسن	بن	علیٍ	و	الحجّةبن	
منّ	 هم	

ّ
الل المهدیین	 الهداة	 المنتجبین	 الاطهرین	 الاطیبین	 ابائه	 علی	 و	 علیه	 صلواتک	 الحسن	

هم	صلّ	علی	جمیع	
ّ
یة	الاسلامیّة.	الل 	الجمهور کما	مننت	علینا	بقیام	الحق	و	ظهور علینا	بظهوره	

الانبیاء	و	المرسلین	و	صلّ	علی	جمیع	الشهداء	و	الصالحین	و	صلّ	علی	ائمّة	المسلمین	و	حماة	
المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.

هِ  اللَّ عَدُوَّ  بِهِ  تُرْهِبُونَ  خَیْلِ 
ْ
ال رِبَاطِ  وَمِنْ  ةٍ  قُوَّ مِنْ  اسْتَطَعْتُمْ  مَا  هُمْ 

َ
ل وا  عِدُّ

َ
»وَأ کتابه	 قال	الله	الحکیم	فی	

مْ 
ُ

یْک
َ
 إِل

َ
هِ یُوَفّ مُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَیْءٍ فیِ سَبِیلِ اللَّ

َ
هُ یَعْل مُونَهُمُ اللَّ

َ
ا تَعْل

َ
کُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ ل وَعَدُوَّ

مُونَ«2
َ
ا تُظْل

َ
نْتُمْ ل

َ
وَأ

که	 در	طول	تاریخ	میان	دو	جریان	حقّ	و	باطل	همیشه	جنگ	و	جدال	بوده	است،	چیزى	نیست	
	باشد.	جنگ	و	جدال	میان	این	دو	جریان	معلول	وجود	این	دو	جریان	است.	خداى	 مخصوص	امروز
	انسان	هاى	 مَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ«3	عدّه	ای	از هُدِّ

َ
اسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ل هِ النَّ ا دَفْعُ اللَّ

َ
وْل

َ
متعال	می	فرماید	»وَل

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1359/8/16
2.	انفال:	60
3.	حج:	40

جریان حقّ و 
باطل
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	نیروهاى	موجود	در	عالم،	بعض	 	اتکّاء	به	خدا	و	با	بهره	گیرى	از کسب	شده	ى	از عالم	باید	با	نیروى	
رویدادهاى	 بین	خیر	وشر	جزو	 و	درگیرى	 کنند	لذا	جنگ	 که	در	زمین	فساد	می	کنند	دفع	 را	 دیگر	
در	 آن	ها	هست	 غیر	 با	 الهی	 تفکرات	 و	 ادیان	 مابین	 که	 فرقی	 است.	 بوده	 تاریخ	 	 در ثابت	 همیشه	
نیست،	 کورکورانه	 براى	خداست،	یک	عمل	 الهی	یک	عملی	 ادیان	 نظر	 در	 که	جنگ	 این	است	
یک	عمل	قدرت	طلبانه	ى	بی	هدف	و	بی	جهت	نیست،	جهاد	فی	سبیل	الله	است.	به	همین	جهت	
که	دوران	حکومتش	در	مدینه	بود	شاید	در	حدود	هفتاد	 که	رسول	خدا؟ص؟	در	طول	ده	سال	 است	
	این	ده	سال	پیغمبر؟ص؟	 که	در گفت	 گر	حساب	بشود،	می	توان	 	و	معاندین	داشت.	ا کفّار جنگ	با	
که	تمدّن	اسلامی	و	فرهنگ	اسلامی	و	اخلاق	اسلامی	 لحظه	ای	آرام	نبود	و	به	همین	جهت	هم	بود	
که	طواغیت	عالم	اجازه	 	تاریخ	ماند.	بسیار	روشن	است	و	طبیعی	است	 به	صورت	یک	جریانی	در

که	یک	جریان	حقّ	در	عالم	بماند	و	بخواهند	آن	را	از	ریشه	و	بنیان	بکنند.	 ندهند	
گلچین	ها	آن	را	پَرپَر	خواهد	 گل	معطّر	خوشبوى	فکر	الهی	و	توحیدى	بی	دفاع	بماند،	دست	 گر	 ا
که	در	حقیقت	دفاع	 	راه	خدا	 که	مبارزه	و	جنگیدن	در کردیم	 کرد.	وقتی	ما	به	این	مسأله	اعتقاد	پیدا	
	ارزش	هاى	الهی	و	معنوى	است	یک	ضرورت	است،	تهیّه	ى	مقدمات	این	جنگ	هم	یک	فریضه	 از
که	ما	باید	خود	را	آماده	ى	 می	شود.	قرآن	این	نکته	را	هم	به	ما	تعلیم	داده	است.	این	مطلب	را	هم	
مَا  هُمْ 

َ
ل وا  عِدُّ

َ
»وَأ که	تلاوت	شد	می	فرماید	 آیه	ای	 این	 	 در قرآن	هست.	 در	 بکنیم،	 راه	خدا	 	 در جنگ	

خَیْلِ«2	
ْ
ال رِبَاطِ  ةٍ وَمِنْ  قُوَّ که	می	توانید »مِنْ  کنید	در	مقابل	دشمن	هر	چه	را	 ةٍ«1	آماده	 قُوَّ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ 

کُمْ«3	 هِ وَعَدُوَّ اللَّ کرد،	تا	به	این	وسیله	»تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ  همه	ى	نیروهاى	لازم	و	ممکن	را	باید	آماده	
کنید. کردن	نیرو	بترسانید	و	مرعوب	 دشمن	خدا	و	دشمن	جامعه	ى	اسلامی	را	با	آماده	

که	این	آیه	هر	دو	مسأله	را	براى	ما	حل	 کنونی	ما	مطرح	است	 دو	مسأله	ى	اساسی	در	وضعیت	
عالم	 استکبارى	 قدرت	هاى	 مقابل	 در	 جمهورى	اسلامی	 خارجی	 سیاست	 مسأله	 یک	 می	کند.	
و	 ما	 ت	

ّ
مل با	 که	 بزرگی	 رأس	قدرت	هاى	 در	 و	 بزرگ	اند	 ما	قدرت	هاى	 اساسی	 امروز	دشمن	 است.	

که	از	هیچ	وسیله	ای	براى	نابودى	 	آمریکاست	 اسلام	ما	و	جمهورى	ما	مخالفت	می	کنند	استکبار
که	موضع	ما	در	مقابل	آمریکا	چیست. انقلاب	اسلامی	فروگذار	نمی	کند.	مسأله	ى	اوّل	این	است	

که	امروز	 	آمریکا	بداند	 که	رئیس	جمهور گفتند	 	این	مبارزه	صریحاً	 	آغاز پانزده	سال	قبل	امام	ما	در
ت	ما	اوست.	این	خط	ضدّ	آمریکایی	انقلاب	ما	را	ترسیم	

ّ
	نزد	مل مبغوض	ترین	و	منفورترین	چهره	ها	در

ت	
ّ
تی	به	قدر	مل

ّ
که	هیچ	مل کنم،	 تی،	می	توانم	با	جرأت	ادعا	

ّ
	اوّل	انقلاب	تا	امروز	هم	هیچ	مل کرد.	از

	ما	با	آمریکا	معارضه	نکرد.	این	همه	شعار	ضد	 کشور کننده	ى	 ما	و	هیچ	دولتی	به	قدر	دستگاه	اداره	

1.	انفال:	60
2.	همان
3.	همان

سیاست خارجی 
ایران
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که	 	زبان	مردم	ما	هست،	این	همه	اقدامات	ضربه	زننده	ى	به	آمریکاى	جهان	خوار	 که	در آمریکایی	
	انجام	دادند،	در	دنیا	بی	سابقه	 	انقلاب	تا	امروز 	اوّل	بعد	از 	روز دولت	هاى	ما	و	دستگاه	اجرایی	ما	از
است.	امروز	مسأله	ى	گروگان	ها	و	همچنین	مسأله	ى	تغییر	دستگاه	رهبرى	آمریکا	این	سؤال	را	بوجود	
می	آورد	لااقل	در	ذهن	بعضی	از	مردم	که	آیا	سیاست	جمهورى	اسلامی	در	مقابل	آمریکا	چیست؟	آیا	
گروگان	ها	به	معناى	تغییر	مشی	سیاست	دولت	 کوشش	مجلس	شوراى	اسلامی	براى	حل	مسأله	ى	
نه.	همان	 که	 است	 این	 آمریکاست؟	جواب	 با	 مقابله	ى	 در	 اجرایی	 و	دستگاه	 جمهورى	اسلامی	
گروگان	گیرى	سیاست	نفوذ	ناپذیر	مسلط	آمریکا	را	در	نظر	 	با	اصل	مسأله	ى	 که	ما	در	یک	روز طورى	
که	در	مجلس	 گروگان	ها	آن	چنانی	 کشاندیم،	امروز	هم	با	طرح	مسأله	ى	 دنیا	به	فضاحت	و	رسوایی	
را	ادامه	می	دهیم.	دنیا	امروز	می	داند	 شوراى	اسلامی	مطرح	شد،	دنباله	ى	این	خط	و	این	حرکت	
دولت	 و	 گرفتند	 تصمیم	 اسلامی	 شوراى	 مجلس	 در	 نمایندگانش	 که	 ایران	 ت	

ّ
مل که	 می	فهمد	 و	

که	خود	منتخب	مردم	است	و	مجرى	احکام	و	مقررات	مجلس	شوراست،	درباره	ى	مسأله	ى	 ایران	
گروگان	ها	و	دستگاه	جاسوسخانه	ى	آمریکاییان	 گروگان	ها	یک	حرف	حقّ	و	مشروع	داشته	است	و	
گذشته	و	همچنین	در	ظرف	دوران	 	ایران	سند	محکومیت	سیاست	آمریکا	در	ظرف	سی	سال	 در

	انقلاب	تا	روز	تصرف	لانه	ى	جاسوسی	در	موضع	گیری	هایش	در	مقابل	ایران	است. پس	از
کردیم	و	این	به	معناى	این	 گروگان	ها	را	با	دل	مطمئن	و	خاطر	جمع	براى	دنیا	مطرح	 ما	مسأله	ى	
را	در	مقابل	مردم	جهان	 کم	 آمریکاییان	حا پرونده	ى	سیاه	 از	برگ	هاى	 که	ما	یک	برگ	دیگر	 است	
ت	ایران،	این	

ّ
گروگان	ها	نظر	ما	این	بوده	است،	یعنی	نظر	مل کردیم	و	نشان	دادیم.	در	مسأله	ى	 رو	

ت	هایی	
ّ
	امور	داخلی	مل کننده	ى	در که	آمریکا	را	به	عنوان	یک	دولت	متجاوز	و	دخالت	 بوده	است	

کردیم	و	با	این	آخرین	عمل	و	 	را	 کار کند،	این	 که	آن	ها	را	زیر	فرمان	خود	می	خواهد،	به	دنیا	معرفی	
کرده	است،	باز	هم	حقانیّت	خود	 که	مجلس	شوراى	اسلامی	مقرر	 گروگان	ها	 ارائه	ى	شرایط	آزادى	
	آمریکایی	نیست	زیرا	تا	وقتی	ظلم	 را	اثبات	می	کنیم.	این	به	معناى	خاتمه	ى	جنگ	ما	با	استکبار
در	دنیا	هست	و	استکبار	هست	و	جهان	خوارى	قدرت	های	بزرگ	هست	مبارزه	ى	با	این	قدرت	ها	
که	به	قدر	ما	عزم	و	تصمیم	خود	را	بر	مقابله	ى	با	آمریکا	 کند	 تی	نمی	تواند	ادعا	

ّ
هم	هست	و	هیچ	مل

ثابت	کرده	و	نشان	داده،	باز	هم	با	آمریکا	می	جنگیم	زیرا	آمریکا	ظالم	است،	زیرا	مستکبر	است،	زیرا	
ت	هاى	مستضعف	

ّ
ت	ما	و	همه	ى	مل

ّ
جهانخوار	است،	زیرا	با	اسلام	مخالف	است،	با	استقلال	مل

در	 را	 ت	ها	
ّ
مل حق	طلبانه	ى	 فریاد	 تا	 می	کند	 استفاده	 خود	 مادّى	 نیروى	 	 از زیرا	 است،	 مخالف	

ت	
ّ
کرد	و	یک	مل کند،	چون	این	چنین	است	ما	با	آمریکا	مبارزه	خواهیم	 حلقومشان	بشکند	و	خفه	

ه	هنوز	هم	در	میان	
ّ
کند.	عوامل	آمریکایی	و	بقایاى	پوسیده	ى	مزدور	ساواک	منحل می	تواند	مبارزه	

با	چه	 آمریکا	خواهید	جنگید،	 با	 که	چگونه	 را	مطرح	می	کنند	 این	سؤال	 که	 جامعه	ى	ما	هستند	
که	آمریکا	یک	قدرت	تسخیرناپذیر	نیست،	قدرت	های	 کدام	قدرتی؟	پاسخ	این	است	 نیرویی،	با	
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ت	هاى	ضعیف	تسخیرناپذیر	نشان	بدهند	و	این	راز	
ّ
بزرگ	سعی	می	کنند	خودشان	را	در	چشم	مل

پیروزى	قدرت	هاى	بزرگ	است.	ما	این	افسانه	را	شکسته	ایم	باز	هم	می	شکنیم.
کارتر	باید	شغل	 گفتند	 	آن	پیام	تاریخی	خود	 که	امام	امّت	در گذشته	در	همین	روزها	بود	 سال	
که	تمام	شد.	و	بارها	 دیگرى	براى	خود	پیدا	بکند،	دوران	قدرت	و	حکومت	او	تمام	شد،	و	دیدید	
که	آمریکا	به	پایان	دوران	امپراطورى	خود	نزدیک	می	شود	و	دارد	نزدیک	می	شود	و	این	 گفته	اند	 امام	
	رابطه	ى	با	ارتباط	ما	با	آمریکا	و	او	تغییر	سیاست	 همان	مسأله	ى	دوّمی	است	که	امروز	مطرح	است	در
کارتر	می	رود،	کس	دیگرى	به	جاى	او	می	آید،	 آمریکا	با	تغییر	مهره	هاى	اصلی	حکومت	آمریکاست.	
ت	ایران	آمریکا	و	امپریالیزم	و	استکبار	و	ظلم	و	قدرت	شیطانی	شیطان	بزرگ	فرقی	میان	

ّ
از	نظر	مل

کارتر	و	ریگان	نمی	گذارد.	آمریکا	با	انتخاب	جدیدى	که	در	دستگاه	حکومتش	انجام	گرفت	به	پایان	
	آمریکا	یکسان	است،	این	هر	دو	 کلی	این	دو	حزب	در البته	سیاست	هاى	 قدرتش	نزدیک	تر	شد.	
حزب	براساس	توسعه	ى	امپراطورى	اقتصادى	و	سیاسی	آمریکا	هر	دو	فعالیت	می	کنند	منتها	فرق	
کافر	است.	آن	قبلی	منافق	بود،	زیر	پوشش	دفاع	از	حقوق	بشر	حقوق	 بین	این	دو	حزب	فرق	منافق	و	

کفر	صریح	است. مهم	انسانی	افراد	بشر	را	لگدمال	می	کرد،	امّا	این	یکی	
	مشاور	رئیس	جمهور	جدید	آمریکا	رئیس	سابق	دستگاه	مخوف	جاسوسی	قتاله	ى	سی	آى	ایی	
	نژادپرستی	است،	علناً	طرفدار	 کافی	است.	علناً	طرفدار است	و	این	براى	رسوایی	این	حکومت	
این	 ت	هاست.	

ّ
مل منفور	 و	 مبغوض	 منزوى	 قدرت	هاى	 تقویت	 	 طرفدار علناً	 است،	 صهیونیسم	

با	 آمریکا	 کرد.	 خواهد	 مواجه	 حتمی	 و	 قطعی	 شکست	 با	 را	 آمریکا	 دولت	 که	 است	 سیاستی	
	ایران	بر	او	وارد	 	رابطه	ى	با	انقلاب	اسلامی	در که	در کامی	هایش	در	میدان	سیاست	و	با	شکستی	 نا
آمد	و	با	شکسته	شدن	حیثیت	جهانیش	در	سراسر	عالم	و	باطل	شدن	افسانه	ى	تسخیرناپذیریش	
که	حزب	جمهورى	خواه	و	 ت	هاى	ضعیف،	امروز	آسیب	پذیرتر	شده	است.	ضرباتی	

ّ
در	مقابل	مل

منتخب	این	حزب	در	رأس	دستگاه	اجرایی	آمریکا	بر	همین	سیاست	مرده	ى	فلج	وارد	خواهد	آورد،	
	رابطه	با	دشمن	و	جریان	 	این	بخش	اوّل.	در 	آمریکا	را	یک	سره	خواهد	کرد.	پس	نتیجه	گیرى	کنم	از کار
که	به	 که	ما	با	او	روبرو	و	در	حال	مبارزه	ایم	وضع	هیچ	فرق	نکرده	است،	باز	هم	آیه	ى	قرآن	 باطل	و	شر	
کُمْ«1	باز	هم	 هِ وَعَدُوَّ خَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّ

ْ
ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ ال هُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّ

َ
وا ل عِدُّ

َ
ما	می	گوید	»وَأ

کافی	این	دشمنان	خدا	و	شیطان	 ما	را	مخاطب	قرار	می	دهد،	ما	باید	با	اعداد	و	قوّه،	با	آمادگی	هاى	
بزرگ	و	دشمن	بزرگ	خدا	را	بترسانیم،	این	مطلب	اوّل.

	رابطه	ى	با	اعداد	نیرو،	مسأله	ى	ارتش	است.	امروز	در	ذهن	مردم	سؤالهایی	هست	 مطلب	دوّم	در
که	نظر	امام	این	امّت	 که	پاسخهاى	یکسانی	به	آن	داده	نمی	شود	و	من	نظر	متنی	و	واقعی	انقلاب	را	

1.	همان

ارتش
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	به	طور	 گفته	اند،	به	شما	امروز کرده	اند	و	 که	در	خط	امام	حرکت	 است	و	نظر	همه	ى	عناصرى	است	
	نیروهایی	است	که	ما	باید	در	مقابله	ى	با	قدرت،	آن	را	داشته	باشیم.	 خلاصه	می	گویم.	ارتش	یکی	از
گفتند	این	ارتش	باید	منحل	بشود.	 	انحلال	ارتش	را	دادند	 کسانی	شعار 	انقلاب	 	اوّل	بعد	از 	روز از
که	این	فریاد	یک	فریاد	خصمانه	ى	با	انقلاب	 کنیم	براى	همه	 که	ثابت	 	براى	ما	مشکل	بود	 آن	روز
	این	اشکال	برطرف	شد،	 اسلامی	است،	با	شعارهاى	حقّ	به	جانبی	این	حرف	را	می	زدند،	امّا	امروز
که	امروز	 	انحلال	ارتش	بود	 کسی	طرفدار ت	ایران	امروز	می	توانند	به	سهولت	بفهمند	آن	

ّ
همه	ى	مل

طرفدار	شکست	انقلاب	اسلامی	ایران	از	مزدوران	آمریکایی	بعثی	است.
	آن	ها	می	خواستند	ارتشی	نباشد،	آن	ها	می	خواستند	به	بهانه	ى	ایجاد	ارتش	خلقی	ارتش	منسجم	
بین	 	 از و	 بپاشانند	 از	هم	 بود،	 فرزندان	همین	مردم	تشکیل	شده	 	 از و	 ت	

ّ
افراد	همین	مل 	 از که	 را	 ما	

کرد	 که	این	توطئه	را	فهمید	و	مطرح	 کسی	 ببرند	تا	ما	این	قدرت	را	در	اختیار	نداشته	باشیم.	اوّلین	
باید	منسجم	 ارتش	 نباید	منحل	بشود،	 ارتش	 که	 کردند	 امام	اعلام	 بود.	 امام	 پاسخ	داد	شخص	 و	
کند	و	ارتش	باید	با	مردم	یگانه	و	همراه	بشود،	مخلوط	با	 بشود	و	ارتش	باید	جهت	و	هدایت	پیدا	
مردم	بشود	و	همه	ى	این	ها	شد،	ارتش	به	مردم	نزدیک	شد	و	فرزند	مردم	بود	و	چرا	نزدیک	نمی	شد؟	
باید	نزدیک	می	شد	و	نزدیک	شد	و	به	مجرّد	این	که	حائل	میان	مردم	و	ارتش	برداشته	شد،	ارتش	از	
	بین	ببرند،	 کنند	و	از که	از	داخل،	ارتش	را	منهدم	 کردند	 گرفت،	خیلی	ها	تلاش	 لحاظ	معنوى	نیرو	
که	راه	امام	را	می	پیمودند،	 بعضی	دانسته	و	مغرضانه،	بعضی	ندانسته	و	ساده	لوحانه،	امّا	آن	کسانی	
همه	ى	 فرمودند،	 را	 بیان	 این	 امام	 آن	که	 از	 پس	 بگیرد.	 انجام	 فاجعه	 این	 نگذاشتند	 قوا	 همه	ى	 با	
	بیانیه	ها،	 گفتارها،	در که	در	خط	امام	می	اندیشیدند	و	حرف	می	زدند،	در	سخنرانی	ها،	در	 کسانی	
کنم	از	مسئولان	صدا	و	 کردند	و	من	می	خواهم	تقاضا	 در	چگونگی	برخورد	با	ارتش	این	را	تعقیب	
	رابطه	ى	با	 که	در 	آرشیوهاى	خودشان	سخنرانی	هایی	 که	بگردند	در سیماى	جمهورى	اسلامی	ایران	
گرفته	است	از	سوى	عناصر	وابسته	ى	به	خط	امام	و	مؤمن	به	خط	امام،	این	ها	را	پیدا	 ارتش	انجام	

	قابل	ارائه	است. که	امروز کنند	مجموعه	ى	بسیار	جالبی	می	شود	
ارتش	 به	 امام	نسبت	 راه	و	خط	 به	 که	دست	هاى	معتقد	 بکند	 وانمود	 امروز	دشمن	می	خواهد	 	
امّا	 	ایران	می	گیرد،	 از که	ریشه	در	خارج	 احساس	یگانگی	نمی	کردند	و	نمی	کنند،	تبلیغاتی	است	
کسانی	ندانسته	و	شاید	دانسته	این	را	تعقیب	می	کنند.	ما	نگذاشتیم،	با	همه	ى	 در	داخل	ایران	هم	
کند.	 که	دشمن	انقلاب	و	دشمن	ایران	ارتش	را	متلاشی	 	این	شدیم	 کردیم	و	مانع	از قدرت	مقاومت	
گرفته	 گذشته	شکل	 که	در	دوران	فرهنگ	مادى	فاسد	طاغوتی	 البته	ارتش	مانند	هر	ارگان	دیگرى	
میدان	 مؤمن	 عناصر	 ارتش	 	 در کردند،	 هم	 را	 خانه	تکانی	 این	 داشت،	 تکانی	 خانه	 به	 احتیاج	 بود	
	اوّل	هست،	یعنی	ارتش	باید	انسجام	بیشترى	 عمل	و	فعالیت	پیدا	کردند.	امروز	هم	همان	حرف	روز
ارزش	هاى	اسلامی	 باید	 بماند،	 و	 باشد	 برادرانه	 و	 رایگان	و	صمیمانه	 ارتباطش	 با	مردم	 کند،	 پیدا	
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و	 	 بیدار و	 بینا	 ارتش	 ارتشی	مکتبی،	یک	 بپروراند.	یک	 در	خود	 را	 انسانی	 ارزش	های	 را،	 معنوى	 و	
من	به	شما	برادران	و	خواهران	عزیز	به	عنوان	اطلاع	می	گویم	ارتش	ما	از	مرحله	ى	یک	ارتش	مکتبی	
	ارتش	بسیارند،	عناصر	آماده	و	مخلص	بسیارند	و	این	افتخار	 بسیار	دور	نیست،	عناصر	مؤمن	در
ایران	هیچ	کس	 	 امام	است.	در افتخار	شخص	 و	 انقلاب	است	 افتخار	خط	اصلی	 اسلام	است	و	
کند،	 نمی	توانست	با	هیچ	نیرویی	میان	ارتش	بازمانده	ى	از	دوران	قبل	با	مردم	این	همه	آشتی	برقرار	
که	در	آن	روحیه	ى	 	را	بکند.	هیچ	کس	نمی	توانست	اعماق	و	زوایاى	ارتش	را	 کار امام	توانست	این	
	را	توانست	بکند،	هیچ	کس	 کار ایمان	و	اعتقاد	موج	می	زد	ببیند	و	لمس	کند،	بصیرت	نافذ	امام	این	
	ارتش	بوجود	بیاورد،	انقلاب	و	رهبر	 نمی	توانست	آن	جاذبه	ى	انقلابی	را	براى	عناصر	مؤمن	و	قابل	در

انقلاب	توانستند	این	جاذبه	را	بوجود	بیاورند.
باشیم.	 نیرومند	داشته	 ارتش	 یم	یک	 این	دار به	 امروز	احتیاج	 ما	 آیه	ى	شریفه	 این	 با	 رابطه	ى	 	 در
آموزش	 و	 انضباط	 و	 نظم	 و	 انسجام	 داراى	 اوّلًا	 داراى	چند	خصلت،	 ارتشی	 یعنی	 نیرومند،	 ارتش	
باید	سطحش	 ارتش	 	 در آموزش	 کند.	 تأمین	 باید	 و	 ارتش	 دارد	 لازم	 را	 این	ها	 کافی،	 و	سلاح	 کافی	
	ارتش	قرار	بگیرد.	روزهاى	اوّل	آمریکایی	ها	سعی	 بالا	و	بالاتر	برود،	تجهیزات	نظامی	باید	در	اختیار
که	در	اختیار	ماست	و	دست	هاى	مزدور	خود	آن	ها	براى	 می	کردند	بعضی	از	همین	تجهیزاتی	هم	
از	 قرار	داد،	می	خواستند	 اختیار	اسلام	 در	 را	 آن	 و	خدا	 بود	 آورده	 بوجود	 ایران	 	 در با	اسلام	 ضدّیت	

دست	جمهورى	اسلامی	و	از	دست	اسلام	آن	تجهیزات	را	بگیرند،	هوشیارى	مسئولین	مانع	شد.
هر	چه	 با	عناصر	صالح،	 قاطع،	 فرماندهی	 با	 منضبط،	 منظم،	 منسجم،	 ارتش،	 باید	 هم	 امروز	 	
بیشتر	 ارتباط	هر	چه	 ارتش،	 این	 که	لازم	دارد	 این	یک.	دوّمین	خصلتی	 باشد،	 و	قوى	تر	 نیرومندتر	
کنند	و	ارتش	هم	باید	 و	هرچه	افزون	تر	با	مردم	است،	مردم	باید	هم	چنان	ارتش	را	برادر	خود	حس	
ارتش،	 دارد	 که	لازم	 کند.	خصلت	دیگرى	 افتخار	 این	 به	 و	 بداند	 مردم	 و	خدمتگزار	 برادر	 را	 خود	
گر	ما	 ا بیاید.	 افراد	ارتش	بوجود	 ایمان	هر	چه	بیشتر	و	بیشتر	در	همه	ى	 و	 انگیزه	 باید	 که	 این	است	
کافی،	با	انضباطی	لازم،	با	فرماندهانی	 یک	ارتش	منسجم	و	منظمی	با	عناصرى	مؤمن،	با	آموزشی	
که	من	در	خطبه	ى	دوّم	اشاره	خواهم	 	و	مبارز	 کار قاطع	داشته	باشیم	و	مردم،	این	انبوه	جمعیت	فدا
که	نیروى	معنوى	 کاری	هاى	مردم،	در	پشت	سر	این	ارتش	باشند،	آن	وقت	خواهید	دید	 کرد	به	فدا
گل	 	پیرامون	این	 گلچین	را	از این	انقلاب	و	نیروى	مادى	این	انقلاب	همه	ى	دست	هاى	غارتگر	و	
کارى	در	جبهه	هاى	جنگ	 خوشبوى	انقلاب	دور	خواهد	کرد.	پروردگارا	برادران	نظامی	ای	را	که	با	فدا

کارى	می	کنند	مشمول	لطف	و	رحمت	خود	قرار	بده.	 مقاومت	می	کنند	و	فدا
که	تقواى	خدا	را	و	 ت	ما	هنگامی	

ّ
ا یَحْتَسِبُ«1	مل

َ
زُقْهُ مِنْ حَیْثُ ل هُ مَخْرَجًا وَیَرْ

َ
هَ یَجْعَلْ ل قِ اللَّ »وَمَنْ یَتَّ

1.	طلاق:	2	و	3

ویژگی های ارتش 
انقلابی
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کار	خودش	قرار	می	دهد،	خداى	متعال	از	همه	سو	به	او	رحمت	و	 مراعات	امر	و	نهی	خدا	را	میزان	
خیر	را	خواهد	رسانید.

والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته



□ دشمن شناسی | 145 □

گفتار پانزدهم نمودار    
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گفتارشانزدهم:پیروزیحقّبرباطل1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

نکال	 الحاربین	 مدرک	 مبیرالظّالمین	 الجبّارین	 قاسم	 الحمدلله	 العالمین.	 ربّ	 الحمدلله	 	
الله	

ّ
الظّالمین	صریخ	المستصرخین	موضع	حاجات	الطالبین	معتمد	المؤمنین.	و	اشهدان	لااله	الا

وحده	لا	شریک	له	و	اشهدانّ	محمّداً	عبده	و	رسوله	صلی	الله	علیه	و	علی	علی	امیرالمؤمنین؟ع؟	
و	الحسن؟ع؟	و	الحسین	و	علی	بن	الحسین	و	محمّدبن	علی	و	جعفربن	محمد	و	موسی	بن	جعفر	
و	علی	بن	موسی	و	محمدبن	علی	و	علی	بن	محمد	و	الحسن؟ع؟	بن	علی	و	الحجّةبن	الحسن؟ع؟	
و	علی	 المعصومین	 المهدیین	 الهداة	 المنتجبین	 الطاهرین	 الطیبین	 ابائه	 و	علی	 صلواتک	علیه	

ائمّة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المومنین.
ا  یْلُ زَبَدًا رَابِیًا وَمِمَّ وْدِیَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّ

َ
تْ أ

َ
مَاءِ مَاءً فَسَال  مِنَ السَّ

َ
نْزَل

َ
کتابه »أ قال	الله	الحکیم	فی	

بَدُ  الزَّ ا  مَّ
َ
فَأ بَاطِلَ 

ْ
وَال حَقَّ 

ْ
ال هُ  اللَّ یَضْرِبُ  کَذَلِکَ  هُ 

ُ
مِثْل زَبَدٌ  مَتَاعٍ  وْ 

َ
أ یَةٍ 

ْ
حِل ابْتِغَاءَ  ارِ  النَّ فیِ  یْهِ 

َ
عَل یُوقِدُونَ 

رْضِ«2
َ
أ

ْ
ثُ فیِ ال

ُ
اسَ فَیَمْک ا مَا یَنْفَعُ النَّ مَّ

َ
فَیَذْهَبُ جُفَاءً وَأ

یکی	از	اصول	حتمی	اسلام	اصل	پیروزى	حقّ	بر	باطل	است.	باطل	هر	چه	هم	در	ظاهر	قوى	جلوه	
	تلقی	بشود،	امّا	بالاخره	رفتنی	و	زائل	 بکند	و	هر	چه	هم	در	چشم	افراد	سطحی	و	ظاهر	بین	ماندگار
شدنی	است.	باطل	یعنی	پوچ	و	بیهوده	و	بی	دوام،	حقّ	می	ماند	و	بر	باطل	پیروز	می	شود	زیرا	بر	وفق	
	بین	می	رود	چون	بر	ضد	و	برخلاف	 کم	بر	جهان	است	و	باطل	نابود	می	شود،	از سنت	ها	و	قوانین	حا
را	به	 که	تلاوت	شد	خداى	متعال	همین	مطلب	 آیه	ای	 این	 	 بر	عالم	است.	در کم	 الهی	حا قوانین	
شکلِ	عینی	مجسم	می	کند	می	فرماید	از	آسمان	آب	باران	بر	زمین	نازل	می	شود،	سیل	به	راه	می	افتد	
که	 بر	روى	این	سیل	خروشان	پدید	می	آورد.	شما	نگاه	 را	 کف	هایی	 و	حرکت	تند	و	خروشان	آب	
می	کنید	آب	را	نمی	بینید،	آن	چه	چشم	شما	را	پر	می	کند	کف	است.	همچنین	فلزات	را	وقتی	ذوب	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1359/11/3
2.	رعد:	17
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فلز	مذاب	 بر	روى	 و	 بر	روى	آب	 کف	 کفی	دیده	می	شود	 فلز	ذوب	شده	 بر	روى	 می	کنید	در	آتش،	
جلوه	گرى	می	کند،	چشم	را	پر	می	کند،	امّا	آن	چه	شمشیر	می	شود	از	آن	آهن	مذاب	آن	فلز	است	نه	
کف.	 کف.	آن	چه	به	مزارع	و	باغستان	هاى	شما	می	رسد	و	زمین	را	سیراب	می	کند	آن	آب	است	نه	
و	 بود،	 پرکن	 این	ظاهر	چشم	 که	 بود.	درست	است	 امّا	فقط	ظاهر	بی	دوامی	 بود،	 روى	آب	 بر	 کف	
که	اجازه	نمی	داد	شما	آب	را	ببینید،	امّا	در	حقیقت	آن	چه	حرکت	می	کرد	آب	بود	نه	 درست	است	
کف	جلوه	گرى	می	کند،	چشم	را	به	 کف،	 گداخته	می	جوشید	فلز	بود	و	نه	 	بوته	ى	فلز	 کف.	آن	چه	در
که	آب	ندیده	است	و	حرکت	آب	را	نمی	شناسد	به	اشتباه	می	افتد،	امّا	 خود	جلب	می	کند.	آدمی	
ا  مَّ

َ
	بین	می	رود »فَأ کف	از 	نهایت	می	ماند	آب	است	و	ماده	ى	حیاتی	نافع	براى	انسان،	امّا	 آن	چه	در

رْضِ«2	آن	چه	
َ
أ

ْ
ثُ فیِ ال

ُ
اسَ فَیَمْک ا مَا یَنْفَعُ النَّ مَّ

َ
	بین	»وَأ بَدُ فَیَذْهَبُ جُفَاءً«1	کف	ها	به	بیهوده	می	رود	از الزَّ

گداخته،	او	می	ماند	 گداخته	و	فلز	 براى	مردم	نافع	است،	یعنی	همان	آب	سیل،	یعنی	همان	آهن	
«3	خدا	این	چنین	براى	شما	مَثَل	می	زند.	آن	کف،	باطل	است.	باطل	در	

َ
مْثَال

َ
أ

ْ
هُ ال ذَلِکَ یَضْرِبُ اللَّ

َ
»ک

که	حقیقت	را	نمی	شناسند	 چشم	جلوه	گرى	می	کند،	امّا	این	جلوه	گرى	موقت	است،	فقط	افرادى	
به	اشتباه	می	افتند.

که	حرکت	انبیاء	یک	حرکت	بی	فرجامی	بوده	است	و	پیامبران	شکست	 گمان	می	کردند	 عده	اى	
انبیاء	 که	حرکت	 امّا	در	بحث	هاى	عمیق	فکرى	اسلامی	این	سخن	ثابت	شده	است	 خورده	اند،	
کسی	به	انسان	ها	 	و	موفق	بوده	است.	چه	 کامی	هاى	موقت	و	ظاهرى	یک	حرکت	پایدار علی	رغم	نا
انسان	ها	آموخت؟	 به	 را	 کسی	اخلاق	 کنند؟	چه	 و	نظم	زندگی	 ترتیب	 با	 با	یکدیگر	 که	 تعلیم	داد	
کرد؟	انبیاء	عظام	الهی.	امروز	حتّی	 کسی	دانش	و	معرفت	را	در	میان	خانواده	ى	بشرى	پیاده	 چه	
	برابرى	انسان	ها	 گر	سخن	از گر	دم	از	عدالت	می	زنند،	ا که	اعتقاد	به	انبیاء	خدا	ندارند	ا کسانی	 آن	
که	میان	 د	پیامبرانند	خودشان	نمی	دانند.	این	ها	پیام	پیغمبران	خدا	بود	

ّ
می	گویند،	در	حقیقت	مقل

مردم	آوردند	و	می	بینید	که	ماند،	و	می	بینید	که	بشر	را	به	سوى	خود	جذب	کرد	و	شما	امروز	در	دنیاى	
در	 باز	 بشرى	 قرن	ها	جاهلیت	 از	 پس	 پیامبران	 تعلیمات	 و	 نام	خدا	 که	 می	بینید	 کنونی	 آشفته	ى	
عالم	مطرح	شده	است،	پیغمبران	فکرشان	ماند	و	معناى	پیروزى	این	است،	همچنین	به	قدرت	و	

	اشاره	می	کنم. که	آن	را	هم	اجمالًا حکومت	هم	رسیدند	آن	وقتی	که	به	شرایط	آن	عمل	شد	
بر	 و	 که	حقّ	می	ماند	 این	است	 آن	 و	 این	اضافه	می	کند	 بر	 را	هم	 نکته	ى	دیگرى	 خداى	متعال	
	راه	پیروزى	 که	اهل	حقّ	بخواهند	و	در باطل	پیروز	می	شود،	امّا	این	شرط	دارد،	شرطش	این	است	
	راه	پیروزى	حقّ	تلاش	نکردید،	حقّ،	حقّ	است،	امّا	پیروزى	و	غلبه	ى	آن	 گر	در کنند،	ا حقّ	تلاش	

1.	همان
2.	همان
3.	همان

شرط پیروزی 
جریان حق
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کرسی	بنشانند.	همچنین	قرآن	به	ما	 کسانی	بیایند	و	آن	را	به	 که	بالاخره	 به	تأخیر	می	افتد	تا	روزى	
که	حقّ	را	به	پیروزى	خواهند	رساند	بالاخره	خواهند	آمد،	در	 کسانی	 کسان	یعنی	 که	این	 می	گوید	
هُ  اللَّ تیِ 

ْ
یَأ مْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ 

ُ
یَرْتَدَّ مِنْک ذِینَ آمَنُوا مَنْ 

َّ
ال هَا  یُّ

َ
أ چند	جاى	قرآن	این	سخن	تکرار	شده »یَا 

زمین	 بر	 	 بار این	 کنید	 رها	 کاره	 نیمه	 را	 راه	 این	 گر	شما	 ا برگردید،	 گر	شما	 ا ونَهُ«1	 وَیُحِبُّ هُمْ  یُحِبُّ بِقَوْمٍ 
وْا«	

َّ
إِنْ تَتَوَل 	را	بر	دوش	بگیرند	و	بقیه	ى	راه	را	بروند	»وَ که	این	بار کسانی	را	خدا	خواهد	آورد	 نمی	ماند،	

گر	شما	رو	برگردانید	 مْ«2	ا
ُ

ک
َ
مْثَال

َ
ونُوا أ

ُ
ا یَک

َ
مْ ثُمَّ ل

ُ
 قَوْمًا غَیْرَک

ْ
وْا یَسْتَبْدِل

َّ
إِنْ تَتَوَل 	قرآن	»وَ در	جاى	دیگرى	از

که	 کسانی	می	آیند	 	قرآن	و	خدا	بر	زمین	نخواهد	ماند،	 اى	مسلمانان،	اى	مومنان	به	اسلام	و	قرآن،	بار
ت	ایران	بار	

ّ
گذشته	ى	مل که	این	چنین	شد.	نسل	 کنند	و	می	بینید	 	را	بردارند	و	حرکت	 آن	ها	این	بار

	و	برگش	وارد	ایران	شد	 	با	ساز که	استعمار پیروزى	اسلام	و	مسلمین	را	بر	دوش	نگرفتند.	آن	روزى	
نسل	 این	 بعد،	 نسل	هاى	 امّا	 کرد،	 نفوذ	 آمد	 	 استعمار بایستند،	 	 استعمار مقابل	 که	 نکردند	 همت	
	و	استکبار	جهانی	ایستاد	و	بر	آن	پیروز	شد.	بالاخره	بار	خدا	و	قرآن	و	 انقلابی	امروز	در	مقابل	استعمار
کند،	باز	هم	موفقیت	نصیبش	 اسلام	بر	زمین	نماند	و	اسلام	به	سر	منزل	رسید،	باز	هم	باید	پیشروى	

خواهد	شد.
قرآن،	 و	 اسلام	 نظر	 از	 آینده	است	 بودن	 روشن	 اهمیّت	است	 بسیار	حائز	 این	جا	 	 در که	 نکته	ای	
سپیده	ى	سحر	 مانند	 است،	 روشن	 آینده	 نیست،	 مبهم	 و	 تاریک	 آینده	 دین	 طبق	جهان	بینی	 بر	
که	 	آن	تردید	نیست.	آن	روزى	 که	خواهد	آمد	و	در که	از	دل	شب	تار	دیده	می	شود	و	معلوم	است	
	نهایت	غربت	زندگی	می	کرد،	خویشان	او	با	او	می	جنگیدند	او	را	از	 پیغمبر	اسلام	در	شهر	مکّه	در
	زبان	قرآن	و	خدا	 	آن	متولد	شده	بود	می	خواستند	بیرون	برانند،	پیغمبر؟ص؟	از که	در شهر	و	دیارى	
آن	 تسلیم	 و	 بشنود	 مرا	 پیام	 باید	 دنیا	 مال	همه	ى	جهانم،	 من	 مِینَ«3	

َ
عَال

ْ
لِل رٌ 

ْ
ذِک ا 

َّ
إِل هُوَ  »إِنْ  می	گفت	

بشود.	عجبا!	او	را	در	خانه	ى	خود	قبول	نمی	کردند	او	نه	فقط	به	شهر	مکه،	نه	فقط	به	عربستان،	نه	
رٌ 

ْ
ا ذِک

َّ
	را	مشمول	پیام	خود	می	دانست	»إِنْ هُوَ إِل فقط	به	منطقه	ى	عربی	قانع	نبود	بلکه	جهان	آن	روز

مِینَ«	او	براى	همه	ى	جهان	پیام	آورده	است،	این	نفس	اسلام	و	نفس	قرآن	است،	امید	به	آینده.	
َ
عَال

ْ
لِل

بودند	می	گفتند	 کسانی	 با	دستگاه	طاغوت،	 این	مملکت	عده	اى	مبارزه	می	کردند	 	 یک	روزى	در
گر	 شما	بر	حقّ	هستید،	امّا	بی	خود	مبارزه	نکنید	زیرا	این	مبارزه	به	جایی	نخواهد	رسید.	می	گفتند	ا
گذشته	مبارزه	می	شد	ممکن	بود	پیروز	بشوند،	امّا	امروز	زحمت	نکشید	زیرا	ظلم	خود	را	بر	همه	 در	
که	از	جام	معرفت	قرآنی	سیراب	 کرده	است،	مبارزه	فایده	ای	ندارد،	امّا	مبارزان	نستوهی	 جا	تحمیل	
	بیشتر	 شده	بودند	به	این	حرف	ها	پا	عقب	نگذاشتند،	مبارزه	را	ادامه	دادند،	دایره	ى	مبارزه	را	هر	روز

1. 1. مائده: 54

2. 2. محمد: 38

3. 3. ص: 87

آینده ی روشن
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توسعه	دادند،	بالاخره	آتش	این	مبارزه	شعله	هاى	خشم	انسان	هاى	معتقد	و	مؤمن	به	خدا	در	خود	
	آنِ	متقین	و	مؤمنان	و	رهروان	راه	 که	آینده	از ت	پیروز	شد.	دیدید	

ّ
کاخ	ستم	ستمگران	را	سوزانید	و	مل

که	می	شود،	مبارزه	به	پیروزى	می	رسد.	 که	آن	روز	می	گفتید	نمی	شود،	بدانید	 کسانی	 خدا	بود؟	اى	
ماه	 این	جمهورى	شش	 می	گفتند	 بودند	 بدبین	هایی	 تشکیل	شد	 که	جمهورى	اسلامی	 روزى	 آن	
پیروز	 خود	 دشمنان	 قوى	ترین	 بر	 که	 دیدید	 و	 آورد؟	 دوام	 جمهورى	 این	 که	 دیدید	 نمی	آورد،	 دوام	
ت	ایران	به	عنوان	یک	اعتراض	به	حقّ	و	به	جا،	جاسوس	خانه	ى	

ّ
	این	مل شد؟	چهارده	ماه	قبل	از

کرد،	این	جوانان	مسلمانِ	پسر	و	دختر	دانشجوى	پیرو	خط	امام	در	حقیقت	 آمریکایی	ها	را	تصرف	
و	 	 مبارز ایرانیان	 نشان	دهنده	ى	وجدان	عمومی	همه	ى	 بودند،	 ت	

ّ
مل اراده	ى	یک	 و	 فریاد	عصیان	

کار	شد	چه	بود؟ انقلابی	بودند.	علت	این	که	این	
امّا	دست	تحریف	استکبار	 کوتاهی	بگویم،	همه	دیده	اید،	همه	می	دانید،	 من	یک	تاریخچه	ى	
جهانی	و	بوق	هاى	تبلیغاتی	قوى	است.	علت	این	که	به	طرف	سفارت	آمریکا	رفتند	و	آن	را	تصرف	
برود	در	 که	 بود	 گرفته	 آمریکا	اجازه	 	 از فرارى	 که	محمّدرضاى	خائن	 بود	 این	 بود؟	علت	 کردند	چه	
آن	جا	پناهنده	بشود،	ما	به	عنوان	اعتراض	به	آمریکا	که	چرا	چنین	اجازه	ای	به	او	داده	است	و	او	را	که	
ت	ایران	است	و	محکوم	به	اعدام	است	پناه	داده	است	و	به	ما	بر	نمی	گرداند.	

ّ
خائن	و	دزد	و	فرارى	مل

ت	ایران	به	عنوان	اعتراض،	براى	این	که	صدایشان	را	دنیا	بشنود	و	براى	
ّ
جوانان	ما	و	در	حقیقت	مل

را	 آمریکا	 سفارتخانه	ى	 رفتند	 بشود	 مالیده	 خاک	 به	 بینی	اش	 و	 گوشش	 مغرور	 پلنگ	 این	 این	که	
کارمند	سفارت	آمریکا	 کسی	برسانند	افراد	علی	الظاهر	دیپلمات	و	 گرفتند	و	بدون	این	که	آسیبی	به	
کردند،	 کاغذها	رفتند،	اسناد	و	مدارک	را	نگاه	 که	به	سراغ	 کردند.	بعد	 را	در	خود	سفارت	زندانی	
دیدند	عجبا،	این	جا	ظاهراً	سفارتخانه	است،	امّا	باطناً	جاسوسخانه	است،	این	جا	پایگاه	مبارزه	ى	
	این	جا	 با	انقلاب	اسلامی	و	جمهورى	تازه	متولد	شده	ى	اسلامی	است.	دیپلمات	های	آمریکایی	در
را	انجام	 ارتباط	می	گیرند	و	به	وسیله	ى	آن	ها	مقاصدشان	 با	عناصر	مزدور	سست	عنصر	در	داخل	
گون	در	تماس،	خبرهاى	ما	 گونا با	عناصر	 	1... می	دهند،	هم	مقاصد	سیاسی،	هم	مقاصدنظامی	
این	ها	 و	 سفارتخانه	 نه	 بود	 این	جا	جاسوسخانه	 پس	 می	فرستند،	 خارج	 به	 ما	 خانه	ى	 داخل	 از	 را	
	زیر	نام	 کردیم.	دنیا	در جاسوس	بودند	نه	دیپلمات.	وقتی	این	مطلب	ظاهر	شد،	این	را	به	دنیا	اعلام	
کرد،	امّا	بالاخره	 گر	چه	بوق	هاى	تبلیغاتی	علیه	ما	خیلی	فعالیت	 گروگانگیرى	متوجهی	ایران	شد	و	ا
ت	ایران	به	دنیا	زده	شد،	نام	ایران	بر	سر	زبان	ها	

ّ
که	ما	چه	می	گوییم.	حرف	مل مردم	دنیا	فهمیدند	

که	اعتراض	به	پناه	دادن	شاه	فرارى	و	محکوم	به	اعدام	و	خانواده	ى	 افتاد،	خواسته	هاى	به	حقّ	ما	
تبهکارش	و	اعتراض	به	جاسوسی	بود،	این	خواسته	ها	و	ادعاهادر	سطح	جهان	مطرح	شد.

1.	جاافتادگی	نوار

علت تصرف 
سفارت آمریکا
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کردن.	اوّل	به	وسیله	ى	تبلیغات	شاید	ما	را	در	دنیا	بدنام	و	زشت	 کرد	علیه	ما	مبارزه	 آمریکا	شروع	
	تبلیغات	نترسید	که	عقب	بنشیند	و	خواسته	ها	و	حرف	 کند.	اثرى	نکرد.	دولت	جمهورى	اسلامی	از
	بانک	هاى	 	اثرى	نکرد.	بعد	گفت	سپرده	هاى	ایران	را	در خود	را	پس	بگیرد.	بعد	به	تهدید	آغاز	کرد،	باز
ی	این	مردم	است،	این	ها	را	تصرف	می	کند	و	به	ما	

ّ
که	ثروت	مل آمریکا	و	ارز	و	طلاى	موجود	ایران	را	

با	شما	 را	 رابطه	مان	 گفت	 ایران	تسلیم	نشدند.	 ت	
ّ
باز	دولت	و	مل کرد	 را	هم	 	 کار نخواهد	داد،	این	

ت	با	همه	ى	
ّ
ت	ایران	عزا	می	گیرد،	امام	این	مل

ّ
کرد	مل قطع	می	کنیم	و	نفت	از	شما	نمی	خریم،	خیال	

این	 به	 نزدیک	 چیزى	 نشود،	 تجدید	 ما	 میان	 هرگز	 روابط	 این	 که	 الهی	 گفت	 دل	 ته	 	 از و	 خلوص	
عبارت،	یعنی	ما	این	روابط	را	نمی	خواهیم.	دید	مردم	ایران	جشن	و	سرور	گرفتند	که	روابط	قطع	شد.	
کردن	 کار	می	تواند	بکند	براى	از	میدان	خارج	 یک	قدرت	به	اصطلاح	عظیم	نظامی	و	سیاسی	چه	
ت	و	دولت	انقلابی؟	تهدید	کرد.	مؤثر	واقع	نشد.	دستور	داد	دنیا	ایران	را	محاصره	ى	اقتصادى	

ّ
یک	مل

داخل	 در	 را	 نمی	تواند	خوراکش	 هنوز	 که	 تی	
ّ
مل یعنی	 بود	 بسیار	سنگین	 ما	 ت	

ّ
مل براى	 این	 و	 کند	

تمام	 گهان	 نا بیاورد،	 مرزهاى	خود	 از	خارج	 باید	 را	 موتوریش	 وسایل	 را،	 مایحتاج	اش	 کند،	 تأمین	
ت	ایران	را	

ّ
کرد	این	ضربت	دولت	و	مل مرزها	را	روى	او	ببندند	و	بگویند	کسی	با	او	معامله	نکند،	فکر	

که	ما	روى	پاى	خود	 گفتند	چه	بهتر،	چه	بهتر	 ت	ایران	ایستادند	
ّ
	پا	خواهد	افکند،	امّا	دولت	و	مل از

کرد،	هواپیماها	و	هلی	کوپترهاى	خود	را	به	داخل	 بایستیم،	باز	هم	تسلیم	نشدند.	دخالت	نظامی	
که	من	و	شما	آن	را	تربیت	و	تجهیز	نکرده	بودیم	زد	به	 خاک	ایران	آورد،	خداى	متعال	با	سپاهیانی	
دهان	آمریکایی،	و	به	سینه	ى	او	مشت	کوبید،	در	طبس	با	فضاحت	تمام	به	زمین	افتادند	و	در	میان	
که	حالا	این	اجساد	سوخته	 کردن	 کردند	التماس	 گم	شدند	و	بنا	 آهن	و	پولاد،	سوخته	و	سیاه	شده	
کشیش	مسیحی	به	آن	ها	برگرداندیم.	آخرین	 را	به	ما	برگردانید	ما	هم	اجساد	سوخته	را	به	وسیله	ى	
	و	تشویق	به	دخالت	نظامی	و	 که	یکی	از	همسایگان	ما	را	وادار 	ترکش	او	باقی	بود	این	بود	 که	در تیرى	
ت	ایران	و	دولت	ایران	فرسوده	است،	محاصره	ى	اقتصادى	

ّ
گمان	این	که	مل درگیرى	جنگ	بکند	به	

کند	ارتش	ندارد؟	نیروى	مسلح	ندارد،	از	همه	جاهل	تر	و	از	همه	جاه	طلب	تر،	 نمی	تواند	از	خود	دفاع	
کردند	وارد	ایران	شد،	بیش	از	چهار	ماه	می	گذرد	 صدام	یزید	خائن	بود	در	همسایگی	ما،	او	را	وادار	
گل	مانده	است	نمی	داند	چه	بکند،	راه	پیشروى	ندارد	زیرا	قدرت	ندارد،	راه	عقب	 	پا	در	 مانند	چهار
	از	 کرده	و	امروز ت	یک	پارچه	مقاومت	

ّ
گرد	هم	ندارد	زیرا	برگشتن	از	همه	ى	حرف	هاى	اوست.	این	مل

گفت	با	نشاطتر	و	قوى	تر	هم	هست. 	اوّل	جنگ	شاید	بتوان	 روز
که	خود	را	مغرورترین	و	بزرگ	ترین	قدرت	هاى	جهانی	می	داند،	 قدرت	عظیم	جهانی	یعنی	آمریکا	
کار	می	تواند	بکند؟	ناوگان	های	خود	را	هم	به	 که	چه	بکند،	دیگر	چه	 ت	درماند	

ّ
در	دست	این	مل

یاى	عمان	و	اقیانوس	هند	آورد،	نوکرهاى	خودش	مثل	سادات	 علامت	تهدید	به	خلیج	فارس	و	در
که	نکرد،	 کرد،	آن	چه	را	 کار	می	توانست	 کرد،	هر	 و	حسین	و	قابوس	را	هم	در	منطقه	علیه	ما	تحریک	

شکست 
سیاست های 
آمریکا در قبال 
ایران
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که	خیلی	 ت	خودش	به	او	اجازه	نمی	دهد	
ّ
نمی	توانست	بکند.	امروز	دنیا	به	او	اجازه	نمی	دهد،	مل

	اقدامات	را	انجام	بدهد،	ضرورت	های	جهانی	به	ابرقدرتی	مثل	آمریکا	اجازه	نمی	داد	و	نمی	دهد	 از
کرد	و	 ت	مقاومت	

ّ
	بیاورد،	آورد.	این	مل 	بیاورد،	آن	چه	می	توانست	فشار 	این	فشار که	بخواهد	بیش	از

گروگان	هایش	را	 کند	 ت	را	قبول	
ّ
ت	را	و	ادعاى	این	مل

ّ
تسلیم	نشد،	بالاخره	مجبور	شد	حرف	این	مل

گر	شاه	زنده	بود	 	برود.	شاه	به	درک	واصل	شد،	موضوع	منتفی	شد،	ا پس	بگیرد	و	رو	سیاه	و	شرمسار
که	به	 کارهایی	 چه	می	دانیم؟	شاید	مجبور	می	شد	شاه	را	هم	تحویل	بدهد	و	تسلیم	کند،	امّا	همه	ى	
	ایران	 	امور که	دیگر	در کتباً	نوشت	و	قول	داد	 کرد،	 گرفت،	تعهد	هم	 عنوان	انتقام	انجام	داده	بود	پس	
گفت	بسیار	خوب،	حالا	 بر	اعصابش	 با	تسلط	 ایران	 انقلابی	 و	دولت	 ایران	 ت	

ّ
مل دخالت	نکند،	

و	دو	 پنجاه	 بر	دار	 انجام	می	دهی،	 گفتیم	 ما	 که	آن	چه	 که	قول	می	دهی،	حالا	 که	پشیمانی،	حالا	
ت	ایران	پیروز	شد.	دیدید	که	حقّ	پیروز	است؟	دیدید	

ّ
گروگانت	را	ببر،	او	هم	برداشت	و	رفت.	پس	مل

که	آیا	چه	خواهد	شد	اشتباه	می	کردند؟	پس	بدانید	 	روزهاى	اوّل	دست	پاچه	بودند	 که	در کسانی	
ت	و	دولتِ	معتقد	به	اسلام	و	قرآن،	با	استکبار	جهانی	پیروزى	

ّ
	این	هم	در	مبارزه	ى	بی	امان	مل بعد	از

و	 فرانسه	 و	 انگلیس	 بکند.	 نمی	تواند	 غلطی	 هیچ	 آمریکا	 هم	 آینده	 	 در ماست.	 با	 نهایی	 و	 قطعی	
روسیه	و	دیگر	قدرت	ها	و	اقمارشان	در	منطقه	هم	هیچ	غلطی	نمی	توانند	بکنند.

	این	چهارده	ماه	ما	چه	از	دست	دادیم	و	 که	در 	این	خطبه	شرح	بدهم	 من	امروز	می	خواستم	در
امّا	وقت	نیست.	 آورد،	 به	دست	 آمریکا	چه	 و	 آوردیم	 به	دست	 و	ما	چه	 از	دست	داد،	 آمریکا	چه	
می	کنم	 تشریح	 دیگر	 سخنرانی	 یک	 در	 یا	 خطبه	 در	 یا	 دیگرى،	 فرصت	 یک	 در	 را	 این	 می	گذارم	
دادیم	 از	دست	 ماه	چه	چیزهایی	 این	چهارده	 	 در ما	 ببینید	 تا	 عزیز	 و	خواهران	 برادران	 براى	شما	
...1	فقط	 راببینند	 آوردیم.	عده	اى	عادت	دارند	فقط	نقطه	هاى	ضعف	 به	دست	 و	چه	چیزهایی	
ناراحتی	ها	را	ببینند،	امّا	پیشرفت	ها	را	نبینند.	رادیوهاى	بیگانه	به	زبان	افراد	ساده	لوح	می	گذاردند	
قدرت	هاى	 هم	 عاملش	 البته	 که	 کرد	 حمله	 ما	 به	 عراق	 و	 شد	 شروع	 عراق	 با	 که	 جنگی	 این	 که	
برود.	 بین	 	 از و	 بشود	 ویران	 آبادانمان	 پالایشگاه	 مثلًا	 کنیم،	 ما	خسارت	 موجب	شد	 بودند	 بیگانه	
به	 گر	 ا ت	

ّ
مل این	 را	 دیگر	 پالایشگاه	 ده	ها	 و	 آبادان	 پالایشگاه	 نمی	اندیشید.	 این	چیزها	 به	 ما	 ت	

ّ
مل

ت	نمی	تواند	نجنگد	با	
ّ
	ابرقدرت	ها	نباشد،	می	تواند	بسازد.	یک	مل گر	زیر	بار خودش	متکی	باشد	و	ا

	او	کشته	 کسانی	از گر	بجنگد	 	و	با	توسعه	طلبان	و	سلطه	طلبان،	چون	ا دشمن	اشغالگر	و	با	استعمار
ت	بیدار	بکند.	

ّ
خواهد	شد	یا	جاهایی	از	خانه	ى	او	ویران	خواهد	شد،	نمی	تواند	این	فکر	را	یک	مل

کسانی	هم	بودند	می	گفتند	با	 گرفت	 که	ارتش	اشغالگر	آلمان	وارد	فرانسه	را	شد	و	فرانسه	 آن	روزى	
گر	با	آلمان	 که	ا ت	فرانسه	و	جوانان	فرانسه	می	دانستند	

ّ
این	ارتش	نیرومند	نجنگید	بی	خود،	امّا	مل

1.	جاافتادگی	نوار
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کنند،	باید	 اشغالگر	نجنگند	همین	زندگی	حیوانی	ظاهرى	هم	برایشان	نمی	ماند،	باید	او	را	بیرون	
گر	آمریکا	را	از	خانه	ى	 کار	بکند.	ما	ا میکروب	از	بدن	خارج	بشود،	بدن	سالم	بشود	تا	بتواند	تلاش	و	
باقی	 توان	 ت	سی	و	پنج	میلیونی	

ّ
این	جسم	عظیم	یک	مل 	 ما	در آن	قدر	در	 بودیم	 بیرون	نکرده	 خود	

که	بتواند	آینده	ای	داشته	باشد.	معلوم	است	وقتی	 	اراده	و	اخلاق	باقی	نمی	ماند	 نمی	ماند،	همت	و
کند،	این	خسارت	دارد،	این	ضایعه	دارد،	امّا	ببین	 انسان	می	خواهد	یک	دشمن	را	از	خانه	خارج	
ت	ایران	حیثیت	و	موجودیت	و	عظمت	و	قدرت	معنوى	و	مادى	

ّ
در	مقابل	چه	به	دست	آوردى.	مل

کسانی	 کرد	در	دنیا،	البته	 کرد،	حکومت	خود	را	آبرومند	 کرد،	انقلاب	خود	را	تثبیت	 خود	را	ثابت	
یا	بیشتر	 کمتر	 	نفر،	اندکی	 	نفر.	دو	هزار 	اوّل	جنگ	تا	حالا	هزار از از	عزیزانش	شهید	شدند،	ما	 هم	
	بین	رفتند؟	 	از 	زلزله	ى	طبس	چقدر 	نفر	از	دنیا	می	روند.	در شهید	داشتیم،	در	یک	زلزله	پانزده	هزار
	زلزله	ى	الجزایر،	در	سیل	مهیب	 	این	سیلها،	در 	ایران	پیش	می	آید،	در که	در 	زلزله	هاى	متعددى	 در
که	 کشته	شدند؟	براى	هیچ،	بدون	اختیار.	این	مرگ	با	شرافتی	 گذشته	چقدر	 هندوستان	در	سال	
	آورد،	براى	او	حیثیت	و	 کرد،	براى	او	شرف	به	بار کرد	و	استقبال	 ت	براى	عزیزانش	انتخاب	

ّ
این	مل

	آورد،	ما	چیزى	از	دست	ندادیم. قدرت	به	بار
	باشید.	من	فراموش	 ت	بزرگ	به	خداى	بزرگ	اتّکا	و	اتکال	داشته	باشید،	به	خدا	امیدوار

ّ
	اى	مل

به	 خائن	 محمّدرضاى	 پلید	 یم	 رژ مزدران	 که	 روزى	 آن	 فروردین	سال	1342،	 دوّم	 روز	 	 در نمی	کنم	
کردند	و	به	قم،	ما	آن	روز	طلبه	ای	بودیم	در	قم	با	عده	ى	دیگرى	از	طلاب	 مدرسه	ى	فیضیه	حمله	
کامل	در	حیات	 رفتیم	به	منزل	امام	به	عنوان	یک	ملجا	و	پناهگاه.	اوّل	غروب	امام	با	طمانینه	ى	
که	آن	جا	رفته	بودند	نماز	مغرب	و	نماز	عشاء	را	خواندند	بعد	به	داخل	 منزل	خود	با	جمعی	از	مردم	
اتاق	رفتند.	ما	در	حدود	شاید	صد	نفر،	هشتاد	نفر	طلبه	عمدتاً،	به	دنبال	ایشان	داخل	اتاق	رفتیم	
	ما	ناراحت،	نگران،	مضطرب	بودند،	هنوز	ندیده	بودیم	چنین	چیزى	را.	 بعضی	از	طلاب،	بعضی	از
در	حوزه	ى	علمیه	ى	قم	حرم	امن	روحانیت	و	دین	و	علم،	مزدوران	بریزند	با	چوب	و	اسلحه	ى	سرد	و	
گرم	بعضی	را	بکشند،	بعضی	را	از	پشت	بام	پایین	بیندازند،	این	براى	ما	تازه	گی	داشت	و	 اسلحه	ى	
کردند	 ندیده	بودیم،	عده	اى	از	ما	سخت	مضطرب	بودند.	امام	بیست	دقیقه	براى	آن	جمع	صحبت	
و	من	دقیقاً	یادم	است.	خطاب	به	این	جوان	هاى	نپخته	ى	تازه	به	دوران	رسیده	ى	مصیبت	روزگار	
گفتند	این	ها	خواهند	رفت	و	شما	خواهید	ماند،	این	ها	باطل	اند	محکوم	به	زوال	اند،	این	ها	 ندیده	
	آن	روز	شانزده	سال،	هفده	سال	می	گذرد	به	چشم	خودمان	نمردیم	 	از می	روند	شما	می	مانید.	امروز
که	آن	ها	 که	این	امید	درست	و	به	جایی	بود.	آن	روز	چه	چیزى	به	امام	این	امّت	می	فهماند	 و	دیدیم	
کدام	توپ	و	 رفتنی	هستند؟	ما	آن	روز	چه	سلاحی	داشتیم؟	چه	قدرت	مادى	و	ظاهرى	داشتیم؟	
	بودیم	یک	اعلامیه	را	با	 کنیم	مجبور تفنگ	در	اختیار	ما	بود؟	ما	یک	اعلامیه	نمی	توانستیم	منتشر	
یادى	پلی	کپی	کنیم	آن	هم	نه	پلی	کپی	با	ماشین،	پلی	کپی	با	وسایل	دستی.	با	چه	زحمت،	 زحمت	ز
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گرفته	 که	سر	تا	پا	مسلح	بود	قرار	 	تنهایی،	با	محنت،	در	مقابل	قدرت	دشمن	 	انزوا،	در در	غربت،	در
که	او	رفتنی	است	و	این	جریان	مبارزه	ى	به	حقّ	ماندنی	است.	چه	چیزى	 بودیم،	امّا	امام	می	دید	
این	را	به	امام	ما	یاد	می	داد	جز	امید	و	اتّکا	و	اتکال	به	خدا،	حسن	ظن	به	خدا.	اى	امّت	بزرگ،	به	خدا	
که	شما	پابند	به	اسلام	و	دین	و	متکی	به	ایمان	به	خدا	 که	ما	دامی	 حسن	ظن	داشته	باشید،	بدانید	
باشید	و	دست	در	دست	هم	متّحد	باشید	بدانید	که	بر	تمام	نیروهاى	باطل	که	امروز	دنیا	را	پر	کرده	اند	
امّا	به	دست	غیر	ما. براى	اسلام	به	دست	می	آید،	 این	پیروزى	 گر	ما	نکنیم،	 ا 	پیروز	خواهید	شد.	
کوچ	نکنید	 	راه	خدا	 گر	شما	در مْ«1	ا

ُ
 قَوْمًا غَیْرَک

ْ
لِیمًا وَیَسْتَبْدِل

َ
مْ عَذَابًا أ

ُ
بْک وا یُعَذِّ ا تَنْفِرُ

َّ
گر	ما	نرویم »إِل 	ا

گزید،	این	 کمر	نبندید،	بدانید	خدا	به	جاى	شما	قوم	دیگرى	را	بر	خواهد	 براى	جهاد	و	مبارزه	و	شما	
کی	در	دنیا	خواهید	بود	و	در	آخرت	و	 	امانت	را	به	او	خواهد	داد،	شما	هم	دچار	شکنجه	ى	دردنا بار
که	خدا	به	او	داده	است	 ت	ایران	می	رود	تا	آن	موقعیّت	و	مقامی	را	

ّ
این	یک	واقعیت	است.	امروز	مل

ت	بزرگ	را	موفق	بکند.
ّ
کند	و	امید	است	خداى	متعال	این	مل آن	را	تحقق	ببخشد،	آن	را	شکرگزارى	

برادران	و	خواهران	عزیز،	من	چون	در	خطبه	ى	دوّم	قصد	دارم	با	برادران	و	خواهران	مسلمان	عرب	
که	ان	شاءالله	 امیدوارم	 را	در	همین	خطبه	به	عرض	می	رسانم،	 کوتاه	 صحبت	بکنم	چند	نکته	ى	
گرفت،	هر	چه	بیشتر،	هر	چه	بهتر	 	این	منظر	و	محضر	عظیم	و	الهی	خواهیم	 که	از با	امید	و	نیرویی	
که	می	خواهم	 کنیم.	نکته	ى	اوّلی	 بتوانیم	این	راه	دشوار،	امّا	لذت	بخش	و	خوش	عاقبت	را	تعقیب	
ید،	از	جمله	ى	این	وظایف	حفظ	 که	شما	در	پشت	جبهه	وظایف	بزرگی	دار کنم	این	است	 عرض	
کسی	صادر	نشود	مخصوصاً	در	 کنید	شعارها	و	حرکات	تفرقه	انگیز	از	 کوشش	 کلمه	است،	 وحدت	
کسانی	 کنید	حرکات	تفرقه	انگیز	را	انجام	ندهید.	 	نماز	جمعه	سعی	 نماز	جمعه	و	هنگام	خروج	از
را	می	گویند،	 نادانسته	سخنی	 ایمان	 از	روى	 از	روى	اخلاص،	 که	 برادران	و	خواهران	ما	 	 از هستند	
امروز	 می	هند،	 انجام	 را	 تحریکات	 این	 که	 این	جریانات	هستند	 پشت	 در	 هم	 کسانی	 بدانند	 امّا	
وابستگان	به	آمریکا	و	وابستگان	به	شوروى	و	وابستگان	به	انگلیس	و	قدرت	هاى	غربی	در	داخل	
باید	 ت	

ّ
مل ت	است.	

ّ
مل بین	 ایجاد	اختلاف	 آن	ها	 اوّلین	همت	 فعالیت	اند،	 این	مملکت	مشغول	

که	به	مجروحان	عزیز	این	 کند	و	نگذارد.	یکی	از	وظایف	شما	در	پشت	جبهه	این	است	 مقاومت	
	این	مقام	مقدس	به	همه	ى	مجروحان	 از و	این	جهاد	مقدس	هر	چه	می	توانید	برسید.	من	 جنگ	
کردند	و	عده	ى	فراوانی	در	 	نماز	جمعه	هم	آسیب	دیدگان	این	جنگ	شرکت	 که	بعضی	در عزیزى	
بیمارستان	ها	هستند	درود	می	فرستم،	به	آن	ها	سلام	می	دهم،	از	آن	هابه	عنوان	یک	برادر	مسلمان	
گر	نتوانم	بدانند	به	خاطر	این	است	 تقدیر	و	تشکر	می	کنم،	آرزو	می	کنم	بتوانم	بروم	آن	ها	را	ببینم،	امّا	ا
که	به	عهده	ى	من	هست	بیشتر	به	 یتی	 	و	مأمور کار 	تهران	نیستم،	در	محل	خدمت	و	 که	بیشتر	در

1.	توبه:	39

وظایف در پشت 
جبهه
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	این	مجروحین	عیادت	 سر	می	برم،	امّا	مایلم	بتوانم	این	ها	را	ببینم.	برادران	و	خواهران	عزیز	بروید	از
	برادران	ما	نامه	ای	نوشته	 که	به	من	تذکر	دادند	یکی	از کنید.	نکته	ى	دیگرى	 کنید،	آن	ها	را	دلگرم	
میلیون	جنگ	زده	حداقل	 می	گوید	یک	 ایشان	 است	 درستی	 نکته	ى	 که	 داده	 تذکر	 را	 نکته	 این	 و	
که	این	نامه	را	نوشته	یک	میلیون	بوده	و	حالا	قطعاً	بیشتر	است.	 	آواره	اند،	آن	روزى	 که	امروز هستند	
این	 گزافی	خواهد	شد،	 مبلغ	 ماهی	چه	 هر	 در	 و	 دارند	 روزى	چقدر	خرج	 هر	 در	 میلیون	 یک	 این	
از	 که	 کنید.	همین	حسابی	 کمک	 به	آن	ها	 بر	روى	دوش	دولت	است.	شما	مردم	می	توانید	 خرج	
کمک	می	کند	موارد	 که	به	آن	ها	 یا	بقیه	ى	حساب	هاى	خیریه	ای	 طرف	نخست	وزیر	افتتاح	شده	
گرما	و	پوشاک	می	توانید	جبران	 کنید.	براى	وسایل	 کمک	 امنی	هستند	می	توانید	به	این	حساب	ها	
که	عمدتاً	به	خاطر	محاصره	ى	اقتصادى	و	بسته	بودن	مرزهاست	را	بکنید،	از	منازل	 	را	 	بازار خلأ	در
بر	دوش	 بیشتر	 این	 و	 بدهید	 می	توانید	 هر	چه	 گرما،	 وسیله	ى	 پتو،	 موجودى	خودتان،	 از	 خودتان،	
	این	قسمت	و	 که	از	طبقات	مستضعف	اند	در که	مرفه	هستند.	برادران	و	خواهرانی	 کسانی	است	
	ارادت	و	علاقه	می	کنند،	من	 	برادران	مرفه	ما	خدمت	می	کنند	و	اظهار 	این	مرحله	هم	بیشتر	از در
کوچک،	زن	های	خانه	دار،	و	غیره،	چقدر	مخلصانه	است. که	می	دهند	بچه	هاى	 می	بینم	آن	چه	را	
ت	

ّ
که	صاحب	اصلی	این	مل که	خداى	متعال	در	سایه	ى	توجهات	ولی	عصر	؟عج؟	 امیدوارم	

	و	فاتح	اصلی	میدان	جنگ	با	استکبار	جهانی	است	همه	ى	شما	برادران	و	خواهران	را	 کشور و	این	
	این	پیروزى	 کند	و	همه	ى	ما	را	به	اتخاذ	روش	تقوا	ان	شاالله	مؤید	بگرداند،	ما	بعد	از موفق	و	پیروز	
راه	این	پیروزی	ها	را	شناختیم،	راه	پیروزى	ما	مقاومت	و	مقابله	در	مقابل	مطامع	قدرت	هاى	بزرگ	
از	 	این	راه	دیگر	نباید	برگردیم	و	بر	نمی	گردیم.	بعضی	 از بیگانه	و	دست	نشانده	هاى	آن	هاست،	ما	
که	آن	چه	یادم	هست	دولت	 گرفت	 که	روابطشان	را	با	ایران	از	سر	نخواهند	 گفتند	 کشورهاى	اروپایی	
	این	که	 ت	ایران	از

ّ
که	مل انگلیس	این	حرف	را	زده،	من	می	خواهم	زبان	شما	و	با	اجازه	ى	شما	بگویم	

فقط	 نه	 باشد	 نداشته	 روابط	 هرگز	 انگلیس	 غاصب	 دولت	 یعنی	 خود	 ساله	ى	 چندین	 دشمن	 با	
متأسف	نیست	بلکه	خوشحال	است	و	استقبال	هم	می	کند.

والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته
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گفتار شانزدهم نمودار 
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کلماتخدادرپیروزیحقّبرباطل1 گفتارهفدهم:نقش
بسم	الله	الرحمن	الرحیم

ذی	
ّ
ها	الحمدلله	ال

ّ
کل ها	و	علی	جمیع	نعمه	

ّ
کل الحمدلله	ربّ	العالمین.	الحمدلله	بجمیع	محامده	

فبلغ	 العظماء	 تواضع	لعظمته	 و	 الاعزاء	 به	عزته	 قهر	 له	فی	سلطانه	 و	لامنازع	 له	فی	ملکه	 لامضاد	
عبده	 محمّدا	 انّ	 نشهد	 و	 اخلاص	 و	 ایقان	 و	 ایمان	 الله	شهادة	

ّ
ان	لااله	الا نشهد	 و	 یشاء	 ما	 به	قدرته	

غ	رسالاته	و	بشیر	رحمته	و	
ّ
و	رسوله	و	حبیبه	و	نبیّه	و	صفیّه	و	خیرته	فی	خلقه	و	حافظ	سره	و	مبل

ی	الله	علیه	وعلی	اله	و	اصحابه	المکرمین	المعصومین	سیّما	علی	امیرالمؤمنین؟ع؟	
ّ
نذیر	نغمته	صل

موسی	بن	جعفر	 و	 جعفربن	محمّد	 و	 محمّدبن	علی	 و	 علی	بن	الحسین	 و	 الحسین	 و	 الحسن؟ع؟	 و	
الحجةبن	الحسن؟ع؟	 و	 الحسن؟ع؟	بن	علی	 و	 علی	بن	محمّد	 و	 محمّدبن	علی	 و	 علی	بن	موسی	 و	
کما	 صلوات	الله	علیه	و	علی	آبائه	الطیبین	الطاهرین	المعصومین	منّنّا	علیه	بلقائه	و	ظهوره	و	فرجه	
لهم	صلّ	علی	جمیع	

ّ
ال یة	الاسلامیة	 و	قیام	الجمهور الباطل	 الحقّ	و	غلبته	علی	 	 منّ	علینا	بظهور

الانبیاء	و	المرسلین	و	صلّ	علی	جمیع	الشهداء	و	الصالحین	و	صلّ	علی	ائمّة	المسلمین	و	حماة	
المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.

وَ  حَقَّ 
ْ
ال لِیُحِقَّ  کافِرِینَ 

ْ
ال دابِرَ  یَقْطَعَ  وَ  لِماتِهِ 

َ
بِک حَقَّ 

ْ
ال یُحِقَّ  نْ 

َ
أ هُ  اللَّ »یُرِیدُ  کتابه:  الحکیم	فی	 قال	الله	

مُجْرِمُونَ  «2
ْ
وْ کَرِهَ ال

َ
باطِلَ وَ ل

ْ
یُبْطِلَ ال

گاهی	 گر	چه	به	ظاهر	 	روال	زندگی	انسان	حقّ	و	باطل	در	یک	جنگ	و	ستیزه	ی	دائمی	هستند.	ا در
باطل	در	صحنه	ی	زندگی	جولانی	می	کند،	امّا	جولان	باطل	موقت	است	و	حقّ	اداره	ی	سرنوشت	
	زیر	 با	این	که	این	همه	در بشر	را	به	عهده	دارد	و	این	طبق	قانون	و	سنت	الهی	است.	بنی	اسرائیل	
ضربات	ظلم	و	ستم	باطل	دست	و	پا	زدند،	عاقبت	چون	حقّ	بودند	پیروز	شدند،	امّا	چون	باز	در	
انبیاء	و	 با	تهذیب	 آن	که	 از	 و	پس	 افتاد	 تأخیر	 به	 آن	ها	 نهایی	 پیروزی	 راه	دادند	 را	 باطل	 میان	خود	

1.	بیانات	در	خطبه	ى	نماز	جمعه	1360/01/14
2.	انفال:	7	و	8

کلمات خدا
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کرد	و	سلیمان	 کردند،	خدا	باز	آن	ها	را	پیروز	 	راه	خود	حرکت	جدی	و	قاطعی	 دعوت	آن	بزرگواران	در
	بنی	اسرائیل	به	قدرت	و	حکومت	رساند. پیغمبر؟ص؟	و	داود	و	بسی	بندگان	شایسته	ی	خدا	را	از

که	مسلمان	ها	 	در	جنگ	بدر	ظاهراً	عده	ی	مسلمان	ها	معدود	بود،	امّا	قوانین	الهی	حکم	می	کرد	
	این	آیه	ی	 کرد	و	لذا	مسلمانان	پیروز	شدند.	در باید	پیروز	بشوند	و	خدا	وسیله	ی	این	پیروزی	را	فراهم	
که	پیروزی	حقّ	بر	باطل	حتمی	 	آیات	دیگری	خداوند	به	این	مطلب	اشاره	می	کند	 کریمه	ی	قرآن	و	در
	قرآن	به	مسیح،	 کلمات	خدا	یعنی	پدیده	های	الهی.	در کلمات	خدا	است.	 است	و	این	به	خاطر	
کلمه	ی	خدا	است.	سنت	های	 کلمه	ی	خدا	شده	است.	یحیی	هم	 عیسی	بن	مریم؟ع؟	هم	اطلاق	
ها کَلِمَةً باقِیَةً فی  عَقِبِهِ«1	یک	

َ
»وَ جَعَل کلمات	خدا	نامیده	شده	اند.	 	قرآن	به	عنوان	 خدایی	هم	در

گر	 	تاریخ	می	ماند	از	کلمات	خدا	است	و	زندگی	انسان	پر	است	از	کلمات	الهی	و	ا جریان	الهی	که	در
نْ تَنْفَدَ کَلِماتُ 

َ
بَحْرُ قَبْلَ أ

ْ
نَفِدَ ال

َ
کند	از	عهده	برنمی	آید. »ل کلمات	خدا	را	شمارش	 کسی	بخواهد	

یا	تمام	می	شود	 یا	مدد	بگیری،	آب	در یا	هم	بخواهی	بنویسی	به	عنوان	مرکب	از	آب	در گر	با	در رَبیِّ «2	ا
کلمات	خدا	تمام	نمی	شود. و	

که	در	حسّاس	ترین	مراحل	تاریخ	مان	هستیم	از	 کنونی	زندگی	ما	 که	به	مناسبت	وضع	 	نکته	ای	
کلمات	خدا	 کلمات	خدا	بسیار	است	و	همین	 که	در	زندگی	ما	هم	 این	آیه	باید	فهمید	این	است	
کلمات	 که	به	مدد	آن	ما	قدم	به	قدم	به	طرف	پیروزی	نهایی	نزدیک	می	شویم.	از	جمله	ی	این	 است	
بر	خدا	 توکل	 و	 یاد	خدا	 	 از پر	 الهی	و	دل	 با	قلب	 که	 بزرگی	 انسان	 این	 امّت	است	 امام	 الهی	وجود	
کرده	اند	در	مشکلات	 ت	بارها	ملاحظه	

ّ
که	خود	مل همه	ی	مشکلات	را	آسان	می	کند	و	همان	طوری	

که	 کور،	اقدام	امام	و	عمل	قاطع	امام	مشکل	را	برطرف	می	کند	به	همین	دلیل	است	 گره	های	 بزرگ	و	
کننده	ی	 که	شخصیت	های	الهی	تعیین	 دل	های	امّت	مسلمان	مجذوب	امام	است.	هم	چنانی	
کلمات	الهی	در	زمان	ما	این	اتّحاد	و	 راه	امّت	ها	بوده	اند	در	زمان	ما	هم	چنین	است.	از	جمله	ی	
ت	ما	به	دو	و	

ّ
که	علی	رغم	این	همه	سم	پاشی	از	طرف	تبلیغات	عظیم	جهانی	مل همدلی	مردم	است	

ت	به	دنبال	
ّ
سه	جریان	تقسیم	نشدند.	این	همه	تلاش	می	شود	که	مردم	را	از	هم	جدا	کنند،	باز	هم	مل

	و	داخل	شهرها	 کشور فرمان	قرآن	و	اسلام	در	خط	واحدی	در	حرکت	است.	انسان	وقتی	به	سراسر	
که	 و	شهرستان	ها	می	رود	و	وضع	مردم	را	می	بیند	حتّی	در	دورافتاده	ترین	نقاط	هم	ملاحظه	می	کند	
کرده	اند	 گاهی	در	بین	هست،	وحدت	خود	را	حفظ	 که	 چگونه	مردم	علی	رغم	اختلاف	سلیقه	هایی	
کلمه	ی	الهی	است.	ما	با	توجه	به	دست	های	قدرتمند	خدای	 که	این	وحدت	یک	 احساس	می	کند	
کنون	این	طور	 که	تا که	آینده	ی	انقلاب	ما	و	نهضت	ما	پیروزی	است.	هم	چنانی	 متعال	مطمئنیم	

بوده	است.

1.	زخرف:	28
کهف:	109 	.2
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نشان	می	دهند	 از	خود	 راه	خدا	 	 در کار	 فدا مردم	 این	 که	 از	علاقه	مندی	هایی	 نمونه	 دو،	سه	 من	
که	امروز	در	 که	این	سخن	را	می	شنوند	عرض	می	کنم	تا	به	نکات	دقیقی	 برای	اطلاع	همه	ی	مردم	
کنیم	و	سرّ	مقاومت	این	 جامعه	ی	ما	عادی	شده	است	و	حسّاسیتی	را	بر	نمی	انگیزد	بیشتر	توجه	
ت	در	مقابل	قدرت	های	جهانی	را	بفهمیم.	و	مردم	قدر	خودشان	را	بدانند	و	بفهمند	

ّ
انقلاب	و	این	مل

که	سعی	می	کنند	در	میان	مردم	به	وجود	بیاید	به	چه	منظور	است. که	همه	ی	دلسردی	هایی	
که	برای	اطلاع	شما	 گذشته	در	جبهه	های	غرب	شاهد	نکات	بسیار	جالبی	بودم	 	این	هفته	ی	 در
کردیم	 که	از	خطوط	برادران	نظامی	دیدن	 	آنی	 	آن	را	عرض	می	کنم	در	یکی	از	جبهه	ها	بعد	از بعضی	از
بر	 که	 با	روحیه	ی	بسیار	عالی	در	مقابل	دشمن	مقاومت	می	کردند	دیدیم،	بعد	 که	 را	 و	وضع	آن	ها	
کردم	او	احتیاجی	دارد،	سفارشی	می	خواهد،	 می	گشتیم	یک	برادر	سربازی	آمد	پیش	من،	من	فکر	
کرد	در	جیب	مبلغی	پول،	 که	حرفش	را	بزند،	این	برادر	نظامی	دست	 کردم	 گوش	 گرفتاری	ای	دارد،	
که	به	 گفت	این	فوق	العاده	ی	من	است	 آورد	 	 از	جیب	خودش	در 	تومان	-	فکر	می	کنم	-	 سه	هزار
و	 است	 من	 فوق	العاده	ی	 این	 می	دهند،	 فوق	العاده	 عنوان	 به	 پولی	 هستند	 در	خط	 که	 سربازانی	
کنم	و	شما	این	را	به	مستضعفین	و	یا	جنگ	زده	ها	برسانید	 	راه	خدا	تقدیم	 من	می	خواهم	این	را	در
این	 از	مشاهده	ی	 بشوم	 اعصابم	خودم	مسلط	 بر	 نمی	توانستم	 از	شدت	هیجان	 من	 که	 در	حالی	
	راه	خدا	 یغ	در کارانه	و	بی	در که	جوانی	در	میدان	جنگ	جان	خودش	را	آورده	فدا منظره	ی	عجیب	
	راه	خدا	دارد	می	دهد	نه	فقط	توقعی	ندارد	بلکه	کمک	هم	می	کند	دیدم	 بدهد،	پول	خودش	را	هم	در
کدام	مبلغی	پول	با	همین	خصوصیت	 که	یکی	دو	نفر	هم	از	جوانان	دیگر	از	نظامیان	آمدند	آن	ها	هر	

و	با	همین	سفارش	به	من	دادند.
برادران	عراقی	آمدند	نامه	ای	را	برای	من	آوردند	با	مقداری	طلا	آلات	زنانه	از	طرف	یک	زن	عراقی	
این	نامه	را	چون	خطاب	به	برادران	مسلمان	ایرانی	نوشته	این	خواهر	مسلمان،	من	می	خوانم	برای	
کلمات	الله	در	زمان	ما	چیست؟	مقداری	زیور	آلات	طلای	خودش	 شما،	ترجمه	می	کنم	تا	ببینید	
را	این	زن	عرب	عراقی	فرستاده	برای	صرف	در	مصاف	جنگ	با	رژیم	صدام،	این	نامه	هم	همراه	با	
ت	

ّ
الایرانی المسلم«	یعنی	ای	مل ایها الشعب  ه الرّحمن الرّحیم.  آن	زیور	آلات	است.	نوشته: »بسم اللَّ

ه الحسین«	سلام	بر	شما	ای	یاران	حسین »السّلام  مسلمان	ایران »السّلام علیکم یا انصار ابی عبداللَّ
ه«	بکشید	 ه« سلام	بر	شما	ای	یاوران	پیامبر	اسلام	»قاتلوهم یعذبهم اللَّ علیکم یا انصار محمّد رسول اللَّ
ما	 البعث«	مردان	 فی سجون  و شبابنا  »رجالنا  نوشته	 بعد	 باد.	 آنان	 بر	 که	عذاب	خدا	 را	 کافران	 این	
زن	ها	 ما	 نقاتل معکم«	 ان  لانستطیع  النساء  »و نحن  اسیرند	 بعث	 یم	 رژ زندان	های	 	 در ما	 و	جوانان	
گر	 کنار	شما	با	مزدوران	بعثی	بجنگیم	»و لواستطعنا لم نقصّر ان نصرتکم«	ا نمی	توانیم	بیاییم	و	در	
کوتاهی	نمی	کردیم »لکنّنا بانتظارکم و عیوننا علی طریقکم«	لکن	ما	در	 	یاری	شما	 می	توانستیم	در
ت	عراق	و	چشم	ما	به	راه	شما	است.	»الحسین 

ّ
که	شما	بیایید	به	سر	وقت	مل انتظار	شما	هستیم	

نمونه هایی از 
کاری های  فدا
مردم



□ دشمن شناسی | 159 □

المظلوم  العراق  شعب  »و  می	طلبد.  یاری	 از	شما	 کربلا	 در	 یعنی	حسین	 یستصرخکم«	 کربلا  فی 
ما	 ه«  اللَّ ونا ینصرکم  »انصر استغاثه	می	کند.	 به	شما	 کشیده	ی	عراق	 ت	ستم	

ّ
مل و	 یستغیث بکم«	

که	شما	به	سوی	ما	 کند »و یوم تجیئون الینا« روزی	 ت	ایران	خدا	شما	را	یاری	
ّ
کنید	ای	مل را	یاری	

کرده	 بعد	دعا	 کرد.	 گل	فرش	خواهیم	 از	 راه	شما	 	 را	در ما	زمین	 الطریق وردا«	 »نفرش لکم  بیایید،	
ان  وا  »اصبر بزرگ	 ت	

ّ
مل العظیم«	ای	 الشعب  ایها   .

ً
یسیرا  

ً
فتحا لهم  وافتح   

ً
 عزیزا

ً
انصرهم نصرا »اللهم 

بهشت	 به	 کشته	های	شما	 که	 بدانید	 و	 بزرگ	 است	 کاری	 این	 کنید	 عظم الامور«	صبر	 لمن  ذلک 
گر	به	شماها	ناراحتی	و	مصیبتی	می	رسد	به	 که	ا می	روند	و	کشته	های	آن	ها	به	آتش	می	روند	و	بدانید	
آن	ها	هم	مصیبتی	همانند	مصیبت	شما	می	رسد	شما	ضعیف	نیستید	آن	ها	ضعیف	اند	زیرا	خدا	

ه الصالحین«. کافران	یاوری	ندارند	»والسّلام علی عبادللَّ یاور	شماها	است	و	
که	 باطل	آن	چنان	است	 با	 که	روشنی	حقّ	در	صحنه	ی	جنگ	 الهی	است.	وقتی	 کلمه	ی	 این	
ت	آمادگی	خود	را	برای	ورود	در	میدان	نصرت	حقّ	اعلام	می	کند	و	زنان	و	مردان	و	جوانان	و	

ّ
یک	مل

کنند	این	انقلاب	و	 	این	راه	پشتیبانی	خودشان	را	بذل	 که	در پیران	از	همه	ی	قشرها	آماده	هستند	
ت	پیروز	است	و	ما	امروز	نشانه	های	پیشروی	و	پیروزی	را	مشاهده	می	کنیم.	در	جبهه	های	

ّ
این	مل

نیروهای	 نیروهای	 	 اختیار در	 تدریج	 به	 که	 است	 ماه	 دو	 از	 بیش	 حسّاس	 مواضع	 بیشترین	 غرب	
یاد	می	کنند.	دشمنان	خارجی	ما	هم	 	نهایت	ضعف	است.	تبلیغات	ز گرفته	و	دشمن	در حقّ	قرار	
امّا	حقیقت	و	واقعیت	 کافر	و	علیه	انقلاب	اسلامی	ایران،	 تبلیغات	بسیار	می	کنند	به	نفع	صدام	
	این	تبلیغات	است.	ما	با	این	که	با	دنیا	هیچ	ارتباط	معاملاتی	برای	تسلیحات	با	قدرت	های	 غیر	از
یم	و	آن	ها	مرتباً	از	لحاظ	سلاح	و	مهمات	پشتیبانی	 بزرگ	و	تولید	کنندگان	بزرگ	سلاح	در	جهان	ندار
که	میدان	جنگ	را	به	پیروزی	برای	یک	طرف	می	رساند	فقط	سلاح	نیست.	 می	شوند،	امّا	آن	چیزی	
اراده	و	ایمان	انسان	ها	نقش	تعیین	کننده	دارد.	و	این	اراده	و	ایمان	در	میان	جوانان	شما	هست	و	
گاهی	به	شکل	عوامل	 گفتیم	 که	بارها	 لذا	خداوند	هم	آن	ها	را	یاری	می	کند	و	یاری	خدا	همان	طور	

گاهی	به	شکل	عوامل	انسانی	و	معنوی	است. طبیعی	و	
که	به	نظر	من	خیلی	جالب	 	فرماندهان	جبهه	ی	غرب	برای	من	مطلبی	را	تعریف	می	کرد	 یکی	از
که	 می	کردند	 تصرف	 اسلامی	 ارتش	جمهوری	 نیروهای	 ایلام	 	 در را	 میمک	 بلندهای	 که	 وقتی	 آمد	
	نوار	مرزی	ما	و	جبهه	ی	 بسیار	هم	حائز	اهمیّت	است،	بلندی	های	میمک،	بخش	بسیار	مهمی	از
	نیروهای	مسلح	جمهوری	اسلامی	است	و	در	آن	جا	بر	دشتهای	عراق	 جنگ	ما	با	عراق	که	در	اختیار
	این	بلندی	ها	دارند	حفاظت	می	کنند	با	روحیه	های	بسیار	عالی،	آن	طور	 مسلط	اند	و	قدرتمندانه	از
یادی	این	بخش	حسّاس	و	مهم	را	نیروهای	ما	 کاری	ز کردیم	و	دیدیم	با	فدا 	نزدیک	مشاهده	 که	ما	از
کنند.	تبلیغاتی	هم	رویش	نشده.	بیش	از	دو	ماه	 توانستند	از	تصرف	غاصبانه	ی	متجاوزران	خارج	
که	باید	و	شاید	نه	از	آن	ها	قدردانی	 که	این	بلندی	ها	را	در	اختیار	دارند	نیروهای	ما،	آن	چنان	 است	
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آورده	 نامی	هم	 کردند	چندان	 کمک	 راه	 این	 	 که	در از	عناصر	محلی	و	عشایری	 شد.	و	همچنین	
	این	جا	انجام	شد.	چون	خیلی	مهم	بود	 کاری	بزرگی	در که	چه	فدا ت	هم	درست	نمی	داند	

ّ
نشده	مل

کردند	بر	روی	بلندهای	میمک.	 گازهای	سمی	را	منفجر	 که	 برای	عراقی	ها	این	بلندی	ها،	لذا	بود	
که	مردی	است	دارای	تدبیر	و	خوب	توانسته	آن	منطقه	را	به	درستی	اداره	 فرماندهی	نظامی	منطقه	
کنند	برای	من	تعریف	 کند	و	من	امیدوارم	نظامیان	مؤمن	و	شریف	و	فعال	را	مردم	بیشتر	قدردانی	
گازها	سمی	 گازها	وقتی	منفجر	شد	همه	ناراحت	شدیم	برای	خاطر	این	که	این	 می	کرد	می	گفت	این	
است،	بر	روی	بدن	نظامیان	و	سلحشوران	ما	تاوّل	ایجاد	می	کند	علاجش	هم	آب	است.	بایستی	با	
	روز	 گاز	سمی	اثرش	خنثی	بشود	آب	هم	در	آن	منطقه	نیست.	در آب	شستشو	بشود	تا	این	که	این	
گرم	است	و	این	تاول	ها	بر	روی	بدن	سربازها	 که	آبی	در	آن	جا	نیست	هوا	هم	 کیفیتی	 و	هوا	هم	به	
گهان	دیدم	هوا	ابر	شد	و	باران	شدیدی	مشغول	 ممکن	است	مسأله	درست	بکند.	ناراحت	بودیم،	نا
از	ما	خواسته	است	 که	خدای	متعال	 بنابراین	یاری	خدا	به	دنبال	صبر	و	استقامتی	 باریدن	شد.	

	باشیم. 	این	امیدوار حتمی	است	و	ما	باید	بیش	از
کمک	های	بی	دریغ	 که	هنوز	است	 مردم	ما	البته	با	امید	حرکت	می	کنند	و	تلاش	می	کنند.	هنوز	
که	هنوز	است	بچه	های	 کمک	رسانی	یاری	می	دهد	و	هنوز	 	امر	 مردم	پیاپی	می	رسد	و	دولت	را	در
آن	 که	 ندارد	 اهمیّت	 قدر	 آن	 پول	 این	 تقدیم	می	کنند.	 را	می	آیند	مخلصانه	 کوچک	قلک	هایشان	
ت	ما	نمی	تواند	بکند	و	

ّ
انگیزه	و	احساس	اهمیّت	دارد	و	دشمن	علاج	این	انگیزه	و	احساس	را	درمل

وحشتش	هم	از	همین	است.	این	انگیزه	و	این	احساس	را	باید	تقویت	کرد	در	میان	مردم	که	بحمدالله	
این	وسیله	در	 به	 و	 را	در	جبهه	ها	هم	مشاهده	می	کنم.	 این	علاقه	مندی	 و	من	نشانه	ی	 بالا	است	
که	در	 کاری	 	از	همه	ی	آن	برادران	رزمنده	و	شجاع	و	فدا حضور	شما	برادران	و	خواهران	عزیز	نمازگزار
کاری	و	از	خودگذشتگی	و	جان	برکف	در	مقابل	حملات	دشمن	 کمال	فدا سراسر	جبهات	غرب	با	
کردند	و	دشمن	را	به	عقب	نشاندند	و	با	همکاری	میان	نیروهای	مسلح	صفوف	متحدی	 ایستادگی	

ت	را	هم	به	آنان	تقدیم	می	کنم.
ّ
را	به	وجود	آوردند	سپاسگزاری	می	کنم	و	سپاس	مل

پاسدار	 سپاهیان	 و	 اسلامی	 ارتش	جمهوری	 ای	 مشغول	اید	 در	جبهه	ها	 که	 عزیزی	 برادران	 ای	 	
انقلاب	و	نیروهای	ژاندارمری	که	همه	با	هم	با	اتّحاد	و	انسجام	در	غرب	کشور	در	جبهه	های	کرمانشاه	
و	ایلام	جان	در	کف	دست	در	مقابل	دشمن	ایستاده	اید	بدانید	ما	مردم	ایران	قدردان	شما	و	پشتیبان	
	زیر	 کوه	ها،	بر	روی	آن	بلندی	ها	در	میان	آن	سنگرها	در گر	شما	در	آن	شکاف	های	 شما	هستیم.	ا
از	شرف	و	حیثیت	اسلامی	ما	دفاع	 باران	 زیر	 	 زیر	برف،	در 	 گرما،	در با	 با	سرما،	 باران	آتش	دشمن	
کمکمان	پشتیبان	شما	است.	و	ای	برادران	 می	کنید،	بدانید	ما	هم	دلمان	با	شما	است	حمایت	و	
که	با	کمال	وحدت	و	 نظامی،	فرماندهان	نظامی	و	فرماندهان	سپاه	پاسداران	و	فرماندهان	ژاندارمری	
کرمانشاه	و	ایلام	یک	صف	واحدی	را	تشکیل	بدهید	ما	از	شما	 کشور	در	 انسجام	توانستید	در	غرب	

لزوم حفظ انگیزه 
ت

ّ
کاری در مل فدا
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کرمانشاه	 ید	بگویم	به	عنوان	قدردانی	ای	برادران	پرسنل	شهربانی	در	استان	 تشکر	می	کنیم	و	بگذار
کردید	و	نشان	دادید	برای	مردم	و	در	خدمت	مردم	هستید،	ما	 که	حضور	خودتان	را	در	همه	جا	ثابت	
یم	با	همین	انسجام	و	با	همین	وحدت	و	با	انگیزهای	 برادرانه	از	شما	سپاسگزاری	می	کنیم.	امیدوار
با	قدرت	دادن	 و	 بارزی	وجود	دارد	 نیروهای	مسلح	ما	به	صورت	 	 که	بحمدالله	در قرآنی	 و	 اسلامی	
ت	بتواند	شاهد	

ّ
به	عناصر	مسلمان	و	مؤمن	و	باتقوا	در	همه	ی	نهادهای	جمهوری	اسلامی	این	مل

	ارتش	جمهوری	اسلامی	باشد. کاری	ها	و	نیز	پیشرفت	های	بیشتری	از فدا
	پروردگارا	به	محمّد	و	آل	محمّد	به	خون	پاک	شهیدان	تو	را	سوگند	می	دهیم	انسجام	و	همبستگی	
خواهران	 و	 برادران	 کن.	 قطع	 را	 تفرقه	افکن	 بگردان.	دست	های	 بیشتر	 و	 بیشتر	 چه	 هر	 را	 ما	 ت	

ّ
مل

کشور	 را	در	سراسر	 این	سخن	 و	همه	ی	شنوندگان	 این	محوطه	ی	عظیم	 را	در	همه	جای	 مسلمان	
کنارگزاردن	هر	انگیزه	ای	جز	انگیزه	ی	خداخواهی	و	خداجویی.	و	به	تقوای	الهی.	 دعوت	می	کنم	به	
کامل	در	یک	صف	در	یک	جهت	قرار	بدهد	و	 که	می	تواند	انسان	ها	را	به	صورت	 تقوای	الهی	است	

آن	ها	را	به	سوی	اهداف	الهی	پیش	براند.
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	وبرکاته
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گفتار هفدهم نمودار 
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گفتارهجدهم:روحیهشهادتطلبیرمزپیروزی1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

الحمدلله	ربّ	العالمین	الحمدلله	ربّ	الشّهداء	الابریاء	الصالحین	و	ربّ	عباده	المقرّبین	و	الانبیاء	
الله	وحده	لاشریک	له	کما	شهدالله	لنفسه	و	شهدت	له	ملائکته	و	رسله	

ّ
المرسلین.	و	اشهدان	لااله	الا

	اوّلوا	العلم	من	خلقه.	و	اشهدانّ	محمّداً	عبده	و	رسوله	و	صفیّه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	و	حافظ	 و
غ	رسالاته	صلی	الله	علیه	و	علی	اله	و	اصحابه	المکرّمین	سیّما	علی	امیرالمؤمنین؟ع؟	و	

ّ
سرّه	و	مبل

الحسن؟ع؟	و	الحسین	و	علی	بن	الحسین	و	محمّدبن	علی	و	جعفربن	محمّد	و	موسی	بن	جعفر	و	
علی	بن	موسی	و	محمّدبن	علی	و	علی	بن	محمّد	و	الحسن؟ع؟	بن	علی	و	الحجّةبن	الحسن؟ع؟	
هم	عجّل	فی	فرجه	و	سهل	مخرجه	و	جعلنا	من	اعوانه	و	

ّ
الل العسگرى	صلواة	الله	علیهم	اجمعین،	

یة	الاسلامیة،	 	الحق	و	قیام	الجمهور هم	منّ	علینا	بظهوره	کما	مننت	علینا	بظهور
ّ
انصاره	و	شیعته،	الل

و	صلّ	علی	جمیع	الانبیاء	و	المرسلین	و	صلّ	علی	جمیع	الشهداء	و	الصالحین	و	صلّ	علی	ائمّة	
المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.

ةَ  جَنَّ
ْ
هُمُ ال

َ
نَّ ل

َ
هُمْ بِأ

َ
مْوَال

َ
نْفُسَهُمْ وَ أ

َ
مُؤْمِنِینَ أ

ْ
هَ اشْتَرَى مِنَ ال کتابه	الکریم: »إِنَّ اللَّ قال	الله	الحکیم	فی	

بِعَهْدِهِ  وْفیَ 
َ
أ مَنْ  وَ  قُرْآنِ 

ْ
وَال إِنْجِیلِ 

ْ
وَال وْرَاةِ  التَّ فیِ  ا 

ً
یْهِ حَقّ

َ
عَل وَعْدًا  ونَ 

ُ
وَیُقْتَل ونَ 

ُ
فَیَقْتُل هِ  اللَّ فیِ سَبِیلِ  ونَ 

ُ
یُقَاتِل

هِ«2 مِنَ اللَّ
که	بر	ما	 	در	آستانه	ى	سال	جدید	هجرى	شمسی	و	در	آخرین	جمعه	ى	سال	پرحادثه	و	پربرکتی	
کنار	مزار	پاک	شهیدان	مان	 گذشت	مراسم	عظیم	اسلامی	و	عبادى	و	مردمی	و	خدایی	خود	را	در	
که	خون	آن	ها	رمز	پیروزى	ما	بود،	و	هم	به	عنوان	 	این	عزیزان	 کرده	اید،	هم	به	عنوان	قدردانی	از برگزار	
این	 	 آستانه	ى	سال	جدید،	در این	 	 که	در بفهمانیم	 به	دنیا	 این	که	 براى	 و	 تداوم	شهادت	 بر	 کید	 تأ
که	راه	آن	ها	را	ادامه	بدهیم.	 محضر	عظیم	و	میلیونی،	ما	با	شهداى	خودمان	عهد	و	پیمان	می	بندیم	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	59/12/29
2.	توبه:	111

فلسفه و مزد 
شهادت
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	راه	خدا	و	لطف	و	رأفت	و	رعایت	الهی	 کریمه	ای	که	تلاوت	کردم،	فلسفه	ى	شهادت	در 	این	آیه	ى	 در
نسبت	به	شهیدان،	هر	دو	مندرج	است.	یک	معامله	می	کند	خداى	بزرگ	با	بندگانش،	آن	چه	در	
	ناحیه	ى	بندگان	خداست،	 ةَ«1	و	آن	چه	از جَنَّ

ْ
هُمُ ال

َ
نَّ ل

َ
این	معامله	از	سوى	خداست	بهشت	است	»بِأ

که	شما	 کردن	جان	و	مال	است	یعنی	همه	ى	دارایی	یک	انسان.	و	خدا	در	مقابل	این	جنسی	 نثار	
مِنَ  بِعَهْدِهِ  وْفیَ 

َ
أ مَنْ  »وَ  ف	نمی	کند 

ّ
این	وعده	هم	تخل 	 و	در به	خدا	تقدیم	می	کنید	بهشت	می	دهد	

	تورات	و	انجیل	هم	این	معامله	 ت	و	امّت	هم	نیست	بلکه	در
ّ
هِ«2	مخصوص	این	دین	و	این	مل اللَّ

	اوّل	تاریخ	تا	امروز	یک	سند	 ذکر	شده	است.	یعنی	این	نهضت	پیامبران	عالم	و	جنبش	توحیدى	از
به	 باید	 در	چند	جمله	 از	جان	است،	همین	مطلب	 گذشت	 و	 آن	شهادت	طلبی	 و	 دارد	 پیروزى	

عرض	برادران	و	خواهران	برسد.
	با	آن	هم	آلودگی	و	پلیدى	مادى	نمی	تواند	مرگ	طلبی	را	بفهمد	 البته	دنیا	با	آن	عینک	مادیگرى	و
با	 تقدیر	 هر	 به	 که	 ما	 امّا	 نیست،	 مردن	 معناى	 به	 شهادت	 که	 بفهمد	 نمی	تواند	 اصلًا	 چه،	 یعنی	
گوش	شنیده	ایم،	 	آغاز	زندگی	نام	خدا	و	زمزمه	ى	تلاوت	قرآن	را	به	 گرفته	ایم	و	از فرهنگ	اسلام	خو	
در	 زمین،	 در	 توحید	خدا	 و	 الله	 بفهمیم.	جریان	حکومت	 را	 مفهوم	 این	 	 از لااقل	شبحی	 می	توانیم	
که	در	پیام	امام	شنیدید،	 کنید،	همان	طورى	 یاد	داشته	است.	به	امروز	نگاه	 طول	تاریخ	دشمن	ز
که	دستگاه	هاى	 گر	چه	 کمند،	ا گر	چه	به	عدد	 تقریباً	همه	ى	جنایتکاران	عالم	مقابل	ما	هستند،	ا
کمند،	امّا	بیشترین	قدرت	و	ثروت	 کم	بر	رژیم	هاى	تحمیلی	و	طاغوتی	و	جبّارانه،	به	تعداد	 جبّار	حا
جهان	در	دست	آن	هاست.	این	ها	همه	امروز	در	مقابل	شکوفه	ى	توحید	یعنی	جمهورى	اسلامی	قرار	
کرد،	 کفر	زمان	خود	قیام	 	بوده	است.	ابراهیم	یک	تنه	در	مقابل	 گرفته	اند،	در	همه	ى	تاریخ	همین	جور
موسی	فقط	برادرش	را	با	خود	داشت	و	به	جنگ	ظلمات	فرعونی	رفت،	عیسی	و	داود	و	ایوب	و	نوح	
کفر	و	طغیان	جهانی	چیزى	جز	نیروى	ایمان	 و	هود	و	صالح	و	همه	ى	پیامبران	صالح	الهی	در	مقابل	
و	عربده	ى	مادى	 این	همه	هیاهو	 میان	 در	 که	شما	 امروز	 امّا	 اخی«،	 و  انفسی 

ّ
ال املک  »لا  نداشتند	

گوش	فرا	می	دهید،	می	بینید	فرهنگ	توحید،	نغمه	ى	خداخواهی	 گوشتان	را	تیز	می	کنید	و	به	دقت	
که	سخن	از	عدالت	طلبی	است،	در	حقیقت	 و	خداجویی	در	سراسر	عالم	گسترده	است،	آن	جایی	
که	انسان	ها	از	ظلم،	از	تبعیض،	از	قدرت	هاى	 سخن	از	یک	فصل	دعوت	پیامبران	است.	آن	جایی	
کرده	است	 که	در	آن	جا	رشد	 جبّار	می	نالند	و	مبارزه	می	کنند،	در	حقیقت	دعوت	پیامبران	است	
و	به	ثمر	نشسته	است.	تمام	مفاهیم	عالی	انسانی	و	همه	ى	مکتب	هاى	آزادی	خواه،	رها	وردهاى	
همه	ى	 با	 است	 پیامبران	 دعوت	 پیروزى	 معناى	 به	 این	 و	 هستند	 خدا	 پیامبران	 سوى	 از	 ارزنده	

تنهایی	و	با	همه	ى	قدرت	هاى	مستبر	طاغوتی	در	مقابلشان.

1.	همان
2.	همان
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که	پیامبران	توانسته	اند	بر	دشمنان	خود	در	طول	تاریخ	پیروز	بشوند؟	چه	رمزى	 چگونه	شده	است	
کارشکنی	و	با	این	همه	دشمن،	 که	یک	اندیشه	و	یک	جریان،	با	این	همه	مخالفت	و	 کار	است	 در	
که	بر	موسی	و	شعیب	 که	با	این	همه	فشارى	 در	بستر	تاریخ	باز	هم	مانده	است؟	چطور	شده	است	
و	قدرت	سراسر	جهان	دست	 بر	حکومت	 روزى	 توانستند	 بنی	اسرائیل	 وارد	شد.	 و	هارون	 و	یوشع	
و	 تنهایی،	 به	 بود	 نفر	 روز	فقط	یک	 که	یک	 ابراهیم	خلیل	الله	 زمان	سلیمان؟	چه	شدکه	 در	 بیابند	
کرد	یاران	او	در	حدّ	نزدیکان	و	خویشاوندان	نزدیک	او	بودند،	توانست	بت	شرک	را	 وقتی	یارانی	پیدا	
کند؟	رمز	این	همه	پیروزى	چیست؟	چه	شد	 از	جامعه	بزداید	و	پایگاه	توحید	را	تا	آخر	دنیا	مستقر	
	به	تنهایی	فقط	خودش	بود	و	خودش،	همه	ى	دنیاى	جاهلیتِ	آن	روز	 	آن	روز که	در که	پیغمبر	اسلام	
با	او	مخالف	بودند	توانست	به	مدینه	بیاید	و	حکومت	تشکیل	بدهد	و	با	همان	حکومت،	دنیایی	
که	انقلاب	 	تاریخ	بوجود	بیاورد؟	و	چطور	شد	 را	به	زیر	سلطه	ى	توحید	بکشد	و	جریان	جدیدى	را	در
که	شرق	و	غرب	با	او	مخالفت	می	کردند	و	یک	موافق	در	سراسر	دنیاى	مادى	امروز	 اسلامی	ایران	
که	آن	هم	 ت	ایران	با	خبر	بودند	

ّ
که	از	وضع	مل ت	هایی	

ّ
ت	ها	بودند،	آن	هم	آن	مل

ّ
نداشت	و	فقط	مل

که	 ت	هاى	بی	پناه	چه	تأثیرى	براى	یک	انقلابی	
ّ
	او	حمایت	می	کردند	و	حمایت	مل که	از یاد	نبودند	 ز

به	ثمر	نرسیده	است	می	تواند	داشته	باشد؟	با	این	همه،	انقلاب	اسلامی	ایران	به	پیروزى	رسید	و	چه	
ت	

ّ
که	در	ظرف	این	دو	سال	در	مقابل	انقلاب	ما	و	در	سر	راه	مل که	در	مقابل	این	همه	توطئه	ای	 شد	

ما	بوجود	آوردند،	این	انقلاب	هم	چنان	چهار	اسبه	به	پیش	می	تازد	و	در	نظر	دشمنان	بزرگ	جهانی	
که	می	گویند	فلان	حادثه	افسانه	ى	 این	امّت	و	امام	بزرگ	و	با	عظمتش	تسخیرناپذیر	جلوه	می	کنند؟	
که	 می	دهد	 نشان	 امّا	 نکرد،	 باطل	 البته	 که	 کرد	 باطل	 را	 ایران	 رهبر	 یا	 ایران	 ت	

ّ
مل تسخیرناپذیرى	

ت	ایران	و	امام	اش	را	تسخیرناپذیر	
ّ
که	مل چنین	تصورى	در	ذهن	قدرتمندان	بزرگ	جهانی	وجود	دارد	

کنیم؟	سرّ	همه	ى	 توانستیم	مقاومت	 ما	 توطئه	ها	 این	همه	 می	دانند،	چه	شد؟	چه	شد	در	مقابل	
این	ها	در	یک	مسأله	است،	هم	سرّ	پیروزى	ابراهیم،	هم	سرّ	پیروزى	موسی،	هم	سرّ	پیروزى	پیامبر	
اسلام	،	هم	سرّ	بقاء	اندیشه	ى	توحیدى	در	طول	زمان	در	بستر	تاریخ،	و	هم	سرّ	پیروزى	عظیم	انقلاب	
	بندگان	خدا	حاضرند	براى	این	هدف	و	 کسانی	از اسلامی	ایران	در	یک	مسأله	ى	است	و	آن	این	که	

کنند،	شهادت	طلبی. آرمان	جانشان	را	تقدیم	
که	به	دست	صاحبانش	تقدیم	راه	هدف	عالی	می	شود	 گر	جان	هایی	 گر	شهادت	طلبی	نبود	و	ا ا
تاریخ	 توحید	در	طول	 نه	 و	 پیروز	می	شد	 پیامبر	اسلام	 نه	 و	 پیروز	می	شد	 انقلاب	شما	 نه	 نمی	بود،	
موفقیّت	پیدا	می	کرد.	این	است	که	خداى	متعال	براى	همه	ى	انبیاى	الهی	و	ادیان	الهی	این	معامله	
نْفُسَهُمْ«2	جان	های	

َ
مُؤْمِنِینَ«1	خدا	می	خرد،	خرید	از	مؤمنان	»أ

ْ
هَ اشْتَرَى مِنَ ال را	قرار	داده	است	»إِنَّ اللَّ

1.	همان
2.	همان

رمز پیروزی 
حرکت های 
خداجویانه
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بهشت	 این	که	 مقابل	 در	 ةَ«2	 جَنَّ
ْ
ال هُمُ 

َ
ل نَّ 

َ
»بِأ را	 آن	ها	 اموال	 را،	 آن	ها	 مادى	 و	هستی	 هُمْ«1	

َ
مْوَال

َ
»أ آن	ها 

و	 به	پیروزى	می	رساند	 را	 که	آن	ها	 ت	هاست	
ّ
این	روح	شهادت	طلبی	در	میان	مل آنِ	آن	هاست.	 	 از

باید	بدانند	آن	چه	در	 کنیم	و	جوانان	ما	و	خانواده	هاى	ما	 باید	این	روح	شهادت	طلبی	را	حفظ	 ما	
مقابل	این	خون	هاى	پاک	و	جان	هاى	عزیز	براى	بشریّت	بدست	می	آید	به	مراتب	ارزشمندتر	است	از	
	راه	اسلام	 این	که	انسان	هایی	چند	صباح	دیگر	در	دنیا	بمانند	و	هیچ	جان	عزیزى	براى	شهادت	در

یاد	نیست. و	هدف	هاى	اسلام	ز
آن	 مشتاق	 هم	 پیغمبر؟ص؟	 باشد،	 مردم	 از	 که	شهادت	مخصوص	یک	عده	ى	 نیست	 این	جور	
کدام	جان	از	جان	پیغمبر؟ص؟	بالاتر؟	حسین	بن	علی	هم	مشتاق	 کشته	بشود،	 	راه	خدا	 که	در است	
براى	خاطر	خدا	تن	به	 که	شهید	بشود.	دختر	هجده	ساله	ى	پیغمبر؟ص؟	در	عنفوان	جوانی	 است	
شهادت	مظلومانه	می	دهد	و	امیرمؤمنان	و	همه	ى	اوّلیاء	خدا	در	طول	تاریخ	چه	قبل	از	اسلام	و	چه	
کف	 که	در	جبهه	ها	می	جنگند	و	جان	در	 در	زمان	اسلام	مشتاق	و	آرزمند	شهادت	اند	و	آن	هایی	
گرفته	اند	و	آماده	ى	نثار	آن	هستند،	آن	قدر	مرتبه	ى	آن	ها	بالاست	که	امام	بزرگوار	ما،	این	نفس	 دست	
ملکوتی	عظیم،	این	بازمانده	ى	سلسله	ى	اوّلیاء	خدا،	با	صداقت	می	گوید	جوان	هاى	ما	در	سنگرها	
از	روى	اعتقاد	و	 که	 را	 کسانی	 کوچک	احساس	می	کند	و	 را	در	مقابل	آن	ها	 او	خود	 از	من	بهترند.	
این	 بالاتر	می	یابد.	 و	 برتر	 از	خود	 را	 آن	ها	 آماده	هستند،	 راه	خدا	 	 در نثار	جان	شان	 براى	 با	تصمیم	
	این	 مسأله	ى	شهادت	و	شهادت	طلبی	است	لذا	ما	قدر	شهیدانمان	را	باید	بدانیم	و	می	دانیم.	و	در
که	شما	آمدید	روح	شهیدان	ما	حاضر	و	ناظرند	و	امروز	مجلس	ما	و	اجتماع	عظیم	 محضر	عظیمی	
ما	یک	معنا	و	روح	دیگرى	دارد	زیرا	پیوند	این	نمازگزاران	و	بندگان	خدا	را	با	شهیدان	پیوندى	می	کند	
گذاشتند	 یادگار	 به	 خود	 از	 ما	 که	شهیدان	 احساسی	 این	 مقابل	 در	 دنیا	 همیشگی.	 و	 مستحکم	
شهادت	 میدان	 طرف	 به	 	 این	طور را	 ما	 شهداى	 که	 است	 عظیمی	 نیروى	 چه	 این	 است.	 حیران	
که	البته	هست	و	خواهد	بود،	دشمن	باید	مأیوس	باشد	 	امّت	ما	هست	 می	کشاند؟	و	تا	این	روح	در

کند. 	این	که	بتواند	این	انقلاب	را	دچار	شکست	و	خذلان	 از
که	 است	 این	 آن	 و	 عزیزمان	 شهیدان	 قبال	 در	 یم	 دار هم	 دیگرى	 وظیفه	ى	 این،	 بر	 علاوه	ى	 ما	
دست	آورد	عظیم	خون	شهیدان	را	باید	حفظ	کنیم،	از	اختلافات	باید	پرهیز	کنیم،	و	همان	طورى	که	
که	دیشب	از	رسانه	ها	 	با	آن	پیام	ده		ماده	اى	و	با	این	پیام	روح	افزایی	 شنیده	اید	و	دیده	اید	امام	بزرگوار
پخش	شد،	هواى	تازه	ى	جدیدى	در	فضاى	ایران	دمیدند.	آن	چنان	مسائل	معنونی	به	وسیله	ى	این	
که	نفوس	و	دل	هاى	آماده	و	مستعد	را	به	پرواز	در	می	آورد	 بزرگوار	در	فضاى	جامعه	منتشر	می	شود	
که	راه	پیامبران	خداست،	براى	 و	ما	باید	جدّاً	درس	بگیریم،	باید	بفهمیم	و	بپیماییم	این	راهی	را	

1.	همان
2.	همان

 وظیفه ما در 
قبال شهدا
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خاطر	خدا.
	بیانیه	ى	امام	عرض	خواهم	کرد	تا	همه	ى	 من	ان	شاءالله	در	خطبه	ى	بعد	تفسیر	و	تحلیل	کوتاهی	از
برادران	و	خواهران	به	روشنی	جریاناتی	را	که	بر	علیه	ما	هست،	با	هوشیارى	خنثی	کنند.	آن	چه	را	که	
که	ما	باید	با	همه	ى	امکاناتمان	واقعاً	آماده	 	این	لحظه	قرار	بدهم	این	است	 کید	می	خواهم	در مورد	تأ
امانتی	در	 	 امروز کنیم.	جمهورى	اسلامی	 را	حفظ	 این	شهیدان	 آورد	عظیم	خون	 که	دست	 باشیم	
ت	ایران	است	و	هر	کسی	به	قدر	مسئولیتی	که	دارد،	براى	حفظ	آن	هم	مسئول	است.	افراد	

ّ
دست	مل

	اوّل	کشور	هم	همه	و	همه	براى	حفاظت	و	حراست	 عادى	هم	مسئولان	سطح	بالا	هم،	مسئولان	تراز
	این	دست	آورد	عظیم	و	شگفت	آور	مسئولند،	مسئول	در	مقابل	خدا	و	مسئول	در	مقابل	خون	این	 از
که	 کنم	به	شما	برادران	و	خواهران،	 کنم	و	توصیه	 شهیدان	پاک.	من	همین	جا	از	فرصت	استفاده	
که	از	طرف	 براى	بزرگداشت	و	تعظیم	خاطره	هاى	شکوهمند	این	انقلاب	روز	دوازدهم	فروردین	را	
	نودوهشت	درصد	مردم	به	نظام	 امام	در	سال	58	روز	جمهورى	اسلامی	اعلام	شد	و	در	آن	روز	بیش	از
ید.	از	همه	ى	برادران	و	خواهران	خودم	 گرامی	و	بزرگ	بشمار 	را	 جمهورى	اسلامی	رأى	دادند،	این	روز
	براى	بزرگداشت	آن	خاطره	ى	شکوهمند	با	 	آن	روز کشور	خواهش	می	کنم	در 	تهران	و	در	سراسر	 در
	راهپیمایی	 کنید	و	در کمال	متانت	و	به	عنوان	اعلام	همبستگی	همه	ى	قشرهاى	مردم	راهپیمایی	
ت	

ّ
که	درباره	ى	مل که	برخلاف	تصوّرات	باطلی	 کنند	و	به	دنیا	نشان	بدهند	 همه	ى	قشرها	شرکت	

و	 یک	پارچه	 هم	چنان	 ما	 ت	
ّ
مل کنند،	 شعبه	 شعبه	 و	 گروه	 گروه	 را	 مردم	 می	خواستند	 و	 می	کردند	

مسأله	ى	 می	کند.	 و	حرکت	 است	 گرفته	 قرار	 امّت	 امام	 رهنمود	 دنبال	 به	 و	 اسلام	 در	خط	 متّحد	
	این	ساعات	حسّاس	به	شما	برادران	و	خواهران	عرض	کنم	این	 اساسی	دیگرى	که	مناسب	است	در
ت	وجود	دارد	مسأله	ى	مقابله	ى	با	دشمنان	است،	

ّ
که	براى	این	مل است،	امروز	مهمترین	مسأله	ای	

کشور	سهیم	باشند،	امّا	سازندگی	به	درستی	آن	وقتی	ممکن	 البته	همه	ى	مردم	باید	در	سازندگی	
که	دشمن	نتواند	تحریکات	خود	و	خشونت	هاى	خود	را	به	شکل	بازدارنده	اى	در	 است	انجام	بگیرد	
	این	نظام	وابسته	و	مزدور	دولت	عراق،	این	رژیم	دست	نشانده،	به	صورت	 جامعه	اعمال	بکند.	امروز
ت	ما	یک	مسأله	و	یک	مانع	

ّ
	ما	و	براى	مل کشور یک	سرانگشت	خبیثی	از	سوى	دشمن	در	داخل	

	این	خانه	ى	اسلام	و	حرم	 	از 	و کشور 	این	 تا	از کرده	است،	همه	ى	نیروها	باید	آماده	باشند	 درست	
و	 ت	

ّ
مل این	 بدانند	دل	 نبرد	مشغولند،	 به	 در	جبهه	هاى	جنگ	 که	 برادارنی	 کنند.	 دفاع	 قرآن	 امن	

	اهواز،	در	سوسنگرد،	در	جبهه	هاى	 	آبادان،	در که	در احساساتشان	با	آن	هاست.	اى	برادران	عزیزى	
غرب،	در	جبهه	هاى	ایلام،	در	سنگرها،	در	میان	تانک	ها،	در	پشت	آتش	هاى	توپ	و	زیر	آتش	دشمن	
	را	بیرون	برانید،	 نشسته	اید	و	از	مرزها	و	از	خاک	کشور	حراست	می	کنید	و	می	خواهید	دشمن	متجاوز
کنید	مردم	سرگرم	 	این	روزها	مردم	به	یاد	شما	هستند،	شما	تنها	نیستید.	نبادا	خیال	 که	در بدانید	
ایام	عید	و	شادى	و	شادمانی	اند	از	شما	غافل	اند،	همه	جا	خانه	ى	شماست،	همه	ى	دل	ها	محل	یاد	
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ت	بهترین	عزیزانش	را	فراموش	نمی	کند.	
ّ
	یاد	شما	غافل	نمی	شویم،	این	مل شماست،	یک	لحظه	ما	از

مشغول	 و	 دفاع	 مشغول	 ت	
ّ
مل این	 براى	 گرفته	اید	 کف	دست	 را	 جانتان	 که	 هستید	 کسانی	 شما	

کند.	و	شما	برادران	و	خواهران	 ت	از	شما	فراموش	
ّ
مقابله	ى	با	دشمن	هستید،	ممکن	نیست	این	مل

عزیزى	که	در	شهرها	و	در	پشت	جبهه	ها	هستید،	به	شما	هم	توصیه	می	کنم	هر	چه	می	توانید،	با	این	
	راه	 که	عزیزان	خود	را	در که	از	جبهه	برگشته	اند	یا	خانواده	هایی	 که	در	جبهه	اند	یا	معلولانی	 برادرانی	
کنید.	هر	چه	 	فروردین	حیات	بخش	مواسات	 	این	آغاز 	این	روزهاى	اوّل	سال	و	در خدا	داده	اند،	در
می	توانید	به	آن	ها	سر	بزنید،	به	سراغ	معلولان	انقلاب	بروید،	به	سراغ	خانواده	هاى	شهیدان	بروید،	
که	خانواده	ى	شهید	 گذشتی	 که	در	مقابل	 یم	 کنید.	ما	چیزى	ندار را	نثار	آن	ها	 همه	ى	احترامتان	
کرده	است،	به	آن	خانواده	بدهیم.	اجر	شهید	و	خانواده	ى	شهید	فقط	با	خداست.	اى	خانواده	هاى	
فقط	 شهیدان	 این	 بدانید	 آمده	اید	 گرد	 تنتان	 پاره	هاى	 	 مزار سر	 بر	 	 امروز که	 عزیزانی	 اى	 شهیدان،	
که	ما	هم	 شهیدان	شما	نیستند،	عزیزان	ما	هم	هستند،	ما	هم	از	فقدان	آن	ها	داغداریم	هم	چنانی	
که	این	 	اوّل	از	آن	شماست،	شما	هستید	 یم،	امّا	افتخارِ مانند	شما	به	داشتن	آن	ها	مفتخر	و	سرافراز
کردید،	درود	 ت	

ّ
عزیزان	را	سخاوتندانه	تقدیم	اسلام	و	تقدیم	انقلاب	و	تقدیم	ایران	و	تقدیم	این	مل

گرامی	 خدا	و	رحمت	خدا	بر	شما	خانواده	هاى	عزیزان	باد.	پروردگارا	یاد	شهیدان	عزیز	ما	را	همواره	
که	عکس	 بدار.	از	طرف	بنیاد	شهید	براى	خانواده	هاى	شهیدان	لوحه	ى	یادبودى	تهیه	شده	است	
را	با	خط	خودشان	توشیح1	 بزرگوار	آن	لوحه	 امام	 و	 شهید	هم	روى	آن	الصاق	می	شود	و	رهبر	عزیز	
	ابراز	احساسات	صادقانه	ى	خود	را	نسبت	به	شهدا	و	خانواده	هاى	آن	ها	را	خط	خود	مرقوم	 کرده	اند	و
که	به	چنین	افتخارى	نائل	بیاید.	پروردگارا	به	حرمت	 کرده	اند.	انسان	آرزو	می	کند	 داشته	اند	و	امضا	
	بدار،	افتخار	 	این	راه	تا	همه	ى	مراحل	ثابت	قدم	و	استوار کان	و	به	حرمت	خون	شهیدان	ما	را	در پا

شهادت	را	نصیب	همه	ى	مشتاقان	و	نصیب	ما	بگردان.
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته

1.	آراستن،	زینت	دادن



□ دشمن شناسی | 169 □

گفتار هجدهم نمودار 
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گفتارنوزدهم:شایعهسازیدشمن1
بسم	الله	الرحمن	الرحیم

و	 قدرته	 بعد	 عفوه	 علی	 الحمدلله	 و	 علمه	 بعد	 علی	حلمه	 الحمدلله	 العالمین.	 ربّ	 الحمدلله	 	
الله	وحده	لاشریک	له	

ّ
	علی	ما	یرید.	و	اشهدأن	لااله	الا الحمدلله	علی	طول	أناته	فی	غضبه	و	هو	قادرٌ

ی	الله	علیه	و	علی	امیرالمؤمنین؟ع؟	والحسن؟ع؟	والحسین	و	
ّ
و	اشهدانّ	محمّداً	عبده	و	رسوله	صل

علی	بن	الحسین	و	محمدبن	علیٍ	و	جعفربن	محمدٍ	و	موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	و	محمدبن	
المهدى	حججک	 القائم	 الحسن؟ع؟	 الحجّةبن	 و	 علی	 الحسن؟ع؟	بن	 و	 علی	بن	محمد	 و	 علی	
هداة	 و	 المستضعفین	 حماة	 و	 المسلمین	 ائمّة	 علی	 ی	

ّ
صل و	 بلادک	 فی	 امنائک	 و	 عبادک	 علی	

ی	علی	جمیع	الشّهداء	و	الصّالحین.
ّ
ی	علی	جمیع	الانبیاء	و	المرسلین	و	صل

ّ
المؤمنین	و	صل

نْتُمْ مُسْلِمُونَ«2
َ
ا وَأ

َّ
ا تَمُوتُنَّ إِل

َ
هَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَل قُوا اللَّ

َ
ذِینَ آمَنُوا اتّ

َّ
هَا ال یُّ

َ
کتابه	»یَا أ قال	الله	الحکیم	فی	

که	 کنید	آن	چنانی	 	این	آیه	ى	شریفه	خداى	متعال	می	فرماید	اى	مؤمنان	تقواى	خدا	را	پیشه	 در
را	فرمان	می	دهد،	یک	نکته	ای	را	هم	اضافه	 بر	این	که	به	تقوى	ما	 شایسته	ى	اوست.	این	جا	علاوه	
که	 تقوایی	 خداست.	 شایسته	ى	 که	 باشد	 آن	چنانی	 باید	 تقوا	 این	 که	 است	 این	 آن	 و	 می	کند	
کرده	ایم،	تقوى	 کامل	و	همه	جانبه	است.	معناى	تقوى	را	چند	بار	تکرار	 شایسته	ى	خداست	تقواى	
چیزى	چندجانبه	و	چند	بعدى	است،	مخصوص	دل	نیست،	بلکه	هم	دل	و	هم	مغز	و	اندیشه	و	هم	
کند،	بر	حذر	باشد. عمل	می	تواند	و	باید	داراى	تقوى	باشد	یعنی	در	مقابل	کَجی	ها	و	انحراف	ها	پروا	
که	امروز	در	ذیل	این	آیه	ى	شریفه	می	خواهم	به	برادران	و	خواهران	عرض	بکنم	یک	بخشِ	 نکته	ای	
	این	مسأله	است	و	آن	این	است	که	تقواى	در	جسم	انسان	و	در	جوارح	انسان	و	در	دل	انسان	چگونه	 از
کند	 که	انسان	دقیقاً	مقررّات	شرعی	و	الهی	را	رعایت	 حاصل	می	شود؟	در	صورتی	حاصل	می	شود	
که	چه	 کنیم	 که	خودمان	بنشینیم	و	محاسبه	 یعنی	ما	براى	این	که	تقوى	داشته	باشیم	لازم	نیست	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1359/3/30
2.	آل	عمران:	102

انواع تقوی
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گفته	 که	دین	به	ما	 گر	همین	واجبات	و	فرائضی	 کرده	است.	ا باید	بکنیم،	این	را	دین	براى	ما	معیّن	
کرده	است،	ترک	بکنیم،	یقیناً	تقواى	 که	دین	معرفی	 گناهانی	 است،	انجام	بدهیم	و	محرّمات	و	
جسمی	و	قلبی	و	فکرى	انجام	خواهد	گرفت،	این	است	که	به	گناهان	با	چشم	حقارت	نگاه	نکنید،	
که	اهمیّت	و	عظمت	 گناهان	براى	ما	چیزهاى	عادى	و	معتادى	شده	است،	این	است	 بعضی	از	
کوچک	چه	مفاسد	عظیمی	 گناهان	 کنیم	می	بینیم	همین	 آن	را	نمی	فهمیم،	امّا	وقتی	درست	دقت	
	باشد	شمرده	و	محاسبه	بشود،	با	 گر	قرار 	ا را	در	جامعه	بوجود	می	آورد.	درد	بزرگ	اجتماعی	ما	امروز
را	 گناهان	 این	 دارد،	من	همه	ى	 بستگی	 مردم	 گناه	عادى	معمولی	 به	چند	 کنیم،	 نگاه	 که	 دقت	
آینده	هر	جمعه	یی	 امروز	نمی	شمرم،	شاید	ان	شاءالله	در	خطبه	ها	و	جمعه	هاى	 یعنی	 نمی	شمرم،	
گناهان	را	 کردیم	و	خیلی	راحت	این	 که	ما	به	آن	ها	عادت	 گناهانی	 	این	 گر	توفیقی	باشد	به	یکی	از ا
کوچک	چه	مفاسد	بزرگی	را	 گناه	علی	الظاهر	 که	این	 انجام	می	دهند	بپردازم	و	بگویم	و	نشان	بدهم	

بوجود	می	آورد.
گناهانی	هستند	 امروز	غیبت	و	تهمت	و	دروغ	را	به	طور	اجمال	مورد	مطالعه	قرار	می	دهیم.	این	ها	
کردن	ندارند	رایج	و	شایع	است،	امّا	 گناه	 که	بنابر	 کسانی	 که	در	میان	عامّه	ى	مردم	یعنی	حتّی	آن	
گر	تا	امروز	یعنی	تا	قبل	از	تشکیل	نظام	جمهورى	اسلامی	غیبت	مؤمن	یک	اثر	فردى	داشت	یا	اثر	 ا
که	به	 اجتماعی	ضعیفی	داشت،	امروز	غیبت	مؤمن	آثار	اجتماعی	بزرگی	را	بجا	می	گذارد،	زبانی	
کرد	و	جوّ	جامعه	را	به	 که	نباید	آن	را	بر	ملأ	 کرده	است	و	حاضر	است	عیب	دیگران	را	 غیبت	عادت	
گناه	انس	داد،	آن	را	وقتی	برملا	می	کند،	وقتی	عادت	به	غیبت	بکند	یک	زبان،	برایش	فرق	نمی	کند	
که	این	غیبت	از	که	و	در	چه	رابطه	یی	است.	آن	زبانی	که	تهمت	و	افتراء	را	آسان	به	این	و	آن	می	بندد	
که	این	افتراء	درباره	ى	کیست	و	این	عمل	چه	آثارى	را	در	جامعه	بوجود	می	آورد	 برایش	فرق	نمی	کند	
	اثر	تهمت	و	افتراء	یک	اثر	فردى	و	 	اثر	دروغ	و 	اثر	غیبت	و و	چه	زخمی	بر	پیکر	جامعه	می	زند.	امروز
یکدیگر	 به	 باید	 باشند	 گر	بخواهند	متّحد	 ا و	 باشند	 باید	متّحد	 ما	 مردم	 امروز	 زیرا	 نیست	 کوچک	
اطمینان	داشته	باشند	و	تهمت	و	غیبت	و	افتراء	پایه	ى	اطمینان	و	اعتماد	متقابل	را	می	لرزاند.	امروز	
را	متهم	نکنند،	همکاری	ها	لنگ	خواهد	 باید	یکدیگر	 باشند،	 به	هم	حسن	ظن	داشته	 باید	 مردم	
بر	 مؤمن،	 برادر	 درباره	ى	 است	 نرسیده	 ثبوت	 به	 تا	چیزى	 شد،	وحدت	ها	شکست	خواهد	خورد،	

کرد. کرد.	وقتی	به	ثبوت	هم	رسید،	تا	مفسده	ى	بزرگی	نباشد	آن	را	مطرح	نباید	 روى	آن	تکیه	نباید	
مرتبط	است،	 کوچک	 گناهان	 به	همین	 دردها	 این	 گفتم	 که	 ما	 دردهاى	جامعه	ى	 از	جمله	ى	
را	 مقاصد	خود	 وسیله	ى	شایعه	سازى	همه	ى	 به	 	 امروز است،	شایعه	سازی	ها.	دشمن	 درد	شایعه	
از	 از	مسئول	و	غیر	مسئول،	 پایین،	 تا	 بالا	 	 از انجام	می	دهد،	شایعه	سازى	درباره	ى	همه،	 به	تدریج	
که	طهارت	دامنشان	 کسانی	 کسانی	باور	می	کنند،	تا	آن	 که	شایعه	ها	به	آن	ها	می	چسبد	و	 افرادى	
که	شایعه	ها	حتّی	به	آن	ها	نمی	چسبد	و	مردم	به	آسانی	هم	باور	نمی	کنند	درباره	ى	 به	قدرى	است	

غیبت	و	دروغ

سوءاستفاده 
دشمن
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براى	هر	 را	 کار	نمی	کند،	شایعه	 البته	دشمن	بی	حساب	 کنی	می	شود.	 امروز	شایعه	پرا همه	و	همه	
که	برایش	مضرّ	است.	دشمن	به	میان	جامعه	ى	ما	نگاه	 کسی	می	سازد	 براى	آن	 کسی	نمی	سازد،	
که	او	 کنده	می	کند	 	زبان	مردم	پرا می	کند،	آن	کسی	را	مورد	تهمت	و	شایعه	قرار	می	دهد	و	شایعه	را	در
که	هیچ	گونه	مسئولیتی	در	جامعه	ندارد،	دشمن	براى	او	چرا	 را	براى	خود	مضر	می	داند.	یک	فردى	
شایعه	درست	بکند؟	می	گردند	مسئولان	بااخلاص	مؤمن	را	پیدا	می	کنند	و	علیه	آن	ها	شایعه	سازى	
گر	من	و	شما	 کنی	می	کنند.	بسیار	خوب،	حالا	آقاى	شایعه	ساز	شایعه	را	ساخت،	امّا	ا و	شایعه	پرا
که	آن	چه	را	می	شنویم	تحقیق	نکنیم	و	 مقیّد	به	این	روش	و	دستور	اخلاقی	اسلام	باشیم	و	مادامی	
به	 که	 در	حقیقت	 ما	هستیم	 این	شایعه	ساز	خنثی	می	شود.	 تدبیر	 نکنیم،	همه	ى	 بازگو	 نفهمیم،	
کنده	می	کند	و	جوّ	را	مسموم	می	کند	 که	تهمت	و	افتراء	را	در	فضاى	جامعه	پرا 	یا	آن	کسی	 شایعه	ساز
داریم	کمک	می	کنیم.	دشمن	شایعه	را	می	دهد	به	شما،	شما	می	دهی	به	من،	من	می	دهم	به	سوّمی،	
گین	را	می	گردانیم	و	همه	از	آن	رنج	می	بریم	و	 کپسول	زهرآ سوّمی	به	چهارمی،	دست	به	دست	این	
کی	 	این	زمینه	روش	ها	و	شگردهاى	خطرنا این	میکروب	را	به	همه	جا	سرایت	می	دهیم	و	دشمن	در
لذا	 کرده	است	 ایجاد	 در	جامعه	جوّ	حادى	 امروز	 این	مسأله	 و	خواهران	عزیز،	چون	 برادران	 دارد.	
این	را	مطرح	می	کنم.	مسأله	ى	شایعه	امروز	یک	مسأله	ى	اساسی	و	مهمی	شده	است	در	جامعه	ى	
که	سعی	می	کنند	ذهن	مردم	را	مضطرب	و	 کسانی	 کنید.	آن	 کنید	شایعه	سازان	را	پیدا	 ما،	سعی	
که	آن	ها	می	خواهند	 کنید	لااقل	وسیله	ى	ترویج	و	اشاعه	ى	آن	چیزى	 ناراحت	بکنند،	این	ها	را	پیدا	
که	مقیّد	بشویم	غیبت	نکنیم.	راهش	این	 	بیاید،	ما	نشویم.	راهش	این	است	 به	صورت	شایعه	در
که	مقیّد	باشیم	سخن	دروغ	بر	زبانمان	جارى	 که	مقیّد	بشویم	تهمت	نزنیم.	راهش	این	است	 است	

نکنیم.
استفاده	 آن	 از	 که	دشمن	ها	 از	مسائل	مهمی	 یکی	 در	جامعه	چه	می	گذرد.	 امروز	 بنده	می	بینم	
کارگر	ساده،	مثلًا	یک	 که	در	پوشش	یک	 می	کنند	و	سوءاستفاده	می	کنند	بعضی	از	مردمانی	هستند	
که	میکروب	مسمومی	را	با	خود	حمل	می	کند	و	به	همه	جا	می	برد،	 راننده	ى	تاکسی،	مانند	مگسی	
	تهران	 	برادران	راننده	ى	تاکسی	در یک	حرف	دروغ،	یک	خلاف	واقع	را	به	این	جا	و	آن	جا	می	برد.	من	از
	این	که	این	مطلب	را	 که	خبرش	می	رسد	معذرت	می	خواهم	از و	در	بعضی	از	شهرهاى	بزرگ	دیگر	
که	در	پوشش	راننده	ى	 کسانی	را	 کنند	آن	 بیان	می	کنم.	خود	برادران	راننده	ى	تاکسی	بایستی	سعی	
که	 کنند.	توى	تاکسی	 کنند	و	رسوا	 تاکسی	سعی	می	کنند	شایعه	سازى	بکنند،	این	ها	را	شناسایی	
می	نشینی،	نیم	ساعت،	سه	ربع	ساعت	با	این	آقاى	راننده	همراه	هستید،	براى	او	فرصت	مناسبی	
و	شایعه	ى	 نفر	یک	حرف	دروغ	 پانزده	 نفر،	 روزى	ده	 به	 تهران	 	 تاکسی	در راننده	ى	 گر	یک	 ا و	 است	
	راننده	ى	تاکسی	شاید	در	همین	حدود	وجود	دارند	افرادى	 	تهران	هزار دروغ	را	بگوید	و	بدهد	و	در
کدام	روزى	ده	نفر	را	با	یک	فکر	غلط،	با	یک	حرف	 	نفر،	هر	 	تهران،	هزار به	عنوان	راننده	ى	تاکسی	در
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لااقل	 تهران	 	 در جامعه	 سطح	 در	 آسانی	 چه	 به	 شایعه	 یک	 ببینید	 شما	 بسازند،	 و	 کنند	 پر	 دروغ	
کنند،	یک	مغز	فاسد	پلید	 پخش	می	شود.	یک	انسان	مسئول	و	مؤمن	و	متعهد	را	بخواهند	خراب	
کند	بعد	شبکه	ى	جاسوسان	و	مزدوران	و	خبرچینان	دیروز	ساواک	 درباره	ى	او	یک	حرف	درست	
گونی	خود	را	می	پوشانند،	این	ها	بیایند	 گونا که	امروز	مورد	تعقیب	این	مردم	هستند	و	در	پوشش	هاى	
که	مردم	بیشتر	 از	همین	طریق	قهوه	چی	و	راننده	ى	تاکسی	و	فروشنده	ى	لوازم	التحریر	و	آن	جایی	
کنده	بکنند،	چند	صباح	دیگر	بگذرد	مردم	 	این	شایعات	را	پرا جمع	می	شوند	و	این	ها	همین	طور
	این	جامعه	یک	آدم	قابل	اطمینان	نیست.	و	شما	ببینید	 کنند	می	بینند	در که	مراجعه	 به	خودشان	
کسی	امید	می	بندد	می	بیند	در	اطراف	 که	به	هر	 ت	چگونه	خواهد	شد	در	آن	هنگامی	

ّ
حال	یک	مل

گر	مأیوس	شدند،	این	انقلاب	 او	دو	روز	بعد	شایعه	بوجود	می	آید،	این	مردم	مأیوس	نخواهند	شد؟	ا
امام	 اعتماد	 و	 اطمینان	 مورد	 که	 امور	 زمامداران	 و	 مسئولان	 به	 مردم	 گر	 ا نخواهد	خورد؟	 شکست	
کرد؛	 هستند	بدبین	شدند،	آیا	این	بی	اعتمادى	به	تدریج	به	شخص	امام	این	امّت	سرایت	نخواهد	
	این	که	این	مسئول	و	آن	مسئول	و	این	عضو	و	آن	فرد	بالاى	شوراى	انقلاب	 کسی	سود	می	برد	از چه	
معرفی	 مزدور	 یا	 خائن	 به	صورت	 چهره	اش	 مردم	 پیش	 در	 مملکتی	 مهم	 مسئول	 فلان	 یا	 دولت	 یا	
بشود؟	چه	کسی	سود	می	برد؟	جز	دشمن	کس	دیگرى	سود	می	برد؟	چه	کسی	این	شایعه	ها	را	پخش	
می	کند؟	چه	کسی	توى	دهن	مردم	دروغ	هایی	می	اندازد	نسبت	به	این	شخصیّت	روحانی	عالی	قدر،	
نسبت	به	آن	فرد	مبارز،	نسبت	به	آن	شخص	زندان	رفته،	نسبت	به	آن	فرد	مورد	اعتماد	امام،	چه	
که	یک	شبکه	ى	منظمی	وجود	 کسی	این	شایعه	ها	را	توى	دهن	مردم	می	اندازد؟	شما	باور	می	کنید	
کار	 دارد	 دشمن	 کنم.	 باور	 است	 که	سختم	 من	 بشود؟	 پخش	 شایعه	ها	 این	جور	 و	 باشد	 نداشته	
کردید	 که	نقل	 گفتند	بشنوید،	امّا	نقل	نکنید،	شما	 گر	شایعه	را	بُهتان	 می	کند	برادران	عزیز.	شما	ا
که	میکروب	مسمومی	را	از	جایی	به	جاى	دیگرى	می	برد،	 شما	هم	می	شوید	مثل	همان	موجودى	
دشمن	هم	همین	را	می	خواهد.	دشمن	می	خواهد	به	وسیله	ى	خود	مردم	این	شایعات	پخش	بشود.	
گفت،	مچ	اش	را	بگیرى،	بگویی	 گر	 که	ا راننده	ى	تاکسی	مواظب	باشد	نکند،	توهم	مواظب	باش	

کن. ثابت	
که	هر	حرفی	 بفهمند	 ببینند،	 را	 مرتبه	هوشیارى	مردم	 کنان	چند	 و	شایعه	پرا گر	شایعه	پردازان	 ا 	
او	دلیل	خواهند	خواست،	 	 از گرفت،	 را	خواهند	 برایشان	آسان	تمام	نمی	شود،	مچش	 که	می	زنند	
نمی	کند	 جرأت	 آسانی	 به	 کسی	 هر	 دیگر	 بشود،	 مجازات	 یا	 کند	 ثابت	 تا	 می	گیرند	 را	 دنبالش	
هَ حَقَّ  قُوا اللَّ

َ
که	ایمان	آورده	اید	»اتّ کسانی	 ذِینَ آمَنُوا«1	اى	

َّ
هَا ال یُّ

َ
کند. »یَا أ کنی	و	شایعه	سازى	 شایعه	پرا

که	شایسته	است	 که	شایسته	ى	خداست.	تقوایی	چنان	 کنید	آن	چنان	 تُقَاتِهِ«2	تقواى	خدا	پیشه	

1.	آل	عمران:	102
2.	همان
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که	تسلیم	خدا	باشید.	یعنی	 نْتُمْ مُسْلِمُونَ«1	سر	بر	بالین	مرگ	مگذارید	مگر	آن	زمانی	
َ
ا وَأ

َّ
ا تَمُوتُنَّ إِل

َ
»وَل

زبانتان،	هم	چشمتان،	هم	دلتان،	هم	مغزتان،	هم	 همه	ى	اعضاء	و	جوارحتان	تسلیم	باشد،	هم	
	و	اعمالتان. همه	ى	حرکات	و	رفتار

والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته

1.	همان
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بخشاول:
چیستیفرهنگ



گفتاراوّل:چیستیفرهنگ1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

علی	 م	
ّ
اسل و	 ی	

ّ
اصل و	 علیه	 أتوکل	 و	 أستغفره	 و	 أستعینه	 و	 أحمده	 العالمین	 ربّ	 الحمدلله	 	

و	 نقمته	سیّدنا	 نذیر	 و	 بشیر	رحمته	 غ	رسالاته	
ّ
مبل و	 و	خیرته	فی	خلقه	حافظ	سرّه	 و	نجیبه	 حبیبه	

نبیّنا	ابی	القاسم	محمّد	و	علی	اله	الأطیبین	الأطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدیین	سیّما	بقیةالله	
ی	علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.

ّ
فی	الأرضین	و	صل

یهِمْ وَ  یْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّ
َ
وا عَل

ُ
ینَ  رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْل یِّ مِّ

ُ
أ

ْ
ذی  بَعَثَ  فیِ  ال

َّ
کتابه: »هُوَ ال قال	الله	الحکیم	فی	

فی  ضَلالٍ مُبینٍ«2
َ
مَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ ل

ْ
حِک

ْ
کِتابَ وَ ال

ْ
مُهُمُ ال ِ

ّ
یُعَل

	قبال	 گذشته	در	باب	وظایف	و	مسئولیت	های	دولت	اسلامی	در که	در	طول	هفته	های	 بحثی	
مردم	شروع	شده	بود	-	از	مدت	ها	قبل	-	به	بررسی	وظایف	حکومت	جمهوری	اسلامی	و	حکومت	
اسلامی	نسبت	به	دستاوردهای	معنوی	جامعه	-	یعنی	آموزش	و	پرورش	و	دانش	و	فرهنگ	-	رسید.	
چون	چند	ب	هفته	ای	از	بحث	قبل	تا	امروز	فاصله	شده	است،	مختصراً	به	عناوین	مطلب	اشاره	

می	کنم	و	بحث	را	امروز	هم	ادامه	می	دهم.
عرض	کردم	که	غیر	از	مدرسه	ای	که	هر	انسان	باسواد	در	دوران	کودکی	و	نوجوانی	و	جوانی	می	گذراند	
و	غیر	از	معلوماتی	که	در	مدارس	معمولی،	دبستان	ها،	دبیرستان	ها،	دانشگاه	ها	و	دوره	های	معمولی	
و	رسمی	طی	می	کند،	همه	ی	افراد	جامعه	از	بی	سواد	و	باسواد،	در	همه	ی	عمرشان	در	یک	مدرسه	ی	
دیگری	هم	تحصیل	می	کنند.	این	تحصیل،	به	طور	قهری	و	طبیعی	است؛	اسم	نویسی،	امتحان	در	
از	 دانشجویان	خود	می	دهد،	 و	 دانش	آموزان	 به	 این	مدرسه	 که	 معلوماتی	 نتیجه	ی	 امّا	 نیست،	 آن	
کمتر	نیست.	 گر	بیشتر	نباشد	 که	مدارس	معمولی	و	رسمی	به	محصلین	خود	می	دهند،	ا نتیجه	یی	
زندگی	می	کنید	-	چه	 آن	 	 در که	شما	 اجتماع.	همین	محیطی	 متن	 از	 این	مدرسه	عبارت	است	

1.	بیانات	در	خطبه	ى	اوّل	نماز	جمعه	1364/04/14
2.	جمعه:	2

جامعه به مثابه 
مدرسه ی فرهنگ 
آموزی
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تفت	بشوید	و	چه	نشوید	-	یک	مدرسه	است.
ّ
بخواهید،	چه	نخواهید،	چه	مل

	این	مدرسه	به	متعلمین	و	محصلین	داده	می	شود،	اسمش	فرهنگ	است.	فرهنگ	 که	در درسی	
	اوّلین	دوران	های	زندگی	انسان	به	وسیله	ی	محیط	پیرامون	انسان	 یک	جامعه	به	طور	خواه	و	ناخواه	از
گفت	هیچ	کس	 به	او	تدریس	می	شود	و	انسان	این	درس	را	می	فهمد	و	آن	را	فرا	می	گیرد.	شاید	بشود	
که	جامعه	 را	یعنی	آن	آموزشی	 که	درس	فرهنگ	 	این	مدرسه	ی	بزرگ	-	یعنی	جامعه	-	نیست	 در
که	درس	 این	است	 به	 بسته	 نگیرد.	 یاد	 یا	عمدی	 قهری	 ندانسته،	 یا	 دانسته	 به	طور	 او	می	دهد	 به	
کامل،	بی	عیب	باشد،	افراد	جامعه	 که	این	درس	یک	درس	صحیح،	 چه	درسی	باشد.	در	صورتی	
انحرافی،	 غلط،	 ضعیف،	 درس	 یک	 درس	 این	 گر	 ا امّا	 می	کند،	 پیدا	 رشد	 جامعه	 می	برند،	 سود	

یان	می	بیند. خصومت	آمیز	باشد،	جامعه	ز
آن	ها	 که	 است	 جامعه	 افراد	 فکری	 و	 ذهنی	 اصلی	 خوراک	 آن	 حقیقت	 در	 جامعه	 فرهنگ	
ترقی	ها،	 پیشرفت	ها،	 خوبی	ها،	 همه	ی	 کند.	 اقتضاء	 خوراک	 این	 که	 شکلی	 هر	 به	 می	سازد	 را	
گر	فرهنگ	جامعه	یک	فرهنگ	خوب،	صحیح	و	متعالی	 محصول	خوب	بودن	این	درس	است.	ا
باشد،	این	جامعه	در	همه	ی	میدان	ها	-	نه	فقط	در	یک	بخش	خاصی	-	در	همه	جا	رشد	و	تعالی	
گر	این	درس	-	درس	عمومی؛	یعنی	فرهنگ	جامعه	-	ضعیف	باشد،	غلط	 کرد،	امّا	ا پیدا	خواهد	
باشد،	خائنانه	باشد،	ناقص	باشد،	این	جامعه	به	انواع	و	اقسام	بدبختی	ها	و	تلخی	ها	و	مضیقه	ها	و	
عسرت	ها	دچار	خواهد	شد،	هم	از	جنبه	ی	اقتصادی،	هم	فنی،	هم	روحی	و	اخلاقی،	هم	سیاسی	
کننده	است.	 و	در	سطح	بین	المللی؛	خلاصه	فرهنگ	یک	جامعه	در	سرنوشت	این	جامعه	تعیین	
ت	عزیز	عرض	کرده	ایم	که	انقلاب	تمام	عیار	کامل	

ّ
	اوّل	انقلاب	تا	حالا	به	شما	مل لذاست	که	بارها	از

که	غارت	زده	شده	 که	ما	بتوانیم	فرهنگ	اصیل	خودمان	را	 و	به	نتیجه	رسیده،	مال	آن	روزی	است	
	این	میدان	پیش	 کنیم.	هرچه	ما	در بود،	به	آن	خیانت	شده	بود،	به	آن	حمله	شده	بود،	دوباره	زنده	
کامل	شدن	آن	در	 برویم،	وضع	ما	بهتر	خواهد	شد	و	آثار	خوب	شدن	فرهنگ	و	اصلاح	شدن	آن	و	
کوتاه	 دراز	مدت	معلوم	می	شود؛	چیزی	نیست	که	یک	شبه	بشود	فهمید	و	راهی	نیست	که	در	مدت	

بشود	پیمود،	این	مقدمه	ی	بحث.
که	در	طول	 که	همین	درس	عمومی	جامعه	ی	ما	 یک	مقدمه	ی	دیگر	عرض	بکنم	و	آن	این	است	
که	جوانب	این	فرهنگ	چی	بود	و	چگونه	 کرد	 گرفته	بود	-	و	حالا	بعداً	عرض	خواهم	 قرن	ها	شکل	
تهاجم	 مورد	 قرن	 یک	 به	 نزدیک	 طول	 در	 به	طور	شدیدتر	 و	 تقریباً	 سال	 طول	صدوپنجاه	 در	 	- بود	
گر	نقصی	هم	داشت	 ت	قرار	گرفته	بود.	چون	آن	فرهنگ	یک	فرهنگ	زنده	ای	بود	که	ا

ّ
دشمنان	این	مل

گفت	از	خصوصیات	یک	فرهنگ	زنده،	پویایی	 که	بعد	خواهم	 کند،	 کامل	 می	توانست	خودش	را	
کند	برخلاف	یک	فرهنگ	 کامل	 	آن	باشد،	می	تواند	خود	را	 گر	نقصی	در آن	فرهنگ	است؛	یعنی	ا

علیل	و	مریض	و	مرده.

تکامل و تهذیب و 
تصحیح فرهنگی 

جامعه، وظیفه 
حکومت اسلامی
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گر	بخواهیم	یک	انقلاب	حقیقی	فرهنگی	در	جامعه	مان	بوجود	بیاید،	باید	در	دراز	مدت	 لذا	ما	ا
که	 یاد	بکنیم؛	یک	تلاش	و	سعی	همه	جانبه	به	وسیله	ی	همه	ی	دستگاه	هایی	 یک	تلاش	و	سعی	ز
که	این	دستگاه	ها	را	هم	بعداً	با	تفصیل	برای	شما	عزیزان	در	 ت	را	شکل	می	دهند.	

ّ
فرهنگ	یک	مل

کامل	را	انجام	بدهد؟	 کی	می	تواند	این	حرکت	عظیم	و	همه	جانبه	و	 هفته	های	آینده	خواهم	شمرد.	
	و	ذمه	دار	اصلاح	 	بزرگ	ترین	وظایفی	که	دولت	اسلامی	به	عنوان	عهده	دار دولت	اسلامی.	پس	یکی	از
امور	جامعه	ی	اسلامی	بر	دوش	دارد	عبارت	است	از	تکامل	و	تهذیب	و	تصحیح	فرهنگی	جامعه؛	

این	مقدمه	ی	بحث.
یعنی	 فرهنگ	 کنم.	 معنا	 را	 فرهنگ	 است	 لازم	 اوّلًا	 بشوید	 آشنا	 مسأله	 با	 درست	 این	که	 برای	
که	جامعه	به	مردم	خود	می	دهد،	به	افراد	خود	می	دهد،	نسل	ها	به	یکدیگر	تحویل	 چه؟	این	درسی	
گر	در	یک	جمله	بخواهم	 ا این	چی	است؟	 کند،	 کامل	 را	در	جامعه	 انسان	ها	 می	دهند،	می	تواند	
کنم	باید	بگویم	فرهنگ	همه	ی	دستاوردهای	معنوی	یک	جامعه	است	در	مقابل	 فرهنگ	را	معنا	

دستاوردهای	مادی.
یا	ساختمان	سازی	 ید،	 به	دست	می	آور یا	صنعتی	 کشاورزی	 	شما	زحمت	می	کشید	محصول	
این	ها	دست	آوردهای	 می	کنید.	 تأمین	 اجتماع	 برای	 پول	 و	 ثروت	 می	کنید،	 می	کنید،	شهرسازی	
کنند	یک	 	این	ها،	بشریّت،	مجموعه	ی	انسان	هایی	که	در	یک	گوشه	ی	دنیا	سا مادی	است.	در	کنار
معنوی	یک	 این	ها؟	دستاوردهای	 است	 است.	چی	 فرهنگ	 آن،	 که	 دارند	 معنوی	 دستاوردهای	
ت	

ّ
ت	اثر	دارد	را	شامل	می	شود؛	اخلاق	یک	مل

ّ
که	در	شناسایی	یک	مل جامعه	همه	ی	خصوصیاتی	

ت	
ّ
ت،	این	جزو	فرهنگ	یک	مل

ّ
ت	است.	آداب	و	سنن	رایج	در	میان	یک	مل

ّ
جزو	فرهنگ	یک	مل

است؛	مثل	چگونگی	لباس	پوشیدن،	چگونگی	معاشرت	کردن،	چگونگی	ازدواج	کردن،	چگونگی	
تشکیل	خانواده،	چگونگی	تربیت	فرزندان،	چگونگی	درس	خواندن،	چگونگی	غذاخوردن؛	این	ها	
که	در	میان	این	جامعه	است،	جزو	 همه	اش	جزو	فرهنگ	یک	جامعه	است.	بعد،	علوم	و	معارجی	
و	علوم	شبه	 و	علوم	عقلی	 فلسفه	 از	 نظری	 و	 پیشرفت	های	علمی	 فرهنگ	جامعه	است.	همه	ی	
عقلی	و	علوم	نقلی	و	علوم	فنی	و	مادی،	همه	ی	این	ها	جزو	فرهنگ	یک	جامعه	است.	بعد،	ادبیات	
گفتن،	وسیله	ی	انتقال	دادن	 در	یک	جامعه	و	زبان	جزو	فرهنگ	است.	وسیله	ی	نوشتن،	وسیله	ی	
معلومات	جزو	فرهنگ	جامعه	است.	زبان	یک	جامعه،	خط	یک	جامعه،	هنر	و	خصوصیات	هنری	
که	از	 و	شعبه	های	هنری	جزو	فرهنگ	اند.	شعر،	معماری،	قصه	نویسی،	نقاشی،	همه	ی	چیزهایی	
کار	 که	در	آن	ها	به	 ذوق	هنری	یک	جامعه	سرمنشأ	می	گیرد،	جزو	فرهنگ	جامعه	است	و	شیوه	هایی	

	ابزار	لازم	فرهنگ	است. می	رود،	شیوه	های	فرهنگی	است	و
کردن	و	تغذیه	 که	در	حقیقت	وسیله	ی	زندگی	 که	ملاحظه	می	کنید،	همه	ی	چیزهایی	 همان	طور	
که	 کننده	است	 کردن	معنوی	انسان	هاست	در	جامعه،	این	ها	فرهنگ	جامعه	است	و	این	ها	تعیین	

معنای فرهنگ
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	آینده	ان	شاءالله	بخش	های	 کردم	و	در کردم،	اشاره	 گذشته	مختصراً	عرض	 حالا	در	طول	هفته	های	
مختلف	این	ها	را	عرض	می	کنم.

گفته	شد	-	این	ها	میراث	قرن	ها	برای	افراد	یک	 که	 	فرهنگ	یک	جامعه	-	یعنی	همین	چیزهایی	
کوتاهی	این	را	به	دست	آورد.	نسل	های	پی	درپی	 که	بشود	در	دوران	 جامعه	است؛	چیزی	نیست	
به	نسل	های	بعدی	تحویل	می	دهند	و	بدین	 را	 افکارشان،	تجربیاتشان	پیشرفت	هاشان	 نتیجه	ی	

وسیله	فرهنگ	یک	جامعه	تکامل	پپدا	می	کند.
گاهی	به	یک	جامعه	ای	می	گویند	بی	فرهنگ.	در	حقیقت	جامعه	ی	بی	فرهنگ	این	جور	نیست	 	
	این	جامعه	نباشد	نه،	جامعه	ی	بی	فرهنگ	آن	جامعه	ای	را	می	گویند	که	فرهنگ	 که	هیچ	فرهنگی	در
که	در	آن	جامعه	زندگی	 در	آن	جامعه	زنده	نیست.	یعنی	چه	فرهنگ	زنده	نیست؟	یعنی	مردمی	
می	کنند،	با	استعداد	خود،	با	تلاش	خود	نتوانسته	اند	فرهنگ	خود	را	تعالی	بدهند	و	به	پیش	ببرند.	

	آمده	است. گاهی	مرده	در فرهنگ	به	صورت	یک	فرهنگ	علیل	و	
کرد	وقتی	نگاه	 که	اسلام	در	آن	ظهور	 مثلًا	در	جامعه	ی	جاهلی	قبل	از	ظهور	اسلام	در	منطقه	ای	
کامل	بی	فرهنگی	هستند.	مردمی	هستند	 کامل	یک	فرهنگ	مرده	و	مردم	آن	نمونه	ی	 کنید،	نمونه	ی	
مردمی	 نیست.	 و	خوب	 راحت	 زندگی	 با	 ملائم	 و	 مساعد	 اخلاق	 یک	 آن	ها	 معاشرت	 اخلاق	 که	
کوتاه،	با	معلوماتی	در	حدود	صفر،	معلومات	آن	ها	 هستند	بدخلق،	انتقام	گیر،	تنگ	نظر،	با	فکری	
کوه	و	بیابان	و	صحراهای	 که	به	چشم	خودشان	می	دیدند؛	راجع	به	 محدود	می	شد	به	آن	چیزهایی	
که	آن	ها	را	به	خود	جذب	می	کرد،	این	ها	 بی	آب	و	علف	و	برکه	های	آب	و	شتر،	یا	مسائل	جنسی،	
کار	می	بردند؛	این	یک	فرهنگ	مرده	 	آن	راه	به	 حرف	می	زدند،	شعر	می	گفتند،	هنر	و	ادبیاتشان	را	در

است.
کمیت	اسلام	بعد	از	بعثت	و	هجرت	رسول	 فرهنگ	زنده؛	نقطه	ی	مقابل	آن،	فرهنگ	دوران	حا
که	چطور	می	شود	 کرد	 که	بعد	البته	عرض	خواهم	 کرم	است.	خصوصیت	فرهنگ	زنده	چیست؟	 ا
به	 می	شود	 تبدیل	 یک	جست	 با	 هستند،	 مرده	 و	 بی	فرهنگ	 این	جور	 که	 مردمی	 این	 فرهنگ	 که	
می	توانند	 مردم	 آن	 که	 است	 این	 زنده	 فرهنگ	 یک	 امّا	خصوصیت	 اسلام،	 زنده	ی	صدر	 فرهنگ	
معلوماتی	داشته	باشند	و	اخلاقیاتی	داشته	باشند	و	روابط	معاشرتی	ای	داشته	باشند	و	خلقیات	
کند،	زندگی	مادی	 کمک	 که	همه	ی	این	دستاوردها	به	زندگی	بهتر	آن	ها	 و	خصالی	داشته	باشند	
	بیاندازد،	 کار کند،	نیروهای	آن	ها	را	به	 آن	ها	را	بالا	ببرد،	آرامش	و	آسایش	روحی	را	برای	آن	ها	تأمین	
ی	و	

ّ
کند	و	بالاتر	از	همه،	استقلال	مل جامعه	ی	آن	ها	را	به	درستی	بسازد،	امنیّت	را	برای	آن	ها	برقرار	

که	می	تواند	 توانایی	تصمیم	گیری	برای	خود	را	به	آن	ها	بدهد.	خصوصیت	فرهنگ	زنده	این	است	
کالبد	زنده.	یک	 کند،	مثل	یک	 همه	ی	عناصر	لازم	برای	رشد	و	پویایی	را	از	دیگر	فرهنگها	جذب	
که	از	آن	تغذیه	می	کند،	خارج	از	وجود	خود	اوست،	امّا	هر	 جسم	زنده	ی	سالم،	همه	ی	چیزهایی	

چیستی و 
خصوصیات 
بی فرهنگی و 
فرهنگ زنده
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که	برای	او	لازم	است،	برای	او	مفید	است،	 که	خارج	از	وجود	اوست	را	نمی	گیرد،	آن	چیزی	 چیزی	
را	دفع	 او	شد،	بدن	سالم	آن	 بود	و	وارد	بدن	 او	مضر	 برای	بدن	 گر	چیزی	هم	 ا او	را	جذب	می	کند،	
گر	 ا کند؛	 دفع	 نمی	تواند	 شد	 وارد	 مضری	 چیز	 گر	 ا نیست؛	 	 این	جور مریض،	 بدن	 یک	 امّا	 می	کند،	
کند.	بدتر	از	همه	این	که	یک	بدن	مریض	 	او	وارد	شد،	نمی	تواند	آن	را	درست	جذب	 چیز	مفیدی	در
او	هر	چه	 به	 افتاده،	 و	حال	 و	بی	حس	 خت	

َ
ل که	 بدنی	 بکند	 انتخاب	 و	علیل،	خودش	نمی	تواند	

تزریق	 باشد	و	چی	بخواهد	 کی	 کننده	 تزریق	 آن	 که	 این	است	 به	 تزریق	می	کنند،	بسته	 بخواهند	
گر	بدخواه	بود،	هر	چه	خواست	و	برای	آن	بدن	مضر	بود	به	او	تزریق	می	کند	 گر	دشمن	بود،	ا کند.	ا
که	دشمن	 را	 هر	چه	 که	 نمی	دهد	 اجازه	 زنده	 انسان	 امّا	 بدهد،	 نشان	 نمی	تواند	عکس	العمل	 او	 و	
که	فرهنگ	پرباری	دارند،	فرهنگ	 ت	هایی	

ّ
می	خواهد	به	او	تزریق	کند،	خودش	انتخاب	می	کند.	مل

که	فرهنگ	مرده	و	راکدی	دارند،	به	 ت	هایی	
ّ
زنده	و	پویایی	دارند،	خودشان	انتخاب	می	کنند.	مل

آن	ها	تزریق	می	کنند.	لذاست	در	طول	صدوپنجاه	سال	اخیر	و	بیشتر،	صدسال	اخیر،	قدرتمندان	
از	 می	خواهند	 چه	 هر	 کردند	 سعی	 قدرت	طلب	 سلطه	های	 و	 حکومت	ها	 کرده	اند	 سعی	 اروپایی	
ت	ها	

ّ
کنند	و	مل ت	ها	تزریق	

ّ
فرهنگ	خودشان	را	یا	از	عناصر	مضر	فرهنگ	برای	یک	جامعه	را	در	مل

که	دارای	فرهنگ	زنده	و	پویایی	بودند.	 ت	هایی	
ّ
کنند	مگر	آن	مل نتوانستند	در	مقابل	آن	ها	مقاومت	

که	اهمیّت	مسأله	ی	فرهنگ	برای	یک	جامعه	روشن	می	شود. این	جاست	
گر	ما	اسلام	را	نداشتیم،	 تی	هستیم	که	براساس	فرهنگ	زنده	ی	اسلامی	قیام	کردیم.	ا

ّ
ما	حالا	یک	مل

گر	عدم	 که	جزو	فرهنگ	ماست	نداشتیم،	ا گر	شهادت	 که	جزو	فرهنگ	ماست	نداشتیم،	ا گر	جهاد	 ا
گر	مسأله	ی	 کنیم.	ا که	جزو	فرهنگ	ماست	نداشتیم،	یقین	بدانید	نمی	توانستیم	قیام	 رکون	به	ظالم	
کنیم؛	این	ها	عناصر	 که	جزو	فرهنگ	ماست	نداشتیم،	نمی	توانستیم	قیام	 رهبری	و	مرجعیت	دینی	
ی	ما،	فرهنگ	خودی	ما.	

ّ
که	در	فرهنگ	ما	وجود	داشت،	فرهنگ	مل کارآمد	و	قوی	ای	هستند	 زنده	و	

به	فضل	 بوده	 این	 	 در ما	 و	شانس	 ما	 نیست.	خوشوقتی	 ما	جدا	 دینی	 فرهنگ	 از	 ما	 ی	
ّ
مل فرهنگ	

که	می	خواستند	یک	چیزهای	دیگری	را	به	 ی	ما	شد.	آن	هایی	
ّ
که	دین	سازنده	ی	فرهنگ	مل الهی	

پایین	 سطوح	 در	 که	 کسانی	 آن	 مگر	 بودند	 مغرض	 عام	 به	طور	 آن	ها	 کنند،	 وارد	 ی	
ّ
مل فرهنگ	 نام	
نمی	فهمیدند.

	انسان	 ی	ما	را	دین	شکل	داد	لذا	تویش	جهاد	بود،	تویش	شهادت	بود،	تویش	تبعیّت	از
ّ
فرهنگ	مل

باتقوا	و	عادل	بود،	تویش	بیزاری	از	ظلم	و	ظالم	بود،	تویش	همبستگی	مردم	با	همدیگر	بود؛	در	آن	
انقلاب	 توانستیم	 این	فرهنگ	 به	 اتّکا	 با	 ما	 بود.	 ما	 این	ها	جزو	فرهنگ	 بود؛	 به	خدا	 توکل	 فرهنگ،	
	به	فضل	 	روزبه	روز 	اوّل	انقلاب	تا	امروز 	از کنیم.	عناصر	اصیل	اسلامی	الان	در	فرهنگ	ما	هست	و

کرده. الهی	این	عناصر	رسوخ	بیشتری	پیدا	
	این	که	فرهنگ	 ی	و	حکومتی	مان	عبارت	باشد	از

ّ
	بزرگ	ترین	هدف	های	مردمی	و	مل ما	باید	یکی	از

ت بر 
ّ
قیام مل

اساس فرهنگ 
زنده ی اسلامی
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	را	می	تواند	بکند؟	حکومت	اسلامی	و	 کار کی	این	 کنیم؛	 اسلامی	را	با	تمام	اجزاء	و	ابعادش	زنده	
گر	بخواهد	 ا از	وظایف	دولت	این	است.	حالا	دولت	اسلامی	 که	یکی	 دولت	اسلامی.	این	است	
	باید	 کار کند	و	پیگیری	بکند،	چه	 بازسازی	فرهنگی	به	تمام	معنا	را	در	جامعه	ی	انقلابی	ما	دنبال	
را	باید	 کارهایی	 ابزاری	در	اختیارش	باید	قرار	بگیرد،	چه	 بکند،	به	چه	عواملی	احتیاج	دارد،	چه	
در	 ان	شاءالله	 آینده	 	 در که	 است	 بحث	هایی	 این	ها	 باشد؛	 دشمنی	ها	 کدام	 متوجه	 بدهد،	 انجام	
بازسازی	 باب	 در	 که	 بحث	هایی	 برای	 بود	 لازمی	 مقدمه	ی	 یک	 این	 کرد.	 خواهم	 بعد	 هفته	های	
که	این	جا	به	دیدار	شما	عزیزان	نائل	بشوم	و	مشرف	بشو	 فرهنگی	ان	شاءالله	در	جمعه	های	آینده	ای	

کرد. به	مقام	نماز	جمعه،	عرض	خواهم	
گرامی	را	دعوت	می	کنم	به	این	که	در	رعایت	فرهنگ	اسلامی	 همه	ی	شما	برادران	عزیز	و	خواهران	
کنید.	تقوا	در	جذب	عناصر	 کردار،	در	عمل	فردی	و	اجتماعی	تقوای	خدا	را	مراعات	 گفتار،	در	 در	
که	 فرهنگی	یک	مصداق	اَتم	و	اکملی	دارد؛	یعنی	مراقب	بودن،	مواظب	بودن.	بفهمید	آن	چیزی	
به	عنوان	یک	اصل	فرهنگی،	یک	پدیده	ی	فرهنگی،	یک	اخلاق،	یک	دستور	اجتماعی،	یک	ادب	
که	ما	باید	در	 کجاست؛	از	اسلام	است	یا	نه.	لذاست	 اجتماعی	یا	فردی	به	شما	داده	می	شود،	از	
	رادیو	و	تلویزیون	و	 گون	در گونا کتاب،	در	نوشتن	روزنامه،	در	دادن	مسائل	 کتاب،	در	نشر	 خواندن	
از	وسایل	 آنی	که	شما	 باشیم.	 متوجه	 رسانه	های	عمومی،	 از	 این	ها	 گرفتن	 در	 رسانه	های	عمومی،	
می	شود	 شما	 معنوی	 کالبد	 وارد	 غذاست؛	 یک	 می	گیرید،	 فرهنگ	 و	 معلومات	 و	 معارف	 انتقال	
و	 می	گیرید	 که	 آن	چه	 به	 بکنید	 طَعَامِهِ«1	نگاه	 إِلی   انسَانُ 

ْ
ال یَنظُرِ 

ْ
»فَل نخواهید.	 بخواهید،	چه	 -	چه	

یا	 امام	هادی	 	 از روایتی	 که	در	یک	 ببینید	آن	چی	است.	لذاست	 از	نظر	معنوی؛	 تغذیه	می	شوید	
که	به	یک	 کسی	 ی  نَاطِقٍ  فَقَدْ عَبَدَهُ«2	هر	

َ
صْغَی  إِل

َ
گمان	می	کنم،	نقل	شده،	فرمود: »مَنْ أ امام	جواد؟عهما؟	

گوینده	ای	گوش	فرا	می	دهد،	در	حقیقت	او	را	عبودیت	کرده	است،	بندگی	او	را	در	حقیقت	پذیرفته.	
برای	خاطر	این	که	آن	چه	او	می	گوید،	وارد	ذهن	شما،	وارد	فکر	شما	می	شود	و	فکر	و	ذهن	شماست	که	
ی  نَاطِقٍ  

َ
صْغَی  إِل

َ
راه	بری	و	اداره	ی	جسم	شما	را	به	عهده	دارد	و	حرکات	شما	را	او	نقش	می	بندد.	»مَنْ أ

گر	از	خدا	حرف	می	زند،	آن	چه	می	گوید	 هَ«؛	آن	ناطق	ا هِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّ اطِقُ عَنِ اللَّ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ کَانَ النَّ
کرده	اید،	بندگی	 که	دارید	گوش	می	کنید،	عبادت	خدا	 کرده.	شما	 گرفته	است	عبادت	خدا	 از	خدا	
که	او	در	حقیقت	برگردن	اندیشه	ی	 که	او	دارد	به	شما	می	دهد	 کرده	اید	چرا؟	چون	آن	فکری	 خدا	
شما	بسته	می	شود،	فکر	الهی	است؛	و	اندیشه	ی	شما	را	هدایت	می	کند	فکر	الهی	و،	امّا	»وَ إِنْ کَانَ 
گر	آن	چه	که	آن	گوینده	می	گوید،	حرف	شیطان	 اطِقُ یَنْطِقُ عَنْ لِسَانِ إِبْلِیسَ فَقَدْ عَبَدَ إِبْلِیسَ«؛،	امّا	ا النَّ
که	به	شما	می	گوید،	پس	شما	در	حقیقت	وقتی	دارد	آن	حرف	را	می	شنوید،	عبودیت	شیطان	 است	

1.	عبس:	24
2.	ابن	شعبه	حرانی،	حسن؟ع؟	بن	علی،	تحف	العقول	-	قم،	چاپ:	دوّم،	1404	/	1363	ق	-	ص	456

زنده کردن فرهنگ 
اسلامی، وظیفه 

حکومت اسلامی



□ 186  |در مکتب جمعه □

و	می	پذیرد.	 را	می	گیرد	 که	فکر	شیطانی	 انسان	می	افتد	وقتی	 برگردن	 بند	شیطان	 کرده	اید	چون	 را	
کار	دارد	 لذاست	تقوای	خدا	-	یعنی	رعایت	امرونهی،	دقت،	هوشیاری،	توجه	به	این	که	انسان	چه	
گرفتن	فرهنگ،	یک	امر	مهم	و	حیاتی	است.	امیدوارم	ان	شاءالله	همه	ی	برادران	و	 می	کند	-	در	باب	

	این	امر	مهم	موفق	باشند. خواهران	به	رعایت	تقوا	در
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته
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ثاردینبرفرهنگجامعه1 گفتاردوّم:آ
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

م	علی	حبیبه	
ّ
ی	و	اسل

ّ
	الحمدلله	ربّ	العالمین	أحمده	و	استغینه	و	أستغفره	و	اتوکّل	علیه	و	اصل

غ	رسالاته	و	بشیر	رحمه	و	نذیر	نقمته	سیّدنا	و	نبیّنا	ابی	القاسم	
ّ
و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	سرّه	و	مبل

محمّد	و	علی	اله	الطیبین	الطهرین	المنتخبین	الهداة	المهدیین	سیّما	بقیة	الله	فی	الارضین	وصلّ	
علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.

مُهُمُ  ِ
ّ
یُعَل وَ  یهِمْ  یُزَکِّ وَ  یْهِمْ آیاتِهِ 

َ
عَل وا 

ُ
یَتْل مِنْهُمْ  ینَ  رَسُولاً  یِّ مِّ

ُ
أ

ْ
ال فیِ   بَعَثَ   ذی 

َّ
ال قال	الله	الحکیم: »هُوَ 

فی  ضَلالٍ مُبینٍ«2
َ
مَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ ل

ْ
حِک

ْ
کِتابَ وَ ال

ْ
ال

گذشته	و	متناسب	با	بیان	حالات	آن	بزرگوار	 گر	چه	ایام	تازه	از	سالگرد	وفات	امام	صادق؟ع؟	 ا
که	اشاره	ای	به	زندگی	ائمه؟ع؟	 که	رسم	و	دعب	ما	در	خطبه	های	نماز	جمعه	این	بوده	است	 است	
	این	باب	به	عرض	 	این	مناسبت	ها	بکنیم	ولی	چون	تازه	و	همین	چند	روز	قبل	یک	بحثی	در در
کنم.	و	آن	 که	بحث	متوالی	هفته	های	قبل	را	امروز	تکرار	 رسیده	و	پخش	هم	شده	ترجیح	می	دهم	
گسترش	و	بارورکردن	هر	چه	بیشتر	فرهنگ	جامعه	 بحث	در	وظیفه	ی	دولت	اسلامی	در	پیرایش	و	
امروز	هم	چند	 کردم،	 را	عرض	 این	بحث	چند	چیز	 	 در آمدم	 	 نماز به	 که	 قبلی	 در	هفته	ی	 است.	

نکته	ی	دیگر	را	اضافه	می	کنم.
که	عرض	شد	یکی	در	باب	معنای	فرهنگ	بود	و	تفسیر	این	واژه	ی	بسیار	معروف،	امّا	غالباً	 آن	چه	
که	فرهنگ	یک	جامعه	در	حقیقت	همه	ی	دستاوردهای	 کردیم	 معنا	نشده	و	تبیین	نشده.	و	عرض	
معنوی	آن	جامعه	است.	و	درسی	است	که	در	مدرسه	ی	بزرگ	جامعه	به	همه	ی	افراد	داده	می	شود.	و	
ت	اثر	دارد؛	یک	فرهنگ	مرده	یا	یک	فرهنگ	

ّ
ت	در	سرنوشت	آن	مل

ّ
گفتیم	که	کیفیت	فرهنگ	یک	مل

	یا	یک	فرهنگ	سالم،	یک	فرهنگ	متکامل	و	رو	به	توسعه	و	گسترش	و	غنا	یا	 زنده،	یک	فرهنگ	بیمار

1.	خطبه	هاى	نماز	جمعه	1364/04/28
2.	جمعه:	2

چیستی 
فرهنگ
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گرفته	ی	از	تفکرات	و	اندیشه	های	 یک	فرهنگ	جامد	و	منجمد	و	دُگم،	یک	فرهنگ	مادی	و	نشأت	
الحادی	و	ماده	گرایی	یا	یک	فرهنگ	مبتنی	بر	اندیشه	ی	توحید	و	تغذیه	شده	ی	از	وحی	رحمانی.

کامل	و	 ت	با	وضع	فرهنگ	آن	ها	و	شاید	مصداق	
ّ
فرق	می	کند	حال	یک	مملکت،	حال	یک	مل

نْفُسِهِمْ«1	یعنی	حال	
َ
وا ما بِأ رُ رُ ما بِقَوْمٍ  حَتَّی یُغَیِّ هَ لا یُغَیِّ که	می	فرماید:	»إِنَّ اللَّ 	این	آیه	ی	شریفه	 تامی	از

که	آن	مردم	وضع	خودشان	 تی	و	سرنوشت	هیچ	مردمی	را	خدا	عوض	نمی	کند	مگر	آن	وقتی	
ّ
هیچ	مل

کنند.	 را	دگرگون	
آینده	 بحث	های	 در	 بعد	 که	 است،	 جامعه	 فرهنگ	 تغییر	 همین	 آیه	 این	 کامل	 مصداق	 شاید	
کرد	این	را	در	وضع	زندگی	مردم	خود	 	این	باب	عرض	خواهم	 که	در ان	شاءالله	به	مناسبت	مطالبی	
که	ما	چه	بودیم	و	چگونه	بودیم	و	چه	شدیم؟	به	خاطر	این	که	 کرد	 کاملًا	تشریح	خواهم	 گذشته	 ما	در	
فرهنگ	ما	چه	بود؟	و	در	طول	پانزده	سال	دوران	مبارزه	و	نهضت	اسلامی	چه	شد.	مطلب	دیگری	
که	استعمار	جهانی	در	طول	یکصدوپنجاه	سال	در	 این	است	 به	اشاره	و	مختصر	 کردم	 که	عرض	
کاری	 که	ما	داشتیم	به	خاطر	همین	 کردن	و	نفوذ	شد.	همان	وضع	بدی	 کار	 ت	ما	مشغول	

ّ
فرهنگ	مل

که	این	هم	باز	 ت	ما	و	روی	فرهنگ	و	ذهنیت	مردم	ما	انجام	داده.	
ّ
که	استعمار	جهانی	روی	مل بود	

کردم	تمام	شده	فرض	 که	آن	هفته	عرض	 که	من	آن	را	با	حرف	هایی	 یک	بحث	دامنه	داری	است	
گفته	بشود. نمی	کنم	باز	هم	باید	روی	این	بحث	سخن	

که	یک	فرهنگ	زنده	چیزهایی	را	از	 کردم	این	بود	 	به	اشاره	در	آن	هفته	عرض	 که	باز بحث	دیگری	
ت	خود	و	محیط	و	قلمرو	خود	جذب	می	کند	و	این	خوب	است،	امّا	یک	فرهنگ	مرده	

ّ
خارج	از	مل

	و	ناسالم	و	بی	تحرک	چیزهایی	را	از	خارج	از	محیط	خودش	به	او	تزریق	می	کنند	و	این	بد	 یا	بیمار
کند	با	اختیار	خود،	با	میل	خود،	با	اراده	ی	 است.	فرق	است	بین	این	که	انسان	یک	چیزی	را	جذب	
کند	چه	غذایی،	چه	میوه	ای،	چه	ویتامینی	برای	او	لازم	است	و	آن	را	به	 کند	و	بررسی	 خود،	نگاه	
که	سالم	هم	هستند	جذب	بدن	خود	و	 گون	درونی	خود	 گونا کبدها	و	دستگاه	های	 وسیله	ی	معده	و	
	افتاده	ای	 کار 	 خت	از

َ
کند.	فرق	است	بین	این	و	آن	آدم	بیهوش	ل کند	و	خودش	را	تقویت	 پیکر	خود	

کند،	نه	می	تواند	آن	را	درست	بجود	و	 که	هیچ	اراده	و	اختیاری	ندارد؛	نه	می	تواند	غذا	را	انتخاب	
کند	بلکه	افتاده	مثل	یک	مرده	آن	جا	یک	عده	ای	 بچشد،	نه	می	تواند	آن	را	به	شکل	طبیعی	هضم	
که	هر	چه	خودشان	می	خواهند	و	اراده	می	کنند،	آن	را	به	آن	تزریق	می	کنند؛	 هم	بالا	سر	او	هستند	
	آدم	مثل	هم	نیستند،	اوّلی	حال	خوشی	و	امیدبخشی	دارد،	آینده	ی	روشنی	دارد،	دوّمی	 این	دو	جور
گر	 کیست؟	ا که	بالای	سر	او	است	 کسی	 کننده	ای	دارد،	چرا؟	چون	معلوم	نیست	آن	 حال	نگران	
یک	دشمنی	بالای	سر	او	باشد	آن	چه	به	او	تزریق	خواهد	کرد	معلوم	است	او	را	به	کجا	خواهد	رساند.

1.	رعد:	11

تفاوت فرهنگ 
زنده و فرهنگ 
مرده
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را	مست	 این	ها	 اوّل	 بودند؛	 نوع	دوّم	 این	 	 از این	ها	 و	 و	منطقه	ی	اسلامی	 آفریقا	 و	 ت	های	آسیا	
ّ
مل

کردند،	منگ	کردند،	به	گذشته	ی	خودشان	بی	علاقه	و	بی	توجه	کردند،	گذشته	ی	خودشان،	فرهنگ	
گیج	و	 که	خوب	 کردند،	بعد	 کردند	و	تحقیر	 کوچک	 خودشان،	افتخارات	خودشان	را	در	نظر	آن	ها	
ت	ها	تزریق	

ّ
که	خودشان	خواستند	به	این	مل خت	و	بی	اراده	شدند،	آن	دشمن	ها	آن	چه	را	

َ
منگ	و	ل

ت	های	کشورهای	آسیا	و	همین	کشورهای	اسلامی	
ّ
ت	های	آفریقا	یا	در	مل

ّ
کردند.	لذا	شما	امروز	در	مل

کنید	ببینید	عادات	این	ها،	آداب	این	ها،	نشست	و	برخاست	این	ها،	ازدواج	 خودمان	بروید	نگاه	
کشورها،	 	این	 کشورها،	روابط	اجتماعی	در 	این	 این	ها،	لباس	پوشیدن	این	ها،	روابط	زن	و	مرد	در
که	نسخه	ی	ناقص	و	معیوبی	 کشورها	چگونه	است؟	خواهید	دید	 	این	 رابطه	ی	زمامداران	و	مردم	در
است	از	آن	چه	که	در	غرب	دارد	می	گذرد.	غربی	ها	همه	ی	آن	چیزهایی	را	که	می	خواستند	از	فرهنگ	
کردند	 کردند؟	افکاری	را	تزریق	 کردند.	چه	چیزهایی	را	تزریق	 کنند،	 ت	ها	تزریق	

ّ
خودشان	به	این	مل

که	آن	 ت	های	دنیای	سوّم	
ّ
ت	های	عقب	افتاده	و	به	قول	امروز	مل

ّ
	این	مل کردند	در و	روحیاتی	را	تزریق	

ت	ها	را	برای	ادامه	ی	سلطه	ی	استکباری	و	استعماری	در	دنیا	آماده	تر	بکنند.
ّ
مل

وادار	 را	 ت	ها	
ّ
مل که	 را	 افکاری	 و	 انگیزه	ها	 و	 و	خلقیات	 احساسات	 آن	 از	 یک	 ت	ها	هیچ	

ّ
مل در	

	به	پس	زدن	متجاوز	و	سلطه	طلب	می	کند،	 	به	طلب	استقلال	می	کند،	وادار به	قیام	می	کند،	وادار
که	نمی	کنند.	افکاری	را	به	 ت	ها	تزریق	نکردند	و	طبیعی	است	

ّ
	را	به	مل گونه	افکار 	این	 هیچ	کدام	از

که	بنده	به	عنوان	 ت	ها	را	بیشتر	و	شدیدتر	در	اسارت	آن	ها	نگه	دارد.	و	لذا	است	
ّ
ت	ها	دادند	که	مل

ّ
مل

که	با	مسائل	فرهنگی	جامعه	خودمان	و	مختصری	با	مسائل	فرهنگی	 کسی	 یک	آدم	فرهنگی	و	یک	
که	اغلب	نزدیک	به	همه	ی	آن	 دنیای	بیرون	از	جامعه	ی	خودمان	آشنایی	دارم،	تصورم	این	است	
کشور	ما،	این	خیانت	کارانه	بود	و	به	 که	غربی	ها	از	فرهنگ	خودشان	این	جا	آورده	اند	در	 چیزهایی	را	
که	به	ما	تزریق	 که	همه	ی	این	چیزهایی	را	 	این	دام	رها	خواهیم	شد	 ت	ما	بود	و	ما	آن	وقتی	از

ّ
ضرر	مل

کنیم،	ثانیاً	آن	 کنیم	و	بجای	آن	اوّلًا	فرهنگ	اسلامی	خودمان	را	بازسازی	 کردند	بریزیم	بیرون	و	دفع	
کنیم؛	البته	در	فرهنگ	های	بیگانه	 که	در	فرهنگ	های	بیگانه	هست	آن	ها	را	جذب	 عناصر	مفیدی	
که	 که	ما	از	عادات،	از	اخلاق،	از	روحیات	خوبی	 چیزهای	خوبی	هست.	اسلام	هم	ما	را	منع	نکرده	

کنیم. ت	های	دیگر	هست	استفاده	
ّ
کشورهای	دیگر	هست،	در	مل در	

خب	غربی	ها	معروف	اند	به	این	که	مثلًا	وقت	شناسند،	سر	وقت	یک	جا	حاضر	می	شوند،	حالا	
گانداست	و	چقدر	حقیقت،	امّا	شما	 پا 	این	شایع	هست	و	و	تبلیغات	و	پرو که	چقدر من	نمی	دانم	
و	زن	بارگی،	 امّا	بی	بندوباری	و	می	خوارگی	 نداند؛،	 ت	ما	

ّ
به	مل را	 این	روحیه	 که	غربی	ها	 می	بینید	

ت	
ّ
	این	قبیل	چیزها	را	آوردند	در	مل اهمیّت	دادن	به	شکم	را،	بی	بندوباری	در	مسائل	جنسی	را	و	از

	به	 که	آن	روز که	بله	جزو	خلقیات	غربی	ها	است	و	چیز	بسیار	بدی	است؛	این	هم	یک	چیزی	بود	 ما	
گفتم،	امروز	هم	یک	قدری	در	اطرافش	توضیح	بیشتری	دادم. اختصار	
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گر	وقت	 نکته	ای	که	امروز	می	خواهم	اضافه	کنم	در	مرحله	ی	اوّل،	مرتبه	ی	اوّل	یک	نکته	است	که	ا
که	دین	خصوصیتش	این	 	به	آن	اضافه	می	کنم	و	آن	این	است	 باقی	ماند	یک	نکته	ی	بعد	از	هم	باز
که	وقتی	وارد	یک	جامعه	شد	فرهنگ	آن	جامعه	را	تغییر	می	دهد؛	از	خصوصیات	هر	دینی	 است	
ذی 

َّ
که	آن	هفته	و	این	هفته	خواندم	ملاحظه	می	کنید	»هُوَ ال 	این	آیه	ای	 که	شما	در این	است.	این	

که	خدا	در	میان	امیین،	یعنی	 که	خداوند	می	فرماید	 یْهِمْ آیاتِهِ«1	
َ
وا عَل

ُ
ینَ  رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْل یِّ مِّ

ُ
أ

ْ
بَعَثَ  فیِ  ال

که	واقعاً	هم	بی	فرهنگ	 که	در	جزیرةالعرب	بودند،	 بی	فرهنگان	دنیای	آن	روز،	یعنی	همان	مردمی	
ندارند،	 فرهنگی	 واقعاً	هیچ	 این	که	 نه	 گفتم،	 قبل	 که	هفته	ی	 به	همان	معنای	بی	فرهنگی	 بودند،	
یعنی	واقعاً	یک	فرهنگ	مرده	ی	منجمد	عقب	افتاده	ی	ابتدایی	و	جاهلی	دارند.	در	میان	این	مردم	
یْهِمْ آیاتِهِ«	آیات	و	نشانه	های	الهی	بر	آن	ها	فرو	بخواند؛	یعنی	وحی	

َ
وا عَل

ُ
که »یَتْل پیغمبری	را	فرستاد	

کند،	یعنی	اخلاقشان	را؛	یعنی	فکرشان	را؛	یعنی	عقلیتشان	را؛	این	ها	 یهِمْ«	آن	ها	را	پاک	 را	»وَ یُزَکِّ
را	 و	حکمت	 را	 کتاب	 آن	ها	 به	 مَةَ«	

ْ
حِک

ْ
ال وَ  کِتابَ 

ْ
ال مُهُمُ  ِ

ّ
یُعَل »وَ  است.	 فرهنگ	 همه	مصداق	های	

احکامی	 و	 مقررات	 و	 قوانین	 مدون	 مجموعه	ی	 معنای	 به	 شاید	 یا	 یعنی	 کتاب	 که	 بدهد.	 تعلیم	
که	این	برای	اداره	ی	 که	در	دین	وجود	دارد	 که	جامعه	را	اداره	می	کند؛	همین	قوانین	و	مقرراتی	 است	
کردن	انسان	ها.	دقائق	 کردن	و	بصیر	 مَةَ«	حکمت	را؛	حکمت	یعنی	بینا	

ْ
حِک

ْ
جامعه	است	و	بعد	»وَ ال

و	ظرائف	پوشیده	ی	عالم	را	برای	آن	ها	روشن	کردن	و	افشا	کردن.	حکیم	یعنی	آن	کسی	که	جریانات	
که	هست	می	بیند،	اشتباه	نمی	کند.	 کم	بر	زندگی	بشر	را	آن	چنان	 عالم	را،	حقایق	عالم	را،	قوانین	حا
در	 خود،	 وجود	 در	 که	 است	 کسی	 آن	 حکیم	 می	کند،	 ملاحظه	 خود	 جای	 در	 را	 هر	خصوصیتی	
که	در	عالم	وجود	دارد.	خود	 کاملی	از	آن	حقایقی	است	 شخصیت	عقلی	و	ذهنی	خود	یک	نمونه	ی	
کننده	ی	جریان	های	حقیقی	 آئینه	ی	منعکس	 او	 کامل	جهان	عینی	است.	ذهن	 او	یک	نمونه	ی	
انسان	ها	 که	 عالم	است؛	دچار	اشتباه	نمی	شود.	حقایق	عالم	یعنی	چه؟	یعنی	همین	چیزهایی	
شده.	 این	جوری	 دنیا	 وضع	 و	 نمی	دانند	 حکومت	ها	 و	 دولت	ها	 نمی	دانند،	 ت	ها	

ّ
مل نمی	دانند،	

که	قدرت	حقیقی	متعلق	به	انسان	ها	است	و	 ت	ها	نمی	دانند	
ّ
ت	ها	نمی	دانند،	مثلًا	مل

ّ
که	مل این	

گنجینه	های	فراوان	ثروت	 هیچ	قدرتی	در	دنیا	از	قدرت	های	مادی،	تسلیحات،	سیاست	ها،	پول،	
از	حقایق	این	عالم	است،	همین	حقیقتی	 کند؛	این	یکی	 بر	انسان	ها	و	انسانیّت	غلبه	 نمی	تواند	

کرده	اید. که	شما	تجربه	 است	
ت	

ّ
	و	تزویر	نتوانستند	بر	نیروی	مل دیدید	که	آمریکا	و	استکبار	جهانی	و	قدرت	های	تسلیحاتی	و	زور

کنند؛	خب	این	یک	حقیقت	است.	یکی	از	میلیون	ها	حقیقت	موجود	در	عالم	این	است؛	 غلبه	
این	را	حکیم	می	فهمد،	حکما	می	فهمند	و	به	مردم	می	آموزند	و	انبیاء	هستند	که	این	ها	را	به	مردم	یاد	

1.	جمعه:	2
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که	زندگی	 که	نمی	دانند	 که	مردم	دنیا	خیلی	شان	نفهمیدند	این	است	 می	دهند.	حقیقت	دیگری	
خوش	و	پُرلذت	دنیا	برای	انسان	یک	هدف	نیست،	یک	ایده	آل	نیست	و	نباید	باشد.	زندگی	انسان	
نه	 راه	است	 این	جا	 این	جا	مزرعه	است،	 گذرا	است؛	یک	مرحله	است،	 زندگی	 این	عالم	یک	 	 در
	این	 کردن	در کار	 منزل.	چگونگی	پیمودن	این	راه	سرنوشت	منزل	انسان	را	معین	می	کند،	چگونگی	
که	در	عالم	آخرت	هست	 	نهایت	و	در	آن	بخش	عمده	ی	عمر	او	 دنیا	سرنوشت	بهره	وری	انسان	را	در
را	مادیون	دنیا،	ماده	گراهای	دنیا،	دیدهای	 معین	می	کند؛	این	یک	حقیقتی	است؛	این	حقیقت	
کوته	بین	نفهمیدند؛	این	را	حکیم	می	فهمد؛	این	را	نبی	می	فهمد	و	به	مردم	این	را	یاد	می	دهد؛	این	در	
	پایان	عرایضم	یک	حدیثی	را	از	 که	حالا	من	در ت	ها	مؤثر	است؛	این	ها	حکمت	است	

ّ
سرنوشت	مل

کلمات	ائمه	و	حکما	 که	ضمن	این	که	عرایضم	مزین	به	 قول	لقمان	حکیم	این	جا	برایتان	می	خوانم	
که	یک	بخشی	از	فرهنگ	دینی	است	معلوم	بشود.	خب	انبیاء	 بشود	یک	نمونه		ای	هم	از	حکمت	
که	بر	آن	مردم	مبعوث	شدند	عوض	می	کنند	با	بیان	 می	آیند،	فرهنگ	بشری	را،	ذهنیت	آن	مردمی	را	
دید	 را،	 این	ها	 مردم،	ذهن	 به	 را	می	آموزند	 مَةَ«1	حکمت	

ْ
حِک

ْ
ال وَ  کِتابَ 

ْ
ال مُهُمُ  ِ

ّ
یُعَل »وَ  همین	حقایق 

این	ها	را،	برداشت	و	تلقی	این	ها	را	از	زندگی	و	از	پدیده	های	زندگی	و	از	اصول	زندگی	عوض	می	کنند	
یعنی	 وقتی	می	گوییم	 فرهنگ	دینی	 فرهنگ.	پس	 تغییر	 این	 تغییر	می	دهند؛	 را	 این	ها	 جهان	بینی	
که	در	جامعه	 گرفته	باشد.	دین	نمی	آید	هر	آن	چه	 که	تحت	تصرف	اندیشه	ی	دین	قرار	 آن	فرهنگی	
	بین	می	برد،	 که	مضر	است	آن	ها	را	از کند،	می	آید	آن	چه	را	 	بین	ببرد	و	عوض	 کند	و	از هست	نسخ	
که	 که	مردم	ندارند	به	آن	ها	می	دهد،	آن	بینشی	را	 که	ناقص	است	تکمیل	می	کنند،	آن	چه	را	 آن	چه	

که	آن	ها	دارند	از	آن	ها	می	گیرد. فاقدند	به	آن	ها	می	بخشد،	آن	درک	غلطی	
کننده	ی	اخلاق	آن	جامعه	و	تغییر	دهنده	و	 ببینید	پس	دین	در	یک	جامعه	در	حقیقت	تهذیب	
کننده	ی	فرهنگ	آن	جامعه	به	صورت	همه	جانبه	است	و	تا	یک	تحول	عمیق	و	اساسی	 تصحیح	
کمیت	 در	همه	جای	یک	جامعه	به	وسیله	ی	دین	به	این	شکل	انجام	نگیرد	حکومت	دین	و	حا
	آن	جامعه	معنی	ندارد،	مصداق	ندارد،	واقعیت	ندارد،	دروغ	است.	ما	تا	حدود	قابل	توجهی	 دین	در
گریزانیم،	 از	فرهنگ	غربی	 ما	 ببینید	دیگر.	 راه	بدهیم؛	شما	الان	 ما	 به	خود	 را	 تغییر	 این	 توانستیم	
پرخوری،	 شهوت	رانی،	 می	شود.	 دارد	ضدرازش	 تدریج	 به	 ما	 جامعه	ی	 در	 الان	 غربی	 ارزش	های	
دنبال	 به	 بشر	 طبیعت	 این	که	 نه	 می	افتد	 دارد	 ما	 مردم	 نظر	 از	 مادی	 سوءاستفاده	های	 زن	بارگی،	
این	تجاوزها	و	هوس	ها	دیگر	نمی	رود،	چرا.	انسان	همیشه	بشر	است،	همیشه	دارای	علائق	مادی	
است،	همیشه	در	حال	میانه	ی	خیر	و	شر	است	و	باید	هدایت	بشود؛	این	هست	همیشه،	امّا	حرکت	
ارزش	ها	عوض	شده.	یک	مقداری	ما	پس	می	توانیم	 عمومی	جامعه	به	سمت	صلاح	است	دیگر	

1.	جمعه:	2



□ 194  |در مکتب جمعه □

کمیت	اسلام	در	جامعه	ی	ما	هست. که	حا کنیم	 ادعا	
که	اخلاقیات	غربی	است،	خصلت	ها	غربی	است،	اندیشه	ها	و	اندوخته	های	 امّا	در	آن	جوامعی	
ذهنی	غربی،	در	آن	جوامعی	که	مردم	لباس	پوشیدنشان	از	استعمارگران	یاد	می	گیرند،	شعارهایشان	
را	از	آن	ها	یاد	می	گیرند،	روش	های	زندگی	را	از	آن	ها	یاد	می	گیرند،	روش	های	حکومت	را	از	آن	ها	یاد	
ی	و	اسلامی	خودشان	

ّ
	بردن	نام	فرهنگ	مل می	گیرند،	در	مقابل	آن	ها	احساس	حقارت	می	کنند،	از

استکبار	 دنیا	 پذیرفته	شده	ی	 برخلاف	روش	 بخواهند	یک	حرکتی	 آن	جایی	 خجالت	می	کشند.	
کمیت	اسلامی	ندارند،	چون	 جهانی	باشد	انجام	بدهند،	احساس	تردید	می	کنند؛	آن	مردم	نخیر	حا

کم	نیست.	خب	این	هم	این	نکته. فرهنگ	اسلامی	بر	زندگی	آن	ها	حا
حالا	آن	حدیثی	را	که	عرض	کردم	برایتان	بخوانم،	این	یک	نمونه	ای	است	از	آن	فرهنگی	است	که	
این	اسلام	به	انسان	ها	یاد	می	دهد	و	البته	این	یک	نمونه	است.	هزاران	فصل	دیگر	و	نمونه	و	بخش	
نزدیک	خودشان	هشام	بن	حکم	 گرد	 شا به	 موسی	بن	جعفر؟ع؟	 قبیل	هست	حضرت	 این	 	 از دیگر	
 لِابْنِهِ«1	لقمان	حکیم	جزو	توصیه	هایش	به	پسرش	یکی	این	بود	

َ
قْمَانَ  قَال

ُ
می	فرمایند: »یَا هِشَامُ، إِنَّ ل

نْیَا بَحْرٌ عَمِیقٌ «	این	دنیا،	این	زندگی،	نه	 که	حالا	یک	مقداری	می	فرمایند	می	رسد	به	این	جا »إِنَّ الدُّ
یای	عمیق	و	یک	 سطح	جهان،	یعنی	زندگی	خود	شما،	تمتعات	دنیوی	و	زندگی	شما	این	یک	در
	این	زندگی	مردم	بسیاری	در	 مٌ  کَثِیرٌ«2	در

َ
اقیانوس	بسیار	خطرناک	و	ژرفی	است. »قَدْ غَرِقَ فِیهَا عَال

	این	 	این	مرحله،	از گذشت،	از 	این	جا	خواهی	 	بین	رفتند؛	تو	چگونه	از طول	تاریخ	غرق	شدند،	از
گر	می	خواهی	 هِ«	ا نْ  سَفِینَتُکَ فِیهَا تَقْوَی اللَّ

ُ
تَک

ْ
زندگی	چگونه	عبور	خواهی	کرد؟	راهش	این	است،	»فَل

	تقوای	الهی.	 کنی	از کشتی	ای	باید	انتخاب	 کنی	 کنی	و	نجات	پیدا	 	این	مرحله	به	سلامت	عبور	 از
کنیم.	 که	نبادا	اشتباه	 	بودن	دائمی	 کردیم:	یعنی	دقت	و	توجه	لازم	و	حالت	برحذر تقوا	را	بارها	معنا	
کشتی	شما	 که	نبادا	بر	خلاف	فرمان	خدا	حرکت	بکنیم،	آن	دائم	مراقب	خود	بودن	این	تقوا	است.	
گر	شرایط	لازم	را	نداشته	باشد،	در	آن	 کشتی	ا کافی	نیست.	 	این	دنیا	تقوا	است،	امّا	فقط	تقوا	هم	 در
کشتی	هم	غرق	خواهد	شد.	چیزهایی	 یای	بی	پایان	این	طرف	و	آن	طرف	خواهد	رفت	و	احیاناً	 در

لازم	است.
کنی.	بدون	 	این	سفینه	ایمان	را	باز	 إِیمَانَ«	باید	در

ْ
هِ، وَ حَشْوُهَا ال نْ  سَفِینَتُکَ فِیهَا تَقْوَی اللَّ

ُ
تَک

ْ
»فَل

کنی.	»وَ  کنی	و	ایمانت	را	عمیق	 ایمان	تقوا	اثری	ندارد؛	یعنی	باید	بذرهای	ایمان	را	در	دل	خود	بارور	
کشتی	ببندی.	توکل	نباشد،	دل	سپردن	به	اراده	ی	خدا	و	 	توکل	بر	این	 لَ«	باید	بادبانی	از

ُّ
وَک شِرَاعُهَا التَّ

گر	نباشد	این	 تن	دادن	به	خواست	خدا	و	اعتماد	به	خدا	که	معنای	توکل	همه	ی	این	ها	است	با	هم.	ا
کشتی	بگماری	از	عقل	و	 عَقْلَ«	باید	یک	ناخدایی	بر	این	

ْ
مُهَا ال کشتی	به	جایی	نخواهد	رسید. »وَ قَیِّ

	الحدیث(	-	قم،	چاپ:	اوّل،	ق	1429	-	ج	1؛	ص	34 کافی	)ط	-	دار کلینی،	محمد	بن	یعقوب،	 	.1
2.	همان،	ص	35

عوامل پیروزی 
ت بر 

ّ
یک مل

حکومت طاغوتی
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که	لازم	 مَ« راهنمایی	
ْ
عِل

ْ
هَا ال

ُ
کنی	»وَ دَلِیل کنی،	دقت	تعقل	 اندیشه	ی	خود.	عاقلانه	به	مسائل	نگاه	

کسب	معلومات	یک	چیز	ابتدایی	 کنی،	عقل	بدون	 کسب	معلومات	 داری	دانش	است؛	یعنی	باد	
گرکسب	معلومات	و	دانش	نباشد	باز	شما	 کیفیت	می	دهد،	علم	است	و	ا که	عقل	را	 است،	آن	چه	
که	راهنمایی	 کشتی	 بْرَ«	سکان	این	 انُهَا الصَّ

َّ
»وَ سُک کدام	طرف	باید	بروید	 کرد	به	 گم	خواهید	 راه	را	

	این	جا	به	 گر	مقاومت	نداشته	باشید	نمی	دانید	در می	کند	و	راه	را	به	شما	نشان	دهد	صبر	است.	ا
کجا	باید	رفت.

کردید	 که	شما	در	زندگی	خودتان	تجربه	 کند،	آن	چه	 گر	به	همین	چیزها	عمل	 تی	ا
ّ
ببینید	یک	مل

کردید،	عقل	خودتان	و	 کردید،	در	مقابل	سختی	ها	صبر	 به	حقیقت	عمل	به	این	ها	بود،	به	خدا	توکل	
گفته	 که	خدا	 	انداختید،	با	ایمان	قوی	وارد	شدید،	خواستید	آن	را	 کار اندیشه	و	بینش	خودتان	را	به	
که	انسان	را	می	تواند	حرکت	بدهد.	همین	ها	موجب	شد	 عمل	بکنید؛	این	ها	همان	چیزی	است	
ما	 مردم	متحیر	سرگردان	بی	هدف	 این	جامعه	ی	اسلامی.	 به	 تبدیل	شد	 ما	 که	جامعه	ی	طاغوتی	
کنند،	می	خواهند	 که	دارای	هدف	صلاح	دنیا	است،	می	خواهید	دنیا	را	آباد	 تبدیل	شدند	به	امّتی	
	را	شکست	بدهند	و	آن	همه	ذلت	ها	و	محنت	ها	و	 ت	ها	را	نجات	بدهند،	می	خواهند	استکبار

ّ
مل

	و	رسمی	سطح	بالای	دنیا	یعنی	 کلفت	های	جهانی	و	دزدان	نام	و	نشان	دار گردن	 توسری	خوردن	از	
یم	ها،	رژیم	های	مستکبر	جهانی؛	این	توسری	خوردن	تبدیل	شده	است	به	این	که	امروز	 سردمداران	رژ
ت	ما	

ّ
که	همه	ی	دنیا	او	را	به	عزت	نفس	می	شناسد.	در	هر	چیز	دیگر	مل تی	است	

ّ
ت	ما	یک	مل

ّ
مل

ت	عزیز	النفسی	است،	متّکی	به	نفسی	است،	قوی	ای	است	
ّ
	این	که	این	یک	مل کند،	در دنیا	شک	

داد؟	 ما	 به	 داد؟	چی	 ما	 به	 کی	 را	 این	ها	 ندارند؛	 این	هیچ	شکی	 	 در می	کند،	 قدرت	 احساس	 که	
بدهم.	عزیزان،	 قرار	 الهی	 تقوای	 به	 توصیه	ی	شما	 را	همین	 آخرین	جمله	 و	من	 همین	ها	هستند.	
ید	و	این	اندوخته	ها	را	 برادران	و	خواهران	با	تقوای	الهی	این	فرآورده	ی	عظیم	را	برای	خودتان	نگه	دار
کنید.	 که	نتیجه	ی	آموزش	حکمت	است	برای	خودتان	حفظ	 با	حفظ	این	خصلت	ها	و	روحیات	
	پایان	این	بحث	ها	باید	به	این	نتیجه	برسیم	 که	در یادی	هست	 در	باب	فرهنگ	البته	بحث	های	ز
کامل	و	 	باید	بکند	تا	این	که	بتواند	یک	تحول	بنیانی	و	 کار که	حکومت	اسلامی	و	دولت	اسلامی	چه	

کشورمان	فراهم	بکند. ت	اسلام	و	مردم	
ّ
همه	جانبه	را	برای	مل

والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته
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گفتار دوّم نمودار 
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گفتارسوّم:فرهنگاسلامیراهحلمقابلهبافرهنگغربی1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

م	علی	حبیبه	
ّ
ی	و	اسل

ّ
الحمدالله	رب	العالمین	أحمده	و	أستعینه	و	أستغفره	و	أتوکل	علیه	و	اصل

غ	رسالاته	بشیر	رحمة	و	نذیر	نقمته	سیّدنا	و	
ّ
و	نجیبه	و	صفیه	و	خیرته	فی	خلقه	و	حافظ	سرّه	و	مبل

اله	الأطیبین	الأطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدیین	المعصومین	 نبیّنا	ابی	القاسم	محمّد	و	علی	
سیّما	بقیةالله	فی	الأرضین	و	صلّ	علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.

مِنْ  ذینَ 
َّ
ال ی 

َ
عَل یامُ  کَما کُتِبَ  الصِّ مُ  

ُ
یْک

َ
عَل آمَنُوا کُتِبَ   ذینَ 

َّ
ال هَا  یُّ

َ
أ »یا  قال	الله	الحکیم	فی	کتابه: 

قُون  «2 مْ تَتَّ
ُ

ک
َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
قَبْلِک

روز	جمعه	ی	اوّل	ماه	رمضان	است	هم	حلول	این	ماه	مبارک،	ماه	ضیافت	الهی،	ماه	مغفرت	و	
ت	مؤمن	و	پرهیزگار	

ّ
	را	به	شما	برادران	و	خواهران	نمازگزار	عزیز	و	به	همه	ی	مل رضوان	و	برکت	پروردگار

و	 هم	 و	 می	کنم	 تبریک	عرض	 در	سراسر	جهان	 و	خواهران	مسلمان	 برادران	 به	همه	ی	 و	 کشورمان	
	این	ماه	شریف	 گفتار	خود	در همه	ی	شما	عزیزان	را	به	رعایت	تقوای	الهی	و	مراقبت	از	اعمال	خود	و	
برای	 و	شبهای	مناسبی	است،	عرصه	ی	شایسته	ای	 روزها	 دعوت	می	کنم.	فرصت	خوبی	است،	
تمرین	و	پرورش	اراده	و	تقویت	ایمان	و	ایجاد	روحیه	ی	تقوا	در	خویشتن	است.	خدا	کند	که	توفیقات	
که	خصوصیات	این	ماه	شریف	 الهی	شامل	حال	همه	ی	ما	بشود	و	دعا	و	روزه	و	قرآن	و	ذکر	و	توجه	
این	ماه	محسوب	شود،	چون	ماه	رمضان	یک	ماه	جامع	الاطراف	 برای	ما	دستاورد	معنوی	 هست	

کرد. است	و	باید	از	همه	ی	اطراف	آن	استفاده	
کردم	مختصراً	اشاره	ای	به	مسأله	ی	فرهنگ	در	 که	وعده	 کرد	طوری	 که	امروز	عرض	خواهم	 بحثی	
که	به	طور	 کوتاهی	در	باب	روزه	در	ماه	رمضان	و	عبادت	بزرگی	 جامعه	است	و	به	مناسبت	آن	بحث	
گذشته	عرض	شد	 که	در	هفته	ی	 	فرموده	است	و	همان	طوری	 سالیانه	خدای	متعال	برای	ما	مقرر

1.	خطبه	هاى	نماز	جمعه	تهران	1364/03/03
2.	بقره:	183

جامعه به مثابه 
مدرسه
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کرد. این	نکته	را	در	باب	روزه	ی	ماه	رمضان	عرض	خواهم	
تربیت	به	عنوان	 که	وقتی	ما	درباره	ی	تعلیم	و	 بحث	فرهنگ	در	جامعه	به	این	مناسبت	است	
یک	وظیفه	ی	اصلی	دولت	اسلامی	و	حکومت	اسلامی	بحث	می	کنیم	نمی	توانیم	تعلیم	و	تربیت	را	
مخصوص	بدانیم	به	مدرسه	و	دانشگاه	و	درس	و	بحث.	درس	و	بحث	فقط	گوشه	ای	از	عوامل	تعلیم	و	
	افراد	جامعه	را	شامل	می	شود،	آن	هم	در	دوره	ی	خاصی	از	 تربیت	است.	چون	درس	و	بحث	عده	ای	از
زندگی	آن	ها.	یعنی	کودک	به	دبستان	می	رود،	به	مراحل	عالی	تر	می	رود،	به	دانشگاه	می	رود،	دوران	درس	
	آنی	که	از	مدرسه	یک	جوان	ما	خارج	شد	درس	و	بحث	و	تعلیم	و	تربیت	 و	بحث	او	تمام	می	شود.	بعد	از
	مَدرسی	هم	تمام	شد.	آیا	دوران	یادگیری	و	دوران	تعلیم	و	تربیت	برای	یک	انسان	تمام	شد؟	یقیناً	نه.
از	نظر	اسلام	یک	انسان	همیشه	محصل	است.	و	یک	انسان	یا	باید	معلم	باشد	یا	متعلم.	و	انسانی	
که	معلم	یا	متعلم	نباشد	این	انسان	یک	بیهوده	گرد	هرزه	درا	است.	پس	بقیه	ی	این	تعلیم	و	تربیت	
کجا	است؟	یک	مدرسه	ی	بزرگی	 حْد«1	در	

َّ
ی الل

َ
مَهْدِ إِل

ْ
مَ مِنَ ال

ْ
عِل

ْ
بُوا ال

ُ
کجا	باید	انجام	بگیرد، »اطْل در	

که	آن	مدرسه	ی	بزرگ	جامعه	ی	ما	است.	محیط	زندگی	ما	است.	و	مخصوص	یک	جامعه	 یم	 دار
	و	در	 که	در	آن	در	تمام	ساعات	روز هم	نیست.	همه	ی	جوامع	بشری	یک	مدرسه	هستند.	مدرسه	ای	

همه	ی	روزهای	سال	درس	و	آموزش	به	مردم	آن	جامعه	داده	می	شود.
به	 کننده	ی	 کمک	 است،	 راهنما	 است،	 نجات	بخش	 است،	 مفیدی	 این	درس	درس	 یا	 حالا	
بیماری	آفرینی	است	 این	درس،	درس	مضری	است،	سم	مهلکی	است،	عنصر	 یا	 زندگی	است،	
که	مدرسه	نباشد.	جوامع	همه	 ید	 کننده	است.	جامعه	ای	را	شما	سراغ	ندار کننده	و	فلج	 و	خنثی	
که	در	آن	داده	می	شود	یا	مدرسه	ی	مفیدند	 مدرسه	هستند	منتها	این	مدارس	به	مقتضای	درسی	
در	 را	 درس	 کسی	 چه	 شقاوت.	 و	 بدبختی	 مدرسه	ی	 یا	 سعادتند	 مدرسه	ی	 یا	 مضر.	 مدرسه	ی	 یا	
که	تنظیم	می	کند	دستگاه	های	قدرت	و	 کسی	 این	جامعه	تنظیم	می	کند	و	آن	درس	چیست؟	آن	
قدرت	ها	و	سلطه	های	آن	جوامع	اند؛	یعنی	دولت	ها،	حکومت	ها	یا	آن	دستگاه	هایی	که	حکومت	ها	
که	داده	می	شود	فرهنگ	جامعه	است.	 را	می	چرخانند،	اداره	می	کنند	ولو	ظاهر	نباشند	و	آن	درسی	
که	در	جامعه	به	ذهن	انسان	ها	تعلیم	داده	می	شود،	به	 فرهنگ	جامعه	یعنی	همه	ی	دستاوردهایی	
آن	ها	آموخته	می	شود	و	ذهن	انسان	ها	را	شکل	می	دهد.	اخلاق،	آداب،	عادات،	روش	ها،	مناسبات	
البته	در	باب	 را	تشکیل	می	دهند.	 اجتماعی،	معلومات،	بینش	ها،	مجموعاً	فرهنگ	یک	جامعه	
که	من	چون	امروز	بحث	روزه	را	می	خواهم	 معنی	فرهنگ	شاید	یا	حتماً	توضیح	بیشتری	لازم	است	

کنیم. که	با	تفصیل	اندکی	بیشتری	مطرح	 مطرح	بکنم	آن	را	می	گذارم	برای	یک	جمعه	ی	دیگر	
کشورهای	بزرگ	دنیا،	 در	دنیا	این	معلمان	و	سازمان	دهندگان	تعلیمات	قدرت	ها	هستند.	در	

1.	نهج	الفصاحة	ص	218
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کم		اند،	 حا کشورها	 براین	 که	 سلطه	هایی	 افتاده،	 عقب	 کشورهای	 در	 پیشرفته،	 کشورهای	 در	
معلمان	آن	مدرسه	هستند.	حالا	یا	این	سلطه	ها	همان	دولت	هایی	هستند	که	حکومت	می	کنند	یا	
که	دولت	ها	را	هم	آن	ها	اداره	می	کنند	و	می	گردانند.	مثلًا	اخلاق	فاسد	غربی	و	 دست	هایی	هستند	
که	به	مردم	تلقین	می	شود.	اخلاق	 زندگی	نظام	سرمایه	داری	غرب	به	وسیله	ی	دولت	ها	فقط	نیست	
که	غالباً	دولت	ها	را	هم	آن	ها	خط	 سرمایه	داری	به	وسیله	ی	آن	طراحان	سیاست	های	سرمایه	داری	
که	رسانه	های	جمعی	یعنی	روزنامه	ها،	 کرد	 می	دهند	و	اداره	می	کنند	ترویج	می	شود	و	عرض	خواهم	
یاد	است	و	 کشوری	مثلًا	مثل	آمریکا	خیلی	هم	ز که	در	 گون	 گونا رادیوها،	تلویزیون	ها	و	این	وسایل	
کشور	ما	است،	به	وسیله	ی	مشتی	از	همین	سرمایه	داران	اداره	می	شود	و	دست	 چندین	برابر	مثلًا	
	بیشتر	این	دستگاه	های	آموزش	و	پرورش	عمومی	و	تعلیم	و	تربیت	عام	مردم	 صهیونیست	ها	مثلًا	در
کشورهای	جهان	سوّم	 کشورهای	زیر	ستم	و	تحت	سلطه،	 دخالت	دارد	و	آن	ها	را	می	گرداند.	یا	در	
که	آن	دولت	ها	را	 گوشه	ای	از	بدآموزی	بیگانگانی	است	 خود	دولت	ها	هر	چه	بدآموزی	می	کنند	یک	
ت	ها	را	به	آن	وسیله	استثمار	می	کنند.

ّ
	آوردند	و	آن	ها	را	نگه	می	دارند	و	مل کار نگه	داشتند،	یا	روی	

فرهنگ	غربی	به	وسیله	ی	ده	ها	عامل	عوامل	مهم	و	تعیین	کننده	وارد	کشورهای	اسلامی	می	شود.	
که	تحت	 	افتاد	 کار کشور	ما	هم	شد؛	از	صد	سال	پیش	به	این	طرف	تمام	وسایل	به	 کما	این	که	وارد	
بکنند	 ما	 جامعه	ی	 وارد	 را	 غربی	 و	 اسلامی	 غیر	 فرهنگ	 مختلف	 شیوه	های	 با	 مختلف	 نامهای	
با	فرهنگ	 امروز	در	مقابله	ی	 که	ما	 لذا	است	 آن	فرهنگ	رشد	بدهند.	 با	 را	پی	درپی	 و	نسل	هایی	
یم	تا	در	مقابله	ی	با	نیروهای	نظامی	مهاجم،	مثلًا.	یا	در	 غربی	فاسدِ	فسادانگیز	مشکل	بیشتری	دار
کشور	ما	تلاش	می	کنند	و	فعالیت	می	کنند.	 که	برای	سلطه	ی	در	 مقابله	ی	با	روش	های	سیاسی	ای	
کشور	مبارزه	ی	بزرگتری	است	و	این	به	عهده	ی	مسئولان	یک	نظام	 یعنی	مبارزه	ی	فرهنگی	در	یک	
که	این	مبارزه	 صالح	و	مؤمن	و	در	جمهوری	اسلامی	به	عهده	ی	مسئولان	جمهوری	اسلامی	است	
که	فرهنگ	فاسد	مبتذل	فسادانگیز	 کنند	 کنند	و	وادار	 کنند،	تغذیه	 کنند،	سازماندهی	 را	هدایت	
کار	 که	 کننده	ی	اخلاقی	از	جامعه	ی	ما	برچیده	بشود	 کننده	ی	فکری	یا	منحرف	 غربی	یا	منحرف	

بسیار	دشواری	هم	هست.
افکار	 و	 که	فرهنگ	غربی	یعنی	آداب	 امروز	روی	آن	تکیه	می	کنم	این	است	 که	من	 آن	قسمتی	
وارد	 از	غرب	 وقتی	 این	ها	 و	 ادبیات	 این	چیزها،	 و	 و	خصلت	ها	 اخلاقیات	 و	 زندگی	 روش	های	 و	
کشور	ما	و	جامعه	ی	 که	سلطه	ی	فرهنگی	خودشان	را	در	 کشور	ما	می	شد	و	غربی	ها	سعی	می	کردند	
دو	عصا	 با	 می	کرد،	 پا	حرکت	 دو	 با	 غربی	 فرهنگ	 این	 بیاورند	 وجود	 به	 و	 کنند	 راسخ	 ما	 اسلامی	
و	 غرب	 دانش	 و	 غرب	 تمدّن	 بود	 غربی	 فرهنگ	 متّکای	 که	 دو	عصا	 این	 	 از یکی	 می	کرد.	 حرکت	
گر	این	پیشرفت	های	علمی	غرب	 گر	این	صنعت	نبود،	ا که	ا پیشرفت	غرب	و	تکنولوژی	غرب	بود	
کشورهای	اسلامی،	 کشوری	مثل	ما،	در	 که	در	 نبود	فرهنگ	غربی	آن	قدرت	و	آن	برّایی	را	نداشت	
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که	 کند.	یک	مایه	و	اهرمی	 که	هزار	سال،	هزاران	سال	فرهنگ	و	تمدّن	داشتند	رسوخ	 کشورهایی	 در	
کند	و	تحمیل	بر	فرهنگ	بومی	ما	و	فرهنگ	اسلامی	 می	توانست	فرهنگ	غربی	را	وارد	جامعه	ی	ما	
کشور	ما	بشود.	یک	پای	 که	با	اتکای	او	فرهنگ	غربی	توانست	وارد	 ما	بکند،	پیشرفت	صنعتی	بود	
دیگر،	افسار	گسیختگی	و	شهوترانی	و	پیروی	از	لذایذ	و	مباح	دانستن	این	شهوترانی	و	هوسرانی	بود.	

پایه	ی	فرهنگ	غربی	بر	این	است.
	فرهنگ	غربی	بر	مبنای	افسار	گسیختگی	نفس	انسان	پایه	گذاری	شده	است.	یعنی	خویشتن	داری،	
مبارزه	ی	با	شهوت	ها	و	خواسته	ها،	دهنه	زدن	به	افسار	نفس	و	جلوگیری	از	بی	بندوباری	شخصی	و	
	آزاد	 نفسانی	انسان	در	فرهنگ	غربی	وجود	ندارد.	شهوت	جنسی	که	شما	می	بینید	در	غرب	این	قدر
و	روا	و	حتّی	افتخارانگیز	برای	مردم	آن	جا	هست	به	خاطر	همین	است،	واقعاً	هم	همین	جور	است.	
که	هر	چه	دلش	خواست	انجام	بدهد،	هر	 که	انسان	آزاد	است	 تی	این	جا	بیفتد	

ّ
گر	در	ذهن	یک	مل ا

گر	این	بود	 کند؛	ا کند	و	برآورده	 کند	و	اغناء	 لذتی	و	شهوتی	در	وجود	او	متصور	هست	او	را	اشباع	
کند	چه	در	خودش،	چه	در	دیگران	 که	بیشتر	بتواند	این	شهوت	را	اقناع	 کسی	 گر	هر	 خب	واقعاً	هم	ا
کشور	 افتخار	بیشتری	دارد،	پایه	ی	فرهنگ	غربی	بر	این	مبنا	است	و	فرهنگ	غربی	با	این	پایه	وارد	
کافی	 گاهی	 	آ از کلی	مردم	 کشورهای	جهان	سوّم	به	طور	 کشورهای	اسلامی	و	در	 ما	شد.	چون	در	
کار	فرهنگی	درست	روی	آن	ها	نشده	بود،	وقتی	 	نبودند	و	رشد	سیاسی	لازم	را	نداشتند	و	 برخوردار
بخور،	هر	چه	 مباح	می	کند،	هر	چه	خواستی	 را	 نفسانی	 که	شهوات	 آمده	 فرهنگی	 دیدند	یک	 که	
که	برای	تو	متصور	شد	و	پا	داد	انجام	بده؛	وقتی	یک	 کیفیتی	 خواستی	بنوش،	هر	لذت	جنسی	به	هر	
گاهی	لازم	را	هم	نداشتند،	آن	 که	آ چنین	آزادی	و	بی	بندوباری	یی	وارد	شد،	مردمان	ضعیف	النفس	
قدرت	لازم	را	هم	نداشتند	به	تدریج	تسلیم	شدند.	اوّل	کم	دین	ترها	و	بی	دین	ها	و	جوان	ها	بعد	هم	به	
کریزهای	فرهنگی	را	یکی	پس	از	دیگری	فتح	کردند	و	جلو	آمدند	 تدریج	همین	طور	هی	سنگرها	و	خا
گذشته	نگاه	می	کنید	می	بینید	 یم	ویرانگر	 که	در	سال	های	آخر	تسلط	رژ که	شما	وقتی	 و	جلو	آمدند	
مسأله	ی	بی	بندوباری	و	آزادی	دیگر	مخصوص	جوان	ها	هم	نبود،	مخصوص	جاهل	ها	و	نادان	ها	هم	
نبود،	مخصوص	بی	سوادها	هم	نبود،	مخصوص	آدم	هایی	که	خیلی	بی	دین	هم	هستند	نبود،	حتّی	
که	خیلی	هم	بی	دین	نبودند،	خیلی	هم	به	مقررات	اسلامی	بی	اعتنا	نبودند	این	ها	هم	 انسان	هایی	
که	فرهنگ	غربی	 	این	دام	کم	و	پیش	قرار	می	گرفتند؛	این	خصوصیت	این	سیل	بنیان	کن	هست	 در
بر	این	پایه	اصلًا	استوار	است.	پایه	ی	بی	بندوباری	جنسی،	پایه	ی	رها	شدن	انسان	از	همه	ی	قیود	
که	از	شهوت	ها	و	لذایذ	و	خواسته	های	 که	او	را	به	یک	صورتی	دهنه	می	زند	و	مانع	می	شود	 اخلاقی	
به	عنوان	 ما	 بود.	حالا	 فرهنگ	غربی	 پایه	ی	 این	 بکند؛	 استفاده	 فردی	خودش	 و	 جسمی	خودش	

کنیم.	فرهنگ	اسلام	نقطه	ی	مقابل	این	است. اسلام	می	خواهیم	با	این	فرهنگ	مقابله	
یعنی	فرهنگ	اسلامی	برمبنای	خودداری	انسان	از	شهوات	است.	نه	به	معنای	این	که	شهوات	
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کردن	غریزه	ی	 کردن	و	هدایت	 کنترل	 کند،	بلکه	به	معنای	 کلی	از	زندگی	خودش	انسان	دور	 را	به	
کنترل.	لذت	خوردن	و	نوشیدن	مباح	 لذت	جویی	است.	لذت	جنسی	مباح	است،	امّا	با	هدایت	و	
کدام	در	اسلام	ممنوع	 انسان	هیچ	 و	قوانین.	لذایذ	بدنی	و	جسمی	 و	مقررات	 با	حدود	 امّا	 است،	
کردن	بنای	اراده	و	تصمیم	 که	پیش	آمد	ولو	با	مفاسد	اخلاقی	ولو	با	ویران	 نیست،	امّا	نه	به	هر	شکلی	
که	بداند	چی	 با	رها	شدن	انسان	مثل	حیوانات	در	عرصه	ی	زندگی	سرگردان	بدون	این	 فردی	ولو	
کن،	غذا	هم	بخور،	خوراک	هم	بخور،	نوشابه	هم	بخور،	امّا	 می	خواهد	نه،	شهوت	جنسی	هم	برآورده	
که	 که	ملاحظه	این	مقررات	و	حدود	موجب	می	شود	 کردن	 که	خدا	معین	 طبق	مقررات	و	حدودی	

	آرمان	های	انسانیش	جدا	نشد،	انسان	به	لذت	خو	نکند. انسان	از
را	 کام	جویی	 و	 تی	لذت	طلبی	

ّ
مل گر	 ا که	 نداند	 آرمان	خودش	 را	 کام	جویی	 و	 انسان	لذت	طلبی	

	یاد	او	خواهد	رفت؛	چه	هدف	های	دنیایی،	 هدف	خودش	می	دانست،	تمام	هدف	های	مقدس	از
چه	 و	 شایسته	 انسانی	 زندگی	 سمت	 به	 حرکت	 و	 آزادی	 و	 استقلال	 چه	 دینی؛	 هدف	هایی	 چه	
برپای	 اسلام	 است.	 معنوی	 رفیع	 درجات	 این	 و	 قرب	الهی	 و	ملاحظه	ی	 به	خدا	 توجه	 و	 معنویت	
در	 است،	 این	جور	 انسانی	 نفس	 است.	 انسانی	 نفس	 حدناشناس	 سرکش	 اسب	 به	 زدن	 دهنه	
گر	چنان	چه	این	لذت	و	این	شهوت	را	به	او	دادی	 که	ا یک	حد	متوقف	نمی	شود.	این	جور	نیست	
که	برای	او	فراهم	بشود،	باز	لذت	دیگه	ی	 بگوید	بسیار	خوب	من	دیگر	بسم	شد،	هر	لذت	و	شهوتی	
می	خواهد،	باز	شهوات	دیگری	می	خواهد	و	می	رود	به	سمت	غرق	شدن	در	لذات	مادی	و	این	برای	
که	یک	چنین	انسان	هایی	دارد	به	معنای	یک	 انسان	یک	خطر	فوق	العاده	بزرگ	و	برای	جامعه	ای	

سقوط	حتمی	است،	بدبختی	و	ذلت	است.
و	استعمارگرها	سعی	 که	غربیها	 از	چیزهایی	 کشورهای	دنیای	سوّم	یکی	 لذا	شما	می	بینید	در	
که	موجب	 کردند	به	وجود	بیاورند،	غرق	شدن	در	می	خوارگی	است.	می	خوارگی	یعنی	همان	حالتی	
می	شود	انسان	غرق	بشود	در	طلب	لذت	های	مادی	است.	یک	آدم	می	خواره	زندگی	برایش	محدود	
که	دم	دستش	است.	یعنی	قدرت	تعقل	و	تفکر	و	آرمان	خواهی	در	 است	به	همان	لذت	هایی	است	
کشورهایی	 کشورهای	عقب	افتاده،	در	میان	همین	 کاملًا	دقیق	بود	در	 او	نیست.	این	یک	نقشه	ی	
در	 می	کشند،	 چه	 استعمارگران	 زیر	چکمه	ی	 که	 می	بینید	 و	 می	دانید	 و	 می	شنوید	 شما	 امروز	 که	
آفریقای	جنوبی	در	جاهای	دیگر،	آن	مردم	محروم	و	ستم	کش	را	هل	دادند	به	سمت	می	خوارگی،	به	

	این	قبیل. سمت	شهوترانی	جنسی	و	از
کام	جویی	 کردن	لذت	جویی	و	 کنترل	 کردن	و	 اسلام	با	این	مبنای	اصیل	و	عمیق	یعنی	محدود	
مناسبت	 این	 به	 من	 را	 روزه	 معنای	 حالا	 که	 می	کند	 بنا	 مبنا	 براین	 را	 خودش	 فرهنگ	 انسان	
در	همه	ی	 دوران	ها	است.	 به	همه	ی	 مربوط	 نیست،	 امروز	 به	 مربوط	 این	مسأله	 می	شکافم؛	چون	
که	بر	زندگی	انسان	ها	مسلط	بودند	سعی	 گذشته	ی	تاریخ	شیطان	ها	و	دیوهای	مُهیبی	 دوران	های	
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کردن،	 کنند،	آن	ها	را	از	فکر	 گرم	 گیر.	سرآن	ها	را	 کنند	در	همین	شهوات	دست	و	پا کردند	آن	ها	غرق	
که	آمده	و	پیغمبران	بزرگ	مسأله	ی	کف	نفس	 	بدارند.	لذا	هر	پیغمبری	 اندیشیدن،	آرمان	خواهی	باز

کار	جزو	برنامه	ی	خودش	قرار	داده. و	حفظ	شهوت	خود	را	طغیان	و	تمرین	انسان	ها	را	برای	این	
تِبَ  

ُ
که	ایمان	آوردید	»ک کسانی	 ذینَ آمَنُوا«1	ای	

َّ
هَا ال یُّ

َ
	این	آیه	پروردگار	عالم	به	ما	می	آموزد: »یا أ لذا	در

قُون «	روزه	بر	شما	نوشته	شد	و	مقرر	شد	 مْ تَتَّ
ُ

ک
َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
ذینَ مِنْ قَبْلِک

َّ
ی ال

َ
یامُ  کَما کُتِبَ عَل مُ  الصِّ

ُ
یْک

َ
عَل

کار	می	کند؟	 که	قبل	از	شما	هم	بودند	روزه	نوشته	شد	و	مقرر	شد.	روزه	چه	 کسانی	 که	بر	 هم	چنانی	
گر	چه	نخوردن	یا	روز	 	این	یک	ماه	ورزش	می	کنید،	ا روزه	یک	تمرین	خویشتن	داری	است.	شما	در
که	 نیست	 کاری	 یک	 خود	 خودی	 به	 نکردن	 اشباع	 را	 یا	شهوت	جنسی	 نیاشامیدن،	 یا	 نخوردن	
یک	 هر	جا	 تا	 کنید	 پیدا	 را	 لازم	 اراده	ی	 آن	 بخواهید	 گر	شما	 ا امّا	 بادش،	 ما	خواسته	 از	 را	 آن	 خدا	
گر	می	خواهید	این	خویشتن	داری	را	 لذت	پیش	دست	شما	آمد	به	سمت	آن	دست	دراز	نکنید،	ا
کنید	و	خودتان	را	نگه	 	التذاذ	و	لذت	بدن	سرپیچی	 که	بتوانید	یک	جایی	هم	از ید	 به	دست	بیاور
کام	جویی	 کامروایی	و	 گر	می	خواهید	با	وفور	نعمت	در	جامعه	تان	مبتلای	به	غرق	شدن	در	 ید،	ا دار
کنید؛	این	تمرین	در	یک	ماه	معین	در	دوره	ی	سال	برای	شما	مقرر	 که	تمرین	 ید	 نشوید	احتیاج	دار
اقناع	 را	 جنسیتان	 شهوت	 نه	 می	آشامید،	 نه	 می	خورید،	 نه	 	 روز 	 در شما	 ماه	 این	 	 در است.	 شده	
می	کنید،	این	لذت	های	درجه	یک	انسان	را	به	اراده	ی	خودتان	انجام	نمی	دهید.	بعد	این	یک	ماه	
تمام	می	شود،	امّا	شما	یک	دستاوردی	پیدا	کرده	اید؛	آن	دستاورد	چیه؟	امکان	مراقبت	خود،	امکان	
ید	تا	به	آن	آلوده	 تسلط	برخود،	امکان	این	که	لذتی	را	در	مقابل	خودتان	ببینید،	امّا	خودتان	را	نگه	دار
کنار	لذایذ	زندگی	آرمان	ها،	هدف	ها،	مجاهدت	ها،	فعالیت	ها	را	هم	 نشوید.	امکان	این	که	در	در	
تقوا	 این	همان	 و	 روزه	 ماه	 پایان	 	 در رمضان،	 ماه	 پایان	 	 در این	دستاورد	شماست	 نکنید.	 فراموش	

است.
رفتار	 و	 اعمال	 بتوانید	 کنید،	 کنترل	 را	 بتوانید	خودتان	 این	که	 یعنی	 از	خود،	 مراقبت	 یعنی	 تقوا	
کار	 کس	نیست،	 کار	همه	 کنید.	 که	خدا	از	شما	خواسته	تنظیم	 خودتان	را	طبق	همان	برنامه	ای	
که	غرق	در	شهوات	و	لذات	جسمانی	هستند	نیست.	در	 	آدمهایی	 کار انسان	های	ضعیف	نیست،	
مقابل	دشمن	مقاومت	کردن،	در	مقابل	مصیبت	مقاومت	کردن،	در	مقابل	سختی	ها	صبر	کردن،	به	
وعده	ی	دشمن	فریفته	نشده،	به	تهدید	دشمن	مرعوب	نشدن،	از	دشمنان	بزرگ	جهانی	نترسیدن،	
	انسان	هایی	 کار کار	همه	نیست؛	 از	دشمن	درونی	نفس	خود	یعنی	شیطان	شکست	نخوردن	این	
کسانی	هستند،	آن	ها	 که	قدرت	این	مراقبت	را	در	خودشان	به	وجود	آورده	باشند،	آن	ها	چه	 است	
کَما  یامُ   الصِّ مُ  

ُ
یْک

َ
عَل تِبَ  

ُ
»ک می	فرماید:  لذا	 باشند.	 کرده	 را	 تمرین	 این	 که	 هستند	 کسانی	 همان	

1.	بقره:	183
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روزه	 کنید.	 پیدا	 تقوا	 روزه	گیری	 این	 به	برکت	 شما	 تا	 قُون «	 تَتَّ مْ 
ُ

ک
َّ
عَل

َ
ل مْ 

ُ
قَبْلِک مِنْ  ذینَ 

َّ
ال ی 

َ
عَل تِبَ 

ُ
ک

کردید	آن	نیرو	در	شما	به	وجود	می	آید.	بدون	 که	 ورزش	شما	است،	تقوا	آن	نیروی	شما	است.	ورزش	
این	ورزش	آن	نیرو	به	وجود	نمی	آید.

قصد	 این	 به	 می	دهید	 انجام	 که	 را	 ورزش	 این	 را،	 تمرین	 این	 و	 	 روزه	دار خواهران	 و	 برادران	 لذا	
که	آن	اراده	در	شما	به	وجود	بیاید	تا	به	خدا	نزدیک	بشوید،	تا	بتوانید	برطبق	برنامه	ی	 انجام	بدهید	
کنید	انسان	شایسته	و	جامعه	ی	 گر	برطبق	برنامه	ی	الهی	توانستید	حرکت	 که	ا کنیم،	 الهی	حرکت	
که	در	مقابل	شیطان	های	بزرگ	جهانی	در	مقابل	این	همه	پول،	 شایسته	خواهید	بود.	خیال	نکنید	
این	همه	زور،	این	همه	فریب	و	این	هم	توطئه	انسان	های	ضعیف	و	جامعه	ی	ضعیف	می	توانند	
کافی	 کند.	نیروی	ظاهری	هم	 که	می	تواند	مقاومت	 کنند.	جامعه	ی	نیرومند	معنوی	است	 مقاومت	
نیست.	داشتن	سلاح	پیچیده	هم	کافی	نیست.	داشتن	اراده	لازم	است،	داشتن	قدرت	معنوی	لازم	
	تقوا	 کردن	لازم	است	و	آن	از کردن	و	مقاومت	 است،	داشتن	قدرت	تصمیم	گیری	لازم	است،	صبر	

به	دست	می	آید.
تربیت	 	 این	جور را	 آن	ها	 و	پیغمبر؟ص؟	 امر	می	کند	 	 این	جور را	 که	خدای	متعال	مسلمان	ها	 وقتی	
یا	در	ماه	رمضان	است	 که	دشوارترین	جنگ	های	پیغمبر؟ص؟	 می	کند	لذا	آن	وقت	شما	می	بینید	
که	 است	 بدر	 جنگ	 ماه	 رمضان،	 ماه	 دارند.	 روزه	 پیغمبر؟ص؟	 و	 اصحاب	 که	 است	 حالی	 در	 یا	
امّا	 نیامد،	 پیش	 مکّه	جنگ	 فتح	 در	 چه	 گر	 ا است	 مکّه	 فتح	 ماه	 و	 بود	 دشوارترین	جنگ	ها	 جزو	
با	 روزه،	 بروند	بجنگند	در	ماه	 تا	 افتادند	 راه	 که	جنگ	پیش	نمی	آید؛	 مسلمان	ها	چه	می	دانستند	
بسیار	 که	 احزاب،	جنگ	خندق	 و	در	جنگ	های	دیگری	مثل	جنگ	 ماه	رمضان	 در	 روزه،	 دهان	
	بود،	بسیاری	از	مسلمان	ها	هم	روزه	بودند،	امروز	هم	در	میدان	های	جنگ	وقتی	ما	نگاه	 هم	دشوار
کنندگان	شیرین	ترین	خاطرات	 	و	با	احساس،	این	زنده	 می	کنیم،	جوان	های	ما،	این	دل	های	پرشور
صدراسلام	برای	ما	خیلی	اوقات	روزه	می	گیرند،	با	دهان	روزه	در	سنگرها	و	در	میدان	های	جنگ	
را	 تمرین	 این	 و	 است	 روزه	 که	 است	 رمضان	 ماه	 وظایف	 بزرگترین	 	 از یکی	 این	 می	کنند.	 شرکت	

	این	روزه	دعا	را	هم	به	یاد	داشته	باشید. کنار فراموش	نکنید،	در	
ی  ِ

کَ عِبادی عَنّ
َ
ل

َ
	در	دنبال	همین	آیات	که	سه	آیه	درباره	ی	روزه	است	بلافاصله	می	فرماید:	»وَ إِذا سَأ

	تو	بپرسند	من	نزدیکم،	نمی	گوید	 که	بندگان	من	درباره	ی	من	از فَإِنیِّ  قَریبٌ«1	ای	پیغمبر؟ص؟	هنگامی	
نزدیکم	 من	 قَریبٌ«	 »فَإِنیِّ   می	گوید:  می	شود	 آن	ها	هم	صحبت	 با	 نزدیکم،	خودش	 من	 بگو	 آن	ها	 به	
را	 از	خودم	 	 خواستار دعای	 می	کنم.	 اجابت	 را	 کننده	 دعوت	 دعوت	 دَعانِ«	 إِذا  اعِ  الدَّ دَعْوَةَ  جیبُ 

ُ
»أ

بیاورند.	مرحوم	 ایمان	 به	من	 بی«  یُؤْمِنُوا 
ْ
ل »وَ  به	من	پاسخ	بگویند:	 لی  «  یَسْتَجیبُوا 

ْ
»فَل براورده	می	کنم	

1.	بقره:	186
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ایشان	 شده.	 نکته	ای	 یک	 متوجه	 شریفه	 آیه	ی	 این	 	 در علامه	ی	طباطبایی؟رضوت؟	 علامه	بزرگوار،	
وحده	 متکلم	 مرتبه	ضمیر	 هفت	 ی«  ِ

عَنّ عِبادی  کَ 
َ
ل

َ
سَأ إِذا  »وَ  آیه	ی  	 در عالم	 پروردگار	 که	 می	فرماید	

یُؤْمِنُوا 
ْ
یَسْتَجیبُوا لی  وَ ل

ْ
اعِ إِذا دَعانِ فَل جیبُ دَعْوَةَ الدَّ

ُ
ی فَإِنیِّ  قَریبٌ  أ ِ

کَ عِبادی عَنّ
َ
ل

َ
	برده،	من	»وَ إِذا سَأ به	کار

	آیات	قرآن	این	همه	خدای	متعال	از	خود	حرف	نزده،	در	یک	متن	به	 بی«	در	هیچ	آیه	ی	دیگری	از
که	دل	به	سوی	 گفته	من.	این	برای	اثبات	نزدیکی	خدا	به	بندگانی	است	 کوتاهی	هفت	مرتبه	 این	
	این	شب	ها	و	 	بدانید.	در خدا	می	گشایند	و	زبان	می	کنند	به	ستایش	الهی،	این	شب	ها	را	خیلی	قدر
	بیان	ظریف	ترین	حالات	روحی	 که	پر	از کنید	این	دعاهای	عالیة	المضون،	این	دعاهایی	 روزها	دعا	
که	یک	انسان	باید	داشته	باشد	و	از	خدا	باید	 	از	خواسته	های	حقیقی	است	 انسان	است	و	سرشار
کنید	ترجمه	ی	 آن	ها	را	بخواهد	و	دنبال	آن	ها	باید	حرکت	بکنند،	این	دعاها	بکنید	ان	شاءالله	سعی	

این	دعاها	را	هم	فراهم	بگیرید	و	این	دعاها	آرمان	های	بزرگ	انسانی	را	به	ما	می	آموزند.
موفق	 ماه	 این	 وظایف	 انجام	 به	 را	 ما	 می	دهیم	 سوگند	 رمضان	 ماه	 حرمت	 به	 را	 تو	 پروردگارا	 	
دار	سوگند	می	دهیم	 روزه	 زبان	های	 و	 با	اخلاص	 و	 مؤمن	 این	دل	های	 به	حقّ	 را	 تو	 پروردگارا	 بدار.	
ما	 خواسته	ی	 بزرگترین	 اسلام	 پروردگارا	 کن.	 برآورده	 را	 ت	

ّ
مل این	 جهان	 و	 خواسته	های	شخصی	

گرم	و	ملتهب	جوانان	 را	به	آن	نفس	های	 تو	 کن.	پروردگارا	 را	در	سطح	جهانی	پیروز	 است،	اسلام	
به	این	جوانان	عزیز	نشان	 را	 که	پیروزی	خودت	 پرشورمان	در	میدان	های	جنگ	سوگند	می	دهیم	
ماه	 کن.	 مبارک	 ما	 برای	 را	 رمضان	 ماه	 این	 می	دهیم	 سوگند	 اولیائت	 حقّ	 به	 را	 تو	 پروردگارا	 بده.	
رمضان	را	برای	ما،	ماه	توفیق	قرار	بده.	پروردگارا	توفیقت	و	رحمتت	و	استجابتت	را	بر	امام	عزیزما	
نازل	کن.	خواسته	های	او	را	برآورده	کن.	آرمان	های	او	را	محقق	کن.	دعای	او	را	مستجاب	کن.	وجود	

کن. عزیزش	را	برای	اسلام	و	مسلمان	ها	حفظ	
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته
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بخشچهارم:
سبکزندگیاسلامیایرانی



گفتارچهارم:سبکزندگیاسلامیوایرانی1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

الحمدلله	ربّ	العالمین	نحمده	و	نستعینه	و	نستغفره	و	نتوکل	علیه	ونصلی	ونسلم	علی	حبیبه	
علی	 و	 محمّد	 ابی	القاسم	 نبیّنا	 و	 سیّدنا	 رسالاته	 غ	

ّ
مبل و	 سرّه	 حافظ	 خلقه	 فی	 خیرته	 و	 نجیبه	 و	

آله	الأطیبین	الأطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدیین	المعصومین	سیما	بقیةالله	فی	الأرضین	و	صلّ	
علی	أئمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.

هُ 
َ
ا تُسْرِفُوا إِنّ

َ
وا وَاشْرَبُوا وَل

ُ
ل

ُ
مْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَک

ُ
کتابه: »یَا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَک قال	الله	الحکیم	فی	

ه و مراقبته أمره ونهیه والتزام بطاعته و اجتناب عن  ه. بتقوی اللَّ مُسْرِفِینَ«2	أوصیکم عباداللَّ
ْ
ا یُحِبُّ ال

َ
ل

معصیته.
این	 تقوا؛	 رعایت	 به	 می	کنم	 توصیه	 را	 	 نمازگزار خواهران	 و	 برادران	 همه	ی	شما	 عرایضم	 آغاز	 	 در
بزرگترین	ذخیره	ی	انسان	مؤمن	هم	برای	دنیای	او	و	هم	برای	آخرت	اوست	و	تقوا	بزرگترین	توصیه	ی	
برخوردار	 حقّ	 نصرت	 از	 و	 الهی	 رحمت	 از	 متقی	 جامعه	ی	 و	 متقی	 فرد	 و	 است	 الهی	 پیغمبران	
است.	ماه	شعبان	و	ماه	برکات	الهی	است	و	در	آستانه	ی	حلول	ماه	مبارک	رمضان	هستیم.	روزها	و	
که	هر	چه	بیشتر	تقوای	خدا	را	در	 ساعات	و	لحظات	مهم	و	ارزشمند	است	و	همه	ی	ما	محتاج	آنیم	
کنیم.	برادران	و	خواهران	عزیز	این	توصیه	ی	 کردارمان	رعایت	 گفتارمان	و	 	 اعمالمان	و	حرکاتمان	در
از	خطب	نهج	البلاغه	و	سرآغاز	سخن	در	همه	ی	خطبه	های	 امیرالمؤمنین؟ع؟	است	در	بسیاری	

نماز	جمعه.	پروردگارا	ما	را	به	فهم	حقیقت	تقوا	و	رعایت	عملی	تقوا	موفق	بدار.
گذشته	شروع	شد	در	باب	تهاجم	فرهنگی	استکبار	جهانی	بود	در	بعد	 که	در	هفته	های	 بحثی	
الگوی	مصرف	در	جامعه	ی	ایرانی	ما	و	همین	طور	در	همه	ی	جوامع	کشورهای	مسلمان.	این	تهاجم	
بیگانه	 مصرفی	 الگوی	 یک	 که	 این	شد	 آن	 نتیجه	ی	 و	 تعقیب	شد	 متمادی	 سالیان	 در	 فرهنگی	

1.	بیانات	در	خطبه		اوّل	نماز	جمعه	1365/01/29
2.	اعراف:	31

کلی  خلاصه ای 
از بحث الگوی 
مصرف
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دیگر	 در	 و	چه	 پوشاک	 و	 در	خوراک	 تحمیل	شد	چه	 ما	 ت	
ّ
مل به	 تقوا	 و	 ایمان	 از	 بیگانه	 اسلام،	 از	

و	 غربی	ها	 که	 الگوی	مصرفی	 	 در دارد.	 را	 آن	مصارف	 زندگی	خود	 دوران	 در	 فرد	 یک	 که	 مصارفی	
اقتصادی	 کرد،	هم	یک	هدف	 ایران	تحمیل	 ت	

ّ
بر	ما	مل برنامه	ریزی	شده	 	 به	طور استکبار	جهانی	

این	شکل	خاص	 الگوی	مصرف،	 این	 یعنی	 داشت.	 وجود	 فرهنگی	 و	 اخلاقی	 یک	هدف	 هم	 و	
کردن	هم	برای	اقتصاد	جامعه	مضر	بود	و	فاصله	ی	بین	قشرهای	فقیر	و	غنی	را	بیشتر	می	کرد	 زندگی	
کثریّت	جامعه	ی	ایرانی	افزایش	می	داد	و	هم	بدون	استثناء	فقیر	و	غنی	را	به	 و	محرومیّت	ها	را	برای	ا
ضعف	اخلاقی	و	انحطاط	دینی	دچار	می	کرد.	البته	بحث	ما	در	نقش	صدا	و	سیما	و	رسانه	های	
	این	بحث	منحرف	نشویم،	 که	خیلی	از 	این	فاجعه	ی	بزرگ	هست	و	مایلم	 گروهی	و	مطبوعات	در
	برای	نقش	منفی	صدا	و	 امّا	این	الگوی	مصرف	غربی	و	استعماری	یک	مثال	روشن	و	نمونه	ی	بارز

سیما	در	یک	جامعه	ی	طاغوتی	است.
بر	 به	قناعت	داشته	اند	و	میانه	روی	اسلامی	به	طور	غالب	 ایرانی	ما	عادت	 مردم	ما،	خانواده	ی	
کم	بود.	خانواده	ی	ایرانی	نان	سفره	ی	خودش	را	می	خورد	و	ریزه	های	نان	را	برای	 کشور	ما	حا مردم	
و	 دام	 خوراک	 برای	 را	 میوه	 پوست	 و	 می	خورد	 را	 میوه	 می	کرد.	 مصرف	 خود	 خانگی	 مرغ	 خوراک	
که	داشتند	به	مصرف	می	رساند.	 گر	نداشت	برای	آن	ها	 حیوانات،	چه	آن	چه	خود	او	داشت	و	یا	ا
کوچکترها	و	بچه	ها	لباس	می	دوخت	و	محتاج	آن	 لباس	بزرگترها	را	زن	خانه	با	سلیقه	ی	خود	برای	
که	به	سلیقه	ی	او	و	طبق	ایمان	او	و	میل	او	به	وجود	نیامده	 که	لباس	دوخته	شده	و	آماده	ای	را	 نبود	
که	در	آن	غذا	می	خورد	در	همان	 کودک	و	فرزند	خود	بپوشاند.	ظرف	مسینی	را	 و	تولید	نشده،	بر	تن	
ظرف	مسین،	روغن	و	شیر	و	ماست	هم	از	دکان	تهیه	می	کرد	و	به	منزل	می	آورد،	محتاج	این	همه	
یادی	را	بر	دوش	جامعه	تحمیل	می	کند	 که	مخارج	ز ظرف	های	یک	بار	مصرف	و	زباله	های	بالقوه	
نبود.	در	خانه	ی	پدری	و	مادری	پسر	خود	را	نگه	می	داشت	و	خانواده	ی	جدید	را	اسکان	می	داد؛	هم	
محبت	و	رابطه	ی	خانوادگی	را	تحکیم	می	بخشید،	هم	اخلاق	و	دین	و	تجربه	و	فرهنگ	خود	را	به	
نسل	بعد	منتقل	می	کرد	و	وحدت	خانوادگی	را	حفظ	می	کرد.	زندگی	در	محیط	جامعه	ی	ما	قبل	از	
که	به	آن	اشاره	 این	تهاجم	فرهنگی	تقریباً	یک	رنگ	اسلامی	داشت	و	از	همان	زمینه	های	اسلامی	

کرد،	مایه	می	گرفت. خواهم	
البته	همه	یکسان	نبودند.	مترفین،	خوشگذران	ها،	اشراف،	اسراف	کنندگان	همیشه	در	جامعه	
گاهی	در	یک	جامعه	 که	 وجود	داشتند	و	آن	ها	هیچ	چیز	را	ملاحظه	نمی	کردند،	امّا	مسأله	این	است	
کل	جامعه	و	رنگ	غالب	 گاهی	 کوچک	به	یک	بلا	دچار	می	شود	و	 اقلیت	 یک	قشر	معین	و	یک	
که	استکبار	جهانی	و	برنامه	های	استعماری	 کاری	 زندگی	مردم	محکوم	آن	بیماری	و	بلا	می	شود.	
گفتیم	هم	 که	 	الگوی	غربی	همان	طور	 مصرف	گرایی	بر	سر	ما	و	جامعه	ی	ما	آورد	این	دوّمی	بود.	در
توجه	شده	بود	به	مسائل	اقتصادی	و	هم	توجه	شده	بود	به	مسائل	اخلاقی؛	یعنی	آن	کسانی	که	لباس	

الگوی زندگی 
سنتی ایرانیان

تغییر سبک 
زندگی ایرانی
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که	با	پوشیدن	آن	لباس	 ت	های	نظیر	ما	طراحی	می	کردند	هم	به	این	توجه	داشتند	
ّ
ت	ما	و	مل

ّ
برای	مل

کردم،	هم	به	این	توجه	داشتند	 که	اشاره	 وضع	اقتصادی	جامعه	دچار	آن	عیوب	و	اشکالات	بشود	
که	پوشیدن	این	لباس	اخلاق	مردم	را،	ذهنیات	جوان	ها	را،	آرایش	های	معمول	جامعه	را	تحت	تأثیر	

قرار	بدهد.	یعنی	با	یک	تیر	دو	نشان	می	زدند،	هم	نشان	اقتصادی	و	هم	نشان	اخلاقی	و	فرهنگی.
این	 پایه	های	 دارد.	 الگوی	مصرف	 زندگی	می	کنند	یک	 در	سایه	ی	دین	 که	 مردمی	 برای	 اسلام	
بزرگان	دین	در	اختیار	ماست	خطوط	 	 از 	وارده	ی	 آثار 	 و که	در	حدیث	 الگوی	مصرف	در	عناوینی	
گر	ما	بخواهیم	در	بحث	الگوی	مصرف	به	صورت	ریز	 اساسی	و	اصلی	آن	ترسیم	شده	است.	البته	ا
که	اسلام	چه	جور	پوششی	را	و	لباسی	را	برای	زن	و	مرد	مسلمان	 کنیم	 و	با	ذکر	جزئیات	مشخص	
تجویز	می	کند	یا	چه	جور	خوردن	و	آشامیدنی	را	و	وسایل	مصرفی	منزل	را	یا	خود	مسکن	را	برای	مردم	
که	 	این	جزئیات	وارد	بشویم	این	احتیاج	به	بحث	های	طولانی	دارد	 مشخص	می	کند	بخواهیم	در
که	وظیفه	ی	خطبه	ی	نماز	جمعه	باشد،	وظیفه	ی	طراحان	امور	 که	بیش	از	آن	چه	 گفت	 شاید	بشود	
کنند،	بر	اساس	آن	 که	بنشینند	از	مبانی	اسلامی	الگوی	مصرف	را	معین	 اقتصادی	جامعه	است	
	را	 الگوی	مصرفی	که	معین	شده	وضع	تولید	کشور،	وضع	واردات	کشور،	وضع	کنترل	بر	مصرف	کشور
کلی	در	باب	الگوی	 کنم	ذکر	خطوط	 که	بنده	امروز	می	خواهم	مطرح	 کنند.	آن	چه	 روشن	و	مشخص	
گر	فرصتی	بود	بتوانیم	در	جزئیات	هم	یک	قدری	وارد	بشویم،	شروط	 	آینده	ا مصرف	هست.	شاید	در
گونه	نشانه	های	فرهنگی	است	خیلی	 	ترویج	این	 که	نقش	صدا	و	سیما	در بر	این	که	از	بحث	اصلی	
کردم	البته	عناوین	دیگری	هم	هست،	این	سه	 	روایات	انتخاب	 جدا	نیفتیم.	سه	عنوان	را	بنده	در
که	 کفاف	و	سوّمی	عنوان	اقتصاد	 گویاتر	و	روشن	تر	است:	یکی	عنوان	قناعت،	دیگری	عنوان	 عنوان	
که	درباره	ی	این	ها	بحث	می	کند.	هر	 	روایات	ما	و	معارف	اسلامی	ما	ابوابی	دارد	 	این	ها	در کدام	از هر	
	این	مسأله	ی	بسیار	مهم	ناظر	هست،	البته	عناوینی	مثل	زهد	 	این	سه	عنوان	به	یک	بعد	از کدام	از
که	چون	ابعاد	وسیعی	دارد	و	مخصوص	مسأله	ی	مورد	بحث	ما	نیست	آن	ها	 و	امثال	آن	وجود	دارد	

را	مطرح	نمی	کنم.
و	 انحرافی	 برداشت	 یک	 دارد،	 وجود	 قناعت	 از	 برداشت	 دو	 است.	 قناعت	 عنوان	 اوّل،	 عنوان	
که	می	خواستند	مردم	را	با	اسراف	و	مصرف	گرایی	بی	کنترل	آشنا	 که	همان	دست	های	خبیثی	 غلط	
که	 کردند.	این	برداشت	غلط	این	است	 	بین	مردم	ما	ترویج	 کنند،	این	تفسیر	و	برداشت	غلط	را	در
کوتاه	آمدن	در	طلب،	در	همت،	در	تلاش	زندگی.	قناعت	را	این	جور	 کنیم	قناعت	یعنی	 ما	تصور	
کوبیدند.	بسیاری	از	دشمنان	اسلام	می	گفتند	که	علت	عقب	ماندگی	مسلمان	ها	این	 معنا	کردند	و	
یم	 است	که	معتقد	به	قناعت	هستند	و	قناعت	یعنی	این	که	تلاش	نکنیم،	طلب	نکنیم،	به	کم	بساز
کوتاه	آمدن	در	 کنیم	قناعت	یعنی	 که	ما	تصور	 یادی	نخواهیم؛	این	تفسیر	غلط	از	قناعت	است	 و	ز
کوتاه	آمدن	در	تلاش	نیست،	حد	 	و	فعالیت.	تفسیر	درست	قناعت	 کار تلاش	و	طلب	و	جستجو	و	

اصلاح الگوی 
مصرف با 
معیارهای اسلامی
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که	تلاش	نکنید،	تحصیل	نکنید،	به	دست	 نگه	داشتن	در	مصرف	است.	قناعت	به	ما	نمی	گوید	
نیاورید،	انگیزش	و	جستجو	نداشته	باشید.	قناعت	به	ما	می	گوید	هر	چه	به	دست	آوردید،	هرچه	
کسی	 که	 	نباشد	 ید.	این	جور کردید،	در	مصرف	آن	چه	به	دست	آوردید،	حد	و	اندازه	نگه	دار تلاش	
کردن	در	نظر	 که	تمکن	دارد	برای	مصرف	خود	اندازه	ای	نگه	ندارد،	یک	حد	معینی	برای	مصرف	
	از	آن	حد	تجاوز	نکنید	زیرا	انسان	روحاً	افزایش	طلب	است،	هر	چه	به	او	بدهند	بیشتر	او	را	 بگیرید	و
می	خواهد،	هر	چه	مصرف	بکند	بیشتر	و	بهتر	او	را	طلب	می	کند،	بنابراین	در	مقابل	قناعت،	حرص	
از	 نزنید،	 کردن	حرص	 برای	مصرف	 یعنی	 قناعت	بکنید،	 و	طلب.	 نه	جستجو	 قرار	دارد،	 و	طمع	

ید؛	این	معنای	قناعت	است. آن	چه	در	اختیار	دیگران	است	برای	مصرف	خود	طمع	نورز
که	در	مصرف	خود	و	به	طور	عمده	در	مصرف	شخصی	 پس	قناعت	به	مسلمان	تعلیم	می	دهد	
این	 قناعت؛	 مفهوم	 نمی	دهد	 اجازه	 را	 مصرف	 در	 ولنگاری	 دارد.	 نگه	 اندازه	ای	 و	 حد	 یک	 خود	
یاد	است	و	چون	امروز	من	عناوین	را	فقط	می	خواهم	 معنای	قناعت	است	چه	روایات	باب	قناعت	ز

	این	روایات	را	برایتان	خواندم. بگویم	این	روایات	را	فعلًا	نمی	خواهم،	بعد	شاید	بعضی	از
کدام	است؟	 یم،	این	حد	 که	در	مصرف	باید	نگه	دار که	این	حدی	 خب	این	سؤال	پیش	می	آید	
ماده	ی	 در	 کردم	 عرض	 قبلًا	 که	 همان	طور	 کفاف	 والعفاف«	 »الکفاف  است	 کفاف	 عنوان	 پاسخ	
کفایت	در	مال	استفاده	می	شود	و	معنا	می	دهد.	 کفایت،	امّا	به	معنای	 »کف«	است،	نه	از	ماده	ی	
بس	 و	 بدهد	 کفاف	 لازم	 نیازهای	 و	 معمولی	 زندگی	 برای	 که	 مصرف	 از	 مقداری	 آن	 یعنی	 کفاف	
مرکبش	 در	 در	مسکنش،	 زندگی	اش،	 در	مصارف	 پوشاکش،	 در	 در	خوراکش	 انسان	 یعنی	 باشد؛	
اندازه	 به	 دارد	 وجود	 انسان	 یک	 برای	 عادی	 طور	 به	 که	 نیازهایی	 اندازه	ی	 به	 امورش	 همه	ی	 در	 و	
است.	 کفاف	 این	 نکند؛	 و	مصرف	 نخواهد	 را	 آن	 	 از بیشتر	 و	 بخواهد	 اندازه	 آن	 به	 و	 کند	 مصرف	
کدام	است؟	 که	برای	انسان	لازم	است،	 که	آن	حدی	 خب	حال	بلافاصله	این	سؤال	پیش	می	آید	
که	به	قدر	بخور	و	نمیر	برسد.	مثل	آن	چیزهایی	 بعضی	ممکن	است	که	حد	لازم	را	آن	قدر	کم	بگیرند	
که	از	بعضی	صومعه	نشین	ها	و	زهاد	افراطی	در	طول	تاریخ	دیده	شده	و	شنیده	شده:	نمی	خورند،	
کردند	و	بدتر	 کتفا	 	و	نمیر	در	زندگی	خودشان	ا استراحت	نمی	کردند،	طلب	نمی	کردند	و	به	قدر	بخور
که	 کتفا	می	کردند.	بعضی	هم	ممکن	است	 این	که	در	زندگی	اهل	و	عیالشان	هم	به	همین	اندازه	ا
که	فلان	مقدار	غذای	مقوی	 	اندازه	ی	لازم	بداند:	لازم	بداند	 کفایت	را	بیش	از کفاف	به	حد	بسط	و	
	این	را	برای	خودش	لازم	بداند.	در	فلان	جور	منزل	عالی	و	پر	از	تجمل	زندگی	 کند	و و	لذیذ	استفاده	

بکند	و	این	را	برای	خودش	لازم	و	ضروری	بداند	و	نیازهایی	برای	خودش	بتراشد.
و	 افراط	 نه	 میانه	روی،	 یعنی	 اقتصاد	 دارند،	 اقتصاد	 عنوان	 در	 ما	 روایات	 را	 سؤال	 این	 به	 پاسخ	
محیط	ها	 همه	ی	 برای	 و	 زمان	ها	 همه	ی	 در	 مشخص	 خط	 یک	 میانه	روی	 برای	 البته	 تفریط.	 نه	
کنند.	ما	 	هر	زمانی	حد	وسط	میان	افراط	و	تفریط	را	درک	 کرد،	امّا	همه	می	توانند	در نمی	شود	معین	
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در	جامعه	ی	خودمان	باید	نگاه	کنیم	ببینیم	وضع	مردم	چگونه	است.	یک	وقت	در	جامعه	فقر	وجود	
مرفه	 زندگی	 این	جامعه	یک	 	 در ندارد،	حد	وسط	 ندارد،	محرومیّت	وجود	 بی	غذایی	وجود	 ندارد،	
بالایی	ممکن	است	باشد،	امّا	یک	وقت	در	یک	جامعه	ای	فقر	هست،	محرومیّت	هست،	مردمی	
هستند؛	 تهی	دست	 و	 محروم	 خودشان	 زندگی	 ضروری	 نیازهای	 و	 زندگی	 اوّلیات	 	 از که	 هستند	
کلی	می	شود	فهمید،	 این	جا	حد	وسط	فرق	می	کند.	حد	وسط	را	در	یک	جامعه	به	طور	مجمل	و	
	و	دولت	ها	و	طراحان	مسائل	اقتصادی	جامعه	روشن	می	شود	 کشور آن	وقت	این	جا	نقش	مسئولین	
کنند؛	این	می	شود	الگوی	مصرفی	اسلامی.	پس	الگوی	 که	باید	بنشینند،	آن	حد	وسط	را	مشخص	
کفاف	و	اقتصاد،	یعنی	میانه	روی	و	بر	اساس	این	بایستی	 مصرف	بر	سه	پایه	استوار	است:	قناعت،	
کوشش	دستگاه	هایی	 و	 مردم	 زندگی	 برای	 مردم،	 برای	مسکن	 مردم،	 پوشاک	 برای	 کنند	 طراحی	
کنند؛	 کم	 که	فاصله	ی	بین	مردم	را	 که	می	خواهند	الگوی	مصرف	را	ارائه	بدهند	باید	هم	این	باشد	
یاد	وجود	نداشته	باشد.	 که	در	میان	قشرهای	مردم	فاصله	های	ز این	یکی	از	نکات	اساسی	است	
که	چنین	چیزی	نه	ممکن	است	و	نه	 کنند	 نمی	گوییم	همه	باید	صددرصد	یکسان	و	قالبی	مصرف	
یاد	نشود،	شکاف	ها	به	وجود	نیاید	و	جامعه	 لازم	بلکه	می	گوییم	فاصله	بایستی	بین	قشرهای	مردم	ز
از	لحاظ	 به	هم	 نزدیک	 نباشد،	مردم	در	یک	حدود	 و	یک	قطب	غنی	 فقیر	 دو	قطبی،	یک	قطب	
کاری	است،	احتیاج	به	 کنند.	البته	این	 خوراک	و	پوشاک	و	مسکن	و	بقیه	ی	موارد	زندگی،	زندگی	
تلاش	بلند	مدت	دارد	و	به	این	زودی	جامعه	به	این	جا	نمی	رسد.	لکن	با	برنامه	ریزی	می	توان	مردم	را	
که	می	توانند	خودشان	را	به	یک	حد	متوسطی	برسانند	 در	یک	حد	متوسطی	نگه	داشت	و	آن	هایی	

یاده	روی	می	کنند،	این	ها	را	به	ایشان	تذکر	داد. که	اسراف	می	کنند	ز در	حالی	
	الگوی	مصرف	دو	نکته	را	باید	مورد	توجه	قرار	بدهیم.	هم	چنانی	که	دست	های	استعماری	و	 ما	در
کننده	ی	فرهنگ	غربی،	همان	دو	نکته	را	مورد	نظر	قرار	دادند.	هم	باید	مسائل	اقتصادی	باید	 تزریق	
یان	آور	 در	نظر	داشته	باشیم	و	هم	مسائل	اخلاقی	را.	ای	بسا	یک	نوع	مصرفی	از	لحاظ	اقتصادی	ز
گاهی	یک	پوششی	مرد	مسلمان	یا	زن	مسلمان	ممکن	 یان	آور	است.	 نیست،	امّا	از	لحاظ	اخلاقی	ز
لحاظ	 از	 امّا	 است،	 کمی	 و	مصرف	 ندارد	 یادی	 ز و	خرج	 اقتصادی	هم	هست	 که	 بپوشد	 است.	
کننده	است،	ویرانگر	است.	به	این	نکته	هم	طراحان	مسائل	اقتصادی	در	جامعه	باید	 اخلاقی	تباه	
که	می	خواهد	بپوشد	و	 کسی،	هر	جور	 که	هر	 کنند.	در	جامعه	ی	اسلامی	نمی	شود	اجازه	داد	 توجه	
کردن	با	اخلاق	جامعه،	با	عفت	جامعه	 راه	برود	و	حرکت	بکند	ولو	این	پوشیدن	و	راه	رفتن	و	حرکت	
که	 که	این	یک	بحث	مفصلی	است	 با	طهارت	و	تقوای	جوانان	بازی	بکند	و	آن	ها	را	تهدید	بکند	
که	در	باب	ترویج	فرهنگ	غربی	به	وسیله	ی	رسانه	ها	در	نظر	دارم	عرض	بکنم	در	 در	موضوع	دوّمی	
و	فساد	 آن	مسأله	ی	اشاعه	ی	فحشا	 که	 ان	شاءالله	در	هفته	های	بعدی	عرض	خواهم	 و	 گنجد	 آن	
گون	 اخلاقی	در	جامعه	است	که	به	وسیله	ی	همین	لباس	و	همین	حرکت	کردن	ها	و	آرایش	های	گونا
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کردند.	این	اجمالی	در	باب	الگوی	مصرف	هست.	البته	احتیاج	به	 در	جامعه	ی	ما	غربی	ها	ترویج	
کرد. 	این	باره	بحث	خواهم	 	آینده	باز	در تفصیل	دارد	و	ان	شاءالله	در

والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته
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گفتار چهارم نمودار 
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گفتارپنجم:اسرافدراسلام1
بسم	الله	الرحمن	الرحیم

م	علی	حبیبه	
ّ
ی	و	أسل

ّ
أتوکّل	علیه	أصل و	 العالمین	أحمده	و	أستعینه	و	أستغفره	 الحمدلله	ربّ	

اجازه	 می	کنم.	 می	کنم	خواهش	 رسالاته	خواهش	 غ	
ّ
مبل و	 سرّه	 فی	خلقه	حافظ	 خیرته	 و	 نجیبه	 و	

م	
ّ
ی	و	أسل

ّ
کنیم	و	أصل کنیم.	خواهش	می	کنم	اجازه	بدهید	خطبه	را	شروع	 بفرمایید	خطبه	را	شروع	

غ	رسالاته	سیّدنا	و	نبیّنا	أبی	القاسم	محمّد	
ّ
علی	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه.	حافظ	سرّه	و	مبل

و	علی	آله	الأطیبین	الأطهرین	المنتجبین،	الهداة	المهدیین	المعصومین	سیّما	بقیةالله	فی	الأرضین	
و	صلّ	علی	ائمّة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.

هُ 
َ
ا تُسْرِفُوا إِنّ

َ
وا وَاشْرَبُوا وَل

ُ
ل

ُ
مْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَک

ُ
قال	الله	الحکیم	فی	کتابه: »یَا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَک

عن  احذّرکم  و  فی طاعته  ارغّبکم  امرکم  نظم  و  ه  بتقوی اللَّ ه  عباداللَّ »اوصیکم  مُسْرِفِینَ«2	
ْ
ال یُحِبُّ  ا 

َ
ل

معصیته«
روز	 این	 	 در تقواست.	 به	 توصیه	ی	 عزیز،	 خواهران	 و	 برادران	 شما	 به	 توصیه	ی	 و	 وصیت	 اوّلین	
	این	ایام	و	لیالی	و	ساعات	 	این	روزهای	اوّل	سال	جدید	هجری	شمسی	و	در جمعه	ی	مبارک	و	در
مبارک	ماه	شریف	رجب،	بزرگ	ترین	سعادت	برای	ما	این	است	که	بتوانیم	تقوای	الهی	را	در	گفتارمان	
کردارمان	و	در	همه	ی	حرکات	و	سکناتمان	رعایت	کنیم.	برادران	و	خواهران	عزیز	کوشش	کنند	 و	در	
کنند	و	تقوای	 	این	روزهای	شریف،	ایام	ماه	خدا	و	ماه	رجب،	هرچه	بیشتر	رضای	خدا	را	طلب	 در
کمال	 راه	 الهی	 اطاعت	 با	 که	 است	 این	 ما	 بزرگ	ترین	سرمایه	ی	 کنند.	 برای	خود	حاصل	 را	 الهی	
را	و	همه	ی	 	این	جمله		همه	ی	مسلمین	 امیرالمؤمنین؟ع؟	در کنیم.	 برای	خودمان	هموار	 را	 واقعی	

کرده	اند	و	این	دعوت،	دعوت	همیشگی	ماست. 	امور	دعوت	 مؤمنین	را	به	تقوا	و	نظم	در
گرفت،	امروز	هم	دنباله	ی	آن	 گذشته	مورد	بحث	قرار	 که	در	خطبه	ی	اوّل	در	هفته	های	 موضوعی	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1365/01/08
2.	اعراف:	31
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گروهی	در	دوران	 گنجایش	وقت	و	زمان	به	عرض	خواهم	رساند،	نقش	رسانه	های	 بحث	را	تا	حدود	
گسترش	و	نفوذ	روحیه	ی	مصرف	گرایی	بود.	 یم	وابسته	ی	به	غرب	و	استکبار	جهانی،	در	 سلطه	ی	رژ
که	به	وسیله	ی	آن	استکبار	 که	این	یک	توطئه	ی	بزرگ	و	یک	تهاجم	همه	جانبه	بود	 کردیم	 و	عرض	
کی	را	دنبال	می	کرد	 جهانی	هم	مقاصد	اقتصادی،	هم	مقاصد	سیاسی	و	هم	مقاصد	فرهنگی	خطرنا
که	این	روحیه	ی	 کمیت	اسلام	و	قرآن	و	فرهنگ	اسلامی	این	است	 و	وظیفه	ی	ما	مردم	در	دوران	حا
این	که	 به	 توجه	 با	 و	 اسلامی	 فرهنگ	صحیح	 با	 کنیم	 جایگزین	 را	 خطرناک	 فرهنگ	 این	 و	 غلط	
یم	مردم	ما	را	سوق	می	دادند	به	 	آن	رژ گروهی	و	رادیو	تلویزیون	و	روزنامه	ها	و	مجلات	در رسانه	های	
که	رسوبات	آن	 کنیم	 کوشش	 سمت	این	روحیه	ی	غلط	و	این	فرهنگ	خطرناک،	امروز	همه	جانبه	

فرهنگ	را	هم	از	ذهنمان،	از	صحن	زندگی	مان	و	از	سراسر	جامعه	مان	بزداییم.
کاره	 گرفت،	امّا	بحث	نیمه	 	این	باره	بحث	های	لازمی	انجام	 در	آن	هفته	و	جمعه	ی	قبل	از	آن،	در
گر	ما	فرهنگ	وارداتی	و	تحمیلی	 کنم	و	ا 	این	باب	صحبت	 که	بنده	باز	هم	در است	و	لازم	است	
که	فرهنگ	اسلامی	و	راه	روش	درست	 کنیم	 مصرف	گرایی	را	رد	می	کنیم	و	محکوم	می	کنیم،	روشن	
	ائمه؟عهم؟		رسیده	است،	 	این	باب	از که	در 	روایاتی	را	 	این	باب	چیست.	لذا	من	امروز	مقداری	از در
	این	روایات	می	کنیم	و	 این	جا	برای	شما	برادران	و	خواهران	می	خوانم	و	یک	جمع	بندی	مختصر	از
که	ما	الگوی	مصرف	اسلامی	را	در	جامعه	ی	خودمان	مشخص	 بحث	لازم	و	مهم	بعدی	این	است	
که	جا	دارد	برای	مرد	و	زن	 کلًا	چیست	و	آن	الگوی	مصرفی	 کنیم	ببینیم	نظر	اسلام	در	باب	مصرف	

کدام	است. ما	و	همه	ی	مردم	ما	مطرح	باشد،	آن	
پاسخ	 در	 را	عرض	می	کنم	 تذکر	مختصر	 دو	سه	 بکنم،	 را	من	عرض	 روایات	 این	 که	 آنی	 	 از قبل	
و	لازم	 بودند	 کرده	 نامه	سؤالی	 یا	 تلفن	 به	وسیله	ی	 که	 آن	هفته	 از	شنوندگان	حرف	های	 به	بعضی	
	برادران	 که	ممکن	است	در	ذهن	برخی	دیگر	هم	باشد،	پاسخ	داده	بشود.	یکی	از است	این	سؤال	ها	
گفتید،	چرا	علاج	 	زباله	آن	مطالب	را	 که	در	باب	مسأله	ی	اسراف	و	آمار که	شما	 کرده	بودند	 اعتراض	
در	 که	 باب	مصرف،	همان	چیزی	است	 در	 نگفتید.	درمان	 را	 گفتید،	درمان	 را	 و	درد	 نگفتید،	 را	
این	روایات	و	در	مطالب	بعدی	ان	شاءالله	روشن	خواهد	شد.	و،	امّا	در	باب	این	که	این	زباله	ها	باید	
یادی	داخل	زباله	و	خاک	روبه	ی	منزل	خودشان	 که	به	صورت	ز چه	بشود	و	مردم	چگونه	اشیائی	را	
گانه	است،	ما	آن	را	نمی	خواستیم	 	بین	می	برند،	با	آن	ها	چه	بکنند،	آن	یک	بحث	جدا می	اندازند	و	از
که	باز	هم	به	نظر	بعضی	مبالغه	آمیز	آمده	بود،	امّا	بدانید	 	زباله	ی	تهران	 کنیم.	آمار 	این	جا	مطرح	 در
که	همین	حالا	 بشود	 روشن	 برایمان	 ما	 که	 بود	 این	 برای	 فقط	 واقعیت	است،	 و	 نیست	 مبالغه	 که	
و	 شده	 تعدیل	 یادی	 ز میزان	 به	 انقلاب	 	 از قبل	 دوران	 با	 مقایسه	ی	 در	 یعنی	 نسبتاً	 ما	 مصرف	 که	
	برادران	 متناسب	شده	هست،	این	مقدار	اسراف	در	مصارف	زندگی	روزمره	ی	ما	وجود	دارد.	یکی	از
که	در	مجامع	عمومی	مثل	 گفتم	 گفتم	و	 که	من	در	آن	هفته	 کرده	بودند	به	مطلبی	 یا	خواهران	اشاره	

خلاصه بحث 
گذشته  هفته های 
و پاسخ به برخی 
شبهات
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یادی	 بیمارستان	ها،	مثل	پادگان	ها،	مثل	هتل	ها	و	بسیاری	جاهای	دیگر،	غذا	و	وسایل	خوراکی	ز
اسراف	می	شود	و	به	صورت	اسراف	دور	ریخته	می	شود.	تصور	شده	بود	که	ما	بیمارستان	ها	را	که	اسم	
کم	بشود	و	ما	می	گوییم	اسراف	نکنید	یعنی	به	 که	از	غذای	بیمارستان	ها	 آوردیم،	نظر	به	این	است	
که	غذا	می	دهید،	ندهید.	مقصود	این	نیست؛	غذای	بیمار	غذای	یک	انسان	 بیمارها	این	مقداری	
که	 	این	است	 	او	نیست.	بحث	در معمولی	است	یا	یک	غذای	بیمارگونه	است.	بنابراین	بحث	در
در	مجموعه	ی	بیمارستان	و	به	وسیله	ی	دست	اندرکاران	-	نه	به	وسیله	ی	بیماران	-	مقداری	غذا	
که	این	دور	ریختن	به	هیچ	وجه	مصلحت	نیست	و	 به	صورت	اضافی	و	زائد	دور	ریخته	می	شود،	
یادی	ها	به	وجود	نیاید	و	این	اسراف	انجام	 که	این	ز کنند	 درست	نیست	و	باید	جوری	برنامه	ریزی	
را	 این	 و	 می	خرند	 مبل	 کسانی	 که	 گفته	اید	 شما	 که	 بودند	 کرده	 اعتراض	 هم	 برادری	 یک	 نگیرد.	
که	خود	شماها	از	مبل	استفاده	می	کنید	و	زندگی	شماها	درش	 جزو	تشریفات	دانسته	اید	در	حالی	
که	هر	نوع	 گفتیم،	مبل،	مقصود	این	نبود	 که	 که	ما	 مبل	هست.	البته	این	را	من	لازم	است	بگویم	
کنیم؛	ما	 و	مذمت	 از	مبل	استفاده	می	کند	نکوهش	 که	در	داخل	خانه	اش	 را	 کسی	 یا	هر	 را	 مبلی	
که	دستشان	به	 که	معمول	بود	بین	بسیاری	از	خانواده	هایی	 هوسرانی	در	باب	مبلمان	داخل	خانه	را	
	مُد	می	افتاد	 دهنشان	می	رسید،	آن	را	مورد	ملامت	و	نکوهش	قرار	دادیم؛	مبل	را	قدیمی	می	شد،	تا	از
کنند،	مثل	بسیاری	از	چیزهای	خانه.	و،	امّا	خود	 که	عوض	 کهنه	می	شد،	به	فکر	می	افتادند	 و	تا	
مبل	 از	 و	 ندارم	 مبل	 وجه	 هیچ	 به	 زندگی	شخصی	خودم	 در	 بنده	 بکنم	 است	عرض	 لازم	 هم	 ما	
استفاده	نمی	کنم،	و	نه	حالا،	هیچ	وقت	استفاده	نمی	کردم،	حالا	هم	استفاده	نمی	کنم.	منزل	ما	با	
یم.	البته	 موکت	فرش	می	شود،	روی	موکت	می	نشینیم	و	روی	موکت	زندگی	می	کنیم،	مبل	هم	ندار
نمی	خواهم	مذمت	کنم	کسانی	را	که	مبل	دارند؛	ممکن	است	توی	خانه	ای	مبل	لازم	باشد	و	بخرند،	
کردن	 	این	گونه	تجملات	زندگی،	او	مورد	نکوهش	ماست	و	اسراف	 اشکالی	هم	ندارد.	هوسرانی	در
گر	توجه	بشود	 که	ا 	این	گونه	سؤالات	به	ذهن	شنوندگان	عزیز	می	رسد	 کردن.	به	هرحال	از یاده	روی	 و	ز
	این	اشکالات	به	 از که	بسیاری	 گفته	می	شود،	با	دقت	نگریسته	بشود،	ممکن	است	 و	در	آن	چه	

ذهن	نیاید.
که	مورد	بحث	ماست،	در	فرهنگ	اسلامی	و	در	 مسأله	ی	]مصرف	گرایی	را[	مصرف	گرایی	افراطی	
	قرآن	نام	مخصوصی	دارد	که	عبارت	است	از	اسراف	و	تبذیر.	روشن	است	که	با	مصرف،	 روایات	و	در
که	اشیاء	را	مصرف	نکنید	یا	اشیاء	خوب	 هیچ	کس	مخالف	نیست،	هیچ	کس	به	مردم	نمی	گوید	
ید	و	بیاشامید.	یا	»قُلْ مَنْ  وا وَاشْرَبُوا«	بخور

ُ
ل

ُ
که	»وَک را	مصرف	نکنید.	قرآن	به	مسلمان	ها	یاد	می	دهد	

کی	 زْقِ«1؛	آن	زیبایی	های	زندگی	را،	خوراکی	و	پوشا باتِ مِنَ الرِّ یِّ
خْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّ

َ
تی  أ

َّ
هِ ال مَ زینَةَ اللَّ حَرَّ

و	بقیه	ی	تمتعات	زندگی	را	خدای	متعال	بر	بشر	حرام	نکرده	است،	بلکه	برای	بشر	همه	ی	این	چیزها	

1.	اعراف:	32

مصرف و اسراف 
در قرآن کریم
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آفریده	شده	است.	پس	اصل	مصرف،	نکوهیده	نیست،	بدو	مذموم	نیست؛	مصرف	گرایی	افراطی	
	روایات	به	او	 	قرآن	و	در که	در که	بد	است،	و	این	مصرف	گرایی	افراطی	همان	چیزی	است	 ]هست[	

می	گویند	اسراف	و	تبذیر.
گاهی	به	یک	معنا	هم	در	استعمالات	زبان	 گر	چه	 البته	اسراف	و	تبذیر،	فرق	کوچکی	با	هم	دارند	ا
که	انسان	خرج	می	کند	و	مصرف	 کردن؛	آن	چیزی	را	 یاده	روی	 کار	می	روند.	اسراف	یعنی	ز عرب	به	
کردن	 کار	خوب	هم	اسراف	بد	است؛	یعنی	انفاق	 یاده	روی	کند؛	حتّی	در	 	این	مصرف،	ز می	کند،	در
	بیاید،	بد	 گر	به	حد	اسراف	برسد	و	به	صورت	عمل	افراطی	در کار	خوبی	است،	ا که	 	راه	خدا	هم	 در
ی 

َ
ةً إِل

َ
ول

ُ
ا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْل

َ
که »وَل 	قرآن	خدای	متعال	به	پیغمبر؟ص؟	می	فرماید	 که	در است.	همان	طور	

کنایه	ی	از	 گردنت	بیاویز	-	 بَسْطِ«2؛	نه	دست	خود	را	بر	
ْ
ال تَبْسُطْهَا کُلَّ  ا 

َ
وَل عُنُقِکَ  ی 

َ
»إِل عُنُقِکَ«1 یا 

کنی	-	 کلی	آن	دست	را	باز	 بَسْطِ«؛	و	نه	این	که	به	
ْ
ا تَبْسُطْهَا کُلَّ ال

َ
کردن	و	خرج	نکردند	-	»وَل امساک	

کردن	-. کردن	در	خرج	 یاده	روی	 یعنی	ز
در	خرج،	 یاده	روی	 ز 	 از که	 یم	 دار ما	 را	 یادی	 ز موارد	 	 ائمه؟عهم؟	 کلمات	 و	 روایات	 اسلامی	 آثار	 	 در
	راه	خدا	هم	باشد،	باز	مشمول	همین	حکم	هست؛	 گر	خرج	در معصومین؟عهم؟	منع	کردند	و	آن	خرج	ا
	راه	 یاده	روی	در	خرج	بکند؛	یعنی	زندگی	خودش	را	یک	باره	در 	راه	خدا	هم	نباید	انسان	ز یعنی	در
باب	 که	در	 و	مسکنت	بکند	 را	محتاج	سؤال	 و	عیال	خودش	 اهل	 و	 را	 ثروتش	 تمام	 و	 خدا	بدهد	
	این	باب	هست	من	عرض	می	کنم	و	آن	ها	را	مشروحاً	بیان	 که	در الگوی	مصرف	ان	شاءالله	روایاتی	
کردن	برای	 کردن	برای	خود،	در	خرج	 یاده	روی	در	خرج	 یاده	روی،	ز کرد.	پس	اسراف	یعنی	ز خواهم	
یاده	روی	و	خروج	 گون،	ز گونا کارهای	 کردن	برای	 کردن	برای	مسافرت،	در	خرج	 دوستان،	در	خرج	
	این	که	پول	را،	مال	را	 از	حد	اعتدال	مذموم	است.	این	را	می	گویند	اسراف.	تبذیر	عبارت	است	از
که	بعضی	از	آن	ها	لازم	نیست	خرج	بکند	به	اصطلاح	معمول	فارسی	ما	 گونی	 گونا انسان	در	جاهای	
که	می	پاشد	انسان	روی	 گیاه	 ریخت	و	پاش،	پول	را	پاشیدن،	از	همان	ماده	ی	بذر	هست.	بذر،	بذر	
زمین،	تبذیر	هم	از	همان	ماده	است،	یعنی	پاشیدن	مال،	پاشیدن	پول،	در	یک	جاهایی	بی	خودی	
کارهای	غیر	لازم	را	با	لازم	آمیختن.	هر	دوی	این	ها	بد	هستند	زیرا	در	هر	دوی	 کردن	و	 آن	را	مصرف	
که	خدا	متعال	به	انسان	داده	است	و	برای	مقصود	خاصی	هم	 این	ها	تضییع	مال	هست	و	آن	چه	را	
	بردن	است	و	لذا	مذموم	است	حالا	 کار 	روایات	معمول	می	شود	این	را	در	غیر	مورد	به	 که	در آن	را	داده	
که	نظر	اسلام	نسبت	به	این	جور	مصرف	گرایی	چی	 کنند	 برای	این	که	برادران	و	خواهران	عزیز	توجه	

کردم،	آن	ها	را	برایتان	می	خوانم. هست	من	چند	تا	روایت	این	جا	یادداشت	

1.	اسراء:	29
2.	همان

اسراف در روایات 
معصومین
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و	 اقتصاد	 وجلّ«1	 عزّ  ُ اللّه  هُ  یُحِبُّ أمرٌ  القَصدَ  »إنَّ  فرمود	 که	 است	 صادق؟ع؟	 امام	 	 از روایت	 یک	
رَفَ یُبغِضُهُ«2	 میانه	روی؛	یعنی	اعتدال	چیزی	است	که	خدای	متعال	آن	را	دوست	می	دارد »و إنَّ السَّ
که	اسراف	چیه؟	با	 اسراف	را	خدای	متعال	دشمن	و	مبغوض	می	دارد.	بعد	اسراف	را	معنا	می	کند	
مثال	اسراف	را	معنا	می	کند	که	خیلی	برای	ما	قابل	توجه	است	و	واقعاً	تکان	دهنده	است.	می	فرماید	
حُ لِشَیءٍ«3	حتّی	آن	هسته	ی	میوه	ای	را	که	شما	پرتاب	می	کنید	این	هم	

ُ
واةَ فإنّها تَصل »حتیّ طَرْحُکَ النَّ

ید	و	این	را	پرتاب	 اسراف	است؛	یعنی	خرما	را	شما	می	خورید،	هسته	ی	خرما	را	از	دهن	در	می	آور
کاملًا	روشنگر	و	 که	برای	این	ذکر	می	کند	 که	این	هم	اسراف	است،	علتی	 می	کنید؛	امام	می	فرماید	
که	همین	هسته	ی	خرما	 حُ لِشَیءٍ«4	زیرا	

ُ
کننده	ی	حقیقت	قضیه	است.	می	فرماید »فإنّها تَصل بیان	

به	درد	می	خورد.	همین	یک	هسته	ی	 این	هم	 یعنی	 و	شایسته	است،	 کاری	صالح	 برای	یک	 هم	
که	استعداد	پرورش	درخت	خرما	را	دارد.	 گر	در	زمینی	فرو	ببرید	شما	-	حالا	آن	جاهایی	 خرما	را	ا
کَ فَضلَ شَرابِکَ«5	حتّی	این	که	باقی	 یک	اصله	ی	خرما	خواهد	شد.	بعد	ادامه	می	دهد	»و حَتّی صَبُّ
این	حد	 	 در یعنی	 است.	 اسراف	 این	 می	ریزی،	 زمین	 روی	 نوشیدی	 لیوان	 	 در که	 را	 آبی	 مانده	ی	

اسراف	و	تضییع	مال	به	حساب	می	آید	و	اسلام	از	چنین	چیز	خوشش	نمی	آید؛	این	یک	روایت.
أبی  علی  »دَخَلنا  می	گوید  می	کند	 نقل	 راوی	 یک	 که	 هست	 مضمون	 همین	 به	 دیگر	 روایت	 یک	
بِرُطَبٍ«7	 »فَدَعا  شدیم  صادق؟ع؟	 امام	 یعنی	 ابی	عبدالله،	 حضرت	 منزل	 وارد	 ِ؟ع؟«6	 اللّه  عبدِ 
کسانی	 از	 بعضی	 وی«8	 بِالنَّ یَرمِی  بعضُهُم  »فَأقبَلَ  خرما	 با	 کنند	 پذیرایی	 ما	 از	 که	 خواستند	 خرما	
فَأمسَکَ   :

َ
»قال می	کردند  پرتاب	 را	 خرما	 هسته	ی	 و	 می	خوردند	 را	 خرما	 بودند،	 مجلس	 توی	 که	

گرفتند	 می	کرد	 پرتاب	 را	 خرما	 هسته	ی	 که	 را	 شخص	 این	 دست	 حضرت	 یَدَهُ«9	  ِ اللّه  عبدِ   أبو 
بذیرِ«11	این	از	مصادیق	تبذیر	است	»و إنَّ اللّهَ  لا  	را	نکن »إنَّ هذا مِن التَّ کار : لا تَفعَل«10	یعنی	این	

َ
»فقال

حُ	
ُ
واةَ	فإنّها	تَصل رَفَ	یُبغِضُهُ؛	حتّی	طَرْحُکَ	النَّ 	السَّ

َ
	إنّ هُ	اللهُ	عزّوجلّ،	و 	القَصدَ	أمرٌ	یُحِبُّ

َ
	الأنوار،	ج	68،	ص	346	/	»إنّ 1.	بحار
کَ	فَضلَ	شَرابِکَ« لِشَیءٍ،	و	حَتّی	صَبُّ

2.	همان
3.	همان
4.	همان
5.	همان

6.	تفسیر	العیّاشی،	ج	2،	ص	288
7.	همان
8.	همان
9.	همان
10.	همان
11.	همان
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یُحِبُّ الفَسادَ«1	خداوند	فساد	را	دوست	نمی	دارد.
دْنیَ مَا یَجِی ءُ 

َ
أ هِ؟ع؟؛  بیِ عَبْدِ اللَّ

َ
تُ لِأ

ْ
	امام	صادق؟ع؟	راوی	می	گوید »قُل و	باز	یک	روایت	دیگری	از

کَ 
ُ
: ابْذَال

َ
که	حد	و	مرز	اسراف	را	مشخص	می	کند	چیست؟	»فَقَال کمترین	چیزی	 إِسْرَافِ«2	

ْ
مِنْ حَدِّ ال

که	انسان	نگه	می	دارد	برای	مواقع	حسّاس،	آن	لباس	را	تو	دست	و	پا	قرار	 ثَوْبَ صَوْنِکَ«	آن	لباسی	را	
بدهی	لباس	برای	میهمانی،	برای	تشریفات،	برای	نماز	جمعه	مثلًا	نگه	می	دارند.	این	که	این	لباس	
کار،	وقت	 	انسان	نگهداری	می	کند،	این	را	در	هنگام	 که	آن	را	معمولًا صون	را،	لباس	نگهداری	را	
کَ ثَوْبَ صَوْنِکَ، وَ إِهْرَاقُکَ 

ُ
فعالیت	های	معمولی	روزانه	بپوشی	این	از	جمله	ی	اسراف	است »ابْذَال

فَضْلَ إِنَائِکَ«	باقی	مانده	ی	ظرفی	را	که	در	آن	آب	خوردی	یا	چیزی	خوردی	بریزی	این	اسراف	است.	
کنی	این	 وَی هَاهُنَا وَ هَاهُنَا«	خرما	را	بخوری	و	هسته	ی	خرما	را	پرتاب	 مْرَ وَ رَمْیَکَ النَّ کَ التَّ

ُ
کْل

َ
»وَ أ

طرف	و	آن	طرف،	آن	اسراف	است.
	این	روایت	امام	انگیزه	های	اسراف	را	مورد	توجه	قرار	می	دهند	 که	در یک	روایت	دیگری	هست	
انگشت	 می	کند	 کارها	 گونه	 این	 به	 	 وادار را	 انسان	 که	 روانی	ای	 جنبه	های	 آن	 روی	 حقیقت	 در	 و	
از	 باشد	 	 برحذر دارد	 مالی	 که	 کسی	 هر	 فَسَاد«3	

ْ
ال وَ  اهُ  فَإِیَّ  

ٌ
مَال هُ 

َ
ل کَانَ  »مَنْ  می	فرمایند  می	گذارند.	

 فیِ غَیْرِ وَجْهِهِ تَبْذِیرٌ وَ إِسْرَاف «4	
َ

مَال
ْ
این	که	با	آن	مال	فساد	بکند	یا	آن	مال	را	فاسد	بکند	»فَإِنَّ إِعْطَاءَکَ ال

گر	خرج	بکنیم	این	تبذیر	و	اسراف	است.	 که	شایسته	آن	هست	ا که	مال	را	در	غیر	آن	جهتی	 این	
و	 این	اسراف	 انگیزه	ی	 ببینید	 ه«5	 اللَّ عِنْدَ  یَضَعُهُ  وَ  اسِ  النَّ فیِ  رَ صَاحِبِهِ 

ْ
ذِک یَرْفَعُ  هُوَ  »وَ  بعد	می	فرماید	

تبذیر	و	ولخرجی	ها	و	ریخت	و	پاش	ها	در	بسیاری	از	مردم	خودنمایی	است.	می	خواهند	خودنمایی	
کنند،	آب	را	می	خورند،	باقیش	را	می	ریزند،	غذا	را	می	خورند	باقیش	را	دور	می	ریزند.	در	مورد	لباس	
کار	 گر	لباس	خوبی	تنشان	هست	نسبت	به	او	بی	اعتنایی	می	کنند	و	در	حال	 تنشان	و	پوششان	ا
	در	میهمانی	ها	و	در	مجالس	عمومی،	در	 که	معمولًا کارهایی	 گونه	 	او	استفاده	می	کنند.	این	 روزانه	از
که	در	چشم	 	افرادی	سر	می	زند،	غالباً	انگیزه	ی	خودنمایی	دارد،	برای	این	است	 معرض	دید	مردم	از
مردم	افراد	جاهل	خیال	می	کنند	به	این	وسیله	بزرگ	می	شوند	و	البته	در	آن	زمان	ها	و	در	زمان	ما	هم	
کارها	به	خودشان	یک	 چنین	چیزی	واقعیت	دارد؛	یعنی	واقعاً	هم	یک	عده	ای	در	چشم	مردم	با	این	
که	اسراف	هست	و	فساد	 که	شما	می	کنید	 کاری	 که	این	 عظمت	دروغی	می	دهند.	امام	می	فرمایند	
کسی	است	 	بین	مردم	انسان	را	بلند	آوازه	می	کند،	فلانی	 اس«	بله	در رَ صَاحِبِهِ فیِ النَّ

ْ
هست	»یَرْفَعُ ذِک

1.	همان
2.	الکافی،	ج	4،	ص	56

3.	تحف	العقول،	ص	185
4.	همان
5.	همان
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که	صد	تومانی	را	مثلًا	آتش	زد	به	عنوان	یک	عمل	-	مثلًا	 گفته	می	شد	 که	آن	وقت	ها	معمول	بود،	
که	مردم	جاهل	نسبت	به	چنین	 یاد	پولدار	هست.	ممکن	است	 بزرگوارانه	و	نشان	دهنده	ی	این	که	ز
ه«،	امّا	در	معیارهای	خدایی	و	پیش	 شخصی	تمجید	کنند	و	بلند	آوازه	بشود	او	لکن »وَ یَضَعُهُ عِنْدَ اللَّ

کوچک	می	کند. 	این	شخص	را	پست	می	کند	و	 پروردگار
گرایی	هست	امام	 	توجه	به	انگیزه	ها	و	جهات	روانی	اسراف	و	مصرف	 که	باز دریک	روایت	دیگر	
که	 کسانی	 إِسْرَاف «1	بسیاری	از	

ْ
ثِیرِ مَعَ ال

َ
ک

ْ
کَ مِنَ ال

َ
کْفَی ل

َ
فَافِ أ

َ
ک

ْ
دْبِیرِ مَعَ ال که »حُسْنُ التَّ می	فرماید	

کنند.	ریخت	و	 کار	زندگی	خودشان	را	بهتر	اداره	 که	با	این	 کنند،	خیال	می	کنند	 یادی	خرج	 پول	ز
گذران	زندگی	خودشان.	امام	می	فرماید	 کردن	 پاش	در	زندگی	را	وسیله	ای	قرار	می	دهند	برای	بهتر	
که	ما	الگوی	مصرف	را	ان	شاءالله	از	روی	 کفاف	همان	سرخط	اصلی	است	 کفاف	-	 گر	به	قدر	 که	ا
که	انسان	را	 کرد	-	یعنی	آن	مقداری	 کلمه	در	فرهنگ	اسلامی	پیدا	خواهیم	 کلمه	و	مفهوم	این	 این	
کفایت	 کفاف.	البته	از	 	بدارد	از	تلاش	و	سعی	برای	حوائج	زندگی؛	این	را	می	گویند	 بس	باشد	و	باز
	این	که	دنبال	 کف	می	کند	و	باز	می	دارند	از که	انسان	را	 نیست،	از	»کفّ«	است،	یعنی	آن	مقداری	
آن	 امام	می	فرمایند	 کفایت.	 به	قدر	 یعنی	 کفاف	است،	 این	 برود؛	 بیشتر	 دنبال	تلاش	 و	 برود	 سؤال	
کفاف	دارد،	امّا	با	تدبیر	و	برنامه	ریزی	زندگی	خودش	را	اداره	می	کند،	زندگی	او	بهتر	 که	به	قدر	 کسی	
اداره	می	شود	از	آن	کسی	که	بیش	از	کفاف	و	لکن	بدون	برنامه	ریزی	صرف	می	کند	و	مصرف	می	کند؛	
که	زندگیتان	به	خوبی	بگذرد	راهش	ریخت	و	پاش	نیست،	راهش	 گر	شما	دنبال	این	هستید	 یعنی	ا
کفاف	خودتان	و	 که	با	برنامه	ریزی	همان	مقدار	 اسراف	و	مصرف	بیشتر	نیست	بلکه	راه	او	این	است	

کنید	منتها	با	برنامه	ریزی	و	با	تدبیر. کافی	برای	زندگی	خودتان	را	مصرف	
گر	بخوانم	ممکن	است	طول	 ا را	 که	من	همه	ی	آن	روایت	 یک	روایت	نسبتاً	مفصلی	هم	هست	
کنیم	به	دیدگاه	های	اسلام	در	مورد	مصرف	 که	ما	توجه	 که	شاید	لازم	باشد	 بکشد	و	روایت	عجیبی	
کنم	و	ببینم	از	لحاظ	سند	چه	جوری	است،	 	این	روایات	البته	من	سند	این	روایت	را	نرسیدم	نگاه	 از
امام	صادق؟ع؟	 از	حضرت	 و	 است	 تغلب	 ایان	بن	 است،	 معتبری	 بسیار	 راوی	 روایت،	 راوی	 امّا	
عْطَی مِنْ 

َ
عْطَی مَنْ أ

َ
هَ أ تَرَی اللَّ

َ
که	اوّلش	این	است	»أ نقل	می	کند	و	روایت	هم	در	سفینةالبحار	هست	

کسانی	 کردی	 خیال	 تو	 می	گویند	 حضرت	 ا«2	
َّ
کَل یْهِ 

َ
عَل بِهِ  هَوَانٍ  مِنْ  مَنَعَ  مَنْ  مَنَعَ  وَ  یْه 

َ
عَل رَامَتِهِ 

َ
ک

کرده،	این	ها	پیش	خدا	عزیزند؟	به	خاطر	عزیز	 که	پولدار	هستند	و	خدای	متعال	این	ها	را	ثروتمند	
که	در	زندگی	دستشان	خالی	است	این	ها	 کسانی	 گیرشان	آمده	و	آن	 که	این	ثروت	 بودنشان	است	
ه«3	لکن	مطلب	این	  اللَّ

ُ
 مَال

َ
مَال

ْ
کِنَّ ال

َ
کوچک	و	خار	هستند،	نه	این	جور	نیست	»وَ ل در	چشم	خدا	

1.	تحف	العقول،	ص	79
2.	وسائل	الشیعة،	ج	11،	ص	500

3.	همان
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جُلِ وَدَائِع«1	و	خداوند	این	اموال	را	در	دست	مردم	 که	مال	متعلق	به	خداست	»یَضَعُهُ عِنْدَ الرَّ است	
 وَ یَنْکِحُوا 

ً
بَسُوا قَصْدا

ْ
 وَ یَل

ً
 وَ یَشْرَبُوا قَصْدا

ً
وا قَصْدا

ُ
کُل

ْ
نْ یَأ

َ
هُمْ أ

َ
زَ ل گذاشته	»وَ جَوَّ به	عنوان	ودیعه	و	امانت	

با	 او	بخورند	 	 از که	در	اختیار	مردم	هست	 این	مالی	 که	 قَصْدا«2	یعنی	اجازه	داده	خدا	 بُوا 
َ

یَرْک  
ً
قَصْدا

با	اعتدال،	مرکوب	سواری	و	مرکب	سواری	 کنند	 با	اعتدال،	ازدواج	 اعتدال،	میانه	روی،	بپوشند	
که	 که	باقی	می	ماند	در	اختیار	مردم	مستمندی	 یاده	روی	و	آن	چه	را	 کنند	با	اعتدال	و	نه	ز استفاده	
	این	صورت	تصرفات	آن	ها،	تصرفات	درست	و	حلالی	خواهد	 به	آن	مال	احتیاج	دارند	بگذارند	و	در
که	 می	فرماید	 بعد	 که	 نیست	 درستی	 تصرفات	 این	ها	 تصرفات	 بکنند	 یادتر	مصرف	 ز گر	 ا 	 والّا بود	
که	می	تواند	یک	مرکبی	را	به	بیست	درهم	بخرد	به	ده	هزار	درهم	یک	مرکبی	می	خرد.	به	راوی	 کسی	
کاری	جایز	نیست	 کار	جایز	است؟	این	تضییع	مال	خدا	و	چنین	 که	تو	فکر	می	کنی	این	 می	فرمایند	
یک	 رویش	 بکنیم،	 بخواهیم	 بحث	 که	 ان	شاءالله	 مصرف	 الگوی	 باب	 در	 را	 روایت	 این	 حال	 که	
که	توجه	می	کنید،	این	روایات	هم	به	دست	می	آید	 کرد.	بنابراین	آن	طوری	 مقداری	بحث	خواهیم	
که	در	شرع	اسلام	و	در	 یاده	روی	و	مصرف	گرایی	افراطی	از	جمله	ی	چیزهایی	است	 اسراف،	یعنی	ز
کند	 کوت3	 که	پولش	را	 کاملًا	مذموم	و	مبغوض	است	و	اسراف	هم	به	این	نیست	 فرهنگ	اسلامی	
کاری	در	زندگی	هست،	انسان	از	 که	قابل	استفاده	برای	یک	 کبریت	بزند	و	آتش	بزند،	هر	مالی	را	 و	
که	در	مثال	ذکر	شده	بود،	هسته	ی	خرما.	یعنی	ما	 بین	ببرد،	این	اسراف	است.	حتّی	همان	طوری	
که	برای	خودمان	یا	برای	مردم	دیگر	مورد	استفاده	ممکن	است	قرار	بگیرد،	 گر	چنان	چه	چیزهایی	را	 ا

	بین	بردیم	یا	دور	ریختیم،	این	اسراف	اموال	هست	و	جایز	نیست. این	ها	را	از
که	 که	آن	چه	را	 گر	مردم	به	این	نکته	توجه	بکنند	و	مقید	بشوند	 شما	ببینید	در	یک	جامعه	ای	ا
	بین	نبرند.	در	 کنند	او	را	از برای	آن	ها	لازم	هست	و	برای	مصرفی	از	مصارف	جامعه	لازم	است،	سعی	
داخل	زندگی	خود	انسان	ممکن	است	چیزی	لازم	نباشد،	امّا	برای	دیگران	لازم	باشد،	آن	را	در	اختیار	
گر	این	چنین	رویه	ای	در	جامعه	ی	 دیگران	قرار	بدهند،	در	معرض	استفاده	ی	دیگران	قرار	بدهند،	ا
ما	رایج	بشود	شما	ببینید	چقدر	صرفه	جویی	خواهد	شد	در	منابع	اقتصادی	ما	و	جریان	اقتصادی	
ابعاد	 	 در بروید	 بگیرید	 را	 کوچک	 مثال	های	 این	 شما	 البته	 	 و کرد	 خواهد	 رشد	 اندازه	 چه	 جامعه	
یادی	که	خرج	می	شود،	میهمانی	های	بی	حسابی	که	در	جامعه	هنوز	هم	متأسفانه	 بزرگتر،	پول	های	ز
کردن	اموال	برای	یک	عروسی،	برای	یک	 کنار	معمول	هست	و	خرجهای	بی	خودی	و	نابود	 گوشه	و	
که	 را	شما	مشاهده	می	کنید	 برای	یک	مسافرت،	بعضی	ها	 از	سفر،	 بازگشت	 برای	یک	 میهمانی،	
این	ها	 که	مصرف	 در	حالی	 می	کنند.	 را	مصرف	 یادی	 ز اشیاء	 می	کنند،	 را	خرج	 یادی	 ز پول	های	

1.	همان
2.	همان

کردن،	انباشتن	روی	هم 3.	توده	
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	بین	این	مصرف	کردن	ها	چقدر	چیزهایی	ضایع	می	شود	و	 لازم	نیست	و	برای	آن	ها	فایده	ندارد	و	در
	این	باب	بکنیم	و	بحث	الگوی	مصرف	 	بین	می	رود.	ما	بایستی	واقعاً	یک	تجدید	نظر	اساس	در از
	این	ادامه	 که	این	تجدید	نظر	را	انجام	بدهیم.	من	این	بحث	را	فعلًا	بیش	از کند	 بایستی	به	ما	کمک	
همین	طور	 هم	 باز	 بخش	 این	 	 نماز بیایم	 	 باز بعداً	 که	 و	جمعه	هایی	 آینده	 	 در ان	شاءالله	 نمی	دهم،	
که	بتوانیم	این	حکم	بزرگ	 کمکی	بشود	و	راهی	باز	بشود	برای	ما	 خواهیم	ادامه	داد	تا	ان	شاءالله	بلکه	
که	همان	 اسلامی	را	و	این	فرهنگ	قرآنی	را	جایگزین	فرهنگ	تحمیلی	وارداتی	اسراف	و	تبذیر	بکنیم	

مصرف	گرایی	افراطی	است.
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته
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گفتارششم:قناعتواسرافدرزندگی1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

أتوکل	علیه	أصلی	و	أسلم	علی	حبیبه	 و	 العالمین	أحمده	و	أستعینه	و	أستغفره	 الحمدلله	ربّ	
أبی	القاسم	محمّد	و	علی	 نبیّنا	 و	 غ	رسالاته	سیّدنا	

ّ
و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	و	حافظ	سرّه	و	مبل

آله	الأطیبین	الأطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدیین	المعصومین	سیّما	بقیةالله	فی	الأرضین	و	صلّ	
علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	وهداة	المؤمنین.

هُ 
َ
ا تُسْرِفُوا إِنّ

َ
وا وَاشْرَبُوا وَل

ُ
ل

ُ
مْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَک

ُ
قال	الله	الحکیم	فی	کتابه: »یَا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَک

مُسْرِفِینَ«2
ْ
ا یُحِبُّ ال

َ
ل

	این	 که	در 	را	دعوت	می	کنم	و	توصیه	می	کنم	به	رعایت	تقوای	الهی	 برادران	و	خواهران	نمازگزار
روزها	و	شب	ها	و	لحظات	متبرک	به	برکت	روزه،	دعا،	تلاوت	قرآن،	توجه	و	ذکر،	توفیق	تقوا،	امکان	
	این	فرصت	دعا	و	استغفار	طلب	 تقوا	برای	همه	فراهم	است	و	برای	خودم	و	شما	از	خدای	متعال	در
در	 کنیم	 پیدا	 را	 توفیق	 این	 	 پروردگار بی	پایان	 فضل	 با	 و	 الهی	 توجه	 با	 امیدوارم	 و	 می	کنم	 مغفرت	
	آلودگی	ها	و	غبارهای	روحی	و	پلیدی	های	نفس	نجات	ببخشیم.	 که	خودمان	را	از این	ماه	مبارک	

	آلودگی	های	فکری	و	روحی	و	قلبی	نجات	بدهد. پروردگارا	به	محمّد	و	آل	محمّد	ما	را	از
بحث	امروز	در	خطبه	ی	اوّل	دنباله	ی	بحث	های	گذشته	در	باب	مسأله	ی	مصرف	گرایی	و	اسراف	
در	زندگی	فردی	و	اجتماعی	ماست	و	با	استمداد	از	روحیه	ای	که	ماه	رمضان	به	روزه	داران	می	بخشد،	
سعی	می	کنم	این	مطلب	را	امروز	هم	ادامه	بدهم	و	این	مسأله	ی	مهم	و	اساس	جامعه	ی	ما	در	دل	ها	
و	مغزهای	شنوندگان	عزیز	جای	گیر	شود	و	به	عنوان	یک	فکر،	مسأله	ی	مهم	اجتماعی	ما	مورد	توجه	
که	اسلام	با	مصرف	گرایی	افراطی،	یعنی	 همه	قرار	بگیرد.	در	بحث	های	قبلی	به	این	نقطه	رسیدیم	
که	اسراف	نامیده	می	شود	چه	در	خوراک،	چه	در	پوشاک،	چه	در	مسکن،	چه	در	وسائل	 آن	چیزی	

1.	بیانات	در	خطبه		اوّل	نماز	جمعه	1365/03/02
2.	اعراف:	31
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که	فرهنگ	غربی	و	 کارهای	روزمره	مخالف	است	و	این	الگوی	مصرفی	را	 زندگی	و	چه	در	همه	ی	
ت	ما	به	ارمغان	آوردند	و	در	طی	سال	های	متمادی	آن	را	به	وسیله	ی	رسانه	های	

ّ
استعمارگران	برای	مل

برای	وضع	 را	مضر	هم	 آن	 و	 ندارد	 قبول	 اسلام	 را	 الگوی	مصرف	 این	 کردند،	 ترویج	 و	غیره	 گروهی	
اقتصادی	و	هم	برای	وضع	اخلاقی	و	فرهنگی	جامعه	می	شمارد.

	روایات	و	تعالیم	 در	مقابل	اسلام	خود	الگوی	مصرف	به	مسلمین	ارائه	می	دهد	و	سه	عنوان	را	از
عناوین	 همان	 درباره	ی	 قدری	 امروز	 که	 کردم	 عرض	 و	 کردم	 استخراج	 معصومین؟عهم؟	 ائمه	ی	
توضیح	عرض	می	کنم	و	آن	سه	عنوان	عبارتند	از	قناعت	و	کفاف	و	اقتصاد.	عرض	کردم	که	قناعت	
کوتاه	آمدن	در	 کردند	به	معنای	تلاش	نکردن	و	 که	مبلغین	غربی	و	دشمنان	اسلام	ترویج	 آن	طوری	
	و	تلاش	زندگی	نیست	بلکه	عبارت	است	از	خط	نگهداشتن	در	مصرف	مخصوصاً	در	مصرف	 کار
در	مصارف	 آن	چه	مسلم	هست	 امّا	 دارد،	 دیگری	 البته	وضع	 اجتماعی	 شخصی.	حالا	مصارف	
مربوط	به	زندگی	خصوصی	انسان	ها	قناعت	یک	دستور	مهم	و	یک	ارزش	مورد	توصیه	ی	موکد	اسلام	

هست.
	آنی	که	مختصری	درباره	ی	قناعت	صحبت	کنم	و	مواردی	را	که	در	زندگی	امروز	ما	می	تواند	 قبل	از
که	وقتی	ما	راجع	به	 کنم	یک	نکته	را	تذکر	بدهم	و	آن	نکته	این	است	 مورد	توجه	قرار	بگیرد	عرض	
کفاف	یا	اقتصاد	صحبت	می	کنیم،	این	سه	عنوان	سه	ارزش	اخلاقی	و	عملی	 قناعت	یا	راجع	به	
که	افراد	جامعه	ی	مسلمان	به	عنوان	یک	وظیفه	ی	اخلاقی	یا	به	عنوان	یک	دستور	اخلاقی	 هستند	
اخلاقی	 توصیه	ی	 یک	 فقط	 قناعت	 باب	 در	 امّا	بحث	 کنند،	 آن	عمل	 به	 بایستی	 اسلام	 از	سوی	
کار	لازم	هست	و	افراد	انسان	 که	قناعت	یک	ارزش	هست،	یک	 که	ما	فهمیدیم	 	آنی	 نیست.	بعد	از
کنند،	آن	وقت	نوبت	می	رسد	به	برنامه	ریزی	های	دولت	اسلامی	 در	جامعه	ی	اسلامی	باید	قناعت	
	تولیدات	خود،	در	 که	باید	براساس	قناعت	این	برنامه	ریزی	ها	انجام	بگیرد	یعنی	دولت	اسلامی	در
که	برای	مردم	 	برنامه	ریزی	هایی	 کارکنان	خود	می	کند،	در که	برای	 	برنامه	ریزی	هایی	 واردات	خود،	در
	برنامه	ریزیهای	خود	مورد	توجه	 که	یک	اصل	اخلاقی	و	فردی	است	در انجام	می	دهد،	این	اصل	را	

قرار	می	دهد.
بنابراین	قناعت	از	شکل	یک	توصیه	ی	فردی	خارج	می	شود	و	از	شکل	یک	توصیه	ی	فردی	محض	
خارج	می	شود	و	شکل	یک	دستور	اجتماعی،	یک	الگوی	عمومی	را	برای	جامعه	به	خود	می	گیرد.	
	این	زمینه	نمی	کند،	امّا	برنامه	ریزی	های	دولت	به	نحوی	 	به	کار	خاصی	در البته	دولت	کسی	را	اجبار
که	 که	ارزش	قناعت	در	جامعه	مورد	توجه	مردم	قرار	بگیرد	و	مردم	سوق	داده	بشوند	به	مصرفی	 است	
که	مسأله	ی	قناعت	را	توضیح	دادم	 	آنی	 	باشد	و	به	قناعت	نزدیک	باشد.	البته	بعد	از از	اسراف	دور

کرد. یادی	روشن	خواهد	شد،	باز	هم	توضیح	عرض	خواهم	 کردم،	تا	حدود	ز و	مواردش	را	عرض	
را	 مسأله	 این	 اهمیّت	 تا	 کنم	 که	عرض	 کردم	 یادداشت	 قناعت	 باب	 در	 را	 روایت	 دو	 یکی	 اوّلًا	

قناعت در الگوی 
مصرف اسلامی
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که	 برادران	توجه	بکنند	تا	برگردیم	به	موارد	قناعت	در	زندگی	فعلی	جامعه	ی	خودمان.	یک	روایت	
که	به	راوی	می	فرمایند:	 کتب	معتبر	نقل	شده	از	حضرت	ابی	جعفر،	امام	باقر؟ع؟	هست	 کافی	و	 در	
لا  وَ  هُمْ 

ُ
مْوال

َ
أ تُعْجِبْکَ  فَلا  هِ  لِنَبِیِّ جَلَّ  وَ  عَزَّ  هُ  اللَّ  

َ
قَال مَا   

ً
ثِیرا

َ
فَوْقَکَ فَک هُوَ  مَا  ی 

َ
إِل بَصَرَکَ   تُطْمِحَ   نْ 

َ
أ کَ  ا »إِیَّ

کَ مِنْ ذَلِکَ 
َ
نْیا فَإِنْ دَخَل حَیاةِ الدُّ

ْ
 مِنْهُمْ زَهْرَةَ ال

ً
واجا زْ

َ
عْنا بِهِ أ نَّ عَیْنَیْکَ إِلی  ما مَتَّ   لا تَمُدَّ

َ
وْلادُهُمْ  وَ قَال

َ
أ

عَفَ إِذَا وَجَدَهُ«1	به	 مْرَ وَ وَقُودُهُ السَّ وَاهُ التَّ
ْ
عِیرَ وَ حَل

َ
مَا کَانَ خُبْزُهُ الشّ

َ
هِ ص فَإِنّ شَیْ ءٌ فَاذْکُرْ عَیْشَ رَسُولِ اللَّ

راوی	امام	باقر؟ع؟	می	فرمایند	که	مبادا	نگاه	خودت	را	پرواز	به	سمت	زندگی	مصرفی	آن	کسانی	که	از	
	تو	ثروتمندتر	و	کاراتر	هستند	نگاه	نکن.	همین	جا	من	این	 تو	برخوردارتر	و	متمکن	ترند.	به	کسانی	که	از
	افراد	بی	توجه	 که	بعضی	از کنیم،	آن	چنان	 که	این	روایت	را	نباید	این	جور	معنا	 کنم	 نکته	باز	تکرار	
که	دنبال	 که	برخورداری	بیشتر	دارند	تا	ما	هم	تشویق	بشویم	 کسانی	 که	نگاه	نکنیم	به	 کردند	 معنا	
	روایت	است	این	نیست.	 برخورداری	بیشتر	برویم.	معنای	روایت	آن	طوری	که	من	می	فهمم	و	ظاهر	از
یم.	 کسب	نکنیم،	تولید	نکنیم،	به	دست	نیاور کار	نکنیم،	 که	تلاش	نکنیم،	 به	ما	توصیه	نمی	کنند	
	ایجاد	مال	و	ثروت	به	دیگران	نگاه	نکن،	به	ما	 کردن،	در کسب	 کردن،	در	 	تولید	 به	ما	نمی	گویند	در

می	گویند	در	مصرف	نگاه	نکن.
که	فرش	خانه	شان	بهتر	از	شماست،	خوراک	 کسانی	هستند	 که	 گر	در	زندگی	شخصی	می	بینید	 ا
گران	تر	از	شماست،	 معمولیشان	چرب	تر	و	رنگین	تر	از	شماست،	وسیله	ی	رفت	و	آمدشان	مدرن	تر	و	
زندگی	 که	مصرف	 نخواهید	 هرگز	 نکنید.	 نگاه	 این	ها	 به	 از	شماست	 قیمتی	تر	 و	 فاخرتر	 لباسشان	
از	شما	بهتر	 از	شما	بیشتر	مصرف	می	کنند،	 از	شما	بالاترند،	 که	 با	الگوهایی	 را	 شخصی	خودتان	
کنید؛	این	یک	رویه	ی	غلط	هست،	این	یک	دستور	 کنند	تطبیق	 می	خورند	و	می	پوشند	و	زندگی	
کنیم	 سعی	 هم	 ما	 پس	 می	خورد،	 این	جور	 فلانی	 چرا	 بگوییم	 کنیم	 نگاه	 ما	 که	 است	 نادرست	
در	 که	 کسانی	 آن	 به	 کنیم.	 پر	 را	 خودمان	 شکم	 رنگین	 و	 متنوع	 و	 لذیذ	 و	 نرم	 و	 چرب	 همان	جور	
کامروایی	های	فردی	از	شما	اسراف	بیشتر	می	کنند	و	برخورداری	خودشان	 خوردن،	در	پوشیدن،	در	
کار	آن	ها	درست	 را	و	رفاه	شخصی	خودشان	را	بیشتر	از	شما	رعایت	می	کنند	به	آن	ها	نگاه	نکنید،	

نیست.
تُعْجِبْکَ  »فَلا  فرمود:	 متعال	 پیغمبر؟ص؟	خودش	خدای	 به	 که	 پروردگار	 توصیه	ی	 به	 کنید	 نگاه	
وْلادُهُمْ «	مال	و	اوّلاد	بی	خبران	و	بی	ایمان	ها	تو	را	به	خود	جلب	نکند،	شگفت	زده	نکند،	

َ
هُمْ وَ لا أ

ُ
مْوال

َ
أ

عْنا  نَّ عَیْنَیْکَ إِلی  ما مَتَّ 	آیه	ی	دیگر	خدا	به	پیغمبر؟ص؟	می	فرماید:	»لا تَمُدَّ به	اعجاب	وادار	نکند	یا	در
 مِنْهُمْ«	چشم	خودت	را	به	سمت	آن	زندگیهای	رنگین	و	رفاه	آلوده	ی	آمیخته	ی	به	رفاه	و	

ً
واجا زْ

َ
أ بِهِ 

کسانی	 کن	به	 زندگی	خوش	منظره	و	چرب	و	شیرین	و	لذت	بخش	نکردن،	این	ارزش	نیست.	نگاه	

1.	الکافی،	ج	3،	ص	355
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گوشت	مصرف	 گر	تو	در	هفته	ای	مثلًا	دو	مرتبه،	سه	مرتبه	 	تو	قرار	دارند،	ا که	در	سطح	پایین	تری	از
که	من	به	خودم	نمی	رسم	باید	بیشتر	 می	کنی،	در	زندگی	شخصی	خودت،	هرگز	احساس	این	را	نکن	
گوشت	مصرف	می	کنند.	نگاه	 که	هر	روزی	یک	بار	 کسانی	هستند	از	مترفین	و	مرفهین	 برسم،	چون	
که	همین	اندازه	را	هم	در	زندگی	اشان	نمی	توانند	به	دست	بیاورند،	بنابراین	زندگی	 کسانی	 کن	به	آن	
کنی	خودت	را.	به	 کنترل	 کنی،	از	هوس	و	خواسته	های	تنعم	آمیز	و	رفاه	آمیز	 کن	مهار	 خودت	سعی	
کدام	است؟	آن	وقت	امام	الگوی	درست	را	به	راوی	ارائه	 کن.	الگوی	درست	 الگوی	درست	نگاه	

که	این	الگو	برای	همه	ی	مسلمان	هاست. می	دهند	
را	 و	خودش	 کند	 الگو	حرکت	 این	 به	سمت	 باید	 باشد،	 واقعاً	می	خواهد	مسلمان	 که	 کسی	 آن	
الگو	 الگو	باشد،	چون	 این	 که	صد	در	صد	مثل	 توقع	نیست	 کسی	هم	 از	 البته	 کند.	 او	نزدیک	 به	
کار	ماها	نیست.	الگو	چه	کسی	است؟	وجود	مقدس	خاتم	انبیاء	پیغمبر	 بسیار	سطحش	بالاست،	
گر	دیدی	که	هوس	ها	تو	را	به	سمت	رفاه	حیوانی	دعوت	می	کنند	 کَ مِنْ ذَلِکَ شَیْ ءٌ«	ا

َ
اسلام	»فَإِنْ دَخَل

که	 را	 پیغمبر؟ص؟ت	 زندگی	 بیاور	 یاد	 به	 هِ؟صل؟«	 اللَّ رَسُولِ  عَیْشَ  »فَاذْکُرْ  وقت	 آن	 می	کشانند،	 و	
مْرَ«	 التَّ وَاهُ 

ْ
»وَ حَل عِیرَ«	خوراک	او	نان	جو	بود	

َ
مَا کَانَ خُبْزُهُ الشّ

َ
زندگی	پیغمبر؟ص؟	این	جوری	بود »فَإِنّ

عَفَ« و	سوخت	او	عبارت	بود	از	 که	برای	او	لازم	بود	و	مصرف	می	کرد	خرما	بود	»وَ وَقُودُهُ السَّ شیرینی	
که	این	ها	را	به	دست	می	آورد	و	می	یافت،	 شاخه	های	درخت	خرما،	تازه	این	ها	هم »إِذَا وَجَدَهُ«	وقتی	

که	همین	ها	را	هم	پیغمبر	اسلام	به	دست	نمی	آورد. گاهی	هم	می	شد	 یعنی	
گوشت	هم	 گندم	هم	بخورید،	 یم،	نه،	نان	 که	برویم	همه	نان	جو	بخور به	ما	البته	توصیه	نمی	کنند	
بخورید،	شیرینی	هم	بخورید،	چربی	و	وسائل	و	مواد	لازم	برای	زندگی	و	ویتامین	ها	و	پروتئین	ها	هم	
مال	شماست،	مال	بندگان	خداست	و	طیبات	الهی	است،	امّا	اسراف	نکنید.	وقتی	جامعه	یک	
کفاف	 یم،	وقتی	در	جامعه	همه	حداقل	 جامعه	ی	نامتعادل	و	نابرابر	هست	حقّ	اسراف	دیگر	ندار
کسانی	 که	در	جامعه	 امّا	آن	وقتی	 آزادتر	است،	 البته	انسان	 زندگی	را	به	دست	می	آورند،	آن	وقت	
هستند	که	حداقل	کفاف	را	هم	به	راحتی	تحصیل	نمی	کنند	یا	حتّی	تحصیل	نمی	توانند	بکنند،	آن	
گر	دیدی	سختتان	است	 کند	و	ا که	متمکن	هست	بایستی	خودش	را	مقداری	مهار	 کسی	 وقت	آن	
	او	زندگی	 که	پیغمبر؟ص؟	شما،	رهبر	شما،	معلم	بشر،	بزرگ	ترین	انسان	و	اسوه	ی	روزگار یادتان	بیاید	
خودش	را	این	جور	مهار	می	کرد	در	حالی	که	برای	او	آسان	بود	و	نمونه	ی	دیگر	امیرالمؤمنین؟ع؟	است	
این	یک	 الگوست؛	 ما	 برای	 این	ها	 که	 اوّلیاء	دین	 	 و ما	 بزرگان	 و	 ائمه؟عهم؟		هستند	 نمونه	ی	دیگر	 و	

روایت	در	باب	قناعت.
گرفت	 که	آن	هم	از	جهت	دیگری	مورد	توجه	من	قرار	 	امیرالمؤمنین؟ع؟	هست	 یک	روایت	دیگر	از
که	بعد	 که	خواستم	عرض	بکنم؛	روایتی	است	در	باب	ترسیم	چهره	ی	یکی	از	اصحاب	پیغمبر؟ص؟	
ابَ بْنَ  	راه	علی؟ع؟	هم	به	شهادت	رسید،	یعنی	خَبَّ 	یاران	نزدیک	امیرالمؤمنین؟ع؟	بود	و	در هم	از
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، یکی	از	مسلمان	های	نمونه	است	در	خیلی	از	چیزهای	زندگی	اش	و	امیرالمؤمنین؟ع؟	چهره	ی	 رَتِّ
َ
أ

ْ
ال

	امیرالمؤمنین؟ع؟	 	ترسیم	چهره	ی	یک	انسان	برجسته	و	ممتاز او	را	ترسیم	می	کند.	شما	ببینید	در
و	 راه	خدا	 	 در کاری	 فدا و	 ارزش	جهاد	 که	 می	کنند	 بعضی	خیال	 می	کند.	 مطرح	 را	 چه	چیزهایی	
گر	تحصیل	شد	دیگر	این	ارزش	های	بعدی	 که	ارزش	های	درجه	ی	اوّل	هستند	ا 	راه	خدا	 ایمان	در
یم	یا	التذاذی1	هم	از	زندگی	وقتی	 	زندگیمان	ما	می	خور لازم	نیست؛	حالا	یک	خوراک	خوبی	هم	در
	راه	خدا	می	کنیم	خیلی	به	نظرشان	مهم	نمی	آید	و	برای	او،	برای	قناعت	 یم	و	جهاد	در که	ایمان	دار
	ترسیم	چهره	ی	این	انسان	می	فرماید	»یرْحَمُ  اهمیّتی	قائل	نیستند،	امّا	ببینید	أمیرالمؤمنین؟ع؟	در
	2»

ً
هِ، وَعَاشَ مُجَاهِدا فَافِ، وَرَضِی عَنِ اللَّ

َ
ک

ْ
، وَقَنِعَ بِال

ً
، وَهَاجَرَ طَائِعا

ً
مَ رَاغِبا

َ
سْل

َ
قَدْ أ

َ
، فَل رَتِّ

َ
أ

ْ
ابَ بْنَ ال هُ خَبَّ اللَّ

ابَ	با	رغبت	 که	خَبَّ ابَ،	امیرالمؤمنین؟ع؟	بیان	می	فرمایند،	می	فرماید	 چند	خصوصیت	را	باب	خَبَّ
در	زندگی	معمولی	خود	در	 فَافِ« 

َ
ک

ْ
بِال »وَقَنِعَ  کرد،	 و	شوق	اسلام	آورد،	با	طوع	و	میل	قلبی	هجرت	

کرد،	بلند	پروازی	در	مصرف	و	غرق	شدن	در	لذات	و	 کافی	زندگی	قناعت	 دارالاسلام	به	اندازه	ی	
 »

ً
هِ«	از	خدا	همواره	راضی	و	خشنود	بود	»وَعَاشَ مُجَاهِدا تنعمات	او	را	به	خود	جلب	نکرد	»وَرَضِی عَنِ اللَّ

است	 انسان	 یک	 این	خصوصیت	 سرآورد؛	 به	 و	 گذراند	 در	حال	جهاد	 دائماً	 را	 زندگی	خودش	 و	
یاده	روی	در	مصرف	 	اوّل	قناعت	و	خودداری	از	اسراف	و	ز 	ارزش	های	طراز که	این	جا	می	بینید	در

مشاهده	می	شود.
کافی	و	دیگر	 	و	 کتب	حدیث،	در	بحار که	البته	ابواب	مربوط	به	قناعت	در	 این	در	باب	قناعت	
کنونی	خودمان	 که	جای	خواندن	همه	آن	ها	این	جا	نیست.	ما	در	زندگی	 یادی	دارد	 کتب	روایات	ز
به	 مربوط	 این	خطبه	های	 	 در بارها	 بدهیم.	 قرار	 اصل	 یک	 باید	 را	 قناعت	 و	 مسأله	ی	صرفه	جویی	
	این	که	حالا	 اسراف	عرض	کردم،	به	ما	یاد	داد	در	طول	پنجاه	سال	چهل	سال،	اسراف	کردن	را	غیر	از
بعضی	از	قشرهای	مرفه	و	متمکن	از	همیشه	برای	خودشان	قید	و	بندی	قائل	نبودند	چون	داشتند،	
یم	باید	بخوریم؛	حالا	این	خودش	یک	تفکر	 ک	می	دانستند	...3،	چون	دار می	خورند	و	داشتن	را	ملا
غلط	و	انحرافی	هست،	علاوه	ی	بر	این	در	طول	چهل	پنجاه	سال	اخیر	و	تسلط	فرهنگ	استعماری،	
کنند،	حتّی	 گمراه	 با	انواع	وسائل،	با	رادیو،	با	تلویزیون،	با	فیلم،	با	روزنامه،	با	مجله،	با	تعلیمات	
ت	ما	را	سوق	دادند	به	مصرف	گرایی	افراطی	دلایلش	هم	چیزهایی	

ّ
با	درس،	با	تحقیقات	علمی	مل

کردن	 یاد	مصرف	 کردم؛	به	صورت	یک	فرهنگ	درآورند،	ز که	قبلًا	در	خطبه	های	قبلی	عرض	 است	
گر	بخواهیم	قناعت	را	در	جامعه	ی	خودمان	 	ا کردن	را	در	جامعه	ی	ما.	ما	امروز و	بی	خودی	مصرف	
کنند	بایستی	یک	تلاش	فرهنگی	 که	یک	ارزش	اسلامی	است	برگردانیم	و	همه	هم	به	قناعت	عمل	

1. لذت بردن

2.	نهج	البلاغه،	حکمت	43
3.	عبارت	نامفهوم
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عظیمی	را	انجام	بدهیم	و	من	این	بحث	ها	را	لازم	می	دانم	برای	روشنگری	ذهن	ها	و	امیدوارم	این	
گفتن	ها	و	نوشتن	ها	و	تدریس	ها	و	تبلیغ	ها	دامنه	پیدا	 کند	و	در	در	رسانه	ها	و	 بحث	ها	ادامه	پیدا	

گفتن	ها	یک	مقداری	ما	برگردیم	به	آن	فضای	ذهنی	اسلامی. کند	این	بحث	ها	و	این	
کردم	 یادداشت	 این	جا	 کنیم	در	آن	ها،	 که	می	توانیم	صرفه	جویی	 را	 از	اسراف	 امروز	مواردی	 من	
کمتر	در	چیزهای	خصوصی	 عرض	می	کنم؛	یک	موارد	عمومی	است،	حالا	به	زندگی	های	شخصی	
یک	 کردم.	 توجه	 همه	هست	 مبتلابه	 که	 عمومی	 مسائل	 به	 پرداختیم.	 کمتر	 افراد	 اختصاصی	 و	
مورد،	مورد	آب	است،	اسراف	در	آب.	یک	عده	ای	برای	آب	صرفه	جویی	و	قناعت	قائل	نیستند.	
	باغچه	ها،	 کردن	در یادی،	شستشوی	اتومبیل،	مصرف	 آب	تصفیه	شده	ی	تهران	را	برای	مصارف	ز
به	 افراطی	 خانه،	 فضای	 کردن	 جارو	 و	 آب	 و	 کردن	 پاشی	 آب	 درخت	ها،	چمن	ها،	 کردن	 آبیاری	
گاهی	در	 گرم	تابستان	 	او	استفاده	بکنند	و	روزهای	 کار	می	برند؛	این	یک	اسراف	...1	و	همه	باید	از
که	لوله	کشی	این	آب	به	آن	جاها	رسیده،	بایستی	مثل	یک	رشته	ی	باریکی،	 محله	های	پایین	شهر	
	این	آب	ما	حقّ	نداریم	 کنند	و	امکان	ندارند،	از 	لوله	ها	بگیرند،	استفاده	 مثل	یک	نخی	بایستی	از
یاد	هست،	هیچ	اشکالی	 که	آبهای	زیرزمینی	ز این	جور	مصرف	بکنیم،	البته	در	شهری	مثل	تهران	
یاد	دارند،	چاه	بکنند،	بزنند	و	از	چاه	استفاده	بکنند	 که	مصرف	دارند،	مصرف	ز کسانی	 که	 ندارد	
از	 چیزها	 این	 و	 طبخ	 و	 خوراک	 مصارف	 آشامیدن،	 خوردن،	 برای	 البته	 این	جوری	 مصارف	 برای	
	- برای	 درختها،	 دادن	 آب	 برای	 کردن،	 آبیاری	 برای	 امّا	 کنند،	 استفاده	 شده	 تصفیه	 آب	 همین	
	این	آب	 یاندن	چند	درخت	جلو	مغازه،	توی	خیابان	فرعی	یا	اصلی	یا	چمن	و	غیره	از نمی	دانم	-	رو

استفاده	نشود؛	این	یک	مقوله	ای	از	اسراف	است.
گاهی	چند	برابر	یک	وضو	آب	مصرف	می	کنیم.	 شما	ببینید	ما	در	یک	وضوی	معمولی	خودمان	
تا	وقتی	 این	شیر	 زیر	 را	می	خواهند	بشویند	 که	دستشان	 اوّلی	 	 از باز	می	کنند	 را	 این	شیر	 بعضی	ها	
مسح	پا	را	می	کشند	این	آب	دارد	همین	طور	می	آید	که	شاید	پنج	نفر،	شش	نفر	با	این	ممکن	بود	وضو	
که	این	آب	چقدر	مورد	احتیاج	 گذاشته	و	فکر	نمی	کند	 باز	 را	 	این	شیر	 آقا	همین	طور بگیرند،	این	
قلم	 یک	 این	 می	کند؛	 مصرف	 و	 کودکانی	 برای	 خانواده	هایی،	 برای	 خانه	هایی،	 یک	 در	 هست،	
تو	 تو	مغازه	ها،	 تو	خانه	ها،	 برادرها،	خواهرها،	 را	 این	 و	 توجه	بکنید	 بایستی	 که	 مهم	اسراف	هست	
گون	به	این	اصل	توجه	 گونا خیابان	ها،	تو	پارک	ها،	تو	بیمارستان	ها،	تو	مصارف	شخصی	و	مصارف	
نیست	 بد	 میانه	مان	 گیاه	 و	 گل	 و	 و	درخت	 و	فضای	سبز	 با	چمن	 ما	 که	 آن	جاهایی	هم	 بکنند،	
که	یک	لیوانش	را	یک	 با	آن	آبی	 امّا	نه	 یم،	 یم	و	لازم	می	دار خیلی	هم	این	چیزها	را	دوست	می	دار
	بالای	شهر	تو	خانه	های	بزرگ	 	پایین	شهر	احتیاج	دارد	و	با	زحمت	به	دست	می	آورد،	ما	در بیماری	در

1.	جاافتادگی	نوار

موارد اسراف و 
صرفه جویی در 
زندگی
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یم	و	زندگی	 که	بحمدالله	این	چیزها	را	ندار کنند،	ما	 کنیم	یا	استخرهایشان	را	پُر	 استخرهایمان	را	پُر	
	این	زمینه	ادامه	بدهند؛	این	یک	قلم	مسأله	ی	آب.	 افراطی	و	اشرافی	اسراف	گونه	ی	خودشان	را	در
که	امروز	در	جامعه	ی	ما	به	اسراف	دارد	مصرف	می	شود	برق	است.	برق	را	در	 برق؛	یک	قلم	از	مواردی	
	اتاق	مطالعه	 	اداره	ها	اسراف	می	کنند،	در خانه	ها	اسراف	می	کنند،	در	مغازه	ها	اسراف	می	کنند،	در
	اتاق	نشیمن	اسراف	می	کنند،	تو	آشپزخانه	اسراف	می	کنند،	توی	حمام	اسراف	 اسراف	می	کنند،	در
که	یک	مغازه	 می	کنند	همه	جا	وسیله	ای	اسراف	برق	هست.	این	لامپ	های	قوی	را	شما	می	بینید	
یادی	را	 برای	این	که	این	جنس	را	در	چشم	مشتری	زیبا	و	پرجاذبه	و	فریبنده	جلوه	بدهند،	برق	های	ز
	اندازه	ی	 که	ما	تولیدمان	بیش	از که	تولید	برق	یک	اندازه	ی	معینی	و	فعلًا	 مصرف	می	کنند	در	حالی	
	اندازه	ی	 گر	چنان	چه	بخواهیم	به	یک	چشم	نگاه	کنیم	یک	مقداری	کمتر	از مصرفمان	نیست	بلکه	ا
کار	جایز	نیست.	بعضی	از	مغازه	ها	یک	چند	 مصرفمان	هم	در	سطح	کشور	هست	به	هیچ	وجه	این	
که	دارد	 کنید	به	قدر	قیمت	این	برقی	 گر	قیمت	این	میوه	را	نگاه	 که	ا تا	طبق	میوه	را	مثلًا	چیدند	آن	جا	
مصرف	می	کند	نیست	و	این	را	با	لامپ	های	قوی	مصرف	می	کنند،	این	کار،	کار	خلافی	است	کاری	
کارها	را	جایز	نمی	داند؛	این	اسراف	است،	این	تبعیض	است،	این	 است	که	اسلام	به	هیچ	وجه	این	
کرده	است.	در	خانه	ها	و	وسایل	برقی	به	صورت	افراطی،	اتوی	برقی،	اجاق	برقی،	 حقّ	افراد	را	ضایع	
این	 باید	 ما	 لزومی	دارد؟	چرا	 برقی.	چه	 امکانات	 و	همه	ی	 برقی	 توی	حمّام	 گرمکن	 برقی،	 	 سماور
کنیم،	این	اسراف	 کنیم	و	اسراف	 	این	مصارف	تولید	نمی	شود	مصرف	 که	به	قدر 	این	جنسی	را	 قدر

یاده	روی	می	کنند. که	ز است،	یکی	از	موارد	نادرست	اسراف	همین	است	
که	 	ادارات	دولتی	را	هم،	دولت	را	هم	بگویم،	مربوط	به	خودمان	است،	دیده	می	شود	 بعضی	از
که	 که	روشن	باشد	یا	در	شب	در	حالی	 که	هیچ	احتیاجی	نیست	 	روز	چراغ	ها	روشن	در	حالی	 در
می	کند	 مطالعه	 مثلًا	 را	 پرونده	ای	 است	 تویش	 آقا	 این	 که	 را	 اتاقی	 این	 که	 است	 کافی	 چراغ	 یک	
کردند،	لامپ	های	متعددی	آن	جا	روشن	است	یا	 روشن	بکند،	یک	لوستر،	یک	چلچراغ	را	روشن	

گران	را،	قوی	را. لامپ	های	
کشورهای	پیشرفته	ی	 در	دنیا	امروز	به	سمت	صرفه	جویی	پیش	رفتند.	من	شنیدم	در	بعضی	از	
کرده	و	پایین	آوردن؛	 کم	 که	چهل	درصد	مصرف	برق	را	 کم	مصرفی	وجود	دارد	 صنعتی	و	لامپ	های	
که	البته	برای	صرفه	جویی	در	 یم	به	سمت	مصرف	گرایی	می	رویم	و	این	هم	یک	نمونه	اش	 ما	حالا	دار
کم	است	می	خواهم	بگذارم،	 گرم	است	و	وقت	 این	موارد	چون	نمی	خواهم	حالا	توضیح	بدهم،	هوا	
یادی	را	با	دقت	و	مطالعه	می	توانید	در	همین	زمینه	ی	آب	و	برق	و	نفت	که	حالا	خواهم	گفت	 موارد	ز
که	 که	ما	می	توانیم	صرفه	جویی	بکنیم	و	راه	صرفه	جویی	در	مقابل	ما	باز	است	 و	این	ها	پیدا	بکنید	

کار	زندگی	معمولی	مردم. کار	ما	هم	لنگ	نماند،	
اسراف	آمیزی	 صورت	 به	 ما	 کشور	 در	 نفتی	 فراورده	های	 مصرف	 است.	 نفت	 دیگر	 مورد	 یک	
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	روز	 کشور	ما	بیش	از	یک	میلیون	بشکه	در بالاست.	من	دو	سه	تا	آمار	مقایسه	ای	را	عرض	بکنم؛	در	
گازوئیل	و	نفت	سفید	و	بقیه	ی	شعوب.	یک	 ما	فرآورده	ی	نفتی	را	مصرف	می	کنیم	از	قبیل	بنزین	و	
کشور	 میلیون	بشکه	نفت،	بیش	از	یک	میلیون	بشکه	امروز	مصرف	جمعیت	چهل	و	چند	میلیونی	
کستانی	که	هشتاد	میلیون	جمعیت	دارد،	همین	یک	میلیون	 	پا ما.	در	مقایسه	با	کشورهای	دیگر.	در
بشکه،	صدهزار	بشکه	است؛	یعنی	آن	ها	مصرف	روزانه	ی	فراورده	شان	برای	هشتاد	میلیون	جمعیت	
کمتر	از	یک	دهم	ما	و	ما	با	چهل	و	چند	میلیون،	یعنی	با	نصف	جمعیت	 صدهزار	بشکه	است،	
آن	ها،	ده	برابر	آن	ها	فرآورده	ی	نفتی	را	مصرف	می	کنیم.	در	هند	با	هفتصد	و	پنجاه	میلیون	جمعیت	
بیست	 به	 نزدیک	 داشتن	جمعیتی	 با	 هم	 آن	ها	 یعنی	 می	کنند	 تقریباً	مصرف	 ما	 در	همین	حدود	
که	هفتصد	هزار	 برابر	ما	مصرفشان	به	قدر	مصرف	ماست.	یعنی	آن	ها	هم	حدود	یک	میلیون	بشکه	
بشکه	را	خودشان	تولید	می	کنند،	بین	سیصد،	چهارصد	هزار	هم	وارد	می	کنند،	حدود	یک	میلیون	

	روز	مصرف	فرآورده	ی	نفتی	آن	هاست،	با	داشتن	بیست	برابر	جمعیت	ما	تقریباً. و	خرده	ای	در
	روز	دو	میلیون	بشکه	مصرف	فراورده	شان	است،	یعنی	دو	برابر	 کشور	یک	میلیاردی	چین	در در	
چقدر	 ببینید	 میلیون.	 چند	 و	 چهل	 ما	 و	 تقریباً	 است	 میلیارد	 یک	 جمعیتشان	 که	 حالی	 در	 ما	
که	بسیاریش	مصارفی	است	 فاصله	است	بین	مصرف	ما،	و	این	مصرف	ما	قابل	توجه	این	است	
کار	ما	چندان	مؤثر	هم	نیست.	هفتاد	درصد	 کشاورزی	ما،	در	پیشرفت	 که	در	زندگی	صنعتی	ما	در	
	بیندازید،	 کمتر	به	کار گر	 مصرف	بنزین	مصارف	شخصی	است.	خب	این	اتومبیلهای	شخصی	را	ا
کمتر	به	مصرف	این	بنزین	اهمیّت	داده	بشود،	با	وسایل	عمومی	رفت	 کمتر	توی	خیابان	ها	بیاورید،	
که	ما	 	بزرگی	خواهد	بود	و	این	جزو	چیزهایی	است	 و	آمد	بشود،	خب	البته	این	صرفه	جویی	بسیار

کنیم. باید	به	آن	توجه	
	این	زمینه	ها	دولت	هم	بایستی	برنامه	ریزی	های	مناسب	را	با	این	 کردم	در که	عرض	 همان	طور	
تولیدات	غذایی،	مسأله	ی	 تولیدهای	صنعتی،	 یادی	در	مورد	 ز و	بسیار	موارد	 موارد	قناعت	بکند	
کارها	انجام	می	گیرد	 	این	 کاغذ	معمولی	و	قلم	معمولی	چقدر	اسراف	در نوشت	افزار،	همین	نوشتن	
	امیرالمؤمنین؟ع؟	یک	جمله	ای	نقل	 و	چقدر	می	تواند	صرفه	جویی	بشود.	در	مورد	همین	نوشتن	از
شده	که	بخشنامه	کرد	امیرالمؤمنین؟ع؟،	آن	وقت	به	تمام	ولات	و	استاندارها	و	فرماندارهای	خودش	
کمتری	 کاغذ	 م «1	یعنی	قلم	هایتان	را	ریز	بتراشید	برای	این	که	

ُ
مْ وَ قَارِبُوا بَیْنَ سُطُورِک

ُ
امَک

َ
قْل

َ
وا أ

ُ
دِقّ

َ
که	»أ

یادی	در	نوشتن	ها	 م«	سطرها	را	نزدیک	به	هم	بنویسید.	از	مطالب	ز
ُ

مصرف	بشود	»وَ قَارِبُوا بَیْنَ سُطُورِک
کنید.	حالا	ما	امروز	نگاه	می	کنیم	در	باب	مطبوعات،	یک	مطبوعاتی،	نوشته	جاتی	امروز	 خودداری	

که	اصلًا	لازم	نیست. چاپ	می	شود	

1.	وسائل	الشیعة،	ج	17،	ص	404
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که	 است	 چیزهایی	 این	ها	 غیرلازم،	 مطالب	 و	 گون	 گونا نشریات	 گون،	 گونا مجلات	 می	بینید	
گر	قبول	 ا را	به	عنوان	یک	اصل	در	زندگی	 کنیم	و	صرفه	جویی	 	این	ها	صرفه	جویی	 می	توانیم	ما	در
حرکت	 به	 می	کند	 کمک	 این	 و	 کرد	 خواهد	 صدق	 صرفه	جویی	 موارد	 این	 همه	ی	 در	 بکنیم،	
بتواند	 که	 می	دهد	 فرصت	 اسلامی	 جمهوری	 نظام	 مسئولین	 به	 ما	 سازنده	ی	 حرکت	 و	 ما	 قوی	
کنند.	حالا	موارد	فراوانی	در	باب	قناعت	و	صرفه	جویی	 برنامه	ریزی	هایشان	را	با	این	اصل	تطبیق	

که	می	گذارم	برای	یک	خطبه	ی	دیگری	و	امروز	در	همین	جا	مطلب	را	خاتمه	می	دهم.
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته
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گفتارهفتم:مواردومصادیقاسرافوصرفهجویی1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

اسلم	 و	 اصلی	 علیه	 اتوکّل	 و	 استهدی	 و	 استغفره	 و	 استعینو	 و	 احمده	 العالمین	 ربّ	 الحمدلله	
القاسم	 ابی	 نبیّنا	 و	 سیّدنا	 رسالاته	 غ	

ّ
مبل و	 سرّه	 حافظ	 خلقه	 فی	 خیره	 و	 نجیبه	 و	 حبیبه	 علی	

	و	علی	الطیبین	من	عقده	سیما	بقیه	الله	فی	الأرضین	وصلی	علی	ائمه	المسلمین	و	 محمّد؟ص؟	
حماة	المستضعفین	و	هداة	المومنین.

ا 
َ
هُ ل

َ
ا تُسْرِفُوا إِنّ

َ
وا وَاشْرَبُوا وَل

ُ
ل

ُ
مْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَک

ُ
قال	الله	الحکیم	فی	کتابه: »یَا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَک

ه و الاجتناب من مضیع و الالتزام لطاعة. ه به تقوی اللَّ مُسْرِفِینَ«2اوصیکم عباداللَّ
ْ
یُحِبُّ ال

	و	 کردار 	و	 گفتار 	همه	برادران	و	خواهران	عزیز	را	توصیه	می	کنم	به	رعایت	تقوی	الهی	و	مواظبت	از	
حرکات	و	سکنات	و	قضاوت	های	زبانی	خود	و	حتّی	قضاوت	های	قلبی	خود	وسوسه	های	شیطانی	
کنید	با	یاد	خدا	و	خود	را	به	رعایت	رضای	الهی	در	همه	ی	 را	در	همه	ی	این	زمینه	ها	از	خودتون	دور	

تزم	بفرمایید.
ّ
کارها	موظف	و	مکلف	و	مل

بحث	هفته	های	قبل	را	در	باب	اسراف	و	لزوم	صرفه	جویی	و	قناعت	ادامه	می	دهم	خوشبختانه	
مسئله	ی	صرفه	جویی	که	همان	لازمه	ی	عملی	روح	قناعت	هست	این	روزها	به	شکل	مسئله	ی	روز	و	
مورد	توجه	عموم	کسانی	که	در	زمینه	های	مورد	احتیاج	مردم	حرف	می	زنند	درآمده	است	رسانه	های	
و	 قناعت	 روح	 ترویج	 به	 کردند	 شایسته	ای	 کمک	 زمینه	 این	 	 در مطبوعات	 هم	مخصوصاً	 گروهی	
که	اسراف	و	افراط	در	مصرف	گرایی	را	 کند	چون	آن	عاملی	 	باید	ادامه	پیدا	 کار صرفه	جویی	و	این	
کرد	رسانه	ها	بودند	 کشاند	و	مردم	را	به	آن	بد	عادت	 که	سوغات	فرهنگ	غرب	بود	به	اعماق	جامعه	
	این	نمودار	و	شاخص	 از که	ما	باید	برگردیم	به	فرهنگ	اسلامی	و	 گذشته	امروز	هم	 یم	 در	دوران	رژ
	باید	رسانه	ها	مخصوصاً	تلویزیون	و	رادیو	نقش	فعالی	را	 خطرناک	فرهنگی	غرب	اجتناب	بکنیم	باز

1.	بیانات	در	خطبه		اوّل	نماز	جمعه	1365/04/06
2.	اعراف:	31
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که	شکل	و	بدنه	ی	عملی	قناعت	است	بعضی	ها	 کنند	برای	سوق	دادن	مردم	به	صرفه	جویی	 ایفا	
از	 را	نمی	دانند	متذکر	به	برخی	 امّا	راه	های	صرفه	جویی	 کنند،	 کنند	صرفه	جویی	 مایل	اند	قناعت	

که	اسراف	هست	نیستند. کارهای	خودشان	
من	امروز	در	خطبه	ی	اوّل	بعضی	از	موارد	صرفه	جویی	را	در	زندگی	مردم	به	شما	عزیزان	یادآور	می	شوم	
که	 البته	دو	نکته	را	قبلًا	عرض	می	کنم	اوّل	این	که	موارد	صرفه	جویی	چندین	برابر	آن	چیزهاییست	
کنم	موارد	دیگر	را	باید	مطبوعات	و	رسانه	ها	 که	در	خطبه	ی	اوّل	امروز	عرض	 کرد	 من	فرصت	خواهم	
و	مسئولین	یکی	یکی	و	به	صورت	واضح	به	مردم	آموزش	بدهند	و	راه	صرفه	جویی	را	به	آن	ها	تعلیم	
کلان	 کلی	و	 کار	در	قناعت	در	سطح	یک	جامعه	برنامه	ریزی	 که	اساس	 کند	نکته	ی	دوّم	این	است	
	تبلیغات	چه	 	واردات	چه	در 	تولید	چه	در کند	چه	در آن	جامعه	است	یعنی	دولت	باید	برنامه	ریزی	
	قید	زایدهای	 	نتیجه	در	طول	چند	سال	مردم	از گذاری	و	امثال	آن	ها	تا	در در	توضیح	چه	در	قیمت	
تشریفاتی	و	غلط	و	اسراف	آموز	در	مصرف	خلاص	بشوند	آن	چه	ما	می	گوییم	یک	پیشنهاد	عملی	به	
	پایان	صحبت	برخی	تذکرات	را	برای	بعضی	دستگاه	های	دولتی	هم	در	 خود	مردم	است	البته	در

که	اشاره	شد. کرد	علاج	قطعی	و	بنیانی	همان	برنامه	ریزی	است	 مورد	صرفه	جویی	عرض	خواهم	
زندگی	شخصی	 و	 داخلی	 مصارف	 در	 عمدتاً	 مردم	 زندگی	شخصی	 در	 مسئله	ی	صرفه	جویی	
برابری	 صورت	 به	 خانه	 اداره	ی	 	 در زن	 و	 مرد	 که	 فهمید	 می	شود	 این	جا	 	 از ماست	 خانواده	های	
در	 خانم	ها	 نقش	 که	 گفت	 بشود	 مواردی	 در	 شاید	 حتّی	 باشند	 سهیم	 صرفه	جویی	 در	 می	توانند	
	را	به	عنوان	 استقرار	نظام	صرفه	جویی	در	خانه	از	نقش	مردان	بارزتر	و	تعیین	کننده	تر	است	چند	محور
کنیم	به	تدریج	 گر	همه	ی	ما	خودمان	را	مقید	به	صرفه	جویی	 	این	موارد	ا که	در کردم	 مثال	انتخاب	
کن	شدن	اسراف	در	جامعه	فراهم	خواهد	شد	این	زمینه	های	عمده	عبارت	است	از	 زمینه	ی	ریشه	
خوراک،	پوشاک،	آب	و	برق	وسایل	خانه،	سوخت،	حمل	و	نقل	و	مرکب	سواری	و	بعضی	از	مسائل	
کرد	 آن	صرفه	جویی	 در	 که	می	شود	 مواردی	 نیست	 این	ها	 فقط	 موارد	 که	 تکرار	می	کنم	 البته	 دیگر	

کرد. که	من	عرض	خواهم	 چندین	برابر	آن	چیزهاییست	
که	چند	خصوصیت	را	حتماً	رعایت	 در	مورد	خوراک	در	داخل	خانواده	های	ما	باید	مقید	بشویم	
	آمد	قابل	توجهی	 که	در که	بیشتر	خانواده	های	پر	مصرف	و	مرفّه	و	خانواده	هایی	 کنیم	طبیعی	است	
اسراف	 درآمد	دچار	 کم	 که	خانواده	های	 نیست	 این	جور	 امّا	 این	مطلب	هستند،	 دارند	مخاطب	
احتیاج	 که	 اندازه	 همان	 به	 را	 غذا	 غذاست،	 پختن	 اندازه	 به	 مسئله	 یک	 نشوند	 خوراک	 باب	 در	
یاد	پختن	غذا	 بپزند	ز یاد	 ز را	 که	غذا	 و	نه	بیشتر	بعضی	عادت	دارند	 کنند	 هست	در	منازل	طبخ	
کردن	موجب	 یاد	طبخ	 کم	اهمیّتی	می	آید،	امّا	همین	ز 	به	نظر	چیز	 گر	چه	در	یک	نوبت	در	یک	روز ا
	نهایت	به	زباله	تبدیل	بشود	 	بیاید	و	در که	غذا	بماند	به	صورت	شی	زاید	و	دور	ریختنی	در می	شود	
کنند	غذا	را	متنوع	 و	این	یک	اسراف	بسیار	چشمگیر	و	غیر	منصفانه	است	غذا	را	به	اندازه	طبخ	

موارد و مصادیق 
اسراف و 
صرفه جویی در 
زندگی
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که	این	عادت	هم	مربوط	به	غربی	هاست	در	زندگی	مردم	ما	و	 کرده	اند	 طبخ	نکنند	بعضی	عادت	
طبق	سنت	های	ما	تنوع	در	غذا	برای	این	که	ذائقه	لذت	ببرد	چیز	معمولی	نبود،	خانواده	های	ما	در	
در	دوران	سال	 به	طور	معمول	 فراوان	تر	 گوشت	 و	 بود	 گران	تر	 و	 کمیاب	تر	 برنج	 که	 دوران	های	سابق	
غالباً	غذای	روزانه	ی	داخل	خانواده	های	متوسط	و	فقیر	آب	گوشت	بود	امروز	ممکن	است	نوع	غذا	
کمتر.	غذا	را	متنوع	نباید	پخت	این	 گاهی	 گاهی	یک	جنسی	در	جامعه	بیشتر	هست	 فرق	بکند،	
	یا	چند	جور	غذا	باشد	 کنیم	سر	یک	سفره	حتماً	باید	دو	جور که	ما	خیال	 یک	نیاز	حقیقی	نیست	
گر	احساس	 ا کردیم	 ایجاد	 برای	خودمان	 ما	 که	 نیازی	است	 به	طمع	های	مختلف	یک	 نیاز	ذائقه	
کرد	حتّی	در	مهمانی	ها	غذای	سنتی	مهمانی	در	خانواده	های	 نیاز	می	کنیم	می	توان	یک	جور	طبخ	
ایرانی	چه	فقیر	و	چه	غنی	پلو	و	خورشت	است	می	توانیم	چیز	دیگری	حتّی	در	مهمانی	به	آن	اضافه	
که	همان	 کردن	خوراکی	های	متنوع	لازم	نیست	این	چیزی	است	 نکنیم	دو	جور	خورشت	اضافه	
که	مخصوص	به	یک	عده	از	مردم	بود	و	اشراف	و	 فرهنگ	مسرفانه	ی	غربی	و	فرهنگ	های	طاغوتی	
کرده	بنابراین	متنوع	پختن	 مترفین	جامعه	بود	به	میان	مردم	متوسط	و	حتّی	زیر	متوسط	هم	سرایت	
در	 دادند	چه	 قرار	 اصلی	 کنار	غذای	 احیاناً	یک	چاشنی	یک	خورش	 و	 پختن	 غذا	یک	جور	غذا	
مهمانی	و	چه	در	وضع	معمولی	زندگی	سعی	بشود	تنوع	در	غذا	و	در	طبخ	یک	عمل	لازم	بلکه	زاید	
که	 کز	تجمعی	 کز	عمومی	در	مسئله	ی	خوراک	نوع	طبخ	مطرح	در	سربازخانه	در	مرا قی	بشود،	در	مرا

ّ
تل

یادی	داره	در	 کارخانجات	نوع	طبخ	هم	تأثیر	ز یادی	در	آن	جا	استفاده	از	غذا	می	کنند	مثل	 عده	ی	ز
گران	قیمت	و	 که	همان	مواد	اوّلیه	ی	لازم	و	مفید	و	 اسراف	یا	صرفه	جویی،	طبخ	بد	موجب	می	شود	
	...1	این	را	همیشه	 	بیاید	و	دور	ریخته	بشود،	شما	متأسفانه	در احیاناً	کمیاب	به	صورت	نامطلوبی	در
گر	هم	هست	وضع	بهتری	پیدا	بکند	و	همین	طور	 ملاحظه	می	کردید	به	عنوان	این	که	حالا	نباشد	یا	ا
که	آن	غذایی	 در	جاهای	دیگر	استفاده	از	غذای	بیات	و	غیرفاسد	هیچ	اصراری	نباید	داشته	باشیم	
که	در	اغلب	خانواده	ها	 که	ماند	دیگر	آن	را	از	خارج	بدانیم،	هیچ	اشکالی	ندارد	به	خصوص	حالاها	
	آن	باقی	 یخچال	هست	امکان	نگه	داشتن	سالم	غذا	هست	یک	غذایی	را	ولو	به	قدر	چند	قاشق	از
کنیم	و	به	مصرف	برسانیم	حتّی	یک	دانه	 یم	در	یک	وعده	ی	دیگر	از	آن	استفاده	 مانده	این	را	نگه	دار
مهم	 مسائل	 از	 یکی	 یا	 همه	 از	 مهم	تر	 و	 ندانیم	 	2... 	 از هم	 را	 گوشت	 ذره	 یک	 برنج	 دانه	 یک	 نخود	
که	ما	 که	نان	را	متأسفانه	به	صورت	بسیار	زشتی	 مسئله	ی	نان	یکی	از	موارد	اسراف	در	خوراک	نان	
گذشته	با	نان	 که	اسراف	می	کنند	دور	می	ریزند	شما	یادتان	بیاید	مخصوصاً	قدیمی	ها	در	 می	بینیم	
کوچک	مسلمان	 کوچه	نانی	روی	زمین	افتاده	بود	حتّی	یک	ذره	ی	 گر	توی	 چگونه	رفتار	می	کردیم،	ا
گر	نان	افتاده	بود	 کوچه،	امّا	ا گر	آدم	محترمی	بود	و	نمی	توانست	توقف	هم	بکند	توی	 معمولی	حتّی	ا

1.	عبارت	نامفهوم
2.	عبارت	نامفهوم
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کناری	می	گذاشت	تا	دیگری	 کیزه	می	کرد	یا	می	خورد	یا	یک	 خم	می	شد	و	آن	نان	را	بر	می	داشت	پا
	بین	می	رود،	 بتواند	بخورد	امروز	می	بینیم	که	نان	را	توی	سطل	زباله	توی	کیسه	های	زباله	می	ریزند	و	از
کنید	نان	تازه	جزو	نیازهای	حقیقی	انسان	نیست،	نان	بیات	را	هم	می	شود	خورد،	 نان	را	استفاده	
با	لذت	 را	هم	آن	چنان	 گرسنه	باشید	نان	خشک	 نان	خشک	شده	هم	می	شود	خورد،	شما	وقتی	
کام	انسان	و	ذائقه	ی	انسان	 	نان	تازه	لذیذتر	می	آید	بنابراین	می	شود	خورد	و	 ید	برای	شما	از می	خور
کنیم	به	 یم	و	عادت	 یم	باید	بخور آن	را	می	پذیرد	چرا	ما	نان	را	دور	می	ریزیم؟	چرا	نان	بیات	را	نخور
این	که	این	را	می	شود	خورد	همین	طور	در	طول	زمان	های	گذشته	همیشه	به	این	عادت	داشتیم	الان	
البته	من	همین	جا	 را	می	کنند	 	 کار این	 این	وظیفه	هستند	 به	 که	متوجه	 هم	یک	عده	ای	هستند	
کنند	نان	را	خوب	طبخ	 یادی	ایفا	 که	پزندگان	نان	می	توانند	نقش	ز کنم	به	نقش	نانوایی	ها	 اضافه	
	آقایان	شاطرهای	نانوایی	ها	نان	را	خوب	عمل	بیاورند،	 	پزندگان	نان	از کنند	من	خواهش	می	کنم	از
بدانند	 و	 نرود	 بین	 	 از این	 تا	 بدهند	 و	معطوفی	 کول	 مأ به	صورت	 مردم	 بیاورند	دست	 برشته	عمل	
کنیم	می	خواهیم	فرهنگ	غرب	را	برانیم،	 که	ما	می	خواهیم	جامعه	مان	را	اسلامی	 	این	شرایطی	 در
می	خواهیم	جامعه	را	با	فرهنگ	اسلامی	رشد	بدهیم	این	گونه	وقت	ها	بسیار	لازم	است	و	هر	شاطری	
	بیارود	بدانه	 که	محض	رضای	خدا	و	به	عنوان	انجام	وظیفه	نان	را	مطبوع	و	برشته	در و	پزنده	ی	نان	
	راه	خدا	دارد	جهاد	می	کند	و	این	برای	حفظ	و	اداره	ی	جامعه	ی	ما	یک	 مثل	همان	کسی	است	که	در

کار	لازم	است،	این	در	باب	خوراک.
یک	محور	دیگر	پوشاک،	مدگرایی	غربی	را	همه	می	شناسید	دیدید	که	در	یک	دورانی	استفاده	ی	از	
که	به	صورت	مد	در	می	آمد	چقدر	در	میان	مردم	ما	رایج	است،	بدون	احتیاج	بدون	یک	 لباس	هایی	
که	چرا	چون	فلان	زن	هنرپیشه	ی	بدنام	هرزه	 فایده	ی	واقعی	یک	لباسی	را	می	گرفتند	می	پوشیدند	
	برده	این	پارچه	را	با	این	شکل	دوخته	و	به	 در	فلان	جای	دنیا	این	لباس	را	پوشیده	این	آرایش	را	به	کار
کرده	این	دلیل	بود	برای	این	که	یک	مرد	یا	یک	زن	لباسی	را	مورد	استفاده	ی	خودش	قرار	 تن	خودش	
	واقع	نیست	البته	امروز	آن	جور	نیست	امروز	جوان	های	ما	اورکت	 که	هیچ	مورد	احتیاجش	در بدهد	
نظامی	توی	خیابان	ها	ظاهر	می	شوند	کفش	و	لباس	و	آرایش	و	پوشش	و	این	ها	خیلی	با	گذشته	فرق	
	نیفتاده	هنوز	هستند	کسانی	که	افتخار	می	کنند	که	همان	پزهای	 کرده،	امّا	از	جامعه	ی	ما	به	کلی	در
کراوات	ها	را	و	همان	لباس	های	جلف	را	زن	ها	همان	پوشش	های	 گذشته	را	می	دهند،	 غلط	زشت	
که	 کنند	البته	یک	بعد	این	قضیه	مسئله	ی	فساد	اخلاقی	 نامناسب	و	غلط	را	به	عنوان	مد	تنشان	
گانه	بحث	خواهم	کرد،	لباس	پوشیدنی	که	ارتباط	 آن	را	من	این	جا	مورد	نظر	ندارم	آن	را	مفصلًا	و	جدا
گسترش	بدهند	او	مسئله	اش	مسئله	ی	اسراف	 	ایران	می	خواند	 که	در پیدا	می	کند	با	شبکه	ی	فساد	
ان	شاءالله	 گانه	 جدا را	 آن	 انقلاب	 به	 خیانت	 مسئله	ی	 است،	 الارض	 فی	 فساد	 مسئله	ی	 نیست	
کنندگان	 تولید	 آورندگان	 فروشندگان	 تکلیف	 شد	 خواهد	 معلوم	 و	 می	کنم	 بحث	 بعد	 آینده	 	 در
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	نظر	 که	مایه	ی	انحطاط	اخلاق	در	جامعه	است	از کنندگان	لباس	هایی	 عرضه	کنندگان	و	مصرف	
جمهوری	اسلامی	چیست	و	برخورد	قاطع	جمهوری	اسلامی	ان	شاءالله	به	رخ	این	گونه	افراد	غافل	یا	
مغرض	یا	بد	دل	دیده	خواهد	شد	آن	که	حالا	عرض	می	کنم	نفس	مدگرایی	ولو	موجب	فساد	نباشد،	
لباس	متنوع،	لباس	تازه،	لباس	مد	زن	ها	در	فروشگاه	های	لباس	اوّل	لباس	های	دوخت	خارج	با	
کردن	در	مهمانی	ها	تنوع	 	از	خارج	آمده	استفاده	بکنند	یا	چشم	هم	چشمی	 	ارز استفاده	ی	نامشروع	از
کنار. که	مبتلا	هست	بایستی	بگذارد	 که	هر	کس	 	اقلام	بارز	اسراف	 در	لباس	پوشیدن	ها	این	یکی	از
	تابستان	ها	مسئله	ی	آب،	آب	تصفیه	 یک	قلم	و	محور	عمده	ی	مسئله	ی	اسراف	مخصوصاً	در
کارهاست،	 شده	ی	شهرها	یک	ظرفیت	محدودی	دارد	صرفه	جویی	در	آب	هم	یکی	از	واجب	ترین	
گر	نیم	ساعت	مشغول	شستن	ظرف	 بعضی	ها	شیر	آب	را	باز	می	گذارند	توی	آشپزخانه،	خانم	خانه	ا
هست	در	تمام	این	نیم	ساعت	این	شیر	آب	باز	است،	خوب	چرا	برای	آبکشی	کردن	برای	استفاده	ی	
گذاشت	بیست	ونه	دقیقه	ی	دیگر	 	اوّل	تا	آخر	می	شود	این	شیر	آب	را	باز	 از	آب	به	قدر	یک	دقیقه	از
از	آب	تصفیه	شده	ی	شهر	برای	شستن	سطح	حیاطشان	شستن	 که	 کسانی	هستند	 یادی	است	 ز
این	جایز	 خطاست	 این	 می	کنند،	 استفاده	 خانه	شان	 استخر	 و	 حوض	 کردن	 پر	 یا	 اتومبیل	شان	
که	 که	برای	آبیاری	پارک	ها	حتّی	برای	شستن	برگ	هایی	 کسانی	هستند	 نیست	این	اسراف	است،	
کردن	آن	ها	برای	تنبلی	خودشان	از	آب	پرفشار	شهر	استفاده	می	کنند	 روی	چمن	ها	ریخته	و	جمع	
کردن	 که	برای	مصرف	غیر	لازم	آبیاری	 کسانی	هستند	 این	خطاست	این	خیانت	به	مردم	است،	
کدام	جایز	نیست	البته	 	این	قبیل	آب	استفاده	می	کنند	این	ها	هیچ	 باغچه	ی	توی	خانه	شان	و	از
زیر	 که	سطح	 	باشد	 از	شهرها	هم	همین	جور را	دارد	شاید	بعضی	 ...1	این	خصوصیت	 تهران	 شهر	
یاد	استفاده	بکنند	 که	می	خواهند	از	آب	ز کسانی	 زمینی	نزدیک	شهر	انباشته	از	آب	چاه	بزنید،	آن	
و	سبزی	 باغچه	 با	 که	 ما	 باغچه	دارند	 و	درخت	دارند،	 دار	 که	 پارک	ها	و	چمن	ها	خانه	هایی	 توی	
کنند،	آب	تصفیه	ی	شده	ی	شهر	را	نباید	 مخالف	نیستیم	چاه	بزنند	از	آب	چاه	زیر	زمین	استفاده	
برای	 غیره	 و	 مثل	شهرداری	 مربوط	 مسئولین	 باید	 که	 می	کنم	 تصور	 من	 و	 برسانند	 این	مصرف	 به	
کم	 کردن	بی	رویه	ی	آب	تصفیه	شده	ی	شهر	جریمه	قرار	بدهند	ما	در	بعضی	از	محلات	داد	 مصرف	
یم	برای	این	که	در	فلان	محله	آقا	می	خواد	مثلًا	استخر	خودش	را	 	تابستان	دار آبی	داریم،	قطع	آب	در

که	این	بسیار	خطاست. یا	اتومبیل	خودش	را	با	آب	بشورد،	
که	فلان	فروشنده	ی	 مسئله	ی	برق	یک	محور	دیگر	است	این	لامپ	های	قوی	لامپ	های	مدادی	
و	برق	مصرف	می	کند	 ارزش	میوه	هاش	آن	جا	لامپ	مصرف	می	کند	 	 به	قدر مثلًا	چند	جعبه	میوه	
که	او	حرامه،	مضاعف	 کنتور	و	چه	بی	کنتور	بعضی	ها	شنیدم	بی	کنتور	هم	استفاده	می	کنند	 چه	با	
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	انجام	بشود	یا	 کار 	برق	حرام	است	و	نباید	این	 کنند	اسراف	در کنتور	هم	اضافه	 گر	با	 حرام	در	حرام	ا
کننده	های	 گرم	 استفاده	ی	از	وسایل	برقی	داخل	خانه	مثل	مندل	ها	و	اجاق	ها	و	سماورهای	برقی	و	
اضطرار	 به	قدر	 ضرورت	 حال	 در	 گر	 ا بشویم	 متوسل	 این	ها	 به	 ما	 که	 نیست	 لازم	 هیچ	 گون	 گونا
که	بخواهیم	مثلًا	انرژی	 	برق	جایز	مگر	یک	وقتی	برق	این	قدر	داشته	باشیم	 	از استفاده	ی	این	جور
که	وضع	ما	این	جوری	 یادی	داشته	باشیم	آن	وقت	وضع	دیگری	است،	امّا	الان	 کنیم	ز برق	را	صادر	
که	 	افزون	برق	را	نمی	دهد،	واجب	است	 یم	و	نیروگاه	های	ما	جواب	مصرف	روز نیست	و	احتیاج	دار

کنیم. صرفه	جویی	
که	چون	 گرماست،	 یک	محور	دیگر	وسایل	خانه	است،	یک	محور	دیگر	مسئله	سوخت	و	سرما	و	
نمی	دهم	 توضیح	 را	 این	ها	 بکنم	 کوتاه	 ان	شاءالله	 می	خواهم	 را	 خطبه	 و	 کنم	 طولانی	 نمی	خواهم	
همه	ی	این	ها	قابل	شرح	یک	محور	دیگر	مسئله	ی	حمل	و	نقل	و	اتومبیل	و	این	هاست	و	یک	محور	
هم	 مالشان	 در	 هم	 وقتشان	 در	 هم	 بکنند	 را	 مقررات	 رعایت	 گر	 ا مردم،	 مقررات	 به	 مربوط	 وسایل	
گر	رعایت	بکنیم	خود	 ا را	 رانندگی	 و	 در	اشیاءشان	صرفه	جویی	می	شود	همین	مقررات	راهنمایی	
	اتومبیل،	در	لباس،	 کلی	صرفه	جویی	در	بسیاری	از	چیزها	خواهد	شد،	در	وقت،	در	پول،	در این	
نبایستی	 کنند،	 پخش	 دائماً	 بیاورند	 	 در 	1... برنامه	های	 انتقادی	 برنامه	های	 جالب،	 برنامه	های	
	تلویزیون	نشان	دادند	این	وضع	اسراف	برق	را	تمام	شد	این	ها	تمام	 متوقف	بشود	یک	روزی	خوب	در
کرده	تا	فکر	مصرف	افراطی	را	در	ذهن	مردم	جا	 کار	 شدنی	نیست	سال	ها	همین	دستگاه	تلویزیون	
	بیندازیم. کار کنیم	تا	فکر	صرفه	جویی	را	در	مردم	به	 کار	 انداخته	است،	ما	باید	سال	ها	به	طور	مداوم	
بنابراین	باید	تمام	این	برنامه	ها	و	برنامه	های	دیگر	توی	روزنامه	ها	توی	رادیو	توی	تلویزیون	این	قدر	
یادی	خودش	احساس	خجالت	کند،	آن	کسی	 گفته	بشود	که	آن	کسی	که	شیر	آب	را	باز	می	گذارد،	ز
جور	 فلان	 مد	 لباس	 بخرد،	 قیمت	 گران	 پرده	ی	 بخرد	 خانش	 برای	 سلطنتی	 مبل	 بازار	 می	رود	 که	
کننده	 بکشد،	مصرف	 از	مشتری	خجالت	 فروشنده	 بکشد،	 فروشنده	خجالت	 از	 	 بخرد،	خریدار
توی	مجلس	مهمانی	از	مهمان	ها	و	صاحبخانه	خجالت	بکشد،	بشود	ضد	ارزش	ما	باید	اسراف	را	
کم	مصرف	 یم	افتخار	ما	سادگیست	به	پیراستگی	ست	به	 در	جامعه	مان	به	صورت	ضد	ارزش	درآور
کردن	است،	به	دوری	و	اجتناب	از	تجمل،	این	مربوط	است	به	مردم	یک	چیزهایی	هم	مربوط	است	
کثر	تلاش	را	هم	 کارکنان	دولت	مسئولین	بخش	های	دولتی	آن	ها	هم	بایستی	حدا به	دولت،	یعنی	
که	باید	برنامه	ریزی	عمومی	 کار	دولت	برنامه	ریزی	است	 بکنند	برای	صرفه	جویی	و	قناعت	عمده	
ما	 ادارات	 توی	 کردن	صرفه	جویی	 رسم	 بعدی	 کار	 و	 برای	مصرف	 و	 یع	 توز برای	 تولید	 برای	 بکند	
یم	توی	ادارات	ما	پخش	اند	 که	در	سطح	کشور	دار کارمندی	 یک	میلیون	و	پانصد	هزار،	ششصد	هزار	
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کنند،	باید	وسایل	اداری	و	دولتی	 کم	مصرف	 کنند،	باید	وسایل	لوازم	التحریر	 کم	مصرف	 باید	برق	
تحریر	 ماشین	 را	 اتومبیل	 کنند،	 نگهداری	 را	 دولتی	 اشیاء	 باید	 کنند،	 احتیاط	مصرف	 با	 و	 کم	 را	
	بزرگترین	نمونه	های	 کنند.	نگهداری	یکی	از گون	را	میز	و	صندلی	را	باید	نگهداری	 گونا را	وسایل	
گون	پخش	 گونا که	از	سوی	بخش	های	 صرفه	جوئی		است،	تبلیغات	پوستری	مجلات	بی	فایده	ای	
	تهران	باز	می	برند	 	بندر	می	آورند	به	تهران	از گاهی	یک	جنسی	را	از که	 می	شود	و	توزیع	غلط	اشیاء	
گون،	این	ها	بایستی	مورد	توجه	قرار	 گونا بندرعباس	برای	سهمیه	ی	مثلًا	استان	هرمزگان	روش	های	
کنیم	بدانید	به	عنوان	 گر	ما	صرفه	جویی	را	چه	دولت	و	چه	مردم	قشرهای	مختلف	رعایت	 بگیرد	و	ا
یک	قلم	عمده	ی	از	مبارزه	ی	با	فرهنگ	غربی	و	تلاش	برای	فرهنگ	اسلامی	موفقیتهای	بزرگی	را	به	
که	 کنید	و	من	این	جا	باید	تذکر	بدهم	 دست	خواهیم	آورد	و	این	نمی	شود	مگر	این	که	شماها	همت	
که	ما	صرفه	جویی	 کنید	در	مصرف	و	تقوای	در	مصرف	برای	این	است	 تقوای	الهی	را	تقوا	را	رعایت	

کنیم. را	رعایت	
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته
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گروهیرژیمپهلویدرپیدایشمصرفگراییدر گفتارهشتم:نقشرسانههای

ایران1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

	الحمدلله	ربّ	العالمین	أحمده	و	أستعینه	و	أستغفره	و	أتوکل	علیه	أحمده	و	أستعینه	و	أستغفره	
غ	

ّ
م	علی	حبیبه	و	نجیبه	و	صفیّه	و	خیرته	فی	خلقه	حافظ	سرّه	و	مبل

ّ
ی	و	أسل

ّ
و	أتوکل	علیه	و	أصل

الطهرین	 الطیبین	 اله	 و	علی	 ابی	القاسم	محمّد	 نبیّنا	 و	 نقمته	سیّدنا	 نذیر	 و	 بشیر	رحمته	 رسالاته	
حماة	 و	 المسلمین	 أئمة	 علی	 صلّ	 و	 فی	الأرضین	 بقیّةالله	 سیّما	 المهدیّین	 الهداة	 المنتجبین	
کُلِّ  عِنْدَ  مْ 

ُ
زینَتَک خُذُوا  آدَمَ  بَنی   »یا  کتابه:  فی	 الحکیم	 المؤمنین.قال	الله	 هداة	 و	 المستضعفین	

ه بتقوی و أحذرکم من  مُسْرِفینَ«2أوصیکم عباداللَّ
ْ
هُ لا یُحِبُّ ال

َ
إِنّ وا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا 

ُ
مَسْجِدٍ وَ کُل

معصیته و أرغبکم فی طاعته.
به	 را	 خود	 وظیفه	ی	 اوّلین	 گرفته	ام،	 نظر	 در	 امروز	 اوّل	 برای	خطبه	ی	 که	 بحثی	 در	 شروع	 از	 قبل	
دردبار	 کلمات	 این	 با	 الهی	 اطاعت	 به	 توصیه	ی	 و	 تقوا	 به	 امر	 یعنی	 جمعه؛	 خطیب	 عنوان	
تضرع،	 و	 دعا	 و	 توجه	 ماه	 عبادت،	 ماه	 و	 است	 رجب	 ماه	 کردم.	 آغاز	 امیرالمؤمنین؟ع؟	علی؟ع؟	
	الطاف	و	تفضلات	معنوی	خودمان	 که	روزها	و	شب	های	آن	و	همه	ی	ساعات	آن	مشعون	از ماهی	
	و	روح	مستغفر	را	از	خدا	 کننده	ی	پروردگار کر	و	زبان	حمد	و	ثنا کر	و	شا کنیم	و	دل	ذا را	باخدا	آشناتر	

کنیم. متعال	برای	خودمان	طلب	
ت	ماست،	روزهای	شکرگزاری	

ّ
که	روزهای	روز	معجزه	ی	بزرگ	تفضل	نعمت	الهی	بر	مل این	روزها	

بزرگ	در	پیشگاه	 این	نعمت	 و	در	سایه	ی	 الهی	 نظام	 ما	می	توانیم	در	 که	 بهترین	شکری	 و	 است.	
گناهان	و	تقید	به	انجام	فرایض	و	واجبات	الهی	است.	 یم،	رعایت	تقوا	و	دوری	از	 پروردگار	بگذار

1.	بیانات	در	خطبه	هاى	نماز	جمعه	ى	تهران	1364/12/23
2.	اعراف:	31

نقش خباثت آمیز 
گروهی  رسانه های 

یم  در دوران رژ
پهلوی
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شیطان	 بغض،	 شیطان	 عجب،	 شیطان	 گناه،	 شیطان	 برانیم،	 خودمان	 از	 شیطان	 هوشیارانه	
هوس	رانی	و	مصرف	پرستی	و	به	خدای	متعال	پناه	ببریم	تا	بتوانیم	از	فیوضات	این	ماه	ان	شاءالله	
	این	شب	ها	و	روزهای	عزیز،	لطفت،	مغفرتت،	 	این	ساعات	مبارک	و	در بهره	مند	شویم.	پروردگارا	در

	ما	ببار. کار رحمتت	را	بر	امّت	مسلمان	مبارز	فدا
را	ادامه	خواهم	داد،	 کردم	و	این	هفته	مقداری	آن	 گذشته	تفضیلًا	شروع	 که	در	هفته	ی	 	بحثی	
وابسته	ی	پهلوی	در	سوق	دادن	مردم	 یم	 رژ گروهی	در	دوران	 درباره	ی	نقش	خباثت	آمیز	رسانه	های	
که	 کردم	 و	عرض	 بود	 اخلاقی	 یک	شبیخون	 و	 فرهنگی	 تهاجم	 یک	 این	 که	 بود	 به	مصرف	گرایی	
گون	ما،	چه	مرفه	و	چه	غیر	مرفه	ترویج	 گونا برای	این	که	مصرف	گرایی	را	در	میان	مردم	ما	و	قشرهای	
و	 فساد	 واردکننده	ی	 بازرگانان	 چه	 مطبوعات،	 چه	 سیما،	 و	 چه	صدا	 وسایل،	 همه	ی	 از	 بکنند،	
کردند.	یک	شجره	ی	خبیثه	ای	را	در	فضای	 تباهی	و	چه	عناصر	خودباخته	و	خودفریفته	استفاده	
کردند	و	آن	ها	 که	هزار	و	سیصد	سال	از	اسلام	درس	قناعت	و	زهد	آموخته	بود	عرض	 ت	ما	

ّ
زندگی	مل

را	دانسته	و	ندانسته	و	خواه	و	ناخواه	به	سمت	منجلاب	مصرف	گرایی	افراطی،	یعنی	اسراف،	تبذیر،	
تضییع	اموال	سوق	دادند.

	این	مورد	 کرد،	امّا	در 	واقعیت	های	تیره	و	زشت	را	در	جامعه	ی	ما	عوض	 البته	انقلاب	خیلی	از
کامل	با	این	 	برکت	انقلاب،	لیکن	باز	هم	لازم	است	با	هوشیاری	 کردیم	از یادی	 با	این	که	ما	فرق	ز
کنیم	و	من	امروز	مختصراً	در	دنبال	مطالب	هفته	ی	پیش	عرایضی	را	عرض	می	کنم.	 پدیده	مبارزه	
	آغاز	صحبت	در	هفته	ی	قبل	عرض	شد،	این	یک	تهاجم	بود،	یک	حرکت	ساده	 که	در همان	طوری	
و	معمولی	نبود؛	یعنی	سردمداران	نظام	های	استکباری	جهانی	با	مطالعه،	با	پیش	بینی،	با	طراحی	
کشورهای	جهان	سوّم	مخصوصاً	 ت	ما،	بلکه	برای	همه	ی	

ّ
کشور	ما	و	مل و	برنامه	ریزی	نه	فقط	برای	

که	این	برنامه	 کردند	 که	آمادگی	توسعه	و	رشد	و	ترقی	داشتند	یک	برنامه	ای	را	تنظیم	 کشورهایی	 آن	
ت	ها	مضر	باشد.	البته	در	

ّ
می	توانست	از	جهات	مختلف	برای	خود	آن	ها	مفید	باشد	و	برای	این	مل

که	نویسندگان	و	تحلیل	گران	اقتصادی	و	سیاسی	و	فرهنگی	بنشینند	ابعاد	این	 این	زمینه	جا	دارد	
کنند.	چون	در	خطبه	ی	نماز	جمعه	مجال	بررسی	 گون	بررسی	 گونا کتاب	های	 قضیه	را	در	مقالات	و	
کنیم،	من	می	توانم	به	شما	 گر	بخواهیم	عرض	 کامل	این	هفته	هم	نیست،	امّا	به	صورت	فهرست	ا
که	به	وسیله	ی	استکبار	در	کشور	ما	آغاز	نشد	و	مردم	 که	این	تهاجمی	 کنم	 برادران	و	خواهران	عرض	
کرد	دارای	سه	بعد	مهم	بود:	یکی	 ما	را	به	مصرف	و	اسراف	در	همه	ی	شؤون	زندگی	ترغیب	و	تشویق	
که	شاید	از	همه	مهم	تر	و	برای	ما	ویرانگرتر	بود	-	بعد	 بعد	اقتصادی،	یکی	بعد	سیاسی	و	دیگری	-	

فرهنگی	است.
ت	ها	

ّ
مل برای	 را	 توطئه	 این	 طرح	 که	 کسانی	 آن	 برای	 اصلی	 مقصود	 و	 اقتصادی	غرض	 بعد	 در	

از	 برون	 در	دنیای	 را	 کشورهای	صنعتی	غرب	 و	محصولات	 تولیدات	 بتوانند	 که	 بود	 این	 ریختند	



□ فرهنگ اسلامی | 245  □

امپراطوری	صنعتی	 می	دانیم،	 که	همه	 برسانند.	چون	همان	طور	 به	مصرف	 کشورها	 این	 مرزهای	
	را	در	سطح	عالم	به	دست	آورده	است. غرب	با	تولید	صنعتی	خود	این	قدرت	و	اقتدار

مادی	 اقتدار	 اوج	 	 در را	 بزرگ	صنعتی	 کشورهای	 و	 آمریکا	 و	 پا	 ارو کشورهای	 امروز	 که	 آن	چیزی	
تکنولوژی	 ناحیه	ی	 	 از که	 ثروتی	 همین	 از	 است	 عبارت	 چیست؟	 داده	 قرار	 نظامی	 و	 سیاسی	 و	
	این	ناحیه	 که	از پیشرفته	ی	پیچیده	و	تولیدات	بی	نهایت	و	انبوه	آن	ها	به	دست	می	آید.	این	ثروتی	
در	 را	 صنعتی	 کشورهای	 بعضی	 را،	 غربی	 اروپای	 کشورهای	 را،	 آمریکا	 توانسته	 می	آید	 دست	 به	
بیاورد.	 وجود	 به	 در	جهان	 را	 تعیین	کننده	 قدرت	های	 آن	ها	 	 از و	 برساند	 مادی	 قدرت	 اوج	 به	 دنیا	
کمپانی	های	بزرگ	و	به	سلاطین	ثروت	هستند،	در	چه	 کشورها	وابسته	به	 	این	 که	در کارخانه	جاتی	
گر	چیزی	تولید	بشود	 	ا

ّ
که	تولیدات	آن	ها	به	فروش	برود	والا 	باشند؟	وقتی	 موقعی	می	توانند	سودآور

کارخانجات	 نخواهد	داشت.	مشتری	 آن	چیز	سودی	 که	 باشد،	طبیعی	است	 نداشته	 و	مشتری	
استفاده	 غالباً	 هم	 مظلوم	 کشورهای	 همین	 زیرزمینی	 منابع	 از	 و	 آمد	 وجود	 به	 دنیا	 در	 که	 فراوانی	
کنند	فقط	مردم	 که	پارچه	را	می	توانند	مصرف	 کسانی	 کرد	باید	به	چه	مصرفی	برسد.	خب	در	دنیا	
گر	می	خواست	آن	روز	سود	آمد	باشد	باید	مناطقی	را	 کارخانجات	انگلستان	ا که	نیستند؛	 انگلیس	
کشورهای	 که	به	سراغ	 که	آن	پارچه	در	آن	جا	به	فروش	برود،	لذا	ما	می	بینیم	 در	دنیا	به	دست	بیاورند	
بزرگ	و	پرجمعیت	می	افتند	تا	علاوه	بر	این	که	ثروتهای	طبیعی	آن	ها	را	و	ماد	معدنی	و	زیرزمینی	آن	ها	

را	غارت	می	کنند،	محصولات	خودشان	را	هم	به	آن	ها	می	فروشند.
کشورهای	 دارد.	 بازار	مصرف	 به	 احتیاج	 غرب	 دنیای	صنعتی	 کوتاه	تر،	 و	 عبارت	خلاصه	تر	 به	
تا	 تشویق	می	شدند	 به	مصرف	 این	ها	 باید	 دارند	هستند،	پس	 یاد	هم	 ز جهان	سوّم	جمعیت	های	
گون	 گونا 	این	جاها	به	فروش	برود.	شما	ببینید	هزاران	قلم	اجناس	 کارخانجات	در محصولات	آن	
کشورهای	تولیدکننده	غالباً	از	مواد	 کشورها	به	وجود	می	آمد	چون	خود	آن	 که	از	همین	مواد	معدنی	
اوّلیه	بی	نصیب	بودند	و	از	کشورهای	جهان	سوّم	و	عقب	افتاده	آن	مواد	را	به	ثمن	نجسی	می	خریدند	
به	 باید	 کجا	 جنس	 نوع	 	 هزار بلکه	صدها	 	 هزار ده	ها	 و	 گون	 گونا تولیدات	 این	 می	کردند.	 تولید	 و	
به	مصرف	 مردم	عادت	 گر	 ا آن	جا	 برود.	پس	 فروش	 به	 کشورهای	جهان	سوّم	 در	 باید	 برود؟	 فروش	
پنجاه	سال	 پیش،	 قدیم	حدود	چهل	سال	 در	 مردم	 میان	 در	 که	 گر	همان	طوری	 ا باشند،	 نداشته	
و	 و	میانه	روی	 اقتصاد	 بود،	در	لباس،	در	خوراک،	در	وسایل	زندگی،	در	مرکب	اهل	 پیش	معمول	
	بودند	یک	حرکت	تبلیغاتی	و	فرهنگی	 قناعت	باشند،	طبیعی	است	که	آن	خب	به	فرش	برود	مجبور
کنند	و	آن	ها	را	به	مصرف	سوق	بدهند	و	لذا	شما	 کشورها	شروع	 ت	ها	و	این	

ّ
	این	مل عظیمی	را	در

که	درآمد	نفت	کشور	ما	یک	 گهان	می	بینید	در	ظرف	چند	سال	یعنی	درست	در	همان	سال	هایی	 نا
کرده	بود	و	قدرت	خرید	بالاتر	رفته	بود،	سیل	انواع	و	اقسام	اجناس	خارجی	 مقداری	افزایش	پیدا	
گون،	 گونا پارچه	های	 نایلونی،	 و	 پلاستیکی	 اجناس	 می	شود:	 سرازیر	 زندگی	 امور	 تمام	 	 در غربی	 و	

بُعد اقتصادی 
تهاجم 

مصرف گرایی
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	و	واجور،	دیگ	های	 گون،	وسایل	خانگی،	ظرف	های	جور گونا لباس	های	مختلف،	انواع	تریکوهای	
که	امکانات	بیشتری	دارند،	تزئینات،	دکوراسیون،	 گون،	چیزهای	غیر	لازم	برای	آن	هایی	 گونا بخار	
وارد	 زاید	مثل	سیل	 و	 اقسام	وسایل	غیر	لازم	 و	 انواع	 و	 اتومبیل	ها	 لوسترها،	چهل	چراغ	ها،	 مبل	ها،	
که	به	وسیله	ی	فروش	نفت	در	اختیار	فروشندگان	نفت	قرار	می	گرفت	به	بهای	 کشور	ما	شد	و	و	پولی	
یادی	 ت	ما	دچار	مصرف	ز

ّ
همین	مصادف	داده	شد	و	دلارهای	نفتی	سر	جای	خودش	برگشت	و	مل

اشیاء	و	امور	لوکس	و	تجملاتی	و	زائد	و	غالباً	هم	مضر	شد؛	این	بعد	اقتصادی.
و	 انواع	 وادار	می	کنند،	 به	مصرف	 را	 آن	ها	 به	هیجان	درمی	آورند،	 به	حرکت،	 را	 ت	

ّ
مل یعنی	یک	

گاندها	را	به	هر	شکلی	انجام	می	دهند،	برای	چه؟	برای	این	که	محصولات	 پا اقسام	تبلیغات	و	پرو
آن	 و	 برود	 فروش	 به	 دیگر	 و	جاهای	 ژاپن	 و	 فرانسه	 و	 آلمان	 و	 انگلیس	 و	 کانادا	 و	 آمریکا	 کشورهای	
کشورها	 که	وارد	آن	 کنند	با	ثروتی	 کشورها	را	تأمین	 که	بناست	سیادت	و	آقایی	آن	 کارخانجاتی	را	
کشوری،	یک	اعتصابی	مثلًا	 گر	یک	جا	در	یک	 	بین	نروند،	لذا	ا می	کنند	آن	ها	ورشکسته	نشوند،	از
که	در	دوران	مبارزات	 که	یک	قلم	از	اجناس	وارداتی	تحریم	می	کرد،	مثل	آن	چیزی	 بوجود	می	آمد	
گهان	می	دیدید	 شبهه	قاره	ی	هند	در	هندوستان	به	وجود	آمد	که	پارچه	ی	انگلیسی	را	تحریم	کردند.	نا
	و	ورشکستگی	می	شد	و	به	همین	 کار	می	افتاد	و	دچار	ضرر 	انگلستان	از	 کارخانه	های	متعددی	در
که	نگذارند	روند	مصرف	از	میان	جوامع	برچیده	نشود؛	این	بعد	اقتصادی	برای	 	بودند	 دلیل	مجبور

این	تهاجم	عظیم	و	همه	جانبه.
کشورهای	 این	 که	 است	 این	 می	کنم	 عرض	 اختصار	 به	 	 باز که	 تهاجم	 این	 سیاسی	 بعد	
آن	ها	 ی	

ّ
مل سرمایه	های	 هم	 نمی	شدند،	 داده	 مصر	سوق	 به	 گر	 ا تولیدات	خارجی	 مصرف	کننده	ی	

بود	صرف	سازندگی	 آن	ها	ممکن	 و	تلاش	 آن	ها،	هم	همت	 استعدادهای	 آن	ها،	هم	 درآمدهای	 و	
که	می	آمد	مثل	سیل	سرازیر	می	شد	 گذشته	همان	طور	 یم	 که	در	دوران	رژ کشور	بشود.	این	پول	نفتی	
سازندگی	 مصرف	 به	 که	 بود	 ممکن	 می	ماند	 کشور	 داخل	 در	 گر	 ا خارجی،	 کمپانی	های	 تو	جیب	
	نبودند،	آن	ها	ویرانگر	 	آن	روز	اهل	سازندگی	کشور که	دستگاه	های	اداره	کننده	ی	کشور گر	چه	 برسد.	ا
کار	داشتند	و	 که	پول	توی	یک	مملکت	بود	و	مردم	توانایی	 بودند،	نه	سازنده؛،	امّا	به	هرحال	وقتی	
کاذب	هم	وجود	نداشت،	بالاخره	این	پول	یک	جایی	صرف	سازندگی	خواهد	شد	و	 این	مصارف	
کشور	 ت	ما	و	

ّ
ت	های	مظلوم	جهان	سوّم	از	جمله	مل

ّ
کرد.	برای	این	که	مل مملکت	رشد	پیدا	خواهد	

می	آورد	صرف	 به	دست	 تلاش	خود	 و	 	 کار با	 که	 را	 آن	چه	 نتواند	 و	 نکند	 پیدا	 سازندگی	 مجال	 ما	
فراوان	در	 ریختن	اجناس	 و	 و	مضر	 زائد	 و	 کاذب	 ایجاد	مصادف	 با	 این	ها	 کشور	بکند،	 سازندگی	
می	داشتند،	 نگه	 وابسته	 را	 کشورها	 می	کردند،	 جلوگیری	 کشورها	 آبادی	 و	 عمران	 از	 	 کشور داخل	
از	لحاظ	 تی	

ّ
را	اسیر	و	دست	به	سؤال	به	سمت	خودشان	نگه	می	داشتند	و	وقتی	یک	مل ت	ها	

ّ
مل

ت	ها	بود.
ّ
سیاسی	هم	نمی	تواند	آن	استقلال	لازم	را	داشته	باشد،	یک	وسیله	ی	فشاری	بر	روی	این	مل

گوشه ای از بعد 
سیاسی تهاجم 
مصرف گرایی
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به	 که	 اندازه	ای	 یعنی	مصرف	گرایی	همان	 بالاتر	است؛	 ابعاد	 این	 از	همه	ی	 فرهنگی	 بعد	 امّا	 و،	
جنبه	های	اقتصادی	و	سیاسی	ضرر	می	زند	و	ضرر	زد	شاید	گفت	چند	برابر	او	به	اخلاقیات	مردم،	به	
	راه	های	درست	لطمه	های	جبران	ناپذیر	وارد	کرد.	 روح	قناعت	مردم	به	صرف	همت	از	سوی	مردم	در
کاسه	ی	مسی	موروثی	 که	با	یک	مبلغی	می	توانستند	در	ظرف	معمولی	خودشان	در	 آن	خانواده	ای	
یک	 با	 و	 کنند	 مصرف	 و	 بنشینند	 خودشان	 بافته	شده	ی	 معمولی	 فرش	 روی	 و	 خودشان	 سنتی	
کنند	برای	این	که	به	آن	مصادف	 که	مرسوّم	و	معمول	ما	مسلمان	ها	زندگی	 خانه	ی	ساده،	همان	طور	
کنند،	برای	این	که	فرش	های	 	را	تهیه	 بر	آن	ها	تحمیل	شده	برسند،	برای	این	که	مبل	روز که	 کاذبی	
	ببرند،	برای	این	که	از	لباس	ها	و	پارچه	های	قیمتی	ساخت	خارج	 کار ساخته	شده	ی	خارجی	را	به	
	ببرند	و	برای	این	که	همه	ی	چیزهای	 کار استفاده	بکنند،	برای	این	که	وسایل	آرایش	و	تجملات	را	به	
که	در	زندگی	لازم	نیست	بلکه	مصر	هست،	آن	ها	را	داشته	باشند	احتیاج	به	چند	برابر	آن	 زائدی	را	
که	 برابر	آن	چه	 آوردن	مبلغی	چند	 کنند.خب	به	دست	 اداره	 را	 بتوانند	آن	زندگی	 تا	 مبلغ	داشتند	
که	انسان	را	دائماً	متوجه	همین	نیاز	می	کند	و	وقتی	 انسان	می	تواند	به	دست	بیاورد،	طبیعی	است	

که	بتواند	به	مسائل	اساسی	زندگی	برسد. و	فراغتی	برای	او	باقی	نمی	گذارد	
بودند	 زندگی	 زائد	 	 امور سرگرم	 و	 مشغول	 این	که	 علت	 به	 ما	 مردم	 از	 بسیاری	 اختناق	 دوران	 در	
حتّی	 کنند،	 اداره	 بود،	 شده	 تحمیل	 آن	ها	 بر	 که	 را	 زندگی	 آن	 توانستند	 و	 بودند	 معاش	 تلاش	 در	
که	 نبودند	 آماده	 بشنوند.	 بدهند	 آن	ها	 به	 که	می	خواستند	 آن	هایی	 زبان	 	 از را	 نمی	رسیدند	خبرها	
کنند،	وقت	نداشتند.	تمام	عمر	و	وقت	یک	مرد	و	زن	و	یک	خانواده	صرف	این	می	شد	 صرف	وقت	
که	دقت	می	کردید،	این	زندگی	بخش	عمده	اش	یا	 کنند	وقتی	 که	بتوانند	زندگی	خودشان	را	تأمین	

کرد. که	می	شد	به	آسانی	از	آن	صرف	نظر	 شاید	بیشترش	چیزهای	زایدی	بود	
	انسان	می	ستاند،	 	توکل	هم	دور	می	کند.	روح	قناعت	را	از 	زائد	زندگی	انسان	را	از تلاش	به	دنبال	امور
آن	 می	کند.	 تزلزل	 و	 بیم	 	 دچار خودش	 سرنوشت	 به	 نسبت	 را	 او	 می	گیرد.	 آدمی	 از	 را	 نفس	 عزت	
کسب	علم،	برای	 دل	محکم،	آن	روح	با	سکینه	و	استوار،	آمادگی	ذهنی	برای	تلاش	سازند،	برای	
	راه	حق،	برای	او	باقی	نمی	گذارد	و	این	بزرگترین	آفت.	بسیاری	برای	این	که	بتوانند	درآمد	 مبارزه	ی	در
مْ 

َ
می	گوید:»ک که	 عرب	 شاعر	 این	 قول	 به	 بدهند.	 پستیها	 به	 تن	 بودند	 حاضر	 کنند	 پیدا	 بیشتری	

یادی	های	زندگی،	این	مصادف	بی	هوده	ی	 جَالِ«	یعنی	ز عْنَاقَ الرِّ
َ
زْقِ أ  الرِّ

ُ
تْ فُضُول

ّ
تْ واسْتَرَقَ

ّ
تْ وَرَقَ

ّ
دَقَ

گونی	دچار	می	کند،	او	را	 گونا 	را	به	بیماری	های	 زندگی	در	زندگی	روزمره	در	قضای	زندگی	انسان	او
	او	می	گیرد.	آزادگی	 منکوب	می	کند.	گردن	او	را	باریک	می	کند	در	مقابل	حوادث	یعنی	آن	قدرت	را	از
کرده	بودند،	تن	به	جنایت	 کرده	بودند،	برده	 را	بنده	می	کند	و	این	اسیر	 او	 	او	سلب	می	کند	و	 از را	
به	 با	زندگی	معمولی	می	خواستند	بگذرانند	و	این	قدر	شوق	و	رغبت	 گر	 ا که	 می	دادند،	در	حالی	
کنند؛	این	 	برده	 مصرف	از	خودشان	نشان	نمی	دادند	احتیاجی	نبود	به	این	که	خودشان	را	این	جور

بُعد فرهنگی 
تهاجم 

مصرف گرایی
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به	 این	که	 به	جای	 انسان	ها	 که	 است	 یک	جامعه	 در	 اخلاق	 کردن	 است،	ضایع	 فرهنگی	 تهاجم	
فکر	حقایق	زندگی	باشند،	به	فکر	تکامل	خودشان	باشند،	به	فکر	وضع	نابسامان	زندگی	اجتماعی	
کنند	تا	اسراف	 یادتر	مصرف	 یادتر	به	دست	بیاورند	تا	ز که	ز خودشان	باشند،	فقط	بر	فکر	این	باشند	
کنند	تا	بهتر	بخورند	تا	بهتر	بپوشند	و	از	حد	لازم	و	متوسط	زندگی	هر	چه	می	توانند	بروند	بالا	و	آن	

که	میان	خانواده	های	ما	وجود	داشت. مسابقاتی	
یک	خانواده	ای	در	یک	امری،	یک	شأنی	از	شئون	زندگی	یک	حرکتی	را	انجام	می	داد،	یک	جنس	
	آمده	ای	را	می	خرید؛	خانواده	های	دیگری	از	روی	هم	چشمی	و	رقابت	و	حسادت	مجبور	 تازه	به	بازار
می	شدند،	زن	ها	بر	شوهرهایشان	سخت	می	گرفتند،	شوهرها	متقابلًا	بر	-	عرض	کنم	که	-	محیط	کار	
و	زندگی	فشار	می	آوردند	و	مرد	و	زن	و	کوچک	و	بزرگ	چهار	فعل	می	تاختند	به	سمت	مصرف	گرایی؛	
یک	جهنمی،	یک	مبارزه	ی	پوچی،	یک	تلاش	و	حرکت	بی	برکتی	را	در	جامعه	ی	ما	به	وجود	آورده	
که	به	 تی	

ّ
که	این	را	بر	جامعه	تحمیل	می	کردند.طبیعی	است	آن	مل بودند.	این	وضع	مصرف	گرایی	

که	 یادی	زندگی	است،	زنش	به	فکر	وسایل	آرایش	است،	هم	و	غم	مردش	این	است	 فکر	چیزهای	ز
اتومبیلش	را	عوض	نکرده	یا	دکوراسیون	خانه	را،	یا	فرش	خانه	را	تغییر	نداده	یا	شکمش	را	با	انواع	و	
	راه	احقاق	 ت	و	این	چنین	آدم	هایی،	دماغ	و	نشاط	مبارزه	در

ّ
اقسام	غذاها	انباشته	نکرده،	این	مل
کرد. حقّ	خودشان	را	پیدا	نخواهند	

کشورها	علت	حرکت	نکردنشان،	 کشورها	به	خصوص	بعضی	از	قشرهای	آن	 امروز	هم	برخی	از	
که	جرأت	این	که	حرکت	بکنند	در	آن	ها	وجود	ندارد،	به	خاطر	 علت	رکود	و	تنبلیشان	همین	است	
	این	مصارف	زندگی	و	لذت	های	پوچ	زندگی	غرق	شدند	و	حال	و	نشاط	این	برای	آن	ها	 این	که	در
را	 انسان	ها	 به	دنیا	 و	بی	رغبتی	 پارسایی	 و	 که	بفهمند	در	چه	موقعیّتی	هستند.	زهد	 باقی	نمانده	
ت	ما	خوشبختانه	بر	اثر	طول	تربیتی	

ّ
کمر	بسته،	سبک	بار،	حاضر	یراق	برای	کارهای	بزرگ	می	کند	و	مل

که	در	چندین	قرن	داشت	توانست	در	یک	لحظه	خودش	را	تکان	بدهد	و	از	آن	خواب	غفلت	بیدار	
که	از	جهت	اقتصادی	به	ضرر	مردم	ما	بود. کند.	یک	تهاجم	همه	جانبه	ای	

ت	ما	بود،	از	جهت	فرهنگی	مایه	ی	زوال	اخلاقیات	
ّ
	از	جهت	سیاسی	مایه	ی	اسارت	و	بردگی	مل

گذشت	چند	ده	سال	ما	دیدیم	 کردند	و	متأسفانه	با	 در	میان	مردم	بود؛	یک	چنین	حرکتی	را	شروع	
که	باید	صرف	سازندگی	کشور	می	شد،	صرف	ساختن	صدها	و	 که	موفق	هم	شدند	و	آن	پول	و	ثروتی	
جاده	ها	می	شد،	صرف	تحقیقات	می	شد،	صرف	توسعه	ی	دانشگاه	ها	می	شد،	صرف	کارهای	مهم	
می	شد،	همین	ثروت	و	همین	ارز	ریخته	ی	شد	توی	بوتیک	ها،	توی	فروشندگان	لوازم	آرایش،	لوازم	

خانگی	زرق	و	برق	دار	و	خرج	این	اشیاء	و	تبلیغات	این	اشیاء	می	شد.
یم	یک	روز	یکی	از	متفکرین	و	اندیشمندان	جامعه	ی	 یک	نفری	در	همین	سال	های	آخر	عمر	آن	رژ
وادار	 را	 مردم	 و	 بشود	 مسلط	 مملکت	 این	 بر	 قدرتمندی	 دست	 یک	 بکند	 خدا	 می	گفت	 بود،	 ما	

بُعد سیاسی 
تهاجم 
مصرف گرایی
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نیندازند.	 راه	 و	مسابقه	ی	تجمل	 نروند	 دنبال	تجملات	 قدر	 این	 مردم	 این	که	 به	 کند	 کند،	مجبور	
که	اسیر	تجمل	شده	بودند،	یک	چنین	وضعی	بود.	بدشان	هم	می	آمد،	نمی	توانستند	 کسانی	 آن	
گر	زن	 	این	مسابقه	بیفتند،	امّا	حرکت	اجتماع	این	جوری	بود.	ا که	در کاری	بکنند.	مایل	هم	نبودند	
گر	پدر	 گر	مرد	نمی	خواست،	زنش	مایل	بود،	ا نمی	خواست	شوهرش	مایل	به	این	تجمل	گرایی	بود.	ا
کدامشان	نمی	خواستند،	 گر	هیچ	 و	مادر	نمی	خواستند	دخترها	و	پسرهاشان	آن	ها	را	می	کشاندند،	ا
وسایل	 تمام	 و	 تشویق	می	کردند	 را	 آن	ها	 رفیق	 و	 آشنا	 و	 و	دوست	 پسرعمو	 و	 و	خویشاوند	 همسایه	
کتاب	ها	و	 و	فیلم	های	سینماها	و	مجلات	و	 تلویزیون	ها	 و	 گروهی	 تبلیغات	جمعی	و	رسانه	های	
کار	می	رفت	تا	هر	چه	بیشتر	این	 گداخته	به	 روزنامه	ها	در	خدمت	این	پیکار	بی	سرنوشت	این	تنور	
کنند،	آن	ها	را	به	مصرف	گرایی	سوق	بدهند،	مردم	را	از	زهد،	از	سادگی	از	 اِشتها	را	در	مردم	تقویت	
	این	جا	همه	چیز	را	ضرر	می	کردند.	پول	مردم	ما	 که	مردم	ما	در 	بدارند	و	طبیعی	است	 پارسایی	دور
	بین	می	رفت،	عمرشان	صرف	این	 	بین	می	رفت،	همت	و	تلاششان	در	حقیقت	ضایع	می	شد	و	از از
	بین	می	رفت،	ابتکارشان،	استعدادشان،	خلاقیتشان،	 چیزهای	پوچ	و	بی	مغز	و	بی	معنی	می	شد	و	از
	بین	می	رفت	و	خلاصه	همه	ی	 از 	این	راه	های	غلط	 کردن	در چه	برای	ساختن،	چه	برای	مصرف	
	بین	می	رفت	تا	چی	به	وجود	بیاید؟	تا	تفاخرهای	بی	جا،	لذت	های	غیرلازم	و	 امکانات	مملکت	از
بی	معنی،	فساد	اخلاقی،	عریان	شدن	از	حلیه	ی	اخلاق	فاضله	ی	انسانی	به	وجود	بیاید	و	بالاخره	
کردم	به	زباله	و	سی	تن	 که	من	آن	روز	اشاره	 زباله	های	انباشته	ی	از	مواد	مصرف	شده	به	وجود	بیاید	
که	امروز	مردم	ما	وضعشان	با	آن	روز	خیلی	فرق	 	زباله	های	امروز	خودمان	 غذا	را،	مواد	غذایی	را	در

کرده	است.
	انقلاب	واقعاً	طاهرانه	و	پارسا	گونه	زندگی	می	کنند	درعین	حال،	 امروز	مردم	نسبت	به	دوران	قبل	از
زباله	های	شهر	تهران	فقط	سی	تن	مواد	غذایی	دارد	که	من	هفته	ی	پیش	گفتم،	بعضی	ها	استعجاب	
کردند،	امروز	من	این	آمار	شهرداری	را	این	جا	آوردم،	دیدم	جالب	خواهد	بود.	برای	شما،	شما	بدانید	
آماده	هستند	یک	 و	مردم	 کاستیم	 از	مصرف	گرایی	خودمان	 یادی	 ز 	 که	ما	یک	مقدار همین	حالا	

که	ملاحظه	می	کنید. کنند	وضع	این	است	 	با	اقتصاد	و	قناعت	زندگی	 مقدار
که	 	روز	است«	 	تهران	پیش	از	پنج	هزار	تن	در شهرداری	تهران	می	گوید:	»زباله	های	توزین	شده	در
گر	ما	جمعیت	 کردند.	زباله	های	وزن	شده	این	مقدار	است.	یعنی	ا آمار	تخفیفی	نیست،	بلکه	وزن	
	زباله	 	روز کیلو	در 	نیم	 از که	یقیناً	هم	ده	میلیون	نیست،	هر	نفری	بیش	 تهران	را	ده	میلیون	بدانیم	
که	من	و	شما	 تولید	می	کند	و	مواد	و	اشیاء	دور	ریختنی	را	دور	می	ریزد.	حالا	ببینید	این	چیزهایی	
کز	عمومی	 	بیمارستان	ها،	از	مرا کارخانه	ها،	از	هتل	ها،	از	سربازخانه	ها،	از دور	می	ریزیم	از	خانه	ها،	از	
کاغذ	و	مقوا	در	میان	زباله	های	تهران	هر	روزی	 ببینید	چه	چیزهایی	در	آن	هست.	این	پنج	هزار	تن	
کتاب	این	 که	روزنامه	نگارهای	ما	و	مطبوعاتی	های	ما	و	ناشرین	 کاغذی	 دویست	و	دوازده	تن.	این	

نمونه هایی از 
اسراف
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کاغذ	و	مقوا	را	ما	توی	 کم	است،	روزی	دویست	و	دوازده	تن	 کاغذ	 یم	و	 که	ندار همه	ناله	می	کنند	
این	زباله	ها	دور	می	ریزیم.	پلاستیک	و	مواد	نایلونی	در	روزی	صدو	سی	و	شش	تن،	آهن	آلات	در	
روزی	صدو	شصدودو	تن،	فلزات	دیگر	غیر	آهن	روزی	نودوچهار	تن،	شیشه	بیست	تن،	مواد	متفرقه	
کودهای	عادی	سه	هزار،	هشتصدو	پنجاه	تن	و	مواد	 چهارصدو	نودو	شش	تن،	مواد	قابل	تبدیل	به	
ما	 بیرون	می	ریزیم،	خب	 ما	در	خانه	مان	 که	 آمار	فضولاتی	است	 این	خلاصه	ی	 تن؛	 غذایی	سی	
	این	ها	را	از	 کنیم.	پس	ما	می	توانیم	این	پنج	هزار	تن	اشیاء	را	لااقل	بخشی	از کم	 می	توانیم	مصرف	را	
کنیم.	این	سی	تن	موادغذایی	 کنیم،	بقیه	اش	را	مصرف	 کسر	 کنیم،	 کم	 مصرف	روزانه	ی	خودمان	

	این	ها	اجتناب	ناپذیر	است. کند.	بسیاری	از چقدر	شکم	را	در	شبانه	روز	می	تواند	سیر	
کل	و	سوخته	 	روز	به	صورت	خشک	شده	و	غیر	قابل	أ 	نانی	که	ما	در 	این	آمار من	در	چند	سال	قبل	از
کنم،	پیدا	نکردم	آن	 گشتم	شاید	بتوانم	پیدا	 کرد،	 	نماز	جمعه	ذکر	 و	خمیر	شده	را	دور	می	ریزیم	در
که	برادرانمان	در	وزارت	 	را،	یادم	نبود.	به	صورت	حدسی	یک	آماری	را	من	این	جا	ذکر	می	کنم	 آمار
میلیون	خانوار	شهری	 کشور	چهار	 در	سرتاسر	 گر	 ا ما	 واقع.	 به	 نزدیک	 را	حدس	 	 آمار این	 کشاورزی	
کیلو	آرد	مصرف	دارد،	به	 که	همین	حدود	هم	شست	و	این	ها	هر	خانواده	ای	روزی	دو	 داشته	باشیم	
	باشد؛	یعنی	خانوارها،	خانوارهای	پرجمعیت	هستند	 که	همین	جور طور	متوسط	احتمال	هم	دارد	
	این	مصرف	می	کنند،	به	طور	 کمتر	از که	 	این	مصرف	می	کنند،	خانواده	هایی	هم	هستند	 که	بیشتر	از
کند،	چهار	میلیون	می	شود،	هشت	هزار	تن	 گفت	روزی	هر	خانواری	آرد	مصرف	 متوسط	می	شود	
کول	به	حساب	می	آید	و	 	روز.	ببینید	از	یک	نان	چقدر	غالباً	خشک	می	شود	و	غیر	مأ آرد	مصرفی	در
کنیم	تکه	یک	هشتم	نانی	را	ما	به	بهانه	ی	سوخته	بودن	یا	خمیر	 گر	حالا	فرض	 دور	ریخته	می	شود.	ا
که	این	هم	خیلی	 	بریزیم	 بودن	یا	خشک	شده	بودن،	یا	بی	علاقگی	و	بی	میلی	یا	ته	سفره	بودن	دور
که	تهران	به	ملاحظه	ی	 یم	دور	می	ریزیم	 	واقعیت	نیست،	ما	در	روزی	هزار	تن	نان	را	آرد	را	دار 	از دور
در	سال	می	شود	 تن	 هزار	 روزی	 این	 تهران	می	شود.	 مال	 تن	 پنجاه	 و	 در	حدود	سیصد	 جمعیتش	
که	ما	 کشور	در	حقیقت	در	سال	دور	ریخته	می	شود	 چقدر؟	سیصد	و	پنجاه	هزار	تن	آرد	مصرفی	
	این	سیصدوشصت	وپنج	هزار	 کشور گر	بخواهیم	در	داخل	 کنیم	و	ا 	را	بایستی	بیشتر	وارد	 این	مقدار
کنیم	تا	این	مقدار	 کشت	 کنیم،	مجبور	هستیم	دویست	هزار	هکتار	زمین	آبی	را	ما	 تن	آرد	را	تولید	
یم.	ببینید	چقدر	ما	می	توانیم	صرفه	جویی	کنیم	 	آرد	را	به	دست	بیاور گندم	را	تولید	کنیم	و	این	مقدار
که	بر	ما	تحمیل	شده	در	 	آن	پلیدترین	و	خبیث	ترین	روش	هایی	است	 و	این	مصرف	گرایی	یکی	از

دراز	مدت.
کرده،	لکن	الان	وضع	 	انقلاب	وضع	ما	خیلی	فرق	 کردم	بعد	از که	بارها	عرض	 البته	همان	طوری	
یک	 در	 ان	شاءالله	 من	 و	 نکنیم	 اسراف	 باید	 و	 اسرافیم	 اهل	 ما	 هم	 الان	 یعنی	 است؛	 این	جوری	 ما	
کلًا	نظر	اسلام	در	مورد	 جلسه	ی	دیگر،	روایات	واردی	در	باب	قناعت	و	اسراف	را	و	مصرف	گرایی	را	و	
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که	ما	چه	جوری	هستیم	و	چه	جوری	باید	باشیم	و	الگوی	 مصرف	را	عرض	می	کنم	تا	معلوم	بشود	
مصرف	اسلامی	چیست.

کلی	به	همه	ی	هم	میهنان	و	 که	به	صورت	یک	استنتاج	 	آنی	 	البته	من	این	جا	لازم	است	قبل	از
کز	عمومی،	یعنی	 کنند،	همین	حالا	به	مرا کم	 که	مصرف	را	 کنیم	 برادران	و	خواهران	عزیزمان	توصیه	
یاد	هست،	کارخانجات	 کزی	که	جمعیت	ز به	پادگانهای	نظامی،	به	بیمارستان	ها،	به	هتل	ها،	به	مرا
مثلًا،	به	این	جاهایی	که	مصرف	یک	جا	دارند،	بیمارستان	ها،	توصیه	کنند	که	کوشش	کنید	اسراف	
یادی	غذا	 	پادگان	ها	یا	بیمارستان	ها	یا	جاهای	دیگر	مبالغ	ز که	در گاهی	دیده	می	شود	 انجام	نگیرد.	
که	این	اسراف	و	موجب	غضب	پروردگار	هست،	یقیناً	خدای	 به	صورت	زباله	ریخته	می	شود	بیرون	
که	یقیناً	عده	ی	 کنیم	و	این	در	حالی	است	 که	ما	این	جور	نعمتها	را	ضایع	 متعال	را	خوش	نمی	آید	
یادی	به	این	ها	احتیاج	دارند	من	خواهش	می	کنم	این	بحث	را	به	صورت	یک	بحث	صرفاً	ذهنی	 ز
که	متصدی	 کسانی	 و	 زندگیمان	 	 امور 	 در بدهد	 ما	 به	 و	خط	مشی	 روش	 این	یک	 نگیرید؛	 نظر	 در	
هدایت	ذهنی	مردم	هستند،	مثل	مطبوعات	و	رسانه	ها	و	دیگر	وسایل،	متفکرین	این	ها	بنشینند	

کنند.	با	مردم	حرف	بزنند،	الگوی	مصرف	اسلامی	را	در	اختیار	بگذارند. کار	 دوری	این	مسأله	
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته
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گفتارنهم:حجابوعفاف1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

وحده	 الله	
ّ

اشهدان	لااله	الا و	 الدّین	 یوم	 دیّان	 اجمعین،	 الخلائق	 بارئ	 العالمین	 ربّ	 الحمدلله	 	
لاشریک	له	شهادة	ایمانٍ	و	ایقانٍ	و	اخلاص.	و	اشهدانّ	محمّداً	عبده	و	رسوله	و	خیرته	و	صفوته،	
و	 علی	بن	الحسین	 و	 الحسین	 و	 الحسن؟ع؟	 علی	 و	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 علی	 و	 علیه	 الله	 صلواة	
علی	بن	 و	 علی	 و	محمدبن	 موسی	 علی	بن	 و	 موسی	بن	جعفر	 و	 محمدٍ	 و	جعفربن	 علیٍ	 محمدبن	
ی	علی	

ّ
محمدٍ	و	الحسن؟ع؟	بن	علیٍ	و	الحجّة	بن	الحسن؟ع؟	(	صلواةالله	علیهم	اجمعین)و	صل

ی	علی	امام	المسلمین	
ّ
ی	علی	جمیع	الشهداء	و	الصّالحین	و	صل

ّ
جمیع	الانبیاء	و	المرسلین	و	صل

و	 المؤمنات	 و	 للمؤمنین	 اغفر	 هم	
ّ
الل الخمینی.	 الامام	 المؤمنین	 هادى	 و	 المستضعفین	 حامی	 و	

المسلمین	و	المسلمات	الاحیاء	منهم	و	الاموات	تابع	بیننا	و	بینهم	بالخیرات.
قَانِتَاتِ 

ْ
قَانِتِینَ وَال

ْ
مُؤْمِنَاتِ وَال

ْ
مُؤْمِنِینَ وَال

ْ
مُسْلِمَاتِ وَال

ْ
مُسْلِمِینَ وَال

ْ
»إِنَّ ال کتابه	 قال	الله	الحکیم	فی	

قَاتِ  مُتَصَدِّ
ْ
وَال قِینَ  مُتَصَدِّ

ْ
وَال خَاشِعَاتِ 

ْ
وَال خَاشِعِینَ 

ْ
وَال ابِرَاتِ  وَالصَّ ابِرِینَ  وَالصَّ ادِقَاتِ  وَالصَّ ادِقِینَ  وَالصَّ

هُ  عَدَّ اللَّ
َ
أ اکِرَاتِ 

َ
هَ کَثِیرًا وَالذّ اکِرِینَ اللَّ

َ
حَافِظَاتِ وَالذّ

ْ
وجَهُمْ وَال حَافِظِینَ فُرُ

ْ
ائِمَاتِ وَال ائِمِینَ وَالصَّ وَالصَّ

جْرًا عَظِیمًا«2
َ
هُمْ مَغْفِرَةً وَأ

َ
ل

	ماه	شعبان،	ماه	آمادگی	براى	ماه	رمضان	است.	و	ماه	رمضان	ماه	تزکیه	ى	دل	ها	و	تطهیر	روح	ها	و	
روان	هاست.	در	ماه	رمضان	روزه	ما	را	از	آلایش	ها	پاک	می	کند،	ما	را	با	ذکر	خدا	آرایش	می	دهد	و	در	ماه	
	برکات	ماه	رمضان	 شعبان	ما	خودمان	را	براى	ورود	در	بهشت	رمضان	آماده	می	کنیم.	براى	این	که	از
بیشتر	بهره	ببریم	باید	قدر	شعبان	را	بدانیم	هم	چنانی	که	در	مناجات	شعبانیّه	موفّقان	می	خوانند	و	
یکَ«3	خدایا	ما	را	

َ
 الانقِطاعِ إل

َ
که	»إلهی، هَبْ لِی کَمال شما	همین	حالا	شنیدید،	از	خدا	می	خواهیم	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1359/4/13
2.	احزاب:	35

3.	مناجات	شعبانیه

شعبان مقدمه 
رمضان
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کامل	از	همه	ى	پادرگلی	ها	و	وابستگی	ها	و	دلبستگی	هاى	شخصی	 که	به	طور	 به	مرحله	ای	برسان	
	این	فرصت	را	بدانیم	و	 و	فرعی	خلاص	بشویم	و	یک	سره	به	تو	ملحق	و	متّصل	بگردیم.	ما	باید	قدر
	این	 کنیم.	میان	مرد	و	زن	و	میان	همه	ى	قشرهاى	اجتماع،	در خود	را	آماده	ى	بهره	گیرى	از	رمضان	
براى	 را	خدا	 کردم	ده	صفت	 تلاوت	 که	 آیه	ای	 این	 	 در و	 نیست	 فرقی	 فریضه	ى	عمومی	 و	 تکلیف	
	برابر	خداست	و	آخرش	ذکر	و	یاد	خدا.	 که	اوّلش	اسلام	یعنی	تسلیم	در پیروان	امّت	اسلام	می	شمارد	
مُسْلِمَاتِ«1	مردان	مُسلم	و	

ْ
مُسْلِمِینَ وَال

ْ
و	در	همه	ى	این	ها	میان	مرد	و	زن	فاصله	ای	نمی	گذارد	»إِنَّ ال

زنان	مُسلم،	مردان	با	ایمان	و	زنان	با	ایمان،	مردان	صادق	و	زنان	صادق.	فرصت	ذکر	خدا	و	یاد	خدا	
	این	فرصت	استفاده	بکنیم	و	با	تلاوت	 گر	ما	از 	این	دو	ماه	یک	فرصت	استثنایی	است.	ا براى	ما	در
آن	 آماده	ى	 فردى	 و	 درگیری	های	شخصی	 منیّت	ها،	حقدها2،	 قید	 از	 رها	ساختن	خود	 با	 و	 قرآن	
کنونی	 که	سربازان	جان	برکف	واقعی	اسلام	باشیم،	یقیناً	خواهیم	توانست	بر	همه	ى	مشکلات	 کنیم	
کمک	خدا	به	پیروزى	رسیده	است.	 با	یاد	خدا	و	با	 جامعه	و	انقلابمان	فائق	بیاییم.	این	انقلاب	
مردم	ما	ضمن	این	که	ایمان	در	اعماق	دلشان	ریشه	دوانیده	است،	باید	بتوانند	سرگرمی	هاى	مادى	
کردن	خود	به	اخلاق	 گر	ما	بتوانیم	با	احساس	تقوى،	با	نزدیک	 کنند.	ا گیر	را	از	خود	دور	 و	دست	و	پا	
	و	در	همه	ى	احوال	زندگی	مانند	مسلمانان	صدر	 اسلامی،	با	توجه	و	ذکر	و	حال	لازم	در	حال	نماز
اسلام	خود	را	بیش	از	همیشه	متوجه	به	خدا	بکنیم،	این	مشکلاتی	که	امروز	جامعه	را	فرا	گرفته	است	

کامل	برطرف	خواهد	شد	و	تحمل	آن	براى	ما	آسان	خواهد	شد. به	طور	
که	میراث	نظام	پیشین	 	پلیدی	هایی	 	آلودگی	هاى	اخلاقی	ما،	از 	دشمن	از	خود	خواهی	هاى	ما،	از
براى	مردم	ماست	استفاده	می	کند	و	میان	ما	ضعف	و	سستی	و	ناامیدى	بوجود	می	آورد.	به	نام	خدا	
	و	ذکر	و	قرآن	و	مناجات	خدا	را	مانند	امّت	پولادین	صدر	اسلام	شعار	 و	به	یاد	خدا	پیش	برویم،	نماز
رستگارى	 و	 مایه	ى	سعادت	 ماست	 براى	 آن	چه	دستور	خدا	 که	 یم	 بیاور 	 باور بدهیم.	 قرار	 کارمان	
که	 ما	 براى	دشمن	 می	تواند	 تابستان	 این	 عزیز،	 و	مخصوصاً	خواهران	 و	خواهران	 برادران	 ماست.	
گر	 کند	میدان	مناسبی	باشد.	ا یانه	اى	داخل	انقلاب	و	اجتماع	ما	را	پوک	و	خالی	 می	کوشد	مثل	مور
	این	تابستان	خواهران	مسلمان	ملاحظه	ى	حجاب	و	عفاف	لازم	را	نکنند	و	برادران	مسلمان،	آن	 در
حفظ	نفس	و	آن	ضبط	لازم	را	که	شایسته	ى	یک	سرباز	در	وسط	میدان	است	نداشته	باشند،	دشمن	
که	 فرصت	را	مغتنم	خواهد	شمرد،	امّا	اى	خواهران	عزیز	و	همچنین	اى	برادران	عزیز،	این	فرصتی	را	
با	پیام	امام	براى	ما	پیش	آمد	مغتنم	بشمارید.	حجاب	اسلامی	وسیله	ى	حفظ	و	صیانت	عفاف	
	راه	نشان	دادن	پیکر	برهنه	ى	 انسانی	است.	شخصیت	انقلابی	زن	مسلمان	به	او	اجازه	نمی	دهد	که	از
	و	زینت	و	آرایش	خود،	خود	را	نشان	بدهد.	 گذاشتن	و	به	نمایش	نهادن	زیور 	راه	در	معرض	 خود،	از

1.	احزاب:	35
کینه کسی،	 2.	خم	و	دشمنی	نسبت	به	

حجاب راه مقابله 
با دشمن
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زن	مسلمان	ایرانی	خود	را	به	همه	ى	جوامع	عالم	از	زن	و	مرد	نشان	داده	است.	اى	زن	مسلمان،	اى	
کودکت	را	 گرفتی	و	به	میدان	خطر	رفتی	و	جان	خودت	و	 کودک	خردسالت	را	در	آغوش	 که	 مادرى	
کارى	شدى	تا	انقلاب	 که	حاضر	براى	فدا گذاردى،	اى	مادر،	اى	همسر،	اى	خواهر،	 در	معرض	خطر	
گر	نیروى	ایمان	و	اراده	ى	تو	زن	مسلمان	نبود،	انقلاب	پیروز	نمی	شد.	امروز	هم	انقلاب	 پیروز	شد،	و	ا
کسانی	 که	مراعات	حجاب	اسلامی	را	نمی	کنید،	شما	همان	 محتاج	توست.	اى	خواهران	عزیزى	
	راهپیمایی	ها	 ت	ایران،	علی	رغم	دشمن،	با	حجاب	در

ّ
که	در	هنگام	اشتعال	مبارزه	ى	مل هستید	

ید.	امروز	هم	انقلاب	 که	به	اسلام	و	انقلاب	اسلامی	معتقد	و	به	آن	وفادار کردید،	نشان	دادید	 شرکت	
انقلاب	 با	 عنادى	 هیچ	 که	 کسانی	 اى	 دولت،	 کارمند	 خواهران	 اى	 شماست.	 وفادارى	 محتاج	
ید،	امّا	بی	توجهی	ها	موجب	آن	می	شود	که	وظایف	انقلابی	را	آن	چنان	که	باید،	مراعات	 اسلامی	ندار
نکنید.	امام	به	شما	خطاب	می	کند،	فضاى	ادارات	دولتی	را،	فضاى	جامعه	ى	انقلابی	را،	فضاى	
که	با	پوشش	شما،	با	بی	اعتنایی	شما	به	زیورها،	آرایش	ها،	 کنید	 کارى	 عفاف	عمومی	قرار	بدهید.	
که	زن	مسلمان	ایرانی	تسخیرناپذیر	 کند	 مُدها،	لباس	های	رنگارنگ،	دشمن	یک	بار	دیگر	احساس	
است.	و	اى	برادران	مسلمان،	چند	نامه	به	من	داده	اند	از	طرف	خواهران	پایبند	به	حجاب	اسلامی،	
یادى	قبلًا	هم	به	من	رسیده	است.	آن	ها	 	این	قبیل	نامه	هاى	ز الان	چند	نامه	در	دست	من	است	و	از
برادران	 که	حجاب	و	حفظ	عفاف	مخصوص	خواهران	نیست.	اى	 می	گویند	و	درست	می	گویند	
مسلمان،	و	اى	برادران	جوان،	شما	هم	مراعات	عفاف	و	حجاب	اسلامی	را	بکنید.	شما	هم	بالباس	
	و	در	محیط	جامعه	ظاهر	بشوید.	و	اى	خواهران	و	برادران،	بینی	دشمن	را	به	 کار شایسته	در	محیط	

کند. کشور	ما	استفاده	 خاک	بمالید.	دشمن	می	خواهد	از	هر	حادثه	ای	در	
	راه	پوشش	معقول	و	منطقی	زن	 که	موج	توجه	و	اقبال	به	حجاب	اسلامی،	و	حفظ	عفاف	از 	امروز	
در	جامعه	ى	ما	به	راه	افتاده	است،	دشمنانی	توطئه	می	کنند.	ما	بی	اطلاع	نیستیم،	سعی	می	کنند	
گاهی	با	استفاده	از	عناصر	ساده	دل	و	بی	خبر،	در	مقابل	موج	 	و	مغرض	و	 	پاره	یی	عناصر	مزدور از
این	موج	 ایران	همه	دیدند،	در	مقابل	 را	در	سراسر	 بارزش	 نمونه	ى	 	 امروز که	 امّت	اسلامی	 هیجان	
خروشان	سعی	می	کنند	عناصرى	مزدور	و	عناصرى	ساده	دل	و	غافل	را	قرار	بدهند.	اى	خواهران	و	
اى	برادران	صادق،	غافل	نشوید.	در	جامعه	ى	ما	مسأله	ى	حجاب	یک	ضرورت	اسلامی	و	انقلابی	
و	 باید	حفظ	عصمت	 است	 پایبند	 انقلاب	 به	 که	 کسی	 هر	 قانونی.	 و	 دولتی	 اجبار	 یک	 نه	 است	
براى	یک	عمل	 که	 انقلابی	است.	ما	می	دانیم	 این	یک	ضرورت	 را	بکند،	 طهارت	فضاى	جامعه	
	و	زور،	امّا	اى	خواهران	و	اى	برادران	بدانید	 درست،	یک	ایمان	و	باور	درست	لازم	است	نه	یک	فشار
انقلاب	 	 از پی	درپی	دشمن	 و	 جانبه	ى	دشمن	هاست	 همه	 تهدید	 مورد	 که	 انقلاب	شما	 	 امروز که	
شما	ضربت	می	خورد	و	با	هر	حرکت	هوشیارانه	ى	شما	یک	بار	دیگر	بینی	دشمن	به	خاک	مالیده	
کند،	می	خواهد	آن	ها	 گون	مرد	و	زن	استفاده	 گونا می	شود	می	خواهد	از	احساسات	پاک	قشرهاى	
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نمازگزاران	 اى	 مُسلم،	 و	 مؤمن	 مردان	 و	 زنان	 اى	 بندگان	خدا،	 اى	 بدهد.	 قرار	 انقلاب	 مقابل	 در	 را	
را	بشناسید،	 توطئه	ى	دشمن	 باشید،	 	 کنید،	هوشیار را	پیشه	 تقواى	خدا	 نماز،	 برپادارندگان	 و	اى	
که	حفظ	عفاف	و	عصمت	جامعه	و	طهارت	دامان	زن	و	مرد	 ضرورت	انقلاب	را	بشناسید.	بدانید	
	این	فرصت	بسیار	حسّاس	جامعه	ى	انقلابی	ایران	یک	ضرورت	و	یک	فریضه	ى	بزرگ	است.	هم	 در
کنید	عفاف	را	حفظ	 کوچه	و	خیابان،	در	محیط	جامعه	سعی	 در	محیط	ادارات،	هم	در	محیط	
گفته	ى	 این	 به	 یقیناً	 که	 مسلمان	 ت	

ّ
مل از	سوى	همه	ى	 من	 با	حجاب،	 مسلمان	 کنید.	خواهران	

با	 شدید	 امام	حاضر	 فرمان	 پیرو	 که	 مسلمانی	 خواهران	 اى	 می	کنم.	 تشکر	 شما	 از	 راضی	اند،	 من	
	و	در	جامعه	ظاهر	بشوید،	من	از	 کار وضع	متناسب	اسلامی	و	با	لباس	محجّب	اسلامی	در	محیط	
کوشش	می	کنید	از	هر	فرصتی	براى	پیشبرد	مقاصد	 که	 شما	سپاسگزارى	می	کنم.	و	اى	عناصرى	
	و	بیدار	است.	پاس	اسلام	 ت	هوشیار

ّ
که	این	مل کنید،	به	شما	اخطار	می	کنم	 ضدّ	انقلابی	استفاده	

ت	مسلمان	را	بدارید.
ّ
ید	و	پاس	خواست	مل را	بدار

والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته
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فصلسوم:اخلاقاسلامی





بخشاوّل:
ثارآن یادخداوآ



گفتاراوّل:یادخدا1
بسم	الله	الرحمن	الرحیم

و	 قدرته	 بعد	 عفوه	 علی	 الحمدلله	 و	 علمه	 بعد	 علی	حلمه	 الحمدلله	 العالمین.	 ربّ	 الحمدلله	 	
و	 ایمانٍ	 الله	شهادة	

ّ
و	اشهد	ان	لااله	الا 	علی	ما	یرید.	 قادرٌ أناته	فی	غضبه	و	هو	 الحمدلله	علی	طول	

انّ	محمداً	عبده	و	رسوله	ارسله	علی	الهدى	و	دین	الحق	لیظهره	علی	 ایقانٍ	و	اخلاص.	و	اشهد	
م	علی	رسولک	و	نبیک	و	علی	خلیفته	و	ولیّه	علیٍ	

ّ
هم	صلّ	و	سل

ّ
کره	المشرکون.	الل ه	ولو	

ّ
کل الدّین	

و	 و	جعفربن	محمدٍ	 و	محمدبن	علیٍ	 الحسین	 و	علی	بن	 الحسین	 و	 و	علی	الحسن	 امیرالمؤمنین	
موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	و	محمدبن	علیٍ	و	علی	بن	محمد	و	الحسن	بن	علی	و	الحجّة	بن	
و	 المرسلین	 و	 الانبیاء	 علی	جمیع	 و	صلّ	 بلادک،	 فی	 امنائک	 و	 عبادک	 علی	 الحسن	حججک	
ی	علی	ائمة	المسلمین	و	حماةالمستضعفین	و	هداة	

ّ
ی	علی	جمیع	الشّهداء	و	الصّالحین	و	صل

ّ
صل

ونِ«2 فُرُ
ْ

ا تَک
َ
وا لِی وَل رُ

ُ
مْ وَاشْک

ُ
ذْکُرْک

َ
ونیِ أ المؤمنین.	قال	الله	الحکیم	فی	کتابه	الکریم »فَاذْکُرُ

آماده	است.	ان	شاءالله	 پربرکت،	دل	ها	 روزهایی	 گذشتن	 و	 نیمه	ى	ماه	رمضان	 نزدیک	شدن	 با	
گذاشته	باشد.	 	و	نمازگزار	 برادران	و	خواهران	روزه	دار بر	روى	همه	ى	شما	 را	 اثر	لازم	و	مطلوب	 روزه	
شما	 جمع	 حضور	 با	 و	 رمضان	 ماه	 روز	 و	 برکت	 	 روز و	 جمعه	 روز	 که	 هم	 عظیم	 مجمع	 این	 	 در
که	معلولین	این	انقلاب	و	مجروحین	 	برادران	عزیزى	 خواهران	و	برادران	مؤمن	و	مخصوصاً	با	حضور
روز	می	تواند	راهی	به	سوی	 این	 	 و	در که	این	جمع	در	این	ساعت	 انقلابند،	احساس	می	کنیم	 این	
که	همه	ى	 کند.	مقدارى	از	وظایف	و	فرائض	اصلی	این	ماه،	یعنی	یاد	خدا،	 	باز	 استجابت	پروردگار

کنم. ما	مسلمانان	باید	این	حالت	یاد	را	جزو	اساسی	ترین	فرائض	خود	بدانیم،	امروز	صحبت	
گفتن	و	شنیدن،	 که	با	 گفته	ایم،	امّا	یاد	خدا	چیزى	نیست	 گر	چه	درباره	ى	ذکرالله	بارها	سخن	 ا
	و	دوبار،	حقایقش	و	مطالب	دانستنی	اش	پایان	بپذیرد.	درباره	ى	یاد	خدا	بیشتر	باید	بدانیم	 یک	بار

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1359/5/3
2.	بقره:	152

اهمیّت ذکرالله



□ اخلاق اسلامی| 263  □

	این	که	یاد	خدا	طبق	حدیث	و	آن	چه	نقل	شده	 کنیم.	غیر	از و	بیشتر	باید	خود	را	به	یاد	خدا	آراسته	
و	 می	دهد	 را	جلا	 انسان	 دل	 الوَقرَةِ«1	 بَعدَ  بهِ  تَسمَعُ  لِلقُلوبِ،  جَلاءً  کرَ  »الذِّ است	جلاء	دل	هست،	
نورانیّت	می	دهد،	کدورت	ها	را	از	روح	انسان	و	از	دل	انسان	می	گیرد،	سنگینی	گوش	معنی	را	برطرف	
که	می	دانیم	دردهاى	معنوى	ما	و	همه	ى	 	انسان	برطرف	می	کند	 کوته	بینی	ها	را	از کوری	ها	و	 می	کند،	
اثر	 بر	 گناهان،	 براثر	 است.	 دل	 چشم	 کم	بینی	 و	 نزدیک	بینی	 و	 دل	 گوش	 سنگینی	 براثر	 انسان	ها	
که	انسان	بتواند	دل	 گوش	دل	را	برطرف	می	کند	و	آن	وقتی	 کرى	 قات	و	ذکر	خدا،	این	سنگینی	و	

ّ
تعل

یاد	بکند،	آن	وقت	هر	سخن	حقّی،	هر	آیه	ى	قرآنی،	 خود	را	حسّاس	بکند	و	بصیرت	و	شنوایی	دل	را	ز
این	که	ذکر	 	 از بی	اثر	نمی	شود.	غیر	 اثرمی	گذارد.	حرف	ها	 روح	 در	 و	 آموزى	در	دل	 کلام	حکمت	 هر	
که	همان	خصوصیت	 خدا	این	جلاء،	این	صفا	را	به	دل	می	دهد،	یک	خصوصیّت	دیگر	هم	دارد	
	این	آیه	ذکر	شده	 	واقع	و	با	تحلیل	درست،	روى	دیگر	همین	سکه	است،	آن	خصوصیّت	در هم	در
مْ«2	یعنی	اى	مؤمنین،	مرا	یاد	کنید	تا	من	شما	را	یاد	کنم.	ذکر	خدا	موجب	

ُ
ذْکُرْک

َ
ونیِ أ است	»فَاذْکُرُ

می	شود	که	خدا	هم	بنده	ى	خود	را	یاد	کند.	خدا	که	فراموش	نمی	کند،	از	علم	خدا	و	احاطه	ى	علمی	
کردن	خدا	یعنی	این	که	انسان	را	خدا	وا	نگذارد.	این	که	در	دعا	 پروردگار	چیزى	غائب	نیست،	امّا	یاد	
«3	خدایا	ما	را	به	خودمان	و	به	نفس	خودمان	

ً
بَداًا

َ
نِی	إِلی	نَفْسِی	طَرْفَةَ	عَیْن	أ

ْ
هی	لا	تَکِل

ّ
لل

َ
می	خوانید	»أ

گر	خدا	انسان	را	وابگذارد	و	هدایت	نکند	و	 که	ا یک	چشم	برهم	زدن	وامگذار،	این	براى	این	است	
کمک	نکند،	هیچ	انسانی	از	شرارت	نفس	مصون	نخواهد	ماند.

«4	بعد	 یْهِنَّ
َ
إِل صْبُ 

َ
أ ی کَیْدَهُنَّ  ِ

عَنّ تَصْرِفْ  ا 
َّ
إِل »وَ یوسف	پیغمبر	به	خداى	متعال	عرض	می	کند	

کردند،	احاطه	 	آنی	که	زنان	دربارى	مصر	یوسف	را	به	خاطر	طراوتش	و	جوانیش	و	زیباییش	دوره	 از
یاد	هنوز	پیغمبر	هم	نشده	است،	امّا	فطرت	 که	شاید	و	به	احتمال	ز کردند،	این	جوان	پاک	سرشت	
کی	دارد،	دل	بیدارى	دارد،	مؤمن	به	الله	است،	غافل	نمی	ماند،	در	همان	لحظه	به	خدا	توجه	پیدا	 پا
که	این	طور	عاشقانه	 کید	این	زنانی	را	 گر	تو	 «	خدایا	ا ی کَیْدَهُنَّ ِ

ا تَصْرِفْ عَنّ
َّ
إِل می	کند	می	فرماید »وَ

«	من	به	طرف	آن	ها	تمایل	 یْهِنَّ
َ
إِل صْبُ 

َ
»أ از	من	برطرف	نکنی	و	منصرف	نکنی  گرفته	اند	 را	 دور	من	

هِ«5	 رَبِّ بُرْهَانَ  ى 
َ
رَأ نْ 

َ
أ ا 

َ
ل وْ 

َ
ل بِهَا  هَمَّ  وَ  بِهِ  تْ  هَمَّ قَدْ 

َ
ل »وَ  می	فرماید  متعال	 و	خداى	 کرد.	 پیدا	خواهم	

که	آن	زن	دربارى	مصرى	به	طرف	یوسف	هجوم	آورد،	یوسف	جوان	در	عین	جوانی،	در	عین	 وقتی	
کند	و	بپاید،	 	تنهایی	و	خلوت	بدون	این	که	چشمی	او	را	ملاحظه	 زیبایی،	در	عین	غرور	شهوت،	در

1.	نهج	البلاغه،	خطبه	222
2.	بقره:	152

3.	الکافی؛	ج	15،	ص	581،	ح	2
4.	یوسف:	33
5.	یوسف:	24
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کمک	خدا	به	او	به	 گر	 گر	برهان	خدا	را	نمی	دید،	ا هِ«	ا ى بُرْهَانَ رَبِّ
َ
نْ رَأ

َ
ا أ

َ
وْل

َ
قرآن	می	گوید	»وَ هَمَّ بِهَا ل

به	هر	 بود	 به	هر	شکلی	 بود،	 برهان	چگونه	 این	 کمک،	 این	 که	 روایات	مختلف	است	 هر	شکلی،	
به	 او	هم	 یعنی	 بِهَا«  هَمَّ  »وَ  گفته	است	 قرآن	 یقیناً	هم	چنانی	که	 نمی	شد،	 گر	 ا بود،	 ربّ	 برهان	 حال	
که	 آن	زن	متمایل	می	شد.	قرآن	این	را	براى	چه	به	ما	می	گوید؟	قرآن	چرا	به	ما	می	آموزد	و	می	گوید	
ا«1	یعنی	تو	هم	به	طرف	

ً
یْهِمْ شَیْئًا قَلِیل

َ
نُ إِل

َ
قَدْ کِدْتَ تَرْک

َ
کمک	نمی	کرد	و	نکند »ل گر	خدا	پیغمبرا	 ا

کنی.	 کشانده	بشوى،	تو	هم	ممکن	بود	رکون	پیدا	 دشمن،	به	طرف	مخالف	اى	پیغمبر	ممکن	بود	
امّا	ممکن	 نمی	شود،	 پیغمبر	ضعیف	 ایمان	 نمی	کند،	 پیدا	 تمایلی	 کفر	 به	 هرگز	 قلباً	 پیغمبر	 البته	
که	فعلًا	سردمداران	مکّه	هستند	مثلًا،	با	این	ها	یک	مقدار	 کفّارى	 که	این	 کند	 بود	پیغمبراحساس	
سازش	بکند،	این	هم	براى	پیغمبر	یک	هبط	از	مقام	معنوى	والاى	اوست،	خدا	او	را	نگه	می	دارد،	
گاه	می	کند	تا	نگذارد	پیغمبرش	 خدا	او	را	هدایت	می	کند،	خدا	دل	پیغمبر	را	در	لحظه	ى	حسّاس	آ
گر	لطف	خدا	و	فضل	خدا	نباشد	پیغمبران	هم	دچار	خطر	می	شوند	پس	ما	حقّ	 دچار	لغزش	بشود.	ا
«2	یک	چشم	بر	هم	زدن،	

ً
بَدا

َ
نِی إِلی نَفْسِی طَرْفَةَ عَیْن أ

ْ
هی لا تَکِل

ّ
لل

َ
کنیم	پروردگارا	»أ یم	به	خدا	عرض	 دار

یک	چشم	برهم	زدن	انسان	را	دچار	شهوت	می	کند،	دچار	غضب	می	کند،	دچار	حرص	می	کند،	
یک	 می	کند،	 حقّ	 کتمان	شهادت	 دچار	 می	کند،	 باطل	 دچار	شهادت	 می	کند،	 دچار	حق	کشی	
لذا	می	فرماید	 روى	سرنداشتن.	 بر	 را	 کمک	خدا	 و	یک	لحظه	سایه	ى	 ماندن	 از	خدا	غافل	 لحظه	
کمکم	 ید	تا	من	شما	را	فراموش	نکنم.	یعنی	لطفم،	فضلم	و	 مْ«3	مرا	به	یاد	بیاور

ُ
ذْکُرْک

َ
ونیِ أ »فَاذْکُرُ

که	ما	بهش	احتیاج	داریم. را	شامل	حال	شما	بکنم.	این	چیزى	است	
	برادران	عزیز	من	و	خواهران	محترم	و	گرامی	من؛	ماه	رمضان	ماه	ذکر	خداست،	این	دعا،	این	قرآن،	
این	مناجات،	این	دعاى	ابوحمزه	ى	ثمالی،	این	دعاى	افتتاح،	این	دعاهاى	روزها،	همه	ى	این	ها	
که	ما	نه	فقط	این	ایّام	و	لیالی	متبرّک	را	با	ذکر	خدا	همراه	بشویم	بلکه	موجب	 موجب	آن	می	شود	
می	شود	دل	هاى	ما	آمادگی	پیدا	بکند	براى	این	که	تا	مدت	هایی،	حالا	نمی	گویم	تا	یک	سال،	بسته	
که	همین	مایه	 گاهی	می	شود	 کنیم.	 با	حوادث	و	قضایا	چگونه	عمل	 	برخورد	 که	در به	این	است	
خاشع،	 متذکر،	 را	 شما	 یک	سال	 می	کنید،	 پیدا	 رمضان	 ماه	 در	 شما	 امسال	 که	 ذکرى	 توشه	ى	 و	
به	 نسبت	 یعنی	 فردى	 مسائل	 در	 این	 ماست.	 خود	 به	دست	 این،	 می	دهد.	 قرار	 غیرغافل	 گاه،	 آ
دل	خودمان،	نسبت	به	عمل	فردى	خودمان،	در	مسائل	اجتماعی	هم	دقیقاً	همین	مسأله	صادق	
است.	امروز	اخلاق	ما	و	نصیحت	ما	و	موعظه	ى	ما	و	تهذیب	ما	نسبت	به	امور	نفسانی	محدود	به	
گر	خوب	باشیم،	محیطی	را	و	شعاعی	را	به	قدر	سعه	ى	 حدود	شخصی	خود	ما	نمی	شود.	من	و	شما	ا

1.	اسراء:	74
2.	الکافی؛	ج	15،	ص	581،	ح	2

3.	بقره:	152
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کرد	 گر	بد	باشیم،	به	همان	اندازه	فضا	را	آلوده	و	متعفّن	خواهیم	 کرد،	ا قدرت	خودمان	خوب	خواهیم	
لذا	این	اخلاق،	این	ذکر،	این	یاد،	این	توجه	به	خدا	فقط	مال	داخل	خانه	نیست،	فقط	مال	داخل	

دل	نیست،	فقط	مخصوص	شخص	نیست،	مال	جامعه	ى	ماست.
یعنی	 به	اسلام	 یعنی	در	محیط	اسلامی،	در	میان	مردم	معتقد	 ما،	 امروز	در	جامعه	ى	اسلامی	 	
کثریّت	انبوه،	دو	جریان	فکرى	هست،	این	دو	جریان	فکرى	را	همه	ى	شما	هم	می	شناسید.	 همین	ا
یم	براى	یک	وقت	 کنند،	آن	را	می	گذار که	این	دو	جریان	فکرى	با	هم	چگونه	باید	تا	 کارى	ندارم	 من	
امّا	دو	جریان	فکرى	وجود	دارد	 ندارد،	همه	می	دانند،	 گفتن	 یا	اصلًا	 دیگرى،	یک	بحث	دیگرى،	
دو	 این	 ما	 که	 موجب	می	شود	 در	دل	 یاد	خدا	 داشتن	 نگاه	 زنده	 و	 به	خدا	 توجه	 یعنی	 الله	 ذکر	 که	
جریان	را	با	هم	مخلوط	نکنیم	و	اشتباه	نکنیم.	حالا	من	مختصراً	این	دو	جریان	را	شرح	می	دهم.	
کوچک	باید	 	بزرگ	و	 یک	جریان،	جریانی	است	اسلامی	و	معتقد	به	این	که	همه	ى	قوانین	اسلام	از
در	حکومت	اسلامی	اجرا	بشود.	همه	ى	حدود	و	قوانین	و	مقررّات	باید	در	جامعه	ى	اسلامی	پیاده	
بشود،	همه	ى	مجازات	ها	و	تعزیرها	و	تقاص	هاى	مالی	و	هرگونه	حکمی	از	احکام	اجتماعی	باید	
که	پیغمبر؟ص؟	حرمت	شرب	خمر	را	در	چهار	 در	جامعه	پیاده	بشود.	البته	ممکن	است	هم	چنانی	
کرد،	نمی	دانم	حالا	چند	ماه	یا	چند	سال	بین	اوّلین	و	آخرین	آیه	فاصله	 کرد	و	با	تدریج	بیان	 آیه	ذکر	
که	شش	ماه	 کرد	 که	باید	از	حالا	زمینه	سازى	 کنند	 	این	احکام	را	فرض	 شد،	ممکن	است	بعضی	از
دیگر،	یک	سال	دیگر	این	حکم	پیاده	بشود،	امّا	باید	پیاده	بشود،	عقیده	اش	این	است.	معتقد	است	
گرامی	 و	 باید	محترم	 که	ظواهر	اسلامی	حتماً	 باید	مراعات	بشود،	معتقد	است	 که	شعائر	اسلامی	
که	از	ظاهر	در	 کن،	ظاهر	هر	چه	شدشد،	نه.	معتقد	است	 شمرده	بشود.	نمی	گوید	باطن	را	درست	
به	فقه	اسلامی،	معتقد	 اثرى.	این	یک	جریان.	معتقد	است	 	باطن	در	ظاهر	 از و	 اثرى	است	 باطن	
کامل	در	مسئولان،	تا	 است	به	رساله	ى	توضیح	المسائل،	معتقد	است	به	لزوم	ایمان	قاطع،	حتمی	

آن	جایی	که	بتوانیم.	این	یک	جریان.	جریانی	اسلامی	با	این	خصوصیات.
نمی	گویم	 است،	 اسلامی	 خصوصیات،	 این	 بدون	 امّا	 اسلامی،	 است	 جریانی	 دوّم،	 جریان	
امروز	حدود	اسلامی	در	جامعه	ى	جهانی	قابل	اجرا	 که	معتقد	است	 امّا	اسلامی	 اسلامی	نیست،	
کرد،	نمی	شود	 	این	دنیا	مطرح	 شدن	نیست،	امروز	نمی	شود	قصاص	ها	و	مجازات	هاى	اسلامی	را	در
گر	 	بود،	بود.	ا که	اسلام	در	دل	است،	به	ظاهر	اهمیّتی	نمی	دهد،	ظاهرت	هر	جور آقا.	معتقد	است	
زندگی،	 در	 در	مسافرت	ها،	 معاشرت	ها،	 در	 برخوردها،	 	 در پیرى،	 گر	 ا گر	جوانی،	 ا مردى،	 گر	 ا زنی،	
که	 فقهی	 این	 که	 است	 معتقد	 باشد.	 مسلمان	 دلت	 کردى،	 زندگی	 جور	 هر	 و	خوراک،	 در	خورد	
توى	توضیح	المسائل	هست،	این	فقه،	فقه	واقعی	اسلامی	نیست،	فقه	اسلامی	را	امروز	یک	عدّه	ای	
عرف	 با	 نکرد	 تطبیق	 و	 نساخت،	 چه	 هر	 و	 کنند	 استخراج	 روز	 مدرن	 شیوه	هاى	 با	 بنشینند	 باید	
دنیاى	امروز،	لازم	نیست	مراعات	بشود.	این	دو	جریان	هر	دو	اسلامی	است،	هر	دو	هم	با	آیه	ى	قرآن	

دو جریان فکری 
انقلاب
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بی	نماز	 نماز	می	خوانند،	 دو	 را	هدایت	می	کنند،	هر	 این	دو	جریان	 که	 افرادى	 استدلال	می	کنند.	
کسی،	هر	دو	روزه	می	گیرند،	هر	دو	ختم	قرآن	می	کنند،	دو	جریان	اند،	در	جامعه	ى	ما	وجود	 نیست	
کنند،	آیا	بجنگند؟	دست	 که	این	دو	جریان	با	هم	چه	جورى	تا	 دارند.	خب،	یک	مسأله	این	است	
به	یقه	بشوند؟	همدیگر	را	نفی	کنند؟	همدیگر	را	بکوبند؟	این	یک	حرف	است.	این	را	گفتم،	یا	شما	
کنم،	بنده	 	این	باره	بحث	 که	من	در گفتن	ندارد	و	به	هر	حال	الان	لزومی	ندارد	 می	دانید	و	احتیاج	به	

بحث	لازم	ترى	دارم.
که	تکلیف	من	و	شما	در	مقابل	این	دو	جریان	چیست.	مردم	تکلیفشان	چیه.	 او	این	است	 و	
که	اصل،	اسلام	است،	اصل،	 این	جریان،	جریان	اوّل،	به	جریان	دوّم	می	گوید	آقا	من	معتقد	هستم	
کرد،	روى	همان	معیارها	و	 گزینش	ها	مکتبی	اندیشید،	مکتبی	فکر	 ایمان	است،	و	معتقدم	باید	در	
ضوابطی	که	گفتم	و	اشاره	کرده.	آن	جریان	دوّم	به	جریان	اوّل	می	گوید	آقا	شما	مکتب	را	چماق	کردید	
	و	اعتقاد	به	قرآنم،	امّا	این	اعتقادات	 روى	سر	من،	من	هم	مکتبیم،	من	هم	مسلمانم،	من	هم	اهل	نماز
که	هست.	مردم،	هوشمندان،	 تو	را	من	قبول	ندارم،	این	اختلاف	وجود	دارد.	این	دو	جریان	است	
کتابخوان	ها،	روزنامه	خوان	ها،	سخنرانی	گوش	بکن	ها،	شهری	ها،	روستایی	ها	تا	امروز	 عامه	ى	مردم،	
	ارگان	هاى	بالا	هم	این	دو	جریان	 که	در	دستگاه	هاى	تصمیم	گیرنده	ى	این	مملکت،	در فهمیده	اند	
وجود	دارد.	خب	تکلیف	مردم	چیه؟	این	دو	جریان	یک	جاهایی	به	هم	ممکن	است	نسازند،	در	
ید	بر	آقاى	عمرو،	ممکن	است	این	ها	با	هم	 گزینش،	در	یک	انتصاب،	در	یک	ترجیح	آقاى	ز یک	
در	چند	 امروز	 بنده	 مردم	چیه؟	 تکلیف	 دوتاست.	 و	ضابطه	هایشان	 معیارها	 نسازند،	چون	 دیگر	
طِیعُوا 

َ
ذِینَ آمَنُوا أ

َّ
هَا ال یُّ

َ
	قرآن	می	فرماید	»یَا أ کلمه	ى	کوتاه	تکلیف	مردم	را	بیان	می	کنم.	خداى	متعال	در

گر	خدا	را	اطاعت	 کنید.	خب	ا کنید	و	پیامبر؟ص؟	را	اطاعت	 «1	خدا	را	اطاعت	
َ

سُول طِیعُوا الرَّ
َ
هَ وَأ اللَّ

کنیم،	چرا	پیامبر؟ص؟	را	دیگر	ذکر	می	کند	قرآن؟	اطاعت	خدا	همان	اطاعت	پیغمبر	است،	اطاعت	
ولِی 

ُ
	او	رد	می	شویم،	باز	می	گوید	»وَأ که	از پیغمبر	همان	اطاعت	خداست.	این،	تکرار	نیست؟	بعد	

کنید.	خب	آقا	اوّلی الامر، اوّلی الامرِ واجب الاطاعه،	حرفش	حرف	 	اوّلی	الامر	اطاعت	 مْ«2	از
ُ

مْرِ مِنْک
َ
أ

ْ
ال

هَ«	همه	ى	این	ها	تویش	بود،	دیگر	 طِیعُوا اللَّ
َ
پیغمبر	و	حرف	خداست،	خب	یک	کلمه	قرآن	می	گفت	»أ

مْ« 
ُ

مْرِ مِنْک
َ
أ

ْ
ولیِ ال

ُ
«	باز	بعد	بگوید	»وَأ

َ
سُول طِیعُوا الرَّ

َ
هَ«	بعد	بگوید	»وَأ طِیعُوا اللَّ

َ
چه	لزومی	داشت	بگوید »أ

کفّار	 هَ«	خط	الله	بین	مردم	دچار	اشتباه	می	شد،	 طِیعُوا اللَّ
َ
گر	خدا	می	گفت	»أ که	ا جوابش	این	است	

را	به	عنوان	شفیع	قبول	داشتند.	یک	نفرى،	یک	شاخصی	 قریش	هم	معتقد	به	الله	بودند،	بت	ها	
کیه؟	او	پیغمبر	 کند	خط	الله	خط	بت	پرستان	نیست،	خط	موحّدان	است.	او	 که	معیّن	 باید	باشد	
یم	می	کنیم،	همه	می	گویند	ما	دنبال	خدا	هستیم.	 	همه	می	گویند	ما	اطاعت	از	خدا	دار

ّ
است.	والا

1.	نساء:	59
2.	همان

تکلیف مردم 
در مقابل جریان ها
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یک	نفرى	باید	باشد	که	او	امرى	بدهد،	فرمانی	بدهد،	که	انتصال	فرمان	او	انتصال	فرمان	خدا	باشد،	
«	و،	امّا	بعد	از	رسول.	بعد	از	رسول	هم	اختلاف	پیدا	

َ
سُول طِیعُوا الرَّ

َ
و	او	رسول	است.	این	در	مورد »وَأ

می	شود	در	خط	رسول	و	تعیین	آن،	در	زمان	حکومت	امیرالمؤمنین؟ع؟	و	خلافت	امیرالمؤمنین	یک	
طرف،	و	چند	نفر	از	صحابه	ى	معروف	پیغمبر	یک	طرف.	طلحه	و	زبیر	از	صحابه	ى	معروف	پیغمبر	
کرده	 که	آن	سوابق	را	با	پیغمبر	نداشت،	به	هر	حال	درک	صحبت	پیغمبر؟ص؟	 بودند،	معاویه	هم	
بود.	این	ها	یک	طرف	و	امیرالمؤمنین؟ع؟	یک	طرف.	آیا	صحابه	ى	پیغمبر	می	گفتند	ما	را	همان	غیر	
که	ادعاى	راه	پیغمبر	را	می	کرد.	خب	این	جا	 	راه	محمد	است؟	یقیناً	نه.	امیرالمؤمنین؟ع؟	هم	 از
گر	بگویند	به	قرآن	مراجعه	کنید،	خود	امیرالمؤمنین؟ع؟	در	آن	جایی	که	ابن	عباس	را	 تکلیف	چیه؟	ا
 ذو وُجوهٍ«2	با	قرآن	

ٌ
می	فرستاد	براى	محاجّه	ى1	با	خوارج،	فرمود »لا تُخاصِمهُم بِالقُرآنِ؛ فَإِنَّ القُرآنَ حَمّال

با	این	ها	احتجاج	نکن،	با	کلام	پیغمبر	احتجاج	کن	زیرا	قرآن	را	همه	جور	می	توانند	بکشانند	و	معنا	
یافت	کرد	 کنند.	وقتی	که	یکی	از	خوارج	توى	میدان	جنگ	نیزه	ای	از	یکی	از	سربازان	امیرالمؤمنین	در
که	از	خوارج	هست	در	حالی	که	سینه	اش	به	وسیله	ى	 و	نیزه	سینه	اش	را	شکافته،	این	فرد	مجروحی	
	امیرالمؤمنین	شکافته	شده،	همین	طور	می	رود	به	طرف	دشمن	و	نیزه	فرو	می	رود	بیشتر،	 نیزه	ى	سرباز
یْکَ رَبِّ لِتَرْضَی«3	من	دارم	شتاب	

َ
تُ إِل

ْ
و	از	پشت	او	بیرون	می	آید	و	او	آیه	ى	قرآن	می	خواند: »وَعَجِل

که	بر	روى	 کسی	 کی	می	خواند؟	آن	 می	گیرم	خدایا	به	طرف	تو	تا	تو	راضی	بشوى.	یعنی	آیه	ى	قرآن	را	
	راه	علی	شناخته	می	شود. »عَلی میزانِ  که	خط	پیغمبر؟ص؟	از کرده.	این	جاست	 علی	شمشیر	بلند	
که	راه	خدا	مشتبه	است،	 کننده	ى	حقّ	و	باطل	است.	آن	وقتی	 عمالِ«4	علی	شاخص	و	معیّن	

َ
الأ

کند. که	راه	پیغمبر	مشتبه	است	علی	باید	معین	 کند،	آن	وقتی	 پیغمبر	باید	معین	
و	 امام	جان	می	گیرد	 که	خط	 کند.	این	جاست	 باید	معین	 امام	 انقلاب	اسلامی	چیه؟	 راه	 	 امروز
که	معلوم	می	شود	مردم	باید	بدانند	آن	کسانی	می	توانند	ادعاى	طرفدارى	 زنده	می	شود.	این	جاست	
که	معتقدند	 که	دقیقاً	در	خط	امام	باشند.	بر	خلاف	نظر	کسانی	 	انقلاب	اسلامی	بکنند	 	از از	اسلام	و
ید	 خط	امام	یک	چیز	مدوّن	نیست،	بنده	معتقدم	خط	امام	یک	چیز	روشن	و	مدوّنی	است،	بردار
کنید،	 کنید.	این	نوشته	ها،	این	نطق	ها،	این	اعلامیه	ها،	نمی	گویم	از	سال	پنجاه	و	شش	نگاه	 نگاه	
کنید.	امام	موضعش	در	مقابل	قدرت	هاى	بیگانه	چگونه	موضعی	است،	در	 از	سال	چهل	و	دو	نگاه	
مقابل	مسائل	داخلی	چگونه	موضعی	است.	مخصوصاً	از	بعد	از	سال	چهل	وهفت	و	سال	تبیین	

1.	جدل،	مباحثه
2.	نهج	البلاغه؛	نامه	77

3.	طه:	84
4.	محمدی	ری	شهری،	محمد؛	دانش	نامه	امیرالمؤمنین؟ع؟		بر	پایه	قرآن،	حدیث	و	تاریخ،	ج	8،	ص	438،	سازمان	چاپ	

و	نشر	دارالحدیث،	قم،	1386

امام مرجع خط 
انقلاب
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که	امام	مسائل	داخلی	ایران	را	با	آن	 ولایت	فقیه	سال	46	یا	47	و	باز	مخصوصاً	از	سال	56	و	57	
التهابش	هدایت	می	کردند،	روشن	است	خط	امام	چیه،	خط	امام	همینی	است	که	خود	ایشان	دارند	
در	نطق	هایشان	می	گویند،	خط	امام	خط	احترام	به	شعائر	مذهبی	است،	خط	امام	خط	احترام	به	
ظواهر	است،	خط	احترام	به	عالم	دین	است،	خط	احترام	به	احکام	دینی	است،	خط	امام	خط	
لازم	شمردن	اجراى	همه	ى	احکام	و	حدود	است.	آن	کسانی	که	می	گویند	آقا	امروز	نمی	توانیم	ما	این	
	نزاکت	هاى	 که	هنوز کسانی	 احکام	را	اسمش	را	بیاوریم،	هیچی	نگوییم،	پیش	دنیا	بد	است،	آن	
کافرند،	 نمی	گوییم	 نیستند،	 امام	 خط	 در	 این	ها	 دارند	 قبول	 غربی	 فرهنگ	 طبق	 را	 دیپلوماسی	
که	می	گویند	لجن	مالشان	هم	نمی	کنیم	نه،	امّا	یک	واقعیتی	را	 ردّشان	هم	نمی	کنیم،	برخلاف	آن	چه	
که	در	خط	 می	گوییم،	در	خط	امام	نیستند	و	خوب	است	بگویند	خودشان.	خوب	است	آن	کسانی	
کمی	 امام	نیستند،	بگویند	صریحاً،	بگویند	آقا	ما	این	خط	را	قبول	نداریم،	حالا	این	خط	خط	حا
یم.	این	درست	نیست	که	کسی	 است،	آن	را	تحمل	می	کنیم.	این	خوب	است،	امّا	بگویند	قبول	ندار
که	امام	می	گوید	بگوید.	بگوید	خط	امام	خط	 بگوید	آقا	خط	امام	منم	و	درست	نقطه	ى	مقابل	آنی	را	
آقا	 باشد.	 امام	 نقطه	ى	مقابل	خط	 و	درست	موضع	گیری	ها،	دوستی	ها،	دشمنی	هایش	 من	است	
که	نام	اسلامی	دارد	و	از	 گروه	و	یک	سازمان	را	 خط	امام،	افشاء	نفاق	است،	این	یک	نمونه.	امام	یک	
کردند،	این	خط	امام	است.	 نظر	شخص	امام	نماینده	ى	تفکر	اسلامی	نیست،	این	را	صریحاً	افشاء	
گرى	امام	و	بیان	امام	باید	مردم	راه	بیافتند	و	یک	عمل	بی	رویه	اى	 که	دنبال	افشا حالا	بنده	نمی	گویم	
کنید،	از	 که	این	ها	را	بایستی	نابود	 انجام	بدهند،	هرگز،	این	باز	ضد	خط	امام	است.	امام	نگفتند	
گفتند	باید	بشناسید	این	ها	را.	خب	 کنید	و	 گفتند	باید	ارشاد	 	قرار	بدهید،	نه.	 بین	ببرید،	زیر	فشار
کنید،	مشخص	 گر	در	خط	امام	نیستند.	روشن	 این	را	صریح،	بی	پرده،	بی	رودربایستی	بگویید	آقا،	ا

کنید.	خط	امام	این	است.
بنابر	 انقلاب	اسلامی	است	 با	 این	دو	جریان	یک	جریان	منطبق	 	 برادران	و	خواهران،	در آقایان،	
کنید	شما	آن	 کوشش	 که	با	خط	امام	منطبق	است	و	باید	 نظر	ما،	و	آن	یک	جریان	آن	جریانی	است	
گروهی،	 که	آسان	هم	هست	شناختش،	مشخص	است.	آن	 جریان	منطبق	با	خط	امام	را	بشناسید	
امام	 را	در	خط	 که	خود	 ادارى	ای	 کسی،	آن	دستگاه	مطبوعاتی	ای،	آن	دستگاه	 آن	جمعیتی،	آن	
گفتن	ایمان	را	بر	تخصّص	غلبه	بده	و	بالاتر	قرار	بده،	آن	آدم	 گفتن	و	 گفتن	و	 می	داند،	امّا	این	همه	
	ایران	پیروز	شد	انقلاب	 که	در 	این	انقلاب،	انقلابی	 نمی	تواند	بگوید	من	در	خط	امامم.	خب	امروز
و	 است	 مردم	 اندیشه	هاى	 و	 تبلور	خواست	ها	 امام	 و	 امام	اند	 در	خط	 مردم	هم	 این	 بود،	 مردم	 این	
مردم	 دل	 فریاد	 هم	 امام	 و	 است	 امام	 در	دست	 دلشان	 مردم	 و	 است	 مردم	 این	 کننده	ى	 هدایت	
نمونه	اش	 گفتم	یک	 که	 یاد	خدا	 و	 این	ذکر	 آن	ها	می	دهد.	 به	 را	 نیاز	دل	مردم	 بیان	می	کند،	هم	 را	
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	باشید،	تقوى	 مْ«1	به	یاد	خدا	باشید،	توجه	داشته	باشید،	هوشیار
ُ

ذْکُرْک
َ
ونیِ أ این	جاست »فَاذْکُرُ

داشته	باشید	تا	خدا	هم	شما	را	وانگذارد	و	وقتی	خدا	وا	نگذاشت،	این	اشتباه	برایتان	پیش	نمی	آید	
نه	در	زمینه	ى	مسائل	شرعی	و	نه	در	زمینه	ى	مسائل	اجتماعی.	پروردگارا	تو	را	به	محمد	و	آل	محمد	

سوگند	می	دهیم	ما	را	از	هدایت	و	فضل	خود	یک	لحظه	بی	نصیب	مفرما.
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته

1.	بقره:	152
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گفتار اوّل نمودار 
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گفتاردوّم:اهمیّتیادخدا1
بسم	الله	الرحمن	الرحیم

و	 ها	
ّ
کل نعمه	 جمیع	 علی	 ها	

ّ
کل محامده	 بجمیع	 الحمدلله	 العالمین.	 ربّ	 الحمدلله	 	

	اوّلی	العلم	من	 کما	شهد	الله	لنفسه	و	شهدت	له	ملائکته	و الله	وحده	لا	شریک	له	
ّ

اشهدان	لااله	الا
ارسله	 المرتضی	 رسوله	 و	 المنتجب	 عبده	 محمداً	 انّ	 اشهد	 و	 الحکیم،	 العزیز	 هو	 	

ّ
الا لااله		 خلقه	

م	علی	نبیّک	و	
ّ
هم	صلّ	و	سل

ّ
الل ه	و	لوکره		المشرکون.	

ّ
کل بالهدی	و	دین	الحقّ	لیظهره	علی		الدّین	

ی	
ّ
ی	علی	علی	امیرالمؤمنین؟ع؟	و	صل

ّ
حبیبک	و	نجبیک	و	خیرتک	و	صفوتک	فی	خلقک	و	صل

علی	الحسن؟ع؟	و	الحسین	و	علی		بن		الحسین	و	محمد	بن	علی	و	جعفر	بن	محمد	و	موسی		بن	
جعفر	و	علی		بن	موسی	و	محمد	بن		علی	و	علی		بن	محمد	و	الحسن؟ع؟		بن	علی	و	الخلف	الهادی	
ی	علی	جمیع	الانبیاء	و	المرسلین	

ّ
هم	صل

ّ
المهدی	حججک	علی	عبادک	و	امنائک	فی	بلادک.	الل

ی	علی	ائمة	المسلمین	و	امراء	المؤمنین	و	حماة	
ّ
و	صلی	علی	جمیع	الشّهداء	و	الصّالحین	و	صل

المستضعفین	و	هداة	المهتدین.
ا هُوَ 

ً
صِیل

َ
رَهً وَأ

ْ
حُوهُ بُک رًا کَثِیرًا وَسَبِّ

ْ
هَ ذِک وا اللَّ ذِینَ آمَنُوا اذْکُرُ

َّ
هَا ال یُّ

َ
»یَا أ کتابه	»	 قال	الله	الحکیم	فی	

مُؤْمِنِینَ رَحِیمًا«2
ْ
انَ بِال

َ
ورِ وَک ی النُّ

َ
مَاتِ إِل

ُ
ل

ُ
نَ الظّ م مِّ

ُ
تُهُ لِیُخْرِجَک

َ
ائِک

َ
مْ وَمَل

ُ
یْک

َ
ی عَل ِ

ّ
ذِی یُصَل

َّ
ال

کار	و	همه	چیز	واجب	تر	و	سودمندتر	ذکر	 برای	یک	دل	مؤمن	و	برای	یک	جامعه	ی	مؤمن،	از	همه	
	قرآن،	با	عظمت	و	تجلیل	یاد	می	کند	و	پس	از	 	نماز	در و	یاد	خداست.	خدای	بزرگ	پس	از	آن	که	از
	از	 کْبر«3	یاد	خدا	بزرگ	تر	است.	و	نماز

َ
هِ أ رُ اللَّ

ْ
ذِک

َ
آن	که	بارها	مردم	را	امر	به	نماز	می	کند	می	فرماید »وَ ل

	این	مجموعه	انسان	را	 	و	هر	حرکتی	و	عملی	در 	نماز آن	جا	که	متضمن	یاد	خداست	و	هر	کلمه	یی	در
	این	جهت	برترین	و	بالاترین	و	مهمترین	واجبات	است.	یاد	خدا	 به	نوعی	به	یاد	خداد	وا	می	دارد،	از

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1358/12/10
2.	احزاب؛	41	تا	43

3.	عنکبوت؛	45

جایگاه ذکرالله
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در	همه	ی	فعالیت	های	زندگی،	در	همه	ی	صحنه	های	مبارزات	اجتماعی	و	انسانی،	برای	افرادی	
	انحراف	باز	می	دارد،	 که	در	آن	صحنه	ها	هستند	یک	ضرورت	است،	آن	ها	را	از	سستی،	از	کندی،	از
	انقلاب	با	یاد	خدا	ممکن	است،	جهاد	سازندگی	با	یاد	خدا	 به	آن	ها	جهت	می	دهد.	پاسداری	از
کمان	اسلامی	و	تصمیم	گیری	تصمیم	گیرندگان	برای	 جهت	بخش	و	ثمربخش	است.	حکومت	حا
	را	می	بخشد	 آثار	لازم	و	مورد	انتظار با	یاد	خدا	و	ذکر	خدا	همراه	باشد،	آن	 که	 این	امّت،	در	حالی	
برای	هر	 «1	خداوند	

ً
لکلّ واجب حدّا ه  جعل  اللَّ »انّ  فرمود  امام	صادق؟ع؟	 که	 به	همین	جهت	است	

	فرا	 که	بخوانی	حدّ	نماز 	فرایض	دین	حدّی	قرار	داده	است.	نماز	یومیه	را	 واجبی،	هر	فریضه	ای	از
گرفته	است.	حج	و	زکات	 که	بگذاری،	حدّ	روزه	داری	انجام	 را	 رسیده	است،	روزه	ی	ماه	رمضان	
ا الذّکر«2	مگر	یاد	خدا.	یاد	خدا	هیچ	حدّ	و	مرزی	

ّ
و	جهاد	و	همه	ی	واجبات	به	این	نحو	است	»ال

گر	با	یاد	خدا	همراه	نباشد	اثر	مطلوب	خود	را	نمی	بخشد،	 ندراد،	اندازه	ای	ندارد.	آن	اعمال	دیگر	ا
با	یاد	خدا	توأم	و	همراه	نباشد	 گر	 زندگی	ما	هم،	فعالیت	و	مجاهدت	و	تلاش	و	همکاری	ما	هم	ا
کجی	پیدا	می	کند،	دل	های	خودخواه	راه	را	عوضی	می	گیرند	و	 نابسامانی	پیدا	می	کند،	انحراف	و	
چه	بسیارند	انسان	هایی	خودگرا	و	خودخواه	که	راه	خود	را	راه	خدا	می	پندارند.	آن	چه	موجب	می	شود	
گم	نکند،	در	آن	اشتباه	نورزد،	آن	یاد	پروردگار	است	و	این	مخصوص	مؤمنان	 انسان	راه	خدا	را	هرگز	
ذِینَ آمَنُوا«3	ای	تک	تک	مؤمنان	و	ای	جامعه	ی	مؤمن	و	با	ایمان 

َّ
هَا ال یُّ

َ
است	ولذا	خدا	می	فرماید »یَا أ

کثرت	برسانید،	وقتی	خدای	بزرگ	چیزی	 رًا کَثِیرًا«4	یاد	خدا	و	ذکر	خدا	را	به	حدّ	
ْ

هَ ذِک وا اللَّ »اذْکُرُ
یاد،	ذکری	 رًا کَثِیرًا«	یادی	ز

ْ
هَ ذِک وا اللَّ که	آن	چیز	اندازه	ای	ندارد »اذْکُرُ یاد	بخواند	معلوم	است	 را	ز

این	 به	 شاید	 روز،	 و	 و	شام،	شب	 ا«5	صبح	
ً
صِیل

َ
وَأ رَةً 

ْ
بُک حُوهُ  »وَسَبِّ دهید	 راه	 زندگی	خود	 در	 بسیار	

هَ قِیَامًا وَقُعُودًا  ونَ اللَّ ذِینَ یَذْکُرُ
َّ
	آیه	ی	دیگری	هست	»ال که	در که	در	همه	ی	اوقات،	هم	چنانی	 معنی	

که	در	حال	ایستادن،	در	حال	نشستن،	حتّی	در	حال	 کسانی	هستند	 جُنُوبِهِمْ«6	مؤمنان	آن	 ی 
َ
وَعَل

	یاد	خدا	غافل	نیستند،	یاد	خدا	 گرفته	اند	از که	به	یک	پهلو	برای	استراحت	قرار	 خوابیدن،	آن	وقتی	
کار	یک	باره	دست	نمی	دهد،	 کار	تمرین	لازم	دارد،	این	 زنگار	خودخواهی	ها	را	از	دل	می	شوید،	این	
	به	یاد	داشتن،	در	طول	زمان	بدست	می	آید	 کلمات	ذکرآمیز	یا	با	دل	بیدار	و	هوشیار خدا	را	همواره	با	
	روزگار	ذکر	خداست	به	دو	دلیل،	دلیل	اوّل	 که	امروز 	باید	بدانند	 و	جوان	و	پیر	و	زن	و	مرد	ما	امروز

	الانوار،	ج	10 1.	بحار
2. 1. همان

3. 2. احزاب: 41

4. 3. همان

5. 4. احزاب: 42

6. 5. آل عمران: 191
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گذشته	نیست. 	یاد	خدا	غافل	بکند	مانند	 که	انسان	را	از 	انگیزه	هایی	 این	که	امروز
	با	فریادهای	تبلیغاتیش،	با	رادیو	و	تلویزیونش،	با	مطبوعاتش،	 یم	پیشین	جبّار	غدّار در	گذشته	رژ
	یاد	خدا	 گونه	فعالیّت	و	تلاشش	و	با	همه	ی	نیرویش	سعی	می	کرد	مردم	را	از با	اجتماعاتش،	با	همه	
او	 اعمال	 و	فجایع	 که	جنایات	 نیست	 کر	ممکن	 ذا و	 مردمی	مؤمن	 که	 زیرا	می	دانست	 کند	 غافل	
گر	در	خدمت	یاد	 که	باید	و	شاید،	ا را	مورد	اغماض	قرار	بدهند	یا	نفهمند.	امروز	آن	وسائل	آن	گونه	
	این	باشد.	 	خدا	نیست،	امّا	آن	چنان	هم	در	خدمت	دشمنان	و	شیطان	ها	نیست.	البته	باید	بیش	از
گروه	ها	با	یگدیگر،	 رادیو	و	تلویزیون	و	مطبوعات،	این	وسائل	ارتباط	دل	ها	و	فکرها	و	اجتماعات	و	
و	 بدانند	 را	 اسلامی	خود	 وظایف	 این	 	 از بیشتر	 و	 کنند	 زنده	 مردم	 در	 را	 یاد	خدا	 این	 	 از بیشتر	 باید	
این	خواسته	ها	جامه	ی	 تدبیر	مسئولان	 به	 و	 مردم	 به	خواست	 ان	شاءالله	 که	 امید	است	 و	 بفهمند	

	باید	بیشتر	به	یاد	خدا	باشیم	و	می	شود. که	ما	امروز عمل	بپوشد،	این	یک	دلیل	
که	اسلام	و	خدا	 کشور	می	دانند	 دلیل	دوّم	این	که	دشمنان	ما	چه	در	داخل	ایران	و	چه	در	خارج	از	
و	ذکر	و	تکبیر	و	تحلیل،	مایه	ها	و	ذخیره	های	اصلی	پیروزی	این	انقلاب	شدند	لذا	با	هر	چه	یاد	خدا	
	یاد	 کند	مخالفت	می	کنند،	ما	باید	در	مقابل	دشمن	حصاری	پولادین	از را	در	ذهن	ها	و	دل	ها	زنده	

کنیم. خدا	بپوشیم،	خود	را	مجهز	و	مسلح	
این	خصوصیت	 یاد	خدا	 ورِ«1	 النُّ ی 

َ
إِل مَاتِ 

ُ
ل

ُ
الظّ مِنَ  مْ 

ُ
لِیُخْرِجَک تُهُ 

َ
ائِک

َ
وَمَل مْ 

ُ
یْک

َ
عَل ی  ِ

ّ
یُصَل ذِی 

َّ
ال »هُوَ 

و	درود	می	فرستد	پس	 بر	شما	رحمت	 واقعیت	هم	می	کند،	خدا	 این	 را	متوجه	 انسان	 را	هم	دارد،	
کنید،	این	مخصوص	مؤمنان	است،	خدا	جز	به	مؤمنان	رحمت	و	درود	خاصّ	خود	را	 خدا	را	یاد	
که	مؤمنین	مورد	رحمت	خدا	هستند	پس	یاد	او	را	بیشتر	و	بیشتر	باید	وجهه	ی	نظر	 نمی	فرستد،	حالا	
ورِ«2	یاد	 ی النُّ

َ
مَاتِ إِل

ُ
ل

ُ
مْ مِنَ الظّ

ُ
و	همت	خود	قرار	بدهند،	درود	و	رحمت	خدا	چگونه	است؟	»لِیُخْرِجَک

گرفتاری	خود	 که	انسان	می	کند	ممکن	است	برای	خواهش	نفسانی	خود	بکند،	ممکن	است	 خدا	
کند	تا	خدا	به	او	امکان	خودکامگی	بدهد،	دعا	برای	 را	بخواهد	بر	طرف	بکند،	ممکن	است	یاد	خدا	
ذِی 

َّ
خود،	دعا	در	جهت	منافع	خود.	این	دنباله	ی	آیه	جهت	یاد	خدا	را	هم	به	ما	تعلیم	می	دهد »هُوَ ال

ید	که	خدا	 	این	جادّه	بیانداز ورِ«3	یاد	خدا	را	در ی النُّ
َ
مَاتِ إِل

ُ
ل

ُ
مْ مِنَ الظّ

ُ
تُهُ لِیُخْرِجَک

َ
ائِک

َ
مْ وَمَل

ُ
یْک

َ
ی عَل ِ

ّ
یُصَل

	این	خط	قرار	بدهد،	خدا	می	خواهد	شما	را	از	ظلمت	ها	خارج	کند	و	به	 خودش	می	خواهد	شما	را	در
نور	بکشاند.	ظلمت	جهل،	ظلمت	خودخواهی،	ظلمت	خرافات،	ظلمت	دوری	و	دوری	گزینی	از	
حق،	ظلمت	یک	جامعه	ی	ظالم،	ظلمت	ستم	کشیدن	از	بدخواهان،	خدا	می	خواهد	شما	مؤمنان	
	برادری،	نور	محبت	 	برساند،	نور	هدایت،	نور	صفا	و	انسانیّت،	نور 	این	ظلمتها	خارج	کند،	به	نور را	از

1.	احزاب:	43
2.	همان
3.	همان

جای اثرات یاد 
کردن خدا
گاه ذکرالله

ضرورت به یاد 
خدا بودن
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کند	 	این	جهت،	شما	را	خدا	تأیید	 	این	خط،	در کنید	تا	در و	صداقت	میان	انسان	ها.	شما	یاد	خدا	
وسیله	ی	هدایت	یک	 نور	 ورِ«1	 النُّ ی 

َ
إِل مَاتِ 

ُ
ل

ُ
الظّ مِنَ  مْ 

ُ
»لِیُخْرِجَک بگرداند.	 موفق	 راه	 این	 	 در را	 و	شما	

	اندیشه	و	تفکر	 که	نور	ظاهری	و	نور	مادی	به	انسان	راه	نشان	می	دهد،	نور جامعه	است	هم	چنانی	
کید	می	کنند	 	قرآن	و	اسلام	تأ عقلانی	هم	به	انسان	راه	های	مجهول	و	مبهم	را	نشان	می	دهد.	چقدر

گاهانه	حرکت	بکنند،	بفهمند،	بدانند،	فرابگیرند؟	و	این	امروز	وظیفه	ی	ماست. که	انسان	ها	آ
یاد	خدا	 به	 را	 ما	 کتاب	خدا	 است.	 همین	 کتاب	خدا	 موعظه	ی	 مسلمان،	 خواهران	 و	 برادران	
برای	 فقط	 بخوانیم	 را	 این	ها	 ما	 که	 روزی	 آن	 گذشت	 نور	دعوت	می	کند.	 به	 را	 ما	 دعوت	می	کند،	
این	که	چیزی	در	ذهن	خود	بفهمیم	و	بدانیم،	امروز	آن	چه	می	خوانیم،	آن	چه	می	فهمیم	برای	عمل	
کردن	است،	برای	سازندگی	و	ساختن	است.	امروز	وسائل	این	سازندگی	را	خدا	به	همت	مسلمانان،	
که	 به	همت	و	شجاعت	شهیدان،	به	برکت	بدنهای	مجروح	معلولان،	به	گذشت	پدرها	و	مادرهایی	
	راه	خدا،	به	همت	این	همه،	در	اختیار	ما	و	شما	 کنند	در یغ	نثار	 حاضر	شدند	عزیزان	خود	را	بی	در
	این	فرصت	ها	استفاده	و	بهره	برداری	 قرار	گرفته	است،	سعی	کنیم	از	آن	درس	بگیریم،	سعی	کنیم	از
کوتاه	است،	زمان	دارای	تحولات	هست،	خدا	نعمتش	را	 کوتاه	هست،	عمرها	 بکنیم،	فرصت	ها	
ت	های	

ّ
کرده	است.	امروز	شما	مایه	ی	امید	هستید	برای	مل کرد،	حجّتش	را	هم	بر	ما	تمام	 بر	ما	تمام	

کنید،	از	تکرار	 دیگر،	باید	مواضع	و	پایگاه	های	فکری	وسیاسی	خودتان	را	به	روشنی	بفهمید،	تکرار	
آن	نتیجه	ی	آموختن	بیشتر	و	عمق	دادن	بیشتر	به	آن	را	بگیرید.	ما	جنبشمان	را	جنبشی	اسلامی	
و	سرنگون	 توده	های	عظیم	 این	 آورنده	ی	 	 در به	حرکت	 و	 را	نجات	بخش	 اسلام	 قرآنی	می	دانیم،	 و	
ما	 اسلامی	 شورای	 مجلس	 بماند،	 این	جامعه	 	 در باید	 اسلام	 می	دانیم.	 ستمگران	 کاخ	 کننده	ی	
کردند	مجلسی	است	با	فضای	اسلامی،	در	جهت	اسلام،	 کردند،	تعبیر	 آنچنانیکه	امام	نام	گذاری	
که	افرادی	بیایند	اسلام	را	به	 گذشت	آن	روزی	 در	خط	اسلام،	هیچ	چیز	مترقّی	تر	از	اسلام	نیست.	
افیون	 و	 	 را	مخدّر اسلام	 بخواهند	 کسانی	 که	 وقتی	 آن	 گذشت	 بکوبند.	 مرتجع	 عنوان	یک	جناح	
توانست	سی	و	شش	میلیون	انسان	 که	 بیاورند.	اسلام	آن	آیین	و	مکتبی	است	 ت	ها	به	حساب	

ّ
مل

	این	خط	 کند	و	به	جان	دشمنان	بزرگش	بیافکند،	آن	ها	را	در تحت	ستم	را	از	خواب	قرن	ها	بیدار	
کدام	 کدام	با	وجدان،	 کند،	آیا	 کند،	دست	بگیرد	و	قدم	قدم،	سنگرسنگر	به	مقصد	نزدیک	 هدایت	
که	چنین	معجزه	ای	را	 کدام	با	انصاف	حاضر	است	بگوید	اسلام	این	مکتب	نجات	بخش	 با	شعور،	
	و	افیون	توده	هاست؟	افیون	توده	ها،	وسوسه	ها	و	دم	دمه	های	 کرده	است	یک	مخدّر در	چنین	قرنی	
کسانی	است	که	اسلام	را	نمی	توانند	ببینند	و	چون	با	اسلام	مخالف	اند،	بیداری	یک	امّت،	استقلال	
گروه	ها	این	است،	ما	می	گوییم	 	قرار	می	دهند.	خطاب	ما	به	این	 یک	امّت	را	هم	مورد	ضربه	و	فشار

1.	همان

اسلام 
رهایی بخش
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که	این	جنبش	یک	جنبشِ	در	ضدّ	امپریالیستی	است؟	مگر	شما	نمی	دانید	 مگر	شما	نمی	دانید	
که	مرتجعان	در	 که	باز	هم	بزرگترین	دشمن	این	جنبش،	امپریالیزم	آمریکاست؟	مگر	شما	نمی	دانید	

همه	جای	جهان	با	نهضت	ایران،	با	این	انقلاب	عظیم	مخالف	اند؟
	ترقی	خواهی	می	زنید،	آقایانی	که	حاضر	نیستید	تزهای	کهنه	شده	ی	پنجاه	ساله	را	 آقایانی	که	دم	از
یم،	با	این	انقلاب	مخالفت	می	کنید؟	 باز	هم	مورد	تجدیدنظر	قرار	بدهید،	چرا	به	سود	آمریکا	با	این	رژ
کنار	تک	تک،	 گوشه	و	 که	در	 گروه	هایی	 گذاشت	این	مخالفت	شما	را؟	ای	 که	می	شود	 به	حساب	
کار	 که	 	انحاء	سعی	می	کنید	این	انقلاب	را	مخدوش	بکنید،	به	سود	 جداجدا	یا	با	هم	به	نحوی	از
می	کنید؟	به	حساب	که	حرکت	می	کنید؟	که	به	شما	اجرت	و	مزد	داده	است؟	یا	ای	مزدوران	بی	مزد	
می	دانید	چه	می	کنید؟	این	انقلاب	با	خون	شهیدان	پیروز	شد،	با	نام	خدا	و	یاد	خدا	پیروز	شد،	آیا	
این	را	منکرید؟	این	انقلاب،	ضدّامپریالیستی	است،	ضدّ	ستم	است،	ضدّ	استثمار	است،	ضدّ	
کوشش	می	کنید	 گر	منکر	نیستید	چرا	 استعمار	است،	ضدّ	استبداد	است،	آیا	این	ها	را	منکرید؟	ا
که	می	توانید	این	انقلاب	را	تضعیف	بکنید؟	این	انقلاب	سیاست	مستقل	خودش	را،	 به	هر	نحوی	
که	 کرد	و	پیش	خواهد	برد،	این	چیزی	است	 سیاست	نه	شرقی	و	نه	غربی	خودش	را	تعقیب	خواهد	
مُ«1	ای	انسان	ها،	ای	

ُ
ک قُوا رَبَّ

َ
اسُ اتّ هَا النَّ یُّ

َ
برای	امّت	ما	الهام	یافته	ی	از	ذکر	خدا	و	یاد	خداست. »یَا أ

ید	بدانید	تقوی،	حصن	و	درع	حثیم	 که	به	خدا	ایمان	دار کسانی	 کنید،	ای	 مردم	از	خدای	خود	پروا	
کننده	است.	تقوی	وسیله	ی	 گمراه	 و	زره	و	سپر	مستحکم	برای	شما	در	مقابل	حوادث	ناخوشایند	و	

	بزرگ	تقوی	در	دل	یک	انسان	مؤمن	و	در	قلب	یک	امّت	است. فلاح	است	و	یاد	خدا	نمودار
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته

1.	نساء:	1
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بخشدوّم:
تقوا



گفتارسوّم:مسألهتقوا1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

ها.	الحمدلله	علی	
ّ
کل ها	علی	جمیع	نعمه	

ّ
کل 	الحمدلله	ربّ	العالمین	الحمدلله	بجمیع	محامده	

الله	
ّ

	علی	مایرید	و	اشهدان	لااله	الا حلمه	بعد	علمه	و	الحمدلله	علی	طول	أناته	فی	غضبه	و	هو	قادرٌ
اشهدانّ	 و	 خلقه	 من	 العلم	 اوّلی	 	 و ملائکته	 له	 شهرت	 و	 لنفسه	 شهدالله	 کما	 له	 لاشریک	 وحده	
ی	الله	علیه	و	علی	اله	الاطیبین	الاطهرین	و	اصحابه	الغرّ	المیامین	سیّما	

ّ
محمّداً	عبده	و	رسوله	صل

و	 محمد	 جعفربن	 و	 علی	 محمّدبن	 و	 الحسین	 علی	بن	 و	 الحسین	 و	 الحسن	 امیرالمؤمنینو	 علی	
موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	و	محمّدبن	علی	و	علی	بن	محمّد	و	الحسن	بن	علی	و	الحجّةبن	
ی	علی	ائمّة	

ّ
الحسن	صلواتک	علیه	و	علی	ابائه	الطیّبین	الطاهرین	المعصومین	المنتجبین	و	صل

ی	علی	جمیع	الانبیاء	و	المرسلین	و	صلّ	
ّ
المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین	و	صل

زُقْهُ  هُ مَخْرَجًا وَیَرْ
َ
ل هَ یَجْعَلْ  اللَّ قِ  یَتَّ کتابه »مَنْ  علی	جمیع	الشهداء	و	الصّالحین.قال	الله	الحکیم	فی	

ا یَحْتَسِبُ«2
َ
مِنْ حَیْثُ ل

کریمه	ى	 	آیات	 که	مهم	ترین	مسائل	براى	تربیت	فرد	و	جامعه	از	نظر	اسلام	است،	در مسأله	ى	تقوا	
هر	خطبه	 در	 و	 هر	جمعه	 در	 و	چون	 است	 گرفته	 قرار	 و	ملاحظه	 نظر	 مورد	 گونی	 گونا ابعاد	 	 از قرآن	
توصیه	ى	به	تقوا	یکی	از	شرایط	و	لوازم	است	اشاره	ى	مختصرى	به	شرح	مسأله	ى	تقوا	و	تطبیق	آن	با	

عمل	ما	در	زندگی	فردى	و	اجتماعی	ضرورى	است.
که	همه	ى	 کرده	اند،	در	سطحی	 	این	باره	بیان	 که	ائمه	ى	هدى؟ع؟در 	روایات	بسیارى	 	تقوا	را	در
نهی	خداست.	 و	 امر	 مراعات	 تقوا	 که	 کرده	اند	 معنی	 این	گونه	 کنند	 و	عمل	 بفهمند	 بتوانند	 مردم	
که	امر	خدا	و	نهی	خدا	را	در	زندگی	خود	مراعات	می	کند	و	از	آن	تخطی	 کسی	است	 انسان	با	تقوا	آن	
نمی	کند.	ما	همین	یک	جمله	را	و	همین	یک	رهنمود	را	می	توانیم	در	زندگی	فردى	و	جمعی	خود	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1359/10/26
2.	طلاق:	2	و	3

ابعاد مسأله تقوا
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ت	ما	
ّ
گر	مل کننده	است	و	ا ت	ما	روزگارى	تعیین	

ّ
که	براى	مل 	این	روزگار	 کنیم	مخصوصاً	در آزمایش	

که	در	 کند،	هم	در	عمل	فردى	و	هم	در	روش	و	رفتار	اجتماعی	یقیناً	بر	این	همه	دشمنی	 تقوا	پیشه	
گرد	آمده	اند	غالب	خواهد	شد.	تقوا	در	زندگی	فردى	انسان	این	 پیرامون	او	از	دولت	ها	و	قدرت	ها	
کند	خدا	را	همیشه	حاضر	و	ناظر	بداند.	بیشتر	بدبختی	هاى	انسان	و	فسادهایی	 که	سعی	 است	
کَ إِذَا نَسِیتَ«1	وقتی	 که	خدا	را	فراموش	می	کند	»وَاذْکُرْ رَبَّ که	انسان	انجام	می	دهد	بر	اثر	این	است	
کن	تا	خدا	را	به	یاد	بیاورى.	وقتی	انسان	خدا	را	حاضر	و	ناظر	 حالت	نسیان	به	تو	دست	داد	سعی	
که	 را	 که	خدا	راضی	نیست	مرتکب	نمی	شود	و	عملی	 که	می	فهمد	و	می	داند	 را	 دانست،	چیزى	
	او	می	خواهد،	آن	را	با	همه	ى	زحمتش	و	با	همه	ى	مشقّت	و	مرارتش	 که	خدا	از می	فهمد	و	می	داند	

انجام	می	دهد.
ما	امروز	دچار	یک	جنگ	تحمیلی	هستیم،	براى	جنگجویان	ما	در	جبهه	ى	جنگ	تقواى	خدا	
کشته	شدن	آن	ها	مورد	نظر	بارى	تعالی	 کشتن	و	 که	بدانند	حرکات	آن	ها،	بدن	آن	ها،	 به	این	است	
کوتاهی	در	تعقیب	دشمن	 است،	خدا	حرکات	و	مجاهدات	آن	ها	را	از	نظر	دور	نمی	دارد	و	بدانند	که	
تقواى	 نگران	جبهه	هستند	 و	 که	در	پشت	جبهه	 ما	 براى	مردم	 نیست.	 مورد	رضاى	خدا	 متجاوز	
کاسب	جماعت	ما	 	را	فراموش	نکنند،	براى	 کشور ت	و	

ّ
که	حالت	فوق	العاده	ى	مل خدا	به	این	است	

تقواى	خدا	این	است	که	از	جمع	کردن	براى	خود	و	تلاش	کردن	براى	خود	صرف	نظر	کنند.	با	وضعی	
گر	عده	اى	از	مردم	 ت	ایران	دارد	و	مقابل	عظیم	ترین	قدرت	هاى	جهانی	ایستاده	است	ا

ّ
که	امروز	مل

کیسه	هاى	خود	و	بر	آوردن	خواسته	هاى	خود	باشند	این	خلاف	تقواى	الهی	است،	 کردن	 به	فکر	پر	
ت	و	این	انقلاب	به	سوى	آن	روانه	

ّ
که	این	مل همه	موظف	اند	به	فکر	هدف	و	آرمان	و	سر	منزلی	باشند	

که	بدانند	هر	حرکتی،	هر	عملی،	 کنند	به	این	معنی	 است،	معلمانِ	جامعه،	تقواى	خدا	باید	پیشه	
کردارى	از	مسئولان	امر	در	ذهن	مردم	و	در	عمل	مردم	داراى	تأثیر	است.	مسئولان	 گفتارى	و	هر	 هر	
که	هر	یک	از	مسئولان	امر	به	معناى	یک	جریانی	 که	خودشان	تنها	هستند،	بدانند	 امر	فکر	نکنند	
در	جامعه	است،	عده	اى	پشت	سر	آن	ها	به	سخن	آن	ها	و	به	عمل	آن	ها	نگاه	می	کنند.	تقواى	الهی	
کس	دیگر	نسبت	ندهد	و	در	 کسی	حرفی	و	عملی	را	به	 که	بدون	علم	و	بدون	اطلاع،	 به	این	است	
که	جامعه	ى	ما	محتاج	همکارى	و	همدلی	و	مهربانی	است	ایجاد	نفاق	و	شقاق	نکند.	 این	وضعی	
که	بدانند	امروز	اسلام	در	سر	 تقواى	الهی	براى	مسئولان	و	تصمیم	گیرندگان	امور	مملکت	این	است	
کننده	است	یا	اوج	و	صعود	و	بر	افراشته	شدن	پرچم	اسلام	در	سراسر	جهان،	و	 یک	دو	راهی	تعیین	
یا	فراموش	شدن	و	سال	هاى	درازى	باز	در	کنج	نسیان	افتادن.	و	آن	کسی	که	می	تواند	تکلیف	اسلام	
امور	مملکت	 و	تصمیم	گیرندگان	 بیاندازد	مسئولان	 راه	 این	دو	 	 از به	یکی	 را	 و	اسلام	 کند	 را	معین	

کهف:	24 	.1

تقوای اجتماعی
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عظمت	 و	 عزّت	 جهانی	 سطح	 در	 آن	چنان	 را	 اسلام	 می	توانند	 آن	ها	 هستند،	 جمهورى	اسلامی	
	بیایند،	و	می	توانند	 که	همه	ى	توده	هاى	مظلوم	و	مستضعف	به	شوق	اسلام	به	حرکت	در ببخشند	
که	تقواى	خدا	براى	مسئولان	سطح	بالاى	مملکت	و	تصمیم	گیرندگان	 کنند.	بدانند	 اسلام	را	بدنام	

که	اصول	اسلامی	را	فداى	مصالح	نکنند. امور	مملکت	به	این	است	
به	وسیله	ى	 فراموش	شدن	 تهدید	 در	 اسلامی	 امروز	اصول	 ما	 قدم	هاى	جامعه	ى	 از	 قدمی	 هر	 در	
و	 	 گر	دولت	متجاوز ا گروگان	ها	 مصلحت	گرایی	هاى	مقطعی	و	موسمی	است.	در	همین	مسأله	ى	
کند	 اشکال	تراشی	 باز	 گروگان	ها	 در	قضیه	ى	 بخواهد	 آمریکا	 ایالات	متحده	ى	 استعمارگر	مستکبر	
حل	 می	رود	 آن	 انتظار	 جهانی	 بزرگ	 مستکبران	 از	 که	 بازی	هایی	 سیاست	 دنبال	 به	 و	 عمد	 به	 و	
اصول	 نمی	تواند	 وقت	دولت	جمهورى	اسلامی	 آن	 بیاندازد	 به	عقب	 باز	هم	 را	 گروگان	ها	 مسأله	ى	
چه	 هر	 را	 کبر	 الله	ا شعار	 می	کنم	 خواهش	 بکند.	 نباید	 و	 کند	 مصلحت	گرایی	ها	 فداى	 را	 اسلامی	
کوتاه	تر	از	آن	چه	ممکن	بوده	است،	مجلس	شوراى	 می	توانید	کمتر،	آن	جایی	هم	که	شعار	می	دهید،	
گروگان	های	 گروگان	هاحُسن	نیت	به	خرج	داده	اند.	 اسلامی	و	دولت	جمهورى	اسلامی	در	قضیه	ى	
	ایران	بودند	به	وسیله	ى	خشم	مردم	 که	جاسوسان	و	مزدوران	ایالات	متحده	ى	آمریکا	در آمریکایی	
در	 آمریکایی	 در	جاسوسخانه	ى	 مدفون	 ملعون	 به	شاه	 پناه	دادن	 به	 اعتراض	 عنوان	 به	 و	 مسلمان	
ایران	بازداشت	شدند،	این	به	عنوان	اعلام	قهر	ما	به	جهان	بود.	برادران	دانشجوى	مسلمان	پیرو	خط	
کردند	و	این	یک	پیروزى	براى	اسلام	 ت	اقدام	به	این	عمل	

ّ
	این	مل امام	به	عنوان	یک	مشتی	از	خروار

و	انقلاب	اسلامی	بود.	آمریکا	در	مقابل	عکس	العمل	نشان	داد،	دارایی	های	ایران	و	سپرده	هاى	ایران	
و	دارایی	هاى	خاندان	سلطنتی	غاصب	را	در	اختیار	گرفت،	باید	به	ایران	می	داد	و	نداد،	محاصره	ى	
اقتصادى،	توطئه	هاى	نظامی	و	سیاسی	بماند.	ما	بعد	از	مدتی	مجلس	شوراى	اسلامی	مان	تصویب	
	امور	ما	 که	دیگر	دخالت	در کند	 گروگان	ها	را	مشروط	بر	این	که	آمریکا	قول	بدهد	و	تعهد	 که	ما	 کرد	
نکند،	به	ما	خیانت	نکند	از	دشمنان	ما	حمایت	نکند	نسبت	به	انقلاب	ما	توطئه	نکند	و	اموالی	
کرد	و	قول	 گروگان	ها	را	خواهیم	داد.	آمریکا	هم	تعهد	 کرده	است	به	ما	بدهد،	ما	 که	از	ما	غصب	 را	
کارها	را	بکند.	ما	در	سطح	جهانی	همه	ى	دنیا	و	همه	ى	مردم	حقّ	پرست	دانستند	و	 که	این	 داد	
که	اسلام	به	ما	 که	دولت	جمهورى	اسلامی	به	دنبال	احساس	رحمت	اسلامی	و	انصافی	 فهمیدند	
	را	بکنیم	و	حسن؟ع؟	نیّت	خودمان	را	نشان	 کار که	این	 داده	است	و	آموخته	است	حاضر	شدیم	
گروگان	ها	حل	 که	دولت	متجاوز	مستکبر	آمریکا	نمی	خواهد	مسأله	ى	 دادیم،	امّا	به	خوبی	معلوم	بود	
بشود.	او	مایل	است	به	عنوان	یک	وسیله	ى	تبلیغاتی،	به	عنوان	یک	بهانه	براى	تجاوزهاى	هر	چه	
گروگان	ها	 نیست	مسأله	ى	 مایل	 او	 بمانند،	 گروگان	ها	 این	 هر	چه	سهمگین	تر	 و	ضربه	هاى	 بیشتر	
حل	بشود.	من	از	طرف	انبوه	نمازگزاران	و	مسلمانان	ایران	به	دنیا	اعلام	می	کنم	باعث	و	موجب	بر	
و	 مستکبر	 دولت	 جبار،	خود	 آمریکاى	 به	وسیله	ى	 گروگان	ها	 آمده	ى	 بوجود	 مشکله	ى	 نشدن	 حل	
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استعمارگر	آمریکاست.
گر	آمریکایی	ها	حاضرند	به	تعهدات	خودشان	عمل	بکنند	و	حاضرند	رفع	تجاوز	 بسیار	خوب،	ا
گروگان	ها	 ت	ایران	بنمایند	و	حاضرند	از	دخالتها	و	توطئه	گری	هاى	خودشان	دست	بردارند،	

ّ
از	مل

کرد	و	دولت	ما	هم	تصمیم	 که	مجلس	ما	تصویب	 گشت	همان	طورى	 ت	خودشان	بر	خواهند	
ّ
به	مل

گر	بخواهند	قدم	به	قدم،	دولت	جمهورى	اسلامی	را	به	دنبال	خود	بکشانند،	بخواهند	 گرفت،	امّا	ا
گون	ما	را	به	دنبال	قبول	مطامع	آمریکایی	و	صهیونیستی	و	امپریالیستی	بدوانند	 گونا با	بهانه	هاى	
را	 تقواى	خدا	 اسلامی	 دولت	 کرد.	 نخواهیم	 فداى	مصلحت	گرایی	ها	 را	 اسلامی	 اصول	 ما	 بدانند	
کند	عزت	و	شرف	و	 که	نظر	قرآن	است	تسلیم	مستکبران	نشود،	سعی	 کند	و	هم	چنانی	 باید	پیشه	
که	از	 کنند	و	مشکلاتی	را	 ت	مسلمان	ایران	باید	تقواى	خدا	را	پیشه	

ّ
افتخار	اسلامی	حفظ	بشود	و	مل

که	محاصره	ى	 کنند.	معلوم	است	 ناحیه	ى	پافشارى	براصول	اسلامی	عاید	ما	می	شود،	آن	را	تحمل	
و	 آمریکا	و	همچنین	فریب	گران	 ایادى	 که	وقتی	 ت	سخت	است،	معلوم	است	

ّ
براى	مل اقتصادى	

	او	هستند،	وقتی	 که	ظاهراً	ابراز	می	کنند	با	آمریکا	دشمن	اند،	امّا	باطناً	همدست	یا	مزدورِ کارانی	 یا ر
کنند،	 ت	را	محاصره	ى	اقتصادى	بکنند،	محاصره	ى	سیاسی	

ّ
این	ها	یک	دولت	انقلابی	را،	یک	مل

معلوم	 است.	 معلوم	 این	ها	 می	شود،	 او	سخت	 بر	 زندگی	 ت	
ّ
مل این	 بکنند،	 تبلیغاتی	 محاصره	ى	

که	 است	 معلوم	 می	شود،	 کم	 ما	 جامعه	ى	 میان	 در	 لطمات	 و	 محاصره	 به	خاطر	 ارزاق	 که	 است	
مِنْ حَیْثُ  زُقْهُ  وَیَرْ مَخْرَجًا  هُ 

َ
ل یَجْعَلْ  هَ  اللَّ قِ  یَتَّ »مَنْ  گرانی	پیش	می	آید،	امّا	خداى	بزرگ	به	ما	می	گوید	

کسانی	که	اسلام	را	 کنندگان	به	رسالت	الهی،	اى	 یَحْتَسِبُ«1	اى	انسان	ها،	اى	مؤمنان،	اى	باور	 ا 
َ
ل

کس	خدا	را	و	اسلام	را	فداى	مصالح	آنی	و	موسمی	 کند،	هر	 پذیرفته	اید	هرکس	تقواى	خدا	پیشه	
که	حساب	نمی	کرد	و	تصور	 کرد،	خدا	او	را	از	آن	جایی	 نکند،	خدا	براى	او	راه	هاى	فرج	را	باز	خواهد	

کرد. نمی	کرد	تأمین	خواهد	
که	تبعید	می	شد	فرمود	اى	اباذر  گردِ	برادرش	جناب	ابی	ذر	در	هنگامی	 امیرالمؤمنین؟ع؟	به	شا
	زیر	سنگ	آسیاى	زمین	 گر	بنده	ای	در قَی اللّهَ«2	ا

َ
رضَ کانَتا عَلی عَبدٍ رَتقا ثُمَّ اتّ

َ
ماواتِ وَالأ و أنَّ السَّ

َ
»ل

باز	 را	 فرج	 راه	هاى	 او	 براى	 متعال	 کند	خداى	 پیشه	 تقواى	خدا	 و	 بگیرد	 قرار	 	 فشار مورد	 آسمان	 و	
ا الباطل«3	اى	اباذر	جز	حقّ	به	

ّ
ال االحقّ و لایوحشنّک 

ّ
ال »فلایؤنسنّک  کرد،	بعد	می	فرمایند	 خواهد	

ت	ایران	باید	فقط	به	دنبال	این	باشیم	
ّ
	باطل	از	چیز	دیگرى	مترس.	ما	مل چیز	دیگرى	دل	مبند،	جز	از

کرده	است	یعنی	اسلام	و	توحید	و	مبارزه	ى	با	طواغیت	و	حفظ	 که	خدا	بر	پیامبر؟ص؟	نازل	 که	حقی	
کجا	و	چگونه	قابل	تأمین	است،	 حیثیت	و	حرمت	انسانیّت	و	مبارزه	ى	با	ظلم	و	ستم،	این	حقّ	

1.	طلاق:	2	و	3
	الکلم،	ح	7599 	الحکم	و	درر 2.	آمدی،	ابوالفتح؛	غرر
	الکلم،	ح	10303 	الحکم	و	درر 3.	آمدی،	ابوالفتح؛	غرر

گروگان ها مسأله 
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	آمریکاى	جنایتکار	وحشت	 ا الباطل«	از	دشمن	وحشت	نکنیم،	از
ّ
دنبال	او	باشیم	»و لایوحشنّک ال

تحریک	 از	 نکنیم،	 وحشت	 اقتصادى	 محاصره	ى	 از	 نکنیم،	 وحشت	 نظامی	 دخالت	 از	 نکنیم،	
کار	 گر	این	 کنید	ا 	فرو	افتادن	به	دامن	باطل	وحشت	 مزدورانی	مثل	صدام	یزید	وحشت	نکنیم،	از
دٍ«	پیغمبر؟ص؟	فرمود	نگویید	 وْلِیَاءُ مُحَمَّ

َ
وا نَحْنُ أ

ُ
کلام	پیغمبریم،	»لاَ تَقُول کردیم	آن	وقت	مصداق	 را	

محمّد،	 به	 پیوستگان	 و	 دوستان	 قُونَ«	 مُتَّ
ْ
ال دٍ  مُحَمَّ وْلِیَاءَ 

َ
أ مَا 

َ
»إِنّ محمّدیم،  دوستان	 و	 پیوستگان	 ما	

برادران	و	 با	تقوا	هستند	این	را	هم	بدانید	اى	مردم،	اى	 با	تقوا	و	جامعه	ى	 رسول	خدا؟ص؟،	مردمان	
کار	در	 که	پایان	 کنیم.	هم	چنانی	 گر	تقوا	پیشه	 کار	مال	ماست	ا قِینَ«1	پایان	 مُتَّ

ْ
عَاقِبَةُ لِل

ْ
خواهران،	»وَال

کردیم،	او	 کردیم،	از	مرگ	نترسیدیم،	با	آمریکا	مبارزه	 	آنِ	ما	بود،	ما	تقواى	خدا	پیشه	 مراحل	قبلی	از
ت	ایران	شکست	خوردند،	عاقبت	با	ما	بود	و	

ّ
کرد،	مستبدین	داخلی	از	مل شاه	را	علیه	ما	تحریک	

کرد،	فکر	می	کرد	 	آن	ما	بود.	او	محاصره	ى	اقتصادى	 کرد	عاقبت	از مال	ما	بود.	او	حمله	ى	نظامی	
رژیم	جمهورى	اسلامی	دو	سه	ماه	بیشتر	دوام	نمی	آرد	بعد	از	محاصره	ى	اقتصادى،	الان	ماه	هاست	
کارى	این	مردم،	صبر	و	مقاومت	این	مردم،	 ایران	محاصره	ى	اقتصادى	است.	همت	این	مردم،	فدا
	آنِ	امّت	اسلام	و	مردم	 	آنِ	متقینِ،	از تقواى	این	مردم	بر	توطئه	هاى	ابرقدرت	ها	فائق	آمد،	عاقبت	از
کنیم،	باز	هم	به	وعده	ى	خدا	دلخوش	باشیم،	از	 کنیم،	باز	هم	مقاومت	 ما	شد.	باز	هم	مردم	صبر	

آمریکا	نترسیم،	از	خدا	بترسیم.
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته

1. 2. اعراف: 126
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گفتار سوّم نمودار 
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گفتار	چهارم:	اهمیّت	و	چیستی	تقوای	الهی1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

	ربّ	العالمین	نحمده	و	نستعینه	و	نستغفره	و	نستهدیه	و	نتوکل	علیه	و	نصلی	و	نسلم	 الحمدلَلهّ
غ	رسالاته.	سیّدنا	و	نبیّنا	ابی	القاسم	محمّد	

ّ
علی	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه.	حافظ	سرّه	و	مبل

ما	بقیةالله	فی	الأرضین	و	صلّ	علی	 و	علی	آله	الأطیبین	الأطهرین	المنتجبین.	الهداة	المهدیین	سیَّ
ائمة	المسلمین	و	حماة	المشتضعفین	و	هداة	المؤمنین.

هَ وَ إِنْ  قُوا اللَّ
َ
نِ اتّ

َ
اکُمْ أ مْ وَ إِیَّ

ُ
کِتابَ مِنْ قَبْلِک

ْ
وتُوا ال

ُ
ذینَ أ

َّ
یْنَا ال قَدْ وَصَّ

َ
کتابه:	»وَ ل قال	الله	الحکیم	فی	

«2.	اوصیکم	عبادالله	بتقوى	الله.
ً
ا حَمیدا هُ غَنِیًّ رْضِ وَ کانَ اللَّ

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ما فیِ ال هِ ما فیِ السَّ وا فَإِنَّ لِلَّ فُرُ

ْ
تَک

	را	دعوت	می	کنم	و	توصیه	می	کنم	به	حفظ	و	رعایت	تقوا	 همه	ى	برادران	و	خواهران	عزیز	نمازگزار
و	پرهیزگارى	و	اجتنابِ	از	محرمات	و	رفتنِ	به	شتاب	به	سوى	واجبات	و	فرائض.	همه	ى	برادران	و	
خواهران	و	نفس	خود	را	توصیه	می	کنم	و	دعوت	می	کنم	به	رعایت	حدود	الهی	و	ترس	و	خشیت	از	

عذاب	پروردگار.
تقوا	همین	 اهمیّت	 تقواست.	 کرد	بحث	 اوّل	عرض	خواهم	 در	خطبه	ى	 این	هفته	 	 در بحثی	که	
کند	به	 که	خطیب	جمعه	موظف	است	در	هر	هفته	در	خطبه	هاى	نماز	جمعه،	مردم	را	دعوت	 بس	
رعایت	آن.	بارها	از	ما	سؤال	می	کنند	که	این	تقوائی	که	شما	در	هر	هفته	نسبت	به	آن	توصیه	می	کنید	
که	 کوتاه	و	بریده	اى	در	باب	تقوا	شده	است،	امّا	حقاً	و	انصافاً	جا	دارد	 گرچه	بحث	هاى	 چیست؟	ا
این	واژه	ى	قرآنی،	این	مفهوم	والاى	اسلامی،	مورد	توجه	و	تدقیق	قرار	بگیرد	تا	هر	کسی	به	قدر	ظرفیت	
که	تقوا	با	جریانات	عادى	 کند،	و	پس	از	آن	لازم	است	 	این	مفهوم	عالی	قرآنی	چیزى	درک	 خود	از
گاهی	 زندگی	ما،	با	رفتار	ما،	با	مناسبات	ما	میان	خودمان،	با	تصمیم	گیرى	هایمان	تطبیق	بشود.	
که	 که	می	زند	بی	تقوایی	است.	باید	درست	بفهمیم	 که	می	کند	و	حرفی	 کارى	 که	 انسان	نمی	فهمد	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1367/03/06
2.	نساء:	131

اهمیّت تقوای 
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در	 یعنی	 است.	 کید	شده	 تأ بیشترین	 تقوا،	شاید	 به	 نسبت	 قرآن	 کریمه	ى	 آیات	 	 در تقوا	چیست.	
	قرآن	نسبت	به	واژه	ى	 	قرآن	ذکر	شده،	تقواست.	علاوه	ى	بر	این	که	در که	در ردیف	بیشترین	فرائضی	
را	 مردم	 مبعوث	شدند	 وقتی	 پیغمبران	 می	بینیم	همه	ى	 که	 می	شود،	 مشاهده	 کید	 تأ و	 	 تکرار تقوا	
این	جور	خطاب	می	کردند.	درباره	ى	 قوم	خودشان	 به	 طیعُونِ«1	

َ
أ وَ  هَ  اللَّ قُوا 

َ
»فَاتّ کردند	 تقوا	دعوت	 به	

کثر	آن	ها	این	تعبیر	ذکر	شده.	در	یکی	از	سوره	هاى	 	قرآن	نام	برده	شده	اند	یا	ا که	در همه	ى	پیغمبرانی	
قرآن،	شاید	سوره	ى	انبیاء	یا	سوره	ى	دیگرى	در	شرح	حال	چندین	پیغمبر؟ص؟	همین	تعبیر	عیناً	ذکر	
کنید.	 کنید	و	از	من	اطاعت	 طیعُونِ«	تقواى	خدا	را	پیشه	

َ
هَ وَ أ قُوا اللَّ

َ
کرد	»فَاتّ که	به	مردم	خطاب	 شده	

کردم	-	 که	الان	تلاوت	 	آیات	قرآن	تکرار	شده	و	در	روش	پیغمبران؟ص؟.	در	همین	آیه	اى	 این	قدر	در
کتاب	و	نبوتی	 که	قبل	از	شما	به	آن	ها	 که	ما	به	همه	ى	اقوامی	 	آغاز	خطبه	-	این	جور	می	فرماید،	 در
کنید.	 که	تقواى	خدا	را	پیشه	 هَ«	 قُوا اللَّ

َ
نِ اتّ

َ
که »أ کردیم	 کردیم	و	به	شما	هم	توصیه	 فرستادیم،	توصیه	

وا«	آن	وقت	 فُرُ
ْ

کفران	نعمت	خدا	بکنید	»وَ إِنْ تَک گر	 که،	ا بعد	به	دنبال	امرِ	به	تقواى	خدا	می	فرماید	
در	قبضه	ى	قدرت	خداست،	 آفرینش	 رْضِ«	همه	ى	

َ
أ

ْ
ال فیِ  ما  وَ  ]والارض [  ماواتِ  السَّ فیِ  ما  هِ  لِلَّ »فَإِنَّ 

	این	آیه	و	در	بعضی	از	 متعلق	به	خداست	و	خدا	از	شما	بی	نیاز	است،	یعنی	نقطه	ى	مقابل	تقوا	در
کفر	به	خداست. آیات	دیگر	

کیفی	تقوا	 که	این	از	لحاظ	بیان	 این	تقوا	چیه؟	در	چندین	آیه	ى	قرآن	آثارى	بر	تقوا	مترتب	شده	
	این	 	قرآن	آمده	و	به	آن	توصیه	شده،	در حائز	اهمیّت	است.	یعنی	علاوه	بر	این	که	بارها	اسم	تقوا	در
	اوّل	سوره	ى	بقره	می	فرماید	»هُدًى  آیاتی	که	عرض	کردم،	خصوصیاتی	را	بر	تقوا	مترتب	فرموده.	مثلًا	در
	او	 که	دستور	زندگی	در که	اقیانوس	مواج	معارف	الهی	است،	این	قرآنی	 قِینَ«2،	یعنی	این	قرآنی	

ّ
مُتَ

ْ
ل
ّ
لِ

کند،	خوشبخت	خواهد	شد	و	به	فلاح	خواهد	رسید،	 تی	به	آن	عمل	
ّ
گر	مل که	ا هست،	این	قرآنی	

که	تقوا	نداشته	باشند،	از	هدایت	قرآنی	 این	قرآن	هدایتش،	مخصوص	متقین	است	یعنی	افرادى	
م  فُرقانًا«3	هرکسی	که	تقواى	خدا	

ُ
ک

َ
هَ یَجعَل ل قُوا اللَّ بهره	نمی	برند.	در	یک	آیه	ى	دیگر	می	فرماید: »إِن تَتَّ

کند،	خدا	براى	او	فرقان	قرار	خواهد	داد.	»فرقان«	یعنی	وسیله	ى	تشخیص	حقّ	از	 را	پیشه	ى	خود	
تی	در	کشاکش	مسائل	زندگی	که	حقّ	و	باطل	

ّ
که	انسانی	یا	مل 	این	اهمیّت	دارد	 باطل.	ببینید	چقدر

که	به	وسیله	ى	آن	بتواند	 بارها	در	مقابل	او	صف	آرایی	می	کنند،	یک	ابزارى	در	دست	داشته	باشد	
	باطل	تشخیص	بدهد. حقّ	را	از

وَ  ماءِ  السَّ مِنَ  بَرَکاتٍ  یْهِمْ 
َ
عَل فَتَحْنا 

َ
ل قَوْا 

َ
اتّ وَ  آمَنُوا  قُری  

ْ
ال هْلَ 

َ
أ نَّ 

َ
أ وْ 

َ
ل »وَ  آیه	ى	دیگر	می	فرماید	 در	یک	

1.	شعراء:	163
2.	بقره:	2

3.	انفال:	29
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گر	مردم	عالم	داراى	ایمان	و	تقوا	بشوند،	ما	برکات	زمین	و	آسمان	را	به	روى	آن	ها	 رْضِ«1،	یعنی	ا
َ
أ

ْ
ال

خواهیم	گشود،	یعنی	همه	خیرات	عالم	به	برکت	تقواى	یک	جامعه	به	سمت	او	سرازیر	خواهد	شد.	
این	هم	اثر	بسیار	مهم،	و	در	زندگی	بشر	تعیین	کننده	اى	است.

پیشه	ى	 را	 خدا	 تقواى	 کسانی	که	 یعنی	 مَخرَجًا«2	 هُ 
َ
ل یَجعَل  هَ  اللَّ قِ  یَتَّ »وَمَن  می	فرماید	 یک	جا	 در	

گریز	 و	 	 فرار راه	 بن	بست	ها	 از	 شد،	 نخواهند	 گرفتار	 بن	بست	 به	 مشکلات	 در	 بکنند،	 خودشان	
از	همه	ى	 یعنی	خارج	 یَحتَسِبُ«3	 لا  حَیثُ  مِن  زُقهُ  »وَیَر آیه	می	فرماید  کرد.	در	همین	 پیدا	خواهند	
کرد،	روزى	خواهد	داد،	و	برکات	الهی	به	سمت	 محاسبات	عادىِ	زندگی،	خدا	به	او	لطف	خواهد	
قِ الَله 

ّ
که	این	هم	چیز	بسیار	مهمی	است.	یک	جاى	دیگر	می	فرماید »وَمَن یَتَ او	سرازیر	خواهد	شد	

که	تقواى	خدا	را	پیشه	ى	خود	بکند،	مشکلات	او	آسان	خواهد	شد،	 کسی	 مْرِهِ یُسْرًا«4	
َ
هُ مِنْ أ

َّ
یَجْعَل ل

	قرآن	هست	که	براى	تقوا	آثارى	را	ذکر	می	کند	 	این	قبیل	آیات	باز	هم	در گره	هاى	او	باز	خواهد	شد،	و	از
که	به	 قْوی«5	یعنی	شما	در	سفرى	 التَّ ادِ  الزَّ خَیْرَ  فَإِنَّ  دُوا  وَّ تَزَ »وَ  	آیات	می	فرماید	 از و	بالاخره	در	یکی	
سمت	نهایت	مقصد	خود	حرکت	می	کنید،	این	سفرى	که	بخشی	از	آن	عمر	این	دنیاست	و	قسمت	
که	انسان	زاد	و	توشه	اى	 	این	سفر	طولانی	 اعظم	آن،	بعد	از	مرگ،	شما	در	آن	رهسپار	خواهید	بود،	در

لازم	دارد،	بهترین	زاد	و	توشه	تقواست.
براى	زندگی	 	 گره	گشاست،	این	قدر	مشکل	گشاست،	این	قدر که	این	قدر	 تقوا	چیست	 خب	این	
	این	دنیاى	وسیع	مایه	ى	برکت	است.	این	تقوا	را	 یک	فرد	در	جامعه،	و	براى	زندگی	یک	جامعه	در
که	ان	شاءالله	 باید	شناخت.	البته	تقوا	مراحلی	دارد	و	مراتبی	دارد	و	بحث	تقوا	ابعاد	و	زوایایی	دارد	
	قرآن،	 	این	ها	را	عرض	می	کنم.	امروز	فقط	خلاصه	اى	در	مفهوم	تقوا	در در	دو	سه	خطبه،	اجمالی	از
کنیم،	 ترجمه	 را	 آن	 فارسی	 به	 بخواهیم	 گر	 ا تقوا،	 می	کنم.	 عرضه	 عزیز	 و	خواهران	 برادران	 خدمت	
پائیدن	خود،	مراقب	خود	 کلمه،	به	معناى	 با	ملاحظه	ى	مجموع	جوانب	لغوى	و	اصطلاحی	این	
بودن،	و	خود	را	از	خطرها	و	دشوارى	هاى	زندگی	و	مهالک6	زندگی	مصون	داشتن،	به	این	معنا،	معنا	
و	 کردن	 دورى	 معناى	 به	 فقط	 فارسی	 در	 پرهیز	 است.	 پرهیزگارى	هم	همین	 معناى	 داد.	 خواهد	
که	انسان	 	زبان	فارسی،	فارسیِ	فصیح	و	درست	 اجتناب	کردن	نیست.	پرهیز	به	همین	معناست	در
کند،	مراقب	اطراف	 مراقب	خودش	باشد.	حالت	پرهیز	داشتن	یعنی	جوانب	خودش	را	ملاحظه	

1.	اعراف:	96
2.	طلاق:	2

3.	طلاق:	3
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که	به	او	خواهد	رسید،	مواظب	زیر	پاى	خود	باشد.	این	را	بهش	 خود	باشد.	مراقب	خطراتی	باشد	
کتب	لغت	وقتی	انسان	مراجعه	 که	در	 	یا	پرهیزکار.	این	معناى	لغوى	تقواست	 می	گویند	پرهیزگار
می	کند،	می	بیند	ماده	ى	وقی	یقی	،	وقْیْ	که	تقوا	از	آن	ماده	گرفته	شده،	به	معناى	صیانت	نفس	یعنی	

کردن	خود،	به	این	معناست. حفظ	
کنید،	غالباً	مقصود	از	پیشه	 خب،	در	عرف	قرآن	و	اصطلاحات	قرآنی	وقتی	می	گویند	تقوا	پیشه	
	ناحیه	ى	عوامل	 کمال	از 	راه	حرکت	انسان	به	سمت	 که	در که	انسان	از	خطراتی	 کردن	تقوا	این	است	
	این	عوامل،	انسان	خودش	را	 شیطانی	و	شرآفرین	و	شهوت	و	غضب	براى	انسان	پیش	می	آید،	از
حفظ	کند.	مواظب	باشد	که	لغزشی	به	او	دست	ندهد،	مراقبت	کند	که	راه	را	خطا	نرود.	یک	راهی	را	
گر	چه	براى	 پیغمبران	در	مقابل	بشر	گذاشته	اند	که	با	راه	مادیون	یک	فرق	اساسی	دارد،	مادیونِ	عالم	ا
زندگی	بشر،	بعضی	برنامه	و	اصول	و	پیشنهاد	ارائه	می	کنند،	امّا	این	برنامه	ها،	برنامه	هاى	کوتاه	مدت	
که	انسان	در	روى	این	زمین	به	حیات	حیوانی	خود	ادامه	 است،	برنامه	اى	است	براى	همین	مدتی	
یک	 انبیاء	 نظر	 	 در دنیا	 این	 زندگی	 اصلًا	 است.	 بلندمدت	 برنامه	ى	 برنامه	شان،	 انبیاء،	 می	دهد.	
که	از	لحظه	ى	مرگ	شروع	می	شود.	دنیا	 مقدمه	است	براى	زندگی	طولانی	تر،	وسیع	تر،	پرمخاطره	ترى	
را	پیغمبران	مزرعه	ى	آخرت	معرفی	کرده	اند.	این	جور	نیست	که	ما	سعیمان	در	دنیا	این	باشد	که	کار	
یم،	براى	این	که	خوش	بگذرانیم،	براى	این	که	بارمان	را	در	همین	 کنیم،	تلاش	کنیم،	براى	این	که	بخور
کوتاه	بین	ولادت	و	مرگ	بکشیم،	البته	این	مهم	است،	نه	این	که	انبیاء	به	زندگی	این	چند	 فاصله	ى	
صباح	اهمیّت	نمی	دهند،	چرا،	خیلی	اهمیّت	می	دهند	لکن	همان	اهمیّت	دادن	هم	به	خاطر	این	
	رفاه	و	امنیّت	و	آرامش	و	 	این	سال	هاى	زندگی	از گر	بشر	در	همین	چند	صباحِ	زندگی	در که	ا است	

	بود،	می	تواند	زندگی	بعد	از	مرگ	را	آباد	بکند. آزادى	و	شرف	و	استقلال	برخوردار
کافی	 	به	آینده	است،	به	بلندمدت	است،	 	اوّل	عالم	تا	امروز نگاه	پیغمبران	و	موحدین	عالم	از
بتوانیم	 این	که	 براى	 بکشیم	 زحمت	 کنیم،	 بکشیم	[تلاش	 ]تلاش	 کنیم،	 کار	 این	جا	 ما	 که	 نیست	
که	خب	همه	هم	به	خوشگذرانی	نمی	رسند،	 یم	 کنیم	و	بخور در	همین	جا	چند	صباحی	را	زندگی	
که	ما	بیاییم	یک	 بعضی	ها	به	حداقل	زندگی	هم	نمی	رسند.	انبیاء	به	بشر	می	گویند	این	غلط	است	
کنیم	تا	حرکت	بکند	براى	رسیدن	به	 کار	 کنیم	و	او	را	آماده	ى	به	 یم،	بنزین	 اتومبیلی	را	راه	بیانداز
که	به	پمپ	بنزین	بعدى	برسد	تا	در	آن	جا	باز	 پمپ	بنزین	بعدى.	اصلًا	حرکت	او	براى	این	است	
ترتیب.	 و	به	همین	 به	پمپ	بنزین	سوّمی	 براى	رسیدن	 بیافتند	 راه	 	 باز بنزین	بگیرد،	 یک	مقدارى	
اتومبیلی	است	 بنزین	لازم	دارد،	آن	 این	نیست	فلسفه	ى	زندگی	بشر.	زندگی	بشر	 انبیاء	می	گویند	
که	رسیدگی	لازم	دارد،	بنزین	لازم	دارد،	ملاحظه	و	رعایت	و	نگهدارى	لازم	دارد،	امّا	نه	براى	این	که	
را	 آن	 بنزین،	 	 از پرکنیم	 را	 باکش	 	 باز آن	جا	 و	 بعدى	 بنزین	 پمپ	 به	 برسانیم	 را	 اتومبیل	 همین	 باز	
کند،	در	یک	مسیرى	به	سمت	یک	مقصدى	 کنیم.	بلکه	براى	این	که	در	یک	راهی	حرکت	 تغذیه	
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او	هم	یک	مقدمه	 کردن	 بنزین	 براى	رسیدن	به	یک	مقصد.	 را	مرتب	می	کنند	 اتومبیل	 بیافتد،	 راه	
گر	شما	بگویید	 کردن	او	هم	یک	مقدمه	است،	روغن	کارى	او	هم	یک	مقدمه	است.	ا است،	مرتب	
این	ماشین	بنزین	نمی	خواهد	یا	روغن	کارى	نمی	خواهد،	این	غلط	است	چون	نخواهی	رسید.	لذا	
ید	تا	 می	گویند	جسم	را	سالم	نگه	دارید،	دنیا	را	آباد	نگه	دارید،	زندگی	را	شاد	و	امن	و	مرفه	نگه	دار
کنید،	نه	این	که	این	شادى	و	این	رفاه،	خودش	هدف	باشد.	نه،	هدف	چیز	دیگرى	 بتوانید	حرکت	
	آن	راه	به	حرکت	می	اندازند،	همه	 که	انبیاء	در	مقابل	بشر	باز	می	کنند	و	بشر	را	در 	این	راهی	 است.	در

گم	شدن،	متصور	است. جور	خطا،	اشتباه،	لغزش،	
تا	 کند	 مراقبت	 کند،	 پیدا	 را	 راه	 تا	 کند	 مراقبت	 که	 است	 این	 خواسته	شده	 بشر	 از	 که	 تقوائی	
	امنیّت	 کند	تا	این	راه	را	از کند،	مراقبت	 کند	تا	وسیله	ى	حرکت	را	حفظ	 گم	نکند،	مراقبت	 راه	را	
کند	تا	تنبلی،	 کند	تا	هدف	را	فراموش	نکند،	مراقبت	 کند،	تا	بشود	از	آن	گذشت،	مراقبت	 برخوردار	
گر	این	مراقبت	ها	نباشد،	 	ندارد.	ا 	ادامه	ى	راه	باز هوى	وهوس،	ترس،	ملاحظات	بی	خودى،	او	را	از
که	این	 که	داشته	باشید	به	مقصد	نخواهید	رسید.	آن	وقتی	بشر	به	مقصد	می	رسد	 شما	ماشین	هم	

مراقبت	ها	را	بکند.
ایمان	یعنی	 را	به	هیچ	جا	نخواهد	رساند.	 انسان	 تقوا	 ایمان	بدون	 امّا	 تقواست،	 ایمان	مقدمه	ى	
که	این	راه	را	باید	 که	باید	این	راه	را	رفت.	بعضی	ها	هستند	اصلًا	قبول	ندارند	 ید	 این	که	شما	قبول	دار
کرد،	او	مؤمن	است،	امّا	این	ایمان	 که	این	راه	را	باید	طی	 که	قبول	دارد	 رفت،	آن	ها	بی	ایمانند.	آنی	
کافی	نیست.	آدم	قبول	دارد	باید	راه	را	رفت،	این	انسان	را	به	جایی	نمی	رساند.	آن	مراقبت	هایی	
گم	 	راه،	مراقبت	براى	 گفتیم	همه	اش	لازم	است	مراقبت	از	وسیله،	مراقبت	از	خود،	مراقبت	از که	
گرفتن،	مراقبت	براى	عجله	نکردن،	مراقبت	براى	به	دزد	و	قاطعِ	طریق	 نشدن،	مراقبت	براى	سرعت	
برخورد	نکردن،	مراقبت	به	معناى	تسلیم	نشدن	در	مقابل	شهوت	و	غضب،	همه	ى	این	مراقبت	ها	

لازم	است	تا	انسان	برسد،	این	مراقبت	ها	اسمش	تقواست.
تمام	 در	 می	کند	 به	سمت	هدفی	حرکت	 دارد	 است،	 راهی	 رهسپار	 که	 مؤمن	 انسان	 یعنی	 تقوا	
گر	مراقبت	نکنیم	ضربه	 لحظات	و	آنات	مراقب	خودش	باشد	و	من	و	شما،	برادران	و	خواهران	عزیز،	ا
کرد،	 مغز	سقوط	خواهیم	 با	 نکنیم	 مراقبت	 گر	 ا لغزید،	 نکنیم	خواهیم	 مراقبت	 گر	 ا خواهیم	خورد،	
کارها	رو	به	راه	 گر	این	مراقبت	انجام	شد،	همه	ى	 ا این	مراقبت	توصیه	ى	اصلی	پیغمبران	است.	
گر	این	مراقبت	انجام	نشد،	قدمی	از	قدم،	انسان	مؤمن	برنمی	دارد.	حالا	ممکن	است	 خواهد	شد.	ا
کم	است.	 بعضی	این	حالت	مراقبت	را	نداشته	باشند،	عبادت	هم	بکنند،	نه،	فایده	اش	خیلی	
تقوا	 تقوا.	درحالی	که	 و	اعمال	چیست؟	فرمود:	 	پرسیدند،	بهترین	عبادت	ها	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 	 از
خودش	یک	عمل	در	مقابل	عمل	هاى	دیگر	نیست،	امّا	ضامن	همه	ى	عمل	ها	است.	این	تقواست	

به	صورت	اجمالی.
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کنید	 کرد	شما	فکر	 که	راجع	به	تقوا	خواهم	 حالا	ان	شاءالله	در	فاصله	ى	این	هفته	و	بحث	بعدى	
در	اطراف	زندگی	خودتان،	زندگی	شخصی،	زندگی	دینی،	اعمال	عبادى،	زندگی	سیاسی،	زندگی	
درآن	 که	شما	 هر	مسأله	اى	 در	 با	دشمنان،	جنگ،	سیاست،	 برخورد	 با	دوستان،	 برخورد	 شغلی،	
گر	 	انحاء	وارد	هستید،	مطالعه	کنید	ببینید	آیا	این	مراقبت	در	آن	جا	هست	یا	نه؟	ا مسأله	به	نحوى	از
کنید	و	 که	اشتباه	نکنید	و	دستور	خدا	را	اطاعت	 دیدید	در	اعمال	و	رفتارتان	مراقب	اید،	مواظب	اید	
کرده	اند	همان	راه	را	بپیمایید.	بدانید	شما	یک	 کرده	اند	و	معرفی	 که	پیغمبران	پیشنهاد	 آن	راهی	را	
کم	بود	یا	خداى	نکرده	هیچ	نبود	آن	وقت	 گر	این	مراقبت	 انسان	باتقواى	والا	و	عالیقدر	هستید.	ا

باید	به	فکر	تجدیدنظر	بیافتید.
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته
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گفتارپنجم:تقوادرآیاتوروایات1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

و	 علیه	 نتوکل	 و	 به	 نؤمن	 و	 نستغفره	 و	 نستهدیه	 و	 نستعینه	 و	 نحمده	 العالمین.	 ربّ	 	 الحمدلَلهّ
نصلی	و	نسلم	علی	حبیبه	و	نجیبه	سیّدنا	و	نبیّنا	ابی	القاسم	محمّد	و	علی	اله	الأطیبین	الأطهرین	
المنتجبین	سیّما	بقیةالله	فی	الأرضین.	اللهم	صلّ	علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	

هداة	المؤمنین.
هَ وَ إِنْ  قُوا اللَّ

َ
نِ اتّ

َ
اکُمْ أ مْ وَ إِیَّ

ُ
کِتابَ مِنْ قَبْلِک

ْ
وتُوا ال

ُ
ذینَ أ

َّ
یْنَا ال قَدْ وَصَّ

َ
کتابه: »وَ ل قال	الله	الحکیم	فی	

2»
ً
ا حَمیدا هُ غَنِیًّ رْضِ وَ کانَ اللَّ

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ما فیِ ال هِ ما فیِ السَّ وا فَإِنَّ لِلَّ فُرُ

ْ
تَک

همه	ى	شما	عزیزان،	برادران	و	خواهران	را	دعوت	می	کنم	و	توصیه	می	کنم	به	رعایت	تقوى	و	پرهیز	
گناهان	و	اجتناب	از	مهالک	و	حفظ	روح	توجه	و	تذکر	و	یاد	خدا	در	همه	حال	و	دعا	و	استغاثه	و	 از	

تضرع	و	پناه	بردن	به	خدا	از	شر	شیطان	درونی	و	هواى	نفس.
و	چند	خطبه	 گر	چند	هفته	 ا دارد،	 که	جا	 کردم	 و	عرض	 تقوى	است	 درباره	ى	 امروز	هم	 بحث	
گنجایش	 صرف	شود	براى	شرح	معناى	تقوى	و	بیان	این	مسأله؛	در	خطبه	ى	قبل	مقدمتاً	به	قدر	
کردم،	امروز	هم	یک	بخش	دیگر	را	عرض	می	کنم،	و	شاید	دو	 وقت	راجع	به	تقوى	عرایضی	عرض	
	و	هفته	ى	قبل	درباره	ى	تقوى	عرایضی	عرض	خواهم	 جمعه	ى	دیگر،	باز	در	دنباله	ى	مطلب	امروز
	قرآن	و	موارد	استعمال	این	 که	امروز	عرض	می	کنم	بحثی	است	در	باب	معناى	تقوى	در کرد.	آن	چه	
یاد	تکرار	شده	 	واژه	هاى	ز 	قرآن	یکی	از که	عرض	شد،	تقوى	در کتاب	عزیز	الهی.	همان	طور	 کلمه	در	
است،	با	تعبیرات	مختلف.	در	بعضی	از	جاها	تقوى	به	طور	مطلق	ذکر	شده،	بدون	این	که	متعلق	
براى	متقین	-	 قرآن	هدایت	است	 قِینَ«3	یعنی	

ّ
مُتَ

ْ
ل
ّ
لِ »هُدًى  باشد،	مثلًا	می	فرماید:  بیان	شده	 تقوى	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1367/03/20
2.	نساء:	131

3.	بقره:	2

تقوا در قرآن
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در	 است	 تقواتر	 با	 کس	 هر	 تقاکُم«1	
َ
أ هِ  اللَّ عِندَ  م 

ُ
کرَمَک

َ
أ »إِنَّ  می	فرماید:	 یا	 	- تقوى	 داراى	 مردمان	

کنید	 قُوا«2	یعنی	از	پیغمبر؟ص؟	متابعت	
َ
بِعُوهُ وَ اتّ

َ
گرامی	تر	است.	یا	می	فرماید: »فَاتّ نزد	خدا	عزیزتر	و	

این	شد	 کردم،	 قبل	عرض	 هفته	ى	 در	 که	 طورى	 را،	 تقوى	 فارسی	 معناى	 و	 کنید،	 پیشه	 تقوى	 و	
این	 داشتن«	 را	مصون	 مهلکه	اى	خود	 از	 بلایی،	 از	 از	خطرى،	 کردن،	 از	چیزى	حفظ	 را	 »خود	 که	
که	این	قرآن	هدایت	 	قرآن	می	فرماید	 معناى	تقوى	است،	معناى	لغوى	تقوى	است.	خب	وقتی	در
که	خود	را	حفظ	می	کنند،	نگه	می	دارند،	از	چی؟	یا	وقتی	 است	براى	مردم	با	تقوا،	یعنی	آن	مردمی	
که	 کسی	است	 گرامی	ترین	شما	پیش	خدا	آن	 تقاکُم« یعنی	

َ
هِ أ م عِندَ اللَّ

ُ
کرَمَک

َ
که »إِنَّ أ می	فرماید	

با	تقواتر	است،	یعنی	بیشتر	از	دیگران	خود	را	مصون	نگه	می	دارد	و	حفظ	می	کند،	از	چی	بیشتر	خود	
تقوى	پیشه	 و	 کنید	 پیغمبر؟ص؟	متابعت	 از	 قُوا«	

َ
اتّ وَ  بِعُوهُ 

َ
»فَاتّ وقتی	می	فرماید:  یا	 را	حفظ	می	کند؟	

که	پاسخ	به	 کنید؟	این	همان	مسأله	اى	است	 کنید،	یعنی	از	چی	خود	را	حفظ	 کنید،	خود	را	حفظ	
	آیات	است. کرد.	این	یک	دسته	ى	از که	عرض	خواهم	 	قرآن	را	روشن	می	کند،	 آن	معناى	تقوى	در

یادى	 	آیات	ز کنید.	مثلًا	در که	از	چه	چیزى	خودتان	را	حفظ	 گفته	شده	است	 	آیات	 در	بسیارى	از
کفار	معین	 که	براى	 کنید	 	آتشی	حفظ	 کافِرینَ«3	خودتان	را	از

ْ
لِل تْ  عِدَّ

ُ
أ تی  

َّ
ال ارَ  النَّ قُوا 

َ
اتّ »وَ  می	فرماید:	

 تُرْجَعُونَ فیهِ«4	یعنی	خودتان	را	حفظ	
ً
قُوا یَوْما

َ
شده	است	و	آماده	شده	است.	یک	جا	می	فرماید:	»اتّ

یعنی	 قیامت	-	طبعاً	 روز	 یعنی	 	- برگردانده	می	شوید	 	 روز آن	 به	 که	همه	ى	شما	 روزى	 آن	 از	 کنید	
کردن	و	مصون	نگه	 	حفظ	

ّ
کنید،	والا خودتان	را	از	عذاب	آن	روز،	از	شدت	و	سختی	آن	روز	حفظ	

که	ممکن	نیست،	همه	ى	ما	قیامت	را	خواهیم	دید،	از	قیامت	خودتان	را	مصون	 داشتن	از	قیامت	
نگه	بدارید،	یعنی	از	عذاب	قیامت	و	سختی	ها	و	شدت	نقمت	الهی	در	قیامت.

از	 یعنی	 دارید،	 نگه	 را	مصون	 از	خدا	خودتان	 هَ«5	 اللَّ قُوا 
َ
»اتّ می	فرماید:  قرآن	 آیات	 	 از بسیارى	 در	

	ناحیه	ى	پروردگار	 که	از عذاب	خدا،	از	خشم	خدا،	از	سخط	الهی،	مواظب	باشید،	مراقب	باشید	
که	 نوع	دوّم	 آیات	 این	 	 آیات.	در 	 از نزند.	این	هم	این	دسته	ى	 او	به	شما	صدمه	 او	و	خشم	 سخط	
هَ«	مثلًا	دارد،	 قُوا اللَّ

َ
ق	تقوى	حفظ	شده	است،	در	بعضی	از	جاها	یک	توضیحی	هم	بعد	از »اتّ

َ
متعل

طیعُونِ«6	یعنی	تقوى	پیشه	
َ
هَ وَ أ قُوا اللَّ

َ
	آیات	متعددى	در	سوره	ى	شعرا	می	فرماید:	»فَاتّ کنید	در فرض	

کنید؟ »واطیعون«،	من	 کار	 کنید	از	خدا،	خودتان	را	از	عذاب	خدا	محفوظ	و	مصون	بدارید،	چه	

1.	حجرات:	13
2.	انعام:	155

3.	آل	عمران:	131
4.	بقره:	281

5.	احزاب:	70	/	بقره:	282
6.	شعراء:	163
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که	 کنید	-	پیغمبر؟ص؟	می	گوید	-	یعنی	وسیله	ى	حفظ	شما	از	عذاب	الهی	این	است	 را	اطاعت	
که	خدا	فرستاده	است. کنید	پیغمبرى	را	 اطاعت	

گناه	خاصی	امر	شده	اند	مردم	به	 	این	دائره	اش	محدودتر	است،	درمورد	یک	 در	بعضی	از	جاها	از
تقوى.	مثلًا	در	قضیه	ى	حضرت	لوط	پیغمبر؟ص؟،	آن	حضرت	به	قوم	فاسد	الاخلاق	خود	می	فرمود	
	باشید	و	مرا	در	مورد	مهمان	هایم	 ونِ فی  ضَیْفی«1	یعنی	از	خدا	پروا	کنید،	برحذر هَ وَ لا تُخْزُ قُوا اللَّ

َ
که:	»فَاتّ

قرآن	هست.	 	 در که	 آیاتی	 قبیل	 این	 	 از و	 لوط.	 در	داستان	حضرت	 نکنید،	 نکنید،	مفتضح	 رسوا	
که	تقوى	داشته	باشیم،	یعنی	چه	 که	ما	به	آن	امر	شدیم	این	است	 خب،	در	تمام	این	آیات	آن	چیزى	
که	در	سر	راه	ماست	 تقوى	داشته	باشیم؟	یعنی	خودمان	را	از	آن	عذاب	یا	آن	انحراف	یا	آن	لغزشی	
کنیم.	این	حفظ	چگونه	است؟	به	مراقبت	دائمی	است.	پس	تقوى	یعنی	این	که	انسان	دائم	 حفظ	
یا	 را	 الهی	 که	عذاب	 نزند	 او	سر	 از	 و	عملی	 که	حرکتی	 باشد،	 مراقب	 رفتار	خود	 و	 اعمال	خود	 در	
که	 کرده	ام	در	یک	صحبت	دیگر	 که	عرض	 نارضائی	الهی	را،	یا	خشم	الهی	را	متوجه	به	او	بکند،	
	بزرگان	حالا	از	معصوم	هم	روایت	شده،	از	غیر	معصوم	هم	روایت	شده،	که	فرمود:	 پرسیدند	از	یکی	از
	بودن	و	خود	را	مصون	داشتن	چی	هست،	در	یک	محوطه	اى	 گر	می	خواهید	بدانید	تقوى	و	برحذر ا
گر	بخواهید	حرکت	 که	پوشیده	ى	از	خارهاست	ا 	بیابانی،	زمینی	 که	پر	از	خار	هست،	راه	بروید	در
کنید	 گر	غفلت	 کنید،	چون	ا ید	و	قدم	بگذارید،	زیر	پایتان	را	نگاه	 کمال	دقت	قدم	بردار کنید	باید	با
گر	بخواهید	آسیب	نرسد	به	شما	باید	 این	خارها	به	لباس	شما	یا	به	پاى	شما	آسیب	خواهد	رساند.	ا
که	در	آن	خارى	نباشد،	یا	به	شما	خار	 ید	 کامل	قدم	را	بردارید،	و	جایی	بگذار با	دقت	و	مراقبت	
	بودن،	مواظب	بودن،	اعمال	 آسیبی	نرساند.	تقوى	در	زندگی	یک	چنین	حالتی	است.	یعنی	برحذر
پر	پیچ	و	خمی	 راه	 که	در	یک	 راننده	اى	 آن	 و	مثل	 کردن	 انتخاب	 با	دقت	 را	 گفتار	خود	 و	 	 رفتار و	
که	دو	طرف	آن	یا	یک	طرف	آن	هم	دره	 کوهستانی	مثلًا	و	جاده	ى	لغزنده	اى	 حرکت	می	کند،	در	یک	
گر	لحظه	اى	غفلت	بکند	 که	رانندگی	می	کند	باید	دائم	مواظب	اطراف	خود	باشد،	ا کسی	 است،	
کوه	بخورد،	یا	به	دره	پرتاب	بشود،	یا	یک	حادثه	ى	تلخی	برایش	پیش	بیاید،	این	 ممکن	است	یا	به	

آن	مراقبت	دائمی	است.	تقوى	یک	چنین	حالتی	است.
	امیرالمؤمنین؟ع؟	همین	مراقبت	دائمی	با	یک	بیانی	ذکر	شده،	 	زیبایی	از در	یک	جمله	ى	بسیار
من	براى	این	که	این	جمله	را	توضیح	بدهم،	این	را	مقدمتاً	عرض	کنم	که	خطاها	که	ناشی	از	شهوات	
است،	ضد	این	مراقبت	دائمی	است.	یعنی	وقتی	انسانی	مؤمن	به	یک	راهی	هست	و	می	داند	که	در	
	این	راه	منصرف	و	منحرف	می	کند،	شهوت	و	لذت	 که	او	را	از این	راه	باید	حرکت	بکند،	آن	چیزى	
	این	غفلت	 که	انسان	دچار اوست؛	شهوات	اوست.	انواع	و	اقسام	شهوات	و	مطامع	نفسانی.	وقتی	

1.	هود:	78

روایاتی از 
امیرالمؤمنین؟ع؟ 

در باب تقوا
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	راه	درست	 که	از شد	و	زمام	خودش	را	به	لذت	و	شهوت	خودش	سپرد،	یک	وقت	متوجه	می	شود	
گناه،	پشت	سرش	یک	 گر	این	غفلت	ادامه	پیدا	بکند،	یعنی	یک	غفلت،	یک	 منحرف	شده،	و	ا
گناه	دیگر	و	به	همین	ترتیب	انسان	در	 گناه	دیگر،	ناشی	از	یک	غفلت	دیگر	و	پشت	سرش	باز	یک	
که	 گناه	هاى	متعدد،	ناشی	از	شهوات	نفسانی	بشود،	این	سیرى	 زندگی	دچار	غفلت	هاى	متعدد	و	
که	از	 کلی	منحرف	خواهد	شد،	یک	وقت	انسان	نگاه	می	کند،	می	بیند	 	راه	ایمان	می	کند،	به	 او	در
کلی	دور	شده	و	در	یک	 گذاشته	بود،	به	 که	ایمان	او	در	مقابل	پاى	او	 جاده	ى	صحیح،	آن	جاده	اى	
گر	ادامه	پیدا	بکند	وادى	 	ایمان	-	و	ا وادى	دیگرى	و	این	همان	وادى	»فسق«	-یعنی	بیرون	آمدن	از

کفر	است.
که:	شما	وصیت	شدید،	توصیه	 کردم،	در	صدر	خطبه،	می	فرماید	 که	عرض	 آیه	اى	 این	 	 لذا	در
که	عدم	تقوى	و	عدم	توجه،	آن	 کفر	را	قرار	می	دهد	 وا« در	مقابل	تقوى،	 گر	»ان تکفر شدید	به	تقوى	و	ا
کفر	یک	انسان	 	نهایت	به	 که	در مراقبت	دائمی	را	نداشتن،	آن	حذر	دائمی	را	نداشتن،	ممکن	است	

کرد. 	این	زمینه	بعداً	بحث	خواهم	 که	حالا	باز	در هم	منتهی	بشود؛	
	امیرالمؤمنین؟ع؟		نقل	شده،	جمله	ى	زیباى	خطبه	ى	شانزدهم	نهج	البلاغه	 که	از آن	جمله	اى	
بِهِمْ  مَتْ  فَتَقَحَّ جُمُهَا 

ُ
ل خُلِعَتْ  وَ  هَا 

ُ
هْل

َ
أ یْهَا 

َ
عَل حُمِلَ  شُمُسٌ  خَیْلٌ  خَطَایَا 

ْ
ال إِنَّ  وَ  ا 

َ
ل
َ
»أ که	می	فرماید:	 است	

ةَ«1	یک	تشبیه	بسیار	 جَنَّ
ْ
وْرَدَتْهُمُ ال

َ
تَهَا فَأ زِمَّ

َ
عْطُوا أ

ُ
هَا وَ أ

ُ
هْل

َ
یْهَا أ

َ
 حُمِلَ عَل

ٌ
ل

ُ
قْوَى مَطَایَا ذُل ا وَ إِنَّ التَّ

َ
ل
َ
ارِ أ فیِ النَّ

را	می	گذارد	در	 و	اشتباه	ها	 گناهان	 را،	 امیرالمؤمنین؟ع؟	می	فرماید	و	خطایا	 این	جمله	 	 زیبایی	در
که	از	 گناهانی	 خَطَایَا«	

ْ
ا وَ إِنَّ ال

َ
ل
َ
که	حقیقت	قضیه	هم	همین	طور	است.	می	فرماید:	»أ مقابل	تقوى،	

هَا«	
ُ
هْل

َ
یْهَا أ

َ
که،	»حُمِلَ عَل گسیخته	اى	 انسان	سر	می	زند	»خیل	شمس«	به	مثابه	ى	اسب	سرکش	افسار	

جُمُهَا«	این	اسب	
ُ
یک	سوارى	هم	بر	این	اسب	دارد	اسب	سوارى	می	کند	و	آن	را	می	راند،	امّا،	»خُلِعَتْ ل

اسب	سرکشی	 هم	 اسب	 نیست،	 سوار	 این	 به	دست	 اسب	 این	 زمام	 و	 است	 گسیخته	 افسارش	
	بر	یک	 گر	سوار است.	خب	نتیجه	ى	یک	چنین	سوارکارى	چه	خواهد	شد؟	نتیجه	معلوم	است.	ا
کنترلی	حرکت	 اسب	سرکش	بشوید،	لجام	هم	نداشته	باشد	و	این	اسب	بدون	هیچ	گونه	مراقبتی	و	
ارِ«	 مَتْ بِهِمْ فیِ النَّ کند،	این	نتیجه	معلوم	است،	نتیجه	ى	یک	چنین	سوارکارى	سقوط	است؛	»فَتَقَحَّ
یم	و	مرتکب	می	شویم،	این	خطاهاى	ما	به	مثابه	ى	همین	اسب	 که	ماها	دار گناهانی	 همه	ى	این	
که	افسارش	از	دست	ما	 سرکش	است.	شهوات	نفسانی	ما	به	مثابه	ى	همین	اسب	سرکش	است،	
ارِ« یعنی	 مَتْ بِهِمْ فیِ النَّ گسیخته	ما	را	به	یک	طرفی	می	کشاند،	آخرش	هم	»فَتَقَحَّ خارج	شده	و	لجام	
نفس	 هواى	 از	 انسان،	 از	شهوات	 که	 گناهان	 و	 این	خطایا	 کرد.	 آتش	سرنگون	خواهد	 در	 را	 آن	ها	
انسان	و	از	لذات	انسان	ناشی	می	شود؛	البته	انواع	لذات	هم	مختلف	است،	صرفاً	شهوات	حیوانی	

1.	نهج	البلاغه،	خطبه	16
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که	در	یک	خطبه	ى	دیگر	ان	شاءالله	در	تطبیق	تقوى	با	 پست	جنسی	نیست،	ذهن	به	آن	جاها	نرود،	
وضع	زندگی	جامعه	و	وضع	زندگی	خودمان	یک	بحث	کوتاهی	هم	آن	جا	خواهم	کرد،	عرض	می	کنم	
که	این	ها	از	شهوات	معمولی	بالاتر	است	و	سقوط	آن	هم	 بسیارى	از	شهوات	و	لذات	انسان	است،	

احیاناً	سخت	تر	و	خطرناک	تر	است.
«،	امّا	تقوى	به	منزله	ى	آن	

ٌ
ل

ُ
قْوَى مَطَایَا ذُل ا وَ إِنَّ التَّ

َ
ل
َ
که	می	فرماید: »أ نقطه	ى	مقابل	این	تقوى	است	

تَهَا«	زمام	را	 زِمَّ
َ
عْطُوا أ

ُ
گرفته	»وَ أ 	بر	آن	اسب	قرار	 هَا«	سوار

ُ
هْل

َ
یْهَا أ

َ
که	»حُمِلَ عَل 	و	رامی	است،	 اسب	رهوار

که	خودش	می	خواهد،	آن	 	این	اسب	دست	خود	اوست	و	در	همان	راهی	 گرفته،	افسار هم	در	دست	
را	هدایت	می	کند،	نتیجه	ى	یک	چنین	سوارکارى	هم	معلوم	است،	یک	اسب	رام	و	مطیع	و	رهوار	و	
که	زمام	این	اسب	را	هم	در	دست	دارد،	بر	طبق	اراده	ى	خود	حرکت	می	کند	و	آن	راهی	 یک	سوارى	
ایمان،	 راه	 	 در مقصود.	 منزل	 سر	 به	 رسیدن	 نتیجه	چیست؟	 می	رود،	 پیش	 است	 پسندیده	 که	 را	
با	آن	ها	 گر	تقوى	 ا کنند،	 کرده	اند	و	پسندیده	اند	و	می	خواهند	حرکت	 را	قبول	 راه	 این	 که	 مؤمنینی	
که	زمام	نفس	 همراه	باشد،	یک	چنین	وضعیتی	را	خواهند	داشت.	مؤمن	باتقوى	آن	انسانی	است،	
خود	را	در	دست	دارد،	این	همان	تقوى	است،	نگه	داشتن	این	زمام	و	حفظ	تسلط	اراده	و	عقل	بر	
ةَ«  جَنَّ

ْ
وْرَدَتْهُمُ ال

َ
که	دارد	می	کند،	این	همان	نتیجه	و	لازمه	ى	تقوى	است،	لذا	آخرش	هم	»فَأ حرکتی	

کار	خود	بودن،	زمام	 	 آن	ها	را	به	بهشت	خواهد	رساند؛	این	معناى	تقوى	است.	پس	تقوى	یعنی	سوارِ
کردن.	 کار	خود	را	در	دست	داشتن،	حواس	انسان	جمع	بودن،	از	لغزش	و	خطاى	خود	جلوگیرى	

این	معناى	تقوى	است.
	قرآن	در	موارد	بسیار	 که	تقوى	داشته	باشید،	اینی	که	در اینی	که	هر	هفته	خطیب	جمعه	امر	می	کند	
متعددى	به	مردم	می	گوید	تقوى	داشته	باشید،	اینی	که	در	نهج	البلاغه	یکی	از	مهم	ترین	موضوعات	
	باشد،	حواسش	 کار	خود	را	داشته	باشد،	بر	حذر تقوى	است	یعنی	این،	یعنی	انسان	مؤمن،	پرواى	
	راهی	 جمع	باشد،	مواظب	و	مراقب	اعمال	و	حرکات	و	رفتار	خود	باشد،	غفلت	و	شهوت	او	را	از
	راه	حرکت	 کند	دارد	در کرده	منحرف	نکند،	اشتباه	نکند	و	خیال	 که	به	مقتضاى	ایمان	انتخاب	
	راه	منحرف	شده،	این	معناى	تقوى	است.	و	این	روحیه	 کند،	ببیند	از می	کند،	یک	وقت	چشم	باز	
	بودن	و	مراقب	خود	بودن	و	مواظب	اعمال	و	رفتار	خود	بودن،	این	روحیه	 است،	این	روحیه	ى	برحذر
کرده	اند،	هر	چی	 که	خودشان	را	ول	 کسانی	 کسی	بیشتر	است	او	عزیزتر	است،	آن	 که	در	هر	 است	
آن	ها	 تشفّی	خاطر1	 هر	جا	 می	کنند،	 می	خواهد	عمل	 دلشان	 هرچی	 می	گویند،	 بیاید	 دهانشان	 به	
که	آیا	خدا	راضی	است	یا	 کنند	 	را	انجام	می	دهند،	بدون	این	که	ملاحظه	 کار به	چیزى	هست،	آن	
که	مواظب	اعمال	و	رفتار	خودشان	هستند،	مواظب	حرف	 کسانی	 نه،	آن	ها	بی	تقوای	هستند.	آن	

1.	آسایش	خاطر	از	غیظ	و	خشم
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با	 خودشان	 معاشرت	 مواظب	 هستند،	 خودشان	 گرفتن	 تصمیم	 مواظب	 هستند،	 خودشان	 زدن	
کارکردنشان	در	وظایف	اجتماعی	و	فردى	شان	هستند،	این	ها	با	 برادران	دینی	شان	هستند،	مواظب	
تقاکُم« 

َ
هِ أ م عِندَ اللَّ

ُ
کرَمَک

َ
تقوایند.	هر	چه	این	مواظبت	بیشتر	است،	آن	انسان	با	تقواتر	است.	»إِنَّ أ

که	این	مواظبت	را	بیشتر	دارد،	در	جامعه	ى	اسلامی	عزیزتر	است،	این	معناى	تقوى	است. هر	کسی	
	و	درر:	»إِنَّ مَنْ   کوتاه	و	پرمغز	است.	در	غرر که	 	امیرالمؤمنین؟ع؟	بخوانم،	 حالا	یک	روایات	دیگر	از
که	از	 کسی	 بِعَاتِ«1	هر	 زِمَهُ کَثِیرُ التَّ

َ
ئَاتِ وَ ل یِّ

هَوَاتِ وَ وَقَعَ فیِ تِیهِ السَّ
َ

اتِ وَ الشّ
َ

ذّ
َّ
غْرِیَ بِالل

ُ
قْوَى  أ فَارَقَ  التَّ

تقوى	جدا	بشود،	یعنی	این	حالت	مراقبت	خود	و	مواظبت	اعمال	و	رفتار	خود	و	آن	حالت	برحذر	
و	شهوت	ها	 به	وسیله	ى	لذت	ها	 هَوَاتِ«	

َ
الشّ وَ  اتِ 

َ
ذّ

َّ
بِالل غْرِیَ 

ُ
»أ اوّلًا	 کند،	 رها	 را	 بودن	 مواظب	 و	 بودن	

که	 و	شهوات	خودش،	 لذات	 به	خاطر	 بد	می	گیرد،	 را	 گم	می	کند،	تصمیم	 را	 راه	 فریب	می	خورد،	
گفتم	حالا	این	لذات	و	شهوات	فقط	به	لذات	و	شهوات	جنسی	منحصر	نیست،	خیلی	از	لذات	و	
که	در	درون	انسان	وجود	دارد	و	انسان	از	آن	ها	غافل	است،	و	مواظب	آن	ها	نیست	 شهوات	هست	
هَوَاتِ«	اوّلًا	لذت	ها	و	شهوت	ها	او	را	

َ
اتِ وَ الشّ

َ
ذّ

َّ
غْرِیَ بِالل

ُ
که	ان	شاءالله	بعداً	این	ها	را	عرض	می	کنم،	»أ

گناهان	واقع	می	شود،	یعنی	می	افتد	توى	 گمراهی	 ئَات«	در	وادى	 یِّ
فریب	می	دهد،	»وَ وَقَعَ فیِ تِیهِ السَّ

گر	 یادى	را	انجام	می	دهد	ا کارهاى	ز 	از	صبح	تا	شب	یک	انسانی	 گناه	می	شود،	یک	روز گناه،	غرق	
که	داده،	 کرده،	نسبتی	 که	 که	زده،	معامله	اى	 شب	بنشیند	و	حافظه	اش	مدد	بکند،	حرف	هایی	
که	نکرده،	این	ها	را	یک	فهرست	کند،	خواهد	دید	مبالغ	 کارى	 کرده،	 که	 کارى	 گرفته،	 که	 تصمیمی	

گناه	را	انسان	مرتکب	شده،	این	به	خاطر	همین	مواظب	نبودن	از	صبح	تا	حالاست.	 یادى	 ز
که	 گناهان؛	 وادى	 در	 افتاده	 ئَاتِ«	 یِّ

السَّ تِیهِ  فیِ  وَقَعَ  »وَ  نبود،	 مواظب	خود	 تا	حالا	 از	صبح	 چون	
کشاند،	»وَ  گمراهی	خواهد	 انسان	هر	آن	وادى	دچار	حیرت	و	ضلالت	هم	خواهد	شد.	انسان	را	به	
گرفت.	یک	 گناهان	هم	دامن	او	را	خواهد	 	تبعات	یعنی	دنباله	هاى	 بِعَات«	بسیارى	از زِمَهُ کَثِیرُ التَّ

َ
ل

گناه	دنباله	دارد،	به	این	ها	می	گویند	 گاهی	آن	 گناه	نیست،	 که	ما	می	کنیم،	فقط	خود	آن	 گناهی	
»تبعات«؛	یک	حرکتی	را	انجام	می	دهیم،	یک	حرفی	را	می	زنیم،	آن	حرف	فقط	یک	حادثه	ى	زودگذر	
براساس	 کارى	 یک	 پذیرفته،	 را	 آن	 ما	 از	 و	 شنیده	 را	 ما	 که	حرف	 کسی	 یک	 او	 دنبال	 به	 نیست،	
آن	انجام	می	دهد،	آن	یک	تبعه	است،	علیه	ماست؛	حادثه	اى	در	خارج	اتفاق	می	افتد،	یک	تبعه	
که	این	دامن	ما	را	 کوچک	ما	تبعات	فراوانی	دارد	 گاهی	می	بینید	یک	حرکت	 است،	علیه	ماست؛	

گرفته،	علتش	هم	نبودن	تقوى	است.
بشود.	 ما	صادر	 از	 	 کار این	 نمی	گذاشتیم	 بودیم،	 اوّل	مواظب	خودمان	 	 از تقوى	داشتیم،	 ما	 گر	 ا 	
و	 این	مراقبت	 المؤمنین؛	ان	شاءالله	در	یک	خطبه	ى	دیگر	بحث	در	تطبیق	 امیر	 	 از روایتی	 این	هم	

1.	غررالحکم	ودررالکلم،	عبد	الواحد	بن	محمد	تمیمیص	274	ح	6014
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	تقوى	در	 گناهان	رایج	بین	ما	و	یک	بحث	هم	آثار کنونی	ماست	و	 مواظبت	و	تقوى،	با	وضع	زندگی	
گر	رعایت	نکنیم	چه	چیزهایی	 کنیم،	چه	پیش	خواهد	آمد،	و	ا گر	ما	این	تقوى	را	رعایت	 که	ا جامعه	

پیش	می	آید.
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته

.
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گفتارششم:تقواوسیلهتشخیصدرستحقّازباطل1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

	ربّ	العالمین.	نحمده	و	نستعینه	و	نستغفره	و	نتوکل	علیه	و	نصلی	و	نسلم	علی	حبیبه	 الحمدلَلهّ
و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	حافظ	سره	و	مبلغ	رسالاته	سیّدنا	و	نبیّنا	ابی	القاسم	محمّد	و	علی	اله	
ائمة	 علی	 صلّ	 و	 الأرضین	 فی	 بقیه	الله	 سیّما	 المهدیین	 الهداة	 المنتجبین	 الأطهرین	 الأطیبین	

المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.
م فُرقانًا«2

ُ
ک

َ
هَ یَجعَل ل قُوا اللَّ کتابه	»إِن تَتَّ قال	الله	الحکیم	فی	

	را	توصیه	می	کنم	به	رعایت	تقواى	الهی	و	اجتناب	از	محرمات	 همه	ى	برادران	و	خواهران	نمازگزار
همه	ى	 زمینه	ى	 و	 بدبختی	ها	 همه	ى	 مایه	ى	 که	 غفلت	 از	 اجتناب	 و	 ذکر	 و	 توجه	 به	 اقبال	 و	
	باب	تقوا	در	چند	جمعه	چندى	پیش	عرض	 که	در گمراهی	هاست.	امروز	در	دنباله	ى	بحث	هایی	
لازم	 است	 بحثی	 بنده	 گمان	 به	 که	 می	کنم،	 عرض	 باز	 تقوا	 زمینه	ى	 در	 کوتاهی	 بحث	 یک	 شد،	
که	بر	حسب	آیات	قرآن،	تقوا	موجب	 کنونی	جامعه	ى	ما	و	آن	بحث	این	است	 به	خصوص	در	شرایط	
که	تلاوت	شد،	 گاهی	به	وجود	می	آورد.	این	آیه	اى	 	انسان	روشن	بینی	و	آ راه	یابی	به	حقّ	می	شود،	و	در
که	 کسی	 م فُرقانًا«3	

ُ
ک

َ
هَ یَجعَل ل اللَّ قُوا  تَتَّ که	این	معنا	را	بیان	فرموده	است. »إِن  	آیاتی	است	 یکی	از

تقواى	خدا	را	پیشه	ى	خود	بکند،	خداوند	به	او	فرقان	خواهد	داد.	براى	او	فرقانی	قرار	خواهد	داد.	
که	 	باطل	تشخیص	داد،	همان	طورى	 از را	 با	آن	می	شود	حقّ	 که	 فرقان	یعنی	آن	وسیله	و	معیارى	
	برابر	انسان	قرار	دارد،	 می	دانید	انسان	در	تمام	لحظات	زندگی	بر	سر	دوراهی	است؛	حقی	و	باطلی	در
	انتخاب	راهی	که	انسان	را	به	سعادت	و	فلاح	برساند،	 در	تشخیص	وظیفه،	در	فهم	معارف	الهی،	در
در	تشخیص	نیک	و	بد	در	زندگی،	دائماً	انسان	در	معرض	اشتباه	و	افتادن	به	راه	خطا	و	ناصواب	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1367/07/15
2.	انفال:	29

3.	همان
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راهی	 دو	 این	 سر	 بر	 شده	اند،	 منحرف	 حقّ	 راه	 	 از بشر	 تاریخ	 طول	 در	 که	 کسانی	 همه	ى	 و	 است.	
کنند،	 	آن	راهی	بجویند	و	به	طرف	مقصد	حرکت	 کنند	و	از نتوانسته	اند	خود	را	به	راه	حقّ	متصل	
بیایند.	 فائق	 بر	هواهاى	خود	 نتوانسته	اند	 را	شناخته	اند	 راه	 این	که	 یا	علی	رغم	 را	نشناختند،	 راه	 یا	
که	 کار	بد	یک	مسأله	ى	مهمی	است،	 کار	خوب	از	 پس	مسأله	ى	شناختن	حرف	حقّ	و	راه	حقّ	و	
بیاید.	فرقان	یعنی	آن	 باید	به	حساب	 در	همه	ى	جوامع	این	مسأله	به	عنوان	یک	مسأله	ى	اصلی	
گاهی	 که	مردم	آ کند.	در	اجتماعاتی	 	راه	باطل	متمایز	 که	انسان	با	آن	می	تواند	راه	حقّ	را	از وسیله	اى	
فرقان	 آن	ها	دخالت	می	کنند،	مسأله	ى	 در	 و	 اهمیّت	می	دهند	 به	مسائل	عمومی	جامعه	 و	 دارند	
گاهی	انسان	راه	حقّ	و	باطل	درباره	ى	 و	تشخیص	راه	حقّ	و	باطل	اهمیّت	بیشترى	پیدا	می	کند.	
گاهی	مسأله	شخصی	نیست	و	سرنوشت	یک	جامعه	به	 مسائل	شخص	خود	جستجو	می	کند،	امّا	
آن	بستگی	پیدا	می	کند.	لذا	تشخیص	حقّ	و	باطل	در	یک	چنین	مواردى	اهمیّت	بیشترى	می	یابد.	
که	قرآن	هم	راه	 	قرآن	خود	قرآن	کریم	هم	به	عنوان	فرقان	تعریف	شده	و	نام	گذارى	شده	است،	زیرا	 در
	این	که	انسان	راه	حقّ	را	از	 	راه	باطل	جدا	و	متمایز	می	کند،	امّا	چه	چیزهایی	مانع	می	شود	از حقّ	را	از
که	من	به	اجمال	به	این	مسأله	امروز	اشاره	 باطل	بشناسد؟	این	یک	مسأله	ى	مهم	و	مفصلی	است	

می	کنم	و	عبور	می	کنم.
کند،	آن	روح	تشخیص	و	 که	تقواى	خدا	را	پیشه	 کسی	 که	هر	 	این	مقام	هست	 این	آیه	ى	شریفه	در
هَ یَجعَل  قُوا اللَّ 	باطل	در	همه	ى	قضایاى	زندگی	براى	او	پیش	می	آید.	»إِن تَتَّ قدرت	بر	شناختن	حقّ	از
ه«2	 مُ اللَّ

ُ
مُک ِ

ّ
هَ وَ یُعَل قُوا اللَّ

َ
	آیات	دیگر	هم	شبیه	همین	مضمون	ذکر	شده	است، »وَ اتّ م فُرقانًا«1	در

ُ
ک

َ
ل

	این	قبیل	 	روایات	هم	از کنید	و	خدا	به	شما	می	آموزد،	تعلیم	می	دهد.	و	در یعنی	تقواى	خدا	را	پیشه	
و	 می	دهم	 توضیح	 را	 مطلب	 این	 دقیقه	 در	ظرف	چند	 من	مختصراً	 است،	حالا	 فراوان	 مضامین	
که	ملاحظه	می	کنید	این	یک	مطلب	اخلاقی	صرف	نیست،	یک	مطلب	سیاسی	صرف	 همان	طور	
	توجه	به	خدا	و	تخلق	به	 	ابزار هم	نیست،	یک	مسأله	ى	اخلاقی	سیاسی	است.	یعنی	با	استفاده	ى	از
اخلاق	حسن؟ع؟ه	انسان	می	تواند	در	همه	ى	زمینه	ها	از	جمله	در	زمینه	هاى	سیاسی	و	فهم	مسائل	
جارى	جامعه	ى	خود	و	سرنوشت	خود	به	راه	حقّ	دسترسی	پیدا	بکند.	مسأله	فایده	اش	براى	مردم	

	این	نکته	است. ما	و	اهمیّتش	در
درونی	 مراقبت	 یک	حس	 انسان	 که	 معناست	 بدین	 کردم	 هم	عرض	 قبلًا	 که	 همان	طورى	 تقوا	
لجام	 اسب	 یک	 سوار	 که	 کسی	 مثل	 انسان	 یعنی	 تقوا؛	 معناى	 این	 بیاید.	 وجود	 به	 او	 	 در خود	 از	
متوجه	 عملها	 و	 تصمیم	گیرى	ها	 و	 زندگی	 تمام	حرکات	 در	 بلکه	 نباشد،	 است	 گسیخته	اى	شده	
که	از	طریق	درست	منحرف	نشود.	این	مواظبت	و	مراقبت	در	عرف	اسلامی	تقوا	نام	گذارى	 باشد	

1.	همان
2.	بقره:	282

فرقان نتیجه عمل 
به تقوای الهی
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گون	پیدا	 گونا شده،	لذا	در	موارد	مختلف	و	در	مواجهه	ى	با	مشکلات	مختلف،	تقوا	مصداق	هاى	
هَ  قُوا اللَّ

َ
	رفته	»فَاتّ کار گون	تعبیر	»اتقوا الله«	به	 گونا که	براى	مسائل	 	قرآن	هم	شما	می	بینید	 می	کند	و	در

کردن	این	 که	لازمه	ى	تقوا	پیشه	 کنید	 طیعُون«2	یعنی	تقوا	پیشه	
َ
هَ وَ أ قُوا اللَّ

َ
ونِ فی  ضَیْفی«1 »فَاتّ وَ لا تُخْزُ

کنید. که	از	من	-	یعنی	از	پیغمبر؟ص؟	-	اطاعت	 است	
که	در	قضیه	ى	حضرت	لوط	آن	رفتار	 کردن	این	است	 که	لازمه	ى	این	تقوا	پیشه	 کنید	 تقوا	پیشه	
که	با	وسوسه	ى	جنسی	 کسی	 که	میهمان	لوط	بودند،	انجام	ندهید.	 ناشایست	را	با	فرشتگان	الهی	
گرداب	شهوت	 	لغزیدن	در	 از را	 که	خود	 او	به	این	است	 و	شهوات	جنسی	مواجه	می	شود،	تقواى	
	این	لغزشگاه	قرار	بگیرد.	طبعاً	یک	 که	پاى	او	در کند	از	خود	و	نگذارد	 	بدارد،	مراقبت	 جنسی	برحذر
کردن	مردم	 که	در	وسوسه	ى	انحراف	فکرى	و	گمراه	 نوع	مراقبت	و	توجه	ویژه	اى	را	لازم	دارد،	آن	کسی	
	او	صادر	 قرار	می	گیرد،	تقوا	پیشه	کند،	یعنی	مراقبت	کند	که	سخن	نادرست	و	ناشی	از	هواى	نفس	از
که	 کند،	 که	در	معرض	وسوسه	ى	مالی	و	فساد	مالی	قرار	می	گیرد	از	خود	مراقبت	 کسی	 نشود.	آن	
کردن	و	مصداق	 کردن	است،	امّا	لازمه	ى	آن	مراقبت	 دست	به	حرام	دراز	نکند.	در	همه	جا	مراقبت	

آن	مراقبت	از	خود	در	هر	جایی	بر	حسب	موقعیّت	متفاوت	می	شود.
و	می	خواهد	 گرفته	 قرار	 مسأله	اى	 با	یک	 مواجهه	ى	 و	 مقابله	 در	 که	 کنید	 فرض	 را	 انسانی	 حالا	
کند.	 	نادرست	در	آن	مسأله	تشخیص	بدهد،	این	آدم	تقوا	پیشه	 آن	مسأله	را	بفهمد	و	درست	را	از
کند؟	مثلًا	فرض	بفرمائید	یک	مسأله	ى	اعتقادى	پیش	می	آید،	در	مورد	عقاید	 یعنی	چه	تقوا	پیشه	
	این	 دینی	یا	معارف	دینی	یک	مسأله	مشتبه	و	مورد	اختلافی	مطرح	می	شود	و	کسی	می	خواهد	که	در
که	انسان	 	این	چنین	مسأله	اى	 کردن	در کند،	تقوا	پیشه	 مسأله	دچار	اشتباه	نشود،	باید	تقوا	پیشه	
کند	و	خطا	را	از	صواب	تشخیص	بدهد	به	چه	معناست؟	به	این	معناست	 می	خواهد	آن	را	درک	
که	 کند.	یک	چیزهایی	وجود	دارد	در	نفس	انسان	و	در	عمل	انسان	 که	موانع	فهمیدن	را	از	خود	دور	
مانع	از	فهمیدن	حقیقت	است.	اوّلًا	حرکت	نکردن	و	تلاش	براى	فهمیدن	نکردن؛	خیلی	ها	هستند	
که	یک	حقیقتی	را	درست	نمی	فهمند،	چون	به	فهمیدن	آن	حقیقت	و	درست	فهمیدن	آن	اهمیّتی	
نمی	دهند.	اهمیّت	دادن	به	فهم	مسائل	زندگی	و	درست	فهمیدن	مسائل	یک	شرط	تشخیص	حقّ	
که	در	مقابل	مسائل	-	 کسانی	 کسی	این	اهمیّت	را	ندهد	و	مثل	بسیارى	از	 گر	 که	ا و	باطل	است،	
چه	مسائل	دینی	چه	مسائل	زندگی	چه	مسائل	سیاسی	و	اجتماعی	-	اصرارى	ندارند	و	اهمیّتی	
که	بفهمند،	چنین	آدمی	قدرت	تشخیص	حقّ	و	باطل	در	یک	مسأله	را	پیدا	نمی	کند.	 نمی	دهند	
پس	یک	مانع	درست	فهمیدن	و	تشخیص	ندادن	حقّ	و	باطل	عبارت	است	از	اهمیّت	ندادن	به	
که	انسان	براى	فهمیدن	یک	مطلب	از	طریق	درست	 فهم	و	فهم	درست؛	یک	مانع	دیگر	این	است	

1.	هود:	78
2.	شعراء:	108،	110،	126	و...

موانع تشخیص 
درست حقّ از 

باطل

انواع تقوا در 
گون گونا شرایط 



□ 302  |در مکتب جمعه □

کند. 	راه	هاى	ناسالم	استفاده	 آن	استفاده	نکند،	از
که	 افرادى	 به	 کسی	 گر	 ا کرد،	 اتّکا	 افراد	موثق	 به	 باید	 از	یک	خبر	و	یک	حادثه	 براى	اطلاع	 فرضاً	
خبر	می	دهند،	امّا	مورد	وثوق	نیستند،	به	راستگویی	شناخته	نشدند،	اتّکا	بکند	این	آدم	در	معرض	
	باطل	تشخیص	ندهد.	پس	 افتادن	در	خطاست.	ممکن	است	مطلب	را	اشتباه	بکند	و	حقّ	را	از
	ناسالم،	فرضاً	در	خبر،	 	ابزار کند	به	وسائل	و که	انسان	اتّکا	 یک	مانع	از	درست	فهمیدن	این	است	
فهمیدن	 در	 مثلًا،	 به	شایعات	 یا	 و	غیر	معتمد؛	 موثق	 افراد	غیر	 	 گفتار به	 کند	 اتّکا	 از	حوادث	 خبر	
گاهی	و	اطلاعی	ندارند.	 که	در	آن	مسائل	آ کند	به	افرادى	 معارف	و	مسائل	علمی	یا	دینی	اعتماد	
که	از	پزشکی	 کند	به	انسانی	 کند	و	بیابد	این	اتّکا	 گر	می	خواهد	در	پزشکی	مطلبی	را	درک	 فرضاً	ا
که	 کسی	 کند	به	 کند،	اتّکا	 هیچ	اطلاعی	ندارد،	یا	وقتی	در	معارف	دینی	می	خواهد	مطلبی	را	درک	
کافی	از	مسائل	دینی	ندارد	و	به	جاى	مراجعه	ى	به	منابع	و	مدارک	متقن	و	 هیچ	اطلاعی	یا	اطلاع	
اعتماد	 قابل	 و	 ندارند	 ندارند،	صحتی	 اعتبارى	 که	 و	مدارکی	 منابع	 به	یک	 کند	 مراجعه	 صحیح	
کسی	بخواهد	درست	بفهمد	و	حقّ	را	از	باطل	 گر	 نیستند.	خب	این	یکی	از	موانع	فهمیدن	است.	ا
	ابزارهاى	درست	 کند	به	راه	ها	و تشخیص	بدهد،	این	مانع	فهم	را	هم	باید	از	میان	بردارد،	باید	اتّکا	
فهمیدن،	نه	ابزارهاى	ناسالم	و	نادرست.	یکی	دیگر	از	موانع	فهمیدن	احساسات	درونی	انسان	است.	
تعصب	ها،	خودخواهی	ها،	غرورها،	خشم	و	شهوت،	حسد،	بخل،	طمع	همه	ى	این	احساسات	در	
که	انسان	یک	حقیقت	واضح	را	حتّی	درک	نکند.	معروف	 یادى	موجب	می	شوند	 انسان	در	موارد	ز
کور	می	کند،	دشمنی	 کر	و	 ی ءِ یعْمی وَ یصِمُ  «1	عشق	به	چیزى	انسان	را	

َ
که	می	گویند	»حُبُّ الشّ است	

شدید	نسبت	به	یک	شیئی	هم	همینجور	است،	خشم	از	یک	چیزى	هم	همینجور	است،	شهوات	
از	 لجاجت،	 روى	 از	 روى	حسد،	 از	 کسانی	 گاهی	 می	بینید	 است،	 همین	طور	 انسان	 	 در گون	 گونا
و	 بشناسند	 درستی	 به	 را	 پیغمبران	 والاى	 درخشان	 حتّی	شخصیت	 نبودند	 تعصب	حاضر	 روى	
که	 یابی	قرار	بدهند،	پس	احساسات	درونی	انسان	هم	یکی	از	موانع	درست	فهمیدن	است،	 مورد	ارز
	این	مانع	 که	از کند	 گر	انسان	بخواهد	مسأله	اى	را،	خبرى	را،	مطلبی	را،	درست	بفهمد	باید	سعی	 ا
کند،	یعنی	در	شناحت	قضیه	دچار	احساسات	تند	نشود.	عصبانی	شدن،	یا	تعصب	به	 هم	پرهیز	
گونه	موانع	فهم	بایستی	وجود	نداشته	باشد؛	این	هم	 	این	 خرج	دادن،	یا	حسد	به	خرج	دادن،	یا	از

یک	مانع.
که	 کند،	 	این	موانع	پرهیز	 گر	انسان	بخواهد	درست	بفهمد	باید	از که	ا 	این	قبیل	موانع	وجود	دارد	 از
که	انسان	موانع	فهم	را	و	این	قبیل	چیزها	را	از	 تقوا	در	باب	فهم	معارف	و	فهم	مسائل	به	این	معناست	
گذشته،	در	دشمنان	جبهه	ى	حقّ	دشمنان	انبیاء،	دشمنان	 سر	راه	فهمیدن	بردارد.	ما	می	بینیم	در	

1.	من	لایحضره	الفقیه،	شیخ	صدوق،	ج	4،	ص	380،	حدیث	5812
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اوّلیاء	در	زمان	خود	ما	در	دشمنان	انقلاب	اسلامی،	دشمنان	جمهورى	اسلامی،	دشمنان	 	 ائمه	و
	این	ها	حقیقت	را	درک	نمی	کنند	و	راه	به	حقّ	پیدا	 که	بسیارى	از اسلام	راستین	مشاهده	می	کنیم	
نمی	کنند،	به	خاطر	این	که	این	موانع	فهم	بر	سر	راه	آن	هاست	و	دشمنان	حقیقت،	دشمنان	مغرض	
کوشش	می	کنند	با	ایجاد	پیش	داورى	در	ذهن	هاى	مردم	ساده	دل	آن	ها	را	نسبت	 حقیقت	همیشه	
توجه	 این	 برسد.	 آن	ها	 گوش	 به	 که	حقیقت	 و	نگذارند	 قرار	بدهند،	 به	حقیقت	در	یک	حصارى	
کند،	یعنی	از	خود	مراقبت	 کسی	تقواى	خدا	را	پیشه	 گر	 دقیقی	را	می	طلبد	براى	فهم	حقایق؛	حالا	ا
که	می	خواهد	آن	مسأله	را	بفهمد،	مواجه	با	یک	خبرى	 کند،	وقتی	مواجه	با	یک	مسأله	اى	می	شود	
که	در	جامعه	 می	شود	می	خواهد	صحت	و	سقم	آن	خبر	را	بفهمد،	مواجه	می	شود	با	یک	مسأله	اى	
که	 که	یک	جامعه	ى	زنده	ى	بیدار	سیاسی	پرتلاش	فعالی	است	 است،	به	خصوص	در	جامعه	ى	ما	
همه	ى	آحاد	مردم	تقریباً	نسبت	به	مسائل	جامعه	علاقمندند	و	مایل	اند	حقایق	را	بفهمند،	مسائل	
که	مردم	زنده	اند،	بیدارند،	هوشیارند،	 کنند،	در	یک	چنین	جامعه	اى	 را	بفهمند،	جریانات	را	درک	
	این	جور	جامعه	اى	 کنند،	در کنند	و	احساس	 	امور	شریک	می	دانند	و	می	خواهند	درک	 خود	را	در
تقوا	 که	 می	آید	 وجود	 به	 و	دل	شما	 در	ذهن	شما	 وقتی	 آن	 باطل	 و	 تشخیص	حقّ	 وسیله	ى	 فرقان	
کنید،	مواظب	باشید	به	دام	موانع	 کنید،	از	ذهنتان	مراقبت	 کنید	-	یعنی	از	خودتان	مراقبت	 پیشه	

فهمیدن	نیفتید	-	این	توصیه	ى	قرآنی	به	یکایک	آحاد	مسلمان	ها	مخصوصاً	به	شماست.
اسلامی،	 عظیم	جمهوى	 بار	 و	 آوردند،	 وجود	 به	 را	 باعظمتی	 انقلاب	 یک	 که	 ایران	 بزرگ	 ت	

ّ
مل

کارى	به	این	عظمت	 تی	
ّ
که	هیچ	مل کردند	 کارى	 گرفتند،	و	 	این	امانت	بزرگ	الهی	را	بر	دوش	 بار

	تاریخ	معاصر،	بلکه	در	طول	تاریخ	اسلام	انجام	بدهد.	و	باید	همین	مردم	هم	این	بار	 نتوانسته	در
و	 که	تلاششان	 مردم	هستند	 و	خود	 برسانند	 آخر	 تا	 را	 	 کار و	 برسانند	 به	سرمنزل	 را	 امانت	سنگین	
داراى	 باشند	 مردمی	 باید	 مردم	 این	 زد،	 خواهد	 رقم	 را	 انقلاب	 و	 اسلام	 سرنوشت	 مجاهدت	شان	
کردن،	روى	مسائل	دقت	به	عمل	آوردن	و	موانع	فهم	 روح	اندیشیدن	و	درست	اندیشیدن؛	روح	فکر	
درست	را	از	سر	راه	خود	برداشتن،	به	راه	هاى	ناسالم	براى	فهمیدن	تکیه	نکنید،	به	راه	هاى	ناموفق	
در	 و	سیاسی،	چه	 اجتماعی	 مهم	 مسائل	 فهم	 در	 اسلامی،	چه	 معارف	 فهم	 در	 نکنید،	چه	 تکیه	
کامل	 که	در	دنیا	و	در	جامعه	رخ	می	دهد،	به	عقل،	به	درک،	به	مداقه	ى	 تشخیص	اخبار	و	جریاناتی	
کنید	و	از	خدا	مدد	بخواهید،	 کنید	و	به	خدا	اتّکا	 کنید	و	فکر	 	از	موانع	فهمیدن	بایستی	عمل	 و	دور
که	اسلام	ما	را	از	آن	ها	برحذر	 	راه	هاى	ناسالمی	 که	انسان	از تقواى	الهی	در	باب	فهمیدن	این	است	
کنیم،	تا	خداى	متعال	 کردم	اجتناب	 که	عرض	 داشته،	مثل	همین	راه	هاى	ناسالم	و	موانع	فهمی	
کند	و	آن	را	در	دسترس	مردم	 فرقان	و	روشن	بینی	را	و	وسیله	ى	تشخیص	حقّ	و	باطل	را	براى	ما	مهیا	

کنم. که	خواستم	عرض	 ما	بگذارد.	این	آن	نکته	اى	بود	در	باب	تقوا	و	بیان	این	آیه	ى	شریفه	
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته



□ 304  |در مکتب جمعه □

گفتار ششم نمودار 
��� �����   ����ا� 

  
  

�
� ا� ���

� �
��� �

��
�

���ا ����� �

����� ����� ��� �� ���ا� ا���

��ً����ُ ��ُ
َ
ُ��ا اَ� َ��َ�� � َ�ّ�َ ��ِ

�� �� ����� �� �� ��ا� �ّ�  ����� ا� 
� ���� �ا ����� �ا�

���ا ���� ��ا��� ����� ا� ���

���ا �� ��ا�� �����

���� �����

ا���ا� ����

���� ���� � ���� ��� �����

��ا�� ����� ���� �� ا� ����

ا���� ��ا�� �� ��� ����

ا������ ا� �ا���� ������ ��ا� �����

ا������ ����� ا���� ��� ���� 
� ���� �...



کشورپسازجنگ1 گفتارهفتم:تقوایالهیدرسازندگی
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

	ربّ	العالمین	نحمده	و	نستعینه	و	نستغفره	و	نستهدیه	و	نتوکل	علیه	و	نصلی	و	نسلم	 الحمدلَلهّ
الأطیبین	 اله	 علی	 و	 محمد	 القاسم	 ابی	 نبیّنا	 و	 سیّدنا	 خلقه	 فی	 خیرتة	 و	 نجیبه	 و	 حبیبه	 علی	
ما	بقیةالله	فی	الأرضین.	و	صلّ	علی	ائمة	 الأطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدیین	المعصومین	سیَّ

المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	اوصیکم	عبادالله	باتقوالله.
ل 

َّ
زُقهُ مِن حَیثُ لا یَحتَسِبُ وَمَن یَتَوَک هُ مَخرَجًا * وَیَر

َ
هَ یَجعَل ل قِ اللَّ کتابه	»وَمَن یَتَّ قال	الله	الحکیم	فی	

هِ فَهُوَ حَسبُهُ«2 ی اللَّ
َ
عَل

و	 تقوا	 رعایت	 به	 می	کنم	 دعوت	 و	 می	کنم	 توصیه	 را،	 عزیز	 نمازگزار	 خواهران	 و	 برادران	 همه	ى	
امروز	 که	 مسأله	اى	 محرمات.	 از	 اجتنابِ	 در	 سعی	 و	 پروردگار،	 یاد	 به	 دائم	 توجه	 و	 پرهیزگارى	
کنونی	 کرد	در	هر	دو	خطبه،	مسائل	مربوط	به	حوادث	اخیر	و	مقطع	بسیار	حسّاس	 مطرح	خواهم	
و	 من	 صوتی	 تارهاى	 آزردگی	 امیدوارم	 و	 است	 گرفته	 من	 صداى	 البته	 است.	 جمهورى	اسلامی	
	و	مسائل	 کشور گوش	برادران	و	خواهران	عزیز	نشود.	مسائل	جارى	 حنجره	ى	من،	موجب	آزردگی	
	این	مقطع،	مسائل	بسیار	مهم	و	چندجانبه	و	تعیین	کننده	اى	است.	در	خطبه	ى	 کشور	در آینده	ى	
دوّم	راجع	به	مسائل	مربوط	به	قطعنامه	و	آتش	بس	و	جمع	بندى	جنگ	هشت	ساله	مطالبی	را	عرض	
کرد،	لکن	در	خطبه	ى	اوّل	مایلم	ضمن	استفاده	از	بحث	تقوا،	که	در	خطبه	هاى	اوّلِ	چندین	 خواهم	
ت	و	دولت،	مردم	

ّ
کرده	ام	نسبت	به	وظایف	تقوایی	آینده	ى	مل گذشته	درباره	ى	آن	بحث	 جمعه	ى	

ت	ایران	برسانم.	چون	مقطع	بسیار	حسّاس	و	
ّ
و	مسئولین	نکاتی	را	به	عرض	شما	عزیزان	و	همه	ى	مل

کثر	استفاده	 که	از	رهنمودهاى	قرآنی	حدا یم	 	این	مقطع	به	خصوص	ما	احتیاج	دار مهمی	است	و	در
ت	قهرمان	و	شجاع	مان.

ّ
کشور	و	هم	همه	ى	آحاد	مل را	ببریم.	هم	ما	مسئولین	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1367/05/21
2.	طلاق:	2	و	3
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	آیات	قرآن،	تقوا	و	پرهیزگارى	افراد	مؤمن	داراى	آثارى	در	زندگی	آن	ها	 که	در کنم	 مقدمتاً	عرض	
	این	آیه	اى	که	تلاوت	شد	با	قاطعیت	بیان	شده	است.	می	فرماید	 	این	آثار	در معرفی	شده،	که	یکی	از
هُ 

َ
گناهان	و	خطاها	باشد »یَجعَل ل 	از	 کند	و	بر	حذر که	تقواى	خدا	را	پیشه	 کسی	 هَ«	هر	 قِ اللَّ »وَمَن یَتَّ

زُقهُ مِن حَیثُ لا یَحتَسِبُ«	خداوند	او	را	از	تنگ	ناهاى	زندگی	و	مضیقه	هاى	زندگی	خلاص	 مَخرَجًا وَیَر
که	در	حساب	او	نیامده	 کرد	و	از	آن	جایی	 کرد	و	راه	نجاتی	براى	او	از	مشکلات	فراهم	خواهد	 خواهد	
و	پیش	بینی	نکرده	به	او	روزى	خواهد	داد،	چه	روزى	مادى	و	چه	روزى	معنوى.	امیرالمؤمنین؟ع؟	
قِ اللّهَ  یَجْعَلْ  موا أنّهُ مَن یَتَّ

َ
که	در	یک	جا	می	فرمایند:	»و اِعل کلماتی	دارند	 در	حول	وحوش	همین	آیه	

که	تقواى	خدا	را	پیشه	ى	خود	بکند	از	فتنه	هاى	زندگی	 مِ«1	هرکس	
َ
ل

ُ
هُ مَخْرَجا مِن الفِتَنِ، و نُورا مِن الظّ

َ
ل

تاریکی	هاى	 	 زندگی	[در تاریکی	هاى	 	 کرد.]از خواهد	 پیدا	 مفرى	 و	 گریزگاه	 زندگی	 گرفتارى	هاى	 و	
زندگی	درخشش	نور	هدایت	بر	او	خواهد	تابید.	در	یک	جمله	ى	دیگر	امیرالمؤمنین؟ع؟	می	فرماید:	
عَنْهُ  انْفَرَجَتْ  وَ  مَرَارَتِهَا  بَعْدَ  مُورُ 

ُ
أ

ْ
ال هُ 

َ
ل تْ 

َ
وْل

َ
احْل وَ  هَا  دُنُوِّ بَعْدَ  دَائِدُ 

َ
الشّ عَنْهُ  عَزَبَتْ  قْوَی  بِالتَّ خَذَ 

َ
أ »فَمَنْ 

عَابُ بَعْدَ إِنْصَابِهَا«2	یعنی	آن	فرد	متقی	و	پرهیزگار	و	جامعه	ى	 هُ الصِّ
َ
تْ ل

َ
سْهَل

َ
مْوَاجُ بَعْدَ تَرَاکُمِهَا وَ أ

َ
أ

ْ
ال

کنده	می	کند.	 	بردن	تقوا،	شدت	ها	را	از	خود	دور	می	کند،	امواج	بلا	را	از	خود	پرا کار 	با	به	 پرهیزگار
او	رو	برمی	گرداند.	این	خاصیّت	 	 از او	به	شیرین	کامی	مبدل	می	شود	و	شدت	ها	 براى	 تلخ	کامی	ها	

	قرآن	و	در	حدیث	براى	یک	فرد	باتقوا	و	یک	جامعه	ى	باتقوا. تقواست	در
که	 البته	رابطه	ى	این	دو	چیز	هم	رابطه	ى	قابل	تعریف	و	قابل	توضیحی	است.	چه	طور	می	شود	
تقوا	شدتها	را	در	زندگی	برطرف	می	کند،	امواج	بلا	را	دور	می	کند.	چرا؟	چون	تقوا	در	هر	فردى،	در	هر	
جامعه	اى،	در	هر	مسئولی	از	مسئولین	مهم	مسائل	اداره	ى	یک	جامعه،	وقتی	تقوا	بر	فرد	یا	جامعه	یا	
کنار	خواهد	رفت.	هواوهوس	ها	از	بین	خواهد	رفت.	 افراد	مسئول	حکم	فرما	باشد،	غرض	ورزى	ها	به	
	تیرگی	هاى	 	برابر	او	وجود	نخواهد	داشت،	خلاصه	غبار اشتباهات	و	خطاهاى	ناشی	از	هواوهوس	در
ناشی	از	اشتباه	و	غرض	از	مقابل	خورشید	تابانِ	عقل	او	و	درک	او	و	الهام	الهی	و	معنوى	او	زدوده	
اراده	ى	 با	 اشتباه	نمی	کند،	 را	 را	می	شناسد،	مسیر	 را	تشخیص	می	دهد،	چاه	 راه	 لذا	 خواهد	شد،	
	آن	راه	حرکت	می	کند.	این	خاصیّت	تقواست	و	لذا	یک	فرد	باتقوا	و	یک	جامعه	ى	باتقوا	و	 قوى	در
کنند،	اشتباه	نکنند،	آن	راه	را	با	قوت	و	 مسئولین	باتقوا	در	هر	جامعه	می	توانند	راه	صحیح	را	پیدا	
ل 

َّ
قاطعیت	و	ایمان	و	اتّکا	به	خدا	بپیمایند	که	دنبال	همین	آیه	اى	که	تلاوت	شد	می	فرماید	»وَمَن یَتَوَک

کافی	است،	احتیاج	به	پشتیبان	دیگرى	 کند	خدا	براى	او	 هِ فَهُوَ حَسبُهُ«	هرکس	بر	خدا	توکل	 ی اللَّ
َ
عَل

که	موجب	می	شود	 ندارد،	از	دشمنیِ	دشمن	ها	نمی	ترسد	و	راه	را	با	موفقیت	طی	می	کند.	مسأله	اى	
ت	ما	یک	دوران	

ّ
که	دوران	بعد	از	جنگ	براى	مل کنیم	این	است	 	این	دوران	به	تقوا	تمسک	 که	ما	در

1.	نهج	البلاغه،	خطبه	183
2.	نهج	البلاغه،	خطبه	198

آثار تقوای الهی
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فوق	العاده	مهم	و	حسّاسی	است.
	اوّلِ	تشکیل،	با	برخوردهاى	نظامی	سرنوشتش	و	داستانش	آمیخته	 متأسفانه	جامعه	ى	اسلامی	ما	از
بود	و	بعد	از	گذشت	تقریباً	یک	سال	و	نیم	از	پیروزى	انقلاب	و	تشکیل	نظام	جمهورى	اسلامی	جنگ	
ت	ما	تحمیل	شد	و	برنامه	هاى	کشور	مجموعاً	با	

ّ
تحمیلی	شروع	شد	و	تقریباً	هشت	سال	جنگ	بر	مل

	و	مسائل	کشور	یک	تسلط	 جنگ	تطبیق	شد.	یعنی	مسأله	ى	جنگ	بر	همه	ى	برنامه	ریزى	هاى	کشور
کشور،	چه	اقتصادى،	چه	 	و	فعالیتهاى	 کشور و	سیطره	اى	داشت	و	حضور	جنگ	در	تمام	حوادث	
ت	ما	یک	آزمایش	بسیاربسیار	

ّ
سازندگی،	چه	فرهنگی	و	غیره	ذلک	مشهود	بود.	جنگ	البته	براى	مل

باارزشی	بود	و	دستاوردهاى	بزرگی	داشت	این	تاریخ	هشت	ساله	-105	ماهه	تقریباً-	که	در	خطبه	ى	
ت	ایران	در	طول	این	هشت	سال	در	

ّ
که	مل کرد	و	خواهیم	دید	 دوّم	مقدارى	از	آن	ها	را	عرض	خواهم	

سایه	ى	پایمردى	و	مقاومت	خود	چه	دستاوردهاى	بزرگی	را	بدست	آورده.	لکن	دوران	بعد	از	جنگ	
کرد. یکی	از	دوران	هاى	حسّاس	است.	از	دوران	بعد	از	جنگ	دو	جور	می	شود	استفاده	

کردند.	 ت	هاى	زنده	ى	دنیا،	از	دوران	بعد	از	جنگ	خودشان	بهترین	استفاده	ها	را	
ّ
بسیارى	از	مل

از	لحاظ	قدرت	اقتصادى	و	قدرت	 که	 ت	هاى	نیرومند	امروز	دنیا	
ّ
از	مل کنید	به	بعضی	 شما	نگاه	

دو	 طول	 در	 که	 هستند	 کسانی	 این	ها	 هستند،	 دنیا	 در	 امّتیازى	 یک	 داراى	 غیره	ذلک	 و	 سیاسی	
	آورد،	امّا	در	سایه	ى	اراده	اى	 جنگ	جهانی	اوّل	و	دوّم	تقریباً	مضمحل	شدند.	جنگ	بر	آن	ها	فشار
ی	

ّ
کرده	بود	و	در	سایه	ى	وحدت	مل کسب	 که	 ت	آن	ها	در	جنگ	بدست	آورده	بود	و	تجربیاتی	

ّ
که	مل

که	به	برکت	جنگ	براى	آن	ها	پیش	آمده	بود،	این	ها	توانستند	دوران	بعد	از	جنگ	خودشان	را	یک	
مسائل	 و	 زندگی	 مسائل	 لحاظ	 از	 بدهند.	 قرار	 مادى	 تکامل	 به	سوى	 پیشرفت	 و	 دوران	سازندگی	
ت	هاى	بااراده	و	باتدبیر	است.	از	جنگ	

ّ
کار	مل دنیایی	خودشان	را	به	سطح	بالایی	برسانند.	این	

کرد.	 براى	دوران	بعد	از	جنگ	می	شود	به	صورت	یک	ذخیره	ى	تمام	نشدنی	به	این	شکل	استفاده	
	برخورد	با	دوران	بعد	از	جنگ	عکس	این	است. یک	جور

بعد	 کرده	 را	در	طول	سال	هاى	متمادى	تحمل	 آن	که	مشکلات	جنگ	 از	 بعد	 ت	
ّ
مل یعنی	یک	 	

بر	 که	دیگر	هیچ	گونه	وظیفه	اى	 تمام	شده،	مثل	جمعیتی	 تکلیفش	دیگر	 که	 کسی	 از	جنگ	مثل	
عهده	ندارد،	منتظر	بماند	تا	همه	ى	درهاى	خیرات	و	برکات	به	روى	او	باز	بشود	به	خودىِ	خود.	براى	
کشورى	به	 گر	این	حالت	دوّم	در	 گردن	نگیرد.	ا خودش	مسئولیتی	دیگر	قائل	نباشد،	تکلیفی	را	به	
انسان	هاى	 از	جنگ	حالت	 بعد	 گذاشته	 را	پشت	سر	 که	دوران	سخت	جنگ	 تی	

ّ
مل و	 آمد	 وجود	

کنند،	 کنند،	در	دهانش	بگذارند،	او	را	تروخشک	 که	باید	غذا	را	برایش	آماده	 کرد	 متوقعی	را	پیدا	
ت	قطعاً	جنگ	برایش	

ّ
کنند،	تلاش	دیگر	نکند،	وظیفه	ى	خودش	را	تمام	شده	بداند	این	مل پذیرایی	

ما	 را	هم	 ت	هایی	
ّ
مل این	جور	 است.	 دیگرى	 بلاى	 او	 براى	 از	جنگ	هم	 بعد	 دوران	 و	 بوده	 بلا	 یک	

	پایان	یافتن	دوره	هاى	جنگ	چه	کوتاه،	چه	بلند	دست	هایشان	 داشتیم.	کسانی	را	داشتیم	که	بعد	از

جنگ تحمیلی 
و دو راهی اقدام 

در فضای پس از 
جنگ
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که	همه	چیز	به	خودىِ	خود	براى	آن	ها	 گذاشتند	و	منتظر	بودند	و	منتظر	ماندند	 را	توى	جیب	هایشان	
درست	بشود	و	اصلاح	بشود	این	خطاست.

ت	ما	و	مسئولین	ما،	همه	بر	سر	این	دوراهی	قرار	دارند.	
ّ
یم.	مل 	بر	سر	این	دوراهی	قرار	دار ما	امروز

ما،	دشمن	غدارى	است،	 تمام	شده	چون	دشمن	 بگویم	جنگ	 قاطع	 به	طور	 نمی	توانم	 البته	 من	
کنون	پیش	 که	تا که	چه	قدر	آن	چه	 دشمن	بدجنسی	است،	دشمن	حیله	گرى	است	و	ما	نمی	دانیم	
به	یک	 را	 	ما	 کرد	چه	قدر را	در	خطبه	ى	دوّم	عرض	خواهم	 که	شرحش	 این	جا	رسیدیم	 به	 تا	 رفتیم	
گر	دوران	بعد	از	جنگ	شروع	شده	 گر	حقیقتاً	جنگ	تمام	شده	باشد،	ا صلح	خواهد	رساند؛،	امّا	ا
	بر	سر	یک	دوراهی	قرار	دارند	کدام	راه	را	انتخاب	خواهند	 ت	ایران	و	مسئولین	کشور

ّ
باشد،	همه	ى	مل

که	مانع	یک	 کنار	زدن	همه	ى	چیزهایی	 که	 که	تقوا	مطرح	می	شود.	این	جاست	 کرد؟	این	جاست	
کمر	خود	را	براى	یک	 ت	ما	

ّ
عقل	روشن	و	یک	اراده	ى	قوى	است	به	برکت	تقوا	پیش	می	آید.	آیا	مل

کشور	خواهند	بود؟	 تلاش	مستمر	خواهد	بست؟	آیا	مردم	آماده	ى	یک	سازندگی	دسته	جمعی	در	
انقلاب	در	طول	 که	زیر	هدایت	و	رهبرى	والاى	رهبر	 این	وحدت	و	یک	پارچگی	مقدسی	 آیا	مردم	
دوران	 در	 مردم	 ایثارگرانه	ى	 و	 کارانه	 فدا این	حرکت	 آیا	 کرد؟	 داشتند	حفظ	خواهند	 دوران	جنگ	
ت	پس	از	

ّ
گر	این	باشد،	من	به	شما	عرض	بکنم	آینده	ى	مل کرد؟	ا جنگ	باز	هم	ادامه	پیدا	خواهد	

ت	یک	آینده	ى	بسیار	
ّ
	این	صورت	آینده	ى	مل گذشت	چند	سال	-	نه،	خیلی	طولانی	چند	سال	-	در

که	یک	سال	زحمت	می	کشد	خانه	اى	را	می	سازد	سی	سال	توى	 درخشانی	خواهد	بود.	مثل	انسانی	
کار	می	کند	و	 که	چند	صباحی	بر	روى	این	مزرعه	 کشاورزى	 آن	خانه	راحت	زندگی	می	کند.	مثل	
که	چند	صباحی	 زحمات	را	به	جان	می	خرد	یک	سال	از	آن	استفاده	می	برد.	مثل	باغبان	دلسوزى	
تا	وقتی	این	نهال	ها	به	مراقبت	احتیاج	دارند	از	آن	ها	مراقبت	می	کند،	امّا	سال	هاى	متمادى	از	آن	ها	

استفاده	می	کند.	این	جور	روشی،	روش	درستی	است.
ت	

ّ
مل آحاد	 تمام	 کار	است،	دوران	تلاش	است،	دوران	همبستگی	 از	جنگ	دوران	 بعد	 	دوران	

است،	دوران	استفاده	ى	از	مغزها،	از	تلاش	ها،	از	سرمایه	هاى	مادى	و	معنوى	است.	دوران	بیکارگی	
بگویند	 که	 بشوند	 پیدا	 کسانی	 نباید	 نیست.	 یادى	 ز توقع	 دوران	 نیست.	 تنبلی	 و	 راحت	طلبی	 و	
که	جنگ	تمام	شد	پس	بایستی	یک	شبه	تمام	مشکلات	ناشی	از	جنگ	حل	بشود.	 خب،	حالا	
کوتاه	و	نه	با	تنبلی	و	بیکارگی.	حل	خواهد	شد	 البته	قطعاً	حل	خواهد	شد،	امّا	نه	در	مدت	بسیار	
کار	دسته	جمعی،	و	این	آن	تقواى	اجتماعی	است.	البته	در	درجه	ى	 با	تلاش.	حل	خواهد	شد	با	
	باید	با	به	کارگرفتن	 کشور کشور،	مسئولین	 اوّل	مسئولیت	بر	دوش	ماهاست	ما	مسئولین،	مسئولین	
	نیروى	مردم،	با	استفاده	 افراد	لایق،	با	استفاده	ى	از	]مغزهاى	[	مغزها	و	بازوهاى	فعال،	با	استفاده	از
کنند،	برنامه	ریزى	دقیق	و	همه	جانبه	و	 که	مردم	ما	دارند	اوّل	برنامه	ریزى	 از	همکارى	و	صمیمتی	

روشن.
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دفاعی،	 تولیدات	 و	 به	سلاح	 مربوط	 مسائل	 از	 بسیارى	 در	 توانستیم	 طول	جنگ	 در	 گر	چه	 ا ما	
یاد	 دوران	جنگ	 در	 را	 زندگی	 در	 راه	صرفه	جویی	 که	 گر	چه	 ا برسانیم.	 به	حد	مطلوبی	 را	 خودمان	
به	خودمان	 متکیِ	 و	 کردیم	 پیدا	 را	 نفس	خودمان	 به	 اعتماد	 دوران	جنگ	 در	 که	 گر	چه	 ا گرفتیم،	
	انقلابمان	 کامل	از که	اراده	هاى	ما	در	دوران	جنگ	قوى	شد	و	آماده	شدیم	براى	دفاع	 گر	چه	 شدیم،	ا
ت	ما	

ّ
که	خون	ما	را	به	حرکت	درآورد	و	اندام	هاى	مل و	در	حقیقت	یک	تمرینی	بود،	یک	ورزشی	بود	

کرد،	به	هوش	آورد،	 ت	ما	را	زنده	
ّ
که	جنگ	داشته،	مل یادى	است	 	ز کرد.	این	برکات	بسیار را	نیرومند	

که	ما	در	طول	جنگ	 	این	فوائد	و	دستاوردها،	امّا	حقیقت	این	است	 کرد	و	بسیارى	از متوجه	خطرها	
که	برنامه	هاى	سازنده	ى	اسلامی	را	در	جامعه	مان	 کشور،	این	فرصت	را	پیدا	نکردیم	 به	خاطر	دفاع	از	
یم،	نه	آن	چنان	که	اسلام	از	ما	 یاد	شد،	امّا	نه	آن	چنان	که	انتظارش	را	دار 	ز پیاده	کنیم	به	طور	کامل.	کار
می	خواهد.	در	طول	جنگ	این	فرصت	را	پیدا	کردیم	که	مشکلات	را	درک	کنیم،	بعد	از	دوران	جنگ	
کشور	 کنیم.	مسئولین	 برطرف	 را	 که	مشکلات	 یم	 بشمار و	مغتنم	 ببریم	 	 کار به	 را	 این	فرصت	 باید	
براى	اجراى	عدالت	 از	جامعه،	 فقر	 کردن	 ریشه	کن	 براى	 رفاه	عمومی،	 براى	 کنند	 برنامه	ریزى	 باید	
کردن	بی	سوادى،	براى	بالا	بردن	فرهنگ	عمومی	و	انقلابی	 کامل،	براى	ریشه	کن	 اجتماعی	اسلامی	
کشورمان	را	به	عنوان	 کشور،	ما	باید	 کامل	 گرفتن	تمام	استعدادها	در	سازندگی	 کار	 در	مردم،	براى	به	
این	جور	 قرار	بدهیم	بگوییم	اسلام	 یم	در	مقابل	چشم	دنیا	 و	نمونه	ى	اسلامی	بساز الگو	 	 کشور یک	

کشورى،	این	جور	جامعه	اى	را	بنا	می	کند	و	می	سازد،	این	وظیفه	ى	ماست.
مسئولین	باید	با	توجه	به	این	خط	و	با	توجه	به	ارزش	هاى	والاى	اسلامی	و	شعارهاى	انقلاب،	این	
خط	سازندگی	را	دنبال	کنند	و	پیش	بروند.	و	مردم	باید	به	آن	ها	کمک	کنند.	وظیفه	ى	مسئولین	این	
کنند.	هیچ		 کامل	دنبال	 	را	به	صورت	 کار که	بدون	هیچ	گونه	خستگی	و	احساس	خستگی،	 است	
کند.	باید	بخش	هاى	مختلف	 	این	دوران	حقّ	ندارد	خسته	بشود	و	احساس	خستگی	 مسئولی	در
	را	مستحکم	 کشور کنند.	ضمن	این	که	نیروى	دفاعی	 کنند.	باید	به	هم	کمک	 	با	هم	همکارى	 کشور
و	بالا	نگه	می	دارند	که	دشمن	هرگز	خیال	خام	تعرضِ	به	مرزها	را	دیگر	پیدا	نکند	درعین	حال	باید	در	
	آبی	 گرفتن	این	همه	زمین،	این	مقدار کار	 کثر	تلاش	را	براى	آبادى	و	عمران،	براى	به	 داخل	مرزها	حدا
	باید	مورد	استفاده	 که	در	کشور کنار	کشور	هرز	می	رود،	این	مقدار	معادن	وسیعی	 گوشه	و	 که	امروز	در	
باید	سازماندهی	 راه	 این	 	 را	در از	همه	ى	این	هاست	تلاششان	 بالاتر	 که	 انسانی	 و	منابع	 قرار	بگیرد	
کنند.	نیروى	مردم	چه	نیروى	مادى	مردم،	چه	نیروى	 کنند	و	از	مردم	هم	استفاده	 کنند،	برنامه	ریزى	
بازوى	مردم،	چه	فکر	مردم،	چه	احساسات	مردم	همه	می	تواند	 معنوى	مردم،	چه	پول	مردم،	چه	
کمتر،	طول	بکشد	 که	ممکن	است	سه	سال،	چهار	سال،	پنج	سال	بیشتر،	 	این	سازندگی	بزرگ	 در
که	این	خانه	ساخته	و	پرداخته	شد	 یم	بعد	 	برود،	همه	مشغول	بشویم	این	خانه	را	بساز کار باید	به	
ت	می	خواهند	استفاده	

ّ
	بهره	مندى	هاى	این	مل که	از ت،	فرزندان	ما،	خود	ما	و	همه	ی	کسانی	

ّ
این	مل

تقوای مردم و 
مسئولین در 

کشور  ساخت 
پس از جنگ
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کنند،	بهره	ببرند،	در	آن	آسایش	بکنند	و	]این[	را	به	عنوان	یک	نمونه	اى	به	دنیا	 کنند	از	آن	استفاده	
	این	دوران	 کشور	است.	پس	تقواى	مسئولین	در نشان	بدهند.	این	تکلیف	عمومی	مردم	و	مسئولین	
حسّاس	این	است	که	چشم	هایشان	را	به	صورت	دقیق	باز	کنند،	راه	را	درست	بشناسند،	برنامه	ریزى	
نیروهاى	مردم	 	 از 	 و کار	هم	خسته	نشوند	 از	دقت	در	 کار	خسته	نشوند،	 از	 انجام	بدهند،	 کامل	 را	

کنند. کار	 کنند	و	با	وحدت	و	هماهنگی	 استفاده	
که	به	مسئولین	کشور	کمک	کنند.	پشت	سر	آن	ها	قرار	بگیرند،	وحدت	 تقواى	مردم	هم	این	است	
کنند.	رهنمودهاى	امام	بزرگوارمان	را	در	تمام	مراحل	به	یاد	داشته	باشند	و	آن	ها	 خودشان	را	حفظ	
کنند	و	انضباط	 را	شاخص	حرکت	دسته	جمعی	و	عظیم	خودشان	قرار	بدهند	و	در	آن	جهت	سیر	
کنند.	سازندگی	هم	محتاج	انضباط	است	مثل	جنگ.	 کشور	حفظ	 سیاسیِ	عمومی	را	در	سطح	
انضباط	 هم	 کشور	 یک	 انقلابی	 اداره	ى	 	 در است.	 لازم	 نظامی	 انضباط	 جنگ	 در	 که	 هم	چنانی	
یا	 افراد	بی	مسئولیت	 	 از نمی	رود.	بعضی	 کارى	پیش	 انضباط	سیاسی	 بدون	 سیاسی	لازم	است.	
با	طرحِ	حرف	ها	و	شعارهایی	 که	انضباط	سیاسی	جامعه	را	می	شکنند	و	 گروه	هاى	بی	مسئولیت	
سعی	می	کنند	مسئولینی	را	زیر	فشار	بگذارند،	این	ها	بر	خلاف	وظیفه	و	تکلیف	انقلابی	این	روزگار	
که	امروز	بیش	 کنند	 گروه	هاى	فشار	میدان	ندهند،	جوان	ها	باید	توجه	 عمل	می	کنند.	مردم	باید	به	
کردن	 کردن	به	آن	ها	و	حمایت	 گرفتن	پشت	سر	آن	ها	و	کمک	 از	همه	چیز	اعتماد	به	مسئولین	و	قرار	

مادى	و	معنوى	از	آن	ها	در	دوران	سازندگی	لازم	است.
کنند.	باید	خطوط	اصلی	انقلاب	را	و	رهنمودهاى	امام	 	البته	مسئولین	نمی	توانند	خود	رأى	عمل	
که	مورد	اعتماد	مردم	اند،	 	این	شکی	نیست،	امّا	مسئولینی	 را	و	خواست	مردم	را	در	نظر	بگیرند،	در
مردم	این	ها	را	قبول	دارند،	می	دانند	این	ها	خیانت	نمی	کنند،	این	ها	لیاقت	دارند،	این	ها	می	توانند	
گروه	هاى	مردم	قرار	بگیرند.	این	آن	 کامل	همه	ى	 کنند،	باید	صد	درصد	مورد	اعتماد	و	حمایت	 کار	
کسی	وظیفه	ى	خودش	را	خوب	بفهمد	و	بر	طبق	آن	 که	هر	 انضباط	سیاسی	است	در	یک	جامعه،	
که	برادران	 کند.	این	یک	تقواى	عمومی	است	در	سطح	مردم	و	در	سطح	مسئولین	و	امیدوارم	 عمل	
ت	ایران	با	بهره	گیرى	از	مایه	ى	والاى	تقواى	

ّ
کار،	لایق	و	شجاع	ما	و	همه	ى	مل و	خواهران	مؤمن،	فدا

کنند. 	این	دوران	بتوانند	به	وظایف	بسیار	خطیر	این	دوران	عمل	 الهی	و	اسلامی	در
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته
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گفتارهشتم:نمونههاییازبیتقواییدرجامعه1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

	ربّ	العالمین.	نحمده	و	نستعینه	و	نستغفره	و	نؤمن	به	و	نتوکل	علیه	و	نصلی	و	نسلم	 الحمدلَلهّ
الأطیبین	 اله	 علی	 و	 ابی	القاسم	محمّد	 نبیّنا	 و	 سیّدنا	 خلقه	 فی	 خیرته	 و	 نجیبه	 و	 حبیبه	 علی	
ائمة	 علی	 فصلّ	 الأرضین	 فی	 بقیةالله	 سیّما	 المعصومین	 المهدیین	 الهداة	 المنتجبین	 الأطهرین	

المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.
هَ وَ إِنْ  قُوا اللَّ

َ
نِ اتّ

َ
اکُمْ أ مْ وَ إِیَّ

ُ
کِتابَ مِنْ قَبْلِک

ْ
وتُوا ال

ُ
ذینَ أ

َّ
یْنَا ال قَدْ وَصَّ

َ
کتابه:	»وَ ل قال	الله	الحکیم	فی	

2»
ً
ا حَمیدا هُ غَنِیًّ رْضِ وَ کانَ اللَّ

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ما فیِ ال هِ ما فیِ السَّ وا فَإِنَّ لِلَّ فُرُ

ْ
تَک

التزام	 و	 رعایت	 به	 می	کنم،	 توصیه	 و	 می	کنم	 را	دعوت	 عزیز	 نمازگزار	 و	خواهران	 برادران	 همه	ى	
در	 تقوى.	 به	 التزام	 براى	 از	خدا	 استمداد	 و	 گناهان	 از	 اجتناب	 و	 به	خدا	 توجه	 و	 الهی،	 تقوا	ى	 به	
کرد.	 	ادامه	ى	بحث	تقوى	را	در	یک	بخش	دیگرى	به	طور	مختصر	عرض	خواهم	 خطبه	ى	اوّل	امروز
که	باید	عرض	بکنم،	لذا	 یادى	هست،	درباره	ى	مسائل	جاریمان	 و	چون	در	خطبه	ى	دوّم	مطالب	ز
گذشته	 کرد.	در	باب	تقوى	در	دو	خطبه	ى	 که	بشود	ان	شاءالله	مختصر	خواهم	 این	خطبه	را	تا	آن	جا	
گناهان	به	وسیله	ى	 کردن	از	خطاها	و	 از	پرهیز	 که	تقوى	عبارت	است	 گفته	شد،	 به	طور	خلاصه	
گناه	خواهد	 که	موجب	اجتناب	از	خطا	و	 گفتار	خود.	این	مراقبت	 	و	 مراقبت	دائم	در	اعمال	و	رفتار
کلید	همه	ى	خیرات	در	جامعه	ى	اسلامی	است	و	حتّی	در	 شد،	تقوى	نامیده	می	شود.	و	این	تقوى	
کمال	است.	مطلب	 جوامع	غیر	اسلامی	هم،	این	حالت	پرهیز	و	تقوى	وسیله	ى	پیشرفت	و	نیل	به	
	تقوى	در	 گفته	می	شود	تقوى	و	تصویرى	از کنیم.	 کنونی	جامعه	ى	خودمان	باید	پیاده	 را	در	زندگی	
که	مصداق	مهمتر	 که	در	زندگی	روزمره	به	لوازم	تقوى	و	آن	چه	 ذهن	همه	ى	ما	هست،	امّا	اى	بسا	
تقوى	است	توجهی	نمی	کنیم،	و	ما	امروز	احتیاج	داریم	جامعه	ى	اسلامی	احتیاج	دارد،	به	این	که	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1367/04/10
2.	نساء:	131

تاثیر مستقیم 
و غیر مستقیم 
گناهان بر جامعه
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کنند.	و	البته	در	درجه	ى	اوّل	این	تقوى	 افراد	آن	به	تدریج	روح	تقوى	را	در	خودشان	راسخ	و	عمیق	
کارهاى	بزرگ	لازم	و	ضرورى	است.	این	مطلب	را	مقدمتاً	 در	مسئولان	و	متصدیان	امور	و	دارندگان	
که	تأثیر	 گناهانی	است،	 کارهاى	شخصی	است،	در	 گاهی	در	 که	تقوى	و	بی	تقوایی	 کنم،	 عرض	
که	 گناهی	نیست	 آن	بر	روى	جامعه	تأثیر	مستقیم	نیست.	غیرمستقیم	تأثیر	می	گذارد.	البته	هیچ	
اعمال	 در	 انسانی	 این	که	یک	 مثل	 گناهان	شخصی	 امّا	 نگذارد،	 اثر	 اجتماعی	 بر	وضع	 نهایت	 	 در
این	وادى	 	 و	بی	تقوایی	در گناهان	 این	 تأثیر	 باشد،	 انحراف	 و	 و	اشتباه	 گناه	 شخصی	خود،	دچار	
به	خصوص	 و	 بر	جامعه	 تأثیرش	 گناهان	 از	 تأثیر	غیرمستقیم	است.	لکن	بعضی	 اجتماع،	 روى	 بر	
گناهان	در	 	این	 که	نسبت	به	بعضی	از جامعه	ى	اسلامی،	تأثیر	مستقیم	است.	لذا	شما	می	بینید	
گفته	شده	است،	این	به	خاطر	 یادى	شده	است.	درباره	ى	آن	به	تفصیل	سخن	 کید	ز قرآن	کریم	تأ

تأثیر	بالاى	این	جور	خطاها	و	محرمات	بر	روى	وضع	اجتماعی	مردم	است.
بنده	یک	قدرى	مطالعه	کردم	بر	روى	خطاها	و	غفلت	هایی	که	امروز	در	جامعه	ى	ما	جارى	است،	
گر	ان	شاءالله	این	 کنم	تا	ا کردم	دو-	سه	مورد	یا	سه-	چهار	مورد	از	این	ها	را	فهرست	وار	عرض	 و	فکر	
	نماز	جمعه	بناست	در	سازندگی	نفوس	ما	و	جامعه	ى	ما	اثر	بگذارد،	ما	براى	 گفتن	ها	و	شنیدن	ها	در
در	 رایج	است،	 	 امروز که	 تقوایی	هایی	 بی	 این	 	 از بعضی	 نشویم.	 تشخیص	مصداق	دچار	مشکل	
گفتن	 گذشته	است،	مربوط	به	زبان	و	 که	غالباً	هم	محصول	تربیت	هاى	غلط	 میان	عامه	ى	مردم،	
کار	 کنیم،	حرف	زدن	ماست.	همین	 	آن	باید	رعایت	 که	ما	تقوى	را	در هست.	یکی	از	این	چیزهایی	
کار	دارد،	و	زمینه	ى	تخلف	 	اوّل	تا	آخر	عمر	در	همه	ى	حالات	با	آن	سر	و	 که	هر	کسی	از رایج	معمولی	
بعضی	 براى	 زمینه	اش	 که	 گناهان	هست،	 از	 بعضی	 است.	 مهیا	 براى	همه	 این	عمل	 	 در و	خطا	
و	 فقیر	 و	 پیر	 و	 و	مرد	و	جوان	 زبان،	زن	 به	 گناهان	مربوط	 امّا	 براى	بعضی	مهیا	نیست،	 مهیاست،	
غنی	و	روزگار	راحت	و	روزگار	شدت	و	این	ها	دیگر	نمی	شناسد.	همیشه	مورد	ابتلاى	انسان	است،	
کار	لازمی	است	چون	 که	از	دهان	انسان	خارج	می	شود،	بسیار	 کردن	نسبت	به	آن	چه	 و	لذا	مراقبت	
کانال،	خطاهاى	متعددى	است.	یکی	از	آن	ها	»قول	به	غیر	علم«	است.	 خطاهاى	این	طریق	و	این	
کردن،	 کردن	و	عمل	 گفتن،	اعتقاد	پیدا	 که	پیروى	اعم	است	از	 	قرآن	هم	پیروى	بدون	علم،	 که	در
که	علم	 که	یقین	ندارید،	چیزى	 کَ بِهِ عِلمٌ«1	چیزى	

َ
یسَ ل

َ
	بزرگ	شمرده	شده.	»وَلا تَقفُ ما ل بسیار

کنید.	 به	او	ندارید،	نه،	بگوئید،	نه	اعتقاد	به	او	ببندید،	نه	به	دنبال	آن	راه	بیفتید،	و	نه	به	آن	عمل	
که	در	جوامع	به	وجود	می	آید،	و	امروز	در	 کارهاى	مشکلی	 که	ببینید	بخشی	از	 »قول	به	غیر	علم«؛	
کنی	-	یک	 پرا به	غیر	علم	هاست	-	یعنی	همین	شایعه	 جامعه	ى	خود	ما	هم	هست	همین،	قول	
کرده	باشد،	آن	حرف	 کسی	از	دیگرى	می	شنود،	و	بدون	این	که	نسبت	به	آن	تحقیقی	 چیزى	را	یک	

1.	اسراء:	36

بی تقوایی های 
امروز در جامعه
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	این	مورد	برادران	و	خواهران	رعایت	 را	به	دیگرى	منتقل	می	کند.	این	همان	قول	به	غیر	علم	است.	در
که	نسبت	به	هر	 کرد.	یعنی	هر	چیزى	را،	 	اثر	خواهد	 تقوى	را	بکنند.	همین	یک	مورد	را	ببینید	چقدر
که	بدون	علم،	بدون	اطلاع،	به	 کنید،	مواظب	باشید	 کسی	یا	هر	موضوعی	خواستید	بر	زبان	جارى	

گمان	نباشد،	این	یکی	اش. اتّکا	هواى	نفس،	به	اتّکا	شایعه،	به	اتّکا	حدس	و	
یادى	این	بیمارى	رایج	است.	خیلی	ها	حرف	هایی	را	 امروز	متأسفانه	در	جامعه	ى	ما	تا	حدود	ز
می	زنند،	ادعایی	را	می	کنند،	خبرى	را	می	دهند،	بدون	این	که	از	آن	درست	مطلع	باشند،	یا	به	حدس	
که	این	در	اسلام	ممنوع	است.	در	 گمان	خودشان،	یا	به	قول	یکی	دیگر	اتّکا	می	کنند،	 خودشان	و	
لِّ ما سمع«1	یعنی	براى	انسان،	دروغگو	بودن	

ُ
ثَ بِک  أنْ یُحَدِّ

ً
که	»کفی بالمَرءِ کَذِبا یک	روایتی	فرمودند	

کند.	انسان	دروغگو	بر	این	انسان	هم	صدق	 گوش	او	رسید	آن	را	نقل	 که	هر	چه	به	 به	همین	می	شود	
زدن،	 تقوى	در	حرف	 نمونه.	 این	یک	 انسان،	 کردن	 براى	دروغگو	 کافی	است	 این	مقدار	 می	کند.	
گفتار	معمولی،	چه	در	سخنرانی،	 کنیم،	چه	در	 که	هر	چه	را	خواستیم	بر	زبان	جارى	 ایجاب	می	کند	
که	از	دهان	ما	و	حنجره	ى	ما	خارج	 کلماتی	را	 گفتگوى	در	میان	یک	جمع؛	 چه	در	نقل	خبر،	چه	در	
گر	این	یک	مورد	را	مردم	 	این	کلمات	هست،	این	ها	را	بهش	توجه	کنیم.	ا می	شود.	و	مضامینی	که	در
	از	سوءظن	ها،	از	دودسته	گی	ها،	از	اختلاف	ها،	از	دلسردی	ها،	از	 کنند،	شما	ببینید	چقدر رعایت	
گفت	در	خطبه	ى	دوّم،	یکی	از	حربه	هاى	مهم	 که	خواهم	 شایعه	ها،	از	بین	خواهد	رفت،	و	دشمن	

کنی	است.	این	یک. دشمن	همین	جنگ	روانی	به	وسیله	ى	شایعه	پرا
	از	قول	به	غیر	علم	دائره	اش	محدودتر	 که	این	باز از	همین	قبیل	نقل	قول	در	باب	اشخاص	است،	
کرده،	 است،	یعنی	گاهی	شما	درباره	ى	کسی	علم	هم	دارید،	یک	برادر	مسلمان	شما	یک	اشتباهی	
است.	 ممنوع	 آن	 گفتن	 امّا	 ید،	 دار هم	 اطلاع	 دارید،	 هم	 علم	 او	 به	 کرده،	شما	 یک	عمل	خلافی	
کنند،	و	این	نقطه	ضعف	را	به	این	 کسی	پیدا	 که	یک	نقطه	ضعفی	را	در	 بعضی	خوششان	می	آید	
فَاحِشَةُ فیِ 

ْ
نْ تَشِیعَ ال

َ
ونَ أ ذِینَ یُحِبُّ

َّ
گناهان	بزرگ	است. »إِنَّ ال که	این	یکی	از	 بگویند،	به	آن	بگویند،	

که	حرف	بد	نبست	به	مؤمنین	شایع	 که	حتّی	دوست	می	دارند	 کسانی	 لِیمٌ«2	
َ
هُمْ عَذَابٌ أ

َ
ذِینَ آمَنُوا ل

َّ
ال

که	 گوش	این	و	آن	برسد،	این	ها	عذاب	الیمی	را	باید	انتظار	بکشند،	از	سوى	پروردگار.	 بشود،	و	به	
که،	خود	آن	فاحشه	شایع	 این	یک	احتمال	در	معناى	آیه	است،	یک	احتمال	دیگر	هم	این	است	
بود.	 به	بحث	ما	نخواهد	 که	آن	دیگر	مربوط	 بدارند،	 را	دوست	 این	 که	 کسانی	 بین	مردم	 	 بشود	در
که	در	 کسی	هست،	بر	زبان	آوردن	و	عیبی	را	 که	در	 کردن	و	تهمت	زدن،	یعنی	عیبی	را	 پس	غیبت	
مواردى	 این	هم	جزو	همان	 اوّلی	غیبت	است،	دوّمی	تهمت	است،	 آوردن.	 زبان	 بر	 نیست	 کسی	
این	که	هی	می	گوییم	 از	آن	خواهد	شد.	پس	تقوى	یعنی	این،	 تقواى	در	حرف	زدن	مانع	 که	 است	

1.	معانی	الاخبار،	ج	1	ص	159	/	نهج	الفصاحة؛	ص	606
2.	نور:	19



□ اخلاق اسلامی| 315  □

دور	 انسان	 از	دسترس	 که	 نیست	 یک	چیزى	 تقوى	 است،	 تقوى	 بی	 فلانی	 است،	 تقوى	 با	 فلانی	
که	ظواهر	شرع	 کسانی	 	زندگی	همه	ى	ما	می	تواند	باشد.	بی	تقوایی	هم	همین	طور،	آن	 باشد.	تقوى	در
امّا	مواظب	حرف	زدن	خودشان	نیستند،	دقت	در	 را	هم	رعایت	می	کنند،	عبادت	هم	می	کنند؛،	
کردم،	به	وجود	می	آید.	 که	عرض	 که	از	حرف	هاى	آن	ها	این	مواردى	 حرف	هاى	خودشان	نمی	کنند.	
کنیم	در	 را	رعایت	 گر	ما	تقوى	 ا 	 ببینید	چقدر این	بی	تقوایی	است.	بی	تقوایی	یعنی	همین،	 خب	
که	 کارى	 وضع	جامعه	ى	ما	و	در	سیماى	ظاهرى	جامعه	ى	ما	دگرگونی	به	وجود	خواهد	آمد،	این	
	افراد	مؤمن	و	انقلابی	شکل	اسلامی	 رایج	است	بین	مردم،	مردها-	زن	ها،	بنشینند،	حالا	بعضی	از
کرد،	باید	عیوب	 کرد،	باید	فلانی	را	رسوا	 گرى	 گفت،	باید	افشا که	بله	بایستی	 هم	به	آن	می	دهند،	
که	خلاف	تقواى	 گناهان	بزرگی	 که	با	این	بهانه	ها	خودشان	را	آلوده	می	کنند	به	 گفت،	 کس	را	 فلان	

اجتماعی	است	و	تأثیرات	سوء	مستقیمی	بر	روى	جامعه	دارد.	این	هم	یک	نمونه	ى	دیگر.
یک	نمونه	ى	دیگر،	حرف	هاى	اختلاف	انگیز	است.	گاهی	در	جامعه	کسانی	حرف	هایی	می	زنند،	
نه	غیبت	است،	 نه	دروغ	است،	 به	خودى	خود،	 آن	مطالب	 که	خود	 را	عنوان	می	کنند،	 	مطالبی	
به	 احتیاج	 که	جامعه	 وقتی	 آن	 کرد.	 ایجاد	خواهد	 که	اختلاف	 امّا	حرفی	است	 دارد،	 نه		اشکالی	
گفتن	خطاست.	 وحدت	و	همدلی	و	همسویی	و	یکپارچگی	دارد،	در	آن	روز	چنین	حرف	هایی	را	
که	جوامع	خوردند	در	 که	جامعه	احتیاج	به	وحدت	نداشته	باشد؟	تمام	چوب	هایی	 کِی	هست	 و	
طول	زمان،	به	خاطر	اختلاف	بوده،	ببینید	خطبه	ى	قاطعه	ى	امیرالمؤمنین؟ع؟	را،	ایجاد	اختلاف،	
گرفتن،	این	 ایجاد	دودستگی	حسن؟ع؟	نیست.	یک	دست	هاى	در	مقابل	یک	دسته	ى	دیگر	قرار	
افتخار	نیست.	هر	چه	بشود	در	جامعه	مردم	را	همدل،	مهربان	با	یکدیگر	نگه	داشت	این	مطلوب	و	
که	صددرصد	در	همه	ى	مسائل	 مرضی	پروردگار	است.	البته	همدل	بودن،	به	معناى	این	نیست	
	ببینند	نه،	امّا	اختلاف	فکر	به	معناى	اختلاف	دل	ها	نباید	باشد.	 کنند	و	یک	جور یک	جور	مردم	فکر	
او	هم	 که	حرف	می	زند،	اختلاف	افکنی	می	کند،	بدگویی	می	کند،	جنجال	آفرینی	می	کند،	 کسی	
که	ما	 که	این	جور	حرف	زدن،	بر	خلاف	تقوا	است	و	منافات	دارد	با	آن	چیزى	 بایستی	مواظب	باشد	
هر	هفته	می	گوییم،	وصیت	می	کنیم	مردم	را	به	تقوا،	توصیه	می	کنیم	به	تقوا.	تقوا	بر	خلاف	این	است،	
که	در	جامعه	ى	ما	وجود	هم	دارد،	و	چه	بهتر	 این	بی	تقوایی	است.	ببینید	این	ها	چیزهایی	است	

که	این	ها	نباشد.
که	 که	بگویم،	منتها	همین	طور	 	این	زمینه	و	موارد	دیگرى	را	نوشتم	این	جا	 و	مثال	هاى	دیگرى	در
به	همین	 که	می	خواهم	عرض	بکنم،	 بیشترى	هست	 کردم	چون	در	خطبه	ى	دوّم	مطالب	 عرض	
گناه	 که	در	باب	تقوا	و	پرهیز	از	 که	آن	چرا	 	برادران	و	خواهران	خواهش	می	کنم	 کتفا	می	کنم.	از اندازه	ا
که	باید	به	 کسی	هستم	 کنید.	خود	من	اوّل	 گفته	می	شود،	به	عنوان	درس	هاى	عملی	اسلام	تلقی	
که	می	شنوید	همین	جور.	این	ها	براى	حیات	جامعه	ى	اسلامی	 کنم،	و	شما	هم	 این	درس	ها	عمل	
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یک	فضاى	مناسب	ایجاد	می	کند.	بقاء	جامعه	ى	اسلامی	است،	و	پیشرفت	جامعه	اسلامی	است.	
که	 یادى	ارتباط	دارد	به	همین	چیزهایی	 و	برطرف	شدن	مشکلات	در	جامعه	ى	اسلامی	به	میزان	ز
که	 کنیم	 	افراد	وجود	دارد.	سعی	 گفتار 	قرآن	یا	حدیث	و	 در	قالب	نصایح	و	تعالیم	عملی	اسلام	در
که	تقواى	 کردم،	 که	عرض	 ان	شاءالله	تقواى	الهی	را	مورد	نظر	خودمان	قرار	بدهیم	و	این	چند	موردى	

که	این	از	آن	مصادیق	تقواى	اجتماعی	است. گفتار	هست،	همواره	مورد	توجه	ما	باشد	 در	
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته
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گفتار هشتم نمودار 
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بخشسوّم:
گناهان استغفاراز



گناهان1 گفتارنهم:استغفاراز
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

و	 علیه	 نتوکل	 و	 به	 نؤمن	 و	 نستغفره	 و	 نستهدیه	 و	 نستعینه	 و	 نحمده	 العالمین.	 ربّ	 الحمدالله	
نذیر	 و	 رحمته	 بشیر	 رسالاته،	 مبلغ	 و	 سره	 فی	خلقه	حافظ	 خیرته	 و	 نجیبه	 و	 حبیبه	 علی	 نصلی	
نقمته	سیّدنا	و	نبیّنا	ابی	القاسم	محمّد	و	علی	اله	الأطیبین	الأطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدیین	
المعصومین.	سیّما	بقیة	الله	فی	الأرضین	و	صلّ	علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	

المؤمنین.
اللّهَ  اِنَّ  اللّهِ  رَحْمَهِ  مِنْ  نْفُسِهِمْ لاتَقْنَطُوا 

َ
ا سْرَفُوا عَلی 

َ
ا ذِینَ 

َّ
ال کتابه »قُلْ یا عِبادِی  قال	الله	الحکیم	فی	

2»
ً
نُوبَ جَمِیعا

ُ
یغْفِرُ الذّ

	را	دعوت	می	کنم،	به	ذکر	الهی	و	رعایت	تقوا	و	توجه	به	خدا	و	 همه	ى	برادران	و	خواهران	نمازگزار
	این	جمعه	ى	آخر	ماه	 	و	توبه	و	دعا	و	پشیمانی	از	بدى	ها	و	اقبال	به	نیکی	ها	و	اعمال	بِر.	در استغفار
که	یکی	از	فرصتهاى	مغتنم	نمازگزاران	مؤمن	و	بیدار	دل	است،	مایلم	یک	بحثی	متناسب	 رمضان،	
کنم،	و	آن	 با	ماه	مبارک	رمضان	را	به	صورت	مختصر	و	براى	تذکر	نفس	خودم	و	شما	عزیزان	مطرح	

بحث	استغفار	است.
گر	این	 یکی	از	فرصت	ها	براى	استغفار،	ماه	رمضان	است	و	ماه	رمضان	رو	به	تمام	شدن	است؛	ا
و	 مغفرت	 و	خطاهامان	 گناهان	خود	 براى	 باشیم،	 نتوانسته	 ما	 و	 بگذرد	 هم	 مانده	 باقی	 	 روز چند	
کسی	 یان	کار	حقیقی	آن	 کردیم،	و	ز رحمت	الهی	را	جلب	بکنیم،	یقیناً	دچار	خسران	شدیم،	ضرر	
	راه	هاى	جلب	رحمت	الهی	استغفار	 که	در	این	ماه	از	رحمت	خدا	محروم	بماند،	و	یکی	از است	
	قرآن	 او	را	خواستن.	این	در کردن	و	مغفرت	 است.استغفار	یعنی	از	خداى	متعال	طلب	بخشش	
گناهانمان	توبه	 که	براى	 گرفته	است.	از	ما	خواسته	شده	است،	 کید	قرار	 	آیات	متعددى	مورد	تأ در

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1367/02/23
2.	زمر:	53

استغفار در ماه 
رمضان
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و	 اوّلیاء	 گناه	 با	 معمولی،	 مردم	 ما	 گناه	 البته	 باشد.	 نداشته	 گناه	 که	 نیست	 هم	 هیچ	کس	 کنیم؛	
که	 کارهایی	 	آن	نوع	 	او	از مقربان	فرق	می	کند.	امیرالمؤمنین؟ع؟	هم	استغفار	می	کند،	امّا	استغفار
که	در	زندگی	شخصیمان	و	در	زندگی	 ما	می	کنیم	نیست،	از	چیز	دیگرى	استغفار	می	کند،	ما	مردم	
یم،	باید	 گناه	ها	و	جرأت	ورزیدن	های	برخدا	دار یم،	 یم،	تخلفات	دار اجتماعیمان،	اشتباهات	دار
	این	خطبه	من	راجع	به	این	مسأله	عرض	می	کنم. کوتاه	چند	دقیقه	اى	در کنیم	و	یک	تذکر	 استغفار	
کرده	ایم	استغفار	است،	این	 یافت	 	ائمه	ى	معصومین	در از که	ما	 از	دعاهایی	 اوّلًا	بخش	مهمی	
و	 که	شب	هاى	جمعه	می	خوانید	 کمیل	 را	نشان	می	دهد؛	همین	دعاى	شریف	 	 اهمیّت	استغفار
	اوّل	تا	به	آخر	استغفار	 	ائمه؟ع؟		وارد	شده،	وقتی	نگاه	می	کنید	از که	از 	بهترین	دعاهاست،	 یکی	از
	اوّل	دعا	خدا	را	قسم	می	دهیم	 گون.	در است،	طلب	بخشش	و	طلب	مغفرت	است؛	با	زبان	هاى	گونا
	او،	به	ده	صفت	از	صفات	 به	ده	چیز.	به	رحمت	او،	به	قوت	او،	به	جبروت	او،	به	عزت	او،	به	نور
که	مخصوص	امام؟ع؟	هست،	 ربوبی	خدا	را	قسم	می	دهید،	با	آن	تضرع	و	با	آن	لحن	بسیار	لطیف	
هُمَّ 

ّ
لل

َ
که	بر	شما	ببخشد.	»ا گناه	را	از	خدا	می	خواهید	 	این	که	این	ده	قسم	را	می	دهید،	پنج	نوع	 بعد	از

گناهایی	 که	پرده	هاى	عصمت	انسان	را	پاره	می	کند،	 گناهانی	 عِصَم«1	
ْ
تی تَهْتِکُ ال

َّ
نُوبَ ال

ُ
اغْفِرْ لِی الذّ

که	موجب	 گناه	ها	هست	 که	نعمت	ها	را	عوض	می	کند،	نعمتی	را	خدا	به	انسان	داده،	بعضی	از	
که	موجب	 گناهانی	 که	موجب	می	شود	بلا	نازل	بشود،	 گناهانی	 می	شود	این	نعمت	عوض	بشود.	
داشته	 است	 ما	ممکن	 تخلف،	 و	 ببینید	چقدر	خطا	 نشود؛	 انسان	مستجاب	 که	دعاى	 می	شود	
از	خداى	 باید	 را	 این	ها	 ما	 بیاورد.	خب	 ما	 براى	 را	 یان	بارى	 ز و	 آثار	خطرناک	 که	یک	چنین	 باشیم	
متعال	درخواست	کنیم،	که	بر	ما	ببخشد.	همچنین	دعاى	ابوحمزه	ى	ثمالی	و	دعاهاى	فراوان	دیگر،	

	پروردگار	است. 	این	دعاها	طلب	مغفرت	از وقتی	نگاه	می	کنید	می	بینید	بخش	عمده	اى	از
در	قرآن	کریم	من	یک	نگاه	اجمالی	کردم،	دیدم	که	در	کلمات	بسیارى	از	پیغمبران	به	قوم	خودشان	
	و	این	طلب	مغفرت،	راه	را	 م«2	استغفار	کنید	تا	این	استغفار

ُ
ک وا رَبَّ نِ استَغفِر

َ
این	جمله	هست	که	»وَأ

که	انسان	بتواند	توبه	 کند.	قدم	اوّل	استغفار	است؛	استغفار	موجب	می	شود	 براى	سعادت	شما	باز	
	راه	خطاست.	قدم	اوّل	این	برگشتن	این	 کند،	چون	توبه	فقط	طلب	مغفرت	نیست.	توبه	برگشتن	از

کند. که	انسان	از	خداوند	طلب	مغفرت	 است	
	روایات	وارد	شده	و	بنده	دیدم،	موجب	 	آیات	قرآن	همین	طور	بعضی	از که	در 	بنابر	آن	چه	 استغفار
گناهان	خودشان	توجه	 گر	یک	جامعه	اى	به	 که	مشکلات	زندگی	انسان	و	جوامع	باز	بشود،	ا می	شود	
گناهان	را	 که	این	 که	انجام	می	دهند،	و	درصدد	بر	بیایند	 گناهان	و	خطاهایی	 کنند،	غافل	نشوند	از	
کنند،	برکات	الهی	بر	این	جامعه	سرازیر	خواهد	شد؛	 کنند	و	از	خداى	متعال	طلب	مغفرت	 جبران	

کمیل 1.		بخشی	از	دعای	
2.	هود:	3

 استغفار قدم
 اوّل توبه
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	آیات	متعدد	 	آیات	متعددى	این	هست،	در	سوره	ى	هود	در	دو-	سه	آیه،	در	سوره	ى	نوح	و	در که	در
کنید،	به	خدا	برگردید،	تا	 م مَتاعًا حَسَنًا«1	استغفار	

ُ
عک یهِ یمَتِّ

َ
م ثُمَّ توبوا إِل

ُ
ک وا رَبَّ نِ استَغفِر

َ
دیگر. »وَأ

وا  خدا	از	زندگی	شما	بهره	ى	مطلوب	و	نیک	را	به	شما	ببخشد؛	یا	در	یک	آیه	ى	دیگر	»وَیَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُ
مْ«2	برکات	آسمانی	بر	شما	نازل	

ُ
تِک ی قُوَّ

َ
ةً إِل مْ قُوَّ

ُ
دْرَارًا وَیَزِدْک م مِّ

ُ
یْک

َ
مَاءَ عَل یْهِ یُرْسِلِ السَّ

َ
مْ ثُمَّ تُوبُوا إِل

ُ
ک رَبَّ

تُ 
ْ
	آیه	ى	دیگر	»فَقُل 	قویتر	بشوید.	یا	در بشود	بر	اثر	استغفار	و	شما	از	آن	چه	هستید	به	برکت	استغفار

مْ 
ُ

ک
َ
مْوَالٍ وَبَنِینَ وَیَجْعَلْ ل

َ
بِأ مْ 

ُ
مْ مِدْرَارًا. وَیُمْدِدْک

ُ
یْک

َ
مَاءَ عَل ارًا. یُرْسِلِ السَّ

َ
هُ کَانَ غَفّ

َ
إِنّ مْ 

ُ
ک رَبَّ وا  اسْتَغْفِرُ

	نوح	به	قوم	خود.	در	مقابل	گناهان	موجب	می	شود	که	زندگی	 	از	گفتار نْهَارًا«3	باز
َ
مْ أ

ُ
ک

َ
اتٍ وَیَجْعَلْ ل جَنَّ

	رفاه	و	آسایش	و	قدرت	و	عزت	به	سر	می	بردند،	 اجتماعی	اجتماعات	تباه	بشود.	خیلی	از	جوامع	در
کرد.	در	 گذاشته	بود	محروم	 که	خدا	در	اختیارشان	 	امکاناتی	 کشاند،	آن	ها	را	از گناه	آن	ها	را	به	ذلت	
هُ بِذُنُوبِهِمْ«4	خدا	به	خاطر	گناه	جامعه	اى	 خَذَهُمُ اللَّ

َ
	قرآن	این	معنا	هست	که	»فَأ آیات	متعددى	باز	در

کرد.	این	یک	معرفت	قطعی	از	معارف	اسلامی	است. گرفت،	آن	ها	را	دچار	عذاب	و	نقمت	 را	
که	وقتی	بشر	به	خاطر	 	ما	زار	است.	باید	بدانیم	 کار گر	ما	به	این	نکته	از	دین	توجه	نداشته	باشیم،	 ا
گناه	و	اشتباه	و	خطا	می	شود	و	چوب	خطاها	 کج	فهمی،	دچار	 غفلت،	به	خاطر	شهوت،	به	خاطر	
کند،	خطاى	خودش	را	پیدا	 که	توجه	 که	دارد	این	است	 را	لامحاله	خواهد	خورد،	تنها	راه	علاجی	
کند،	و	خود	طلب	 کند،	و	از	خدا	طلب	مغفرت	 	انابه	 کند	و	به	خداى	متعال	از	آن	خطا	بازگشت	و
	را	همیشه	بگوئید،	معناش	 که	باید	ذکر	استغفار گاهی	است.	وقتی	به	ما	می	گویند	 مغفرت	موجب	آ
گناهی	نباشد	استغفار	 گر	 گناهیم؛	ا که	ما	دائماً	در	معرض	لغزش	و	 چیست؟	این	معناش	این	است	
که	شما	 کنید	از	خدا،	معناش	این	است	 چرا.	وقتی	می	گویند	هر	روزى	فلان	تعداد	طلب	مغفرت	
گناهان	 گناهید،	حقیقتش	هم	همین	است؛	ما	در	معرض	 هر	روزى	در	معرض	این	تعداد	یا	بیشتر	

هستیم.
که	لطف	الهی	 گناه	او	موجب	بشود	 که	 ت	این	است،	

ّ
که	دردناک	است	براى	یک	مل آن	چیزى	

با	 البته	یک	انسان	 او	برگردد،	این	جا	مسأله،	مسأله	ى	یک	شخص	نیست،	 	 از و	نظر	رحمت	خدا	
که	 است؛	 یک	شخص	 مسأله	ى	 مسأله،	 می	کند.	 خسران	 دچار	 می	کند،	 روسیاه	 را	 خودش	 گناه	
کمی	نیست،	خیلی	مهم	است.	همه	ى	تلاش	هاى	انسان	براى	 البته	مسأله	ى	یک	شخص	هم	چیز	
	این	بالاتر	نیست،	 گر	از	دست	رفت	هیچ	خسرانی	از عاقبت	بخیرى	است،	براى	سعادت	است،	ا
به	خاطر	 غرور،	 به	خاطر	 گناه،	 به	خاطر	 به	خاطر	غفلت،	 مهم	تر	است.	 اینهم	 	 از امّا	یک	وقت	مسأله	

1.	همان
2.	هود:	52

3.	نوح:	10	تا	12
4.	غافر:	21

گناه اجتماعی
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	از	آن	جامعه	 بی	توجهی،	گاهی	افراد	یک	جامعه	اى	موجب	می	شوند	که	نظر	لطف	و	رحمت	پروردگار
که	 	آیات	قرآن	هم	از	آن	نشانه	هست،	 	تاریخ	هم	اتفاق	افتاده؛	در که	در برگردد.	و	این	چیزى	است	
که	حالا	 روایات	هم	هست،	 	 کردند.	در و	بدبخت	 را	روسیاه	 گناهشان	جامعه	اى	 کسانی	به	خاطر	
که	الان	بسیاریش	هم	یادم	است،	 گر	بخواهیم	وارد	این	بحث	بشویم	و	نمونه	هاش	را	من	ذکر	بکنم	 ا
که	شما	 یک	بحث	طولانی	خواهد	شد	و	مناسب	خطبه	ى	نماز	جمعه	نیست.	به	خصوص	امروز	
گویندگان	دینی،	 براى	مردم	شرح	داده	بشود،	 باید	 واقعاً	 امّا	 کردید	خسته	هستید،	 راهپیمائی	هم	
که	 گناهانی	 کنند	که	غفلت	از	 	ایام	ماه	رمضان	و	غیر	ماه	رمضان،	براى	مردم	تفهیم	 علما،	خطبا،	در
ت	را	برگرداند.

ّ
انجام	می	دهیم،	چه	خسارتهاى	بزرگی	دارد.	و	چگونه	ممکن	است	سرنوشت	یک	مل

یان	او	فقط	به	خود	انسان	برنگردد،	و	من	می	خواهم	 	و	ز که	ضرر گناهی	است	 گناهها،	آن	 بدترین	
که	در	 کسانی	 ت	ایران	و	به	خصوص	به	آن	

ّ
تذکر	بدهم	به	شما	برادران	و	خواهران	عزیز	و	به	همه	ى	مل

که	نعمت	و	 کنیم	 که	توجه	 کوچک	و	بزرگ	دارند،	 ت	بزرگ	مسئولیت	هاى	اجتماعی	
ّ
میان	این	مل

که	اتفاق	افتاد،	 که	حقیقتاً	یک	معجزه	ى	بزرگ	تاریخی	بود،	 ت،	
ّ
رحمت	و	عطوفت	الهی	بر	این	مل

گناهان	خودمان	از	خداى	متعال	پوزش	 که	ما	از	خطاها	و	 کرد،	 این	در	صورتی	ادامه	پیدا	خواهد	
گناه،	 که	با	 گر	آن	نعمتی	 عَمَ«1	ا ـرُ النِّ تی تُغَیِّ

َّ
نُوبَ ال

ُ
هُمَّ اغْفِرْ لِی الذّ

ّ
لل

َ
بخواهیم،	و	به	آن	ها	ادامه	ندهیم. »ا

من	و	امثال	من	تغییر	پیدا	می	کند،	نعمت	عزت	و	عظمت	و	پیروزى	و	نصرت	مسلمین	باشد،	این	
خیلی	خسارت	است.

یان	بارترى	دارد؛	غیبت	همیشه	بد	است،	امّا	 گناهان	در	بعضی	از	موقعیّت	ها	تأثیرات	ز بعضی	از	
گناه	 که	جامعه	احتیاج	به	محبت	و	رأفت	و	همدلی	و	وحدت	و	همگامی	دارد،	غیبت	 	آن	زمانی	 در
که	جامعه	 گناه	بزرگی	است،	امّا	آن	روزى	 بزرگترى	است،	چون	دل	ها	را	از	هم	دور	می	کند.	تهمت	
که	نسبت	به	ارزش	هاى	متبلور	و	مجسم	در	چهره	ى	افراد	جامعه	دل	ببندد	و	از	آن	ها	 احتیاج	دارد	
کشاننده	ى	 که	به	رخ	 گناه	در	جامعه	ریشه	کن	بشود؛	تهمت	 کند	براى	این	که	 ترویج	بکند	و	تلاش	
گناه	مضاعف	 گناه	بزرگترى	است.	 ارزش	های	منفی	و	صفات	منفی	و	مردود	از	نظر	اسلام	است،	
بّ	

ُ
ل این	که	 به	 که	جامعه	احتیاج	دارد	 روزى	 آن	 امّا	 بزرگی	است،	 گناه	 است.	دروغگویی	همیشه	

کننده	و	سازنده	اى	 گاهی	مردم	براى	سرنوشت	این	مردم	اهمیّت	تعیین	 کند،	و	آ حقیقت	را	درک	
گناهان	 بزرگترین	 	 از تغییر	دهنده	ى	حقیقت	است	و	شاید	یکی	 به	معناى	 گناهی	 که	 دارد،	دروغ	
کم	کارى،	بدکارى	در	یک	جامعه	همیشه	 گناه	مضاعف	و	بزرگترى	است.	 است	به	همین	جهت،	
به	 کاسب،	 به	خدمات	 دارند،	 احتیاج	 جامعه	 آحاد	 به	خدمات	 مردم	 که	 آن	وقتی	 امّا	 است،	 بد	
کارگر،	به	خدمات	روحانی،	به	خدمات	نظامی،	به	خدمات	علمی	اساتید،	دانشجویان،	 خدمات	

کمیل 1.	بخشی	از	دعای	

تأثیر مضاعف 
گناهان در برخی 
زمان ها
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	و	تلاش	 کار به	خدمات	روستاییان،	همه	به	خدمات	یکدیگر	احتیاج	دارند	و	جامعه	باید	سرتا	پا	
	و	در	 کار 	 کم	کارى	و	کسالت	از 	این	پیچ	مهم	عبور	بدهد،	آن	جا	بیکارى	و	 باشد	تا	بتواند	خودش	را	از
	زیرکار	گناه	بزرگترى	است،	گناه	مضاعفی	است.	ظلم	کردن	به	افراد،	حقّ	مالی	آن	ها	را،	حقّ	 رفتن	از
گناه	است،	امّا	آن	وقتی	 کردن،	همیشه	 گرفتن	و	باطل	 عِرضی	آن	ها	را،	حقّ	اجتماعی	آن	ها	را	ندیده	
که	 گرفته	و	می	خواهد	بدنیا	الگو	بدهد	از	آن	چه	 م	عدل	قرآنی	را	بر	سردست	

َ
که	جامعه	ى	اسلامی	عَل

گر	آن	روز	ظلم	انجام	بگیرد،	چه	در	حیطه	ى	قضاوت	و	دادگسترى	ها،	 	قرآن	و	در	اسلام	هست؛	ا در
	روابط	معمولی	افراد	جامعه	با	هم	-	دو	تا	همسایه،	دو	تا	همکار،	دو	 چه	در	حیطه	ى	ادارى،	چه	در
کنند،	بهم	بد	بگویند،	حقّ	یکدیگر	را	ضایع	بکنند؛	این	همیشه	بد	است،	امّا	 تا	رفیق	-	به	هم	ظلم	
آن	وقتی	که	ما	می	خواهیم	با	جامعه	ى	خودمان	نمونه	ى	عدل	علی	را	نشان	بدهیم،	این	گناه	بزرگترى	

گناهانی. کند	از	چنین	 که	مطلقاً	جامعه	اغماض	 است.	این	ظلم	مضاعفی	است.	جایز	نیست	
کسی	می	تواند	بگوید	 گناهان	هستیم؟	چه	 	این	 که	ماها	مبراى	از کسی	می	تواند	بگوید	 حالا	چه	
	به	حقوق	نیستیم؟	 کم	کارى	و	زورگوئی	و	ظلم	و	تجاوز که	ما	آلوده	ى	به	دروغ	و	غیبت	و	تهمت	و	
که	یک	مسئولم	در	مملکت	و	طبق	قانون	اساسی	یک	مسئولیت	مهمی	بردوش	من	است،	 البته	من	
گناه	او	بیشتر	است	به	مراتب	از	یک	 	او،	 گفتم	شدم؛	سنگینی	او،	ضرر که	 کارهایی	 گر	مرتکب	این	 ا
گر	من	مرتکب	یک	چنین	تخلفاتی	بشوم	روسیاه	تر	از	شماها	هستم،	امّا	همه	ى	مردم	 آدم	معمولی؛	ا
که	 آن	وضعی	 به	 کترى	دارد،	نسبت	 تأثیرات	خطرنا 	 امروز گناهشان	 و	 	 امروز کارشان	 همینجورند،	

جامعه	ى	اسلامی	اى	نباشد،	این	وحدت	لازم	نباشد،	این	الگوگیرى	براى	اسلام	نباشد.
حسّاس	باشیم	در	مقابل	گناه	برادران،	خواهران	از	گناه	غفلت	نکنیم،	از	گناه	خود	غفلت	نکنیم،	
	این	است،	ما	براى	حضور	در	میدان	 کار	ما	و	درس	ما	امروز کنیم؛	بزرگ	ترین	 گناه	دیگران	توجه	 و	به	
گر	این	نباشد	در	میدان	جهاد	هم	ما	شکست	 یم،	ا جهاد	هم	احتیاج	به	این	توجه	و	حسّاسیت	دار
گر	این	نباشد	دل	و	جرأت	برخورد	با	دشمنان	به	ظاهر	قدرتمند	اسلام	را	هم	نخواهیم	 خواهیم	خورد،	ا
گر	این	روحیه	وجود	نداشته	باشد	ادامه	ى	حیات	اسلامی	غیرممکن	خواهد	شد،	این	روحیه	 داشت،	ا
که	از	خود	ما	سر	می	زند	و	توجه	کردن	به	این	که	این	 یعنی	همان	حسّاس	بودن	در	مقابل	این	گناهانی	
که	من	زدم،	این	خلاف	بود،	ظلم	بود،	تعدى	به	یک	مسلمان	بود،	یا	 کردم،	این	حرفی	 که	من	 کارى	
	از	حدود	الهی	بود	نفس	این	توجه،	این	حسّاسیت	در	عرف	اسلامی	اسمش	تقواست؛	توجه	 تجاوز
کردن،	این	همان	تقواست.	 کردن،	پرهیز	 	بر	اثر	این	حسّاسیت	اجتناب	 کردن،	حسّاسیت	داشتن	و
	این	روحیه	 ببینید	هر	هفته	جامعه	ى	اسلامی	از	طرف	امامان	جمعه	باید	امر	به	تقوا	بشود،	این	قدر
مهم	است	براى	جامعه	ى	اسلامی،	براى	خاطر	آثارش	است؛	چون	داشتن	و	نداشتن	تقوا	در	جامعه	
گر	تقوا	در	جامعه	وجود	نداشته	باشد	و	مردم	به	تدریج	مایه	ى	تقوایی	شان	 کننده	دارد،	ا تأثیر	تعیین	
گر	ما	روح	 	بین	برود،	ادامه	ى	حیات	اسلامی	ممکن	نیست،	این	قدر	مهم	است.	و	ا رقیق	بشود	و	از
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یادى	جبران	خواهد	شد. کنیم،	تا	حدود	ز 	را	در	خودمان	زنده	 استغفار
قول	 از	 نهج	البلاغه	 در	 کنم؛	 تمام	 را	 عرایضم	 و	 بخوانم	 را	 روایتی	 یک	 کردن.	 مغفرت	 طلب	
ه«1	در	زمین	دو	وسیله	امان	از	 مَانَانِ مِنْ عَذَابِ اللَّ

َ
انَ فیِ الاَرْضِ أ

َ
که	فرموده	است	»ک امیرالمؤمنین؟ع؟	

وا بِهِ«2	یکی	
ُ

ک مُ الاْخَرَ فَتَمَسَّ
ُ

حَدُهُمَا، فَدُونَک
َ
عذاب	خداى	متعال	براى	مردم	قرار	داده	بود.	»وَقَدْ رُفِعَ أ

	این	دو	امان	از	دست	مردم	رفت	-	امیرالمؤمنین؟ع؟	می	فرماید	-	مواظب	آن	دیگرى	باشید،	آن	 از
ی الُله عَلیه وآله«3	آن	

َّ
هِ صَل  اللَّ

ُ
ذِی رُفِعَ فَهُوَ رَسُول

َّ
ا الاَمَانُ ال مَّ

َ
کنید. »أ را	از	دست	ندهید	و	به	آن	تمسک	

که	تا	بود،	عذاب	خدا	بر	مردم	نازل	نمی	شد	و	از	دست	مردم	رفت،	او	وجود	 وسیله	ى	امنیّت	و	امانی	
بَاقیِ فَالاْسْتِغْفَارُ«4	آنی	که	باقی	است،	

ْ
ا الاْمَانُ ال مَّ

َ
که	باقی	مانده	»وَأ مقدس	پیغمبر؟ص؟	است.	آن	چه	

هُ  که،	قال	الله	تعالی »وَمَا کَانَ اللَّ استغفار	است.	بعد	امیرالمؤمنین؟ع؟	به	این	آیه	تمسک	فرمودند	
ونَ«5	خدا	امّت	تو	را،	اى	پیغمبر؟ص؟	عذاب	 بَهُمْ وَهُمْ یَسْتَغْفِرُ هُ مُعَذِّ نتَ فِیهِمْ وَمَا کَانَ اللَّ

َ
بَهُمْ وَأ لِیُعَذِّ

که	 کرد،	تا	وقتی	 که	تو	در	میان	آن	ها	هستی،	و	همچنین	آن	ها	را	عذاب	نخواهد	 کرد	تا	وقتی	 نخواهد	
	را	دارند	و	استغفار	می	کنند. آن	ها	استغفار

متوجه	 شدند؛	 گرفتار	 بزرگ	 عذاب	هاى	 به	 و	 نکردند	 استغفار	 دوران	هایی	 در	 اسلامی	 جوامع	
ذلت،	 دچار	 اسلامی	 دیگر	 فراوان	 سرزمین	هاى	 در	 ایران،	 	 در اسلام،	 ت	

ّ
مل ما	 نشدیم	 گناهان	مان	

گناهانی	بود	 کاروان	بشرى	شدیم،	بر	اثر	 	 ضعف،	تسلط	بیگانگان،	غارت	اموال	و	عقب	افتادگی	از
براى	خودمان	 ما	 را	 امان	 وسیله	ى	 این	 باید	 	 امروز نکردیم.	 استغفار	 آن	 از	 و	 نکردیم	 توجه	 آن	 به	 که	
طلب	 خدا	 از	 من	 یعنی	 استغفرالله	 نیست،	 کافی	 استغفرالله	 گفتن	 زبان	 به	 فقط	 و	 کنیم	 حفظ	
بخشش	می	کنم،	»و	اتوب	الیه«	یعنی	به	او	بر	می	گردم،	باید	برگردیم.	اساسی	ترین	شرط	همین	است	
از	 این	است،	غافل	می	شویم	 کارمان	 اشکال	 ما	 باشیم.	 که	سر	می	زند	 گناهانی	 متوجه	 گفتم،	 که	
گناهانی	که	از	ما	سر	می	زند،	گاهی	کسی	یک	گناهی	را	انجام	می	دهد،	خیال	می	کند	ثواب	می	کند.	
که	ضد	اسلام	است	و	ضد	انقلاب	است؛	 به	انگیزه	ى	روحیه	ى	انقلابی	یک	حرکتی	انجام	می	دهد	
که	ضد	اسلام	و	قرآن	است.	باید	 کارى	می	کند،	حرفی	می	زند،	 به	بهانه	ى	تمسک	به	اسلام	و	قرآن	
وجدان	 نخیر	 بفهمیم،	 نمی	توانیم	 نگوئید	 و	 بود	 خود	 اعمال	 متوجه	 باید	 هوشیارانه	 داشت.	 توجه	

کدام	طبق »ما انزل الله«. کدام	حرکت	خلاف	است	و	 کدام	حرف،	 که	 انسان	خوب	می	فهمد	
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته

1.	نهج	البلاغه،	حکمت	88
2.	همان
3.	همان
4.	همان

5.	انفال:	33

گناه غفلت از 
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بخشچهارم:
دلبستگیبهدنیاوراهخلاصیازآن



گفتاردهم:دلبستگیبهدنیاوراهخلاصیازآن1
بسم	الله	الرحمن	الرحیم

الحمدلله	ربّ	العالمین	احمده	بما	حمد	به	نفسه	و	فوق	ما	یحمده	الحامدون	احمده	و	استعینه	
م	علی	حبیبه	و	نجیبه	و	صفیّه	و	خیرته	فی	خلقه	حافظ	

ّ
ی	و	اسل

ّ
اتوکّل	علیه	و	اصل و	 و	استغفره	

ابی	القاسم	محمّد	صلوات	الله	علیه	 نبیّنا	 و	 نقمته	سیّدنا	 نذیر	 و	 رحمته	 بشیر	 رسالاته	 غ	
ّ
مبل و	 سرّه	

و	علی	اله	الأطیبین	الاطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدیین	المعصومین	المکرمین	سیّما	بقیّةالله	
فی	الأرضین	و	صلّ	علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.

إِن  وهُمْ وَ مْ فَاحْذَرُ
ُ

ک
َّ
ا ل مْ عَدُوًّ

ُ
ادِک

َ
وْل

َ
مْ وَأ

ُ
وَاجِک زْ

َ
ذِینَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أ

َّ
هَا ال یُّ

َ
کتابه: »یَا أ قال	الله	الحکیم	فی	

قُوا 
َ
جْرٌ عَظِیمٌ فَاتّ

َ
هُ عِندَهُ أ مْ فِتْنَةٌ وَاللَّ

ُ
ادُک

َ
وْل

َ
مْ وَأ

ُ
ک

ُ
مْوَال

َ
مَا أ

َ
حِیمٌ إِنّ هَ غَفُورٌ رَّ وا فَإِنَّ اللَّ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُ

مُفْلِحُونَ 
ْ
ئِکَ هُمُ ال

َ
ول

ُ
مْ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأ

ُ
نفُسِک

َ
أ ِ

ّ
نفِقُوا خَیْرًا ل

َ
طِیعُوا وَأ

َ
هَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأ اللَّ

مْ«2
ُ

ک
َ
مْ وَیَغْفِرْ ل

ُ
ک

َ
هَ قَرْضًا حَسَنًا یُضَاعِفْهُ ل إِن تُقْرِضُوا اللَّ

که	درباره	ی	خطر	دلبستگی	به	فرزندان	و	همسر	و	مال	دنیا	و	دیگر	دلبستگی	ها	بحث	 	آنی	 بعد	از
شد	این	سئوال	برای	انسان	پیش	می	آید	که	در	مقابله	ی	با	این	دلبستگی	ها	ما	چه	باید	بکنیم؟	پاسخ	
کلی	 که	برای	ما	احتمالًا	خطر	پایبندی	را	ایجاد	می	کند	به	 که	ما	باید	این	چیزهایی	را	 این	نیست	
یم	این	علاج	نیست.	بلکه	علاج	 کنیم	یعنی	ازدواج	نکنیم	فرزنددار	نشویم.	مال	بدست	نیاور رها	
که	ممکن	است	 رُوهُمْ«	در	مورد	زن	و	فرزندان	

َ
که	»َفاحْذ 	آیه	ی	ما	قبل	این	بود	 چیز	دیگری	است	در

	باشد	یعنی	حالت	 	و	بر	حذر برای	انسان	خطری	باشند	و	دشمن	انسان	باشند	آدم	باید	دائماً	در	حذر
که	در	جلسه	ی	قبل	هم	مختصری	راجع	 	این	آیه	 هوشیاری	و	توجه	و	دقت	و	مواظبت	باشد	حالا	در
کارهایی	را	که	انسان	باید	انجام	بدهد	تا	از	خطر	دلبستگی	های	دنیا	 به	این	آیه	صحبت	شد	تفصیلًا	

	امان	بماند. و	وابستگی	های	دنیا	در

1.	خطبه	ی	نماز	جمعه	1362/11/28
2.	تغابن:	14	تا	17

راه های در 
امان ماندن از 

دلبستگی ها



□ 328  |در مکتب جمعه □

	معنا	کردیم	 هَ«	تقوا	را	آن	جلسه	اجمالًا قُوا اللَّ
َ
این	ها	را	بیان	کنیم	چند	چیز	است	اوّلش	تقواست	»فَاتّ

که	انسان	هنگامی	 	بودن	این	معنای	تقواست.	همان	طور	 گفتیم	یعنی	دائماً	مراقب	بودن	و	برحذر و	
گر	یک	لحظه	مراقبت	نکند	یا	پای	او	یا	 که	در	یک	خارستانی	عبور	می	کند	دائماً	مراقب	است	و	ا
	انسان	در	لابه	لای	 کرد	و	آسیب	خواهد	دید	همین	طور او	با	خارها	تصادم	خواهد	 او	یا	بدن	 لباس	
که	دارد	حرکت	می	کند	دائماً	باید	 گون	و	خطرات	مختلف	وقتی	 گونا مشکلات	زندگی	و	جاذبه	های	
گر	مراقبت	نکنید	برادرها	شیطان	غلبه	خواهد	کرد	در	یک	حرف	زدن	 حالت	مراقبت	را	داشته	باشد	ا
گفتن	 کار	در	 	انجام	ندادن	یک	 کار	در 	انجام	دادن	یک	 کردن،	در کردن	در	یک	اقدام	 در	یک	اشاره	
یک	حرف،	در	نگفتن	یک	حرف،	در	دوستیها،	در	دشمنی	ها،	در	تلاش	و	فعالیت	در	سکونت	و	
که	شیطان	یعنی	همان	خارها،	همان	انگیزه	ها،	 راحت،	در	همه	ی	این	احوال	باید	مراقب	باشید	
این	 نشود	 تکلیف	عمل	 برخلاف	 ندارد	 وا	 اشتباه	 به	 را	 همان	جاذبه	ها،	همان	دلبستگی	ها،	شما	

مراقبت	اسمش	تقواست.
	تقوا	به	خرج	بدهیم؟	روزی	پنج	ساعت	 	بودن.	خب،	چقدر تقوا	یعنی	دائماً	مراقب	بودن	و	بر	حذر
	تقوا	بس	است؟	نه	اندازه	ندارد	به	قدر	 	تقوا	بس	است؟	در	حال	نماز تقوا	بس	است؟	هر	گاهی	یک	بار
کنید	هر	چه	 هَ مَا اسْتَطَعْتُمْ«1	تقوای	خدا	پیشه	 قُوا اللَّ

َ
تمام	وسع	و	توانتان	باید	تقوا	بخرج	بدهید. »فَاتّ

کاستی	می	گیرد	انسان	دیگر	قدرت	بیش	از	 گر	یک	جایی	نیروهای	انسان	 می	توانید	هر	چه	بتوانید	ا
که	قدرت	انسان	اجازه	می	دهد	 کرد،	امّا	تا	آن	جایی	 این	ندارد	خدای	متعال	آن	جا	مؤاخذه	نخواهد	
کافی	نیست. کند	این	علاج	اوّل.	خب،	امّا	این	 کند	و	تقوای	الهی	را	پیشه	 انسان	بایستی	پیگیری	

در	 یعنی	 شنیدن	 بشنوید.	 اسْمَعُوا«2	 »وَ  چی	 بعد	 است	 لازم	 هم	 دیگری	 چیزهای	 این	 بر	 علاوه	
به	 زبانهای	مختلف	 به	 که	خدا	 تذکراتی	 و	 یادآوری	ها	 و	 نصیحت	های	خدا	 و	 الهی	 الهام	 جریان	
گوش	هم	 گوش	فرا	بدهید	چون	ممکن	است	انسان	 اسْتمَعُوا	 گرفته،	نمی	گوید	 انسان	می	دهد	قرار	
که	موانع	شنیدن	در	 فرا	بدهد	و	نشنود	می	گوید	بشنوید	چه	جوری	انسان	می	تواند	بشنود؟	آن	وقتی	
انسان	 به	 اوقات	 گاهی	 موانع	شنیدن	چیه؟	همین	جاذبه	ها.	همین	دلبستگی	ها،	 نباشد.	 انسان	
که	به	شیرینی	خیلی	علاقمند	 یک	حرفی	را	می	زنند	آدم	آن	را	درست	نمی	گیرد	مثلًا	طبیب	به	آدمی	
که	این	حرف	طبیب	 است	می	گوید	شیرینی	نخور	علاقه	ی	شدید	آدم	به	شیرینی	موجب	می	شود	
را	به		این	 امّا	نگرفت	این	 گوشش	هم	خورد،	 گوشش	نمی	خورد	نه	به	 را	نشنیده	بگیرد	نه	این	که	به	
	و	دخانیات	را	می	دانند	 که	خطر	مواد	مخدر 	آدمها	هستند	 	از می	گویند	عدم	سمع،	نشنیدن،	چقدر
گفته	ی	اطباء	مثلًا	به	 	را	مثلًا	درعین	حال	سیگار	می	کشند.	توی	تلویزیون،	توی	رادیو،	توی	 سیگار
که	آقا	سیگار	نکشید	سیگار	خطر	دارد	متخصص	هم	هست	طرف	می	گوید	 گفته	می	شود	 این	ها	

1.	تغابن:	16
2.	همان
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گوش	هم	می	دهد،	امّا	نمی	شنود،	نمی	شنود	یعنی	چه؟	یعنی	 هم	این	حرف	را	آدم	را	هم	قبول	دارد	
گوش	 که	انسان	به	این	ماده	دارد	عبور	نمی	کند	تا	به	 	این	حجاب	دلبستگی	و	علاقه	ای	 این	حرف	از

دل	انسان	برسد.
گوش	آدم	نرسد	نه	صدا	 	بلیه	های	بزرگ	انسان	است	نه	به	معنای	این	که	صدا	به	 نشنیدن	یکی	از
گاهی	می	رسد	و	در	عین	نمی	شنود	یعنی	حرف	در	گوش	آدم	فرو	نرود.	می	شنوید	در	 هم	به	گوش	آدم	
گوشَت	فرو	رفت	این	شنیدن	به	آن	معناست	یعنی	درست	مطلب	را	 فارسی	می	گویند	آقا	حرف	تو	
کردن	به	عمق	قضیه	رسیدن	یک	چنین	شنیدنی	قاعدتاً	به	عمل	آدم	را	نزدیک	می	کند	 گرفتن،	درک	
گون	محبت	ها،	علاقه	ها،	دشمنی	ها،	نفرت	ها	و	 گونا که	انسان	در	دنیا	جاذبه	های	 کردن	وقتی	 توجه	
کرده	تکلیف	الهی	را	غالباً	نمی	شناسد.	آن	 انواع	جاذبه	های	دیگر	را	دارد	و	این	جاذبه	ها	او	را	احاطه	
که	حرف	 که	در	طول	تاریخ	در	مقابل	دین	و	دینداران	ایستادند	همه	شان	آن	هایی	نیستند	 کسانی	
که	این	ها	 گوششان	خورده	بود،	امّا	این	جاذبه	ها	اجازه	نمی	داد	 گوششان	نخورده	بود.	حرف	هم	به	 به	
	تاریخ	اسلام	ما	اسمشان	را	شنیدیم	خلفای	بنی	امیه،	 که	در کنند.	همین	جبارانی	 حرف	را	قبول	
اثر	 می	خورد	 گوششان	 به	 هم	 گاهی	حرف	هایی	 این	ها	 هارون	ها،	 منصورها،	 عباس،	 بنی	 خلفای	
موقت	هم	می	کرد،	امّا	این	اثر	موقت	پایدار	نبود	چرا؟	چون	آن	قدر	موانع	شنیدن	و	فهمیدن	دو	رو	بر	

کنند. که	اجازه	نمی	داد	درک	 یاد	بود	 این	ها	ز
گوینده	ای	یک	شاعری	یک	ناصحی،	یک	عابدی	 گاهی	می	نشست	پهلوی	یک	 هارون	الرشید	
که	ریش	اش	خیس	 گریه	می	کرد	اشک	می	ریخت	 آن	چنان	 کارها	می	کرده	حرفی	می	شنید	 این	 	 از
که	نگاه	می	کنم	اغلب	 	...1	مخصوص	هارون	هم	نیست	،	من	توی	احوالات	خلفا	 می	شد	از	اشک	از
خلفا	یک	چنین	حالاتی	داشتند.	یک	وقت	یک	نفری	می	آمده	یک	شاعری	مثلًا	ابوالعطائیه	یکی	
که	شعرهایش	خیلی	هم	نصیحت	آمیز	است	یک	 از	شعرای	معروف	عرب	شعرای	درجه	یک	عرب	
شعری	درباره	ی	بی	وفایی	دنیا	برای	خلیفه	می	خواند	خلیفه	یک	هو	منقلب	می	شد	بنا	می	کرد	زار،	
	آن	آدمهای	زاهد،	عابد	معروف	دوران	خلفا	بود	 که	از کردن	یا	عمر	بن	عبید	زاهد	معروف	 گریه	 زار	
که	زبان	 کسانی	بود	 	بود	درست	یادم	نیست	این	از	آن	 زمان	هارون	الرشید	بود	به	نظرم	یا	زمان	منصور
یکی	 به	 بود	 هارون	 گمانم	 بود	 زمانش	 که	 هارون	همان	خلیفه	ای	 وقتی	 یک	 داشت	 مؤثری	 ناصح	
کرد	 بنا	 آمد	پیش	عمربن	عبید	 بروید	پیش	عمربن	عبید	یک	نصیحتی	بشنوید	 گفت	 	وزرایش	 از
کن،	این	شهوات	تو	را	از	بین	خواهد	برد.	آتش	جهنم	 کردن	از	خدا	بترس،	از	دنیا	دوری	 نصیحت	
کردن.	معلوم	می	شود	آن	اشقیای	 گریه	 کرد	 گرفت	بنا	 	تند	است.	این	هم	تحت	تأثیر	قرار	 این	جور
بهتر	 ندارد	 اثری	 کمترین	 و	دین	در	دل	آن	ها	 که	هیچ	حرف	خدا	 از	جباران	زمان	 از	بعضی	 تاریخ	

1.	جاافتادگی	نوار

نمونه هایی از 
خلفا
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بودند.
این	جبارانی	که	امروز	در	گوشه	و	کنار	دنیا	هستند	این	ها	خیلی	از	آن	اشقیای	تاریخ	بدترند	معلوم	
که	معروف	است	 گفت	 گرفت	حتّی	یک	شعری	 می	شود.	به	هر	حال	هارون	الرشید	تحت	تأثیر	قرار	
گرفت	همه	 تأثیر	قرار	 کلکم	یطلب	صید	غیر	عمرو	بن	عبید«1	این	قدر	تحت	 »کلکم	یمشی	روید	
گاو	خودشان	را	می	دوشند.	نان	خودشان	را	به	تنور	می	زنند	مگر	عمربن	عبید.	یعنی	این	قدر	 دارند	
	و	برش	بود.	آن	 مرید	عمربن	عبید	هم	شد	درعین	حال	همین	هارون	وقتی	که	آمد	آن	جاذبه	ها	باز	دور
کلان،	آن	قدرت	و	حکومت،	آن	امر	 کنیز	زیبا	روی	خوش	آواز،	آن	ثروت	های	 کدام	بود؟	آن	 جاذبه	ها	
کشور	عظیم	اسلامی	قتل	عام	شدن	یا	نواخته	 و	نهی،	آن	جبّاریت	مطلق،	آن	به	یک	اشاره	ی	او	تمام	
کردن،	یکی	را	به	خاک	سیاه	نشاندن،	این	ها	 شدن	یا	به	یکی	پول	دادن،	یکی	را	از	خاک	سیاه	بلند	

جاذبه	های	زندگی	است	دیگر.
که	شرح	حالش	را	خواندم	از	خلفای	بنی	امیه	از	آن	عیاش	های	شهوتران	 یکی	از	خلفا	را	یادم	آمد	
درجه	ی	یک	به	نظرم	یزید	بن	عبدالملک	بود	خیال	می	کنم	یا	او	بود	یا	ولید	بن	یزید	پسر	او	بود	این	
گفت	بابا	بد	است	نکن،	زشت	 خیلی	غرق	در	شهوات	شده	بود	یک	برادری	داشت	آمد	پیشش	
است	تو	خلیفه	ای،	تو	پیش	نماز	مردمی،	مردم	پشت	سرت	نماز	می	خوانند	این	جوری	بود	دیگر	نماز	
جمعه	هم	می	خواندند	بلا	تشبیه،	و	کارهای	خلاف	مناسب	تو	نیست	نکن	این	کارهای	زشت	را	این	
که	آن	 کردم	یک	چند	ساعتی	بیشتر	نگذشته	بود	 که	دیگر	ترک	 گفتش،	 گرفت	 هم	تحت	تأثیر	قرار	
کنیزک	زیبا	فهمید	که	خلیفه	نسبت	به	او	بی	رغبت	و	بی	اعتنا	شده	آمد	یک	شعری	خواند	مضمون	
گوش	دادی	و	ذوق	و	عشق	و	نمی	دانم	شعر	و	 که	تو	به	وسوسه	ها	به	همین	زودی	 این	شعر	این	بود	
کنار	گذاشتی	این	بلافاصله	باز	منقلب	شد	برگشت	به	همان	شکل	اوّل	بلکه	یک	خرده	هم	 این	ها	را	
	ولید	 گفتم	از که	من	شدیدترین	و	غلیظ	ترینش	را	 گون	زندگی	 گونا بدتر.	خب	ببینید	این	جاذبه	های	
یادی	است،	 	یزید	بن	عبدالملک	و	از	هارون	الرشید	تا	من	و	جناب	عالی	یک	فاصله	ی	ز بن	یزید	و	از

کمتری	ممکن	است	باشد. گر	به	آن	شدت	در	من	و	شما	نیست	به	شدت	 امّا	ا
شکل	 یک	 در	 است	 ممکن	 نیستیم	 شکل	 آن	 به	 نفسمان	 شهوات	 دنبال	 چنان	چه	 گر	 ا هم	 ما	
از	 که	 کند	 جذب	 خودش	 به	 آن	چنان	 را	 ما	 شهوتی،	 یک	 خواستی،	 یک	 رغبتی،	 یک	 خفیفی،	
که	بر	دوش	ماست	غافل	بمانیم،	یک	پولی	یک	جایی	باشد،	یک	مقامی	یک	جایی	 تکلیف	الهی	
باشد،	یک	وجه	و	عنوانی	یک	جایی	باشد،	یک	نام	نیکی	یک	جایی	باشد	که	ما	برای	خاطر	بدست	
آوردن	او	از	آن	چه	وظیفه	ی	مان	هست	غافل	بشویم	و	هر	چی	قرآن	به	ما	هشدار	بدهد،	ناصحان	به	ما	
کننده	است	مرگ	هر	چی	 «2	موعظه	

ً
مَوْتِ  وَاعِظا

ْ
فَی  بِال

َ
هشدار	بدهند.	واعظمان	طبیعی	مثل	مرگ	»ک

1.	محمد	بن	أحمد	بن	عثمان	الذهبی،	سیر	أعلام	النبلاء،	ص	106
2.	منسوب	به	جعفر	بن	محمد،	امام	ششم؟ع؟،	مصباح	الشریعة	-	بیروت،	چاپ:	اوّل،	1400	ق	-	ص	113
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»وَ  که	 که	یکی	از	وظایف	ما	این	است	 بدهند	هیچ	اثری	در	ما	نبخشد	این	ممکن	است	لذاست	
که	ما	را	یادآوری	می	کند	به	خدا	و	به	 اسْمَعُوا«1	بشنوید	این	هشدارها،	این	فریادها،	این	یادآوری	ها،	
گوش	شما	 گوشتان	بخورد،	امّا	 که	به	 یم	این	ها	را	همچنین	نباشد	 که	دار تکلیف	الهی	و	به	وظایفی	
کردن	با	اعماق	وجود	یک	سخن	حقّی	 آن	ها	را	نگیرد.	پس	بشنوید	شنیدن	یعنی	نیوشیدن،	توجه	
گر	بخواهیم	 که	البته	ا کردن	و	به	آن	ها	بها	دادن،	این	هم	یکی	از	شرایط	است	 را	فهمیدان	و	درک	
کنیم.	 کم	 کنیم.	باید	دلبستگی	ها	را	 این	شنیدن	انجام	بگیرد	بایستی	جاذبه	ها	را	از	خودمان	دور	
دلبستگی	به	دنیا،	دلبستگی	به	مقام،	دلبستگی	به	مکان،	دلبستگی	به	دوستان،	دلبستگی	به	نام	

کنیم.	نه	این	که	نخواهیم	این	ها	را	اممام	وابسته	ی	به	آن	ها	نشویم. کم	 نیک	این	ها	را	باید	
لغزش	 بله.	 نکند؟	 اطاعت	 بشنود	 کسی	 می	شود	 آیا	 کردن.	 اطاعت	 دنبال	شنیدن	 أطِیعُوا«2	 »وَ 
گاهان	جزو	بدترین	و	شنیع	ترین	لغزش	هاست.	معرفت	اندوخته	گان	در	خطرهای	بزرگتری	هستند.	 آ
	نردبان	معرفت	بالا	می	رود.	هر	چه	بالا	می	رود	خطر	سقوطش	و	مهلک	تر	است	این	جور	 که	از انسانی	
نیست	که	کسی	وقتی	که	معرفت	الهی	را	دست	آورد	آیات	الهی	را	فهمید	دیگر	هیچ	گونه	خطری	او	را	
تهدید	نکند.	نخیر	خطر	نفس،	خطر	سقوط	نفسانی	انسان	را	در	آن	آخرهای	راه	هم	باز	تهدید	می	کند	
خَ 

َ
ذی آتَیْناهُ آیاتِنا فَانْسَل

َّ
 ال

َ
یْهِمْ نَبَأ

َ
که »وَ اتْلُ عَل 	قرآن	کریم	بلعم	باعورا	را	ما	شناختی.	 که	نمونه	اش	را	در

	آیات	 که	ما	آیاتمان	را	به	او	دادیم،	امّا	خودش	را	از کسی	 غاوینَ«3	آن	
ْ
یْطانُ فَکانَ مِنَ ال

َ
تْبَعَهُ الشّ

َ
مِنْها فَأ

کسی	بوده	معارف	الهی	را	بلد	بوده	با	خدا	آشنا	بوده	 گمراهان	شد.	بلعم	باعورا	یک	 کشید	از	 بیرون	
زاهد،	 را،	یک	 باعو	 بلعم	 روزه	می	گرفته،	 عبادت	می	کرده،	شب	ها	شب	زنده	داری	می	کرده،	روزها	
رَفَعْناهُ بِها«4 یا 

َ
وْ شِئْنا ل

َ
کاره،	امّا	منحرف	شد.	چرا	منحرف	شده؟	برای	خاطر	این	که	»وَ ل عابد،	همه	

کرد	و	پیروی	 بَعَ هَواهُ«5	او	به	زمین	چسبید.	خودش	را	زمین	
َ
رْضِ وَ اتّ

َ
أ

ْ
ی ال

َ
دَ إِل

َ
خْل

َ
هُ أ رَفَعْناهُ  بِها وَ لکِنَّ

َ
»ل

که	تا	حد	پیغمبر؟ص؟	 گرفته	نمی	شود	 	انسان	 از که	 کرد.	هوای	نفسانی	 از	هواهای	نفسانی	خودش	
کرم	هم	هوس	و	هوی	دارد.	ائمه	ی	هدی	هم	دارند،	 هم	انسان	هوای	نفسانی	دارد.	یعنی	خود	رسول	ا
که	این	هوی	و	هوس	در	زندگی	آن	ها	هیچ	نقشی	ندارد.	»وَ ما یَنْطِقُ  عَنِ   امّا	آن	ها	هنرشان	این	است	
هَوی«6	یک	کلمه	حرف	هم	از	روی	هوای	نفس	نمی	زنند	این	جوری	است	و	الا	هوای	نفس	که	انسان	

ْ
ال

گر	بخواهد	مطیع	الهی	باشد	باید	در	یک	مبارزه	دائمی	باشد.	با	 که	هست.	انسان	ا را	رها	نمی	کند	

1.	تغابن:	16
2.	همان

3.	اعراف:	175
4.	اعراف:	176

5.	همان
6. 4. نجم: 3
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گفته	شده	اطاعت	بعد	از	معرفت	است. که	این	جا	 هواهای	نفسانی	خودش،	پس	اطاعتی	
کرد	باز	هم	هوای	نفس	یک	 بعد	از	آن	که	انسان	معرفت	اندوخت	و	شنید	و	دانست	و	علقه	ها	را	کم	
گر	چنان	چه	مراقب	آن	خطر	بود	می	تواند	اطاعت	 که	بایستی	مراقب	آن	خطر	باشد.	ا خطری	است	
گفت	یک	علاج	عملی	مشخص	هم	معین	می	کند.	»أنفِقُوا«1	 کند.	خب،	بعد	از	آن	که	این	ها	همه	را	
که	 کلیات	است	 کنید	 کنید	بشنوید،	اطاعت	 گفتیم	تقوا	پیشه	 که	 کنید.	همه	ی	این	هایی	 انفاق	
کننده	ای	هست	 	تعیین	 کنیم	احتیاج	به	یک	مرز گر	چنان	چه	بخواهیم	ما	آن	را	در	عمل	مشخص	 ا
کلید	 و	 کنید.	علاج	همه	ی	چیزها	 انفاق	 »أنفِقُوا«2	 این	جا	 کردم	 را	مشخص	 کننده	 تعیین	 	 مرز آن	
کم	می	شود،	علاقه	تان	به	هدف	 کردید	دلبستگی	تان	 گر	انفاق	 کردن	است	ا همه	ی	مشکل	ها	انفاق	
که	 را	 یعنی	آن	چیزی	 انفاق	 یادتر	می	شود،	 ز بر	خویشتن،	خویشتن	خود	 بیشتر	می	شود.	تسلطتان	
آوردی	 بدست	 را	 این	 تا	 کردی	 و	خرج	 را	صرف	 امکاناتت	 همه	ی	 کردی	 تلاش	 کشیدی	 زحمت	
را	 او	 برای	خودت	می	خواهی	 آوردی	 که	خودت	دست	 را	 این	 خیلی	هم	دوستش	داری	دیگر	بعد	
از	 راه	هدف	 	 در را	حالا	می	دهم	 این	 کنی	می	گویی	خیلی	خب،	من	 دور	 از	خودت	 کنی	 مصرف	
خود	می	گیرم	به	هدف	می	دهم.	از	شخص	می	گیرم	به	جنبه	های	عمومی	صرف	و	خرج	می	کنم	این	

معنای	انفاق	است	خیلی	هم	سخت	انسان	است.
که	از	روی	بی	میلی	و	از	سر	سیری	یک	چیزی	را	 البته	انفاق	هم	دو	جور	است	یک	انفاقی	است	
انسان	یک	وقت	انفاق	می	کند	یک	لباس	کهنه	ای	دارد	که	دلش	هم	زده	دوست	هم	ندارد	این	لباس	
ید	 گر	دار که	بله	برای	فلان	جا	زلزله	زده	و	سیل	زده	هست	و	می	گویند	آقایان	ا را	یک	وقت	می	بیند	
که	همین	 که	ازش،	می	خواهم	یک	پیراهن	نو	بخرم	 بدهید	می	گوید	خیلی	خب،	من	همین	پیراهنی	
	راه	خدا	می	دهد	نه	این	آن	انفاقی	 که	دلش	را	زده	آن	را	در را	می	دهم.	خیلی	لطف	می	کند	پیراهنی	
ونَ«3	از	 ا تُحِبُّ بِرَّ حَتَّی  تُنْفِقُوا مِمَّ

ْ
وا ال

ُ
نْ تَنال

َ
که	قرآن	به	او	امر	می	کند	و	این	همه	خاصیّت	دارد	نیست.»ل

کردی	آن	چیز	 گر	انفاق	 که	به	او	رغبتی	نداری	ا کنی.	آن	چیزی	 که	دوست	داری	باید	انفاق	 چیزی	
امّا	 به		آن	خیلی	هم	علاقه	داری،	 که	 که	دوست	داری	آن	جنس	مطلوبی	 نه	پولی	 مهمی	نیست.	
الان	مورد	مصرف	مهمی	دارد	و	در	مواردی	هم	انفاق	جان	و	انفاق	عزیزان	و	فرزندان	انفاق	است.	
مْ«5	تا	برای	شما	نیک	باشد	برای	خودهایتان	و	بعد	چون	

ُ
نْفُسِک

َ
 لِأ

ً
کنید »خَیْرا خب	»وَ أنفِقُوا«4	انفاق	

کلی	را	می	آورد	و	آیه	ی	بعد	هم	باز	درباره	ی	همین	 انفاق	چیز	خیلی	مهمی	است	دنبالش	یک	حکم	

1.	تغابن:	16
2.	همان

3.	آل	عمران:	92
4.	تغابن:	16

5.	همان
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	آزمندی	نفس	خود	محفوظ	و	 کس	از که »وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ«1	هر	 انفاق	بحث	می	کند	می	فرماید	
از	 را	 انسان	 که	 مُفْلِحُون«2	آن	ها	رستگاران	هستند.	چیزی	

ْ
ال هُمُ  ولئِکَ 

ُ
»فَأ مصون	نگاه	داشته	شود	

که	 فلاح	و	رستگاری	بیگانه	می	کند	او	آزمندی	انسان	است	بخل	ورزیدن،	حرص	ورزیدن،	آن	چه	را	
که	انسان	ندارد	مادیات	با	 کردن،	آن	چه	را	 	او	صرف	نظر	 انسان	داراست	آن	را	برای	خود	خواستن	از
همه	ی	وجود	در	تلاش	برای	بدست	آوردن	او	بودن	این	هاست	خطرهای	بزرگ	انسانی.	این	قدرت	
بزرگ	ترین	 	 از گرفتار	شدند	 اخروی	 و	 بدترین	جهنم	های	دنیوی	 به	 دنیا	شما	دیدید	 که	در	 طلبانی	
که	می	گوییم	فقط	معنایش	این	نیست	 بیماری	هایشان	همین	آزمندی	دنیایی	است.	البته	آزمندی	
که	انسان	پول	دوست	بدارد.	بعضی	ها	هستند	پول	دوست	ندارند،	امّا	نام	دوست	دارند	حاضرند	
کنند.	 کسب	 کنند.	حاضرند	پول	را	بدهند	برای	این	که	مقام	 کسب	 پول	هم	بدهند	برای	این	که	نام	
گر	از	نشان	 بقول	آن	شاعر	کلیم	کاشانی	می	گوید:در	کیش	ما	تجرد	عنقا	تمام	نیست	در	قید	نام	ماند	ا

گذشت
و	 و	سمعه	 و	وجه	 و	عنوان	 نشان	 و	 نام	 انسان	طالب	 گر	چنان	چه	 ا با	معنایی	است	 مغز	 پر	 شعر	
که	حاضر	است	اخلاقش	را،	دینش	را،	 یاد	و	این	هاست	و	برای	او	آن	چنان	دلبسته	است	 آبروی	ز
همه	چیزش	را	هم	صرف	این	بکند	این	هم	چیز	بدی	است	مثل	پول	می	ماند	البته	انسان	خوب	
که	 یارت	امین	الله	وقتی	 	ز که	دنبال	محبت	مردم	و	آبروی	پیش	مردم	باشد	این	عیبی	ندارد	در است	
که	آن	حالات	و	خصلت	های	خوب	را	به	 به	بخش	دعا	می	رسیم	از	خدای	متعال	تقاضا	می	کنیم	
رْضِکَ وَ سَمَائِک«3	در	زمین	و	آسمان	خدایا	من	را	محبوب	

َ
ما	بدهد	از	جمله	می	گوییم	»مَحْبُوبَةً فیِ أ

این	چیز	خیلی	خوبی	 بدارند	 و	فرشتگان	آسمان	مرا	دوست	 بدارند	ملائکه	 کن.	مردم	مرا	دوست	
که	مردم	به	او	محبت	داشته	باشند	این	بد	نیست،	امّا	با	 کاری	بکند	و	دنبال	این	باشد	 است	انسان	
چه	وسیله	ای؟	مهم	این	است	پول	هم	انسان	دنبال	پول	هم	باشد	عیبی	ندارد.	آدم	دنبال	پول	برو	و	
گر	دنبال	پول	رفتند	دنبال	محبت	مردم	رفتند	دنبال	عنوان	رفتند	به	این	صورت	 ضرری	ندارد،	امّا	ا
که	انسان	به	خاطر	او	از	وظایف	الهی	خودش	غافل	بشود	و	حاضر	باشد	اخلاق	را	زیر	پا	بگذارد	 باشد	
کار	خلاف	انجام	بدهد	آن	وقت	این	همان	چیز	مضمومی	است	همان	دنیایی	است	 و	حاضر	باشد	

که	خطر	بزرگی	برای	انسان	به	شما	می	رود.
این	 بودند	 قبیل	 این	 	 از گروهک	ها	 این	 غالب	 افتادند	 بدبختی	 به	 دنیا	 در	 که	 کسانی	 این	 و	
کشید	و	بالاترین	 کارشان	به	مبارزه	ی	با	اسلام	و	با	قرآن	و	با	ولی	فقیه	 که	شما	دیدید	 گروهک	هایی	
گذاشتند	این	ها	دنبال	چی	بودند؟	سردمداران	این	ها	دنبال	مقام	و	قدرت	 ارزش	ها	را	زیر	پا	این	ها	

1.همان
2.	همان

3.	مجلسی،	محمد	باقر	بن	محمد	تقی،	زاد	المعاد،	مفتاح	الجنان،	بیروت،	چاپ:	اوّل،	1423	ق؛	ص	208
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گفت	 کرده	بودند	آن	بابا	 می	خواستند	حکومت	را	بدست	بگیرند.	سالیان	طولانی	هم	طرح	ریزی	
	بود	به	فکر	رئیس	جمهوری	شدن	بودم	مدت	ها	نمی	دانم	بیست	سال	قبل، 	من	از	بیست	سال	چقدر
کرد	این	مدت	ها	را	این	آدم	نشسته	بوده	یک	روز	رئیس	جمهور	 ده	سال	قبل	یک	زمانی	را	هم	معین	
که	رئیس	 که	بیست	سال	است	آرزوی	ریاست	جمهوری	را	دارد	و	منتظر	است	 کسی	 بشود	خب،	
و	 این	 با	 باشد	 نکرده	 و	بست	 بند	 رئیس	جمهور	شدن	 برای	خاطر	 که	 کجا	معلوم	 از	 بشود	 جمهور	
که	این	ریاست	 آیا	این	حاضر	است	 گر	چنان	چه	رسید	به	ریاست	جمهوری	 ا و	 آن	نساخته	باشد	
	این	قدرت	در	 که	نگه	داشتن	او	محتاج	یک	خلافی	هست	نگه	ندارد	یا	از جمهوری	را	در	آن	جایی	
که	بیست	سال	است	آن	ها	را	پرورده	استفاده	نکند	معلوم	است	 خدمت	هواهای	نفسانی	خودش	
که	دیدیم	قدرت	طلبی	و	دنبال	قدرت	بودن	و	آزمندی	نسبت	به	 که	همان	طور	شد	 که	نه،	این	است	

قدرت	یک	چنین	خطری	دارد.	آزمندی	نسبت	به	مال	هم	همین	جور.
روایات	 	 در نظرم	 به	 بود	حاضراً	 هم	 موسی	 خویش	 و	 قوم	 یْهِمْ«1	

َ
عَل »فَبَغی  بود	 موسی	 قوم	 از	 قارون	

دارد	پسر	خاله	ی	حضرت	موسی	مثلًا	یک	همچنین	چیزی	بود	قارون،	امّا	عشق	مال،	عشق	پول،	
کسی	بود	 که	جزو	بنی	اسرائیل	بود	جزو	نجافت	یافته	گان	فرعونی	بود	 دلبستگی	به	مال	این	آدمی	را	
کنند	خودشان	را	به	خلاصی	 یا	برایشان	خشک	شد	توانستند	عبور	 که	در کسانی	بود	 که	از	جمله	ی	
کرد	این	قدرت	نعمت	 برسانند	فرعون،	دشمنشان	را	خدا	جلوی	چشمشان	به	عذاب	خودش	مبتلا	
الهی	شامل	حالش	شده	بود،	امّا	همین	آدم	به	خاطر	عشق	به	مال	به	آن	جا	رسید	پس	ببینید	آزمندی	
واقعاً	فلاح	و	رستگاری	در	 را	نداشته	باشد	 آزمندی	 این	 کسی	 گر	چنان	چه	 ا انسان	چه	می	کند.	 با	

کند. 	این	آزمندی	حفظ	 مقابل	او	راهش	باز	شده	واقعاً	مفلح	خواهد	بود	بتواند	انسان	خودش	را	از
خب،	این	آیه	هم	تمام	شد.	آیه	ی	بعد	باز	درباره	انفاق	است.	این	جا	انفاق	را	خدای	متعال	تشبیه	
که	شما	در	راه	خدا	خرج	می	کنید	این	را	خدای	متعال	مال	تلف	شده	 کرده	به	قرض	یعنی	آن	پولی	
که	بر	می	گردد.	خدای	متعال	 نمی	داند	مال	قرضی	می	داند.	مال	قرضی	یعنی	چه	مالی؟	یعنی	مالی	
را	تلف	شده	به	حساب	 را	آن	ما	 کسی	می	دهید	آن	پول	 که	وقتی	قرض	به	 که	هم	چنانی	 می	گوید	
	راه	خدا	 که	در یادی	هم	برگردد	این	چیزی	هم	 که	یک	روزی	برگردد	بلکه	با	ز نمی	آوری	و	منتظرید	
امّا	 بر	می	گرداند،	 را	 که	بخدا	می	دهید	و	خدای	متعال	آن	 انفاق	می	کنید	آن	هم	یک	قرض	است	
گر	 	بین	برود	و	تلف	بشود	»إِنْ	تُقْرِضُوا	الَله	قَرْضاً	حَسَناً«2	ا که	از چند	برابر،	مضاعف	و	این	جور	نیست	
که	در	آن	منتی	 قرض	بدهید	به	خدا	وام	بدهید	وامی	نیکو،	وام	نیکو	کدام	است؟	وام	نیکو	آنی	است	
یایی	نباشد.	برای	خاطر	خدا	باشد.	بجا	و	به	موقع	باشد.	این	ها	همه	اش	چیزهایی	است	 نباشد.	ر

1.	قصص:	76
2.	تغابن:	17

انفاق
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کُمْ«1	خدا	آن	را	چند	برابر	می	کند	
َ
گر	چنین	قرضی	دادید	»یُضاعِفْهُ	ل که	این	قرض	را	حسن	می	کند.	ا

	برابرها	یعنی	چند	برابر	»یُضاعِفْهُ«	 	برابر	»ضعف	ها،	اضاعافا«	یعنی	دو برای	شما،	»ضعف«	یعنی	دو
یعنی	او	را	دو	برابر	یا	چند	برابر	می	کند.	ندارد	چند	برابر	معنای	»یُضاعِفْهُ«	این	نیست	که	دو	برابر	یا	سه	
که	شما	به	 برابر	یا	ده	برابر،	امّا	از	دو	برابر	تا	بی	نهایت	را	شامل	می	شود	علت	هم	این	است	این	قرضی	
که	برای	 که	برای	جبهه	می	دهید	این	پولی	 که	می	کنید	پولی	 خدا	دارید	می	دهید	یعنی	این	انفاقی	
که	می	دهید	 کارهای	خیر	این	پولی	 نمی	دانم	پشت	جبهه	می	دهید	برای	بازسازی	می	دهید	برای	
که	می	شود	 که	به	او	داده	می	شود	خرجی	 کسی	 کیفیت	دادن،	موقعیّت	دادن	آن	 این	پول	بر	حسب	

چند	برابر	پاداش	خواهد	داشت	از	دو	برابر	تا	الی	ماشاءالله.
گفتند	اصلًا	ثواب	صدقه	تمام	 برابر،	بعضی	 	 تا	هزار گفتند	 برابر،	بعضی	 تا	هفتاد	 گفتند	 بعضی	
که	صدقه	ثوابش	دائمی	 نمی	شود.	صدقه	بنظرم	مرحوم	شیخ	طبرسی	در	مجمع	البیان	می	فرماید	
	و	برکاتش	دائمی	است.	البته	این	لابد	در	 که	آن	خیر	آثار است	هیچ	وقت	تمام	نمی	شود.	چرا؟	چون	
کمک	 کردید	مثلًا	در	جنگ	 که	آثارش	دائمی	است.	وقتی	شما	پول	دادید.	انفاق	 آن	خیراتی	است	
کفر	غالب	شد	و	نصرت	بدست	آمد	برکات	این	را	 کمک	شما	جنگ	پیروز	شد	اسلام	بر	 کردید.	با	
که	 کسی	 که،	آن	 کرد؟	تاریخی	است	دیگر.	این	که	تمام	شدنی	نیست	 تا	چه	زمانی	می	شود	محدود	
پولی	صرف	می	کند	یک	بیمارستانی،	یک	مدرسه	ای،	یک	پلی،	یک	راهی،	ساخته	می	شود	عده	ای	
قبیل	 این	 	 از و	 قبیل	 این	 از	 و	 می	شود	 اسلامی	 دولت	 به	 کمکی	 می	رسند	 نوایی	 به	 مستمندان	 از	
مترتب	می	شود	 این	 بر	 که	 برکاتی	 و	 	 آثار راه	خدا	مصرف	می	کنند.	می	دهند	خب،	 	 در را	 اموالشان	
این	 برکات	 می	دهید	 که	شما	 پولی	 این	 برابر	 هزاران	 نیست	 برابر	 ده	 و	 برابر	 و	سه	 برابر	 دو	 صحبت	
پول	شماست	در	دراز	مدت،	خیلی	خب،	به	همان	نسبت	هم	خدا	به	شما	اجر	خواهد	داد.	پس	
کم«	

َ
	یَغفِرُ	ل »یُضاعِفْهُ«	یعنی	آن	را	دو	یا	چند	و	چندین	برابر	خواهد	کرد	خدا	برای	شما	علاوه	ی	بر	آن	»وَ

گناهان	انسان	هم	می	شود. کفاره	ی	 گناه	شما	را	هم	می	آمرزد.	
که	انسان	می	کند	بر	می	گردد	و	نمی	ماند	 که	انفاقی	 گفتیم	به	معنای	این	است	 که	 این	تعبیر	قرض	
گفته	باشم	این	روایت	را	باز	هم	یادم	 که	شاید	یک	بار،	دو	بار	دیگر	هم	 	این	باب	هست	 یک	روایتی	در
که	یک	بزغاله	ای	برای	پیغمبراکرم؟ص؟	آورده	بودند	حضرت	این	بزغاله	را	 آمد.	آن	روایت	این	است	
کسی	می	خواهد	 گوشت	این	بزغاله	هر	 که	بیائید	از	 کردند	و	خبر	دادند	به	مسلمان	ها	در	مدینه	 ذبح	
کمبود	این	چیزها	محسوس	بود	مردم	 کم	بود	و	 گوشت	هم	آن	زمان	ها	 بیاید	ببرد	آمدند	خب	آن	جا	
هم	 خیلی	 این	 گرفت	خودش	 دستش	 چاقو	 هم	 پیغمبر	 و	 پیغمبر	 خانه	ی	 در	 ریختند	 بودند	 فقیر	
نه	 به	مردم	 را	بده	 این	 بیا	 این	که	حالا	بگوید	قصاب	 نه	 کرم	 ا که	خود	رسول	 کارهای	جالبی	است	

1.	همان
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کرد	تکه	تکه	هی	دادن.	هی	داد	به	مردم	رفتند	 نخیر	خودش	نشست	آن	جا	پای	این	لش	بزغاله	و	بنا	
کردند	یک	 کمتر،	بیشتر	تا	این	که	خلوت	شد	در	خانه	ی	پیغمبر؟ص؟	وقتی	نگاه	 دو	سیر،	پنج	سیر،	
	زنان	پیغمبر	گفت	 کتفش	فقط	مانده	بود	یک	ذره	گوشت	به	قدر	مثلًا	نیم	کیلو	شاید	مانده	بود	یکی	از
یا	رسول	الله	این	بزغاله	همه	اش	رفت	فقط	همین	کتفش	ماند	پیغمبر		فرمود:	نه	همه	اش	ماند،	همین	
یم	و	نابود	می	شود	این	 که	خود	ما	می	خور کتفی	 کتفش	خواهد	رفت	حقیقت	هم	همین	است	این	
	راه	خدا	دادیم	آن	همه	اش	ماند	برایمان،	 	بین	رفته،	پاداشی	پاسخی	ندارد،	امّا	آن	که	در تلف	شده،	از

آن	بر	می	گردد	آن	هم	به	طور	مضاعف	بر	می	گردد.
گفتم	این	سوره	تمام	اوّل	تا	آخرش	حکمتهاست	همین	 ببینید	این	یک	حکمت	است.	این	که	
کرد	و	خورد	و	جزو	 که	انسان	یک	چیزی	را	خودش	مصرف	 است	یک	حکمت	است	خب،	وقتی	
رفت	 بین	 	 از دیوارش	شد،	تجملاتش	شد	 و	 	 در لباسش	شد،	خانه	اش	شد،	 نمی	دانم	 بدنش	شد	
	بین	رفت	چیزی	هم	باقی	نماند،	امّا	همین	پول	را	همین	 دیگر	این	پول	ما	ما	بود	دادیم	تلف	شد	از
کی	 	بانک	الهی	در	خزانه	ی	الهی	ماند	برایتان،	 	راه	خدا	رفت	در کردید	در ممال	را	وقتی	شما	انفاق	
که	 گاهی	هم	در	دنیا	پس	می	دهد	خدا	این	جور	نیست	 به	شما	پس	خواهد	داد؟	حتماً	در	قیامت	نه	
گاهی	هم	 گاهی	در	قیامت	می	دهد	 گاهی	در	دنیا	می	دهد	 همیشه	نگه	دارد	خدا	در	قیامت	بدهد	
ورٌ« خدا	

ُ
هُ شَک مْ«	علاوه	ی	بر	این	شما	را	می	آمرزد	هم »وَ اللَّ

ُ
ک

َ
در	دنیا	می	دهد	در	قیامت.	پس »وَ یَغْفِرْ ل

	تعبیر	زیبا	و	بزرگوارانه	ای	است. سپاسگزار	است.	چقدر
مَا 

َ
	این	مال	»إِنّ کاره	ایم	در یم	مال	خود	خداست	من	و	شما	واقعاً	هیچ	 که	من	و	شما	دار این	مالی	

ه«1	یک	واقعیت	زندگی	انسان	است	چرا؟	برای	خاطر	این	که	این	مال	از	منابع	طبیعی	   اللَّ
ُ

  مَال
ُ

مَال
ْ
ال

کی	به	صورت	قابل	استفاده	ی	زندگی	 که	خدای	متعال	آن	منابع	را	بوجود	آورده	این	منابع	را	 است	
ماده	ی	 هم	 خداست.	 مال	 هم	 آن	 که	 انسانی	 نیروهای	 خلاقیت	ها،	 استعدادها،	 آورده؟	 	 در بشر	
ماده	ی	طبیعی	 این	 می	تواند	 که	 و	سازندگی	 ابتکار	 روح	 و	 آن	خلاقیت	 هم	 داده	 را	خداد	 طبیعی	
که	 	بیاورد	آن	را	خدا	داده،	هم	آن	اراده	و	طلب	و	شوقی	 را	به	صورت	قابل	استفاده	ای	برای	بشر	در
که	دنبالش	 که	در	شما	هست	 	را	انجام	بدهیم.	هم	آن	نیازی	 کار در	شما	باید	بوجود	بیاید	تا	این	
را	خدا	 این	ها	 کردنش	همه	ی	 کردن	و	تحصیل	 برای	جمع	 که	در	شما	هست	 بروید.	هم	آن	میلی	
که	در	 کردی	بعد	این	مال	را	 که	خودت	هم	مال	خدا	هستی	یک	مالی	را	جمع	 	الهی	شما	 داده	با	ابزار
کردی	 	راه	خدا	مصرف	 حقیقت	همه	چیزش	مال	خداست.	اصلش،	فرعش،	اوّل	و	آخرش	این	را	در
ورٌ« خدای	متعال	سپاسگزار	

ُ
هُ شَک خدا	از	شما	سپاسگزاری	می	کند.	این	بزرگواری	الهی	است	»وَ اللَّ

است »حَلیمٌ«	بردبار	است	در	مقابل	جهالت	های	شما	در	مقابل	تنگ	نظری	های	شما،	در	مقابل	

1.	شریف	الرضی،	محمد	بن	حسین،	نهج	البلاغه	)للصبحی	صالح(،	قم،	چاپ:	اوّل،	1414	ق،	ص	183
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انسان	هاست،	 شما	 دست	 خداست	 مال	 چیزی	 یک	 شما،	 سفی	هانه	ی	 و	 کودکانه	 امّتناع	های	
دست	ما	انسان	هاست	آن	را	نمی	دهیم	خدای	متعال	حلم	می	ورزد،	بزرگواری	می	کند،	بردباری	به	
کردی	 یاده	روی	 گر	ز خرج	می	دهد،	عجله	نمی	کند،	در	عقاب	در	پاسخگویی	تند	و	سخت،	امّا	ا
چی؟	اعوذ	بالله	من	غضب	الحلیم،	از	خشم	حلیم	بایستی	به	خدا	پناه	برد.	یعنی	خدای	متعالی	
گر	بی	مزه	گی	را	به	نهایت	رساندی	آن	وقت	 کردی،	ا گر	امساک	 کردی،	ا کوتاهی	 گر	 که	حلم	می	ورزد	ا
هادَةِ«1	همه	چیز	را	هم	خدا	

َ
غَیْبِ  وَ الشّ

ْ
دیگر	خدای	متعال	پاسخ	خواهد	داد.	بعد	می	فرماید: »عالِمُ  ال

و	نیت	ها	 انسان	 زوایای	ذهن	 و	 و	خبایا	 کارهای	مخفی	 و	 کاری	ها	 پنهان	 و	 پنهانی	ها	 آن	 می	داند.	
که	 عَزیزُ«2	غالبی	است	

ْ
و	چیزهای	آشکار	همه	را	می	داند	چیزی	هم	از	چشم	او	پوشیده	نیست »ال

حَکیم«3	متقن	والصنع	است.	
ْ
که	خدا	می	خواهد	همان	خواهد	شد.	»ال مغلوب	نمی	شود.	همانی	

که	او	خواسته	 کارهایش	محکم	است	و	روال	آفرینش	بر	طبق	آن	چیزی	است	 دارای	حکمت	است	
سوره	ی	تغابن	تمام	شد	ان	شاءالله	سوره	ی	بعدی	سوره	ی	طلاق	خواهد	بود.

والسّلام	علیکم	و	رحمة	الله	و	برکاته

1.	تغابن:	18
2.	همان
3.	همان
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فصلچهارم:آزادی





بخشاوّل:
مفهومآزادی



گفتاراوّل:تبیینمفهومآزادی1
بسم	الله	الرحمن	الرحیم

	ربّ	العالمین؛	و	الصّلاة	و	السّلام	و	علی	سیّدنا	و	نبیّنا	و	حبیب	قلوبنا	ابی	القاسم	محمّد	 الحمدلَلهّ
و	علی	اله	الأطیبین	الأطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدیین	المعصومین	سیّما	بقیة	الله	فی	الأرضین.	

یْهِمْ«.2
َ
تی کانَتْ عَل

َّ
 ال

َ
غْلال

َ
أ

ْ
کتابه: »وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ ال قال	الله	حکیم	فی	

	را	به	رعایت	تقوای	الهی	و	حفظ	نفس	از	هواهای	شیطانی	و	ذکر	 همه	ی	برادران	و	خواهران	نمازگزار
که	با	تقویت	روح	ایمان	بتوانیم	از	دام	های	شیطان	در	 و	یاد	دائمی	پروردگار	توصیه	می	کنم	و	امیدوارم	

کنیم. 	رابطه	ی	با	اعمال	خودمان	خود	را	محافظت	 نفس	خودمان	و	در
	این	خطبه	و	در	خطبه	های	اوّل	تا	چندین	جمعه	ان	شاءالله	ادامه	خواهیم	داد،	 که	امروز	در بحثی	
یک	بحث	تازه	ای	است	که	البته	به	مباحث	قبلی	مرتبط	و	متصل	است،	امّا	درعین	حال	یک	بحث	
که	یکی	از	بحث	های	 مستقلی	هم	هست؛	و	آن	بحث	در	باب	»آزادی	از	نظر	اسلام	و	قرآن«	است.	
	این	تریبون	عمومی	 	ولو	به	صورت	مجمل	در که	یک	بار مهم	اسلامی	و	اجتماعی	است	و	لازم	است	

این	مسأله	مطرح	بشود.
که	رشته	ی	مطلب	 به	صورت	فهرست	وار	عرض	می	شود	 گذشته	 با	مباحث	 این	بحث	 ارتباط	
که	بحث	ما	در	وظایف	حکومت	 گسسته	نشود؛	و	آن	به	این	ترتیب	است	 در	ذهن	شنوندگان	عزیز	
	رابطه	ی	با	جامعه	بود	و	عرض	کردم	که	این	وظایف	دو	نوع	است،	یک	نوع	وظایف	مربوط	 اسلامی	در
که	 به	امور	معنوی	و	یک	نوع	وظایف	مربوط	به	رفاه	مادی.	در	وظایف	معنوی	یکی	از	وظایف	را	-	
کردم	و	نقش	صدا	و	سیما	را	در	 	تعلیم	و	تربیت	و	تزکیه	ی	جامعه	-	به	تفصیل	عرض	 عبارت	بود	از
که	جامعه	را	با	فرهنگ	 که	دولت	اسلامی	موظف	است	 کردم؛	و	عرض	شد	 این	باب	مشروحاً	بیان	
فرهنگ	 نفوذ	 بدین	وسیله	جلوی	 و	 کند	 گاهی	های	همگانی	مجهز	 آ و	 معلومات	عمیق	تر	 و	 بالاتر	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1365/9/14
2.	اعراف:	157

وظایف حکومت 
اسلامی در ارتباط 
با جامعه
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بیگانه	را	بگیرد؛	و	برای	این	که	تأثیر	رسانه	های	عمومی	از	جمله	صدا	و	سیما	و	همچنین	روزنامه	ها	
که	 گذشته	 یم	 	تبلیغات	ننگین	رژ از کردم	 و	مطبوعات	روشن	بشود،	دو	نمونه	و	دو	مثال	را	عرض	
به	وسیله	ی	صدا	و	سیما	و	مطبوعات	در	جامعه	گسترش	و	عمق	پیدا	کرده	بود.	یکی	در	باب	اسراف	
و	فرهنگ	مصرف	گرائی	بود	و	دیگری	در	باب	فساد	و	فحشاء	جنسی؛	و	این	بحث	ها	به	همان	بحث	
که	عبارت	بود	از	وظایف	دولت	اسلامی	در	باب	تعلیم	مردم	و	تربیت	آن	ها	و	 اصلی	مربوط	می	شود	

گاهی	فرهنگی	آن	ها. تزکیه	ی	آن	ها	و	تقویت	مبانی	آ
	رابطه	ی	با	وظایف	معنوی	در	جامعه	همین	وظیفه	ی	تأمین	آزادی	است	 وظیفه	ی	دیگر	دولت	در
برای	افراد	جامعه	و	زمینه	های	رهایی	انسان	از	عیوب	مخرب،	مُفسد	و	متوقف	کننده	و	همه	ی	موانع	
که	همان	مبارزه	برای	آزادی	افراد	جامعه	 حرکت	و	رشد	و	جهش	انسان	ها	در	مبارزه	ی	با	این	ها	-	
نمی	شود	 یقیناً	 که	 است،	 اسلامی	 دولت	 برای	 واجب	 و	 لازم	 تلاش	های	 از	 یکی	 هم	 این	 	- است	

جمهوری	اسلامی	و	حکومت	اسلامی	باشد	و	این	تلاش	نباشد.
	باید	درباره	ی	اصل	مفهوم	آزادی	و	نظر	اسلام	در	باب	 برای	این	که	این	بحث	روشن	بشود	ناچار
که	من	امروز	 که	همین	بحثی	است	 آزادی	و	این	که	آزادی	چه	معنایی	دارد،	یک	بحثی	انجام	بگیرد	
بحثی	 مجموعه	ی	 امیدوارم	 و	 می	دهم	 ادامه	 را	 آن	 ان	شاءالله	 بعدی	 هفته	های	 در	 و	 می	کنم	 شروع	
گاهی	های	جامعه	و	همچنین	برای	عمل	ما	مسئولان	 که	انجام	می	گیرد	یک	بحث	مفیدی	برای	آ

جامعه	باشد.
که	در	دنیا	 کنیم؛	آزادی	یعنی	چه؟	چون	تقریباً	همه	ی	دولت	هایی	 اوّلًا	باید	مفهوم	آزادی	را	روشن	
	آزادی	می	زنند؛	هم	دموکراسی	های	 نامی	و	عنوانی	یا	هیاهویی	دارند	و	بلوکهای	شرق	و	غرب	دم	از
غربی	مدعی	آزادی	اند،	منتها	آزادی	در	آن	جا	آزادی	فردی	است	و	یک	معنای	خاصی	برای	آزادی	
قائلند	و	همچنین	کشورهای	بلوک	شرق	و	رژیم	های	سوسیالیستی	یا	مدعی	سوسیالیستی	آن	ها	هم	

	آزادی	دموکراسی	می	زنند. دم	از
	نام	و	عنوان	 همان	طوری	که	ملاحظه	می	کنید	بیشتر	کشورهای	شرقی	و	وابسته	ی	به	بلوک	شرق	در
که	همان	به	معنای	آزادی	و	آزاد	هست	و	می	خواهند	 کار	می	برند،	 کلمه	ی	دموکراسی	را	به	 دولتشان	
البته	در	آن	جا	 که	 آزادی	است.	 از	هدف	ها	 کشورها	هم	یکی	 	این	 	این	جا	هم	در که	در کنند	 ادعا	
و	 و	حل	شدن	 است	 مقیاس	جامعه	 در	 آزادی	 بلکه	 نیست،	 فردی	 آزادی	 آزادی،	 	 از آن	ها	 مقصود	

که	آن	ها	آن	را	آزادی	جامعه	می	شمارند. هضم	شدن	آزادی	فرد	در	آن	چیزی	
که	در	دنیا	ادعای	آزادی	هست	و	هر	دولتی،	هر	رژیمی،	هر	مکتبی	و	هر	دستگاهی	 پس	می	بینید	
که	آزادی	را	در	جامعه	ی	 آزادی	را	به	یک	نحو	خاصی	معنا	می	کنند	و	همه	هم	مدعی	این	هستند	
عده	ای	 هم	 ما	 خود	 اجتماع	 جمله	 از	 و	 اسلامی	 اجتماعات	 داخل	 در	 کردند.	 تأمین	 خودشان	
به	عنوان	 را	 آزادی	 نام	 که	 انقلابی	و	مؤمن	 افراد	 آزادی	می	زنند	و	چه	 	 از از	طرفداری	 که	دم	 	هستند	

ضرورت و چرایی 
تعریف مفهوم 

»آزادی«

تأمین آزادی، یکی 
از وظایف معنوی 

دولت

تفاوت آزادی 
یم های  در رژ

سوسیالیستی 
با دولت های 

دموکراتیک
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	تأمین	آزادی	ها	به	شکل	های	مختلف	هستند،	بعضی	 یک	شئ		مقدس	بر	زبان	می	آورند	و	طرفدار
آزادی	سیاسی،	بعضی	آزادی	اقتصادی	و	انواع	آزادی	های	دیگر،	بعضی	هم	آزادی	را	و	طرفداری	از	
	زیر	 آزادی	و	مطالبه	ی	آزادی	را	یک	وسیله	ای	قرار	دادند	برای	این	که	اغراض	سیاسی	خودشان	را	در

آن	بپوشانند.
که	بحمدالله	این	 گاه،	مردم	معمولی	ما	 گروه	های	روشن	فکر،	آ 	بین	 پس	در	داخل	جامعه	هم	در
با	 مختلف	 معانی	 به	 آزادی	 کلمه	ی	 باز	 هستند	 برخوردار	 بالایی	 سیاسی	 گاهی	های	 آ 	 از روزها	
در	ذهن	خود	 را	 مفهومی	 و	یک	 معنایی	 آزادی	یک	 	 از کسی	 هر	 تکرار	می	شود.	 تعبیرات	مختلف	
که	طرفدار	 	افرادی	 	این	جا	حدود	آزادی	مشخص	نیست.	البته	بعضی	ها	هم	هستند	از می	آورد.	باز
اخلاقی،	 باری	های	 و	 بی	بند	 جنسی،	 باری	های	 و	 بی	بند	 هستند،	 گون	 گونا باری	های	 و	 بی	بند	
کردن	 کاری	می	خواهیم	بکنیم	و	با	مطرح	 که	هر	 	آزادی	و	این	که	ما	آزاد	هستیم	 	با	شعار این	ها	هم	باز
گذاشتند	این	ها	هم	باز	 که	اسم	آن	را	آزادی	 که	در	غرب	متأسفانه	یک	چیزی	 همان	نوع	آزادی	ای	
اسم	آزادی	را	می	آورند،	که	غالباً	وقتی	در	جامعه	ی	ما	گفته	می	شود	آزادی	همان	معنای	آزادی	غربی	
گر	 کرد	و	شاید	ا که	ما	حالا	درباره	ی	آن	آزادی	ان	شاءالله	صحبت	خواهیم	 در	ذهن	ها	تداعی	می	کند؛	
کنم،	شاید	بسیاری	 که	درست	بیان	 کنم	 معنای	آزادی	و	تعریف	درست	آزادی	را	بنده	توفیق	پیدا	
کشورهای	غربی	در	همین	 که	نه	در	 	این	ادعاهای	آزادی	در	دنیا	زیر	سؤال	برود.	یعنی	ما	ببینیم	 از
که	علی	الظاهر	روزنامه	ها	می	توانند	هر	حرفی	را	بنویسند	یا	تلویزیون	ها	 دموکراسی	ها	همین	جاهایی	
	آزادی	وجود	دارد	این	در	حقیقت	یک	بَزک	غلیظی	است	 که	نمایش	و	دکور چیزهایی	را	بگویند،	
این	جا	هم	وجود	 آزادی	 واقع	 	 در و	 کشیده	شده	 و	دیکتاتور	 نظام	های	مستبد	 بر	چهره	ی	زشت	 که	
که	بیان	می	کنیم	و	 کرد	و	معنای	آزادی	 که	بعد	ان	شاءالله	خواهم	 ندارد،	شاید	آن	آزادی	ها	-	با	بیانی	
که	می	کنیم	-	اصلًا	زیر	سؤال	برود	و	شاید	بتواند	این	بحث	یک	سر	رشته	ای	بشود	برای	این	که	 بحثی	
کنند	و	مطالبه	ی	آزادی	 	آزاد	بودن	خودشان	شک	 کشورهای	به	اصطلاح	آزاد	در ت	های	

ّ
خیلی	از	مل

را	بکنند.
اوّلًا	قبل	از	آن	که	وارد	اصل	بحث	بشویم	و	آزادی	را	معنا	بکنیم	و	حدود	آزادی	را	معین	بکنیم،	یک	
که	 	این	خطبه	نگنجد	و	آن	این	است	 که	شاید	امروز	بیش	از	آن	در کنم	 کوتاهی	را	باید	عرض	 مطلب	

ببینیم	آیا	اساساً	در	معارف	اسلامی	و	در	متون	اسلامی	چیزی	به	نام	آزادی	هست	یا	نه؟
که	اسم	آن	حریّت	و	آزادی	 که	اصلًا	ادیان	با	آن	چیزی	 ممکن	است	بعضی	این	جور	تصور	بکنند	
پا	اوّل	بار	 	ارو است	هیچ	موافقتی	ندارند	و	آزادی	اجتماعی،	آزادی	های	فردی،	آزاد	بودن	انسان	در
	انقلاب	کبیر	فرانسه	-	مسأله	ی	آزاد	بودن	انسان	و	آزاد	 بوجود	آمد	و	حدود	دویست	سال	قبل	-	مثلًا	در
متولد	شدن	هر	انسان	اوّل	بار	مطرح	شد	و	بگویم	این	که	شما	می	خواهید	مسأله	ی	آزادی	را	به	اسلام	
کاری	ندارند	و	 بچسبانید	این	یک	تلاش	بیهوده	است.	اصلًا	اسلام	و	بقیه	ی	ادیان	با	آزادی	سر	و	

ادعای تمامی 
گروه های داخلی و 
خارجی نسبت به 
تأمین آزادی

برداشت های 
مختلف از مفهوم 
آزادی

توجه به مفهوم 
آزادی در معارف 
اسلامی

برداشت پاسخ 
به یک شبه در 
ارتباط با پیشینه 
آزادی های 
مختلف از مفهوم 
آزادی
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که	امروز	در	دنیا	رایج	هست	-	این	یک	مفهوم	اروپایی	است،	یک	 این	مفهوم	اجتماعی	و	سیاسی	-	
کبیر	فرانسه	و	انقلاب	های	غربی	است،	مکاتب	غربی	است.	 	انقلاب	 مفهوم	غربی	است	و	ناشی	از
به	اسلام	چه	ربطی	دارد؟	ما	ببینیم	آیا	اساساً	بی	هیچ	مفهوم	در	اسلام	به	عنوان	آزادی	هست	یا	نه؟
از	 قرن	ها	پیش	 انسان	 بودن«	 »آزاد	 مفهوم	 به	عکس	 که	 بکنم	 باید	عرض	 این	سؤال	 به	 پاسخ	 در	
و	 روشنفکران	 و	 آن	چه	متفکرین	 از	 قرن	ها	پیش	 و	 بشود	در	اسلام	مطرح	شد؛	 پا	مطرح	 ارو 	 در آن	که	
که	آزادی	بشر	را	یکی	از	حقوق	اساسی	بشر	بدانند	این	 انقلابیون	و	رهبران	اروپایی	به	فکر	بیافتند	
که	آزادی	 کنیم	 گر	آزادی	را	با	آن	معنای	راقی	و	لطیف	و	بلند	آن	مطرح	 در	اسلام	مطرح	شده.	حالا	ا
که	 گر	این	را	بگوییم	-	 روح	انسان	از	آلایش	ها،	از	هواها	و	هوس	ها،	از	رذائل،	از	قید	بندهای	مادی	ا
	انحصار	مکاتب	الهی	است	و	اصلًا	مکاتب	غربی	و	اروپایی	آن	را	استشمام	 این	تا	امروز	هم	هنوز	در
کبیر	در	قرن	هیجدهم	مطرح	شد	و	همچنین	بعد	 	انقلاب	 	فرانسه	در که	در نکردند	-	و	آن	آزادی	ای	
	آن	آزادی	ای	 کم	ارزشتر	از کوچکتر	و	محدودتر	و	 از	آن	در	دنیای	غرب	این	آزادی	مطرح	شد	او	خیلی	
که	 گر	آزادی	را	به	این	معنا	بگیریم،	 کردند.	ا که	انبیاء	الهی	و	مکاتب	الهی	درباره	ی	آن	بحث	 است	
که	امروز	در	مکاتب	 گر	آزادی	را	با	همان	معنا	و	مفهومی	 این	مخصوص	مکاتب	الهی	است؛،	امّا	ا
سیاسی	مطرح	می	شود	-	آزادی	های	اجتماعی،	آزادی	های	سیاسی،	آزادی	های	اقتصادی،	آزادی	
که	 گر	به	همین	معنا	هم	آزادی	را	بگیریم	-	البته	با	تفاسیر	مختلفی	 فکر	و	اندیشیدن	و	عقیده	-	ا
	انقلاب	های	 	این	مطالب	و	عناوین	هست	-	در	همین	حال	اسلام	قرن	ها	قبل	از 	زیر	هر	یک	از در

اروپایی	و	مکاتب	اروپایی	این	آزادی	را	به	ارمغان	آورده.
بر	 است	 شایسته	 که	 است	 آیاتی	 آن	 	 از یکی	 کردم	 تلاوت	 این	خطبه	 اوّل	 	 در من	 که	 آیه	ای	 این	
که	برای	حقوق	انسان	ها	مبارزه	 ینی	نوشته	بشود	و	در	سردر	همه	ی	مجامعی	در	دنیا	 زرّ لوحه	های	
وْراةِ  التَّ فیِ  عِنْدَهُمْ   

ً
تُوبا

ْ
مَک یَجِدُونَهُ  ذی 

َّ
ال یَّ  مِّ

ُ
أ

ْ
ال بِیَّ  النَّ  

َ
سُول الرَّ بِعُونَ 

َ
یَتّ ذینَ 

َّ
»ال بشود.	 نصب	 می	کنند	

وَ  خَبائِثَ 
ْ
ال یْهِمُ 

َ
عَل مُ  یُحَرِّ وَ  باتِ  یِّ

الطَّ هُمُ 
َ
ل یُحِلُّ  وَ  رِ 

َ
مُنْک

ْ
ال عَنِ  یَنْهاهُمْ  وَ  وفِ  مَعْرُ

ْ
بِال مُرُهُمْ 

ْ
یَأ إِنْجیلِ 

ْ
ال وَ 

ذی 
َّ
ورَ ال بَعُوا النُّ

َ
وهُ وَ اتّ وهُ وَ نَصَرُ رُ ذینَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّ

َّ
یْهِمْ فَال

َ
تی  کانَتْ عَل

َّ
 ال

َ
غْلال

َ
أ

ْ
یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ ال

که	از	فرستاده	)خدا(،	پیامبر؟ص؟	»امّی«	پیروی	می	کنند	 مُفْلِحُونَ«1	همان	ها	
ْ
ولئِکَ هُمُ ال

ُ
 مَعَهُ أ

َ
نْزِل

ُ
أ

معروف	 به	 را	 آن	ها	 می	یابند	 است،	 نزدشان	 که	 انجیلی	 و	 تورات	 	 در را،	 که	صفاتش	 پیامبر؟ص؟ی	
کی	ها	را	تحریم	 کیزه	را	برای	آن	ها	حلال	می	شمرد	و	ناپا دستور	می	دهد	و	از	منکر	باز	می	دارد	أشیاء	پا
بر	می	دارد،	پس	 گردنشان(	 و	 )از	دوش	 بود،	 آن	ها	 بر	 که	 را	 و	زنجیرهایی	 بارهای	سنگین	 و	 می	کند	
که	با	او	نازل	شده	پیروی	نمودند،	 	نوری	 کردند	و	از که	به	او	ایمان	آوردند	و	حمایت	و	یاریش	 کسانی	

آنان	رستگارانند.

1.	اعراف:	157

تفاوت مفهوم 
آزادی از منظر 

اسلام با مکاتب 
سیاسی
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گرامی	 که	از	شخصیت	رسول	 این	آیه	درباره	ی	پیغمبر؟ص؟	است،	یکی	از	توصیف	هایی	است	
یاران	 و	 پیغمبر؟ص؟	 شخصیت	 درباره	ی	 که	 است	 آیه	 چند	 قرآن	 	 در چون	 شده.	 قرآن	 	 در اسلام	
بیان	 را	 آن	شخصیت	 ابعاد	عظیم	 	 از بعدی	 آیات	یک	 این	 	 از کدام	 هر	 توصیف	شده	 پیغمبر؟ص؟	
این	 آمده	 آیه	 این	 	 در که	 مطالبی	 جمله	ی	 از	 است.	 آیه	 این	 برجسته	ترین	هایش	 از	 یکی	 می	کند،	
یْهِمْ«	

َ
تِی کَانَتْ عَل

َّ
 ال

َ
غْلاَل

َ
	پای	آن	ها	برمی	دارد	انسان	ها، »وَالأ است،	»وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ«	بندها	را	از

	پرواز	 که	به	پای	آن	هاست	و	سنگینی	می	کند	و	مانع	از	تحرک	انسان	می	شود،	مانع	از آن	غُل	هایی	
گردن	و	پای	انسان	باز	 گرفتن	انسان	و	تکامل	انسان	می	شود	این	ها	را	از	 	اوج	 آدمی	می	شود،	مانع	از
که	پایه	ی	خیمه	را	 کردم	دیدم	به	معنای	آن	ریسمان	هایی	است	 می	کند.	»اِصر«	را	من	در	لغت	نگاه	
که	تا	آن	ریسمان	ها	به	خیمه	بسته	است	این	خیمه	تکان	 به	وسیله	ی	آن	با	میخ	ها	می	کوبند	به	زمین	
کردند	در	 	او	را	چهار	میخه	 	این	ریسمان	ها	بستند،	آن	قدر 	از نمی	تواند	بخورد.	به	پای	انسان	ها	آن	قدر
زندگی	که	انسان	تکان	نمی	تواند	بخورد	در	نظام	های	طاغوتی.	انواع	و	اقسام	تحمیل	ها،	انواع	و	اقسام	
که	امروز	به	صورت	 انواع	و	اقسام	تلقین	ها	و	تزریق	هایی	 انواع	و	اقسام	محدودیت	ها،	 تبعیض	ها،	

مدرن	در	دنیا	مطرح	است	و	انسان	ها	را	به	صورت	یک	حیوان	در	می	آورد.
انسان	در	بسیاری	از	جوامع	غربی	به	صورت	یک	حیوان،	مثل	یک	گوسفند،	مثل	یک	خوک،	مثل	
	او	اثری	نیست.	چه	چیزی	او	را	این	طور	اسیر	 گرگ	زندگی	می	کند،	اصلًا	از	رَشهات	انسانی	در یک	
	را،	یک	جامعه	را	 کشور ت	را،	یک	

ّ
گاهی	یک	مل که	یک	نفرش	 کرده؟	مگر	این	همان	انسانی	نیست	

که آزاد	می	کند؟!	
تی	را

ّ
که	مردی	آسمانی	به	جانی	پر	فرازد	مل بسا	باشد	

کشوری	را نهد	جان	بر	یکی	تیر	و	رهاند	زننگ	تیره	روزی	
	این	مجامع	غربی	می	بینید	اسیر	 گاهی	یک	چنین	انسان	اوج	می	گیرد،	امّا	همین	انسان	را	شما	در
تمایلات	پست	مادی،	اسیر	ظلم	ها،	اسیر	تبعیض	ها،	اسیر	تلقین	های	پست	کننده،	اسیر	خفّت	ها،	
این	 اصرهاست،	 همان	 این	 می	کند؟	 اسیر	 این	جور	 را	 انسان	ها	 که	 است	 این	چه	چیزی	 ت	ها	

ّ
ذل

که	 است	 این	 کارشان	 اوّلین	 می	شوند	 جامعه	 وارد	 وقتی	 پیغمبرها	 زنجیرهاست.	 و	 غل	ها	 همان	
گرامی	اسلام	 که	وقتی	رسول	 کنند.	لذا	شما	می	بینید	 گردن	این	زندانی	باز	 غل	ها	را،	زنجیرها	را	از	
که	در	آن	جامعه	 	الُله«	را	می	گوید	یک	غلام	سیاه	-	

َّ
هَ	إِلا

َ
می	آید	و	دعوت	خودش	را	می	گوید	و	»لا	إِل

که	یک	آقازاده	ی	بزرگ	 آن	قدر	محکوم	هست	به	ذلت	و	نکبت	و	حقارت	-	در	مقابل	ارباب	خودش	
مقابله	 او	 با	 و	 می	کند	 ابراز	 را	 دلش	 می	زند،	سخن	 را	 می	ایستد	حرفش	 متنفذ	هست	 آقای	 یا	یک	
می	کند،	با	او	بحث	می	کند.	این	در	زندگی	همه	ی	پیغمبران	بوده.	چه	چیزی	این	انسان	را	این	جور	

کردند،	آزادی	یعنی	این. 	پای	او	باز	 که	غل	ها	و	زنجیرها	را	از کرد؟	همین	 رها	
	روایات،	در	متون	اسلامی	آمده؛	حالا	این	آزادی	چیست،	 	قرآن	کریم،	در پس	مفهوم	»آزادی«	در
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می	کنیم،	 مشخص	 ان	شاءالله	 را	 آزادی	 این	 مرزهای	 و	 حدود	 بعدی	 بحث	های	 در	 کردم	 عرض	
و	 با	خودرأیی	 نیست،	 یکی	 گمراهی	 با	 نیست،	 یکی	 باری	 و	 بی	بند	 با	 آزادی	 این	 بشود	 معلوم	 که	
خودکامگی	یکی	نیست،	با	وحشی	گری	و	بی	دادگی	یکی	نیست.	آزادی	یعنی	آزادی؛	بی	بند	و	باری	
کدام	معانی	خودشان	را	دارند،	آزادی	هم	یعنی	 گمراهی	و	خودکامگی	هر	 گری	و	فساد	و	 و	وحشی	

آزادی؛	این	را	بعد	ان	شاءالله	روشن	می	کنیم.
کثر	دویست	سال	است	توی	مطبوعات	 که	حدا امّا	نفس	آزادی	خود	این	مفهوم	متعالی	و	راقی	ای	
	قرآن	کریم	هست	و	یقیناً	در	مکتب	بسیاری	از	 کرده	این	در کتاب	ها	و	اندیشه	های	غربی	راه	پیدا	 و	

انبیاء	الهی	هست.
آزادی	 کلمه	ی	 با	خود	همین	 امام	حسن؟ع؟	مجتبی	 فرزندش	 به	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 در	وصیت	
«1	بنده	ی	غیر	خودت	نباش	که	خدا	تو	را	آزاد	آفریده.	

ً
هُ حُرّا کَ اللَّ

َ
نْ عَبْدَ غَیْرِکَ وَ قَدْ جَعَل

ُ
ا تَک

َ
آمده	که	»ل

کبیر	فرانسه	امروز	در	دنیا	 که	در	سندهای	بسیار	مهم	انقلاب	 ببینید	هر	انسانی	آزاد	به	دنیا	آمده	-	
و	 نویسندگان	 	 از 	 او امثال	 و	 از	حرف	های	منتسکیو	 و	 گفته	می	شود	 به	دهن	 و	دهن	 حفظ	می	شود	
که	هر	انسانی	آزاد	به	دنیا	می	آید	-	این	در	هزار	و	چهارصد	سال	 متفکران	ذکر	می	شود	و	نقل	می	شود	
ن عَبدَ غَیرِکَ«	

ُ
قبل	به	صورت	یک	سند	مکتوب	نوشته	شده	ی	غیر	قابل	خدشه	وجود	دارد. »و لا تَک

که	خدا	تو	را	آزاد	آفریده. بنده	ی	غیر	خودت	نباش،	غلام	نباش	و	در	حالی	
 بَنِی إِسْرَاءِیلَ«2	

ّ
دتَ نْ عَبَّ

َ
ی أ

َ
هَا عَل

ّ
کَ نِعْمَةٌ تَمُنُ

ْ
قبل	از	اسلام	حضرت	موسی	به	فرعون	می	گوید	که »وَتِل

که	بنی	اسرائیل	را	برده	ی	 که	سر	من	می	گذارید،	 -که	این	را	هم	قرآن	نقل	می	کند-	این	منتی	است	
آزادی	مطرح	است	و	در	 و	 برده	گی	 	این	جا	مسأله	ی	 باز کردی،	 را	سلب	 آزادی	آن	ها	 کردی	 خودت	
	این	مفهوم	با	همین	نام،	با	همین	واژه	و	با	همین	 	تاریخ	صدر	اسلام	این	قدر معارف	صدر	اسلام	و	در

که	جای	شک	باقی	نمی	ماند. خصوصیات	تکرار	شده	
در	زمان	خلیفه	ی	دوّم	استاندار	مصر	عمروعاص	بود	و	پسر	عمروعاص	در	یک	ماجرایی	در	یک	
گفتگویی	با	یک	جوان	دهاتی	حرفشان	شد،	یک	سیلی	بر	صورت	آن	جوان	روستایی	مصری	زد،	
که	نمی	دانم	حالا	عرب	بوده	یا	غیر	عرب	بوده،	شاید	آن	 حالا	شما	ببینید	یک	روستایی	مصری	-	
کرد.	 وقت	هنوز	هم	عرب	نبودند	-	آن	هم	نماینده	ی	خلیفه	و	استاندار	مطلق	پسر	به	پدرش	شکایت	
که	زده	 کتک	خورده	و	بایستی	پسر	تو	 کنی،	پسر	من	 گفت	باید	قصاص	 پدرش	آمد	پیش	عمروعاص	
کرد.	بلند	شدند	آمدند	مدینه	در	زمان	 کتک	بخورد،	او	هم	اعتنایی	نکرد	و	این	ها	را	بیرون	 او	هم	
کم	 کردند،	خلیفه	فوراً	نوشت	تا	آن	حا خلیفه	ی	دوّم	آمدند	پیش	خلیفه	توی	مسجد	ماجرا	را	مطرح	
که	این	پسر	دهاتی	آن	پسر	 -	یعنی	عمروعاص	-	و	پسرش	هر	دو	بیایند.	آوردشان	توی	مسجد	گفتش	

1.نهج	البلاغه،	نامه	31؛	تحف	العقول،	ص	77
2.	شعرا:	22پپپپپپ

قطعی بودن وجود 
فرهنگ و مفهوم 

آزادی در اسلام

برخورد موسی؟ع؟ 
با موضوع آزادی

کلام  آزادی در 
امیرالمؤمنین؟ع؟
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گفت	برای	 گفت	چرا	خود	من	تعزیر	بشوم؟	 کند،	خود	استاندار	هم	تعزیر	بشود.	 	را	قصاص	 استاندار
کرد	و	این	حرکت	را	انجام	داد؛	تو	رو	دادی	به	او.	بعد	 	را	 کار خاطر	این	که	به	میخ	قدرت	تو	پسرت	این	
که	توی	تاریخ	هست	و	آن	این	 که	آن	هم	از	جملاتی	است	 یک	جمله	ای	از	قول	خلیفه	نقل	شده	
حْرَارًا«1	

َ
هَاتُهُمْ أ مَّ

َ
دتْهُمْ أ

َ
اسَ وَقَدْ وَل

ّ
مُ النَ

ّ
که	خطاب	می	کند	به	عمروعاص	می	گوید »ما اسْتَعْبَدتُ است،	

از	کِی	شما	این	مردم	را	بنده	ی	خودتان	و	برده	ی	خودتان	قرار	دادید؟	در	حالی	که	مادرهایشان	این	ها	
گر	این	در	اسلام	به	صورت	یک	فرهنگ	رایج	نبود،	خلیفه	 را	آزاد	آفریدند؛	این	منطق	اسلام	است.	ا
این	 به	 به	این	جمله	 کند	 را	می	خواهد	مجازات	 که	استاندار	خودش	 این	مهمی	 به	 	 کار برای	یک	
معرفت	اسلامی	استناد	نمی	کرد،	پیداست	این	یک	مطلبی	بوده	که	همه	این	مطلب	را	می	دانستند،	
انسان	ها	 آزادند،	 انسان	ها	 که	 بوده	 وقت	 آن	 در	 اسلام	 ت	

ّ
مل شده	ی	 شناخته	 و	 رایج	 فرهنگ	 جزو	

اسیر	 و	 برده	 را	 انسان	ها	 ندارد	 کسی	حقّ	 و	 آزاد	متولد	شدند	 از	مادرها	 و	 آزادی	هستند	 دارای	حقّ	
که	البته	این	جا	»جرج	جرداق«	مسیحی	 کند.	 و	بنده	ی	خودش	بکند	و	حقّ	آزادی	آن	ها	را	سلب	
کتاب	نوشته	-	بین	این	جمله	و	جمله	ی	امیرالمؤمنین؟ع؟	یک	 که	درباره	ی	امیرالمؤمنین؟ع؟	 	-
که	این	 که	جای	بحثش	این	جا	نیست	-	و	نشان	دهنده	ی	این	هست	 مقایسه	ی	جالبی	می	کند	-	

مفهوم	این	فرهنگ	در	اسلام	وجود	دارد.
کسی	 گر	 پس	فرهنگ	آزادی،	مفهوم	آزادی	در	اسلام	یکی	از	آن	مفاهیم	قطعی	و	حتمی	است؛	ا
سلب	 را	 اجتماعی	 آزادی	های	 که	 است	 دینی	 اسلام	 که	 بکند	 خطور	 ذهنش	 به	 یا	 بکند	 تصور	
می	کند،	آزادی	های	فردی	را	سلب	می	کند	و	در	فرهنگ	اسلامی	آزادی	نیست	نه	این	یک	حرف	بی	

خودی	است.
کردن	افراد	و	 گمراه	 که	عرض	شد	آزادی	غیر	از	 البته	آزادی	غیر	از	بی	بند	و	باری	است.	همان	طور	
	این	است	که	کسی	هر	کاری	 گری	است؛	آزادی	غیر	از	خودرایی	و	خودکامگی	است؛	آزادی	غیر	از اغوا
دلش	خواست	انجام	بدهد	ولو	با	چارچوب	های	پذیرفته	شده	ی	جامعه	یا	حقوق	جامعه	یا	حقوق	
استناد	 به	 کسی	 که	 این	است	 	 از آزادی	غیر	 آزادی،	 دارد	 مرزهایی	 باشد.	یک	 افراد	دیگر	در	تضاد	
کمااین	که	به	نام	آزادی	 کار	شده،	 کمااین	که	در	دنیا	این	 آزادی	هر	سوءاستفاده	ای	خواست	بکند،	
گرفته،	به	نام	آزادی	 بزرگترین	بارها	بر	انسان	ها	تحمیل	شده،	به	نام	آزادی	بزرگترین	جنایت	ها	انجام	
نسل	های	انسانی	به	فساد	اخلاقی	و	شهوانی	دچار	شدند،	به	نام	آزادی،	آزادی	حقیقی	از	ذهن	های	
انسان	ها	در	فرهنگ	غربی	و	در	مکاتب	غربی	گرفته	شده،	به	نام	آزادی	چشم	های	انسان	ها	را	بستند،	
عقل	های	آن	ها	را	بستند	و	هر	چه	خواستند	در	ذهن	آن	ها	و	در	دل	آن	ها	نفوذ	دادند	و	رسوخ	دادند	که	
	بلوک	های	غرب	و	نظام	های	 یم	مشاهده	می	کنیم	-	هم	در که	امروز	ما	در	دنیا	دار این	حقیقتی	است	

1.	سید	قطب؛	تفسیر	فی	ظلال	القرآن،	ج	8،	ص	95

انجام بزرگترین 
جنایت ها به اسم 
»آزادی«
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که	 سوسیالیستی	 دستگاه	های	 و	 شرقی	 نظام	های	 در	 هم	 فردی	اند،	 آزادی	 	 طرفدار که	 دموکراسی	
گون،	 گونا به	نام	های	 اجتماعی	اند.	 آزادی	 	 در فردی	 آزادی	 هضم	 و	 اجتماعی	 آزادی	های	 	 طرفدار
گون	اومانیسم	و	غیرو	و	غیرو	هر	کدام	یک	لطمه	ای	به	این	آزادی	زدند،	بنابراین	باید	این	 گونا مکاتب	

	راقی	و	عالی	و	افتخارآمیزی	هست	-	درست	معنا	بشود. که	مفهوم	بسیار مفهوم	اسلامی	-	
که	در	باب	حقوق	زن	و	وظایف	زن	و	حدود	معاشرت	زن	در	 این	هم	از	قبیل	همان	مطلبی	است	
گر	نظر	خودمان	را	در	باب	 گفتم	دنیا	ما	در	مقابل	دنیا	بازودار	نمی	شویم	ا که	 کردم	 این	جا	من	عرض	
گر	مفهوم	حدود	زن	و	وظایف	زن	در	جامعه	مشخص	 زن	بگوییم.	دنیا	نمی	تواند	علیه	ما	حرف	بزند	ا
گر	ما	در	باب	آزادی	هم	نظر	اسلام	را	درست	 که	زبانمان	سر	دنیا	دراز	خواهد	بود.	ا بشود.	ما	هستیم	
آزادی	های	 	 از که	دم	 کشورهایی	 بازودار	نمی	شویم	در	دنیا	و	پیش	 کنیم،	ما	 و	تشریح	 کنیم	 تبیین	
که	چرا	این	آزادی	ها	 که	زبانمان	سر	دنیا	دراز	است	 گمره	ساز	می	زنند.	ما	هستیم	 دروغین	و	تقلبی	و	
به	انسان	ها	داده	نمی	شود؟	و	چرا	به	نام	آزادی	بر	انسان	ها	ظلم	می	شود	و	جفا	می	شود؟	لذا	باید	نظر	
لازم	 این	بحث	 ما	هم	 مردم	 برای	 است،	 این	یک	بحث	لازم	 بشود.	 دانسته	 آزادی	 باب	 در	 اسلام	
	ارتباطند	لازم	است	و	ان	شاءالله	راه	گشای	خود	ما	 که	با	مسائل	جهانی	هم	در کسانی	 است،	برای	
که	بتوانیم	بر	اساس	این	حدود	وظایفمان	را	هر	چه	بیشتر	بفهمیم. کشوری	هم	خواهد	بود	 مسئولین	
والسّلام	علیکم	و	رحمةالله	و	برکاته
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بخشدوّم:
آزادیدراسلاموغرب



گفتاردوّم:مرزهایآزادیدراسلاموغرب1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم	

	ربّ	العالمین.	نحمده	و	نستعینه	و	نستغفره	و	نستهدیه	و	نتوکل	علیه	و	نصلی	و	نسلم	 الحمدلَلهّ
علی	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	حافظ	سره	و	مبلغ	رسالاته	سیّدنا	و	نبیّنا	ابی	القاسم	محمّد	و	
علی	اله	الأطیبین	الأطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدیین	المعصومین	سیّما	بقیة	الله	فی	الأرضین؛	
کتابه:	 فی	 الله	حکیم	 قال	 المؤمنین.	 و	هداة	 المستضعفین	 و	حماة	 المسلمین	 ائمة	 و	صلّ	علی	
وفِ  وراةِ وَالإِنجیلِ یَأمُرُهُم بِالمَعر ذی یَجِدونَهُ مَکتوبًا عِندَهُم فیِ التَّ

َّ
یَّ ال مِّ

ُ
بِیَّ الأ  النَّ

َ
سول بِعونَ الرَّ

َ
ذینَ یَتّ

َّ
»ال

تی 
َّ
ال  

َ
غلال

َ
وَالأ عَنهُم إِصرَهُم  وَیَضَعُ  الخَبائِثَ  یهِمُ 

َ
عَل مُ  وَیُحَرِّ باتِ  یِّ

الطَّ هُمُ 
َ
ل وَیُحِلُّ  رِ 

َ
المُنک عَنِ  وَیَنهاهُم 

یهِم«2	اوصیکم	عباد	الله		بتقوی	الله	و	نظم	امرکم	و	ان	تکونوا	لظالم	خصماً	و	للمظلوم	عونا.
َ
کانَت عَل

و	 الهی	 تقوای	 رعایت	 به	 می	کنم	 توصیه	 و	 می	کنم	 دعوت	 را	 	 نمازگزار خواهران	 و	 برادران	 همه	ی	
	بلکه	در	همه	ی	احوال	و	همراه	با	همه	ی	حرکات	و	 	نه	فقط	در	حال	نماز رعایت	ذکر	و	یاد	پروردگار
گذشته	به	مناسبت	وظایف	دولت	اسلامی	و	 که	از	هفته	ی	 گفتن	ها	و	سکوت	ها.	بحثی	 سَکنات	و	
که	اصل	 حکام	مسلمین	مطرح	شد	-	یعنی	بحث	تأمین	آزادی	برای	افراد	جامعه	-	به	این	جا	رسید	
تعبیر	آزادی	و	مفهوم	آزادی	با	همین	عنوان	و	با	همین	تعبیر	در	اسلام	دارای	سابقه	است.	خطاست	
از	 و	 غرب	 از	 فردی	 آزادی	های	 و	 اجتماعی	 آزادی	های	 و	 آزادی	 مسأله	ی	 که	 کند	 تصور	 کسی	 گر	 ا
	آثار	اسلامی	مسأله	ی	 کشور	ما	و	جوامع	اسلامی	شده	است.	نه	در	اسلام	و	در فرهنگ	غربیان	وارد	
که	امروز	در	 یادی	است،	با	یک	ابعاد	بسیار	وسیع	و	حتّی	وسیعتر	از	آن	چه	 آزادی	دارای	اهمیّت	ز
کردم،	امروز	هم	 	قرآن	و	حدیث	را	عرض	 	از گذشته	من	دو-	سه	فراز دنیا	مطرح	هست؛	و	در	خطبه	ی	
که	فرمود: »ُ إِنَّ  	امیرالمؤمنین؟ع؟	 	این	باره	عرض	می	کنم	و	آن	جمله	ای	است	از یک	حدیث	دیگر	در

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	65/10/5
2.	اعراف:	157
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حْرَار«1	یعنی	آدم	غلام	و	کنیز	به	دنیا	نیاورده	است؛	همه	ی	
َ
هُمْ أ

َّ
اسَ کُل مَةً وَ إِنَّ النَّ

َ
ا أ

َ
 وَ ل

ً
مْ یَلِدْ عَبْدا

َ
آدَمَ ل

انسان	ها	آزادند.	این	جمله	ی	کوتاه	است	و	بسیار	پرمعناست،	که	همه	ی	آزادی	هایی	که	امروز	غرب	
	این	وجود	دارد	و	این	افتخار	متعلق	 و	شرق	و	تمدّن	ها	و	فرهنگ	های	جهانی	از	آن	دم	می	زنند	در
	این	باره	 که	باید	در کردند.	مباحثی	 که	اعلان	آزادی	بشر	را	 به	ادیان	است	و	متعلق	به	اسلام	است	
که	به	مباحث	اصلی	زودتر	برسیم	برخی	از	 یادی	است،	من	چون	مایل	هستم	 گفته	بشود	مباحث	ز

مطالب	را	به	صورت	خلاصه	و	فشرده	عرض	می	کنم.
که	یکی	از	مسائل	اصلی	است	-	این	جا	مطرح	می	کنم.	اوّلًا	باید	 در	مرتبه	ی	اوّل	مفهوم	آزادی	را	-	
که	آزادی	به	معنای	رها	بودن	از	هر	قید	و	بند	و	ندیدن	مانع	بر	سر	راه	خود	و	این	که	هرکسی	هر	 بدانیم	
که	مایل	هست	و	دوست	می	دارد	آن	را	بتواند	انجام	بدهد،	این	در	هیچ	یک	از	مکتب	ها	و	 کاری	
فرهنگ	ها	و	نظرات	فلسفی	و	اجتماعی	به	صورت	یک	ارزش	ذکر	نشده.	آزادی	بی	بند	و	بار،	آزادی	
کنیم	 گر	ما	فرض	 مطلق	را	هیچ	کس	در	دنیا	طرفداری	نکرده	و	ممکن	هم	نیست	در	جامعه	ی	بشری	ا
که	مایل	است	انجام	بدهد	آزاد	باشد	و	هیچ	مانعی	بر	سر	راه	او	نباشد	 کاری	 که	یک	انسان	در	هر	
کرد.	راحتی	آن	ها	 که	آزادی	بسیاری	از	مردم	دیگر	را	محدود	خواهد	 نفس	این	آزادی	طبیعی	است	
کرد.	بنابراین	آزادی	انسانیّت	و	جامعه	ی	انسانی	به	 را،	امنیّت	آن	ها	را،	آزادی	آن	ها	را	سلب	خواهد	
	قرن	 که	در 	او	است.	حتّی	آنارشیست	هایی	 کسی	طرفدار صورت	مطلق	اصلًا	نه	ممکن	است	و	نه	
	آزادی	از	تمام	قوانین	اجتماعی	و	قیود	اجتماعی	را	سر	 پا	پیدا	شدند	و	شعار 	ارو نوزدهم	و	بیستم	در
دادند،	آن	ها	هم	باز	یک	حدودی	و	یک	قیودی	را	به	آن	معتقد	بودند	و	در	عمل	رعایت	می	کردند.	
کرد	 که	اراده	 که	مایل	بود،	هر	چیزی	 کاری	 خلاصه	آزادی	به	معنای	مطلق	-	یعنی	این	که	انسان	هر	
برایش	مباح	باشد،	یله	باشد،	رها	باشد	-	این	نه	منطقی	است،	نه	ممکن	است	و	نه	هیچ	کس	در	
که	وجود	دارد	بر	سر	حدود	آزادی	است،	بالأخره	این	آزادی	مطلق	 کرده.	بحثی	 	آن	طرفداری	 دنیا	از
گر	بخواهد	زندگی	مطلوب	و	راحتی	داشته	باشد	یک	مقدار	 یک	جا	محدود	باید	بشود.	این	انسان	ا

	او	بگیرند	و	یک	جا	متوقف	بشود. که	از کند	و	بپذیرد	 	آزادی	ها	را	باید	قبول	 از
	این	باب	حرف	زدند	و	نظری	دادند	 بحثی	که	بین	متفکرین	و	فلاسفه	ی	اجتماعی	و	کسانی	که	در
کجاست؟	یعنی	انسان	ها	تا	چه	حد	و	در	چه	محدوده	ای	 	آزادی	 	این	حد	است.	مرز وجود	دارد	در
که	رسیدند	آزادی	آن	ها	باید	محدود	بشود	و	جلوی	آزادی	آن	ها	 کجا	 و	در	چه	چارچوبی	آزادند	و	به	

	این	جاست. که	در	باب	آزادی	و	مفهوم	آزادی	وجود	دارد	در گرفته	بشود؟	بحثی	
و	 کردند	 ابراز	 نظراتی	 جهانی	 رایج	 فرهنگ	 در	 بار	 اوّل	 غرب	 اجتماعی	 فلاسفه	ی	 این	جا	 	 در
هم	 متفکرین	 و	 نویسندگان	 این	 اسم	 است،	 معروف	 هم	 کتاب	هایشان	 که	 نوشتند	 کتاب	هایی	
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که	امروز	یکی	از	سندهای	جهانی	 معروف	است	و	همان	اصول	غالباً	در	اعلامیه	ی	حقوق	بشر	هم	-	
و	 آزادی	 باب	حدود	 در	 را	 نظراتی	 یک	 ذکر	شده،	 	- خیلی	هاست	 قبول	 مورد	 و	 می	آید	 به	حساب	
کسی	می	خواهد	آزاد	باشد	 گر	چنان	چه	 که	ا 	آزادی	قانون	است،	 کردند.	مثلًا	مرز مرزهای	آزادی	ذکر	
لطمه	ای	 دیگران	 آزادی	 به	 که	 است	 آن	جائی	 تا	 آزادی	 	 مرز یا	 باشد،	 آزاد	 قانون	 در	چارچوب	 باید	
گفتند،	نویسندگان	مسلمان	 که	فلاسفه	ی	اجتماعی	غرب	 نزند.	این	ها	حرف	های	معروفی	است	
گرفتند	و	بدون	این	که	روی	نظر	اسلام	یک	تجزیه	و	تحلیلی	 کردند	و	 هم	خیلی	هایشان	از	آن	ها	تقلید	
بشود،	یک	مطالعه	ای	بشود،	آیات	قرآن	دیده	بشود،	نظرات	اسلامی	مشاهده	بشود،	همان	شعارها	
را	سردادند.	البته	برخی	از	حرف	ها	درست	هم	هست،	لکن	برخی	از	حرف	ها	حرف	های	نادرستی	
گر	 ا مطالب	 این	 در	جزئیات	 که	 است	 غیرمنطقی	ای	 و	 است	 دفاعی	 قابل	 غیر	 است،	حرف	های	
بخواهیم	وارد	بشویم	از	حیطه	ی	حوصله	ی	بحث	نماز	جمعه	خارج	خواهد	شد.	این	باید	در	جاهای	

دیگری	و	محدودتری	بحث	بشود.
کلی	آزادی	از	نظر	 که	در	شکل	 که	من	این	جا	می	خواهم	عرض	بکنم	تفاوت	هایی	است	 آن	چه	
کرد	 که	خواهم	 کردند.من	اوّل	فهرست	بحثی	را	 که	متفکرین	غربی	ذکر	 اسلام	دارد	با	آزادی	هایی	
که	مایل	اند	بحث	ها	را	 کسانی	 که	آن	 	این	خطبه	و	چه	در	خطبه	های	دیگر	-	 کنم	-	چه	در عرض	

کنند	روال	بحث	دستشان	باشد. کنند	و	رویش	فکر	 تعقیب	
که	میان	مفهوم	آزادی	یا	حدود	و	مرزهای	آزادی	 کلی	آن	تفاوت	ها	و	نکات	اساسی	ای	 ما	به	طور	
بین	اسلام	و	غیر	اسلام	هست،	یا	به	تعبیر	بهتر	بین	ادیان	الهی	و	غیر	آن	هاست	را	به	شکل	خلاصه	
یم	به	تفصیل	در	برخی	از	جزئیات	مثل	آزادی	 	تمام	بشود؛	بعد	می	پرداز که	شاید	امروز ذکر	می	کنیم	-	
فعالیت	های	سیاسی،	 اجتماعی،	 گون	 گونا فعالیت	های	 آزادی	 بیان،	 آزادی	 عقیده،	 آزادی	 فکر،	
که	آن	بحث	ها	 	این	زمینه	ها	از	نظر	اسلام	چقدر	است،	 که	حدود	آزادی	در فعالیت	های	اقتصادی	

نسبتاً	تفصیلی	خواهد	بود.
عرض	 اسلام	 غیر	 و	 اسلام	 در	 آزادی	 مرزهای	 اساسی	 تفاوت	های	 بیان	 	 در امروز	 که	 بحثی	 این	
	تفکر	اسلامی	سه	تفاوت	اصلی	و	اساسی	وجود	 می	کنم	یک	بحث	اجمالی	است.	به	طور	خلاصه	در
که	اشاره	شد	در	منطق	مکاتب	 آزادی.	همان	طور	 و	تعیین	چارچوب	 آزادی	 بیان	مرزهای	 	 دارد	در
اجتماعی	غرب	آزادی	را	محدود	می	کنند	به	مثلًا	قانون	یا	به	این	که	به	آزادی	دیگران	لطمه	ای	وارد	
	این	تنگتر	می	کند	و	در	بعضی	از	زمینه	ها	دائره	را	گسترش	 نیاید.	اسلام	در	برخی	از	زمینه	ها	دائره	را	از
می	دهد	و	به	اصطلاح	طلبگی	ما	بین	نظر	اسلام	و	نظر	رایج	در	دنیای	غرب	در	باب	آزادی	»عموم	و	
خصوص	من	وجه«	است.	در	برخی	از	موارد	دیگر	ما	نظر	غرب	را	بسیار	محدود	و	تنگ	می	دانیم،	در	

بعضی	از	چیزها	آن	را	بیش	از	حد	وسعت	یافته	و	نزدیک	به	بی	بندوباری	]می	دانیم[.
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آزادی	 که	 بیرونی	ای	 موانع	 بر	 علاوه	 اسلام	 در	 که	 است	 این	 یکی	 دارد	 وجود	 که	 تفاوتی	 سه	 آن	
که	آزادی	افراد	ضعیف	و	 انسان	را	محدود	می	کند	-	مثل	قدرت	ها،	استعمارگران،	ظالم	ها،	قلدرها	
که	آن	ها	هم	آزادی	 زیردست	خودشان	را	محدود	می	کنند	-	یک	عده	موانع	درونی	هم	فرض	شده،	
	بیرون	 که	از انسان	را	محدود	می	کنند.	یعنی	طرفداران	آزادی	در	غرب	با	آن	عواملی	مبارزه	می	کنند	
که	در	برخی	از	جوامع	 وجود	انسان	با	آزادی	او	می	جنگد	و	آزادی	او	را	محدود	می	کند.	مثلًا	اختناقی	
برده	ی	 که	 اربابی	 آن	 بکشند؛	 نفس	 ت	ها	

ّ
مل نمی	گذارند	 که	 قدرت	هایی	 سلطه	ی	 و	 زور	 هست؛	

از	وجود	خود	 که	 بقیه	ی	عواملی	 	 ق	می	گیرد	و	محدود	می	کند	و	همین	طور
ّ

زیر	شلا را	مثلًا	 خودش	
انسان	بیرون	هستند	و	مانع	آزادی	او	هستند.	غرب	در	مفهوم	آزادی	وقتی	بحث	می	کند	به	این	موانع	

توجه	می	کند	و	علاج	آن	ها	را	می	خواهد	ارائه	بدهد.
کرد	-	یک	 که	حالا	آن	را	هم	باز	عرض	خواهم	 	این	که	به	این	موانع	توجه	می	شود	-	 در	اسلام	غیر	از
انسانند	و	آن	ها	موانع	درونی	اند.	 آزادی	 که	این	ها	هم	مانع	 را	هم	در	نظر	می	گیرد	 دسته	موانع	دیگر	
به	 و	 به	ضعف	 را	 او	 که	 بشری	 از	خصوصیات	 برخی	 از	 عبارتند	 آن	ها	 مواردی	هستند؟	 آن	ها	چه	
انفعال	می	کشاند.	اخلاقیات	فاسد،	هوی	و	هوس	ها،	منیت	ها،	 به	 و	 ذلت	و	به	زیر	دست	ماندن	
را	 انسان	 از	نظر	اسلام	 این	ها	هم	 انسان؛	 بغض	ها،	حب	های	بی	جا	و	خلاصه	عوامل	درونی	وجود	
که	زیر	سلطه	ی	یک	انسان	دیگر	 کافی	نیست	 محدود	می	کنند.	یک	انسان	برای	این	که	آزاد	باشد،	
که	زیر	سلطه	ی	قوّه	ی	غضبیه	 	نباشد؛	بلکه	برای	آزادی	یک	انسان	لازم	است	 یا	یک	حکومت	جبار
که	بر	اثر	ضعف	ها،	بر	اثر	ترس،	بر	اثر	طمع،	بر	اثر	حرص،	بر	 و	شهویه	خودش	هم	نباشد.	آن	انسانی	
کند،	آن	انسان	هم	در	 اثر	شهوات	نفسانی	مجبور	می	شود	تحمیلاتی	را	و	محدودیت	هایی	را	قبول	

حقیقت	آزاد	نیست.
کم	به	 	زندان	دستگاه	های	جبار	حا که	انسان	ها	در در	همین	نظام	های	زیر	ستم	دنیا	و	آن	جاهائی	
ت	ها	دارای	قدرت	فعاله	هستند.	درعین	حال	

ّ
ت	ها	نیرومنداند،	مل

ّ
کنید؛	مل سر	می	برند	شما	نگاه	

کدام	از	آن	ها	یک	دستگاه	قدرت	متشکل	 که	بر	هر	 یادی	را	می	بینید	 ت	های	ز
ّ
امروز	شما	در	دنیا	مل

که	از	خود	این	مردم	قوی	تر	نیستند	دارند	حکومت	می	کنند	و	مثل	 از	چند	انسان	آن	هم	انسان	هایی	
ت	را	

ّ
که	می	خواهد	او	را	ببرد،	شتر	رام	این	مل که	مهار	شتری	را	بدست	بگیرد	و	هر	جا	 یک	بچه	ای	

که	دلشان	می	خواهد	می	برند	و	مصالح	او	را	هم	در	نظر	نمی	گیرند.	خلق	های	مسلمان	و	 به	هر	جا	
ت	ها	این	وضع	را	تحمل	می	کنند؟	

ّ
غیرمسلمان	در	دنیا	وضعشان	همینجور	است.	خب	چرا	این	مل

وقتی	 است.	 درونی	 اسارت	 همان	 کشورهایی	 یک	چنین	 در	 ت	ها	
ّ
مل اسارت	های	 عوامل	 از	 یکی	

دنیا	 این	 	 در کردن	 زندگی	 بیشتر	 به	چند	صباح	 دچار	طمع	اند،	 ترسند،	 دچار	 درون	خودشان	 در	
اهمیّت	می	دهند،	به	چند	وعده	بیشتر	غذا	خوردن	یا	چرب	تر	و	بهتر	غذا	خوردن	اهمیّت	می	دهند،	
	قِبَل	آن	 به	آسایش	خودشان	و	تن	آسانی	خودشانی	اهمیّت	می	دهند،	وقتی	از	یک	پلیس	موظف	از

موانع درونی و 
بیرونی مسئله 

آزادی

اسارت درونی 
انسان ها یکی از 

عوامل اسارت 
ت ها

ّ
مل
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کشیدن	 	او	حساب	می	برند	و	جرأت	اظهار	وجود	نمی	کنند	و	جرأت	نفس	 	از قدرت	ها	می	ترسند	و
و	 ناراحتی	 	 از می	ترسند،	 گرسنگی	 از	 می	ترسند،	 بیکاری	 	 از می	ترسند،	 مرگ	 از	 وقتی	 نمی	کنند،	
لازمه	ی	 هستند،	 خود	 درونی	 و	ضعف	های	 احساسات	 این	 اسیر	 وقتی	 یعنی	 می	ترسند،	 سختی	
که	اسیر	اسارت	ها	و	زنجیرهای	بیرون	از	وجود	خودشان	هم	می	شوند.	شما	به	 طبیعی	اش	این	است	
	زیر	اختناق	رژیم	ستمتشاهی	نفس	نمی	کشید،	 ت	در

ّ
که	این	مل کنید،	آن	روزی	 ت	خود	ما	نگاه	

ّ
مل

که	به	وضع	و	به	آن	همه	بدی	و	شرارت	و	ظلم	 کسی	صدا	در	نمی	آمد،	انسانی	جرأت	نمی	کرد	 از	
با	خیال	راحت	می	راند؛	سواری	می	گرفت.	چرا	نگیرد؟	 و	ظالم	 	 اعتراض	بکند،	آن	دستگاه	جبار
وقتی	دلی	با	خدا	آشنا	نیست،	با	انسان	ها	با	بندگان	خدا	رحمی	ندارد،	لطفی	ندارد،	محبتی	ندارد.
آن	روزی	که	مردم	ما	حصار	ترس	را	شکستند،	حصار	طمع	را	شکستند.	کاسب	از	درآمد	روزانه	اش	
کارگر	از	درآمد	اندک	و	ناچیزش	صرف	 کرد؛	 کرد؛	دانشجو	از	درس	این	ترمش	صرف	نظر	 صرف	نظر	
کرد؛	حصار	طمع	دریده	شد،	حصار	ترس	 که	داشت	صرف	نظر	 امّتیازاتی	 آن	 	 از کرد؛	نظامی	 نظر	
که	 	بین	رفت.	مردم	از	زنجیرهای	درونی	خودشان	وقتی	آزاد	شدند	لازمه	اش	این	شد	 دریده	شد،	از
کردند،	آن	وقت	دستگاه	جبار	ستمشاهی	دید	در	مقابل	این	 گره	 ریختند	توی	خیابان	ها	مشت	ها	را	
از	زنجیرهای	روح	خودشان	و	نفس	خودشان	رها	شدند،	هیچ	وسیله	ای	در	 آزاد	شدند	 که	 مردمی	

که	این	ها	را	سر	جای	خودشان	بنشاند. مقابل	این	ها	ندارد	
تی	که	خلاصه	اسیر	احساسات	پست	کننده	و	ذلیل	

ّ
در	سطح	جهانی	هم	همین	جور	است.	آن	مل

و	شهوات	 و	هوس	 هوی	 اسیر	 نباشد؛	 منفی	خودش	 اسیر	خصلت	های	 نباشد؛	 کننده	ی	خودش	
ت	اسیر	قدرت	های	بیرون	از	وجود	خودش،	

ّ
خودش	نباشد؛	اسیر	ترس	و	طمع	خودش	نباشد؛	آن	مل

که	برای	 قدرت	های	جبار،	قدرت	های	ظالم	و	سمتگر	هم	نخواهد	بود	و	این	یک	نسخه	ای	است	
ت	هاست.

ّ
ت	های	عالم	علی	السواء	قابل	اجراست	و	دوای	درد	همه	ی	مل

ّ
تمام	مل

که	باز	دارنده	ی	انسان	هستند	از	حرکت،	 یعنی	آزادی	درونی،	آزادی	معنوی،	آزادی	از	زنجیرهایی	
از	 آزادی	 او	نیستند	در	درون	خود	او	هستند،	 از	وجود	 امّا	این	زنجیرها	بیرون	 اراده،	 	 از از	فعالیت،	
است.	 غربی	 مکاتب	 نظر	 و	 آزادی	 باب	 در	 اسلام	 نظر	 میان	 اساسی	 فرق	های	 از	 یکی	 این	 این	ها؛	
مکاتب	غربی	به	این	نکته	اهمیّت	نمی	دهند،	توجه	نمی	کنند.	چرا	معلمین	اخلاقشان	-	که	اخلاق	
لذا	یک	اخلاق	 و	 الهی	جداست	 فکر	معنوی	 و	 از	غنای	معنوی	 از	معنویت	دور	است،	 آن	ها	هم	
توصیه	هایی	می	کنند،	حرف	هایی	می	زنند،	 بی	محتوایی	است	-	معلمین	اخلاق	یک	 و	 خشک	
کتاب	هایی	می	نویسند،	لکن	جدای	از	بحث	آزادی،	این	را	آزادی	انسان	نمی	دانند؛	اسلام	این	را	

آزادی	انسان	می	داند.
که	اسلام	 کلمات	رهبران	اسلام	را	این	جا	برای	شما	عرض	بکنم	تا	ببینید	 من	دو	-	سه	تا	جمله	از	
که	در	حقیقت	رهایی	معنوی	انسان	است	و	آزادی	از	قیدها	و	زنجیرهای	درونی	بشر	 به	این	آزادی	

آزادی نتیجه 
عبور از موانع 
درونی

عدم توجه 
مکاتب غربی به 
موضوع »آزادی 
معنوی و درونی«
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هست،	چگونه	نسبت	به	این	مسأله	نظر	می	کند	و	درباره	ی	او	چی	می	گوید؟	یک	جمله	این	است،	
	تو	را	اسیر	نکند،	برده	نکند،	در	 	آز «1،	یعنی	ای	انسان	طمع	و

ً
هُ حُرّا کَ اللَّ

َ
مَعُ وَ قَدْ جَعَل کَ الطَّ نَّ

َ
ا یَسْتَرِقّ

َ
»ل

	بین	می	برد	این	چه	جور	 که	طمع	او	را	سلب	می	کند	و	از که	خدا	تو	را	آزاد	آفریده.	آن	آزادی	ای	 حالی	
آزادی	است؟	طمع	انسانی	و	آز	و	حرص	انسانی	او	را	اسیر	می	کند.	این	ضد	آزادی	است،	این	در	
مقابل	آزادی	است،	نمی	شود	انسان	آزاد	باشد،	آزادی	خواه	باشد،	خودش	را	آزاد	بداند،	امّا	اسیر	بند	
هَوَاتِ کَانَ حُرّا«2،	

َ
کرد.	یا	این	جمله	ی	دیگر »مَنْ تَرَکَ الشّ طمع	باشد،	این	خودش	او	را	برده	خواهد	

که	شهوت	های	خودش	و	هوس	ها	و	تمایلات	نفسانی	خودش	را	رها	می	کند	او	آزاد	و	حرّ	 کسی	 آن	
است.	آن	کسی	که	اسیر	شهوات	است	غرق	در	تمایلات	نفسانی	است،	این	چه	آزادی	ای	دارد؟	این	
کلی	جدا	می	کند،	از	 	بینش	و	دیدگاه	اسلام	را	به	 که	ملاحظه	می	کنید	آزادی	از همان	نقطه	ای	است	

که	در	بینش	غرب	هست. آن	آزادی	ای	
شهوت	های	 و	 هوس	ها	 برده	ی	 و	 هست	 خودش	 دل	 تمایلات	 اسیر	 کسی	 گر	 ا می	گویند	 آن	ها	
خودش	هست،	این	را	آزاد	بگذارید،	این	آزادی	نیست؛	این	اسارت	است،	این	برد	گی	است.	هیچ	
که	یک	شهوت	درونی،	یک	هوی	و	هوس	 کند	 	برده	 	بیرون	نمی	تواند	یک	انسان	را	آن	جور عاملی	از
درونی	او	را	برده	می	کند،	او	را	اسیر	می	کند.	لذا	شما	امروز	می	بینید	در	دنیا	استعمارگران	برای	اسیر	
	این	راه	استفاده	می	کنند،	آن	ها	را	 کردن	شخصیت	ها	حتّی	مبارزین	از ت	ها،	برای	مطیع	

ّ
کردن	مل

که	امروز	دستگاه	های	جاسوسی	دنیا	مشغولند	در	همه	 کارهایی	 در	دام	شهوت	می	اندازند.	یکی	از	
	این	ها	می	ترسند،	فکر	 	این	ها	حساب	می	برند،	از که	از جای	دنیا	همین	است.	شخصیت	هایی	را	
با	شیطنت	های	 تدابیر	خاصی،	 با	 را	 این	ها	 کنند	 ایجاد	 مزاحمتی	 برایشان	 می	کنند	ممکن	است	
خاصی	هل	می	دهند	بدون	این	که	خود	این	ها	بفهمند	در	دام	یک	امر	شهوانی،	در	دام	زن،	در	دام	
	فریاد	می	کشید،	 	آزاد	بود،	آن	جور که	آن	جور گون	این	ها	را	می	اندازند،	آن	انسانی	 گونا پول،	در	دامهای	
گهان	می	بینید	مثل	یک	برده	و	اسیر	مثل	یک	غلام	می	شود	مطیع	آن	ها؛	 آن	جور	اظهار	وجود	می	کرد	نا

کننده	ی	انسان	اند. که	اسیر	 پس	شهوات	هستند	
ه «3،	آن	کسی	که	به	جلوات	دنیا	و	تمایلات	 رْضَی رَبَّ

َ
عْتَقَ نَفْسَهُ وَ أ

َ
نْیَا أ یک	روایت	دیگر	»مَنْ زَهِدَ فیِ الدُّ

کرده.	یک	روایت	دیگر	 کرده،	خدای	خودش	را	خشنود	 دنیوی	بی	اعتنا	باشد	او	جان	خودش	را	آزاد	
سِرْه«4،	انسان	

ْ
مْ تَک

َ
مَصَائِبُ ل

ْ
یْهِ ال

َ
تْ عَل

َ
هَا وَ إِنْ تَدَاکّ

َ
حْوَالِهِ إِنْ نَابَتْهُ نَائِبَةٌ صَبَرَ ل

َ
ی جَمِیعِ أ

َ
حُرَّ حُرٌّ عَل

ْ
»ال

گر	سختی	به	او	روی	بیاورد	تحمل	می	کند،	صبر	می	کند،	یعنی	چه؟	 آزاد	در	همه	حال	آزاد	است.	ا

1.	غررالحکم،	حدیث	6743
	الأئمة	الأطهار،	ج	74،	ص:	239 	الجامعة	لدرر	أخبار 	الأنوار 2.	از	وصایای	امیر	المومنین؟ع؟	به	امام	حسین؟ع؟،	بحار

	الحکم،	حدیث	6100 3.	غرر
4.	الکافی،	ج	2،	ص:	89

بیان رهبران اسلام 
در مسئله »آزادی 
درونی و معنوی«
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إِنْ  »وَ  ناراحتی	و	مصیبت	نمی	شود.	 و	 و	مقهور	ترس	 و	اسیر	 زبون	 زبون	سختی	ها	نمی	شود.	 یعنی	
گر	مصیبت	ها	از	همه	طرف	بر	او	هجوم	بیاورند	و	او	را	زیر	فشار	 سِرْه«	ا

ْ
مْ تَک

َ
مَصَائِبُ ل

ْ
یْهِ ال

َ
تْ عَل

َ
تَدَاکّ

قرار	بدهند	او	نمی	شکند	این	را	می	گویند	آزاد؛	این	آن	آزادی	در	مفهوم	اسلامی	است.
به	طور	 که	 غربی	 مکاتب	 نظر	 از	 آزادی	 مفهوم	 و	 اسلام	 نظر	 از	 آزادی	 مفهوم	 بین	 تفاوت	 یک	 این	
انسان	 از	وجود	 بندهای	خارج	 و	 قید	 از	 آزادی	 فقط	 آزادی	 اسلام	 در	 این	که	 	 از بود	 خلاصه	عبارت	
کسی	آن	را	داشته	 گر	 نیست،	بلکه	آزادی	از	قیدهای	درونی	انسان	هم	بزرگ	ترین	آزادی	هاست؛	و	ا

باشد	این	را	نداشته	باشد	در	حقیقت	آزاد	نیست.
والسّلام	علیکم	و	رحمة	الله	برکاته
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گفتار دوّم نمودار 
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گفتارسوّم:ریشهآزادیدراسلاموغرب1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

	ربّ	العالمین	نحمده	و	نستعینه	و	نستهدیه	و	نستغفره	و	نتوکل	علیه	و	نصلی	و	نسلم	 الحمدلَلهّ
علی	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	سیّدنا	و	نبینا	ابی	القاسم	محمّد	و	علی	اله	الأطیبین	الأطهرین	
المنتجبین	الهداة	المهدیین	المعصومین	سیما	بقیةالله	فی	الارضین	و	صل	علی	ائمة	المسلمین	و	
یَّ  مِّ

ُ
بِیَّ الأ  النَّ

َ
سول بِعونَ الرَّ

َ
ذینَ یَتّ

َّ
کتابه:	»ال حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	الله	الحکیم	فی	

هُمُ 
َ
رِ وَیُحِلُّ ل

َ
وفِ وَیَنهاهُم عَنِ المُنک وراةِ وَالإِنجیلِ یَأمُرُهُم بِالمَعر ذی یَجِدونَهُ مَکتوبًا عِندَهُم فیِ التَّ

َّ
ال

یهِم«.2
َ
تی کانَت عَل

َّ
 ال

َ
غلال

َ
یهِمُ الخَبائِثَ وَیَضَعُ عَنهُم إِصرَهُم وَالأ

َ
مُ عَل باتِ وَیُحَرِّ یِّ

الطَّ
آزادی	های	 تأمین	 برای	 اسلامی	 دولت	 که	 تکالیفی	 مرزبندی	 و	 اسلام	 نظر	 از	 آزادی	 بحث	 در	
که	در	اصل	مفهوم	آزادی	بین	فرهنگ	غربی	و	فرهنگ	 کردیم	 اساسی	اسلامی	در	جامعه	دارد	عرض	
اسلامی	یک	اختلاف	و	تفاوت	اساسی	ای	وجود	دارد.	تفاوت	هایی	هست،	امّا	به	سه	تفاوت	عمده	
کردم	و	آن	به	طور	خلاصه	این	 	این	بحث	ها	اشاره	می	کنیم؛	یکی	از	آن	ها	را	در	هفته	ی	قبل	عرض	 در
که	در	فرهنگ	غربی،	آزادی	دارای	موانع	بُرونی	است؛	موانع	اجتماعی	و	سیاسی	و	اقتصادی	و	 بود	
امثال	آن	ها؛،	امّا	از	نظر	اسلام	غیر	از	موانع	بُرونی	مثل	همین	محدودیت	های	سیاسی	و	اقتصادی	و	
موانع	آزادی؛	حکومت	ها،	دولت	ها،	رژیم	های	جبار،	نظام	های	اقتصادی	ظالمانه	علاوه	ی	بر	این	ها	
و	 زندانی	 و	 اسیر	 را	 بشر	 می	کند.	 را	محدود	 بشر	 آزادی	 که	 دارد	 وجود	 درونی	هم	 موانع	 یک	سلسله	
تنها	 و	 است	 رفعش	مشکل	تر	 و	 بیشتر	 آن	 مهم	تر،	خطر	 برونی	 موانع	 از	 درونی	 موانع	 و	 برده	می	سازد	
زانو	 به	 را	 آزادی	 محدودکنندگان	 و	 بکنند	 برطرف	 را	 آزادی	 بیرونی	 موانع	 می	توانند	 انسان	هایی	 آن	
که	قبلًا	توانسته	باشند	موانع	درونی	را	یا	بعضی	از	آن	ها	را	از	سر	راه	خودشان	بردارند	و	در	 دربیاورند	
	این	باره،	هم	چند	حدیث	خوانده	شد	و	مطالبی	در	ذیل	آن	احادیث	 دل	و	جان	خود	آزاد	بشوند.	در

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1365/10/19
2.	اعراف:	157

اهمیّت فزون تر 
آزادی معنوی و 
درونی نسبت به 
آزادی بیرونی
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کلمات	پیشوایان	بزرگ	اسلام	بود	به	عرض	برادران	و	خواهران	رسید.	این	جا	فقط	یک	نکته	را	 که	از	
که	این	 که	این	واژه	ی	مقدس	»تقوا«	و	نیز	واژه	ی	مقدس	دیگرِ	»تزکیه«،	 اضافه	می	کنم	و	آن	این	است	
همه	در	اسلام	بر	روی	آن	تکیه	شده	است،	در	حقیقت	همان	فائق	آمدن	بر	موانع	درونی	آزادی	است.
	این	که	هواها	 	این	که	انسان	هوشیارانه	از	خود	محافظت	کند	و	مانع	شود	از »تقوی«	عبارت	است	از
	راه	صحیح	الهی	و	انسانی	دور	کند؛	و	»تزکیه«	عبارت	است	 و	هوس	ها	و	جهالت	ها	و	لغزش	ها	او	را	از
کیزه	 کند.	خود	را	پا گرفتاری	های	روحی	و	قلبی	پاک	 	این	که	انسان	خود	را	از	آلایش	ها	و	فسادها	و	 از
کسی	پیدا	شد	او	در	حقیقت	آزاد	است	 گر	تقوا	و	تزکیه	در	 از	دنائت	ها	و	رذالت	ها	و	پستی	ها	بکند.	ا
تی	تقوا	و	تزکیه	پیدا	شد	ولو	به	طور	

ّ
	مل گر	در و	او	می	تواند	بر	قدرت	های	بزرگ	عالم	هم	پیروز	بشود	و	ا

کند. نسبی،	به	همان	اندازه	می	تواند	بر	قدرت	های	تهدیدکننده	ی	آزادی	او	غلبه	
که	نقل	می	کنند	اسکندر	 این	داستان	معروف	دیوجانس	حکیم	را	شاید	بسیاری	از	شما	شنیدید	
که	فاتح	بخش	عظیمی	از	دنیای	زمان	خودش	بود	با	تبختر1	از	راهی	عبور	می	کرد،	همه	در	 مقدونی	
ژنده	پوش	 مرد	 را	می	کردند	دید	یک	 او	 و	ستایش	 به	خاک	می	افتادند	 و	 تعظیم	می	کردند	 او	 مقابل	
کیست؟	رفتند	نزدیک	دیدند	مرد	فقیر	 فقیری	بر	سر	راه	نشسته	و	به	او	اعتنایی	نکرد.	پرسید	این	
گفت	او	را	آورند،	پرسید	چرا	به	من	احترام	 که	هیچ	اعتنایی	به	اسکندر	نمی	کند.	 ژولیده	ای	است	
اسکندر	 منی.	 غلامان	 غلام،	 تو	 زیرا	 کنم	 احترام	 تو	 به	 نباید	 من	 که	 گفت	 جواب	 در	 او	 نکردی؟	
گفت	 کسی	مثل	من،	غلام	می	گوئی	آن	هم	غلام،	غلامان	تو.	 گفت	تو	مگر	دیوانه	ای	به	 کرد	 تعجب	
که	تو	اسیر	و	برده	ی	شهوت	و	غضب	خود	هستی	و	شهوت	و	غضب	 	زیرا	 تعجب	نکن	ای	اسکندر
گر	شهوت	و	غضب	او،	تمایلات	نفسانی	او	در	 که	ا در	دست	من	اسیرند.	این	آن	انسان	آزاد	است	
کسی	و	هر	آن	 دست	او	اسیر	بودند	و	او	اسیر	شهوت	و	غضب	نبود؛	آن	وقت	او	قوی	تر	است	از	هر	آن	
	تاریخ	 که	دارای	قدرت	مادی	باشد،	امّا	اسیر	و	برده	ی	تمایلات	نفسی	خود	باشد	و	لذا	در تشکیلاتی	
هم	وقتی	شما	نگاه	کنید	می	بینید	حکما	و	دانشمندان	و	انبیاء	و	اهل	معرفت	علی	رغم	ضعف	های	
کوروش	ها	و	بقیه	ی	سلاطین	و	جهانگیران	عالم	پیروز	 ظاهریشان	و	نداشتن	قدرت	بر	اسکندرها	و	
	تاریخ	پیروز	شدند.	از	سلاطین	و	جهانگیران	عالم	جز	نامی	 شدند	در	زمان	خود	پیروز	نشدند،	امّا	در
که	زندگی	 	تاریخ	نمانده،	امّا	بشر،	آن	جا	 آن	هم	همراه	با	طعن	و	لعن	انسان	های	هوشیار	چیزی	در
می	کند،	آن	جا	که	می	فهمد،	آن	جا	که	دانش	دارد،	آن	جا	که	ایده	های	شریف	را	مطرح	می	کند،	آن	جا	
	او	سر	می	زند	در	حقیقت	دنباله	رو	پیغمبران	و	حکیمان	و	عارفان	 که	خصوصیات	نیک	انسانی	از
کردند	و	پایش	ایستادند	و	مبارزه	 که	فکرشان	را	بر	تاریخ	و	بر	بشریّت	عرضه	 کسانی	است	 و	همان	
گر	چه	خودشان	رفتند،	امّا	فکرشان	ماند	و	تیرشان	به	هدف	نشست.	این	تفاوت	اساسی	بین	 کردند	ا

1.	خودبینی

معنای »تقوی« و 
»تزکیه«
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که	ما	راجع	به	آن	بحث	می	کنیم	 آزادی	در	فرهنگ	غربی	رایج	امروز	دنیا	و	آزادی	در	فرهنگ	اسلامی	
کرد. و	شقوق	آن	را	بیان	خواهیم	

کوشش	می	کنم	تا	آن	جا	 یک	فرق	اساسی	دیگر	عبارت	است	از	ریشه	ی	آزادی.	این	بحث	را	من	
گر	 که	جا	دارد	ا کنم،	امّا	جزو	بحث	هایی	است	 کوتاه	و	فشرده	و	درعین	حال	ساده	 که	ممکن	است	
	و	مطالعه	ی	 صاحبان	علاقه	ی	به	مباحث	فکری	و	اهل	تأمل	و	تفکر	در	مسائل	اسلامی	دنبال	آن،	کار
فراوانی	را	انجام	بدهند.	»منشأ	آزادی«	و	»ریشه	ی	آزادی«	در	فرهنگ	غربی	با	منشأ	و	ریشه	ی	آزادی	
کنونی	 کلی	متفاوت	است.	این	که	شما	می	بینید	در	تمدّن	 در	بینش	اسلام	و	در	فرهنگ	اسلامی	به	
غرب،	می	گویند	بشر	باید	»آزاد«	باشد	این	یک	فلسفه	ای	دارد،	یک	ریشه	و	منشأ	فکری	دارد؛	و	این	که	

اسلام	می	گوید	بشر	و	انسان	باید	»آزاد«	باشد	فلسفه	ی	دیگری	دارد	و	ریشه	و	منشأ	دیگری.
می	گوییم	 وقتی	 انسان،	 تمایلات	 انسان،	 خواست	 از	 عبارت	است	 غرب	 در	 آزادی	 ریشه	ی	
خواست	و	تمایلات	انسان	مقصود	همه	تمایلات	عقلانی	و	منطقی	هم	نیست،	یعنی	انسان	یک	
بعضی	اش	 است،	 حقیر	 بعضی	اش	 است	 مهم	 بعضی	اش	 دارد	 تمایلات	 دارد،	 خواستها	 سلسله	
منطقی	است،	بعضی	اش	پوچ	و	واهی	است،	بعضی	اش	مربوط	به	مسائل	شهوانی	است،	بعضی	
امّا	هر	چه	هست	چون	انسان	دارای	یک	 مربوط	به	مسائل	فکری	و	روحی	و	چیزهای	دیگر	است،	
خواستی	هست،	یک	تمنائی	هست،	یک	میلی	هست	باید	بتواند	این	میل	خود	و	تمنّای	خود	و	
لذا	در	 آزادی	در	غرب	است،	 فلسفه	ی	 و	خلاصه	 کوتاه	 به	طور	 این	 کند.	 اعمال	 را	 خواست	خود	
	آزادی	که	می	کنند؛	آزادی	سیاسی	را	هم	 تمدّن	غربی	و	فرهنگ	غربی	وقتی	نگاه	می	کنید	صحبت	از
کسب	 شامل	می	شود	یعنی	فعالیت	سیاسی	و	پارلمانی	و	حقّ	انتخاب	و	حقّ	قانون	گذاری	و	حقّ	
گر	بگویند	چرا	فلان	زن	یا	 	و	بقیه	ی	امور،	فعالیت	های	فردی	شهوانی	را	هم	شامل	می	شود.	ا کار و	
	و	نادرست	ظاهر	می	شود	و	یک	حرکاتی	می	کند	 فلان	مرد	در	ملاء	عام	در	خیابان	با	آن	وضع	ناهنجار
که	وجدان	مردم	معمولی	از	آن	شرم	می	کند،	می	گویند	آقا	او	دلش	می	خواهد	آزاد	است،	می	خواهد	
یم	بکند.	فلسفه	ی	آزادی	خواستن	است،	خواستن	دل،	تمنای	دل	انسانی،	این	اساس	 بکند	بگذار

آزادی	در	غرب	است.
هم	محصول	 قانون	 آن	 امّا	خود	 می	شود،	 محدود	 قانون	 با	 آزادی	 که	 می	گویند	 غرب	 در	 گر	چه	 ا
غربی	 دموکراسی	 و	 غربی	 تمدّن	 در	 کسی	 چه	 را	 قانون	 است.	 افراد	 تمایلات	 و	 تمنّیات	 و	 آرزوها	
به	 یا	 فرد	 این	 به	 یا	 قانون	 این	 به	 بر	اساس	چه	چیزی	 کثریّت	مردم	 ا کثریّت	مردم،	 ا معین	می	کند؟	
که	این	خوب	است.	دلیل	 این	دستگاه	رأی	می	دهند؟	چون	دلشان	می	خواهد،	چون	فکر	می	کنند	
کثریّت	افراد	جامعه	قانون	را	و	 خوبی	او	انطباق	با	ارزش	های	انسانی	لزوماً	نیست.	آرزوها	و	تمنیات	ا
نظام	را	به	وجود	می	آورد	و	این	قانون	و	نظام	آزادی	های	عمومی	را	در	چارچوب	خود	محدود	می	کند.	
پس	ریشه	ی	آزادی	در	تمدّن	غربی	و	فرهنگ	غربی	عبارت	است	از	خواهش	های	قلبی	انسان	ها،	از	

تمایلات 
و تمنیات 
انسان ها در غرب 
تعیین کننده 
مرزهای قانون

یشه و اساس  ر
آزادی در غرب

یشه  منشأ و ر
آزادی در فرهنگ 
اسلام و غرب
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تمایلات	و	تمنّیات	انسان	ها	این	منشأ	آزادی	است.
غربی	 کنونیِ	 تمدّن	 در	 هم	 همین	 است.	 قضیه	 ظاهر	 این	 که	 نگذارم	 نگفته	 را	 نکته	 این	 البته	
کند	و	مشکلات	 	تأمل	 کسی	در	مسائل	جهان	غرب	امروز گر	 به	صورت	واقعی	و	حقیقی	نیست.	ا
یک	 هم	 را	 کثریّت	 ا میل	 و	 را	 کثریّت	 ا رأی	 که	 فهمید	 روشن	خواهد	 بکند،	خیلی	 مطالعه	 را	 آن	ها	
از	 باندهای	سیاسی	در	بعضی	 باندهای	اقتصادی،	 از	مردم	بوجود	می	آورند؛	 دسته	ی	مخصوصی	
گون	سیاسی	و	 گونا کشورها	مثل	مثلًا	آمریکا	باندهای	قوی	صهیونیستی	یا	وابستگان	به	تشکیلات	
گر	ریشه	ی	آزادی	غربی	را	بخواهید	پیدا	کنید	یعنی	آن	چه	که	در	قرن	هیجدهم	 اقتصادی	مختلف.	ا
پا	و	بقیه	ی	مناطق	تحت	تأثیر	فرهنگ	غرب	رواج	پیدا	 	آمریکا	و	ارو 	فرانسه	پایه	گذاری	شد	و	در در
از	خواست	طبقات	ممتاز	جامعه،	سرمایه	دارها،	صاحبان	 آزادی	عبارت	است	 این	 کرد.	ریشه	ی	
یتی،	

ّ
مل بین	المللی،	شرکت	های	چند	 اقتصاد	 فعال	 تراست	های	 و	 کارتل	ها	 شرکت	ها،	صاحبان	

و	 طرح	ها	 تا	 بشود	 جمهور	 رئیس	 بیاید	 	 کار سر	 بر	 فردی	 یک	 که	 می	دانند	 لازم	 وقتی	 که	 آن	هایی	
نقشه	های	اقتصادی	آن	ها	را	پیاده	بکند،	تمام	امکانات	شان	را	صرف	می	کنند	و	رسانه	های	عمومی	
کار	می	اندازند	برای	این	که	افکار	 که	در	اختیار	خودشان	هم	غالباً	هست	و	به	 را	استخدام	می	کنند	
کنند	به	سمت	 کنند	و	رأی	مردم	را	سرازیر	 عمومی	را	به	سمت	فلان	حزب	یا	فلان	شخص	معطوف	

آن	شخص	مورد	نظرشان.
کسی	 گر	 	آمریکا	ا که	در امروز	در	عرف	سیاست	دنیا	این	یک	چیز	روشن	و	شناخته	شده	ای	است	
به	خطر	 او	 سیاسی	 آینده	ی	 دربیافتد،	 قوی	 و	 معروف	 اقتصادی	 باندهای	 و	 بزرگ	 کمپانی	های	 با	
	آمد	برخلاف	 گر	سرکار 	انتخابات	پیروز	نمی	شود،	خود	او	سرکار	نمی	آید،	ا خواهد	افتاد،	حزب	او	در
	اریکه	ی	قدرت	به	زیر	می	آورند	یا	ترور	می	کنند	یا	یک	بازی	ای	 کرد	او	را	از خواسته	های	آن	ها	عمل	
گاهاً	اتفاق	افتاده	و	همه	 	این	قبیل	حوادث	 یم	از کما	این	که	در	آن	نظام	و	آن	رژ سرش	در	می	آورند	

شاهدش	بودند.
و	 تمنیات	 و	 اراده	ها	 به	 است	 مبتنی	 آزادی	 این	 ادعا	 	 در چه	 گر	 ا غربی	 آزادی	 ریشه	ی	 پس	
که	عرض	خواهم	 که	خود	او	هم	یک	چیز	غیر	قابل	قبول	و	غیر	منطقی	است	 خواست	های	افراد	بشر	
کرد؛،	امّا	ریشه	ی	حقیقی	او	حتّی	خواست	و	تمنای	افراد	بشر	و	افراد	جامعه	هم	نیست،	بلکه	ریشه	ی	
کمپانی	دارها	 که	قانون	را	و	نظام	را	بوجود	می	آورد،	عبارت	است	از	خواست	های	 طبیعی	این	آزادی	
گون	سیاسی	و	اقتصادی؛	این	 گونا کارتل	ها	و	شخصیت	های	اقتصادی	و	باندهای	 و	تراست	ها	و	
	و	تفکر	اعلامیه	ی	جهانی	حقوق	بشر	بوجود	 که	براساس	همین	تصور ریشه	ی	آزادی	است	در	غرب،	

آمد.
گونی	را	در	عقیده	و	فکر	و	رفتار	 گونا که	آزادی	های	 کنید،	می	بینید	 گر	به	آن	اعلامیه	نگاه	 شما	ا
کرده	و	من	به	شما	عرض	 و	انواع	و	اقسام	آزادی	ها	را	برای	افراد	بشر	در	همه	جای	جهان	پیش	بینی	

تعیین کنندگان 
مرز آزادی در غرب

خواست طبقات 
ممتاز جامعه، 

منشأ تعیین کننده 
آزادی در غرب



□ 364 | در مکتب جمعه □

اوّلی	اعلامیه	ی	حقوق	بشر	 کشورهای	دنیا	)همان	امضاءکنندگان	 از	 کشوری	 که	در	هیچ	 می	کنم	
در	منشور	 که	 را	 آن	چه	 که	 ید	 ندار را	سراغ	 	 کشور آزادی	هم	می	زنند(،	شما	یک	 	 از که	دم	 کسانی	 و	
آزادی	است	 آزادی،	 کرده	باشند	و	نکردند.	آن	 جهانی	حقوق	بشر	نوشته	شده	و	امضا	شده	پیاده	
که	در	آن	حدود	برای	بشر	نافع	هم	نیست،	 گر	چه	 یادی	قابل	پیاده	شدن	هم	هست،	ا که	در	حدود	ز
که	خودشان	قبول	دارند	به	نامش	شعار	 امّا	چون	با	منافعشان	اصطکاک	داشته	حتّی	همان	را	هم	

می	دهند	پیاده	نکردند.
و	 بینندگان	 نظر	 در	 کشورهایی	 آن	 می	بینید	 شما	 لذا	 است،	 غربی	 فرهنگ	 در	 آزادی	 این	
	او	رواج	بر	آوردن	تمنّیات	جنسی	از	همه	بیشتر	باشد.	وقتی	 که،	در نویسندگان	غربی	آزادتر	هستند	
کشورهای	اسکاندیناوی	و	اروپای	شمالی	 کشور	دنیا	از	همه	آزادتر	است،	بعضی	از	 کدام	 می	پرسند	
	رواج	دارد	آن	را	به	حساب	آزادی	 که	در	آن	ها	آزادی	جنسی	به	صورت	بی	بند	و	بار و	شمال	شرقی	را	
کشورهای	دنیاست،	پس	آزادی	اساساً	در	مفهوم	غربیش	همین	 می	گذارند،	می	گویند	این	آزادترین	
که	تمنّیات	انسانی	و	خواست	ها	و	شهوات	و	هوا	و	هوس	و	قوّه	ی	شهویه	و	غضبیه	ی	او	آزاد	 است	
	برآمده	ی	 باشد	و	بتواند	هر	کاری	می	خواهد	انجام	بدهد	در	چهار	چوب	آن	قانونی	که	آن	قانون	هم	باز

از	همین	تمنّیات	و	خواست	هاست.
فرهنگ	 در	 آزادی	 ریشه	ی	 نیست.	 این	طور	 او	 اسلامی،	 فرهنگ	 و	 اسلامی	 مفهوم	 در	 آزادی	 امّا	
که	دارد	آزاد	 اسلامی،	»جهان	بینی	توحیدی«	است.	اصل	توحید	با	اعماق	معانی	ظریف	و	دقیقی	
که	معتقد	به	وحدانیت	خداست	و	توحید	را	قبول	 کسی	 بودن	انسان	را	تضمین	می	کند.	یعنی	هر	
دارد،	باید	انسان	را	آزاد	بگذارد.	لذا	شما	می	بینید	در	دعوت	انبیاء	در	سوره	های	مختلف	قرآن	در	
که	از	پیغمبران	مختلف	حرف	می	زند	می	گوید.	»وَ  سوره	ی	انبیاء،	در	سوره	ی	اعراف	در	چند	سوره	
هَ«1،	اوّل	از	خدا	آن	ها	را	می	ترساند	و	دنبال	سرِ	او،	اطاعت	از	  یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّ

َ
 قال

ً
خاهُمْ هُودا

َ
إِلی  عادٍ أ

که	نماینده	ی	خداست	به	مردم	پیشنهاد	می	کند	و	مطرح	می	کند.	تمام	 خدا	و	اطاعت	از	خودش	را	
که	غیر	 کنید	و	از	طاغوت،	از	کسانی	 	این	که	از	خدا	اطاعت	 پیغمبران	اوّلین	حرفشان	عبارت	بوده	از
هَ وَ اجْتَنِبُوا  نِ اعْبُدُوا اللَّ

َ
کنید »أ کنند	اجتناب	 کنند	و	برده	 خدا	هستند	و	می	خواهند	انسان	را	اسیر	

بر	 متّکی	 بنابراین	 اسلامی	 آزادی	 مفهوم	مکرر	ذکر	شده،	 این	 و	 لفظ	 با	همین	 قرآن	 	 در اغُوتَ«2،	 الطَّ
کردم	دامنه	ی	بسیار	وسیعی	دارد	و	خود	ما،	خود	 که	عرض	 توحید	است.	این	همان	بحثی	است	
بنده	در	بحث	های	توحیدی	در	سال	های	گذشته	وقتی	که	این	جاها	را	و	این	موضوع	را	می	خواستیم	
	این	جا	 کنیم،	ساعت	های	متمادی	و	روزهای	متمادی	آیات	و	مفاهیم	قرآن	و	حدیث	را	در بحث	

یایی	از	معارف	اسلامی	است. ذکر	می	کردیم	واقعاً	یک	در

1.	اعراف:	65
2.	نحل:	36

عدم پای بندی 
کشورهای غربی 
به اعلامیه ی 
حقوق بشر

بی بند و باری: 
ک آزادی در  ملا
غرب

جهان بینی 
توحیدی: منشأ 
آزادی در اسلام
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این	که	 	 از است	 عبارت	 توحید«،	 »روح	 که	 می	کنم	 عرض	 مجمل	 و	 طور	خلاصه	 به	 من	 این	جا	
عبودیت	غیر	خدا	باید	نفی	بشود.	یعنی	توحید	در	هر	دینی	و	در	دعوت	هر	پیغمبری	معنایش	این	
که	انسان	باید	از	غیر	خدا،	چه	آن	غیر	خدا	یک	شخص	باشد	)مثل	فرعونی،	نمرودی(؛	چه	 است	
غیر	خدا	یک	تشکیلات	و	یک	نظام	باشد	یک	نظام	غیر	الهی،	چه	غیر	خدا	یک	شی	ء	باشد؛	چه	غیر	
خدا	هواها	و	هوس	های	خود	او	باشد؛	چه	غیر	خدا	عادت	ها	و	سنت	های	رایج	غیر	الهی	باشد	از	هر	

کند. چه	غیر	خداست	باید	اطاعت	و	عبادت	نکند	و	فقط	از	خدای	متعال	اطاعت	
که	الهی	است	و	متّکی	بر	 کند.	نظامی	را	 که	احکام	الهی	را	عمل	 اطاعت	از	خدا	به	این	معناست	
	او	 	بداند	از که	ارزش	های	الهی	دارد،	رهبر	و	زمامدار کند.	رهبر	و	زمامداری	را	 تفکر	الهی	است	قبول	
که	خدا	 که	از	سوی	پروردگار	می	آید	واجب	الاطاعه	بداند،	ولی	امری	را	 کند.	پیامبر؟ص؟ی	را	 اطاعت	
	این	چارچوب	فقط	زندگی	 معین	کرده	مورد	قبول	بداند	و	اطاعت	کند	و	در	همه	ی	حرکات	و	رفتار	در

کند	و	از	غیر	این	چهار	چوب	هیچ	اطاعتی	نکند	فقط	بنده	ی	خدا	باشد.
	او	استعدادهای	فراوانی	نهفته	است.	این	 که	در انسان	در	جهان	بینی	اسلام	آن	موجودی	است	
کشف	رمزها	و	حقایق	خلقت	تا	بی	نهایت	پیش	برود.	 انسان	می	تواند	در	میدان	هایعلم	و	دانش	و	
در	سیر	مراتب	معنوی	و	مراحل	روحی	می	تواند	تا	بی	نهایت	پیش	برود،	از	فرشتگان	می	تواند	بالاتر	
گر	عبودیت	خدا	 ا برسد.	 قله	ی	قدرت	 اوج	 به	 اقسام	قدرتمندی	ها	می	تواند	 و	 انواع	 از	لحاظ	 بزند،	
کرد	بال	های	او	 گر	اطاعت	غیر	خدا	 کرد	این	راه	ها	در	مقابل	او	باز	خواهد	شد،	ا کرد،	اطاعت	خدا	
	باز	خواهد	ماند.	در	همه	ی	رشته	ها،	حتّی	علم	و	دانش	هم	با	توحید	در	 	پرواز بسته	خواهد	شد	و	از
که	علی	رغم	 سر	راه	انسان	قرار	می	گیرد	و	انسان	با	او	آشنا	می	شود.	شما	ببینید	مسلمان	صدر	اسلام	
کرد	آن	چنان	آزادی	و	 گرایش	پیدا	 کم	بر	آن	روز	دنیا	به	توحید	 کم	بر	آن	روز	دنیا	و	شرک	حا جهالت	حا
که	درهای	علم	و	دانش	به	روی	او	باز	شد	و	جلو	افتاد	و	همه	ی	بشریّت	به	دنبال	او	 کرد	 فتوحی	پیدا	
که	امروز	دنیا	و	بشریّت	دانش	خودش	را	مدیون	اسلام	است	و	مدیون	توحید	 وارد	وادی	علم	شدند،	

گذاشتند	این	آزادی	اسلامی	است. که	اوّل	بار	قدم	در	وادی	دانش	 مسلمان	هایی	است	
که	بنده	ی	هیچ	کس	 پس	ریشه	ی	آزادی	در	اسلام	عبارت	است	از	شخصیت	و	ارزش	ذاتی	انسان	
و	شناخت	خداوند	 و	معرفت	خدا	 توحید	 انسان	 آزادی	 ریشه	ی	 در	حقیقت	 و	 نمی	شود	 غیر	خدا	
است.	ریشه	ی	آزادی	در	اسلام،	انواع	و	اقسام	آزادی	های	تازه	ای	را	برای	انسان	به	بار	می	آورد.	دیگر	
	آن	تفاوت	سوّم	 انسان	آزاد	در	فرهنگ	اسلامی	نمی	تواند	و	حقّ	ندارد	از	غیر	خدا	اطاعت	کند	-	که	در
کرد	-	لذا	شما	می	بینید	انبیاء	همه	و	به	خصوص	 با	آزادی	غربی	بعداً	این	را	مشروح	تر	عرض	خواهم	
و	 یهود	 یعنی	 کتاب	 اهل	 به	 قرآن	خطاب	 کرده.	 تکیه	 پروردگار	 انحصاری	 روی	عبودیت	 بر	 اسلام	
إِلی  کَلِمَةٍ  وْا 

َ
تَعال کِتابِ 

ْ
ال هْلَ 

َ
أ »قُلْ یا  نصاری	این	پیشنهاد	را	در	زمان	پیغمبر؟ص؟	مطرح	می	کند.	

یشه ی آزادی  ر
انسان: توحید 
و معرفت خدا 

و نفی اطاعات 
غیرخدا

جایگاه انسان 
در جهان بینی 

اسلامی

روح توحید: نفی 
عبودیت غیر خدا
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کنید	 توافق	 هم	 با	 کلمه	 یک	 بر	 بیایید	 نصاری	 و	 یهود	 ای	 کتاب،	 اهل	 ای	 مْ«1،	
ُ

بَیْنَک وَ  بَیْنَنا  سَواءٍ 
کسی	دیگر	را	عبادت	نکنید.	این	چیزی	  الله«2،	به	غیر	خدا	هیچ	

ّ
إِلاَ نَعْبُدَ   

ّ
لاَ

َ
»أ که	 و	آن	این	است	

پرچمدار	 که	 هم	 اسلام	 بوده،	 الهی	 ادیان	 همه	ی	 در	 و	 بوده	 مسیحیت	 و	 یهود	 ادیان	 	 در که	 است	
را	روشن	تر	 با	جمله	ی	دیگری	عبودیت	خدا	 کتفا	نمی	کند	 ا این	 به	 بعد	 این	توحید	خالص	است.	
ندهید.	 قرار	 را،	شریک	خداوند	 کسی	 نه	فقط	هیچ	 را	 شَیْئًا«3،	هیچ	چیزی	 بِهِ  نُشْرِکَ  »وَلا  می	کند 
و	 آداب	 و	 استبدادها،	سنت	ها	 رأیی	ها،	 هواها،	هوس	ها،	خودخواهی	ها،	خود	 یعنی	خواست	ها،	

	این	ها	را	ما	شریک	خدا	در	عبودیت	قرار	ندهیم. کدام	از عادات	غلط	جاهلی	هیچ	
ربابًا مِن دونِ 

َ
خِذَ بَعضُنا بَعضًا أ

ّ
باز	مطلب	را	در	صحنه	ی	زندگی	روشن	تر	و	عینی	تر	می	کند	»وَلا یَتَ

الِله«4،	هیچ	کدام	از	ما	آن	دیگری	را	پروردگار	خودمان	و	ارباب	خودمان	و	سرور	خودمان	نگیریم	مگر	
	و	بالاترِ	دیگری	غیر	از	 خدا.	یعنی	فقط	سرور	همه	ی	ما	خدا	باشد	و	بس.	هیچ	انسانی	هیچ	سرور
ما	 که	 آزادی	ای	 این	است.	 و	منشور	جهانی	اسلام	 آن	شعار	اسلام	است	 این	 باشد،	 نداشته	 خدا	
قرار	 توجه	 را	مورد	 آزادی	 این	 بتواند	 بشر	 امروز	هم	 گر	 ا این	است.	 آن،	 به	 را	 دعوت	می	کنیم	بشریّت	
گر	انسان	های	ظالم	و	 گر	نظام	های	فاسد	نتوانند	بر	دوش	بشر	سنگینی	بکنند،	ا بدهد	و	عمل	بکند،	ا
گر	کمپانی	های	اقتصادی	 خودکامه	در	سراسر	عالم	نتوانند	انسان	ها	را	اسیر	و	برده	ی	خودشان	بکنند	ا
که	به	خاطر	پول	و	به	خاطر	سود	میلیون	ها	انسان	را	در	 کسانی	 یتی	و	

ّ
بزرگ	دنیا	و	شرکتهای	چند	مل

	این	ها	را	از	دوش	 گر	بشر	بتواند	سنگینی	بار کردند،	ا سراسر	دنیا	حیران	و	سرگردان	و	زندانی	خودشان	
و	 از	غیر	خدا	 آزادی	 یعنی	 اسلامی	 آزادی	 اسلام	می	خواهد،	 که	 آزادی	است	 بردارد	همان	 خودش	

که	انسان	را	بنده	ی	خدا	می	داند	این	رجحان	را	بر	همه	ی	ادیان	و	مکاتب	دیگر	دارد. اسلام	
	ادیان	انسان	فرزند	خداست،	این	فرزند	خدا	بودن	یک	تعارف	است.	فرزند	خداست	 در	بعضی	از
فقط	 بنده	ی	 انسان	 می	گوید	 اسلام	 است.	 فرزند	خدایی	 	 جور چه	 این	 دیگر	 انسان	 هزاران	 اسیر	 و	
کس	دیگری	اطاعت	 که	می	خواهی	باش،	از	 کس	 خداست	یعنی	بنده	ی	هیچ	کس	نباش	فرزند	هر	

نکن.
می	فرماید	 اسلامی	 جهاد	 درباره	ی	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 و	 است	 همین	 برای	 اصلًا	 اسلامی	 جهاد	
إلی طاعَتِهِ،  عِبادِهِ  ومِن طاعَةِ  عُهودِهِ،  إلی  عِبادِهِ  عُهودِ  ومِن  عِبادَتِهِ،  إلی  عِبادِهِ  عِبادَةِ  مِن  عِبادَهُ  »لیُخرِجَ 
ومِن وَلایَةِ عِبادِهِ إلی وَلایَتِهِ«5	اصلًا	جهاد	برای	این	است.	جهاد	برای	کشورگشایی	نیست،	برای	فتح	

1.	آل	عمران:	64
2.	همان
3.	همان
4.	همان

کاشانی،	ج		15،	ص	45؛	الحیاة،	محمدرضا	حکیمی،	ترجمه	احمد	آرام،	ج	 5.	الکافی،	ج		5،	ص	3،	ح	4؛	الوافی،	فیض	
	1،	ص	402

سخن اسلام: 
بنده خدا باش و 
فرزند دیگری

فلسفه جهاد: 
آزادی از بردگی 
بندگان

منشور جهانی 
آزادی اسلامی: 
نفی عبودیت 
غیرخدا
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که	انسان	ها	را	از	 سرزمین	نیست،	برای	به	دست	آوردن	غنائم	جنگی	نیست.	جهاد	برای	این	است	
بردگی	بندگان،	به	عبودیت	خدا	سوق	بدهند.	از	اطاعت	و	فرمانبری	بندگان	و	نظام	های	ساخته	ی	
کمیت	و	سرپرستی	بندگان	و	انسان	های	 دست	بندگان	به	اطاعت	خدا	بکشانند.	از	ولایت	و	حا
را	خارج	 انسان	ها	 و	غضب	خودشان	هستند	 و	شهوت	 و	هوس	 هوا	 برده	ی	 که	خودشان	 ضعیف	
این	آن	 بالاتر	است.	 این	 	 از انسان	 برای	 	 افتخار کدام	 ببرند.	 و	سرپرستی	خدا	 به	ولایت	الله	 و	 کنند	
که	ادعا	می	کند	من	آزادم	 که	من	آزادم.	آن	انسانی	 که	می	تواند	ادعا	بکند	 انسان	آزادِ	ایده	آل	است	
مردم	می	تواند	جفت	گیری	 مثل	حیوانات	جلوی	چشم	 در	خیابان	 که	 این	است	 	 در آزادیش	 فقط	
	او	 که	یک	صندوقی	را	آن	جا	می	گذارند	و	تمام	امکانات	فهم	و	شعور 	این	است	 بکند،	یا	آزادیش	در
کارتی	یک	 کسی،	یک	 	این	صندوق	به	نام	یک	 که	برود	در را	از	دست	می	گیرند	و	او	را	هُل	می	دهند	
ورقه	ی	رأیی	بیاندازد	آزادی	او	فقط	همین	است؛،	امّا	هزاران	اسارت	دست	و	پای	او	را	بسته	این	آزاد	
	ادعا	می	کند	من	آزادم،	اسارت	شغل،	اسارت	نظام	های	فاسد،	اسارت	 نیست.	این	انسان	چطور
گون	ناشی	از	فشار	قدرت	ها،	اسارت	اقتصادی	 گونا هوا	و	هوس،	اسارت	های	پلیسی،	اسارت	های	
که	این	همه	اسارت	دارند	چطور	 ت	هایی	

ّ
گون	اقتصادی	دنیا،	این	مل گونا به	دست	تشکیلات	های	

که	دارند	این	آزادی	است،	این	چه	 که	آنی	 می	توانند	بگویند	ما	آزادیم؟	چطور	می	توانند	ادعا	بکنند	
که	اسلام	قبول	ندارد. آزادی	است؟	این	همان	چیزی	است	

که	آزادی	غربی	 آزادی	اسلام	ریشه	اش	آزادی	انسان	از	عبودیت	هر	آن	چه	غیر	خداست.	در	حالی	
خواست	 جور	 همه	 یا	 انسانی	 پست	 خواست	های	 و	 تمایلات	 و	 تمنّیات	 	 از بود	 عبارت	 ریشه	اش	
انسانی،	این	فرق	دوّم	میان	آزادی	در	فرهنگ	اسلام	و	در	فرهنگ	غرب	و	دنباله	ی	بحث	را	می	گذارم	
کار	روی	خودمان	 که	با	توجه	و	تأمل	در	بحث،	 برای	یک	خطبه	ی	دیگر	ان	شاءالله	و	خواهش	می	کنم	
گر	ما	می	خواهیم	این	بحث،	بحث	آزادی	به	معنای	حقیقی،	یک	بحث	 کنیم.	یعنی	ا را	هم	ما	شروع	
کنیم.	اوّلین	قدم	 کسب	 کنیم،	یعنی	آزادی	را	برای	خودمان	 مفید	باشد	باید	علم	را	با	عمل	همراه	
آزادی	از	هوی	و	هوس	نفسانی	مان	است	و	این	همان	تقواست	و	من	توصیه	می	کنم	به	همه	ی	برادران	
از	قید	هوس	ها	و	هواها	و	شهوات	و	صفات	 را	 کنند	خودشان	 که	سعی	 و	خواهران	عزیز	نمازگذار	
رذیله	و	خودخواهی	ها	و	غرورها	و	بددلی	ها	و	بدبینی	ها	نجات	بدهند	و	خدای	متعال	به	همه	ی	ما	
که	هواها	و	هوس	های	نفسانی	در	 	این	منجلابی	 که	بتوانیم	خودمان	را	و	من	خودم	را	از توفیق	بدهد	

کنیم	و	نجات	بدهیم. دل	ما	و	جان	ما	بوجود	می	آورد	خودمان	را	خلاص	
والسّلام	علیکم	و	رحمةالله	و	برکاته	
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گفتار سوّم  نمودار 
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گفتارچهارم:تأثیرقانونبرآزادیدراسلاموغرب1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم	

	ربّ	العالمین	نحمده	و	نستعینه	و	نستهدیه	و	نستغفره	و	نتوکل	علیه	و	نصلی	و	نسلم	 الحمدلَلهّ
علی	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرة	فی	خلقه	سیّدنا	و	نبیّنا	ابی	القاسم	محمّد	و	علی	الأطیبین	الأطهرین	
المنتجبین	الهداة	المهدیین	المعصومین،	سیما	بقیةالله	فی	الأرضین	و	صلّ	علی	ائمة	المسلمین	
یَّ  مِّ

ُ
بِیَّ الأ  النَّ

َ
سول بِعونَ الرَّ

َ
ذینَ یَتّ

َّ
و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	الله	الحکیم	فی	کتابه:	»ال

هُمُ 
َ
رِ وَیُحِلُّ ل

َ
وفِ وَیَنهاهُم عَنِ المُنک وراةِ وَالإِنجیلِ یَأمُرُهُم بِالمَعر ذی یَجِدونَهُ مَکتوبًا عِندَهُم فیِ التَّ

َّ
ال

یهِم«.2
َ
تی کانَت عَل

َّ
 ال

َ
غلال

َ
یهِمُ الخَبائِثَ وَیَضَعُ عَنهُم إِصرَهُم وَالأ

َ
مُ عَل باتِ وَیُحَرِّ یِّ

الطَّ
که	سرمایه	ی	 	را	توصیه	می	کنم	به	حفظ	و	رعایت	تقوای	الهی	 برادران	نمازگزار	و	خواهران	نمازگزار

تلاش	موفق	مؤمن	در	دنیا	و	نجات	نهائی	او	در	آخرت	است.	
آزادی	در	 تأمین	 به	 کرد	دنباله	ی	مباحث	مربوط	 امروز	عرض	خواهم	 اوّل	 که	در	خطبه	ی	 بحثی	
	این	باره	است.	در	معنای	آزادی	و	حدود	آزادی	 جامعه	ی	اسلامی	و	وظیفه	ی	حکومت	اسلامی	در
کردیم	و	دو	فرق	اساسی	بین	آزادی	در	فرهنگ	اسلامی	و	آزادی	در	فرهنگ	های	 مقداری	صحبت	
	این	که	در	مفهوم	 که	دوّمی	آن	عبارت	بود	از کردم	 	را	ذکر	 بشری	و	به	خصوص	در	فرهنگ	غربِ	امروز
است؛ آزادی	 ریشه	ی	 این	 و	 است	 نهفته	 	 پروردگار انحصاری	 عبودیت	 و	 توحید	 اسلامی،	 	آزادی	
آداب	 قانون،	چه	 از	هر	آن	چه	غیر	خداست؛	چه	 که	 انسان	بدین	معناست	 بودن	 آزاد	 که	 گفتم	 و	 	
این و	 باشد	 فرمان	خدای	متعال	 و	فقط	تحت	 باشد	 باید	رها	 	و	عادات،	چه	قدرت	ها	و	سلطه	ها	
می	کند تأمین	 کلمه	 واقعی	 معنای	 به	 را	 او	 آزادی	 و	 می	دهد	 ارزش	 و	 کرامت	 انسان	 به	 که	 است	 		
است قائل	 درخشان	 و	 وسیع	 معنای	 بدین	 آزادی	 برای	 که	 اهمیّتی	 به	خاطر	 اسلام	 لذا	 	و	
یک حقیقت	 در	 جهاد	 و	 است	 داده	 قرار	 دین	 اصلی	 احکام	 جزو	 را	 آزادی	بخش	 جهاد	 		

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	65/11/3
2.	اعراف:	157



□ 370 | در مکتب جمعه □

کسب	و	حفظ	آزادی. 	وسیله	ای	است	برای	
	تا	اوّلًا:	بتوانیم	به	مباحث	جزئی	تر	و	 که	عرض	می	کنم،	البته	به	اختصار تفاوت	سوّمی	هم	هست	
	طولانی	 یم	و	ثانیاً:	چون	امروز	مباحث	و	مسائل	خطبه	ی	دوّم	احتمالًا عینی	تر	در	مسأله	ی	آزادی	بپرداز
که	محدودکننده	ی	 قانون	 اسلام	 در	 که	 است	 این	 سوّم	 تفاوت	 بکنم.	 کوتاه	تر	 را	 این	خطبه	 است	
آزادی	انسان	است،	فقط	در	زمینه	ی	مسائل	اجتماعی	نیست،	بلکه	شامل	مسائل	فردی	و	شخصی	

کنم. کوتاه	عرض	 و	خصوصی	انسان	هم	می	شود.	توضیح	این	مطلب	را	در	چند	جمله	ی	
	آزادی	را	معین	می	کند	این	قانون	ناظر	به	مسائل	اجتماعی	است.	 که	قانون،	مرز در	فرهنگ	غربی	
کند	و	منافع	آن	ها	را	 که	قانون	می	گوید	آزادی	هیچ	انسانی	نباید	آزادی	دیگران	را	تهدید	 بدین	معنی	

به	خطر	بیاندازد.
در	اسلام	مرز	فقط	این	نیست	یعنی	قانونی	که	آزادی	انسان	را	محدود	می	کند	به	انسان	می	گوید	که	
	آزادی	علاوه	بر	این	که	باید	آزادی	دیگران	را	به	خطر	نیاندازد	و	منافع	جامعه	را	و	دیگران	 استفاده	ی	از
را	تهدید	نکند؛	باید	منافع	خود	او	را	هم	خود	انسان	و	خود	آن	شخص	را	هم	به	خطر	نیاندازد.	قوانین	
	او	رابطه	ای	با	جامعه	نداشته	باشد،	تکلیفی	معین	 کار که	هیچ	گونه	 بشری	برای	انسان	تا	آن	جایی	
نمی	کند.	توصیه	چرا،	امّا	تکلیف	و	الزام	نه.	اسلام	و	ادیان	الهی	علاوه	بر	این	که	به	فکر	حفظ	حقوق	و	
آزادی	های	دیگران	هستند	و	می	گویند	یک	انسان	نباید	به	بهانه	ی	آزاد	بودن	حقوق	دیگران	را	تهدید	
کنند	و	به	خطر	بیاندازد،	همچنین	می	گویند	که	یک	انسان	به	بهانه	ی	آزاد	بودن	و	اختیار	داشتن	حقّ	
	قِبَل	آزادی	او	ضرر	 ندارد	و	نمی	تواند	منافع	شخص	خودش	را	هم	به	خطر	بیاندازد.	خودِ	او	هم	نباید	از
ببیند.	لذا	ضرر	زدن	به	خود	در	اسلام	ممنوع	است.	خودکشی	ممنوع	است.	بر	اساس	فکر	اسلامی	
	بین	می	برم،	جان	خودم	را	نابود	می	کنم	 که	من	آزادم،	پس	اموال	خودم	را	از هیچ	کس	نمی	تواند	بگوید	
که	با	حرکات	خود	و	اعمال	خود	 که	موظف	است	 یا	به	سلامتی	خودم	ضرر	می	زنم.	او	همان	طور	
گفتار	خود	حقوق	دیگران	و	آزادی	آن	ها	را	محدود	نکند	و	به	خطر	نیاندازد،	موظف	 و	رفتار	خود	و	
است	آزادی	خود	و	حدود	خود	و	حقوق	خود	را	هم	به	خطر	نیاندازد.	این	یک	مرز	اساسی	و	اصلی	
بین	آزادی	از	دیدگاه	اسلام	و	آزادی	از	دیدگاه	های	دیگر	و	در	فرهنگهای	بشری	است.	لذا	در	اسلام	
	زور	رفتن	هم	ولو	به	خود	یک	شخص	مربوط	بشود	حرام	است. انظلام1	هم	جایز	نیست.	یعنی	زیر	بار
گذاشتن	 کد	 در	اسلام	عمل	نکردن	به	واجبات	و	نپیمودن	راه	تکامل	هم	حرام	است.	در	اسلام	را
که	فقط	به	شخص	خود	او	مربوط	می	شود	و	به	اجتماع	ربط	 استعدادهای	خود،	حتّی	در	آن	جایی	
پیدا	نمی	کند،	ممنوع	و	حرام	است.	خودکشی،	خودزنی	و	خودآزاررسانی	هم	ممنوع	و	حرام	است.	
آزادی	 و	به	اختیار	خودم	می	خواهم	 را	دارم	 انسان	نمی	تواند	بگوید	من	اختیار	خودم	 بنابراین	یک	

1.	قبول	ظلم

مرز قانون در 
فرهنگ غربی: 
فقط مسائل 
اجتماعی

مرز قانون در 
فرهنگ اسلامی: 
همه مسائل 
اجتماعی و فردی

گستره و اهمیّت 
و عمق قانون در 
فرهنگ اسلامی
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کنم	یا	 	را	تحمل	 کنم	یا	خودم	را	در	اختیار	دیگران	قرار	بدهم،	یا	فلان	تحمیل	را	و	زور خودم	را	سلب	
روح	خودم	و	دل	خودم	را	تربیت	و	تکامل	نبخشم.

با	 رابطه	ی	 	 او	در آزادی	 که	این	ممنوعیت	 و	قابل	توجه	این	است	 البته	یک	نکته	ی	بسیار	مهم	
کردن	به	خود	او،	خودِ	این	حفظ	آزادی	باز	یک	تکلیف	شخصی	است.	 	وارد	 حقوق	خود	او	و	ضرر
کسی	را	بر	این	که	او	حفظ	حقوق	خودش	را	بکند	 یعنی	هیچ	دولتی	و	حکومتی	و	قانونی	حقّ	ندارد	
کند.	لذا	اسلام	در	آن	 کمه	 یا	محا کند	و	 او	را	تعقیب	 یا	 کند	 گر	به	جامعه	مربوط	نیست،	مجبور	 ا
گری	را	 کسی	فقط	به	خود	اوست	تجسس	را	و	تفحص	و	پیگیری	را	و	افشا که	آسیب	رسانی	 مواردی	

ممنوع	می	کند.
که	ضرر	آن	ها	به	اجتماع	فقط	 کارهای	خلاف	و	حرام	در	شرع	مقدس	اسلام	وجود	دارد	 بعضی	از	
کار	مضری	است،	امّا	فقط	به	 گر	افشا	نشود	 	افشا	بشود.	ا کار که	در	جامعه	این	 در	آن	صورتی	است	
مواردی	 در	یک	چنین	 دیگران.	 به	 نه	 رساند	 این	عمل	ضرر	خواهد	 مرتکب	 و	 گناه	کننده	 آن	 خودِ	
در	 خود	 خانه	ی	 در	 آدم	 این	 آیا	 ببینید	 کنید،	 تجسس	 کنید	 تفحص	 که	 نمی	دهد	 دستور	 اسلام	
کار	خلاف	دیگران	را	 که	 کار	حرامی	خلافی	انجام	می	دهد	یا	نه؟	مردم	وظیفه	ندارند	 خلوت	خود	
کار	خلاف	بخود	آن	شخص	برمی	گردد؛،	امّا	به	خود	او،	این	 که	آن	 کنند،	مادامی	 تحقیق	و	تفحص	
کرد.	حفظ	خود	و	حفظ	حقوق	خود،	یک	 تکلیف	الهی	هست،	یعنی	خدا	او	را	مجازات	خواهد	
«1	جان	خودتان	را	

ً
مْ نارا

ُ
هْلیک

َ
مْ وَ أ

ُ
نْفُسَک

َ
واجب	است.	قرآن	به	انسان	ها	می	فرماید	یا	به	مؤمنین »قُوا أ

کنید،	 که	تحت	تأثیر	شما	هستند	حفظ	 کسانی	 وجود	خودتان	را	و	همین	طور	اهل	خود	را	یعنی	آن	
ذینَ آمَنُوا 

َّ
هَا ال یُّ

َ
ید	به	مجازات	الهی	مبتلا	بشونند.	»یا أ ید	در	آتش	غضب	الهی	بسوزند،	نگذار نگذار

پیدا	 ارتباط	 به	جامعه	 که	 آن	جا	 نفوس	خودِ	شماست.	 بر	عهده	ی	شما	حفظ	 مْ«2	
ُ

نْفُسَک
َ
أ مْ 

ُ
یْک

َ
عَل

طبق	 را	 مرتکب	 و	 باشد	 مواظب	 باید	 قضایی،	 دستگاه	 اجرایی،	 دستگاه	 دولت،	 قانون،	 می	کند	
	امکانات	به	ضرر	خود	انسان	فقط	 که	استفاده	ی	از کند؛،	امّا	آن	جایی	 کند	یا	مجازات	 قانون	ممنوع	
از	نظر	اسلام	آزادی	وارد	آوردن	این	ضربه	بر	 امّا	انسان	مسلمان	 تمام	می	شود	قانون	تکلیفی	ندارد،	

که	انجام	بدهد. کردن	حقوق	خود	را	هم	مجاز	نیست	 خود	را	هم	ندارد.	نابود	
این	یک	فرق	اساسی	است	بین	آزادی	از	نظر	اسلام	و	آزادی	در	مفهوم	و	فرهنگ	غربی،	با	این	سه	
همین	 با	 آزادی	 بگوییم	 می	توانیم	 به	صورت	جمع	بندی	 و	 اجمال	 به	طور	 ما	 که	عرض	شد	 تفاوتی	
و	 رِقیّیَت	ها	 	 و عبودیت	ها	 قید	 از	 آزادی	 یعنی	 می	کند،	 یاد	 او	 	 از دنیا	 امروز	 که	 درخشانی	 مفهوم	
اسارت	ها	و	سلطه	ها	و	ارزش	دادن	به	اراده	ی	انسان	با	همین	مفهوم	در	اسلام	هست.	این	که	بعضی	

که	در	دنیا	پیدا	شده	این	اشتباه	است. که	آزادی	با	این	مفهوم،	دو،	سه	قرن	است	 کردند	 تصور	

1.	تحریم:	6
2.	مائده:	105

شخصی بودن 
مسئولیت حفظ 

آزادی فردی
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	اوّل	این	بحث	ها	عرض	کردم	آزادی	درست	با	همین	مفهوم،	 	روایات	همان	طور	که	در 	آیات	و	در در
	ادیان	دیگر	هم.	منتها	مفهوم	آزادی	صد	در	صد	منطبق	 کلی	در	اسلام	سابقه	دارد،	بلکه	در مفهوم	
و	 دقیق	تر	 جهاتی	 یک	 در	 دارد.	 وسیع	تری	 دامنه	ی	 یک	 اسلامی	 آزادی	 نیست.	 اسلامی	 آزادی	 با	
را	 رایج	 	 امروز فرهنگ	غربی	 نظر	 از	 آزادی	 با	 اسلام	 نظر	 از	 آزادی	 تفاوت	های	 لذا	 و	 حسّاس	تر	است	
	انواع	و	اقسام	آزادی	ها،	آزادی	فردی،	مسأله	ی	برده	داری،	 کردیم	و	حالا	باید	وارد	بشویم	در عرض	
آزادی	تفکر	و	اندیشیدن،	آزادی	عقیده،	آزادی	فعالیت	های	سیاسی،	آزادی	ابراز	عقیده	و	بیان	و	قلم	
گونِ	دیگر	این	ها	را	ان	شاءالله	در	مباحث	آینده	عرض	خواهم	کرد	و	امیدوارم	بتوانیم	 و	آزادی	های	گونا
وظایف	حکومت	 از	 یکی	 آن	 تأمین	 یقیناً	 که	 اسلامی	ای	 فرهنگ	 در	 آزادی	 	 از درستی	 ترسیم	 یک	

	برادران	بگذاریم. 	این	سلسله	مباحث	در	اختیار اسلامی	است	در
والسّلام	علیکم	و	رحمةالله	و	برکاته

وسعیت دامنه 
آزادی اسلامی 
در تقابل با سایر 
فرهنگ ها و ادیان
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بخشسوّم:
آزادیفکروعقیده



گفتارپنجم:آزادیتفکردراسلام1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم	

و	 ی	
ّ
نصل و	 علیه	 نتوکل	 و	 نستهدیه	 و	 نستغفره	 و	 نستعینه	 و	 نحمده	 العالمین.	 ربّ	 	 الحمدلَلهّ

نسّلم	علی	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	سیّدنا	و	نبیّنا	ابی	القاسم	محمّد	و	علی	اله	الأطیبین	
الأطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدیین	سیّما	بقیة	الله	فی	الأرضین	و	صلّ	علی	ائمة	المسلمین	و	
یَّ  مِّ

ُ
بِیَّ الأ  النَّ

َ
سول بِعونَ الرَّ

َ
ذینَ یَتّ

َّ
کتابه:	»ال حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	الله	الحکیم	فی	

هُمُ 
َ
رِ وَیُحِلُّ ل

َ
وفِ وَیَنهاهُم عَنِ المُنک وراةِ وَالإِنجیلِ یَأمُرُهُم بِالمَعر ذی یَجِدونَهُ مَکتوبًا عِندَهُم فیِ التَّ

َّ
ال

یهِم«.2
َ
تی کانَت عَل

َّ
 ال

َ
غلال

َ
یهِمُ الخَبائِثَ وَیَضَعُ عَنهُم إِصرَهُم وَالأ

َ
مُ عَل باتِ وَیُحَرِّ یِّ

الطَّ
	را	دعوت	و	توصیه	می	کنم	به	رعایت	تقوا	و	پرهیزگاری	و	اجتناب	 همه	ی	برادران	و	خواهران	نمازگزار

گفته	ها	و	اعمال	و	حتّی	اندیشه	ها	و	خواطر. 	تبعیّت	از	هوای	نفس	و	توجه	به	خدا	در	همه	ی	 از
کرد	دنباله	ی	بحث	در	باب	آزادی	و	وظایف	دولت	 که	امروز	در	خطبه	ی	اوّل	عرض	خواهم	 بحثی	
	تبیین	مفهوم	آزادی	از	دیدگاه	اسلام	و	ریشه	های	آزادی	 	تأمین	انواع	آزادی	هاست.	بعد	از اسلامی	در
بر	روی	آن	تکیه	می	شود	-	چه	در	معارف	اسلامی	و	چه	در	معارف	 آزادی	ها	 که	در	باب	 عناوینی	
امروز	درباره	ی	آن	بحث	 که	 اوّلین	آن	ها	-	 	 و از	دیگری	مطرح	می	کنیم	 را	یکی	پس	 کنونی	جهان	-	
کوتاهی	خواهم	کرد	-	بحث	در	باب	آزادی	فکر	و	عقیده	است؛	که	یکی	از	مباحث	مهم	هم	در	اسلام	
	این	بحث	را	 کوتاه	چارچوبی	از 	به	طور	 کوشش	می	کنم	امروز کنونی	جهان؛	و	 است	و	هم	در	فرهنگ	
که	در	باب	برخی	جزئیات	و	نکات	مطالبی	 ارائه	بکنم	و	شاید	در	یک	یا	دو	خطبه	ی	دیگر	لازم	باشد	

عرض	شود.
است،	 پذیرفته	شده	ی	جهانی	 شعار	 یک	 امروز	 مذهب	 آزادی	 و	 فکر	 آزادی	 عقیده،	 آزادی	 اوّلًا	
را	 آزادی	ها	 انواع	 و	 ندارند	 اعتقادی	هم	 آزادی	 به	 که	 کشورهایی	 و	 یعنی	در	دنیا	حتّی	حکومت	ها	

1.	بیانات	در	خطبه		اوّل	نماز	جمعه	65/11/17
2.	اعراف:	157

از اقسام ازادی: 
آزادی فکر و 

عقیده

آزادی عقیده و 
فکر ومذهب، 
شعار پذیرفته 

شده جهانی
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	آزادی	فکر	و	آزادی	 کرده	اند،	دم	از به	خصوص	آزادی	فکر	را	در	جامعه	ی	خودشان	به	شدت	محدود	
عقیده	و	آزادی	مذهب	می	زنند؛	و	شعارش	را	می	دهند.	گاهی	هم	تظاهراتی	-	که	نشانه	ی	این	است	
که	شدیداً	 کشورهایی	 کشور	مثلًا	مذهب	یا	عقیده	آزاد	است	-	انجام	می	دهند.	مثلًا	در	 	این	 که	در
روی	عقیده	ی	اسلامی	و	دین	اسلام	حسّاسیت	دارند،	بعضی	از	ظاهرکاری	ها	انجام	می	شود	تا	در	
کلی	 	آزادی	فکر	و	عقیده	تأمین	شده	است.	نظر	اسلام	به	طور	 کشور 	این	 که	در دنیا	منعکس	بشود	
یاد	است.	این	که	آیا	واقعاً	در	 	آن	را	می	دهد	حرف	ز که	دنیا	شعار باید	تبیین	بشود،	البته	در	آن	چه	
که	من	لااقل	 که	ادعا	می	شود	-	هست	یا	نیست	این	در	خور	بحث	و	تفصیل	است	 دنیا	آزادی	فکر	-	
	نظر	اسلام	را	 	به	خاطر	این	که	خطبه	ی	دوّم	مطالب	بیشتری	دارد	به	آن	نمی	پردازم،	امّا	اجمالًا امروز

در	سه	محور	عرض	می	کنم.
و	 بلکه	لازم	 است	 آزاد	 فقط	 نه	 اسلام	 در	 اندیشیدن	 و	 کردن	 فکر	 اصل	 که	 است	 این	 اوّل	 	 محور
را	نشود	 کتابی	 و	نوشته	های	مذهبی	هیچ	 کتاب	های	آسمانی	 	بین	 واجب	هم	هست؛	و	شاید	در
	قرآن	انسان	ها	را	به	تفکر	و	تعقل	و	مطالعه	ی	در	پدیده	های	حیات	و	امور	مادی	و	 که	به	قدر کرد	 پیدا	
کتاب	دیگری	شاید	 کرده	باشد.	این	در	هیچ	 	تاریخ	و	امثال	این	ها	دعوت	 معنوی	و	انسانی	و	تدبّر	در
یا	حتماً	نیست.	حتّی	تفکر	در	باب	اصول	مذهبی	واجب	است	و	پیدا	کردن	یک	استدلال	بر	توحید	
کسی	در	تفکرات	مذهبی	 گر	 	این،	ا کسی	لازم	است.	حتّی	بالاتر	از یا	نبوت	یا	بقیه	ی	اصول	برای	هر	

خود	دچار	وسوسه	و	تردید	و	شک	شبهه	بشود	این	هم	از	نظر	اسلام	چیز	ناشایسته	ای	نیست.
که	با	تلاش	و	تفکر	و	ادامه	ی	جستجو	و	بررسی	به	یک	 البته	در	شک	نباید	بماند	و	موظف	است	
از	 امّا	اصل	این	که	در	یک	امری،	در	یک	اصلی	 	و	قابل	اعتمادی	خود	را	برساند؛،	 نقطه	ی	یقین	آور
	ایمان	 اصول	دینی	در	ذهن	کسی	شک	بوجود	بیاید،	این	چیزی	نیست	که	در	دین	مقدس	اسلام	مرز
	روایات	 به	حساب	آمده	باشد	و	ممنوع	باشد،	اختیاری	هم	نیست،	قابل	منع	هم	نیست.	لذا	در
گله	مندانه	می	پرسند	 آن	ها	 از	 و	 ائمه	 یا	 پیغمبر	 به	 کسانی	مراجعه	می	کنند	 که	 متعددی	می	بینیم	
کرده	ایم.	شک	در	باب	توحید،	شک	در	باب	وجود	خدا،	 که	ما	درباره	ی	برخی	از	اصول	دینی	شک	
موجب	شده	 وسوسه	ی	ذهنی	 این	 این	شبهه،	 که	 می	کنند	 تصور	 آن	ها	 و	خود	 امور	 این	 در	 شبهه	
گفته	می	شود	نه	این	موجب	خروج	از	دین	نیست،	البته	باید	 که	از	دین	خارج	بشوند،	به	آن	ها	 است	
کسی	 این	گونه	افراد	راهنمایی	بشوند،	خود	آن	ها	هم	باید	دنباله	ی	مطالعه	و	تحقیق	را	رها	نکنند.	
ک	شدم،	 رسول	خدا؟ص؟	هلا ای	 کتُ«1	

َ
هَل الله  رَسول  »یا  کرد	 	عرض	 پیغمبراکرم؟ص؟	 آمد	خدمت	

که	او	در	مطالعات	اسلامی	خود	به	یک	بن	بست	رسیده	است،	آن	 بیچاره	شدم.	حضرت	فهمیدند	
إِیمَانِ«2	این	

ْ
گفت	درست	است،	همین	است.	فرمودند »هذا مَحْضُ ال کردند	 بن	بست	را	برایش	بیان	

کافی،	ج	2،	ص	425 	.1
کافی	»ذاک	و	الله	محض	الایمان«	آمده. 2.	در	

ممنوع نبودن 
شک و شبهه در 
تفکرات مذهبی

موضوع آزادی 
تفکر در اسلام
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کنی	و	دچار	شبهه	و	تردید	بشوی	و	آن	 که	تو	در	مسائل	فکر	 عین	ایمان	است،	این	ایمان	ناب	است،	
کنی. کسانی	رجوع	 شبهه	و	تردید	را	به	

پس	اصل	تفکر	و	اندیشیدن	ولو	در	اصول	مذهبی	و	پایه	های	حتمی	و	تثبیت	شده	ی	دینی	ممنوع	
که  نیست،	بلکه	لازم	است	و	پیدا	شدن	شبهه	و	شک	هم	ایرادی	ندارد.	در	حدیث	معروف	رفع	
	امّت	من	برداشته	است	-	یعنی	مورد	مؤاخذه	قرار	نمی	گیرد	-	یکی	 »رُفِعَ عن امّتی تِسعَةٌ«1،	نُه	چیز	از
	اندیشه	ی	انسانی	نسبت	به	جهان	 ق«2	یعنی	حالت	وسوسه	در

ْ
خَل

ْ
رِ فیِ ال

ُّ
فَک

ّ
وَسْوَسَةُ فیِ التَ

ْ
از	آن	ها	»ال

کسی	یک	چنین	وسوسه	ای	در	ذهنش	پیدا	شد	این	ممنوع	نیست،	این	مذموم	 گر	 که	ا و	آفرینش،	
	این	 که	البته	در 	اوّل،	 	او	نخواهد	بود.	این	محور گناه	نیست	و	موجب	مؤاخذه	ی	از نیست،	موجب	

که	بنابر	اختصار	است	و	آن	ها	را	مطرح	نمی	کنم. یادی	هست	 محور	بحث	های	ز
عقیده	ی	 با	 مبارزه	ی	 صدد	 در	 که	 آن	جایی	 تا	 هم	 مذهبی	 عقیده	ی	 که	 است	 این	 دوّم	 محور	
اسلامی	نباشد،	دارا	بودن	آن	عقیده	ممنوع	نیست،	یعنی	مجازات	ندارد.	البته	ممنوع	نیست	یا	آزاد	
است	بعد	در	بحث	های	بعدی	باید	درست	شکافته	بشود	تا	حدود	این	مسأله	آشکار	بشود.	به	طور	
که	او	را	امر	به	 کسی	در	جامعه	ی	اسلامی	عقیده	ی	غیر	اسلامی	داشت،	امّا	عقیده	ای	 گر	 اجمال	ا

مخالفت	و	معارضه	ی	با	نظام	اسلامی	نمی	کند،	دارا	بودن	آن	عقیده	اشکالی	ندارد.
لذا	در	جامعه	ی	اسلامی	یهودیان،	مسیحیان،	زردشتیان،	صابئیان	و	دیگر	مذاهب	-که	مسلمان	
قانون	 بیست	وسوّم	 اصل	 و	طبق	 می	کنند	 استفاده	 از	حقوق	خودشان	 می	کنند،	 زندگی	 نیستند-	
اساسی	این	ها	آزاد	در	عقیده	ی	خودشان	هستند	و	عقیده	در	جامعه	ی	اسلامی	و	بنابر	اسلام	ممنوع	

نیست.
که	عده	ای	از	جوانان	یثرب	قبل	 	نوشتند	 ینِ«3،	این	طور در	ذیل	این	آیه	ی	شریفه	ی »لا إِکْراهَ فیِ الدِّ
نامیده	 یثرب	 و	مدینه	 بودند	 که	هنوز	مردم	مدینه	مسلمان	نشده	 به	مدینه	-	 آمدن	پیغمبر؟ص؟	 از	
پیدا	 معاشرت	 	- داشتند	 سُکنا	 مدینه	 اطراف	 در	 که	 	- یهود	 با	 این	جوان	ها	 	 از -	عده	ای	 می	شد	
	و	مشرکین	بودند	این	جوان	ها	به	مقتضای	جوانی	به	آن	 کفار کردند	و	چون	یهودی	ها	بافرهنگ	تر	از	
	نیامدند،	 یهودی	ها	گرایش	پیدا	کردند.	بعضی	از	آن	ها	یهودی	شدند،	بعضی	هم	که	به	دین	یهود	در
کردند.	بعد	که	رسول	خدا؟ص؟	به	مدینه	آمدند	و	مدینه،	 گرایش	پیدا	 امّا	قلباً	نسبت	به	آن	ها	اعتقاد	و	
کرد؛	بعد	به	 مدینه	ی	اسلام	شد	و	مردم	مسلمان	شدند	و	چند	سالی	هم	پیغمبر	با	یهود	مماشات	
داد	 متعال	دستور	 توطئه	می	کردند،	خدای	 اسلام	 و	 پیغمبر	 بنی	النذیر	علیه	 قبیله	ی	 این	که	 خاطر	
کنند.	پیغمبر؟ص؟	 کنند	و	آن	ها	را	وادار	به	جلای	این	منطقه	 که	بنی	النذیر	را	از	اطراف	مدینه	دور	

1.	بحارالانوار،	ج	2،	ص	280
	التّفکّر	فی	الوسوسة	فی	الخلق«	آمده. 	»و 2	در	بحارالانوار

3	بقره:	256

زندگی یهودیان در 
مدینة الرسول

آزادی عقیده 
مذهبی و شروط 

آن

درصدد مبارزه 
نبودن با عقیده 
اسلامی، شرط 

آزادی عقیده
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کرد	و	یهودیان	بنی	النذیر	 که	در	سوره	ی	حشر	هم	آمده	این	ها	را	از	اطراف	مدینه	اخراج	 -	آن	طوری	
که	خانواده	هایشان	هم	مسلمان	شده	 	این	جوان	ها	-	 که	یهودی	ها	می	رفتند	عده	ای	از رفتند.	وقتی	
که	با	یهودی	ها	آن	ها	 کردند	 	به	اسلام	نگرویده	بودند	-	اظهار	علاقه	 بودند	و	خود	این	جوان	ها	هنوز
هم	جلای	وطن	کنند.	خانواده	هایشان	مانع	می	شدند،	به	آن	ها	می	گفتند	باید	بمانید	و	باید	مسلمان	
کراه	و	اجبار	 «1	ا غَیِّ

ْ
شْدُ مِنَ ال نَ الرُّ ینِ قَدْ تَبَیَّ ا إِکْرَاهَ فیِ الدِّ

َ
که »ل هم	بشوید.	این	جا	آیه	ی	شریفه	وارد	شد	

و	 باشد	 مانده	 پنهان	 مردم	 بر	 که	حقیقت	 نیست	 روزی	 امروز	 ندارد،	چون	 ایمان	مذهبی	وجود	 	 در
که	باید	 کنید	 کفر	آشکار	شده،	این	جوان	ها	را	حقّ	ندارید	شما	اجبار	 	راه	 راه	اسلام	و	راه	هدایت	از
فیِ  إِکْرَاهَ  ا 

َ
»ل آیه	ی	شریفه	ی  این	 نباشند.	 و	مسلمان	هم	 بمانند	 بلکه	می	توانند	 بشوید،	 مسلمان	

که	در	ذیل	آن	آیه	وارد	شده. «2	هست	و	این	هم	حدیثی	است	 غَیِّ
ْ
شْدُ مِنَ ال نَ الرُّ ینِ قَدْ تَبَیَّ الدِّ

که	اسلام	موافق	 گر	این	عقیده	آزاد	هست،	بدین	معناست	 که	ا گفتنی	است	 البته	این	نکته	هم	
که	نه.	آزاد	است	یعنی	 کسانی	به	غیر	عقیده	ی	حقّ	باشند؟	قهری	است	 و	راضی	است	به	این	که	
که	در	جامعه	ی	اسلامی	عقیده	ی	 را	 کسی	 کار	نیست.	مجازاتی	نمی	کنند	 این	 مؤاخذه	ای	دنبال	
و	 اسلامی	 نظام	 با	 مبارزه	ی	 و	 معارضه	 در	صدد	 عقیده	 آن	 که	 مادام	 باشد،	 داشته	 را	 غیر	اسلامی	
عقیده	ی	اسلامی	نباشد،	با	نکات	و	تفاصیلی	که	عرض	کردم	در	خطبه	ی	دیگری	باید	عرض	بشود.
جامعه	ی	 در	 سیاسی	 اندیشه	های	 و	 سیاسی	 گرایش	های	 که	 است،	 سیاسی	 فکر	 سوّم	 محور	
یا	یک	فکر	علمی	نمی	توان	مورد	 را	به	جرم	داشتن	یک	فکر	سیاسی	 آزاد	است.	هیچ	کس	 اسلامی	
پا	رایج	بود	 	ارو 	قرون	وسطی	در که	در 	را	نمی	دهد،	آن	طوری	 کار تعقیب	قرار	داد	و	اسلام	اجازه	ی	این	
قرار	 	 	زیر	فشار به		روز 	 روز کتشافات	علمی	 و	ا کشفیات	جدید	 را	به	خاطر	اعتقاد	به	 و	دانشمندانی	
کدام	از	 	بین	می	بردند،	هیچ	 می	دادند،	عده	ای	را	می	کشتند،	بعضی	را	به	خاطر	عقاید	سیاسی	از

این	ها	در	اسلام	نیست	و	اجازه	ی	این	سختگیری	ها	هم	به	اسلام	داده	نمی	شود.
	قرار	بدهند	که	تو	 علاوه	ی	بر	همه	ی	این	ها	تفتیش	عقاید	در	اسلام	نیست.	این	که	کسی	را	زیر	فشار
عقیده	ات	راجع	به	فلان	کس،	فلان	جریان	سیاسی،	فلان	عقیده	ی	مذهبی	چیست؟	این	یک	فکر	
پا	آن	 پا	بود	سال	های	متمادی	بلکه	قرن	های	متمادی	و	ارو 	ارو که	در غلط	است.	یعنی	همان	چیزی	
که	اصطلاحاً	رنسانس	به	آن	می	گویند	-	بر	 پا	-	 که	بر	علیه	تفتیش	عقاید	در	نهضت	علمی	ارو روزی	
	این	مسائل	 که	در	دنیای	اسلام	از کرد	چیز	جدیدی	را	در	دنیا	آورده،	در	حالی	 آن	فکر	شورید	خیال	
خبری	نبود.	در	دنیای	اسلام	همیشه	افرادی	بودند	با	عقایدی	بر	ضد	یا	خلاف	عقاید	دستگاه	های	

کسی	متعرض	آن	ها	نمی	شده؛	یهود	و	نصاری	بودند،	ادیان	دیگر	بودند. کم	 مسلمان	حا
	تاریخ	-	چه	تاریخ	خلفای	بنی	عباس	و	بنی	امیه	و	چه	تاریخ	سلاطین	 البته	برهه	هایی	را	هم	ما	در

1.	همان
2.	همان

آزادی تفکرات و 
سلایق سیاسی

بطلان تفتیش 
عقاید در اسلام

معنای آزادی 
عقیده در اسلام
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به	 و	نسبت	 گون	مبارزه	می	شده	 گونا با	عقاید	 که	 کشور	خودمان	داشتیم	 سلجوقی	و	غزنوی	-	در	
	وارد	می	آمده،	لکن	این	از	اسلام	نیست.	اسلامِ	سلطان	محمود	غزنوی	مثلًا	مثل	اسلامِ	 آن	ها	فشار
گذاشت.	 که	نمی	شود	آن	ها	را	به	پای	اسلام	 بسیاری	از	رهبران	و	زمامداران	مسلمان	امروز	است،	
اسلام	اجازه	ی	سخت	گیری	در	عقاید	سیاسی	را	نمی	دهد	تفتیش	عقاید	ممنوع	است،	مؤاخذه	ی	
	قانون	اساسی	جمهوری	 کما	این	که	در 	قرار	دادن	او	ممنوع	است؛	 کسی	به	خاطر	عقیده	و	زیر	فشار

اسلامی	هم	به	این	همه	تصریح	شده.
آزادی	 است،	 تأمین	شده	 اسلام	 در	 تفکر	 آزادی	 که	 این	شد	 ما	 امروز	 کوتاه	 خلاصه	ی	صحبت	
عقاید	مذهبی	تضمین	شده	است،	آزادی	عقاید	سیاسی	و	علمی	و	غیره	هم	تضمین	شده	است،	
کشاندن	مردم	در	جامعه	ی	اسلامی	 	به	انحراف	 امّا	ضدّیت	و	معارضه	ی	با	نظام	اسلامی	و	سعی	در
کار	داده	نمی	شود،	یک	مواردی	هم	وجود	دارد	از	قبیل	 این	البته	قابل	قبول	نیست	و	اجازه	ی	این	
کنیم	و	ان	شاءالله	در	خطبه	ی	آینده	نسبت	به	این	مسأله	بحث	 که	این	ها	را	باید	بحث	 ارتداد	و	غیرو	

کرد. مشروح	تر	و	مفصل	تری	را	خواهیم	
والسّلام	علیکم	و	رحمةالله	و	برکاته
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گفتارششم:آزادیعقیدهمذهبیدراسلام1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

	رب	العالمین	نحمده	و	نستعینه	و	نستغفره	و	نتوکل	علیه	و	نصلی	علی	حبیبه	و	نجیبه	 الحمدلَلهّ
المنتجبین	 الاطهرین	 الاطیبین	 اله	 علی	 و	 محمّد	 القاسم	 ابی	 نبینا	 و	 سیدنا	 خلقه	 فی	 خیرته	 و	
الهداة	المهدیین	سیما	بقیةالله	فی	الارضین	و	صل	علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	
ذی یَجِدونَهُ مَکتوبًا 

َّ
یَّ ال مِّ

ُ
بِیَّ الأ  النَّ

َ
سول بِعونَ الرَّ

َ
ذینَ یَتّ

َّ
کتابه:	»ال هداة	المؤمنین.	قال	الله	الحکیم	فی	

یهِمُ 
َ
مُ عَل باتِ وَیُحَرِّ یِّ

هُمُ الطَّ
َ
رِ وَیُحِلُّ ل

َ
وفِ وَیَنهاهُم عَنِ المُنک وراةِ وَالإِنجیلِ یَأمُرُهُم بِالمَعر عِندَهُم فیِ التَّ

یهِم.«2
َ
تی کانَت عَل

َّ
 ال

َ
غلال

َ
الخَبائِثَ وَیَضَعُ عَنهُم إِصرَهُم وَالأ

گناه	و	تسلیم	شدن	در	 	را	توصیه	می	کنم	به	تقوای	الهی	و	پرهیز	از	 برادران	و	خواهران	عزیز	نمازگزار
مقابل	الهام	معنوی	و	ربانی	احکام	قرآن	و	مخالفت	با	وسوسه	های	نفس	اماره.

کرد	دنباله	ی	بحث	آزادی	فکر	و	عقیده	در	اسلام	 که	امروز	در	خطبه	ی	اوّل	عرض	خواهم	 بحثی	
که	در	هفته	ی	قبل	درباره	ی	آن	به	طور	مجمل	مطالبی	عرض	شد	و	سه	محور	در	باب	این	نوع	 است	
گرفت،	دوّم	 که	درباره	ی	آن	بحثی	انجام	 	آزادی	تفکر	و	تعقل	در	اسلام	 	آزادی	ارائه	شد؛	یکی	محور از
	آزادی	عقیده	ی	مذهبی	و	سوّم	آزادی	تفکرات	و	عقاید	و	سلایق	سیاسی.	درباره	ی	محور	دوّم	 محور
که	امروز	در	دنیا	 یعنی	آزادی	عقاید	مذهبی	لازم	است	قدری	بحث	را	توسعه	بدهیم	و	این	مسأله	را	

کنیم. که	ظرفیت	این	مجمع	اجازه	می	دهد،	باز	 هم	مطرح	است	از	دیدگاه	اسلام	تا	حدودی	
اسلامی	 متفکران	 نظر	 که	 است	 اساسی	 و	 مهم	 مسأله	ی	 یک	 اسلام	 در	 عقیده	 آزادی	 مسأله	ی	
و	 متفکرین	 از	 بعضی	 و	 است	 نشده	 ارائه	 مبسوط	 و	 زمینه	 این	 	 در به	صورت	جمع	بندی	شده	 هم	
باز	هم	محتاج	 این	بحث	 بنده	 اعتقاد	 به	 کرده	اند،	لکن	 باره	بحث	 آن	 	 نویسندگان	و	محققین	در

بررسی	و	دقت	نظر	بیشتری	است.

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1365/12/1
2.	اعراف:	157

 آزادی عقیده و 
نکات مربوط 

به آن
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که	هر	عقیده	ای	 	رایج	شده	است	 بعضی	تحت	تأثیر	موج	آزادی	عقیده	در	غرب	و	این	که	این	جور
آزادی	 به	سمت	 را	 اسلام	 نظر	 و	 گرفتند	 قرار	 کرد،	 تعرض	 نباید	 عقیده	ای	 هیچ	 به	 و	 است	 محترم	
	آیات	 عقیده	با	همان	معنای	غربی	سوق	دادند.	بعضی	دیگر	در	طرف	مقابل	با	توجه	به	بعضی	از
آزاد	غیر	 کلًا	عقیده	ی	مذهبی	 گرفتند	و	 ق	 مُضَیَّ کریمه	ی	قرآن	و	روایات،	مسأله	را	بسیار	محدود	و	
عقیده	ی	اسلامی	حقّ	را	از	دیدگاه	اسلامی	دور	می	دانند.	شاید	هر	یک	از	این	دو	دسته	نویسندگان	و	
گر	این	بحث	را	بخواهند	بکنند	نتیجه	ای	غیر	از	آن	چه	که	 محققان	نظر	واقعی	و	بحث	مستوفایشان	ا
که	بنده	با	مراجعه	ی	به	آیات	و	 گفته	های	آن	ها	استفاده	می	شود	باشد.	ولی	به	هرحال	آن	مطلبی	 از	
	این	زمینه	به	نظرم	رسیده	و	فعلًا	در	حد	یک	عقیده	ای	است	 گفته	های	بزرگان	در 	روایات	و	 بعضی	از
کرد	و	همان	طور	 که	امروز	عرض	خواهم	 که	جای	بحث	و	مطالعه	و	تبادل	نظر	دارد	این	چیزی	است	
که	بنده	فعلًا	از	منابع	اسلامی	و	شرعی	 کردم	باب	بحث	بسته	نیست،	این	چیزی	است	 که	عرض	

استفاده	می	کنم.
	قرار	داد	نیست.	آن	چه	که	می	تواند	مورد	 	و	زور اوّلًا:	عقیده	ی	قلبی،	چیزی	که	بتوان	آن	را	مورد	فشار
	و	تحمیل	قرار	بگیرد	او	عمل	انسانی	است،	منش	انسانی	است	نه	عقیده	ی	قلبی.	لذا	 	و	فشار زور
پا	نسبت	به	عقاید	مذهبی	و	سیاسی	و	 	ارو که	در	قرون	وسطی	در شما	می	بینید	سخت	گیری	هایی	
کشته	شدن	و	زنده	در	آتش	افکنده	شدن	هزاران	نفر	انجامید	 گرفت	و	به	 اجتماعی	و	علمی	انجام	
	بین	ببرد	و	منسوخ	کند	و	آن	عقاید	مثل	دیگر	عقایدی	که	در	طول	تاریخ	مورد	 نتوانست	آن	عقاید	را	از

گرفتند	در	جامعه	ماند. 	قرار	 فشار
کرد.	 کسی	ایجاد	 	بردار	نیست،	عقیده	را	با	ابزار	خاص	خودش	می	شود	تغییر	داد	یا	در	 عقیده	زور
ما	می	توانیم	در	یک	جمله	بگوییم	عقیده	در	اسلام	آزاد	است،	منتها	این	آزادی	عقیده	را	باید	باز	
که	اسلام	اجازه	می	دهد	 کنیم	یعنی	چه	آزاد	است؟	آزادی	عقیده	به	این	معنا	نیست	 کنیم	و	معنا	
که	انسان	ها	از	عقیده	ی	حقّ	از	بینش	درست	منحرف	بشوند	و	یک	 و	جایز	می	شمارد	و	روا	می	داند	
اسلام	 در	 آزادی	عقیده	 بگوید	 کسی	 گر	 ا بپذیرند.	 فکر	خود	 و	 قلب	 در	 را	 نادرست	 و	 اعتقاد	غلط	
که	هر	نوع	عقیده	ای	را	 که	هر	کسی	از	نظر	اسلام	می	تواند	و	برایش	مباح	و	رواست	 معنایش	این	است	

ولو	باطل	و	غلط	انتخاب	بکند؛	این	یقیناً	راه	ثواب	را	نپیموده	است.
که	اعضا	و	جوارح	انسان	وظایفی	دارند	و	اعمالی	را	باید	انجام	بدهند	 طبیعی	است	هم	چنانی	
	روایات	هم	به	وظایف	قلب	و	روح	اشاره	شده	است	و	آن	 که	در قلب	و	فکر	انسان	هم	وظیفه	ای	دارد	
	این	که	خدای	متعال	را	به	وحدانیت	و	صفات	حسن؟ع؟ی	بشناسد	درباره	ی	 وظیفه	عبارت	است	از
نبوت	و	درباره	ی	معاد	و	درباره	ی	بقیه	ی	معارف	اسلامی	همان	عقیده	ی	حقّ	و	صحیح	را	بپذیرد.

گر	کسی	 پس	معنای	آزادی	عقیده	این	نیست،	معنای	آزادی	عقیده	در	اسلام	این	است	که	حالا	ا
این	وظیفه	ی	اسلامی	و	قلبی	خود	را	انجام	نداد	و	یک	عقیده	ی	غلط	و	باطلی	را	به	عنوان	اعتقاد	

بطلان تفتیش 
عقاید در اسلام
مفهوم آزادی 
عقیده در اسلام

اجباری و 
تحمیلی نبودن 
عقیده قلبی در 
انسان

افراط و تفریط 
در بحث آزادی 
عقیده
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	برابر	او	به	زور	متوسل	 گونه	انسانی	چگونه	رفتار	می	کند؟	آیا	در کرد،	آیا	اسلام	با	این	 خود	انتخاب	
که	باید	به	عقیده	ی	حقّ	 که	باید	از	عقیده	ی	خود	برگردی	شمشیر	را	بالای	سر	او	می	گیرد	 می	شود	
ایمان	بیاوری؟	او	را	از	حقّ	حیات	در	جامعه	محروم	می	کند؟	او	را	از	حقوق	شهروندان	در	جامعه	ی	
قبول	 را	 آن	عقیده	 اسلام	هر	چند	 نه.	 اخراج	می	کند؟	 میان	خود	 از	 را	 او	 اسلامی	محروم	می	کند؟	
ندارد	و	آن	را	ناروا	و	ناجایز	می	داند،	امّا	دارنده	ی	عقیده	باطل	و	غلط	را	نه	فقط	از	حقّ	حیات	محروم	
نمی	کند،	بلکه	از	حقوق	اجتماعی	هم	در	حد	مقررات	و	چارچوب	های	آن	جامعه	محروم	نمی	کند.	
تاریخ	صدر	اسلام	 و	 قرآن،	هم	در	سیره	ی	پیغمبر؟ص؟	 آیات	 	 که	ما،	هم	در این	یک	مطلبی	است	
که	هیچ	کس	در	جامعه	ی	 این	معناست	 به	 آزادی	عقیده	 را	مشاهده	می	کنیم.	پس	 آن	 روشنی	 به	
	قرار	نمی	گیرد.	اسلام	مثل	اروپای	قرون	وسطی	 اسلامی	به	خاطر	عقیده	ی	غلط	و	باطل	خود	زیر	فشار
عباسی	 و	 اُموی	 نظام	 روش	 مثل	 کند،	 قتل	 به	 تهدید	 عقیده	ای	 یک	 به	خاطر	 را	 کسی	 که	 نیست	
که	دستگاه	حکومت	آن	ها	را	قبول	 کسانی	را	به	خاطر	داشتن	عقایدی	 که	 در	صدر	اسلام	نیست	
یا	تحت	تعقیب	قرار	 کند	 از	حقّ	زندگی	محروم	 و	 	بدهد	 	قرار نداشت	و	غلط	می	دانست	زیر	فشار
	این	ها	 کند؛	هیچ	یک	از کند	یا	مالیات	و	مجازات	مالی	ای	برای	یک	عقیده	ای	معین	 کیفر	 بدهد	یا	
که	به	اعتقاد	او	معتقد	نیستند	و	از	دایره	ی	عقاید	 کسانی	را	 	را	و	 کفار در	اسلام	نیست.	بلکه	اسلام	
آن	ها	دفاع	 از	 قائل	است،	 آن	ها	حقّ	 برای	 بیرون	اند	در	جامعه	ی	اسلامی	تحمل	می	کند،	 اسلامی	
گر	دزدی	خانه	ی	آن	ها	را	بزند	هم	مجازاتش	می	کند	و	امنیّت	و	سلامت	و	بقیه	ی	حقوق	 می	کند،	ا
که	اشاره	 کنند	 	این	جامعه	عمل	 که	آن	ها	به	شرایط	زندگی	در اجتماعی	را	برای	آن	ها	هم	در	صورتی	

کرد	در	حقّ	آن	ها	هم	این	حقوق	را	مجرا	می	داند. خواهم	
در	یکی	از	خطبه	های	امیرالمؤمنین؟ع؟	درباره	ی	هجوم	سپاهیان،	سپاهیان	اُموی	به	شهر	انبار	
خْرَى 

ُ
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که	این	غارت	گران،	این	مهاجمین،	وارد	خانه	ی	زن	مسلمان	یا	زن	اهل	کتاب	 مُعَاهِدَةِ«1،	شنیدم	
ْ
ال

که	طلا	بوده	 	او	می	گرفتند	و	دست	بند	و	پابند	او	را	 که	مسلمان	نیست	و	زیورآلات	او	را	از می	شدند	
گر	انسان	 که	جا	دارد	ا 	پایش	خارج	می	کردند	و	بعد	در	آخر	همین	بیان	امیرالمؤمنین؟ع؟	می	فرماید	 از
	این	غم	بمیرد،	غم	تهاجم	دشمنان	و	متجاوزین	به	خانه	ی	زن	مسلمان	یا	زن	یهودی	و	 مسلمان	از

	زیر	سایه	ی	اسلام	و	در	جامعه	ی	اسلامی	زندگی	می	کند،	این	یک	مطلب. که	در نصرانی	ای	
آثارعقیده،	 به	 بودن	اسلام	نسبت	 باید	دانست.	حسّاس	 را	هم	 این،	چند	مطلب	دیگر	 	 کنار در	
که	اسلام	روی	او	حسّاسیت	به	خرج	نمی	دهد	خود	عقیده	است،	امّا	 نه	خود	عقیده.	اوّلًا:	آن	چه	
که	در	عمل	آن	شخص	مترتب	بر	عقیده	بشود	و	مخالف	مصالح	نظام	اسلامی	باشد	چرا،	 آثاری	

1.	نهج	البلاغه،	خطبه	ی	27

 سعه صدر و 
 بلند نظری

 اسلام در باب 
آزادی عقیده

حد و مرز آزادی 
عقیده
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که	عقاید	حقّ	را	 گر	این	شخصی	 یادی	را	اسلام	نشان	می	دهد.	یعنی	ا در	مقابل	آن	ها	حسّاسیت	ز
قبول	ندارد،	بر	طبق	عقاید	خود	عمل	بکند،	امّا	آن	عمل	به	حیثیت	جامعه	ی	اسلامی،	به	امنیّت	
	این	جامعه	مورد	نظر	 که	در جامعه،	به	سلامت	جامعه،	به	یکپارچگی	جامعه	و	به	دیگر	مصالحی	
در	 مثلًا	 می	کند.	 عقاید	خودش	عمل	 بر	طبق	 برای	خودش	 ندارد،	 اشکالی	 نزند؛	 هست	ضربه	ای	
گر	 کلیساهای	خودشان	حاضر	می	شوند	و	اعمال	دینی	را	انجام	می	دهند؛،	امّا	ا معابد	خودشان،	در	
که	حیثیت	جامعه	را،	سلامت	اخلاق	در	جامعه	را،	 اعمالی	بر	طبق	عقاید	خودشان	انجام	بدهند	
که	دولت	اسلامی	برای	یک	جامعه	 گونی	را	 گونا یکپارچگی	جامعه	را،	استقلال	جامعه	را	و	جهات	
در	نظر	می	گیرد	خدشه	دار	بکند،	این	جا	دولت	اسلامی	عکس	العمل	نشان	می	دهد	و	آن	ها	را	از	آن	

کرد. کردند	آن	ها	را	مجازات	خواهد	 گر	اصرار	 	باز	می	دارد	و	ا کار
جامعه	ی	 چارچوب	 با	 که	 است	 اعمالی	 نیز	 و	 عقیده	 محوطه	ی	 در	 صرفاً	 آزادی	 این	 بنابراین	
که	 گر	اعمالی	از	آن	شخص	مخالف	با	عقیده	ی	نظام	اسلامی	سر	بزند،	 اسلامی	منافاتی	ندارد،	امّا	ا
گرفته،	 که	از	آن	عقاید	اسلامی	سرچشمه	 با	مصالح	جامعه	ی	اسلامی	و	با	چارچوب	ها	و	مقرراتی	
منافات	دارد	با	آن	ها	معارضه	دارد،	نه	این	جا	دیگر	نظام	اسلامی	آن	را	تحمل	نمی	کند	و	با	او	معارضه	
می	کند.	این	به	معنای	مخالفت	با	آزادی	عقیده	نیست،	این	به	معنای	حراست	از	مرزهای	جامعه	
است.	مرزهای	فرهنگی،	مرزهای	اقتصادی،	مرزهای	سیاسی	و	این	وظیفه	ی	دولت	اسلامی	است	
کند.	در	همه	ی	عقاید	و	سلایق	دیگر	هم	همین	طور	است.	در	همین	مسائل	 و	بایستی	آن	را	رعایت	
کنید	من	یک	مثال	بزنم،	ممکن	است	شما	معتقد	 روزمره	ی	معمولی	خودمان	در	جامعه	ملاحظه	
	اتومبیل	و	وسیله	ی	نقلیه	می	شوید	با	 یاد	مثلًا	برای	انسان	بهتر	است	وقتی	سوار که	سرعت	ز باشید	
ید،	به	او	اعتقاد	دارید،	یک	فلسفه	ای	 کنید،	این	را	دوست	می	دار یاد	دوست	دارید	حرکت	 سرعت	ز
گر	 	به	این	عقیده	ندارد،	امّا	ا کار کسی	 برایش	دارید.	بسیار	خوب	این	عقیده	ی	شما	برای	خودتان	
مجاز	 سرعت	 فوق	 با	 شهر	 خیابانهای	 توی	 و	 کنید	 اعمال	 عمل	 در	 را	 عقیده	 این	 بخواهید	 شما	
با	 باید	 و	 یاد	چیز	بدی	است	 ز که	سرعت	 ید	 یا	عقیده	دار را	می	گیرند.	 کنید،	جلوی	شما	 حرکت	
که	 گر	در	یک	اتوبان	وسیعی	 کرد؛	این	هم	اعتقاد	شماست،	مانعی	ندارد؛،	امّا	ا کم	حرکت	 سرعت	
کنید	 کم	حرکت	 کمتر	سرعت	جایز	نیست،	خواستید	با	سرعت	 سرعت	یک	حداقلی	دارد	و	از	آن	
	این	جا	جلوی	شما	را	می	گیرند	و	نمی	گذارند.	ببینید	در	مسائل	معمولی	و	روزمره	ی	زندگی	مسأله	 باز
کلی	و	عقاید	هم	نظر	اسلام	این	است	عقیده	ی	شما	برای	خودتان؛،	امّا	 این	جور	است،	در	مسائل	
که	با	چارچوب	جامعه	 گر	عملی	بر	آن	عقیده	بخواهد	مترتب	بشود،	این	در	صورتی	مجاز	هست	 ا

منافاتی	نداشته	باشد.
که	 که	علی	رغم	این	بلندنظری	و	سعه	ی	صدری	 نکته	ی	دیگر	در	زمینه	ی	آزادی	عقاید	این	است	
که	اسلام	دوست	بدارد	 	برابر	عقیده	ی	باطل	و	خلاف	به	خرج	می	دهد.	این	جور	هم	نیست	 اسلام	در

لزوم برخورد با 
اعمال مخالف 
با عقیده نظام 
اسلامی
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کج	باقی	بمانند.	عقیده	ی	 که	انسان	ها	دست	خوش	عقاید	باطل	و	غلط	و	انحرافی	و	 و	راضی	بشود	
به	 محبت	 اوست.	 حرکت	 سرنوشت	ساز	 انسان	 یک	 عقیده	ی	 اوست،	 زندگی	 پایه	ی	 انسان	 یک	
در	 انسان	ها	 که	 بشود	 راضی	 اسلام	 که	 نمی	دهد	 اجازه	 م	هست	

ّ
مسل امر	 یک	 اسلام	 در	 که	 انسان	

این	 منتها	 می	کند؛	 کمک	 اسلام	 چرا	 نشتابد،	 آن	ها	 کمک	 به	 و	 بشوند	 غرق	 باطل	 عقاید	 ورطه	ی	
کردن	به	زور	نیست. کمک	 کردن،	 کمک	

	بین	می	برد	 گفتیم،	ریشه	ی	عقاید	فاسد	چند	چیز	است،	اسلام	این	ریشه	ها	را	از که	 همان	طور	
بعضی	 است.	 انسان	 یک	 نفسانی	 اعتقاد	غلط	خصوصیات	 ریشه	ی	یک	 گاهی	 و	می	خشکاند.	
	انتخاب	یک	فکر	و	یک	 انسان	ها	لجوجند،	بعضی	متعصب	اند،	بعضی	خودخواه	اند،	بعضی	در
عقیده	عجول	اند،	با	صبر	و	حوصله	و	همه	جانبه	نگریستن،	با	مطالعه	و	تفکر	آن	عقیده	را	انتخاب	
عقیده	 انحراف	 	 دچار را	 انسان	ها	 که	 است	 نفسانی	 خصوصیات	 این	 که	 است	 این	 نمی	کنند؛	
	به	تفکر	می	کند.	مردم	 	نظام	تربیتی	خود	مردم	را	وادار می	کند،	اسلام	با	این	مقابله	می	کند.	اسلام	در
را	از	لجاجت	در	عقاید	و	در	اعمال	باز	می	دارد،	مردم	را	از	تعصب	به	آن	چه	که	از	گذشتگان	شنیدند	
	این	که	با	عجله	یک	فکر	را	بپذیرند	و	جوانب	آن	را	مطالعه	نکنند	باز	می	دارد	 منع	می	کند،	مردم	را	از
	بین	می	برد.	بعضی	 	انسان	ها	از و	منع	می	کند	ریشه	ی	آن	گونه	انحراف	های	اخلاقی	را	و	خُلقی	را	در
بعضی	 است،	 سودپرستی	 شهوترانی	هاست،	 و	 هواپرستی	ها	 و	 هوسرانی	ها	 از	 ناشی	 انحرافات	 	 از
به	خاطر	منافع	خودشان	هست	که	یک	عقیده	ی	درست	را	قبول	نمی	کنند.	اسلام	در	نظام	اجتماعی	
	این	قبیل	را	می	گیرد.	راه	بهره	برداری	های	غلط	و	ظالمانه	چه	 گونی	از گونا جلوی	سوءاستفاده	های	
گرایشهای	انحرافی	هم	خشکیده	بشود.	 اقتصادی	و	چه	فرهنگی	را	سد	می	کند	تا	ریشه	ی	آن	نوع	
را	 انسان	ها	 ماندن	 تنها	 ماندن،	 تبلیغ	سخن	حق،	تک	 و	 از	شنیدن	سخن	حقّ	 ماندن	 دور	 گاهی	
	بافت	اجتماعی	خود	اجازه	نمی	دهد	انسان	ها	از	 	انحراف	فکری	و	عقیدتی	می	کند.	اسلام	در دچار
	بمانند،	آن	ها	را	با	حقایق	آشنا	می	کند	و	اجازه	نمی	دهد	 شناخت	سخن	حقّ	و	تبلیغ	سخن	حقّ	دور
گوش	آن	ها	نرسد،	وظیفه	ی	تبلیغ	 که	زندگی	می	کنند	سخن	حقّ	به	 گوشه	ی	دنیا	 کسانی	در	هر	 که	
که	این	وظیفه	 که	همان	رساندن	پیام	دین	هست	را	بر	عهده	ی	همه	ی	مسلمان	ها	می	گذارد	 دین	
کردن	عقاید	حقّ	 پیدا	 برای	 راه	 و	 نماند	 کج	فکری	 در	 ابهام	 	 در کسی	 این	که	 برای	 وسیله	ای	است	
جلوی	او	باز	بشود؛	و	بالأخره	با	فتنه	گری	و	اعمال	فشار	روی	عقاید	حَقه	هم	اسلام	به	شدت	مقابله	
که	من	در	یک	خطبه	ی	دیگری	ان	شاءالله	 که	مسأله	ی	ارتداد	به	این	جا	ارتباط	پیدا	می	کند	 می	کند	

	این	زمینه	باز	یک	قدری	بیشتر	صحبت	می	کنم. در
کسی	را	به	 که	اسلام	 کردم	در	یک	جمع	بندی	این	می	شود؛	 که	امروز	عرض	 به	طور	خلاصه	آن	چه	
	این	که	آن	 از امّا	 	به	پذیرفتن	یک	عقیده	ای	یا	اعراض	از	یک	عقیده	ای	نمی	کند،	 	وادار 	و	اجبار زور
عقیده	ی	غلط	و	باطل	منشاء	فساد	در	جامعه	بشود	جلوگیری	می	کند	و	راه	های	اعتقاد	درست	را	

یشه های عقاید  ر
فاسد

نحوه برخورد 
اسلام با عقاید 

مخالف
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گر	به	 	راه	های	اعتقاد	غلط	را	روی	انسان	ها	می	بندد.	در	جامعه	ی	اسلامی	ا روی	انسان	ها	باز	می	کند	و
کوتاهی	عقاید	عمیق	اصیل	 که	در	مدت	 کند	 این	ترتیب	مشی	بشود	انسان	می	داند	و	می	تواند	درک	
گاهی	و	روشنفکری	 	تفکر	سالم	در	همه	ی	افراد	جامعه	ی	انسانی	بوجود	می	آید	و	آ روشن	و	ناشی	از

کنم. در	جامعه	پیدا	می	شود.	تا	ان	شاءالله	دنباله	ی	این	بحث	را	در	یک	خطبه	ی	دیگری	عرض	
والسّلام	علیکم	و	رحمة	الله	و	برکاته
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گفتار ششم نمودار 

��� �����   ����ا� 

ا���� ��ا��

��ا�� ���� ����� �� 
ا���

��ا�� ����� ����� �� 
ا���

ا��ا� � ����� ��
��ا�� ����� 

��� ��� ا���

���� � ����� ���� �� 
��� � ا�ا��

����� ��ا�� 
����� �����

��� ����� �� ���� �
�� � ا���

،������� ��  ��� 
ا���� � ��� ����� 
��ا� ����� ا���

 � ����� ���� ����
��ا�� �� ����� �� 

����� ا����

�� � ��� ��ا�� ����� 
�� ا���

� ������ ا��� ���
����� ���� ���� ��

 ���� ����� �����
�����

����� ����� �� ������ 

 ���� �� ا��� � �� ��
���

��� ���  ا� ��� ���� �
���� �����

� ������ ���� �� ا���ا
���  ���� �



گفتارهفتم:آزادیوموضعاسلامنسبتبهعقایدباطل1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

م	
ّ
	ربّ	العالمین	نحمده	و	نستعینه	و	نستغفره	و	نستهدیه	و	نتوکل	علیه	و	نصلی	و	نسل الحمدلَلهّ

علی	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	و	حافظ	سرّه	و	مبلغ	رسالاته	سیّدنا	و	نبیّنا	ابی	القاسم	محمّد	
و	علی	اله	الأطیبین	الأطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدیین	سیّما	بقیةالله	فی	الأرضین	و	صلّ	علی	
الله  »بسم  کتابه:	 فی	 الحکیم	 الله	 قال	 المؤمنین.	 هداة	 و	 المستضعفین	 حماة	 و	 المسلمین	 ائمة	
وَالإِنجیلِ  وراةِ  التَّ فیِ  عِندَهُم  مَکتوبًا  یَجِدونَهُ  ذی 

َّ
ال یَّ  مِّ

ُ
الأ بِیَّ  النَّ  

َ
سول الرَّ بِعونَ 

َ
یَتّ ذینَ 

َّ
ال رحیم 

ّ
ال رحمن 

ّ
ال

عَنهُم  وَیَضَعُ  الخَبائِثَ  یهِمُ 
َ
عَل مُ  وَیُحَرِّ باتِ  یِّ

الطَّ هُمُ 
َ
ل وَیُحِلُّ  رِ 

َ
المُنک عَنِ  وَیَنهاهُم  وفِ  بِالمَعر یَأمُرُهُم 

یهِم«.2
َ
تی کانَت عَل

َّ
 ال

َ
غلال

َ
إِصرَهُم وَالأ

	این	ایام	و	لیالی	متبرک،	 	را	توصیه	می	کنم	به	استفاده	از همه	ی	برادران	و	خواهران	عزیزِ	نمازگزار
کسب	ذخیره	ی	تقوا.	فرصت	مغتنم	این	ماه	 	بندگی	و	 ماه	رجب،	ماه	دعا	و	تضرع	و	خشوع	و	اظهار
گوش	دل	را	به	الهام	 و	ماه	شعبان	و	ماه	رمضان	را	باید	برای	تصفیه	ی	دل	ها	و	جان	ها	مغتنم	شمرد	و	

کرد. ربانی	و	معنوی	این	ماه	های	مبارک	داد	و	جان	و	دل	را	ان	شاءالله	به	ذکر	خدا	زنده	
از	 	 گذشته	عرض	شد،	درباره	ی	آزادی	و	اخیراً	آزادی	عقیده	در	اسلام	و که	در	هفته	های	 بحثی	
	آزادی	عقیده	در	جامعه	ی	اسلامی	است.	 نظر	اسلام	بود.	به	طور	خلاصه	عرض	شد	که	اسلام	طرفدار
نمی	دهد،	 قرار	 	 زور و	 	 فشار و	 تعقیب	 مورد	 باطل	 و	 غلط	 عقیده	ی	 داشتن	 به	خاطر	 را	 کسی	 یعنی	
بسیار	 این	بحث	چون	 درباره	ی	 است.	 نامقبول	 و	 مطرود	 اسلام	 نظر	 از	 باطل	 که	عقیده	ی	 هرچند	
امروز	هم	 بکند	 باید	معین	 را	 به	عنوان	دولت	اسلامی	 ما	 تکلیف	 و	 و	مهمی	است	 اساسی	 بحث	
به	 تردیدهایی	 گفته	شد،	 قبل	 که	در	هفته	ی	 آن	مطلبی	 مطالبی	عرض	می	کنم.	ممکن	است	در	
که	در	اسلام	مطرح	هست،	بوجود	بیاید.	من	بعضی	از	آن	نکات	لازم	را	 مناسبت	برخی	از	مسائلی	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1365/12/15
2.	اعراف:	157

آزادی عقیده در 
اسلام
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	این	زمینه	عرض	می	کنم. در
	و	مشرکین	و	طرفداران	عقاید	باطل	است؛	 کفار 	قرآن	مربوط	به	 که	در 	ناحیه	ی	آیاتی	 یک	تردید	از
این	 پس	 می	کند	 تأمین	 خود	 جامعه	ی	 در	 را	 عقیده	 آزادی	 اسلام	 گر	 ا بگوید	 کسی	 است	 ممکن	
کدام	تا	 که	این	آیات	هیچ	 همه	آیات	قرآنی	درباره	ی	این	عقاید	باطل	چیست؟	جواب	این	است	
کافر	را	به	خاطر	اعتقادش،	به	خاطر	 کردم	به	مسلمان	ها	دستور	نمی	دهد	 که	بنده	مراجعه	 آن	جایی	

	قرار	بدهند. 	آزار عملش	مورد	تعرض	و
کافر	علیه	نظام	اسلامی	و	ایمان	اسلامی	دست	به	 که	 کفار	مربوط	است	یا	به	آن	صورتی	 جنگ	با	
	این	جا	دفاع	از	حوزه	ی	اسلام	و	جامعه	ی	 که	وظیفه	ی	اسلام	و	مسلمین	در مبارزه	و	حمله	زده	است	
که	 کفر	و	سردمداران	نظام	های	مُلحد	و	طاغوتی	 اسلامی	است،	یا	مربوط	است	به	مبارزه	با	سران	
که	به	خصوص	 یم	 	قرآن	آیه	ای	دار کفر	ما	در کرده	اند؛،	امّا	در	مورد	خود	اعتقاد	 ت	ها	را	اسیر	خود	

ّ
مل

	و	تعرضی	علیه	اسلام	و	مسلمین	نکردند	 گر	تجاوز مسلمان	ها	را	امر	می	کند	که	با	دارندگان	این	اعتقاد	ا
ا یَنْهَاکُمُ الُله 

َ
حتّی	نیکوکاری	هم	بشود.	آن	آیه	در	سوره	ی	مبارکه	ی	ممتحنه	است	که	می	فرماید:	»ل

 
ّ

یُحِبُ الَله   
ّ

إِنَ یْهِمْ 
َ
إِل وَتُقْسِطُوا  وهُمْ 

ّ
تَبَرُ نْ 

َ
أ مْ 

ُ
دِیَارِک مِنْ  مْ 

ُ
یُخْرِجُوک مْ 

َ
وَل ینِ  الدِّ فیِ  مْ 

ُ
وک

ُ
یُقَاتِل مْ 

َ
ل ذِینَ 

َّ
ال عَنِ 

که	بر	سر	ایمان	شما	و	دین	شما	با	شما	به	جنگ	برنخواستند،	خدا	 کفاری	 مُقْسِطِینَ«1،	یعنی	آن	
ْ
ال

نمی	گوید	به	آن	ها	نیکی	نکنید	و	خدا	نمی	گوید	با	آن	ها	قسط	و	عدل	را	رعایت	نکنید،	بلکه	خدای	
که	به	آن	ها	نیکی	هم	بکنید	و	خدای	متعال	نیکوکاران	را	دوست	می	دارد.	قسط	و	 متعال	می	گوید	
عدل	در	جامعه	ی	اسلامی	قاعدتاً	به	معنای	رعایت	حقوق	افراد	آن	جامعه	است	که	آن	کافر	هم	یکی	
که	در	خارج	از	آن	جامعه	زندگی	می	کنند	ولی	با	نظام	اسلامی،	 کفاری	 از	همان	افراد	است	یا	حتّی	

با	مسلمین	و	با	اسلام	ستیزه	ای	نمی	کنند.
	تاریخ	نبوت	ها،	 مورد	بعد	در	مورد	بت	شکنی	های	معروف	تاریخ	است	همان	طوری	که	می	دانید	در
که	 که	پیغمبران	به	بت	شکنی	پرداختند	و	بت	را	 تاریخ	توحید	به	موارد	برجسته	ای	برخورد	می	کنیم	
	بین	بردند؛	یک	نمونه	در	مورد	ابراهیم	خلیل	الله	است،	 مایه	ی	تقدس	و	ایمان	جمعی	از	مردم	بوده	از
که	این	را	هم	ممکن	 کرم،	هنگام	ورود	به	شهر	مکّه	است	و	پس	از	فتح	مکّه	 یک	نمونه	در	مورد	رسول	ا

که	با	آزادی	عقیده	در	اسلام	منافی	است. کنند	 کسانی	تصور	 است	
به	 ذهن	 کردن	 بیدار	 برای	 ابراهیم	 که	حرکت	 کنیم	 توجه	 باید	 ابراهیم	 بت	شکنی	 مورد	 در	 لکن	
که	در	طول	زندگی	خود	هر	چه	 خواب	رفته	و	تخدیر	شده	ی	مردم	آن	جامعه	ی	جاهلی	بود.	مردمی	
بلند	 و	نظام	شرک	آلود	شنیدند،	اصلًا	صدای	حقّی	در	میان	این	جامعه	 شنیدند	درباره	ی	شرکت	
کار	فقط	 کرد،	این	 گران	بیدار	 	این	خواب	 گر	باید	این	مردم	را	از نشده	و	به	گوش	آن	ها	نرسیده	است.	ا

1.	ممتحنه:	8

بت شکنی انبیاء 
در عین اعتقاد به 

آزادی در عقیده

مقصود قرآن از 
کفار جنگ با 

 شرایط جنگ
کفار  با 

بت شکنی توسط 
ابراهیم؟ع؟، 
عاملی برای 

بیداری وجدان 
انسان ها
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که	جوانکی	 به	وسیله	ی	یک	حرکت	بزرگ	ممکن	است،	لذا	ابراهیم	به	داخل	بت	خانه	رفت	در	وقتی	
گردن	بت	بزرگ	 بیش	نبود	و	تبر	را	برداشت	و	بت	ها	را	شکست	و	بت	بزرگ	را	نشکست	و	تبر	را	به	
که	ابراهیم	با	آن	 کوبنده	ای	 کردن	وجدان	مردم	بود،	بعد	هم	در	صحبت	 	برای	بیدار	 کار آویخت.	این	
	برد	آن	چنان	پتکی	بر	سر	ذهن	 که	این	بنده	ی	صالح	خدا	به	کار کرد	و	هوشمندی	و	زیرکی	ای	 مردم	
الِمُونَ«1،	یعنی	بعد	

ّ
نتُمُ الظَ

َ
مْ أ

ُ
ک

ّ
وا إِنَ

ُ
نفُسِهِمْ فَقَال

َ
ی أ

َ
که	قرآن	می	فرماید: »فَرَجَعُوا إِل خواب	آلود	آن	ها	زد	

که	می	خواست	بگیرد	 کشید،	آن	اثری	را	 که	ابراهیم	این	حرکت	را	انجام	داد	این	فریاد	رسا	را	 	آنی	 از
گفتگو	پرداختند.	وجدانشان	بیدار	شد	 کردند،	میان	خودشان	به	 گرفت.	مردم	به	خودشان	مراجعه	
که	ما	ستمگریم.	خودِ	ما	ظالم	هستیم	و	نباید	ابراهیم	را	ملامت	 گفتند	 و	به	خود	و	به	خودهایشان	

کنیم.
در	مورد	رسول	خدا	هم	بت	شکنی	پیغمبر	به	معنای	اعمال	زور	نسبت	به	مردم	مکّه	نبود.	پیغمبر	
که	شکست،	در	حقیقت	سنبل	و	نشانه	و	رمز	نظام	طاغوتی	را	می	شکست.	درست	مثل	 بت	ها	را	
	بین	می	برند.	 یم	گذشته	را	از همین	که	مردم	در	یک	کشور	وقتی	انقلاب	می	کنند،	نشانه	های	رمز	آمیز	رژ
کشور	خودمان	همه	ی	علامات	حکومت	ستم	شاهی	را	از	صحنه	ی	جامعه	از	میدان	ها،	از	 شما	در	
ساختمانها،	از	کاغذها	پاک	کردید؛	پیغمبر؟ص؟	هم	بت	ها	را	که	نشانه	و	رمز	حکومت	مشرکانه	بودند	
که	پیغمب	وقتی	وارد	مکّه	شد	 یم	 	تاریخ	ندار 	ما	در

ّ
کرد؛	و	الا کعبه	به	زیر	انداخت	و	منهدم	 	فراز	 از

که	باید	همه	ی	شما	به	اسلام	بگروید،	یا	جستجوی	خانه	به	خانه	را	شروع	 کرده	باشد	 مردم	را	اجبار	
که	آن	را	بگیرد	و	بشکند	و	از	 کدام	خانه	یا	صندوق	خانه	بت	کوچکی	هست	 که	ببیند	در	 کرده	باشد	
بین	ببرد.	پیغمبر؟ص؟	سنبل	ها	و	نمودهای	نظام	باطل	و	جاهلی	را	شکست.	پس	این	هم	به	معنای	

	برای	پذیرفتن	یک	ایمان	و	عقیده	ی	قلبی	نبود. اعمال	زور
به	 مُرتَد	شدت	عمل	 که	اسلام	درباره	ی	 از	ذهن	هاست	 ارتداد	یک	شبهه	ای	در	بعضی	 در	مورد	
	ایمان	منصرف	شدند	و	به	کفر	گرایش	پیدا	کردند،	 خرج	می	دهد.	کسانی	که	ایمان	آوردند	و	سپس	از
	اعتقاد	 که	ممکن	است	به	معنای	اعمال	زور	در یاد	است،	 شدت	عمل	اسلام	در	مقابل	این	افراد	ز

به	حساب	بیاید.
کار	درصدد	 که	اسلام	با	این	 	به	نظر	می	رسد	 این	هم	با	توجه	به	آیات	مربوط	به	ارتداد	شاید	این	جور
ایمان	 مردم	 که	 آنی	 	 از بعد	 اسلام	 در	حقیقت	 کند.	 را	حفظ	 اسلامی	 ایمان	 	 که	حصار آن	هست	
	ایمان	مردم	حفاظت	و	حراست	بکند.	این	وظیفه	ی	 آوردند،	نظام	اسلامی	را	مکلف	کرده	است	که	از
کرد.	 که	در	باب	تبلیغات	ضد	اسلامی	هم	عرض	خواهم	 نظام	اسلامی	و	حکومت	اسلامی	است	
 

ّ
مُطْمَئِنٌ بُهُ 

ْ
وَقَل کْرِهَ 

ُ
أ مَنْ   

ّ
إِلاَ إیمَانِهِ  بَعْدِ  مِن  بِالِله  کَفَرَ  »مَن  ارتداد	 به	 مربوط	 آیه	ی	 	 در به	خصوص	

1.	انبیاء:	64

بت شکنی 
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حصاری برای 
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حَیَاةَ 
ْ
وا ال هُمُ اسْتَحَبُّ

ّ
نَ

َ
	یاسر	وارد	شد.	در	آخر	این	آیه	می	فرماید: »ذَلِکَ بِأ که	درباره	ی	عمار بِالإِیمَانِ«1،	

که	 که	از	دین	خارج	شدند،	این	است	 خِرَةِ«2،	علت	این	خشم	الهی	بر	مرتدین	و	کسانی	
َ
آ

ْ
ی ال

َ
نْیَا عَل

ّ
الدُ

این	ها	زندگی	دنیا	را،	عشرت	دنیوی	را،	هواهای	نفسانی	را	بر	خواست	معنوی	و	قلبی	خود	و	فطرت	
انسانی	خود	و	بر	آخرت	ترجیح	دادند.	معلوم	می	شود	مسأله،	مسأله	ی	عوض	شدن	یک	اعتقاد	فقط	
کسانی	به	خاطر	جاذبه	های	مادی،	به	خاطر	تأمین	هواهای	نفسانی	 که	 نبوده	است.	مسأله	این	بوده	
که	این	 کنند	 کنند	و	ایمان	اسلامی	را	رها	 حاضر	شدند	به	حیثیت	نظام	اسلامی	لطمه	بزنند	و	پشت	

	این	مقوله	است. یک	مقوله	ی	دیگری	است	و	سخت	گیری	اسلام	درباره	ی	این	افراد	از
که	عقیده،	عقیده	ی	مذهبی	 گر	ما	می	گوییم	 ا که	 باید	قرار	بگیرد	 البته	این	نکته	هم	مورد	توجه	
که	 بدهد	 اجازه	 اسلام	 که	 نیست	 این	 معنای	 به	 این	 است،	 آزاد	 اسلامی	 جامعه	ی	 در	 ایمان	 و	
قطعاً	 را	 این	 بپردازند،	 مردم	 ایمان	 راهزنی	 به	 اسلامی	 جامعه	ی	 در	 و	خدعه	پیشگانی	 فریب	گرانی	
که	می	توانند	با	ارائه	ی	جاذبه	های	مادی،	با	تأمین	هوس	های	 اسلام	اجازه	نمی	دهد.	دست	هایی	
اسلامی	 در	جامعه	ی	 گر	 ا کنند،	 به	سمت	خودشان	جذب	 را	 و	ضعیفی	 دل	های	سست	 بشری،	
قرار	خواهند	داد	 تأثیر	 را	تحت	 انسان	های	ساده	دل	 و	 را	 باشند،	مردم	ضعیف	 آزادی	عمل	داشته	
ولِیاؤُهُمُ الطّاغوتُ 

َ
وا أ ذینَ کَفَر

َّ
کرد	و	از	بهشت	به	دوزخ	خواهند	برد. »وَال گمراه	خواهند	 و	آن	ها	را	

ایمان	 	 نور به	 دلشان	 که	 مردمی	 که	 نمی	دهد	 اجازه	 اسلام	 ماتِ«3.	
ُ
ل

ُ
الظّ ی 

َ
إِل النّورِ  مِنَ  یُخرِجونَهُم 

اسلام	 لذا	 بشوند،	 کشیده	 هم	 باز	 به	سمت	ظلمت	 اَیادی	ای	 به	وسیله	ی	چنین	 است	 منور	شده	
تبلیغاتی	 فریب	 و	 با	خدعه	 استدلالی،	 و	جدل	 با	بحث	 نه	 فریب	گرانه	 و	 تبلیغات	ضداسلامی	 با	
که	موجب	سست	شدن	ایمام	مردم	و	راهزنی	دل	های	مردم	می	شود	اسلام	 درباره	ی	مسائل	اعتقادی	

که	نشانه	های	این	را	در	احکام	متعددی	از	اسلام	ما	می	بینیم. مقابله	می	کند،	
ایمانِ	 با	 را	در	سه	جمله،	اسلام	 اعتقاد	 به	 این	بحث	مربوط	 کوتاهی	بکنم	 من	یک	جمع	بندی	
که	مؤمن	به	باطل	هستند	و	اعتقاد	باطلی	آوردند	 کسانی	 باطل	و	غلط	مخالف	است،	امّا	اسلام	با	
را	به	وسیله	ی	حکمت،	به	وسیله	ی	موعظه،	به	وسیله	ی	 با	اعمال	زور	مقابله	نمی	کند،	بلکه	آن	ها	
گر	آن	 تبلیغ	و	بیان	حقیقت	به	سمت	ایمان	صحیح،	جلب	و	جذب	می	کند؛	و	علاوه	ی	بر	این	ها	ا
	آثار	تخریبی	علیه	جامعه	به	جا	بگذارد	 که	مؤمن	به	غیر	حقّ	هست،	این	ایمان	او	در	عمل	او کسی	
که	 با	این	هم	اسلام	مقابله	می	کند؛	این	سه	نکته	ی	اساسی	و	اصولی	در	باب	آزادی	عقیده	است	
که	ایمان	 یم	 خطِ	مشی	نظام	جمهوری	اسلامی	هم	همین	است.	در	جامعه	ی	اسلامی	ما	وظیفه	دار
کنیم.	برای	رسوخ	ایمان	 کنیم،	جاذبه	های	ایمانی	را	برای	مردم	روشن	 اسلامی	را	برای	مردم	تشریح	

1.	نحل:	106
2.	نحل:	107
3.	بقرة:	257

خِط  مشی نظام 
جمهوری اسلامی 
در ارتباط با آزادی 

عقیده

ضرورت برخورد با 
خدعه و تبلیغات 

ضد اسلامی
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جامعه،	دولت	اسلامی	موظف	است	فعالیت	بکند	این	یک	نکته؛،	امّا	در	همین	جامعه	ی	اسلامی	
که	ایمان	غلط	دارند	نظام	اسلامی	و	دولت	اسلامی	با	زور	و	قدرت	مداری	و	قهر	و	غلبه	 کسانی	 با	
کشور	ما	جنجال	 	بر	اقلیت	ها	در	 گاهی	در	رسانه	های	دنیا	نسبت	به	فشار که	 برخورد	نمی	کند.	این	
راه	می	اندازند،	این	یک	دروغ	واضح	و	آشکاری	است	در	جامعه	ی	اسلامی.	اقلیت	های	مذهبی	و	
	به	پذیرفتن	 کسی	آن	ها	را	مجبور صاحبان	عقاید	و	ایمانهای	مختلف	زندگی	خودشان	را	می	کنند،	
	این	جو	عظیم	اجتماعی	قدرت	انتخاب	دارند.	 عقیده	ی	حقّ	نمی	کند	آن	ها	خودشان	هستند	که	در
گر	انتخاب	درست	هم	نکردند	دولت	اسلامی	 کردند	به	نفع	خود	آن	هاست؛	و	ا گر	انتخابِ	درست	 ا
کاری	ندارد	بلکه	از	حقوق	اجتماعی	هم	برخوردارد	هستند؛،	 و	جامعه	ی	اسلامی	با	آن	ها	نه	فقط	
امّا	در	مقابل	تخریب،	در	مقابل	وسوسه	ها	و	رهزنی	دل	ها	البته	جمهوری	اسلامی	خودش	را	موظف	
کند	این	هم	یک	وظیفه	ی	دیگر	است،	 کند	و	محافظت	 	ایمان	قلبی	مردم	حراست	 که	از می	داند	
	آیات	قرآن	و	از	سیره	ی	مسلمانان	صدر	 	از م	اسلامی	و

ّ
کردید	از	اصول	مسل که	ملاحظه	 که	همان	طور	

	ادامه	ی	بحث	ها	به	انواع	دیگر	آزادی	و	 کردیم.	ان	شاءالله	در اسلام	و	ائمه؟ع؟	این	معنا	را	ما	استفاده	
نظر	اسلام	و	وظایف	دولت	اسلامی	خواهیم	پرداخت.

والسّلام	علیکم	و	رحمةالله	و	برکاته	
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گفتار هفتم نمودار 

  �����   ���� ����ا� 

���� ����� �� �
�� ا��� ���

�� � �
��ا�

����
�� �� ��  ����  �� ��� ��� ��

 � ����� ���� �� ،����
������؟

��ا� ����
 ���� ����  ��  ����� ��

ا��� � ����� �������� 
�� ������ ���� ��ا�

�� ���� ������ا�

ا��ا����
 ���� ��ا� ���ا� 

���ا� ��� ��ا� ����

��� � ������������ ���� ���� ����������� ا����  ��� ��

��� ��� ا��� ����
 ���� ��

����� ��ا� ��� 
ا���� ����

�������� � ������� 
�� ا����

 ���� �� �� ������
����� ا����



بخشچهارم:
آزادیسیاسی



گفتارهشتم:آزادیبیاندراسلام1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم	

	رب	العالمین	احمده	و	استعینه	و	استغفره	و	اتوکل	علیه	و	اصلی	و	اسلم	علی	حبیبه	و	 الحمدلَلهّ
نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	سیدنا	و	نبینا	ابی	القاسم	محمّد	و	علی	اله	الاطیبین	الاطهرین	المنتجبین	
حماة	 و	 المسلمین	 ائمه	 علی	 صل	 و	 الارضین	 فی	 بقیةالله	 سیما	 المعصومین	 المهدیین	 الهداة	
تی 

َّ
ال  

َ
غْلال

َ
أ

ْ
ال وَ  إِصْرَهُمْ  عَنْهُمْ  یَضَعُ  »وَ  کتابه	 فی	 الحکیم	 الله	 قال	 المؤمنین.	 هداة	 و	 المستضعفین	

یْهِمْ.«2
َ
کانَتْ عَل

و	 الهی	 تقوای	 رعایت	 به	 می	کنم	 دعوت	 و	 می	کنم	 توصیه	 را	 	 نمازگزار خواهران	 و	 برادران	 همه	ی	
	این	چند	روزی	 و	توجه	و	تضرع	در و	تداوم	ذکر	 	 از	ورود	در	حوزه	ی	محرمات	پروردگار حفظ	نفس	
الهی	در	 ورود	در	آستانه	ی	ضیافت	 برای	 آماده	شدن	 	 و باقی	مانده	است	 از	ماه	مبارک	شعبان	 	که	
که	به	وسیله	ی	شیطان	و	نفس	اماره	در	جان	ما	و	دل	 گره	های	فراوانی	 گشودن	 ماه	مبارک	رمضان	و	
کامل	و	درست	استفاده	 ما	به	وجود	آمده	است	تا	ان	شاءالله	بتوانیم	از	ماه	مبارک	رمضان	به	صورت	
کنیم.	از	همین	حالا	 کلمه	برای	خودمان	مبارک	 کنیم	و	بهره	ببریم	و	ماه	رمضان	را	به	معنای	حقیقی	

	الهی	در	آن	ماه	شریف	و	مبارک. کرد	برای	استضائه	به	انوار باید	آماده	شد	و	دل	را	مهیا	
	نظر	 از آزادی	 	این	جا	مطرح	شد،	بحث	بود	در	باب	 که	در	خطبه	های	هفته	های	اخیر	در بحثی	
که	حکومت	اسلامی	بر	پایه	ی	تعلیمات	قرآن	در	مورد	آزادی	های	جامعه	و	افراد	بر	 اسلام	و	وظایفی	
عهده	دارد.	اوّلًا:	درباره	ی	مفهوم	آزادی	از	نظر	اسلام	و	تفاوت	آن	با	آن	چه	در	دنیای	غرب	به	آن	آزادی	
می	گویند	ذکر	شد	و	تشریح	شد	و	سپس	درباره	ی	آزادی	تفکر	و	همچنین	آزادی	عقیده	چه	عقیده	ی	

دینی	و	چه	عقیده	ی	سیاسی	مباحثی	به	اجمال	عرض	شد.
بحثی	که	امروز	عنوان	می	کنم؛	مسأله	ی	آزادی	بیان	و	آزادی	اظهار	عقیده	در	اسلام	است،	که	یک	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1366/2/4
2.	اعراف:	157
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بحث	ظریف	و	درعین	حال	بحث	مهمی	است	تا	وظایف	دولت	اسلامی	در	زمینه	ی	تأمین	آزادی	
کل	 	قرائن	و	شواهد	استفاده	می	شود	در	 که	از 	نظر	اسلام	را	آن	طوری	 بیان	روشن	بشود.	امروز	اجمالًا
مسأله	ی	آزادی	بیان	عرض	می	کنم	و	در	یک	خطبه	ی	دیگر	ان	شاءالله	حدود	و	مرزهای	آزادی	بیان	

کرد. را	بیان	خواهم	
مسأله	ی	آزادی	بیان،	در	دنیای	امروز	یک	مسأله	ی	عمده	است	و	در	حقیقت	یک	شعار	است.	
که	مطرح	می	کنند	و	به	آن	افتخار	می	کنند	 کشورهای	دموکراسی	یکی	از	شعارهایی	 دنیای	غرب	و	
کسی،	 که	در	جوامع	غربی	هر	 همین	مسأله	ی	آزادی	بیان	است	و	معنایش	این	است	از	نظر	آن	ها	
کند	و	هیچ	 دارای	هر	عقیده	ای،	دارای	هر	مسلک	سیاسی	ای،	می	تواند	آزادانه	نظر	خودش	را	ابراز	
کمونیست	مطرح	 	را	دنیای	غرب	در	مقابل	دنیای	 منع	قانونی	برای	او	وجود	ندارد.	عمدتاً	این	شعار
کمونیست	آزادی	اظهار	عقیده	نیست	و	اعتقادی	هم	در	نظر	سردمداران	 می	کند؛	چون	در	دنیای	
کشورهای	 در	 یعنی	 عقیده،	 بیانِ	 آزادی	 یعنی	 ندارد.	 وجود	 عقیده	 آزادی	 به	 کمونیست	 جهان	
کم	هست	ترویج	 که	مورد	قبول	رژیم	حا کمونیستی	همان	نظرات	و	افکار	سیاسی	یا	همان	مکتبی	
	بین	مردم،	تنها	به	عنوان	یک	جریان	واحد	مطرح	 	روزنامه	ها،	در	رسانه	های	جمعی،	در می	شود،	در
بتوانند	 که	 نیست؛	 دیگر	 مسلک	های	 و	 دیگر	 عقاید	 اختیار	صاحبان	 در	 امکانی	 هیچ	 و	 می	شود	
و	 ندارد	 وجود	 سیاسی	 سلایق	 اختلاف	 کنند.	 مطرح	 جامعه	 سطح	 در	 و	 کنند	 ارائه	 را	 نظراتشان	
کم	هست	تعقیب	می	کنند	 روزنامه	ها	و	رسانه	ها	همه	یک	نظر	و	یک	فکر	را	که	همان	فکر	دستگاه	حا
و	بیان	می	کنند؛	و	دنیای	غرب	به	عنوان	یک	امّتیازی	برای	خود	مسأله	ی	آزادی	بیان	را	به	صورت	

کار	می	کنند	و	تبلیغ	می	کنند. که	بر	روی	آن	 کرده	و	سال	های	متمادی	است	 یک	شعار	مطرح	
آیا	 و	 تأمین	شده	 	 واقعاً	چقدر بیان	 آزادی	 که	 البته	عملًا	در	دنیای	غرب	هم	جای	بحث	است	
کشورها	مطرح	می	شود	قدرت	خودنمایی	 ت	های	این	

ّ
که	برای	مل همه	ی	نظرات	سیاسی	و	افکاری	

بیان	در	 آزادی	 و	 آزادی	اظهار	عقیده	 	 که	شعار کنیم	خواهیم	دید	 به	دقت	نگاه	 گر	 ا و	 نه؟	 یا	 دارند	
آزادی	است	وجود	 و	ظاهر،	 در	صورت	 که	 نیست.	یک	چیزی	 واقعی	 	 دنیای	غرب	هم	یک	شعار
به	 اختناق	 و	 	 بلکه	حتّی	سانسور نیست	 ادعا	می	کنند	 که	 آن	معنائی	 به	 آزادی	 واقع	 	 در امّا	 دارد؛،	

کشورها	وجود	دارد. 	این	 شکل	بسیار	ظریف	و	موذیانه	ای	در
کنترلی	 	و	 کشورهای	غرب	هست	تقریباً	از	جهاتی	شبیه	است	به	همان	سانسور که	در	 سانسوری	
	انقلابی	رسول	خدا؟ص؟	وجود	داشت.	حالا	آن	ها	در	 که	در	دوران	ظهور	اسلام	در	مکّه	نسبت	به	افکار
کرده؛،	 دوران	جاهلیت	زندگی	می	کردند	این	ها	در	دوران	مدرنیسم	زندگی	می	کنند.	روش	ها	تفاوت	
وا لا تَسْمَعُوا  ذِینَ کَفَرُ

َّ
 ال

َ
امّا	روح	قضیه	همان	هست.	قرآن	از	قول	کفار	نقل	می	کند	که	می	گفتند:	»وَقَال

از اقسام آزادی: 
آزادی بیان

آزادی بیان در 
غرب

حقیقی نبودن 
شعار آزادی بیان 
در غرب

شباهت سانسور 
موجود در غرب، 
با سانسور دوران 
ظهور اسلام



□ آزادی | 397 □

مْ تَغْلِبُونَ«1،	به	هم	توصیه	می	کردند	که	گوش	به	سخن	قرآن	ندهید،	ندای	
ُ

ک
َّ
عَل

َ
غَوْا فِیهِ ل

ْ
قُرْآنِ وَال

ْ
لِهَذَا ال

که	پیغمبر؟ص؟	مشغول	تلاوت	آیات	قرآن	هست،	ولوله	می	کردند،	 پیغمبر؟ص؟	را	نشنوید	و	هنگامی	
کلام	الهی	از	 که	صدای	قرآن	و	صوت	 هلهله	می	کردند	و	یک	جنجال	و	غوغائی	به	وجود	می	آوردند؛	
کعبه	 کنار	 که	رسول	خدا؟ص؟	در	 	تواریخ	هم	این	ذکر	شده	 که	در حنجره	ی	پیغمبر؟ص؟	شنیده	نشود.	
کنند،	غوغا	راه	بیاندازند	 که	جنجال	 	بودند	 می	نشست	و	آیات	قرآن	را	می	خواند،	عده	ای	هم	مأمور
که	امروز	در	رسانه	های	غرب	وجود	دارد	تقریباً	 گوش	دیگران	برسد.	آن	چه	 و	نگذارند	صدای	قرآن	به	
کردن	مانع	نشدند؛،	امّا	آن	جنجال	و	 	بیان	 کسی	را	از که	قانوناً	 چنین	چیزی	است.	درست	است	
که	 که	غیر	از	همان	چیزی	 که	به	راه	می	اندازند	امکان	و	مجال	این	را	نمی	دهد	 غوغای	تبلیغاتی	ای	

کسی	برسد. گوش	 آن	ها	اراده	می	کنند	و	می	خواهند	صدائی	به	
که	 کشورهای	اروپای	غربی	 کشور	دموکراسی	است	یا	بسیاری	از	 که	یک	 یقیناً	امروز	مردم	آمریکا	
که	به	زندگی	آن	ها	مربوط	می	شود	خبر	ندارند.	همان	 متمدّن	هستند،	از	بسیاری	از	جریانات	عالم	
کنترل	شده	ی	 کاملًا	 که	رسانه	ها	به	آن	ها	می	گویند؛	و	رسانه	ها	هم	در	یک	نظام	 چیزی	را	می	فهمند	
که	 که	می	خواهند.	همان	طور	 	افکار	مردم	می	گذارند	 سیاسی	و	حساب	شده	چیزهایی	را	در	اختیار
کردم؛	رسانه	های	 گذشته	-	عرض	 در	یکی	از	بحث	های	همین	سلسله	مباحث	-	شاید	در	سال	
	به	وسیله	ی	دستگاه	های	صهیونیستی	اداره	می	شوند	و	هر	چند	در	آن	 امروز گروهی	عمده	ی	دنیا	
	آن	بزنگاه	ها	در	 که	به	مصالح	آن	ها	ربطی	ندارد	آزادی	عمل	می	دهند؛،	امّا	درست	در موارد	و	مطالبی	
کمال	ظرافت،	حقیقت	را	می	پوشانند	و	یک	 که	مصالحشان	به	خطر	می	افتد	رسانه	ها	با	 آن	جایی	
	انقلاب	های	مردمی	 	انقلاب	اسلامی،	از باطلی	را	به	صورت	حقیقت	به	خورد	ذهن	مردم	می	دهند.	از
که	دولت	های	اروپایی	 که	امروز	در	دنیا	هست،	از	جنایات	و	فشارها	و	ظلم	هایی	 	ایده	هایی	 دنیا،	از
ت	ها	روا	می	دارند	و	از	بسیاری	از	حقایق	دیگر،	مردم	آن	کشورها	خبر	ندارند.	

ّ
و	آمریکایی	نسبت	به	مل

گوش	مردم	برساند. که	این	حرف	را	به	 کسی	هم	قادر	نیست	
که	مدعی	آزادی	بیان	و	آزادی	اظهار	عقیده	است؛	در	حقیقت	در	شعار،	 پس	دموکراسی	غربی	

این	جور	است	در	عمل	آن	جا	هم	آزادی	بیان	به	معنای	حقیقی	نیست.
بیان	 و	 اظهار	عقیده	 آزادی	 باب	 در	 احادیث	چیز	صریحی	 و	 قرآن	 آیات	 	 در به	اسلام.	 راجع	 امّا	
که	قبلًا	 کلی	و	همان	طور	 بنده	پیدا	نکردم.	شاید	هست	من	متوجه	نشدم	و	برنخوردم.	لکن	به	طور	
	آزادی	اظهار	 که	اسلام	علی	الاصول	طرفدار یادی	انسان	این	را	می	داند	 اشاره	شد؛	به	قرائن	و	شواهد	ز
که	آن	جایی	از	اظهار	عقیده	خوف	و	 	باشد؛	زیرا	 عقیده	است؛	و	طبیعتاً	هم	اسلام	باید	همین	طور
که	سیاست	را	در	اختیار	دارد	در	خود	احساس	ضعف	 کم	یا	آن	مکتبی	 که	نظام	حا ترسی	هست	

1.	فصلت:	26

بی اطلاعی مردم 
آمریکا نسبت 
به بسیاری از 
حوادث عالم

آزادی بیان در 
اسلام
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گر	فکر	و	 که	اظهار	می	شود	سیاست	قابل	دفاعی	است،	ا گر	سیاستی	 گر	منطق،	قوی	است؛	ا کند.	ا
که	از	طرح	حرف	 مکتب،	یک	فکر	و	مکتب	قابل	جذب	برای	افکار	عمومی	هست،	دلیلی	ندارد	

مخالف	انسان	بترسد.
کار	می	گیرد.	 اسلام	قوی	ترین	مکتب	هاست؛	قوی	ترین	روش	ها	را	برای	اعلام	نظرات	خودش	به	
سیاست	های	حکومت	اسلامی	یک	سیاست	های	مردمی	است،	سیاست	های	روشن	و	صریحی	
بشود.	 مطرح	 مخالف	 نظرات	 مخالف،	 افکار	 که	 نیست	 اسلام	 در	 ابائی	 هیچ	 بنابراین	 است.	
علی	الاصول	مسأله	این	است؛	البته	مرزهایی	هست،	حدودی	هست.	سوءاستفاده	هایی	ممکن	
دوّم	 بخش	 در	 کردم	 عرض	 که	 همان	طور	 را	 آن	ها	 که	 گرفت	 باید	 را	 آن	ها	 جلوی	 که	 بشود	 است	
اسلام	 که	 کنیم	 روشن	 را	 مطلب	 همین	 می	خواهیم	 اوّل	 بخش	 در	 کرد.	 خواهم	 بحث	عرض	 این	

علی	الاصول	با	این	مطلب	مخالفتی	ندارد.
اظهار	عقیده،	یکی	از	حقوق	طبیعی	انسان	است.	وقتی	انسان	یک	عقیده	ای	را	دارد	و	آزاد	است	
که	این	عقیده	را	داشته	باشد،	باید	آزاد	هم	باشد	که	این	نظر	خودش	را	اظهار	کند؛	مگر	این	که	خود	آن	
کردیم.	 که	در	بحث	آزادی	عقیده	راجع	به	این	مطلب	صحبت	 اعتقاد	یک	اعتقاد	ممنوعی	باشد،	

	این	آزادی	هم	هست. که	طرفدار	حقوق	انسان	هاست	طرفدار بنابراین	اسلام	
که	جلوی	 یم	 عملًا	هم	در	صدر	اسلام	و	زمان	پیغمبر؟ص؟	و	زمان	خلفای	اوّل	به	موردی	بر	نمی	خور
کسی	بخواهد	 که	 یم	 گرفته	شده	باشد.	البته	این	را	هم	بگویم	به	موردی	هم	بر	نمی	خور اظهار	عقیده	
مثلًا	 که	 جهت	گیری	ای	 خلاف	 بر	 سخنرانی	 یک	 بایستد	 مسجد	 در	 مثلًا:	 عام،	 معرض	 در	 بیاید	
یا	 کرده	باشد	 پیغمبر؟ص؟	یا	خلیفه	ی	زمان	دارد	اجرا	می	کند	یک	چنین	سخنرانی	ای	هم	بخواهد	
در	 به	خصوص	 این	جوری	 موارد	 کند.	 این	ها	صحبت	 با	 کند	 را	جمع	 مردم	 گوشه	ای	 یک	 در	 برود	
کم	و	بیش	هست؛،	امّا	آن	جایی	 زمان	پیغمبر؟ص؟	خیلی	نادر	است	و	شاید	نیست.	در	زمان	خلفا	
که	به	خود	رسول	خدا؟ص؟	یا	به	خلفای	اوّل	مطلبی	را	بیان	بکند،	ما	 	این	صدد	برمی	آمد	 کسی	در که	
	پای	منبر	امیرالمؤمنین؟ع؟	یک	 کمال	آزادی	به	او	اجازه	می	دادند.	در	مسجد،	در که	با	 می	دیدیم	
	او	سؤال	می	کرد.	 نفری	بلند	می	شد	راجع	به	یک	مطلبی	به	امیرالمؤمنین؟ع؟	اعتراض	می	کرد	یا	از
گرفتند	و	یک	حرف	هایی	را	 که	تحت	تأثیر	فریب	طرف	مقابل	قرار	 کسانی	بودند	 یا	در	جنگ	صفین	
کرد.	یا	عمار	 زدند.	امیرالمؤمنین؟ع؟	به	این	ها	بدخلقی	نکرد،	تَشَر	نزد	بلکه	رفت	با	آن	ها	صحبت	
	پای	منبر	خلیفه	ی	دوّم	 یاسر	را	فرستاد	برایشان	صحبت	کرد	و	حقیقت	را	برای	آن	ها	آشکار	کرد.	یا	در
کنید.	یک	 کنید	و	هدایت	 گذاشتم	من	را	راست	 کج	 گر	پایم	را	 گفت	من	ا که	خلیفه	در	منبر	 وقتی	
کسی	هم	به	 کرد،	 کج	بروی	با	این	شمشیر	تو	را	راست	خواهیم	 گر	تو	 گفت	ا نفری	بلند	شد	پای	منبر	
او	اعتراض	نکرد؛	و	همین	طور	در	زمان	خلفای	دیگر	و	همین	روال	ادامه	داشت	تا	زمان	عبدالملک	

مروان.

علت موافقت 
اسلام با آزادی 
بیان

بیانِ نمونه های 
یخی از آزادی  تار
بیان در صدر 
اسلام

اظهار عقیده، از 
حقوق طبیعی 
انسان ها
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که	کسی	حقّ	 کرد	به	مسلمان	ها	 که	روی	منبر	رسماً	و	علناً	اظهار	 عبدالملک	مروان	اوّل	کسی	بود	
ا ضربت 

ّ
که	»لا یأمرنی احد به تقوی الله ال گفتش	 کند.	 	و	نظرات	خودش	را	آزادانه	بیان	 ندارد	افکار

عنقه«	هرکس	بخواهد	مثل	زمان	پیغمبر؟ص؟	و	خلفای	اوّل	پای	منبر	من	توی	مسجد	بلند	بشود	و	
که	اختناق	اموی	را	به	صورت	صریح	و	روشنی	او	 گردنش	را	می	زنم؛	 من	را	امر	به	تقوای	خدا	بکند	من	
که	ممنوع	شد	اظهار	نظر	سیاسی	بود.	باز	اظهار	 	در	زمان	او	هم	آن	چه	

ّ
کرد؛	و	الا کرد	و	اعلام	 اعمال	

نظر	دینی	و	در	مسائل	دینی	اظهار	نظر	آسان	بود.	ما	می	دیدیم	در	مسجد	پیغمبر؟ص؟	یک	زندیق	و	
که	 را	می	گویند	 نظراتشان	 دارند	 نفر	 با	چند	 و	منکر	خدا	نشستند	 با	اسلام	 یعنی؛	مخالف	 ملحد،	
که	مفضّل	دید	توی	مسجد	چند	نفر	نشستند	 همین	ماجرای	توحید	مفضل	از	آن	جا	ناشی	می	شود.	
که	شما	نشستید	توی	مسجد	و	خانه	ی	خدا	و	 کرد	 یک	حرف	هایی	دارند	می	زنند	به	این	ها	پرخاش	
	یاران	جعفربن	محمّدٍ	صادق	 که	تو	شاید	از گفتند	 این	حرف	های	ملحدانه	را	دارید	می	زنید،	آن	ها	
	این	حرف	ها	غلیظ	تر	و	سخت	ترش	را	 گفتند	ما	پیش	خود	امام	و	پیشوای	تو	از گفت	بله.	 هستی؟	
که	او	 می	زنیم	او	این	عکس	العمل	را	نشان	نمی	دهد	و	تو	چرا	این	عکس	العمل	را	نشان	می	دهی؟	
توحید	مفضّل	 نام	 به	 	 امروز که	 و	آن	مباحثات	طولانی	 گفت	 را	 امام	صادق	و	جریان	 آمد	خدمت	
گرفت.	البته	باز	خلفای	 کتاب	ها	هست	در	دسترس	است،	این	ها	بین	این	ها	انجام	 ثبت	شده	و	در	
بنی	امیه	و	بیشتر	از	آن	ها	بنی	عباس	طاقت	نیاوردند	و	درباره	ی	مسائل	کلامی	و	خلق	قرآن	و	نمی	دانم	
گون	یک	فشارهای	بی	حد	و	حصری	را	بر	روی	مخالفین	نظرات	و	ایدئولوژی	آن	 گونا کلام	و	مسائل	
	تاریخ	اسلام	به	شکل	دیگری	برآمد. دستگاه	خلافت	وارد	آوردند.	این	هم	بعد	در	دنیای	اسلام	و	در
که	سالم	باشد	 	اوّل،	بیان	عقیده	در	صورتی	 	در	اسلام	و	در	روش	حکام	اسلامی	صدر امّا	اصولًا
که	حالا	 که	اضلال	نباشد	آزاد	است،	 گری	نباشد،	در	صورتی	 	آن	اغوا که	در این	بیان،	در	صورتی	
گری	و	فریب	و	ضلال	و	کتب	ضلال	و	این	ها	را	ان	شاءالله	در	یک	خطبه	ی	دیگری	 بحث	در	باب	اغوا

کرد عرض	خواهم	
افکار	 بتوانند	 کسانی	 یعنی	 باشد.	 آزاد	 افکار،	 که	 است	 اسلامی	 جامعه	ی	 نفع	 به	 هم	 اساساً	
	قانون	اساسی	ما	پیش	بینی	شده؛	که	برخورد	 گون	خودشان	را	بیان	کنند.	در خودشان	را،	نظرات	گونا
کسی	یک	نظری	دارد	دیگری	نظر	مخالف	با	او	دارد. سالم	افکار	موجب	رشد	اندیشه	هاست؛	یعنی	
که	این	روش	های	غلط	خود	 یک	برخورد	فکری	به	وجود	بیاید،	امّا	سالم	نه	توأم	با	روش	های	غلط	
که	آن	ها	را	بعداً	 کم	اسلامی	و	دولت	اسلامی	باید	مانع	بشود	از	آن	روش	ها	 قابل	جلوگیری	است	و	حا

	این	صورت	بیشتر	تضمین	می	شود	و	تأمین	می	شود. کلًا	رشد	فکری	جامعه	در عرض	می	کنیم.	
که	 کنند	 کسانی	احساس	 گر	چنان	چه	 یاد	است.	ا آثار	اجتماعی	و	سیاسی	اش	هم	در	جامعه	ز
نظرات	خودشان	را	می	توانند	بیان	بکنند؛	جامعه	به	طرف	سالم	سازی	و	وحدت	هم	پیش	می	رود.	
	را	می	گویند	کسانی	هم	آن	ها	را	جواب	می	دهند	نظرات	به	هم	نزدیک	می	شود،	اختلاف	 چون	آن	افکار

ثمرات آزادی بیان 
در اسلام

تضمین و تأمین 
رشد فکری 

جامعه
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نظرهایی	که	ناشی	از	نگفتن	و	کتمان	کردن	و	پوشیده	داشتن	از	یکدیگر	هست	به	تدریج	کم	می	شود	
کلی	قضیه	این	است. 	بین	می	رود،	شکل	 و	از

	انقلاب	اسلامی	و	در	نظام	جمهوری	 که	روش	ما	در من	به	طور	قاطع	و	قوی	می	خواهم	ادعا	بکنم	
پذیرفته	شده	ی	 امروز	 که	 آن	چه	 و	 قانون	اساسی	هست	 	 که	در آنی	 یعنی	 بوده.	 اسلامی	هم	همین	
که	از	 کسانی	در	جامعه	 در	نظر	نظام	جمهوری	اسلامی	است	همین	است.	البته	هستند	همیشه	
	رژیم	های	اختناقی	و	استبدادی	 فضای	آزاد	استفاده	می	کنند	می	گویند	آزادی	نیست.	کسانی	که	در
که	در	دوران	 کشیدن	هم	ندارند.	خود	آن	افراد	هم	 	زندان	هایند؛	اصلًا	قدرت	نفس	 نظیر	آن	افراد	در
کلمه	بگویند؛	در	نظام	جمهوری	اسلامی	آزادانه	 گذشته	جرأت	نمی	کردند	نفس	بکشند	و	یک	 یم	 رژ
گاهی	 حرف	می	زنند،	می	نویسند،	جزوه	منتشر	می	کنند	و	همه	ی	چیزها	را	زیر	سؤال	می	برند؛	حتّی	
این	کارهایشان	ناسالم	هم	هست،	یعنی	آن	روشِ	سلامتی	که	شرط	آزادی	بیان	هست	در	کارهایشان	
و	منتشر	 را	نوشتند	 آن	 آزاد	 از	فضای	 با	استفاده	ی	 که	 نوشته	ای	 این	ها[	در	همان	 ]با	همه	 نیست!	
فریب	 این	 است،	 نوع	دغل	کاری	 این	یک	 نیست.	خب،	 آزادی	 می	گویند	 نوشته	 در	همان	 کردند	
است،	لکن	حقیقت	این	است.	روزنامه	ها،	نویسندگان	مقالات،	جزوه	ها	و	کتاب	ها،	حامل	نظرات	
حکومت،	 به	 مربوط	 مسائل	 در	 اقتصادی،	 مسائل	 در	 اسلامی،	 مسائل	 در	 امروز	 است.	 گون	 گونا
کتاب	ها	را	هم	دارند	چاپ	 کتاب	ها	می	نویسند،	این	 گونی	هست.	در	 گونا مسائل	سیاسی،	نظرات	
که	آن	ممنوعیت	ها	 کسی	هم	نمی	گوید	چرا	چاپ	می	کنید؟	چرا،	ممنوعیت	هایی	هست	 می	کنند	
باز	وظیفه	ی	نظام	جمهوری	اسلامی	است	که	همان	طور	که	گفتم	این	را	باید	در	یک	خطبه	ی	دیگری	

که	چه	چیزهایی	در	نظام	جمهوری	اسلامی	ممنوع	است. مشروحاً	عرض	بکنم	
افکار	 برای	هدایت	 	 افکار آزادی	 و	 	 افکار برخورد	 که	 این	طوری	بگوییم	 به	طور	خلاصه	می	توانیم	
	راه	هدایت	افکار	قدم	برندارد	و	آن	چیزی	 که	نمی	تواند	در یم	و	یک	دولت	 است.	یک	نظام	و	یک	رژ
که	برای	هدایت	افکار	مفید	هست	آن	را	انجام	ندهد.	درست	همان	دولت	و	همان	دستگاه	و	همان	
گمراهی	افکار	است	آن	 که	مایه	ی	 کند،	نباید	یک	حرکتی	را	 کار	 که	مخلصانه	می	خواهد	 نظامی	
	را	 که	افکار گر	آزادی	بیان	به	هدف	و	به	منظور	هدایت	افکار	است؛	پس	آن	بیانی	 را	اجازه	بدهد.	ا
را	حقّ	 باطل	 را	می	پوشاند،	 فریب	می	دهد،	حقایق	 را	 مردم	 گمراه	می	کند،	 بلکه	 هدایت	نمی	کند	
بیان	مضری	 گمراهی	است	یک	 مایه	ی	 که	 بیانی	 آن	 باطل	جلوه	می	دهد،	 را	 جلوه	می	دهد،	حقّ	
برای	 آزادی	بیان	 و	 برای	هدایت	افکار	لازم	است	 که	بیان	حقیقت	 است.	درست	به	همان	دلیل	
گمراه	 که	ازش	سوءاستفاده	می	شود	و	افکار	 	آزادی	ها	 رشد	افکار	لازم	است	به	همین	دلیل	برخی	از
که	خواهم	 که	این	موضوع	آن	بحثی	است	 می	شوند	حرام	است،	ممنوع	است	و	نباید	انجام	بگیرد	-	
رْ  	آن	آیه	ی	شریفه	ی »فَبَشِّ 	قرائن	و	شواهد	بدست	می	آید	و	از کرد	-	و	مجموعاً	با	این	اصل	اسلامی	که	از

آزادی افکار و بیان 
برای هدایت

روش انقلاب 
در ارتباط با آزادی 
بیان
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حْسَنَهُ«1،	هم	به	یک	نحوی	استفاده	ممکن	است	بشود.	این	در	
َ
بِعُونَ أ

ّ
 فَیتَ

َ
قَوْل

ْ
ذینَ یسْتَمِعُونَ ال

َّ
عِبَادِ ال

م	است،	
ّ
که	وجود	دارد	آن	هم	مسل می	است؛،	امّا	آن	حدود	و	مرزهایی	هم	

ّ
جای	خود	یک	چیز	مسل

کرد	 که	ان	شاءالله	دنباله	ی	این	مطلب	را	که	مجموعه،	نظر	اسلام	را	در	باب	آزادی	بیان	روشن	خواهد	
کرد. را	در	یک	خطبه	ی	دیگری	ان	شاءالله	عرض	خواهم	

والسّلام	علیکم	ورحمةالله	وبرکاته

1. . زمر: 17 و 18
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گفتارنهم:حدودآزادیبیاندراسلام1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

	رب	العالمین	نحمده	و	نستعینه	و	نستغفره	و	نستهدیه	و	نتوّکل	علیه	و	نصلی	و	نسلم	 الحمدلَلهّ
علی	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرتة	فی	خلقه	حافظ	سرّه	و	مبلغ	رسالاته	بشیر	رحمته	و	نذیر	نغمته	سیّدنا	
و	نبیّنا	ابی	القاسم	محمّد	و	علی	آله	الأطیبین	الأطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدیین	المعصومین	
ما	بقیة	الله	فی	الأرضین	و	صلّ	علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	 المکرّمین	سیَّ

یْهِمْ«2
َ
تی کانَتْ عَل

َّ
 ال

َ
غْلال

َ
أ

ْ
کتابه »وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ ال المؤمنین.	قال	الله	الحکیم	و	فی	

و	 الهی	 تقوای	 رعایت	 به	 می	کنم	 توصیه	 و	 می	کنم	 دعوت	 را	 عزیز	 خواهران	 و	 برادران	 همه	ی	
کردن،	 	این	ایام	و	ساعات	پربرکت	استفاده	 	از استفاده	ی	از	وسیله	ی	تقوا	یعنی	روزه	ی	ماه	رمضان	و
که	برای	بنده	ی	خدا	حتّی	تنفس	در	آن	ساعات	عبادت	است.	دل	ها	را	با	یاد	خدا	آبادان	 ساعاتی	
کنید	و	به	جان	خود	طراوات	و	نشاط	ببخشید	و	به	آب	توبه	زنگار	دل	و	غبار	جان	را	بشویید.	توجه	
	اوقات	دیگر	و	 	این	روزها	و	شب	ها	موجب	نزدیکی	به	خداست	بیش	از و	تذکر	در	این	ساعات،	در
روزه	ی	شما	امساک	از	مُشتَهَیات	نفسانی	و	چیزهای	دلخواه	موجب	رشد	و	تعالی	و	ترقی	شماست.	
کردار	و	حتّی	خاطرات	و	خطورات	ذهنی،	یک	 	و	 گفتار کامل	از	 	این	روزها	تقوا	را	یعنی	مراقبت	 در
	این	ایام	و	لیالی	مبارک،	این	توفیق	به	 تمرین	بزرگ	برای	بقیه	ی	اوقات	و	ایام	سال	است.	امیدوارم	در
	و	رفتار	خودمان	را	منطبق	 گفتار کنیم	و	 کنیم،	مراقبت	 کنترل	 که	خودمان	را	 همه	ی	ما	دست	بدهد	
	این	روزها	به	برکت	روزه	و	به	برکت	 که	در کنیم	با	موازین	الهی	و	شرعی؛	و	آن	حالت	ضبط	نفسی	
این	ورزش	معنوی	حاصل	می	شود	این	را	به	عنوان	ذخیره	ای	برای	دوره	ی	سال	خودمان	نگه	بداریم.
که	امروز	دنبال	می	کنم	در	خطبه	ی	اوّل	بحث	در	باب	آزادی	بیان	و	اظهار	عقیده	است.	 بحثی	
که	هر	چند	در	منابع	اسلامی	چیز	صریحی	در	باب	آزادی	اظهارعقیده	 در	خطبه	ی	قبل	عرض	شد	

1.	بیانات	درخطبه	اوّل	نماز	جمعه	درتاریخ	1366/02/18
2.	اعراف:	157

آزادی افکار و بیان 
برای هدایت
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	بیان	 	قرائن	و	شواهد	قرآنی	و	تاریخی	و	حدیثی	استفاده	می	شود	که	اظهار بنده	نیافتم،	امّا	مجموعاً	از
کسی	به	شرط	این	که	به	حدود	این	آزادی	 در	جامعه	ی	اسلامی	برای	انسان	جایز	و	آزاد	است	و	هر	
کرد	تخطی	نکند،	می	تواند	عقیده	ی	ذهنی	خود	را	چه	در	زمینه	ی	 که	امروز	آن	ها	را	عرض	خواهم	

کند. گون	اجتماعی	بیان	 گونا اعتقادات	و	چه	در	زمینه	ی	امور	سیاسی	و	چه	در	زمینه	ی	سلایق	
مثل	 دیگر.	 مثل	همه	چیز	 دارای	یک	حدودی	است	 آزادی	 این	 که	عرض	شد	 امّا	همان	طوری	
کوتاهی	را	 همه	ی	آزادی	های	دیگر.	این	حدود	باید	نقض	نشود	و	امروز	درباره	ی	این	حدود	بحث	
که	این	بحث	یک	بحث	ظریف	 کنند	 عرض	می	کنم.	قبلًا	این	نکته	را	باید	برادران	و	خواهران	توجه	
و	دقیقی	است.	چون	از	هر	دو	طرف	سوءاستفاده	هایی	شده	است	و	می	شود.	هم	به	عنوان	آزادی	
کرده	اند	و	علیه	مصالح	 کسانی	سوءاستفاده	می	کنند	و	سوءاستفاده	ها	 بیان	و	آزادی	اظهارعقیده	
که	در	هیچ	عرفی	و	در	هیچ	منطق	درستی	 کرده	اند	 گاهی	مردم	اقداماتی	را	 یانِ	آ عمومی	مردم	و	به	ز
	آزادی	و	به	عنوان	حفظ	مصالح،	 	آن	طرف	هم	به	عنوان	مقابله	ی	با	سوءاستفاده	ی	از جایز	نیست.	از
گرفته	است	 شدت	عملهایی	و	فشارهایی	در	طول	زمان،	در	طول	تاریخ،	در	همه	جای	دنیا	انجام	
این	 آن،	 از	 نباید	 که	اظهارعقیده	جایز	است	 گفته	شود	 گر	 ا بنابراین	 قبول	نیست.	 قابل	 آن	هم	 که	
که	مصالح	عمومی	 گفته	شود	 گر	 که	حتّی	در	موارد	آن	سوءاستفاده	ها	جایز	است	و	ا کرد	 استفاده	را	
	این	ها	باشد	 گر	بیان	و	اظهارعقیده	به	ضرر و	افکار	عامه	ی	مردم	در	جامعه	رعایتش	لازم	است	و	ا
	نام	مصالح	بشود	مورد	قبول	 که	هر	جا	سوءاستفاده	ای	از کرد	 	این	هم	نباید	استفاده	 جایز	نیست،	از
که	میان	این	دو	مصلحت	بزرگ	و	این	دو	اصل	اسلامی	 ماست.	در	نظام	اسلامی	این	حد	و	مرزی	

گنجایش	وقت	اشاره	می	کنم. که	به	آن،	به	قدر	 وجود	دارد	حد	و	مرز	روشنی	است	
البته	بیان	عقیده	و	بیان	فکر	همه	جا	یکسان	نیست.	پس	حکم	واحدی	هم	قهراً	ندارد.	بعضی	
دارد.	 بسیار	وسیعی	 اثر	 گفتن	ها	شعاع	 از	 بعضی	 به	عکس،	 دارد؛	 اثر	محدودی	 گفتن	ها	شعاع	 از	
که	بر	این	اظهارنظر	مترتب	بشود	در	 کنند	هر	اثری	 گر	چیزی	را،	فکری	را،	نظری	را	اظهار	 بعضی	ها	ا
که	مترتب	 گر	اظهارنظر	بکنند	هر	اثری	 یک	دایره	ی	محدودی	خواهد	بود.	به	عکس	بعضی	دیگر	ا
گسترده	ای	خواهد	بود.	بعضی	ها	مطلبی	را	با	زبان	 بشود	چه	خوب	و	چه	بد	در	یک	دایره	ی	وسیع	و	
که	اثر	آن	عمیق	نیست؛،	امّا	بعضی	ممکن	است	مطلبی	را	به	زبان	 معمولی	و	عادی	بیان	می	کنند	
که	دارای	اثر	عمیقی	در	دل	مردم	باشد.	این	دو	با	هم	 	ببرند	 کار کنند،	زبان	مؤثری	را	به	 هنری	بیان	
بیان	 دو	شیوه	ی	 این	 میان	 اسلام	 بشود،	 مترتب	 بیانی	 	 این	جور بر	 آثار	سوئی	 گر	 ا و	 نیستند	 یکسان	
	بیان	ها	و	اظهار	عقیده	ها	در	شرایط	عادی	انجام	می	گیرد،	روی	 فرق	می	گذارد.	بعضی	ها،	بعضی	از
گمراه	کننده	ای	باشد،	چون	امکان	مقابله	ی	با	 گر	بیان	 	بیان	حسّاسیتی	نیست	حتّی	ا این	جور	اظهار
گاهی	یک	اظهارنظر،	یک	بیان	عقیده	در	 کردن	آثار	سوء	آن	در	جامعه	هست،	امّا	 این	بیان	و	خنثی	
که	جامعه	و	نظام	اسلامی	محتاج	یکپارچگی	 شرایط	احساس	اجتماعی	انجام	می	گیرد	در	آن	وقتی	

یکسان نبودن 
تأثیر و شرایط بیان 
عقیده
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	بین	است،	تهدید	امنیّت	مرزها	مطرح	 است،	محتاج	آرامش	است،	محتاج	تمرکز	است،	جنگی	در
است،	حفظ	مصالح	عمومی	نظام	مطرح	است،	این	ها	یک	جور	نیستند.	حسّاسیت	نسبت	به	این	

	بیان	یکسان	نیست. گونه	ابراز دو	
به	یک	شخص	 اهانت	 به	یک	شخص،	 مثلًا	 اهانت	 بیان	های	ممنوع	مثل	 	 از بیانی	 گاهی	یک	
که	اهانت	او،	زیر	سؤال	بردن	او،	تحقیر	 گاهی	اهانت	به	شخصی	است	 معمولی	در	جامعه	است.	
کشور	 ت	است.	اهانت	به	یک	نظام	است.	زیر	سؤال	بردن	یک	جامعه	است،	یک	

ّ
او،	تحقیر	یک	مل

یم	 بگذار را	 کلی	چشم	هایمان	 طور	 به	 ما	 که	 نمی	شود	 پس	 نیستند.	 یکسان	 هم	 با	 دو	 این	 است.	
کلی	یا	جایز	نیست	به	طور	 	ابراز	عقیده	جایز	است	به	طور	 روی	هم	بگوییم	در	اسلام	بیان	عقیده	و
گوینده	ها	مختلفند،	شنونده	ها	مختلفند،	 بیان	ها	مختلف	است،	 کلی.	شرایط	مختلف	است،	
محتوای	مطلب	مختلف	است.	لذا	در	صدر	اسلام	عکس	العمل	پیغمبر؟ص؟	و	خلفای	اوّل	را	در	
گون	شما	می	بینید	یکسان	نیست.	یک	جا	رسول	خد	در	مقابل	یک	مخالف	 گونا مقابل	بیان	های	
هیچ	 است	 اسلام	 مجسمه	ی	 که	 پیغمبر؟ص؟	 و	 اسلام	 نظر	 از	 می	تواند...	 چه	 هر	 او	 و	 می	ایستد	
می	بینید	 هم	شما	 جا	 یک	 می	کرد.	 تعقیب	 را	 او	 پیغمبر؟ص؟	 	

ّ
الا و	 ندارد	 قانونی	 تعقیب	 و	 اشکال	

که	در	میان	آن	ها	 	نفر	مشرک	معاند	مخالف	خود	را	 کر	فاتحانه	وارد	مکّه	می	شود	و	چند	هزار پیغمبرا
از	 می	کند	 عفو	 می	کند،	 معاف	 را	 این	ها	 دارند	 وجود	 ابوسفیان	 مثل	 برجسته	ای	 شخصیت	های	
گفته	و	اهانت	 که	در	همان	مکّه	علیه	پیغمبر؟ص؟	شعر	 تعقیب	مصون	می	دارد،	امّا	یک	شاعری	را	
و	 به	اعدام	می	کند	 قرار	داده،	پیغمبر؟ص؟	غیاباً	محکوم	 زیر	سؤال	 را	 و	اسلام	 را	 و	پیغمبر؟ص؟	 کرده	
	این	 کرد	خون	این	انسان	مباح	است.	این	ناشی	از	چیست؟	ناشی	از کس	این	را	پیدا	 می	گوید	هر	
	بیان،	دارای	احکام	مختلفی	 	ابزار است	که	نوع	بیان	و	محتوای	بیان	و	محیط	بیان	و	مخاطب	بیان	و

گونی	را	به	وجود	می	آورد. گونا گون	اوضاع	و	احکام	و	احوال	 گونا هستند.	یکسان	نیستند	و	شرایط	
این	به	طور	مجمل	در	ذهن	شما	برادران	و	خواهران	باشد	تا	بعضی	از	حدود	ممنوعیت	بیان	را	من	
عرض	کنم.	البته	بحث	می	تواند	مفصل	بیان	بشود.	من	نمی	خواهم	وارد	بحث	به	طور	گسترده	بشوم	
گر	بعد	باز	مطلبی	به	نظرم	 که	خطبه	های	دیگری	را	هم	اختصاص	بدهم	به	طور	اجمال	بیان	می	کنم	ا

کرد. گفت	در	خطبه	ی	دیگری	عرض	خواهم	 گزیر	باید	 که	نا رسید	
آزاد	است	مگر	 بیان	عقیده	ای	 یعنی	هر	 بیان	مسأله	ی	اضلال	است.	 	 در از	حدود	اصلی،	 یکی	
کتب	مضله	یا	 گمراه	کننده	و	به	تعبیر	رایج	ضال	یا	مضل	 گر	و	 گمراه	کننده.	بیان	اغوا گر	و	 بیان	اغوا
گاهی	یک	مطلبی	خلاف	حقّ	است،	باطل	 	بیان	باطل	و	خلاف	حقّ	است.	 کتب	ضاله	این	غیر	از
کسی	را	تحت	تأثیر	قرار	نمی	دهد.	مثل	مطالب	باطل	در	حوزه	های	 گمراه	کننده	نیست	 است،	امّا	
گر	دست	یک	آدم	 که	ا گمراه	کننده	ای	 کتاب	 علمی،	در	میان	دانشمندان،	برای	اهل	فن	و	خبرگان،	
کننده	 کار	است	نه	فقط	اغوا کرد،	برای	یک	دانشمند	وسیله	ی	 کم	سواد	بیافتد	او	را	اغواء	خواهد	

تفاوت 
عکس العمل های 
اسلام به حَسَب 

اختلاف شرایط و 
احکام

مساله اضلال و 
گر بیان اغوا
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	او	نظر	دشمن	را	به	دست	می	آورد	و	علیه	او	فکر	می	کند	و	اندیشه	و	بیان	ابراز	می	کند؛	 نیست،	بلکه	از
بالای	 به	خاطر	سطح	 گاهی	در	یک	جامعه	ای	یک	سخن	 که	نیست	مفید	هم	هست.	 پس	مضر	
ولو	 کرد	 نخواهد	 گمراه	 را	 کسی	 بشود	 گفته	 گر	 ا که	 است	 حرفی	 نیست.	 گمراه	کننده	 مردم	 افکار	
که	می	خواهد	 کسی	و	آن	دستگاهی	 گفتن	یک	حرف	باطل	با	شرایط	آن	 گاهی	شرایط	 باطل	است.	
	پای	منبر	امیرالمؤمنین؟ع؟	 جواب	به	آن	حرف	باطل	بدهد	شرایط	برابری	است،	مثل	این	که	مثلًا	در
گر	آن	مطالب	را	در	غیاب	امیرالمؤمنین؟ع؟	در	غیر	 که	ا کسی	بلند	می	شود	مطالبی	را	بیان	می	کند	
کند،	شاید	دل	های	بسیاری	از	مردم	 که	خود	علی؟ع؟	آن	جا	حاضر	است	بیان	 کوفه	 مسجد	جامع	
گمراه	گر	نیست،	لذا	 کننده	و	 بنابراین،	حرف	زدن	در	مسجد	امیرالمؤمنین؟ع؟	اغوا کند.	 گمراه	 را	
برخوردِ	امیرالمؤمنین؟ع؟	با	این	بیان	-	ولو	مغرضانه	است	از	روی	غرض	این	بیان	صادر	شده،	سالم	
	از	موضع	گیری	است.	چرا؟	 کاملًا	خونسرد	و	دور نیست	و	انتقاد	توأم	با	سلامت	نیست-	یک	برخورد	
القاء	 را	 را	زده،	یک	شبه	ای	 بلند	شده	یک	حرفی	 نفری	 چون	شرایط،	شرایط	یکسانی	است.	یک	
کرد	و	همه	به	حقانیت	 کرده،	امیرالمؤمنین؟ع؟	هم	آن	جا	حاضر	است	این	شبه	را	برطرف	خواهد	
گمراهی	منطق	او	را	می	فهمند	این	اشکالی	ندارد	ولو	بیان،	بیان	 منطق	علی	ایمان	خواهند	آورد	و	
باطلی	است	و	در	یک	جایی	هم	ممکن	است	گمراه	کننده	باشد.	پس	شرایط	بیان	یک	حرف	باطل،	
گر	 گمراه	کننده	و	اغوا چگونگی	بیان	یک	حرف	باطل،	متفاوت	است،	همه	جا	حرف	باطل،	حرف	
گر	است	مقابله	ی	با	او	لازم	است	و	ممنوع	است.	از	نظر	اسلام	و	مقررات	 که	اغوا نیست.	آن	جایی	
مجامع	 و	 مجالس	 از	 بسیاری	 در	 امروز	 همین	 ما	 این	که	 مثل	 می	گیرد.	 را	 او	 بیان	 جلوی	 اسلامی	
که	در	نظام	جمهوری	اسلامی	ولو	مسئولیتی	 گویندگان	عالی	قدری	 که	مسئولین	نظام	یا	 می	بینیم	
در	 مجامعی	 در	 این	ها	 هستند،	 اسلامی	 جمهوری	 و	 نظام	 نظرات	 مدافع	 و	 مبین	 امّا	 ندارند،	 هم	
مجالسی	مطالبی	را	بیان	می	کنند،	در	همان	مجلس	سؤالاتی	از	آن	ها	می	شود،	این	سؤالات	بعضی	
هم	گاهی	مغرضانه	است.	بعضی	شبهه	است،	اشکال	است.	فقط	سؤال	نیست،	امّا	پاسخ	به	آن	ها	
که	از	 به	عنوان	پاسخ	به	یک	سؤال	هست.	یعنی	هرگز	هیچ	مسئولی	را	شما	ندیدید	در	هیچ	مجلسی	
	او	می	شود	ولو	آن	سؤال	مغرضانه	باشد	برآشفته	بشود،	عصبانی	بشود،	آن	سؤال	کننده	را	 که	از سؤالی	
کند	یا	احیاناً	مورد	تعقیب	قرار	بدهد،	نه	سؤال	است	ولو	سؤال	مغرضانه	ای	هست	جوابش	 نکوهش	
	این	قبیل	بود.	 	پای	منبر	امیرالمؤمنین؟ع؟	و	خلفای	اوّل	بیان	می	شد	از که	در را	خواهد	داد.	آن	چه	

گمراه	کننده	نیست. گر	چه	باطل	است،	امّا	 این	بیان	ا
گوینده	ای	 گر	یک	سخنی	از	 گمراه	کننده	است	او	را	اسلام	اجازه	نمی	دهد،	ا 	بیان	ها	 امّا	بعضی	از
از	مردم	 گمراهی	جمعی	 مایه	ی	 که	 با	مخاطبینی	صادر	بشود	 و	 و	در	شرایطی	 و	محیطی	 در	فضا	
هست	این	از	نظر	اسلام	ممنوع	است.	دلیل	و	فلسفه	ی	این	ممنوعیت	هم	واضح	است	چون	اساساً	
آزادی	برای	هدایت	افکار	است،	برای	رشد	افکار	است،	برای	پیشرفت	جامعه	است.	آن	آزادی	ای	
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	باشد،	موجب	رکود	افکار	باشد،	موجب	عقب	گرد	جامعه	باشد	این	یقیناً	 گمراهی	افکار که	موجب	
هر	 گمراه	سازی.	 گری،	 اغوا 	 از است	 عبارت	 بیان	 آزادی	 مرزهای	 از	 یکی	 پس	 نیست.	 قبول	 قابل	

گمراه	کننده	و	به	خطا	افکننده	ی	دل	ها	و	ذهن	ها	در	جامعه	باشد	این	ممنوع	است. که	 سخنی	
کردم	من	 بیان	عرض	 آزادی	 برای	 گر	 ا قرآن	 	 در که	 مرزها	تشنج	عمومی	در	جامعه	است	 از	 یکی	
یک	دلیل	و	مدرک	صریحی	پیدا	نکردم	برای	آزاد	نبودن	بیان	در	موارد	تشنج	عمومی	دلیل	واضحی	
مَرَضٌ  قُلوبِهِم  ذینَ فی 

َّ
وَال المُنافِقونَ  یَنتَهِ  م 

َ
ل ئِن 

َ
»ل آیه	ای	می	فرماید:	 	 که	در	سوره	ی	احزاب	در هست	

تشنج	آفرینی	 جامعه	 در	 که	 کسانی	 آن	 یعنی	 »مرجفون«	 بِهِم«1،	 کَ 
ّ
نُغرِیَنَ

َ
ل المَدینَةِ  فیِ  وَالمُرجِفونَ 

می	کنند.
جامعه	را	به	اضطراب	می	کشانند،	به	حرکات	ناسالم	می	کشانند.	این	ها	»مرجفون«	در	مدینه	اند.	
کنی	خود،	با	موضع	گیری	خود،	با	اظهارنظر	 که	با	سخن	خود،	با	شایعه	پرا کسی	 »مرجف«	یعنی	آن	
کوچک	 خود،	جو	عمومی	جامعه	را	به	تشنج	می	کشاند.	این	قابل	قبول	نیست	حتّی	در	جامعه	ی	
	بوده؟	همه	ی	مدینه	به	قدر	یکی	از	محلات	تهران	نه	وسعت	 زمان	پیغمبر؟ص؟.	مدینه	مگر	چه	قدر
داشته	و	نه	جمعیت	داشته،	این	سر	تا	پای	نظام	اسلامی	در	زمان	پیغمبر؟ص؟	است؛،	امّا	در	همان	
بزرگ	 قدرت	های	 است،	چون	 دشمنان	جدی	 مخالفت	 است،	چون	 یاد	 ز دشمنی	 هم	چون	 جو	
	بین	ببرند،	چون	احزاب	همدست	شدند	برای	 متّحد	شدند	علیه	این	که	نظام	مدینه	ی	نبوی	را	از
	و	ایمان	ها	و	دل	ها	آن	عمق	لازم	را	در	زمینه	ی	مسائل	 	افکار این	که	اسلام	را	ریشه	کن	کنند،	چون	هنوز
کَ بِهِم« یعنی	

ّ
نُغرِیَنَ

َ
گذشت	نیست.»ل اسلامی	پیدا	نکرده	به	طور	عام،	لذا	مرجف	در	مدینه	قابل	

که	جامعه	را	از	سلامت	و	 کسانی	 گر	دست	بر	ندارند	این	شایعه	پراکن	ها،	این	تشنج	آفرین	ها،	این	 ا
کرد	به	آن	ها،	یعنی	تو	را	به	 کنند	ما	تو	را	»اغرا«	خواهیم	 از	سکون	و	آرامش	خودش	می	خواهند	خارج	
کسانی	 جان	آن	ها	خواهیم	انداخت	تا	انتقام	مردم	را	بگیری.	یعنی	یک	لحن	شدیدِ	خشن	در	مقابل	
کنند	و	سلامت	جامعه	را	به	حال	خود	بگذارند.	حالا	 که	جو	سالم	جامعه	را	حاضر	نیستند	تحمل	
قبول	 را	 این	 غربی	 دموکراسی	 است،	 غربی	 دموکراسی	 روش	های	 بر	خلاف	 این	 که	 کنیم	 جنجال	
یم؛	آن	آزادی	و	دموکراسی	 ندارد	خب	ما	در	بسیاری	از	جهات	دموکراسی	غربی	را	اصلًا	قبول	ندار

نیست،	آن	فتنه	است،	آن	دروغ	است،	آن	فریب	است.
علی	رغم	 هم	 غربی	 دموکراسی	های	 خود	 در	 حتّی	 کردم	 عرض	 قبل	 خطبه	ی	 در	 که	 همان	طور	
کردند	و	آن	را	توی	سر	بلوک	شرق	زدند	یعنی	جوامع	سوسیالیستی	 	آزادی	بیان	را	علم	 این	که	شعار
بیان	 آزادی	 کشورها	هم	 آن	 در	خود	 داریم،	درعین	حال	 ما	 ید	 ندار که	می	گویند	شما	 کمونیستی	 و	
درست	 بیان	 یک	 علیه	 می	کنند	 آن	ها	 که	 جنجالی	 و	 ندارد	 وجود	 اصلًا	 کلمه	 حقیقی	 معنای	 به	

1.	احزاب:	60

نبود آزادی در 
غرب و شباهت 

روش تبلیغات 
صهیونیستی با 

کفار قریش روش 

عدم آزادی در 
هنگام وجود 

تشنج عمومی در 
جامعه

تشنج عمومی در 
جامعه
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کسی	 می	کردند،	 پیغمبر؟ص؟	 اطراف	 قریش	 	 کفار که	 است	 جنجالی	 همان	 قبیل	 از	 حقیقت	گو	 و	
	را	نمی	توانستند	 کار که	آیه	ی	قرآن	نخواند	چون	به	هر	دلیلی	این	 نمی	آمد	دهن	پیغمبر؟ص؟	را	بگیرد	
کسی	صدای	تلاوت	 که	 راه	می	انداختند	 به	 امّا	آن	قدر	جنجال	علیه	اطراف	پیغمبر؟ص؟	 بکنند،	
این	 تبلیغات	صهیونیستی	جهانی	 روش	 آمریکا،	 روش	 غرب،	 روش	 امروز	 نرسد.	 گوشش	 به	 قرآن	
از	 که	 را	 پایه	هایی	 و	 ما	روش	ها	 به	هرحال	 امّا	 ندارند،	 به	هیچ	وجه	 آزادی	 آن	ها	هم	 بنابراین	 است،	
یم	 گذاشته	شده	را	قبول	ندار روی	سیاستهای	اساساً	مغرضانه	در	زمینه	ی	مسائل	آزادی	در	غرب	
کردم	 -که	بنده	مفصل	درباره	ی	این	مطلب	در	چند	خطبه	در	همین	سلسله	ی	بحث	ها	صحبت	

و	تکرار	نمی	کنم.
از	 یکی	 این	 نمی	کند،	 قبول	 جامعه	 در	 را	 تشنج	آفرینی	 است.	 این	جوری	 اسلام	 به	هرحال	
مرزهاست.	کسی	حقّ	ندارد	بگوید	که	من	می	خواهم	بیان	کنم	عقیده	ی	خودم	را	و	بیان	آزاد	است	در	
کسی	بخواهد	جو	آرام	 گر	با	این	بیان	 اسلام،	اجازه	بدهید	من	حرفم	را	بزنم،	بله	بیان	آزاد	است،	امّا	ا
جامعه	را،	سلامت	محیط	همزیستی	مردم	این	جامعه	را	به	هم	بزند	اسلام	به	هیچ	وجه	این	را	قبول	
که	یک	چنین	بیانی	را	در	مقابلش	 کَ بِهِم«	دستگاه	ها	موظف	خواهند	بود	

ّ
نُغرِیَنَ

َ
ندارد	می	فرماید	»ل

بایستند	و	تعقیب	قانونی	و	سیاسی	و	حقوقی	بکنند	این	قابل	قبول	نیست،	این	هم	یکی	از	مرزهای	
آزادی	است.	پس	بیان	اظهار	عقیده	غیر	از	تشنج	آفرینی	است.

که	 	قرآن	موردی	دارد	 که	این	هم	باز	در یکی	از	مرزهای	آزادی	بیان	افشای	اسرار	مملکتی	است	
	باب	جنگ	و	تحریص	مردم	به	جهاد	و	 که	در به	آن	اشاره	یا	تصریح	شده	و	آن	سوره	ی	نساء	است	

کاملی	را	بیان	می	کند. 	و	 گون	جنگ	در	سوره	ی	نساء	مفصلًا	بحث	پرشور گونا مسائل	
ادله قرآنی پیرامون موضوع افشای اسرار

مْرٌ 
َ
إِذَا جَاءَهُمْ أ که	»وَ که	مخالف	روال	جامعه	ی	اسلامی	هستند	می	فرماید	 کسانی	 بعد	در	باب	آن	

ذَاعُوا بِهِ«1،	خصوصیت	این	آدم	های	ناباب	به	حسب	این	آیه	و	آیات	این	است	
َ
خَوْفِ أ

ْ
وِ ال

َ
مْنِ أ

َ
مِنَ الأ

که	ممکن	است	برای	مردم	در	جای	 	امن	یا	خوف	به	هرحال	اسرار	مملکتی-	چه	اسراری	 گر	از که	ا
که	برای	مردم	خبر	ناخوش	ممکن	است	به	حساب	 خود	خبر	خوش	به	حساب	بیاید،	چه	اسراری	
گونه	خبرها	به	دستشان	رسید،	بدون	هیچ	ملاحظه	ای،	بدون	رعایت	هیچ	گونه	 	این	 گر	از بیاید-	ا
که	این	به	حسب	این	آیه	و	در	شرع	 مصلحتی	این	خبر	را	می	آیند	در	مقابل	مردم	افشاء	می	کنند،	
گر	خبر	پیروزی	برسد،	خب	 مقدس	مذموم	و	ممنوع	است.	مفسرین	در	ذیل	این	آیه	می	گویند	مثلًا	ا
خبر	پیروزی	که	خبر	خوبی	است،	امّا	مگر	هر	خبر	خوبی	را	باید	آناً	افشاء	کرد؟	نه.	ممکن	است	افشاء	
که	نیروهای	ما	در	جبهه	ی	نبرد	پیروز	می	شوند	بر	 این	خبر	یک	مفاسد	جنبی	داشته	باشد.	آن	جایی	
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که	هیچ	گونه	سوءاستفاده	ای	علیه	 دشمن	این	پیروزی	را	در	جای	خود،	در	وقت	خود،	به	اندازه	ای	
گفته	بشود	 گر	همین	خبر	پیروزی	هم	بی	ملاحظه	 	ا

ّ
کرد	و	الا 	او	نشود	باید	بیان	 مردم	و	علیه	جنگ	از

ی 
َ
إِل سُولِ وَ ی الرَّ

َ
وهُ إِل

ّ
وْ رَدُ

َ
	این	بکند،	لذا	بایستی	خبر	را	»وَل ممکن	است	دشمن	استفاده	ی	دیگری	از

ذِینَ یَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ«1،	باید	این	را	برگردانند	به	اوّلی	الامر،	یعنی	به	مسئولین	
َّ
عَلِمَهُ ال

َ
مْرِ مِنْهُمْ ل

َ
أ

ْ
ولِی ال

ُ
أ

که	وجود	دارد	این	خبر	را	 حتّی	خبر	را	هم	به	مسئولین	برگردانند،	مسئولین	با	ملاحظه	ی	مصالحی	
در	اختیار	مردم	بگذارد.

که	فلان	مطلب	را	مثلًا	افشاء	 	و	دیوار	هم	نوشته	می	شد	 گاهی	روی	در اوایل	انقلاب	شعارهایی	
در	 نمی	کنید؟	چرا	 افشاء	 اسناد	هست	چرا	 کز	 مرا پنهانی	 پرونده	های	 	 در که	 را	 لیست	 کنید،	فلان	
اختیار	مردم	نمی	گذارید؟	خطاب	به	مسئولین،	خطاب	به	دولت	و	شورای	انقلاب	و	مسئولین	آن	
	را	می	کنند.	این	جور	می	خواستند	 روز.	ما	همان	وقت	می	فهمیدیم	که	دست	های	خائن	دارند	این	کار
	را	باید	مسئولین	برای	مردم	افشاء	کنند،	امّا	افشا	 وانمود	کنند	که	یک	اسراری	وجود	دارد	که	این	اسرار
نمی	کنند	چون	به	مردم	اطمینان	ندارند	یا	این	که	به	دلیلی	مصالحشان	ایجاب	نمی	کند،	بعد	البته	
که	این	ها	افشاء	بشود،	نه	برای	 گروهک	و	برای	چه	مقصودی	می	خواسته	 کدام	 که	 کاملًا	روشن	شد	
کار	 که	این	دارد	برای	او	 این	که	مردم	بفهمند	برای	این	که	خودش	بفهمد.	برای	این	که	آن	ابرقدرتی	
	این	جوری	است.	مردم	یقیناً	امین	همه	ی	اسرار	حکومت	 	او	بفهمد،	خیلی	از	اسرار می	کند	در	کشور
که	در	میان	مردم	خودش	را	جا	می	زند.	آن	 گوش	نامحرمی	است	 که	امین	نیست	آن	 هستند،	آنی	
گوش	 گر	به	 که	ا 	این	قبیل	چیزها،	یا	خبری	 عامل	دشمن،	آن	جاسوس	دشمن،	آن	شنود	دشمن	و	از
دوست	هم	برسد	او	بدون	توجه	این	خبر	را	افشاء	می	کند	یک	چنین	خبرهایی	را	در	اسلام	اضاعه	
کسی	بیاید	به	عنوان	آزادی	بیان	مسائلی	را	راجع	به	جنگ،	 گر	 و	افشاء	آن	را	جایز	ندانستند.	حالا	ا
این	قبیل	 	 از به	 راجع	 یا	درونی	دستگاه	ها،	 	 کشور به	مسائل	درونی	 راجع	 به	مسائل	سیاسی،	 راجع	
	باشد،	ممکن	است	اسرار	مملکتی	را	در	اختیار	 که	برای	ذهن	مردم	ممکن	است	تشنج	آور مسائلی	
کند	این	 دشمن	قرار	بدهد،	ممکن	است	یک	نقطه	ی	ضعفی	را	برای	دشمن	از	نظام	اسلامی	آشکار	
که	این	گونه	خبر	هم	پخش	بشود،	این	بیان	هم	بیان	ممنوع	 هم	ممنوع	است	اسلام	اجازه	نمی	دهد	

است.
تحریف	چون	جنبه	ی	 البته	 »تحریف«	است.	 آزادی	 مرزهای	عدمِ	 از	 یکی	 تحریف.	 همین	طور	
باید	 و	 بایستند	 او	 مقابل	 در	 دانشمندان	می	توانند	سریع	 زبانِ	 و	 زبان	های	علم	 قاعدتاً	 دارد	 علمی	
گر	در	مواردی	تحریف	حقایق،	تحریف	دین،	 امّا	ا کمتر	است؛،	 هم	بایستند	جنبه	ی	سیاسی	اش	
فی،	تحریف	شده	ای،	 	باید	بگیرد	این	به	شکل	محرَّ که	از	اسلام	در	اختیار	مردم	قرار تحریف	مسائلی	

1. همان

تحریف: یکی 
از مرزهای عدمِ 
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نظام	 و	 اسلامی	 که	حکومت	 است	 جایی	 همان	 این	جا	 بشود	 تحریف	 و	 بشود	 بیان	 مطالب	 این	
کند،	این	ها	بخشی	از	مرزهای	آزادی	بیان	است. اسلامی	باید	برخورد	

مصالح	 که	 جایی	 آن	 است.	 آزاد	 سالم	 محیط	 در	 عقیده	 اظهار	 و	 عقیده	 بیان	 بیان،	 بنابراین	
زدن	سلامت	 هم	 به	 تشنج،	 کنی،	 شایعه	پرا اشاره	شد	 که	 دلایلی	 این	 به	 	 کشور مملکت،	مصالح	
عمومی	جامعه،	به	دلیلی	مصالح	عمومی	تهدید	می	شود	با	این	بیان،	این	ممنوع	است	و	مصالح	
آتش	 را	 برای	خاطر	مصالح	عمومی	یک	جاهایی	مسجدی	 اسلام	 که	 است	 مهم	 قدر	 آن	 عمومی	
که	منافقین	در	 می	زند.	پیغمبراکرم؟ص؟	یک	مسجد	را	آتش	زد،	چون	این	مسجد	محلی	شده	بود	
	این	مسجد	جمع	بشوند	و	علیه	پیغمبر؟ص؟	 که	در گرد	می	آمدند،	بنابراین	بود	 او	جمع	می	شدند،	
بیاورند.	 وجود	 به	 جامعه	 در	 تشنج	آفرینی	 برای	 خوراک	 و	 کنند	 تفاهم	 همدیگر	 با	 را	 	مطالبی	
کرد	و	آتش	 	به	مدینه	نرفته	این	مسجد	را	خراب	 که	برگشت	سر	راه	هنوز پیغمبر؟ص؟	از	جنگ	تبوک	
کرد	و	آمد	وارد	شهر	شد،	یک	چنین	برخورد	قوی	و	قاطعی	را	اسلام	با	مصالح	عمومی	 زد	و	صاف	

جامعه	دارد.
در	 که	حسّاسیت	 آن	جاهایی	 است،	 یاد	 ز بحث	 کردم	 که	عرض	 باب	همان	طور	 این	 	 در البته	
لذا	شما	 برخورد	اسلام	هم	قوی	تر	است،	حتّی	در	مسائل	شخصی.	 بیشتر	هست	طبعاً	 بیان	 تأثیر	
	قرآن	منع	شده،	ممنوع	شده	و	چه	قدر	اسلام	برای	 که	تهمت	زدن	به	زن	مؤمن	خب	در می	بینید	
که	تهمت	به	زنان	مؤمن	زده	نشود،	امّا	یک	جا	یک	شایعه	نسبت	به	 کرده	 کار	مجازات	معین	 این	
رویش	بحث	می	شود	 آیات	 آن	 از	همه	ی	 به	قدر	شاید	بیش	 همسر	پیغمبر؟ص؟	در	سوره	ی	احزاب	
که	 هست	 اختلاف	 مفسرین	 بین	 حالا	 پیغمبر؟ص؟	 همسران	 از	 یکی	 که	 باشد	 افک	 قضیه	ی	 که	
این	ها	 علیه	 منافقین	 و	 می	گیرند	 قرار	 سوءظنی	 یک	 مورد	 این	ها	 عاشیه	 یا	 بوده	 قبطیه	 یه	ی	 مار یا	
مطالبی	را	پخش	می	کنند	و	اشاعه	می	دهند	و	رسول	خدا؟ص؟	برخورد	می	کند	با	این	قضیه	و	مغموم	
احزاب	 و	ملامت	آمیز	سوره	ی	 تند	 	 بسیار آیات	 آن	 نازل	می	شود	 می	شود،	غمگین	می	شود	جبرئیل	
نازل	می	شود	که	چرا	شما	اجازه	می	دهید	-	حتّی	به	مؤمنین	-	که	چرا	اجازه	می	دهید	که	کسانی	یک	
کنی	را	بکنند؟	چرا؟	چون	مورد،	مورد	حسّاسی	است.	مسأله	ی	پیغمبر؟ص؟	است.	 چنین	شایعه	پرا
مسأله	ی	شأن	پیغمبر؟ص؟	و	آبروی	پیغمبر؟ص؟	و	شخصیت	پیغمبر؟ص؟	مطرح	است.	نسبت	به	یک	
زن	عادی	هم	قضیه	مهم	است،	امّا	نه	به	این	اهمیّت،	بنابراین	موارد	مختلف	است.	این	راجع	به	

حدود	آزادی	بیان.
و	 دارد	 اسلام	یک	خصوصیت	دیگری	 که	 این	است	 امروز	من	 این	بحث	 	 در پایانی	 نکته	ی	 امّا	
که	 این	نیست	 یعنی	مسأله	فقط	 کرده.	 را	اسلام	ممنوع	 بیان	 که	یک	جاهایی	عدم	 این	است	 او	
کرد،	 بیان	 باید	 بیان	نکردن	حرام	است.	یک	جاهایی	 این	 	 از بالاتر	 بلکه	 کردن	مجاز	است،	 بیان	
کتمان	حقیقت	علیه	مصالح	نظام	اسلامی	است،	علیه	منافع	رشد	فکری	جامعه	 که	 آن	جاهایی	

تشدید برخورد 
به تناسب 
حسّاسیت و تأثیر 
بیشتر اظهار بیان

حرام و ممنوع 
بودن عدم بیان در 
برخی موارد
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که	این	هم	یکی	از	خصوصیات	اسلام	 است	آن	جا	بیان	واجب	است.	کتمان	حقیقت	حرام	است،	
هُ 

ّ
نُنَ تُبَیِّ

َ
کنند	آیات	بیان	و	تبین	»ل که	می	خواهند	دنبال	 	قرآن	دارد	برادرانی	 که	آیات	فراوانی	در است	

کردن	و	 که	بیان	 	قرآن،	خواهید	دید	 کتمان	این	ها	را	ملاحظه	می	کنید	در تُمُونَه«1	آیات	
ْ

ا تَک
َ
اسِ وَل

ّ
لِلنَ

کردن	در	یک	جاهایی	این	لازم	است	و	این	تضمین	واقعی	بقای	نظام	بر	خط	اسلام	 ارائه	ی	حقیقت	
که	ارتباط	به	اسلام	دارد	نه	 گر	مصالح	نظام	اسلامی	و	مصالح	مسئولین	-	مصالحی	 است.	یعنی	ا
امّا	 غیرمجاز	می	کند،	 را	 کردن	 بیان	 که	یک	جاهایی	 است	 مهم	 قدر	 آن	 	- مصالح	شخصی	شان	
گر	بنا	شد	 گر	قرار	شد	از	خط	اسلام	منحرف	بشوند،	ا همین	نظام،	همین	دستگاه،	همین	مسئولین	ا
گر	سرنوشت	نظام	اسلامی	تهدید	به	انحراف	از	مبانی	اسلامی	شد،	این	جا	 که	راه	را	عوضی	بروند،	ا
از	منکر	لازم	 و	نهی	 به	معروف	 امر	 کردن	واجب	است.	 بیان	 این	جا	 تکلیف	چیز	دیگری	می	شود،	
که	مجموعه	ی	 است.	»نصیحة الائمة المسلمین«	لازم	است	و	افشای	حقایق	برای	مردم	لازم	است	

این	ها	نظر	اسلام	را	در	باب	بیان	و	آزادی	اظهار	عقیده	روشن	می	کند.
والسّلام	علیکم	و	رحمة	الله	و	برکاته

1. . آل عمران: 187
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گفتاردهم:آزادیدرتعییننظامورهبری1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم	

م	
ّ
ی	و	نسل

ّ
الحمدلله	ربّ	العالمین	نحمده	و	نستعینه	و	نستغفره	و	نستهدیه	و	نتوکّل	علیه	و	نصل

الاطیبین	 اله	 علی	 و	 محمّد	 ابی	القاسم	 نبیّنا	 و	 سیّدنا	 خلقه	 فی	 خیرته	 و	 نجیبه	 و	 حبیبه	 علی	
ائمّة	المسلمین	و	 الاطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدیّین	سیّما	بقیّةالله	فی	الارضین	و	صلّ	علی	
وَ  إِصْرَهُمْ  عَنْهُمْ  یَضَعُ  »وَ  کتابه  کتابه	 فی	 الحکیم	 الله	 المؤمنین.	قال	 هداة	 و	 المستضعفین	 حماة	

یْهِمْ.«2
َ
تی کانَتْ عَل

َّ
 ال

َ
غْلال

َ
أ

ْ
ال

همه	ی	برادران	و	خواهران	عزیز	را	دعوت	می	کنم	به	رعایت	و	حفظ	تقوای	الهی	و	خویشتن	داری	
گناهان	و	تخلفات	و	تمرین	و	ریاضت	دادن	نفس	به	انجام	واجبات.	همه	را	و	خودم	را	 در	مقابل	
و	امیدوارم	خدای	متعال	 الهی	 اوامر	 از	هوای	نفس	و	تمکین	در	مقابل	 به	اجتناب	 توصیه	می	کنم	

کند. کمک	 همه	ی	ما	را	بر	انجام	این	فریضه	ی	بزرگ	و	رسیدن	به	ارزش	حقیقی	تقوا	
که	امروز	عرض	خواهم	 در	خطبه	ی	اوّل	دنبال	بحث	های	مربوط	به	آزادی	را	پی	می	گیریم	و	بحثی	
کرد	در	باب	آزادی	های	سیاسی	در	نظام	اسلامی	است.	آزادی	سیاسی	به	طور	خلاصه	یعنی	این	که	
اثر	 	 و نقش	 دارای	 نظام	سیاسی	جامعه	 هدایت	 در	 و	همچنین	 تکوین	 در	 اسلامی	 افراد	جامعه	ی	
و	 نژادی	در	جامعه	حقّ	 به	یک	 وابستگان	 یا	 یا	یک	جمعی	 که	یک	قشری	 نباشد	 	 این	طور باشند.	
	را	داشته	باشند	و	دیگران	نه.	آزادی	سیاسی	یعنی	این	که	همه	ی	 	اداره	ی	کشور 	امور توانائی	تصرف	در
	وابستگی	های	قومی	و	زبانی	و	نژادی	و	دینی	در	یک	جامعه	بتوانند	نظام	سیاسی	 مردم	با	قطع	نظر	از
جامعه	را	به	وجود	بیاورند	و	در	آن	مؤثر	باشند	و	بتوانند	آن	نظام	را	به	سمت	مطلوب	خودشان	هدایت	
که	طرفداران	 که	وقتی	در	جامعه	اختلاف	رأی	و	نظری	پیدا	شد،	آن	عقیده	ای	 کنند.	طبیعی	است	
و	ارزش	های	پذیرفته	شده	ی	آن	نظام	-	رأیش	و	حرفش	 البته	در	چارچوب	اصول	 بیشتری	دارد	-	
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کنند. بَع	خواهد	بود	و	دیگران	باید	از	آن	تمکین	 متَّ
از	مردم	 آن	فقط	یک	دسته	 که	در	 کشورهایی	هست	 نظام	هائی	هست،	 امروز	هنوز	هم	در	دنیا	
بکنند	 انتخاب	 بدهند،	 رأی	 باشند،	 صاحب	نظر	 جامعه	 اداره	ی	 مسائل	 زمینه	ی	 در	 دارند	 حقّ	
نظام	های	 همین	 مثل	 می	آورند.	 وجود	 به	 اوّل	 عده	ی	 آن	 که	 باشند	 جریانی	 تسلیم	 باید	 دیگران	 و	
نظام	های	 نظام	صهیونیستی،	 آفریقای	جنوبی،	 نظام	 مثل	 نژادپرست،	 نظام	های	 دنیا،	 فاشیستی	
حزبی	 تک	 صورت	 به	 که	 نظام	هائی	 از	 بسیاری	 و	 پادشاهی	 نظام	های	 از	 بسیاری	 ارتجاعی،	
کردم	 اشاره	 که	 نظام	هایی	 این	 	 در دنیا.	 در	 کمونیستی	 نظام	های	 مثل	 می	شوند؛	 اداره	 جامعه	 در	
جامعه	 مدیران	 درباره	ی	 کردن	 انتخاب	 و	 کردن	 نظر	 اظهار	 و	 دادن	 رأی	 حقّ	 جامعه	 افراد	 همه	ی	
نظام	ها	 همان	 در	 البته	 هست.	 مبارزاتی	 هست،	 انتخاباتی	 چرا،	 غربی	 نظام	های	 در	 ندارند.	 را	
جنجال	های	 و	 تبلیغات	 سلطه	ی	 که	 شد	 اشاره	 مختصراً	 بحث	ها	 از	 بعضی	 در	 قبلًا	 	هم	
	آن	 که	همه	ی	افراد	جامعه	واقعاً	بتوانند	انتخاب	بکنند-	حالا	در تبلیغاتی	باز	هم	مانع	از	آن	است	

باره	امروز	بحثی	ندارم.
	این	زمینه	است.	در	اسلام	به	نظر	مردم	اعتبار	داده	شده؛	رأی	مردم	 بحث	در	باب	نظر	اسلام	در
گرفته،	لذا	شما	 کم	انجام	می	دهد،	مورد	قبول	و	پذیرش	قرار	 که	حا کاری	 کم	و	در	 	انتخاب	حا در
که	امیرالمؤمنین؟ع؟	با	این	که	خود	را	از	لحاظ	واقع	منسوب	پیغمبر؟ص؟	و	صاحب	حقّ	 می	بینید	
	به	رأی	مردم	و	انتخاب	مردم	می	کشد،	روی	نظر	 کار که	 واقعی	برای	زمامداری	می	داند،	امّا	آن	وقتی	
مردم	و	رأی	مردم	تکیه	می	کند.	یعنی	آن	را	معتبر	می	شمارد.	لذا	بیعت	در	نظام	اسلامی	یک	شرط	
که	مردم	با	او	بیعت	نکردند،	یعنی	 گر	یک	زمامداری	بود	 برای	حقانیت	زمامداری	زمامدار	است.	ا
آن	را	قبول	نکردند،	آن	زمامدار	خانه	نشین	خواهد	شد	و	مشروعیت	ولایت	و	حکومت	به	بیعت	مردم	

وابسته	است	یا	بگوییم	فعلیت	زمامداری	و	حکومت	به	بیعت	مردم	وابسته	است.
گرفتند،	 را	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 خانه	ی	 اطراف	 آمدند	 مردم	 عثمان	 قتل	 از	 بعد	 که	 آن	وقتی	
کاره	اید؟	رأی	شما	چه	تأثیری	دارد؟	فرمود:  که	شما	چه	 امیرالمؤمنین؟ع؟	خطاب	به	مردم	نفرمود	
کند	از	قبول	خلافت	و	زمامداری،	به	مردم	 تَمِسُوا غَیْرِی«1	وقتی	می	خواست	استنکاف	

ْ
ال وَ  »دَعُونیِ 

کنید،	به	سراغ	دیگری	بروید.	یعنی	اراده	ی	شما،	خواست	شما،	انتخاب	شماست	 گفت	من	را	رها	
کننده	است؛	پس	از	من	منصرف	بشوید،	به	سراغ	دیگری	بروید. که	تعیین	

استدلال	 و	 داشتند	 صفین	 جنگ	 از	 پیش	 در	 معاویه	 با	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 که	 مکاتباتی	 در	
	نامه	ی	خود	می	آوردند	-	هم	معاویه	به	یک	چیزهایی	 کدام	یک	دلیلی،	استدلالی	در می	کردند؛	هر	
استدلال	هایی	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 هم	 کند،	 توجیه	 را	 خودش	 سیاسی	 روش	 تا	 می	کرد	 استدلال	
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	برده	و	احتمال	می	دهم	بیش	از	یک	 کار که	امیرالمؤمنین؟ع؟	به	 می	کردند	-	آن	جا	یکی	از	جملاتی	
وَ  رٍ 

ْ
بَا بَک

َ
أ بَایَعُوا  ذِینَ 

َّ
ال قَوْمُ 

ْ
ال بَایَعَنِی  هُ 

ّ
»إِنَ که:	 	برده	این	است	 کار بار	هم	امیرالمؤمنین؟ع؟	این	را	به	

با	 که	 که	همان	مردمی	 و	تسلیم	نمی	شوی،	در	حالی	 تو	چرا	در	مقابل	من	می	ایستی	 یعنی	 عُمَرَ«1؛	
کرده	بودند	و	تو	به	خاطر	بیعت	آن	مردم	خلافت	آن	ها	را	قبول	داری،	همان	مردم	 ابوبکر	و	عمر	بیعت	
کردند.	یعنی	مشروعیت	دادن	به	رأی	مردم	و	بیعت	مردم؛	این	یک	اصل	اسلامی	 با	من	هم	بیعت	
گر	 کسی	به	عنوان	خلیفه	انتخاب	می	شد،	مردم	ا گر	 است.	لذا	بیعت	یکی	از	چیزهای	اصلی	بود.	ا
که	خلافت	 که	دیگران	او	را	خلیفه	بدانند.	حتّی	آن	زمان	هایی	 بیعت	نمی	کردند،	هیچ	الزامی	نبود	
گرفته	بود،	یعنی	در	دوران	بنی	امیه	و	بنی	عباس،	آن	روز	هم	باز	بیعت	 جنبه	ی	صوری	هم	به	خودش	
که	یک	حکومت	قلدرمابانه	و	جبّارانه	بر	مردم	بخواهد	 گرفتن	از	مردم	را	لازم	می	دانستند.	حالا	وقتی	
ب	می	کند.	مثل	این	که	در	

ّ
گرفتن	را	هم	اجباری	می	کند	یا	در	بیعت	هم	تقل کند،	بیعت	 حکومت	

ب	می	کردند.	اصل	
ّ
گذشته	تقل یم	 انتخابات،	انتخابات	صوری	و	تشریفاتی،	فرمایشی	در	دوران	رژ

بیعت،	یک	اصل	پذیرفته	شده	است.
زمامداری	 به	 را	 او	 در	حقیقت	 و	 کردند	 بیعت	 کسی	 با	 مردم	 کثریّت	 ا مردم،	 وقتی	همه	ی	 البته	
	این	صورت	هم	اجباری	نباشد.	من	فرصت	 پذیرفتند،	دیگران	باید	تسلیم	او	بشوند.	شاید	بیعت	در
کم	یا	این	خلیفه	 که	مخالف	زمامداری	این	حا یّت	

ّ
که	آیا	برای	آن	اقل که	اطراف	این	قضیه	 نکردم	

است.	 جوری	 چه	 ببینم	 کنم	 تحقیق	 نیست،	 واجب	 یا	 بکنند	 بیعت	 که	 است	 واجب	 هستند،	
کثریّت	یک	نفری	را	به	امامت	و	خلافت	انتخاب	می	کردند،	دیگران	ملزم	 آن	چه	مسلم	است،	وقتی	ا
که	امیرالمؤمنین؟ع؟	 کنند؛،	امّا	بیعت	هم	لازم	بود	یا	نه	معلوم	نیست.	لذا	وقتی	 که	اطاعت	 بودند	
کردند	با	امیرالمؤمنین؟ع؟،	یک	عده	ای	 گروه	آمدند	بیعت	 گروه	 به	خلافت	انتخاب	شدند	و	مردم	
آوردند.	 را	 سرشناس	 را،	شخصیت	های	 عده	 آن	 رؤسای	 فرمود	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 نکردند.	 بیعت	
	این	ها	سئوال	کرد،	هر	کدام	یک	جوابی	دادند.	هیچ	 پرسید	شما	چرا	بیعت	نمی	کنید؟	یکی،	یکی	از
کنید.	حرفشان	 کرده	باشد	بر	این	که	باید	بیعت	 که	امیرالمؤمنین؟ع؟	اجبار	 	این	ها	را	ندارد	 کدام	از
کرد،	رفتند.	عبدالله	بن	 کرد،	رهاشان	 را	شنید،	استدلالی	داشتند،	آن	استدلال	را	حضرت	ابطال	
گفت	من	منتظرم	 عمر	را	آوردند	خدمت	امیرالمؤمنین؟ع؟	در	مسجد،	فرمود	چرا	بیعت	نمی	کنی؟	
کردند،	هیچ	کس	نیست	 کنم.	حضرت	فرمود	خب	همه	بیعت	 کنند،	بعد	من	بیعت	 تا	همه	بیعت	
	و	 گفت	نه	باید	برای	من	روشن	بشود،	ثابت	بشود؛	عذر 	تعداد	معدودی؛	

ّ
که	بیعت	نکرده	باشد،	الا

که	 کسانی	 گفت	یا	امیرالمؤمنین؟ع؟	این	 بهانه	آورد.	مالک	اشتر	در	خدمت	امیرالمؤمنین؟ع؟	بود،	
یانه	ی	تو	را	تجربه	نکردند،	فکر	می	کنند	تو	با	تعارف	با	این	ها	تمام	 با	تو	بیعت	نکردند،	شمشیر	و	تاز

1.	نهج	البلاغه،	نامه	6
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که	پسر	یک	خلیفه	است	و	یک	شخصیتی	است،	بزنم،	این	 گردن	این	را	 کرد،	اجازه	بده	من	 خواهی	
کار	خودشان	را	می	کنند.	حضرت	 گردن	زدم	به	خاطر	امّتناع	از	بیعت،	دیگران	حساب	 که	من	 را	
که	پیر	هم	 از	بچگی	اش	هم	آدم	خوش	اخلاقی	نبود،	حالا	 خندیدند،	فرمودند	نه	عبدالله	بن	عمر	
که	 یادی	بودند	 کردند،	رفت	و	تا	آخر	بیعت	نکرد؛	و	تعداد	ز کنید،	برود.	حضرت	رهایش	 شده،	رها	
کردند.	البته	آن	 کثریّت	مردم	بیعت	 	قرار	نگرفتند.	ا بیعت	نکردند	با	امیرالمؤمنین؟ع؟،	امّا	زیر	فشار
م	طغیان	بلند	کند،	مبارزه	کند،	مخالفت	کند،	آنچنانی	که	

َ
	باشد	عَل گر	قرار کسی	که	بیعت	نکرده،	ا

کم	اسلامی	موظف	است	 در	جنگ	جمل	پیش	آمد	یا	در	جنگ	صفین	یا	در	جنگ	نهروان،	البته	حا
	انتخاب	رهبر	و	امام	و	خلیفه	در	نظام	اسلامی	یک	چیز	روشن	و	واضحی	 کند.	پس	آزادی	در برخورد	

بوده	و	همه	آن	را	می	فهمیدند	و	قبول	می	کردند.
	قانون	اساسی	جمهوری	اسلامی	منعکس	است.	شما	ببینید	در	مورد	رهبر	بعد	 همین	مطلب	در
کثریّت	 از	آن	که	شرایط	رهبر	را	ذکر	می	کند،	دو	راه	برای	انتخاب	رهبر	مشخص	می	کند:	یکی	این	که	ا
کثریّت	قاطع	یعنی	آن	که	اقلیت	در	 قاطع	مردم-	نه	نصف	به	علاوه	ی	یک،	پنجاه	و	یک	درصد،	ا
در	 هم	شده	 تشبیه	 است.	 رهبر	 او	 بکنند،	 انتخاب	 رهبری	 به	 را	 او	 باشد-	 ناچیزی	 چیز	 او	 مقابل	
کثریّت	قاطع	مردم	 که	ا ت	

ّ
قانون	اساسی	به	رهبری	امام	بزرگوار	ما	و	رهبر	عظیمِ	عزیزِ	تاریخی	این	مل

که	رهبر	و	پیشوای	جامعه	باشد.	این	یکی	از	 کردند	و	امامت	او	را	پذیرفتند	 او	را	به	رهبری	انتخاب	
که	 	قانون	اساسی	بعد	از	مقام	رهبری	مقام	های	دیگر	هم	آن	هایی	 امّتیازات	بزرگ	اسلام	است.	در
	را	که	رأس	نظام	و	نظام	سیاسی	و	رئیس	قوّه	ی	مجریه	 تعیین	کننده	اند،	همین	طوراند.	رئیس	جمهور
	و	 که	قانون	گذار است،	مردم	با	آراء	مستقیم	انتخاب	می	کنند.	نمایندگان	مجلس	شورای	اسلامی	را	
قاعده	ی	اصلی	نظام	جمهوری	اسلامی	هستند،	مردم	با	رأی	مستقیم	خودشان	انتخاب	می	کنند.	
کارگزاران	هم	با	رأی	مردم	اند،	منتها	تقریباً	به	صورت	غیر	مستقیم.	مثل	دستگاه	 بقیه	ی	مقامات	و	
قضایی	که	از	طرف	امام	مقامات	عالی	قضایی	انتخاب	می	شوند	که	خود	امام	منتخب	مردم	است.	
یا	نخست	وزیر	که	از	طرف	رئیس	جمهور	و	مجلس	شورای	اسلامی	برگزیده	می	شود	که	آن	ها	منتخب	
	با	رأی	مردم،	با	میل	مردم	 کشور مردم	هستند.	یعنی	در	حقیقت	تمام	دستگاه	های	اجرایی	اصلی	
	او	دخالت	دارند.	یک	چنین	چیز	بسیار	شگفت	آور	و	عظیمی	در	اسلام	 انتخاب	می	شوند	و	مردم	در
	امکان	 که	در	جمهوری	اسلامی	هم	به	این	شکل	منعکس	شده.	البته	وضع	ارتباطات	امروز هست	
کیفیت	و	چگونگی	این	 که	در	 گذشته	یک	چیزهایی	است	 	با	دوران	های	 تماس	و	فاصله	ی	امروز

که	حالا	محل	بحث	نیست. کار	یک	تفاوت	هایی	را	به	وجود	می	آورد	
در	 سیاسی	 آزادی	 یعنی	 کردن،	 انتخاب	 حقّ	 دادن،	 رأی	 حقّ	 یعنی	 حق،	 این	 	 در این	که	 مهم	
رأی	 و	 رأی	می	دادند	 مؤثرترین	شکلش	هیچ	محدودیتی	نیست.	زن	ها	هم	همین	طور	 و	 بزرگترین	
می	دهند	و	صاحب	سهمی	در	این	آزادی	عمومی	هستند.	جوانان	هم	همین	طور،	حتّی	نوجوانان	

انتخاب رهبر 
جامعه اسلامی 
کثریّت  توسط ا
مردم
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تفاوتی	ندارند،	مذهب	های	مختلف	 نژادهای	مختلف	 بلوغ	رسیدند،	همین	طور.	 گر	به	حد	 ا هم	
یک	 مخصوص	 نیست،	 مسلمانان	 مخصوص	 اسلامی	 جمهوری	 در	 رأی	 حقّ	 ندارند،	 تفاوتی	
عده	ای	از	مسلمانان،	یک	مذهب	خاص	نیست،	مال	همه	است.	رأی	در	مجلس	شورای	اسلامی	
و	حقّ	 انتخاب	می	کنند	 نماینده	 قانون	گذاری	مخصوص	مسلمین	نیست.	غیر	مسلمان	ها	هم	 و	

رأی	دارند.	ببینید	هیچ	امّتیازی	در	صدر	اسلام	هم	نبود،	در	جمهوری	اسلامی	هم	نیست.
که	این	همه	زبان	درازی	 پا	و	دنیای	غرب،	دنیای	دموکراسی	 که	ارو جالب	است	برای	شما	بگویم	
	و	به	این	اصول	بسیار	دیر	رسیدند.	حقّ	رأی	برای	زن	تا	اوایل	این	 کردند،	به	این	امور نسبت	به	اسلام	
کلًا	برای	جوامع	اروپایی	وجود	 پا	وجود	نداشت.	البته	حقّ	رأی	 	ارو که	الان	درش	هستیم،	در قرنی	
	اواخر	 	انقلاب	فرانسه	در پا.	بعد	از 	ارو نداشت،	حتّی	بعد	از	رنسانس	و	نهضت	صنعتی	و	علمی	در
کارگران	و	زحمتکشان،	یعنی	مردم،	توده	ی	مردم،	آحاد	مردم	 قرن	هجدهم	به	تدریج	حقّ	داده	شد	به	

پا	این	رأی	داده	شد. که	رأی	بدهند	و	انتخاب	بکنند.	بعد	هم	به	تدریج	در	بعضی	جاهای	ارو
	آمریکا،	پس	از	جنگ	اوّل	جهانی	به	زن	ها	حقّ	رأی	داده	شد؛	یعنی	 کشورهای	اروپایی	و	در در	
	آزادی	و	دفاع	از	حقوق	زن	و	این	ها	می	زنند	 که	دم	از 	آمریکائی	 تا	1918	پایان	جنگ	جهانی	اوّل	در
کردن	نداشتند	و	تازه	بعد	از	1918	 پا،	حقّ	رأی	به	زن	ها	داده	نمی	شد	و	زن	ها	حقّ	انتخاب	 	ارو و	در
که	حقّ	رأی	به	زن	ها	داده	شد،	به	زن	های	بالاتر	از	سی	سال	حقّ	رأی	داده	شد.	در	فاصله	ی	بین	دو	
	ژاپن	 	ایتالیا	و	همچنین	در 	فرانسه،	در کشورهای	اروپایی	از	جمله	در جنگ	جهانی	در	بسیاری	از	
کشوری	زن	ها	حقّ	رأی	 	آمریکای	لاتین	در	هیچ	 زن	ها	حقّ	رأی	نداشتند.	تا	پیش	از	سال	1940	در
نداشتند.	در	آن	جاهائی	هم	که	حقّ	رأی	به	زن	ها	داده	شد،	به	زن	های	سی	سال	به	بالا،	بعد	از	مدتی	
کشورهای	 از	 اواخر،	در	همین	ده	سال	اخیر،	در	بعضی	 این	 و	 بالا؛	 به	 زن	های	بیست	و	یک	سال	
ک	قرار	 دنیا	حقّ	رأی	را	به	هجده	سالگی	رساندند،	ولی	شما	ببینید	در	جمهوری	اسلامی	بلوغ	ملا
گرفته؛	یعنی	در	شانزده	سالگی،	وقتی	پانزده	سالگی	تمام	شد،	حقّ	رأی	برای	همه	وجود	دارد،	هر	
که	 	آمریکا	و	در	دنیای	صنعتی	غرب	با	این	همه	ادعاهایی	 پا	و	در 	ارو که	در کسی	می	تواند.	در	حالی	
نسبت	به	آزادی	بشر	و	آزادی	حقوق	و	آزاداندیشی	و	مسائل	زن	و	این	چیزها	دارند،	به	جوانان	هجده	
	این،	حقّ	رأی	داده	 ساله،	نوزده	ساله،	بیست	ساله	سال	های	متمادی	تا	همین	چند	سال	قبل	از
نمی	شد،	به	آن	ها	اعتنا	نمی	شد،	امّا	اسلام	چرا،	به	این	ها	احترام	می	کند،	اعتنا	می	کند	و	به	تدریج	
قابل	دفاع	در	 و	 بسیار	مدرن	 نزدیک	می	شوند.	یک	طرز	فکر	پیشرفته	ی	 نظر	اسلام	 به	 دارند	 این	ها	
البته	فعالیت	های	سیاسی	 نظام	اسلامی	برای	حقّ	رأی	مردم	و	فعالیت	های	سیاسی	وجود	دارد.	

فقط	حقّ	رأی	نیست،	این	بزرگترین	و	مهمترینش	بود.
	انواع	آزادی	هایی	که	ما	در	چند	خطبه	ی	اوّل	نمازهای	جمعه	مطرح	کردیم،	این	 به	طور	خلاصه	در
کردن،	حقّ	فعالیت	 هم	یک	قلم	عمده	است.	آزادی	های	سیاسی،	حقّ	رأی	دادن،	حقّ	انتخاب	

پیشتازی اسلام 
نسبت به غرب 

در آزادی سیاسی

عدم محدودیت 
آزادی سیاسی در 

جامعه اسلامی 
گروه یا ا  نسبت به 

قشار خاص
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که	در	جوامع	اسلامی	از	قدیم	 کردن،	این	ها	چیزی	است	 کردن،	حقّ	تلاش	های	سیاسی	 سیاسی	
این	احکام	 که	 بود	 البته	تسلط	دستگاه	های	مرتجع	مانع	شده	 آورده.	 را	 این	 و	اسلام	 بوده	 معمول	
اسلامی	 کشورهای	 از	 خیلی	 در	 امروز	 که	 هم	چنان	 بشود.	 عمل	 اسلامی	 کشورهای	 در	 اسلامی	
که	این	مسائل	وجود	دارد،	به	تقلید	 کشورهای	اسلامی	هم	 متأسفانه	عمل	نمی	شود.	در	بعضی	از	
پا	و	به	سبک	آن	هاست،	به	سبک	اسلامی	نیست	که	خیلی	از	سبک	غربی	و	اروپایی	بهتر	است.	 ارو
قابل	 و	 مترقّی	تر	 روشن	تر،	 دیدیم	 که	 اسلامی	 همان	سبک	 به	 برگشتیم	 اسلامی	 در	جمهوری	 لکن	
	این	زمینه	باز	هم	 که	امروز	در	دنیا	وجود	دارد.	البته	شاید	در 	این	چیزهایی	است	 دفاع	تر	و	قوی	تر	از
گر	این	مطلب	را	ادامه	دادم،	 که	حالا	در	خطبه	های	بعدی	ا کارهای	بیشتری	انجام	بگیرد	 لازم	باشد	

ان	شاءالله	به	آن	مسائل	هم	خواهم	پرداخت.
والسّلام	علیکم	و	رحمة	الله	و	برکاته	
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گفتاریازدهم:آزادیوحقّرأیدراسلام1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

	ربّ	العالمین.	نحمده	و	نستعینه	و	نستغفره	و	نستهدیه	و	نتوکل	علیه	و	نسلم	و	نصلی	 الحمدلَلهّ
علی	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	حافظ	سره	و	مبلغ	رسالاته	بشیر	رحمته	و	نذیر	نقمته	سیّدنا	
و	نبیّنا	ابی	القاسم	محمّد	و	علی	اله	الأطیبین	الأطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدیین	سیّما	بقیة	
اوصیکم	 المؤمنین.	 و	هداة	 المستضعفین	 و	حماة	 المسلمین	 ائمة	 و	صلّ	علی	 الأرضین	 فی	 الله	
قُوا الَله یَجعَل 

ّ
تَتَ ذینَ آمَنوا إِن 

َّ
ال هَا 

ّ
یُ

َ
أ کتابه:	»یا  عبادالله	بالتقوی	الله	و	نظم	امرکم	قال	الله	الحکیم	فی	

م فُرقانًا«2
ُ

ک
َ
ل

	را	توصیه	می	کنم	و	دعوت	می	کنم	به	تقوای	الهی	و	رعایت	امر	 همه	ی	برادران	و	خواهران	نمازگزار
	تزکیه	ی	نفس	و	تزکیه	ی	باطن	و	این	که	خدای	متعال	را	در	همه	ی	حرکات	و	 و	نهی	خدا	و	سعی	در
یم؛	 گفتن	ها	و	سکوت	ها	در	نظر	داشته	باشیم	و	آنی	خودمان	را	به	دست	غفلت	نسپار سکنات	و	

یابد	و	ما	را	خدای	متعال	به	خودمان	وانگذارد. کمک	الهی	هم	باید	ما	را	در البته	
	آزادی	های	اسلامی	است	و	 کردیم،	بحث	در که	در	خطبه	های	اوّل	چندین	هفته	تعقیب	 بحثی	
رسیدیم	به	آزادی	سیاسی	در	جامعه	ی	اسلامی.	آزادی	سیاسی	در	یک	جامعه	شامل	حقّ	انتخاب	
کارگزاران	 	و	رهبر	جامعه	را	و	سرپرست	نظام	اسلامی	را	و	چه	 که	چه	زمامدار برای	افراد	جامعه	است،	
شامل	 و	همچنین	 کنند	 انتخاب	 وساطت	جمع	خاصی	 بدون	 مردم	 نظام	خود	 این	 	 در را	 عمده	
از	 برخی	 همین	طور	 و	 اسلامی	 نظام	 اصولی	 سیاستهای	 تعیین	 و	 جامعه	 هدایت	 در	 مردم	 اختیار	
فعالیت	های	عمده	ی	دیگر	همه	ی	این	ها	مشمول	آزادی	های	سیاسی	است.	وقتی	گفته	می	شود	که	
که	هم	حقّ	انتخاب	را	در	 در	جامعه	ی	اسلامی	مردم	آزادی	های	سیاسی	دارند؛	این	بدین	معناست	
که	اشاره	شد	دارا	هستند	و	هم	حقّ	فعالیت	سیاسی،	انتشار	مطبوعات	و	روزنامه	ها،	ایجاد	 اموری	

1.	بیانات	درخطبه	اوّل	نماز	جمعه	1366/4/12
2.	انفال:	29

گستره آزادی 
سیاسی
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	و	نظرات	سیاسی	و	خلاصه	 تشکل	ها	و	سازمان	ها	و	احزاب،	ایجاد	اجتماعات	سیاسی،	بیان	افکار
که	 	این	مباحث	با	زبانی	 کدام	از که	هر	 انتخاب	راه	خود،	راه	سیاسی	خود	در	جامعه	را	دارا	هستند؛	

متناسب	با	اجتماع	نماز	جمعه	است	می	تواند	قدری	مورد	تشریح	و	بحث	قرار	بگیرد.
درباره	ی	آزادی	حقّ	انتخاب	و	آزادی	انتخاب	برای	مردم	آن	هم	انتخاب	رئیس	نظام	اسلامی-	
	نوبت	قبل	در	یک	خطبه	مقداری	بحث	شد؛	 	آن	به	امام	و	رهبر	و	زمامدار-	در که	تعبیر	می	شود	از
گفته	 کم	بود،	به	اجمال	 	بر	جوامع	غیراسلامی	حا گذشته	و	امروز که	در	 و	به	طور	خلاصه	وضعی	را	
که	امروز	مدعی	آزادی	و	دموکراسی	است	و	برای	افراد	جامعه	حقّ	انتخاب	 که	دنیایی	 شد	و	دیدیم	
که	به	آحاد	 	تعیین	نظام	و	رهبران	نظام	قائل	است،	خیلی	دیر	به	این	فکر	افتاده	و	آن	وقتی	هم	 در
که	تا	اوایل	این	قرن	 کردیم	 کرده	و	عرض	 کرده	است،	به	صورت	ناقص	اعطا	 مردم	این	حقّ	را	اعطا	
نصف	جمعیت	این	جوامع	-	یعنی	زنان	-	دارای	حقّ	انتخاب	نبودند	و	داخل	صحنه	ی	سیاست	
	اواخر	جنگ	بین	الملل	اوّل	برای	زن	ها	حقّ	انتخاب	داده	شد،	 به	حساب	نمی	آمدند؛	و	به	تدریج	از
آن	هم	در	بعضی	از	کشورها،	آن	هم	برای	سنین	بالاتر	از	سی	سال	یا	سی	وپنج	سال	و	به	تدریج	تا	این	
که	برای	زنان	هم	در	سنین	جوانی	 چند	سال	قبل	دنیا	به	این	نتیجه	رسید،	دنیای	دموکراسی	و	غرب	
گر	 -	هجده	سالگی،	بیست	سالگی	-	حقّ	رأی	و	حقّ	انتخاب	باشد؛	و	تازه	در	همین	دنیای	غرب	ا
که	به	معنای	حقیقی	 کنیم،	خواهیم	دید	 بخواهیم	مسأله	ی	حقّ	انتخاب	مردم	را	بشکافیم	و	تحلیل	
کنندگان	و	رأی	دهندگان	هم	مقهور	یک	سلسله	عوامل	خارج	از	اختیار	خودشان	 همان	انتخاب	
	واقع	حقّ	رأی	و	حقّ	انتخاب	برای	عامه	ی	مردم	 که	در کنیم	خواهیم	دید	 گر	به	دقت	نظر	 هستند	و	ا
کثر	مردم	-	چه	زن	و	چه	مرد	-	همین	حالا	در	قشر	عظیمی	از	عالم	وجود	ندارد.	دنیای	دموکراسی	 و	ا

	بود. این	طور
اداره	می	شوند،	 ارتجاعی	 و	 که	به	شکل	های	قرون	وسطایی	 دنیاهای	استبدادی	آن	نظام	هایی	
	ناچیزی	از	 که	در	آن	ها	انتخابات	فقط	شکل	صوری	و	ظاهری	دارد	و	بخش	بسیار کشورهایی	 آن	
یا	 آن	ها	 امثال	 و	 اقسام	جاذبه	های	مادی	 و	 انواع	 با	 آن	هم	 انتخابات	شرکت	می	کنند،	 	 ت	ها	در

ّ
مل

که	امروز	در	غرب	دموکراسی	و	آزادی	برای	رأی	 	این	ها	حتّی	همین	اندازه	ای	 کمونیستی	در دنیای	
برمی	گردیم،	می	بینیم	اسلام	 که	 به	اسلام	 که	 دادن	وجود	دارد	در	آن	دنیاها	وجود	ندارد.	در	حالی	
سیاسی	 مسائل	 در	 اظهارنظر	 حقّ	 تصمیم	گیری،	 حقّ	 انتخاب،	 حقّ	 رأی،	 حقّ	 مردم	 آحاد	 برای	
در	 آن	چه	 با	 اسلام	 در	 افراد	 انتخاب	 نوع	 اسلام،	 در	 آزادی	 نوع	 البته	 داده.	 قرار	 را	 زندگی	 مسائل	 و	
گر	با	معیار	دقیق	بسنجیم	آزادی	 غرب	امروز	وجود	دارد	متفاوت	است،	امّا	حقیقتاً	آزادی	است	و	ا
به	رأی	و	نظر	اسلام	عمل	 کشورهای	اسلامی	 که	 	این	جاست	و	در	آن	جا	نیست.	درست	است	 در
که	به	اصطلاح	دموکراسی	هست،	آزادی	هست،	نوع	غربی	آن	هست؛	نه	 نکردند،	آن	جاهایی	هم	
	قانون	اساسی	آزادی	ها	 نوع	اسلامی	آن؛،	امّا	امروز	جمهوری	اسلامی	مباحات	می	کند	به	این	که	در

صوری بودن 
انتخابات در 

دنیای استبداد و 
کمونیستی

آزادی در حقّ 
انتخاب
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که	بلد	هستیم	 	قرار	داده	و	روش	ما	و	ممشای	جمهوری	اسلامی	تا	آن	حدی	 را	برای	مردم	در	اختیار
که	آحاد	مردم	در	مسائل	واقعاً	 یم،	بر	این	است	 	را	دار کار مقدورمان	هست	و	تجربه	و	پختگی	این	
گر	با	معیار	 	اوّل	انقلاب	تا	حالا	هم	این	را	نشان	دادیم	و	ا که	از حقّ	رأی	و	حقّ	انتخاب	داشته	باشند	

گرفته. و	میزان	بسنجند	انصافاً	خوب	هم	انجام	
گر	شکل	اسلامی	آن	 کردن	-	ا البته	مسأله	ی	انتخاب	و	مسأله	ی	رأی	-	حقّ	رأی	دادن	و	انتخاب	
کند	و	مشروح	تر	بایستی	بحث	 بخواهد	درست	باز	بشود،	یک	مقداری	بحث	بایستی	توسعه	پیدا	
کرد،	بنده	یک	مقداری	 	این	محفل	بزرگ	و	عمومی	می	توان	بحث	 که	در بشود.	حالا	در	آن	حدی	
	

ّ
گر	مقتضی	بود	در	جمعه	های	دیگر	هم	آن	را	ادامه	می	دهم	و	الا 	ابعاد	بحث	را	بیشتر	باز	می	کنم؛	ا باز
که	جنبه	ی	علمی	و	تحقیقی	آن	بیشتر	باشد	و	 کرد	به	محافل	و	مجالسی	 بحث	را	موکول	خواهیم	
که	این	مسأله	را	 که	در	هفته	ی	قبل	 کرد.	در	مورد	مطالبی	 آن	جا	بشود	با	حوصله	مسأله	را	رسیدگی	
که	من	ضمن	این	توضیحی	 کردیم	مطرح	شد،	سؤالاتی	از	طرف	بعضی	از	دوستان	مطرح	شد	 بحث	

که	می	دهم	به	آن	سؤالات	هم	پاسخ	می	دهم.
کم	و	ولی	امر	فقط	انتخاب	نیست،	بلکه	دو	راه	 که	در	اسلام	راه	تعیین	حا یک	مطلب	این	است	
کم.	یک	راه	بنا	به	نظر	شیعه؛	این	طبق	دیدگاه	شیعه	در	مسأله	ی	انتخاب	 یم	برای	تعیین	حا ما	دار
از	 یکی	 یعنی	 دارد،	 ما	 با	 دیدگاهشان	 تفاوتی	 مختصر	 سنت	 اهل	 برادران	 است.	 ولی	امر	 و	 کم	 حا
توافق	 مورد	 که	 دارند	 قبول	 آن	ها	 را	 دیگر	 راه	 چند	 و	 ندارند	 قبول	 آن	ها	 می	گوییم	 ما	 که	 را	 راه	هایی	

علمای	شیعه	نیست.
که	نصب	 کنید	 کم؛	یکی	نصب	الهی	است.	توجه	 بر	طبق	نظر	ما	دو	راه	وجود	دارد	برای	تعیین	حا
که	 کمی	 کمی	حتّی	آن	حا کس،	هیچ	حا در	اسلام	و	در	تشیّع	نصب	اشخاص	نیست.	یعنی	هیچ	
	قِبَل	خداست	خود	او	حقّ	ندارد	کسی	را	نصب	کند.	نصب	پیغمبر؟ص؟	یا	نصب	 خود	او	منصوب	از
که	به	اعتقاد	 که	حکایت	می	کند	از	نصب	خدا	دارای	اعتبار	است؛	یکی	این	راه،	 	این	جهت	 امام	از
کرد	و	دوره	ی	امامت	 کرد	امام	بعد	از	خودش	را	و	امیرالمؤمنین؟ع؟	نصب	 ما	پیغمبراکرم؟ص؟	نصب	
گرفت.	حالا	 که	دوران	دوازده	امام	شیعه	است	-	تعیین	ولی	امر	به	وسیله	ی	نصب	انجام	 معصوم	-	
	تأثیر	دارد	یا	ندارد	آن	یک	بحث	دیگر	و	بحث	 که	نصب	انجام	می	گیرد،	بیعت	چقدر در	هنگامی	

که	شاید	بخشی	از	آن	در	دنباله	ی	عرایضم	روشن	بشود. دقیقی	است،	
یا	در	آن	 از	دو	جاست؛	 کجاست؟	انتخاب	در	یکی	 راه	انتخاب	است.	انتخاب	 یک	راه	دیگر	
نیست؛	 منصوب	خدا	 کسی	 غیبت	 دوران	 در	 غیبت؛	 دوران	 مثل	 ندارد،	 وجود	 که	نصب	 جایی	
متون	 در	 ائمه؟ع؟	 که	 است،	 معیار	 تعیین	 معنای	 به	 فقها	 نصب	 شده،	 معین	 معیارهایی	 آن	جا	
کردند،	در	 کم	اسلامی	مشخص	 ک	ها	و	معیارهایی	را	برای	حا کردند،	ملا که	بیان	 روایت	و	احکامی	

گزینش	می	کنند. ک	ها	و	معیارها	مردم	امام	را	انتخاب	می	کنند	و	 چارچوب	این	ملا

انتخاب از طریق 
مردم با حفظ 
شرایط

کم و  راه تعیین حا
ولی امر در جامعه 
اسلامی

نصب الهی
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که	نصب	وجود	ندارد	و	جای	نصب	نیست،	مثل	دوران	 پس	انتخاب	یکی	در	آن	جایی	است	
گر	نصب	هم	هست،	به	نصب	عمل	نشده	است؛	مثل	دوران	 که	ا غیبت	و	دیگر	در	آن	جایی	است	
که	امیرالمؤمنین؟ع؟	بنا	به	اعتقاد	خود	او	و	به	اعتقاد	یاران	و	پیروان	او	 خلافت	امیرالمؤمنین؟ع؟	
بود.	لکن	در	 کرده	 به	حکم	خدا	نصب	 را	 او	 پیغمبر؟ص؟	هم	 که	 بود،	 پیغمبر؟ص؟	 قِبَل	 	 از منصوب	
	به	آن	جایی	رسید	 کار واقعیت	تاریخی	این	نصب	مورد	قبول	قرار	نگرفت؛	مورد	عمل	واقع	نشد	و	
آن	 	 از کردند،	 اصرار	 کردند،	 مراجعه	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 به	 آمدند	 زمان	 از	 برهه	ای	 یک	 در	 مردم	 که	
انتخاب	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 تقریباً	 امّت	 اجماع	 به	 و	 بپذیرد	 را	 که	خلافت	 کردند،	 تقاضا	 حضرت	
که	انتخاب	مردم	نافذ	است.	لذا	 از	آن	جاهایی	است	 امر؛	این	هم	یکی	 شد	به	خلافت	و	ولایت	
کردم	شنیدید،	امیرالمؤمنین؟ع؟	استناد	می	کند	برای	 که	آن	هفته	عرض	 	روایاتی	 که	در همان	طوری	
اثبات	خلافت	خود	به	مراجعه	ی	مردم،	به	قبول	مردم،	به	بیعت	مردم،	به	این	که	مردم	او	را	خواستند	
گر	 گر	این	ها	حجت	نبود،	ا کردند،	به	این	چیزها	استناد	می	کند.	ا کردند	و	با	او	بیعت	 	او	تقاضا	 	از و
از	نظر	خود	امیرالمؤمنین؟ع؟	معتبر	نبود،	ولو	از	نظر	خصم	معتبر	است،	امیرالمؤمنین؟ع؟	این	را	به	
کنید.	 انتخاب	 را	 بروید	سراغ	دیگری،	دیگری	 که	شما	 به	خود	مردم	نمی	گفت	 خصم	نمی	گفت؛	
کردید	من	قبول	می	کنم.	پس	در	اسلام	برای	 کردید،	چون	اصرار	 نمی	گفت	چون	شما	من	را	انتخاب	
گزینش	مردم	و	سرسپردگی	مردم	به	یک	ولی	امر	یک	اعتبار	قطعی	و	حقیقی	در	یک	 انتخاب	مردم	و	

که	جای	انتخاب	این	است. چنین	موردی	هم	معین	شده.	این	یک	نکته	
کردیم	به	طور	مطلق	حجت	نیست؛	 که	اشاره	 که	انتخاب	همان	طور	 یک	نکته	ی	دیگر	این	است	
ک	های	خدایی	قرار	نمی	گیرد	او	 که	در	چارچوب	معیارها	و	ملا کسی	را	 گر	مردم	جمع	بشوند	 یعنی	ا

را	انتخاب	بکنند،	این	انتخاب	حجت	نیست.
و	بینش	 با	بینش	غیراسلامی	 به	اختلاف	میان	بینش	اسلامی	در	باب	حکومت	 برمی	گردد	 این	
ورای	 مصلحتی	 که	 معتقدند	 قائلند،	 رأی	 حقّ	 مردم	 برای	 که	 غربی	 دموکراسی	های	 در	 غربی.	
کمیت	را	به	خودی	خود	و	به	 خواست	مردم	و	اراده	ی	مردم	وجود	ندارد.	اسلام	برای	مردم	حقّ	حا
کند	 کمیت	متعلق	به	خداست.	آن	که	می	تواند	برای	مردم	قانون	وضع	 ذات	قائل	نیست،	حقّ	حا
کند	خداست.	مالک	امور	مردم	جز	 ک	های	اجرای	قانون	را	معین	 آن	خداست.	آن	که	می	تواند	ملا
که	چارچوب	 خدا	دیگری	نیست.	پس	یک	سلسله	اصول	و	ضوابط	و	معیارهایی	دراسلام	هست	
	این	 	از 	این	چارچوب	و	دور گر	در	خارج	از که	اعتبار	می	دهد	به	حقّ	رأی	مردم	و	ا این	معیارهاست	
که	مردم	به	 کنیم	 گر	فرض	 ک	ها	و	معیارها	مردم	انتخاب	بکنند	این	انتخاب	حجیتی	ندارد.	ا ملا
گر	اتفاق	نظر	هم	بر	او	 	از	معیارهای	اسلامی	بروند،	ا کافر	دور سراغ	یک	پیشوای	یا	رئیس	فاسد	فاسق	
کمیت	اسلامی	به	حساب	نمی	آورد،	 قرار	بگیرد	این	از	نظر	اسلام	ممضا	نیست.	اسلام	این	را	یک	حا
ولو	آن	مردم	مسلمان	باشند.	باید	بروند	به	سراغ	عادل،	به	سراغ	متقی،	به	سراغ	عالم،	به	سراغ	انسانی	

اختلاف اسلام 
و غرب در 

خصوص حقّ 
کمیت حا
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کردن	را	دارد،	خلاصه	در	چارچوب	شرایط	اسلامی	 که	دارای	بینش	لازم	هست،	شرایط	حکومت	
که	 گر	مردم	در	میان	دو	نفر،	سه	نفر،	ده	نفر	انسانی	 که	این	انتخاب	حجیت	پیدا	می	کند.	ا است	

کردند	این	حجیت	است. دارای	این	شرایط	هستند	یکی	را	انتخاب	
گاهی	به	عنوانِ	اهل	حل	و	عقد-	یا	 	آثار	اسلامی	 	روایات	و	در که	در یک	نکته	ی	دیگر	این	است	
	انتخاب	عموم	مردم	عملی	 	روایات	مهاجر	و	انصار	-	برخورد	می	کنیم.	در	دنیای	آن	روز در	بعضی	از
کوفه	می	نشست	و	دست	روی	دست	می	گذاشت	و	 	بود	خلیفه	در	مدینه	یا	در	 گر	قرار نبود،	یعنی	ا
	اقصا	نقاط	عالم	اسلام	انتخابات	انجام	بگیرد	و	مردم	بگویند	 کارها	همین	طور	معوق	می	ماند	تا	در
کنند،	اهل	یک	شهر	 کنند،	یک	عده	مخالفت	 کنند	و	بعد	یک	عده	از	مردم	موافقت	 و	نظرخواهی	
یم	و	بعد	بخواهند	 یم	فلان	کس	دیگر	را	قبول	دار بپذیرند،	اهل	یک	شهر	بگویند	نه	ما	این	را	قبول	ندار
کوفه	یا	مدینه	ممکن	بود	سالی	یا	سال	هایی	طول	بکشد	 بشمارند	این	آراء	را،	نتیجه	را	بیاورند	به	
کارها	در	ظرف	 که	وجود	دارد	همه	ی	این	 با	امکاناتی	 	 امروز را	نمی	داد.	 امور	مسلمین	این	اجازه	 و	
	انتخاب	خود	مردم	بدون	وساطت	هیچ	 که	امروز 	انجام	می	گیرد؛	بنابراین	می	توانیم	بگوییم	 چند	روز

عامل	و	عنصر	دیگری	معتبر	است.
	قانون	اساسی	ما	مجلس	 که	در که	وجود	دارد،	انتخاب	منتخبین	مردم	است،	 امّا	شکل	دیگری	
هستند،	 خبرگان	 مجلس	 که	 را	 خودشان	 منتخبین	 مردم	 ما	 اساسی	 قانون	 طبق	 است.	 خبرگان	
اعضای	مجلس	خبرگانند،	انتخاب	می	کنند	و	آن	ها	به	عنوان	یک	نهاد	جمهوری	اسلامی،	نه	برای	
تحقیقاتشان،	 مطالعاتشان،	 بررسی	های	خودشان،	 به	 به	طور	مستمر	 بلکه	 مقطع،	 و	یک	 روز	 یک	
جستجویشان	در	زمینه	ی	افراد	و	مصداق	ها،	تحقیقاتشان	درباره	ی	احکام	و	شناختها	به	این	چیزها	
که	همان	مجلس	خبرگان	 مردم	 و	همواره	منتخبین	 نتیجه	ای	می	رسند	 به	یک	 تا	 ادامه	می	دهند	
که	نظر	خودشان	را	درباره	ی	رهبر	مسلمین	و	ولی	امر	اعلام	بکنند.	این	هم	یک	نوع	 باشند	آماده	اند	
از	حمایت	 و	 گرفته	 پا	 گرفته،	 اسلامی	شکل	 نهاد	 این	 امروز	بحمدالله	 که	 انتخاب	عمومی	است؛	
در	همین	 )که	 کار	خودش	هست	 و	مشغول	 برخوردار	شده	 عزیزمان	 امام	 و	 رهبر	 تأیید	 و	 کمک	 و	
	به	پایان	رسید،	 	تهران	تشکیل	شد،	برگزار	شد	و	دیروز روزها	اجلاس	پنجم	رسمی	مجلس	خبرگان	در
امروز	هم	ان	شاءالله	بیانیه	ی	نهایی	آن	ها	در	رسانه	های	عمومی	منتشر	خواهد	شد(.	پس	مسأله	ی	
که	مجلس	خبرگان	 یعنی	واسطه	ی	منتخبین	خودشان	 با	یک	واسطه	-	 ولو	 انتخاب	عموم	مردم	
گر	ما	اهل	 که	آن	روز	عملی	نبود؛	پس	ا باشند	-	امروز	یک	چیزی	است	عملی	و	این	در	حالی	است	
گر	اهل	حل	و	عقد	 حل	عقد	را	به	همین	معنای	مجلس	خبرگان	بگیریم	امروز	هم	عملی	است؛،	امّا	ا
یم	و	بگوییم	یک	عده	ای	یک	 را	به	معنای	منتخبین	مردم	و	مجلس	خبرگان	امروز	به	حساب	نیاور
یم	 	بزرگترها	و	با	بصیرت	ها	و	به	جای	مردم	تصمیم	بگیرند،	نه	این	دلیلی	ندار گوشه	ای	بنشینند	از

که	امروز	هم	این	معنا	وجود	داشته	باشد.

مجلس 
خبرگان، انتخاب 
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 انتخاب اهل
حل و عقد
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کردم	 البته	بیشتر	یادداشت	 	این	باب	هست	می	خوانم،	 که	در 	روایاتی	را	 از تا	 من	یک،	دو-	سه	
که	در	 کتفا	می	کنم	تا	معلوم	بشود	 گرفته	بشود،	به	دو-	سه	روایت	ا یاد	 لکن	چون	وقت	نمی	خواهم	ز
	این	نظر	 کسی	در	باب	اسلام	غیر	از گر	 نظر	اسلام	حقّ	رأی	مردم	و	انتخاب	مردم	چقدر	مهم	است	و	ا
کتاب	 که	در	 بدهد،	یقیناً	نسبت	به	اسلام	جفا	شده.	یک	روایت،	روایت	امیرالمؤمنین؟ع؟	است	
که	»وَ  معروف	سلیم		بن		قیس		هلالی	نقل	شده؛	در	آن	جا	از	قول	امیرالمؤمنین؟ع؟	این	جور	نقل	شده	
که	رئیس	 وْ یُقْتَلُ«1	وقتی	

َ
مُسْلِمِینَ بَعْدَ مَا یَمُوتُ إِمَامُهُمْ أ

ْ
ی ال

َ
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َ
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ْ
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ْ
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ْ
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کشته	بشود،	واجب	است	بر	مردم	 	و	یک	امّت	اسلامی	از	دنیا	برود	یا	 کشور کم	یک	 یک	جامعه	و	حا
 و لا رَجُلاً 

ً
 وَ لا یَقَدَمُوا یَدا

ً
ا یَعمَلوُا عَمَلاً ولا یَهدَتُوا هَدتا

ّ
ل
َ
که	»ا به	حکم	اسلام	و	به	حکم	خدا	این	است	

را	 اقدامی	 نباید	بکنند؛	هیچ	 کاری	مردم	 اماما«2	هیچ	 نفُسِهِم 
َ
لِأ وا  قَبل ان یَختارُ بِهِ شَی ءٍ  لایَبدَؤا  و 

کاری	سرمایه	گذاری	 کوچکی	دست	نباید	بزنند.	در	هیچ	 شروع	نباید	بکنند؛	به	هیچ	عمل	بزرگ	و	
دارد.	 اختیار	 مسأله	ی	 این	جا	 بکنند.	 اختیار	 و	 بکنند	 معین	 را	 امامی	 یک	 این	که	 تا	 بکنند	 نباید	
کشور	اسلامی	به	عنوان	یک	 کم	برای	جامعه	ی	اسلامی	و	رئیس	امّت	اسلامی	و	 گزینش	حا یعنی	
کارها	مردم	او	را	جلوتر	 که	باید	از	همه	ی	 واجب	برای	مردم	معرفی	شده،	آن	هم	واجبی	با	این	اهمیّت	
	و	نظام	اسلامی	را	ذکر	 کشور بیاندازند	و	مقدم	بدانند	و	به	او	اقدام	بکنند.	آن	وقت	شرایط	آن	رئیس	
که	این	جا	تعبیر،	تعبیر	اختیار	 ةِ«3	تا	آخر	حدیث	

ّ
نَ وَ السُّ قَضَاءِ 

ْ
بِال  

ً
 عَارِفا

ً
 وَرِعا

ً
 عَالِما

ً
 عَفِیفا

ً
کرده »إِمَاما

گزینش. است؛	یعنی	انتخاب	و	
که	با	آن	حضرت	مردم	بیعت	 که	در	روزی	 	از	قول	امیرالمؤمنین؟ع؟	نقل	شده	 یک	روایتی	دیگر	باز
یادی	در	مسجد	مدینه	 	ز که	روز	جمعه	هم	بود	-	حضرت	آمدند	مسجد	جمعیت	بسیار کردند	-	
اسُ 

ّ
هَا النَ

ّ
یُ

َ
»أ گفتند؛	فرمودند	 جمع	شده	بودند	و	امیرالمؤمنین؟ع؟	با	صدای	بلند	به	مردم	این	جور	

رْتُمْ«4	یعنی	ای	مردم	این	مسأله	ی	شماست؛	 مَّ
َ
ا مَنْ أ

َّ
 إِل

ّ
حَدٍ فِیهِ حَقٌ

َ
یْسَ لِأ

َ
مْ ل

ُ
مْرُک

َ
 هَذَا أ

ّ
إٍ وَ إِذْنٍ إِنَ

َ
عَنْ مَل

کار	-	یعنی	 	این	 کاری	است	متعلق	به	شما	مردم	و	هیچ	کس	حقّی	در قضیه،	قضیه	ی	شماست.	
کمیت	 که	شما	او	را	امارت	بدهید	و	حا کسی	 رْتُمْ«5	مگر	 مَّ

َ
أ ا مَنْ 

َّ
»ل در	خلافت	و	حکومت	ندارد	-	

نه	 با	دشمن،	 احتجاج	 مقام	 در	 نه	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 که	 باز	ملاحظه	می	کنید	 این	جا	هم	 بدهید.	
که	 کسانی	 همان	 با	 مردم	خودش،	 با	 بلکه	 به	حجت	خصم،	 اخذ	 و	 مجادله	 و	 مباحثه	 مقام	 در	
با	آن	ها	صریحاً	 را	می	توانند	 که	همه	چیز	 کردند،	 او	تقاضا	 	 از کردند،	 او	بیعت	 با	 را	قبول	دارند،	 او	

1.	سلیم	بن	قیس	الهلالی،	اسرار	آل	محمد؛	ج		2،	ص	752
2.	همان
3.	همان

	الأنوار؛	ج		32،	ص	8. 4.	علامه	مجلسی،	بحار
5.	همان

اهمیّت انتخاب 
 و حقّ رأی مردم

 در روایات
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امارت	دادید.	 را	 او	 که	شما	 کسی	 ندارد	مگر	آن	 آن	ها	می	گوید	هیچ	کس	حقّ	 به	 در	میان	بگذارد،	
که	به	نصب	الهی	اخذ	نشده.	یعنی	 	آن	جایی	است	 گفتیم	این	در که	 البته	روشن	است	همان	طور	
که	منصوب	خدا	و	به	دست	پیغمبر؟ص؟	هست،	به	این	نصب	عمل	نشده،	حالا	 امیرالمؤمنین؟ع؟	
کردن	مردم	و	انتخاب	مردم	هیچ	راه	دیگری	برای	انتخاب	 که	عمل	نشده	جز	امیر	مردم،	یعنی	امیر	

کسی	وجود	ندارد.
	نامه	ای	به	دوستان	 	از	قول	امیرالمؤمنین؟ع؟	نقل	شده؛	حضرت	در که	باز در	یک	روایت	دیگری	
یک	 من	 به	 پیغمبر؟ص؟	 	»

ً
عَهْدا یَّ 

َ
إِل »عَهِدَ  داد	 دستوری	 یک	 کرم	 پیغمبرا که	 می	فرمایند	 خودشان	

که	 	آمده	از	جمله	 	این	طور	است،	این	طور که	در	آن	دستور گرفت،	 دستوری	داد	یک	پیمانی	از	من	
علی	 گفته	 پیغمبر؟ص؟	 آن	جا	 در	 یعنی	 مْرِهِمْ«1	

َ
بِأ فَقُمْ  ضَا  بِالرِّ یْکَ 

َ
عَل جْمَعُوا 

َ
أ وَ  عَافِیَةٍ  فیِ  وْکَ 

َّ
وَل »فَإِنْ 

به	وجود	 و	مشکلی	 تو	خواستند	 	 از 	 و گرفتند	 را	 تو	 	 دور و	 کردند	 پیدا	 نظر	 اتفاق	 تو	 بر	 امّت	 گر	 ا جان	
که	حتّی	این	مسأله	را	تحت	الشعاع	 کنید	به	این	که	چطور	مصالح	مهمی	وجود	دارد	 نیامد.	توجه	
کیان	 که	نبودن	وحدت،	 	آن	ایی	 قرار	می	دهد؛	مثل	وحدت	عالم	اسلام	و	وحدت	امّت	اسلامی	در
گر	 وْکَ فیِ عَافِیَةٍ«2	ا

َّ
که »فَإِنْ وَل 	بود	-	 که	در	زمان	امیرالمؤمنین؟ع؟	این	جور اسلام	را	تهدید	می	کند	-	

کلمه	ای	به	وجود	بیاید،	جنگ	 با	حرز	عافیت	بدون	این	که	مشکلی	باشد،	تشنجی	باشد،	اختلاف	
مْرِهِمْ«3	آن	جا	قیام	

َ
	تو	خواستند	آن	وقت	»فَقُمْ بِأ 	از گرفتند	و 	تو	را	 داخلی	ای	درست	بشود،	مردم	دور

که	 	این	روایات	و	روایات	فراوان	دیگری	 که	از کار	مردم	بکن	و	زمام	امور	آن	ها	را	در	دست	بگیرد.	 به	
باشد	-،	 تردید	 از	لحاظ	سند	هم	مورد	 این	ها	 	 از ولو	بعضی	 این	ها،	حالا	 که	مجموع	 وجود	دارد	-	
نصب	 که	 جایی	 آن	 که	 است،	 این	 اسلام	 مذاق	 که	 می	شود	 فهمیده	 کاملًا	 این	ها	 مجموع	 از	 امّا	
الهی	نیست	یا	نصب	الهی	معمول	بِه	نیست	و	عمل	به	آن	نشده،	آن	جا	یک	راه	بیشتر	وجود	ندارد	
و	آن	انتخاب	مردم	است.	ببینید	به	مردم	این	جا	حقّ	رأی	داده	شده؛	حقّ	انتخاب	داده	شده.	آن	
گفته	شد،	زن	و	مردم	دیگر	ندارد.	زن	ها	هم	 که	 وقت	این	مردم	دیگر	فرقی	بینشان	نیست	همان	طور	
کار	کشته	ی	باسابقه.	 همانقدر	حقّ	دارند	که	مردها.	جوان	ها	هم	همانقدر	حقّ	دارند	که	مردان	مسّن	
که	پانزده	سالش	 	قوانین	ما	هم	همین	است.	ما	به	جوانی	 که	در حد	سن	فقط	بلوغ	است،	هم	چنانی	
نمایندگان	مجلس	 انتخاب	 	 رئیس	جمهور،	در انتخاب	 	 که	در کرده	باشد	اجازه	می	دهیم	 تمام	 را	
نظر	 و	 کند	 دخالت	 	- می	خواهد	 و	 می	طلبد	 را	 مردم	 عظیم	 کثریّت	 ا که	 	- رهبر	 انتخاب	 	 در بلکه	
کجای	دنیا	امروزش	این	جور	است؟	حتّی	 بدهد.	یعنی	برای	تمام	مردم	این	حقّ	وجود	دارد،	این	
ادعا	 این	همه	 و	 آزادی	های	سیاسی	 و	 آزادی	بشر	و	حقوق	بشر	 این	همه	ادعای	 با	وجود	 امروز	هم	

کشف	المحجة	لثمرة	المهجة؛	ص	248. 1.	سید	ابن	طاووس،	
2.	همان
3.	همان
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	این	زمینه	دارد،	در	هیچ	جای	دنیا	یک	چنین	چیزی	نه	 که	دنیای	غرب	به	خصوص	در مدعایی	
	به	جوان	های	پانزده	ساله	 	قوانین	هم	هنوز 	قوانین	شان	هم	نیست؛	در فقط	در	عمل	نیست	بلکه	در
اجازه	نمی	دهند	که	وارد	میدان	رأی	بشوند	و	بخواهند	کسی	را	انتخاب	بکنند.	یک	چنین	وضعیتی	
در	جهان	اسلام	و	در	احکام	اسلامی	وجود	دارد	و	این	همان	آزادی	سیاسی	است	در	مورد	انتخاب،	
کردم	 که	عرض	 که	عرض	بکنم	و	همین	طور	 این	مقدار	فعلًا	در	زمینه	ی	حقّ	انتخاب	لازم	دانستم	
که	خلیفه	ی	معصوم	 که	این	به	معنای	نفی	آن	نظر	قطعی	و	مورد	اتفاق	شیعه	 کید	می	کنم	 باز	هم	تأ
که	به	وسیله	ی	پیغمبر؟ص؟	یا	امام	معصوم	قبل	انجام	می	گیرد	 و	امام	معصوم	را	جز	با	نصب	الهی	-	
-	حجت	نمی	دانند	این	با	آن	منافات	ندارد،	این	همان	است.	این	ادامه	ی	اوست؛	انتخاب	مردم	
کسی	را	منصوب	بکند	و	قابل	عمل	و	مورد	 که	خدا	 در	عرض	نصب	الهی	نیست،	یعنی	آن	وقتی	
که	مورد	عمل	قرار	نگرفته	-	مثل	صدر	اسلام	 عمل	باشد،	آن	جا	انتخاب	جایی	ندارد؛،	امّا	آن	وقتی	
کردید	آن	جا	هم	انتخاب	باز	حجیّت	پیدا	می	کند	و	انتخاب	مردم	در	زمان	 که	ملاحظه	 -	همان	طور	

که	نصبی	وجود	ندارد. غیبت	مثل	دوران	ما	آن	وقتی	
والسّلام	علیکم	و	رحمةالله	و	برکاته	.



□ 428 | در مکتب جمعه □
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بخشپنجم:
آزادیاقتصادی



گفتاردوازدهم:آزادیاقتصادیدراسلام1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم	

	ربّ	العالمین.	نحمده	و	نستعینه	و	نستهدیه	و	نستغفره	و	نتوکل	علیه	و	نصلی	و	نسلم	 الحمدلَلهّ
علی	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرة	فی	خلقه	حافظ	سره	و	مبلغ	رسالاته	سیّدنا	و	نبیّنا	ابی	القاسم	محمّد	و	
علی	اله	الأطیبین	الأطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدیین	المعصومین	سیّما	بقیةالله	فی	الأرضین	
کتابه:	 و	صلّ	علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	الله	الحکیم	فی	

مُحْسِنِینَ«2
ْ
 ال

ّ
 اللّهَ یُحِبُ

ّ
 إِنَ

ْ
حْسِنُوَا

َ
ةِ وَأ

َ
ک

ُ
هْل

ّ
ی التَ

َ
مْ إِل

ُ
یْدِیک

َ
 بِأ

ْ
قُوا

ْ
 فیِ سَبِیلِ اللّهِ وَلاَ تُل

ْ
نفِقُوا

َ
»وَأ

همه	ی	برادران	و	خواهران	نمازگزار	عزیز	را	دعوت	می	کنم	و	توصیه	می	کنم	به	حفظ	تقوای	الهی	
را	توصیه	می	کنم	 و	ذکر	عظمت	و	رحمت	و	عذاب	پروردگار؛	و	نفس	خودم	و	همه	ی	شما	عزیزان	
این	 	 که	در از	همه	ی	شما	عزیزان	می	خواهم	 و	 نواهی	پروردگار؛	 	 از و	اجتناب	 الهی	 اوامر	 به	رعایت	
ت	ما	دل	ها	

ّ
	بهترین	فصل	از	فصول	تاریخ	مل ساعات	بابرکت	و	بافضلیت	در	هنگام	ظهر	جمعه	در

که	پروردگار	عالم	 کنید	و	از	خدا	بخواهید	و	به	خدا	پناه	ببرید؛	و	امیدوارم	 را	هر	چه	بیشتر	متذکر	خدا	
کند	و	به	دعاهای	شما	با	 کر	بندگان	مؤمن	خود	رحم	و	لطف	و	فضل	خودش	را	شامل	 بر	دل	های	ذا

دیده	ی	لطف	و	اجابت	بنگرد.
بحثی	که	امروز	در	خطبه	ی	اوّل	عرض	خواهم	کرد	دنباله	ی	بحث	هایی	است	که	در	زمینه	ی	انواع	
آزادی	ها	در	جامعه	ی	اسلامی	و	وظیفه	ی	دولت	اسلامی	و	حکومت	اسلامی	در	حفظ	و	حراست	از	
این	آزادی	ها	در	چندین	جمعه	و	خطبه	عرض	شد.	بحث	امروز	درباره	ی	آزادی	در	زمینه	ی	مسائل	و	
فعالیت	ها	و	تلاش	های	اقتصادی	است.	این	بحث	یکی	از	آن	بحث	های	بسیار	مهم	و	ضمناً	بسیار	
که	مسائل	اسلامی	و	 گذشته	 که	در	طول	این	بیست-	سی	سال	 گفت	 حسّاس	است	و	شاید	بشود	
	بین	مردم	منتشر	شده	است،	 تفکرات	نوین	قرآنی	در	میان	قشرهای	روشنفکر	اسلامی	و	به	تدریج	در

1.	بیانات	درخطبه	اوّل	نماز	جمعه	1366/7/24
2.	بقره:	195



□ آزادی | 431 □

کارهای	فکری	ما	بوده	 این	بحث	یکی	از	آن	بحث	های	حاد	و	داغ	و	پرجنجال	محیط	ما	و	محیط	
است.

یادی	هم	شده	است.	از	طرفی	طرفداران	 از	مسأله	ی	آزادی	اقتصادی	در	اسلام	سوءاستفاده	های	ز
طرفدار	 بنابراین	 و	 است	 آزاد	 اقتصاد	 	 طرفدار اسلام	 گفتند	 و	 کردند	 سوءاستفاده	 چپ	 مکاتب	
دفاع	 اسلام	 از	 بودند	 مایل	 که	 افرادی	 	 از کوبیدند.	عده	ای	 بهانه	 این	 به	 را	 اسلام	 و	 است	 استثمار	
کردند	از	 کنند،	امّا	تفکر	عمیق	اسلامی	را	هم	درست	نمی	دانستند،	آن	ها	هم	سوءاستفاده	یا	اشتباه	
ترس	حمله	ی	گروه	های	چپ	به	کلی	آزادی	فعالیت	اقتصادی	در	اسلام	را	نفی	کردند	و	منکر	شدند،	
کردند،	یعنی	 که	در	اسلام	چیزی	به	نام	آزادی	اقتصادی	وجود	دارد.	یک	عده	هم	عملًا	سوءاستفاده	
کردند	و	چه	پیش	از	پیروزی	 پُر	 در	سایه	ی	آزادی	های	اقتصادی	در	اسلام	جیب	های	خودشان	را	
	این	را	بیشتر	تشویق	می	کرد	-	و	چه	حتّی	بعد	از	پیروزی	نظام	اسلامی	 که	البته	نظام	آن	روز انقلاب	-	
کردند	و	بر	ثروت	ها	و	اندوخته	ها	و	سوءاستفاده	های	خودشان	هر	 که	بود	سوءاستفاده	 	آزادی	هایی	 از

چه	خواستند	افزودند.
که	شاید	یکی	دو	خطبه	ی	دیگر	 به	هرحال	مسأله	ی	حسّاسی	است	و	من	البته	در	بحث	امروز	-	
کنم	-	نمی	خواهم	این	مسأله	را	به	صورت	 	امروز،	درباره	ی	این	موضوع	بحث	 هم	بعد	از	آن،	بعد	از
و	 دقیق	 و	 ریز	 بحث	های	 گنجایش	 جمعه	 نماز	 خطبه	ی	 اوّلًا	 زیرا	 کنم،	 مطرح	 این	جا	 	 در مشروح	
که	 استدلالی	را	آن	قدرها	ندارد	و	ثانیاً	به	حسب	نیاز	زمان	و	موقعیّت	و	بلاغت	همه	ی	بحث	هایی	
که	من	 	این	باب	هست	مورد	احتیاج	نیست	و	فعلًا	بحث	های	الویت	دارتری	وجود	دارد.	آن	چه	 در
کرد	و	شاید	در	دنبال	آن	در	یکی	دو	 امروز	در	حول	و	حوش	مسأله	ی	آزادی	اقتصادی	عرض	خواهم	
	پیرامون	این	مسأله	است،	که	شاید	بشود	گفت	که	مورد	اتفاق	 خطبه	ی	دیگر،	چند	مسأله	ی	کلی	در
	این	 	این	مسأله	نظرات	مختلفی	از	لحاظ	تشخیص	موضوع	دارند،	در که	در کسانی	 همه	است؛	و	
از	آن	بحث	تفصیلی	 چند	موضوع	نباید	هیچ	تردیدی	به	خودشان	راه	بدهند	و	این	یک	اجمالی	
است	که	من	مطرح	خواهم	کرد.	همان	طور	که	عرض	شد	این	بحث	را	از	جنبه	های	مختلفی	می	شود	

مورد	ملاحظه	قرار	داد.
گر	ما	می	گوییم	و	معتقدیم	 که	ا کوتاه	-	این	است	 که	باید	عرض	بشود	-	ولو	خیلی	 اوّلین	مطلبی	
که	آزادی	اقتصادی	در	اسلام	هست،	این	آزادی	اقتصادی	به	هیچ	وجه	نباید	تشبیه	بشود	به	آزادی	
اقتصادی	در	دنیای	سرمایه	داری	غرب.	دو	نوع	چیز،	دو	نوع	آزادی،	دو	نوع	تلاش	اقتصادی	وجود	
که	من	مقداری	بیشتر	شرح	خواهم	داد	-	مورد	قبول	اسلام	 که	امروز	در	غرب	هست	-	 دارد،	آن	چه	
نیست	و	سرمایه	داری	به	معنای	غربی	آن	به	هیچ	وجه	از	نظر	اسلام	امضاء	و	تأیید	نشده،	بلکه	حتّی	
که	 کسانی	 که	هم	 گرفته.	این	اوّلین	نکته	 با	آن	مبارزه	و	مقابله	ی	جدی	هم	در	احکام	فراوان	صورت	
مایل	اند	راجع	به	این	مسأله	فکر	کنند	و	هم	کسانی	که	سخنانی	را	در	زمینه	ی	اقتصاد	آزاد	و	مالکیت	

 عدم شباهت
 بین آزادی 

اقتصادی اسلامی 
و سرمایه داری 

غربی
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گفته	می	شود	الگوی	آن	در	نظام	 که	آن	چه	در	باب	اسلام	 	اوّل	این	را	بدانند	 خصوصی	می	شنوند،	از
کاپیتالیستی	غربی	و	سرمایه	داریهای	موجود	دنیا	نیست،	آن	چیز	دیگری	است	و	این	چیز	دیگری.
که	بهترین	راه	برای	این	که	آزادی	اقتصادی	تأمین	بشود	در	یک	جامعه	ی	 نکته	ی	بعدی	این	است	
قوانینی	وضع	 و	 بکند	 اتخاذ	 و	دولت	اسلامی	سیاستی	 که	حکومت	اسلامی	 این	است،	 اسلامی	
	باشند	آزادانه	فعالیت	اقتصادی	 که	بر	طبق	آن	قوانین	همه	ی	افراد	در	جامعه	ی	اسلامی	قادر بکند،	
کنند	و	همه	ی	قشرهای	مردم	از	فعالیت	اقتصادی	خود	بتوانند	بهره	مند	بشوند.	این	یکی	از	آن	وجوه	
گر	چه	به	 	اقتصاد	و	نظام	های	غربی	است؛	در	نظام	های	غربی	ا امّتیاز	و	جدایی	بین	نظام	اسلامی	در
حسب	ادعا	به	حسب	قوانین	معمولی	و	اساسی	مردم	آزاداند	که	فعالیت	اقتصادی	داشته	باشند،	امّا	
یاها،	این	منابع	 در	حقیقت	این	آزادی	متعلق	به	همه	ی	مردم	نیست.	این	منابع	عظیم	ثروت،	این	در
که	جزو	ثروت	عمومی	جامعه	 طبیعی،	این	دشت	های	حاصل	خیز،	این	معادن،	این	همه	امکاناتی	
که	راحت	در	اختیار	همه	ی	قشرهای	جامعه	قرار	بگیرد	و	 محسوب	می	شود،	این	ها	این	طور	نیست	
هر	کسی	بتواند	بر	روی	آن	بهره	برداری	و	کار	بکند	و	منتفع	بشود.	بلکه	آن	کسانی	عملًا	و	واقعاً	آزادند،	
گفت	 که	سررشته	ی	اقتصاد	جامعه	بلکه	حتّی	خواهم	 یاد	هستند،	 که	دارای	ثروت	های	انباشته	و	ز
که	در	حقیقت	بر	 سررشته	ی	سیاست	جامعه	و	اداره	ی	جامعه	در	دست	آن	هاست.	آن	ها	هستند	
منابع	ثروت	استفاده	تسلط	و	سیطره	دارند	و	استفاده	و	بهره	برداری	را	آن	ها	می	کنند؛	و	آن	ها	فضا	را	
کردند.	لذا	شما	می	بینید	در	جوامع	سرمایه	داری	-چه	جوامع	 برای	استفاده	ی	عموم	جامعه	تنگ	
کشورهای	جهان	 بیشتر	 مثل	 سرمایه	داری-	 افتاده	ی	 و	چه	جوامع	عقب	 سرمایه	داری	 پیشرفته	ی	
	این	کشورهای	عقب	افتاده.	در	حالی	 سوّم	اغلب	مردم	در	یک	فقر	شدیدی	هستند،	به	خصوص	در
	بیشتر	 	فقر	و	بیکاری	و	بی	جایی	و	بی	مسکنی	و	محرومیّت	از که	اجتماعات	عظیمی	از	مردم	دچار
ثروت	در	 فعالیت	می	کنند،	 آزادانه	تلاش	می	کنند،	 زندگی	هستند،	یک	عده	ی	معدودی	 مواهب	
می	آورند،	معادنی	دارند	معادن	دیگری	را	می	گیرند،	کارخانجاتی	دارند	کارخانجات	دیگری	را	ایجاد	
یاها	 در از	 می	کنند،	 اضافه	 آن	 به	 را	 دیگری	 زمین	هایی	 دارند	 زمین	هایی	 می	کنند،	 دائر	 می	کنند،	
استفاده	می	کنند،	از	همه	ی	منابع	طبیعی	در	حقیقت	یک	عده	معدود	از	جامعه	استفاده	می	کنند؛	
کارگران	 کشاورزی،	چه	 کارگران	 کارگران	معادن،	چه	 کارگران،	چه	 کسبه	ی	جزء،	چه	 دیگران	-	چه	
یادی	ثروت	آن	ها	و	از	گوشه	ی	 	ز کننده	از کارخانجات	-	در	حقیقت	ریزه	خوار	خوان	آن	ها	و	استفاده	
کار	سازنده،	 سفره	ی	آن	ها	هستند.	خودشان	امکان	تلاش،	امکان	تولید،	امکان	بهره	برداری،	امکان	

امکان	تولید	ثروت	به	آن	معنای	حقیقی	ندارند.
یم	این	است	 پس	راه	این	که	ما	اقتصاد	آزاد	را	به	معنای	حقیقی	خودش	در	جامعه	به	وجود	بیاور
که	اغلب	افراد	جامعه،	بیشتر	 کنیم،	امکانی	در	جامعه	به	وجود	بیاید	 	این	انحصار	جلوگیری	 که	از
	امکانات	طبیعی	از	زمین،	از	 کار	دارند،	این	ها	بتوانند	از قشرهای	جامعه	یا	همه	ی	کسانی	که	قدرت	

ضرورت وضع 
قوانین برای 
فعالیت آزاد 
اقتصادی آحاد 
مردم
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که	از	قول	امیرالمؤمنین؟ع؟	 کنند.	این	حدیث	معروفی	 	انفال،	از	دشت	ها،	از	مراتع	استفاده	 یا،	از در
ا وَ فیِ 

ّ
 اِل

ً
 مَوفُورَتا

ً
که	می	فرمایند:	»مَا رَأیتُ نِعمَتا که	البته	بنده	آن	را	درست	نمی	دانم	-	 نقل	می	شود	-	

کنار	آن	  مضِیع«1	یعنی	هیچ	جا	هیچ	نعمت	فراوان	و	انباشته	ای	را	ندیدم،	مگر	این	که	در	
ً
جَانِبِهَا حَقّا

یک	حقّ	ضایع	شده	ای	را	دیدم.
که	عرض	شد.	 به	همین	مطلبی	است	 ناظر	 که	 دارد،	 لطیفی	 و	 دقیق	 معنای	 این	حدیث	یک	
یادی	هست،	این	در	حقیقت	 که	هر	جا	نعمت	ز کردند	معنای	این	حدیث	این	است	 بعضی	تصور	
کنار	آن	غاصب	یک	عده	مردم	ضعیف	هستند،	بعد	 دزدی	و	غصب	از	یک	عده	است،	پس	در	
	راه	دزدی	و	غصب	 که	از کسانی	ثروت	هایی	دارند	 که	نه	ما	می	بینیم	 کردند	به	این	حدیث	 اشکال	
که	به	 	راه	تلاش	است،	این	نیست	معنای	حدیث؛	معنای	حدیث	به	حسب	آن	چه	 هم	نیست	از
یادی	هست،	امکانات	 که	نعمت	فراوانی	هست،	ثروت	ز که	آن	جائی	 ذهن	بنده	می	آید،	این	است	
آن	 به	 را	 بیشتر	 درآمد	 کسب	 امکانات	 در	حقیقت	 موفور	 نعمت	 خود	 ثروت،	 یادی	هست؛	خود	 ز
صاحب	ثروت	می	بخشد	و	به	همان	نسبت	این	امکان	را	از	دسترس	دیگران	دور	نگه	می	دارد.	آن	
از	 و	 بکند	 ثروت	 تولید	 بیشتر	می	تواند	 او	 در	جامعه	هست،	 یادی	 ز دارای	یک	سرمایه	ی	 که	 کسی	
فقیر؛	 آدم	 تا	 کند	 استفاده	 بیشتر	می	تواند	 مردم	 به	عموم	 متعلق	 افتاده	ی	 مرده	ی	 ثروتهای	معمولی	
یادی	هست،	فرصت	ها	در	اختیار	اوست،	امکانات	در	اختیار	اوست،	میدان	 پس	هر	جا	نعمت	ز
به	وجود	 این	طبقه	 و	 او	 نظر	 بر	طبق	 کشورها	 قوانین	در	غالب	 اوست،	 اختیار	 در	 اقتصادی	 تلاش	
گرفته	می	شود.	بنابراین	 که	آن	ثروت	را	ندارند	-	 کثریّت	مردم	-	 می	آید،	بنابراین	فرصت	از	دست	ا
این	حرف،	این	حدیث	چه	مستندی	به	مولای	متقیان	باشد	یا	نباشد	مضمون،	مضمون	درستی	
که	ما	این	آزادی	را	فقط	در	 است.	بنابراین	راه	درست	اقتصاد	آزاد	در	جامعه	ی	اسلامی	این	نیست	
که	 بر	این	که	افرادی	 	اقتصادی	دارند،	بلکه	علاوه	ی	 که	قدرت	مانور کسانی	قرار	بدهیم	 اختیار	آن	
	اقتصادی	بکنند،	باید	وضع	جامعه،	نظام	 کار قدرت	حرکت	و	فعالیت	اقتصادی	دارند	آن	ها	باید	
که	همه	ی	مردم	-	یعنی	همه	ی	 کیفیت	ارتباطات	جامعه	به	شکلی	باشد	 جامعه،	قوانین	جامعه،	
کار	خودشان	 کنند	و	از	 کار	دارند	-	آن	ها	همه	بتوانند	فعالیت	آزاد	اقتصادی	 که	قدرت	 کسانی	 آن	

منتفع	بشوند؛	این	یک	نکته.
آزادی	در	جامعه	ی	اسلامی	 انواع	 که	همه	ی	 اقتصادی	این	است	 آزادی	 نکته	ی	بعدی	در	باب	
کنترل	برای	 کنترل	و	هدایت	و	نظارت	بشود،	این	 کم	اسلامی	در	جامعه	 باید	به	وسیله	ی	قدرت	حا
آزادی	 سلب	 موجب	 آزادی	 این	 نشود،	 منتهی	 فساد	 به	 آزادی	 این	 که	 است	 این	 برای	 چیست؟	

	الزهراء،	چاپ	دوّم،	1392	ه.	ق	/	جورداق،	 1.	شمس	الدین،	محمد	مهدی،	دراسات	فی	نهج	البلاغه،	ص	40،	بیروت،	دار
جورج؛	روائع	نهج	البلاغه،	بی	جا،	مرکز	الغدیر	للدراسات	الاسلامیة،	چاپ	دوّم،	1375،	ص	233»ما	رآیت	نعمة	موفورة	الّا	

و	بجانبه	حقّ	مضیع«.

کنترل،  ضرورت 
هدایت و نظارت 

کم  قدرت حا
اسلامی بر اقتصاد
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	آزادی	های	سیاسی	هم	همین	جور	است،	در	 	آزادی	بیان	هم	همینجور	است،	در دیگران	نشود،	در
	آزادی	 که	قبلًا	درباره	ی	این	ها	بحث	مفصلی	شده	-	در آزادی	های	فرهنگی	هم	همین	طور	است	-	
گر	آزادی	فعالیت	های	اقتصادی	را	به	این	طور	معنا	کنیم	که	آن	کسانی	که	 اقتصادی	هم	همین	طور.	ا
	اقتصادی	دارند	این	ها	آزادنند	هر	چه	خواستند	تولید	کنند،	هر	طور	خواستند	 قدرت	فعالیت	و	مانور
کنند،	هر	جور	خواستند	بفروشند،	هر	طور	خواستند	مصرف	 یع	 کنند،	هر	وقت	خواستند	توز عرضه	

کنند	این	یقیناً	نظر	اسلام	نیست.
کرده	 افراد	جامعه	اعطاء	 که	به	همه	ی	 آزادی	اقتصادی	و	مالکیت	خصوصی	-	 	 کنار اسلام	در	
کمیت	را	هم	بر	همه	ی	این	ها	لازم	دانسته،	یعنی	باید	 کنترل	دقیق	دستگاه	حا و	داده	-	نظارت	و	
	این	آزادی	ها	سوءاستفاده	نشود.	حتّی	در	مصرف	باید	مراقبت	 که	از دستگاه	حکومت	مراقب	باشد	
گر	 گناه	شخصی	است؛	شما	ا که	اسراف	بوجود	نیاید،	البته	اسراف	در	یک	حدی	فقط	یک	 بشود	
کردید،	این	یک	فعل	حرام	است	فقط،	 در	داخل	منزلتان	یک	چیزی	را	به	صورت	مسرفانه	مصرف	
کردید،	امّا	 کار	حرامی	 کار	حرام	است	یک	 کار	خلاف	است	دیگر	 گناه	است	چون	اسراف	 کار	 یک	
که	نظام	اقتصادی	جامعه	را	تهدید	می	کند،	 کیفیتی	درآمد	 کار	حرام	به	حدی	رسید	و	به	 گر	همین	 ا
و	 از	مردم	می	شود،	اشیاء	 گسترش	می	دهد،	مایه	ی	محرومیّت	قشرهای	عظیمی	 را	 فقر	 در	جامعه	
تهدید	 نابودی	 و	 فنا	 به	 را	 این	ها	 تولید	می	شود	 با	شرکت	عمومی	 و	 یاد	 ز با	زحمت	 که	 را	 اجناسی	
که	بیاید	در	مقابل	این	اسراف	و	در	مقابل	 می	کند	آن	وقت	دولت	اسلامی	وظیفه	دارد	تکلیف	دارد	

یاده	روی	و	تضییع	اموال	بایستد. این	ز
مخصوص	 نیست،	 جامعه	 مخصوص	 یعنی	 است،	 این	طور	 جهانی	 نظام	 سطح	 در	 این	 البته	
دچار	 امروز	 که	 کشورهایی	 است.	 همین	طور	 هم	 دنیا	 در	سطح	 اسلام	 نظر	 نیست،	 داخل	جامعه	
نزدیک	هفتاد	درصد	مواد	 ثروتمند	دنیا	 کشورهای	 از	 که	بعضی	 اسراف	در	مواد	غذایی	هستند	-	
غذایی	را	مصرف	می	کنند	کشورهای	پیشرفته	در	حالی	که	خودشان	حدود	سی	وپنج	-	شش	درصد	
گر	 ا باشد،	 	 برقرار جهانی	 اقتصادی	 عادلانه	ی	 نظام	 یک	 گر	 ا 	- هستند	 دنیا	 و	جمعیت	 دنیا	 مردم	
گر	 ا بشود؛	 گرفته	 باید	 این	ها	 جلوی	 باشد	 داشته	 وجود	 قوی	ای	 و	 مسلط	 بین	المللی	 سازمان	های	
که	قدرتشان	را	به	 سازمان	هایی	در	دنیا	باشند	و	حکومت	های	دارای	وجدان	بیداری	در	دنیا	باشند	
	این	که	آمریکا	مثلًا	در	هر	سالی	 کنند	از 	ببرند	باید	جلوگیری	 کار ت	ها	بخواهند	به	

ّ
نفع	انسان	ها	و	مل

	اُفت	 چند	میلیون	هکتار	زمین	مزروعی	خودش	را	اجازه	ی	کشت	نمی	دهد،	برای	این	که	جلوگیری	از
قیمت	ها	بکند؛	در	حالی	که	در	دنیا	روزانه	چندین	هزار	کودک	زیر	پنج	سال	از	گرسنگی	و	سوءتغذیه	
که	سی	درصد	 که	ده	تا	پانزده	درصد	مردم	دنیا	دچار	قحطی	زدگی	اند؛	در	حالی	 می	میرند؛	در	حالی	
پا	چند	 	این	که	مثلًا	بازار	مشترک	ارو کمبود	مواد	غذای	اند.	یا	جلوگیری	باید	بکنند	از مردم	دنیا	دچار	
این	که	 برای	 یا	ریخت	 به	در را	 تولید	شده	ی	خودش	 از	مواد	غذایی	 یادی	 ز 	 این	مقدار 	 از سال	قبل	
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	بازارهای	بین	المللی	بشکند. کاهش	قیمت	ها	و	نگذارد	قیمت	ها	در	دنیا	و	در کند	از	 جلوگیری	
یاده	روی	در	نظام	اقتصادی	 پس	مسأله	ی	مبارزه	ی	با	اسراف	مبارزه	ی	با	تضییع	اموال،	مبارزه	ی	با	ز
بین	المللی	هم	با	همین	قوّت	از	نظر	اسلام	وجود	دارد،	البته	در	نظام	یک	جامعه	به	طریق	اوّلی.	پس	
که	کسی	حقّ	 بنابراین	اقتصاد	آزاد	به	معنای	این	نیست،	مالکیت	خصوصی	به	معنای	این	نیست	
یاد	او	موجب	بشود	انسان	هایی	 داشته	باشد	هر	مقداری	که	می	خواهد	مصرف	کند	ولو	این	مصرف	ز
گیرشان	 	بیماری	بشوند،	انسان	هایی	مواد	اوّلیه	و	لازم	زندگی	 گرسنگی	بمیرند،	انسان	هایی	دچار از	

که	مصرف	بکنند،	این	هم	از	نظر	اسلام	درست	نیست؛	و	ممنوع	است. نیاید	
که	هیچ	گاه	اجازه	 که	بحث	می	کنیم	این	است	 یک	نکته	ی	دیگر	در	باب	اقتصاد	آزاد	در	اسلام	
داده	نمی	شود	در	اسلام	که	فعالیت	آزاد	اقتصادی	موجب	دست	درازی	به	سرنوشت	سیاسی	جامعه	
که	امروز	 	بافت	سیاسی	و	تشکیلات	سیاسی	جامعه	بشود.	سرمایه	سالاری؛	آن	چیزی	 و	دخالت	در
کشورهای	سرمایه	داری	غرب	به	قوّت	هر	چه	تمامتر	وجود	دارد،	سرمایه	دارهای	بزرگ	در	حقیقت	 در	
البته	 بزرگ	هستند؛	 کشورهای	 نظام	سیاسی	 در	 پرده	 و	دست	های	پشت	 کنندگان	حقیقی	 اداره	
که	امروز	 بعضی	از	عناصرشان	در	داخل	حکومت	ها	هم	راه	پیدا	می	کنند،	مثل	همین	نظام	هایی	
که	عناصری	از	حکومت	خودشان	عضو	سرمایه	دارهایند،	خودشان	 هستند،	نظام	آمریکا	و	غیر	او	
کمپانی	های	نفتی	یا	غیر	نفتی	و	بقیه	ی	شرکتهای	بزرگ	هستند.	یا	این	که	 جزو	سهامدارهای	بزرگ	
در	حکومت	ها	هم	شرکت	نداشته	باشند،	امّا	در	پشت	پرده	انتخابات	در	اختیار	آن	هاست،	تعیین	
کمک	آن	هاست،	پیش	رفتن	و	پس	رفتن	یک	شخصیت	در	صحنه	ی	سیاست،	 	با	 رئیس	جمهور
در	سنا،	در	مجلس	نمایندگان	در	اختیار	آن	هاست،	قوانینی	که	وضع	می	شود	با	نظر	آن	هاست	طبق	
که	به	اعتقاد	بنده	دنیای	غرب	 که	امروز	در	دنیای	غرب	وجود	دارد	 مصلحت	آن	هاست،	این	چیزی	
کاپیتالسیم	به	معنای	سرمایه	داری	شاید	خیلی	دقیق	نباشد.	 گفت؛	 را	باید	دنیای	سرمایه	سالاری	
بر	 پولدارها	 و	 ثروتمندها	 و	 کمپانی	ها	 و	سرمایه	دار	آقایی	 آقاییسرمایه	 سرمایه	گرایی،	سرمایه	سالاری	
	به	وجود	آورده	و	این	هم	 امور	جامعه	این	است	که	شاخصه	ی	بزرگ	دنیای	سرمایه	داری	غرب	را	امروز

گرفته	بشود. که	به	این	منتهی	بشود	باید	جلویش	 از	نظر	اسلام	مردود	است	و	هر	چیزی	
گر	چه	به	اختصار	-	این	 کید	بکنم	-	ا 	بیشتر	تأ که	می	خواهم	روی	آن	یک	مقدار آخرین	نکته	ای	
	اقتصادی	جامعه	و	 	اقتصاد	آزاد	اسلامی	به	مقتضای	آزادی	اقتصادی	مسئولیت	امور که	در است	
کشورهای	سوسیالیستی	این	طوری	 	اقتصادی	جامعه	هم	بر	دوش	مردم	است.	در	 	امور سنگینی	بار
کارخانجات	 همه	ی	 دولت	 که	 	- دولت	سالاری	 نظام	 در	 و	 کشورهای	سوسیالیستی	 در	 نیست؛	
کارمندان	دولت	هستند	-	از	 زمین	ها	و	دستگاه	های	تولید	ثروت	را	و	تولید	را	در	اختیار	دارد،	مردم	
گر	در	جامعه	 کار	مثلًا	جنگ	یا	ویرانی	یا	زلزله	یا	بیماری	ا مردم	توقعی	نمی	شود	داشت،	مردم	برای	
مصرف	 بیاورند	 را	 خودشان	 تن	 مگر	 بکنند؟	 می	توانند	 چکار	 دولت	اند	 کارمندان	 آمد،	 وجود	 به	

کنترل،  ضرورت 
ضرورت 

جلوگیری از ظهور 
سرمایه سالاری در 
جامعه و سیاست
 و نظارت قدرت 
کم اسلامی بر  حا

اقتصاد

مسئولیت 
مستقیم مردم در 

اداره اقتصادی 
جامعه و مسأله 

انفاق
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	نیازهای	اقتصادی	و	 کنند؛،	امّا	در	نظام	اسلامی	این	طوری	نیست،	انفاق	و	دادن	مال	و	اداره	ی	امور
کارهای	اقتصاد	 که	 ت،	مردم	و	آحاد	مردمی	است	

ّ
پُرکردن	خلاءهای	اقتصادی	مستقیماً	بر	دوش	مل

جامعه	و	فعالیت	آزاد	اقتصادی	را	در	جامعه	دارا	هستند.	این	یک	اصل	اسلامی	است،	مسأله	ی	
که	دولت	احتیاج	پیدا	می	کند	به	پول،	این	 انفاق.	در	جامعه	ی	اسلامی	یک	حادثه	ای	رخ	می	دهد،	
کنند.	جنگی	در	جامعه	پیش	می	آید،	ویرانی	ای	پیش	می	آید،	بیماری	ای	 پول	را	مردم	باید	تأمین	
که	مردم	باید	به	قدر	وسع	 پیش	می	آید،	حادثه	ی	فوق	العاده	ای	پیش	می	آید،	نظر	اسلام	این	است	
کسانی	 کنند.	البته	چون	همه	ی	مردم	در	یک	سطح	نیستند،	آن	 و	توانایی	خودشان	این	خلاء	را	پر	
که	بهره	مندی	بیشتری	دارند،	امکانات	بیشتری	دارند،	تکلیف	بیشتر	بر	عهده	ی	آن	هاست	و	این	

کند. کافی	و	لازم	را	معطوف	 که	مردم	ما	و	جامعه	ی	اسلامی	ما	باید	به	آن	توجه	 یک	نکته	ای	است	
	این	هیچ	 کردیم،	در ما	البته	همیاری	مردم	را	در	طول	دوران	انقلاب	به	شدت	و	قوّت	مشاهده	
برای	 کمبودها،	 برای	 دولت،	 گون	 گونا برای	مخارج	 برای	مخارج	جنگ،	 امروز	هم	 نیست.	 شکی	
کمک	می	کنند	 که	مردم	 که	رخ	می	دهد،	می	بینیم	 زلزله	زده	ها،	سیل	زده	ها،	آواره	ها	و	هر	حادثه	ای	
	پائین	 که	هست	از	روستاها،	از	محلات	فقیرنشین،	از	مردم	طبقات	بسیار و	امکانات	شان	را	آن	چه	
دلسوزیشان	 و	 علاقمندی	 مقدار	 به	 ایمانشان،	 	 مقدار به	 همتشان،	 مقدار	 به	 متوسط	 طبقات	 تا	

کافی	نیست. امکانات	را	در	اختیار	آن	مصارف	عمومی	می	گذارند؛،	امّا	این	
که	بیشترین	بهره	مندی	ها	را	در	جامعه	دارند	این	ها	وظیفه	شان	با	مردم	عادی	یکسان	 کسانی	 آن	
گر	در	یک	مسأله	ای	در	یک	حادثه	ای	شما	می	بینید	فلان	زنِ	مستمند	طبقه	ی	ضعیف	 نیست.	ا
یا	متوسط	طلای	خودش	را	مثلًا،	یادگار	دوران	جوانی	خودش	را،	زینت	منحصر	به	فرد	خودش	را،	
کار	شبانه	روزی	و	پرزحمت	روزهای	متمادی	خودش	را	می	آید	در	اختیار	مصرف	عمومی	 دستمزد	
گر	حد	تلاش	و	ایمان	در	 	راه	خدا	انفاق	می	کند،	ا و	جهاد	فی	سبیل	الله	می	گذارد	و	در	حقیقت	در
به	همان	نسبت	 باید	 برخوردار	هستند	 بالایی	 امکانات	 	 از که	 کسانی	 آن	 این	است،	 ما	 جامعه	ی	
که	در	جامعه	ی	اسلامی	ما	جامعه	ای	 این	نمی	شود	 کنند.	 کمک	 نیازها	و	خلأها	 این	 کردن	 پُر	 به	
کلمه	ی	دین	 	راه	اسلام	حرکت	می	کند،	برای	خدا	و	اعلای	 که	به	هدایت	قرآن	حرکت	می	کند،	در
جنگ	می	کند	و	در	مقابلش	در	مقابل	این	هدف	ها	و	شعارها	تحمل	آن	همه	مشکلات	را	می	کند،	
که	بهره	مندیهایی	هم	داشته	باشند،	برخورداری	هایی	هم	داشته	 یک	عده	ای	هم	در	جامعه	باشند	
باشند،	هیچ	مسئولیتی	هم	در	مقابل	نیازهای	جامعه	حس	نکنند،	این	از	نظر	اسلام	اصلًا	قابل	قبول	
ة«1	

َ
ک

ُ
هْل

ّ
ی التَ

َ
مْ إِل

ُ
یْدِیک

َ
 بِأ

ْ
قُوا

ْ
 فیِ سَبِیلِ اللّهِ وَلاَ تُل

ْ
نفِقُوا

َ
	اوّل	خطبه	عرض	کردم »وَأ نیست.	این	آیه	ای	که	در

کنید	و	به	دست	خودتان،	خودتان	را	در	 	راه	خدا	انفاق	 همین	مطلب	را	بیان	می	کند؛	می	فرماید	در

1.	بقره:	195
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ید.	 کت	می	انداز در	هلا را	 به	دست	خودتان	خودتان	 نکردید،	 انفاق	 گر	 ا یعنی	 نیندازید.	 کت	 هلا
که	برخورداری	های	آن	ها	از	 که	ما	می	بینیم	قشرهایی	را،	مردمی	را،	 امروز	حقیقت	قضیه	این	است	
	روند	معمول	جامعه	ی	اسلامی	از	متوسط	مردم	بیشتر	است،	امّا	کمک	هایشان	 جامعه	ی	اسلامی	و	از
کسانی	 قابل	قبول	نیست.	من	نمی	گویم	آن	 این	 کمتر	است؛	 از	متوسط	مردم	 نیازهای	عمومی	 به	
کمکی	نکردند	یا	مسئولیتی	به	عهده	نمی	گیرند،	چرا	بعضی	ها	هم	 که	برخورداری	دارند	هیچ	گونه	
کمک	هایی	هم	 هستند	برخورداری	هایی	دارند	البته	غالباً	متوسطین	هستند،	سطح	بالا	نیستند،	
که	 	فرزندش	را،	یا	سکه	ای	را	 گر	مادر	یک	شهید	تنها	یادگار می	کنند،	امّا	نسبت	محفوظ	نیست.	ا
که	 	راه	جنگ	می	دهد؛	یا	خانمی	 کمال	اخلاص	می	آید	در کرده	بوده	با	 برای	دامادی	جوانش	ذخیره	
کارگر	هست،	نامه	می	نویسد	پول	می	فرستد	به	میزان	کمی	می	گوید	این	مقداری	 زحمتکش	هست،	
که	من	در	طول	چند	هفته	یا	چند	ماه	یا	بیشتر	توانستم	ذخیره	بکنم	و	از	خرج	معمولی	خودم	 است	
آن	جوان	بسیجی	مختصر	 یا	 اختیار	مصارف	عمومی	 و	در	 اختیار	جبهه	 و	بگذارم	در	 کم	بگذارم	
که	اصلًا	قابل	ذکر	نیست،	همان	را	جمع	می	کند	و	در	اختیار	 که	در	جبهه	به	او	می	دهند	 چیزی	را	
	آن	را	برای	جبهه	برای	 جبهه	می	گذارد؛	یا	آن	کارگر	یا	آن	کارمند	یا	آن	کاسب	درآمد	خودش	را	بخشی	از
گر	وضع	جامعه	و	وضع	ایمان	طبقه	ی	متوسط	و	ضعیف	جامعه	 مصارف	عمومی	مصرف	می	کند،	ا
	این	حد	هست،	آن	کسانی	که	در	طبقات	بالاتر	و	بهره	مندی	های	بیشتر	هستند	درآمدهای	بیشتر	 در
تکلیف	 و	 مسئولیت	 این	ها	 بشوند	 بهره	مند	 بیشتر	 توانستند	 و	 داشتند	 بیشتری	 امکانات	 دارند،	

	بدارند. کنار که	آن	ها	خودشان	را	بر	 بیشتری	دارند،	این	قابل	قبول	نیست	
که	جامعه	ی	اسلامی	به	صورت	تعارف	این	حرف	را	نمی	زند،	این	یک	وظیفه	 نکته	این	جاست	
یک	 بیان	 قرآن	 	 در انفاق	 آیات	 همه	 این	 اخلاقی؛	 حکم	 یک	 فقط	 نه	 است،	 تکلیف	 یک	 است،	
همان	 قرآن	 	 در انفقوا	 لحن	 ببینید	 شما	 است.	 شرعی	 فریضه	ی	 یک	 بیان	 نیست،	 اخلاقی	 حکم	
 فیِ سَبِیلِ اللّهِ«1،	»جَاهِدُوا فیِ سَبِیلِ الِله«2	یک	جور	حرف	

ْ
نفِقُوا

َ
لحن	جاهدوا	فی	سبیل	الله	است،	»وَأ

که	در	طی	مباحث	 زده،	یک	جور	مردم	را	مخاطب	قرار	داده	و	این	یکی	از	آن	نکات	مهمی	است	
و	به	 به	تناسب	امکانات	 به	آن	توجه	بشود،	بحث	مسئولیت	عمومی	 باید	 اقتصادی	اسلام	حتماً	
از	 مرزها،	دفاع	 از	 کشور،	دفاع	 از	 مقابل	دفاع	 در	 نیازهای	عمومی،	 مقابل	 در	 بهره	مندی	ها	 تناسب	
و	 از	وظایف	 این	یکی	 که	می	شود	 تهاجمهایی	 بقیه	ی	 و	در	مقابل	 نظام	اسلامی	 از	 نوامیس،	دفاع	
که	به	 که	خدای	متعادل	همه	ی	ما	را	موفق	بدارد	 یم	 که	بر	دوش	مردم	هست.	امیدوار فرائضی	است	

کنیم. این	وظیفه	ی	بزرگ	اسلامی	خودمان	عمل	
و	السلام	علیکم	و	رحمةالله	و	برکاته	

1.	همان
2.	بقره:	218
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گفتار دوازدهم نمودار 
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گفتار سیزدهم: حدود آزادی اقتصادی در اسلام1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم	

	ربّ	العالمین	نحمده	و	نستعینه	و	نستغفره	و	نستهدیه	و	نتوکل	علیه	و	نصلی	و	نسلم	 الحمدلَلهّ
الأطیبین	 آله	 علی	 و	 محمّد	 القاسم	 ابی	 نبیّنا	 و	 سیّدنا	 خلقه	 فی	 خیرتة	 و	 نجیبه	 و	 حبیبه	 علی	
ا	بقیةالله	فی	الأرضین	و	صل	علی	ائمة	المسلمین	و	 الأطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدیین	سیمَّ
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همه	ی	شما	عزیزان،	نمازگزاران،	برادران	و	خواهران	را	دعوت	می	کنم	به	استفاده	از	فضای	معنوی	
	این	فضای	 	و	این	که	با	استفاده	از و	روحانی	این	مجمع	عظیم	و	محیط	عبادت	و	دعا	و	استغفار
کنید.	دل	 گناه	و	اجتناب	از	محارم	الهی	را	در	خود	تقویت	 باصفای	معنوی	روح	تقوا،	یعنی	پرهیز	از	
ید	و	تصمیم	خود	را	بر	اجتناب	از	محرمات	 را	با	ذکر	خدا	و	یاد	نعمت	الهی	و	عذاب	الهی	زنده	بدار
	این	تصمیم	 که	شما	را	در کنید	و	از	خدا	بخواهید	 و	عمل	به	تکالیف	الهی	هر	چه	قاطع	تر	و	جدی	تر	
	این	توجه	 کند	و	به	شما	توفیق	حفظ	تقوا	و	ازدیاد	روح	تقوا	را	بدهد.	با	استفاده	از کمک	 	این	راه	 و	در
و	ذکر	در	روز	جمعه	و	در	محیط	نماز	جمعه	ان	شاءالله	باید	بتوانیم	خودمان	را	در	طول	این	هفته	تا	

کنیم. هفته	ی	آینده	تا	جمعه	و	فرصت	دوباره	ی	این	اجتماع	عظیم	معنوی	بیمه	
که	درباره	ی	 که	امروز	در	خطبه	ی	اوّل	عرض	می	کنم	دنباله	ی	بحث	جمعه	ی	قبل	است	 بحثی	
که	عرض	شد	بحث	ما	 مسائل	مربوط	به	آزادی	های	اقتصادی	در	جامعه	ی	اسلامی	بود.	همان	طور	
در	باب	آزادی	اقتصادی	در	جامعه	ی	اسلامی	است،	یعنی	یک	بعد	و	یک	مسأله	از	مسائل	فراوان	
	این	جا	مسأله	ی	عمومی	و	کلی	اقتصاد	اسلامی	را	 مربوط	به	اقتصاد	اسلامی.	نه	این	که	ما	بخواهیم	در
مطرح	کنیم،	چون	مسائل	متعددی	در	باب	اقتصاد	اسلامی	مطرح	می	شود	که	یقیناً	در	زمان	و	مکان	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	66/8/15
2.	بقره:	195
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جمعه	و	جماعت	جای	طرح	آن	ها	به	صورت	لازم	نیست.	لکن	به	مناسبت	مباحث	مربوط	به	تأمین	
آزادی	ها	در	محیط	اسلامی	و	جامعه	ی	اسلامی	این	بحث،	یک	بحث	لازمی	است	و	به	خصوص	
	ما	و	 کردم	با	مسائل	روز کردم	و	بحث	را	شروع	 که	بنده	در	جمعه	ی	قبل	مسأله	را	مطرح	 از	آن	بعدی	
کاملًا	متناسب	و	شاید	ان	شاءالله	راه	گشاست.	در	جمعه	ی	 با	تکلیف	عمومی	و	مردمی	و	دولتی	ما	
کردم،	 کرد	و	پنج	نکته	را	عرض	 که	نکاتی	در	باب	آزادی	اقتصادی	عرض	خواهم	 کردم	 قبل	عرض	
برای	این	که	یک	خلاصه	ای	در	ذهن	برادران	و	خواهران	بماند،	آن	پنج	نکته	را	به	صورت	تیتر	عرض	
که	حائز	اهمیّت	هست	به	آن	اضافه	خواهم	 می	کنم،	تکرار	می	کنم	و	بعد	یکی	دو	نکته	ی	دیگر	هم	

کرد.
که	در	اسلام	آزادی	فعالیت	اقتصادی	برای	همه	ی	مردم	 گفته	می	شود	 گر	 که	ا نکته	ی	اوّل	این	بود	
کرد.	آن	چیزی	است	و	این	چیز	دیگری،	 هست،	این	را	نباید	با	آزادی	در	سرمایه	داری	غربی	اشتباه	
مارکسیست	ها	 و	 کمونیست	ها	 نظر	 با	 اقتصادی	 فعالیت	 آزادی	 باب	 در	 اسلام	 نظر	 که	 قدر	 همان	
کم	و	 که	در	غرب	حا گفت	به	همان	اندازه	هم	با	نظر	مکتب	سرمایه	داری	 اختلاف	دارد	شاید	بشود	

مورد	عمل	هست	اختلاف	دارد.
که	آزادی	اقتصادی	در	جامعه	ی	اسلامی	برای	همه	ی	مردم	در	صورتی	تأمین	 نکته	ی	دوّم	این	بود	
که	همه	ی	آحاد	مردم	فرصت	استفاده	 که	در	جامعه،	مقرراتی	وضع	بشود	و	اعمال	بشود	 خواهد	شد	
کنند.	یعنی	همه	ی	 	امکانات	طبیعی	را	و	ثروت	های	خداداده	ی	برای	همه	ی	مردم	را	بتوانند	پیدا	 از
و	همه	ی	چیزهایی	 انفال	 	 از 	 و و	معادن	 منابع	 از	 یاها،	 در از	 از	جنگل	ها،	 زمین	ها،	 از	 بتوانند	 مردم	
	این	منابع	 از که	در	جامعه	 	نباشد	 کنند.	این	جور که	جزء	ثروت	ها	و	منابع	عمومی	است	استفاده	
کنند	و	عده	ی	دیگری	به	آن	حدی	نرسند	 طبیعی	و	ثروت	های	خدادادی	عده	ای	بتوانند	استفاده	

کنند.	مقرراتی	این	چنین	در	جامعه	لازم	است. 	این	منابع	طبیعی	استفاده	 که	از
که	برای	جلوگیری	از	فساد،	جلوگیری	از	اشرافی	گری،	جلوگیری	از	طُرف	در	 نکته	ی	سوّم	این	بود	
	قرآن	به	آن	مکرراً	تصریح	شده	و	انواع	فسادهای	مالی،	لازم	است	که	بر	این	فعالیت	آزاد	 جامعه	که	در
کم	 کنترل	از	طرف	دولت	و	حکومت	اسلامی	است	و	حا که	آن	 کنترل	و	نظارتی	وجود	داشته	باشد	
کیفیت	استفاده	از	سرمایه	و	 کنترل	خود	و	حسابرسی	خود	بر	 که	نظارت	خود	و	 اسلامی	حقّ	دارد	
کند	و	این	تکلیف	دولت	اسلامی	است	و	دولت	اسلامی	باید	این	 پول	و	مال	و	مصرف	آن	را	حفظ	

تکلیف	را	انجام	بدهد	و	به	نفع	عموم	مردم،	مخصوصاً	طبقات	ضعیف	و	مستضعف	است.
گر	ما	فعالیت	اقتصادی	را	در	جامعه	ی	اسلامی	آزاد	می	دانیم	بر	حسب	 نکته	ی	چهارم	این	بود	که	ا
که	دارندگان	سرمایه	های	بزرگ	این	قدرت	اجتماعی	و	 باید	به	حدی	نرسد	 آزادی	 نظر	اسلام،	این	
سیاسی	را	پیدا	کنند	که	در	سرنوشت	سیاسی	جامعه	دخالت	و	اعمال	نفوذ	کنند.	آن	طوری	که	امروز	
و	غالباً	می	دانید	سرمایه	دارها	 گفتم	 که	 کشورهای	غربی	هست.	در	جامعه	ی	غرب	همان	طور	 در	

نظارت 
حکومت اسلامی 
برای جلوگیری 
از فساد و 
اشرافی گری

وضع قانون ضامن 
آزادی اقتصادی 
همگانی

تفاوت آزادی 
اقتصادی در 
اسلام و غرب

تعیین حد و مرز 
آزادی در فعالیت 
سیاسی دارندگان 
سرمایه
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کنار	می	زنند،	این	 کار	می	آورند	یا	 که	سیاست	ها	را	تعیین	می	کنند	و	سیاستمدارها	را	بر	سر	 هستند	
در	جامعه	ی	اسلامی	مقبول	نیست	و	پولدار	و	سرمایه	دار	و	طبقه	ی	اشراف	نباید	به	آن	حدی	برسند	
گردن	کلفت	در	مسائل	 	و	ثروتمند	و	 که	یک	عده	پولدار کند	 و	سرمایه	آن	چنان	قدرتی	در	جامعه	پیدا	
جمهور	 رئیس	 بیاورند،	 را	 قدرتمندان	 ببرند،	 وکیل	 بیاورند،	 وکیل	 کنند،	 دخالت	 جامعه	 سیاسی	
قانون	گذار	 قوّه	ی	 بر	 را	 قانون	ها	 کنند،	 را	دیکته	 کنند،	سیاست	ها	 را	عوض	 بیاورند،	سیاستمدارها	
که	به	این	جا	 کنند،	این	هم	در	جامعه	ی	اسلامی	به	هیچ	وجه	مقبول	نیست	و	هر	چیزی	 تحمیل	

منتهی	بشود	یک	خطر	و	واجب	الاجتناب	است.
که	در	نظام	اسلامی	مردم	 که	حالا	 که	آن	روز	عرض	شد	این	بود	 نکته	ی	پنجم	و	نکته	ی	آخری	
نیستند	همه	ی	مردم،	می	توانند	خودشان	 کارمندان	دولت	 و	 را	دارند	 اقتصادی	 آزاد	 حقّ	فعالیت	
کنند،	خودشان	تأمین	درآمد	بکنند،	پس	خلاءهای	مالی	و	اقتصادی	 کنند،	خودشان	تلاش	 کار	
آیات	 	 در قرآن	 	 در که	شما	 انفاقی	 این	 انفاق،	 یعنی	 بشود.	 پر	 باید	 مردم	 به	وسیله	ی	 در	جامعه	هم	
	یا	تفصیلًا	به	آن	پرداخته	شده	این	ناشی	از	همین	فعالیت	 که	اجمالًا متعددی،	ده	ها	آیه	می	بینید	
نیازهای	جامعه	 به	 باید	 وقتی	مردم	درآمد	تحصیل	می	کنند	پس	 اقتصادی	در	جامعه	است.	 آزاد	
این	 کردن	همین	خلاءهاست.	 پر	 به	معنای	 انفاق	هم	 کنند،	خود	 پر	 را	 برسند،	خلاءها	 هم	مردم	
که	آن	روز	در	پنج	نکته	عرض	شد	و	امروز	دو	سه	نکته	ی	دیگر	را	هم	در	همین	زمینه	 مطالبی	بود	

اشاره	می	کنم.
اسلامی	 جامعه	ی	 در	 اقتصادی	 فعالیت	 که،	 است	 این	 می	کنم	 عرض	 امروز	 که	 اوّلی	 نکته	ی	
گفتیم	آزاد	است،	امّا	نه	آزاد	مطلق،	حدودی	دارد،	مرزهایی	دارد،	این	مرزها	-که	طبیعی	هم	هست	
که	هرگونه	حرکت	و	فعالیت	آزادی	بالأخره	یک	حدودی	داشته	باشد-	در	مکتب	اسلام	مرزهای	به	

خصوصی	است.
با	مرزهای	 و	ثروت	هست،	آن	مرزها	 برای	داشتن	مال	 	 در	جوامع	سوسیالیستی	هم	یک	نوع	مرز
که	به	صورت	 اسلامی	متفاوت	است.	در	جامعه	ی	اسلامی	مرز	فعالیت	آزاد	همان	چیزهایی	است	
کتب	فقهیه	معین	و	مشخص	شده،	یعنی	معامله	ی	 کسب	های	حرام	و	تصرفات	حرام	در	مال	در	
کسی	 که	در	آن	فریب	 ربوی	حرام	است،	معامله	ی	ناشی	از	غرر	و	جهالت	حرام	است،	معامله	ای	
که	 	بر	دیگران	باشد	ممنوع	و	حرام	است،	معامله	ای	 که	در	آن	اضرار باشد	حرام	است،	معامله	ای	
و	 می	شود	 بعضی	 ثروتمندی	 موجب	 که	 احتکار	 است.	 حرام	 باشد	 نامشروع	 درآمدهای	 از	 ناشی	
که	این	ها	 	این	قبیل	چیزهایی	که	در	شرع	مقدس	اسلام	هست	 	از معاملات	ناشی	از	آن	حرام	است	و
حدود	معامله	گری	و	فعالیت	آزاد	اقتصادی	در	جامعه	ی	اسلامی	است.	بعضی	از	اجناس	و	اشیاء	
معامله	ی	آن	ها	حرام	است.	مثلًا	خمر	یا	چیزهای	حرام	و	نجس	در	مواردی	غیر	از	موارد	استثنایی	
که	متعلق	به	شخص	نمی	شود	و	متعلق	 	اموالی	 حرام	است،	معامله	ی	آن	ها	حرام	است؛	یا	بعضی	از

پرشدن خلاءهای 
اقتصادی جامعه 

به وسیله ی مردم

مرزهای آزادی 
اقتصادی

انواع تصرفات 
وکسب های 

حرام؛ مرزهای 
آزادی اقتصادی
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به	دولت	اسلامی	است	مثل	انفال	معامله	ی	آن	ها	جز	در	یک	موارد	استثنایی	برای	افراد،	برای	بخش	
که	 کرده	 که	روشن	و	واضح	معین	 	این	قبیل	مواردی	هست	در	فقه	اسلام	 خصوصی	حرام	است	و	از
کجا	جایز	 کنترل	دولت	هم	آن	را	منع	نمی	کند	تا	 که	نظارت	و	 این	فعالیت	آزاد	شما	ولو	آن	جایی	

کجا	جایز	نیست	و	ممنوع	و	حرام	است. است	و	تا	
مالکیت	 برای	 حدودی	 مارکسیستی	 تفکر	 	 از برخاسته	ی	 مکاتب	 و	 سوسیالیسم	 مکتب	 در	
	تولید	ممنوع	 خصوصی	هست،	امّا	آن	حدود	غیر	از	حدود	اسلامی	است.	آن	جا	مثلًا	مالکیتِ	ابزارِ
تولید	هست	مثل	زمین،	مثل	 که	وسیله	ی	 را	 افراد	نمی	توانند	آن	چیزی	 	 از یعنی	هیچ	یک	 است،	
کلیت	و	به	این	شکل	نیست،	داشتن	 	این	قبیل	را	مالک	باشند،	این	در	اسلام	با	این	 کارخانه	و	از
	تولید	در	صورتی	که	با	شرایطی	که	در	اسلام	و	در	فقه	اسلامی	ذکر	شده	و	اشاره	شد،	منطبق	باشد	 ابزار
از	نظر	اسلام	مانعی	ندارد	یا	در	بعضی	از	اَشکال	مالکیت	زمین	اشکال	دارد،	در	بعضی	از	اَشکال	
فعالیت	 برای	 و	 مالکیت	 برای	 اسلام	 در	 که	 حدودی	 بنابراین	 ندارد.	 ایرادی	 هم	 زمین	 مالکیت	
اقتصادی	ذکر	شده	با	حدود	مکاتب	دیگر	اشتباه	نباید	بشود.	این	که	مشاهده	می	شود	بعضی	افراد	
فوراً	 ذهنشان	 کرده	 معین	 را	 حدودی	 اقتصادی	 فعالیت	 برای	 اسلام	 که	 فهمیدند	 و	 دیدند	 چون	
در	عرف	 که	 که	همان	چیزهایی	 و	خیال	می	کنند	 و	سوسیالیستی	می	رود	 مارکسیستی	 به	حدود	
تفکرات	مارکسیستی	هست	این	جا	هم	وجود	دارد	نه	این	غلط	و	ناشی	از	کج	فهمی	است،	ناشی	از	

عدم	توجه	به	احکام	و	فقه	اسلامی	است.
و	 و	شکل	 رایج	است	 دنیا	 امروز	در	 که	 این	سوسیالیسم	هایی	 از	مارکسیستی	 ناشی	 در	مکاتب	
غالب	نظام	حکومتی	در	کشورهای	سوسیالیستی	است	که	البته	این	ها	هم	با	هم	تفاوت	هایی	دارد	و	
	این	مکاتب	کلًا	معامله	گری	و	خرید	و	فروش	و	بیع	و	شراع	یک	چیز	محکوم	و	 همه	یک	جور	نیست	در
یک	عمل	ضد	ارزش	تلقی	شده،	در	اسلام	این	جور	نیست.	در	اسلام	خریدن،	فروختن،	معامله	گری	
که	در	آن	مکاتب	خریدن،	فروختن	برای	خود،	 کردن	ممنوع	نیست،	در	حالی	 کار	 کردن،	با	سرمایه	
از	 یم	 بگذر البته	 است،	 ممنوع	 باشد	 یاد	 ز یا	 باشد	 کم	 سرمایه	 آن	 دارد،	 سرمایه	ای	 که	 کسی	 برای	
	با	آن	مکتب	اداره	می	شوند	مجبور	شدند	تجدیدنظرهایی	 که	امروز کشورهای	بزرگی	 این	که	همین	
را	در	شکل	اداره	ی	اقتصادی	در	جامعه	ی	خودشان	به	وجود	بیاورند	و	بخشهایی	را	به	فعالیت	آزاد	
در	 کلًا	 امّا	 آن	ها	تحمیل	شد؛،	 بر	 که	 بود	 گزیری	 نا و	 این	ضرورت	 که	 بدهند	 اقتصادی	اختصاص	
تفکر	مارکسیستی	خریدن	و	فروختن	و	معامله	گری	یک	نوع	دلالی	زشت	و	بد	و	نامطلوب	است،	در	
بَا«1،	خرید	و	فروش،	معامله	گری،	 مَ الرِّ بَیْعَ وَ حَرَّ

ْ
حَلَّ الُله ال

َ
که »أ یم	 اسلام	این	جور	نیست.	در	اسلام	دار

کم	فروشی	نباشد،	 که	با	موازین	اسلامی	منطبق	باشد	در	آن	حرام	نباشد،	 کاری	در	صورتی	 کاسب	

1.	بقره:	275

عدم شباهت حد 
و مرزهای اسلامی 
با دیگر مکاتب
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کاسب	بودن،	بازاری	 ربا	نباشد،	در	آن	خرید	و	فروش	اجناس	ممنوعه	نباشد؛	هیچ	اشکالی	ندارد	و	
کار	 کاسب	 گفتند	فلانی	 کسی	 گر	به	 که	ا که	بعضی	حالا	خیال	می	کنند	 بودن،	یک	فحش	نیست	
است	یا	تاجر	است	یا	بازاری	است	این	یک	تهمت	و	دشنامی	است،	نه	این	هم	یک	افراطی	است	
که	حقیقتاً	غرضی	هم	غالباً	ندارند	و	از	تفکرات	اسلامی	بی	اطلاع	هستند.	 که	در	برخی	از	عناصر	
گروهک	ها	به	وجود	آوردند.	 	اوّل	انقلاب	هم	ما	توجه	داشتیم	این	را	اوّل	 	زبان	این	ها	رایج	شده	از در
یا	حاجی	 است	 بازاری	 کن	 ولش	 فلانی	 اهانت،	 یک	 بازاری	شد	 بازاری	شد	یک	فحش،	حاجی	
که	تکرار	می	کنید،	این	شد	یک	اهانت	و	یک	دشنام،	 کنید	 گفتند	شما	مثلًا	فرض	 بازاری	ها	هر	چی	
که	نه	حاجی	بازاری	هم	دو	جور	است	یک	حاجی	بازاری	مؤمن،	متدین،	خوب،	انقلابی	 در	حالی	
کاسب	و	معامله	گر	و	بازاری	 که	 	او،	او	هم	ممکن	است	 کنار علاقه	مند	یک	آدم	ناباب،	ناجور	هم	در	
کاسب	بودن	و	معامله	گری	 که	 باشد.	بازاری	بودن	جرم	نیست،	این	طبق	تفکر	مارکسیستی	است	
گناه	می	داند،	یک	جرم	می	داند،	یک	نوع	 کردن	با	سرمایه	ی	شخصی	را	یک	 کردن،	خرید	و	فروش	
دلالی	موجب	بالا	رفتن	قیمت	می	داند،	یک	خیانت	به	طبقات	مستضعف	می	داند،	از	نظر	اسلام	

چنین	چیزی	نیست.
ببینیم	 باید	 وقت	 آن	 نبود	 ممنوع	 کار	 و	 کسب	 و	 فروش	 و	 خرید	 و	 معامله	گری	 اصل	 که	 وقتی	
	این	آزادی	خرید	و	فروش	و	معامله	گری	سوءاستفاده	کردند	که	آن	 حدودش	چیست؟	البته	بعضی	از
که	در	اسلام	داده	شده،	با	چپاوّل	-حقیقتاً	چپاوّل-	 	آزادی	هایی	 کردم	و	با	استفاده	از روز	هم	عرض	
کردن،	 امّا	نفس	معامله	 کردند.	این	از	نظر	اسلام	ممنوع	است،	 کیسه	های	خودشان	را	پر	 و	دزدی	
که	عرفاً	به	او	تجارت	می	گویند	 کردن	 خریدن،	فروختن،	جنسی	را	از	جایی	به	جایی	بردن	و	معامله	
کردن	و	به	مشتری	فروختن،	این	ها	هیچ	اشکالی	ندارد	از	نظر	اسلام،	هیچ	 یا	این	که	جنسی	را	تهیه	
که	 گاه	و	ناآشنا	به	معارف	اسلامی	 	برادران	ناآ مانعی	ندارد	و	من	می	خواهم	تذکر	بدهم	به	برخی	از
کنند	بازاری	یعنی	یک	عمل	خلاف،	 که	خیال	 	نباشد	 کنند	این	طور ذهنیت	خودشان	را	تصحیح	
یک	جرم،	یک	کاری	که	ضد	ارزش	هست،	نه	این	جور	نیست.	ما	در	دوران	انقلاب	هم	در	دوران	اوج	
که	کسبه	و	بازاری	ها،	بزرگ	ترین	خدمت	 نهضت	و	شروع	نهضت	و	آغاز	پیدایش	نهضت	هم	دیدیم	
کنید	 کنید،	مطالعه	 گر	خودتان	نبودید	نگاه	 کردند.	شما	تاریخچه	ی	انقلاب	را	ا 	به	انقلاب	 را	آن	روز
	اوّل	همین	کسبه	ی	معمولی	و	همین	هایی	که	توی	 گر	بودید	در	خاطرتان	مرور	کنید	خواهید	دید	از یا	ا
کردند.	بله	یک	عده	 کمک	 که	به	حرکت	انقلاب	 بازارها	و	خیابانها	مغازه	داشتند	همین	ها	بودند	
که	 کار	خودشان	نمی	شناسند	 که	هیچ	حدی	را	برای	 پولدارهای	بزرگ،	معامله	گرهای	بزرگ،	افرادی	
	این	طبقه	ی	متوسط	و	معمولی	بازاری	ها	نبودند،	طبقات	دیگری	بودند،	خیلی	از	 غالباً	هم	آن	ها	از
	زرنگی	و	 که	آمده	بودند	با	استفاده	از آن	ها	روشنفکرهای	از	فرنگ	برگشته	و	تحصیل	کرده	ای	بودند	
کرده	 کارخانه	ها	تولید	 گاهی	خودشان	شرکت	ها	به	ثبت	داده	بودند،	به	وجود	آورده	بودند،	 سواد	و	آ
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و	 دین	 و	 به	خدا	 داشتند	 یادی	 ز ثروت	های	 بودند،	 گرفته	 غیرمنصفانه	 وام	های	 بانک	ها	 	 از بودند،	
هیچی	هم	اعتقاد	نداشتند	بیشترین	ضربه	را	هم	به	اقتصاد	جامعه	آن	ها	زدند،	امروز	هم	کم	و	بیش،	
	آدم	های	زرنگِ	خدانشناسِ	دین	نشناسِ	در	حقیقت	ضد	انقلاب	وجود	دارند	 کنار،	این	جور گوشه	و	
کار	 کردن	و	کسب	و	 که	البته	با	این	ها	بایستی	مبارزه	بشود	این	یک	بحث	است،	این	که	خود	معامله	
یک	جرم	باشد،	یک	خلاف	باشد،	یک	ضد	ارزش	باشد،	این	یک	بحث	دیگر	است	چنین	چیزی	
که	آن	حدودی	 	این	نکته	ی	آخر	این	را	می	گوییم	 در	اسلام	وجود	ندارد.بنابراین	ما	به	طور	خلاصه	در
که	در	مارکسیسم	معین	شده	 	آزاد	در	اسلام	معین	شده	غیر	از	آن	حدودی	است	 کار که	برای	کسب	و	

کرد. کرد	و	از	هم	جدا	 و	بایستی	این	را	از	هم	تفکیک	
که	جمع	ثروت	و	 که	عرض	می	کنم	این	است	 که	امروز	نکته	ی	آخری	خواهد	بود	 نکته	ی	دیگری	
کبیره	است.	این	طور	نیست	که	 گناه	 گناه	و	شاید	یک	 عدم	انفاق	از	نظر	اسلام	یک	ضد	ارزش	و	یک	
	با	سرمایه	جایز	و	مباح	هست	پس	بنابراین	انسان	حقّ	دارد	ولو	از	طرق	مشروع	و	حلال	ثروتی	 چون	کار
که	جامعه	به	ثروت	او	و	به	امکانات	او	و	به	دارایی	او	احتیاج	 کند	و	آن	را	نگه	دارد	در	حالی	 را	جمع	
	راه	خدا	خرج	نکند.	این	جایز	باشد	و	مباح	باشد	چنین	چیزی	 	راه	مصالح	عمومی	و	در دارد	آن	را	در

نیست.
کرد.	نمی	گویند	معامله	نکنید	و	تحصیل	 	راه	خدا	خرج	 در	اسلام	انفاق	یک	اصل	است،	باید	در
که	به	دست	آورده	اند	 که	آن	چه	را	 کنید.	اسلام	مردم	را	عادت	می	دهد	 مال	نکنید،	بکنید،	امّا	خرج	
	نیاز	زندگی،	نیاز	متوسط	نه	حالا	با	عسرت	و	فشار،	نیاز	معمولی	و	متوسط	ولو	توأم	با	مقداری	 به	قدر
کند	ما	ادای	او	و	آن	چه	 کند	و	خرج	 گشایش	در	روزی،	این	را	برای	خودش	صرف	 رفاه	و	آسایش	و	
	آورد	و	آن	را	با	اسراف،	 گر	کسی	ثروت	را	در 	راه	مصالح	عمومی	جامعه	خرج	بشود.	ا یاد	می	آید	باید	در ز
گون،	با	تجمل،	با	اشرافی	گری،	با	خوراک	مسرفانه،	با	 گونا یاده	روی	های	 با	خرج	های	بی	خودی،	با	ز
کرد	یا	آن	را	نگه	داشت	و	جمع	ثروت	 پوشاک	مسرفانه،	با	مرکب	یا	منزل	مسرفانه،	همه	ی	آن	را	خرج	
گر	با	جمع	ثروت	 	و	مذموم	است	و	ا کرد،	این	از	نظر	اسلام	مذموم	و	منفور	است،	عدم	انفاق	منفور

همراه	باشد	حرام	است.
که	 که	من	به	این	دو	آیه	اشاره	می	کنم	 	قرآن	به	علاوه	ی	روایات	فراوان	وجود	دارد	 آیات	متعددی	در
ونَ  مُرُ

ْ
وَیَأ ونَ 

ُ
یَبْخَل ذِینَ 

َّ
ال فَخُورٍ*  مُخْتَالٍ  یُحِبُّ کُلَّ  ا 

َ
ل هُ  »وَاللَّ اوّلی	در	سوره	ی	حدید	است	می	فرماید	

	به	بخل	ورزیدن	می	کنند.	دیگران	 که	بخل	می	ورزند	دیگران	را	هم	وادار کسانی	 بُخْلِ«1	آن	
ْ
اسَ بِال النَّ

	راه	خدا	نمی	دهند.	این	 	راه	خدا	باز	می	دارند.	خودشان	هم	اموال	خودشان	را	در 	انفاق	در را	هم	از
از	حقوق	شرعیه،	 فراتر	 را	نمی	دهد،	بلکه	 که	فقط	حقوق	شرعیه	 این	نیست	 کردن	معنایش	 بخل	

1.	حدید:	23	و	24

 آیات مربوط
 به انفاق

ضرورتِ خرج 
مازاد درآمد در 
مصالح عمومی 
جامعه

گناه و ضد ارزش 
بودن جمع ثروت 
و عدم انفاق
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یادی	داشت	در	 	او	هم	ز گر	بیش	از کند	ا که	باید	ادا	 که	در	شریعت	اسلامی	معین	شده	 فراتر	از	آن	چه	
که	جهاد	متوقف	به	مال	 کند.	آن	وقتی	 	راه	جامعه	خرج	 که	جامعه	به	آن	احتیاج	دارد	باید	در حالی	
که	بدون	او	 یک	ثروتمندی،	بنای	موارد	لازم	عمرانی	در	جامعه	محتاج	به	اموال	ثروتمندان	هست	
یادی	هستند	 که	در	جامعه	فقرای	ز کار	مردم	لنگ	می	ماند	و	زندگی	مردم	معطل	می	ماند،	آن	وقتی	
	فقرا	 که	همین	طور که	دولت	اسلامی	نمی	تواند	آن	ها	را	تأمین	بکند،	آن	وقت	آیا	اسلام	راضی	است	
کند،	یک	 کنند	یا	مشکلات	جنگ	و	جهاد	در	راه	خدا	بر	دوش	جامعه	سنگینی	 در	این	فقر	زندگی	
به	دست	 امکانات	عمومی	جامعه	 از	همین	 که	 کنند	-	 را	جمع	 ثروت	های	خودشان	 عده	ای	هم	
گر	فرض	 	راه	های	معمولی	و	مشروع	باشد،	ا 	راه	های	حرام	هم	نبوده،	از که	از کنیم	 آوردند	و	حالا	فرض	
کردیم	فراهم	 گر	فرض	 	ثروت	های	آن	چنانی	می	شود	فراهم	بشود،	ا 	راه	های	مشروع	آن	قدر که	از کنیم	
کنند	و	نگه	دارند	در	حالی	 که	هیچ	مطلب	روشن	است-	ثروت	ها	را	برای	خودشان	حفظ	 نمی	شود	
که	جامعه	به	این	احتیاج	مبرم	دارد؟!	این	قابل	قبول	نیست	و	از	اسلام	چنین	چیزی	برنمی	آید	بلکه	

ضد	این	بر	می	آید.
ا یُنْفِقُونَهَا فیِ سَبِیلِ 

َ
ةَ وَل

ّ
فِضَ

ْ
هَبَ وَال

ّ
ونَ الذَ نِزُ

ْ
ذِینَ یَک

َّ
که	»ال آن	آیه	دیگر	همین	آیه	ی	معروفی	است	

	راه	خدا	 گنج	می	کنند،	ذخیره	می	کنند	و	در که	طلا	و	نقره	را	 کسانی	 لِیمٍ«1	آن	
َ
رْهُمْ بِعَذَابٍ أ الِله فَبَشِّ

که	پول	را،	ثروت	را،	 کسانی	 آن	را	انفاق	نمی	کنند.	شاید	طلا	و	نقره	خصوصیتی	نداشته	باشد،	آن	
	راه	 که	نیاز	مبرم	جامعه	به	او	هست	او	را	در گنج	می	کنند	و	ذخیره	می	کنند	و	در	حالی	 سرمایه	را،	
می	فرماید	 وقت	 آن	 باشد.	 ةَ«	

ّ
فِضَ

ْ
وَال هَبَ 

ّ
الذَ ونَ  نِزُ

ْ
»یَک همین	 مشمول	 هم	 آن	 نمی	کنند	 انفاق	 خدا	

لِیمٍ«	دیگر	
َ
أ بِعَذَابٍ  رْهُمْ  »فَبَشِّ کبیره	نباشد	این	 گناه	 گر	 گناه	نباشد،	ا گر	این	 لِیمٍ«	ا

َ
أ بِعَذَابٍ  رْهُمْ  »فَبَشِّ

که	این	 که	منتظر	عذاب	دردناک	الهی	باشند	 کی	مژده	بده،	یعنی	بگو	 چرا؟!	آن	ها	را	به	عذاب	دردنا
عذاب	دردناک	هم	می	تواند	در	دنیا	نتایج	طبیعی	اعمال	سوء	آن	ها	باشد	که	البته	فقط	به	خود	آن	ها	
که	 گریبان	همه	ی	جامعه	را	می	گیرد	و	ممکن	است	عذاب	اخروی	باشد	 این	نتایج	برنمی	گردد	بلکه	
کار	 	این	 	هر	دوی	این	ها	هم	هست.	یعنی	هم	در	دنیا	و	هم	در	آخرت	عذاب	الیمی	ناشی	از احتمالًا

نصیب	آن	ها	خواهد	شد.
بنابر	این	انفاق	یک	عمل	واجب	و	لازم	هست	که	من	حالا	در	باب	انفاق	و	مسائل	مربوط	به	انفاق	
کنید.	 که	این	را	به	عنوان	یک	وظیفه	ی	عمومی	تلقی	 کرد	 کرد	و	عرض	خواهم	 باز	هم	بحث	خواهم	
گفتم	متوسطین	از	مردم،	بلکه	ضعفای	 انفاق	فقط	وظیفه	ی	یک	عده	از	مردم	نیست،	آن	هفته	هم	
	راه	های	عمومی	انفاق	می	کنند،	امّا	صاحبان	سرمایه	ها	و	ثروت	های	انباشته	 مردم،	فقرای	مردم	در
	راه	خدا	می	رود.	این	در	نظر	اسلام	و	در	جامعه	ی	اسلامی	و	در	یک	 کمتر	دستشان	به	سمت	انفاق	در

1.	توبه:	34

وعده عذاب الهی 
در صورت عدم 

انفاق

انفاق، وظیفه ای 
عمومی
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کردیم	یک	روزی	را	 گر	فرض	 که	جامعه	احتیاج	دارد،	حالا	ا دولت	اسلامی	قابل	قبول	نیست.	وقتی	
کفاف	و	رفاه	دارند	و	زندگی	می	کنند	و	دولت	 که	هیچ	احتیاجی	اجتماع	ندارد،	همه	ی	مردم	در	حد	
اسلامی	درآمدهای	سرشاری	دارد	و	احتیاجی	به	پول	این	ها	نیست	بسیار	خوب	آن	جا،	حالا	آن	جا	
که	آن	ثروت	را	خودشان	داشته	باشند.	شاید	 که	ایرادی	داشته	باشد	 را	ما	نمی	دانیم	فکر	نمی	کنیم	

که	آن	وقت	ایرادی	ندارد. حالا	آن	جا	هم	باید	تحقیق	بشود	بیشتر،	بررسی	بشود	به	نظر	می	رسد	
میهمانی	 آقا	صرف	یک	 این	 که	 پولی	 آن	 با	 که	 می	بینیم	 دارد،	 احتیاج	 که	جامعه	 وقتی	 آن	 امّا	
	بانک	های	 گنجینه	یا	در می	کند،	صرف	یک	خرید	بی	جا	می	کند،	یا	توی	خانه،	توی	صندوقچه	و	
که	به	آن	نیازی	هم	ندارد	یا	آن	را	در	معاملات	نادرست	و	مضر	 گون	نگهداری	می	کند،	در	حالی	 گونا
برای	جامعه	بعضی	از	خرید	و	فروش	های	فسادانگیز	جامعه	مصرف	می	کند،	معامله	گری	های	بد	و	
کلی	 گر	صرف	در	مصرف	فلان	واحد	نظامی	در	جبهه	ی	جنگ	بشود،	 که	ا ناباب،	این	پولی	است	
گر	چنان	چه	صرف	فلان	پروژه	ی	 گذاشت	یا	ا کرد	و	اثر	خواهد	 در	وضع	این	ها	تغییر	ایجاد	خواهد	
	فقر	رهایی	خواهند	 از کرد	و	 او	استفاده	خواهند	 	 از از	مردم	 کشور	بشود	بخش	عظیمی	 عمرانی	در	
کنند	و	ثروت	های	خودشان	را	نگه	 کنز	ثروت	 که	این	ها	 کنیم	 یافت.	خب،	ما	چه	طور	می	شود	قبول	
	راه	خدا	مصرف	نکنند	و	آن	ها	هم	با	وجود	چنین	ثروت	هایی	در	آن	وضع	نابسامان	یا	وضع	 دارند	و	در
لِیمٍ«	نباشد؟!	

َ
رْهُمْ بِعَذَابٍ أ جنگ	و	بقیه	ی	امور	در	یک	شکل	نامقبول	و	نابسامان	باقی	بماند	و »فَبَشِّ

واقعاً	بایستی	این	افراد	بشارت	داده	بشوند	به	عذاب	الیم	پرودگار.	البته	این	یک	حکم	اخلاقی	فقط	
ت	مسلمان	بایستی	برنامه	ریزی	

ّ
نیست	بلکه	بر	اساس	این	جامعه	ی	اسلامی	و	دولت	اسلامی	و	مل

	پیرامون	دنباله	ی	همین	بحث	یک	قدری	بیشتر	 که	حالا	ان	شاءالله	در	خطبه	ی	بعد	در هم	بکنند	
کرد. در	مسائل	مربوط	به	انفاق	بحث	خواهم	

و	السلام	علیکم	و	رحمةالله	و	برکاته	
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گفتارچهاردهم:انفاقوآزادیاقتصادیدراسلام1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم	

الحمدالله	ربّ	العالمین	نحمده	و	نستعینه	و	نستهدیه	و	نتوکل	علیه	و	نُصَلی	و	نسلم	علی	حبیبه	
غ	رسالاته	سیّدنا	و	نبیّنا	ابی	القاسم	محمّد	و	علی	آله	

ّ
و	نجیبه	و	خیرتة	فی	خلقه	حافظ	سرّه	و	مُبل

و	حماة	 المسلمین	 ائمة	 علی	 و	صلّ	 الأرضین	 فی	 بقیةالله	 ما	 سیَّ المنتجبین	 الأطهرین	 الأطیبین	
یْدِیکُمْ	

َ
قُواْ	بِأ

ْ
نفِقُواْ	فِی	سَبِیلِ	الِله	وَلَا	تُل

َ
کتابه	»وَأ المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	قال	الله	الحکیم	فی	

مُحْسِنِینَ«.2
ْ
	ال 	الَله	یُحِبُّ حْسِنُوَاْ	إِنَّ

َ
کَةِ	وَأ

ُ
هْل ی	التَّ

َ
إِل

	را	دعوت	می	کنم	و	توصیه	می	کنم	به	حفظ	تقوای	الهی	و	تذکر	 همه	ی	برادران	و	خواهران	نمازگزار
	امر	و	نهی	پروردگار	و	دل	دادن	به	رحمت	او	و	به	او	پناه	بردن	از	عذاب	و	نقمت	 به	لزوم	اطاعت	از
کردن	روح	ذکر	و	عبادت	در	وجود	خود	و	در	فضای	 او.	همه	ی	شما	عزیزان	را	توصیه	می	کنم	به	زنده	
جامعه.	همه	ی	شما	عزیزان	را	توصیه	می	کنم	به	شوق	به	ثواب	الهی	در	جهاد	فی	سبیل	الله	و	دست	

	انفاق	فی	سبیل	الله. یافتن	به	وعده	های	نیکوی	پروردگار	در
که	 انفاق	فی	سبیل	الله	است	 اوّل	عرض	می	کنم	بحث	در	باب	 امروز	در	خطبه	ی	 که	 بحثی	هم	
به	 اسلامی	 جامعه	ی	 در	 اقتصادی	 آزادی	 به	 مربوط	 مسائل	 باب	 در	 قبلی	 خطبه	های	 بحث	های	

این	جا	رسید.
	انحصار	 که	وقتی	اسلام	معتقد	به	اقتصاد	مردمی	است	و	فعالیت	اقتصادی	را	در کردیم	 عرض	
که	تلاش	 کارمندان	دولت	قرار	نمی	دهد	و	به	آحاد	انسان	در	جامعه،	این	اجازه	را	می	دهد	 دولت	و	
که	 که	لازمه	ی	این	طرز	فکر،	این	است	 کنند	و	تحصیل	مال	بکنند	طبیعی	است	 کنند	و	فعالیت	
کسانی	 گر	در	جامعه	ی	اسلامی	خلائی،	نیازی،	وجود	داشت	همه	ی	افراد	جامعه	بدون	استثناء	 ا
که	توانسته	اند	تحصیل	مالی	بکنند،	موظف	اند	تا	برحسب	اختلاف	تمکّن	خودشان	آن	خلاء	را	پر	

1.	بیانات	در	خطبه		اوّل	نماز	جمعه	1366/8/29
2.	بقره:	195

انفاق لازمه 
اعتقاد به آزادی 
اقتصادی
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که	مردم	تحصیل	مال	بکنند،	امّا	آن	مال	را	فقط	صرف	مصارف	شخصی	 کنند.	اسلام	نمی	گوید	
کرده	اند	 که	تحصیل	 خودشان	بکنند،	بلکه	اسلام	می	گوید	مردم	تحصیل	مال	بکنند	و	از	آن	مالی	

کنند. 	راه	خدا	انفاق	 حوائج	معمولی	زندگی	و	نیاز	خود	را	برآورده	بکنند	و	مابقی	آن	را	در
که	ظاهر	 که	چه	چیزی	را	انفاق	بکنند	 	تو	سؤال	می	کنند	 عَفْوَ«1،	از

ْ
ونَکَ مَاذَا یُنْفِقُونَ قُلِ ال

ُ
ل

َ
»وَیَسْأ

از	سؤال	 را	 قرآن	جواب	 کرده	است.	 انفاق	سؤال	 مورد	 از	جنس	 کننده	 که	سؤال	 این	است	 قضیه	
بلکه	 نکن،	 جنسی	 چه	 از	 و	 بکن	 انفاق	 جنسی	 چه	 از	 که	 نمی	دهد	 جواب	 می	کند،	 منصرف	 او	
یادی	ها	را،	هر	چه	مورد	نیاز	لازم	زندگی	شماست	 که	ز عَفْوَ«	به	او،	به	آن	ها	بگو	

ْ
جواب	می	دهد	»قُلِ ال

کنید.	این	یک	 	راه	خدا	انفاق	 که	مورد	نیاز	حقیقی	زندگی	نیست	آن	را	در کنید،	امّا	هر	چیزی	 خرج	
که	ثروت	اندوزی	بر	طبق	نظر	اسلام	یک	حرکت	 اصل	اسلامی	است.	بنابراین	خیلی	طبیعی	است	
یُنْفِقُونَها فیِ سَبِیلِ الِله  ةَ وَ لا 

ّ
فِضَ

ْ
ال وَ  هَبَ 

ّ
الذَ ونَ  نِزُ

ْ
ذِینَ یَک

َّ
ال که	آیه	ی	شریفه	ی »وَ  غیراسلامی	است،	

که	بشارت	به	عذاب	دردناک	در	 گفتم	 کردم	و	 گذشته	عرض	 لِیمٍ«2	را	در	هفته	ی	
َ
أ رْهُمْ بِعَذابٍ  فَبَشِّ

که	»کنز	ذهب	و	فضه«	و	به	عبارت	امروز	نگهداری	ثروت	و	ندادن	آن	در	 این	آیه	دلیل	بر	این	است	
کبیره	است.	این	طرز	فکر	 گناه	 گفت	یک	 راه	خدا	یک	عمل	مغضوب	پروردگار	است	و	شاید	بشود	

اسلام	در	باب	انفاق	است.
که	در	خطبه	های	قبلی	آن	را	تعقیب	می	کردم	قدری	به	 	این	خطبه،	من	از	بحث	اصلی	 امروز	در
که	در	حاشیه	ی	آن	بحث	قرار	داشت	به	عنوان	یک	مسأله	ی	 حاشیه	خواهم	رفت	و	بحث	انفاق	را	
اصلی	مطرح	می	کنم	البته	منظور	من	بحث	تحلیلی	و	استدلالی	و	فلسفی	نیست،	بلکه	فقط	مایلم	
	باید	نظر	قرآن	و	 متون	اسلامی-	آن	هم	بعضی	از	متون	را-	در	باب	انفاق	برای	شما	بخوانم.	ما	امروز
گفتن	 	

ّ
کنیم	و	الا اسلام	را	در	باب	مال	و	انفاق	آن	دائماً	در	مدنظر	داشته	باشیم	و	به	دنبال	آن	عمل	

بی	عمل	فلسفه	بافی	در	عالم	ذهن،	استدلال	و	بحث	و	فرمول	دادن	بدون	نتیجه،	شأن	و	بعد	اسلام	
نیست.

نفِقُوا فیِ سَبِیلِ 
َ
»وَأ 	اوّل	خطبه،	این	خطبه	و	خطبه	ی	قبل	خواندم	می	فرماید	 که	در 	این	آیه	ای	 در

کنید	و	به	دست	خودتان،	خودتان	را	 	راه	خدا	انفاق	 ةِ«3	یعنی	در
َ

ک
ُ
هْل

ّ
ی التَ

َ
مْ إِل

ُ
یْدِیک

َ
قُوا بِأ

ْ
ا تُل

َ
الِله وَل

که	در	یکی	از	 کردند	در	ذیل	این	آیه	 	تفاسیر	نقل	 که	یک	روایتی	در	بعضی	از ید؛	 کت	نیانداز در	هلا
که	ابو	ایوب		انصاری	صحابی	پیغمبراکرم؟ص؟	هم	در	آن	شرکت	داشت	 جنگ	های	مسلمین	با	روم	
که	مرد	متهور	و	شجاعی	بود	رفت	به	میدان	و	جنگید	و	در	صفوف	دشمن	 یکی	از	سربازان	اسلام	
فریادشان	 را	نگاه	می	کردند	 او	 این	طرف	 	 که	در به	قلب	دشمن،	عده	ای	 این	که	رفت	 تا	 کرد	 رخنه	

1.	بقره:	219
2.	توبه:	34

3.	بقره:	195

انفاق در متون 
دینی

غیر اسلامی بودن 
ثروت اندوزی
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کت	انداخت،	یعنی	 که	»سبحان الله القا بنفسه الی تهلکة«	این	شخص	خودش	را	به	هلا بلند	شد	
ةِ«1	حالا	حسّاسیت	یک	مسلمان	قرآن	شناس	

َ
ک

ُ
هْل

ّ
ی التَ

َ
مْ إِل

ُ
یْدِیک

َ
قُوا بِأ

ْ
ا تُل

َ
اشاره	ی	به	آیه	ی	قرآن	که	»وَل

در	 دارند	 این	ها	 دید	 بود	 آن	جا	حاضر	 در	 ابوایوب	انصاری	 است.	 یاد	 ز 	 قدر که	چه	 بینید	 این	جا	 را	
ةِ«	اشتباه	می	کنند	و	فکر	می	کنند	معنای	این	که	نباید	انسان	

َ
ک

ُ
هْل

ّ
ی التَ

َ
مْ إِل

ُ
یْدِیک

َ
قُوا بِأ

ْ
ا تُل

َ
معنای	»وَل

که	نباید	به	قلب	لشگر	دشمن	بزند	و	دارند	این	 کت	بیاندازد	این	است	 خود	را	به	دست	خود	در	هلا
گفت	ساکت	 بلند	شد	 فریادش	 می	کنند،	 به	خاطر	شجاعتش	محکوم	 را	 مسلمانِ	شجاع	 جوانِ	
که	این	آیه	برای	چه	نازل	شد.	ماجرا	 باشید	این	آیه	درباره	ی	ما	نازل	شد.	ما	آن	جا	بودیم	و	می	دانیم	
این	بود	که	وقتی	اسلام	بعد	از	گذشت	چند	سالی	بعد	از	هجرت،	یک	عزتی	پیدا	کرد	و	یاوران	اسلام	
کمک	 	اوّل	مهاجرین	محتاج	به	 که	خب،	روز کردیم	 	بودیم	با	خودمان	فکر	 که	انصار یاد	شدند	ما	 ز
کمک	می	کردیم	و	به	مصارف	جامعه	ی	اسلامی	مدد	می	رساندیم،	امروز	دیگر	 ما	بودند،	ما	آن	ها	را	
کارمان	و	ترمیم	خرابی	هایمان	 کسب	و	 خوب	است	ما	یک	قدری	به	خودمان	برسیم،	برویم	سراغ	
راه	خدا	غافل	 	 در انفاق	 	 از 	 و راه	خدا	 	 در از	جهاد	 و	 مرفه	 زندگی	 قدر	یک	 به	 زندگی	 لوازم	 تهیه	ی	 و	
قُوا 

ْ
تُل ا 

َ
»وَل کنید	 انفاق	 راه	خدا	 	 در الِله«	 سَبِیلِ  فیِ  نفِقُوا 

َ
»وَأ گفت	 ما	 به	 نازل	شد	 آیه	 این	 می	شدیم.	

	تهلکة	نیندازید. ةِ« خودتان	را	با	این	فکر	غلط	در
َ

ک
ُ
هْل

ّ
ی التَ

َ
مْ إِل

ُ
یْدِیک

َ
بِأ

به	خودمان	 قدری	هم	 کردیم	خوب	است	یک	 را	 کار	خودمان	 ما	 دیگر	حالا	 که	 این	تصوری	 با	
برای	 »تهلکه«	 گفت	 ابوایوب		انصاری	 د«	

َ
الوَل وَ  المَالِ  فیِْ  الاِقَامَةِ  فیِ  ةُ 

َ
ک

ُ
»فَتَهل برسیم.	 و	 یم	 بپرداز

که	 که	پابند	مال	خود	و	زندگی	خود	و	خانواده	ی	خود	بشود	و	از	تکلیف	الهی	 	این	است	 مسلمان	در
کند	 که	انسان	شجاعی	با	دشمن	خدا	مقابله	 جهاد	و	انفاق	هست	غافل	بشود.	تهلکه	این	نیست	
ا 

َ
نفِقُوا فیِ سَبِیلِ الِله وَل

َ
	آیه	ی	»وَأ گر	چه	جانش	به	خطر	بیافتد،	این	برداشت	مسلمان	صدر	اسلام	از ا

ةِ«	است.
َ

ک
ُ
هْل

ّ
ی التَ

َ
مْ إِل

ُ
یْدِیک

َ
قُوا بِأ

ْ
تُل

	او	عبور	می	کنم	تا	به	 گذرا	از که	در	باب	انفاق	باید	مورد	توجه	قرار	بگیرد	و	من	خیلی	 آن	مسأله	ای	
که	برای	رفع	فقر	در	جامعه،	برای	پرکردن	خلاءهای	مالی	 کردم	برسم	این	است	 که	یادداشت	 آیاتی	
	اداره	ی	جامعه	بهترین	راه	و	موفقترین	وسایل	 کردن	همه	ی	آحاد	مردم	در در	جامعه،	برای	شریک	
همان	وسیله	و	راهی	است	که	اسلام	معین	کرده.	یعنی	این	که	کسانی	که	تمکن	دارند	به	هر	اندازه	ای	
به	 کمک	 آن	ها	 از	 یکی	 که	 کنند	 کمک	 عمومی	 مصارف	 به	 عمومی،	 مخارج	 به	 دارند	 تمکن	 که	
کسانی	 که	در	جامعه	ی	اسلامی	 کمک	به	فقرا	هم	نیست	این	نمی	شود	 فقرا	است؛،	امّا	منحصر	در	
مٍ«2	حرف	قارون	را	بزنند.	

ْ
ی عِل

َ
وتِیتُهُ عَل

ُ
مَا أ

ّ
که	آن	چه	دارند »إِنَ کسب	مال	و	ثروت	بکنند	و	تصور	بکنند	

وقتی	به	قارون	می	گفتند	این	اموال	را	جمع	می	کنی،	می	گفت	من	با	زیرکی	خودم،	با	دانایی	خودم،	

1.	همان
2.	قصص:	78

انفاق بهترین 
وسیله برای رفع 
فقر
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کسی	بگوید	آن	 که	 کوشش	و	تلاش	خودم	به	دست	آوردم	ناز	شَستم.	این	فکر،	فکر	غلطی	است	 با	
چه	من	به	دست	آوردم،	با	تلاش	و	زیرکی	و	هوشیاری	خودم	بوده	پس	ناز	شَستم؛	نه	در	منطق	اسلام	
گر	در	 کنند.	ا کمک	 که	همه	موظف	اند	به	نیازهای	اجتماعی	 مسأله	این	نیست،	مسأله	این	است	
کمک	های	مردمی	مورد	 کنونی	ما	رفع	فقر	در	جامعه	با	یک	برنامه	ریزی	به	وسیله	ی	 همین	جامعه	ی	
کشور	عوض	خواهد	شد	و	 توجه	قرار	بگیرد،	مطمئناً	در	طول	چند	سالی	وضعیت	جامعه	و	چهره	ی	
در	همه	جای	دنیا	همین	طور	است.	البته	در	مقیاس	جهانی	هم	بین	کشورهای	فقیر	و	غنی	مسائلی	
که	حالا	او	از	محل	بحث	ما	خارج	است،	ما	در	چارچوب	 	این	وجود	دارد	 از	همین	قبیل	و	حادتر	از

جامعه	ی	خودمان	بحث	می	کنیم.
پس	برای	این	که	در	جامعه	تعادل	ثروت	به	وجود	بیاید،	جامعه	دو	قطبی	از	لحاظ	ثروت	نشود،	
همین	 شیوه	ها	 موفق	ترین	 و	 راه	 بهترین	 نیاید،	 وجود	 به	 فقر	 نیاید،	 وجود	 به	 مالی	 فساد	 و	 اسراف	
	قرآن	آیات	متعددی،	ده	ها	آیه	درباره	ی	انفاق	هست	 که	در شیوه	ی	انفاق	است	شما	لذا	می	بینید	
گمان	می	کنم	هفت	تا	هشت	تا	آیه	در	 که	 و	برای	راه	های	مختلف	از	جمله	برای	جهاد	فی	سبیل	الله	
که	جهاد	با	نفس	واجب	است	پس	 کنار	جهاد	با	جان	قرار	داده.	هم	چنانی	 قرآن	جهاد	با	مال	را	در	
م«1	هم	مال	و	هم	جان	در	

ُ
نفُسِک

َ
م وَأ

ُ
موالِک

َ
هِ بِأ جهاد	با	مال	هم	واجب	است	»وَتُجاهِدونَ فی سَبیلِ اللَّ

گرفته؛	این	راجع	به	مسأله	ی	انفاق. یک	ردیف،	در	یک	طراز،	با	یک	لحن	مورد	توجه	قرار	
کلام	الله	مجید	استخراج	 از	 را	 آیات	 و	 امروز	یک	مقداری	صرف	وقت	بکنم	 امّا	من	مقید	شدم	
که	در	باب	انفاق	است	منتها	در	هر	کدامی	یک	نکته	ای	 بکنم،	البته	این	بخش	کوچک	آیاتی	است	
البته	مقصود	من	این	 آیه	ای	را	عرض	می	کنم	و	 که	چند	 کردم	 را	مورد	توجه	قرار	دادم	و	این	جا	ذکر	
	زبان	قرآن	و	متون	اسلامی	و	حدیث	بیابیم	و	مَتنی	 که	از کنیم	 که	ما	حقایق	اسلامی	را	عادت	 است	
فکر	کنیم.	ما	به	یاد	داشته	باشیم	توصیه	های	قرآن	را	که	هم	مؤثرتر	است	و	هم	نورانیتش	بیشتر	است،	

که	به	واقع	و	حقیقت	تفکر	اسلامی	نزدیک	تر	است. 	او	بیشتر	متأثر	می	شود	و	همین	 دل	ها	از
	قرآن	 که	چند	آیه	در کرد،	 	انفاق	باید	بهترین	ها	را	انفاق	 که	در 	آیات	آن	هایی	است	 یک	بخش	از
نفِقُوا مِن 

َ
ذِینَ ءَامَنُوا أ

َّ
یهَا ال

َ
که	»یأ هست.	این	یک	تمرین	است،	یک	آزمایش	است.	یک	آیه	این	است	

کسانی	 خَبِیث مِنه تُنفقون«2	یعنی	ای	
ْ
مُوا ال نَ الاَرْضِ وَ لا تَیمَّ م مِّ

ُ
ک

َ
خْرَجْنَا ل

َ
ا أ طیبَتِ مَا کسبْتُمْ وَ مِمَّ

در	 قیمتی	تر	هست	 و	 نفیس	تر	 که	 آن	چه	 از	 زیباترین	ها،	 	 از بهترین	ها،	 	 از آوردید	 ایمان	 به	خدا	 که	
لباس	 یادی	ها،	 ز راه	خدا	بخواهید	بدهید.	 	 را	در آن	 و	 بد	 نروید	سراغ	جنس	 کنید.	 انفاق	 راه	خدا	
	راه	خدا	 گذاشتید،	او	را	در کنار	 که	از	دهن	افتاده	و	خود	شما	او	را	 یادی	آن	چیزی	 یادی،	خوراک	ز ز
که	این	آیه	ی	سوره	ی	بقره	است	و	 کنید	 	راه	خدا	انفاق	 ید	در که	دار 	بهترین	آن	چه	 کنید	نه	از انفاق	

1.	صف:	11
2.	بقره:	267

لزوم انفاق از 
بهترین ها

لزوم توجه به قرآن 
برای فهم حقایق 
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ا  ی تُنْفِقُوا مِمَّ
بِرَّ حَتَّ

ْ
وا ال

ُ
نْ تَنَال

َ
که	»ل که	معروف	است	در	ذهن	همه	هست	 آیه	ی	سوره	ی	آل	عمران	هم	

که	بیشتر	به	او	علاقه	داری. 	راه	خدا	بده،	آن	چه	 ونَ«1	آن	عزیزترهایش	را	در تُحِبُّ
	راه	خدا	مثل	نماز	یک	عبادت	است	و	 که	انفاق	در 	این	باب	است	 یک	آیه،	یا	یک	دسته	آیات	در
	راه	خدا	 که	دیگران	بگویند	بَه	بَه	فلانی	انفاق	در گر	انفاق	را	برای	این	بکنیم	 یا	آن	را	باطل	می	کند.	ا ر
مَنِّ 

ْ
م بِال

ُ
 صَدَقَاتِک

ْ
وا

ُ
که	»لاَ تُبْطِل کنند	ما	را	این	عمل	را	خراب	می	کند	و	باطل	می	کند	 کرد.	تحسین	

»رئاءالناس«	مالش	را	 که	 کسی	 که	آن	 که	معلوم	می	شود	 اسِ«2،	
ّ

النَ رِئَاء  هُ 
َ
مَال یُنفِقُ  ذِی 

َّ
وَالأذَی کَال

کار	خودش	را	باطل	می	کند. یا،	او	هم	 می	دهد	برای	ر
کردن	خوب	است	و	هم	 	راه	خدا	آشکارا	انفاق	 یا	باشد	هم	در گر	چنان	چه	بدون	ر امّا	درعین	حال	ا
یا	باید	باشد،	 کسانی	انفاق	آشکار	نکنند،	بکنند	بدون	ر که	 کردن.	این	موجب	نشود	 پنهان	انفاق	
ا  دَقَاتِ فَنِعِمَّ که	می	فرماید	»إِنْ تُبْدُوا الصَّ 	بودن	در	معرض	دیدها	بودن،	هیچ	اشکالی	ندارد	 امّا	آشکار
کنید،	دیگران	ببینند،	تشویق	بشوند	 	راه	خدا	می	دهید	آن	را	آشکار	 که	در که	آن	چه	را	 هِیَ«3	چه	بهتر	

کند. 	خیر	فضای	جامعه	را	پر	 کارِ و	
	راه	های	 	راه	خدا	و	خشک	دستی	در 	قرآن	هست	که	می	فهماند	به	ما	که	انفاق	نکردن	در چند	آیه	در
گر	به	آن	ها	 خیر	علامت	نفاق	است.	نفاق	که	شاخ	و	دم	ندارد.	آن	کسانی	که	ادعای	ایمان	می	کنند	و	ا
	راه	خدا	خرج	 یال	از	مال	خودشان	را	در بگویید	بی	ایمان	بدشان	می	آید،	امّا	حاضر	نیستند	یک	ر
	راه	خدا	بدهند	این	ها	یا	الان	منافقند	یا	خوف	 بکنند	و	حاضر	نیستند	بخش	متناسبی	از	مال	را	در
بَعْضُهُمْ  مُنَافِقَاتُ 

ْ
وَال مُنَافِقُونَ 

ْ
»ال که	یک	جا	در	علائم	منافقین	می	فرماید  نفاق	درباره	شان	هست،	

می	بندند،	 را	 یْدِیَهُمْ«4	دست	هایشان	
َ
أ وَیَقْبِضُونَ  وفِ  مَعْرُ

ْ
ال عَنِ  وَیَنْهَوْنَ  رِ 

َ
مُنْک

ْ
بِال ونَ  مُرُ

ْ
یَأ بَعْضٍ  مِنْ 

گر	 که	ا که	با	خدا	عهد	می	کنند	 کسانی	هستند	 یعنی	انفاق	نمی	کنند	و	در	یک	جای	دیگر	هم	آن	
این	ها	 	5»

ْ
وا

َّ
وَتَوَل بِهِ   

ْ
وا

ُ
بَخِل فَضْلِهِ  ن  مِّ آتَاهُم  ا  مَّ

َ
»فَل کنند	 انفاق	 راه	خدا	 	 در بدهد	 آن	ها	چیزی	 به	 خدا	

وبِهِمْ 
ُ
عْقَبَهُمْ نِفَاقًا فیِ قُل

َ
که	پولدار	شدند	بخل	می	کنند	این	ها	را	خدا	می	فرماید	»فَأ 	آنی	 که	بعد	از هم	

کردند	بنابراین	خدای	متعال	 فُوا الَله مَا وَعَدُوهُ«6	چون	وعده	ی	خدا	را	تخلف	
َ
خْل

َ
قَوْنَهُ بِمَا أ

ْ
ی یَوْمِ یَل

َ
إِل

که	 این	است	 از	نشانه	های	منافق	 این	که	یکی	 نفاق	می	اندازد.	پس	حاصل	مطلب	 این	ها	 در	دل	
که	قبض	ید	 نه	نمی	توانیم	حالا	بگوییم	حالا	هرکسی	 انفاق	نمی	کند.	 او	قبض	ید	می	کند،	یعنی	

1.	آل	عمران:	92
2.	بقره:	264
3.	بقره:	271
4.	توبه:	67
5.	توبه:	76
6.	توبه:	77
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می	کند	این	مطلقاً	منافق	است،	امّا	مطمئناً	یکی	از	علائم	منافق	این	است.
انفاق	نمی	کنند	وعده	داده.	به	چه	دل	خوش	هستند	 که	 کسانی	 برای	 را	 الهی	 آیاتی	عذاب	 	 در
وهُ. ثُمَّ 

ُّ
که	این	آیه	ی	بسیار	شدیداللحن	»خُذُوهُ فَغُل 	راه	خدا	حاضر	نیستند	انفاق	بکنند	 که	در کسانی	

 
ّ

عَظِیمِ. وَلا یَحُضُ
ْ
هُ کَانَ لا یُؤْمِنُ بِالِله ال

ّ
وهُ. إِنَ

ُ
ک

ُ
ةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْل

َ
سِل

ْ
وهُ. ثُمَّ فیِ سِل

ُّ
جَحِیمَ صَل

ْ
ال

مِسْکِینِ«1	این	جا	مسأله	ی	انفاق	نکردن	نیست،	مسأله	ی	بی	تفاوت	بودن	در	مقابل	فقرا	
ْ
ی طَعَامِ ال

َ
عَل

و	مستمندان	است.	خونسرد	بودن	در	مقابل	نیازهای	جامعه	است،	خونسرد	هم	نباید	بود	حتّی	آن	
کند	به	انفاق.	در	آخر	سوره	ی	منافقون	 کند	باید	دیگران	را	وادار	 که	خودش	هم	نمی	تواند	انفاق	 کسی	
جَلٍ 

َ
أ ی 

َ
إِل رْتَنِی 

ّ
خَ

َ
أ ا 

َ
وْل

َ
ل رَبِّ   

َ
فَیَقُول مَوْتُ 

ْ
ال مُ 

ُ
حَدَک

َ
أ تیَِ 

ْ
یَأ ن 

َ
أ قَبْلِ  ن  مِّ زَقْنَاکُم  رَ ا  مَّ مِن  نفِقُوا 

َ
»وَأ می	فرماید 

گهانی	هم	 که	مرگ	به	سراغ	او	می	آید	-که	نا الِحِینَ«2،	یعنی	در	آن	وقتی	 نَ الصَّ کُن مِّ
َ
قَ وَأ

ّ
دَ صَّ

َ
قَرِیبٍ فَأ

گهان	با	مرگ	رو	به	رو	می	شوند،	پیش	بینی	اش	را	نکردند-	آن	جا	 مرگ	به	سراغ	همه	می	آید.	همه	نا
	این	مهلت	را	شاید	بتوانم	من	صدقه	بدهم	 گهان	به	خود	می	آید	می	گوید	پروردگارا!	عقب	بینداز نا
که	حالا	او	خواهد	رفت	و	آن	ها	 کنم،	حسرت	انفاق	نکردن	اموالی	است	 	راه	خدا،	بتوانم	انفاق	 در

خواهد	ماند.
	این	قبیل	که	 که	انفاق	را	قرض	دادن	به	خدا	می	داند	و	از که	باز	هست	از	جمله	آیاتی	 آیات	فراوانی	
که	یک	قدری	باز	 کنم	 کردم.	یک	روایتی	را	در	آخر	عرایضم	عرض	 حالا	آیات	دیگری	هم	یادداشت	
که	رسول	خدا؟ص؟		وارد	منزلشان	شدند	 	را	برای	شما	روشن	می	کند	و	آن	روایت	این	است	 کار حدود	
خرما،	 مقداری	 یک	 بود	 آن	حضرت	 منزل	 و	خدمتگزار	 خادم	حضرت	 که	 بلال	حبشی	 دیدند	 و	
که	 گذاشته	پیغمبر؟ص؟	چشمشان	افتاد	به	این	خرماها	و	فرمودند	 گوشه	ای	 کوتی	از	خرما،	یک	 یک	
این	ها	را	برای	چه	می	خواهی؟	»مَا هَذَا یَا بِلال؟«	این	چیه	این	جا	جمع	کردی؟	گفت	یا	رسول	الله	چون	
گاهی	مهمان	برایتان	می	آید	و	وقتی	مهمان	دارید	ممکن	است	چیزی	در	منزل	نباشد	و	شما	 شما	
می	خواهی	از	مهمان	پذیرایی	کنی،	این	را	من	نگه	داشتم	برای	روز	مبادا	که	مهمانی	برای	شما	بیاید.	

	ذلک	لأضیافک«	برای	صرف	شخصی	خودمان	هم	نیست،	برای	مهمان	هاست.
ّ

»اعدُ
ببیند	چه	 نگه	داشته	شده	 برای	مهمان	 که	 برای	یک	مشت	خرمایی	 او	 پیغمبر؟ص؟	در	جواب	
که	این	خرمایی	 کَ الدُخانٌ فی نارِ جَهنَم«3	نمی	ترسی	

َ
چیزی	می	فرماید،	فرمود	»امّا تَخْشی أن تَکوُن ل

کردی	این	دودی	بشود	برای	تو	در	آتش	جهنم.	معلوم	می	شود	مردم	محتاج	بودند.	 که	این	جا	جمع	
کردی	احتیاج	دارند	 که	شما	در	خانه	ات	جمع	 	بیرون	به	این	 که	مردم	در به	عبارت	دیگر	در	حالی	
که	خدای	متعال	این	را	وسیله	ی	عذاب	تو	قرار	 و	شما	این	را	نگه	می	داری	و	نمی	دهی	نمی	ترسی	

1.	الحاقه:	30-34
2.	منافقون:	10

3.	میزان	الحکمة،	ج	12،	ص	388

انفاق، قرض دادن 
مال به خداوند

ضرورت عدم 
خونسردی در 

مقابل فقرا و 
کین مسا
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ا«1	از	خدای	متعال	ترس	
ً
ال

َ
عَرْشِ إِقْل

ْ
ا تَخْشَ مِنْ ذِی ال

َ
کن	»وَل «،	انفاق	

ُ
ال

َ
نْفِقْ یا بِل

َ
بدهد.	بعد	فرمود	»أ

کسری	نداشته	باش،	خدا	خواهد	رساند.	یک	روز	هم	حالا	مهمان	به	خانه	آمد	و	نبود،	خب	 کم	و	
	راه	خدا	 	تو	بگذارد،	بده	در کار 	 کسر	در کم	و	 که	 نباشد	و	خدا	خواهد	رساند	ان	شاءالله؛	از	خدا	نترس	

که	لازم	است. آن	وقتی	
و	امام	هشتم	علی		بن		موسی	الرضا؟ع؟	هم	به	فرزندش	امام	جواد	نامه	ای	نوشت	ایشان	هم	عین	
عَرْشِ 

ْ
ا تَخْشَ مِنْ ذِی ال

َ
نْفِقْ[ وَل

َ
	برد	»]فَأ کار همین	تعبیر	را	با	مختصر	تفاوتی	خطاب	به	امام	جواد	به	

	این	که	خدای	متعال	تو	را	در	سختی	و	تنگدستی	نگه	 کن	پسرم	و	نترس	از 	راه	خدا	انفاق	 «2	در
ً
اقْطَارَا

دارد.	این	طرز	فکر	اسلام	است.
کردیم	 که	هر	وقت	ما	یک	چیزی	را	اعلام	 این	طرز	فکر	اسلام	فقط	مال	متوسطین	و	فقرا	نیست	
طبقه	ی	 کردند	 اجابت	 که	 کسانی	 اوّلین	 گون،	 گونا نیازهای	 برای	 یا	 سیل	 برای	 یا	 برای	جنگ،	 یا	
می	کشد،	 آدم	خجالت	 که	 می	دهند	 آدم	 به	 را	 طلایی	 را،	 انگشتری	 می	آیند	 است.	 مردم	 متوسط	
به	حسب	 که	 انگشتری	 است،	 خانواده	ی	ضعیفی	 این	چه	 که	 می	بیند	 می	آید،	 در	 انسان	 اشک	
که	غالباً	می	آیند	 	باارزش	و	قیمتی	است.	این	ها	هستند	 	باطن	بسیار گر	چه	در کم	بهاست	ا ظاهری	
کمتر	می	آیند	نمی	گویم	هیچ	 که	پولهای	بیشتر	دارند	 کسانی	 می	دهند.	افراد	متوسط	و	افراد	فقیر،	آن	

کمتر	می	آیند،	این	نمی	شود. نمی	آیند،	امّا	
که	بیشتر	دارند	آن	ها	بایستی	بیشتر	بدهند،	فکر	نکنند	از	مالشان	 در	جامعه	ی	اسلامی	آن	کسانی	
دست	 از	 که	 چه	 آن	 از	 است	 بزرگ	تر	 و	 ارزشمندتر	 مراتب	 به	 می	آید	 آن	ها	 گیر	 چه	 آن	 می	شود	 کم	
که	می	دهد	او	می	ماند.	رسول	خدا؟ص؟	 آن	ها	می	رود.	آن	چه	نمی	دهند	او	از	دستشان	می	رود،	آنی	
قطعه	 قطعه	 هِی	 را	 گوشت	 این	 و	 مدینه	 فقرای	 آمدند	 و	 کردند	 قربانی	 را	 بزغاله	ای	 یا	 را	 گوساله	ای	
پیغمبر؟ص؟	بُرید	داد	به	این	ها	و	بردند،	یک	کتف	این	بزغاله	ماند	در	خانه،	یکی	از	زوجات	رسول	الله	
عرض	کرد	یا	رسول	الله	این	بزغاله	همه	اش	رفت	فقط	کتفش	ماند،	پیغمبر؟ص؟	فرمودند	همه	اش	ماند	
یم	و	هضم	می	شود	و	نابود	می	شود،	 که	من	و	تو	آن	را	می	خور کتفی	 کتفش	خواهد	رفت.	همین	 فقط	
	این	که	آن	چه	 که	دادیم	مانند	پیش	خدا.	نترسند	از 	بین	رفته	بقیه	ای	 این	در	حقیقت	نابود	شده	و	از
که	با	دعوت	اسلامی،	با	 کنند.	ما	مایلیم	 	راه	خدا	و	نیازها	را	برآورده	 	بین	رفت،	بدهند	در دادند	از
دعوت	موعظه	آمیز	و	نصیحت	آمیز	آن	کسانی	که	تمکن	دارند	بیایند	نیازهای	جامعه	را	پُر	کنند	البته	
امروز	مسأله	ی	جهاد	مالی	است	فوق	العاده	هم	مهم	است،	امّا	همیشه	هم	انواع	و	اقسام	انفاق	ها	در	
جامعه	هست	و	مخصوص	امروز	نیست	انفاق	را	باید	همیشه	کرد	و	برای	همیشه	آن	را	قدر	شناخت.
والسّلام	علیکم	و	رحمة	الله	و	برکاته

کافی،	ج	4،	ص	43 	.1
2.	همان

ماندن مال انفاق 
شده برای انسان

رابطه انفاق و 
توکل بر خداوند 
کلام امام  در 
هشتم
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گفتار چهاردهم نمودار 
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گفتارپانزدهم:آزادیاقتصادیوحکومتاسلامی1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم	

و	 و	نصلی	 الله	 نتوکل	علی	 و	 نستغفره	 و	 نستهدیه	 و	 نستعینه	 و	 العالمین	نحمده	 	رب	 الحمدلَلهّ
نسلم	علی	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	سیدنا	و	نبینا	ابی	القاسم	محمد	و	علی	اله	الاطیبین	
المسلمین	 أئمة	 و	صل	علی	 الارضین	 بقیةالله	فی	 المهدیین.	سیّما	 الهداة	 المنتجبین	 الاطهرین	
وَالإِحسانِ  بِالعَدلِ  یَأمُرُ  الَله   

ّ
»إِنَ کتابه  الحکیم	فی	 الله	 قال	 المؤمنین.	 و	هداة	 المستعفین	 و	حماة	

ونَ«2	اوصیکم	عبادالله	 ر
ّ

م تَذَکَ
ُ

ک
َّ
عَل

َ
م ل

ُ
رِ وَالبَغیِ یَعِظُک

َ
إیتاءِ ذِی القُربی وَیَنهی عَنِ الفَحشاءِ وَالمُنک وَ

باتقوی	الله.
	و	برادران	و	خواهران	مؤمن	و	صالح	را	توصیه	می	کنم	به	حفظ	تقوای	الهی	 همه	ی	عزیزان	نمازگزار
کار	آدمی	خواهد	 که	به	 کِ	خطرناک	مرگ	و	آخرت	تنها	زاد	و	توشه	ای	 	راه	بسیار	دشوار	وحشتنا که	در
	و	نشیب	ها	و	مبارزه	ها	و	تلاش	ها	 	راه	های	پر	پیچ	و	خم	زندگی	و	فراز که	در آمد	تقواست.	هم	چنانی	
که	انسان	را	به	پیروزی	و	موفقیت	نوید	خواهد	داد،	تقوای	الهی	است.	امر	و	نهی	الهی	را	 تنها	عاملی	
کنید،	اراده	و	حکم	خدا	را	بر	هواها	و	هوس	ها	ترجیح	بدهید،	نفس	خود	را	و	دل	خود	 همواره	رعایت	
کنید	و	جان	و	دل	را	با	یاد	ذات	مقدس	الهی	 را	به	خضوع	در	مقابل	حکم	خدا	و	اراده	ی	خدا	توصیه	

روشن	و	منور	بسازید.
کرد	در	دنباله	ی	بحث	های	گذشته	در	باب	مسائل	 که	در	خطبه	ی	اوّل	امروز	عرض	خواهم	 بحثی	
	اوایل	این	بحث	عرض	شد	مسأله	ی	 مربوط	به	آزادی	و	آزادی	اقتصادی	است.	که	همان	طوری	که	در
آزادی	اقتصادی	در	نظام	جمهوری	اسلامی	یک	مسأله	ی	سؤال	انگیز	و	بحث	انگیز	است	و	همه	ی	
کسانی	که	با	انگیزه	های	مختلف	به	مسأله	ی	فعالیت	اقتصادی	نگاه	می	کنند	روی	این	مسأله	تکیه	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1366/10/11
2.	نحل:	90
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و	توجه	دارند	و	ابعاد	این	قضیه	باید	هر	چه	بیشتر	روشن	بشود.
در	 که	 نکاتی	 از	 یکی	 روی	 بر	 	 امروز و	 است	 شده	 عرض	 قبلًا	 باب	 این	 	 در خطبه	 سه	 دو	 البته	
را	 	 امروز خطبه	ی	 کوتاه	 بحث	 و	 کنم	 تکیه	 می	خواهم	 شد	 اشاره	 اختصار	 به	 گذشته	 خطبه	های	
گر	چه	 	اقتصاد	جامعه	ی	اسلامی	ا گفتیم	در که	 درباره	ی	آن	نکته	قرار	بدهم؛	و	آن	نکته	این	است	
کسی	 هر	 و	 دارند	 یادی	 ز آزادی	های	 و	 دارند	 و	وسیعی	 	 باز میدان	 اقتصادی	 فعالیت	های	 در	 مردم	
	برای	مردم،	یک	 	این	حقّ	و	اختیار کنار که	فعالیت	و	تلاش	اقتصادی	بکند،	امّا	در	 این	حقّ	را	دارد	
کم	بر	جامعه	ی	اسلامی	قرار	داده	شده	است؛	 اختیار	و	حقّی	هم	برای	دولت	اسلامی	و	قدرت	حا
مردم	 و	 نباشد	 اسلامی	 کم	 برای	حا این	حقّ	 گر	 ا زیرا	 است،	 مراقبت	 و	 نظارت	 و	 کنترل	 آن	حقّ	 و	
انجام	 و	 کنند	 را	شروع	 بدون	نظارت	دولت	و	بدون	رعایت	سیاست	های	دولت	تلاش	اقتصادی	
بدهند	این	یقیناً	در	جامعه	به	طغیان،	به	ظلم،	به	بقی،	به	فساد	منتهی	خواهد	شد	و	همان	وضعی	
و	صاحبان	 نفت	 و	 و	طلا	 فولاد	 که	سلاطین	 دنیای	سرمایه	داری	هست.	 در	 که	 آمد	 پیش	خواهد	
	اوّلیات	زندگی	 کمپانی	های	بزرگ	از	قدرت	و	ثروت	بی	نهایت	برخوردارند	و	قشر	بزرگی	از	مردم	هم	از
گرما	محروم	اند	و	بدتر	از	آن	جا	 یعنی	از	خانه	و	خانواده	و	شام	شب	و	لباس	نگهدارنده	ی	از	سرما	و	
گذشته	ی	 که	دنباله	رو	سیاست	های	آن	ها	هستند	در	جهان	سوّم	از	جمله	نظام	منحط	 کشورهایی	
کمیت	اسلام	نباشد،	قانون	اسلامی	به	 گر	نظارت	دولت	اسلامی	و	حا کشور،	نظام	پادشاهی.	ا این	
که	بالای	سر	قانون	یک	 کاربرد	دارد	و	مؤثر	است	 خودی،	خود	نمی	تواند	معجزه	بکند.	قانون	هنگامی	

کنم. دست	قوی	و	نیرومندی	باشد	و	آن	دولت	اسلامی	است.	این	مطلب	را	قدری	باز	
	اهرم	های	استقرار	عدالت	در	جامعه	ی	اسلامی	حکومت	 که	یکی	از به	طور	مقدمه	این	را	بگویم	
اسلامی	و	دولت	اسلامی	و	به	تعبیر	روشن	تر	دستگاه	اجرایی	اسلامی	است.	چون	دولت	و	حکومت	
که	شامل	دستگاه	قانون	گذاری	و	قوّه	ی	 کار	می	بریم؛	 را	یک	وقت	به	معنای	مجموعه	ی	حکومت	به	
قانون	گذاری	 قوّه	ی	 بر	 آن	نیست.	علاوه	 این	جا	منظور	من	 اجرایی	همه	هست	 و	دستگاه	 قضاییه	
قدرتی	هم	متعلق	است	 بگیرند	یک	 را	 قانون	 	 از مقابل	تخلفات	 باید	 که	 قوّه	ی	قضایی	 بر	 و	علاوه	
باید	 و	قدرت	 نفوذ	 این	اعمال	 با	 قوه	 این	 با	 این	قدرت،	 با	 که	 و	دستگاه	اجرایی	 قوّه	ی	اجرایی	 به	
در	محدوده	ی	قوانین	اسلامی	و	اصول	اسلامی	در	جامعه	حضور	دائمی	داشته	باشد	و	تخلفات	را	
کند،	بغی	و	طغیان	و	تعدی	و	تجاوز	 کند،	ظالم	را	از	ظلم	منع	 ببیند	و	بشناسد	و	از	آن	ها	جلوگیری	
کمیت	اسلامی	یعنی	دولت	اسلامی	و	دستگاه	اجرایی	اسلامی	و	 را	اجازه	ندهد	و	خلاصه	مظهر	حا
کاملی	در	همه	ی	فعالیت	های	جامعه	داشته	باشد.	این	نظر	اسلام	است	 کم	اسلامی	باید	حضور	 حا
کسی	هم	درباره	ی	اصل	این	قضیه	 که	از	خلال	شواهد	و	دلایل	فراوانی	این	را	می	شود	یافت	و	شاید	

بحثی	و	تردیدی	ندارد.
جمهوری	 به	 متعلق	 کمیت	 حا همین	 و	 قدرت	 همین	 عیناً	 هم	 اقتصادی	 مسائل	 زمینه	ی	 در	

حکومت و 
دولت، اهرم های 

استقرار عدالت در 
جامعه

جلوگیری از ظهور 
سرمایه سالاری
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کم	بر	نظام	جمهوری	اسلامی	است.	این	جا	هم	غیر	از	دستگاه	 اسلامی	است،	متعلق	به	دولت	حا
که	وقتی	شکایتی	بشود	یا	وقتی	تخلفی	 	قوّه	ی	قضاییه	 که	قانون	را	وضع	می	کند	و	غیر	از قانون	گذاری	
	قانون	بشود،	به	سراغ	متخلف	خواهد	رفت	و	جرم	و	جنایتی	انجام	بگیرد	مجرم	را	مجازات	خواهد	 از
کرد،	خود	دولت	اسلامی	هم	با	اعمال	قدرت	و	با	حضور	دائمی	و	با	رابطه	ی	مستمر	با	قشرهای	مردم	
	اقتصادی	در	جامعه	ظلم	و	 گر	این	بود	آن	وقت	آزادی	امور باید	از	تخلفات	آن	ها	جلوگیری	بکند.	ا
	بین	رفتن	زندگی	و	رفاه	قشر	عظیم	مستمند	اتفاق	نخواهد	 بغی	و	تبعیض	و	اختلاف	طبقاتی	و	از
	نبود	و	قدرتِ	اعمالِ	قدرت	نداشت؛	قانون	را	به	راحتی	زیر	 گر	مجری	دستش	باز گر	این	نبود	ا افتاد.	ا

پا	می	گذارند.
لذا	در	دوران	حکومت	امیرالمؤمنین؟ع؟	می	بینیم	که	آن	حضرت	شخص	خود	امیرالمؤمنین؟ع؟	
قاضی	 به	 مردم	 بود،	 اسلامی	 جامعه	ی	 در	 قاضی	 هم	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 زمان	 در	 زیرا	 	- قاضی	 نه	
اتفاق	می	افتاد	قاضی	 قتلی،	دزدی	ای،	جنایتی	 گر	 ا و	فصل	می	کرد	 مراجعه	می	کردند	قاضی	حل	
که	چند	 	قانون	می	رفت	-،	امّا	در	عین		حال	خود	امیرالمؤمنین	طبق	این	حدیثی	 	از به	سراغ	متجاوز
الدِرَه«1خود	امیرالمؤمنین	وارد	بازار	مسلمان	ها	می	شد	در	 مَعَهُ  وَ  وقِ  ی السُّ

َ
اِل انَ یَخرُجُ 

َ
»ک جا	نقل	شده	

که	 که	نمی	آورند.	امیرالمؤمنین؟ع؟	نمی	رفت	 یانه	را	برای	نوازش	 یانه	در	دستش	بود.	تاز که	تاز حالی	
کن،	می	رفت	تا	 که	او	را	مجازات	 	بازار	دید	تخلف	می	کند	به	قوّه	ی	قضاییه	بگوید	 کسی	را	در گر	 ا
خود	او	اعمال	قدرت	بکند	و	خود	او	مانع	از	ظلم	و	تجاوز	بشود.	در	یک	روایت	دیگر	این	را	با	تفصیل	
ه سُوق سُوقنِی 

َ
سوَاقِ الکُوف

َ
کُلُ بُکرَة یَطُوفُ فِی ا ةُ وَ السّلام 

َ
لا یهِ الصَّ

َ
کرده	»کَانَ عَلِیٌ عَل بیشتری	ذکر	

کار	مداوم	و	 کار	دفعی	نبود،	بلکه	 	را	می	کرد.	 کار 	امیرالمؤمنین؟ع؟	این	 وَ مَعَهُ الدِرَه«2	یعنی	هر	روز
کسب	و	تجارت	و	بازارها	هم	حضرت	سر	می	زد	 کز	 مستمر	امیرالمؤمنین؟ع؟	این	بود	و	به	همه	ی	مرا
یانه	هم	در	دستش	بود	و	روی	شانه	اش	یعنی	آماده	ی	به	کار،	 ی عَاتِقِه«3	تاز

َ
یانه	هم	»مَعَهُ الدِرَة عَل و	تاز

کند. کسی	دارد	ظلم	می	کند	همان	جا	امیرالمؤمنین؟ع؟	تعزیز	شرعی	را	درباره	ی	او	اجرا	 گر	دید	 که	ا
امیرالمؤمنین؟ع؟	 هست،	 مالک	اشتر	 جناب	 که	 مصر	 در	 خود	 استاندار	 یعنی	 خود	 عامل	 به	
تو	مردم	 که	 آنی	 	 از بِهِ«4	یعنی	بعد	 لْ 

ّ
فَنَکِ اهُ  إِیَّ نَهْیِکَ  بَعْدَ  رَةً 

ْ
قَارَفَ حُک »فَمَنْ  که	 سفارش	می	فرمایند	

لْ بِهِ« 
ّ
گناه	شد،	»فَنَکِ کسی	مرتکب	این	 کردی،	 را	از	احتکار	و	ضبط	اشیاء	مورد	احتیاج	مردم	نهی	

لْ بِهِ وَ عَاقِبْهُ فیِ غَیْرِ إِسْرَافٍ«5	 ِ
ّ
	او	انتقام	بگیر.	البته	دنبالش	می	فرمایند »فَنَک کن.	از با	او	سخت	گیری	

1.	بحارالانوار،	ج	100،	ص	102
2.	امالی	صدوق،	ص	497

3.	من	لا	یحضره	الفقیه،	ج	3،	ص	194-193
4.	نهج	البلاغه،	نامه	ی	53

5.	همان

اجرایی  قدرت 
رفع  عامل  دولت 

اختلاف طبقاتی

نظارت و 
اعمال قدرت 
امیرالمؤمنین؟ع؟  
در زمان 
خلافتشان

تعزیرات شرعی و 
حکومتی و شرایط 
آن
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میان	 در	 قانونی	 و	حفظ	حدود	 تعزیر	 که	مسئول	 کسانی	 است.	 اصلی	 این	شرط	 نکن	 روی	 یاده	 ز
کنند	و	دچار	اسراف	 یاده	روی	نکنند.	باید	تقوا	را	رعایت	 مسلمان	ها	هستند	باید	مواظب	باشند	ز
که	امیرالمؤمنین؟ع؟	فرموده،	چون	خود	این	اسراف	یک	فساد	است.	مثل	فساد	 نشوند.	آن	چنانی	
از	طرف	 است	چون	 بدتر	 هم	 او	 	 از شاید	 نمی	کند	 فرقی	 کرده	 احتکار	 را	 که	جنس	 فاسدی	 همان	
حکومت	است.	امّا	اصل	این	که	دولت	اسلامی	و	حکومت	اسلامی	باید	در	میان	مردم	حاضر	بشود	
که	 کند.	در	آن	جایی	 کشف	 که	خلاف	آشکاری	نیست،	خلاف	های	پنهان	را	خودش	 	آن	جایی	 در
کار	 	این	جا	باید	دولت	اسلامی	این	 کار	بشود.	در دستگاه	قضایی	اطلاعی	ندارد	خود	او	مباشرتاً	وارد	

را	بکند.
شد،	 گذار	 وا دولت	 به	 امّت	 امام	 حضرت	 حکم	 به	 حکومتی	 تعزیرات	 مسأله	ی	 که	 روزی	 آن	
که	 نیست	 شکی	 نمی	کند.	 را	 	 کار این	 قضاییه	 قوّه	ی	 چرا	 که	 آمد	 پیش	 بعضی	 برای	 سؤال	 این	
برادران	 و	 است	 کمبودهایی	 یک	 دچار	 قضاییه	 قوّه	ی	 وقتی	 امّا	 است،	 قضاییه	 قوّه	ی	 	 کار این	
یا	 لازم	 انسانی	 نیروی	 نداشتن	 خاطر	 به	 می	کنند	 که	 فراوانی	 تلاش	 همه	ی	 با	 قضاییه	 قوّه	ی	
اجازه	 نمی	شود	 کرد.	 رها	 را	 مردم	 نمی	شود	 برسند،	 موارد	 همه	ی	 به	 نمی	توانند	 لازم	 قوانین	
خودشان	 همکارهای	 و	 خودشان	 هم	سلک	های	 که	 سوءاستفاده	چی	 افراد	 	 از بعضی	 داد	
و	 بکنند	 می	خواهند	 کار	 هر	 این	ها	 می	کنند	 بدنام	 و	 می	کنند	 مسأله	 دچار	 هم	 را	 مؤمنین	 	و	
هرج	ومرج	در	جامعه	ی	اسلامی	بوجود	بیاید،	این	نمی	شود.	دولت	اسلامی	باید	وارد	بشود	و	لذا	این	
کردند	و	مسأله	ی	تعزیرات	 کم	اسلامی	یعنی	ولی	فقیه	است،	امام	صادر	 که	از	اختیارات	حا حکم	را	
این	نیست	 به	معنای	 کردم	 که	اشاره	 تعزیرات	حکومتی	همان	طور	 البته	 کردند.	 را	اجرا	 حکومتی	
و	 بشوند	 و	ملاحظه	خارج	 تقوا	 و	 از	حدود	عدل	 انجام	می	دهند	 را	 	 کار این	 مباشرتاً	 که	 کسانی	 که	
گر	بشود	حتماً	بایستی	برخورد	بشود	و	ان	شاءالله	برخورد	 کاری	ا دچار	اسراف	بشوند.	نه	این	چنین	
که	آن	چه	به	معنای	حضور	دولت	اسلامی	است	این	 هم	خواهد	شد.	منتها	مردم	باید	توجه	بکنند	
بازارهای	 به	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 این	که	 که	 کند	 تصور	 کسی	 نباید	هم	 است.	 اساسی	 مسأله	ی	 یک	
از	 گر	 از	منکر	بود.	نه	زیرا	ا از	باب	نهی	 کمیت	آن	حضرت	نبود	مثلًا	 از	باب	حا کوفه	می	آمدند	این	
	انجام	می	گرفت.	 کار باب	نهی	از	منکر	بود	باید	در	همه	ی	دوران	زندگی	آن	حضرت	در	مدینه	این	
کوفه	امیرالمؤمنین؟ع؟	این	عمل	را	انجام	دادند	یعنی	در	مقر	حکومتشان	مال	دوران	حکومت	 	 در
	را	انجام	 کار کرد	چون	امیرالمؤمنین؟ع؟	معصوم	هستند	این	 کم	است.	نباید	تصور	 است،	مال	حا
کار	 که	به	اختیاری	که	مال	امام	معصوم	هست	این	 می	دهند.	معصومین	دیگر	هرگز	وارد	بازار	نشدند	
کم	اسلام،	به	عنوان	 که	امیرالمؤمنین؟ع؟	به	عنوان	حا کاملًا	روشن	و	واضح	است	 را	انجام	بدهند.	
	را	انجام	می	دادند	این	یک	چیزی	است	که	وجود	دارد.	 کار امام	جامعه	و	در	رأس	دولت	اسلامی	این	
	راه	رفع	تعدی	و	ظلم	در	جامعه	باید	به	 اختیارات	دولت	در	خدمت	مظلومان	و	مستضعفان	و	در

تبیین علت 
گذاری تعزیرات  وا

حکومتی به 
دولت توسط 

حکم حکومتی 
امام
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که	یک	عده	ای	 کیفیتی	است	 که	نظم	موجود	به	 	برود.	یعنی	وقتی	در	جامعه	احساس	می	شود	 کار
اختیارات	 از	 باید	 دولت	 که	 است	 آن	جایی	 این	جا	 می	شود	 تضییع	 و	حقوقشان	 می	شوند	 پایمال	
که	مستضعفان	و	مظلومان	پایمال	بشوند	و	این	همان	اختیاراتی	 خودش	استفاده	بکند	و	نگذارد	
و	نظارت	 کنترل	 با	 باید	 که	 کمیت	اسلام،	 یعنی	قدرت	حا به	دولت	اسلامی	داده	شده	 که	 است	

همه	ی	فعالیت	ها	انجام	بگیرد.
کنم	به	همین	 افراد	مختلف	اشاره	 	 از برای	رفع	شبهه	در	اذهان	بعضی	 من	این	جا	خوب	است	
کارگر	و	 	و	رابطه	ی	 کار که	اخیراً	امام	درباره	ی	مسائل	مربوط	به	 که	اخیراً	یا	حکمی	یا	فتوایی	 فتوایی	
	او	از	طرف	دبیر	 که	جزو	روشن	ترین	احکام	اسلامی	است؛	و	خوشبختانه	بعد	از کردند؛	 کارفرما	بیان	
کرد	و	راه	همه	ی	سوءاستفاده	ها	 که	وضوح	مطلب	را	بیشتر	 	امام	شد	 محترم	شورای	نگهبان	سؤالی	از
که	انجام	می	دهد	 	بیان	امام	را	بست.	امام	می	فرمایند	بر	این	که	دولت	می	تواند	در	مقابل	خدماتی	 از
کارگر،	 که	در	شرایط	عادی	و	بدون	نظارت	دولت	می	تواند	با	 کارفرما	 کند.	یعنی	 شروط	الزامی	مقرر	
یاد	کند،	مزد	کارگر	را	کم	کند،	امکانات	 	را	ز یک	رابطه	ی	غیر	عادلانه	برقرار	بکند،	می	تواند	ساعت	کار
بر	 کند	 الزام	 	 و 	 اجبار را	 کارفرما	 می	تواند	 دولت	 بیاید	 کارگر	 بر	 	 فشار و	 ندهد	 کارگر	 به	 را	 لازم	 رفاهی	
دولت	 اختیار	 در	 بشود.	 گذاشته	 کارفرما	 برعهده	ی	 که	 وظایف	 و	 الزامات	 	 از یک	سلسله	 رعایت	
کارفرما	می	گوید	 کارفرما	می	کند.	یعنی	به	 که	به	 اسلامی	چنین	چیزی	هست	در	مقابل	آن	خدماتی	
انواع	و	اقسام	امکانات	و	خدمات	 	 از 	بندر،	 از از	اسکله،	 از	جاده	ی	آسفالته،	 از	آب،	 از	برق،	 شما	
کمک	 که	شما	بایستی	این	 	این	خدمات	همین	است	 دولتی	استفاده	می	کنید	شرط	استفاده	ی	از
کارگر	متعهد	بشوید	برای	چی؟	نکته	ی	اساسی	این	است	 کارگر	بکنید.	این	شرط	را	در	مقابل	 را	به	
رایج	و	عرف	 به	صورت	یک	چیز	 تبعیض	در	جامعه	 این	که	 برای	 کارگر	ظلم	نشود،	 به	 این	که	 برای	

	نیاید.	برای	حمایت	از	حقوق	محرومان،	این	یک	نکته. متداوّل	در
امام	اشاره	ی	 که	در	هم	سؤال	و	هم	پاسخ	حضرت	 	این	نیست	 از کمتر	 که	اهمیّتش	 و	نکته	ای	
کار،	این	اقدام	دولت	اسلامی	به	معنای	بر	هم	 که:	این	 روشنی	بلکه	تصریحی	به	آن	شده،	این	است	
که	تکیه	ی	سؤال	دبیر	محترم	 زدن	قوانین	پذیرفته	شده	و	احکام	پذیرفته	شده	ی	اسلامی	نیست،	
	این	فتوای	امام	و	نظر	امام	این	 گویا	بعضی	می	خواستند	از شورای	نگهبان	هم	روی	همین	است.	
منابع	 به	 آن	ها	 تسلط	 عدم	 و	 آن	ها	 نفهمی	 به	هرحال	 یا	 کنند	 سوءاستفاده	 یا	 کنند	 استنباط	 جور	
کند	 که	دولت	می	تواند	شرط	 که	امام	می	فرمایند	 	ایجاب	می	کرد	 اسلامی	و	مبانی	اسلامی	این	جور
کارها	را	انجام	بدهی،	چه	 که	این	 کنی	 	این	خدمات	استفاده	 که	در	صورتی	می	توانی	از 	فرما	 کار با	

که	بر	خلاف	مقررات	پذیرفته	شده	و	احکام	پذیرفته	شده	ی	اسلامی	است. کارهایی	 کارهایی؟	
امام	می	فرمایند	که	نه	این	ها	شایعاتی	است	که	افراد	مغرض	این	شایعات	را	می	اندازند	یعنی	چه؟	
کار	 که	فرمودند	دولت	می	تواند	شرطی	را	بر	دوش	 یعنی	چنین	چیزی	در	پاسخ	امام	وجود	ندارد.	امام	

شرعی بودن 
الزامات دولتی

تبیین حدود 
اختیار دولت 
نسبت به رابطه 
کارفرما کارگر و  بین 
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که	در	چارچوب	احکام	پذیرفته	 فرما	بگذارد	شرط	الزامی،	این	هر	شرطی	نیست.	آن	شرطی	است	
که	چون	 شده	ی	اسلام	است	و	نه	فراتر	از	آن.	این	بسیار	نکته	ی	مهمی	است	در	پاسخ	حضرت	امام	
	فرمایشات	شما	 کردند	از کردند	و	استظهار	 که	بعضی	این	جور	استنباط	 سؤال	کننده	سؤال	می	کنند	
م	را	

ّ
که	می	شود	قوانین	مضارعه	و	اجاره	و	مساوات	و	احکام	شرعیه	و	تساوی	پذیرفته	شده	ی	مسل

نه	 امام	می	فرمایند	 بر	خلاف	احکام	اسلامی	شرطی	بگذارد.	 و	دولت	می	تواند	 کرد	 می	شود	نقض	
این	شایعه	است	یعنی	چنین	چیزی	اصلًا	در	حوزه	ی	سؤال	و	جواب	وجود	ندارد،	در	حوزه	ی	سؤال	
	و	امام.	ببینید	چقدر	قضیه	جامع	الاطراف	و	روشن	است؛	و	در	جامعه	ی	اسلامی	 کار و	جواب	وزیر	
که	می	گوییم	یعنی	فتوای	ولی	فقیه.	چون	در	جامعه	ی	اسلامی	آن	 البته	احکام	پذیرفته	شده	ای	هم	
ضابطه	ی	شرعی	نظام،	فتوای	ولی	فقیه	است.	فتاوی	فقهای	دیگر	در	مسائل	شخصی	و	فردی	برای	
	این	 گر	مقلدینی	داشته	باشند	البته	مُجزی	و	مُجراست	و	حجت	است	در خودشان	و	مقلدینشان	ا
که	 کارهای	فردی	 حرفی	نیست.	در	باب	نماز،	در	باب	روزه،	در	باب	حج،	در	باب	بقیه	ی	عبادات	
که	 گر	چنین	مقلِدی	وجود	داشته	باشد	مانعی	ندارد	 د	دیگری	ا

َ
انجام	می	دهند	بر	طبق	فتوای	مقل

کشور	هست،	 که	ضابطه	ی	عمومی	برای	 کشور،	در	آن	چیزهایی	 کلی	 کنند؛،	امّا	در	مسائل	 عمل	
که	معتبر	 که	مبنای	قانون	گذاری	در	مجلس	شورای	اسلامی	است	تنها	فتوایی	 برای	آن	چیزهایی	
که	در	همه	ی	 هست	فتوای	امام	است.	...	بنابراین	به	طور	استنتاج	و	خلاصه	گیری	عرض	می	کنم	
کم	اسلامی	باز	 زمینه	ها	و	از	جمله	در	زمینه	ی	فعالیت	های	اقتصادی	دست	دولت	اسلامی	و	حا
کم	اسلامی	یعنی	امام	و	ولی	فقیه	که	ایشان	می	توانند	اختیاری	را	که	متعلق	به	ایشان	 است.	البته	حا
که	در	جامعه	ی	اسلامی	 افرادی	 و	 بقیه	ی	عناصر	 به	 یا	 قوّه	ی	قضاییه	 به	 یا	 قوّه	ی	مجریه	 به	 هست	
کنند	و	دولت	اسلامی	و	دستگاه	اجرایی	اسلامی	به	اتّکا	اختیارات	امام	می	تواند	در	 هستند	اعطا	
ک	 که	این	ملا جامعه	ی	اسلامی	اعمال	قدرت	بکند،	جلوی	ظلم	را	بگیرد،	جلوی	بغی	را	بگیرد،	
إیتاءِ ذِی القُربی«1	خدای	متعال	  الَله یَأمُرُ بِالعَدلِ وَالإِحسانِ وَ

ّ
که	می	فرماید »انَ نظام	اسلامی	است	

کردن	به	نزدیکان،	»وَ ینهی عَنِ الفَحشآءِ وَ  کمک	 کردن	و	 فرمان	می	دهد	نسبت	به	عدالت	و	نیکی	
کردن،	تعدی	 رِ وَ البَغی«2	از	فحشاء	از	منکرات	و	از	بغی	نهی	می	کند.	بغی	یعنی	همین	ظلم	

َ
المُنک

کردن،	به	 کردن،	اموال	دیگران	را	به	ناحق	و	ظلم	غصب	 کردن،	طغیان	 کردن،	از	حقوق	خود	تجاوز	
مردمی	که	به	کار	آن	ها	محتاج	هستند	تعدی	کردن،	طبقه	ی	مستمند	و	محروم	و	مستضعف	جامعه	
امر	و	 زبانی	نیست،	نهی	خدا	فقط	نهی	ارشادی	نیست.	 امر	 امر	خدا	فقط	 کردن.	خب،	 پایمال	 را	
نهی	خدا	یعنی	قوام	جامعه	ی	اسلامی	و	نظام	جامعه	ی	اسلامی	این	است	و	این	جز	با	اختیارات	

حکومت	اسلامی	و	دستگاه	اجرایی	و	دولت	اسلامی	امکان	پذیر	نیست.
والسّلام	علیکم	و	رحمة	الله	و	برکاته

1. نحل: 9۰
2. همان
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گفتار پانزدهم نمودار 
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بخشاوّل:
سیرهامیرالمؤمنین؟ع؟



گفتار اوّل: الگوی زندگی امیرالمؤمنین؟ع؟ 1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

و	 قدرته	 بعد	 عفوه	 علی	 الحمدلله	 و	 علمه	 بعد	 علی	حلمه	 الحمدلله	 العالمین.	 ربّ	 الحمدلله	 	
	الله	شهادة	ایمان	

ّ
	علی	ما	یرید.	و	اشهدان	لا	اله		الا الحمدلله	علی	طول	اناته	فی	غضبه	و	هو	قادرٌ

و	 الحسن	 و	 امیرالمؤمنین	 و	علی	علی	 ی	الله	علیه	
ّ
و	رسوله	صل انّ	محمداً	عبده	 و	اشهد	 ایقان.	 و	

الحسین	و	علی	بن	الحسین	و	محمدبن	علی	و	جعفربن	محمد	و	موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	
و	محمدبن	علی	و	علی	بن	محمد	و	الحسن	بن	علی	و	الحجّةبن	الحسن	العسگرى	حججک	علی	
ی	علی	ائمّة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین	

ّ
عبادک	و	امنائک	فی	بلادک	و	صل

ی	علی	جمیع	الشّهداء	و	الصّالحین.
ّ
ی	علی	جمیع	الانبیاء	و	المرسلین	و	صل

ّ
و	صل

هِ«2 اسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّ قال	الله	الحکیم	فی	کتابه »وَمِنَ النَّ
خود	 در	 را	 امیرمؤمنان	 سعادت	 با	 ولادت	 سالگرد	 این	که	 مناسبت	 به	 گذشت	 که	 هفته	ای	 	
از	سخن	 بخشی	 امروز	 ما	 که	 است	 و	شایسته	 بشود	 تلقی	 	 بزرگوار آن	 هفته	ى	 داشت	سزاوار	است	
و	 است	 مجسّم	 اسلام	 علی	بن	ابیطالب؟ع؟	 که	 زیرا	 بدهیم	 قرار	 امیرمؤمنان؟ع؟	 باب	 در	 را	 خود	
علی؟ع؟	 درباره	ى	 باشد.	 چنین	 باید	 و	 است	 زندگی	 درس	 ما	 براى	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 رسم	 و	 راه	
کم	من	حتّی	 وقت	 و	 گفته	اند	 گویندگان	سخن	ها	 و	 و	شاعران	 نویسندگان	 و	 متفکران	 از	 بسیارى	
	امیرمؤمنان	سخنی	را	 گفته	هاى	آن	ها	را	هم	نمی	تواند	شامل	بشود،	امّا	من	براى	تعریف	از فهرست	
که	سخن	عارف	ترین	و	آشناترین	مردم	به	شخصیت	علی	بن	ابیطالب؟ع؟است	و	 کرده	ام	 انتخاب	
که	امیرمؤمنان	به	شهادت	رسید	و	مردم	با	امام	 آن	سخن	امام	حسن	مجتبی؟ع؟	است.	در	روزى	
کردند	به	خلافت،	امام	مجتبی	در	حضور	مردم	بر	منبر	بر	آمد	و	چند	جمله	در	 حسن؟ع؟؟ع؟	بیعت	
کوتاه	و	مختصر	است	 که	بسیار	 باب	امیرالمؤمنین؟ع؟	به	اختصار	سخن	گفت،	من	این	جملات	را	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1359/3/9
2.	بقره:	207

امیرالمؤمنین؟ع؟ 
در نگاه 
امام حسن 
مجتبی؟ع؟
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برادران	و	خواهران	 به	عرض	شما	 این	سخن،	 	 از را	 و	بسیار	مهم	 و	دو	سه	نکته	ى	روشن	 می	خوانم	
می	رسانم.

سَبَقَهُ  رَجُلٌ ما  ةِ 
َ
یل

َّ
الل قُبِضَ فی هذِهِ  هُ قَد 

َ
إنّ النّاسُ  هَا  »أیُّ 	امام	حسن؟ع؟	به	مردم	این	چنین	فرمود: 

نه	 که	 پذیرفت	 خود	 جوار	 به	 را	 کسی	 دیشب	 خدا	 مردم	 اى	 یعنی	 ونَ«1	 الآخِر هُ 
ُ

یُدرِک ولا  لونَ،  وَّ
َ
الأ

	براى	خدا	به	پایه	ى	او	نرسیده	اند	و	نخواهند	 کار گذشتگان	و	نه	مردم	آینده	از	حیث	عمل	و	تلاش	و	
صاحِبَ رایَةِ رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله؛ عَن یَمینِهِ جَبرَئیلُ وعَن یَسارِهِ میکائیلُ، 

َ
هُ کانَ ل

َ
رسید. »إنّ

هُ«2	یعنی	پیامبر؟ص؟	پرچم	جهاد	را	به	علی	می	سپرد	و	علی	به	صحنه	ى	جنگ	
َ
لا یَنثَنی حَتّی یَفتَحَ اللّهُ ل

می	رفت،	جبرئیل	امین	در	جانب	راست	او	و	میکائیل	در	سمت	چپ	او	بودند	و	او	می	جنگید	و	
تَرَکَ	 »وَالِله	ما	 کرده	بود	و	دشمن	را	سرکوب	نموده	بود.  که	فتح	 از	میدان	برنمی	گشت	مگر	آن	وقتی	
هلِهِ«3	مردى	

َ
لِأ بِها	خادِما	 یَشتَرِیَ	 أن	 أرادَ	 عَطائِهِ،	 ت	عَن	

َ
فَضَل دِرهَمٍ	 سَبعُمِئةِ	 	

ّ
إلا بَیضاءَ	ولا	حَمراءَ	

کشورهاى	اسلامی	بود	از	مال	 کم	مطلق	 که	در	هنگام	ترک	این	دنیا	در	حالی	که	خلیفه	بود	یعنی	حا
کشورهاى	اسلامی	بود	و	او	می	توانست	 	آفاق	 که	در 	این	همه	زر	و	سیمی	 دنیا	فقط	هفتصد	درهم	از
او	 براى	 تا	 بود	 نکرده	 جمع	 هم	 را	 آن	 گذاشت،	 باقی	 درهم	 هفتصد	 فقط	 بکند،	 تصرف	 آن	ها	 در	
باید	 را	نداشت	 کند،	پولش	 براى	خانواده	ى	خود	خادمی،	خدمتکارى	فراهم	 بماند،	می	خواست	
از	 امام	حسن؟ع؟	 تعریف	 این،	 درهم.	 هفتصد	 بود	 بود	شده	 کرده	 و	جمع	 می	کرد	 به	تدریج	جمع	
زندگی	 نمودارهاى	 این	سخن،	مهم	ترین	 	 امام	مجتبی؟ع؟	در نظر	من	 به	 امیرالمؤمنین؟ع؟	است.	

کرده	است. یک	انسان	مؤمن	را	ترسیم	
یادى	داشته	 که	در	صحنه	ى	زندگی	مشغول	تلاش	و	عمل	هست	ممکن	است	فضائل	ز انسانی	
	والا	و	ارجمند	باشد،	 باشد،	علم،	تقوا،	نسب،	اخلاق	و	بسیارى	از	نفسیات	او	ممکن	است	بسیار
	آن	تقلید	بکنند،	آن	چیست؟	فلانی	 امّا	آن	چه	مردم	به	چشم	خود	می	بینند،	آن	چه	مردم	می	توانند	از
بسیار	عالم	است،	من	علم	او	را	ستایش	می	کنم،	امّا	من	به	آن	علم	دسترسی	ندارم.	فلانی	با	تقواست،	
کسب	این	همه	تقوى	را	نیافته	ام.	فلانی	داراى	نسب	ارجمند	و	والایی	است،	من	از	آن	 من	توفیق	
که	بخواهم،	 کیفیتی	 به	هر	 و	 کنم	هرگاه	 تقلید	 آن	 از	 بتوانم	 که	من	 این	ها	چیزى	نیست	 محرومم.	
	آن	بلبشوى	دوران	 که	براى	من	قابل	تقلید	است.	امام	حسن؟ع؟	در امّا	عملکردهایی	وجود	دارد	
با	سستی،	 و	مسلمان	ها	 وجود	داشت	 میان	مسلمین	 که	 آن	جبهه	گیری	هایی	 	 در و	 خلافت	خود	
با	تغافل،	با	جنگ	هاى	داخلی،	با	میدان	دادن	به	رذالت	ها	و	دنائت	ها	داشتند	خودشان	و	اسلام	
با	نمودهاى	 را	 کسی	بخواهد	علی	بن	ابیطالب؟ع؟	 گر	 ا 	بین	می	بردند،	در	یک	چنین	اوضاعی	 از را	

1.	الکافی؛	ج1،	ص457،	ح8
2.	همان
3.	همان

الگوبرداری
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	بیان	 	او	الهام	بگیرد،	سه	نکته	ى	مهم	وجود	دارد	و	این	سه	نکته	در 	از خارجی	زندگی	او	بشناسد	و
امام	حسن؟ع؟	به	طور	وضوح	نمایان	است.	در	حقیقت	امام	مجتبی	با	این	بیان	خط	می	دهد	به	

مردم،	راه	نشان	می	دهد	به	مردم،	سه	خصلت	را	از	علی	بن	ابیطالب؟ع؟	ذکر	می	کند.
خصلت	اوّل	تلاشگرى	علی؟ع؟	است.	علی	ابن	ابیطالب	شصت	و	سه	سال	از	خدا	عمر	گرفت،	از	
این	شصت	و	سه	سال،	پنجاه	و	سه	سال	تقریباً	با	اعتقاد	به	اسلام	و	ایمان	اسلامی	مشخص	و	روشن	
گذشت.	قبل	از	آن	هم	علی	هرگز	غیر	خدا	را	عبادت	نکرده	بود،	هرگز	در	مقابل	هیچ	بتی،	چه	جاندار	
	این	پنجاه	و	سه	سال	زندگی،	امیرالمؤمنین؟ع؟	به	 و	چه	بی	جان،	سرتسلیم	فرود	نیاورده	بود؛	امّا	در
پیغمبر؟ص؟	و	به	اسلام	و	به	این	مکتب	و	به	مبارزه	اش	ایمان	آورده	بود.	این	پنجاه	و	سه	سال	را	شما	
	بیکار	در	زندگی	علی	بن	ابیطالب؟ع؟نمی	بینید.	 	این	پنجاه	و	سه	سال	شما	یک	روز کنید،	در نگاه	
	راه	اسلام.	تا	وقتی	در	مکّه	 کار،	دائماً	تلاش،	دائماً	عمل	آن	هم	به	طور	خالص	براى	خدا	و	در دائماً	
کردند	او	ایمان	 که	همه	پیغمبر؟ص؟	را	رد	 	و	پاک	باخته	ى	پیغمبر؟ص؟،	آن	وقتی	 کار بودند	سرباز	فدا
که	 وقتی	 آن	 را	چسبید،	 پیغمبر؟ص؟	 دامان	 محکم	 او	 گذاشتند	 تنها	 را	 او	 همه	 که	 وقتی	 آن	 آورد،	
دیگران	جرأت	اظهار	همکارى	و	همراهی	با	پیامبر	را	نداشتند،	او	صریحاً	و	با	صداى	بلند	نام	پیامبر	
که	دیگران	به	فکر	جان	خود	بودند،	او	به	فکر	 کرد،	و	آن	وقتی	 کنده	 و	آوازه	ى	اسلام	را	به	همه	جا	پرا
که	سه	سال	در	شعب	ابیطالب	 که	در	بستر	پیغمبر؟ص؟	خوابید	و	او	بود	 جان	پیغمبر؟ص؟	بود	و	او	بود	
	این	پیچ	 گرفت	و	از گوشه	بدست	می	آمد	بر	دوش	 گوشه	و	آن	 	این	 که	از این	بارهاى	نان	و	خرمایی	را	
که	بعد	از	هجرت	 گرسنه	را	فرو	نشاند	و	او	بود	 کودکان	 کوه	شعب	بالا	برد	و	فریاد	و	فغان	 و	خمهاى	
	با	همه	ى	خطر	و	زحمت	در	مکّه	ماند	»أنتَ تَقضی دَینی و تُنجِزُ عِداتی«1	قرض	هاى	 پیغمبر؟ص؟	چند	روز
کرد،	استوار،	آزاد،	آخرین	بقایای	 کرد،	امانت	های	پیغمبر؟ص؟	را	به	صاحبانش	رد	 پیغمبر؟ص؟	را	ادا	
	اوّلین	جنگ	پیغمبر؟ص؟	قبل	از	 خانواده	ى	پیغمبر؟ص؟	را	با	خود	به	مدینه	آورد	و	وارد	مدینه	شد.	از
که	پیغمبر؟ص؟	با	دشمنان	می	جنگید،	امیرالمؤمنین؟ع؟	یک	لحظه	 	تا	آخرین	لحظاتی	 جنگ	بدر
بر	زمین	نگذاشت.	علی	نگفت	من	سیزده	سال	در	دوران	غربت	اسلام	جنگیدم	حالا	 را	 شمشیر	
گرفتم،	حالا	دیگران	 دیگر	تازه	واردها	بجنگند،	علی	نگفت	همه	ى	زحمات	را	تا	حالا	من	بردوش	
شده	 چه	 بردم	 من	 که	 شکنجه	هایی	 و	 زحمت	ها	 و	 مجاهدت	ها	 نتیجه	ى	 نگفت	 علی	 بکنند،	
است،	چرا	در	حکومت	اسلامی	به	مقامی	نرسیدم،	آن	حکومت،	حکومت	مقام	نبود	و	حکومت	
	آنی	که	پیغمبر؟ص؟	از	دنیا	رفت	هر	لحظه	ای	 کرد.	بعد	از کار	 اسلام	حکومت	مقام	نیست.	همیشه	
که	باید	فاطمه	ى	زهرا	 کمال	اخلاص	انجام	داد.	آن	روزى	 که	وظیفه	ى	خود	می	دانست	با	 هر	چرا	
که	باید	به	مسجد	 گذاشت،	آن	روزى	 ؟س؟دختر	پیامبر؟ص؟	را	در	معرض	دید	مهاجر	و	انصار	بگذارد	

1.	ابن	مغازلی،	مناقب	امیرالمونین	علی؟ع؟	؛	ص	261،	ح	309

تلاشگری
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که	خلفاى	راشدین	مشورت	او	و	نظر	 که	باید	به	مسجد	برود	رفت،	آن	روزى	 نرود	نرفت،	آن	روزى	
گذاشت.	در	جنگ،	 او	را	می	خواستند،	با	اخلاص،	با	صدق،	با	صفا،	نظر	خود	را	در	اختیار	آن	ها	
که	باید	به	انسان	سازى	 کرد.	آن	روزى	 در	صلح،	در	سیاست،	در	علم،	در	دین،	همه	را	راهنمایی	
و	فردسازى	بپردازد	پرداخت.	این	که	می	گویند	علی	خانه	نشین	شد	دروغ	است،	علی	یک	روز	هم	
خانه	نشین	نشد،	یک	روز	هم	از	فعالیت	اجتماعی	دست	نکشید.	علی	یک	روز	هم	با	جامعه	اش،	
کار	کناره	گرفتن،	زود	رنج	 که	امّت	او	بود	چون	امّت	پیغمبر؟ص؟	بود	قهر	نکرد،	از	 با	انقلابش،	با	امّتش	
کوچک	فوراً	رنجیدن	و	زبان	به	داد	و	بیداد	گشودن	از	 بودن،	دل	نازک	بودن،	از	حوادث	و	رویدادهاى	
هُ 

ُ
لونَ بِعِلمٍ، ولا یُدرِک وَّ

َ
م یَسبِقهُ الأ

َ
کارکرد. »ل شأن	علی	پایین	تر	بود	و	علی	دامانش	به	آن	آلوده	نشد،	

ونَ«1	تا	روز	قیامت	هم	هیچ	کس	در	عمل،	در	تلاش،	در	فعالیت	به	پاى	علی	نرسیده	است	و	 الآخِر
نمی	رسد.

	و	اى	شیعه	ى	علی،	و	اى	دوستداران	علی	چه	شیعه	و	چه	سنی،	اى	برادران	مسلمان	در	سراسر	
این	 و	 پیغمبر؟ص؟	 بزرگ	 گرد	 شا این	 اسلام،	 بزرگ	 فرزند	 این	 اسلام،	 امّت	 امام	 این	 اسلامی،	 آفاق	
که	همه	ى	ما	را	به	عمل	و	تلاش	و	مبارزه	و	مجاهده	دعوت	می	کند	نه	 معلم	بزرگ	قرآن	علی	است	
ونَ«	 هُ الآخِر

ُ
بِعِلمٍ، ولا یُدرِک لونَ  وَّ

َ
الأ م یَسبِقهُ 

َ
فقط	با	زبانش،	بلکه	هم	با	زبانش	و	هم	با	عملش. »ل

که	بگویم	علی	 کنیم.	این	چیزى	نیست	 این	خصلت	اوّل	علی.	این	را	من	و	شما	می	توانیم	تقلید	
با	علی	فرق	 کار	من	و	شما	 کیفیّت	 کار	من	و	 کمیّت	 البته	 کار	می	کرد	من	نمی	توانم.	 بن	ابیطالب	
لکِنْ  »و  و	در	حجم	من	 کنید	 که	شما	نمی	توانید	مثل	من	عمل	 فرمود	 دارد،	خود	آن	حضرت	هم	
أعِینونی بِوَرَعٍ و اجتِهادٍ«2	امّا	به	من	کمک	کنید،	کمک	شما	به	علی	به	این	است	که	ورع	و	پرهیزگارى	
به	 کنید،	 کوشش	 هر	چه	می	توانید	 اجتِهادٍ«  »و  کنید  را	پیشه	 از	محرّمات	و	مشکوک	ها	 و	اجتناب	
ه	نرسیدید	به	دامنه	خواهید	رسید،	به	پیچ	و	خم	هاى	بالا	خواهید	رسید،	عمل	و	عمل.	در	

ّ
سر	قل

که	امیرالمؤمنین؟ع؟	ما	را	به	 گفتم	 کردم،	 یک	خطبه	ای	خواندم	برایتان	چند	هفته	ى	قبل	و	معنی	
عمل	و	تلاش	دعوت	می	کند،	این	کلام	علی	است،	این	خصلت	اوّل	امیرالمؤمنین؟ع؟	است.	امام	
حسن؟ع؟	اوّل	روى	این	خصلت	دست	می	گذارد	و	اوّل	این	خصلت	امیرالمؤمنین؟ع؟	را	در	مقابل	

چشم	ما	قرار	می	دهد.
صاحِبَ رایَةِ رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله«3	پیغمبر؟ص؟	پرچم	به	

َ
هُ کانَ ل

َ
و،	امّا	خصلت	دوّم	»إنّ

که	من	می	فهمم	یک	تعبیر	سمبلیک	است.	پیغمبراکرم؟ص؟	 او	می	سپرد.	این	به	نظر	من	و	آن	چنانی	
به	خیلی	ها	پرچم	می	داد	و	پیغمبراکرم؟ص؟	خیلی	ها	را	به	میدان	جنگ	می	فرستاد	و	خیلی	ها	بودند	

1.	مسائل	علی	بن	جعفر؛	ص	328،	ح	818
2.	نهج	البلاغه؛	نامه	45

3.	الکافی؛	ج	1،	ص	457،	ح	8
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که	من	احساس	 که	می	رفتند	و	تا	فتح	نمی	کردند	برنمی	گشتند،	امّا	این	جا	امام	حسن؟ع؟	آن	طورى	
امیرالمؤمنین؟ع؟	 بگوید	 می	خواهد	 امام	حسن؟ع؟	 کند،	 بیان	 می	خواهد	 را	 دیگرى	 چیز	 می	کنم	
بازوى	 وقتی	 تا	 شما	 بازوى	 این	 بود.	 پیغمبر؟ص؟	 محض	 تسلیم	 بود،	 پیغمبر؟ص؟	 تواناى	 بازوى	
که	از	شما	فرمان	می	برد،	در	مقابل	مغز	شما	و	فرمان	مغزتان	تسلیم	است	و	علی	به	معناى	 شماست	
کلمه	بازوى	پیغمبر؟ص؟	بود.	این	جا	را	بکوب،	این	جا	را	بنواز،	به	فلانی	به	دوستی	دراز	شو	و	 واقعی	
کنان	برافراشته	شو،	تسلیم	محض	و	مطلق.	علی؟ع؟	خصوصیت	 به	سوى	فلانی	به	دشمنی	تهدید	
که	رسول	خدا؟ص؟	 که	در	مقابل	پیغمبر؟ص؟	سلم	محض	است.	آن	وقتی	 بزرگ	دیگرش	این	است	
که	در	جنگ	تبوک	به	او	می	گوید	در	مدینه	بمان،	 به	او	می	گوید	در	مکّه	بمان،	می	ماند.	آن	وقتی	
بیانداز،	 خطر	 در	 را	 جانت	 و	 بجنگ	 عمروبن	عبدود	 با	 می	گوید	 او	 به	 که	 هم	 وقتی	 آن	 می	ماند.	
ونَ«1	در	مقابل	خدا	و	در	مقابل	پیامبر؟ص؟	و	در	مقابل	

ُ
مْرِهِ یَعْمَل

َ
قَوْلِ وَهُمْ بِأ

ْ
ا یَسْبِقُونَهُ بِال

َ
می	اندازد.	»ل

اسلام	باید	از	علی	این	خصلت	را	آموخت،	تسلیم	محض	بودن.	اسلام	دین	زندگی	و	دین	سعادت	
ماست،	براى	این	سعادت	همه	چیز	را	هم	اسلام	به	ما	آموخته	است،	باید	به	طور	مطلق	تسلیم	اسلام	
انجام	 را	 	 کار این	 ما	می	توانیم	 امروز	 بجوییم.	 راهنمایی	 اسلام	 از	 بشنویم،	 اسلام	سخن	 از	 باشیم،	
	این	تسلیم	را	نشان	دادیم،	ما	 از که	ما	مقدارى	 بدهیم.	علت	این	که	انقلاب	ما	پیروز	شد	این	بود	
	قرآنی	بود	حرکت	 که	براى	ما	فرمانش	فرمان	خدا	و	حکمش	حکم	الهی	و	دستور کسی	 به	دنبال	آن	
بروید	 با	مشت	 گفت	 او	 کنار	بنشینید	نشستیم،	 گفت	 او	 کردیم،	 کنید	 گفت	جانبازى	 او	 کردیم،	
	اوّلیاى	 گفت	با	شمشیر	بروید	رفتیم،	پیروز	شدیم.	هدایت	خدا	به	وسیله	ى	بندگان	خدا	و رفتیم،	او	
ا یُؤْمِنُونَ 

َ
کَ ل ا وَرَبِّ

َ
خدا	و	دین	شناسان	واقعی	در	خدمت	مردم	قرار	می	گیرد،	تسلیم	در	مقابل	رهبر	»فَل

مُوا تَسْلِیمًا«2	این	شرط	 ِ
ّ
ا قَضَیْتَ وَیُسَل نْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّ

َ
ا یَجِدُوا فیِ أ

َ
مُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ ل ِ

ّ
حَتَّی یُحَک

که	او	 که	هنگامی	 کرد	 ایمان	است.	در	مقابل	پیغمبر؟ص؟	باید	همه	ى	اختلاف	ها	را	آن	چنان	مطرح	
لا	و	نعم	گفت،	بی	دغدغه	پذیرفت	و	نه	فقط	در	عمل	پذیرفت،	بلکه	در	جان	و	دل	پذیرفت.	تسلیم	
امیرالمؤمنین؟ع؟	در	مقابل	پیغمبر؟ص؟.	داستان	ها	شنیدید،	روایت	ها	براى	شما	خوانده	شده	است	
می	کند	 وصیّت	 او	 به	 پیغمبر؟ص؟	 که	 وقتی	 آن	 پیغمبر؟ص؟.	 مقابل	 در	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 تسلیم	 از	
کن،	 میدان	جنگ	حرکت	 در	 آن	چنان	 می	گوید	 او	 به	 که	 وقتی	 آن	 می	کند.	 کن،	 عمل	 چنین	 که	
که	پیغمبر؟ص؟	در	حدیبیه	صلح	می	کند	تسلیم	صلح	 بدون	ذره	ای	تردید	عمل	می	کند.	آن	وقتی	

که	در	بدر	می	جنگد،	تسلیم	جنگ	پیغمبر؟ص؟	است. پیغمبر؟ص؟	است،	آن	وقتی	
	و،	امّا	نکته	ى	سوّم،	در	زندگی	امیرالمؤمنین؟ع؟	به	روایت	امام	حسن	مجتبی؟ع؟،	امام	حسن؟ع؟	
از	طلا	 دِرهَمٍ«3	 سَبعُمِئةِ  ا 

ّ
إل حَمراءَ  ولا  بَیضاءَ  تَرَکَ  ما  »وَاللّهِ  می	فرماید	 این	خطبه	ى	شریفه	 پایان	 	 در

1.	انبیاء:	27
2.	نساء:	65

3.	الکافی؛	ج	1،	ص	457،	ح	8

یستی ساده ز
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بسیار	 مبلغ	 درهم	 درهم.	هفتصد	 مگر	هفتصد	 نگذاشت	 باقی	 از	خود	 نقره	ى	عالم،	علی	هیچ	 و	
که	همین	مبلغ	ناچیز	هم	در	زندگی	علی	اندوخته	به	حساب	نمی	آید	زیرا	علی	آن	 ناچیزى	است	
	بود	حقوق	 را	براى	روز	مبادا	نیندوخته	بود،	خرج	لازمی	داشت	و	پول	علی	کفاف	نمی	داد،	مجبور
کند	تا	بتواند	این	 کنار	بگذارد	و	برخودش	زحمت	و	رنج	را	تحمیل	 خودش	را	از	بیت	المال	مقدارى	
	این	دستور	 	آموزنده	است.	همه	ى	مردم	بایست	از 	براى	ما	امروز کند	و	این	بسیار خلأ	را	در	زندگی	پُر	

الهام	بگیرند	و	رهبران	و	سران	بیشتر.	مال	دنیا	فریب	دهنده	است	و	جمع	مال	دنیا	وسوسه	انگیز.
ماده	پرستی	 از	حس	 ناشی	 عالم	 افروزی	هاى	 تمام	جنگ	 سرانگشتی	 محاسبه	ى	 یک	 با	 	 امروز 	
این	همه	 این	همه	جنگ،	 که	 است	 ماده	پرست	 دنیاى	 پول	پرستی	 فرهنگ	 پول	پرستی	است،	 و	
کرده	 تحمیل	 بشریّت	 دنیاى	 بر	 را	 محرومیّت	 و	 فقر	 همه	 این	 همه	ضعیف	کشی،	 این	 برادرکُشی،	
پول	پرست	 هستند	 فساد	 مشغول	 منطقه	 در	 که	 مرتجعی	 رژیمهاى	 خائن	 سردمداران	 گر	 ا است.	
را	 که	می	شود،	سلطان	قابوس	خائن	صد	میلیون	دلار	رشوه	چشمش	 به	نقل	قولی	 گر	 ا نمی	بودند،	
در	عمان	 پایگاهی	 	 از ایران	 به	 آمدن	 براى	 آمریکایی	 که	هواپیماهاى	 اجازه	می	داد	 نمی	گرفت	چرا	
که	بر	مردم	مسلمان	فرمان	می	راند	به	جمهورى	اسلامی	 کنند	و	به	وسیله	ى	یک	دولتی	 سوختگیرى	
گر	سران	خائن	مصر	حبّ	مادّی	گرى	و	ارزش	دادن	به	پول	و	زَخارف	دنیایی	بر	روح	و	 کنند؟	ا حمله	
کشور	مصر	 گروه	هاى	مسلمان	در	داخل	 	و	اختناق	عظیم	را	بر	 کم	نبود	چرا	باید	این	فشار مغزشان	حا
	بیایند	و	از	همه	ى	ارزش	ها	و	افتخارات	مصر	 کنار وارد	بیاورند	و	چرا	باید	با	اسرائیل	دشمن	اسلام	
گر	برروح	آزمند	پول	پرست	سردمداران	حکومت	آمریکا	ارزش	هاى	مالی	براى	 کنند؟	و	ا صرف	نظر	
کشور	 و	مرزهاى	خود	قناعت	نکنند؟	مگر	 کشور	خود	 به	 باید	 نبود	چرا	 آمریکایی	مطرح	 جامعه	ى	
	ایران	 کند؟	چرا	آمریکا	باید	یک	پایش	در کم	دارد؟	مگر	نمی	تواند	مردم	خودش	را	اداره	 آمریکا	ثروت	
کره	ى	جنوبی	باشد	 	ویتنام	باشد،	یک	پایش	در	اسرائیل	باشد،	یک	پایش	در	 باشد،	یک	پایش	در
پا	را	ببلعد؟	چرا؟	این	آزمندى	انسان	است.	آمریکا	نمونه	ى	 و	شرق	و	غرب	دنیا	و	آسیا	و	آفریقا	و	ارو
باصطلاح	 نکنید	سردمداران	حکومت	 است.	شما	خیال	 روسیه	 دیگرش	 نمونه	ى	 است،	 بزرگش	
شوروى	روسیه	از	سردمداران	حکومت	آمریکا	بهترند،	آن	ها	هم	محکوم	پول	پرستی	هستند،	آن	ها	
کنند،	براى	آن	ها	هم	فرق	نمی	کند	طرف	چه	 هم	همه	ى	ارزش	ها	را	حاضرند	قربانی	پول	و	ماده	گرى	
که	از	مال	پرستی	و	پول	پرستی	و	مادّه	 گدازنده	ای	 کوره	ى	 	این	 کار	چه	باشد.	و	دنیا	دارد	در باشد	و	
گداخته	 پرستی	و	جاه	طلبی	به	وسیله	ى	این	سردمداران	فاسد	و	سیاستمداران	بزرگ	و	جهان	مدار	

	ایران	می	بینید. گوشه	اش	را	در شده	است	می	سوزد	و	مستضعفین	دارند	رنج	می	برند	و	شما	یک	
از	 را	 پول	پرستی	 فرهنگ	 فرهنگی	می	کند،	 انقلاب	 که	 آن	جا	 باید	در	 انقلاب	اسلامی	 و	لذاست	
گرانی	 از	 فریادشان	 مراجعه	می	کنند،	 به	من	 الحال	 و	متوسط	 مردمان	مستضعف	 بزداید.	 ذهن	ها	
سیاستی	 بازرگانی	 وزارت	 باید	 کند،	 دولت	علاج	 باید	 را	 گرانی	 می	گویم	 آن	ها	 به	 من	 است.	 بلند	

فرهنگ اقتصادی
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و	 بشود	 ارزان	 اجناس		قدرى	 و	 ارزاق	 تا	 بکند	 دیگر	هماهنگ	 وزارتخانه	هاى	 با	 و	 بکند	 انتخاب	 را	
کار	یک	جاى	دیگر	هم	لنگ	 این	درست	است.	البته	مقامات	دولتی	تلاش	خودشان	را	می	کنند،	
آن	هاست،	 در	دست	 مردم	 ارزاق	 که	سررشته	ى	 است	 کسانی	 از	 پول	پرستی	عده	اى	 آن	 و	 می	زند	
امام	 تعبیر	 به	 و	 بسیارى،	 ما	 مردم	 حالی	که	 در	 تکاثرها،	 این	 احتکارها،	 این	 گران	فروشی	ها،	 این	
همین	 در	 می	کنند	 عده	اى	سعی	 می	برند،	 سر	 به	 مستمندى	 و	 فقر	 و	 استضعاف	 در	 ما	 مردم	 کثر	 ا
بحبوحه	هم	بر	موجودى	خود	و	ثروت	خود	و	جنس	خود	و	سرمایه	ى	خود	نقدینه	ى	خود	بیافزایند.	
که	این	جا	میدان	خرج	این	همه	فراهم	 کنند	خرج	می	کنند،	آن	هایی	 که	می	توانند	این	جا	خرج	 آن	ها	
دولت	 البته	 بیافتند.	 	 کشور از	 در	خارج	 فکر	خرجش	 به	 نمی	بینند،	 را	 اندوخته	ى	غصبی	 و	 آمده	
کمک	سپاه	پاسداران	انقلاب	 	این	قسمت	هم	با	تدبیر	و	هوشیارى	عمل	بکند	و	به	 لازم	است	در
این	مردم	 	 نیاز این	مردم	است،	مورد	 رنج	 که	دست	 را	 پولی	 کسانی	 و	دادگاه	هاى	اسلامی	نگذارد	
کنند.	 آن	هاست	خرج	 که	شایسته	ى	خوى	حیوانی	 آن	چنان	 و	 ببرند	 مرزها	 این	 	 از بیرون	 به	 است	
نماز	جمعه	چندین	خطبه	 در	همین	خطبه	هاى	 منتظرى	 آیت	الله	 نمی	کنم	حضرت	 فراموش	 من	
که	مردم	اسراف	نکنید.	اسراف	در	خرج،	اسراف	در	 کید	می	کردند	 پشت	سر	هم	بر	این	مطلب	لازم	تأ
	امور	زندگی،	اسراف	در	تجملات	زندگی،	و	این	بسیار	سخن	متین	و	منطقی	ای	 مصرف،	اسراف	در
کنند	از	کیفیت	عمل	 است.	امروز	هم	این	حرف	درست	است،	مردم	بایستی	مواظب	باشند،	سعی	
کوشش	می	کنند	بلکه	 که	هستند	بیشتر	نسوزند.	دستگاه	های	دولتی	 آن	ها،	مستضعفین	در	فقرى	
	فقر	بیاورند	بیرون،	یک	عده	فرصت	طلب	از	همین	فرصت	ها	استفاده	 کنند	مردم	را	از راه	هایی	پیدا	
که	حکومت	اسلامی	و	 می	کنند	بر	ثروت	خود	بیشتر	بیشتر	و	می	افزایند،	این	برخلاف	عدلی	است	
کمر	بسته	است،	یقیناً	در	مقابل	آن	خواهد	ایستاد.	امیرالمؤمنین؟ع؟	این	 عده	ى	آن	را	داده	و	به	آن	
مُفْلِحُونَ«1	

ْ
ال هُمُ  ئِکَ 

َ
ول

ُ
فَأ نَفْسِهِ  شُحَّ  یُوقَ  »وَمَنْ  برکنده	است  از	وجود	خود	 بن	 و	 بیخ	 	 از را	 خصلت	

	این	مال	دنیا	براى	خود	باقی	 لذا	در	زندگی	علی	میراثی	باقی	نیست.	علی	بن	ابیطالب؟ع؟هیچ	از
که	به	عثمان	بن	حنیف	نوشته	است	و	آن	همه	خطبه	هاى	سوزنده	و	 نگذاشته	است.	حالا	نامه	ای	
که	همین	خصلت	امیرالمؤمنین؟ع؟	را	به	روشنی	 یاد	است	 گدازنده	و	تکان	دهنده	در	نهج	البلاغه	ز
مشخص	می	کند،	زهد	در	دنیا،	بی	اعتنایی	و	بی	رغبتی	به	جلوه	ها	و	زیورها	و	مادى	گرى	ها،	و	این	
که	امیرالمؤمنین؟ع؟	به	عمل	خودش	به	ما	 راه	ماست	برادران	و	خواهران،	و	این	موعظه	یی	است	
داده	است	و	ما	را	به	آن	فراخوانده	است.	این	سه	موعظه	را	فراموش	نکنیم،	این	ها	مصداقهاى	واقعی	
تقوى	هستند،	ما	این	سه	درس	را	از	علی	یاد	می	گیریم،	من	این	سه	درس	را	باز	هم	تکرار	می	کنم،	اوّل	
کار	لازم،	عمل	صالح	را	در	هر	زمانی	بشناسید	و	پیدا	 کنید	 کوشش	 	نمانید.	 عمل	و	تلاش،	بیکار

1.	تغابن:	16
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کنید	و	بعد	آن	را	با	صمیمیت	و	اخلاص	انجام	بدهید.	و	دوّم،	تسلیم	بودن	در	مقابل	فرمان	رهبرى،	
که	براى	انسان	واجب	الاطاعة	است.	و	آنگاه	بی	اعتنایی	به	مادى	گرى،	به	 کسی	 در	مقابل	فرمان	آن	
	این	احساس	انسان	سرچشمه	می	گیرد.	 که	از پول،	به	زخارف	دنیا،	و	پشت	پازدن	به	هرگونه	عملی	
این،	فرمان	امیرالمؤمنین؟ع؟	است	براى	ما.	پروردگارا	ما	را	با	شیوه	ى	علی	بن	ابیطالب؟ع؟در	دنیا	

	راه	علی	بن	ابیطالب؟ع؟	بمیران. 	و	ما	را	در زنده	بدار
والسّلام	علیکم	و	رحمةالله	و	برکاته
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گفتاردوّم:فضائلامیرالمؤمنین؟ع؟1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

م	علی	حبیبه	
ّ
الحمدلله	ربّ	العالمین	نحمده	و	نستعینه	و	نستغفره	و	نتوکل	علیه	نصلی	و	نسل

الأطیبین	 آله	 علی	 و	 محمّد	 أبی	القاسم	 نبیّنا	 و	 سیّدنا	 سرّه	 حافظ	 و	 خلقه	 فی	 خیرته	 و	 نجیبه	 و	
و	 المسلمین	 ائمة	 و	صلّ	علی	 بقیةالله	فی	الأرضین	 المهدیین	سیّما	 الهداة	 المنتجبین	 الأطهرین	

حماة	المستضعفین	وهداة	المؤمنین.
عِبَادِ«2

ْ
هُ رَءُوفٌ بِال هِ وَاللَّ اسِ مَن یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّ قال	الله	الحکیم	فی	کتابه:	»وَمِنَ النَّ

اوصیکم	عبادالله	بتقوی	الله	و	مراقبته	امره	و	نهیه	والمواظبة	علی	طاعته.
	و	 	انابه	و	توجه	به	پروردگار گرانبهایی	برای	توبه	و ایام	ماه	رمضان	رو	به	پایان	است،	فرصت	های	
گناه	از	دل.	برادران	و	خواهران	عزیز	را	دعوت	می	کنم	و	توصیه	می	کنم	به	قدردانی	 زدودن	زنگارهای	
اوج	قله	ی	 اوج	قله	ی	ماه	رمضان	است،	 که	در	حقیقت	 روزهای	شریف	 این	 و	 این	ساعات	عزیز	
متعال	طلب	 از	خدای	 را	 تقوا	 توفیق	 و	 بکنید	 پیشه	ی	خودتان	 را	 الهی	 تقوای	 به	خداست.	 تقرب	
در	 بشود.	 ارزشمندترین	خواسته	ها	 و	 بهترین	 باید	صرف	طلب	 روزها	 این	 و	 این	ساعت	ها	 کنید.	
کمال	و	 که	مایه	ی	قرب	و	نزدیکی	به	خدا	و	 رأس	همه	ی	این	ها	تزکیه	و	تصفیه	ی	دل	و	جان	ماست	

اعتلای	روح	ماست.
به	 است	 متعلق	 ماست،	 مهم	 و	 تاریخی	 روزهای	 	 از یکی	 و	 رمضان	 ماه	 بیستم	 روز	 	 امروز
که	ما	قدری	خودمان	را	نسبت	به	 امیرالمؤمنین؟ع؟	و	مولی	المتقین.	در	مثل	این	روزهایی	جا	دارد	
امیرالمؤمنین؟ع؟	و	دلمان	را	به	محامد	و	مکارم	آن	عزیز	دوران	تاریخ	اسلام	نزدیک	کنیم،	آشنا	کنیم	
کوتاهی	را	درباره	ی	امیرالمؤمنین؟ع؟	امروز	 و	این	اسوه	ی	مؤمنین	و	متقین	را	بیشتر	بشناسیم.	بحث	
کنم	و	این	بحث	درباره	ی	یکی	از	برجسته	ترین	صفات	امیرالمؤمنین؟ع؟	 که	عرض	 گرفتم	 در	نظر	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1365/03/09
2.	بقره:	207

فضائل و صفات 
امیرالمؤمنین؟ع؟
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عالم	 مسلمانان	 همه	ی	 بعد	 درجه	ی	 در	 و	 ایران	 اسلامی	 کشور	 مردم	 ما	 امروز	 که	 صفتی	 است،	
که	آن	صفت	را	از	مولای	متقیان	فرا	بگیرند	و	آن	عبارت	است	از	چشم	پوشی	 یادی	دارند	 احتیاج	ز
این	 الهی.	 تکلیف	 مقابل	 در	 کردن	خودی	ها	 قربانی	 نفس،	 هوای	 کردن	 قربانی	 و	خودی،	 از	خود	
را	 که	مسلمانان	عالم	 کلید	حل	همه	ی	مشکلات	جهان	اسلام	هست.	خودخواهی	هاست	 امروز	
ت	

ّ
که	مشکلات	بزرگ	را	برای	جوامع	مسلمان	فراهم	آورده	و	مل کرده	و	خودخواهی	هاست	 گل	 پا	در	

گذاردن	روی	خودخواهی	و	خودبینی	 	الگو	و	اسوه	ی	دیگر	است	و	به	برکت	پا که	در	دنیای	امروز ما	
که	از	این	صفت	و	این	خصلت	 توانسته	است	خود	را	به	این	جا	برساند	بیش	از	همه	محتاج	است	
کند.	تمام	ماجراهای	بزرگ	زندگی	امیرالمؤمنین؟ع؟	حول	 از	مولای	خود	و	امام	خود	پیروی	 بزرگ	
گرفته	است.	یک	فهرستی	از	حوادث	عمده	ی	دوران	زندگی	شصت	و	سه	ساله	ی	 	قرار	 این	محور
	او	 	زیر	آسمان	غیر	از که	در امیرالمؤمنین؟ع؟	عرض	می	کنم:	اوّل	ایمان	به	پیغمبر؟ص؟،	در	آن	وقتی	
و	خدیجه	ی	کبری	هیچ	کس	به	این	دعوت	و	این	مکتب	ایمان	و	عقیده	نداشت.	ایمان	به	مکتبی	
	بود	و	به	معنای	مبارزه	 	آن	روزگار که	قبول	آن	به	معنای	اعلان	جنگ	با	همه	ی	قدرت	های	ظالم	در
که	 یادی	می	خواست	 کم	بر	جامعه	ی	قبایلی	مکّه	و	جزیرة	العرب	بود.	جرأت	ز با	نظام	اجتماعی	حا
انسان	بر	روی	همه	ی	آرزوها،	خواهش	ها،	راحتی	ها	و	رفاه	های	زندگی	خود	پا	بگذارد.	این	دعوت	را،	
کرد	و	پای	آن	ایستاد	و	 این	راه	را،	این	مبارزه	را	قبول	بکند	و	امیرالمؤمنین؟ع؟	این	دعوت	را	قبول	
	این	راه	وجود	داشت	به	جان	خرید.	این	جمله	از	خود	علی؟ع؟	بشنوید	»وَ  همه	ی	مشکلاتی	را	که	در
قَدْ وَاسَیْتُهُ 

َ
ی رَسُولِهِ سَاعَةً قَطُّ وَل

َ
هِ وَ لاَ عَل للَّ

َ
ی ا

َ
رُدَّ عَل

َ
مْ أ

َ
نیِّ ل

َ
دٍ ص أ صْحَابِ مُحَمَّ

َ
مُسْتَحْفَظُونَ مِنْ أ

ْ
ل

َ
قَدْ عَلِمَ ا

َ
ل

و	 از	قبول	و	اجابت	 قْدَامُ«1	یک	ساعت	
َ
أ

ْ
ال فِیهَا  رُ 

َ
خّ

َ
وَتَتَأ  

ُ
بْطَال

َ
أ

ْ
ال فِیهَا  صُ 

ُ
تَنْک تِی 

َّ
ال مَوَاطِنِ 

ْ
ال فیِ  بِنَفْسِی 

گاهان	و	حافظان	میراث	پیغمبر؟ص؟	می	توانند	 لبیک	در	مقابل	پیغمبر؟ص؟	عقب	نماندم.	این	را	آ
	این	راه	به	کاری	و	اقدامی	و	همه	ی	عمر	دست	زدم	و	در	جایگاه	هایی	قرار	گرفتم	 شهادت	بدهند	و	در
	تردید	و	تزلزل	و	عقب	نشینی	می	شدند.	 گام	های	محکم	در	آن	جا	دچار که	پهلوانان	و	قهرمانان	و	
این	اوّلین	حرکت	امیرالمؤمنین؟ع؟	در	مقابله	ی	با	خودخواهی	و	خودی	و	ترجیح	تکلیف	و	وظیفه	
بر	آسایش	شخصی	بود.	در	شب	حرکت	رسول	خدا؟ص؟	به	مدینه	در	جای	پیغمبر؟ص؟	خوابید.	یک	
کاری	و	جانفشانی	امیرالمؤمنین؟ع؟	است	چون	خطر	مرگ	در	آن	ساعت	بسیار	 	این	عمل	فدا بعد	از
کنند	و	 	بود	حمله	 که	در	آن	خانه	قرار 	بود	مشرکین	در	شب	تاریک	به	خانه	و		بستری	 یاد	بود.	قرار ز
امیرالمؤمنین؟ع؟	باید	در	آن	بستر	می	خوابید	تا	آن	ها	مشتبه	بشوند	و	رفتن	پیغمبر؟ص؟	را	نفهمند	و	
	این	عمل	 که	امیرالمؤمنین؟ع؟	جان	خود	را	از	دست	خواهد	داد؛	این	یک	بعد	از یاد	این	بود	 گمان	ز
کار	وجود	دارد	و	می	تواند	خیلی	برای	ما	معنادار	 	این	 که	در بزرگ	و	فراموش	نشدنی،	امّا	بعد	دیگری	

1.	نهج	البلاغه،	خطبه	197
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	بود	 که	قرار 	را	درست	در	همان	لحظه	ای	انجام	داد	 کار که	امیرالمؤمنین؟ع؟	این	 باشد	این	است	
کفار	مهاجم	به	یک	شهر	 	برسد.	پیغمبر؟ص؟	از	میان	 افتخارات	مبارزه	ی	هفده	ساله	به	مرحله	ی	بروز
کرده	بودند،	حرکت	می	کرد.	همه	دوست	دارند	در	یک	 که	با	او	بیعت	 دیگری،	به	میان	دوستانی	
که	با	 کسانی	باشند	 اوّلین	 کنار	رهبرشان	باشند،	همه	دوست	دارند	 چنین	موقعیّت	حسّاسی	در	
جامعه	ی	جدید	و	محیط	جدید	آشنا	می	شود،	مردم	او	را	می	شناسند	و	چشم	مردم	از	وجود	او	پر	
کرد	و	پا	روی	 که	امیرالمؤمنین؟ع؟	این	مسئولیت	بزرگ	را	قبول	 می	شود.	درست	در	همین	لحظه	بود	

گذاشت. خواسته	ی	خود	
داشت،	 مختلف	 گروه	های	 با	 مدینه	 ساله	ی	 ده	 دوران	 در	 پیغمبراکرم؟ص؟	 که	 جنگ	هایی	 در	
که	من	 برای	علی	هیچ	وقت	پیدا	نشد	 این	فکر	 بود.	 امیرالمؤمنین؟ع؟	همه	جا	در	صفوف	مقدم	
در	خطوط	 و	 گرفت	 دست	 کف	 همیشه	 خودش	 جان	 باشم،	 مفید	 اسلام	 آینده	ی	 برای	 تا	 بماند	
که	دوران	ده	ساله	به	پایان	 	آنی	 کامل	برای	نثار	جان	خود	را	قرار	داد.	بعد	از 	آمادگی	 مقدم	خطر	در
که	جلسه	ی	حسّاسی	بود	شرکت	 رسید،	در	لحظه	ی	وفات	پیغمبر؟ص؟	در	جلسه	ی	تصمیم	گیری	
گر	امیرالمؤمنین؟ع؟	در	سقیفه	ی	بنی	ساعده	شرکت	می	کرد	شاید	سرنوشت	دنیای	اسلام	و	 نکرد.	ا
سرنوشت	خلافت	جور	دیگری	می	شد.	آن	جایی	که	همه	در	فکر	اینند	که	حکومت	دست	چه	کسی	
تا	ببینند	چه	می	توانند	 که	همه	حاضرند	 کنار	می	کشد،	آن	جا	 از	میانه	 را	 خواهد	افتاد،	علی	خود	
بکنند	و	چه	تأثیری	می	توانند	در	تعیین	حکومت	آینده	بگذارند	علی	غائب	است،	علی	مشغول	
یک	وظیفه	ی	عزیزتر	و	شریفتری	است	و	او	تجهیز	پیغمبر،	تغسیل	پیغمبر،	تدفین	پیغمبر	و	بالاخره	
که	 به	شکلی	 که	خلافت	 آنی	 	 از بعد	 قرآن.	 کردن	 یعنی	جمع	 به	وصیت	پیغمبر؟ص؟	است؛	 عمل	
که	 وقتی	 آن	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 کردند	 بیعت	 ابی	بکر	 با	 مردم	 و	 گرفت	 انجام	 شده	 ثبت	 تاریخ	 	 در
کسانی	 کشید،	معارضه	نکرد،	مبارزه	نکرد،	به	حرف	 کنار	 کارها	تمام	شده	خودش	را	 کرد	 احساس	

کنند	تا	علمدار	جنگ	داخلی	شود	ترتیب	اثر	نداد. که	می	خواستند	او	را	وارد	میدان	
گرفته	 را	 حکومت	 که	 کسانی	 مقابل	 در	 قیام	 بر	 را	 او	 تا	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 پیش	 آمد	 ابوسفیان	
وا 

ُ
شُقّ اسُ  النَّ هَا  یُّ

َ
»أ را	سرجای	خود	نشانده  او	 کلام	قاطع	 با	یک	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 کند،	 بودند	وادار	

بِجَنَاحٍ  نَهَضَ  مَنْ  حَ 
َ
فْل

َ
أ مُفَاخَرَةِ 

ْ
ال تِیجَانَ  وَ ضَعُوا  مُنَافَرَةِ 

ْ
ال جُوا عَنْ طَرِیقِ  عَرِّ وَ  جَاةِ  النَّ بِسُفُنِ  فِتَنِ 

ْ
ال مْوَاجَ 

َ
أ

را	روی	دست	آن	 کی	 امیرالمؤمنین؟ع؟	آب	پا هَا«1	
ُ
بِهَا آکِل قْمَةٌ یغص 

ُ
ل وَ  مَاءٌ آجن  رَاحَ 

َ
فَأ مَ 

َ
اسْتَسْل وِ 

َ
أ

وارد	 کنار	می	نشینم،	 گفت	من	 ریخت،	 بیندازند	 راه	 به	 را	 که	می	خواستند	جنگ	داخلی	 کسانی	
که	 کرد؛	این	چیزی	 این	ماجراها	نمی	شوم،	علاوه	بر	این	که	از	آن	ها	قبول	نکرد	آن	ها	را	نصیحت	هم	
که	شما	برای	هواهای	نفستان	آن	را	می	خواهید	»مَاءٌ	 شما	به	آن	چشم	دوختید،	یعنی	قدرت،	قدرتی	
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گلوگیری	است،	خطرناک	است. هَا« لقمه	ی	
ُ
قْمَةٌ یغص بِهَا آکِل

ُ
گندیده	ای	است	»وَ ل آجن«	آب	

کرده	بود،	یعنی	ملاحظه	ی	 علی؟ع؟	آن	ها	را	به	همان	رویه	ای	که	در	طول	مدت	عمر	خودش	عمل	
که	امیرالمؤمنین؟ع؟	 	آنی	 کرد.	بعد	از تکلیف	الهی،	ملاحظه	ی	مصالح	مسلمین	آن	ها	را	هم	دعوت	
بنشیند،	 خانه	 کنج	 می	توانست	 کند،	 قهر	 می	توانست	 کشید	 کنار	 خلافت	 ماجرای	 از	 را	 خود	
کار	مثبت	و	سازنده	ای	 کارشکنی	بکند	و	دست	به	هیچ	 می	توانست	علیه	مسئولین	حکومت	حتّی	
خود	 نکرد.	 هم	 را	 	 کار این	 کند،	 انتخاب	 خودش	 برای	 را	 وجیه	المله	ای	 غیرمسئول	 نقش	 نزند،	
که	به	اهل	مصر	بعد	از	رسیدن	به	خلافت	نوشت	این	ماجرا	را	یادآوری	 	نامه	ای	 امیرالمؤمنین؟ع؟	در
ی 

َ
إِل یَدْعُونَ  امِ 

َ
إِسْل

ْ
ال عَنِ  رَجَعَتْ  قَدْ  اسِ  النَّ رَاجِعَةَ  یْتُ 

َ
رَأ حَتَّی  تُ یَدِی 

ْ
مْسَک

َ
»فَأ که  می	کند،	می	فرماید	

که	 کردم	 گهان	احساس	 کناری	نشستم،	امّا	نا کارها	شستم،	 دٍ«1	یعنی	من	دست	از	 مَحْقِ دَیْنِ مُحَمَّ
که	از	دین	برگشته	اند	قصد	دارند	دین	 دنیای	اسلام	به	من	احتیاج	دارد،	دیدم	اهل	ردّه	و	مردمانی	
کنند	و	جامعه	ی	اسلامی	را	به	خلاف	بکشانند؛	دیدم	دیگر	جایز	 	بین	ببرند،	منهدم	 پیغمبر؟ص؟	را	از

کردم. حْدَاث«2	قیام	
َ
أ

ْ
کَ ال

ْ
نیست »فَنَهَضْتُ فیِ تِل

کمک	و	به	حمایت	آن	ها	برای	این	که	خطرها	را	از	 کنار	مسئولین	و	به	 کنار	خلفا،	در	 کرد	در	 قیام	
اسلام	دور	کند،	این	جا	هم	پا	روی	نفس	خودش	گذاشت،	وجیه	الملگی	را	انتخاب	نکرد	که	بنشیند	
دارند	 دوش	 بر	 را	 	 بار فعلًا	 که	 بشود	 کسانی	 آن	 تضعیف	 مایه	ی	 بزند،	 حرف	 بزند،	 نق	 کناری	 یک	
گون	 گونا کرد	در	مسائل	 کمال	قدرت	بنا	 هیچ	گونه	اقدام	مثبتی	هم	انجام	ندهد.	وارد	میدان	شد	با	
وارد	شدن.	بیست	و	پنج	سال	امیرالمؤمنین؟ع؟	در	تمام	حوادث	بزرگ	دنیای	اسلام	شریک	بود	و	
گذشتگی	امیرالمؤمنین؟ع؟	 	و	از	خود	 	از	اغماض	و	ایثار 	آن	نمونه	های	بارز سهیم	بود؛	اینهم	یکی	از
کنند،	یکی	از	شش	نفر	 کردند	برای	این	که	در	شورای	خلافت	شرکت	 که	او	را	دعوت	 است.	آن	روزی	
کرده	برای	این	که	مسئولیت	را	به	او	بدهد،	نگفت	من	 	را	دعوت	 این	جا	هم	قهر	نکرد،	دنیای	اسلام	او
مسئولیت	را	نمی	پذیرم،	ناز	نکرد،	آمد	وارد	شورای	شش	نفره	ی	بعد	از	عمر	و	پیش	از	شروع	خلافت	
کتاب	خدا	 که	به	 کرد	 که	باز	آن	جا	عبدالرحمن	بن	عوف	به	او	پیشنهاد	 	آنی	 عثمان	شد.	آن	جا	بعد	از
و	سنت	پیغمبر؟ص؟	و	رویه	ی	دو	خلیفه	ی	گذشته	عمل	کند؛	این	با	اصول	امیرالمؤمنین؟ع؟	منطبق	
کرد،	می	توانست	یک	جمله	بگوید،	خلافت	 کار	دیگر	 گفت	قبول	نمی	کنم،	این	جا	هم	باز	یک	 نبود	
ارزش	های	 پرچمداری	 وظیفه،	 به	 پایبندی	 اصول،	 به	 پایبندی	 امّا	 نکند،	 بعد	هم	عمل	 بگیرد	 را	

اسلام	برای	امیرالمؤمنین؟ع؟	از	رسیدن	به	خلافت	و	حکومت	بالاتر	است.
کرده	بودند	و	نیز	قبل	 که	عثمان	در	محاصره	ی	مسلمان	ها	بود	و	خانه	ی	او	را	محاصره	 در	دورانی	
گرفته	بود،	نقش	یک	میانجی	بود،	 که	نارضایتی	علیه	عثمان	در	دنیای	اسلام	بالا	 از	دوران	محاصره	
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کننده	ی	خلیفه	را	ایفا	 کننده	ی	حرف	های	مردم	به	خلیفه	و	نصیحت	 ناصح	مشفق	بود.	نقش	بازگو	
کرد	 کمک	 که	اطراف	خانه	ی	عثمان	محاصره	بود؛	امیرالمؤمنین؟ع؟	صمیمانه	 	آن	روزهایی	 کرد	در
گرفته	بودند،	جزو	دوستان	علی	بودند،	 که	اطراف	خانه	ی	عثمان	را	 کسانی	 به	عثمان	با	این	که	آن	
آن	ها	 بیاید	سردسته	ی	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 که	 داشتند	 انتظار	 آن	ها	 داشتند	 دیگری	 انتظارات	 او	 	 از
	را	نکرد،	چون	قبول	نداشت،	آن	جا	 کار 	را	با	هم	انجام	بدهند.	امیرالمؤمنین؟ع؟	این	 کار بشود	و	این	
که	صد	در	صد	برخلاف	خواسته	های	معمولی	یک	نفس	انسان	است	 کرد	 هم	باز	یک	نقشی	را	ایفا	
	این	حرف	ها	بالاتر	هست؛	این	جا	هم	یک	مورد	 که	البته	نفس	عالیه	ی	امیرالمؤمنین؟ع؟	خیلی	از
گرفتند،	این	جا	می	توانست	 کشته	شد.	آمدند	اطراف	امیرالمؤمنین؟ع؟	را	 دیگر	بود	تا	این	که	عثمان	
را	 کند،	آن	ها	 را	جمع	 بیاید	در	میان	مردم	این	ها	 را	بگیرد،	 باز	فرصت	طلبانه	چهره	ی	یک	قهرمان	
گوشه	ای،	او	دنبال	خلافت	نرفت،	 کارها	را	نکرد،	رفت	نشست	یک	 کند	و	شعار	بدهد؛	این	 دعوت	
کسب	مقام	نرفت،	مقام	به	علی	افتخار	می	کرد	و	دنبال	علی	آمد؛	 خلافت	دنبال	او	آمد،	او	دنبال	
فَفْتُهَا وَ مَدَدْتُمُوهَا فَقَبَضْتُهَا«1	

َ
این	جا	هم	امیرالمؤمنین؟ع؟	در	آن	جمله	می	فرماید	»وَ بَسَطْتُمْ یَدِی فَک

کشیدم،	 را	پس	 کنم،	من	دستم	 قبول	 را	 که	من	خلافت	 کردید	 به	طرف	من	دراز	 را	 بارها	دستتان	
	این	جا	هم	هیچ	گونه	ولعی	از	خودش	 کردم	امیرالمؤمنین؟ع؟	باز کردید،	من	استنکاف	 شما	اصرار	
کرد	وظیفه	است	و	دنیای	اسلام	 کرد	تکلیف	شرعی	است،	احساس	 نشان	نداد	تا	این	که	احساس	
ا 

َّ
ل
َ
أ مَاءِ 

َ
عُل

ْ
ال ی 

َ
عَل هُ  اللَّ خَذَ 

َ
أ مَا  وَ  اصِرِ  النَّ بِوُجُودِ  ةِ  حُجَّ

ْ
ال قِیَامُ  وَ  حَاضِرِ 

ْ
ال حُضُورُ  ا 

َ
ل وْ 

َ
»ل دارد  احتیاج	 او	 به	

لِهَا وَ  وَّ
َ
أ سِ 

ْ
أ

َ
سَقَیْتُ آخِرَهَا بِک

َ
ی غَارِبِهَا وَ ل

َ
هَا عَل

َ
قَیْتُ حَبْل

ْ
ل

َ
أ

َ
ل ومٍ 

ُ
ا سَغَبِ مَظْل

َ
ةِ ظَالِمٍ وَ ل

َ
ی کِظّ

َ
وا عَل یُقَارُّ

	به	خاطر	تکلیف	 زْهَدَ عِنْدِی مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ«2	آن	روز	هم	امیرالمؤمنین؟ع؟	باز
َ
فَیْتُمْ دُنْیَاکُمْ هَذِهِ أ

ْ
ل

َ
أ

َ
ل

وجود	 به	 دیگران	 که	 را	 نابسامانی	 اوضاع	 نمی	کنم،	 قبول	 من	 را	 نگفت	حکومت	 بود،	 اسلامی	اش	
که	چه	مشکلاتی	دارد،	با	وجود	این	مشکلات	احساس	 آوردند	من	بر	دوش	نمی	گیرم،	می	دانست	
	آبروی	خود،	از	حیثیت	عظیم	خود	در	 کرد	حاضر	شد	از کرد،	قبول	 کرد،	احساس	وظیفه	 تکلیف	

کرد. دنیای	اسلام	مایه	بگذارد	برای	اصلاح	جهان	اسلام	و	جامعه	ی	مسلمین	و	خلافت	را	قبول	
کرد	و	ملاحظه	ی	 کرد،	اصول	اسلامی،	ارزش	های	اسلامی	را	مطرح	 که	خلافت	را	قبول	 بعد	هم	
هیچ	کس	را	نکرد؛	این	زندگی	امیرالمؤمنین؟ع؟	است	و	شما	ببینید	در	مدت	این	شصت	و	سه	سال	
که	حکومت	در	اختیار	 و	در	مدت	این	چهار	سال	و	نه	ماه	یا	ده	ماه	خلافتِ	ظاهری	آن	حضرت	
گذاشتن	بر	روی	خواسته	های	 او	بود	امیرالمؤمنین؟ع؟	چه	مصائبی	به	خاطر	این	اغماض،	ایثار،	پا
شخصی	متحمل	شد؛	این	یک	الگو	و	اسوه	است.	امیرالمؤمنین؟ع؟	در	دوران	خلافت	جنگ	های	
صحابه	ی	 جبهه	ی	 جبهه،	 یک	 دشوار	 بسیار	 جبهه	های	 در	 کردند.	 تحمیل	 او	 بر	 را	 غم	انگیزی	
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جنگ	 خوش	نامی؛	 با	 و	 وجاهت	 با	 می	شناسند	 آن	ها	 اسلام	 دنیای	 در	 که	 بزرگانی	 و	 پیغمبر؟ص؟	
البته	 این	ها،	جنگ	طلحه،	زبیر	عایشه	ام	المؤمنین،	چهره	های	معروف	و	موجه	در	دنیای	اسلام.	
و	 کردند	 آغاز	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 با	 را	 آن	ها	جنگ	 نکرد.	 این	ها	شروع	 با	 را	 امیرالمؤمنین؟ع؟	جنگ	
کند	 که	ناچار	شد	آماده	شد	با	این	چهره	ها	هم	مبارزه	 امیرالمؤمنین؟ع؟	استنکاف	می	کرد،	امّا	وقتی	
	راه	انجام	وظیفه	ی	الهی	اش	انجام	بدهد	و	جنگ	جمل	را	به	این	 و	صلابت	و	قاطعیت	خودش	را	در
که	در	 	و	زر	 کانون	بسیار	مستحکم	زور ترتیب	انجام	داد.	جنگ	صفین	جنگ	امیرالمؤمنین؟ع؟	با	
یادی	داشت،	پول	 شام	متمرکز	بود	به	رهبری	معاویه	جنگی	با	یک	چنین	کانونی	بود.	معاویه	قدرت	ز
کسانی	 یه	را	قبول	داشتند	و	آماده	بودند	برایش	شمشیر	بزنند.	آن	ها	 یادی	معاو یادی	داشت،	مردم	ز ز
	آغاز	فهمیده	بودند،	 یه	و	برادر	معاویه	یعنی	یزید	بن	ابی	سفیان	در بودند	که	اسلام	را	به	وسیله	ی	معاو
کرده	بودند،	سال	های	متمادی	معاویه	و	خاندان	 	اوّل	در	آن	جا	حکومت	 خود	این	ها	رفته	بودند	از
کرده	بودند،	مردم	شام	این	ها	را	دیده	بودند	و	 ابوسفیان	در	آن	جا	بودند.	مردم	تا	چشم	به	اسلام	باز	
یادی	هم	در	اختیارش	بود.	امیرالمؤمنین؟ع؟	این	جا	هم	می	توانست	 این	ها	را	می	شناختند.	ثروت	ز
که	بر	طبق	تکلیفش	و	وظیفه	اش	انجام	بدهد	و	ملاحظاتی	را	 کند،	امّا	ترجیح	داد	 جور	دیگری	عمل	
که	یک	انسان	برای	آسایش	خود،	برای	راحتی	خود،	برای	رهایی	خود	از	دردسر	انجام	می	دهد	این	
کناری	بگذارد	و	جنگ	پر	مشقت	و	پرمرارت	صفین	را	امیرالمؤمنین؟ع؟	تحمل	 ملاحظات	را	یک	

که	جنگ	با	نهروانی	ها	بود	و	جنگ	با	خوارج. کرد	و	جنگ	آخری	
راجع	به	خوارج	من	یک	مقداری	بیشتر	توضیح	بدهم	تا	ببینید	امیرالمؤمنین؟ع؟	با	چه	عناصری	
که	خودشان	در	جنگ	صفین	در	لحظه	های	نزدیک	 مقابل	و	مواجه	بود.	خوارج	همان	مردمی	بودند	
کرده	 یه	را	به	شکست	نهایی	نزدیک	 که	نیروهای	امیرالمؤمنین؟ع؟	لشکر	معاو به	پیروزی،	آن	وقتی	
وقتی	 می	گفت	 تکبیر	 و	 پیروزمندانه	 می	زد،	 دشمن	شمشیر	 نیروهای	 اعماق	 در	 اشتر	 مالک	 و	 بود	
که	 کرد،	با	یک	شعار	عوامانه	و	عوام	فریب	و	پوچ	و	توخالی	 بر	سر	نیزه	 را	 که	دیدند	معاویه	قرآن	ها	
می	زنیم،	چرا	 آن	ها	مسلمان	اند	چرا	شمشیر	 کردند،	 مطرح	 را	 قرآن	 آن	ها	 آن	هاست،	 و	 ما	 بین	 قرآن	
بر	 آوردند	 	 فشار آن	قدر	 و	 گرفتند	 را	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 اطراف	 آمدند	 می	ریزیم	 را	 مسلمان	ها	 خون	
بر	خلاف	میل	 امیرالمؤمنین؟ع؟	مجبور	شد	 کردند،	 تهدید	 را	 امیرالمؤمنین؟ع؟،	حتّی	جان	علی	
کند،	متارکه	ی	جنگ	را	قبول	 خودش،	بر	خلاف	تشخیص	خودش	از	روی	اجبار	جنگ	را	متارکه	
که	 کردند	 که	بیاید	عقب.	حکمیت	را	بر	امیرالمؤمنین؟ع؟	تحمیل	 کند	 کند	و	مالک	اشتر	را	دعوت	
تحلیل	جنگ	صفین	و	تحلیل	این	حادثه	ی	پایانی	جنگ	صفین	یکی	از	مسائل	بسیار	مهم	است	
که	آن	روز	اطراف	امیرالمؤمنین؟ع؟	بودند،	قشرهای	 از	لحاظ	شناختن	روحیات	بعضی	از	قشرهایی	
بجنگد،	 می	توانسته	 چطور	 شده	 متزلزل	 ایمانشان	 که	 نیروهایی	 با	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 اجتماعی.	
کند،	بعد	از	 	تاریخ	هست	و	شنیدید	قبول	 که	در کند	و	حکمیت	را	با	آن	شکلی	 مجبور	شد	متارکه	

امیرالمؤمنین؟ع؟ 
و خوارج
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کاملًا	از	هم	جدا	 کوفه	برنگشته	هنوز	دو	لشکر	 	امیرالمؤمنین؟ع؟	به	 آنی	که	حکمیت	انجام	شد	هنوز
کنی	 کردی	و	باید	حکمیت	را	نقض	 که	چرا	حکمیت	را	قبول	 نشده،	همین	افراد	آمدند	شعار	دادند	
کفر	بود،	یک	شرک	بود	و	این	شرک	 کار	یک	 کنی.	این	 	بین	ببری	و	توبه	 گذاشتند	از که	 	را	 و	این	قرار

کنی؛	این	خوارج	بودند. مستوجب	توبه	است	ماها	توبه	می	کنیم،	تو	هم	یا	علی	باید	توبه	
علی؟ع؟	 که	 نبود	 آماده	 وجه	 هیچ	 به	 زمینه	 نکرد،	 اعتنایی	 این	ها	 حرف	 به	 امیرالمؤمنین؟ع؟	
که	به	پیمان	خودش	 کسی	نبود	 جنگ	را	از	سر	بگیرد،	به	علاوه	پیمانی	بسته	شده	بود	و	علی؟ع؟	
کوفه	آن	چه	توانستند	این	مردم	نادان	و	بعضاً	 کوفه،	بین	راه	صفین	و	 پشت	پا	بزند؛	برگشت	به	طرف	
این	ها	 بشوند،	 کوفه	 وارد	 شد	 نزدیک	 که	 هم	 وقتی	 کردند	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 دل	 به	 خون	 خبیث	
	نفری	از	لشکر	امیرالمؤمنین؟ع؟	جدا	شدند،	در	یک	نقطه	ی	دیگری	رفتند	 یک	عده	ی	دوازده	هزار
	تو	جدا	هستیم	و	امیرالمؤمنین؟ع؟	را	در	حقیقت	 کوفه	نمی	شویم،	ما	از گفتند	ما	وارد	 اردوگاه	زدند	
آماده	 کردند،	 قلمداد	 مخاصم	 اردوی	 یک	 عنوان	 به	 خودشان	 مقابل	 در	 و	 دادند	 قرار	 سؤال	 مورد	
که	دانستن	آن	برای	 مبارزه	ی	با	امیرالمؤمنین؟ع؟	شدند.	خصوصیات	خوارج	خصوصیاتی	است	
که	بخواهد	صریح	و	صادقانه	و	بدون	ملاحظات	سازشکارانه	 ما	خیلی	جالب	است.	هر	انقلابی	
که	امیرالمؤمنین؟ع؟	در	مقابل	خودش	داشت	خواهد	داشت.	یک	 عمل	بکند	همین	دشمنان	را	
را	 اسلام	 که	 بودند	 منافقینی	 بودند،	 طلب	 دنیا	 این	ها	 که	 داشتند	 قرار	 گروه	 این	 رأس	 در	 عده	ای	
قبول	نداشتند،	نه	علی	را	قبول	داشتند،	نه	پیغمبر؟ص؟	را	قبول	داشتند،	نه	قرآن	را	قبول	داشتند	در	
از	چهره	های	معروف	منافقین	خوارج	هست؛	این	در	رأس	 که	یکی	 رأس	آن	ها	اشعث	بن	قیس	بود	
گاه،	خام	داغ،	بدون	تعقل	و	تفکر،	بدون	 	این	قبیل،	یک	عده	هم	مردمان	نادان،	ناآ یک	عده	ای	از
درست	 را	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 که	 نوجوان	 و	 جوان	 آدمهای	 غالباً	 آن	ها	 امر	 زیر	 	 در جوانب	 مطالعه	ی	
را	تشکیل	 بدنه	ی	عمومی	خوارج	 کسانی	هم	 را	نمی	دانند،	یک	چنین	 نمی	شناند،	سابقه	ی	علی	
که	به	نام	سعدان	و	 ه«	را	دادند	دو	تا	نوجوان	بودند	 که	شعار »لا حکم الاّ للَّ کسانی	 می	دادند.	اوّلین	
یم	 ه«	یعنی	ما	حکمیت	را	قبول	ندار گفتند »لا حکم الاّ للَّ یکی	دیگر	از	یک	قبیله	ای	بلند	شدند	و	
و	حکومت	راهم	قبول	نداریم،	حکومت	از	آن	خداست،	معلوم	بود	این	شعار	مال	این	دو	تا	نوجوانِ	
	این	 گذاشته	بودند.	همین	افرادی	از	قبیل	اشعث	بن	قیس.	از نورس	نیست،	این	را	در	دهان	آن	ها	
را	هم	می	خواندند،	شعارهای	 قرآن	 آیات	 می	کردند.	 پیدا	 قرآن	 با	 آشنایی	ای	 که	یک	 افرادی	 قبیل	
تند	هم	می	دادند،	اصول	اسلامی	را	هم	به	رخ	همه	می	کشیدند،	برای	خودشان	حقّ	اجتهاد،	حتّی	
افرادی	این	بدنه	ی	عمومی	خوارج	 بودند؛	یک	چنین	 امیرالمؤمنین؟ع؟	قائل	 کسی	مثل	 در	مقابل	
کارشان	عبارت	 کتفا	نمی	کردند،	 را	تشکیل	می	دادند.	آن	وقت	به	مخالفت	زبانی	و	به	نق	زدن	هم	ا
	بین	بردن	 بود	از	مبارزات	سرسختانه	ی	مسلح،	ترور،	ایجاد	وحشت،	هجوم	به	آدم	های	بی	پناه،	از
	بین	بردن،	 دوستان	امیرالمؤمنین؟ع؟،	انسان	های	صادق	و	پاک	را	هر	جا	سراغ	می	کنند	آن	ها	را	از
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از	 یکی	 و	خودش	 بزرگترین	صحابه	 	 از یکی	 پدرش	 که	 را	 الأرَت	 بن	 ابَ	 خَبَّ بن	 عبدالله		 مثل	 کسی	
حواریین	امیرالمؤمنین؟ع؟	بود،	این	را	کشتند،	همسر	حامله	اش	را	شکمش	را	شکافتند،	جنین	را	از	
کشتند	و	این	ها	همان	 کشتند،	بچه	را	 کشتند،	مرد	را	 کردند،	زن	را	 کشیدند،	تکه	پاره	 رحم	او	بیرون	
که	یکی	از	خودهاشان	یک	خوکی	را	کشته	بود	عقاب	می	کردند	که	چرا	خون	این	خوک	 کسانی	بودند	

را،	این	حیوان	را	روی	زمین	ریختی.
پای	 هم	 یک	جاهایی	 امّا	 متنسک،	 و	 متعبد	 علی	الظاهر	 منحرف،	 فهم،	 کج	 مردمانی	جاهل،	
که	به	میان	می	آمد	خودداری	نمی	توانستند	بکنند؛	ابن	ملجم	می	دانید	در	یک	ماجرای	 شهواتشان	
را	دوست	می	داشت	 قطامه	 نام	 به	 را	 زیبایی	 زن	 کوفه،	 در	 بود	 گرم	 و	سرش	 بود	 وارد	 پایش	 عشقی	
و	عاشق	او	بود	و	دنبال	او	آمده	بود؛	همان	متنسک	ها	و	قرآن	خوان	ها	و	آیات	الهی	بر	زبان	جاری	
	ناتوان	و	ضعیف	و	زبون	بودند	و	دنبال	این	 که	پای	شهواتشان	رسید	این	جور کننده	ها،	این	جایی	
به	 را	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 و	 بدهد	 انجام	 را	 او	 بود	خواسته	های	 و	حاضر	 ابن	ملجم	 بود	 افتاده	 راه	 زن	
کرده	بود؛	یک	چنین	مردمانی،	 که	دل	او	را	تصرف	 شهادت	رساند	و	انگیزه	ی	عشق	این	زن	زیبایی	
که	در	مشت	یک	عده	آدمهای	خبیث	و	رهبران	فاسد	و	 گروه	نادانی	 امیرالمؤمنین؟ع؟	در	مقابل	این	
	ارتباط	بودند.	 	قرار	دارند	چه	بکند؟	سرانشان	طبق	اظهار	بعضی	از	مورخین	با	معاویه	در سران	مزدور
کردن	قرآن	ها	را	اشعث	بن	 اشعث	بن	قیس	-	طه	حسین	نویسنده	ی	مصری	می	گوید	-	فکر	بر	سرنیزه	
کرد.	معلوم	می	شود	با	دستگاه	معاویه	این	ها	ارتباط	داشتند؛	پس	 کرد	و	القا	 قیس	به	معاویه	تلقین	
	امیرالمؤمنین؟ع؟	و	معاویه	و	عمر	عاص	در	یک	شب	 که	وقتی	ترور بیهوده	نیست،	تصادفی	نیست	
	امیرالمؤمنین؟ع؟	به	نتیجه	می	رسد	و	 طراحی	می	شود،	ترور	آن	دو	نفر	به	نتیجه	نمی	رسد،	امّا	ترور
گروه	لجوج	 منجر	به	شهادت	امیرالمؤمنین؟ع؟	می	شود.	حالا	علی؟ع؟	با	این	ها	چه	بکند،	با	این	
کم	چه	بکند	با	آن	ها	 	و	پیروان	ضعیف	و	دارای	قدرت	استدلال	 و	متعصب	و	نادان	و	سران	مزدور
شما	 با	 ما	 گفت	 اوّل	 ثَلاثًا«1	 عِنْدَنَا  مْ 

ُ
ک

َ
ل »إِنَّ  فرمود	 این	ها	 به	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 امیرالمؤمنین؟ع؟؟	

ید	بیاید	ببرید	»لا	نَمْنَعُکُمْ	صَلاةً	 نمی	جنگیم.	سه	تا	حقّ	شما	پیش	ما	داریم،	سه	چیز	شما	طلبه	کار
باز	 را	 	 در نمی	شویم،	 مانع	 بخوانید	 نماز	 ما	 مسجد	 تو	 بیایید	 این	که	شما	 	 از ما	 مَسْجِد«2	

ْ
ال ا	

َ
هَذ فِی	

گذاشت	امیرالمؤمنین؟ع؟	شاید	بیایند	توی	اجتماعات	مسلمان	ها	یک	قدری	به	خود	بیایند،	یک	
فَیْءِ مَا کَانَتْ 

ْ
مْ مِنْ هَذَا ال

ُ
مْ نَصِیبَک

ُ
قدری	بفهمند،	در	مسجد	روی	شما	باز	است	بیایید.	»لا نَمْنَعُک

ید	و	حقّی	دارید	 	او	سهم	دار یْدِینَا«3	این	منافع	و	درآمدها	عمومی	مسلمان	ها	شما	در
َ
مْ مَعَ أ

ُ
یْدِیک

َ
أ

1.	تاریخ	طبری،	ج	5،	ص	74
2.	همان
3.	همان
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مثل	بقیه	ی	مسلمان	ها	تا	وقتی	که	شما	در	کنار	دیگر	مسلمان	ها	هستید،	با	آن	ها	همکاری	می	کنید،	
مْ حَتَّی 

ُ
ک

ُ
کنید	مانعتان	نمی	شویم	»وَلا نُقَاتِل 	این	منافع	عمومی	مسلمان	ها	ببرید،	استفاده	 بیاید	از

کننده	 که	شما	شروع	 ونَا«1	جنگ	مسلحانه	نمی	کنیم،	شما	را	سرکوب	نمی	کنیم	مگر	آن	وقتی	
ُ
تُقَاتِل

	انقلاب	خود	ما	اتفاق	 که	در باشید،	شما	با	ما	بجنگید.	ببینید	چقدر	شبیه	به	آن	چیزهایی	است	
کم	اطلاع	و	 گروهک	های	منافق،	آن	سران	خائن،	این	بدنه	های	ضعیف	و	نادان	و	متأثر	و	 افتاد،	این	
کمترین	خبری	ندارند،	امّا	درباره	ی	مسائل	اسلامی	اجتهاد	 بی	خبر	و	درعین	حال]مجتهد[	از	اسلام	
	برخورد	جمهوری	 می	کنند،	نظر	می	دهند،	چقدر	وضع	آن	ها	شبیه	به	وضع	خوارج	است	و	چقدر

اسلامی	و	انقلاب	و	رهبر	انقلاب،	امام	عزیزمان	شبیه	همین	است.
گفتند	بیایید	توی	مردم،	بیایید	از	حقّ	عمومی	استفاده	 کردند	روی	این	ها،	 امام	هم	درها	را	باز	
که	جنگ	 که	نخواهید	با	این	مردم	بجنگید،	امّا	آن	وقتی	 کنار	مردم	باشید	مادامی	 کنید،	بیایید	در	
این	ها	 که	 شد	 خبر	 تا	 نکرد	 شروع	 را	 جنگ	 این	ها	 با	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 چرا،	 کردید	 شروع	 شما	 را	
انداخت	 راه	 را	 لشکرش	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 نهروان،	 نام	 به	 محلی	 در	 کردند	 جمع	 نفر	 	 دوازده	هزار
که	 داشت	 تصمیم	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 بود،	 کرده	 عهد	 نقض	 معاویه	 چون	 نهروان،	 طرف	 به	 رفت	
کند،	منتها	این	قائله	را	در	بیخ	 یه	را	یک	سره	 کار	معاو کند	و	 برود	مجدداً	جنگ	را	با	معاویه	شروع	
را	تمام	 این	ها	 	 کار اوّل	 که	ما	می	رویم	 امیرالمؤمنین؟ع؟	خاتمه	می	بخشید،	فرمود	 باید	 کوفه	 گوش	
گفت	چرا	می	جنگید	با	برادرانتان،	 کرد،	 	نفر	بود؛	حضرت	با	آن	ها	صحبت	 می	کنیم.	آمد	دوازده	هزار
کرد	و	فرمود	 چرا	می	جنگید	با	ما،	چرا	با	قرآن	و	اسلام	مقابله	می	کنید،	بعد	هم	یک	علمی	را	نصب	
	نفر	از	دوازده	هزار	 	امان	است.	آمدند	هشت	هزار کسی	بیاید	زیر	این	علم	بایستد	با	ما	نجنگد	در هر	
گوششان	نخورده	بود،	معلوم	می	شود	 که	این	ها	حرف	حساب	به	 نفر	آمدند	آن	جا؛	معلوم	می	شود	
که	جرأت	نمی	کند	خودش	را	در	معرض	حرف	 گروهی،	تبلیغات	بسته	ی	تشکیلاتی	 که	تبلیغات	
که	این	ها	سخن	حقّ	و	منطقی	امیرالمؤمنین؟ع؟	را	حتّی	 حساب	و	منطق	قرار	بدهد	نگذاشته	بود	
که	مطالب	درستی	است،	هشت	هزار	 بشنوند.	وقتی	شنفتند	حرف	های	امیرالمؤمنین؟ع؟	را	دیدند	
ما	 مقابل	 در	 فرمود؛	شما	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 ماندند،	 نفر	 	 هزار نفر	جدا	شدند.	یک	سوّمشان،	چهار	
کرد	به	اصحاب	خودش	فرمود	 گوش	نکردند،	عازم	بر	جنگ	شدند،	رو	 کرد،	 هستید،	نصیحتشان	
کشته	نمی	شود	و	از	آن	ها	ده	نفر	باقی	نمی	ماند.	خب	قدرت	امیرالمؤمنین؟ع؟	این	 از	شما	ده	نفر	
گفت	ما	با	تو	این	قدر	می	جنگیم	تا	نابودت	 کرد	به	امیرالمؤمنین؟ع؟	 است.	یکی	از	آن	ها	خطاب	
کی	حرف	می	زند	این	آدم	 کرد،	فرمود:	مگر	نمی	داند	با	 کنیم،	حضرت	لبخند	تلخی	بر	زبان	جاری	
	برخورد	مسلحانه	 بی	شرم؟!	من	را	از	شمشیر	و	نیزه	می	ترسانید؟	من	را	از	جنگ	می	ترسانید؟	من	را	از

1.	همان
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گذراندم،	امّا	بر	امیرالمؤمنین؟ع؟	خیلی	 که	عمرم	را	با	شمشیر	و	نیزه	 کسی	هستم	 می	ترسانید؟	من	
	فرمایشات	امیرالمؤمنین؟ع؟	تیراندازی	را	 از تا	این	که	آن	ها	بعد	 باز	هم	شروع	نکرد	 سخت	است،	
دوّم	 دفعه	ی	 کنید،	 صبر	 فرمود	 می	کنند،	 تیراندازی	 علی	 یا	 گفتند	 علی	 اصحاب	 کردند.	 شروع	
تأمل	 حالا	جای	 دیگر	 فرمود	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 کردند،	 تیراندازی	 سوّم	 دفعه	ی	 کردند،	 تیراندازی	
کت	رسیدند؛	این	 کمتر	از	ده	نفر	زنده	ماندند،	بقیه	به	هلا 	نفر	 	این	چهار	هزار کرد	از نیست،	حمله	
برای	 است	 بزرگی	 و	 مهم	 این	مشکلات،	مشکلات	 	 ببینید	چقدر است.	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 وضع	
یک	حکومتی	مثل	حکومت	امیرالمؤمنین؟ع؟	و	علی؟ع؟	با	همه	ی	این	مشکلات	ساخت	برای	
گفته	و	علی	تشخیص	داده،	آن	چنان	 که	قرآن	 این	که	بتواند	جامعه	ی	اسلامی	را،	همان	جامعه	ای	
جامعه	ای	بنا	کند.	بعد	هم	شروع	کردند	به	ترور	و	وحشت	و	توطئه	و	راه	افتادند	در	دنیای	اسلام	علیه	
که	علی؟ع؟	به	دست	یکی	از	شقی	ترین	همین	عناصر	به	 	به	جایی	رسید	 کار امیرالمؤمنین؟ع؟	و	

شهادت	رسید	و	دنیای	اسلام	داغدار	شدند؛	این	خلاصه	ی	زندگی	امیرالمؤمنین؟ع؟	است.
با	 با	مجاهدت،	 	راه	انجام	وظیفه	 	نوجوانی	اش	علی؟ع؟	در از اوّل	زندگی	اش،	 	 از شما	می	بینید	
ظاهر	 میدان	ها	 در	همه	ی	 کردن	خود	 فدا	 و	 ندیدن	خود	 با	 و	 امکانات	 ایثار	همه	ی	 با	 ایثار	جان،	
شد.	این	درس	بزرگی	است	برای	ما.	امروز	جامعه	ی	اسلامی	به	این	ایثار،	به	این	اغماض،	به	این	از	
یم،	تا	نگذریم	 خودگذشتگی	احتیاج	دارد.	باید	از	هواها،	هوس	ها،	خودی	ها،	خودخواهی	ها	بگذر
امروز	 برداشته	نمی	شود.	 راه	 از	سر	 پا	نگذاریم	مشکلات	 زیر	 را	 تا	من	و	خودی	 باز	نمی	شود.	 گرهها	
کلید	حل	همه	ی	مشکلات	در	دنیای	اسلام	و	در	جامعه	ی	خود	ما	همین	درس	بزرگی	است	 هم	
	این	 را	در	طول	پنجاه	سال	زندگی	اسلامی	خودش	به	ما	داد	و	در که	امیرالمؤمنین؟ع؟	این	درس	
این	دوران	سخت	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 بر	 امّا	بسیار	هم	 کرد،	 را	فدا	 امیرالمؤمنین؟ع؟	جانش	 راه	هم	
	به	خاطر	 که	یک	روز 	تلخ	ترین	دوران	ها	دوران	امیرالمؤمنین؟ع؟	است.	علی؟ع؟	 از گذشت.	یکی	
این	که	اختلاف	در	جامعه	ی	اسلامی	به	وجود	نیاد	و	مسلمان	ها	به	جان	هم	نیافتند	و	خون	هم	را	
گروه	هایی	 که	آن	را	حقّ	مسلم	خودش	می	داند	دست	برداشت،	حالا	در	مقابل	 نریزند	از	خلافت	
که	جنگ	داخلی	را	بر	او	تحمیل	می	کنند،	او	را	وادار	می	کنند	به	این	که	علی	رغم	میل	 قرار	می	گیرد	
انگیزه	ای	 که	جز	خودخواهی	 کسانی	 و	 افراد	سرکش،	طاغی	 را	در	مقابل	 خودش	صفوف	خودش	
	این	 	ببرد.	واقعاً	امیرالمؤمنین؟ع؟	در کار 	آن	راه	به	 ندارند	صفوف	را	بیاراید	و	شمشیر	خودش	را	در
دوران	دلش	از	غم	خون	شد.	واقعاً	کمتر	در	میان	ائمه	؟عهم؟		ما	کسی	را	می	بینیم	که	این	قدر	خون	دل	
	با	مشکلات	اداره	ی	جامعه	ی	اسلامی	و	مقابله	ی	با	دشمنان	در	طول	این	 که	امروز خورده	باشد.	ما	
که	امیرالمؤمنین؟ع؟	چقدر	 کردیم،	احساس	می	کنیم	 هفت	سال	آشنا	شدیم	و	سختی	ها	را	تجربه	
بر	روی	دوش	جان	خودش	 و	 بر	دل	خودش	 را	علی؟ع؟	 	این	دوران	خون	دل	خورد	و	چه	غمی	 در

	این	غم	ها	دیگر	خلاص	شد. 	این	روزها	امیرالمؤمنین؟ع؟	از کرد	تا	این	که	در تحمل	

الگوگیری 
از زندگی 
امیرالمؤمنین؟ع؟
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که	دل	مبارک	امیرالمؤمنین؟ع؟	لبریز	 در	شب	نوزدهم	ماه	مبارک	رمضان	در	سحرگاه،	آن	وقتی	
که	همه	ی	دل	ها	محتاج	 	یاد	خدا	و	خشیت	خداست،	بعد	از	یک	شب	عبادت	و	در	هنگامی	 از
مناجات	های	 شاهد	 که	 جایی	 همان	 در	 کوفه،	 مسجد	 در	 بودند	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 هدایت	
امیرالمؤمنین؟ع؟	و	درد	دل	های	علی	و	نصایح	علی	بود	شربت	شهادت	را	نوشید	وضرب	ابن	ملجم	
بزرگ	ترین	مصیبت	های	مردم	آن	مصیبتی	است	 	 از امیرالمؤمنین؟ع؟	وارد	آمد.	واقعاً	یکی	 بر	فرق	
	پایتخت	عالم	اسلام	بود	 که	آن	روز کوفه	 	نوزدهم	ماه	مبارک	رمضان	در	شهر	بزرگ	 که	در	سحرگاه	روز
که	رهبر	و	امام	عزیز	خودشان	را	در	میان	خودشان	ببینند،	امّا	در	 	انتظار	داشتند	 واقع	شد.	مردم	هنوز
ه ارکان الهدی«	 گهان	فریاد	یک	منادی	ای	ما	بین	زمین	و	آسمان	بلند	شد »تهدمت واللَّ آن	هنگام	نا
ببینند	 کردند	 تیز	 را	 گوشها	 همه	 تکان	خورد،	 مردم	 دل	 منهدم	شد.	 ویران	شد،	 هدایت	 پایه	های	
گهان	شنیدند	 گوش	آن	ها	می	رسد.	نا که	به	 چه	حادثه	ی	مهمی	اتفاق	افتاده	و	این	فریاد	چیست	
کشته	شد.	پیکر	خون	آلود	 »قُتل علی المرتضی«	علی	مرتضی	 که	همان	فریاد	باز	مجدداً	ندا	سر	داد	
امیرالمؤمنین؟ع؟	را	در	مثل	امروزی	و	دیروزی	و	مثل	امشبی	مردم	کوفه	دسته	دسته	عیادت	کردند	و	
که	محبوب	دلشان	بود	رفتند	دیدند،	امّا	در	آن	لحظات	آخر	دیگر	مردم	 	را	 این	بیمار	عزیز	و	عالی	قدر

که	حال	مولا	مناسب	نیست. گفت	 حتّی	از	ملاقات	علی	هم	محروم	شدند	زیرا	طبیب	
که	رفتم	اطراف	خانه	ی	امیرالمؤمنین؟ع؟	و	دیوانه	وار	حرکت	می	کردم	مثل	 اسود	بن	فواته	می	گوید	
که	چه	خواهد	شد.	لابد	زمزمه	هایی	بین	مردم	 بقیه	ی	مردم	نگران	حال	مولا	امیرالمؤمنین؟ع؟	بودیم	
	این	ضربت	وجود	ندارد	و	زخم	 بوده	که	جان	علی	به	شدت	در	خطر	هست	و	امید	بهبودی	و	نجات	از
که	آهنگ	 کسی	 مهلک	است	لذا	دل	ها	شدیداً	نگران	بوده	و	معلوم	است.	عزیز	مردم،	امام	مردم،	
گرفتند،	این	بنده	ی	برگزیده	ی	خدا	 دلنشین	او	را	این	مردم	هر	روز	شنیدند	و	سالیان	درازی	با	او	انس	
	برای	مردم	فراقش	دشوار	است.	اسود	می	گوید	امام	حسن؟ع؟	آمد	مردم	را	مرخص	کرد،	امّا	من	 چقدر
نرفتم،	دو	مرتبه	آمد	گفت	پدرم	حال	ندارد	و	ملاقات	با	او	ممکن	نیست	برگردید.	من	دیدم	نمی	توانم	
کرد،	وقتی	 را	به	داخل	خانه	دعوت	 تا	بالاخره	من	 را	ندارد،	ایستادم	 یارای	این	 زانوان	من	 برگردم	و	
در	چهره	ی	علی؟ع؟	 زهر	 اثر	 افتاد.	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 رنگ	 پریده	 رخساره	ی	 به	 وارد	شدم	چشمم	
که	می	گوید	پارچه	ی	زردی	را	بر	سر	امیرالمؤمنین؟ع؟	بسته	بودند،	من	نتوانستم	بفهمم	 	بود	 آن	قدر
که	 این	است	 بودند.	عجیب	 بر	سر	آن	حضرت	بسته	 که	 پارچه	ای	 یا	آن	 زردتر	است	 صورت	علی	
امیرالمؤمنین؟ع؟	در	آن	لحظه	ی	آخر	هم	از	درس	و	هدایت	باز	نمی	ماند؛	اسود	می	گوید:	دست	های	
گرفت،	امیرالمؤمنین؟ع؟	با	همان	حالت	بیماری	و	یک	حدیثی	را	برای	من	 من	را،	انگشتان	من	را	
گفت	ای	اسود	در	لحظات	واپسین	عمر	پیغمبر؟ص؟	من	بالای	سرش	بودم	و	دست	من	را	 کرد؛	 نقل	
گفتم.	 که	برو	در	مسجد	این	را	به	مردم	بگو	و	رفتم	 گفتند	 که	به	من	 گرفت	و	جملاتی	نقل	می	کنند	
که	 یک	حدیث	نسبتاً	مفصلی	را	برای	اسود	در	آن	لحظات	آخر	بیان	می	کند.	اسود	بن	نواته	می	گوید	
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که	این	حدیث	تمام	شد،	دیدم	امیرالمؤمنین؟ع؟	حالت	ضعف	و	بی	حالی	به	ایشان	 	آنی	 از بعد	
دست	داد.	من	دیگر	بلند	شدم	از	خانه	آمدم	بیرون،	هنوز	مقداری	از	خانه	دور	نشده	بودم	که	صدای	
الله	 امیرالمؤمنین،	صلی	 یا	 علیک	 خانه	شنیدم.	صلی	الله	 از	 را	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 فرزندان	 گریه	ی	

علیک	و	علی	اوّلادک	المعصومین.
پروردگارا	ما	را	در	راهش	ثابت	قدم	بدار.	پروردگارا	ما	را	از	شیعیان	حقیقی	اش	قرار	بده.	دست	ما	را	
کوتاه	مکن.	پروردگارا	به	محمّد	و	آل	محمّد،	به	برکت	امیرالمؤمنین؟ع؟	 در	دنیا	و	آخرت	از	دامانش	
کن.	پروردگارا	 کن،	رزمندگان	ما	را	پیروزی	عنایت	 کن،	هدایتت	را	بر	ما	نازل	 خیراتت	را	بر	ما	نازل	
	بنمایان.	پروردگارا	امام	عزیزمان،	 نصرت	سریعت	را	به	شیعیان	امیرالمؤمنین؟ع؟	و	پیروان	آن	بزرگوار
و	 پروردگارا	صحت	 کن.	 مسلمین	حفظ	 و	 اسلام	 برای	 ما،	 برای	 را	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 	 بزرگوار فرزند	

کامل	آن	بزرگوار	عزیز	را	مستدام	بدار. سلامت	
والسّلام	علیکم	و	رحمةالله	و	برکاته
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گفتار دوّم نمودار 
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گفتارسوّم:فضائلامیرالمؤمنین؟ع؟1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

الحمدلله	ربّ	العالمین	نحمده	نستعین	و	نستغفره	و	نستهدیه	و	نؤمن	به	و	نتوکل	علیه	و	نصلی	
غ	رسالاته	بشیر	رحمته	و	نذیر	نقمته	

ّ
و	نسلم	علی	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرة	فی	خلقه	حافظ	سرّه	و	مبل

سیّدنا	و	نبیّنا	ابی	القاسم	محمّد	و	علی	اهل	بیته	الأطیبین	الأطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدیین،	
سیما	علی	امیرالمؤمنین	و	صلّ	الله	علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المومنین.
عِبادِ«2

ْ
ؤُفٌ بِال هُ رَ هِ وَ اللَّ اسِ مَنْ یَشْری نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّ کتابه: »وَ مِنَ النَّ قال	الله	الحکیم	فی	

و	 تقوى	 رعایت	 به	 می	کنم	 توصیه	 و	 می	کنم	 دعوت	 را	 عزیز	 نمازگزار	 خواهران	 و	 برادران	 همه	
	روز	بیست	و	یکم	ماه	 پرهیزگارى	و	تبعیّت	از	مولاى	متقیان	و	رهبر	پرهیزگاران	امیرالمؤمنین	امروز
رمضان	و	روز	شهادت	امیرالمؤمنین	علی	ابن	ابیطالب	است	جا	دارد	مؤمنین	نمازگزار	بخشی	از	وقت	
	این	 از را	به	یاد	آن	حضرت	و	حرکت	به	سمت	آشنایی	بیشتر	و	معرفت	روشن	ترى	 امروز	خطبه	ها	

چهره	تابناک	و	این	خورشید	فروزان	تاریخ	بشر	بگذارنند.
علی	ابن	ابیطالب	 بیرونی	شخصیت	 نماى	 کننده	ی	 مجسم	 که	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 زندگی	 البته	
کوتاه	به	هیچ	وجه	نمی	شود	اندکی	 کم	و	جملات	 که	در	وقت	 	پر	حادثه	و	پر	ماجراست	 است	آن	قدر
کرد.	شخصیت	امیرالمؤمنین؟ع؟	و	فضائل	مولاى	متقیان	هم	آن	قدر	 	را	هم	بدرستی	روشن	 از	بسیار
که	حقیقتاً	جز	با	 	از	ذهن	انسان	هاى	معمولی	و	بشر	ناقص	مثل	ماست	 	افق	هاى	دور والا	و	رفیع	و	در
توجه	و	استمداد	از	روح	بزرگ	و	مطهر	خود	آن	حضرت	نمی	شود	شبهی	حتّی	از	آن	شخصیت	عظیم	
ه	بشریّت	است	نمی	شود	به	آن	توجه	نکرد	و	به	سمت	

ّ
را	مشاهده	کرد،	امّا	با	این	حال	این	بلندترین	قل

که	از	هر	طرف	 آن	حرکت	نکرد	خوشبختانه	فضائل	و	مناقب	آن	حضرت	مثل	دریاى	عظیمی	است	
که	وارد	بشویم	و	هر	رشته	اى	از	رشته	هاى	محامد	بشرى	را	مطرح	بکنیم	فیض	عظیمی	را	خواهیم	برد.

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1368/02/08
2.	بقره:	207
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عبدالله	 امیرالمؤمنین؟ع؟،	 با	 دشمنی	 به	 بودند	 معروف	 زبیر	 آل	 که	 زبیر،	 آل	 جوان	هاى	 از	 یکی	
که	پدرش	زبیر	را	وادار	می	کرد	 ابن	زبیر	حتّی	در	جنگ	جمل	هم	به	عنوان	یک	چهره	اى	معرفی	شد	
به	 نسبت	 آن	ها	 از	 بعضی	 غالباً،	مگر	 زبیر	 بعدها	هم	خاندان	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 با	 ادامه	جنگ	 به	
	این	خانواده	یک	جوانی	 امیرالمؤمنین؟ع؟	با	چشم	خصومت	و	بغض	و	حسادت	نگاه	می	کردند.	در
که	پسر	عبدالله	ابن	عروة	ابن	زبیر	است	از	روى	جوانی	یک	روز	در	حضور	پدر	خود	مشغول	مذمّت	
بگوییم	 یا	 ارادتی	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 به	 نسبت	 هم	 خودش	 این	که	 با	 	 پدر شد،	 امیرالمؤمنین؟ع؟	
در	 کند،	 گاه	 آ قدرى	 است	 خوب	 را	 خودش	 ناپخته	 و	 خام	 جوان	 این	 دید	 امّا	 نداشت،	 محبتی	
	امیرالمؤمنین؟ع؟	 کسی	جرأت	نمی	کرد	در	علن	از محیط	خلوت	خانه	به	طور	خصوصی.	آن	روز	
که	هیچ	 گفت	پسرجان	یک	چیزى	را	من	به	تو	بگویم	و	او	این	است	 نامی	به	نیکی	ببرد	به	پسرش	
که	دین	ساخته	باشد، بوجود آورده باشد و دنیا و دست دنیاطلبان بتواند  چیزى	را	پیدا	نمی	کنی	
آن را ویران کند، ممکن نیست. بنایی که دین می سازد این بنایی نیست که بوسیله دنیاطلبان 
ا هَدَمَهُ الدّین«1، امّا به عکس هر چیزى که دست 

ّ
 اِل

ً
ه ما بَنی النّاسُ شَیئا قابل ویران شدن باشد »وَاللَّ

ک با او اگر قرار بگیرد آن را از  دنیاطلبان آن را بوجود بیاورد بی گمان دین در مقام برخورد و اصطکا
بین خواهد برد، امّا عکسش این جور نیست اگر دین چیزى را ساخت دنیاطلب ها نمی توانند آن را 
وان آن سلسله اى  از بین ببرند. بعد وارد اصل مطلب شد گفتش که تو نگاه کن ببین این بنی مر
وان چطور بر  وزها بر جامعه اسلام حکومت می کردند، گفت ببین این بنی مر از بنی امیّه که آن ر
وى منبرها و در همه اقطار دنیاى تحت نفوذ خودشان نسبت به امیرالمؤمنین؟ع؟ نسبت به علی بن  ر
ابیطالب، او گفت، عیب جویی می کنند و عیوب او را آشکار می کنند ظاهر می کنند هر چه به دهنشان 
می آید درباره علی می گویند،	امّا	هر	چه	آن	ها	بیشتر	می	گویند	امیرالمؤمنین؟ع؟	چهره	اش	منوّرتر	و	در	
ما 

َ
أنّ

َ
ک

َ
ل ه  ه واللَّ ذَمِّ وان مِن عَیبِه و  اِلی عَلی کَیفَ تُظهِرُ بَنو مَر م تَرَی 

َ
ل

َ
»ا بین	مردم	محبوب	تر	می	شود	

را	می	گویند	مثل	این	که	خداى	 که	بنی	مروان	عیب	علی	 اینی	 ما«2.	 السَّ اِلی   
ً
رَفعَا بِناصیته  یأخُذون 

کرسی	آسمان	 را	بلند	می	کنند	و	به	آسمان	می	برند	و	در	 که	علی	 گویی	 اثر	عکس	می	دهد	 متعال	
امّا	مرده	ها	و	 	رفعت	و	شأن	هر	چه	بیشتر	عیبش	را	می	گویند	بالاتر	می	رود،	 علی	را	قرار	می	دهند	از
بزرگ	 ثنا	 و	 و	مجالس	مدح	 تشکیل	محافل	 با	 نیک	 نام	 با	 مروان	 بنی	 را	 شخصیت	هاى	خودشان	
گذشتگان	خودشان	و	مردگان	خودشان	می	گویند	مثل	این	که	یک	لاشه	 از	 می	کنند	هر	چه	بیشتر	
نشان	بیشتر	دنیا	را	می	گیرد »و ما تَرى ما یَندِبون 

ُ
مرده	اى،	یک	جیفه	اى3	را	هی	بیشتر	باز	می	کنند	تَعَفّ
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2.	همان

	بوگرفته 3.	مردار

فضیلت 
امیرالمؤمنین؟ع؟  

در بیان 
دشمنانش
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که	دشمن	 أنّما یَکشفون عَن الجِیَف.«1	این	چیزى	است	
َ
ک

َ
بِه مَوتاهُم مِن التَأبین و المَدیح؟ و اللّه ل

که	بناى	بر	بغض	و	حسادت	به	امیرالمؤمنین؟ع؟	داشتند	این	جور	 امیرالمؤمنین؟ع؟	آن	خانواده	اى	
که	دوستان	 که	او	می	گوید	 گفتند.	یک	جمله	اى	معروف	است	از	خلیل	ابن	احمد،	نحوى	معروف	
و	 نگفتند	 را	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 مدایح	 ترسشان	 از	 قرن	 چند	 برابر	 مدتی	 طول	 در	 امیرالمؤمنین؟ع؟	
مکتوم	نگه	داشتند	مدح	امیرالمؤمنین؟ع؟	را	و	فضائل	او	را	و	دشمنان	امیرالمؤمنین؟ع؟	در	طول	
چند	قرن	مدایح	امیرالمؤمنین؟ع؟	را	مکتوم	نگه	داشتند	و	از	روى	بغض	وعداوتشان	»فظهر ما بین 
کتمان	نسبت	به	مدایح	امیرالمؤمنین؟ع؟	یکی	از	روى	ترس	یکی	از	 هذین ما ملأ الخافِقَین«2	دو	تا	
که	سرتاسر	عالم	را	 کرد	 	از	فضائل	امیرالمؤمنین؟ع؟	بروز	 کتمان	آن	قدر روى	بغض،	امّا	میان	این	دو	
که	از	هر	 گرفت	این	فضائل	علی	ابن	ابیطالب	یک	اقیانوس	بی	کرانی	است	 و	میان	مشرق	و	مغرب	را	
که	 طرف	وارد	بشویم	از	معنویات	از	خصال	روحی	از	توجهات	الهی	و	معنوى	از	آن	خصلت	هایی	
جز	بندگان	شایسته	و	صالح	از	آن	ها	برخوردار	نیستند	از	روش	اجتماعی	از	خصلت	هاى	خانوادگی	
بدهیم،	 قرار	 ملاحظه	 مورد	 را	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 طرف	 هر	 از	 	 کشور امور	 اداره	 	 از با	ضعفا	 برخورد	 	 از
که	چشم	انسان	را	خیره	می	کند	و	هر	چه	هم	انسان	بیشتر	می	بیند	 شگفتی	ها	می	بینیم	چیزهایی	
بزرگان	 بزرگ	 العظما«  »عظیم  بشریّت  این	عظیم	 والاى	 به	شخصیت	 نسبت	 می	گذرد	 بیشتر	 زمان	

انسان	بیشتر	خاضع	می	شود.
و	 کنم	 این	جا	مطرح	 امروز	می	خواهم	 را	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 از	شخصیت	 را	 من	فقط	یک	بخشی	
اسِ مَنْ یَشْری نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ  آن	مضمون	این	آیه	شریفه	است.	چون	این	آیه	شریفه	»وَ مِنَ النَّ
هِ«3	در	شأن	امیرالمؤمنین؟ع؟	نازل	شده	و	تأویل	این	آیه	علی	بن	ابیطالب؟ع؟	است.	آیه	می	گوید	 اللَّ
که	 که	جان	خودشان	را	وجود	خودشان	را	یعنی	عزیزترین	سرمایه	اى	 کسانی	هستند	 در	میان	مردم	
گر	این	را	دادى	دیگر	به	جاى	این	 که	ا هر	انسانی	دارد،	این	سرمایه	عزیز	انحصارى	غیر	قابل	جبران	
چیزى	نمی	آید	بعضی	ها	همین	سرمایه	را	همین	موجودى	را	یک	جا	می	دهند	براى	این	که	خوشنودى	
خداوند	را	بدست	بیاورند	فقط	همین.	»و من الناس من یشرى«	می	فروشد،	می	دهد،	»نفسه«،	جان	
گرایش	 ه«.	هیچ	هدف	دیگرى،	هیچ	مقصود	دنیوى	ای،	هیچ	 خود	را	وجود	خود	را	»ابتغاء مرضات اللَّ
	بین	نیست	فقط	و	فقط	براى	جلب	رضایت	خدا؛	امّا	خدا	هم	در	مقابل	 و	انگیزه	خود	خواهانه	اى	در
ه رئوف بالعباد«	خدا	به	 گذشت	یقیناً	بدون	عکس	العمل	شایسته	نمی	ماند	»واللَّ این	چنین	ایثار	و	
السّلام	 امیرالمؤمنین؟ع؟	علی	ابن	ابیطالب	علیه	 کاملش	 بندگان	خودش	رأفت	دارد	این	مصداق	

است.
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کنید	از	کودکی	از	آن	وقتی	 من	این	قول	را	بیان	می	کنم	شما	تاریخ	زندگی	امیرالمؤمنین؟ع؟	را	نگاه	
گاهانه	و	هوشیارانه	حقیقت	را	 کرم	ایمان	آورد	و	آ 	نُه	سالگی	یا	سیزده	سالگی	به	نبوت	رسول	ا که	در
که	در	محراب	عبادت	مثل	سحرگاه	 شناخت	و	به	آن	تمسک	جست	از	آن	لحظه	تا	آن	لحظه	اى	
	از	شوق،	به	 	راه	خدا	داد	و	خشنود	و	خوشحال	و	سرشار 	نوزدهم	ماه	رمضانی	جان	خودش	را	در روز
لقاء	پروردگار	رسید	در	طول	این	پنجاه	سال	تقریباً،	یا	پنجاه	و	دو	سه	سال	از	ده	سالگی	تا	شصت	
امیرالمؤمنین؟ع؟	 زندگی	 در	شرح	حال	 دارد	 ببینید	یک	خط	مستمرى	وجود	 و	سه	سالگی	شما	
بر	 تاریخ	پنجاه	ساله	 که	در	طول	این	 گذشتگی	است	در	تمام	قضایایی	 از	خود	 و	 	 ایثار و	آن	خط	

	را	مشاهده	می	کنید. گذشته	شما	نشانه	ایثار امیرالمؤمنین؟ع؟	
گو	و	علی	جو	و	معروف	در	 که	علی	 	اوّل	تا	آخر	حقیقتاً	درس	است	این	براى	ما	و	ما،	من	و	شما	 از
امیرالمؤمنین؟ع؟	صرف	محبت	 	 از باید	درس	بگیریم	 به	محبت	علی	ابن	ابیطالب	هستیم	 جهان	
به	 دلشان	 در	 که	 کسانی	 بودند	 نیست،	 کافی	 علی	 فضیلت	 شناختن	 نیست	صرف	 کافی	 علی	
که	هزار	و	چهار	صد	سال	فاصله	داریم	 فضیلت	علی	ابن	ابیطالب	اعتراف	داشتند	شاید	از	ماها	هم	
کیزه	دوست	 	بیشتر،	همان	ها	یا	بعضیشان	در	دل	علی	را	به	عنوان	یک	انسان	معصوم	و	پا با	آن	روزگار
	را،	 هم	می	داشتند،	امّا	رفتارشان	رفتار	دیگرى	بود	چون	همین	خصوصیت	را	نداشتند	همین	ایثار
	بودند	و	علی	 گرفتار کار	نکردن	براى	خود	را،	هنوز	در	حصار	خود	 کردن	منیت	را،	همین	 همین	رها	
	نبود.	»من«	براى	او	هیچ	مطرح	نبود	آن	چه	براى	او	مطرح	 گرفتار که	در	حصار	خود	 امّتیازش	این	بود	
اوان	 	 در امیرالمؤمنین؟ع؟	 که	 اوّلی	 بود.	 و	خدا	 بود	 الله	 فی	سبیل	 و	جهاد	 بود	 و	هدف	 وظیفه	 بود	
کودکی	به	پیغمبر؟ص؟	ایمان	آورد	مورد	ایذاء	و	تمسخر	همه،	در	شهر	مکّه	قرار	داشتند.	یک	شهرى	
متمدّن	 مردم	 هستند،	 به	خشونت	 توسل	 اهل	 هم	 طبیعی	 طور	 به	 که	 مردمی	 کنید	 فرض	 شما	 را	
سر	 اصطکاک	 اهل	 برخورد	 اهل	 خشن	 مردم	 یک	 نبودند،	 که	 بیایی	 آهسته	 برو	 آهسته	 نزاکت	 با	
کوچک	ترین	چیزى	دعوا	بکنند،	به	شدت	متعصب	نسبت	به	همان	عقاید	باطل	توى	یک	چنین	
که	همه	چیز	این	جامعه	را	می	برد	 جامعه	این	جورى	یک	پیامی	از	سوى	یک	انسان	بزرگی	مطرح	شد.	
مخالفت	 او	 با	 همه	 که	 است	 طبیعی	 را	خوب	 را	سنت	هاشون	 آدابشان	 را	 عقایدشان	 سؤال.	 زیر	
مخالفت	 پیغمبر؟ص؟	 با	 هم	 مردم	 توده	هاى	 کردند،	 مخالفت	 او	 با	 مختلف	 قشرهاى	 و	 می	کنند	
کردن	و	به	آن	پیوستن	این	 کردند	از	یک	انسان	این	جورى	و	یک	پیام	این	جورى	با	همه	وجود	دفاع	
کنار	 از	خودگذشتگی	می	خواهد	این	اوّلین	قدم	از	خودگذشتگی	امیرالمؤمنین؟ع؟	سیزده	سال	در	
رنج	 که	سیزده	سال	 وقتی	 آن	 بعد	 ایستاد	 مواقع	علی	ابن	ابیطالب؟ع؟	 پیغمبر؟ص؟	در	سخت	ترین	
	و	ناچارى	و	 کرم	هجرت	از	روى	اجبار که	هجرت	رسول	ا داشت	به	پایان	می	رسید.	درست	است	
که	این	هجرت	مقدمه	 زیر	فشار	قریش	و	مردم	مکّه	بود،	امّا	آینده	روشنی	داشت.	همه	می	دانستند	

کامیابی	هاست،	مقدمه	پیروزى	هاست.

ایثار 
امیرالمؤمنین؟ع؟
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که	یک	نهضت	از	دوران	محنت	دارد	وارد	دوران	راحتی	و	عزت	می	خواهد	 درست	در	آن	جایی	
گر	بتوانند	از	مناصب	 	تلاش	می	کنند	زودتر	خودشان	را	برسانند	ا که	همه	معمولًا بشود	در	همه	لحظه	
اجتماعی	چیزى	را	بگیرند،	جایگاهی	پیدا	بکنند	در	همین	لحظه	امیرالمؤمنین؟ع؟	آماده	شد	تا	در	
	این	 جاى	پیغمبر؟ص؟،	در	بستر	پیغمبر؟ص؟	در	شبی	ظلمانی	و	تاریک	بخوابد	تا	پیغمبر؟ص؟	بتواند	از
	این	بستر	می	خوابد	تقریباً	قطعی	 که	در کسی	 کشته	شدن	 	این	شهر	خارج	بشود.	آن	شب	 خانه	و	از
که	امیرالمؤمنین؟ع؟	 که	حالا	چون	من	و	شما	قضیه	را	می	دانیم،	می	دانیم	 	نبود	 و	مسلم	بود	این	جور
که	در	یک	شب	 در	آن	حادثه	به	شهادت	نرسید	بگوییم	آن	جا	همه	می	دانستند	مسئله	این	است	
کشته	بشود	قطعی	است	می	گویند	این	آقا	براى	 کسی	قرار	است	 ظلمانی	در	یک	نقطه	معینی	یک	
نگاه	 که	 تا	جاسوس	ها	 باشد	 او	 جاى	 به	 آن	جا	 در	 کسی	 باید	 بشود	 خارج	 این	جا	 	 از بتواند	 این	که	
	امیرالمؤمنین؟ع؟	خود	 کی	حاضر	است؟	این	ایثار کسی	در	آن	جا	هست.	 کنند	 می	کنند	احساس	
کی	است	 زمان	 آن	می	افزاید	 بر	اهمیّت	 ایثار	هم	 این	 زمان	 امّا	 العاده	مهم	است،	 یک	حادثه	فوق	
راحت	 بدهند	 تشکیل	 بروند	حکومت	 بناست	 آید	 به	سر	 دوران	محنت	 این	 بناست	 که	 وقتی	 آن	
این	 این	لحظه	 	 را	می	دانند	در آوردند	منتظر	پیغمبرند.	همه	این	 ایمان	 یثرب	 باشند	مردم	مدینه،	
باشد	 نداشته	 وجود	 انسانی	 یک	 در	 باید	 انگیزه	شخصی	 هیچ	 می	کند،	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 را	 	 ایثار
مبارزات	 و	 جنگ	ها	 مدینه	 به	 می	شوند	 وارد	 بعد،	 	 بکند.	 بزرگی	 حرکت	 چنین	 یک	 به	 اقدام	 تا	
شبانه	روزى	حکومت	تازه	پا	و	جوان	پیغمبر؟ص؟	شروع	می	شود	دائماً	جنگ	می	شود	این	خاصیّت	
	برخوردها	شروع	شد	تا	آخر	دوران	زندگی	 آن	چنان	حکومتی	است.	دائماً	بر	خورد	از	قبل	از	جنگ	بدر
	و	 کفار پیغمبر؟ص؟	یعنی	ده	سال.	در	طول	این	ده	سال	چند	ده	جنگ	و	برخورد	پیغمبراکرم؟ص؟	با	
کفار	داشت،	در	تمام	این	دوران	ها	امیرالمؤمنین؟ع؟	به	عنوان	پیش	قراوّل	 کفار	و	شعب	 انواع	اقسام	
بیان	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 خود	 که	 آن	چنان	 پیغمبر؟ص؟،	 پیش	مرگ	 و	 کس	 فدایی	ترین	 عنوان	 به	
می	کند	و	تاریخ	هم	این	را	نشان	می	دهد	در	تمام	این	مراحل	و	صحنه	هاى	خطرناک	حضور	داشته 
کنار	 قْدَامُ«1	آن	جاهایی	در	

َ
أ

ْ
رُ فِیهَا ال

َ
خّ

َ
 وَتَتَأ

ُ
بْطَال

َ
أ

ْ
صُ فِیهَا ال

ُ
تِی تَنْک

َّ
مَوَاطِنِ ال

ْ
قَدْ وَاسَیْتُهُ بِنَفْسِی فیِ ال

َ
»وَل

ید	 که	قهرمانان	و	شیر	مردان	در	آن	جا	پایشان	می	لرز کردم	 پیغمبر؟ص؟	ماندم	و	جانم	را	سپر	بلاى	او	
	به	عقب	نشینی	می	شدند،	در	شدیدترین	مراحل	امیرالمؤمنین؟ع؟	ایستاد،	هیچ	برایش	 و	مجبور

که	این	جا	خطر	است. مطرح	نبود	
بعضی	ها	با	خودشان	فکر	می	کنند	که	ما	خوب	استجان	خودمان	را	حفظ	کنیم	تا	بعداً	براى	اسلام	
والاى	 و	نفس	 نداد	 فریب	 گونه	معاذیر	 این	 با	 را	 امیرالمؤمنین؟ع؟	هرگز	خودش	 بشویم،	 واقع	 مفید	
	نبود.	در	تمام	مراحل	خطر	در	خطوط	مقدم	امیرالمؤمنین؟ع؟	حاضر	 امیرالمؤمنین؟ع؟	فریب	بخور
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کردند	به	نظر	من	سخت	ترین	 کرم	رحلت	 که	دوران	پیغمبر؟ص؟	به	سر	آمد	و	رسول	ا 	آنی	 بود.	بعد	از
	این	سی	سال	بعد،	بعد	از	رحلت	پیغمبر؟ص؟	شروع	شد. دوران	هاى	زندگی	امیرالمؤمنین؟ع؟	در

بزرگوار	 و	 عزیز	 پیغمبر؟ص؟	 که	 روزى	 آن	 بود	 روزها	 آن	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 دوران	هاى	 سخت	ترین	
که	روزهاى	شیرینی	بود،	روزهاى	 بود	و	می	رفتند	در	سایه	او	مجاهدت	می	کردند	مبارزه	می	کردند	
گاه	 گاه	 که	 روزهایی	است	 که	 پیغمبر؟ص؟	است	 از	رحلت	 بعد	 روزهاى	 تلخ	 روزهاى	 بود،	 خوبی	
که	 که	قدم	از	قدم	نمی	توانستند	بر	دارند	آن	کسانی	 م	می	کرد	

َ
قطعات	فتنه	افق	دیدها	را	آن	چنان	مُظل

می	خواستند	درست	قدم	بردارند	در	یک	چنین	شرایطی	امیرالمؤمنین؟ع؟	بزرگ	ترین	امتحان	های	
	را	داد	اوّلًا	در	هنگام	رحلت	پیغمبر؟ص؟	امیرالمؤمنین؟ع؟	مشغول	انجام	وظیفه	شد،	نه	این	که	 ایثار
و	 قدرت	 که	سرنوشت	 باشد	 داشته	 وجود	 است	 ممکن	 یا	 دارد	 وجود	 اجتماعی	 یک	 نمی	دانست	
کرد،	مسئله	این	نبود	براى	امیرالمؤمنین؟ع؟،	 حکومت	را	در	دنیاى	اسلام	آن	اجتماع	تعیین	خواهد	
که	مسئله	خلافت	استقرار	 	آنی	 که	براى	او	آن	چه	مطرح	نیست	خود	است،	بعد	از مسئله	این	بود	
گرفت	هیچ	 کناره	 کردند	و	همه	چی	تمام	شد	امیرالمؤمنین؟ع؟	 کرد	و	مردم	با	ابی	بکر	بیعت	 پیدا	
کی	باشد	از	معارضه	امیرالمؤمنین؟ع؟	با	دستگاه	حکومت	دیگر	 که	حا کلمه	اى،	بیانی	 جمله	اى،	
که	به	عقیده	او	حقّ	 	او	شنیده	نشد.		آن	روزهاى	اوّل	چرا،	تلاش	می	کرد	شاید	بتواند	آن	چیزى	را	 از
کردند	قضیه	تمام	شد	 که	دید	نه	مردم	بیعت	 کرسی	بنشاند	بعد	 است	و	باید	انجام	بگیرد	او	را	به	
که	ولو	معترض	است	 و	ابی	بکر	شد	خلیفه	مسلمین	این	جا	امیرالمؤمنین؟ع؟	به	عنوان	یک	انسانی	
	قِبَل	او	براى	این	دستگاه	ضررى	و	خطرى	و	تهدیدى	وجود	ندارد	]شناخته	می	شود	در	 هیچ	گونه	از
کوتاهی	این	دوران	طول	 که	خیلی	هم	نبود	مدت	 	این	دوران،	 تاریخ	اسلام[،	امیرالمؤمنین؟ع؟	در
قَد عَلِمتُم أنیّ أحَقُّ النّاسِ بِها مِن غَیری«1	

َ
کشید	شاید	چند	ماهی	من	دقیقاً	الان	یادم	نیست	فرمود:	»ل

که	من	از	همه	مردم	به	خلافت	شایسته	ترم	این	را	خود	شماها	هم	می	دانید،	راست	 گفت	می	دانید	
	 سلِمَنَّ

ُ
أ

َ
ل یا  مَنَّ  ِ

ّ
سَل

ُ
أ

َ
ل یا  اَسلِمَنَّ 

َ
ل به	خدا  والله	سوگند	 و	 امیرالمؤمنین؟ع؟	می	دانستند،	 هم	می	گفت	

تا	وقتی	 مُسْلِمِینَ«2	
ْ
ال مُورُ 

ُ
أ سَلِمَتْ  »مَا  و	تسلیم	خواهم	شد	 گذاشت	 من	دست	روى	دست	خواهم	

کسی	مورد	ظلم	قرار	 که	امور	مسلمین	با	سلامت	در	جریان	است	تا	وقتی	ببینم	 که	احساس	می	کنم	
که	به	مردم	ظلم	نمی	شود	و	در	جامعه	ظلم	و	 ةً«3	تا	وقتی	 یَّ خَاصَّ

َ
ا عَل

َّ
نْ فِیهَا جَوْرٌ إِل

ُ
مْ یَک

َ
نمی	گیرد »وَ ل

جورى	وجود	ندارد	فقط	من	مظلوم	واقع	شدم	در	جامعه	تا	این	جور	است	من	هیچ	کارى	به	کار	کسی	
ندارم	هیچ	مزاحمتی	هیچ	اعتراضی	نخواهم	داشت.

گروه	ها	 که	شروع	شد	به	ارتداد	 کوتاهی	شاید	چند	ماهی	بیشتر	نگذشته	بود	 نشست	بعد	از	مدت	
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رهبر	 که	حالا	پیغمبر؟ص؟	نیست	 کردند	 قبائل	عرب	احساس	 	 از بود.	بعضی	 شاید	تحریکاتی	هم	
اسلام	نیست	خوب	است	که	یک	ایرادى،	اشکالی	درست	کنند	و	تعارضی	بکنند	جنگ	و	دعوایی	
راه	بیندازند	و	شاید	هم	منافقین	تحریکشان	می	کردند	درست	نمی	دانم،	بالاخره	»جریان	ردّه«	پیش	
که	 این	جا	 شد	 شروع	 ردّه	 شد،	جنگ	های	 شروع	 مسلمین،	جنگ	ها	 از	 عده	اى	 ارتداد	 یعنی	 آمد	
کنار	نشستن	هم	نیست	باید	وارد	 وضع	این	جورى	شد	امیرالمؤمنین؟ع؟	دید	نه	این	جا	دیگر	جاى	
که	قضیه	 آنی	 	 از بعد	 »فَأمسَکتُ یدی«1	من	 این	جا	می	فرماید:	 	 در از	حکومت	 به	دفاع	 میدان	شد	
کنار.	این	حالت	 کنار	نشستم	 کشیدم	 خلافت	پیش	آمد	و	ابی	بکر	خلیفه	مسلمین	شد	من	دست	
از	 نه	خیر،	عده	ای	 دیدم	 الإسْلامِ«2	 مَحْوَ  یریدُ  رَجَعَتْ  قَدْ  النّاسِ  راجِعةَ  رَأیتُ  »حَتّی  بود،	 کناره	گزینی	
وارد	 نخیر؛	 دیدم	 دیگر	 این	جا	 ببرند.	 بین	 	 از را	 اسلام	 برمی	گردند،	می	خواهند	 اسلام	 از	 دارند	 مردم	
میدان	شدم	و	امیرالمؤمنین؟ع؟	وارد	میدان	شد	به	صورت	فعال.	در	همه	ی	قضایای	مهم	اجتماعی	
از	حضور	خودش	در	دوران	بیست	وپنج	ساله	ی	خلافت	 بود.	خود	آن	حضرت	 امیرالمؤمنین؟ع؟	
	آنی		که	آمدند	امیرالمؤمنین؟ع؟	را	بعد	از	قتل	عثمان	 خلفای	سه	گانه	تعبیر	می	کند	به	وزارت.	بعد	از
که	در	 باشم،	هم	چنانی	 امیر	 که	 این	است	 	 از بهتر	 وزیر	باشم	 فرمود:	من	 کنند	 انتخاب	 به	خلافت	
را	 بیست	وپنج	ساله	ی	خودش	 موقعیّت	جایگاه	 و	 مقام	 یعنی	 باشم.	 وزیر	 ید	 بگذار بودم.	 گذشته	
که	 کمک	به	مسئولینی	 	امور	دائماً	در	خدمت	اهداف	و	در	موضع	 جایگاه	وزارت	می	داند.	یعنی	در
گیج	 که	انسان	واقعاً	 	بودند.	این	هم	یک	ایثار	فوق	العاده	بزرگی	بود	 که	در	رأس	امور بودند	و	خلفایی	

	امیرالمؤمنین؟ع؟	وجود	دارد. کار 	این	 گذشت	در که	چقدر	 که	فکرش	را	می	کند	 می	شود	وقتی	
گرفتن	 کردن	یک	عده	ای	و	 کودتا	و	معارضه	و	جمع	 در	تمام	این	بیست	وپنج	سال	به	فکر	قیام	و	
قدرت	و	قبضه	کردن	حکومت	نیفتاد.	این	چیزها	به	ذهن	انسان	ها	می	آید،	امیرالمؤمنین؟ع؟	جوانی	
تا	سی	 تقریباً	حدود	سی	سال	 کردند،	 از	دنیا	رحلت	 کرم	 ا که	رسول	 آن	وقتی	 بود	سی	وسه	ساله.	
وسه	سال	عمر	آن	حضرت	بود،	بعدها	هم	دوران	های	جوانی	و	قدرت	جسمانی	را	می	گذراند،	دوران	
	بین	توده	ی	مردم	و	مغز	فعال،	علم	فراوان،	 	بین	مردم،	محبوبیت	در نشاطش	را	می	گذراند،	وجهه	در
	امیرالمؤمنین؟ع؟	به	نحو	 که	برای	یک	انسان	ممکن	بود	وجود	داشته	باشد،	در همه	ی	جاذبه	هایی	
کاری	بکند،	حتماً	می	توانست	بکند.	در	تمام	این	 گر	می	خواست	یک	 ا او	 اعلائی	وجود	داشت.	
که	در	 بیست	وپنج	سال	به	هیچ	وجه،	جز	در	خدمت	همان	هدف	های	عمومی	و	کلی	نظام	اسلامی	
رأسش	هم	خلفایی	بودند،	امیرالمؤمنین؟ع؟	هیچ	حرکتی	نکرد	و	هیچ	چیزی	شنیده	نشد	از	آن	ها	
که	من	نمی	خواهم	حالا	وارد	شرح	موارد	تاریخی	 و	ماجراهای	فوق	العاده	عظیمی	این	جا	وجود	دارد	
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دعوت	 را	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 دوّم،	 گذشت	خلیفه	ی	 در	 از	 بعد	 نفره	ی	 شورای	شش	 در	 بعد	 بشوم.	
کردند.	قهر	نکرد	وارد	شد،	بگوید	آقا	من	با	این	هایی	که	شما	می	گویید	هم	ردیف	نیستم،	طلحه	و	زبیر	
کجا،	من	نمی	آیم	با	این	ها.	نه	خیر.	شش	نفر	را	 کجا،	من	 کجا،	عثمان	 کجا،	عبدالرّحمن	بن	عوف	
	بین	 که	این	شش	نفر	بعد	از	عمر،	طبق	وصیت	عمر،	این	شش	نفر	در گذاشتند	آن	جا	 به	عنوان	شورا	
	بین	این	شش	نفر	شانس	او	 کرد.	در کنند.	رفت،	قبول	 خودشان	یک	نفر	را	به	عنوان	خلیفه	انتخاب	
برای	خلافت	از	همه	بیشتر	بود	و	عبدالرّحمن	بن	عوف	که	رأیش	تعیین	کننده	بود	در	آن	شش	نفر.	یعنی	
امیرالمؤمنین؟ع؟	دو	رأی	داشت	-خودش	و	زبیر-	عثمان	هم	دو	رأی	داشت	-خودش	و	طلحه-	
عبدالرّحمن	بن	عوف	هم	دو	رأی	داشت	-خودش	و	سعدبن	ابیوقاص-	او	رأی	عبدالرّحمن	بن	عوف	
گر	با	امیرالمؤمنین؟ع؟	بیعت	می	کرد،	او	خلیفه	می	شد.	 	این	شورای	شش	نفره	تعیین	کننده	بود.	ا در
کرد	 کرد	به	امیرالمؤمنین؟ع؟	و	به	او	پیشنهاد	 گر	با	عثمان	بیعت	می	کرد،	او	خلیفه	می	شد.	اوّل	رو	 ا
که	با	کتاب	خدا	و	سنت	پیغمبر؟ص؟	و	سیره	ی	شیخین	-یعنی	دو	خلیفه	ی	قبلی-	حضرت	حرکت	
کاری	ندارم.	من	اجتهاد	 کنند.	فرمود	نه؛	من	کتاب	خدا	و	سنت	پیغمبر؟ص؟.	سیره	ی	شیخین	را	من	
کوچکترین	اغماضی	از	آن	چه	 کاری	ندارم.	می	توانست	با	 خودم	را	عمل	می	کنم	و	به	اجتهاد	آن	ها	
بکند.	 قبضه	 را	 قدرت	 و	 بگیرد	 به	دست	 را	 می	توانست	حکومت	 می	دانست،	 حقّ	 و	 که	صحیح	
امیرالمؤمنین؟ع؟	یک	لحظه	هم	به	این	فکر	نیفتاد	و	حکومت	و	قدرت	را	از	دست	داد.	این	جا	هم	
گرچه	 ا را.	 این	گونه	چیزها	 کرد	 له	 پا	 زیر	 و	 نکرد	 را	مطلقاً	مطرح	 و	منیت	 این	جا	هم	خود	 کرد.	 ایثار	
که	دوازده	سال	 آنی	 	 از بعد	 بروز	نمی	کرد.	 اوّل	 	 از امیرالمؤمنین؟ع؟،	اصلًا	 	 این	احساسات	شاید	در
	تاریخ	هست،	فقط	هم	تاریخ	 	آخرِ	کار	عثمان	میدانید،	این	ها	در دوران	حکومت	عثمان	گذشت،	در
یاد	 کار	عثمان	اعتراضات	به	او	ز شیعه	ننوشته	اند	این	ها	را؛	همه	ی	مورخین	اسلام	نوشته	اند.	در	آخر	
یادی	بر	او	وارد	می	کردند،	از	مصر	آمده	بودند،	از	 کسانی	مخالفت	می	کردند،	اشکالات	ز شده	بود،	
یادی	درست	شدند	و	خانه	ی	عثمان	را	 عراق	آمده	بودند،	بصره	و	جاهای	دیگر؛	بالأخره	یک	جمع	ز
کردند.	خب	این	جا	یک	کسی	در	مقام	امیرالمؤمنین؟ع؟	چه	 کردند،	جان	عثمان	را	تهدید	 محاصره	
	این	 که	از که	خودش	را	صاحب	حقّ	خلافت	بداند	و	بیست	وپنج	سال	است	 کسی	 می	کرد؟	یک	
کم	کنونی	هم	 حقّی	که	برای	خودش	مسلم	است	که	این	حقّ	اوست،	او	را	کنار	گذاشتند،	به	رفتار	حا

کرده	اند. گرفته	اند،	او	را	محاصره	 که	اطراف	خانه	ی	او	را	 اعتراض	دارد،	حالا	هم	می	بیند	
	این	جا	چه	کار	می	کنند؟	همان	کاری	را	می	کنند	 آدم	معمولی،	حتّی	برگزیدگان	و	چهره	های	والا	در
که	دیگران	کردند.	همان	کاری	را	می	کنند	که	طلحه	کرد،	زبیر	کرد،	عایشه	کرد،	بقیه	ی	کسانی	که	در	
ماجرای	عثمان	به	نحوی	دست	داشتند،	آن	ها	کردند.	که	ماجرای	قتل	عثمان	یکی	از	آن	ماجراهای	
کی	موجب	قتل	عثمان	شد،	این	را	انسان	توی	نهج	البلاغه	 بسیار	مهم	تاریخ	اسلام	است	و	این	که	
کشت،	 کی	عثمان	را	 که	 کاملًا	برایش	روشن	می	شود	 کند	 که	نگاه	 و	تو	آثار	اسلامی	و	تاریخ	اسلامی	
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کار	خودشان	قرار	 که	ادعای	دوستی	با	عثمان	را	بعدها	محور	 کی	ها	موجب	شدند.	این	ها	افرادی	
کردند.	به	قول	عمرو	عاص	یکی	پرسید	از	عمرو	 	زیر	تحریک	 دادند،	آن	جا	از	پشت	خنجر	زدند،	از
گفت	فلانی،	اسم	یکی	از	صحابه	را	آورد.	او	شمشیرش	را	ساخت،	 کشت،	 که	 که	عثمان	را	 عاص	
کرد،	آن	یکی	هم	بر	او	وارد	آورد.	واقعیت	هم	همین	است. کرد،	آن	دیگری	او	را	مسموم	 آن	دیگری	تیز	
	این	ماجرا	با	کمال	خلوص	آن	وظیفه	ی	الهی	و	اسلامی	را	که	احساس	می	کرد	 امیرالمؤمنین؟ع؟	در
	را	و	دو	یادگار	پیغمبر؟ص؟	را	فرستاد	برای	دفاع	 گرانقدر دارد،	انجام	داد.	حسن؟ع؟ین	را،	این	دو	گوهر	
از	عثمان	به	خانه	ی	عثمان.	جزو	مسلمات	است.	حسن؟ع؟ین	را	فرستاد	آن	جا	برای	دفاع	از	عثمان.	
که	آب	وارد	خانه	بشود.	امیرالمؤمنین؟ع؟	آب	 گرفته	بودند	نمی	گذاشتند	 اطراف	خانه	ی	عثمان	را	
که	نسبت	به	عثمان	خشمگین	بودند،	بارها	و	 کسانی	 فرستاد	وارد	خانه	ی	عثمان.	آذوقه	فرستاد.	با	
کره	کرد	تا	خشم	آن	ها	را	پایین	بیاورد.	وقتی	هم	که	آن	ها	عثمان	را	کشتند،	امیرالمؤمنین؟ع؟	 بارها	مذا
کشندگان	عثمان	بودند،	بالمباشره	یک	حالتی	داشتند،	یک	 که	 کسانی	 خشمگین	شد.	البته	آن	
حکمی	داشتند،	آن	کسانی	که	از	پشت	تحریک	می	کردند	حکم	دیگری	داشتند	که	حالا	آن	ماجراها	
	این	جا	هم	امیرالمؤمنین؟ع؟	باز	منیت	و	خودخواهی	و	احساسات	 را	نمی	خواهیم	وارد	بشویم.	در
امیرالمؤمنین؟ع؟	مطلقاً	مشاهده	 انسان	ها	وجود	دارد،	این	جا	در	دستگاه	 برای	همه	ی	 که	 خودی	
به	صورت	یک	چهره	ی	 امیرالمؤمنین؟ع؟	می	توانست	 کشته	شد،	 آنی	که	عثمان	 	 از بعد	 نمی	شود.	
حالا	 دیگر	 مردم	 ها	 بگوید	 میدان	 توی	 بیاید	 نجات	بخش،	 یک	 فرصت	طلب،	 آدم	 یک	 موجه،	
باز	 از	حادثه	ی	عثمان	هم	 بعد	 نه،	 مردم	هم	دوستش	می	داشتند.	 راحت	شدید،	خلاص	شدید،	
تَمِسُوا 

ْ
کار	نکرد. »دَعُونی وَ ال کردن	حکومت،	اوّلِ	 امیرالمؤمنین؟ع؟	اقبالی	به	سمت	قدرت	و	قبضه	

گر	دیگری	را	به	 کنید	ای	مردم،	بروید	سراغ	دیگری.	ا 	این	روح	بزرگ	است.	من	را	رها	 غَیری«1	چقدر
که	 	او	خواهم	بود.	این	فرمایشاتی	است	 کنار کردید،	من	وزیر	او	خواهم	بود،	من	در	 حکومت	انتخاب	

کرد.	مردم	قبول	نکردند. 	آن	روزها	 امیرالمؤمنین؟ع؟	در
حکومت	 به	 را	 دیگری	 کس	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 	 از غیر	 نمی	توانستند	 نکردند.	 قبول	 دیگر	 مردم	
به	 بیعتی	 هیچ	 روز،	 آن	 تا	 کردند.	 بیعت	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 با	 اسلامی	 اقطار	 تمام	 کنند.	 انتخاب	
به	عمومیت	 از	پیغمبر؟ص؟	 بعد	 از	 بیعتی	 امیرالمؤمنین؟ع؟	وجود	نداشت.	هیچ	 عمومیت	بیعت	
که	با	امیرالمؤمنین؟ع؟	بیعت	نکردند.	تمام	اقطار	 بیعت	با	امیرالمؤمنین؟ع؟	سابقه	ندارد؛	جز	شام	
که	 کمتر	از	ده	نفر	فقط	ماندند	 کردند.	یک	تعداد	محدودی	 اسلامی	و	تمام	بزرگان	صحابه	بیعت	
که	شماها	 پرسید	 این	ها	 	 از یکی	 یکی	 و	 توی	مسجد	 آوردند	 را	 این	ها	 فرمود	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 بعد	
چرا	بیعت	نکردید؟	عبدالله	بن	عمر	تو	چرا	بیعت	نکردی؟	سعدبن	ابی	وقاص	تو	چرا	بیعت	نکردی؟	

1.	نهج	البلاغه،	خطبه	ی	92
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	این	ها	پرسید.	هرکدام	یک	عذری	 یک	چند	نفری	بودند	بیعت	نکرده	بودند.	امیرالمؤمنین؟ع؟	از
رفت.	 کرد	 رهایشان	 نکردند.	حضرت	 بعضی	 کردند،	 بیعت	 باز	 بعضی	 زدند.	 آوردند،	یک	حرفی	
زبیر،	دیگران،	 بزرگان،	چهره	های	معروف،	طلحه،	 بقیه	ی	 انگشت	شمار،	 تعداد	خیلی	محدودی	

کردند. دیگران،	همه	با	امیرالمؤمنین؟ع؟	بیعت	
کنند،	 با	آن	حضرت	بیعت	 آنی		که	 	 از البته	قبل	 کردند،	 امیرالمؤمنین؟ع؟	بیعت	 این	که	 	 از بعد	
که	شما	اصرار	می	کنید	من	حکومت	 گر	حالا	 مْ« ا

ُ
مُوا« بدانید،	»إنیّ إنْ أجَبْتُک

َ
که »و اعْل حضرت	فرمود	

که	من	ملاحظه	ی	چهره	ها	و	 کنید	 گر	من	پاسخ	مثبت	به	شما	دادم،	مبادا	خیال	 را	به	دست	بگیرم،	ا
کرد.	مبادا	خیال	کنید	من	 	را	خواهم	 شخصیت	ها	و	استخوان	های	قدیمی	و	آدم	های	نام	و	نشان		دار
مُوا 

َ
کرد.	روش	دیگران	را	روش	خودم	قرار	خواهم	داد.	ابداً. »وَ اعْل 	این	و	آن	تبعیّت	و	تقلید	خواهم	 از

که	خود	من	علم	دارم	و	میدانم	و	تشخیص	دادم،	از	 مُ«1	آن	جوری	
َ
م ما أعْل

ُ
م رَکِبْتُ بِک

ُ
أنیّ إنْ أجَبْتُک

کرد.	این	اتمام	حجت	ها	را	هم	 اسلام	دانستم،	آن	جور	من	شما	را	حرکت	خواهم	داد	و	اداره	خواهم	
کرد.	می	توانست	امیرالمؤمنین؟ع؟	در	آن	جا	هم	به	 کرد	امیرالمؤمنین؟ع؟	و	خلافت	را	قبول	 با	مردم	
کوتاه	آید،	دل	ها	را	به	دست	بیاورد.	 خاطر	حفظ	مصالح	و	ملاحظه	ی	جوانب	قضیه	و	این	چیزها	
که	آن	 کرد	به	طوری	 کمال	قاطعیت	بر	اصول	اسلامی	و	ارزش	های	اسلامی	پافشاری	 این	جا	هم	با	
و	 	 زر کامل	 با	تجلی	 اردوگاه،	 امیرالمؤمنین؟ع؟	در	یک	 و	 کشید	 همه	دشمن	در	مقابل	علی	صف	
	و	تزویر	و	در	یک	ارودگاه	با	چهره	های	موجه	و	معتبر	و	معروف،	و	در	یک	اردوگاه	دیگر	با	عناصر	 زور
از	 تعالیم	اسلام،	 	 از روح	اسلام،	 از	 از	حقیقت	اسلام،	 گاه	 ناآ امّا	 و	علیالظاهر	متعبد،	 مقدس	مآب	
ث	به	خشونت	و	قصاوت	و	بداخلاقی،	با	این	گونه	افراد	 شأن	و	مقام	امیرالمؤمنین؟ع؟،	و	اهل	تَشَبُّ
کثین	و	قاسطین	و	مارقین	 که	نا گانه	 مواجه	شد.	در	سه	اردوگاه	امیرالمؤمنین؟ع؟	با	سه	خط	جدا
	این	وقایع	نشان	دهنده	ی	همان	روح	توکل	به	خدا	و	 که	هرکدام	از باشند،	امیرالمؤمنین؟ع؟	جنگید	

	امیرالمؤمنین؟ع؟	است. 	و	دور	شدن	از	منیت	و	خودخواهی	در ایثار
گفته	اند:	 که	درباره	ی	آن	حضرت	 و	بالأخره	هم	در	همین	راه	امیرالمؤمنین؟ع؟	به	شهادت	رسید؛	
گر	امیرالمؤمنین؟ع؟	 ةِ عَدْلِهِ«	علی	را	عدلش	به	خاک	و	خون	غلط	اند.	ا »قُتِلَ فی مِحْرابِ عِبادَتِهِ لِشِدَّ
گر	می	خواست	شأن	 ا بکند،	 گر	می	خواست	ملاحظه	کاری	 ا نکند،	 رعایت	 را	 می	خواست	عدالت	
بر	مصالح	دنیای	اسلام	ترجیح	بدهد،	موفق	ترین	خلفاء	می	شد	و	 را	 و	مقام	و	شخصیت	خودش	
قدرتمندترین	و	هیچ	معارضی	هم	پیدا	نمی	کرد،	امّا	امیرالمؤمنین؟ع؟	شاخص	حقّ	و	باطل	است.	
این		که	علی	بن		ابی	طالب	را	معیار	و	شاخص	حقّ	و	باطل	می	دانند	و	هرکس	دنبال	علی	است	و	
که	علی	را	قبول	ندارد،	باطل	 کند،	او	حقّ	است	و	هر	 علی	را	قبول	دارد	و	می	خواهد	مثل	او	عمل	

1.	همان

دوران خلافت 
امیرالمؤمنین؟ع؟
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بدون	 وظیفه،	 بّ	
ُ
ل امیرالمؤمنین؟ع؟	 که	 است	 این	 خاطر	 به	 است،.	 همین	 خاطر	 به	 این	 است،	

	آن	راه	و	حرکتی	 ذره	ای	دخالت	دادن	مَنیت	و	احساسات	شخصی	و	منافع	شخصی	و	خود،	در
علی؟ع؟	 که	 لذاست	 امیرالمؤمنین؟ع؟.	 است	 شخصیتی	 چنین	 یک	 است.	 کرده	 انتخاب	 که	

میزان	الحق	است	واقعاً.
هِ«1.	 اللَّ مَرْضاتِ  ابْتِغاءَ  نَفْسَهُ  یَشْری  مَنْ  اسِ  النَّ مِنَ  »وَ  است.	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 زندگی	 این	
که	 نبود	 مرگ	 لحظه	ی	 در	 الله.	 مرضات	 ابتغاء	 نفسه	 یشری	 که	 نبود	 	 بزرگوار این	 در	شهادت	 فقط	
در	 را	 همواره	جانش	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 عمر،	 در	طول	 داد؛	 راه	خدا	 	 در را	 امیرالمؤمنین؟ع؟	جانش	
کشید. کرد	و	سختی	ها	و	محنت	های	بسیاری	هم	امیرالمؤمنین؟ع؟	 راه	خدا	داد.	خودی	ها	را	رها	

که	 	روز	شهادت	امیرالمؤمنین؟ع؟	است.	آن	مردمی	 صلی	الله		علیک	یا	امیرالمؤمنین؟ع؟.	امروز
مشاهده	 همواره	 را	 آن	حضرت	 این	چند	سال	چهره	ی	 در	طول	 کوفه،	 در	شهر	 و	 کوفه	 در	مسجد	
که	صدای	 کسانی	 کردند،	آن	معنویت،	آن	صفا،	آن	بزرگواری،	آن	رقّت	به	ضعیفان	و	یتیمان	را،	آن	
کوفه	شنیدند،	در	مثل	امروزی	 گرم	علی	بن		ابی	طالب	و	نفس	پاک	و	معطر	آن	حضرت	را	در	مسجد	
گر	امروز	 کوفه	حقّ	داشتند	ا که	پدر	آن	ها	از	میان	آن	ها	رفته	است.	حقیقتاً	مردم	 احساس	می	کنند	
روز	 	 در که	 آمده	 خبرها	 و	 نقل	ها	 در	 می	کردند.	 یتیمی	 احساس	 هم	 واقعاً	 و	 کنند	 یتیمی	 احساس	
یاد،	مردم،	 کوفه	غوغا	و	هنگامه	ای	بود	از	عزادارای	مردم.	جمعیت	های	ز بیست	و	یکم	ماه	رمضان،	
	و	غبارگرفته	و	اندوهگین	هجوم	می	آوردند	به	 کوچک،	با	چهره	ی	عزادار زن	و	مرد	و	حتّی	بچه	های	
که	امیرالمؤمنین؟ع؟	آن	ضربت	مسموم	 	نوزدهم	 	روز که	خانه	ی	امیرالمؤمنین؟ع؟	بود.	از آن	جایی	
کوفه	در	نگرانی	بودند.	دور	خانه	ی	 کرد	و	در	خانه	افتاد،	لحظه	به	لحظه	مردم	 دشمن	خدا	را	تحمل	
امیرالمؤمنین؟ع؟	جمع	می	شدند.	خبر	می	گرفتند.	هرکس	می	رفت	داخل،	هرکس	می	آمد	بیرون،	از	
کوفه.	شهر	پرجمعیتی	بوده.	جمعیت	 حال	امیرالمؤمنین؟ع؟	سؤال	می	کردند.	شهر	بزرگی	هم	بوده	
یاران	آن	حضرت،	خانواده	ی	آن	حضرت،	همه	 امیرالمؤمنین؟ع؟،	 گون،	دوستان	 گونا یاد،	مردم	 ز
که	 کاملًا	مشخص	می	شود	 که	در	آن	داستان	اصبغ	بن	نباته	 گذراندند	 لحظات	بسیار	پراضطرابی	را	

وضعیت	چگونه	بوده.
که	 گرفته	بودند.	ما	هم	نشسته	بودیم	آن	جا	منتظر	 می	گوید:	دور	خانه	ی	امیرالمؤمنین؟ع؟	را	همه	
از	داخل	خانه	یک	خبری	بیاید	بیرون.	که	بعد	می	گوید	از	خانه	آمدند	بیرون	و	گفتند	به	جمعیت	که	
متفرق	بشوید	و	امیرالمؤمنین؟ع؟	حال	پذیرایی	از	مردم	را	ندارد.	می	خواستند	بروند	علی	را	ببینند.	
از	داخل	 کسی	 بعد	 ایستادم	در	همان	جا	چندی	 بروم.	 که	 نیاوردم	 امّا	من	طاقت	 رفتند،	 می	گوید	
گفت	مگر	نشنیدی	 	فرزندان	امیرالمؤمنین؟ع؟	شاید،	آمد	بیرون	و	دید	من	نشسته	ام.	 خانه،	یکی	از
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	این	جا	 که	از که	من	دلم	طاقت	نمی	آورد	 گفتم	 کسی	را	نمی	پذیرند،	 گفتیم	امیرالمؤمنین؟ع؟	 که	ما	
گرفت	 کنم.	رفت	داخل	ظاهراً	اجازه	 از	مولای	خودم	پیدا	 و	دلم	می	خواهد	یک	خبری	 دور	بشوم	
که	من	وارد	خانه	ی	امیرالمؤمنین؟ع؟	شدم	و	رفتم	بر	بالین	 گفته	است	 	این	روایت	 اصبغ	ابن	نباته	در
گفت	دیدم	 آن	حضرت؛	آن	خانه	ی	ساده	و	محقر	و	آن	بستر	خشن،	آن	چهره	ی	تابناک	و	ملکوتی.	
حضرت	بر	روی	بستر	افتاده،	امّا	رنگ	حضرت	پریده	و	بر	اثر	شدت	تأثیر	زهر	در	چهره	ی	آن	حضرت،	
که	در	همان	حال	هم	امیرالمؤمنین؟ع؟	چشم	بازمی	کنند	 کرده	 گرایش	پیدا	 	به	زردی	 رنگ	آن	بزرگوار
برای	 پیغمبر؟ص؟	 از	 را	 را	می	گیرند.	یک	حدیثی	 او	 بالای	سرشان	هست.	دست	 اصبغ	 و	می	بیند	
دین	 تعلیم	 	 از که	 نیستند	 مایل	 آن	حضرت	 لحظات	هم	 آخرین	 در	حتّی	 یعنی	 می	کنند.	 نقل	 او	
اصبغ	 می	دانند.	 خودشان	 همیشگی	 وظیفه	ی	 را	 این	 و	 بشوند	 منصرف	 افراد	 تربیت	 و	 آموزش	 و	
کرد	و	از	حال	رفت.	من	 کرد،	غش	 	آنی		که	یک	مقداری	صحبت	 می	گوید	من	دیدم	حضرت	بعد	از
گریه	و	زاری	از	 که	صدای	 که	از	خانه	دور	شدم،	دیدم	 برخاستم	از	خانه	بیرون	آمدم.	یک	مقداری	
خانه	ی	امیرالمؤمنین؟ع؟	برخاست.	صلی		الله		علیک	یا	امیرالمؤمنین؟ع؟.	صلی		الله		علیک	و	علی	

ةَ	أمیرالمؤمنین.
َ
هُم	العن	قَتَل

ّ
اوّلادک	الطیبین	الطاهرین	المعصومین.	الل

والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته.
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گفتارچهارم:امیرالمؤمنین؟ع؟الگویاستقامتدراصولاسلامی1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

الحمدلله	رب	العالمین	الحمدلله	الذى	حارت	فی	کبریاء	عظمته	دقائق	لطائف	الاوهام	والخسرت	
الرقاب	 لهیبته	وخضعت	 الوجوه	 الذى	عنت	 الحمدلله	 	الانام	 ابصار ادراک	عظمته	خطائف	 دون	
لعظمته	و	نشهد	ان	لااله	الا	الله	وحده	لاشریک	له	و	نشهد	ان	محمدا	عبده	ورسوله	وصفیه	وخیرته	
فی	خلقه	وحافظ	سره	و	مبلغ	رسالاته	صلوات	الله	علیه	وعلی	آله	واصحابه	سیما	علی	امیرالمؤمنین	
والحسن	والحسین	وعلی	بن	الحسین	ومحمد	بن	علی	وجعفربن	محمد	و	موسی	بن	جعفر	وعلی	
بن	موسی	و	محمدبن	علی	وعلی	بن	محمد	والحسن	بن	علی	والحجة	بن	الحسن	اللهم	عجل	فرجه	
وسهل	مخرجه	ومن	علینا	بظهوره	وجعلنا	من	اعوانه	و	انصاره	والمستشهدین	بین	یدیه	اللهم	صل	
علی	جمیع	الانبیاء	والمرسلین	وصل	علی	جمیع	الشهداء	والصالحین	وصل	علی	ائمة	المسلمین	

وحماه	المستضعفین	وهداه	المؤمنین.
عِباد«2.

ْ
ؤُفٌ بِال هُ رَ هِ وَ اللَّ اسِ مَنْ یَشْری نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّ کتابه:	»وَ مِنَ النَّ قال	الله	الحکیم	فی	

کوتاهی	به	چهره	ی	با	 به	مناسبت	نزدیکی	میلاد	با	سعادت	امیرمؤمنان؟ع؟		در	13	رجب	اشاره	ی	
عظمت	و	درخشنده	ی	آن	بزرگوار	می	کنیم،	به	امید	آن	که	از	آن	درسی	بگیریم.

اسلام	 یک	 او	 یعنی	شخصیت	 بود.	 اسلام	 ابعاد	 همه	ی	 دارای	 حقیقت	 در	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 	
	ایمان	و	علم	و	عمل	این	هر	سه	عنصر	در	شخصیت	 گر	ما	اسلام	را	ترکیبی	بدانیم	از مجسم	بود.	ا
	با	فضیلت	ترین	ایمان	ها	است.	ایمان	در	غربت،	 علی	-؟ع؟	-	جمع	بود.	ایمان	این	بزرگوار	در	شمار
که	همه	تکذیب	می	کردند.	در	علم،	علم	قرآن	و	علم	 	تنهایی،	اوّلین	ایمان،	ایمان	در	هنگامی	 در
زندگی	و	علم	شناختن	جامعه	و	علم	انسان،	چهره	ی	باعظمت	علی	ابن	ابی	طالب	هم	چنان	مانند	
کلمات	علی	بن	ابی	طالب،	 	تاریخ	پیشرفت	فکری	وفرهنگ	بشر	می	درخشد.	هنوز	 یک	اسطوره	در

1.	بیانات	در	خطبه	ى	نماز	جمعه	1360/02/25
2.	بقره:	207

شخصیت 
امیرالمؤمنین؟ع؟



□ 502 | در مکتب جمعه □

از	جهت	عمل	عبادتش	 زندگی	است.	 توصیه	هایش،	درس	 و	 فرمان	ها	 نامه	هایش،	خطبه	هایش،	
او	را	افسر	عابدان	و	زاهدان	و	قبله	ی	متعبدان	قرار	می	دهد.	جهادش	درس	آموزنده	ای	برای	همه	ی	
	راه	خدا	است.	اخلاصش	نشان	دهنده	ی	معنی	واقعی	اخلاص	بندگان	شایسته	خدا	 کاران	در فدا
	تاریخ	تکرار	نشده	است.	 که	دیگر	در است.	رسیدگیش	به	مستضعفان	و	مستمندان	چیزی	است	
را	 کامل	 و	 اسلام	مجسم	 می	کند	 نگاه	 انسان	 را	 	 بزرگوار این	 که	 انسانی	 ابعاد	شخصیت	 از	همه	ی	

می	بیند.
که	با	آن	ایمان	 	الهی	 گر	ما	تا	امروز	علی	بن	ابی	طالب؟ع؟	را	فقط	به	عنوان	یک	شخصیت	بازر ا
که	باید	به	این	شخصیت	بزرگ	در	صحنه	و	عرصه	ی	زندگی	 یم	نگاه	می	کردیم؛	امروز	روزی	است	 دار
عملی	 و	 فکری	 مشکلات	 گشای	 راه	 او	 زندگی	 سیره	ی	 و	 بن	ابی	طالب	 علی	 کلمات	 کنیم.	 نگاه	
	این	وقت	 امروز	ماست.	واقعاً	نهج	البلاغه	ی	علی	درس	ما	در	مقابله	ی	با	مشکلات	است.	من	در
گرایی	 کم	فقط	به	یک	نقطه	از	زندگی	علی	بن	ابی	طالب	-؟ع؟	-	اشاره	می	کنم.	و	آن	نکته،	اصول	
علی	بن	ابی	طالب	است.	امیرالمؤمنین؟ع؟	چه	در	دوران	قبل	از	رسیدن	به	خلافت	و	چه	در	دوران	
کرد	و	از	مخالفت	ها	نهراسید.	یک	درس	بزرگ	 کوتاه	خلافتش	به	شدت	اصول	اسلامی	را	رعایت	
هُدَی 

ْ
ال طَرِیقِ  فیِ  تَسْتَوْحِشُوا  ا 

َ
»ل می	فرماید:  که	 است	 این	 آن	 و	 علی	بن	ابی	طالب	 است	 داده	 ما	 به	

کمند،	وحشت	 که	راهروان	این	راه	 گر	دیدید	 ا که	راه	هدایت	را	شناختید	 هْلِه  «1	یعنی	وقتی	
َ
أ ةِ 

َّ
لِقِل

اصولی	 موضع	 می	کند.	 تکرار	 را	 درس	 این	 علی	 زندگی	 همه	ی	 و	 بود.	 علی	 خود	 راه	 این	 نکنید.	
نوع	 دو	 او	 برای	 حکومتش	 دوران	 در	 توقع	ها	 انحراف	ها	 و	 تحریف	ها	 مقابل	 در	 علی	بن	ابی	طالب	
که	 که	موضع	علی	را	تحمل	نمی	کردند	و	نوع	دیگر	دشمنانی	 کرد.	یک	نوع	دشمنانی	 دشمن	درست	
	امّتیازات	پنداری	را	که	در	اسلام	نسخ	شده	 این	موضع	را	درک	نمی	کردند.	او	می	خواست	هیچ	یک	از
ک	تقوا	باشد.	 بود	و	بعضی	می	خواستند	آن	ها	را	برگردانند،	به	چیزی	نگیرد.	می	خواست	فقط	ملا
ک	های	اسلامی	را	رعایت	 در	تقسیم	قدرت،	در	تقسیم	مال	در	تقسیم	مناصب	اجتماعی	فقط	ملا
اطفالش	 زندگی	 سنگین	 خرج	 برای	 او	 	 از که	 هم	 عقیل	 برادرش	 بگذارد.	 کنار	 را	 ملاحظه	ها	 کند.	
مورد	 گر	تخطی	می	کرد	 ا نزدیکانش	هم	 نزدیک	ترین	 نمی	کرد.	 اعتنا	 او	 به	 طلب	مساعدت	می	کرد،	
عتاب	او	قرار	می	گرفت،	امیرالمؤمنین؟ع؟	می	خواست	این	چنین	باشد.	عده	ای	تحمل	نمی	کردند.	
و	معارضه	 او	مقابله	 با	 امّا	 را	درک	می	کردند	و	می	فهمیدند،	 که	موضع	علی	 همه	ی	معارض	هایی	
که	با	او	معارضه	می	کردند	و	 که	تحمل	این	موضع	را	نمی	کردند.	هم	آن	ها	 می	کردند	به	خاطر	این	بود	
که	این	موضع	را	درک	نمی	کردند	دچار	 کمک	او	نمی	رفتند.	عده	ی	دیگر	هم	بودند	 که	به	 هم	آن	ها	
تحمل	 به	 که	حاضر	 بود	 کسانی	 آن	 کار	دست	 سرنخ	 هم	 باز	 البته	 که	 غلط	 پندارهای	 و	 تحتّم	ها	
مبارزه	 او	 با	 و	موقع	علی	 و	عدم	درک	موضع	 نفهمی،	جهالت	 به	خاطر	 نبودند.	 قاطع	 این	مواضع	

1.	نهج	البلاغه	)للصبحی	صالح(،	ص:	319
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پیغمبر؟ص؟	 از	صحابه	ی	 آبرومندان	 با	 داد.	 نشان	 این	جا	 را	 امیرالمؤمنین؟ع؟	شجاعتش	 و	 کردند.	
قبول	 را	 او	 زمره	ی	خوارج	 که	در	 با	متعصبان	و	مقدسانی	هم	 گرفتند	جنگید.	 قرار	 که	در	مقابلش	
نکردند،	باز	جنگید.	ملاحظه	نکرد.	قاطعیت	اسلامی	یعنی	این.	این	درس	بزرگ	امروز	درس	واجب	

اجتناب	ناپذیر	جامعه	ی	اسلامی	است.
درک	 بعضی	 و	 نمی	کنند	 تحمل	 بعضی	 در	سطح	جهان	 را	 اسلامی	 موضع	جمهوری	 هم	 امروز	
را،	 اسلامی	 عدل	 نیستند	 حاضر	 بعضی	 هست،	 هم	 داخل	 در	 خط	 دو	 این	 دنباله	ی	 نمی	کنند.	
عده	ای	 کنند،	 تحمل	 را	 اسلامی	 مقررات	 به	 بازگشت	 سنگین	 و	 سخت	 حرکت	 را،	 قاطعیت	
گونه	نرمشی	در	مقابل	حرکات	معارض	چه	 کنند.	لذا	معارضه	می	کنند	هر	 نمی	توانند	این	را	درک	
گونه	 که	درک	نمی	کنند،	هر	 که	تحمل	نمی	کنند	و	چه	از	سوی	دسته	ی	دوّم	 از	سوی	دسته	ی	اوّل	

کور	شدن	خط	اسلامی	است. نرمشی	به	معنای	مرگ	حکومت	اسلامی	است.	به	معنای	
است.	 او	 قاطعیت	 شمشیر	 تیزی	 به	خاطر	 است،	 مانده	 تاریخ	 	 در علی	بن	ابی	طالب	 خط	 گر	 ا 	
	بعد	 کشور	عظیم	اسلامی	آن	روز که	تا	زمان	خلافت	عمربن	عبدالعزیز	در	شهرهای	 علی	بن	ابیطالبی	
که	تا	زمان	خلافت	هارون	الرشید،	قبر	او	مخفی	بوده	 	او	را	لعن	می	کردند،	علی	بن	ابیطالبی	 	نماز از
است.	علی	بن	ابیطالبی	که	به	قول	بزرگان	علمای	اهل	سنت	در	دوران	ائمه؟ع؟	عده	ای	او	را	به	خاطر	
که	این	همه	 کردند	از	ذهن	مردم؛	یک	چنین	شخصیتی	 بغض	و	عده	ای	او	را	به	خاطر	جهالت	دور	
که	اسلام	را	 که	حتّی	آن	هایی	 	این	طور	در	دنیا	زنده	است،	 گرفته	است،	امروز مورد	ستم	تاریخی	قرار	
که	علی	بن	ابی	طالب	را	به	عنوان	یک	نمونه	و	مثال	انسانیّت	و	فضیلت	قبول	 قبول	ندارند،	هستند	
گر	 	تاریخ،	این	زنده	بودن	و	حضور	همیشگی	در	سایه	ی	آن	قاطعیت	است.	ا دارند	این	ماندن	در
تبلیغات	خط	اسلامی	 با	 که	می	خواهد	 کننده،	دشمنی	 تحقیر	 مقابل	دشمن	هوچی،	دشمن	 در	
و	 اسلامی	 انقلاب	 بکند،	 را	عوض	 راهش	 و	 بخورد	 تکان	 خود	 از	جای	 این	خط	 کند،	 منحرف	 را	
جمهوری	اسلامی	و	اسلام،	یقیناً	باقی	نخواهد	ماند.	البته	اسلام	و	قرآن	را	خدا	نگه	می	دارد	و	نسلها	
	ادامه	و	دنبالگیری	 و	تاریخ	نگه	می	دارد،	امّا	این	انقلاب	و	این	جریان	فقط	در	سایه	ی	قاطعیت	در
ت	ما	باید	این	را	در	نظر	داشته	

ّ
راه	اسلام	و	اصول	اسلامی	ممکن	است	زنده	بماند	و	لاغیر.	دولت	و	مل

باشند.
کردن	ما	از	مواضع	اصولیمان	شروع	شده	 	از	اطراف	دنیا،	یک	حمله	ی	تبلیغاتی	برای	جدا	 امروز
است.	چه	مواضع	فکری	و	چه	مواضع	سیاسی.	این	که	می	بینید	در	داخل	فلان	به	اصطلاح	روشنفکر،	
فلان	به	اصطلاح	حقوقدان،	فلان	به	اصطلاح	اسلام	دان	که	از	اسلام	و	احکام	اسلامی	هیچ	نمی	داند	
کردن	احکام	اسلامی	جار	و	جنجال	به	راه	می	اندازد	این	بی	گمان	دنباله	ای	 درباره	ی	تطبیق	و	پیاده	
از	یک	جریان	و	حرکت	جهانی،	این	آب	فاسد	از	جای	دیگر	می	جوشد.	دنباله	اش	را	شما	این	جا	
بینش	 	 یا	در و	حقوقی	 بینش	فقهی	 که	در	 را	 کسانی	 نمی	کنم	همه	ی	 ملاحظه	می	کنید.	من	متهم	
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	راه	امام	به	آن	املاء	و	انشاء	می	کند.	ممکن	 که	امروز مسائل	اجتماعی	مخالف	با	آن	خطی	هستند	
که	یک	دست	غرض	ورز	 یم	 که	همه	مغرض	نباشند	و	قطعاً	چنین	است،	امّا	تردید	هم	ندار است	
پایبندی	به	اصول	 از	توسل	و	 را	 را	تحریک	می	کند	برای	این	که	جمهوری	اسلامی	 دارد	این	جریان	
اسلامی	پشیمان	و	مضطرب	کند.	البته	احکام	و	حدود	اسلامی	باید	در	قدرت	های	تدریجی	شمول	
	اوّل	تشکیل	حکومت	اسلامی	در	 	اوّل	بعثت	رسول	الله	یا	در کند.	ممکن	است	در و	همه	گیری	پیدا	
به	سرعت	 را	 امّا	پیغمبر؟ص؟	زمینه	 نبود،	 آماده	 بود	چون	زمینه	 نازل	نشده	 از	احکام	 مدینه	بعضی	
آماده	می	کرد	و	حکم	نازل	می	شد.	امروز	هم	ممکن	است	بعضی	از	حدود،	بعضی	از	احکام	دارای	
که	 که	 زمینه	نباشد،	امّا	زمینه	ی	آن	باید	آماده	بشود	و	می	شود؛	باید	آن	احکام	اجرا	بشود.	این	تصور	
از	احکام	اسلامی	باید	ما	چشم	بپوشیم	یک	تصور	صددرصد	خائنانه	است	در	مواضع	سیاسی	مان	

هم	همین	جور.
کشور	اعلام	 کرده	ایم،	همه	ی	مقامات	 یم	تحمیلی	عراق	همواره	اعلام	 	رژ ما	در	مقابله	ی	با	تجاوز
	را	قبول	نمی	کنند،	راه	حل	های	تحمیلی	را	قبول	نمی	کنند.	البته	صلح	را	و	راه	حل	 که	تجاوز کردند	
گفتم،	 این	جا	 	 در دیگر	هم	من	 بار	 ما	است.	یک	 اصولی	 مواضع	 این	 نمی	کنند.	 رد	هم	 را	 عادلانه	
	نتیجه	با	اصول	 کرد	در گر	صلحی	را	دشمن	به	تو	پیشنهاد	 امیرالمؤمنین؟ع؟	به	مالک	اشتر	می	گوید	ا
بر	 گر	چنان	چه	صلحی	را	دشمن	یا	دشمنان	 امّا	ا را	رد	مکن،	 با	راه	خدا	مخالفت	نداشت	آن	 تو	و	
این	 که	 است	 پیدا	 می	کند	 را	ضایع	 او	 اصول	 که	 در	حالی	 می	کنند،	 تحمیل	 مسلمان	 ت	

ّ
مل یک	

امروز	شبکه	ی	عظیم	تبلیغات	صهیونیستی	و	 قابل	قبول	نیست.	این	یک	موضع	اسلامی	است.	
که	بله	نخوت	و	غرور	رهبران	ایران	نمی	گذارد	 کردن	 کردند	جوسازی	 	از	اطراف	دنیا،	شروع	 جهانی	از
کوری	چشم	 کنند.	در	جواب	آن	ها	می	گوییم	این	نخوت	و	غرور	نیست،	این	به	 که	راه	حلها	را	قبول	
گوشت	 شما،	پایبندی	به	اصول	اسلامی	است.	ما	فریب	و	مکر	قدرت	های	جهانی	را	با	پوست	و	
کرده	ایم	آن	را	سال	ها	آزمودیم.	امروز	هم	دم	خروس	را	از	لای	قبای	علی	الظاهر		 و	استخوانمان	لمس	
موجه	بعضی	از	مقامات	جهانی	مشاهده	می	کنیم.	ما	صلح	تحمیلی	را	قبول	نمی	کنیم،	امّا	طالب	
کنار	هم	برادرانه	 ت	های	مسلمان	در	سایه	ی	تمسک	به	قرآن	در	

ّ
که	مل جنگ	هم	نیستیم.	ما	مایلیم	

	را	هم	به	هیچ	وجه	نمی	توانیم	بپذیریم. کنند؛،	امّا	ما	تجاوز زندگی	
یم	های	 	رایج	در	همه	ی	زبان	های	هرزه	گو	و	هرزه	داری	رهبران	رژ که	به	طور از	جمله	ی	مکرهایی	
می	کنند.	 ادعا	 بغداد	 یم	 رژ سردمداران	 روزها	 این	 که	 است	 چیزی	 آن	 می	شود	 مشاهده	 تحمیلی	
و	ما	می	دانیم	 یه	خواهد	جنگید.	 کنار	سور یه	حمله	بکند،	عراق	در	 به	سور گر	اسرائیل	 ا می	گویند	
و	یک	مکر	 دروغ	 ادعای	 این	یک	 که	 و	شهادت	می	دهند	 و	مسلمان	می	دانند	 ت	های	عرب	

ّ
مل و	

گریز	 	به	 گر	نیروهای	عراقی	از	مرزهای	ایران	مجبور که	ا است.	این	را	می	خواهند	بهانه	ای	قرار	بدهند	
کنون	در	مقابل	 کی	تا یم	تحمیلی	و	ارتش	مزدور	عراق	آبرویی	باقی	بماند.	شما	 و	فرار	شدند	برای	رژ

فقط قبول صلح 
عادلانه!
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	این	جنگهای	خونینی	که	دشمن	صهیونیزم	به	 یه	جنگیدید؟	در	کدام	یک	از کنار	سور اسرائیل	و	در	
	لبنان	عوامل	شما	و	ایادی	شما	چه	می	کنند؟	 سرزمین	های	عربی	حمله	کرد	شما	ایستادید؟	الان	در
که	لبنان	زیر	فشار	هجوم	ناجوانمردانه	و	رذیلانه	ی	دشمن	صهیونیست	هست،	عوامل	عراقی	 امروز	
که	از	شرف	اسلامی	 مستقیماً	در	خدمت	فالانژهای	لبنان	اند	و	علیه	ی	نیروهای	رزمنده	ای	هستند	
کنار	اسرائیل	بودید	 	آمریکا،	در	 کنار 	واقع	شما	همیشه	در	 کنند.	در یا	عربی	خود	می	خواهند	دفاع	
گر	اسرائیل	به	 	راه	مبارزه	ی	با	اسرائیل	برنداشتید	و	شما	دروغ	می	گویید.	یقیناً	ا کنون	یک	قدم	در و	تا

کرد،	خوشحال	هم	خواهید	شد. کمک	نخواهید	 یه	 یه	حمله	بکند	شما	نه	فقط	به	سور سور
گرفتاری	هایی	 که	ما	با	همه	ی	 کرد	 ت	ما	این	را	تصدیق	و	تأیید	خواهد	

ّ
امّا	ما	اعلان	می	کنیم	و	مل

یه	حمله	بکند،	 گر	دشمن	صهیونیزیم	به	سور یم	با	سرگرمی	به	جنگ	و	با	مسائل	داخلی	ا که	امروز	دار
	برادران	مسلمان	با	اسرائیل	غاصب	خواهند	جنگید.	هیچ	 کنار ت	ما	و	دولت	ما	در	

ّ
مردم	ما	و	مل

کشورهای	اسلامی	و	 که	چون	غده	ی	سرطانی	در	قلب	 چیز،	هیچ	چیز	ما	را	از	مقابله	ی	با	دشمنی	
را	در	مرزهای	 کردند	سر	ما	 باز	نمی	دارد.	خیال	 او	 با	 از	مقابله	و	معارضه	ی	 گرفته	است	 قرار	 عربی	
غربی	کشورمان	مشغول	کنند	و	بتوانند	از	اهمیّت	و	اهتمام	ما	به	قضیه	ی	فلسطین	و	مسأله	ی	اراضی	
گز	میان	 ت	ما	هر	

ّ
کنند	و	این	اشتباه	بزرگی	است.	مل مقدس	اشغال	شده	و	غصب	شده	منصرف	

مسأله	ی	ایران	و	مسأله	ی	فلسطین	فرقی	نمی	گذارد	و	هر	دو	جا	مسأله،	مسأله	اسلام	و	امّت	عظیم	
اسلامی	است.	ای	روح	بزرگ	ای	علی	بن	ابی	طالب،	ای	بنده	ی	برگزیده	ی	خدا	و	ای	معلم	اسلام،	ای	
معلم	انسانیّت	ما	از	روح	بزرگ	تو	استمداد	می	کنیم،	این	مردم	خود	را	به	تو	منتسب	می	دانند،	خود	
	راه	تو،	راه	استقامت،	راه	اصول	گرایی	راه	پایبندی	 که	در را	فرزندان	و	پیروان	تو	می	دانند	و	امیدوارند	

کرد. 	این	راه	منصرف	نخواهد	 قاطع	به	اسلام	و	قرآن	قدم	بردارند،	هیچ	هوچیگری	یی	ما	را	از
ای	بندگان	خدا،	ای	امّت	بزرگ	اسلامی،	ای	برادران	و	خواهران	رزمنده	ی	انقلابی	در	سراسر	کشور،	
گر	بخواهیم	با	این	دشمنان	روبرو	بشویم	و	 تقوای	خدا	بزرگترین	توصیه	امیرالمؤمنین؟ع؟	است،	ما	ا
بر	آن	ها	فایق	بیاییم	باید	یاد	خدا	و	تقوای	الهی	را	فراموش	نکنیم.	در	عمل	شخص	خودمان،	در	دل	
	زبان	خودمان،	در	نیت	های	خودمان،	در	عمل	خودمان،	در	معاشرت	ها،	در	کسب	ها،	 خودمان،	در
در	خرید	و	فروش	ها،	در	میدان	جنگ،	در	صحنه	ی	شهرها،	همه	جا	و	همه	جا	بایستی	مراعات	
و	 از	هوس	ها	 که	 بشود	 پیاده	 می	تواند	 اسلام	 روزی	 آن	 بکنیم.	 را	 اسلامی	 و	حدود	 احکام	 و	 اسلام	
کمیت	اسلام	چشم	بپوشیم.	پروردگارا	به	حرمت	علی	بن	ابی	طالب	و	 هواهای	نفسانیمان	به	سود	حا
که	برای	اسلام	و	به	خاطر	قاطعیت	اسلامی	بر	زمین	ریخت،	تو	را	سوگند	می	دهیم	ما	را	 خون	پاکش	
	بدار.	ما	را	هم	چنان	طالب	آرمان	های	اسلامی	با	قاطعیت	نگاه	بدار.	 	راه	پیغمبر؟ص؟	و	علی	استوار در

کن. ما	را	بر	دشمنان	مان	پیروز	
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته
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گفتارپنجم:وصایایامیرالمؤمنین؟ع؟1
بسم	الله	الرحمن	الرحیم

مجده،	 بالکرم	 الظاهر	 حمده،	 و	 امره	 الخلق	 فی	 الفاشی	 الحمدلله	 العالمین.	 ربّ	 الحمدلله	
ان	 اشهد	 و	 کرما	 و	 جوداً	 	

ّ
الا العطاء	 کثرة	 لاتزیده	 و	 خزائنه	 لاتنقص	 ذى	

ّ
ال یده	 بالجود	 الباسط	

هم	
ّ
الل و	نذیرا،	 بالحقّ	بشیراً	 ارسله	 انّ	محمّداً	عبده	و	رسوله	 و	اشهد	 له	 الله	وحده	لاشریک	

ّ
لااله	الا

م	علیه	و	علی	امیرالمؤمنین؟ع؟	و	علی	الحسن؟ع؟	و	الحسین	و	علی	علی	بن	الحسین	
ّ
صلّ	و	سل

و	محمدبن	علی	و	جعفربن	محمد	و	موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	و	محمدبن	علی	و	علی	بن	
محمد	و	الحسن؟ع؟	بن	علی	و	الحجّة	بن	الحسن؟ع؟	حججک	علی	عبادک	و	امنائک	فی	بلادک	
ی	علی	ائمة	

ّ
ی	علی	جمیع	الشّهداء	و	الصّالحین	و	صل

ّ
ی	علی	جمیع	الانبیاء	و	المرسلین	و	صل

ّ
و	صل

هم	اغفرللمؤمنین	و	المؤمنات	و	المسلمین	و	
ّ
المسلمین	و	حماةالمستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	الل

المسلمات	الاحیاء	منهم	و	الاموات	تابع	بیننا	و	بینهم	بالخیرات.
عِبَادِ«2

ْ
هُ رَءُوفٌ بِال هِ وَاللَّ اسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّ قال	الله	الحکیم	فی	کتابه »وَمِنَ النَّ

که	شب	 	این	روز	 	نوزدهم	ماه	رمضان	است.	روز	ضربت	دیدن	امیر	مؤمنان	است	و	ما	در 	روز 	امروز
	را	هم	پشت	سر	نهاده	است،	مانند	همه	ى	مسلمانان	معتقد	به	مقام	ولایت	امیرمؤمنان	و	همه	ى	 قدر
گفته	هاى	او	درس	می	گیریم	و	به	 	یاد	می	کنیم،	از	 	این	امام	بزرگوار 	از دوستان	و	علاقه	مندان	آن	بزرگوار
	نوزده	ماه	رمضان	هنگامی	 	روز یاد	او	روز	خود	را،	جمعه	ى	خود	را،	نماز	خود	را	برکت	می	بخشیم.	در
عزا	 کوفه	یک	پارچه	 پیچید،	شهر	 کوفه	 مردم	 میان	 در	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 امام	 به	 که	خبر	سوءقصد	
کردند.	مردم	امام	خود	 وشیون	شد،	مردم	به	طرف	خانه	ى	محقّر	امیرالمؤمنین؟ع؟	با	شتاب	حرکت	
که	امام	عزیزشان،	 را	عاشقانه	دوست	می	داشتند،	براى	آن	ها	قابل	تحمل	نبود،	قابل	شنیدن	نبود	
کم	عدل،	این	فریاد	خروش	زمان	و	تاریخ	 این	معلم	همیشه	بیدار،	این	قلب	تپنده	ى	امّت،	این	حا

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1359/5/10
2.	بقره	207

شهادت 
امیرالمؤمنین؟ع؟ 
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که	همیشه	براى	مردم	سخن	می	گفته	است،	درس	می	داده	است،	تسّلی	می	داده	است،	از	بدی	های	
که	این	امام	 آن	ها	به	خود	آن	ها	شکایت	می	کرده	است،	به	آن	ها	این	همه	مهربان	بوده	است،	بشنوند	
در	 ذهنتان	 عالم	 در	 را	 گر	خودتان	 ا است.	شما	 گرفته	 قرار	 مورد	سوءقصد	دشمن	 و	محبوب	 عزیز	
که	جان	 ید	پهلوى	دل	آن	مردمی	 کوفه	ى	سال	چهل	قرار	بدهید	و	به	جاى	آن	مردم،	و	دلتان	را	بگذار
که	من	چه	می	گویم.	زن	ها	ناراحت،	مردها	ناراحت،	پیر	و	 امام	شان	را	در	خطر	می	بینند،	می	فهمید	
کرده	 که	امام	همیشه	از	آن	ها	طرفدارى	 جوان	در	اضطراب،	مخصوصاً	طبقه	ى	مستضعفین	مردم	
کرده	اند	و	ناراحت	اند.	امیرالمؤمنین؟ع؟	هم	 است	دور	خانه	ى	علی	را	مثل	حلقه	ى	انگشتر	احاطه	
در	بستر	بیمارى	با	حالت	ضعف،	در	حالی	که	فرقش	شکافته	است،	محاسنش	خون	آلود	است،	زهر	
گذاشته	است،	در	میان	یاران	و	نزدیکانش	با	صداى	ضعیفی	واجب	ترین	سخنان	را	به	 در	بدنش	اثر	
	از	دور	نسبت	به	این	قضیه	قضاوت	می	کنید	 آن	ها	می	گوید.		به	نظر	شما	برادران	و	خواهرانی	که	امروز
کنند،	 گریه	 که	بر	علی	 کافی	بود	 کار	می	کردند؟	آیا	این	 که	داغدار	علی	بوده	اند	باید	چه	 آن	مردمی	
امّا	ندانند	که	علی	چرا	کشته	شد،	علی	از	آن	ها	چه	می	خواست،	علی	براى	چه	مبارزه	می	کرد؟	براى	
کار	علی،	هدف	و	مقصود	علی	را	ندانند،	آیا	این	درست	 گریه	بکنند،	امّا	درد	علی،	راه	علی،	 علی	
کوتاه	داده	 است؟	یقیناً	نه.	امیرالمؤمنین؟ع؟	براى	این	که	این	خلأ	را	پر	بکند	یک	وصیّت	نامه	ى	
است،	این	وصیّت	نامه	در	بخش	اوّل	خطاب	به	امام	حسن؟ع؟	و	امام	حسین؟ع؟	است،	امّا	بعد	
که	الان	حرف	مرا	می	شنوید،	 کلمه	خطاب	به	همه	است	یعنی	خطاب	به	شما	مردم	تهران	 از	چند	
که	این	نامه	ى	من	مخصوص	شما	دو	نفر	نیست	اى	حسن؟ع؟	 کردند،	فرمودند	 خود	علی	تصریح	
که	این	نامه	ى	من	به	او	برسد	مخاطب	خطاب	من	است.	مثل	 کس	در	هر	زمانی	 و	اى	حسین،	هر	
که	امروز	حرف	مرا	می	شنوید.	شما	هم	مورد	خطاب	این	وصیّتید	و	من	می	خواهم	این	 شما	مردم	
را	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 یاد	 کردنمان،	 گریه	 براى	علی	 ما	 عزیز،	 و	خواهران	 برادران	 بخوانم.	 را	 وصیّت	
که	فضیلت	علی	و	نام	علی	و	یاد	 زنده	نگاه	داشتنمان	براى	چه	بود؟	شیعه	چرا	1350	سال	است	
گفته	هاى	خصوصی	و	عمومی	تکرار	می	کند؟	چرا؟	 	نوشته	ها،	در	 کتاب	ها،	در علی	را	در	منابر،	در	
کرده	است،	شیعه	خواسته	است	 که	امیرالمؤمنین؟ع؟	یک	خطی	را	در	دنیا	ترسیم	 براى	این	است	
این	خط	زنده	بماند.	شیعه	خواسته	است	مقصود	علی	در	دنیا	نمیرد،	این	خطرناک	است.	خود	
	این	دنیا	می	روند،	آن	چه	خطرناک	 پیغمبر؟ص؟	و	خود	امیرالمؤمنین؟ع؟	و	همه	ى	اوّلیاء	بزرگ	خدا	از
گر	برود	و	بمیرد	و	فراموش	بشود،	راه	پیامبران،	آرمان	اوّلیاء	خدا،	هدف	و	مقصود	پیامبر؟ص؟	 است	ا
امّتی	 این	 به	همه	ى	 به	شما،	خطاب	 به	من،	خطاب	 و	وصیّت،	خطاب	 نامه	 این	 و	علی	است.	
که	با	 گمان	می	کند	آرمان	علی	را	دارد	زنده	می	کند.	مگر	من	و	شما	فرض	نکرده	ایم	 که	امروز	 است	
یم	آرمان	 ایجاد	جمهورى	اسلامی	و	با	قیام	بر	ضدّ	آمریکا	و	همه	ى	ابرقدرت	ها	و	قدرت	هاى	ظالم	دار
گر	فکر	ما	این	است	پس	اینک	وصیّت	 پیغمبر؟ص؟	و	علی	را	زنده	می	کنیم؟	مگر	فکر	ما	این	نیست؟	ا
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کنید	این	وصیّت	درس	امروز	ما	و	همیشه	ى	ماست. گوش	 علی،	
عنوان	 به	 را	 جمله	 چند	 این	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 آورد	 وارد	 را	 آن	ضربت	 ابن	ملجم	 آنی	که	 	 از بعد	 	
ه«	 کرده	و	می	گوید »اوصیکما بتقوى اللَّ 	اوّل	خطاب	به	امام	حسن؟ع؟	و	امام	حسین؟ع؟	 وصیّت	در
امّا	 تقوى	مال	همه	است،	 تقوى.	 به	 را	وصیّت	می	کنم	 تا	 اى	حسن؟ع؟،	اى	حسین،	من	شما	دو	
هستید.	 امور	 مسئولین	 نزدیکید،	شما	 من	 به	 شما	 امّا	 است،	 این	 علی	 کلام	 گویا	مضمون	 شما،	
گر	تو	تقوى	نداشته	باشی	 	این		جامعه	ای،	تقوى	براى	تو	زیبنده	است	ا حسن؟ع؟	من،	فردا	تو	زمامدار
کنند،	 حرکت	 و	 بیافتند	 راه	 باید	 تو	 دنبال	 به	 مردم	 که	 کسی	 اى	 دولت،	 مسئول	 اى	 زمامدار،	 اى	
که	فرزند	پیغمبرید،	شریف	 ما«1	شما	دو	تا	را	

ُ
وصِیک

ُ
	تقوى	داشت.	»ا نمی	شود	از	مردم	دیگر	انتظار

النسبید،	فرزند	خلیفه	ى	شهید	شده	هستید،	شما	را	من	وصیّت	می	کنم	به	تقواى	خدا،	این	یک. 
که	 ما«2	به	شما	وصیّت	می	کنم	دنبال	دنیا	نروید.	این	حرف	آن	قدرى	

ُ
نیا و إن بَغَتک »و ألاّ تَبغِیا الدُّ

	ارتباط	پیدا	 به	مسئولانی	مثل	حسن؟ع؟	و	حسین؟ع؟		ارتباط	پیدا	می	کند،	به	توده	ى	مردم	آن	قدر
گر	دنیا	به	سراغ	شما	هم	آمد،	شما	به	سراغ	دنیا	نروید.	براى	شما	مسئولان	دولتی	افتخار	 نمی	کند.	ا
که	 	این	است	 کنید،	افتخار که	در	اختیارتان	به	رایگان	قرار	می	گیرد	استفاده	 که	از	دنیایی	 نیست	
که	پولِ	 	این	است	 که	غذاى	خوب	نخورید،	افتخار 	این	است	 	این	دنیا	استفاده	نکنید،	افتخار از
لباس	هاى	 از	 خوب،	 فرش	هاى	 از	 خوب،	 خانه	هاى	 از	 که	 است	 این	 	 افتخار نکنید،	 خرج	 یاد	 ز
گر	چه	دنیا	به	دنبال	شما	بیاید. »و لا  گران	قیمت،	از	تجملات	استفاده	نکنید،	به	دنبال	دنیا	نروید	ا
ید.	این	براى	شما	 گیر	شما	نیامد،	تأسف	مخور گر	چیزى	از	دنیا	 ما«3	ا

ُ
وِیَ عَنک تَأسَفا علی شَیءٍ مِنها زُ

«4	حقّ	را	بگویید.	بر	سر	حقّ	اى	حسن؟ع؟،	اى	حسین؟ع؟،	 افتخار	و	سربلندى	دارد.	 »و قُولا بِالحَقِّ
با	هیچ	کس	معامله	نکنید،	هیچ	مصلحتی	بالاتر	از	حقّ	و	حقیقت	نیست،	نگویید	امروز	مصلحت	
ایجاب	نمی	کند	که	تو	این	حرف	حقّ	را	بزنی،	پس	نزن،	نه،	این	حرف	دروغ	است.	مصلحت	ایجاب	
گر	چه	مصلحت	دیگرى	از	دست	برود،	این	بالاترین	مصلحت	ها	 که	من	حرف	حقّ	را	بزنم	ا می	کند	
گرایی.	علی	بن	ابیطالب؟ع؟	می	توانست	 است	و	اصلًا	زندگی	علی	یعنی	حق	گرایی	و	مصلحت	نا
که	بعد	از	وفات	عمر،	خلیفه	ى	دوّم،	تشکیل	شد	مصلحت	گرایی	بکند	و	خلافت	را	 در	آن	شورایی	
	آنی	که	به	خلافت	رسید	مصلحت	گرایی	بکند،	 ببرد،	نکرد.	علی	بن	ابیطالب؟ع؟می	توانست	بعد	از
از	مصالح	 گر	چه	خیلی	 ا نساخت.	 بسازد،	 دولتی	 ناصالح	 و	مسئولان	 استانداران	 و	 فرمانداران	 با	
و	 امّت	اسلام	 و	 کیسه	ى	علی	 به	 بزرگ	 امّا	یک	مصلحت	 کیسه	ى	علی	رفت،	 از	 و	 از	دست	علی	
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کرد،	خط	ناسازگارى	با	باطل.	مسلمان،	 که	علی	یک	خط	را	مشخص	 اسلام	آمد	و	آن	این	است	
	و	روزه	دار،	برسر	حقّ	با	هیچ	کس	معامله	نکن.	بگذار	بدشان	بیاید،	 مؤمن،	اى	زن	و	مرد،	اى	نمازگزار
کنند.	مگر	به	امام	حسن؟ع؟	بدگویی	نکردند؟	مگر	به	امام	حسن؟ع؟	نگفتند	 	به	تو	بدگویی	 بگذار
	به	تو	بگویند	تو	آدم	خودخواه	 کننده	ى	مؤمنین	هستی؟	اى	شیعه	ى	امام	حسن؟ع؟	بگذار تو	ذلیل	
	به	تو	بگویند	تو	انحصارطلبی،	حرف	حقّت	را	بزن،	 و	جاه	طلبی	هستی،	حرف	حقّت	را	بزن،	بگذار
	را	براى	اجر	خدایی	و	 کار 	بیهوده	نکنید،	 کار ، و اعمَلا للأجْرِ«1	 دنبال	حقّ	را	رها	مکن	»و قُولا بِالحَقِّ
»و  ندهید	 از	دست	 را	مفت	 توان	 این	 این	تلاش،	 زندگی،	 این	 بکنید.	بی	خودى	 الهی	اش	 صواب	
اسلام،	 ت	

ّ
مل اى	 و	 ستمدیده.	 یار	 و	 باشید	 ستمگر	 دشمن	 عَونا«2	 لِلمَظلومِ  و  خَصما  لِلظّالِمِ  ونا 

ُ
ک

ت	فلسطین	منتظر	شماست،	امروز	سیاهان	آمریکا	چشم	انتظار	
ّ
این	خطاب	به	شماست.	امروز	مل

و	 	 استعمار بار	خصمانه	ى	 زیر	 که	 نقاطی	 همه	ى	 مسلمانان	 و	 فیلیپین	 مسلمانان	 امروز	 شمایند،	
که	شما	چه	بکنید،	چشم	 استثمار	دارند	لگد	مال	می	شوند	چشم	انتظار	شمایند،	چشم	انتظارند	
کوبنده	تر	با	دشمن	مشترک	یعنی	ابرقدرت	هاى	بزرگ	ادامه	 که	شما	مبارزه	ى	خود	را	هرچه	 انتظارند	
ادامه	 را	 مبارزه	تان	 بمانید.	 پا	 سر	 می	ترسد،	 ت	ها	

ّ
مل این	 همه	ى	 از	 بیشتر	 شما	 از	 دشمن	 بدهید.	

بدهید.
	این	جا	خطاب	عمومی	می	شود.	البته	این	حرف	ها	هم	مال	همه	است،	امّا	امام	حسن؟ع؟	 	بعد،	از
که	مردم	 کسانی	بودند	 و	امام	حسین؟ع؟	چون	پسر	علی	بودند،	چون	مسئولان	مملکتی	بودند،	چون	
و  ما، 

ُ
وصِیک

ُ
»ا بعدى.	 امّا	خطاب	هاى	 و،	 بود.	 بیشترى	 تکیه	ى	 آن	ها	 روى	 می	کردند	 نگاه	 آن	ها	 به	

دی و أهلی«3	من	به	شما	دو	تا	فرزندم،	به	همه	ى	فرزندان	دیگرم،	به	همه	ى	نزدیکانم »و مَن 
ْ
جَمیعَ وُل

مردم،	 یعنی	شما	 آن	ها	خواهد	رسید،	 به	 نوشته	ى	من	 این	 که	 کسانی	 به	همه	ى	 و	 غَهُ کِتابی«4	
َ
بَل

»و  باز	هم	تقوى.  اوّل	تقوى.	 اللّهِ«5	 »بتَقوَى  این	وصیت	نامه	ى	علی	است.	 وصیّت	می	کنم.	مردم،	
بودن	است.	همان	طورى	 بی	نظم	 از	 بودن	غیر	 انقلابی	 نکنید.	 بی	نظمی	 مردم،	 م«6	نظم.	

ُ
أمرِک نَظمِ 

کرده	 که	قانون	اساسی	براى	آن	ها	معین	 که	امام	فرمودند	همه	ى	مسئولین	مملکتی	فقط	وظایفی	را	
گر	 	انجام	بدهند.	ا کار است	انجام	بدهند،	مردم	غیر	مسئول	دولتی	فقط	با	مراجعه	ى	به	مسئولین	
	این	مسأله	 مسئولتان	آدم	نابابی	است،	بسیار	خوب،	بروید	ناباب	بودن	او	را	به	آن	کسی	که	مرجع	در
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گر	در	سطح	 گر	نباشد،	سازماندهی	ا است	بگویید،	امّا	اجازه	ى	بی	نظمی	و	هرج	ومرج	ندهید.	نظم	ا
و	 ندهد	 انجام	 را	 کار	خاصّ	خودش	 انسانی،	 و	جوارح	 اعضاء	 مانند	 کسی	 گر	هر	 ا نباشد،	 جامعه	
کشیده	خواهد	شد	و	این	از	نظر	اسلام	 هماهنگی	به	وجود	نیاورد	مملکت	به	هرج	ومرج	و	بی	نظمی	
کنید	مردم.	این	خطاب	به	همه	 م«1	اختلافاتتان	را	برطرف	

ُ
بَینِک قابل	قبول	نیست. »و صَلاحِ ذاتِ 

را	 که	دوست	می	دارند	همیشه	آتش	فتنه	و	اختلاف	 کسانی	هم	هست	 به	آن	 است،	این	خطاب	
کنید،	خطاب	به	شما	هم	هست،	اى	غیبت	کنندگان،	 گوش	 کنند.	اى	آتش	بیاران	معرکه	 مشتعل	
اى	 کنید،	 بد	 مسئول	 آن	 با	 را	 مسئول	 این	 دل	 می	کنید	 که	سعی	 کسانی	 اى	 تقسیم	کنندگان،	 اى	
	و	بری	ها،	اى	اطرافی	ها،	 که	دور	شیرینی	مسئولان	را	می	گیرید	براى	منافع	خودتان،	اى	دور مگسانی	
م«2	اختلافات	نگذارید	

ُ
کنید	»و صَلاحِ ذاتِ بَینِک گوش	 اى	خودخواه	ها،	خطاب	به	شما	هم	هست،	

قرار	دارید،	ممکن	نیست	در	یک	اختلافی	هر	 که	دو	طرف	اختلافات	 کسانی	 کند.	اى	 اوج	پیدا	
دو	طرف	راست	بگویند،	البته	ممکن	است	بگوییم	هر	دو	طرف	به	طور	مطلق	درست	نمی	گویند،	
هر	دو	طرف	هم	به	طور	مطلق	غلط	نمی	گویند،	بسیار	خوب،	برگردید	به	خودتان،	بینکم	و	بین	الله،	
برگردید	به	معیارها،	به	فکر	اسلام	باشید.	 از	معیارها	تخطّی	و	تجاوز	می	کنید،	 ید	 کجا	دار ببینید	
کادرهاى	مملکتی	تا	پایین	ترین	عناصر	 	بالاترین	 ت،	این	انقلاب	بدون	اسلام	نمی	ماند،	از

ّ
این	مل

کنید	»فَإِنیّ  م«3	بین	خودتان	را	اصلاح	
ُ

معمولی	اجتماع،	مخاطب	این	خطابند.	»و صَلاحِ ذاتِ بَینِک
که	فرمود »صَلاحُ ذاتِ  کُما صلی الله علیه و آله«4	همانا	من	از	جدّ	شما	پیغمبرشنیدم	 سَمِعتُ جَدَّ
و	 نمازها	 همه	ى	 از	 اختلاف	 داراى	 گروه	 دو	 میان	 اصلاح	 یامِ«5	 وَالصِّ لاةِ  الصَّ ةِ  عامَّ مِن  أفضَلُ  البَینِ 
در	 که	 کسانی	 آن	 به	حال	 این	خوبی.	خوش	 به	 این	صواب	 بفرمایید،	 است.	 فضیلت	تر	 با	 روزها	
با	 قلمشان،	 با	 زبانشان،	 با	 ایجاد	شکاف،	 راه	 	 در که	 کسانی	 آن	 بیچاره	 می	دارند.	 بر	 قدم	 راه	 این	
موذى	گری	هایشان،	با	فتنه	انگیزی	هایشان،	با	پرتوقعی	هاشان	دنبال	ایجاد	اختلافند،	واى	بر	آن	ها.	
یتیمان.	اى	 را،	 را،	خدا	 یتامِ«6	خدا	

َ
الأ فِی	 الَله	 »الَله	 رفتار	می	کنند.	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 بر	خلاف	وصیّت	

	نیاز	خوراکی	 م«7	مبادا	دهان	یتیمان	از
ُ

مسلمان	ها،	یتیمان. »فَلا تُغِبّوا أفواهَهُم، ولا یَضیعوا بِحَضرَتِک
پا	له	بشوند	یتیمان.	به	فکر	یتیمان	 خالی	بماند.	مبادا	در	حضور	شما	ضایع	بشوند،	زیر	دست	و	
یاد	تفصیل	 که	من	در	خطبه	ى	نماز	جمعه	نمی	توانم	ز باشید.	و	مسأله	ى	یتیم	مهم	است	و	افسوس	
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که	چرا	روى	یتیم	تکیه	شده،	یتیم	یک	موجود	خاصّ	استثنایی	 گر	وقت	بود	 امّا	می	گفتم	ا بدهم،	
است	و	درد	یُتم	و	یتیمی	دردى	نیست	که	مردم	عادى	و	معمولی	به	طور	عادى	بفهمند،	و	ملاحظه	ى	
م«2	

ُ
ک ةُ نَبِیِّ هُم وَصِیَّ

َ
م«1	خدا	را	خدا	را	همسایگان.	»فَإِنّ

ُ
یتیمان	را	خیلی	بکنید.	»وَاللّهَ اللّهَ فی جیرانِک

ثُهُم«3	آن	 سَیُوَرِّ هُ 
َ
أنّ ظَنَنّا  حَتّی  بِهِم   یوصی 

َ
»ما زال ملاحظه	ى	همسایه	وصیّت	پیغمبر؟ص؟	شماست	

خواهد	 پیغمبر؟ص؟	 می	گفتیم	حالا	 ما	 که	 می	کرد	 را	سفارش	 ما	 همسایه	 به	 راجع	 پیغمبر؟ص؟	 قدر	
که	همسایه	از	همسایه	ارث	می	برد.	»وَاللّهَ اللّهَ فیِ القُرآنِ«4	اى	مردم	مسلمان،	خدا	را،	خدا	را،	 فرمود	
م«5	مبادا	در	عمل	

ُ
م بِالعَمَلِ بِهِ غَیرُک

ُ
کتاب	خداست	»لا یَسبِقُک قرآن.	قرآن	را	فراموش	نکنید.	قرآن	

	این	ما	در	عمل	به	قرآن	از	 به	قرآن	و	مفاهیم	قرآنی	شما	از	دیگران	عقب	بمانید.	در	چند	سال	قبل	از
همه	ى	مردم	دنیا	عقب	افتاده	تر	بودیم.	مسلمان	ها	از	غیرمسلمان	ها	عقب	افتاده	تر	بودند	در	عمل	به	
قرآن،	چرا؟	زیرا	در	سراسر	جهان	جنبش	هاى	آزادى	بخش	بوجود	آمده	بود	و	جنبش	آزادى	بخش،	
ایجاد	حکومت	عدل،	عمل	 	 در قرآن	است،	سعی	 به	 با	ظلم	عمل	 مبارزه	ى	 است.	 قرآن	 به	 عمل	
امّا	ما	 که	به	قرآن	اعتقادى	نداشتند،	 کسانی	 به	قرآن	است	و	همه	می	کردند	عمل	به	قرآن	را	حتّی	
که	ما	عمل	 یاد	بگیرند	 	ما	 از باید	 امروز	مستضعفین	دیگر	 امروز	جلوییم.	 امّا	ما	 عقب	مانده	بودم،	
که	دشمنان	بشریّت	بار	دیگر	این	 کرد	و	اجازه	نخواهیم	داد	 کردیم	و	عمل	به	قرآن	خواهیم	 به	قرآن	
	بایستی	مواظب	باشیم	 دوروبرها	بگردند.	ما	این	عمل	به	حکم	الهی	را	پایش	خواهیم	ایستاد،	امّا	باز
	باید	جامعه	مان	را	قرآنی	کنیم.	»وَاللّهَ  گام	هاى	دیگرى	برمی	دارند.	ما	امروز که	دیگران	در	عمل	به	قرآن	
	ما	را	توصیه	می	کند،	نماز	عمود	دین	است،	پایه	ى	اصلی	 م«6	به	نماز

ُ
ها عَمودُ دینِک

َ
لاةِ؛ فَإِنّ اللّهَ فیِ الصَّ

گر	نباشد،	دین	و	ایمان	اسلامی	سرپا	نخواهد	ماند.	آن	وقت	امیرالمؤمنین؟ع؟	این	 که	ا دین	است	
لِبِ«7	اى	فرزندان	عبدالمطلب	»لا  وصیّت	ها	را	ادامه	می	دهد	و	در	آخر	می	فرماید »یا بَنی عَبدِ المُطَّ
م تَخوضونَ دِماءَ المُسلِمینَ خَوضا«8	مبادا	بعد	از	من	دست	در	خون	مسلمان	ها	ببرید	و	در	

ُ
ک لفِیَنَّ

ُ
ا

خون	مسلمین	فرو	بروید	»تَقولونَ: قُتِلَ أمیرُ المُؤمِنینَ«9	یعنی	به	بهانه	ى	این	که	امیرالمؤمنین؟ع؟	به	
را	 انتقام	های	شخصی	خودتان	 کنید،	 نابود	 را	 آن	 را	بکشید،	 این	 بیافتید	 مبادا	 قتل	رسیده	است	
ا 

ّ
نَّ بی إل

ُ
بگیرید.	ببینید	اخلاق	اسلامی	چه	می	کند.	انسان	والاى	بزرگ	معنایش	چیست »ألا لا تَقتُل

1.	همان
2.		همان
3.	همان
4.	همان
5.	همان
6.	همان
7.	همان
8.	همان
9.	همان
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 مِن ضَربَتِهِ هذِهِ«2	
ُ

وا إذا أنَا مُتّ نظُر
ُ
قاتِلی«1	براى	خاطر	من	فقط	یک	نفر	را	بکشید	و	او	قاتل	من	است.	»ا

کننده	از	دنیا	رفتم	و	مُردم	»فَاضرِبوهُ ضَربَةً بِضَربَةٍ«3	یک	ضربت	او	 وقتی	من	از	ضربت	این	سوءقصد	
جُلِ«4	این	مرد	را	مُثله	نکنید،	اعضاى	 لوا بِالرَّ زده،	به	عنوان	قصاص	یک	ضربت	شما	بزنید. »ولا تُمَثِّ
إیّاکُم   :

ُ
آله یَقول اللّهِ صلی الله علیه و   

َ
»فَإِنیّ سَمِعتُ رَسول صورت	و	دست	و	پایش	را	قطع	نکنید. 

وصیت	 این	 است.	 علی	 اخلاق	 این	 است.	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 این	 العَقورِ«5	 لبِ 
َ
بِالک و 

َ
ول ةَ 

َ
وَالمُثل

امیرالمؤمنین؟ع؟	است.	و	من	و	شما	امروز	در	مقابل	این	وصیّت	قرار	داریم.
گذشته	این	وصیّت	 	برادران،	من	فقط	یک	جمله	در	حاشیه	ى	این	وصیّت	عرض	می	کنم،	ما	در	
یم	فقط	به	عنوان	یک	درس	اخلاقی	 را	می	خواندیم	به	عنوان	یک	درس	اخلاقی،	امّا	امروز	حقّ	ندار
	براى	ما	دستور	زندگی	باید	باشد،	دستور	زندگی	یعنی	 کنیم،	این	وصیّت	امروز به	این	وصیّت	نگاه	
چه؟	یعنی	باید	امروز	جامعه	ى	ما	و	مخصوصاً	دولت	ما،	مخصوصاً	زمامداران	ما	باید	داراى	این	
کسانی	باشند	 جهت	گیرى	باشند،	باید	اهل	تقوى	باشند،	باید	سازش	ناپذیر	با	دشمن	باشند،	باید	
ت	

ّ
که	امروز	همه	ى	مل 	نروند،	و	به	همین	جهت	است	 کنار 	راه	خدا	به	هیچ	قیمتی	 که	به	هیچ	وجه	از

که	 کابینه	ای	 که	نخست	وزیر	و	اعضاى	 	باشد	و	بخواهد	 ایران	باید	هوشیارانه	مواظب	باشد،	هوشیار
	به	مجلس	شوراى	اسلامی	معرفی	بشود	و	مجلس	شوراى	اسلامی	او	را	 باید	به	وسیله	ى	رئیس	جمهور
قبول	کند	و	رأى	تمایل	بدهد	یک	نخست	وزیرى	باشد،	یک	رئیس	دولتی	باشد	که	بیش	از	همه	چیز	
مؤمن	و	با	تقوى	و	پابند	به	اصول	اسلامی	باشد،	این	از	همه	چیز	واجت	تر	و	لازم	تر	است.	این	چیزى	
معیارها	 این	 داشتن	 بدون	 کسی	 گر	 ا که	 از	مجلس	خواستند	 از	مجلس	خواستند	 امام	 که	 است	
که	داراى	این	معیارها	 کسی	را	 که	جز	 معرفی	شد	مجلس	قبول	نکند	و	از	رئیس	جمهور	خواستند	
یادى	و	 که	خواستند	متن	اسلام	و	قرآن	است،	چیزى	ز باشد	به	مجلس	معرفی	نکند	و	امام	چیزى	
کسی	را	هم	معین	نکردند	و	نمی	کنند،	علی	الظاهر	معین	نمی	کنند.	 اختصاصی	نخواستند.	امام	
که	 کنند	و	ما	مردم	باید	بخواهیم	 که	رئیس	جمهور	و	مجلس	با	همدیگر	همکارى	 بنابراین	است	
با	غرب،	 انقلابی،	قاطع،	سازش	ناپذیر	 با	تقوى،	 این	همکارى	در	جهت	ایجاد	یک	دولت	مؤمن،	
نَا فیِ 

َ
هُمَّ بَارِک ل

ّ
لل

َ
گروه	هاى	مخرب	و	مفسد	داخلی	باشد.	»ا سازش	ناپذیر	با	شرق،	سازش	ناپذیر	با	

هُمَّ وَفّقنَا لِمَا تُحِبّ وَ تَرضَی«.
ّ
لل

َ
یَومِنَا هَذَا وَ شَهرنَا هَذَا. ا

والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته

1.	همان
2.	همان
3.	همان
4.	همان
5.	همان

دستور زندگی



□ 514 | در مکتب جمعه □

گفتار پنجم نمودار 
���� �����   ����ا� 

  

��
���

��ا�
� ا�

����
�

������ �� ����

 ����

�� ا������ �� ���� ���� ����� ا� ������ا�� ����

)����  ��(
�� ��� ����

�� ��ا�� ����� ا�����

 ������� ��� � ����� ����
����

����� ����

����

���

���� ا����  �����

������

������

����

����

����� ���

���� �����

����� ا������

��ا��� ����� �� 
���� ������

����� ����� ����� ا��



بخشدوّم:
حضرتزهرا؟س؟



کاملزندراسلام1 گفتارششم:فاطمهزهرا؟س؟نمونه
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

	الحمدلله	رب	العالمین	أحمده	و	أستعینه	و	أستغفره	و	أتوکل	علیه	و	أصلی	و	أسلم	علی	حبیبه	
و	نجیببه	و	صفیه	و	خیرته	فی	خلقه	و	حافظ	سره	و	مبلغ	رسالاته	سیدنا	و	نبینا	أبی	القاسم	محمد	
و	علی	آله	الاطیبین	الاطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدیین	المعصومین	المکرمین	سیما	بقیةالله	
و	هداةالمؤمنین.أوصیکم	عبادالله	 المستضعفین	 أئمةالمؤمنین	و	حماة	 فی	الارضین	و	صلّ	علی	

بتقوی	الله	و	مراقبته	أوامر	و	نواهیه	و	أحذرکم	من	معصیته.
ایام	متعلق	به	این	بانوی	بزرگ	اسلام	و	اسوه	ی	زنان	در	طول	 	روز	وفات	فاطمه	زهرا؟س؟	و	 	امروز
شأنی	 که	 پیغمبر؟ص؟	 با	عظمت	 دختر	 این	 درباره	ی	 که	مختصری	 است	 مناسب	 و	 است	 تاریخ	
را	پشت	 روزه	ای	 ده	 که	سفر	 این	 به	مناسبت	 کنیم.	 دارد	بحث	 پیغمبر؟ص؟	 مناسب	شأن	دختری	
ت	بزرگ	ما	

ّ
کنم	تا	مل 	این	سفر	به	برادران	و	خواهران	عزیز	عرض	 گزارشی	از که	 سرگذاشتم	لازم	است	

کلیات	این	سفر	قرار	بگیرند	و	چون	هوا	سرد	است	سعی	می	کنم	ان	شاءالله	هر	دو	بحث	را	 در	جریان	
کوتاه	کنم	که	موجب	آزار	شما	نمازگزاران	عزیز	که	علی	رغم	سردی	هوا،	مثل	 تا	آن	جا	که	ممکن	است	
همیشه	با	حضور	خود	به	نماز	جمعه	و	این	مراسم	شکوهمند	رونق	و	شکوه	بخشیدید،	وارد	نیاید.	
کربلا	عازم	 یارت	راهیان	 که	به	ز البته	در	مجمع	عظیم	هفتگی	امروز	ما	جمعی	از	جانبازان	خراسانی	
جبهه	های	نبرد	شده	بودند	هم	حضور	دارند.	همچنین	نمایندگان	دانشگاه	آزاد	اسلامی	از	سراسر	

گرامی	می	داریم. 	نماز	جمعه	ی	امروز	حاضر	هستند	و	ما	مقدم	همه	ی	این	عزیزان	را	 کشور	در
کتاب	 که	شرح	همه	ی	آن	ها	از	عهده	ی	یک	 یادی	است	 	درباره	ی	فاطمه	ی	زهرا؟س؟	حرف	های	ز
که	در	یک	تلاقی	بزرگ	میان	فرهنگ	اسلامی	و	فرهنگ	منحط	غربی	 حتّی	خارج	است	و	ما	امروز	
یم	و	روز	تلاقی	این	دو	 در	همه	ی	مسائل،	از	جمله	در	مسأله	ی	مهم	زن	در	جامعه	و	در	زندگی	قرار	دار

1.	بیانات	در	خطبه	ى	نماز	جمعه	تهران	1364/11/04

چهره ی فاطمه ی 
زهرا ؟س؟، زن 
نمونه و بانوی 
بزرگ اسلام
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که	 که	بیشتر	راجع	به	چهره	ی	فاطمه	ی	زهرا؟س؟	 یم	 فرهنگ	متخاصم	با	یکدیگر	هست	احتیاج	دار
کنیم. زن	نمونه	و	بانوی	بزرگ	اسلام	هست	بحث	

را	درک	 این	نکته	 با	ذهنیت	های	جاری	مردم	در	سراسر	جهان	 برخورد	 	 انسان	در خیلی	خوب،	
که	فرهنگ	اسلامی	در	همه	ی	زمینه	ها،	مخصوصاً	در	زمینه	هایی	مثل	مسأله	ی	زن	برای	 می	کند	

دنیا	ناشناخته	است.
به	 را	 انسانی	آن	ها	 و	مرد	شأن	والای	 برای	زن	 برای	پیشرفت	جهان،	 و	 برای	زندگی	 انسان	 شدن	
بگذریم	 البته	 نیست.	 واقف	 به	درستی	هنوز	 دنیای	غرب	 را	 این	 کرده.	 تعیین	 صورت	مشخصی	
که	همه	ی	 کرده	اند	 که	علیه	انسان	ها	توطئه	می	کند	سعی	 که	دستگاه	های	توطئه	ی	جهانی	 	این	 از
از	 امّا	 را،	 زن	 درباره	ی	 اسلام	 نظر	 و	 زن	 زندگی	 مفهوم	 جمله	 از	 کنند	 تحریف	 را	 درست	 مفاهیم	
که	 	به	درستی	مطلع	نیستند	 که	هنوز یم	بسیاری	هم	هستند	 که	بگذر 	و	آلوده	 دست	های	غرض	ورز

گرفته. اسلام		برای	زن	چه	شأن	والایی	را	در	نظر	
را	 اسلامی	 پیشرفته	ی	 و	 مترقّی	 فرهنگ	 و	 بدهیم	 نشان	 به	جهان	 را	 این	مطلب	 که	 این	 برای	 ما	
چون	 است.	 اسلام	 برجسته	ی	 زنان	 چهره	ی	 ترسیم	 نمونه	 بهترین	 کنیم،	 تشریح	 زمینه	 این	 	 در
شخصیت	آن	ها	و	زندگی	آن	ها	خود	نشاندهنده	ی	تفکر	اسلام	درباره	ی	زن	است		و	در	رأس	همه	ی	
گر	ما	 که	ا زنان	برجسته	ی	عالم	در	طول	تاریخ	فاطمه	ی	زهرا؟س؟	دختر	پیغمبر؟ص؟	است.	لذاست	
یادی	لازم	است.	من	چند	جمله	ای	را	فقط	امروز	 	ز کار کار	کنیم	و	بحث	کنیم	 	این	زمینه	 بخواهیم	در

عرض	می	کنم.
دختر	 چهار	 آمده	 	 آثار 	 در که	 آن	چه	 طبق	 است.	 پیغمبر	 دختر	 چند	 از	 یکی	 زهرا؟س؟	 فاطمه	ی	
هیجده	 زهرا؟س؟	 فاطمه	ی	 است.	 زهرا؟س؟	 فاطمه	ی	 آن	ها	 کوچک	ترین	 که	 داشته	اند	 رسول	خدا	
کوتاه	دوران	جوانی	این	بانوی	بزرگوار	 کرده.	در	طول	مدت	 کمتر	از	بیست	سال	در	دنیا	زندگی	 سال	یا	
کدام	آن	ها	محتاج	یک	شرح	 که	هر	 	و	الهام	بخش	وجود	دارد	 آن	قدر	درس	و	حادثه	های	عبرت	آموز
برجسته	ی	حاضر	در	 از	چهره	های	 زندگی	یکی	 فاطمه	ی	زهرا؟س؟	در	طول	دوران	 گانه	است.	 جدا
که	 	اوّل	اسلام	از	هیچ	یک	از	مسائل	مهمی	 صحنه	ی	انقلاب	اسلامی	بوده.	به	عنوان	یک	بانوی	طراز
در	دوران	بعثت	و	رسالت	و	سپس	هجرت	بر	مسلمان	ها	می	گذشته	است،	فاطمه	ی	زهرا؟س؟	فارغ	
که	 نبوده	است	و	در	همه	ی	آن	ها	نقش	داشته.	احترام	شگفت	انگیز	پیغمبر؟ص؟	به	این	بانوی	جوان	

دختر	خود	او	هم	هست	نشان	دهنده	ی	عمق	و	عظمت	شخصیت	این	بزرگوار	است.
که	با	او	وداع	می	کردند	 کسی	را	 که	پیغمبراکرم؟ص؟	در	هر	سفری	آخرین	 	روایات	ما	وارد	شده	 در
که	دیدار	می	کردند	فاطمه	ی	زهرا	بود.	 کسی	را	 	برگشتن	از	سفر	اوّلین	 فاطمه	ی	زهرا؟س؟	بود	و	بعد	از
در	مقابل	عظمت	فاطمه	ی	زهرا؟س؟	پیغمبر		به	حالت	احترام	در	می	آمد	و	رسول	خدا؟ص؟	برای	دختر	
که	در	نظر	بینندگان	یک	امر	فوق	العاده	و	عجیب	تلقی	 که	بانوی	جوانی	بود	احترامی	قائل	بود	 خود	

سیمای زن در 
اسلام، در سیره 

فاطمه ی زهرا؟س؟
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می	شد	و	نشان	دهنده	ی	عظمت	شخصیت	فاطمه	ی	زهرا؟س؟	است.
با	آسایش	خیال	 	 تقریباً	نه	سال	زندگی	زناشویی	خود	شاید	یک	روز بزرگوار	در	دوران	 بانوی	 این	
معمولی	زمانه	نگذراند.	در	طول	این	مدت	شوهر	محبوب	جوان	او،	یعنی	علی	بن	ابیطالب؟ع؟		دائماً	
در	صحنه	های	خطر،	در	میدان	های	جنگ،	در	صفوف	مقدم	و	مواجه	با	خطرات	بزرگ	بود.	یک	بار	
که	به	خانه	و	زندگی	چرا	نمی	رسی.	همیشه	او	را	 فاطمه	ی	زهرا	به	شوهر	محبوب	و	عزیز	خود	نگفت	
	آزمایش	بسیار	دشوار	بعد	از	 گرفت	و	در 	او	قرار	 کنار کرد،	همیشه	به	او	روحیه	داد،	همیشه	در	 کمک	

کرد.	 رحلت	پیغمبر؟ص؟	هم	فاطمه	ی	زهرا	به	عنوان	شخصیت	درجه	ی	یک	در	آن	حوادث	ظهور	
زندگی	فاطمه	ی	زهرا؟س؟	الگوی	زندگی	زن	یک	مسلمان	است.	ساده	زیستی	دختر	پیغمبر؟ص؟	
که	در	 که	بحثی	است	 امروز	جامعه	ی	ما.این	بحث	مصرف	گرایی	 برای	زن	های	 نمونه	است	 یک	
گسترش	فرهنگ	به	وسیله	ی	صدا	و	سیما	ان	شاءالله	باید	در	خطبه	های	 دنباله	ی	مباحث	مربوط	به	
یم	و	در	زندگی	 کنار	بگذار را	 که	ما	روحیه	ی	مصرف	گرایی	 الهام	می	دهد	 که	به	ما	 آینده	ذکر	بکنم	
کوچک	را	فدای	ارزش	های	بزرگ	 کتفا	بکنیم	و	از	اسراف	بپرهیزیم	و	آرزوهای	حقیر	و	 به	حد	لزوم	ا
کرد.	جهیزیه	ی	 	تاریخ	مشاهده	 کامل	آن	را	در	زندگی	فاطمه	ی	زهرا؟س؟	می	توان	در بکنیم،	نمونه	ی	
	بین	مردم	رایج	بود.	لباس	فاطمه	ی	زهرا؟س؟	 که	آن	روز دختر	پیغمبر؟ص؟	فقیرانه	ترین	جهیزیه	ای	بود	
که	روی	 	بود.	آن	پوست	حیوانی	 	بود،	وضع	زندگی	داخلی	فاطمه	ی	زهرا؟س؟	همین	جور همین	جور
کوچک	خود	را	هم	فرش	می	کند	 که	با	او	اتاق	 آن	بچه	های	خود	را	می	خواباند	همان	چیزی	است	
کمک	می	کند،	در	فعالیت	های	عظیم	 کار	می	کند،	به	شوهر	 و	روی	آن	دسداس	می	کند،	در	خانه	

اجتماعی	شرکت	فعال	و	حضور	قاطع	دارد.
	از	لحاظ	و	اندیشه	ی	اسلامی	و	عمق	فکری	اسلامی	یکی	از	پیشروان	فکر	اسلامی	است،	معلم	
گرد	 گردان	پدرش،	پیغمبر؟ص؟	و	خود	او	یک	شا است	برای	بزرگان	صحابه،	آموزگار	است	برای	شا
	بزرگوارش	محسوب	می	شود.	در	عین	حال	به	خانه	داری،...1،	به	شوهر	داری	 بسیار	پیشرفته	ی	پدر
هم	به	صورت	یک	وظیفه	ی	اصلی	نگاه	می	کند،	فرزندان	خودش	را	تربیت	می	کند،	آن	ها	را	با	محیط	
اسلامی،	با	اندیشه	ی	اسلامی	آشنا	می	کند،	فضای	خانه	را	یک	فضای	معنوی	و	روحانی	قرار	می	دهد	

و	فضای	زندگی	او	یک	فضای	جهاد	همه	جانبه	است.
میان	مسلمان	ها	وجود	 در	 پیغمبر؟ص؟	 از	 بعد	 که	 بود	 پیغمبر؟ص؟	محترم	ترین	شخصیتی	 دختر	
برای	 می	کند،	 مردم	شرکت	 اجتماع	 در	 می	داند	 لازم	 که	 وقتی	 آن	 محترم	 این	شخصیت	 داشت.	
آن	ها	خطابه	ایراد	می	کند	با	آن	ها	حرف	می	زند،	مسائل	را	از	دیدگاه	خود	برای	آن	ها	تشریح	می	کند	
که	راه	پیغمبر؟ص؟	و	راه	اسلام	است،	ایفا	 	ادامه	ی	آن	راهی	 که	وظیفه	ی	خودش	را	در و	سعی	می	کند	

1.	عبارت	نامفهوم
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گاه،	 کند	و	انجام	بدهد.	ببینید	یک	انسان	همه	جانبه،	یک	موجود	مبارز،	مجاهد،	قاطع،	پیگیر،	آ
کننده	ی	 دانشمند	و	ضمناً	یک	زن	خانه	دار	و	علاقه	مند	به	شوهر	و	علاقه	مند	به	فرزندان	و	تربیت	
کم	و	زندگی	ساده	و	فقیرانه؛	این	الگوی	یک	زن	مسلمان	است.	یک	زن	مسلمان	از	 فرزندان	و	با	توقع	
که	عظمت	روحی	او	بینندگان	را	به	خضوع	وادار	می	کند.	فکر	بلند	و	 نظر	ما	این	جور	موجودی	است	
	او	 اندیشه	ی	بزرگ	او	مردان	را	و	انسان	ها	را	به	صورت	انسان	های	برجسته	یی	تربیت	می	کند.	حضور
	راه	خدا	به	این	میدان	رونق	و	شکوه	مخصوصی	می	دهد.	سخن	او	برای	 در	میدان	جهاد	و	مبارزه	در

دیگران	درس	محسوب	می	شود.	قناعت	او	در	زندگی	مایه	ی	شگفتی	می	شود.
بحمدالله	 می	کنیم	 نگاه	 که	 خودمان	 جامعه	ی	 به	 که	 هم	 امروز	 ما	 که	 است	 مسلمان	 زن	 این	
گوهر	شب	چراغ	قرآنی	و	اسلامی	بر	این	جامعه	ی	 می	بینیم	رشحاتی	از	درس	فاطمی	و	فروغی	از	آن	
ما	پاشیده	شده	و	ریخته	شده	و	زن	های	ما	بحمدالله	فاطمی	شده	اند،	به	سمت	آن	زندگی	حرکت	
	راهیم،	باید	حرکت	را	ادامه	بدهیم.	باید	زن	های	ما	پارسایی	را	با	تقوا	و	همه	 	آغاز کرده	اند.	البته	در
به	تعجب	 را	 بینندگان	 که	 با	عبادت،	عبادتی	 را	 و	همه	 به	خدا	 ایمان	 با	 را	 و	همه	 با	شجاعت	 را	
	راه	 کانون	زندگی	و	همه	را	با	جهاد	در کردن	 گرم	 وادار	می	کند	و	همه	را	با	خانه	داری	و	تربیت	فرزند	و	
کند،	این	الگوی	زن	مسلمان	در	جامعه	ی	ماست	و	این	آن	 خدا	و	خلاصه	با	دیگر	فضائل	آمیخته	
	روزهای	وفات	 که	در که	زندگی	فاطمه	زهرا	)س(	درس	آن	را	به	ما	می	دهد	و	لذاست	 چیزی	است	
که	ما	احساس	عظمت	آن	غم	امیرالمؤمنین؟ع؟	را	بکنیم	و	ببینیم	 	این	طبیعی	است	 این	بزرگوار
که	علی	ابن	ابی	طالب؟ع؟	با	از	دست	دادن	این	بانوی	بزرگ	و	عظیم	و	محبوب	و	این	همسر	عزیز	
که	 	او	به	چه	حالتی	دچار	می	شده	و	شنیدید	و	می	دانید	 	و	این	آشنای	تمام	اسرار و	این	یا	غم	خوار
امیرالمؤمنین؟ع؟	در	آن	شب	تاریک	و	ظلمانی	و	در	آن	فضای	غمگین	و	حزن	آلود	با	چه	وضعی	
که	قبر	فاطمه	ی	 پیکر	فاطمه	ی	زهرا	را	به	خاک	سپرد	و	با	چه	دل	پُردردی	آن	مخزن	آرزوها	و	امیدها	را	
کرد	و	با	پیغمبر؟ص؟	چگونه	سخن	گفت	و	این	نشان	می	دهد	که	چقدر	 زهراست	را	وداع	گفت	و	ترک	
از	خدای	متعال	درخواست	می	کنیم	 امیرالمؤمنین؟ع؟	سنگین	و	غم	انگیز	بوده.	 برای	 این	فاجعه	
که	به	همه	مان	توفیق	بدهد	چهره	ی	این	بانوی	بزرگوار	اسلام	را	بهتر	بشناسیم	و	جامعه	ی	ما	و	زنان	
کل	جهان	را	هر	چه	بیشتر	بتوانیم	به	آن	زندگی	و	آن	اسوه	و	الگوی	قرآنی	انسان	 ما	و	فرهنگ	زن	در	

کنیم. نزدیک	
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته
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گفتار ششم نمودار 
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بخشسوّم:
امامسجّاد؟ع؟



گفتارهفتم:امامتحضرتزینالعابدین؟ع؟1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

اشهدان	 و	 ها	
ّ
کل نعمه	 جمیع	 علی	 ها	

ّ
کل محامده	 بجمیع	 الحمدلله	 العالمین.	 ربّ	 الحمدلله	

الله	وحده	لاشریک	له	و	اشهدانّ	محمّداً	عبده	و	رسوله	ارسله	بالهدى	و	دین	الحق	لیظهره	
ّ

لااله	الا
م	علی	حبیبک	و	نجیبک	و	صفیّک	و	خیرتک	

ّ
ی	و	سل

ّ
هم	صل

ّ
ه	ولوکره	المشرکون.	الل

ّ
کل علی	الدّین	

و	 الحسن؟ع؟	 و	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 علیٍ	 سیّما	 کرمین	 الا اصحابه	 و	 آله	 علی	 ی	
ّ
صل و	 خلقک	 فی	

الحسین	و	علی	بن	الحسین	و	محمّدبن	علیٍ	و	جعفربن	محمدٍ	و	موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	و	
ی	علیه	

ّ
هم	صل

ّ
محمدبن	علیٍ	و	علی	بن	محمدٍ	و	الحسن؟ع؟	بن	علیٍ	و	الخلف	الهادى	المهدى	الل

و	علی	آبائه	الطیبین	الطاهرین	المعصومین	و	عجّل	فرجهم	و	سهّل	مخرجهم	و	جعلنا	من	اعوانهم	
ی	علی	جمیع	الشهداء	و	

ّ
هم	صلّ	علی	جمیع	الانبیاء	و	المرسلین	و	صل

ّ
و	انصارهم	و	شیعتهم.	الل

ی	علی	ائمّة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.
ّ
الصّالحین	و	صل

	روز	بیست	و	پنجم	محرّم	الحرام	و	بنا	به	روایت	معروف	تر،	سالگرد	شهادت	امام	سجّاد؟ع؟	 	دیروز
که	بر	روى	چهره	ى	منوّر	 	ابر	زخیمی	 بود؛	لازم	استامام	سجّاد؟ع؟	را	بهتر	بشناسیم.	آن	غبار	غلیظی	و
	این	پیشوایان	 کشیده	شده	است،	باید	برطرف	شود	و	مردم	چهره	ى	منوّر این	بزرگواران	در	طول	زمان	
درباره	ى	 کوتاهی	 شرح	 و	 می	کنم	 استفاده	 فرصت	 این	 	 از 	 امروز بنگرند.	 بهتر	 را	 عظیم	الشأن	 الهی	
	روز	عاشوراى	سال	 زندگی	این	امام	به	عرض	برادران	و	خواهران	عزیز	می	رسانم.	امام	سجّاد؟ع؟	از
شصت	و	یکم	هجرى،	دوران	امامتش	آغاز	شد	و	سی	و	چهار	سال	یعنی	تا	محرم	سال	نود	و	پنج	
	بود.	آن	چه	زندگی	این	حضرت	را	در	طول	این	دوران	 هجرى	این	مسئولیت	به	عهده	ى	این	بزرگوار
یم	باید	بگوییم	امام	سجّاد؟ع؟	 گر	بخواهیم	نامی	بر	روى	آن	بگذار که	ا مشخص	می	کند	چیزى	است	
که	دشمن	را	به	ستوح	آورد.	وضعیتِ	بعد	از	عاشورا	در	میان	شیعیان	و	معتقدان	به	 کرد	 مقاومتی	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1359/9/14

زندگانی امام 
سجّاد؟ع؟ 
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که	با	خاندان	پیغمبر؟ص؟	چه	 کارى	 خط	امامت	وضعیت	عجیبی	بود.	وحشی	گرى	مزدوران	اموى	و	
کوفه	و	چه	در	شام	انجام	دادند،	همه	ى	مردم	علاقه	مند	به	خط	امامت	را	مرعوب	 کربلا	و	چه	در	 در	
کرد.	البته	می	دانید	که	زبدگان	از	اصحاب	امام	حسین؟ع؟	در	ماجراى	عاشورا	و	یا	در	ماجراى	توّابین	
که	اجازه	بدهد	در	 که	باقی	مانده	بودند	آن	قدر	جرأت	و	شهامت	 به	شهادت	رسیدند،	امّا	آن	کسانی	
	یزید	و	سپس	مروان	بتوانند	حرف	حقّ	خودشان	را	بزنند	نداشتند.	یک	 مقابل	قدرت	سلطه	ى	جبار
	راه	امامت	عملًا	منفرد	شده،	این	 کنده،	بی	تشکیلات،	مرعوب	و	در	حقیقت	از جمع	مؤمن،	امّا	پرا

که	از	جمع	شیعه	براى	امام	سجّاد؟ع؟	باقی	ماند. میراثی	بود	
جریان	 حفظ	 براى	 باید	 سجّاد؟ع؟	 امام	 و	 ضعیف]بود[	 بسیار	 کمک	 نیروى	 و	 یاد	 ز اختناق	 	
آن	ها	 و	 بکند	 را	جمع	 کنده	ها	 پرا این	 و	 بزند	 مبارزه	 به	یک	 واقعی	دست	 و	 و	مکتبی	 اسلام	اصیل	
سجّاد؟ع؟	 امام	 شرایط	 این	 با	 کند.	 نزدیک	 واقعی	 اسلامی	 یعنی	حکومت	 علوى	 به	حکومت	 را	
کرد.	من	فقط	بخش	هاى	برجسته	ای	از	زندگی	امام	سجّاد؟ع؟	را	این	جا	براى	 سی	و	چهار	سال	عمل	

شما	بازگو	می	کنم.
	اوّلین	بخش	افتخارآمیز	زندگی	امام	چهارم؟ع؟	بخش	اسارت	اوست.	البته	امام	چهارم؟ع؟	دو	
کربلا	بود	و	بار	دوّم	 	اوّل	از	 مرتبه	اسیر	شده	است	و	دو	مرتبه	با	غل	و	زنجیر	به	شام	برده	شده	است،	بار
کاروان	اسیران	 کربلا	با	 که	از	 	این	بارى	 از	مدینه	در	زمان	عبدالملک	بن	مروان.	امام	سجّاد؟ع؟	در
حسینی	به	شام	برده	شد،	مجسمه	ى	قرآن	و	اسلام	بود.	از	لحظه	ای	که	شهدا	به	روى	خاک	غلطیدند،	
کوچک،	زن	های	بی	پناه	 حماسه	ى	علی	بن	الحسین؟ع؟	شروع	شد.	دخترهاى	خردسال،	بچه	هاى	
که	مردى	در	آن	وجود	ندارد	و	امام	سجّاد؟ع؟	این	همه	 کاروانی	 گرفتند	در	آن	 	امام	سجّاد؟ع؟	را	 دور
کرد	و	در	طول	راه	تا	وقتی	به	شام	رسیدند،	امام	سجّاد؟ع؟	نگذاشت	 کرد.	این	ها	را	جمع	 را	رهبرى	
کوفه	 	تردید	و	تزلزل	بشوند.	وارد	 که	با	پیوند،	ایمان	به	یکدیگر	مرتبط	هستند	دچار که	این	جمعی	
یاد	دستور	داده	بود	که	همه	ى	مردهاى	این	خانواده	را	به	قتل	برسانند،	دید	مردى	 شدند	عبیدالله	بن	ز
که	بارها	 گفت	من	علی	بن	الحسینم،	با	شرحی	 که	هستی؟	 کاروان	اسیران	هست	پرسید	تو	 در	میان	
کرد،	این	جا	اوّلین	بروز	جلوه	ى	 گفته	شده	است	و	شنیده	اید	علی	بن	الحسین؟ع؟	را	تهدید	به	قتل	
امامت	و	معنویت	و	رهبرى	آشکار	شد	»أتهددّنی بالقتل؟«	آیا	ما	را	به	کشتن	تهدید	می	کنی؟	در	حالی	
	راه	خدا	را	افتخار	می	دانیم،	از	مرگ	نمی	ترسیم.	 که	ما	کرامتمان	به	شهادت	است،	ما	کشته	شدن	در
	آنی	که	روزهاى	 یاد	در	مقابل	این	صلابت	عقب	نشست.	در	ماجراى	شام	بعد	از دستگاه	عبیدالله	ز
	و	نابسامانی	نگه	داشتند،	یک	وضع	 متوالی	امام	سجّاد؟ع؟	را	با	همه	ى	اسیران	در	وضع	ناهنجار
که	امام	سجّاد؟ع؟	را	با	خود	به	مسجد	ببرد	و	در	مقابل	مردم	از	 کاملًا	اسارت	بار،	بعد	به	نظرش	رسید	
که	مبادا	تبلیغات	مخالفان	او	و	طرفداران	امام	 کند	 کارى	 کند	و	 لحاظ	روحی	هم،	امام	را	تضعیف	
کرد	به	یزید	 که	همه	جا	بودند	تأثیرى	در	وضع	حکومت	او	بگذارد.	امام	سجّاد؟ع؟	در	آن	مجلس	رو	
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که	فرزند	 گر	بگذارى،	من	هم	بر	روى	این	چوب	ها	بروم	و	با	مردم	حرف	بزنم.	یزید	فکر	نمی	کرد	 گفت	ا
از	لحاظ	 کافی	 به	قدر	 این	مدت	 	 در قاعدتاً	 بیمار	است،	 اسیر	است،	 که	 پیغمبر؟ص؟،	یک	جوانی	
روحی	تضعیف	شده	بتواند	خطرى	براى	او	محسوب	بشود،	اجازه	داد	امام	سجّاد؟ع؟	بالاى	منبر	
رفت	و	فلسفه	ى	امامت	و	ماجراى	شهادت	و	جریان	طاغوتی	حکومت	اموى	را	در	مرکز	این	حکومت	
که	مردم	شام	شوریدند،	یعنی	امام	سجّاد؟ع؟	این	شخصیت	عظیمی	است	 کرد	 کارى	 کرد،	 برملا	
یاد،	در	مقابل	انبوه	جمعیت	فریب	خورده	ى	شام،	در	دستگاه	اموى،	در	مقابل	 که	در	مقابل	عبیدالله	ز
او	 براى	 که	 این	چنین	نیست	 را	می	زند،	روشنگرى	می	کند،	 یزید،	نمی	ترسد،	حرف	حقّ	 مأمورین	

زندگی	مایه	و	مقدارى	داشته	باشد.
کاروان	بازمانده	ى	شهیدان	را	به	مدینه	برگرداندند،	امام	 که	امام	سجّاد؟ع؟	و	اسرا	و	 	آنی	 	بعد	از
کنده	ى	پیروان	راستین	امامت	 سجّاد؟ع؟	با	یک	طرح	دقیق	و	حساب	شده	ای	شروع	کرد	جمعیت	پرا
که	امام	صادق؟ع؟	در	 کردن	و	سازمان	دادن	و	این	مهمترین	بخش	زندگی	ائمّه؟ع؟	است،	 را	جمع	
اثَةً«1	بعد	از	شهادت	امام	حسین؟ع؟	همه	ى	

َ
ا ثَل

َّ
حُسَیْنِ إِل

ْ
اسُ بَعْدَ ال یک	حدیثی	می	فرماید	»ارْتَدَّ النَّ

منصرف	 هیجانها	 فشار	 به	خاطر	 بود،	 پرخطرى	 راه	 که	 امامت	 درست	 راه	 	 از همه	 برگشتند،	 مردم	
گذاشتن،	 کافر	شدن	معنا	نکنید،	ارتداد	یعنی	راه	انقلاب	را	نصفه	کاره	 «	را	به	معناى	 »ارْتَدَّ شدند.	
کردن،	به	زندگی	راحت	دل	 یعنی	در	هنگام	ضرورت	به	خاطر	سختی	ها،	به	خاطر	فشارها	راه	را	رها	
دادن،	از	سختی	ها	سرپیچیدن،	این	معناى	ارتداد	است.	وقتی	شما	در	یک	راهی	دارى	می	روى،	
اسُ«	برگشتند	مردم	از	 	آن	راه	است	»ارْتَدَّ النَّ 	آن	راه	یا	متوقف	بمانی،	این	برگشتن	از وسط	راه	برگردى	از
	این	 گذاشته	بودند،	فقط	سه	نفرماندند؛	یکی	از که	امامان	راستین	اسلام	در	مقابل	آن	ها	 راه	درستی	
که	می	توانستند	اندکی	 که	می	آمد	به	مسجد	پیغمبر؟ص؟	خدا	آن	وقتی	 سه	نفر	یحیی	بن	امّ	طویل	بود	
حرفشان	را	بگویند،	خطاب	می	کرد	به	این	خیل	مسلمان	ها	و	جمع	مسلمان	هاى	اسمی	و	ظاهرى	
این	دستگاه	اسلامی	 یعنی	 بَغْضَاءُ«2	

ْ
وَال عَدَاوَةُ 

ْ
ال مُ 

ُ
وَبَیْنَک بَیْنَنَا  وَبَدَا  مْ 

ُ
بِک فَرْنَا 

َ
»ک صدا	می	زد	می	گفت 

را	به	خورد	مردم	بدهند،	از	 که	بنی	امیّه	و	یزید	و	مروان	و	عبدالملک	می	خواستند	به	نام	اسلام	آن	
نظر	جریان	اصیل	امامت،	این	مردود	بود،	این	غلط	بود.	آن	وقت	مردم	ذره	ذره،	جمع	جمع،	خیل	
سیّدالعابدین؟ع؟	 محور	 دور	 به	تدریج	 مردم	 وا«  کثر و  لحقوا  النّاس  إنَ  »ثمّ  شدند  جمع	 خیل	
	

ّ
وسیّدالساجدین	علی	بن	الحسین؟ع؟	جمع	شدند	و	جریان	امامت	و	جریان	تشیّع	به	راه	افتاد	و	الا

با	حادثه	ى	عاشورا	همه	چیز	تمام	شده	بود.
کار	اساسی	»تبیین	فکرى	و	 کار	اساسی	انجام	داد.	یک	 	در	طول	این	مدت	امام	سجّاد؟ع؟	دو	
کردن	حقیقت	حیات	و	زندگی	براى	مردم،	 از	لحاظ	روشن	 ذهنی«	یعنی	از	لحاظ	مکتب	اسلام،	

	الانوار،	ج	46،	ص	144،	بیروت،	الوفا 1.	مجلسی؛	بحار
2.	ممتحنه:	4

سازمان دادن 
شیعیان
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مردم	 این	 که	 را	 معارفی	 و	 و	همه	ى	حرف	ها	 کرد	 مناجات	 و	 و	دعا	خواند	 گفت	 مردم	سخن	 براى	
امام	سجّاد؟ع؟	چه	 که	 بنی	امیّه	نمی	فهمید	 فهماند.	دستگاه	 مردم	 به	 لباس	دعا	 در	 بدانند،	 باید	
مانند	 را	 توانست	صحیفه	ى	سجّادیّه	 امام	سجّاد؟ع؟	 و	 نداشت.	 بهانه	ای	 گر	می	فهمید	 ا می	کند،	
یادگار	 به	 خود	 از	 بعد	 شیعه	ى	 و	 مسلمان	 نسل	هاى	 براى	 گران	بهایی	 گنجینه	ى	 و	 ارزنده	ای	 گوهر	
مطرح	 را	 انسان	 واقعی	 نیازهاى	 سجّاد؟ع؟	 امام	 آن	جا	 ببینید	 ماست	 دسترس	 در	 امروز	 و	 بگذارد	
کاملًا	آشکار	می	شود.	آن	چیزهایی	 می	کند.	پوچی	ها	و	پوکی	هاى	زندگی	در	دعاى	امام	سجّاد؟ع؟	
که	انسان	هاى	ظاهربین	و	نزدیک	بین	را	به	خود	جلب	می	کند،	مادّی	گرایی	عملی،	عملًا	به	سوى	مال	
گیر	آوردن	و	بهتر	خوردن	 	بیشتر	زنده	ماندن	و	مقدارى	ثروت	بیشتر	 	روز و	منال	و	راحتی	دنیا	و	چهار
که	در	طول	تاریخ	انسان	همیشه	بلاى	جان	انسان	ها	بوده	 و	قدرت	و	مقام،	این	جاذبه	هاى	دروغینی	
کسانی	 است،	این	ها	را	امام	سجّاد؟ع؟	توى	این	دعاها	چگونه	پوک	می	کند.	خطاب	می	کند	به	آن	
زهرى	 شهاب	 محمّدبن	 به	 که	 نامه	ای	 	 در است	 طاغوتی	 قدرت	 اربابان	 خدمت	 در	 دانششان	 که	
گرد	تو	بگردد.	 می	نویسد	می	گوید	تو	استوانه	اى	شدى،	محورى	شدى	براى	این	که	آسیاى	ضلال	بر	
	راه	خدا	 	از که	خود	را	در	خدمت	طواغیت	و	شیطان	ها	می	گذارند	و نقش	روحانیونی	و	عالمانی	دین	
گردن	آن	هادیان	و	معلمانی	است	 گمراهی	مردم	به	 	این	نامه	آشکار	می	کند.	 منصرف	می	شوند،	در
کسانی	 گردن	آن	 گمراهی	را	به	آنان	نشان	نداده	باشند.	بدبختی	مردم	و	بال	و	وزر	 که	راه	هدایت	و	راه	
	نامه	ى	امام	سجّاد؟ع؟	 که	راه	هاى	رشد	و	هدایت	را	براى	مردم	تشریح	نکرده	باشند،	این	ها	در است	

کاملًا	آشکار	است. به	محمّدبن	شهاب	ظهرى	
	این	مدت	یک	بار	دیگر	امام	سجّاد؟ع؟	را	دستگیر	می	کند	دستگاه	اموى	جبار	و	طاغی	آن	 	در
کاشانه	و	فرزندان	دور	 	قرار	می	دهند،	از	خانه	و	 حضرت	را	با	غل	و	زنجیر	به	شام	می	برند،	مورد	آزار
	امامت	را	به	منزل	 نگاه	می	دارند،	امّا	امام	سجّاد؟ع؟	راه	خود	را	ادامه	می	دهد	و	این	بار	سنگین،	بار
	زندگىامام	سجّاد؟ع؟	 که	در می	رساند.	من	توصیه	می	کنم	به	همه	ى	برادران	و	خواهران	عزیز	جوان،	

مقدارى	بیاندیشند.	
کفر	می	ایستد.	آن	 که	در	مقابل	یک	دنیا	جهالت	و	 زندگی	امام	سجّاد؟ع؟	زندگی	آن	انسانی	است	
که	در	دوران	اختناق	زندگی	می	کردیم،	براى	خود	ما	زندگی	امام	سجّاد؟ع؟	مایه	ى	امید	بود،	 روزى	
کمتر	است	از	آن	 که	بر	روى	ما	است		به	مراتب	 که	همه	ى	فشارهایی	 دریچه	ى	فرج	بود.	ما	می	دیدیم	
	اموى	را	 که	بر	روى	امام	سجّاد؟ع؟	بوده	است	و	آن	حضرت	با	استقامت	خود	دستگاه	جبار فشارى	
ت	ما	در	دنیا	در	مقابل	موج	توطئه،	در	مقابل	

ّ
کرد.	امروز	هم	مل کرد	و	سی	و	چهار	سال	مبارزه	 خسته	

	امام	سجّاد؟ع؟	درس	بگیرد	و	خسته	نشود	و	 کفر	و	طغیان	و	استبداد	باید	از طوفان	هاى	سهمگین	
بزرگ	 باشد	می	تواند	قدرت	هاى	 وقتی	دلش	مؤمن	 ت	

ّ
مل که	یک	 کنید	 باور	 کند.	 را	خسته	 دشمن	

ت	هاى	مسلمان	عرب	در	منطقه	ى	خاور	میانه	و	
ّ
که	مل 	این	روزها	شنیدید	 کند.	در جهانی	را	خسته	

کار اساسی  دو 
امام؟ع؟ 
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شمال	آفریقا	نسبت	به	انقلاب	ما،	نسبت	به	رهبر	ما،	نسبت	به	مردم	ما	با	چه	دیدى	نگاه	می	کنند.	
یان	ما	تمام	نشد؟	 ت	ها	با	ما	هستند؟	دیدید	که	دورى	ما	از	قدرت	هاى	بزرگ	جهانی	به	ز

ّ
دیدید	که	مل

ت	ما	و	انقلاب	ما	به	طغیان	و	
ّ
که	به	سود	مل دیدید	که	چگونه	این	اقیانوس	خروشان	آماده	ى	آن	است	

خروش	بیاید؟	این	براى	ما	همه	چیز	است.	ما	باید	اتّکائمان	به	خدا	و	به	بندگان	شایسته	ى	خدا	باشد	
و	بایستی	قدر	نعمت	لطف	الهی	و	حسن	ظنّ	و	مهربانی	برادران	و	خواهران	مسلمانمان	در	سراسر	
که	معارف	 گرفت	و	امروز	شما	می	بینید	 که	امام	سجّاد؟ع؟	پیش	 عالم	را	بدانیم	و	همان	شیوه	اى	
که	امام	سجّاد؟ع؟	او	را	تعقیب	می	کرد،	دنیا	را	متوجه	به	 سجّادیه	و	اندیشه	ای	و	جریان	فکرى	یی	
کرده	است،	پس	امام	سجّاد؟ع؟	با	آن	مبارزه	پیروز	شده	است،	هم	چنین	ما	بایستی	در	مقابل	 خود	
کنیم	و	این	با	ذکر	خدا،	با	یاد	خدا،	با	پوچ	دانستن	و	به	هیچ	نگرفتنِ	 قدرت	هاى	ظالم	عالم	مقاومت	
رفاهش	یک	 کردنش،	 آباد	 تأمینش،	 مادى	 زندگی	 ما	می	شود.	 کار	 مانع	 که	 وقتی	 آن	 مادى	 زندگی	
	این	تردیدى	نیست،	امّا	آن	وقتی	که	هدف	زندگی	مادى	یا	محدوده	ى	 فریضه	ى	اجتماعی	است،	در
که	انسان	از	هدف	هاى	عالی	و	جاودانی	خود	 این	زندگی،	در	مورد	یک	شخص	موجب	آن	می	شود	
که	بزرگان،	 کند	هم	چنانی	 	رفاه	زندگی	بگذرد،	راحت	مشکلات	را	تحمل	 	بماند	بایستی	راحت	از باز
کار	رسیدند	و	 کردند	و	به	نتایج	شیرین	این	 قهرمانان،	پیش	تازان،	مؤمنان،	موحّدان	در	طول	تاریخ	

کن. انسانیّت	را	رساندند.	پروردگارا	ما	را	بر	پیمودن	راه	امام	بزرگوارامام	سجّاد؟ع؟		موفق	
بندگان	 یاد	 و	 را	 خودت	 یاد	 پروردگارا	 بده.	 قرار	 امامت	 خط	 راستین	 پیروان	 از	 را	 ما	 پروردگارا	 	

شایسته	ات	را	در	دل	هاى	ما	همواره	زنده	بدار.
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته
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گفتارهشتم:دورانزندگیامامسجّاد؟ع؟1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

الحمدلله	ربّ	العالمین	نحمده	و	نستعینه	و	نستغفره	و	نستهدیه	و	نتوکل	علیه	و	نصلی	و	نس	
غ	رسالاته.	سیّدنا	و	نبیّنا	ابی	القاسم	

ّ
لم	علی	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه.	حافظ	سرّه	و	مبل

محمّد	و	علی	آله	الأطیبین	الأطهرین	المنتجبین.	الهداه	المهدیین	سیما	بقیه	الله	فی	الأرضین	و	
صلّ	علی	ائمه	المسلمین	و	حماه	المستضعفین	و	هداه	المومنین.

یْمَانُهُمْ«2	
َ
تْ أ

َ
ک

َ
وْ مَا مَل

َ
وَاجِهِمْ أ زْ

َ
ی أ

َ
ا عَل

َّ
وجِهِمْ حَافِظُونَ * إِل ذِینَ هُمْ لِفُرُ

َّ
کتابه:	»وَال قال	الله	الحکیم	فی	

اوصیکم	عبادالله	بتقوالله	و	نظم	امرکم	و	مراقبت	امر	الله	و	نهی	و	الاجتناب	المحارمه.
الهی	و	 را	توصیه	می	کنم	و	دعوت	می	کنم	به	حفظ	تقوای	 	 برادران	و	خواهران	عزیز	نمازگزار همه	
	امید	و	این	 	از که	خدای	متعال	به	برکت	این	روحیه	های	سرشار تقویت	آن	در	وجود	خود	و	امیدوارم	

کند. 	ایمان،	نعمت	تقوا	و	ذکر	و	شکر	خودش	را	به	ما	عنایت	 دل	های	مملو	از
این	که	 با	 کرد	 خواهم	 سجّاد؟ع؟	 امام	 سیاسی	 زندگی	 از	 کوتاهی	 بحث	 اوّل	 خطبه	 در	 امروز	
نیمه	کاره	 اخلاق	 فساد	 در	 جهانی	 سیاست	های	 دخالت	 زمینه	 در	 گذشته	 هفته	های	 بحث	های	
که	بعد	 ماند،	امّا	به	مناسبت	اقتران	این	روزها	با	ایام	شهادت	امام	سجّاد؟ع؟	و	نیز	حادثه	عاشورا	
	این	بحث	 که	درباره	این	امام	همام	بزرگوار یغم	آمد	 مهمی	از	آن	متعلق	به	امام	سجّاد؟ع؟	هست	در
در	 و	حتّی	 تبلیغات	عمومی	 	 در که	 می	شد	 مشاهده	 ایام	 این	 	 در به	خصوص	چون	 نکنم،	 را	 کوتاه	
گفتارها	منعکس	 که	لازم	است	در	 	امام	سجّاد؟ع؟	آن	طور	 کامل	و	منور گفتار	رسانه	ها	چهره	جامع	و	

نمی	شود.
کردند	و	این	روزها	 گریه	و	مظلومیت	و	وضعیت	انفعالی	معرفی	 سال	ها	آن	حضرت	را	در	قالب	
باز	در	 که	نشان	دهنده	زندگی	سیاسی	آن	حضرت	نیست	 بردن	تعبیرات	و	جملاتی	 	 کار به	 با	 هم	

1.	بیانات	در	خطبه		اوّل	نماز	جمعه	1365/07/04
2.	مؤمنون:	5	و	6

خط مشی و 
کلیات زندگی 
امام سجّاد؟ع؟ 

برخی تحریفات 
در موردامام 
سجّاد؟ع؟ 
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همان	بی	خبری	نسبت	به	این	امام؟ع؟	عزیز	ما	باقی	خواهیم	ماند،	آن	چه	من	عرض	می	کنم	مشروح	
کلی	و	اصولی	زندگی	آن	حضرت	است	به	عنوان	 زندگی	امام	سجّاد؟ع؟	نیست	بلکه	فقط	خطوط	
کنند	مخصوصاً	 کنند	و	تحقیق	 که	می	خواهند	بحث	 کسانی	 که	آن	 یک	امام؟ع؟	و	برای	این	است	
که	در	رسانه	های	عمومی	رادیو	و	دیگر	رسانه	ها	از	آن	حضرت	سخن	می	گویند	این	خطوط	 عزیزانی	
امام	سجّاد؟ع؟	 گفته	شود	 این	که	 	

ّ
الا و	 کنند	 تعقیب	 برای	بحث	 را	 این	محورها	 و	 کنند	 دنبال	 را	

	تبلیغات	این	چند	روزه	به	گوش	خورد	نه	چیزی	را	می	فهماند	و	 که	در کرد	 استراتژی	دعا	را	انتخاب	
نه	چندان	دقیق	و	منطبق	با	واقعیت	هست.

	اوّل	 	این	سی	و	پنج	سال	از امام	سجّاد؟ع؟	سی	و	پنج	سال	تقریباً	حائز	منصب	امامت	بودند	و	در
کردند	این	مبارزه	ها	در	شکل	ها	و	قالب	های	مختلفی	بود	و	به	دوره	های	 تا	به	آخر	یک	سره	مبارزه	
امام	 مبارزه	 که	 عاشورا	 از	حادثه	 بعد	 بلافاصله	 به	 است	 مربوط	 اوّل	 دوره	 می	شد	 تقسیم	 مختلفی	
گری	درباره	حادثه	عاشورا	در	مجامع	دولتی	 سجّاد؟ع؟	با	تبلیغات	تند	با	خطبه	های	آتشین	با	افشا
	یزید	و	چه	در	مسجد	اموی،	 کوفه،	چه	در	شام،	چه	در	دربار 	از	ظلم	و	اختناق	بود	چه	در	 سرشار
که	مردم	باید	از	حادثه	 امام	سجّاد؟ع؟	بدون	هیچ	ملاحظه	ای	و	بدون	هیچ	واهمه	ای	تمام	آن	چه	را	
کار،	تاریخ	 کشته	شدن	را	در	خود	راه	داد	و	با	این	 کرد،	نه	ترس	از	 کرد،	نه	تقیه	 عاشورا	بدانند	بیان	
	تاریخ	ماند	و	عاشورا	با	خط	محونشدنی	در	لوحه	تاریخ	تثبیت	شد.	 گفته	در کرد.	و	آن	 را	تثبیت	
و	 کرد	و	شکست	سیاسی	 از	غرور	پیروزی	بود	دچار	ضعف	روحیه	 	 که	سرشار را	 هم	چنین	دشمن	
آن	 که	همراه	خود	 را	 اسرایی	 به	خصوص	 و	 نزدیکان	 و	 یاران	 روحیه	 و	هم	 کرد	 وارد	 بر	دشمن	 روانی	

کرد،	این	یک	دوره. حضرت	بودند	تقویت	
که	باید	برای	 کاری	داشت،	هدفی	داشت	 امّا	این	نحوه	عمل	قابل	ادامه	نبود	و	امام	سجّاد؟ع؟	
که	آن	هدف	چه	بود،	من	به	طور	قاطع	 گر	از	من	بپرسید	 آن	سال	های	متمادی	زحمت	می	کشید	ا
و	با	اتّکا	به	صدها	مدرک	اطمینان	آور	عرض	می	کنم	در	یک	جمله	آن	هدف	عبارت	بود	از	زمینه	
کار	یک	ماهه	و	دو	ماهه	و	یک	ساله	 کار،	 که	این	 سازی	برای	تشکیل	حکومت	اسلامی.	پیداست	
که	در	طول	 	آن	شرایط	نبود،	جامعه	اسلامی	و	نظام	اسلامی	آن	قدر	خراب	نشده	بود	 و	پنج	ساله	در
	ارکان	 	این	ها	فساد	و	خرابی	و	انحراف	در کرد،	پیش	از یک	سال	و	دو	سال	و	پنج	سال	بشود	آن	را	آباد	
کار	دراز	مدت	را	امام	سجّاد؟ع؟	در	طول	 کار	دراز	مدت	لازم	داشت	این	 نظام	اسلامی	راه	یافته	بود،	
	الهی	شتافت	 	افتخار	خود	فارغ	شد	و	به	جوار که	از	زندگی	پر	از سی	و	پنج	سال	انجام	داد	و	هنگامی	

کرد. یک	جامعه	دارای	ذهنیت	مناسب	و	مساعدی	را	تقدیم	جانشین	خود	یعنی	امام	باقر؟ع؟	
	این	سی	و	پنج	سال	زحمت	امام	سجّاد؟ع؟	همه	چیز	متحول	شده	بود،	که	جای	تشریح	و	بیان	 در
	را	امام	سجّاد؟ع؟	تعقیب	کردند	که	این	سه	تا	 	این	سی	و	پنج	سال	سه	رشته	کار 	آن	این	جا	نیست.	در
کند	دنبال	این	سه	محور	 کند	و	مطالعه	 	این	زمینه	بحث	 کسی	می	خواهد	در گر	 	اصلی	است	ا محورِ

محورهای فعالیت 
امام سجّاد؟ع؟	

هدف اصلی امام 
سجّاد؟ع؟ 

گری واقعه  افشا
عاشورا بین مردم
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که	او	عبارت	بود	از	 کار	اصلی	سیاسی	امام	سجّاد؟ع؟	بود	 	این	سه	محور	 کند	یکی	از باید	حرکت	
یادی	نداشتند	 تبیین	مسئله	امامت	مردم	با	این	که	تازه	از	صدر	اسلام	جدا	شده	بودند	و	فاصله	ز
بودند	 انحراف	 و	 اشتباه	 این	مسئله	دچار	 	 در به	شدت	 و	 نمی	شناختند	 را	درست	 امامت	 مسئله	
هم	اشتباه	در	مفهوم	امام؟ع؟و	این	که	امام؟ع؟	چه	شرایطی	دارد	چه	جور	آدمی	می	تواند	امام؟ع؟	و	
	این	ها	دچار	اشتباه	بودند	و	 کاره	است	توی	این	جامعه،	هم	در رهبر	جامعه	باشد،	امام؟ع؟اصلًا	چه	
کیست،	این	را	نمی	دانستند	از	آل	علی؟ع؟	و	خاندان	پیغمبر؟ص؟	 که	امام؟ع؟	 هم	در	مصداق	امام	
که	می	شد	سراغ	شان	بروند	سراغ	بدترین	ها	 	بین	افراد	دیگری	هم	 کلی	فراموششان	شده	بود	در که	به	
گشته	بودند	بدترین	انسان	ها	و	شریرترین	 کم	بدها	نرفته	بودند،	 رفته	بودند،	حتّی	سراغ	متوسط	ها	و	
	این	انحراف	و	اشتباه	بالاتر	 کرده	بودند	از کرده	بودند	و	با	آن	ها	بیعت	 و	فاسدترین	عناصر	را	پیدا	
که	مفهوم	امامت	و	مصداق	امام؟ع؟	را	آرام	آرام	به	 	اوّل	امام	سجّاد؟ع؟	این	بود	 کار نمی	شود.	پس	

صورت	عمیق	به	خورد	جامعه	اسلامی	بدهد.
کار	خطرناک	 کار	یک	 که	این	 	این	رابطه	است	و	می	دانید	 	بیانات	امام	سجّاد؟ع؟	در بسیاری	از
سیاسی	است،	همیشه	و	همه	جا	به	خصوص	در	دوران	اختناق	اموی	مروانی	که	با	تمام	امکانات	شان	
کنند.	 که	خلافت	او،	امامت	را	برای	خودشان	و	نوکران	شان	و	خانواده	شان	تثبیت	 دنبال	این	بودند	
کار	 	بنیان	می	لرزاند	و	به	سمت	انهدام	سوق	می	داد،	لذا	این	 امام	سجّاد؟ع؟	این	بنای	ظالمانه	را	از
کار	خطرناک	را	امام؟ع؟	در	پوشش	تقیه	در	طول	سی	و	چند	سال	انجام	 کی	بود	و	این	 کار	خطرنا
کار	سیاسی	است.	محور	دوّم	محور	فکری	و	عقیدتی	و	ایدئولوژیک	بود	چون	 که	 	اوّل	 کار دادند	این	
که	در	اختیار	مردم	در	دوران	 کرده	بودند؛	اسلامی	 بنی	امیه	فکر	و	اسلام	مورد	ایمان	مردم	را	هم	خراب	
امام	سجّاد؟ع؟	قرار	داشت	اسلام	پیغمبر؟ص؟	نبود	آن	قدر	تحریف	و	غلط	و	خلاف	عمدی	و	سهوی	
گر	 که	ا کرده	بودند	 در	معارف	اسلامی،	در	عقاید	اسلامی	در	احکام	اسلامی	در	مقررات	اسلامی	وارد	
بود.	خلفا	پول	 کتاب	ضخیم	خواهد	 کتاب	بکنیم،	یک	 را	یک	 	 روز آن	 انحرافی	 و	معارف	 احکام	

کرده	بودند	و	فتوا	داده	بودند. ریخته	بودند،	علمای	وابسته	به	دربارها	حدیث	جعل	
گون	و	سرسپرده	های	دستگاه	هم	این	را	در	طول	چندین	سال	در	 گونا مبلغین	و	قراء	و	وابستگان	
که	از	اسلام	از	مرکز	اسلام	فاصله	داشتند	برده	بودند	یک	 تمام	اقطار	اسلامی	مخصوصاً	آن	جاهایی	
که	امام	سجّاد؟ع؟	باید	آن	را	تصحیح	می	کرد،	 کرده	بودند	 اسلام	عوضی	غلط	مسخره	ای	درست	
کمتر	نبود	آن	جا	با	دستگاه	سیاسی	برخورد	بود،	 	اوّل	 کار 	 کی	بود	خطرش	از کار	خطرنا کار	هم	 این	
که	امام	سجّاد؟ع؟	به	دعا	متوسل	 این	جا	هم	با	دستگاه	سیاسی	هم	با	دستگاه	روحانی	این	جاست	
کتاب	مدون	 کمتر	 نهج	البلاغه	 مثل	 اسلامی	است	 معارف	 می	شد	صحیفه	ی	سجّادیه	مجموعه	
یم	که	به	قدر	صحیفه	ی	سجّادیه	در	آن	معارف	اسلامی	باشد،	از	عقاید	از	اخلاقیات	 حدیثی	را	ما	دار
گون	 گونا کتاب	هست	به	مناسبت	دعا	و	به	نام	دعاهای	 	این	 از	معارف	از	احکام	آن	قدر	مطلب	در
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کتاب	 گرد	بیاورند	ده	ها	جلد	 کتاب	 گر	می	خواستند	آن	ها	را	با	زبان	معمولی	و	به	قلم	مولفان	در	 که	ا
کار	 از	 بود	 عبارت	 سوّم	 محور	 کرد.	 تعقیب	 را	 	 محور این	 دعا	 لباس	 در	 سجّاد؟ع؟	 امام	 و	 می	شد	
مبارزاتی	و	تشکیلاتی	یعنی	جمع	و	جور	کردند	یاران	خاص	و	شیعیان	متصل	کردن	آن	ها	به	یکدیگر	
کم	و	به	زندگی	 روحیه	دادن	به	شیعیان	مبارز	مانع	شدن	از	جذب	نیروهای	شیعه	به	دستگاه	های	حا
که	امام	سجّاد؟ع؟	انجام	می	دادند،	اوّل	اطراف	 کار	بسیار	دشواری	بود	 عافیت	مآب،	این	هم	یک	
کم	کم	همین	چند	نفر	به	عراق	رفتند	به	مصر	رفتند	به	یمن	 حضرت	سه	نفر	یا	پنج	نفر	بودند،	بعد	
که	به	حج	 کردند	افرادی	را	 	اقطار	عالم	اسلامی	مسافرت	 گشتند	به	ایران	آمدند	در رفتند	در	حجاز	
	را	به	جایی	رساندند	 کار کردند	و	 کردند	ذهن	آن	ها	را	روشن	 کردند	بحث	 می	آمدند	با	آن	ها	صحبت	
که	وقتی	آن	حضرت	این	دنیای	فانی	را	ترک	می	گفت	در	تمام	دنیای	اسلام	آوازه	امام؟ع؟	و	امامت	و	
تفکر	امامت	خاندان	پیغمبر؟ص؟	پیچیده	بود	یک	عده	ای	به	شدت	معتقد	بودند	و	پایبند،	عده	ای	
گرفته	بود	یعنی	 هم	آن	چنان	اعتقادی	نداشتند،	امّا	محبت	خاندان	پیغمبر؟ص؟	در	دل	این	ها	جا	
در	مقابل	همه	تبلیغات	پنجاه-شصت	ساله	خاندان	اموی	تا	زمان	شهادت	امام	سجّاد؟ع؟،	یک	
کنند	برادران	اهل	تحقیق	به	 که	مراجعه	 کرد	 تنه	امام	سجّاد؟ع؟	با	یاران	خود	این	تبلیغات	را	خنثی	
کردند	 که	یحیی	ابه	نام	طویل	ها	و	سعید	بن	جبیرها	و	دیگران	و	دیگران	چه	 رجال	و	حدیث	تا	ببینند	

گذاشت. در	زمان	امام	سجّاد؟ع؟	و	چه	یادگاری	
کاملی	نیست	 گریه	حرف	های	 	امام	سجّاد؟ع؟	بود،	استراتژی	دعا	و	استراتژی	 کار 	 این	سه	محور
بله	در	پوشش	دعا	امام	سجّاد؟ع؟	معارف	را	گفتند،	برای	تثبیت	حادثه	عاشورا	بارها	در	محضر	مردم	
کردند،	امّا	استراتژی	امام	سجّاد؟ع؟	عبارت	است	از	استراتژی	 گریه	 آن	حادثه	را	به	زبان	آوردند	و	
که	شیعیان	آن	روز	 ائمه	 یاران	واقعی	 کردن	 امامت،	یعنی	تبیین	اسلام	تبیین	امامت	جمع	و	جور	
دیگر	 ائمه	 با	تلاش	 را	 این	تلاش	 بخواهیم	 گر	 ا بود	 امام	سجّاد؟ع؟	 از	تلاش	 این	مجموعه	ای	 بودند	
	از	تلاش	امام	باقر؟ع؟	 گفت	تلاش	این	بزرگوار گر	حمل	بر	مبالغه	نشود،	بنده	خواهم	 کنیم	ا مقایسه	
از	آن	حضرت	 ائمه	بعد	 امام	موسی	بن	جعفر؟ع؟و	تلاش	یکایک	 و	تلاش	امام	صادق؟ع؟	و	تلاش	
کرد	امام	سجّاد؟ع؟	آن	چهره	مظلوم	بی	صدای	 سنگین	تر،	پر	حجم	تر	و	بیشتر	بوده	چون	راه	را	آغاز	
کلی	برخلاف	واقع	است	چهره	حقیقی	 کردند،	به	 	امام	سجّاد؟ع؟	درست	 که	از سر	به	زیر	منفعلی	
که	با	تدبیر	تمام	 امام	سجّاد؟ع؟	چهره	یک	مبارز	قهرمان	خستگی	ناپذیر	آشتی	ناپذیر	دیگری	است	
کامل	راه	ها	را	می	شناسند	و	انتخاب	می	کند	و	به	سمت	هدف	ها	این	راه	ها	را	می	پیماید،	 با	دقت	
که	بالاخره	دشمن	خسته	 خودش	خسته	نمی	شود	و	دشمن	را	خسته	می	کند	و	نتیجه	هم	این	شد	
کار	دیگر	نتوانست	بکند	متشبث	شد	به	مسموم	 شکست	خورده	یعنی	دستگاه	اموی	وقتی	هیچ	
	و	عزیز	بعد	از	یک	عمر	پربرکت،	 کرد	و	این	امام	بزرگوار کردن	امام	سجّاد؟ع؟	و	آن	حضرت	را	مسموم	
کرد	و	به	عالم	قدس	و	رضوان	الهی	 یارت	 	را	ز 	پروردگار پرمبارزه،	پرتلاش	مقدس	سر	تا	پا	نورانی	جوار
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کرد،	این	خلاصه	زندگی	امام	سجّاد؟ع؟	است. پرواز	
ت	ایران	

ّ
این	جا	من	یک	حاشیه	بزنم	بر	زندگی	امام	سجّاد؟ع؟	که	مژده	و	روشنی	چشم	برای	شما	مل

کردید	یعنی	 که	شما	الان	 کاری	 که	آن	 کشورمان	هست	و	آن	حاشیه	این	است	 و	مسلمانان	مبارز	
کردن	امامت	با	منطق	و	مفهوم	الهی	و	قرآنیش،	 کم	 کردن	قرآن،	حا کم	 احیاء	ارزش	های	اسلامی،	حا
که	امام	سجّاد؟ع؟	آن	سی	و	پنج	سال	را	برایش	 کمیت	ارزش	های	قرآنی	این	همان	چیزی	است	 حا
که	ایده	آل	به	این	آسانی	و	 کرد،	نه	این	که	ما	به	ایده	آل	دست	یافتیم	معلوم	هست	 کرد	و	تلاش	 مبارزه	
که	امروز	 به	این	زودی	به	دست	نمی	آید،	امّا	امام	سجّاد؟ع؟	و	همه	ائمه	تلاش	می	کردند	تا	همان	طور	
که	 قرآن	منشأ	و	قانون	گذاری	شماست	در	جامعه	شان	قرآن	منشاء	قانون	گذاری	بشود	و	همان	طور	
	و	قلدری	و	گردن	کلفتی	و	پولداری	و	این	طور	چیزها	نیست،	بلکه	تابع	 امروز	ولایت	و	امامت	تابع	زور
فقاهت	و	معنویت	و	اخلاق	و	عرفان	و	بندگی	خداست،	در	جامعه	ایشان	آن	جا	هم	امامت	و	ولایت	
تابع	همین	ارزش	ها	باشد،	برای	این	تلاش	می	کردند	و	این	پیروزی	شما	و	رسیدن	شما	به	جمهوری	

کمیت	قرآن	علاوه	بر	این	که	امید	دل	همه	مسلمین	جهان	است. اسلامی	و	حا
دارید	 نگه	 را	 این	 و	 امام	سجّاد؟ع؟	است	 از	جمله	 ائمه؟عهم؟	 و	همه	 اوّلیاء	 تاریخی	همه	 آرزوی	
امام	 و	 باقر؟ع؟	 امام	 و	 سجّاد؟ع؟	 امام	 که	 بیاید	 یادتان	 و	 بدانید	 	 قدر را	 ارزشمند	 ذخیره	 این	 و	
صادق؟ع؟	و	بقیه	ائمه؟عهم؟	و	قبل	از	آن	ها	خود	رسول	خدا؟ص؟	و	امیرالمؤمنین؟ع؟	و	امام	حسن؟ع؟	
کردند،	آن	 کردند،	آن	مبارزه	ها	را	 که	آن	جهاد	را	 کمیت	همین	ارزش	ها	بود	 و	امام	حسین؟ع؟	برای	حا
کرسی	بنشانند،	طبیعی	 کردند	تا	بتوانند	در	آن	دنیای	ظلمانی	این	ارزش	ها	را	به	 سختی	ها	را	تحمل	
کار	 رأس	 در	 دیگران	 یا	 امام	سجّاد؟ع؟	 یا	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 امام	معصوم	 مثل	 کسی	 گر	 ا که	 است	
کمیت	اسلام	یک	شکل	بسیار	عالی	تری	 یقیناً	خب	وضع	حا قرار	بگیرند،	در	آن	چنان	جامعه	ای	
کمیت	 کنند	و	تشریف	بیاورند	حا که	ولی	عصر؟عج؟	ظهور	 که	آن	روزی	 خواهد	داشت	هم	چنانی	
کمیت	 اسلام	به	عالیترین	شکل	خواهد	رسید،	امّا	به		هرحال	این	جامعه	است	جامعه	اسلامی	و	حا
و	 که	سلام	 می	خواهیم	 متعال	 از	خدای	 گرفته	 انجام	 آن	 خاطر	 به	 تلاشها	 آن	 که	 الهی	 ارزش	های	
رحمت	و	درود	و	برکات	خودش	را	بر	روان	مطهر	و	مقدس	امام	سجّاد؟ع؟	امام	و	معصوم	فرو	بریزد	و	

	یاران	و	دوستداران	و	شیعیان	حقیقی	آن	حضرت	قرار	بدهد. ما	را	از
والسّلام	علیکم	و	رحمةالله	و	برکاته
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گفتار هشتم نمودار 
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گفتارنهم:دورانامامتامامسجّاد؟ع؟1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

الحمدلله	ربّ	العالمین	نحمده	و	نستعینه	و	نستغفره	و	نستهدیه	و	نتوکل	علیه	و	نصلی	و	نصلم	
غ	رسالاته	سیّدنا	و	نبیّنا	ابی	القاسم	محمّد	

ّ
علی	حبیه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	و	حافظ	سرّه	و	مبل

و	علی	آله	الأطیبین	الأطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدین	المعصومین	سیما	بقیه	الله	فی	الأرضین.	
و	صلّ	علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المومنین.	اوصیکم	عبادالله	بالتقوى	الله.

رعایت تقوای الهی
	را	دعوت	می	کنم	و	توصیه	می	کنم	به	این	که	تقوای	الهی	را	 همه	برادران	و	خواهران	عزیز	نمازگزار
ایثار	و	 	بدانید.	این	توجه،	این	انگیزه	ى	الهی	این	روحیه	ى	 کر	را	قدر کر	و	شا کنید	و	دل	ذا رعایت	
ید.	از	فرصت	اجتماع	 کارى	در	شما	مردم	نعمت	بزرگ	خداست.	این	نعمت	را	مغتنم	به	شمار فدا
کنید	از	خدا	بخواهید	 کنید.	دعا	 	روز	جمعه	براى	توجه	بیشتر	به	خدا	استفاده	 مؤمنین	و	مؤمنات	در
کنید.	این	نمونه	و	مظهر	 	را	به	رضاى	الهی	ختم	 	او	نیرو	بگیرید.	همه	ى	امور 	از به	خدا	پناه	ببرید	و
	بر	همه	ى	 که	شما	امّت	بزرگ	و	امّت	قهرمان	و	امّت	شاهد	را	تا	امروز کامل	تقواست	و	همین	است	
کرده	اید	و	من	سعی	می	کنم	 	راهپیمایی	هم	 کرده	است.	امروز	شما	عزیزان	نمازگزار مشکلات	پیروز	

	با	اختصار	مطالبی	را	به	عرض	برسانم. در	دو	خطبه	ى	امروز
الساجدین	 سید	 حضرت	 شهادت	 درباره	ى	 روایت	 دو	 این	که	 مناسبت	 به	 اوّل	 خطبه	 در	
از	زندگی	 کوتاهی	 گزارش	 قرار	دارد	بیستم	و	دوازدهم،	در	 	 امروز 	امام	زین	العابدین؟ع؟	در	دو	طرف	
کرد	و	در	خطبه	ى	دوّم	مطالبی	را	 سراسر	مجاهدت	و	مبارزه	ى	آن	حضرت	مطالبی	را	عرض	خواهم	
که	مناسب	با	این	روزها	یعنی	ایام	اربعین	شهداى	عزیز	مکّه	است	و	همچنین	مسائل	جارى	مهم	

کرد. منطقه	و	جهان	مطالبی	را	عرض	خواهم	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1366/06/20

محورهای فعالیت 
امام سجّاد؟ع؟	
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زندگی	امام	سجّاد؟ع؟	یکی	از	فصول	درخشان	در	زندگی	ائمه	ى	معصومین؟عهم؟	است.	مدت	
سی	و	پنج	سال	امامت	امام	زین	العابدین	آغشته	و	آمیخته		به	انواع	ظرافت	هاى	انقلابی،	مبارزاتی	
طور	 به	 است.	 عباسی	 و	 اموى	 اختناق	حکومت	هاى	 دوران	 در	 امامت	 بزرگ	 وظیفه	ى	 به	 و	عمل	
امام	سجّاد؟ع؟	و	 ایفا	می	کردند.	دو	نقش	مشترک	است	بین	 امام	سجّاد؟ع؟	 را	 خلاصه	سه	نقش	
که	در	رابطه	ى	با	جامعه	ى	اسلامی	و	اسلام	ائمه؟عهم؟	در	دوران	 بقیه	ى	ائمه؟عهم؟	وظیفه	ى	عمده	اى	
	تبیین	و	روشنگرى	در	زمینه	ى	معارف	 دویست	و	پنجاه	سال	امامت	ایفا	می	کردند	یکی	عبارت	بود	از
که	بر	 	انحراف	ها	و	تحریف	ها	و	اعوجاج	هایی	 اسلام	و	احکام	اسلام	و	فقه	اسلام	و	حفظ	اسلام	از
آن	تحمیل	می	شد	و	یکی	دیگر	عبارت	بود	از	زمینه	سازى	براى	ایجاد	جامعه	ى	اسلامی،	جامعه	ى	
کردند	تا	زمان	غیبت	 الهی	تحت	اداره	ى	حکومت	علوى.	این	دو	وظیفه	را	همه	ى	ائمه؟عهم؟	دنبال	
امام	حجّت	عصر؟ع؟و؟عج؟	این	دو	وظیفه	را	امام	چهارم؟ع؟	با	یک	ظرافت	و	دقت	مخصوصی	

که	شرایط	زمان	و	شرایط	جامعه	طلب	می	کرد	انجام	دادند.
براى	 می	کردند	 حکومت	 مسلمین	 بر	 که	 ستمگرى	 حکام	 بود.	 خطر	 در	 اسلامی	 معارف	 اصل	
گر	اسلام	به	صورت	ناب	و	خالص	 کنند.	ا 	بودند	در	اسلام	دستکارى	 حفظ	منافع	خودشان	مجبور
استدلال	 بدون	 و	 پایه	 بدون	 عباسی	 و	 اموى	 زمامداران	 حکومت	 می	گرفت	 قرار	 مردم	 اختیار	 در	
	بودند	اسلام	را	تحریف	 می	شد.	آن	ها	براى	این	که	حکومت	هاى	خودشان	را	پا	برجا	نگه	دارند	ناچار
کنند.	اسلام	می	گفت	حکومت	عدل	و	آن	ها	مظهر	ظلم	بودند.	اسلام	می	گفت	توجه	به	خدا	آن	ها	
را	 انسان	 آن	ها	 انسان،	 به	 احترام	 اسلام	می	گفت	 بودند.	 	 پروردگار مقدس	 ذات	 قبال	 در	 بت	هایی	
که	با	احکام	اسلامی	اداره	بشود.	آن	ها	جامعه	را	 تحقیر	می	کردند.	اسلام	می	گفت	جامعه	ى	اسلامی	

با	هواى	نفسانی	اداره	می	کردند.
	بودند	براى	این	که	در	حکومت	خودشان	و	دایره	ى	سلطنت	و	قدرت	خودشان	را	محفوظ	 ناچار
	اوایل	اسلام	دچار	آن	شد	و	عامل	 که	از کنند.	این	یک	فاجعه	اى	است	 نگه	دارند	اسلام	را	تحریف	
	ابزار	دست	آن	ها	هم	فقهای	خود	فروخته	وعاظ	و	سلاطین	 اصلی	هم	قدرتمندان	و	زورمندان	بودند	و
کنار	دستگاه	ظلمه	به	نوایی	برسند	و	زندگی	پست	دو	 که	دین	را	به	دنیا	داده	بودند	تا	در	 کسانی	 و	

روزه	ى	دنیا	را	بگذرانند.
کنید	همین	 کنند.	شما	به	امروز	دنیا	نگاه	 که	در	مقابل	این	کجی	قیام	 یک	وظیفه	ى	ائمه	این	بود	
که	امروز	بعضی	از	حکام	جهان	اسلام	از	قبیل	آل	سعود	و	امثال	آن	ها	ببینید	چطور	آن	ها	با	 وضعی	را	
	این	ها	احکام	اصلی	اسلام	را	ندیده	می	گیرند	و	آن	را	 ادعاى	اسلام	ریشه	ى	اسلام	را	می	زنند؟	چطور
	با	دشمنان	خدا	می	سازند	و	با	دوستان	خدا	می	جنگند؟	عین	همین	قضایا	 انکار	می	کنند؟	چطور
	آن	روزگار	هم	بود.	آن	وقت	ائمه؟ع؟	در	محیط	اختناق	ظالمانه	ى	شدید	باید	با	این	 و	ماجراها	در
کرد	و	در	دل	ها	و	ذهن	ها	بماند	و	 که	بشود	بیان	 روند	مخالفت	می	کردند	و	اسلام	حقیقی	را	به	طورى	

کلیات زندگی امام 
سجّاد؟ع؟  و سه 

کار عمده ایشان
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کند	باید	در	جامعه	ى	اسلامی	بیان	و	ارائه	می	کردند؛	این	یک	وظیفه. گسترش	پیدا	
	واقعیت	جامعه،	 	این	که	جامعه	را	آماده	کنند	براى	احیاء	اسلام	در وظیفه	ى	دیگر	هم	عبارت	بود	از
گرچه	ماهیّت	سیاسی	 اقامه	ى	عدل	در	جامعه	یک	حرکت	سیاسی.	حرکت	اوّل	یک	حرکتی	بود	که	ا
گرچه	 ا هم	 دوّم	 بود.	حرکت	 دینی	 مبارزه	ى	 یک	 و	 اعتقادى	 و	 فکرى	 یک	حرکت	 امّا	 داشت،	 هم	
که	با	هردوى	 ماهیّت	دینی	داشت	و	جزو	دین	بود،	امّا	یک	نماى	سیاسی	و	یک	حرکت	سیاسی	بود	
این	حرکت	ها	دستگاه	های	ظلم	و	جور	مخالف	بودند	از	آن	ها	می	ترسیدند	و	به	همین	دلیل	هم	بود	

که	ائمه	ى؟عهم؟	ما	را	مورد	آن	فشارها	قرار	می	دادند	و	عاقبت	هم	آن	ها	را	به	شهادت	می	رساندند.
که	اختناق	در	اعلی	 این	دو	حرکت	عظیم	را	امام	سجّاد؟ع؟	در	موقعیّتی	و	شرایطی	انجام	می	داد	
درجه	ى	شدت	بود	در	جهان	اسلام	چون	حادثه	ى	عاشورا	مردم	را	ترسانده	بود	به	دنبال	آن	واقعه	ى	
را	بسته	 و	قتل	عام	مردم	مدینه	و	سخت	گیرى	هاى	مروان	و	عبدالملک	آن	چنان	دهان	مردم	 حرّه	
کشیدن	 که	هیچ	کس	جرات	نفس	 کرده	بود	 بود	و	آن	چنان	مردم	را	و	حتّی	مؤمنین	را	از	میدان	خارج	
	زیرکانه	 کرد	بسیار که	عرض	خواهم	 نداشت	و	در	یک	چنین	محیطی	امام	سجّاد؟ع؟	به	شیوه	اى	
امام	 بیانات	 اوّل	 مورد	 در	 داد.	 ادامه	 و	 کرد	 شروع	 هم	 با	 را	 دو	حرکت	 هر	 دشوار	 و	 بسیار	سخت	 و	
و	 مراجعه	ى	حدیث	 اهل	 که	 برادرانی	 به	 توصیه	می	کنم	 بنده	 که	 است	 بسیار	عجیب	 سجّاد؟ع؟	
کار	 کنند.	به	قدرى	 	این	دیدگاه	توجه	 	امام	رسیده	از که	از کلمات	ائمه؟عهم؟	هستند	بر	روى	روایاتی	
که	در	هیچ	یک	از	دوران	هاى	ائمه	 	بود	 که	به	مردم	می	داد	دشوار 	بیانات	و	معارفی	 امام	سجّاد؟ع؟	در

ما	شبیه	او	را	ندیدیم.
کنم	و	امّت	بزرگ	خودمان	را	 	این	فرصت	استفاده	 یک	نمونه	صحیفه	ى	سجّادیه	است.	بنده	از
متوجه	به	صحیفه	ى	سجّادیه	کنم.	صحیفه	ى	سجّادیه	کتابی	است	که	اهمیّت	آن	از	نهج	البلاغه	ی	
کمتر	نیست.	دو	جریان	عمده	در	صحیفه	ى	سجّادیه	هست.	یکی	جریان	بیان	 امیرالمؤمنین؟ع؟	
ترسیم	 نبوت،	 مسئله	ى	 بیان	 خالص.	 و	 ناب	 توحید	 از	 صحیح	 تصویر	 توحید.	 قبیل	 از	 معارف	
که	بعثت	پیغمبر؟ص؟	بر	روى	جهان	حرکت	بشریّت	داشت.	بیان	 چهره	ى	پیغمبر؟ص؟	ما	و	تاثیرى	
گونی	که	در	اسلام	هست.	صفات	 مسئله	ى	قیامت،	مسئله	ى	امامت،	مسئله	ى	انسان،	معارف	گونا
الهی	و	خلاصه	همه	ى	اصول	اصلی	اعتقادات	و	معارف	اسلامی	در	صحیفه	ى	سجّادیه	آمده.	شما	
	این	دعا	هست	شبیه	همان	 که	در وقتی	به	دعاى	صحیفه	ی	سجّادیه	نگاه	می	کنید	حمد	و	ثنایی	
مطالب	و	بیانات	و	تعبیراتی	است	که	در	نهج	البلاغه	امیرالمؤمنین؟ع؟	در	خطبه	ى	اوّل	که	درباره	ى	
امّا	لحن	و	محتوا	و	مطلب	و	 الهی	هست.	یعنی	آن	خطبه	است	این	دعاست،	 توحید	و	صفات	

کردند. حتّی	بعضی	از	عبارات	با	یکدیگر	یکسان	است.	در	قالب	دعا	این	معارف	را	بیان	
کافی	است.	 کردن	 خط	دوّم	در	صحیفه	ى	سجّادیه	انسان	سازى	است.	فقط	دانستن	و	عمل	
کیفیات	و	اخلاقیات	اسلامی	است	 کسی	را	مسلمان	نمی	کند.	تخلق	به	 دانستن	معارف	اسلامی	

لزوم انس با 
صحیفه ی 
سجّادیه
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به	 عمل	 محرمات	 از	 اجتناب	 الهی،	 تقواى	 خدا،	 به	 توکل	 می	سازد.	 مسلمان	 یک	 را	 انسان	 که	
را	به	 	 از	هیچ	قدرتی	جز	قدرت	الهی	همه	ى	امور ارتباط	دائمی	با	خدا،	نترسیدن	 واجبات	دشوار،	
	ارتباط	با	منبع	لایزال	 	او	کمک	طلبیدن	احساس	قدرت	انسان	در 	از کردن	و خداى	مرتبط	و	متصل	
گر	در	یک	انسانی	به	وجود	آمد	آن	انسان	 که	ا 	این	چیزهاست	 قدرت	یعنی	وجود	مقدس	پروردگار
زبان	دعا	 به	 که	 این	هم	یک	جریان	در	صحیفه	ى	سجّادیه	است	 حقیقتاً	و	عملًا	مسلمان	است.	
این	معارف	و	را	و	این	اخلاقیات	را	و	این	خصال	را	به	انسان	ها	تعلیم	می	دهد. »یَا مَنْ تُحَلُّ بِهِ عُقَدُ 
دَائِدِ«1	با	زبان	درخواست	و	التماس	حقیقت	را	بیان	می	کند.	انسان	را	

َ
 بِهِ حَدُّ الشّ

ُ
ارِهِ وَ یَا مَنْ یُفْثَأ

َ
مَک

ْ
ال

که	باید	پیدا	بکند	آشنا	می	کند. کیفیتی	 که	هست	و	 به	آن	چه	
و	خواهران	 برادران	 از	همه	ى	 و	من	خواهش	می	کنم	 بگیریم	 انس	 با	صحیفه	ی	سجّادیه	 باید	 ما	
از	 که	انسان	 از	توجه	اى	 کنند	هم	 کنند	بخوانند	تدبر	 کتاب	صحیفه	ى	سجّادیه	را	بگیرند	مطالعه	
کتاب	 این	 ببرند	و	هم	معارف	عظیم	 بهره	 دعاى	صحیفه	ی	سجّادیه	به	خدا	می	برد	پیدا	می	کند	
تالی	تلو	قرآن	و	نهج	البلاغه	را	یاد	بگیرند	و	باید	دانشمندان	و	متفکرین	و	دانایان	امور	معارف	روى	
انجام	 امام	سجّاد؟ع؟	 که	 بود	 و	عمل	 این	دو	حرکت	 کنند.	 کار	 این	 	 از صحیفه	ى	سجّادیه	بیش	

می	داد.
که	در	طول	دوران	امامت	داشتند	زنده	نگهداشتن	 کارى	 یک	وظیفه	ى	دیگر	امام	سجّاد؟ع؟	و	
که	اتفاق	افتاد	تا	 که	این	هم	یک	درس	است.	حادثه	ى	عاشورا	حادثه	اى	بود	 حادثه	ى	عاشورا	بود،	
	او	درس	بگیرند.	در	خطبه	ى	قبلی	که	درباره	ى	 تاریخ	و	نسل	هاى	آینده	و	همه	مسلمین	تا	آخر	الزمان	از
قیام	حسین	بن	علی؟ع؟	 و	 کربلا	 کردم	حادثه	ى	 ایراد	شد	عرض	 این	جا	 محرم	 و	 عاشورا	 مسئله	ى	
ارائه	 بروند	در	مقابل	مسلمان	ها	بگذارند	و	به	آن	ها	 باید	در	آن	شرایط	 که	 را	 که	راهی	 براى	این	بود	
	تاریخ.	نباید	کهنه	بشود	و	 بدهد.	پس	باید	این	حادثه	مفید	و	مؤثر	واقع	بشود	باید	بماند	این	حادثه	در
کردند	این	حادثه	را	با	تبلیغات	خودشان	و	با	روش	ها	و	اسلوب	هاى	 فراموش	بشود	و	بنی	امیه	سعی	
	او	چیزى	بفهمد،امّا	امام	سجّاد؟ع؟	در	مقابل	 کسی	از کنند	و	نگذارند	 خباثت	آمیز	خودشان	لوس	
	اوّل	اسارت	و	در	مجلس	عبیدالله	و	در	مجلس	یزید	و	در	طول	آن	سفر،	سفر	 کرد.	از این	توطئه	قیام	
کرد	تا	 	آمدن	به	مدینه	و	در	طول	زندگی	امام	سجّاد؟ع؟	از	هر	مناسبتی	استفاده	 پرمرارت	تا	بعد	از
کند	و	این	هم	خودش	 کربلا	بیاندازد	و	حقیقت	آن	حادثه	را	براى	مردم	آشکار	 مردم	را	به	یاد	حادثه	ى	

یک	درس	است.
	زندان	 که	روشنگر	ذهن	ها	و	دل	هاى	مردم	است	نباید	فراموش	شود.	امام	بعد	از	آمدن	از حوادثی	
که	مسئله	ى	پانزده	خرداد	باید	همیشه	بماند.	به	عنوان	یک	روزى	و	یک	 در	سال	چهل	وسه	فرمودند	

1.از	دعاهای	صحیفه	ی	سجّادیه
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و	 کردند	 را	اعلام	 	 بر	چهره	ى	خاندان	پهلوى	است	این	روز ابد	به	عنوان	داغ	تنگی	 تا	 که	 حادثه	اى	
حادثه	ى	پانزده	خرداد	در	ذهن	ها	زنده	ماند	و	همواره	جوشش	قلبی	و	معنوى	را	در	میان	جامعه	ى	ما	

	و	برکاتش	را	هم	دیدید. 	آثار کرد	و حفظ	
که	یک	پیامی	براى	مردم	دارند،	این	جور	است.	حادثه	ى	مکّه	هم	همین	جور	 تمام	حوادث	بزرگی	
تشکر	 من	 و	 بشود	 فراموش	 ید	 نگذار را	 حادثه	 این	 باید	 که	 فرمودند	 امام	 هم	 حادثه	 این	 	 در است.	
	آن	فرمان	و	ارشاد	امام	را	درک	 که	در	طول	دهه	ى	عاشورا	و	بعد	از می	کنم	از	همه	برادران	و	عزیزانی	
را	در	روضه	خوانی	ها	در	نوحه	خوانی	ها	در	مجالس	و	 این	حادثه	 و	 کردند	 امتثال	 و	 کردند	و	عمل	
حادثه	 این	 باید	 هم	 باز	 و	 نگه	داشتند	 بود	 آن	 شایسته	ى	 که	 صورتی	 به	 زنی	ها	 سینه	 در	 محافل	
فراموش	نشدنی	 این	حادثه	جزو	حوادث	 کرد	 دوّم	عرض	خواهم	 که	در	خطبه	ى	 بشود	 نگه	داشته	
تاریخ	است	تابه	نتایجش	برسد	و	امام	سجّاد؟ع؟	این	نقش	را	در	آن	دوران	اختناق	یک	تنه	انجام	
کرد	 	تمام	توان	الهی	و	ربوبی	خودش	استفاده	 	از داد.	در	طول	این	زندگی	سی	و	پنج	ساله	آن	بزرگوار
که	در	 کرد	در	حالی	 کمک	 براى	این	که	این	وظایف	سنگین	و	خطیر	را	انجام	بدهد	و	خداى	متعال	
که	 اوّل	امامت	امام	سجّاد؟ع؟	بیش	از	سه	یا	پنج	نفر	بنا	به	روایاتی	یاران	نزدیک	بیشتر	نبودند	وقتی	
بعد	از	سی	و	پنج	سال	نوبت	به	امامت	امام	باقر؟ع؟	رسید	آوازه	ى	این	مکتب	و	این	فکر	و	این	جریان	
	اقطار	عالم	اسلامی	کسانی	به	فکر	امام	سجّاد؟ع؟	و	به	آن	چه	 سراسر	جهان	اسلام	را	فرا	گرفته	بود	و	در
کرده	بودند.	صلوات	و	درود	الهی	بر	 که	او	می	خواست	مردم	بدانند	و	معتقد	بشوند	و	اعتقاد	پیدا	
که	ما	شیعیان	شایسته	اى	باشیم	بتوانیم	آن	چهره	ى	منور	 یم	 روان	مقدس	امام	سجّاد؟ع؟	و	امیدوار
که	هست	به	قدر	وسع	و	قدرت	خودمان	بشناسیم	و	آن	راه	و	هدف	را	به	همان	 و	مقدس	را	آن	چنان	

کنیم. که	آن	بزرگوار	می	خواست	برویم	و	تعقیب	 صورتی	
والسّلام	علیکم	و	رحمةالله	و	برکاته
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گفتاردهم:دورانامامتامامسجّاد؟ع؟1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

	ربّ	العالمین	نحمده	و	نستعینه	و	نستغفره	و	نؤمن	به	و	نستهدیه	و	نتوکل	علیه	و	نصلی	 الحمدلَلهّ
نذیر	 و	 رحمته	 بشیر	 رسالاته	 مبلغ	 و	 سره	 حافظ	 خلقه	 فی	 خیرتة	 و	 نجیبه	 و	 حبیبه	 علی	 نسلم	 و	
نقمة	سیّدنا	و	نبیّنا	ابی	القاسم	محمّد	و	علی	اله	الأطیبین	الأطهرین	المنتجبین	سیّما	بقیة	الله	فی	

الأرضین	و	صلّ	علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.
إِقامَ  وَ  خَیْراتِ 

ْ
ال فِعْلَ  یْهِمْ 

َ
إِل وْحَیْنا 

َ
أ وَ  مْرِنا 

َ
بِأ یَهْدُونَ  ةً  ئِمَّ

َ
أ ناهُمْ 

ْ
جَعَل »وَ  کتابه:	 فی	 الحکیم	 الله	 قال	

لاةِ«2 الصَّ
	را	توصیه	می	کنم	و	دعوت	می	کنم،	به	رعایت	تقواى	الهی	 همه	ى	برادران	و	خواهران	عزیز	نمازگزار
	اوامر	و	فرامین	الهی؛	 و	ذکر	الهی	و	اجتناب	از	غفلت	و	اجتناب	از	محرمات	و	اهتمام	به	اطاعت	از
	را	توصیه	و	دعوت	می	کنم	به	ادامه	ى	دعا	و	توجه	و	توسل	 و	همه	ى	برادران	و	خواهران	عزیز	نمازگزار
کسب	 	این	ایام	بزرگ؛	و	به	خصوص	اغتنام	فرصت	نماز	جمعه	و	ظهر	جمعه	و	دعا	براى	جلب	و	 در
بالأخص	 و	 اسلام	 راه	 	 در مبارزان	 به	خصوص	 مسلمین،	 همه	ى	 به	 نسبت	 الهی	 رحمت	 و	 لطف	
باب	 و	فشرده	اى	در	 کوتاه	 امروز	لازم	می	دانم،	بحث	 اوّل	 ایران.	در	خطبه	ى	 قهرمان	 و	 	 مبارز ت	

ّ
مل

گر	نسبت	به	این	بزرگوار	در	چنین	مناسبتی	اظهار	 کنم،	و	نارواست	ا زندگی	امام	سجّاد؟ع؟		عرض	
ارادت	لازم	نشود	و	دل	و	ذهن	مردم	مؤمن	ما	به	مقام	والاى	امامت	در	مورد	این	بزرگوار	توجه	نشود.	
	و	 گزارشی	از	اوضاع	خطوط	مرزى	و	جبهه	هاى	شرف	و	نور 	و	 کشور در	خطبه	ى	دوّم	مسائل	جارى	

ت	ما	در	حد	بالاى	از	اهمیّت	قرار	دارد.
ّ
	براى	مل که	امروز مطالبی	

حضرت	 امامت	 دوران	 که	 کنم،	 عرض	 اوّلًا	 جمله	 یک	 در	 سجّاد؟ع؟	 امام	 زندگی	 مورد	 در	
	اوّل	تا	آخر	جهاد	و	مبارزه	بود	و	حتّی	 علی	بن	الحسین؟ع؟	-	که	سی	وپنج	سال	تقریباً	طول	کشید	-	از

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1367/06/04
2.	انبیاء:	73

کلیات دوران 
زندگی امام 
سجّاد؟ع؟ 
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که	آن	 	آغاز	جوانی	 	به	سکوت	و	عدم	تحرک	و	تلاش	نگذراند.	از 	این	دوران	را	امام	بزرگوار 	از یک	روز
گرفت،		شروع	امامت	آن	حضرت	در	عرصه	ى	خونین	 کربلا	به	دوش	 	بار	سنگین	امامت	را	در	 بزرگوار
کربلاى	روز	عاشورا	واقع	شد،	تا	لحظه	ى	شهادت	در	طول	این	سی	وپنج	سال	امام	سجّاد؟ع؟	یکی	
که	عبارت	بود	از	احیاء	تفکر	 از	سخت	ترین	و	فشرده	ترین	تلاش	ها	را	انجام	داد،	و	هدف	آن	حضرت	
گروه	شیعیان	و	سازماندهی	مسلمانان	راستین	و	تعلیم	و	تربیت	آن	ها	 درست	اسلامی	و	بازسازى	
والاى	دیگر،	 و	هدف	هاى	 بود،	 گرفته	 انجام	 اموى	 به	وسیله	ى	خلفاى	 که	 اختناقی	 تلطیف	جو	 و	
همه	ى	این	هدف	ها	بحمدالله	و	المنه	انجام	شد	و	امام	سجّاد؟ع؟	سی	وپنج	سال	مبارزه	ى	موفق	
امّا	این	مبارزه	یک	مبارزه	ى	بسیار	 کرد	و	موفق	شد،	 داشت.	این	در	یک	جمله	ى	خلاصه،	مبارزه	
ائمه	ى	 که	 کنند	 توجه	 روزگار	 این	 شیعیان	 است	 لازم	 و	 بود،	 مظلومیت	 و	 غربت	 با	 توأم	 و	 	 دشوار
آن	ها	مظهر	مقاومت	بودند،	و	حقیقتاً	دوران	زندگی	ائمه؟ع؟	یک	تلاش	دشوار	و	سهمگین	و	طاقت	
که	ما	تاریخ	روشن	 	تاریخ	اسلام	 فرسایی	است.	شاید	هیچ	کدام	از	نهضت	هاى	عالم	به	خصوص	در
یم	 یم	و	می	دانیم،	هیچ	نهضت	فکرى	و	هیچ	نهضت	سیاسی	سراغ	ندار و	مدون	آن	را	در	اختیار	دار
این	مبارزه	بدون	 	 و	در باشند،	 کرده	 بر	خودشان	تحمیل	 آن	 را	رهبران	 که	چنین	مبارزه	ى	دشوارى	
که	امروز	مکتب	 یم	مشاهده	می	کنیم	و	آن	این	است	 هیچ	وقفه	پیش	بروند؛	نتیجه	ى	این	را	هم	دار
یاد	است،	در	حالی	که	همه	ى	 اهل	بیت	در	دنیاى	اسلام	یک	مکتب	زنده	و	بانشاط	و	داراى	پیروان	ز
	بین	ببرند،	و	اسلام	علوى	را،	اسلامی	 که	این	مکتب	را	از کردند	 عوامل	در	طول	تاریخ	اسلام	سعی	
کنند.	امامت	امام	سجّاد؟ع؟	از	 کلی	نابود	 که	در	مکتب	اهل	بیت؟ع؟	تجسم	پیدا	می	کند	را	به	 را	
روز	عاشورا	شروع	شد	و	می	دانید	روز	عاشورا	وضعیت	اهل	بیت	چگونه	بود.	آن	اردوگاه	مظلومانه	و	
کسی	نبود	 که	پیکرهاى	خونین	مردان	آن	بر	روى	خاک	ها	و	زیر	آفتاب	سوزان	افتاده	بود	و	 غریبانه	
کند	و	به	خاک	بسپارد؛	آن	جمع	زنان	 کند،	تکفین	 که	این	پیکرهاى	عزیز	و	شریف	را	غسل	و	تجهیز	
که	از	همه	طرف	در	محاصره	ى	دشمنان	خشن	و	قصی	القلب	قرار	داشتند	و	آن	امام	و	 کودکانی	 و	

	این	وضع	دیگر	شدیدتر	و	سخت	تر	قابل	تصور	نیست. 	و	مظلوم	و	تنها	و	اسیر،	ببینید	از رهبر	بیمار
	و	روح	اسلام؛	 که	قصد	و	غرض	آن	عبارت	بود	از	محو	آثار سیاست	بنی	امیّه	اساساً	سیاستی	بود	
	]به	 کوشش	می	کردند	مانع	از که	با	تمام	قوا	 این	سیاست	در	مقابل	سیاست	خاندان	پیغمبر؟ص؟	بود	
کار[به	موفقیت	رسیدن	سیاست	اموى	بشوند	و	سران	اهل	بیت	-	یعنی	ائمه؟ع؟		-	در	هر	دورانی	به	
عنوان	بزرگترین	مانع	بر	سر	راه	اجراى	سیاست	اموى	-	سیاست	ضد	اسلامی	-	به	حساب	می	آمدند.	
تضعیف	اهل	بیت	از	بعد	از	شهادت	امیرالمؤمنین؟ع؟		به	صورت	همه	جانبه	اى	شروع	شده	بود،	
کلی	از	آن	ها	سلب	 کردند،	قدرت	و	حکومت	را	به	 اصحاب	این	ها	را	کشتند،	خود	این	ها	را	محصور	
کلی	مسأله	ى	خاندان	پیغمبر؟ص؟	 که	به	 کردند،	ولی	موقعیّتی	پیش	نیامده	بود	براى	آل	ابی	سفیان	
کنند،	و	آن	چنان	اختناقی	پیش	بیاورند	 کلی	در	دنیاى	اسلام	محو	و	نابود	 کنند	و	آن	ها	را	به	 را	حل	

سیاست بنی امیه
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کسی	 که	نام	این	بزرگواران	را	بیاورد.	خب	در	زمان	معاویه	در	خیلی	از	شهرها	 کسی	جرأت	نکند	 که	
یا	در	 کز	اصلی	اسلام	یعنی	در	مدینه	-	به	خصوص	-	 امّا	در	مرا کند.	 جرأت	نداشت	اظهار	تشیّع	
کسانی	وابستگی	خودشان	به	دستگاه	امامت	را	 که	نتوانند	 	نبود	 کوفه	این	جور مکه،	یا	حتّی	در	شهر	
که	وابسته	ى	به	دستگاه	امامت	و	شیعه	و	شناخته	شده	 کنند.	صریحاً،	علناً	عده	اى	بودند	 آشکار	
	پایان	حکومت	معاویه	و	شروع	خلافت	و	حکومت	جابرانه	ى	یزید،	تصمیم	 بودند	به	نام	علوّیون؛	در
	بین	ببرند،	و	تصمیم	 که	همین	باقیمانده	ى	حیات	سیاسی	اهل	بیت	را	هم	از و	سیاست	این	شد	
که	آن	حضرت	 بر	امام	حسین؟ع؟	وارد	می	آوردند،	به	این	صورت	بود	 را	 	 گرفتند.	این	فشار بر	فشار	
گر	بیعت	می	کرد	همه	چیز	براى	آن	ها	به	خودى	خود	حاصل	 کردن	با	یزید،	ا کنند	به	بیعت	 را	وادار	
گر	 کلی	از	دست	می	دادند	-	و	ا شده	بود	-	یعنی	اهل	بیت	هویّت	سیاسی	و	دینی	خودشان	را	به	
که	اطلاع	دارید	پیش	آمد،	 کشتن	آن	حضرت	و	واقعه	به	صورتی	 مقاومت	می	کرد	تصمیم	داشتند	بر	
بر	 مکّه	تصمیم	 در	 که	 بعد	 رفتند،	 مکّه	 به	 مدینه	 از	 بیعت	 قبول	 براى	 	 فشار پاسخ	 در	 آن	حضرت	
کوفه	 کوفه	بروند،	از	 که	آن	حضرت	به	 کردند	 گرفتند،	از	مدینه	هم	شیعیان	دعوت	 ترور	آن	حضرت	
اتفاق	 بزرگ	 آن	حادثه	ى	 کربلا	 در	 تا	 کوفه	 افتادند	طرف	 راه	 امام	حسین؟ع؟	 گرفت،	 انجام	 دعوت	
کربلا	بود.	یعنی	تا	آن	روز	خاندان	پیغمبر؟ص؟	به	 افتاد.	اوج	غربت	و	مظلومیت	اهل	بیت	در	حادثه	ى	

این	اندازه	مورد	فشار	قساوت	آمیز	دشمنان	خودشان	قرار	نگرفتند.
فرزندان	پیغمبر؟ص؟	و	خانواده	ى	پیغمبر؟ص؟	را	با	آن	شدت	و	خشونت	و	قساوت،	با	عطش	داخل	
به	شهر	 به	اسارت	بگیرند،	شهر	 را	 را	بکشند،	زن	هایشان	 کنند،همه	مردانشان	 بیابان	قتل	عام	 آن	
مردم	 براى	همه	ى	 بود	 تصورى	 قابل	 غیر	 و	 فوق	العاده	 بود،	یک	حادثه	ى	 ببرند،	یک	چیز	عجیبی	
که	در	 که	از	حضرت	زینب؟س؟	معروف	است	به	صورت	شعر	 	آن	روزگار.	این	جمله	اى	 مسلمان	در
بازار	کوفه	آن	حضرت	خطاب	به	سر	مطهر	امام	حسین؟ع؟	بیان	کردند	که	»ماتوّهمت یا شقیق فؤادى، 
این	جور	 که	حوادث	 به	ذهن	من	خطور	نمی	کرد	 گمان	نمی	کردم،	 یعنی	من	 	»

ً
کان هذا مقدرً مکتوبا

	آن	روزگار،	چه	کسی	خیال	می	کرد	پسر	 پیش	بیاید.	این	در	حقیقت	زبان	حال	همه	ى	مردم	بود	در
کسی	 پیغمبر	حسین	بن	علی	شخصیت	برجسته	و	ممتاز	دنیاى	اسلام،	مورد	احترام	و	قبول	همه،	
کرده	و	دیده	بودند.	 که	دوران	پیغمبر؟ص؟	را	درک	 کسانی	 یاد	بودند	آن	 که	هنوز	در	جامعه	ى	اسلامی	ز
که	پیغمبر؟ص؟	به	این	نوه	ى	خود	چقدر	علاقه	دارد.	او	را	روى	شانه	می	نشاند	به	لب	هاى	او	بوسه	
با	این	شدت	و	قسوت	به	شهادت	برسانند.	بعد	هم	خانواده	ى	 را	 می	زند،	یک	چنین	شخصیتی	
او	را،	دختران	پیغمبر؟ص؟	را،	دختران	زهرا	را،	به	اسارت	بگیرند؛	اصلًا	در	دنیاى	اسلام	قابل	تصور	
گهان	 که	در	عالم	اسلام	نا نبود	چنین	حادثه	اى،	امّا	این	حادثه	واقع	شد.	نتیجه	ى	حادثه	این	بود	
که	با	ائمه؟ع؟		 کسانی	 یک	اختناق	شدید،	یک	رعب	همه	گیر	و	فراوانی	به	وجود	آمد.	یعنی	همه	ى	
که	دیگر	نمی	توانند	این	رابطه	را	برقرار	نگه	دارند،	مگر	یک	عده	اى	 کردند	 ارتباط	داشتند	احساس	



□ سیره معصومین؟ع؟ | 543 □

کردند. کلی	مُنهدم	 که	آن	ها	را	هم	به	 کوفه	باقی	ماند،	 کانون	هایی	در	مدینه	و	 بسیار	محدود،	یک	
	یزید	یکی	از	سرداران	خشن	و	خبیث	 حادثه	ى	عاشورا	سال	شصت	ویک	بود،	سال	شصت	وچهار
کرد.	یک	شهر	مسلمان	نشین	و	 خودش	به	نام	مسلم	بن	عقبه	را	فرستاد	مدینه	و	او	مدینه	را	قتل	عام	
مرکز	اسلام	و	خانه	ى	پیغمبر؟ص؟	و	خانه	ى	مرکز	خلافت	خلفاى	راشدین	را	این	پیرمرد	خبیث	شقی	
کشتند،	 را	 کشتند،	مردها	 را	 کشتند؛	زن	ها	 کسی	دم	دستشان	رسید	 با	لشگریانش	وارد	شد	و	هر	
کردند،	یک	حرکتی	انجام	 کشتند،	وارد	خانه	هاى	مردم	شدند،	به	نوامیس	مردم	تعرض	 بچه	ها	را	
که	این	شخص	اسمش	 کفار	هم	هرگز	در	اسلام	چنین	حرکتی	اجازه	داده	نشده،	 که	نسبت	به	 دادند	
	تاریخ	به	نام	مسرف	بن	عقبه	معروف	 گذاشته	شد	مسرف	و	در مسلم	بود،	بعد	از	این	حادثه	اسم	او	
کانون	 کردند	و	 کشتن	و	در	خونریزى؛	مدینه	را	به	این	ترتیب	منهدم	 کننده	در	 است،	یعنی	اسراف	
کوفه	بود،	 کوچک	تر	از	مدینه	در	 کانونی	 	بین	رفت.	یک	 تشیّع	و	توجه	به	اهل	بیت	در	مدینه	هم	از
در	سال	شصت	وچهار	و	شصت	وپنج	عده	اى	به	صورت	توابین	تحت	تأثیر	فشار	وجدانی	حادثه	ى	
	توابین	زنده	نماند. کردند	و	تماماً	قتل	عام	شدند.	یعنی	حتّی	یک	نفر	از کردند،	قیام	 عاشورا	حرکت	
البته	یک	تکه	اش	یزید	بود،	بعد	یزید	 و	به	این	ترتیب	دنیاى	اسلام	یک	سره	شد	مال	بنی	امیّه،	
براى	 تماماً	 و	 یکی	 رفت	عبدالملک،	سیاست	یک	سیاست،	خط	مشی	 مروان	 بعد	 مروان،	 رفت	
که	شجاعت	 بودند	 آن	ها	 و	 پیدا	می	شد	 اهل	بیت؟ع؟	 در	دستگاه	 که	 را	 واقعی	 اسلام	 آثار	 این	که	
داشتند	و	همه	چیز	را	می	دانستند	و	همه	چیز	را	می	گفتند	و	مردم	را	ارشاد	می	کردند	و	دیگر	علماى	
آن	زمان	و	محدثین	بزرگ	این	شجاعت	و	جرأت	را	نداشتند	خیلی	هایشان	وابسته	می	شدند	و	در	
	بین	ببرند	 کلی	از کانون	اسلام	واقعی	را	به	 که	این	 اختیار	دستگاه	در	می	آمدند،	سیاست	این	بود	
که	ممکن	است	ادعاى	جانشینی	پیغمبر؟ص؟	را	داشته	باشند	و	مردم	هم	آن	ها	را	قبول	 کسانی	را	 و	
کنند.	این	هدف	سیاست	 کلی	نابود	یا	منزوى	 داشته	باشند	به	جانشین	به	حق	پیغمبر،	این	ها	را	به	

اموى	بود،	از	بعد	از	حادثه	ى	عاشورا	تا	چند	سال	بعد	از	آن.
تمام	دوران	 این	سخت	تر	در	 	 از ببینید	 کرد.	 را	شروع	 امامت	 	 کار امام	سجّاد؟ع؟	 این	شرایط	 	 در
یم.	زندگی	دوران	امام	جواد؟ع؟،	امام	هادى؟ع؟،	امام	عسگرى؟ع؟،	 امامت	ما	هیچ	روزگارى	را	ندار
امام	 باقر؟ع؟،	 امام	 صادق؟ع؟،	 امام	 یا	 بودند.	 اختناق	 دوران	 در	 هم	 آن	ها	 که	 آخر	 امام	 سه	 آن	
	این	ها	را	که	شما	نگاه	کنید	خواهید	دید	به	تلخی	و	سختی	و	محنت	 موسی	بن	جعفر؟ع؟،	هر	کدام	از
دویست	وپنجاه	 تمام	 در	 	- سجّاد؟ع؟	 امام	 امامت	 اوّل	 سال	هاى	 یعنی	 	- سجّاد؟ع؟	 امام	 دوران	
قهرمان	 این	 دوران	 این	 	 در وقت	 آن	 نمی	شناسیم.	 ما	 را	 دیگرى	 سال	هاى	 هیچ	 ائمه	 زندگی	 سال	
	به	سیاست	الهی،	این	بزرگ	مرد	حقیقی	 	و	مقاوم،	این	سیاست	مدار اهل	بیت؟عهم؟،	این	امام	صبور
کمرش	را	بست	براى	اداى	رسالت	و	سه	هدف	عمده	در	ذهن	آن	حضرت	بود.	هدف	اوّل	و	 اسلام	
	و	اطرافیان	و	 که	حقایق	اسلام	و	اصول	اسلام	زیر	دست	و	پاى	سلاطین	جور مهم	تر	این	که	نگذارد	

اهداف دوران 
امامت امام 
سجّاد؟ع؟ 
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که	بر	ضد	 	بین	برود.	چون	در	یک	چنین	اوضاع	و	احوال	سیاسی	 عوامل	شان	و	غرض	ها	و	جهل	ها	از
کشورى	در	یک	جامعه	اى	به	وجود	می	آید،	از	اصول	مکتب	چیزى	باقی	نمی	ماند.	 مکتب	در	یک	
هدف	اوّل	امام	سجّاد؟ع؟	این	بود	که	اصول	اسلامی	و	قرآنی	را	حفظ	کند،	و	نگذارد	که	این	ها	فراموش	
که	اصل	امامت	و	ولایت	هست،	 	این	اصول	را	 که	یکی	از 	بین	بروند.	هدف	دوّم	این	بود	 بشوند	و	از
پیغمبر؟ص؟	 و	خلیفه	ى	 یعنی	چه	 اسلامی	 امامت	جامعه	ى	 بفهمند	 مردم	 کند،	 تبیین	 مردم	 براى	
کسی	و	شرایطش	چیست؟	و	چه	وظایفی	بر	عهده	دارد	و	مردم	با	او	چه	رابطه	اى	دارند	و	 یعنی	چه	
چگونه	چنین	شخصی	بر	مسند	خلافت	می	نشیند؟	مسائل	مربوط	به	امامت	مسلمین	و	خلافت	
	به	وجود	نیاید	 پیغمبر؟ص؟	را	امام	براى	مردم	تبیین	کند	تا	مردم	باورشان	نیاید	و	در	ذهن	مردم	این	باور
	او	هست،	یا	 	او	هست،	یا	یزید	عهده	دار که	عبدالملک	عهده	دار که	حقیقتاً	امامت	یعنی	همینی	
گر	 گر	ائمه	ى	ما	نبودند	و	ا کار	مهم	و	حسّاسی	بود،	چون	در	طول	زمان	ا که	بسیار	 دیگر	خلفاى	جور.	
همین،	خلافت	 یعنی	 امامت	 اصلًا	 که	 می	آمد	 باورشان	 مردم	 یواش	 یواش	 نبود،	 سجّاد؟ع؟	 امام	
که	نمی	گفت	من	دین	ندارم	یا	بر	خلاف	اسلام	 اسلامی	یعنی	همین،	چون	خلیفه	ى	اسلامی	آن	روز	
کفرها	را	داشت،	درعین	حال	به	نام	 حرکت	می	کنم،	همه	ى	فسق	ها	و	فجورها	و	ظلم	ها	و	عنادها	و	
اسلام،	مردم	خیال	می	کردند	خب	خلیفه	یعنی	همین،	اصلًا	همین	است	که	واجب	الاطاعه	است.	
که	 بود	 کارى	 این	 و	 را،	 امامت	 به	 باور	مردم	نسبت	 کرد	 امام	سجّاد؟ع؟	تصحیح	 این؛	 یعنی	 امام	
	امام	سجّاد؟ع؟	مقید	بودند	آن	را	انجام	بدهند.	این	هدف	دوّم	 تمام	ائمه	در	دوران	خودشان	بعد	از
که	امروز	 کسی	 که	امام	اوست،	و	نه	آن	 کند	 کند	و	تفهیم	 و	هدف	سوّم	این	که	امام	سجّاد؟ع؟	اعلام	
کار	است.	و	این	هدف	سوّم	هدف	سیاسی	محض	بود،	هدف	دوّم	هدف	نیمه	سیاسی	و	 در	رأس	
که	البته	به	یک	معنا	 که	هدف	اعتقادى	خالص	و	محض	بود،	 نیمه	اعتقادى	بود	و	هدف	اوّل	هم	
	آن	 از کرد	 امام	سجّاد؟ع؟	شروع	 با	این	سه	هدف	 این	ها	سیاسی	هست	و	می	تواند	باشد.	 همه	ى	
که	من	 	این	حوادث	یک	جمله	اى	فرمودند	 که	امام	صادق؟ع؟		سی	چهل	سال	بعد	از دوران	اختناق	
حُسَیْنِ؟ع؟ اِلاّ ثَلاثَةٌ«1.	

ْ
 النّاسُ بَعْدَ ال

ّ
بارها	آن	روایت	را	خواندم	در	مجامع	مختلف،	می	فرمایند:	»اِرْتَدَ

نفر	 نفر،	سه	 برگشتند	مگر	سه	 از	ما	 بودند	 با	ما	 که	 کسانی	 از	حادثه	ى	عاشورا	همه	ى	 فرمودند	بعد	
کاسه	ى	 که	این	سه	نفر	فقط	ته	 که	و	 که	سه	نفر	را	اسم	می	آورند	یحیی	به	نام	طویل	بود،	 فقط	ماندند	
کشتند،	بعضی	ها	را	از	 امامت	و	ولایت	باقی	ماندند	و	بقیه	همه	برگشتند	یا	نابود	شدند.	بعضی	ها	را	
بین	بردند،	بعضی	ها	هم	خودشان	برگشتند،	سه	نفر	فقط	ماندند.	آن	وقت	در	سایه	ى	زحمات	امام	
یاد	شدند	و	 وا«2	مردم	ملحق	شدند	پیوستند	و	یواش	یواش	ز حِقُوا وَ کَثرُ

َ
سجّاد؟ع؟ »ثُمَّ  اِنَّ  النّاسَ ل

آن	جمعیت	عظیم	تشیّع	به	وجود	آمد،	و	آن	اعتبار	پیدا	شد.

1.	رجال	الکشی،	ح	194،	ص	115٫
2.	همان
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که	 می	افتد	 اتفاق	 فَرَزدَق	 ماجراى	 سجّاد؟ع؟	 امام	 زندگی	 اواسط	 	 در می	بینید	 شما	 که	
هشام	بن	عبدالملک	در	دوران	شاهزادگی	اش	-	نه	دوران	خلافتش،	زمان	پدرش	-	رفت	مکّه	و	وارد	
کند	و	دست	و	 کرد،	هر	چه	خواست	حجرالاسود	را	استلام	 مسجدالحرام	شد	و	در	طواف	شرکت	
کنار	 کوفته	شد،	آمد	 صورتش	را	به	حجرالاسود	بمالد،	نشد،	از	بس	ازدحام	جمعیت	بود	خسته	شد،	
که	مشرف	بود	بر	مسجدالحرام	نشست	یک	عده	هم	دور	و	 که	بلند	بود،	یک	تپه	اى	 در	یک	محلی	
که	یک	فردی،	به	تعبیر	او	جوانی،	چون	 	این	بین	دید	 کردن،	در کرد	مردم	را	تماشا	 برش	نشستند	بنا	
گر	مثلًا	ده	پانزده	 که	اوّل	امامت	شان	آغاز	شده	این	هم	ا آن	حضرت	مثلًا	حدود	بیست	ساله	بودند	

گذشته	بوده	یک	مرد	سی	سی	وپنج	سال	هاى	امام	سجّاد؟ع؟	]بودند[. سال	
که	حجرالاسود	هست	-	 کرد	رسید	به	رکن	-	به	آن	جایی	 جوانی	وارد	حلقه	ى	طواف	شد	و	طواف	
کردند	با	احترام،	او	بدون	هیچ	گونه	مزاحمتی	رفت	نزدیک	و	 رفت	به	طرف	حجرالاسود	مردم	راه	را	باز	
گفت	 کرد	 گرفت،	طواف	خودش	را	ادامه	داد.	هشام	تعجب	 کرد،	و	از	حجر	فاصله	 حجر	را	استعلام	
من	پسر	خلیفه		و	داراى	قدرت	و	اعتبارهستم،	من	نتوانستم	بروم	مردم	اعتنا	نکردند	و	اجازه	ندادند،	
	برایش	احترام	قائلند؟	بعضی	اطرافیان	بعضی	شناختند	امام	 که	مردم	این	قدر کسی	است	 این	چه	
که	اسم	امام	سجّاد؟ع؟	را	بیاورند،	چون	حسّاسیت	خاندان	اموى	 سجّاد؟ع؟	است،	جرأت	نکردند	
فرزدق،	 و	 کیست،	 که	 ما	نمی	شناسیم	 که	 گفتند	 و	اهل	بیت	می	دانستند،	 	 ائمه؟ع؟	 به	 را	نسبت	
که	یک	شاعر	دربارى	بود،	حالا	بعضی	ها	می	گویند	فرزدق	شیعه	بوده،	فرزدق	شیعه	 فرزدق	شاعر	
اعتقاداتی	 آیا	 دلش	 در	 حالا	 بود	 	 روز آن	 شاعران	 بقیه	ى	 مثل	 دربارى	 شاعر	 یک	 فرزدق	 بود!	 کجا	
نسبت	به	اهل	بیت	داشته	یا	نه،	ممکن	است	حالا	یک	چیزهایی	در	شاعران	عبدالملک	و	خاندان	
بودند	و	شاعر	برجسته	ى	زمان	خودش	هم	 	 روز آن	 که	شعراى	 کارهایی	 و	اهل	همان	 بنی	امیّه	 و	 او	
او	 دوستان	 و	 نوکرها	 اطرافیان،	 بود،	جزو	 در	حاشیه	ى	هشام	 هم	 آن	 زمان	خودش.	 اوّل	شاعر	 بود،	
النّاس«	 جبَن 

َ
ا مِن  »وَ کانَ  تاریخ	 	 و	در را	می	شناخت	 او	علی	بن	الحسین	 بود	 ایستاده	 	آن	جا،	 بود.	

نوشتند.	 	 این	جور فرزدق	 حال	 در	شرح	 است،	 مردم	 ترسوترین	 	 از یکی	 فرزدق	 که	 است	 نکته	 	این	
که	حاضر	باشد	دل	 	آن	آدمهاى	شجاع	دهان	دارى	 جبَن النّاس«	آدم	ترسویی	هم	بود	از

َ
»وَ کانَ مِن ا

که	این	شاعر	 یا	بزند	نبود،	امّا	واقعیت	آن	قدر	متلألؤ	بود	و	آن	قدر	تحت	تأثیر	قرار	می	داد	همه	را	 به	در
نتوانست	طاقت	 ترسو	 	 این	قدر از	دستگاه	بنی	امیّه	و	شخص	هشام	و	خودش	هم	 دربارى	متنعم	
کرد،	 	آمد	و	آن	قصیده	ى	معروف	را	همان	جا	آناً	انشاء	 بیاورد	ذوق	شعرى	اش	این	جا	به	حرکت	در

کرد. کرد،	بقیه	اش	را	هم	بعداً	تکمیل	 لااقل	چند	بیتش	آن	جا	انشاء	
که	سرزمین	 کسی	است	 حَرَمُ«1		این	

ْ
حِلُّ وَ ال

ْ
بَیْتُ یَعْرِفُهُ وَ ال

ْ
تَهُ  ** وَ ال

َ
بَطْحَاءُ وَطْأ

ْ
ذِی  تَعْرِفُ  ال

َّ
»هَذَا ال

1.	حلیة	الاوّلیاء،	ج	3،	ص	139

ماجرای فرزدق 
و ستایش امام 

سجّاد؟ع؟ 
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که	عرفات	 که	زمزم	و	صفا	او	را	می	شناسند،	این	کسی	است	 مکّه	او	را	می	شناسد،	این	کسی	است	
کسی	 این	 را	می	شناسند،	 او	 کان	 پا و	 نیکان	 که	همه	ى	 است	 کسی	 این	 را	می	شناسند،	 او	 منا	 و	
کیه؟	این	 که	ذرات	این	سرزمین	به	او	عشق	می	ورزند	و	به	او	علاقه	دارند،	تو	نمی	شناسی	این	 است	
این	 اسلامند،	 این	ها	صاحبان	 روئید.	 این	سرزمین	 	 در که	 مبارکی	است	 شاخه	ى	همان	شجره	ى	
و	 زیبا	 و	 بلند	 	 بسیار بسیار	فصیح	در	یک	قصیده	ى	 زبان	 با	 کرد	 بنا	 پیغمبر؟ص؟	است،	 پسر	دختر	
که	عصبانی	شد،	شعر	را	 که	البته	هشام	طبیعی	بود	 کردن	و	ستودن،	 هنرمندانه	حضرت	را	توصیف	
کردند	او	 که	فرزدق	در	یک	جایی	بین	مدینه	و	مکّه	زندانی	 شنید،	امّا	بعد	عصبانی	شد	دستور	داد	
	زندان	آزاد	شد.	وضع	امام	سجّاد؟ع؟	 گفت	و	از گفت،	یک	شعر	دیگرى	 هم	البته	بعداً	یک	تملقی	

که	دشمن	هم	نمی	توانست	از	ستایش	او	مانع	شود. به	این	جا	رسید	
که	وقتی	در	سال	نودوپنج	هجرى	آن	حضرت	به	شهادت	 وضع	امام	سجّاد؟ع؟	به	آن	جا	رسید	
کثیرى	از	شیعیان	و	محبان	و	مخلصان	و	دوستان	اهل	بیت	 رسیدند،	امام	باقر؟ع؟	در	میان	جمع	
از	 	بود.	 	برکات	امامت	و	جهاد	و	تلاش	آن	بزرگوار از 	 اثر	زحمات	آن	حضرت	و بر	 گرفت،	و	این	 قرار	
کشید،	در	مسجد	شام	آن	 کرد	و	سی	وپنج	سال	زحمت	 کربلا	شروع	 ساعت	اوّل	در	عصر	عاشورا	در	
	را	به	 کار کرد	در	آن	وضع	اختناق	ماجراى	عاشورا	را	زنده	بدارد،	و	 خطبه	را	خواند،	در	مدینه	سعی	

این	جا	رساند.
که	واقعاً	ماجراى	عاشورا	 البته	دست	مایه	ى	مبارزه	ى	امام	سجّاد؟ع؟همین	ماجراى	عاشورا	بود.	
از	 باشد،	و	جامعه	ى	ما	هم	 و	علاقه	اى	داشته	 اعتقاد	 آن	 به	 که	 کننده	ى	هر	جامعه	اى	است	 زنده	
	یاد	خودش	 کرده	و	باید	هم	چنان	این	حادثه	را	در کسب	 یادى	را	 ماجراى	عاشورا	خیرات	و	برکات	ز
	بین	مردم	مسأله	ى	 حفظ	کند.	روایت	شده،	نقل	شده	که	امام	سجّاد؟ع؟	به	صورت	غیرمستقیمی	در
عاشورا	زنده	می	کردند.	هر	وقت	خدمت	حضرت	آب	می	آوردند	تا	آن	حضرت	آب	بنوشند،	حضرت	
کردن،	و	به	یاد	می	آوردند	و	بر	زبان	جارى	می	کردند،	 گریه	 تا	چشمشان	به	آب	می	افتاد	بنا	می	کردند	
عبور	 مدینه	 کوچه	هاى	 از	 که	 وقتی	 هر	 کردند.	 شهید	 کربلا	 در	 تشنه	 لب	 با	 را	 بزرگوارشان	 	 پدر که	
کند،	می	ایستادند،	 کسی	می	خواهد	ذبح	 گوسفندى	چیزى	را	 می	کردند،	و	می	دیدند	یک	حیوانی	
به	قصاب	می	کردند،	مردم	 رو	 و	 بود	 ارجمندى	 و	 والا	 	 بسیار خب	شخصیت	حضرت	شخصیت	
گوسفند	 این	 به	 آیا	 که	 بگوید،	سؤال	می	کردند	 امام	می	خواهدچه	چیزی	 که	 هم	متوجه	می	شدند	
که	دادم	یا	نه	بعد	می	گفت	من	فراموش	 که	آن	شخص	جواب	می	داد	 	این	 آب	دادى	یا	نه؟	بعد	از
کردند.	این	حادثه	ى	عطش	امام	حسین؟ع؟		 کربلا	با	لب	تشنه	شهید	 که	پدرم	حسین	را	در	 نمی	کنم	
	واقعی	مبارزه	ى	 	ابزار کربلا	دیده	بود،	این	دستمایه	و که	آن	بزرگوار	به	چشم	خودش	در	 با	آن	چیزهایی	

امام	سجّاد؟ع؟	در	طول	این	زمان	ها	بود.
کتفا	کنم،	یک	جمله	هم	دلم	می	خواهد	ذکر	مصیبت	بکنم.	روز	سیزدهم	 خب،	من	به	همین	جا	ا

زنده نگه داشتن 
عاشورا توسط امام 
سجّاد؟ع؟ 
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ماه	محرم	است،	و	دهه	ى	عاشورا	را	مردم	ما	انصافاً	امسال	خوب	گذراندند	و	آن	طورى	که	من	شنیدم	
گذراندم	 را	 عزا	 این	شب	هاى	 عزیز	 رزمندگان	 بین	 	 در هم	 بنده	خودم	 بود،	 خوبی	 مجالس	خیلی	
	انقلاب	و	اسلام	بودم.	 از و	شاهد	شوروحال	عاشقانه	ى	جوانان	شما	در	جبهه	ى	نبرد	و	خط	دفاع	
حقیقتاً	حال	این	جوان	ها	یک	حال	عجیبی	است	و	دیدم	که	چگونه	این	ها	ماجراى	عاشورا	را	لمس	
کربلا	تمام	شده،	آن	جنگیدن	و	شدت	 	و	دیروزى	همه	ى	ماجراها	در	صحراى	 می	کنند.	مثل	امروز
و	حرارت	و	توجه	نیروهاى	دشمن	به	آن	جا	و	محاصره	ى	خاندان	پیغمبر؟ص؟،	همه	ى	این	ها	تمام	
	و	امروزى	باقی	مانده،	همان	اجساد	پاره	پاره	ى	 شده،	تنها	چیزى	که	از	حادثه	ى	عاشورا	در	مثل	دیروز
کنند	به	 که	حادثه	را	درست	تصّور	 کسانی	 که	دل	 کربلاست.	 گرم	 کربلا	بر	روى	خاک	هاى	 شهداى	

درد	می	آورد	و	از	اعماق	می	سوزاند.
قبلًا	 که	 بود	 نقطه	اى	 ما	در	خطوط	جبهه	حرکت	می	کردیم،	یک	 که	 روزهایی	 از	همین	 در	یکی	
دشمن	متصرف	شده	بود،	بعد	نیروهاى	ما	رفته	بودند	آن	جا	را	مجدداً	تصرف	کرده	بودند،	بنده	داشتم	
	این	خطوط	بازدید	می	کردم	و	به	یگان	ها	و	سنگرها	و	بچه	هاى	عزیز	رزمنده	مان	سر	می	زدم،	یک	 از
	برادران	همراه	من	خیلی	ناراحت،	شتابان،	عرق	ریزان،	آشفته،	آمدند	پیش	 	تا	از وقت	دیدم	یکی	دو
گزارش	می	دادند	که	یک	جمله	اى	بگویند،	دیدم	 من	و	من	را	جدا	کردند	از	کسانی	که	داشتند	به	من	
	این	منطقه	می	گشتیم،	چشم	مان	 که	ما	داشتیم	در گفتند	 گفتم	چه	شده؟	 ناراحت	اند	 که	این	ها	
	زیر	آفتاب	این	جا	باقی	مانده؛	من	 افتاده	به	جسد	یک	شهیدى	که	چند	روز	است	بدن	این	شهید	در
گفتم	 که	مسئول	بودند	در	آن	خط	و	منطقه،	 به	شدت	منقلب	شدم	و	ناراحت	شدم	و	به	آن	برادرانی	
	این	منطقه	 که	در کنید،	جسد	این	شهید	و	جسد	شهداى	دیگر	را	هم	 سریعاً	این	مسأله	را	دنبال	
ید،	امّا	در	همان	حال	در	دلم	گفتم	قربان	جسد	پاره	پاره	ات	 کنید	و	بیاور ممکن	است	باشند	را	جمع	
که	 گذشت،	آن	وقتی	 کبرى؟س؟	چقدر	سخت	 که	به	زینب	 یا	اباعبدالله،	این	جا	انسان	می	فهمد	
خودش	را	روى	نعش	عریان	برادرش	انداخت،	و	با	آن	صداى	حزین،	با	آن	آهنگ	بی	اختیار،	کلمات	
گذاشت	فریاد	زد	»بِابَا المظلوم حتّی قضا، بِابا العطشان حتیّ نَدا«	پدرم	 	تاریخ	 کند	و	در را	در	فضا	پرا
که	تا	آن	لحظه	ى	آخر	تشنه	ماند	و	تشنه	لب	جان	داد.صلی	الله	علیک	یا	ابا	عبدالله. کسی	 قربان	آن	
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته
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بخشچهارم:
امامباقر؟ع؟



گفتاریازدهم:دورانزندگیامامباقر؟ع؟1
بسم	الله	الرحمن	الرحیم

گون	 ...2	زمام	دارى	خودش	انواع	فسق	و	ظلم	و	فساد	و	تبعیض	و	جهل	و	خلاصه	انحراف	هاى	گونا
	بود	احکام	اسلامی	و	آیات	قرآنی	همان	طورى	که	هست	براى	مردم	تبیین	بشود	 گر	قرار وجود	داشت.	ا
که	دست	به	 بود	 نبود	این	 براى	این	ها	 کردن	قدرت	 و	زمام	دارى	و	قبضه	 ادامه	ى	حکومت	 امکان	
که	بعضی	از	فقهاء	 تحریف	می	زدند،		تحریف	را	هم	از	چندین	راه	انجام	می	دادند	یک	نمو	این	بود	
کنار	خود	نگاه	می	داشتند	 و	علماء	و	محدثین	و	قراء	و	چهره	هاى	موجه	و	این	ها	را	می	فریفتند	و	در	
که	 به	آن	ها	پول	می	دادند	یا	آن	ها	را	می	ترساندند	بعضی	را	با	طمع،	بعضی	را	با	ترس	وادار	می	کردند	
گر	به	تاریخ	یکی	دو	 کنند.	لذا	شما	ا 	بین	مردم	ترویج	 که	مورد	علاقه	ى	آن	هاست	در همان	چیزى	را	
کنید	یک	منظره	ى	عجیبی	می	بینید	این	قدر	چهره	ى	معروف	قدس	و	تقوى	 قرن	اوّل	اسلام	نگاه	
	بودند	و	یک	احکام	عجیب	و	 که	این	ها	در	خدمت	حکام	و	زمامداران	جور و	علم	انسان	می	بینید	
غریبی	را	به	نام	اسلام	به	خورد	مردم	دادند	حالا	ببینید	مثلًا	از	باب	نمونه	این	چه	جور	حکمی	است	
کنید	 پیروى	 اوّلی	الامر	 	 از گفتند	 ما	 به	 که	 قرآن	 و	 که	خداى	متعال	 بگوید	 این	جور	 که	یک	عالمی	
کند	این	اوّلی	الامر	است	ولو	 که	به	هر	وسیله	اى	بر	مردم	تسلط	پیدا	 کسی	است	 این	اوّلی	الامر	هر	آن	
کمیت	 بر	مردم	حا بتواند	 گرفتن	بالاخره	 	و	قلدرى	و	سرگردنه	 و	زور با	دغل	بازى	و	حیله	و	شمشیر	
گر	به	اسلام	و	به	یک	 که	ا 	نامعقول	و	نادرست	است	 کند	این	می	شود	اوّلی	الامر.	خب	این	قدر پیدا	
ریشه	ى	اعتقادى	و	ایمانی	مردم	متصل	نشود	براى	کسی	قابل	قبول	نیست،	امّا	این	ها	آمدند	این	را	به	
	این	قبیل	 	تاریخ	یکی	دو	قرن	اوّل	اسلام	از که	در یاد	زدند	 	این	گونه	حرف	ها	ز کردند	و	از اسلام	متصل	
کنار	خودشان	راه	می	انداختند	 	را	خلفا	در	 مطلب	الاماشاءالله	فراوان	است.	این	چهره	هاى	نامدار
و	 می	کردند،	 مطرح	 را	 آن	ها	 عمومی	 مجامع	 در	 می	کردند،	 عرضه	 مردم	 به	 می	بردند،	 مدینه	 و	 مکّه	

1.	بیانات	در	خطبه		اوّل	نماز	جمعه	1366/05/09
2.	جاافتادگی	نوار

تحریف اسلام 
به دست برخی 
عالم نماها
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که	امام	سجّاد؟ع؟	در	یک	نامه	اى	به	یکی	از	 آن	ها	را	وسیله	اى	براى	تأیید	خودشان	قرار	می	دادند	
همین	نامداران	معروف	زمان	خودشان	که	محمدابن	شهاب	ظهرى	باشد	نوشتند:	گردن	تو	یک	محور	
	تو	 که	از گرد	آن	می	چرخد	یعنی	تو	شدى	نردبانی	 که	مظالم	و	ستم	کاری	هاى	خلفا	بر	 آسیایی	شده	
	بود.	یکی	 کردند	و	به	تخت	سلطنتشان	و	زمامداریشان	تکیه	زدند	و	حقیقتاً	این	جور این	ها	صعود	
	راه	هاى	تحریف	دین	این	بود	این	گونه	افراد	عالم	نما	و	فقیه	نما	و	مقدس	نما	و	زاهدنما	در	خدمت	 از
کنند	این	ها	به	نام	دین	آن	را	به	خورد	 که	مردم	اعتقاد	پیدا	 که	آن	ها	مایل	بودند	 خلفا	بودند	و	هر	چه	
	به	 کتاب	ها	هنوز	مانده	و	متأسفانه	بسیارى	از	مسلمین	هنوز 	این	ها	هم	در	 مردم	می	دادند	بعضی	از

آن	چیزها	معتقدند.
احساس	 و	 می	زدند	 تکیه	 قدرت	 اریکه	ى	 بر	 که	 وقتی	 خلفا	 خود	 که	 بود	 این	 تحریف	 راه	 یک	
یک	 را	 فکرى	 یک	 را	 حرفی	 یک	 کنند،	 قبول	 آن	ها	 از	 مجبورند	 مردم	 بگویند	 چه	 هر	 که	 می	کردند	
مبنایی	را	همین	طورى	مطرح	می	کردند	به	نام	اسلام	و	به	صورت	فرهنگ	رایج	در	می	آوردند	و	این	در	
گفته	می	شد،مدام	تکرار	می	شد،		دهان	به	دهان	می	گشت	تا	می	شد	 همه	جاى	دنیاى	اسلام	مدام	
ذهنیت	مردم	مثل	این	که	بعضی	از	سرداران	دستگاه	عبدالملک	مثل	حجاج	و	این	ها	معتقد	بودند	
که	 نبودند	 قانع	 این	 به	 این	ها	 حالا	 است،	 بالاتر	 نبوت	 	 از که	خلافت	 می	کردند	 اظهار	 این	جور	 یا	
عبدالملک	ابن	مروان	و	اوّلاد	عبدالملک	و	آن		فسقه	و	فجره	به	عنوان	جانشینی	پیغمبر؟ص؟	باشند	
	و	بی	اندام	 	ناساز بود	به	قامت	آن	ها	بسیار گشاد	و	لباسی	 براى	سر	آن	ها	بسیار	 بود	 کلاهی	 که	این	
که	خلافت	 کتفا	نمی	کردند	می	خواستند	ادعا	بکنند	 ا امّا	به	این	هم	 کرده	بودند،	 بود	آن	را	غصب	
	نبوت	بالاتر	است.	»کان یفضل الخلافة علی النبوة« حجاج	این	جورى	می	گفت.	استدلال	هم	 حتّی	از
گر	 ید	او	خلیفه	ى	شماست،	امّا	ا گر	کسی	را	در	یک	مسافرتی	به	جاى	خودتان	بگمار که	شما	ا می	کرد	
کسانی	بفرستید	این	رسول	شماست	خب	پیداست	خلیفه	شما	 از	مسافرت	یک	نامه	اى	براى	یک	
که	 کند	 از	رسول	شما	بالاتر	است،	یک	استدلال	پوچ	مسخره	ى	این	جورى	را	مطرح	می	کرد	تا	ثابت	
کرم)العیاذبالله(	بالاتر	است.	یک	چنین	تحریف	هایی	در	دین	 عبدالملک	بن	مروان	مثلًا	از	پیغمبرا
و	مانع	اصلی	حکومت	حقّ	 بنی	عباس	 و	 بنی	امیه	 ادامه	ى	سلطه	ى	 و	عامل	اصلی	 بود	 واقع	شده	

کم	بود. که	بر	ذهن	هاى	مردم	حا اسلامی	همین	فرهنگ	غلطی	بود	
حالا	ائمه	می	خواهند	حکومت	اسلامی	درست	را	بر	پا	کنند.	می	خواهند	نظام	علوى	را	برقرار	بکنند،	
کنند	فرهنگ	به	اصطلاح	اسلامی	 که	ذهنیت	مردم	را	عوض	 	این	است	 کار چه	باید	بکنند؟	اوّلین	
ضداسلامی	را	که	در	ذهن	مردم	رسوخ	کرده	از	آن	ها	بگیرند	و	جاى	آن	را	با	فرهنگ	خوبی	و	صحیحی	و	
قرآن	حقیقی	و	توحید	واقعی	جایگزین	کنند	این	همان	مبارزه	ى	فرهنگی	است.	پس	مبارزه	ى	فرهنگی	
کردن	بدون	یک	جهت	گیرى،	بدون	سمت	گیرى	 فقط	نشستن	و	از	احکام	اسلام	چیزهایی	را	بیان	
کنند	 که	سعی	 این	است	 فرهنگی	 مبارزه	ى	 بلکه	 نیست	 مبارزه	 این	 نیست،	 مبارزه	اى	 و	 انقلابی	

تحریف اسلام به 
دست خلفا

مبارزه فرهنگی 
امام باقر؟ع؟ 
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کنند	و	 کنند	تا	راه	را	براى	حکومت	الهی	هموار	 کم	بر	ذهن	هاى	مردم	را	عوض	 ذهنیت	و	فرهنگ	حا
	را	شروع	کرد	باقرالعلم	الاوّلین	یعنی	این.	 راه	را	بر	حکومت	طاغوتی	و	شیطانی	ببندد.	امام	باقر	این	کار
حضرت	شکافنده	ى	حقایق	قرآنی	و	دانش	هاى	اسلامی	بود.	واقعاً	قرآن	را	براى	مردم	تبیین	می	کردو	
	لذا	هر	کسی	که	نفس	امام	باقر؟ع؟	به	او	می	خورد	و	او	وابسته	و	سر	سپرده	نبود،	سرش	در	آخور	جایی	بند
کمیت	زمان	نظرش	بر	می	گشت،	لذا	بسیارى	از	مردم	که	افراد	متوسطی	 	نبود	این	یقیناً	نسبت	به	وضع	حا
کردند	به	مکتب	اهل	بیت	به	مکتب	امامت	به	همان	 گرایش	پیدا	 هم	بودند	در	زمان	امام	باقر؟ع؟	
گفته	می	شود	تشیّع	یعنی	این،	یعنی	پیروى	از	مکتب	 	ما	به	او	تشیّع	 که	در	عرف	رایج	امروز چیزى	
کلمه	ى	قرآن،	و	براى	روشن	و	 کمیت	حقیقی	اسلام	براى	اعتلاى	حقیقی	 اهل	بیت	براى	ایجاد	حا

کردن	معارف	قرآنی	در	میان	مردم. پیاده	
تغییر	 او	 او	می	گفت	ذهنیت	 به	 را	 و	مطالب	 ارتباط	پیدا	می	کرد	 او	 با	 امام	باقر؟ع؟	 که	 کسی	 	هر	
بود	 اساسی	 و	 مهم	 بسیار	 کار	 یک	 که	 بود	 باقر؟ع؟	 امام	 اوّل	 	 کار این	 و	عوض	می	شد	 می	کرد	 پیدا	
که	آن	عبارت	 کارى	دیگر	در	زندگی	آن	حضرت	هست	 بود.	 این	 امام	باقر؟ع؟	هم	 	 کار و	بیشترین	
است	از	تشکل.	یعنی	چه؟	یعنی	این	معارف	را	همین	تغییر	و	مبارزه	ى	فرهنگی	را	یک	وقت	انسان	
	را	 که	انسان	بی	حساب	آن	بذر 	پرتاب	می	کند	در	میان	جامعه	خب	مثل	بذرى	است	 همین	جور
بریزد	تو	یک	سرزمینی،	خب	یک	بذر	سبز	خواهد	شد	یکی	از	بین	خواهد	رفت	یکی	بعد	از	سبز	شدن	
خشک	خواهد	شد،	یکی	بعد	از	سبز	شدن	لگد	مال	خواهد	شد،	از	بین	خواهد	رفت	خیلی	مثمر	
	پاشیدن	یک	وقت	نه	آن	باغبان	ماهر	آن	زراعت	گر	چیره	دست	و	عاقل	علاوه	 	بذر ثمر	نیست	این	جور
که	یک	 	را	می	پاشد	آن	را	حفظ	هم	می	کند،	حفظ	او	چگونه	است؟	به	این	گونه	است	 بر	این	که	بذر
که	تحت	 کسانی	 کنند	در	سرتاسر	دنیاى	اسلام	براى	این	که	آن	 عده	اى	را	بگمارند	افرادى	را	مأمور	
کنند	 بر	طرف	 آن	ها	 با	 را	 اشکالاتشان	 این	ها	 قرار	می	گیرند،	 عالیه	 تعلیمات	 و	 تبلیغات	 این	 تأثیر	
القائات	دشمن	قرار	نگیرند،	اشتباه	نکنند،	 تأثیر	 کند،	تحت	 کنند	معرفت	بیشترى	پیدا و	مطرح	
کافی	براى	سبز	شدن	این	بذرهاى	 کنند.	خلاصه	یک	تضمین	 پیوستگی	شان	را	با	همدیگر	حفظ	
کسانی	را	 که	 کارهاى	امام	باقر	همین	بود	 سالم	در	آن	سرزمین	آماده	و	مستعد	بوجود	آوردن.	یکی	از	
کند	بالا	بیاورد	به	صورت	اختصاصی	آن	ها	را	مورد	توجه	 گردان	خود	و	از	دوستان	خود	تربیت	 از	شا
گردان	ویژه	ى	آن	حضرت	بعد	آن	ها	را	به	همدیگر	وصل	کند	و	در	سرتاسر	دنیاى	اسلام	 قرار	بدهد،	شا
کار	حضرت	را	 که	آن	ها	 آن	ها	را	به	عنوان	یک	قطبی	یک	رکنی	به	عنوان	وکیل	خود	نایب	خود	بگذارد	
دنبال	کنند	و	ادامه	ى	تبلیغات	و	تعلیمات	آن	حضرت	را	به	گردن	و	برعهده	بگیرند	این	سازماندهی	
	امام	باقر؟ع؟	شروع	شده	بود،	امّا	در	زمان	آن	حضرت	یک	 که	از	زمان	قبل	از پنهانی	امام	باقر؟ع؟	بود	
کرد	و	البته	در	زمان	امام	صادق؟ع؟	و	امام	موسی	ابن	جعفر؟ع؟	به	اوج	خودش	 هیجان	بیشترى	پیدا	
از	 روایات	بعضی	 	 در لذا	شما	می	بینید	 بود	 بسیار	خطرناک	 کارى	 که	 بود	 کار	دیگر	 این	هم	 رسید	
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اصحاب	امام	باقر؟ع؟	به	عنوان	اصحاب	السر	شناخته	مثل	جابرابن	یزیدجعفی.
جابر	جعفی	به	عنوان	اصحاب	السر	رازداران،	رازداران	چه	کسانی	هستند؟	همین	افرادى	هستند	
کنار	دنیاى	اسلام	در	همه	جا	این	ها	حضور	دارند	و	راهنمایی	و	دست	گیرى	و	هدایت	 که	در	گوشه	و	
و	خلاصه	اشباع	ذهن	هاى	مردمان	مستعد	و	علاقه	مند	به	عهده	ى	این	هاست،	دستگاه	هم	هر	وقت	
کتاب	ها	ماجراهاى	 قرار	می	داد.	در	 زیر	سخت	ترین	فشارها	 را	 افراد	 	 این	جور پیدا	می	کرد	 را	 این	ها	
در	 می	گوید	 کردند،	 نقل	 باقر؟ع؟	 امام		 یاران	 	 از یکی	 جابرابن	یزیدجعفی	 همین	 مورد	 در	 را	 یادى	 ز
امام		 که	در	مدینه	بودیم	مرتباً	خدمت	 با	جابرجعفی	بودیم	آمدیم	مدینه	این	چند	روزى	 سفر	حج	
قدر	 این	 می	کند،	 زندگی	 بهشت	 در	 این	که	 مثل	 جابر	 و	 می	آمدیم	 می	رفتیم،	 می	رسیدیم	 باقر؟ع؟	
یارتمان	تمام	شد	از	مدینه	 که	حد	و	حصرى	نداشت.	بعد	هم	ز خوشحال	و	خشنود	و	شکفته	بود	
کوفه	بودند	و	باز	هم	جابر	سر	حال	و	با	 کوفه،	اهل	 که	برگردیم	 کردیم	 با	جابرابن	یزیدجعفی	حرکت	
که	دائماً	 	این	شاد	و	پر	و	سرشار	شده	بود	 	این	قدر نشاط	و	در	مصاحبت	چند	روزه	ى	امام	بزرگوار
می	گفت	و	بحث	و	افاده	می	کرد	و	ما	هم	استفاده	می	کردیم.	نزدیک	مدینه	که	بودیم	تازه	مدینه	خارج	
براى	 نامه	اى	دارم	 گفت	یک	 آمد	 کسی	 که	 امام	باقر؟ع؟	 از	طرف	 نفرى	 که	یک	 بودیم،	دیدیم	 شده	
کردم	دیدم	نامه	را	 	امام	باقر	است	می	گوید	من	نگاه	 گفت	این	نامه	از جابرابن	یزیدجعفی	نامه	را	داد	
گرفته	شد	و	در	هم	شد	بعد	هم	نامه	را	 که	جابربن	یزید	بنا	کرد	خواندن	هر	چه	خواند	چهره	ى	او	بیشتر	
کوفه	وارد	شدیم	جابر	را	ما	خندان	ندیدیم	در	یک	اندوه	 کرد	و	ما	دیگر	از	آن	ساعت	تا	 پیچید	و	پنهان	
کوفه	شدیم	فرداى	روز	ورودمان	من	 عمیقی	فرو	رفته	بود	می	گفت	من	نفهمیدم	چی	شد.وقتی	وارد	
کوفه	است،	مرد	عالم	و	محترم	و	موجهی	 	بزرگان	چهره	هاى	 گفتم	بروم	به	دیدن	جابرابن	یزید	چون	از
که	جابر	متأسفانه	دیوانه	شده،	این	پیرمرد	از	خانه	 گفت	وقتی	رفتم	نزدیک	منزل	جابر	دیدم	 است	
گوسفند	را	به	نخ	بسته	به	 آمده	بیرون	با	چهره	ى	دیوانگان	با	هیئت	دیوانگان	و	استخوان	هاى	پاى	
گردنش	انداخته	و	می	دود	این	طرف	و	آن	طرف	با	خاک	بازى	می	کند	می	خندد،	بچه	ها	هم	آن	را	
که	این	مرد	محترم	و	 گفت	خیلی	متأسف	شدم	 کردند	و	سنگ	می	زدند	و	دیوانه	شده	جابر،	 دنبال	
که	جابرابن	یزیدجعفی	 کوفه	فهمیدند	 گذشت	همه	ى	 که	دیوانه	شد	و	چند	روزى	 موجه	چطور	شد	
	این	ماجرا	نامه	اى	از	خلیفه	هشام	ابن	عبدالملک	آمد	 	از 	روز به	جنون	مبتلا	شده	و	بعد	از	سه	چهار
که	این	مرد	 که	شخصی	است	به	نام	جابرابن	یزیدجعفی	چیزهایی	به	ما	رسیده	 کوفه	 براى	استاندار	
کی	است	و	با	دستگاه	محمدابن	علی	یعنی	امام		باقر	مربوط	است	این	را	بگیر	و	براى	ما	 بسیار	خطرنا
کیست؟	تازه	 گفت	این	جابرابن	یزید	 کوفه	 کوفه	و	استاندار	 بفرست	یا	این	که	به	قتل	برسان	آن	والی	
گفتند	یک	پیر	مرد	خوبی	است،	آدم	مقدسی	است،	مرد	عالمی	است	لکن	 وارد	این	جا	شده	بود	

گفت	خودم	باید	ببینم. متأسفانه	چند	روز	است	دیوانه	شده	او	باور	نکرد	
	آمد	در	یکی	از	میدان	هاى	شهر	دید	بله	این	پیر	مرد	با	لباس	ژولیده	با	سر	و	روى	آشفته	با	 استاندار
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هیئت	دیوانگی	با	بچه	ها	مشغول	بازى	کردن	است	و	بچه	ها	او	را	سنگ	می	زنند	اذیت	می	کنند	بازى	
باهاش	می	کنند،	سر	به	سرش	می	گذارند	آن	استاندار	نفس	راحتی	کشید	و	گفت	الحمدلله	خون	این	
که	خاطر	خلیفه	آسوده	باشد،	این	شخص	دیوانه	شده	و	 گردن	ما	برداشته	شد،	نامه	نوشت	 پیرمرد	از	
	ناحیه	ى	او	متوجه		نیست،	بعد	چندى	هم	آن	خلیفه	و	آن	دستگاه	دگرگون	و	عوض	شدند،	 خطرى	از
که	این	دیوانگی،	دیوانگی	مصلحت	آمیز	بود	و	نکته	ی	 جابر	هم	به	حال	اوّلش	برگشت	معلوم	شد	
که	امام	باقر	آن	چنان	با	دقت	این	سازماندهی	مربوط	به	شیعیان	را	زیر	نظر	 اصلی	قضیه	این	جاست	
که	به	مجرد	این	که	اطلاع	پیدا	می	کنند	حالا	یا	به	خاطر	 دارند	و	شخصاً	خودشان	هدایت	می	کنند	
	الهامات	غیب	باشد	این	مطلب	را	فهمیده	باشند	یا	این	که	 که	از علم	نورانی	و	قلب	پاک	و	منورشان	
که	یک	چنین	چیزى	 که	به	امام		باقر	خبرها	را	می	رساندند	 کسانی	داشتند	 در	دستگاه	خلیفه	یک	
که	 که	امام		باقر	مطلع	می	شوند	 که	این	هم	قابل	تصور	است	و	بعید	هم	نیست	به	هر	طریق	 وجود	دارد	
این	شخص	زیر	نظر	دستگاه	هست	و	خطر	براى	او	هست،	فوراً	به	او	اطلاع	می	دهند	و	به	او	توصیه	
که	خودت	را	به	دیوانگی	بزن،	او	هم	خودش	را	به	دیوانگی	می	زند	تا	جانش	از	مرگ	نجات	 می	کنند	
ادامه	 را	 مبارزه	 آن	 و	 آن	تلاش	مداوم	 و	 از	سر	می	گیرد	 را	 کار	خودش	 دوباره	همان	 باز	 پیدا	می	کند،	

می	دهد.	این	وضع	سازماندهی	دوران	امام	باقر؟ع؟.
بنابراین	وقتی	ما	به	زندگی	این	بزرگوار	نگاه	می	کنیم	می	بینیم	در	مدت	تقریباً	بیست	یا	نوزده	سال	خلافت	
	یا	نود	و	پنج	تا	صد	و	چهارده	هجرى	که	دوران	خلافت	امام	محمدباقر؟ع؟	 امام	باقر	؟ع؟	از	سال	نود	و	چهار
کار	فرهنگی	یعنی	مبارزه	ى	فرهنگی	و	فکرى	و	هم	 	این	مدت	هم	به	 	این	دوره	و	در بوده	این	بزرگوار	در
که	دوران 	به	کار	سیاسی	و	تشکیلاتی	و	سازماندهی	با	شدت	تمام	اشتغال	داشتند	و	نتیجه	این	شد	
گانه	 امام		صادق؟ع؟	دوران	شکوفایی	مبارزات	تشیّع	بود،	که	حالا	بحث	زندگی	امام	صادق؟ع؟	جدا
	روایات	استفاده	می	شود	اساساً	براى	دوران 	است	و	این	که	آمادگی	نهضت	اهل	بیت	آن	طور	که	از	بعضی	از
بزرگوار	 این	 زندگی	 از	 این	یک	خلاصه	اى	 نمی	شویم	 آن	بحث	 وارد	 که	حالا	 بوده	 امام		صادق؟ع؟	 	
که	مشغول	یک	مبارزه	ى	این	چنینی	 که	در	دوران	خلافت	و	امامت	و	خلافت	معنوى	و	باطنی	 است	
بودند	و	بارها	مورد	تعرض	دستگاه	خلافت	قرار	گرفتند	دو	مرتبه	حداقل	تبعید	به	شام	شدند	یا	احضار	
کم	 گرفتند	و	مدت	ها	تحت	نظر	بودند	آخر	هم	به	خباثت	دستگاه	حا شدند	و	زیر	فشار	دستگاه	قرار	

مسموم	شدند	و	به	شهادت	رسیدند.
که	 که	ما	با	این	توجه	و	با	این	بینش	 	و	امیدوارم	 صلوات	و	رحمت	الهی	بر	روح	پاک	این	امام	بزرگوار
زندگی	ائمه؟عهم؟	در	همه	ى	دوران	ها	یک	جهاد	فی	سبیل	الله	و	یک	مبارزه	ى	دائم،	و	مستمر	بود	بدانیم	
که	راه	حقیقی	اسلام،	راه	جهاد	مبارزه	است	که	انشاءالله	در	خطبه	ى	دوّم	به	بیانات	امام	هم	در	همین	

کرد. زمینه	اشاره	خواهم	
والسّلام	علیکم	و	رحمةالله	و	برکاته
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گفتار یازدهم نمودار 
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گفتاردوازدهم:امامباقر؟ع؟؛الگویمبارزهشیعه1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

ذى	لیس	لقضائه	دافع	و	لالعطائه	مانع	ولا	...2	ضنع	صانع	
ّ
	الحمدلله	ربّ	العالمین.	الحمدلله	ال

اشهدأن	 و	 	3... و	 رافع	 للدّرجات	 و	 دافع	 للکربات	 هو	 و	 البدائع	 اجناس	 غفر	 الواسع.	 هوالجواد	 و	
الله	وحده	لاشریک	له	و	اشهد	انّ	محمّداً	عبده	و	رسوله	ارسله	بالهدى	و	دین	الحق	لیظهره	

ّ
لااله	الا

م	و	زد	و	بارک	علی	نبیّک	و	صفیّک	و	خیرتک	فی	
ّ
هم	صلّ	و	سل

ّ
کره	المشرکون.	الل ه	ولو	

ّ
کل علی	الدّین	

خلقک،	خاتم	الانبیاء	و	المرسلین	و	علی	آله	و	اصحابه	سیّما	علیٍ	امیرالمؤمنین؟ع؟	و	الحسن؟ع؟	
و	الحسین	و	علی	بن	الحسین	و	محمدبن	علیٍ	و	جعفربن	محمدٍ	و	موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	
و	محمدبن	علیٍ	و	علی	بن	محمد	و	الحسن؟ع؟	بن	علیٍ	و	الحجّةبن	الحسن؟ع؟	صلواتک	علیه	و	
کما	مننت	 	علینا	بظهوره	و	فرجه	 هم	مُنَّ

ّ
علی	آبائه	الطیبین	الطاهرین	المعصومین	المنتجبین،	الل

هم	صلّ	علی	
ّ
یة	الاسلامیة	و	غلبة	المؤمنین	و	خذلان	الکافرین	و	المعاندین.	الل علینا	بقیام	الجمهور

ی	علی	ائمّة	المسلمین	
ّ
ی	علی	جمیع	الشهداء	و	الصالحین	و	صل

ّ
جمیع	الانبیاء	و	المرسلین	و	صل

و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.
إِقَامَ  وَ خَیْرَاتِ 

ْ
ال فِعْلَ  یْهِمْ 

َ
إِل وْحَیْنَا 

َ
وَأ مْرِنَا 

َ
بِأ یَهْدُونَ  ةً  ئِمَّ

َ
أ نَاهُمْ 

ْ
»وَجَعَل فی	کتابه  الحکیم	 قال	الله	

اةِ«4
َ
ل الصَّ

	بخشی	از	مطالب	امروز	درباره	ى	امام	بزرگوار	حضرت	محمدبن	علیٍ	الباقر	)سلام	الله	علیه(	است،	
و	 می	کنند،	 برگزار	 را	 پرافتخارش	 شهادت	 سالگرد	 آن	حضرت	 به	 معتقدان	 و	 مسلمانان	 امروز	 که	
که	در	جبهه	ها	 کارى	 گزارشی	از	وضع	جبهه	هاى	جنگ	و	پیامی	به	برادران	مؤمن	وفدا بخش	دیگرى	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1359/7/25
2.	جاافتادگی	نوار

3.	همان
4.	انبیا:	73
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ت	و	پیامی	به	مسئولان	و	دست	اندرکاران.
ّ
به	نبرد	مشغولند	و	نیز	پیامی	به	همه	ى	مل

که	اوّلین	خطبه	را	شامل	می	شود،	درباره	ى	امام	باقر؟ع؟	است.	این	امام	بزرگوار	 ،	امّا	مطلب	اوّل	
گر	 ا تا	سال	صدوچهارده	هجرى،	یعنی	نوزده	سال	در	میدان	جهاد	و	مبارزه	بود.	 از	سال	نودوپنج	
که	امام	باقر	یکی	از	سنگین	ترین	بارهاى	جهاد	اسلامی	را	در	مدت	امامتش	بر	دوش	 کند	 کسی	ادعا	
که	عالم	 گزافی	نکرده	است.	امام	باقر	در	دورانی	بار	مسئولیت	را	بر	دوش	می	گرفت	 داشت،	ادعاى	
کرده	بود.	لازم	بود	 کمر	خم	 	زیر	بار	سنگین	حکومت	طاغوت	یعنی	خلفاى	جبّار	مروانی	 اسلام	در
که	دلشان	در	هواى	حکومت	اسلامی	می	تپید،	 کسانی	 که	جامعه	ى	اسلام	و	مخصوصاً	مبارزان	و	
کند،	هم	به	 کنده	را	جذب	 کنند،	لازم	بود	محورى،	این	عناصر	پرا سازماندهی	و	تشکیلات	دهی	
کند	و	هم	عناصر	 کم	آشنا	 آن	ها	فکر	و	ایدئولوژى	بدهد،	هم	آن	ها	را	با	وضع	سیاست	دستگاه	حا
که	شدّت	اختناق	 	زمانی	انجام	می	گرفت	 بالقوّه	فعّال	را	به	میدان	مبارزه	بکشاند	و	همه	ى	این	ها	در
که	در	آن	دوران	به	حکومت	رسیدند	در	حدّ	اعلاء	 و	فشار	هشام	بن	عبدالملک	و	بقیّه	ى	خلفایی	
گرفت،	نوزده	سال	 بود.	در	یک	چنین	دوران	سیاه	و	پرخفقانی	امام	باقر	این	بار	مسئولیت	را	به	دوش	
گر	بنا	باشد	درباره	ى	شرح	زندگی	امام	باقر	و	آن	حوادث	پرشکوه	و	حماسه	آفرین	 کرد	و	من	ا مبارزه	
توانست	 مدت	 این	 طول	 در	 باقر	 امام	 که	 بدانید	 امّا	 کنم،	 را	صرف	 باید	ساعتهایی	 بگویم	 سخن	
	آن	را	داشت	 کار	بااخلاص	بعد	از	رحلت	امام	باقر	انتظار که	شیعه	ى	فدا وضع	را	به	جایی	برساند	
گر	 ا بیاید	و	همین	طور	هم	می	شد.	 	 و	علوى	سرکار کوتاه،	حکومت	اسلامی	 که	در	طول	چند	سال	
کباز	 	و	پا کار جریان	نفاق	آمیز	بنی	عباس	به	میان	نمی	آمد	و	زمینه	ى	ادامه	ى	انقلاب	را	از	شیعیان	فدا
نمی	گرفت،	یقیناً	در	همان	سال	هاى	اوّل	امامت	فرزند	امام	باقر	یعنی	حضرت	جعفربن	محمد؟ع؟	
کرد،	اوّلًا	 ،	حکومت	عدل	اسلامی	به	رهبرى	ائمّه	ى	هدى	سرپا	می	شد.		امام	باقر	در	دو	جبهه	مبارزه	
در	جبهه	ى	فکر	و	اندیشه	ى	اسلامی	و	تبیین	قرآن	و	اسلام	راستین،	ثانیاً	در	جبهه	ى	درگیرى	و	برخورد	
که	 کشورهاى	اسلامی	 سیاسی،	و	این	براى	ما	یک	درس	بزرگ	است.	و	همچنین	براى	برادران	ما	در	
	امام	 زیر	بار	اختناق	و	فشار	طواغیت	دست	و	پا	می	زنند	و	خفه	می	شوند،	این	یک	درسی	است	که	از
کرد،	این	مهم	است.	امام	 پنجم	ما	به	یادگار	مانده	است.	امام	باقر	این	نوزده	سال	را	چگونه	تحمل	
کاری	ها	را	وظیفه	شمردن،	قدرت	آن	 باقر؟ع؟	به	برکت	استعانت	به	خدا	و	صبر	و	خسته	نشدن	و	فدا
	را	ادامه	بدهد،	شیعیان	را	با	خود	به	صحنه	ى	 را	پیدا	کرد	که	نوزده	سال	این	مبارزه	ى	بی	امان	و	دشوار
کتاب	می	خوانیم	و	 که	من	و	شما	در	 مبارزه	بکشاند	و	دشمن	را	به	ستوه	بیاورد.	درس	های	اخلاقی	
درباره	ى	آن	تعمّق	کافی	نمی	کنیم،	دانه	دانه	توصیه	هاى	امام	باقر	به	آن	کسانی	بود	که	باید	مشکلات	
	به	یاد	امام	 	این	درس	هاى	ذى	قیمت	را	امروز مبارزه	را	تحمل	می	کردند	و	پیش	می	رفتند.	من	یکی	از
کرده	است	و	صبر	را	در	دوران	 که	انقلاب	را	آزمایش	 باقر؟ع؟	و	براى	درس	به	امّت	اسلامی	خودمان	
زندگی	پنج	ساله	ى	اخیر	آزموده	است	و	ثمرات	آن	را	دیده	است	و	همچنین	براى	بقیّه	ى	امّت	هاى	

زندگی امام 
باقر؟ع؟ 
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که	این	آزمایش	را	هنوز	نکرده	اند	می	خوانم	و	معنا	می	کنم. اسلامی	
کلید	همه	ى	بدی	ها	 «1	دو	چیز	 جَرَ؛ فإنّهُما مِفتاحُ کُلِّ شَرٍّ

َ
سَلَ و الضّ

َ
کَ و الک 	امام	می	فرماید »إیّا

کسل	 کار	 کسالت	یافتن،	از	یک	نواختی	 که	در	حرکت	و	در	تلاش	است،	اوّل	 است	براى	آن	انسانی	
که	به	یک	حرکت	بزرگ،	یک	تلاش	دشوار	 گر	آن	فرد	یا	جامعه	ای	 شدن،	و	دوّم	احساس	خستگی.	ا
	به	او	 کند	و	به	ستوه	بیاید،	یقیناً	همه	ى	بدی	ها	و	شرور مشغول	است	کسل	بشود،	یا	اظهار	خستگی	
کرد	و	حرکت	 	به	مجرّد	این	که	توقف	پیدا	 کار متوجه	خواهد	شد	زیرا	یک	انسان	و	یک	جامعه	ى	فدا
کسل	 جَرَ«	

َ
سَلَ و الضّ

َ
کَ و الک کرد.	»إیّا خود	را	از	دست	داد،	همه	ى	سختی	ها	و	بلاها	به	او	رو	خواهد	

یم	جبّار	پهلوى	 که	ما	با	رژ گر	در	دوران	مبارزه	ى	سخت	و	تاریکی	 نشوید،	اظهار	خستگی	نکنید،	ا
داشتیم،	مردم	ما	اظهار	خستگی	می	کردند،	این	مبارزه	به	ثمر	نمی	رسید،	امروز	هم	توصیه	ى	ما	به	
که	 ت	هایی	

ّ
مل بقیّه	ى	 و	همچنین	 عراق	 برادر	 و	 ت	مسلمان	

ّ
مل به	 ت	هاى	مسلمان	مخصوصاً	

ّ
مل

کسل	نشوند،	اظهار	خستگی	نکنند.	البته	 که	 حکّام	طاغوتی	بر	آن	ها	حکومت	می	کنند	این	است	
که	این	سختی	ها	و	شدّت	ها	را	تحمل	 گر	جان	فدایانی	پیدا	نشوند	 یاد	است،	امّا	ا اختناق	و	شدت	ز
کاری	هاى	سخت	و	 بکنند،	هیچ	انقلابی	به	ثمر	نخواهد	رسید،	خداى	متعال	براى	تلاش	ها	و	فدا
دشوار	یک	اجر	بزرگ	قرار	داده	است،	برادران	و	خواهران	من	شهادت	اجر	و	مزد	جهاد	است.	خداى	
	او	رنج	 کارى	دشوار	است،	در	آن	سختی	هست،	در کنید	و	جهاد	 گفته	است	جهاد	 متعال	به	ما	
هست،	چون	انسان	مجاهد	رنج	فراوانی	می	برد،	باید	اجر	بزرگی	هم	بگیرد،	اجر	بزرگ	مجاهدان	در	
	راه	خدا	نیست.	من	در	پیام	 کشته	شدن	در راه	خدا	شهادت	است،	هیچ	اجرى	بالاتر	از	شهادت	و	
	این	باره	بیشتر	حرف	خواهم	زد.	امام	 که	در	جبهه	ها	مشغول	رزم	آورى	هستند	در بعدى	به	برادرانی	

کنیم. که	ما	خسته	نشویم،	ما	شیعه	ى	امام	باقریم،	یعنی	باید	آن	راه	را	دنبال	 باقر	به	ما	می	آموزد	
کرده	 که	در	طول	تاریخ	اسلام	وجود	پیدا	 	من	فکر	می	کردم،	دیدم	دشوارترین	امتحانات	و	بلیّاتی	
است	محنت	و	بلاى	صدو	پنجاه	سال	و	دویست	سال	زندگی	ائمه	ى	هدى؟عهم؟	است.	بزرگ	ترین	
سختی	ها	و	محنت	ها	بعد	از	یک	انقلاب	مربوط	به	آن	دوران	ائمه	ى	ما	؟عهم؟	این	محنت	ها	را	تحمل	
که	مردم	ما	 که	وضعی	 کنید	 کنند.	باور	 	باید	همه	ى	محنت	ها	را	تحمل	 کردند،	مردم	ما	هم	امروز
	ایمان	مردم	ما،	 	بهتر	است.	این	از ت	در	حال	جنگ	نیست،	بسیار

ّ
امروز	دارند	مانند	وضع	یک	مل

مردمی	 و	 و	دلسوزى	 	 برادر 	 از ما	سرچشمه	می	گیرد،	همچنین	 انقلابی	 بلند	مسلمانان	 روحیه	ى	 از	
فراهم	 را	 مردم	 زندگی	 وسایل	 تا	 می	برند	 کار	 به	 را	 خود	 تلاش	 و	 نیرو	 همه	ى	 که	 امر	 مسئولان	 بودن	
که	در	حال	یک	جنگ	بزرگ	 تی	

ّ
یاد	است،	امّا	سختی	هاى	مل کنند.	البته	سختی	ها	و	محنت	ها	ز

ما	هر	چه	محنت	هست	تحمل	 امّا	مردم	 این	می	بود،	 	 از بیشتر	 باید	 آمریکاست	 مانند	 ابرقدرتی	 با	

1.	حرانی،	ابن	شعبه؛	تحف	العقول،	ص	295

توصیه امام 
باقر؟ع؟ 
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دزفول	 در	 ما	 نمی	شود.	 یاد	 ز برو	می	شوند	محنت	ها	 رو	 با	مسائل	 ایمان	 با	 می	کنند	چون	خودشان	
که	موشک	هاى	ویرانگر	آتش	زاى	مزدوران	بعث	عراقی	آن	شهر	 منظره	ى	شگفت	آورى	دیدیم،	شهرى	
کرده،	امّا	مورد	هجوم	 کوچه	هاى	شهر	را	ویران	 کرده	و	مورد	تهاجم	قرار	داده	البته	بخشی	از	 را	ویران	
	انسان	هاى	بی	دفاع	و	بی	گناه	را	به	قتل	رسانده،	در	یک	چنین	شهرى	مردم	به	 قرار	داده	و	تعدادى	از
گرفته	اند	و	به	آن	ها	 که	مورد	تهاجم	قرار	 زندگی	عادى	خودشان	مشغول	هستند،	احساس	نمی	کنند	
شبیخون	زده	شده	است،	زندگی	معمولی	خود	را	ادامه	می	دهند،	بازارها،	دکّانها	باز،	مردم	در	حال	
کسی	از	شهر	بیرون	نرفته	است،	شهر	را	ترک	نگفته	است،	درود	بر	مردم	مسلمان	و	مبارز	 رفت	و	آمد،	
گزارش	جبهه	ى	جنگ	 که	در	 که	مردمش	به	همین	ترتیب	عمل	می	کنند.	 دزفول	و	همه	ى	شهرهایی	
ت	یک	پارچه	این	جور	

ّ
ان	شاءالله	این	را	به	عرض	شما	برادران	و	خواهران	خواهم	رساند.	باید	همه	ى	مل

	نیاوردن	وسیله	ى	نقلیه	به	خیابان،	از	کمبودن	بعضی	از	وسایل	زندگی،	 باشند.	از	کم	بودن	بنزین،	از
کسل	نشوند،	 که	به	طور	طبیعی	در	دوران	جنگ	وجود	دارد	باید	مردم	 از	بعضی	از	محدودیّت	هایی	

	به	ستوه	آمدن	نکنند،	بپذیرند. خسته	نشوند،	اظهار
گر	تحمل	 که	ا ت	ایران	سرنوشت	تاریخ	انسانیّت	به	دست	شماست،	شما	هستید	

ّ
	امروز	اى	مل

کردید	و	این	انقلاب	توانست	بر	توطئه	و	حیله	گرى	ابرقدرت	ها	فائق	بیاید	و	جاى	خودش	را	در	دنیا	
گر	شما	کوتاه	بیایید،	خداى	نکرده	شما	شکست	 باز	کند،	مسیر	تاریخ	انسانی	تغییر	کرده	است.	امّا	ا
که	ابرقدرت	ها	 ت	بزرگ	و	انقلابی،	آن	وقت	است	

ّ
که	هرگز	شکست	نخواهد	خورد	این	مل ید	 بخور

گسترانید.	بنابراین	 ت	هاى	محروم	و	مستضعف	خواهند	
ّ
	بر	سر	مل سیطره	ى	شیطانی	خودشان	را	باز

یاد	 کنید،	 پیشه	 تقواى	خدا	 ما.	 براى	 باقر؟ع؟	است	 امام	 این	وصیّت	 جَرَ«1	
َ

الضّ و  سَلَ 
َ

الک و  کَ  »إیّا
آرامش	پیدا	می	کند،	 یاد	خدا	دل	ها	 با	 وبُ«2	

ُ
قُل

ْ
ال تَطْمَئِنُّ  هِ  اللَّ رِ 

ْ
بِذِک ا 

َ
ل
َ
»أ نبرید،	 و	دل	 از	ذهن	 را	 خدا	

بر	 را	 قلبی	 آرامش	 یعنی	 متعال	سکینه،	 و	سخت،	خداى	 دشوار	 موقعیّت	هایی	 در	 در	جنگ	ها،	
تی	

ّ
مُؤْمِنِینَ«3	وقتی	که	آرامش	در	قلب	مل

ْ
ی ال

َ
ی رَسُولِهِ وَعَل

َ
هُ سَکِینَتَهُ عَل  اللَّ

َ
نْزَل

َ
پیغمبر؟ص؟	نازل	کرد	»ثُمَّ أ

ت	حساب	
ّ
کوچک	و	خوار	می	شود.	امروز	دنیا	روى	شما	مل پدید	بیاید	مشکلات	بزرگ	در	مقابل	او	

ت	
ّ
مل شما	 از	 عراق	 متجاوز	 بعثی	 یم	 رژ 	 امروز می	ترسند،	 شما	 از	 بزرگ	 قدرت	هاى	 امروز	 می	کند،	

آماده	ى	شهادت	 و	 	 کار ت	فدا
ّ
آبدیده،	یک	مل ت	

ّ
ت	مقاوم،	یک	مل

ّ
که	یک	مل می	هراسد،	می	داند	

و	خواهران	 برادران	 که	سعی	می	کنند	ذهن	 بیگانه	 وابسته	ى	 رادیوهاى	 این	 شکست	ناپذیر	است.	
یکی	 رنج	می	برند،	 بسیار	 از	چند	چیز	 کنند،	 موجود	منحرف	 و	 به	مسائل	جارى	 نسبت	 را	 ایرانی	
که	او	را	به	میدان	بفرستند	 گریه	می	کند	 که	می	آید	و	 آمادگی	مردم	براى	شهادت	است.	آن	جوانی	

1.	همان
2.	رعد:	28
3.	توبه:	26

یخ بشر به  تار
ت ایران

ّ
دست مل
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روحیه	ى	 با	 امّا	 است،	 داده	 از	دست	 را	 خود	 و	سلامتی	 پا	 و	 که	دست	 جوانی	 آن	 بشود،	 کشته	 تا	
که	فرزندانش	را	به	 که	خوب	بشوم	و	دوباره	به	میدان	جنگ	برگردم،	آن	پدرى	 عالی	می	گوید	منتظرم	
گر	از	شما	 که	بروید	با	دشمن	خدا	بجنگید	و	ا جبهه	ى	جنگ	می	فرستد	و	به	آن	ها	توصیه	می	کند	
کشته	بود،	ما	زنده	شده	ایم	می	رویم	از	 که	چرا	می	جنگید،	در	جواب	بگویید	دشمن	ما	را	 پرسیدند	
که	چنین	پدرانی،	چنین	مادرانی،	چنین	جوانانی	و	چنین	عناصر	 تی	

ّ
دشمن	انتقام	بگیریم.	این	مل

از	جبهه	ى	 ما	 که	 روزى	 و	 زمان	 هر	 وقت،	 هر	 نیست.	 ت	شکست	خوردنی	
ّ
مل این	 دارد،	 کارى	 فدا

که	ما	خواستیم	قدم	در	 	اندازه	ای	 	برادران	بیایند،	داوطلبان	بیش	از که	عده	اى	از جنگ	خواستیم	
راه	نهادند	و	آمدند.

ت	شکست	نمی	خورد،	شما	پیروزید،	شما	نه	فقط	براین	مزدوران	
ّ
	بنابراین	بدانید	اى	مردم	این	مل

تحریک	 را	 این	ها	 که	 اربابانی	 آن	 بر	 بلکه	 است،	 نمانده	 از	عمرشان	 یقیناً	چیزى	 که	 متزلزل	 بعثی	
کرده	اند	و	حالا	هم	به	این	ها	سلاح	و	لوازم	یدکی	می	دهند	و	تبلیغات	را	به	سود	این	ها	عمل	می	کنند،	
بر	آن	ها	هم	پیروز	هستید.	ان	شاءالله	با	همّت	شما،	مردم	برادر	عراق	بتوانند	زندگی	اسلامی	راحتی	
با	آن	ها	انجام	بدهید،	آن	ها	 را	 برادرى	خودتان	 بیاورند	و	نفسی	به	راحتی	بکشند.	شما	 را	بدست	
برادرانی	 	این	جبهه	هاى	جنگ	 امروز	در و	دارند	می	کنند.	 به	تکلیف	خودشان	عمل	می	کنند	 هم	
و	صدامی	 بعثی	 مزدوران	 با	 می	روند	 به	جنگ	 ما	 معمولی	 داوطلبان	 مانند	 برگشته	اند	 عراق	 از	 که	
مزدوران	 با	 در	خرمشهر	 که	 برادرانی	 	 از یکی	 کشته	می	شوند.	همین	حالا	 و	 می	جنگند،	می	کشند	
عراقی	می	جنگید	و	خودش	عراقی	است	و	در	آن	جبهه	شهید	شده	است	جنازه	اش	را	شاید	تا	این	
	پایان	نماز	جمعه	جنازه	ى	این	برادر	عراقی	را	تشییع	بکنید،	 ساعت	به	دانشگاه	آورده	باشند،	بعد	از
که	می	گوید	جنگ	ما	با	ایران	جنگ	 کنید	و	بفهمانید	به	بوق	هاى	تبلیغاتی	صدامی	ابله	 	او	احترام	 از
کفر	و	اسلام	است.	صدام	در	جبهه	ای	قرار	 که	نه،	جنگ	ما	جنگ	 عرب	و	فارس	هست،	بفهمانید	
که	هر	کس	دیگر	از	هر	ملیت	دیگر	با	هر	زبان	دیگر	در	آن	جبهه	قرار	بگیرد	ما	با	او	می	جنگیم	و	او	 دارد	

کفر	و	اسلام	و	بین	خدا	و	شیطان	است. هم	با	ما	می	جنگد.	جنگ،	جنگ	بین	
تک	 به	 قاطعیت	 و	 اراده	 و	 پروردگارا	همت	 بفرما.	 تسریع	 را	 مسلمین	 و	 اسلام	 پیروزى	 پروردگارا	
به	ما	عرضانی	بدار.	پروردگارا	مام	 را	 کن.	پروردگارا	عشق	به	شهادت	و	خود	شهادت	 تک	ما	عطا	
براى	ما،	 اداره	می	کند،	 و	 را	هدایت	می	کند	 این	تحرّکها	 که	همه	ى	 تپنده	یی	 این	قلب	 امّت،	 این	
که	در	حقیقت	شهیدان	زنده	 کن.	پروردگارا	مجروحین	جنگ	 براى	انقلاب،	براى	انسانیّت	حفظ	
گرفتند،	خودشان	را	در	معرض	خطر	قرار	دادند،	 که	هدف	حمله	ى	دشمن	قرار	 کسانی	 هستند،	این	
	راه	جنگ،	در	میدان	جنگ	دچار	زخم	و	جراحت	شدند،	براى	این	که	بتوانند	باز	هم	به	بقیه	ى	 در

کن. کنند،	آن	ها	را	شفا	عنایت	 وظایف	خود	عمل	
والسّلام	علیکم	و	رحمةالله	و	برکاته

رویارویی جبهه 
کفر و اسلام



□ سیره معصومین؟ع؟ | 561 □

گفتار دوازدهم نمودار 
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بخشپنجم:
امامصادق؟ع؟



گفتارسیزدهم:تشکیلاتامامصادق؟ع؟1
بسم	الله	الرحمن	الرحیم

اشهدان	 و	 ها.	
ّ
کل نعمه	 جمیع	 علی	 ها	

ّ
کل محامده	 بجمیع	 الحمدلله	 العالمین.	 ربّ	 الحمدلله	 	

اشهدانّ	 و	 رسله.	 و	 ملائکته	 له	 شهدت	 و	 لنفسه	 الله	 شهد	 کما	 له	 لاشریک	 وحده	 الله	
ّ

لااله	الا
ه	و	

ّ
کل بالهدى	و	دین	الحق	لیظهره	علی	الدّین	 ارسله	 المرتضی	 المنتجب	و	رسوله	 محمّداً	عبده	

و	صلّ	 انبیائک	 خاتم	 رسولک،	 و	 نبیّک	 و	 نجبیک	 و	 علی	حبیبک	 هم	صلّ	
ّ
الل المشرکون.	 لوکره	

و	محمدبن	 و	علی	بن	الحسین	 الحسین	 و	 الحسن؟ع؟	 ی	علی	
ّ
و	صل امیرالمؤمنین؟ع؟	 علی	علیٍ	

و	 محمد	 علی	بن	 و	 علیٍ	 محمدبن	 و	 موسی	 علی	بن	 و	 جعفر	 موسی	بن	 و	 محمدٍ	 جعفربن	 و	 علی	
هم	صلّ	علی	ولی	امرک	

ّ
الحسن؟ع؟	بن	علی	و	الخلف	الهادى	المهدى	حججک	علی	عبادک.	الل

هم	
ّ
الل الخمینی.	 الامام	 نائبه	 و	 ولیّه	 بقیام	 کما	مننت	علینا	 فرجه	 تعجیل	 و	 بظهوره	 امنن	علینا	 و	

ی	علی	ائمة	
ّ
ی	علی	جمیع	الشّهداء	و	الصّالحین	و	صل

ّ
صلّ	علی	جمیع	الانبیاء	و	المرسلین	و	صل

المسلمین	و	حماةالمستضعفین	و	هداة	المؤمنین.
که	 	آنی	 	به	مناسبت	سالگرد	شهادت	امام	بزگوار	حضرت	جعفربن	محمدٍ	الصادق؟ع؟	قبل	از
الهام	گیرى	 براى	 	 بزرگوار آن	 	 از کوتاهی	 بکنم	سخن	 اشاره	 آن	حضرت	 زندگی	 از	 کوتاه	 گزاره	ای	 به	
الوَهنِ  لِدُخولِ  ضوا  تَعَرَّ ثَلاثَةِ أشیاءَ  عَلی  القَرابَةُ  م تَجتَمِعِ 

َ
ل کنم.	فرمود »إذا  مختصراً	بخوانم	و	ترجمه	

عداءِ بِهِم«2	یعنی	در	میان	یک	جمع	نزدیک	به	هم،	چه	یک	جمع	خویشاوند	و	چه	
َ
یهِم، وشَماتَةِ الأ

َ
عَل

و	سستی	 وهم	 نباشد	دچار	 این	سه	خصوصیّت	 گر	 ا و	چه	یک	جمع	همکار،	 یک	جمع	دوست	
این	 باشد	 باید	 در	هر	جمعی	 که	 آن	سه	خصوصیت	 و	ملامت	دشمنان	خواهند	شد.	 و	شماتت	
یکدیگر	حسد	 به	 این	که	 اوّل	 أمرُهُم«3	 تَ 

َ
فَیَتَشَتّ بوا  یَتَحَزَّ ا 

ّ
لِئَل بَینَهُم؛  فیما  الحَسَدِ  تَرکُ  »وهِیَ:  است	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1359/6/14
	الحدیث،	قم،	1391 2.	محمدی	ری	شهری،	محمد؛	دانشنامه	قرآن	و	حدیث،	ج	5،	ص	120،	موسسه	علمی	فرهنگی	دار

3.	همان

خصوصیات یک 
جمع نزدیک
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واصُلُ؛ لِیَکونَ ذلِکَ  کنده	می	شود	»وَالتَّ کار	آن	ها	پرا نورزند	زیرا	حسد	آن	ها	را	دسته	دسته	می	کند	و	
این	 زیرا	 و	آمد	و	دیدار	داشته	باشند،	 ارتباط	و	رفت	 با	یکدیگر	 الاُلفَةِ«1	دوّم	این	که	 ی 

َ
عَل هُم 

َ
ل حادِیا 

ةُ«2	 العِزَّ هُمُ 
َ
لِتَشمِل عاوُنُ؛  »وَالتَّ برقرار	می	کند.	 الفت	 آنان	 و	میان	 نزدیک	تر	می	کند	 به	همدیگر	 را	 آن	ها	

را	 آن	ها	 که	عزّت،	همه	ى	 این	موجب	می	شود	 زیرا	 بدهند	 انجام	 با	یکدیگر	همکارى	 این	که	 سوّم	
نزدیکی	دارند	 و	 ارتباط	 با	یکدیگر	 به	نحوى	 که	 براى	هر	جمعی	 بر	بگیرد.	این	سه	خصوصیّت	 	 در
لازم	الرعایة	است.	امید	است	ان	شاءالله	همه	ى	دست	اندرکاران	سطح	بالا	در	جامعه	ى	ما،	همه	ى	
و	 برادران	 مردم،	 همه	ى	 همچنین	 و	 می	دهند	 انجام	 را	 کارمشترکی	 یکدیگر	 با	 که	 جمعیتهایی	

	به	یاد	داشته	باشند. 	امام	بزرگوار خواهران	مسلمان	این	سه	توصیه	ى	مهم	را	از
دانش	 و	 علم	 مرد	 بود،	 مبارزه	 مرد	 صادق؟ع؟	 امام	 صادق.	 امام	 درباره	ى	 کوتاهی	 سخن	 امّا	 	،
امّا	مرد	علم	و	دانش	بودنش	را	همه	بسیار	شنیده	اید،	محفل	درس	امام	 بود	و	مرد	تشکیلات	بود،	
	تاریخ	زندگی	 	او	در 	او	و	هم	بعد	از 	بوجود	آورد،	هم	قبل	از که	آن	بزرگوار صادق؟ع؟	و	میدان	آموزشی	
که	در	طول	چند	 امامان	شیعه	بی	نظیر	بود،	همه	ى	حرف	هاى	درست	اسلام	و	مفاهیم	اصیل	قرآن	
قرن،	در	طول	یک	قرن	و	اندى	تحریف	شده	بود	به	وسیله	ى	مغرضان	و	مفسدان	یا	جاهلان،	همه	ى	
او	احساس	 	 از که	دشمن	 بود	 و	همین	موجب	 کرد	 بیان	 به	شکل	درست	 امام	صادق؟ع؟	 را	 آن	ها	
کم	تر	شنیده	اید،	امام	صادق؟ع؟	مشغول	یک	مبارزه	ى	دامنه	دار	 کند،	امّا	مرد	مبارزه	بودنش	را	 خطر	
کردن	حکومت	و	قدرت	و	به	وجود	آوردن	حکومت	اسلامی	و	علوى.	 و	پیگیر	بود،	مبارزه	براى	قبضه	
آن	ها	حکومت	 به	جاى	 و	 ببرد	 میان	 از	 را	 بنی	امیه	 تا	 آماده	می	کرد	 را	 زمینه	 امام	صادق؟ع؟	 یعنی	
	بیاورد.	این	در	زندگی	امام	صادق؟ع؟	 که	همان	حکومت	راستین	اسلامی	است	برسرکار علوى	را	
کند	آشکار	است،	امّا	آن	بعد	سوّم	را	اصلًا	بسیارى	نشنیده	اند،	 کند	و	مطالعه	 که	دقت	 کسی	 براى	
از	طرفداران	جریان	 و	 به	خود	 مؤمنان	 از	 امام	صادق؟ع؟	یک	تشکیلات	عظیمی	 مرد	تشکیلات.	
حکومت	علوى	در	سراسر	عالم	اسلام	از	اقصاى	خراسان	و	ماوراء	النهر	تا	شمال	آفریقا	بوجود	آورده	

بود.
که	او	می	خواهد	 تشکیلات	یعنی	چه؟	یعنی	این	که	وقتی	امام	صادق؟ع؟	اراده	می	کند،	آن	چه	را	
همه	جا	 از	 یعنی	 بدانند.	 تا	 می	گویند	 مردم	 به	 اسلام	 عالم	 آفاق	 سراسر	 در	 او	 نمایندگان	 بدانند،	
کنند.	یعنی	وکلا	و	نمایندگان	 وجوهات	و	بودجه	براى	اداره	ى	مبارزه	ى	سیاسی	عظیم	آل	علی	جمع	
کنند	و	تکلیف	دینی	 که	مردم	پیروان	امام	صادق؟ع؟	به	آن	ها	مراجعه	 او	در	همه	ى	شهرها	باشند	
و	همچنین	تکلیف	سیاسی	خود	را	از	آن	حضرت	بپرسند.	تکلیف	سیاسی	هم	مثل	تکلیف	دینی	
را	ما	قبول	داریم،	فلان	 این	 واجب	الاجراء	است.	بعضی	نگویند	فلان	حرف	فتواى	فقهی	است،	

1.	همان
2.	همان

تشکیلات

زندگی امام 
صادق؟ع؟ 
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حرف	نظر	سیاسی	است،	این	را	عمل	نمی	کنیم.	این	حرف	همان	حرف	قدیمی	استعمار	است،	
و	 فتواى	مذهبی	 امر	است،	 ولی	 و	 الاطاعة	 ما	واجب	 براى	 که	 کسی	 آن	 از	سیاست.	 جدایی	دین	
اسلامی	اش	در	باب	نماز،	زکات،	روزه،	بقیّه	ى	واجبات،	با	فتواى	سیاسیش	و	فرمان	سیاسیش	در	
واجب	 همه	 است،	 یکسان	 مسائل	 همه	ى	 و	 کشور	 داخل	 روابط	 سیاسی،	 روابط	 جهاد،	 زمینه	ى	
با	این	تشکیلات	 و	 آورده	بود	 را	بوجود	 الاطاعه	است.	امام	صادق	یک	چنین	تشکیلات	عظیمی	
	این	تشکیلات	بودند	با	دستگاه	بنی	امیه	مبارزه	می	کرد.	البته	سرگذشت	 که	در کمک	مردمی	 و	به	
امام	صادق	بسیار	مهم	و	آموزنده	است،	ده	سال	با	بنی	امیّه	و	مدت	طولانی	دیگرى	با	بنی	عباس	
کرد،	در	هنگامیکه	پیروزى	او	بر	بنی	امیّه	حتمی	بود	بنی	عباس	به	عنوان	یک	جریان	مزاحم	و	 مبارزه	
	آن	امام	صادق	هم	با	بنی	امیّه	و	هم	با	بنی	عباس	مبارزه	 فرصت	طلب	آمدند	میدان	را	گرفتند	و	بعد	از
که	امروز	هست.		امروز	خط	امام	امّت	هم	با	خطوط	اموى،	یعنی	خطوطی	 کرد.	دقیقاً	همان	وضعی	
یم	قبل	و	حامیان	بین	المللی	اوست،	و	هم	با	خط	عباسی	 که	وابسته	ى	به	جناحهاى	مربوط	به	رژ
که	می	خواهند	محصول	حرکت	و	تلاش	عظیم	اسلامی	مردم	را	در	خط	خواسته	ها	 کسانی	 یعنی	آن	
کنند،	با	هر	دو	خط	امروز	خط	امام	مبارزه	 و	مطامع،	یا	اهداف	و	نظرات	سیاسی	خود	از	آن	استفاده	
که	پدر	معنوى	او	و	پدر	نَسبی	اوست	نشسته	است	 می	کند	و	امام	امّت	بر	مسند	امام	صادق؟ع؟	
امام	 با	سرنوشت	 را	دنبال	می	کند	و	سرنوشت	روحانیت	اصیل	اسلام	 را	و	همان	خط	 راه	 و	همان	
	و	به	همّت	 گر	چه	مدتی	از	هم	جدا	شده	بود	این	دو	خط،	امّا	به	فضل	پروردگار صادق	یکی	بود	و	ا
روز	شهادت	 	 در قم	 فیضیه	ى	 پیوست.	مدرسه	ى	 به	هم	 دو	خط	 این	 بزرگوار،	 عالمان	دین	شناس	
گاه	و	قتلگاه	شهیدان	روحانیت	شد	و	نهضت	عظیم	و	انقلاب	مقدّس	و	 امام	صادق؟ع؟،	شهادت	
مردمی	مردم	ایران	با	رنگ	خون	در	مدرسه	ى	فیضیه	یعنی	پایگاه	علم	و	پایگاه	دین،	نطفه	ى	مبارزات	
امام	 با	جهاد	 بود،	 امام	صادق	 دانشگاه	 که	 فیضیه	 مدرسه	ى	 دین	جعفرى،	 و	 علم	 و	 منعقد	شد	

صادق	هم	همراه	شد.
	امروز	همچنین	سالگرد	شهادت	شهیدان	فیضیه	نیز	هست.	در	سال	1342،	بگذارید	من	این	
راهزنان	 و	 دین	 دشمنان	 که	 کارهایی	 جزو	 امروز	 زیرا	 بگویم	 خلاصه	 به	طور	 کلمه	 دو	 در	 را	 تاریخ	
که	تاریخ	این	مبارزه	را	تحریف	 معنویّت	و	راهزنان	دل	مشتاقان	بی	گناه	انجام	می	دهند	این	است	
که	مصادف	با	وفات	امام	صادق؟ع؟	بود،	در	مدرسه	ى	 	روز	دوّم	فروردین	سال	1342	 می	کنند،	در
یادى	در	 	ز فیضیه	طلاب	علوم	دینی	و	علماء	و	مراجع	جمع	شده	بودند،	مردم	هم	به	تعداد	بسیار
	و	مردم	مسلمان،	آن	روز	داشت	چیده	می	شد	و	 آن	جا	بودند،	پایه	هاى	اوّلی	جنبش	روحانیّت	مبارز
	بین	 ت	ایران	از

ّ
گر	همین	پایه	هاى	اوّل	را	منهدم	بکند	مبارزه	ى	مل نظام	جبّار	پهلوى	خیال	می	کرد	ا

کند،	فکر	می	کرد	باید	مدرسه	ى	فیضیه	را	ویران	 خواهد	رفت.	فکر	می	کرد	باید	روحانیون	را	مرعوب	
که	دیگر	به	فکر	نیافتند	در	مساجد،	در	شهرها،	در	روستاها،	 کند،	چشم	علماء	و	طلاب	را	بترساند	

فاجعه فیضیه
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به	مبارزه	ى	عمومی	دعوت	 را	 و	مردم	 کنند	 افشاء	 را	 و	حقایق	 بروند	 بازارها،	در	میدان	ها،	منبر	 	 در
گهان	 	از	جمعیت	بود،	نا کردند،	مدرسه	ى	فیضیه	سرشار 	این	فرصت	استفاده	 که	از کنند،	این	بود	
مزدوران	دستگاه	پهلوى	ریختند	توى	مدرسه	ى	فیضیه،	اوّل	با	چوب	و	چماق،	و	بعد	با	سلاح	و	با	
کردند،	طلاب	را	در	مدرسه	نگه	داشتند	و	طلاب	را	آن	قدر	زدند	 را	بیرون	 هر	وسیله	ى	ممکن	مردم	
	بالاى	پشت	بام	 از که	تعداد	بسیارى	مجروج	شدند،	بعضی	شهید	شدند،	حتّی	طلاب	بیگناه	را	
مدرسه	ى	فیضیه	روى	زمین	انداختند.	براى	اوّل	بار	در	حوزه	ى	روحانیّت	اسلام	در	سالیان	اخیر،	
از	 را	 دلشان	 روز	 آن	 خیلی	ها	 کرد.	 آبیارى	 را	 انقلاب	 نهال	 پاى	 خون	 موج	 اخیر	 دهه	هاى	 در	 بلکه	
	مدرسه	ى	فیضیه،	اوّل	شب	خیابانهاى	شهر	قم	وضع	 دست	دادند.	بنده	فراموش	نمی	کنم	همان	روزِ
کماندوهاى	دستگاه	 کند.	 عجیبی	داشت،	یک	عمامه	به	سر	جرأت	نمی	کرد	توى	خیابانها	حرکت	
از	 با	یک	چنین	وضعیتی	 بنده	 کشتن	می	زدند.	 به	قصد	 را	 به	سرى	 پهلوى	می	ریختند	هر	عمامه	
بودند،	آن	چنان	 	 نماز بود	مشغول	 اوّل	غروب	 امام	 امام،	 را	رساندم	منزل	 کوچه	ها	خودم	 کوچه	پس	
که	دل	هر	 بود	 	 ربّانی	شگفت	آور و	 الهی	 این	مرد	 بزرگ،	 این	مرد	 وقار	و	سکونت	 و	 حالت	طمأنینه	
	نماز	جمع	شدیم	در	حدود	 انسان	مضطربی	را	تسکین	می	داد	و	آرامش	می	بخشید.	آن	روز	بعد	از
	اتاق	منزل	امام،	ایشان	صحبت	کردند	خطاب	به	طلبه	ها،	گفتند	 شاید	صد،	صدوپنجاه	تا	طلبه	در
روز	 آن	 خیلی	ها	 ماندنی.	 شما	 و	 هستند	 رفتنی	 این	ها	 ننشینید،	 عقب	 نشوید،	 مرعوب	 نترسید،	
نمی	فهمیدند	امام	چه	می	گوید،	خیلی	ها	به	صورت	یک	وعده	فقط	به	این	مسأله	نگاه	می	کردند،	
ت	ایران	و	

ّ
	آن	تاریخ	می	گذرد،	آن	ها	رفتند	و	مل که	هجده	سال،	هفده	سال	از امّا	شما	می	بینید	امروز	

مبارزان	و	پیشاهنگان	وجان	فدایان	انقلاب	اسلامی	ماندند	و	خواهند	ماند.
	امروز	هم	امام	با	همان	سکونت،	با	همان	آرامش	قلب،	با	همان	سکینه	ى	روحی	به	ما	می	گوید	اى	
کفر	جهانی	رفتنی	است	و	انقلاب	ایران	و	 	و	 ت	ایران	نترسید،	مرعوب	نباشید،	سیاست	استکبار

ّ
مل

	اثناى	 گذشته،	برادران	در کردم	در	هفته	ى	 مردم	مسلمان	ایران	ماندنی	هستند.	)با	این	که	سفارش	
	آن	را	دنباله	برایش	درست	نکنند	که	از	صورت	ذکر	خدا	خارج	 گر	تکبیر	هم	می	گویند،	آن	قدر خطبه	ا
ت	ایران	در	مدرسه	ى	فیضیه	

ّ
بشود	و	احیاناً	وسط	خطبه	اشکال	پیدا	بکند(.	بنابراین	مبارزات	مل

نطفه	اش	منعقد	شد	و	مدرسه	ى	فیضیه	پایگاه	علم	و	پایگاه	دین	بود،	پس	مبارزات	مسلمانان	در	
گاهانه	و	عالمانه.	به	همین	ترتیب	پیروزى	نصیب	 ایران	و	انقلاب	عظیم	ایران	هم	اسلامی	بود	و	هم	آ
	ایران	با	پیروزى	انقلاب	اسلامی.	همچنین	باید	در	تداوم	انقلاب	همواره	عنصر	 علم	و	دین	شد	در
که	براى	انقلاب	ما	یک	بافت	اصلی	است	و	 دین	و	عنصر	علم	را	فراموش	نکنیم،	این	چیزى	است	
هم	

ّ
گاهی.	الل کرد.	انقلابی	با	نام	خدا،	با	یاد	خدا،	با	دین	و	با	آ 	انقلاب	ایران	جدا	 نمی	شود	آن	را	از

که	از	دل	همه	 هم	اغفر	لشهداءنا	الابرار.	پروردگارا،	این	دعایی	است	
ّ
اغفرللمؤمنین	و	المؤمنات.	الل

کنم،	به	مناسبت	یاد	آن	سکونت	 که	من	دعا	 	برادران	هم	به	من	تذکر	دادند	 بر	می	خیزد،	بسیارى	از
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	بزرگ،	 کنیم،	پروردگارا	به	حقّ	این	روز 	امام	بزرگ	این	امّت،	دعا	 و	آرامش	روحی	و	قلبی	شگفت	آور
به	حقّ	این	دل	هاى	تپنده	ى	مؤمن	و	به	حقّ	مقام	و	جلالت	امام	صادق،	امام	این	امّت،	این	قلب	

	بدار. تپنده	ى	این	انقلاب	را	براى	ما	همواره	سالم	و	معزّز
والسّلام	علیکم	و	رحمةالله	و	برکاته
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گفتار سیزدهم نمودار 
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بخشششم:
امامزمان؟عج؟وانتظارفرج



گفتارچهاردهم:مهدویتدراسلام1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

	ربّ	العالمین.	احمده	و	استعینه	و	استغفره	و	استهدیه	و	اتوکل	علیه	و	اسلم	و	اصلی	 الحمدلَلهّ
الأطیبین	 اله	 علی	 و	 ابی	القاسم	محمّد	 نبیّنا	 و	 سیّدنا	 خلفة	 فی	 خیرته	 و	 نجیبه	 و	 حبیبه	 علی	
الأطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدیین	المعصومین	سیّما	بقیه	الله	فی	الأرضین	و	صلّ	علی	ائمة	

المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.
إِنَّ  وا  وَاصبِر هِ  بِاللَّ استَعینوا  لِقَومِهِ  موسی   

َ
قال »بسم الله الرّحمن الرّحیم  کتابه:  فی	 الحکیم	 الله	 قال	

قینَ«2 هِ یورِثُها مَن یَشاءُ مِن عِبادِهِ وَالعاقِبَةُ لِلمُتَّ رضَ لِلَّ
َ
الأ

	را	توصیه	می	کنم	و	دعوت	می	کنم	به	رعایت	تقواى	الهی	 همه	ى	برادران	و	خواهران	عزیز	نمازگزار
	این	ماه	شریف	و	مبارک؛	ماه	شعبان	و	ماه	دعا	و	ماه	انقطاع	الی	الله.	در	 و	اقبال	به	ذکر	و	خشوع	در
این	روزها	و	شب	ها	رسول	خدا؟ص؟	ذکر	و	دعا	و	نماز	و	صیام	را	به	صورت	یک	عادت	و	یک	رویه	و	
که	برادران	 سیره	براى	خود	در	می	آوردند،	و	این	نشانه	ى	اهمیّت	این	ماه	شریف	است؛	و	چه	بهتر	
و	 پروردگار	 یاد	 به	 توجه	 با	 و	 بشمارند،	 را	مغتنم	 این	فرصت	 ماه،	 این	 	 در متّقی	 و	 و	خواهران	مؤمن	
	این	ماه	وارد	شده	است،	دل	را	به	تقواى	 که	در خواندن	ادعیه	ى	مأثوره	ى	بسیار	پرمغز	و	پرمضمونی	
الهی	انس	بدهند	و	محبت	خدا	را	در	دل	خود	راسخ	کنند؛	و	همچنین	خود	را	براى	ورود	در	آستانه	ى	
	این	فرصت	و	همچنین	از	فرصت	این	ساعت	و	این	 ضیافت	الهی	در	ماه	رمضان	آماده	بسازند.	از
که	دل	هاى	ما	را	 کنیم	به	برکت	این	شعائر	عظیم	الهی	-	نماز	جمعه	-	از	خدا	بخواهیم	 روز	استفاده	
که	امروز	 کند.	بحثی	 گناه	و	رغبت	به	اطاعت	و	ثواب	الهی	و	انس	با	خداى	متعال	آباد	 به	پرهیز	از	
کوتاهی	است	درباره	ى	مسأله	ى	مهدویت	در	 به	نظر	رسید	مناسب	ترین	و	لازمترین	است،	بحث	
که	به	معناى	حقیقی	عید	مستضعفین	 	نیمه	ى	شعبان	 اسلام	و	به	خصوص	در	تشیّع	و	مناسبت	روز

1.	بیانات	در	خطبه		اوّل	نماز	جمعه	1366/01/21
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که	مختصراً	عرض	 و	مغلوبین	عالم	است،	و	قدرى	توجه	به	وجود	مقدس	ولیعصر	ارواحناه	فداه؛	
می	کنم.

درباره	ى	مسأله	ى	امام	زمان	هم	مباحث	اعتقادى	وجود	دارد،	و	هم	مباحث	اجتماعی	و	انسانی.	
	این	زمینه	 گفته	نشده	باشد	در که	 یاد	شده	است،	و	مطلب	تازه	 درباره	ى	هر	دو	نوع	مسأله	بحث	ز
	این	مسأله	را	من	امروز	عرض	می	کنم	و	آن	مسأله	ى	الگوسازى	جامعه	ى	 حقیقتاً	نیست.امّا	یک	بُعد	از
ت	هاى	مظلوم	

ّ
اسلامی	در	روایات	مربوط	به	امام	زمان	و	مهدى	موعود	و	امید	امّت	هاى	اسلامی	و	مل

و	مقهور	در	طول	تاریخ	به	یک	آینده	ى	روشن	و	بی	رنج	و	بی	استضعاف.	اجمال	مسأله	ى	حضرت	
که	 که،	همه	ى	فرقه	هاى	اسلامی-چه	شیعه	و	چه	سنی-متفق	اند	 مهدى؟ع؟	در	اسلام	این	است	
و	 کامل	 الهی	 یک	حکومت	 آن	 	 در که	 داشت	 وجود	خواهد	 دوره	اى	 یک	 دوره	ى	جهان،	 پایان	 	 در
این	 	 و	در به	عنوان	حکومت	مهدى	تشکیل	خواهد	شد؛	 بر	شرق	و	غرب	عالم	 با	سیطره	ى	 جامع	
از	 تا	قبل	 که	 این	بدین	معناست	 و	 اجرا	خواهد	شد؛	 و	جامع	 کامل	 به	طور	 دوران	احکام	اسلامی	
کامل	و	جامع	در	سطح	جهان	پیاده	نشده	است.	نه	 دوران	حضرت	مهدى؟ع؟		اسلام	به	صورت	
	ابعاد	متعدد	هم	اسلام	پیاده	نشده،	بلکه	 که	در	سطح	دل	یک	انسان	یا	زندگی	یک	جامعه	در این		
که	بازسازى	عالم	و	بازسازى	 که	مقصود	و	هدف	اصلی	پیغمبر	اسلام	و	همه	ى	نبوت	ها	 بدین	معنا	
کفر	و	مقابله	ى	با	نفاق	و	غلبه	ى	جنود	رحمان	بر	جنود	شیطان	است،	جز	 انسان	و	رفع	ظلم	و	رفع	
کرد	و	تحقق	پیدا	نکرده	است؛	و	این	همان	مطلبی	است	 در	زمان	آن	حکومت	تحقق	پیدا	نخواهد	
گذشته	از	جنبه	ى	شخصیت	سیاسی	جهانی	یک	متفکر	و	حکیم	برجسته	ى	 که	 که	امام	بزرگوار	ما	
کشورهاى	اسلامی	 کنار	در	بعضی	 گوشه	و	 کردند	و	در	 کنون	چند	مرتبه	تکرار	 تا اسلامی	هستند،	
که	هدف	 که	چرا	شما	می	گویید	 کردند	 ایادى	دست	نشانده	ى	حکومت	ها	روى	این	مسأله	جنجال	
نشده.	 این	هدف	محقق	 که	 است	 این	 و	حقیقت	 نشده،	 کنون	محقق	 تا الأنبیاء	 بعثت	خاتم	 از	
کفر	و	فساد	و	جهل	و	این	همه	نابسامانی	 گر	محقق	شده	بود،	امروز	در	دنیا	باید	ظلم	و	تبعیض	و	 ا
هِ«1	این	است	 ِ

ّ
ینِ کُل ی الدِّ

َ
وجود	نمی	داشت.	چون	هدف	پیغمبر؟ص؟	به	صریح	آیه	ى	قرآن	»لِیُظْهِرَهُ عَل

کند	و	ما	به	 که	آئین	نبوى	و	الهی	بر	همه	ى	جوامع	و	بر	همه	ى	برنامه	ها	و	آئین	هاى	دیگر	غلبه	پیدا	
کار	نشده. که	این	 وضوح	می	بینیم	

یک	 به	 امید	 مسأله	ى	 همین	 کنم،	 بحث	 مختصراً	 امروز	 که	 من	هست	 نظر	 مورد	 که	 بعدى	 آن	
ت	ها	در	طول	تاریخ	تزریق	یأس	و	ناامیدى	در	آن	ها	

ّ
آینده	ى	روشن	هست.	یکی	از	وسایل	سرکوب	مل

	زبانها	و	 که	بعضی	از کردیم،	در	دوران	مبارزات	 بوده	است.	در	زمان	خود	ما	هم	ما	دیدیم	مشاهده	
حنجره	هاى	یا	مغرض	یا	نادان	به	مبارزین	در	کشور	خود	ما	همواره	هشدار	می	دادند،	که	مبارزه	ثمرى	

1.	توبه:	33
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فرقه های اسلامی 
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امید به آینده 
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	به	 کشورها	هم	همین	امروز 	و	قهر	دستگاه	ها	پیروز	بشوید،	در	دیگر	 ندارد	و	نمی	توانید	بر	ظلم	و	جور
وسیله	ى	عوامل	و	ایادى	دستگاه	هاى	استکبار	همین	تبلیغات	می	شود	و	یک	یأسی	به	طور	مزمن	در	

که	بر	سطله	هاى	قاهر	عالم	تسلط	ممکن	نیست. ت	ها	به	وجود	آوردند،	
ّ
دل	مل

	این	بود	 	رازهاى	موفقیت	انقلاب	هاى	پیروز 	بوده،	لذا	یکی	از در	طول	تاریخ	هم	همیشه	همین	طور
	ابتداى	خطبه	موسی	 	این	آیه	اى	که	عرض	کردم،	تلاوت	کردم	در که	در	دل	مردم	امید	ایجاد	کنند.	در
	نهایت	ضعف	و	اختناق	به	سر	می	بردند،	و	عوامل	دلسردى	و	 که	در -	نبی	خدا	-	به	بنی	اسرائیل	
هِ  بِاللَّ استَعینوا  لِقَومِهِ   موسی 

َ
»قال کرد:  بیان	 را	 الهی	 بود،	یک	سنت	 یاد	 ز 	 آن	ها	بسیار براى	 نومیدى	

کنید،	»إِنَّ  کنید،	صبر	 گفت	]به	خدا[	از	خدا	استعانت	بجوئید	و	مقاومت	 وا«1	به	قوم	خود	 وَاصبِر
قدرت	خداست،	همه	چیز	دست	خداست.	 قبضه	ى	 در	 به	خداست	 متعلق	 زمین	 هِ«2	 لِلَّ رضَ 

َ
الأ

قرار	 کسانی	 آن	 دست	 در	 الهی	 ودیعه	ى	 این	 یعنی	 قینَ«3	 لِلمُتَّ وَالعاقِبَةُ  عِبادِهِ  مِن  یَشاءُ  مَن  »یورِثُها 
کند،	و	شما	می	توانید	به	وسیله	ى	تقوا	و	عمل	بر	طبق	اراده	ى	الهی	خودتان	را	 که	خدا	اراده	 می	گیرد	
که	خدا	می	خواهد	زمین	را	در	اختیار	آن	ها	قرار	بدهد.	»و	العاقبه	للمتقین«	 کسانی	قرار	بدهید	 آن	
معناى	 آن	 با	 تقوا	 که	 باتقواست،	 مردم	 نفع	 به	 	- کار	 فرجام	 	- عاقبت	 است؛	 کلی	 این	یک	حکم	
	این	جا	شاید	این	جور	معنا	می	دهد	که	آن	کسانی	که	از	ورود	در	مرز	محرمات	الهی	 وسیعی	که	دارد	در
که	خدا	از	مؤمنین	خواسته	انجام	 اجتناب	می	کنند،	به	وظایف	خودشان	عمل	می	کنند،	آن	چه	را	
	باشند	-	 گر	یک	عده	انسان	این	جور کارى	لازم	را	می	کنند،	انفاق	لازم	را	می	کنند،	و	ا می	دهند،	فدا
کنند،	تنبلی	نکنند	-	این	جمعیت	با	این	خصوصیات	 کنند،	تلاش	 کنند،	انفاق	 کارى	 یعنی	فدا

	را	خواهند	برد	و	آینده	متعلق	به	آن	ها	خواهد	بود. کار بدون	شک	پایان	
کردیم،	امروز	 	انقلاب	خودمان	به	رأى	العین	مشاهده	 که	ما	در	مبارزه	ى	خودمان	و	در همان	چیزى	
کارى،	با	انفاق،	با	 ت	ما	با	ایثار	خودش،	با	فدا

ّ
که	مل یم	مشاهده	می	کنیم،	 هم	در	میدان	جنگ	دار

تلاش،	تنبلی	نکردن،	به	زمین	نچسبیدن،	دارد	دنیاى	مجهز	استکبارى	را	به	مبارزه	می	طلبد،	و	هر	
تا	دندان	مسلح	 با	این	دنیا	مواجه	می	شود،	در	مقابل	چشمان	حیرت	زده	ى	مردم	دنیا	به	غول	 جا	
	با	مشت	ضربه	وارد	می	آورد؛	این	همان	»و	العاقبه	للمتقین«	است.	در	مقیاس	تاریخ	بشرى	 استکبار
هم	همین	معنا	وجود	دارد،	یعنی	عاقبت	در	جریان	تاریخ	متعلق	به	متقین	است؛	این	خود	نشان	
که	ما	نمی	دانیم	این	فصل	چقدر	طول	 	پایان	تاریخ	بشر	در	یک	فصلی	 که	در دهنده	ى	این	است	
گذشته	ى	تاریخ	بشر	باشد،	یک	حکومتی،	 کشید،	و	شاید	ادامه	ى	آن	فصل	به	قدر	همه	ى	 خواهد	
که	آن	نظام	نظام	الهی	است.	یعنی	در	 بر	سرکار	خواهد	آمد،	 یک	نظامی	در	دنیا	در	سطح	جهان	

1.	اعراف:	128
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سطح	 در	 بشرى	 شقاوت	هاى	 و	 بدی	ها	 از	 یک	 هیچ	 اوّلًا	 دارد،	 وجود	 چند	خصوصیت	 نظام	 آن	
یا	خوب	خواهند	 تبدیل	خواهند	شد	 فرشته	 به	 انسان	ها	 این	که	همه	ی	 نه	 ندارد؛	 اجتماعی	وجود	
که	در	سطح	جامعه	دیگر	ظلم	نیست؛	دیگر	تبعیض	نیست؛	دیگر	غلبه	و	قهر	 شد،	بلکه	بدین	معنا	
تی	وجود	ندارد.	انسان	ها	از	مواهب	طبیعت	برخوردار	می	شوند،	این	

ّ
جمعی	بر	جمعی	و	نظامی	بر	مل

که	به	شعامت	جهالت	انسان	ها	و	تنگ	نظرى	انسان	ها	و	ظلم	و	 هم	خصوصیت	دوّم؛	این	دنیایی	
که	هست	به	بشر	ارائه	 کردند	برکاتش	را	هنوز	آن	چنان	 	انسان	ها	بر	جمع	دیگرى	 که	جمعی	از زورى	
گنجینه	ى	عظیم	 زمین	یک	 کره	ى	 این	 گذاشت.	 بشر	خواهد	 اختیار	 در	 را	 برکات	خودش	 نداده،	
که	در	طول	قرن	هاى	متمادى	بسیارى	از	منابع	زمین	 برکات	مادى	الهی	است،	و	این	ها	هم	چنانی	
	این	عالم	هست	 کشف	نشده	بود	و	بشر	از	نفت	و	نمی	دانم	منابع	دیگر	زیرزمینی	و	قواى	فراوانی	که	در
آن	قدر	 زمین	 این	 	 در و	 این	طبیعت	 نداشت،	هنوز	هم	در	دل	 و	دیگر	چیزها	خبرى	 الکتریسیته	 و	
که	بر	بشر	پوشیده	است،	و	ظلم	انسان	ها	 گنجینه	ها	وجود	دارد	 امکانات،	برکات	به	تعبیر	روایات	

	این	که	این	ها	استخراج	بشود. که	وجود	دارد	مانع	شده	از تبعیضی	
کهایی	 زیر	خا 	 در که	 در	حالی	 می	میرند،	 گرسنگی	 از	 انسان	ها	 سوّم	 کشورهاى	جهان	 در	 امروز	
که	آن	ها	احتیاج	دارند	ذخائر	 یادى	و	چندین	برابر	آن	چه	 که	آن	ها	بر	روى	آن	راه	می	روند	به	میزان	ز
گیاهان	هست.	امکان	جوشیدن	 	این	زمین	انرژى	و	استعداد	روئیدن	انواع	و	اقسام	 الهی	هست؛	در
به	خاطر	 غلبه	ى	سلطه	ها،	 به	خاطر	 انسان	ها	 درعین	حال	 گوارا	هست.	 آب	هاى	 آوردن	 بدست	 و	
که	می	بینید	و	می	دانید	 گوشه	ى	جهان	همان	طور	 گوشه	 که	در	دنیا	هست	در	 	و	استعمارى	 استثمار

گرسنگی	دارند	می	میرند.	استعدادهاى	خود	بشرى	هم	استخراج	نشده. از	
فراوانی	 استعدادهاى	 می	کنند،	 زندگی	 زمین	 روى	 که	 انسانی	 میلیارد	 چند	 این	 میان	 در	 امروز	
کنند؛	در	حرکت	تاریخ	 	آبادى	جهان	ایفا	 کننده	اى	در کدام	می	توانند	نقش	تعیین	 که	هر	 وجود	دارد	
گرسنگی	در	اطراف	دنیا	جان	 که	از	 کودکان	مظلومی	 نقش	داشته	باشند،	این	ها	ناشناخته	اند.	این	
ت	هاى	مستضعف،	این	مردم	نقاط	دوردست	از	کجا	که	توى	آن	ها	متفکرین	بزرگ	

ّ
می	دهند،	این	مل

کرد	 	بزرگ	استثنائی	نتوان	فرض	 	و	انسان	هاى	بسیار و	دانشمندان	بی	نظیر	و	فلاسفه	ى	عظیم	القدر
نخورده،	ضایع	 استعدادهاى	بشرى	دست	 این	ها	شناسایی	نشده	هستند	 امّا	 بیاید،	 به	وجود	 که	
که	ما	می	گوییم	همه	ى	این	بدبختی	ها	 	بین	می	رود	و	نابود	می	شود.	در	دوران	آن	حکومتی	 شده،	از
	روایات	وجود	دارد،	تبعیض	دیگر	در	آن	دنیا	 که	در و	نابسامانی	ها	از	بین	خواهد	رفت.	هم	چنانی	
وجود	نخواهد	داشت.	ناامنی	دیگر	وجود	نخواهد	داشت.	در	آن	دنیا	جهالت	وجود	دیگر	نخواهد	
	ترسیم	آن	 گوشه	هاى	مختلفی	از که	 کردم	خواهم	خواند،	 که	چند	تا	روایت	من	یادداشت	 داشت؛	
	انتظار	بشر	 دنیا	را	روایات	اسلامی	ما	به	ما	نشان	می	دهند.	یک	چنین	آینده	اى	به	طور	حتم	و	یقین	در
یم	که	آینده	ساز	آن	دنیا	و	دست	قدرتمندى	که	بناست	آن	دنیا	 است،	و	ما	این	خصوصیت	را	هم	دار
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کند	و	راه	بیاندازد	و	تحویل	بشر	بدهد. را	به	وجود	بیاورد	و	بسازد	و	اداره	
او	را	هم	می	شناسیم	و	آن	وجود	مقدس	ولی	عصر	-	فرزند	امام	عسگرى،	مهدى	موعود	و	صاحب	
که	مأمور	شده	بود	 که	متولد	شده	و	امروز	در	همین	دنیا	زندگی	می	کند؛	آن	شبهاتی	 الزمان	است	-	
گویندگان،	نویسندگان	مطرح	 	این	چیزها	بیان	بشود	این	ها	را	بارها	و	بارها	 از درباره	ى	طول	عمر	و	
یم.	 که	ما	وقتمان	را	به	آن	ها	بگذار کردند،	آن	ها	قابل	بحث	نیست	و	چیزى	نیست	 کردند،	برطرف	
که	 	می	دانیم،	آینده	ساز	و	دست	قدرتمندى	 ما	دنیاى	آینده	را	می	شناسیم،	خصوصیاتش	را	اجمالًا
کند	می	شناسیم	و	خودمان	را	موظفیم	آماده	 آن	دنیا	را	بناست	به	وجود	بیاورد	و	راه	بیاندازد	و	اداره	

کنیم	براى	رسیدن	به	آن	دنیا.
ترسیم	 ت	

ّ
مل یک	 براى	 روشنی	 این	 به	 را	 آینده	اى	 وقتی	 که	 است،	 همین	 در	 اساسی	 نکته	ى	

کنیم.	یکی	این	 باید	استفاده	 از	آن	ها	 که	ما	 می	کنند،	این	چند	فایده	و	نتیجه	ى	بسیار	مهم	دارد	
	این	 	قیام	قائم	را	به	ما	نشان	می	دهد؛	یعنی	وقتی	که	در است	که	الگوى	یک	جامعه	ى	اسلامی	قبل	از
	این	روایات	صحبت	 روایات	صحبت	از	تکمیل	عقول	هست	در	دوران	حضرت	مهدى،	وقتی	در
از	 ابتکار	و	خلاقیت	هست،	وقتی	صحبت	 	 از برابرى	و	عدم	تبعیض	هست،	وقتی	 و	 از	مساوات	
کشاورزى	-	براى	انسان	آشکار	خواهد	شد،	این	 که	منابع	زیرزمینی	-	چه	معدنی	و	چه	 این	هست	
	آن	روز	موعود	خواستید	یک	جامعه	اى	بسازید	یک	 گر	قبل	از که	ا در	حقیقت	به	ما	الهام	می	دهد	
	براى	خودتان	به	وجود	 ید.	باید	چیزى	شبیه	سازى	آن	روز ید	باید	بر	طبق	آن	الگو	بساز دنیایی	بساز

	روند	حرکت	تاریخ	به	سمت	آن	چنان	دنیایی	قرار	بگیرید. ید،	تا	بتوانید	در بیاور
که	یأس	و	نومیدى	 که	ترسیم	این	دنیا	براى	ما	دارد	این	است،	 یک	تأثیر	دیگر	و	نتیجه	ى	دیگرى	
که	با	 گاهی	افرادى	 که	مبارزه	ى	ما	مؤثر	و	داراى	نتیجه	است.	 ت	ها	می	زداید.	می	دانیم	

ّ
را	از	دل	مل

	تفکر	اسلامی	آشنا	نیستند،	در	مقابل	معادلات	عظیم	مادى	جهان	دچار	حیرت	و	یأس	 این	بعُد	از
می	شوند،	احساس	می	کنند	با	این	قدرت	هاى	عظیم،	با	این	تکنولوژى	پیشرفته،	با	این	سلاح	هاى	
ت	حالا	انقلاب	هم	بکند	مگر	چقدر	می	تواند	مقاومت	

ّ
مخرب	با	بودن	بمب	اتمی	در	دنیا	یک	مل

که	برایشان	استقامت	در	مقابل	فشار	قدرت	ظلم	و	استکبار	ممکن	نیست،	 کند؟	احساس	می	کنند	
امّا	اعتقاد	به	مهدى،	اعتقاد	به	روزگار	دولت	اسلامی	و	الهی	به	وسیله	ى	زاده	ى	پیغمبر؟ص؟	و	امام	
که	نه	ما	مبارزه	می	کنیم	براى	این	که	عاقبت	متعلق	به	 	انسان	به	وجود	می	آورد	 زمان	این	امید	را	در
و	 او	خاضع	 مقابل	 در	 باید	 دنیا	 که	 است	 آن	چنانی	 ما	یک	وضع	 کار	 نهایت	 این	که	 براى	 ماست؛	
پایه	اش	 	 امروز که	ما	 تاریخ	به	سمت	آن	چیزى	است	 تسلیم	بشود	و	خواهد	شد.	براى	این	که	روال	
مبارز	 ت	هاى	

ّ
مل در	دل	 گر	 ا امید	 این	 ناقصش،	 نمونه	ى	 ولو	 کردیم	 را	درست	 نمونه	اش	 ریختیم،	 را	

ت	هاى	اسلامی	-	به	وجود	بیاید	یک	حالت	خستگی	ناپذیرى	به	آن	ها	خواهد	داد	
ّ
-	مخصوصاً	مل

کند	و	آن	ها	را	به	شکست	درونی	و	انهزام	 که	هیچ	عاملی	نمی	تواند	آن	ها	را	از	میدان	مبارزه	روگردان	

شبیه شدن به 
حکومت مهدی 
موعود
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کند. درونی	دچار	
بود	 کرده	 فرو	 	 این	جور مردم	 در	ذهن	 تبلیغات	غلط	 که	 است،	 این	 دارد	 وجود	 که	 نکته	اى	 یک	
اقدامی	و	حرکت	اصلاحی	 از	قیام	حضرت	مهدى؟عج؟	هر	 که	قبل	 در	طول	سال	هاى	متمادى	
	تا	بعد	حضرت	مهدى	 بی	فایده	است.	استدلال	می	کردند	به	این	که	دنیا	باید	پر	بشود	از	ظلم	و	جور
که	 کرد؛	و	می	گفتند	 کند،	و	تا	دنیا	پر	از	ظلم	و	جور	نشده	باشد	حضرت	مهدى	ظهور	نخواهد	 ظهور	
که	این	جا	وجود	 که	دنیا	پر	از	ظلم	و	جور	شده	باشد.	نکته	اى	 	آنی	 آن	حضرت	ظهور	می	کند	بعد	از
که	در	باب	حضرت	مهدى	هست،	این	جمله	این	جورى	است  	تمام	روایاتی	 که	در دارد	این	است	
 و جَورا«1	بعد	ما	ملئت	ظلماً	و	جوراً	در	یک	جا	

ً
مُلِئَت ظُلما وَ عَدلاً کَما   

ً
الاَرضَ قِسطا بِهِ   الله 

ُ
أ

َ
»مل

	روایات	و	با	توجه	به	این	نکته	من	مراجعه	 گمان	نمی	کنم	وجود	داشته	باشد	در بنده	تا	حالا	ندیدم	و	
«	همه	

ً
 و جورا

ً
»بعد ما ملئت ظلما که	 یم	 	ابواب	مختلف،	هیچ	جا	ندار گون	در گونا کردم	به	روایات	

کردن	دنیا	از	عدل	و	داد	به	وسیله	ى	حضرت	 «	یعنی	پر	
ً
 و جورا

ً
جا	این	جورى	است »کما ملئت ظلما

که	دنیا	پر	از	ظلم	و	جور	شده	باشد	نه،	بلکه	همان	طورى	 مهدى؟عج؟	بلافاصله	بعد	از	آن	نیست	
گون	دنیا	پر	بوده	از	ظلم	و	جور	-	 گونا 	نه	در	یک	زمان،	در	زمان	هاى	 که	در	طول	تاریخ	بارها،	نه	یک	بار
که	همه	ى	دنیا	زیر	 در	دوران	فراعنه،	در	دوران	حکومت	هاى	طاغوتی،	در	دوران	سلطنت	هاى	ظالم	
فشار	ظلم	و	در	سایه	ى	ابر	تاریک	جور	و	عدوان	پوشیده	شده	بود	و	سیاه	بود،	و	هیچ	جا	نورى	وجود	
که	دنیا	دیده	یک	روزى	را	 که	نشانه	ى	عدالت	و	آزادى	باشد،	یک	چنین	روزى	را	هم	چنان	 نداشت	
	آن	نباشد.	یک	 که	نور	عدل	در که	در	سر	تا	سر	آفاق	این	عالم	پهناور	یک	جا	نباشد	 هم	خواهد	دید	
که	انسان	ها	از	فشار،	از	ظلم،	از	 که	ظلم	در	آن	جا	حکومت	داشته	باشد.	یک	جا	نباشد	 جا	نباشد	
که	امروز	در	دنیا	 گردن	کلفت	ها،	از	تبعیض	ها	رنج	ببرند.	یعنی	این	وضعی	 جور	حکومت	ها،	از	جور	
اغلبیت	دارند	و	یقیناً	یک	روز	در	دنیا	عمومیت	داشته،	این	تبدیل	خواهد	شد	به	عمومیت	عدل؛	
	این	روایات	را	بخوانم	که	بحث	ما	متبرک	بشود	به	کلمات	ائمه؟ع؟		و	سخن	 حالا	مایلم	که	چند	تا	از

را	پایان	بدهم.
هُمْ 

َ
عِبَادِ فَجَمَعَ بِهَا عُقُول

ْ
ی رُءُوسِ ال

َ
هُ یدَهُ عَل در	یک	روایتی	است	که	می	فرماید: »إِذَا قَامَ قَائِمُنَا وَضَعَ اللَّ

که	قائم	آل	محمّد	ظهور	 امُهُم «2	این	جنبه	ى	معنوى	و	انسانی	است.	یعنی	وقتی	
َ
حْل

َ
تْ بِهِ أ

َ
وَ کَمَل

کرد	و	اخلاق	آن	ها	را	 کرد	و	آن	را	باروَر	خواهد	 کند،	اندیشه	و	خرد	انسان	ها	را	جمع	خواهد	 کند	و	قیام	
رشد	و	فضیلت	خواهد	داد.	یعنی	از	جنبه	ى	معنوى	انسان	ها	با	اندیشه	هاى	بالا،	با	افکار	برجسته،	
و	 صالح	 اخلاق	 هم	 انسان	ها	 اخلاق	 کرد.	 خواهند	 عمل	 زندگی	اشان	 در	 روشن،	 ذهنیت	هاى	 با	
ةَ 

َ
مَرْأ

ْ
ال إِنَّ  حَتَّی  زَمَانِهِ  فیِ  حِکمَةَ 

ْ
ال »تُؤْتَوْنَ  فاضلی	خواهد	شد.	یک	روایت	دیگر	این	جورى	می	گوید: 

	الأنوار،	ج		51،	ص	156 1.	بحار
2.	الکافی،	ج	1،	ص	25

انحرافات اعتقاد 
به موعود

	قیام	 آثار
قائم؟عج؟
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هِ؟ص؟ «1	یعنی	در	دوران	آن	بزرگوار	و	حکومت	الهی	 ةِ رَسُولِ اللَّ ی وَ سُنَّ
َ
هِ تَعَال تَقْضِی فیِ بَیتِهَا بِکتَابِ اللَّ

َ
ل

که	یک	زن	خانه	نشین	-	نه	یک	زنی	 آن	حضرت	آن	چنان	حکمت	در	جامعه	گسترش	خواهد	یافت	
کتاب	خدا	و	سنت	 گوشه	اى	از	جامعه	داشته	باشد	-	در	خانه	ى	خود	یک	زن	به	 که	مسئولیتی	در	
کتاب	 کرد.	یعنی	قدرت	استفاده	و	بهره	بردارى	از	 کرد	و	قضاوت	خواهد	 پیغمبر؟ص؟	حکم	خواهد	

خدا	و	سنت	پیغمبر؟ص؟	این	قدر	در	جامعه	عمومیت	خواهد	یافت؛	معرفت	به	اسلام.
صر، تُطوى له الأرضُ، وتظهَرُ له  عب، مؤیدٌ بالنَّ ا منصورٌ بالرُّ در	یک	روایت	دیگر	می	فرماید: »القائمُ منَّ
الکنوز«2	یا	»وتظهَرُ له الکنوز، یبلغُ سُلطانه المشرق والمغرب«3	یعنی	قائم	ما	به	وسیله	ى	رعب	نصرت	
ت	ها[	دولت	های	ستمگر	و	دستگاه	هاى	ظالم	مرعوب	او	می	شوند.	این	چیزى	است	

ّ
می	شود	و	]مل

یم	می	بینیم. کوچکش	را	در	جامعه	ى	خودمان	دار که	ما	امروز	یک	نمونه	ى	
حکومت	 رشحات	 از	 رشحه	اى	 یک	 که	 ما	 اسلامی	 نظام	 و	 ما	 جامعه	ى	 و	 ما	 حکومت	 امروز	
در	 آن	چنان	 است،	 الهی	 سلطان	 و	 الهی	 عظمت	 آن	 اقیانوس	 	 از قطره	اى	 یک	 است،	 اسلامی	
ماست.	 پیروزى	 وسیله	ى	 رعب	 این	 خود	 که	 انداخته	 رعب	 ظالمین	 و	 عالم	 قدرتمندان	 دل	
می	ترسند؛	 ما	 نظام	 و	 ما	 ت	

ّ
مل از	 	 و ما	 انقلاب	 	 از 	 و جمهورى	اسلامی	 از	 عالم	 مستکبرین	 امروز	

بردارند	 میان	 از	 را	 خودشان	 ظالمانه	ى	 قدرت	 مزاحم	 این	 که	 می	کنند	 تلاش	 ترسشان	 خاطر	 به	
به	 بیشتر	 دنیا	 سیاست	 صحنه	ى	 در	 می	بینید	 دارید	 که	 همان	طور	 آن	ها	 تلاش	 عکس	 به	 و	
ولی	عصر	 دوران	 در	 حالتی	 چنین	 یک	 وقت	 آن	 شد؛	 خواهد	 منتهی	 مسلمین	 و	 اسلام	 پیروزى	
که	می	تواند	آن	حکومت	جهانی	را	به	وجود	بیاورد. 	ارواحناه	فداه	آن	چنان	همه	گیر	و	عمومی	است	
»مؤید بنصر«	نصرت	الهی	او	را	تأیید	می	کند.	زمین	در	مقابل	او	پیچیده	است؛	]و	[یعنی	در	اختیار	
گنجینه	ها	براى	او	ظاهر	خواهد	شد،	و	قدرت	او	به	مشرق	 او	و	در	قبضه	ى	قدرت	او	قرار	می	گیرد.	
کرد؛	بعد	چند	جمله	دارد	بعد	می	فرماید:	»فلا یَبقی فی الأرض  گسترش	پیدا	خواهد	 و	مغرب	عالم	
ر«4	یعنی	این	قدرت	در	جهت	آبادانی	عالم	صرف	خواهد	شد،	نه	در	جهت	سیطره	ى	 خرابٌ إلا قد عُمِّ
گستره	ى	جهان	هیچ	نقطه	ى	ویرانی	 کشاندن	انسان	ها.	در	تمام	 بر	منافع	انسان	ها	و	به	استضعاف	
که	بدست	بشر	انجام	شده،	چه	 وجود	نخواهد	داشت،	مگر	این	که	آباد	بشود؛	حالا	چه	ویرانی	هایی	
	امام	باقر؟ع؟		 که	به	وسیله	ى	جهالت	بشر	بر	انسان	ها	تحمیل	شده.	یک	روایت	دیگر	از ویرانی	هایی	
ا یَمْنَعُهُ«5	

َ
خُذُ حَاجَتَهُ ل

ْ
خِیهِ فَیَأ

َ
ی کِیسِ أ

َ
جُلُ إِل تیِ الرَّ

ْ
ةُ وَ یَأ

َ
مُزَایَل

ْ
قَائِمُ جَاءَتِ ال

ْ
می	فرماید: »حتّی إِذَا قَامَ ال

1.	بحارالأنوار،	ج	52،	ص	352
کمال	الدین،	ج	1،	ص	331 	.2

3.	همان
4.	همان

5.	الاختصاص،	ص	24



□ سیره معصومین؟ع؟ | 577 □

گذشت	انسان	هاست.	 این	اشاره	ى	به	اخلاق	برابرى	طلبی	و	مساوات	گرایی	انسان	هاست.	ایثار	و	
کردن	انسان	ها	بوده؛	 که	بزرگترین	وسیله	براى	بدبخت	 نجات	دل	انسان	ها	از	تسلط	بخل	و	حرص	
	نیاز	خودش	 	او	به	قدر 	از مبشر	یک	چنین	حالتی	است.	برادرى	به	سراغ	جیب	برادر	دیگرش	می	رود	و
این	در	حقیقت	نشان	دهنده	ى	آن	نظام	سالم	اسلامی	اخلاقی	 او	مانعش	نمی	شود.	 و	 بر	می	دارد	
آن	بخل	 از	 انسان	ها	 کار	نیست،	خود	 اجبارى	در	 و	 	 زور یعنی	 روز	است.	 آن	 اقتصادى	اجتماعی	
انسانی	و	حرص	انسانی	نجات	پیدا	می	کنند،	و	یک	چنین	بهشت	انسانیّتی	به	وجود	می	آید.	باز	در	
که	حکومت	هاى	 ا قَطَائِع «1	این	بخشش	هایی	

َ
قَطَائِعُ فَل

ْ
تِ ال

َّ
یک	روایت	دیگر »إِذَا قَامَ قَائِمُنَا اضْمَحَل

ت	ها	به	
ّ
کیسه	ى	مل مستکبر	عالم	به	دوستانشان	به	یارانشان	همیشه	می	کنند،	حاتم	بخشی	ها،	از	

گذشته	به	 که	در	 این	و	آن	بخشیدن	ها،	این	ها	دیگر	بساطش	در	دنیا	برچیده	خواهد	شد.	قطیعه	
که	یک	خلیفه	اى،	 گذشته	به	این	صورت	بود	 	به	یک	شکل	دیگر	است.	در	 یک	شکل	بود،	امروز
گاهی	یک	استانی	 یک	سلطانی	یک	تکه	زمینی	را،	یک	صحرایی	را،	یک	دهی	را،	یک	شهرى	را،	
از	 بگیر،	 مالیات	 مردمش	 از	 بکن،	 آن	جا	 می	خواهی	 کار	 هر	 برو	 می	گفت	 نفر	 یک	 به	 می	بخشید	 را	

گونه	بهره	ى	مادى	دارد	مال	تو،	یک	حقی	هم	به	سلطان	باید	می	داد. کن،	هر	 مزارعش	استفاده	
و	 بزرگ	 این	صنایع	 و	 فنی	 و	 و	تجارى	و	صنعتی	 نفتی	 گون	 گونا انحصارات	 امروز	هم	در	شکل	
که	 این	ها	همه	اش	در	حقیقت	در	حکم	قطیعه	است،	 ت	ها	

ّ
مل کننده	ى	 بیچاره	 انحصارات	 این	

کمک	بند	 این	انحصارات	امروزى	هم	در	حکم	همان	قطایع	است؛	براى	خاطر	این	که	این	هم	به	
و	 انسان	کُش	 بساطهاى	 این	 می	آید،	 وجود	 به	 گرفتن	 رشوه	 و	 دادن	 رشوه	 و	 با	حکومت	ها	 بست	 و	
فضیلت	کُش	از	بین	خواهد	رفت	و	وسیله	ى	بهره	ى	انسان	ها	در	اختیار	همه	ى	آن	ها	قرارى	خواهد	
ا تَرَى 

َ
اسِ حَتَّی ل ی بَیْنَ النَّ 	ناظر	به	وضع	اقتصادى	می	فرماید:	»و یُسَوِّ گرفت.	در	یک	روایت	دیگر	باز

که	 کرد،	 	امور	مالی	و	اقتصادى	را	برقرار	خواهد	 کَاة«	بین	مردم	آن	چنان	مساوات	در ی الزَّ
َ
 إِل

ً
مُحْتَاجا

کرد؛	و	این	جا	زکات	طبعاً	 که	شما	بتوانید	زکات	مالتان	را	به	او	بدهید	پیدا	نخواهید	 یک	نفر	فقیرى	
مصروف	خواهد	شد	براى	مصارف	عمومی	و	به	فقرا	دیگر	داده	نمی	شود،	چون	فقیرى	آن	روز	در	دنیا	
مثل	 واقعی	 دنیاى	 و	یک	 اسلامی	 بهشت	 کننده	ى	یک	 ترسیم	 که	 روایات	 قبیل	 این	 	 از و	 نیست.	
کردند	خیالی	و	توهماتی	نیست،	نه	همان	 که	بعضی	ها	درست	 بقیه	ى	مدینه	ى	فاضله	هایی	هم	
که	همه	اش	هم	عملی	است	و	ما	در	جمهورى	اسلامی	احساس	می	کنیم	 شعارهاى	اسلامی	است	
و	 الهی	است	 تأیید	 و	 به	وحی	 که	متصل	 اندیشه	اى	 و	 و	یک	دل	 قدرتمند	 که	حقیقتاً	یک	دست	
یک	معصوم	یقیناً	می	تواند	در	دنیا	یک	چنین	وضعی	را	به	وجود	بیاورد	و	بشریّت	هم	از	آن	استقبال	
	پایان	این	خطبه	عرض	بکنم،	در	مورد	لزوم	 کرد؛	این	وضعیت	آن	دنیاست.	یک	جمله	در خواهد	

	الأنوار،	ج	52،	ص،	309 1.	بحار
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	و	ولی	معصوم	الهی	براى	یکایک	ما. ارتباط	عاطفی،	معنوى،	روحی	با	آن	امام	بزرگوار
مسأله	را	در	حد	تحلیل	روشنفکرى	و	فکرى	محدود	نکنید،	آن	معصوم	برگزیده	ى	خدا	امروز	در	
که	ما	نمی	دانیم	زندگی	می	کند،	او	وجود	دارد؛	او	دعا	می	کند؛	 میان	ما	انسان	ها،	در	یک	جاى	دنیا	
او	قرائت	قرآن	می	کند؛	او	تبیین	مواضع	الهی	می	کند؛	او	رکوع	و	سجود	می	کند؛	او	عبادت	می	کند؛	
کمک	به	انسان	هایی	می	کند؛	او	وجود	خارجی	دارد؛	 او	دعا	می	کند؛	او	در	مجامعی	ظاهر	می	شود؛	
و	 امروز	هست	 	 پروردگار برگزیده	ى	 انسان	 این	 است.	 ناشناخته	 ما	 براى	 منتهی	 دارد؛	 وجود	عینی	
بر	شکل	 نیز	علاوه	ى	 روحی	 به	صورت	 قلبی،	 به	صورت	 به	صورت	شخصی،	 را	 رابطه	مان	 باید	 ما	
که	بحمدالله	نظام	ما	در	جهت	خواست	آن	بزرگوار	ان	شاءالله	هست،	باید	 اجتماعی	و	سیاسیش	
	و	 تقویت	بکنیم.	یعنی	تک	تک	افراد	جامعه	ى	ما	توسل	به	ولی	عصر	و	آشنایی	با	آن	حضرت	و	راز
	با	آن	بزرگوار	و	سلام	به	آن	حضرت	و	توجه	به	آن	حضرت	را	بایستی	یک	وظیفه	و	یک	فریضه	ى	 نیاز
یم	و	این	دعاى	»اللهم	 	روایات	دار که	ما	در کنند	براى	آن	حضرت	هم	چنانی	 خودشان	بدانند	و	دعا	
کتاب	ها	هست	 در	 که	 یاراتی	 ز و	 دارد،	 که	وجود	 فراوانی	است	 انواع	دعاهاى	 	 از لولیک«	یکی	 کن	
که	آن	ها	 گاهی	بخشی	و	معرفت	دارد	براى	ما	 یارات	علاوه	بر	این	که	بُعد	فکرى	و	آ که	همه	ى	این	ز
یم.	بچه	هاى	 را	بخوانیم،	بعد	روحی	و	قلبی	و	عاطفی	و	احساسی	هم	دارد	و	ما	به	این	احتیاج	دار
می	گیرند؛	شاداب	 روحیه	 زمان	 امام	 به	 توسل	 و	 توجه	 با	 در	جبهه	 ما	 رزمندگان	 ما،	 ما،	جوان	هاى	
که	می	افشانند	دل	هاى	 که	می	کنند	و	اشک	شوقی	 گریه	ى	شوقی	 می	شوند؛	امید	پیدا	می	کنند؛	با	
	قرار	 خودشان	را	به	آن	حضرت	نزدیک	می	کنند،	خودشان	را	مورد	توجه	و	عنایت	خدا	و	آن	بزرگوار

می	دهند،	و	این	بایستی	وجود	داشته	باشد.
والسّلام	علیکم	و	رحمةالله	و	برکاته.
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گفتار چهاردهم نمودار 
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گفتارپانزدهم:انتظارفرج1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

الجبارین	 قاسم	 الحمدلله	 والصالحین	 الشهداء	 رب	 الحمدلله	 العالمین	 رب	 الحمدلله	
مبیرالظالمین	مدرک	الهاربین	صریخ	المستصرخین	موضع	حاجات	الطالبین	و	معتمدالمؤمن	ین	
ونشهد	ان	لا	اله	الا	الله	وحده	لاشریک	له	ونشهد	ان	محمدا	عبده	ورسوله	صلوات	الله	علیه	وعلی	
الحسین	 بن	 وعلی	 والحسین	 والحسن؟ع؟	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 علی	 المکرمین	سیما	 واصحابه	 آله	
بن	 وعلی	 علی	 ومحمدبن	 موسی	 بن	 وعلی	 جعفر	 بن	 وموسی	 محمد	 بن	 وجعفر	 علی	 ومحمدبن	
محمد	والحسن؟ع؟	بن	علی	والحجة	بن	الحسن؟ع؟	حججک	علی	عبادک	و	امنائک	فی	بلادک	
اللهم	صل	علی	بقیة	الله	فی	الارضین	وجعلنا	من	اعوانه	و	انصاره	وشیعته	والمستشهدین	بین	یدیه	
وصل	علی	جمیع	الانبیاء	والمرسلین	وعلی	جمیع	الشهداء	والصالحین	وصل	علی	ائمة	المسلمین	

وحماه	المستضعفین	وهداه	المؤمنین.
عِبادِیَ  یَرِثُها  رْضَ 

َ
أ

ْ
ال نَّ 

َ
أ کْرِ  الذِّ بَعْدِ  مِنْ  بُورِ  الزَّ فیِ  کَتَبْنا  قَدْ 

َ
ل »وَ  کتابه:	 فی	 الحکیم	 الله	 قال	

الِحُون «2 الصَّ
	این	فرصت	 سالگرد	ولادت	با	سعادت	ولی	عصر	مهدی	موعود	امم	و	بازمانده	ی	اوّلیای	پروردگار
که	متفق	علیه	میان	 کنیم.	مسأله	ی	مهدی	موعود	 	این	باره	مقداری	صحبت	 که	در را	به	ما	می	دهد	
همه	ی	مسلمانان	هست	و	شیعه	و	سنی	به	وجود	منجی	و	مصلحی	با	آن	خصوصیات	معترفند	و	
کرد	یکی	از	مسائل	اصلی	اسلام	است.	یک	 گیتی	را	از	عدل	و	داد	پر	خواهد	 خواهد	آمد	و	سراسر	
که	 که	حضرت	حجةبن	الحسن؟عج؟	با	آن	خصوصیاتی	 	این	مسأله	مربوط	به	این	است	 بخش	از
	روایات	و	احادیث	اسلام	چه	قبل	از	ولادت	و	چه	پس	از	ولادت	پر	برکتش	برای	آن	حضرت	معین	 در
شده	همان	مهدی	موعودی	است	که	مسلمین	از	پیامبراکرم؟ع؟	نقل	کرده	اند.	ما	بر	طبق	این	عقیده	

1.	خطبه	ى	نماز	جمعه	1360/03/29
2.	انبیاء:	105

انتظار فرج
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که	او	در	میان	ما	 و	این	بینش	آن	منتظَر	را	می	شناسیم	نام	او	و	خصوصیات	او	را	می	دانیم.	معتقدیم	
گرفتاریهاو	سختی	ها	و	شادیها	و	غم	های	آن	ها	جدا	نیست.	بعد	دیگر	 	امّت	اسلامی	و	از	 است	از
که	ما	به	اعتقاد	به	ظهور	حضرت	مهدی؟عج؟	و	 	این	مسأله	مربوط	به	این	است	 و	قسمت	دیگر	از
که	آینده	ی	دنیا	یک	آینده	ی	 کار	آمدن	حکومت	حقّ	و	عدل	مطلق	در	حقیقت	معتقد	هستیم	 روی	
ظهور	 دوران	 در	 که	 جامعه	ای	 آن	 حقیقت	 در	 انسان.	 برای	 است	 بخشی	 مسرت	 و	 بخش	 امید	
الهی	 پیغمبران	 که	همه	ی	 آمد	همان	جامعه	ای	است	 به	وجود	خواهد	 حضرت	ولی	عصر؟عج؟	
که	بشریّت	در	 برای	تهیه	ی	مقدمات	آن	از	جانب	الهی	مبعوث	شده	اند.	یعنی	ایجاد	یک	جامعه	ای	
گر	این	آیه	ی	قرآن	که	درباره	ی	بعثت	پیامبران	 آن	جامعه	بتواند	به	رشد	و	کمال	متناسب	خود	برسد.	ا
و	عدل	در	جامعه	ی	 تا	قسط	 یعنی	پیغمبران	مبعوث	شده	اند	 قِسْط«1	

ْ
بِال اسُ  النَّ »لِیَقُومَ  می	فرماید	

بشری	استوار	بشود،	اشاره	به	هدف	بعثت	می	کند	پس	حکومت	مهدی	و	جامعه	ی	مهدوی	همان	
کامل	تأمین	می	کند.	با	این	اعتقاد،	با	این	امید	آینده	برای	 که	این	هدف	را	به	طور	 جامعه	ی	است	
که	با	عادتهای	معمولی	مادی	خود	قضایا	را	تحلیل	 کسانی	 گر	چه	به	نظر	 ما	روشن	است.	این	آینده	ا
زندگی	 کمال	 و	 به	طرف	عدل	 انسان	 زندگی	 این	که	جریان	 به	 توجه	 با	 امّا	 است؛،	 بعید	 می	کنند،	
انسانی	پیش	می	رود؛	همچنین	با	توجه	به	این	معجزه	در	دوران	تاریخ	به	صورت	ناقص	بارها	به	وقوع	

پیوست،	این	استبعاد	هم	برطرف	می	شود.
بود.	 ایران	 انقلاب	اسلامی	مردم	 به	وقوع	پیوست	همین	 که	این	معجزه	 از	جمله	ی	این	دفعاتی	
	انقلاب	اسلامی	 کوچک	در که	در	ظهور	مهدی؟عج؟	هست	در	یک	مقیاس	 همه	ی	خصوصیاتی	
ت	ایران	هم	هست.	در	آن	جا	هم	مخاطب	حضرت	بقیه	الله	همه	ی	مردم	عالمند.	یعنی	در	آن	

ّ
مل

کعبه	پشت	می	دهد	و	تکیه	می	کند	و	دعوت	خود	را	با	صدای	بلند	فریاد	 که	به	خانه	ی	 لحظه	ای	
که	مخصوص	یک	 کرد	 	آغاز	اعلام	 می	کند،	صدا	می	زند »یا اهل العالم!«	انقلاب	اسلامی	ما	هم	از
بزرگ	جهان	 قدرت	های	 با	همه	ی	 	 بزرگوار آن	 که	 نیست.	هم	چنانی	 کشور	 و	یک	 قوم	 یک	 و	 ت	

ّ
مل

ستیزه	می	کند	و	در	می	افتد	انقلاب	ما	هم	با	دست	خالی	و	فقط	با	تکیه	به	نیروی	ایمان	با	همه	ی	
قدرت	های	عظیم	جهانی	مقابل	شد.

به	هم	می	ریزد،	 را	 و	معمولی	 که	ظهور	حضرت	مهدی	همه	ی	حساب	های	مادی	 همان	طوری	
	با	انقلاب	اسلامی	ما	که	در	خط	ایجاد	عدالت	 انقلاب	ما	هم	همه	ی	حساب	ها	را	به	هم	ریخت	امروز
گام	بزرگ	به	هدف	خود	نزدیک	شد.	 در	سطح	جهان	هست،	انقلاب	حضرت	مهدی؟عج؟	یک	
نه	فقط	به	وجود	آمدن	حکومت	اسلامی	آن	عاقبت	موعود	را	به	عقب	نمی	اندازد	بلکه	آن	را	تسریع	
که	در	پیام	امام	هم	به	این	نکته	ی	 هم	می	کند	و	این	است	معنای	انتظار.	انتظار	فرج	همان	طوری	

1.	حدید:	25
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	آن	قرار	 کمیت	قرآن	و	اسلام.	شما	به	آن	چه	فعلًا	جهان	در دقیق	اشاره	شده	است	یعنی	انتظار	حا
که	با	انقلاب	اسلامی	به	دست	آوردید	قانع	نیستید،	 دارد	قانع	نیستید،	حتّی	به	همین	پیشرفتی	هم	
انتظار	فرج	 انتظار	فرج	است.	 کمیت	قرآن	و	اسلام	نزدیک	تر	بشوید،	این	 می	خواهید	باز	هم	به	حا
گره	خورده	 گره	های	سخت	پیچیده	و	 	انسانیّت	در	 کار 	 	انسانیّت.	امروز کار 	 گشایش	از یعنی	انتظار	
و	 آمریکا	 قدرت	 قدرت	شرق،	 و	 قدرت	غرب	 است،	 بزرگ	 قدرت	 دو	 اسیر	 بشریّت	 است.	همه	ی	
را	می	کنند،	در	 آن	که	خودشان	همان	خودکامگی	ها	 و	همه	ی	قدرت	های	دیگر	هم	ضمن	 شوروی	
	انسانیّت	امروز.	امروز	 کار 	 گره	ی	بزرگ	در 	این	دو	قدرت	عمل	می	کنند.	این	یک	 از خط	سیر	یکی	
	به	انسان	ها	تحمیل	شده	است؛	این	یک	گره	است.	امروز	در	سطح	دنیا	تبعیض	 فرهنگ	مادی	به	زور
	ذهنیت	غلط	مردم	دنیا	را	به	آن	جا	رسانده	اند	 کارِ 	 گره	بزرگی	است.	امروز انسان	ها	را	می	آزارد؛	این	
گم	 ت	انقلابی	در	میان	عربده	های	مستانه	ی	قدرتگرایان	و	قدرتمندان	

ّ
که	فریاد	عدالت	خواه	یک	مل
گره	است. می	شود؛	این	یک	

دور،	 آسیای	 و	 آسیا	 گرسنه	ی	 انسان	 میلیون	ها	 و	 لاتین	 آمریکای	 و	 آفریقا	 مستضعفان	 امروز	
که	از	ستم	تبعیض	نژادی	رنج	می	برند،	چشم	امیدشان	به	یک	فریاد	 میلیون	ها	انسان	رنگین	پوستی	
گوش	آن	ها	 رس	و	نجات	بخش	است.	و	قدرت	های	بزرگ	نمی	گذارند	ندای	آن	نجات	بخش	به	
خانه	ی	 داخل	 به	 کنید	 وسیع	 را	 دید	 گره	ها.	 این	 باز	شدن	 یعنی	 فرج	 است.	 گره	 یک	 این	 برسد؛	
راه	 امّا	 فرج	می	طلبد،	 انسانیّت	 دنیا	 نشویم	در	سطح	 زندگی	معمولی	خودمان	محدود	 و	 خودمان	
ت	انقلابی	مسلمان	باید	با	حرکت	منظم	خود	در	تداوم	انقلاب	اسلامی	

ّ
فر	ج	را	نمی	داند.	شما	مل

به	فرج	جهانی	انسانیّت	نزدیک	بشوید.	و	شما	باید	به	سوی	ظهور	مهدی	موعود	و	انقلاب	نهایی	
کرد	قدم	به	قدم	 گره	ها	را	باز	خواهد	 گرفت	و	همه	ی	این	 که	سطح	عالم	را	خواهد	 اسلامی	بشریّت	
	این	راه	لطف	پروردگار	 کنید،	این	است	انتظار	فرج.	در خودتان	نزدیک	بشوید	و	بشریّت	را	نزدیک	
و	دعای	مستجاب	ولی	عصر؟عج؟	پشتیبان	ما	است	و	ما	باید	خود	را	با	آن	حضرت	و	با	یادش	هر	

کنیم. چه	بیشتر	آشنا	
امام	زمان	را	فراموش	نکنیم.	مملکت	ما	مملکت	امام	زمان	است.	انقلاب	ما،	انقلاب	امام	زمان	
هُمَّ 

َّ
است،	زیرا	انقلاب	اسلام	است	یاد	ولی	الله	الاعظم	را	در	دل	های	خوتان	داشته	باشید.	دعای »الل

انتظار	 	 در روحتان	 هم	 بخوانید.	 کامل	 نیاز	 با	 و	 دل	 همه	ی	 با	 را	 کَرِیمَةٍ«1	 ةٍ 
َ
دَوْل فيِ  یْكَ 

َ
إِل نَرْغَبُ  ا 

ّ
إِنَ

این	 استواری	 راه	 	 در که	 قدمی	 هر	 بکند.	 حرکت	 راه	 این	 	 در جسمیتان	 نیروی	 هم	 باشد،	 مهدی	
انقلاب	اسلامی	برمی	دارید	یک	قدم	به	ظهور	مهدی	نزدیکتر	می	شوید.

والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته

1.	دعای	افتتاح
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گفتارشانزدهم:اوصافجامعهمهدوی1
بسم	الله	الرحمن	الرحیم

و	 الجبّارین	 قاصم	 الحمدلله	 الاعداء.	 	
ّ

مذل و	 الاوّلیاء	 معزّ	 الحمدلله	 العالمین.	 ربّ	 الحمدلله	
الله	وحده	لاشریک	له	و	اشهد	انّ	محمداً	عبده	

ّ
مبیرالظّالمین	و	مدرک	الحاربین	و	اشهد	ان	لااله	الا

و	رسوله	و	خیرته	و	ولیّه	صلوات	الله	علیه	و	علی	امیرالمؤمنین؟ع؟	و	علی	الحسن؟ع؟	و	الحسین	و	
علی	بن	الحسین	و	محمدبن	علیٍ	و	جعفربن	محمدٍ	و	موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	و	محمدبن	
المنتظر،	 العدل	 و	 المؤمّل	 القائم	 الحجة	 الخلف	 و	 علی	 الحسن؟ع؟	بن	 و	 و	علی	بن	محمد	 علیٍ	
هم	انصره	نصراً	عزیزاً	و	افتح	له	فتحاً	یسیرا	و	جعلنا	

ّ
الل ایّده	بنصرک	 هم	

ّ
الل هم	حفّه	بملائکتک	

ّ
الل

ی	علی	ائمّة	المسلمین	و	حماة	السمتضعفین	و	هداة	
ّ
من	اعوانه	و	انصاره	فی	ظهوره	و	غیبته.	و	صل

ی	علی	جمیع	الانبیاء	و	المرسلین	و	علی	جمیع	الشّهداء	و	الصّالحین.
ّ
المؤمنین	و	صل

إِنَّ  وَ ونَ  مَنْصُورُ
ْ
ال هُمُ 

َ
ل هُمْ 

َ
إِنّ مُرْسَلِینَ 

ْ
ال لِعِبَادِنَا  کَلِمَتُنَا  سَبَقَتْ  قَدْ 

َ
»وَل فی	کتابه	 الحکیم	 الله	 قال	

غَالِبُونَ«2
ْ
هُمُ ال

َ
جُنْدَنَا ل

ثانیاً	شب	 روز	جمعه	است،	 اوّلًا	 امّت	است.	 این	 امام	زمان	و	مهدى	موعود	محبوب	 	 روز 	 امروز
امام	زمان	 آرمان	 راه	نزدیک	شدن	 	 که	در و	ما	مردمی	 با	سعادت	این	منجی	بشریّت	است	 ولادت	
این	 	 از که	 به	جاست	 گذرانیده	ایم	 مقاومت	 و	 مبارزه	 به	 روزگارى	 و	 اشتیاق،	 و	 	 انتظار به	 سالیانی	
آن	 یعنی	 کنیم.	جامعه	ى	مهدوى	 استفاده	 اندکی	 زمان	 امام	 اهداف	 با	 آشنا	شدن	 براى	 موقعیّت	
براى	 که	همه	ى	پیامبران	 را	بسازد،	همان	جامعه	ای	است	 تا	آن	دنیا	 امام	زمان	می	آید	 که	 دنیایی	
کردند.	یعنی	همه	ى	پیغمبران	مقدّمه	بودند	تا	آن	جامعه	ى	ایده	آل	انسانی	 تأمین	آن	در	عالم	ظهور	
	این	عالم	پدید	خواهد	آمد	و	پایه	گذارى	خواهد	 که	بالاخره	به	وسیله	ى	ولی	عصر	و	مهدى	موعود	در
و	 	 خار و	 می	کند	 تسطیح	 را	 آن	 زمین	 می	آید	 کسی	 که	 مرتفعی	 بناى	 یک	 مانند	 بیاید.	 بوجود	 شد	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	59/4/6
2.	صافات:	171	تا	173

حرکت به سوی 
ظهور
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گود	 و	 می	کند	 پایه	ریزى	 براى	 را	 زمین	 و	 می	آید	 او	 	 از پس	 دیگرى	 کس	 می	کَند،	 آن	 از	 را	 خاشاک	
کند،	و	کس	دیگرى	پس	 کند	و	بلند	 	او	می	آید	تا	پایه	ها	را	شالوده	ریزى	 می	کند،	و	کس	دیگرى	پس	از
کاخ	مرتفع،	 از	او	می	آید	تا	دیوارها	را	بچیند	و	یکی	پس	از	دیگرى	مأموران	و	مسئولان	می	آیند	تا	این	
	تاریخ	بشریّت	 	آغاز این	بنیان	رفیع	به	تدریج	در	طول	زمان	ساخته	و	پرداخته	بشود.	انبیاى	الهی	از
آن	هدف	 و	 آرمانی	 آن	جامعه	ى	 به	 را	قدم	به	قدم	 بشریّت	 و	 را	 تا	جامعه	 آمدند	 از	دیگرى	 یکی	پس	
	این	 	این	راه	و	در کنند.	انبیاء	همه	موفق	شدند،	حتّی	یک	نفر	از	رسولان	الهی	هم	در نهایی	نزدیک	
کدام	قدمی	آن	 که	بر	دوش	این	مأموران	عالی	مقام	نهاده	شده	بود،	هر	 کام	نماند،	بارى	بود	 مسیر	نا
	بردند،	آن	وقتی	 کار کردند	و	هر	چه	توان	داشتند	به	 کوشش	 کردند،	 	را	به	مقصد	و	سرمنزل	نزدیک	 بار
	را	به	 گرفت	و	هم	چنان	قدمی	و	مسافتی	آن	بار 	را	دیگرى	از	دست	آنان	 که	عمر	آنان	سرآمد،	این	بار
گام	آخر	را	 که	می	آید	و	 کرد.	ولی	عصر؟عج؟	میراث	بر	همه	ى	پیامبران	الهی	است	 مقصد	نزدیک	تر	

	ایجاد	آن	جامعه	ى	الهی	برمی	دارد. در
کتب	اسلامی،	در	متون	 گر	شما	در	 ا البته	 بزنم	 	مقدارى	درباره	ى	اوصاف	آن	جامعه	من	حرف	
کنید،	همه	ى	خصوصیّات	آن	جامعه	به	دست	می	آید.	همین	دعاى	ندبه	یی	 اصلی	اسلامی	دقت	
که	در	روزهاى	جمعه	ان	شاءالله	موفق	باشید	و	بخوانید	و	می	خوانید،	خصوصیات	آن	جامعه	ذکر	
عْداءِ«1	مثلًا،	آن	جامعه	جامعه	ای	است	

َ
أ

ْ
 ال

ُّ
وْلِیاءِ وَ مُذِل

َ
أ

ْ
ینَ مُعِزُّ ال

َ
شده	است.	آن	جایی	که	می	گوید »أ

که	اوّلیاى	خدا	در	آن	عزیزند	و	دشمنان	خدا	در	آن	ذلیل	و	خوارند	یعنی	ارزش	ها	و	معیارها	در	آن	
که	حدود	 وَ حُدُودِهِ«2	آن	جامعه	جامعه	ای	است	 کِتَابِ 

ْ
ال لِإِحْیاءِ  لُ  مُؤَمَّ

ْ
ال ینَ 

َ
»أ جامعه	چنین	است 

کرده	است	و	اسلام	معیّن	 که	خدا	معیّن	 اقامه	می	شود،	یعنی	همه	ى	حدّ	و	مرزهایی	 	آن	 الهی	در
که	 وقتی	 زمان	 امام	 می	شود.	 مراعات	 مرزها	 و	 حدّ	 آن	 زمان،	 امام	 زمان	 جامعه	ى	 در	 است،	 کرده	
که	من	آن	را	 که	به	طور	خلاصه	داراى	این	چند	خصوصیت	است	 ظهور	می	کند	جامعه	ای	می	سازد	
که	وارد	شده	است،	وقتی	 	آیات	و	در	ادعیه	ای	 کنید	در می	گویم	و	شما	برادران	و	خواهران	عزیز	دقّت	
	این	مورد	بازتر	و	بازتر	کنید،	فقط	خواندن	دعاى	ندبه	کافی	نیست،	درس	 می	خوانید،	ذهن	خود	را	در

گرفتن	و	فهمیدن	آن	لازم	است.
کردن	 کردن	و	قلع	و	قمع	 	امام	زمان؟عج؟	جامعه	اش	را	بر	این	چند	پایه	بنا	می	کند.	اوّلًا	بر	نابود	
ریشه	هاى	ظلم	و	طغیان.	یعنی	در	جامعه	ای	که	در	زمان	ولی	عصر؟عج؟	ساخته	می	شود،	باید	ظلم	
	ایران	نباشد،	یا	در	جوامع	مسلمان	نشین	نباشد،	در	همه	ى	دنیا	 	نباشد،	نه	این	که	فقط	در و	جور
نباشد.	نه	ظلم	اقتصادى	و	نه	ظلم	سیاسی	و	نه	ظلم	فرهنگی	و	نه	هیچ	گونه	ستمی	در	آن	جامعه	دیگر	
	و	اختلاف	طبقاتی	و	تبعیض	و	نابرابرى	و	زورگویی	و	گردن	کلفتی	 وجود	نخواهد	داشت.	باید	استثمار

1.	دعای	ندبه
2.	همان

اوصاف جامعه 
مهدوی
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و	قلدرى	از	عالم	ریشه	کن	بشود.	این،	خصوصیّت	اوّل.	دوّم،	خصوصیّت	جامعه	ى	ایده	آلی	که	امام	
زمان؟عج؟	آن	را	می	سازد	بالا	رفتن	سطح	اندیشه	ى	انسان	است.	هم	اندیشه	ى	علمی	انسان،	هم	
اندیشه	ى	اسلامی	انسان.	یعنی	در	دوران	ولی	عصر	شما	باید	نشانی	از	جهل	و	بی	سوادى	و	فقر	فکرى	
و	فرهنگی	در	عالم	پیدا	نکنید،	آن	جا	مردم	می	توانند	دین	را	به	درستی	بشناسند	و	این	هم	چنانی	
را	در	خطبه	ى	 این	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 که	 بود	 پیامبران	 بزرگ	 از	هدف	هاى	 که	همه	می	دانید،	یکی	
	روایات	ما	وارد	شده	است	 هُم دَفائِنَ العُقولِ«1.	در

َ
وا ل کرده	است »ویُثیر نهج	البلاغه	ى	شریف	بیان	

که	وقتی	ولی	عصر	ظهور	می	کند،	زنی	در	خانه	می	نشیند	و	قرآن	را	باز	می	کند	و	از	متن	قرآن	حقایق	
دین	را	استخراج	می	کند	و	می	فهمد.	یعنی	چه؟	یعنی	آن	قدر	سطح	فرهنگ	اسلامی	و	دینی	بالا	
که	در	میدان	اجتماع	هم	بر	فرض	شرکت	 می	رود	که	همه	ى	افراد	انسان	و	همه	ى	افراد	جامعه	و	زنانی	
نمی	کنند	و	در	خانه	می	نشینند،	آن	ها	هم	می	توانند	فقیه	باشند،	دین	شناس	باشند.	می	توانند	قرآن	
	قرآن	بفهمند.	و	شما	ببینید	که	در	جامعه	ای	که	همه،	مردان	 را	باز	کنند	و	خودشان	حقایق	دین	را	از
این	جامعه	چقدر	 را	دارند،	 الهی	 کتاب	 از	 و	استنباط	 زنان	در	سطوح	مختلف	قدرت	فهم	دین	 و	
	این	جامعه	دیگر	نیست.	این	همه	اختلاف	نظر	و	اختلاف	 نورانی	است	و	هیچ	نقطه	ای	از	ظلمت	در
جامعه	ى	 زمان،	 امام	 جامعه	ى	 که	 سوّمی	 خصوصیّت	 ندارد.	 معنایی	 جامعه	 آن	 در	 دیگر	 یّه	 رو
انسان	 نیروهاى	 همه	ى	 و	 طبیعت	 نیروهاى	 همه	ى	 روز	 آن	 	 در که	 است	 این	 هست	 دارا	 مهدوى	
که	بشر	از	آن	استفاده	نکند.	این	همه	نیروهاى	 استخراج	می	شود،	چیزى	در	بطن	زمین	نمی	ماند	
کشف	نشده	 کند،	این	همه	قواى	 که	می	تواند	انسان	را	تغذیه	 معطّل	طبیعی،	این	همه	زمینهایی	
	تاریخ	بود	مثلًا	نیروی	اتم،	نیروى	برق	و	الکتریسته،	قرن	ها	بر	عمر	جهان	 که	قرن	ها	در مانند	نیروهایی	
می	گذشت،	این	نیروها	در	بطن	طبیعت	بود،	امّا	بشر	آن	ها	را	نمی	شناخت.	بعد	یک	روزى	به	تدریج	
	این	قبیل	در	بطن	طبیعت	هست،	در	زمان؟عج؟	 که	از استخراج	شد.	همه	ى	نیروهاى	بیشمارى	
دوران	 در	 محور	 که	 است	 این	 دیگر	 خصوصیّت	 و	 دیگر	 جمله	ى	 می	شود.	 استخراج	 زمان	 	امام	
کس	داراى	فضیلت	اخلاقی	بیشتر	است،	او	مقدم	تر	 امام	زمان	محور	فضیلت	و	اخلاق	است.	هر	
مراجعه	 متتبعین	 و	 محقّقین	 البته	 که	 بکنید	 مراجعه	 روایات	 و	 آیات	 به	 گر	 ا است.	حالا	 و	جلوتر	
جامعه	ای	 خصوصیّت،	 چهار	 همین	 حالا	 می	کنید.	 پیدا	 هم	 را	 بیشترى	 خصوصیات	 کرده	اند،	
و	 اندیشه	ى	دینی	 آن	 	 که	در و	ستم	نیست،	جامعه	ای	 و	عدوان	 و	طغیان	 از	ظلم	 نشانی	 آن	 که	در	
و	 نعم	 و	همه	ى	 برکات	 آن	همه	ى	 در	 که	 بالاست،	جامعه	ای	 در	سطح	 انسان	ها	 اندیشه	ى	علمی	
	انسان	قرار	می	گیرد،	و	بالاخره	جامعه	ای	 همه	ى	نیکی	ها	و	زیبایی	هاى	عالم	بروز	می	کند	و	در	اختیار
	و	برادرى	و	مهربانی	و	یک	رنگی	اصل	و	محور	است.	 گذشت	و	ایثار 	آن	تقوى	و	فضیلت	و	 که	در

1.	نهج	البلاغه،	خطبه	1
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که	مهدى	موعود	ما	و	امام	 یک	چنین	جامعه	ای	را	شما	در	نظر	بگیرید،	این	همان	جامعه	ای	است	
	زیر	همین	آسمان	و	بر	روى	همین	زمین	زندگی	 کنون	در که	هم	ا زمان	ما	و	محبوب	تاریخی	دیرین	ما	
امام	 به	 اعتقاد	 این،	 کرد.	 تأمین	خواهد	 و	 آورد	 بوجود	خواهد	 انسان	ها	هست،	 میان	 در	 و	 می	کند	

زمان.
که	امام	زمان	براى	تأمین	 	راه	آن	هدفی	 ت	ایران	حالا	یک	انقلابی	انجام	دادیم،	انقلاب	ما	در

ّ
	ما	مل

این	 گر	 ا ما	 بزرگ	است.	 گام	 و	یک	 و	ظاهر	می	شود،	یک	مقدّمه	ى	لازم	 آن	هدف	مبعوث	می	شود	
گام	بزرگ	را	بر	نمی	داشتیم،	یقیناً	ظهور	ولی		عصر	؟عج؟	به	عقب	می	افتاد،	شما	مردم	ایران	و	شما	
کشیدید	بدانید،	و	شما	 که	در	طول	این	مبارزه	زحمت	 	و	افرادى	 مادران	شهید	داده	و	پدران	داغدار
	امّت	بدانید	که	بهتر	از	همه	ى	ما	می	دانید،	شما	موجب	پیشرفت	حرکت	انسانیّت	به	 اى	امام	بزرگوار
	را	به	منزل	 سوى	سرمنزل	تاریخ	و	موجب	تسریع	در	ظهور	ولی	عصر؟ع؟	شدید.	شما	یک	قدم	این	بار
	این	گوشه	ى	دنیا	بود	 نزدیک	تر	کردید،	با	این	انقلاب	که	مانع	را	که	همان	دستگاه	و	نظام	پلید	ظلم	در

کردید. کندید	و	قلع	و	قمع	 و	سرطان	بسیار	خطرناک	و	موذى	و	آزاردهنده	اى	بود،	این	را	
که	 بدانیم	 باید	 ما	 اوّلًا	 است.	 روشن	 ما	 تکلیف	 این	 	 از بعد	 کنیم؟	 این	چه	 	 از بعد	 خب،	حالا	
ما	 انقلاب	 همین	 با	 شد،	 نزدیک	 قدم	 یک	 ما	 انقلاب	 این	 با	 که	 همان	طورى	 ولی	عصر؟ع؟	 ظهور	
امام	 به	 قدم	 یک	 را	 خود	 و	 کردند	 انقلاب	 که	 مردمی	 همین	 یعنی	 بشود	 نزدیک	تر	 می	تواند	 هم	 باز	
مردم	 و	یک	قدم	دیگر	همین	 قدم	دیگر	 و	یک	 باز	هم	یک	قدم	 کردند،	می	توانند	 نزدیک	 زمانشان	
از	 	 مقدار این	 دایره	ى	 بتوانید	 شما	 چه	 هر	 اوّلًا	 چطور؟	 کنند،	 نزدیک	تر	 زمان	 امام	 به	 را	 خودشان	
از	 امّا	بخشی	 البته	نیست،	 کامل	 یم،	مبالغه	نمی	کنیم،	اسلام	 ایران	دار 	 که	من	و	شما	در اسلامی	
	آفاق	 	از	اسلام	را	هر	چه	شما	بتوانید	در کند،	همین	مقدار 	ایران	پیاده	 ت	توانسته	در

ّ
اسلام	را	این	مل

همان	 بدهید،	 اشاعه	 و	 گسترش	 دیگر	 م	
َ
مظل و	 تاریک	 نقاط	 	 در دیگر،	 کشورهاى	 در	 عالم،	 دیگر	

امام	 به	 نزدیک	شدن	 ثانیاً	 نزدیک	شدید.	 و	 کردید	 کمک	 و	حجّت	عصر	 امر	 ولی	 ظهور	 به	 	 مقدار
ظهور	 به	 می	خواهید	 که	 شما	 زمان.	 به	 نزدیک	شدن	 نه	 و	 مکان	هست	 در	 نزدیک	شدن	 نه	 زمان	
یا	 مثلًا،	 دیگر	 صدسال	 که	 ندارد	 معیّنی	 تاریخ	 یک	 زمان	 امام	 	 ظهور بشوید،	 نزدیک	 زمان	 	امام	
را	 سالش	 سه	 و	 سال	 دو	 و	 یک	سال	 سال،	 پنجاه	 این	 	 از ما	 که	 بگوییم	 ما	 تا	 دیگر،	 سال	 پنجاه	
گذراندیم،	چهل	و	شش	سال	و	چهل	و	هفت	سال	دیگر	باقی	مانده،	نه.	از	لحاظ	مکان	هم	نیست	
یا	جنوب	 یا	شمال	 یا	غرب	عالم،	 مثلًا	شرق	 به	طرف	 این	جا	حرکت	می	کنیم	 	 از ما	 بگوییم	 ما	 که	
کجاست	و	به	او	برسیم،	نه.	نزدیک	شدن	ما	به	امام	زمان	یک	نزدیک	 که	ولی	عصر	 عالم	تا	ببینیم	
که	 شدن	معنوى	است	یعنی	شما	در	هر	زمانی،	تا	پنج	سال	دیگر،	تا	ده	سال	دیگر،	تا	صد	سال	دیگر	
گر	 کرد.	ا کمیّت	جامعه	ى	اسلامی	را	افزایش	بدهید،	امام	زمان؟ع؟	ظهور	خواهد	 کیفیت	و	 بتوانید	
بتوانید	در	درون	خود	جامعه	تان،	همان	جامعه	ى	انقلابی،	تقوى	و	فضیلت	و	اخلاق	و	دیندارى	و	

وظایف انقلاب 
اسلامی در راه 

ظهور
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کنید،	پایه	و	قاعده	ى	ظهور	ولی	عصر؟ع؟	 زهد	و	نزدیکی	معنوى	به	خدا	را	در	خود	و	دیگران	تأمین	
کمیّت	و	مقدار،	تعداد	مسلمانان	مؤمن	و	مخلص	را	 را	مستحکم	ترکردید.	و	هر	چه	بتوانید	از	لحاظ	
	به	امام	زمان	و	زمان	ظهور	ولی	عصر	نزدیک	تر	شدید.	پس	ما	می	توانیم	قدم	به	قدم	 افزایش	بدهید،	باز

کنیم،	این	یک. جامعه	ى	خود	و	زمان	و	تاریخ	خود	را	به	تاریخ	ظهور	ولی	عصر	نزدیک	
یم،	این	روش	ها	 	انقلاب	خودمان	حرکت	ها	و	روش	هایی	دار 	نکته	ى	دوّم	این	است،	که	ما	امروز	در
	نظر	 را	در این	نکته	بسیار	شایان	توجه	است.	ما	یک	محصّلی	 کند،	 کدام	سمت	حرکت	 به	 باید	
را	 او	 	 کار مقدّمات	 بشود.	حالا	 استاد	 ریاضی	 در	دانش	 مثلًا	می	خواهد	 این	محصّل	 که	 می	گیریم	
که	به	او	می	دهیم	جهت	ریاضی	باشد.	معنی	ندارد	 کنیم؟	باید	جهت	تعلیماتی	 چگونه	باید	فراهم	
که	می	خواهیم	ریاضی	دان	بشود	بیاییم	درس	فقه	مثلًا	به	او	یاد	بدهیم.	یا	آن	کسی	 که	ما	یک	نفرى	را	
که	می	خواهد	فقیه	بشود،	بیاییم	درس	طبیعی	مثلًا	به	او	بدهیم،	باید	مقدّمات	متناسب	با	نتیجه	
گفتم،	پس	ما	هم	باید	 که	 و	غایت	باشد.	غایت،	جامعه	ى	آرمانی	مهدوى	با	همان	خصوصیّاتی	
یم	و	باید	علیه	ظلم	حرکت	قاطع	بکنیم،	 	فراهم	بکنیم.	ما	باید	با	ظلم	نساز مقدّمات	را	همان	جور
گونه	ظلمی	و	از	هر	کسی.	ما	باید	جهت	خودمان	را	جهت	اقامه	ى	حدود	اسلامی	قرار	بدهیم،	در	 هر	
گسترش	اندیشه	ى	غیراسلامی	و	ضدّاسلامی	ندهیم.	نمی	گویم	 جامعه	ى	خودمان	هیچ	مجالی	به	
	راه	اندیشه	و	فکر	نمی	شود	مبارزه	 که	می	دانیم	با	اندیشه	و	فکر	جز	از با	زور،	نمی	گویم	با	قهر	و	غلبه،	
کند،	 	راه	هاى	درست	و	منطقی	و	معقول،	باید	اندیشه	ى	اسلامی	گسترش	پیدا	 کرد،	بلکه	می	گویم	از
باید	تمام	قوانین	ما	و	مقرّرات	مملکتی	و	ادارات	دولتی	و	نهادهاى	اجرایی	و	همه	و	همه	از	لحاظ	
	نزدیک	تر	بشود،	این	جهتی	است	 ظاهر	و	از	لحاظ	محتوى	اسلامی	بشود	و	به	اسلامی	شدن	روزبه	روز
که	در	مقابل	 که	انتظار	ولی	عصر	به	ما	و	به	حرکت	ما	می	دهد.	امام	زمان	در	دعاى	ندبه	می	خوانید	
فسوق	و	عدوان	و	طغیان	و	نفاق	مقابله	می	کند	و	نفاق	و	طغیان	و	عصیان	و	شقاق	و	دو	دستگی	را	
کنیم	و	پیش	 ریشه	کن	می	کند	و	ازاله	می	کند.	ما	هم	باید	در	جامعه	مان	امروز	در	آن	جهت	حرکت	
کردو	جامعه	ى	 که	ما	را	به،	امّا	زمان؟ع؟	از	لحاظ	معنوى	نزدیک	خواهد	 برویم.	این	است	آن	چیزى	
ما	را	به	جامعه	ى	ولی	عصر	؟عج؟	آن	جامعه	ى	مهدوى	علوى	توحیدى،	نزدیک	تر	و	نزدیک	تر	خواهد	

کرد.
	اى	امام	زمان،	اى	مهدى	موعود	محبوب	این	امّت،	اى	سلاله	ى	پاک	پیامبران	و	اى	میراث	بر	
و	 گرفته	است	 	آغاز	خو	 از تو	 با	نام	 و	 تو	 یاد	 با	 ت	ما	

ّ
همه	ى	انقلاب	هاى	توحیدى	و	جهانی،	این	مل

لطف	تو	را	در	زندگی	خود	و	در	وجود	خود	آزموده	است.	اى	بنده	ى	شایسته	ى	صالح	خدا،	ما	امروز	
ت	

ّ
که	تو	از	آن	دل	پاک	الهی	و	ربّانی	و	از	آن	روح	قدسی	براى	پیروزى	این	مل محتاج	دعایی	هستیم	

ت	
ّ
که	خدا	در	آستین	تو	قرار	داده	است،	به	این	مل و	پیروزى	این	انقلاب	بکنی	و	به	دست	قدرتی	

ما	خیلی	 براى	 زمان	 امام	 اى	 لاتُرَى«	 وَ  الخَلقَ  نَرَى  ن 
َ
ا عَلینَا  »عزیزٌ  بفرمایی.  کمک	 امّت	 این	 راه	 و	
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ق	به	
ّ
که	متعلق	به	صالحان	است،	متعل 	این	طبیعت	بی	پایان	 	این	جهان،	در که	در سخت	است	

بندگان	خداست،	دشمنان	خدا	را	ببینیم،	آثار	وجود	دشمنان	خدا	را	لمس	بکنیم،	امّا	تو	را	نبینیم	
یارت	نکنیم.	پروردگارا	به	محمّد	و	آل	محمّد	تو	را	سوگند	می	دهیم	 	تو	ز 	نزدیک	از	فیض	حضور 	از و
دل	هاى	ما	را	با	یاد	امام	زمان	همواره	با	طراوت	بدار.	پروردگارا	چشمهاى	ما	را	به	جمال	ولی	عصر	منوّر	
کرده	اند	سربازان	و	جانبازان	 	راه	تو	مبارزه	 که	در بگردان.	پروردگارا،	این	جنودالله،	این	انسان	هایی	را	

امام	زمان	قرار	بده.
والسّلام	علیکم	و	رحمةالله	و	برکاته
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گفتار شانزدهم نمودار 
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فصلششم:مناسکوآیینهایاسلامی





بخشاوّل:
آیینومناسکاسلامی



گفتاراوّل:ماهرمضان1
بسم	الله	الرحمن	الرحیم

الحاربین،	صریخ	 الظّالمین،	مدرک	 الجبّارین،	مبیر	 الحمدلله	قاصم	 العالمین.	 ربّ	 الحمدلله	 	
الله	وحده	لاشریک	

ّ
اشهدأن	لااله	الا و	 المؤمنین.	 الطّالبین،	معتمد	 مستصرخین،	موضع	حاجات	

و	 والحسین	 الحسن	 و	 امیرالمؤمنین	 علی	 و	 علیه	 الله	 ی	
ّ
صل رسوله	 و	 عبده	 محمّداً	 اشهدانّ	 و	 له	

علی	بن	الحسین	و	محمدبن	علی	و	جعفربن	محمدٍ	و	موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	و	محمدبن	
عبادک	 علی	 حججک	 الحسن؟ع؟	 بن	 الحجّة	 و	 علیٍ	 الحسن؟ع؟	بن	 و	 محمدٍ	 علی	بن	 و	 علی	
و	 الشّهداء	 جمیع	 علی	 ی	

ّ
صل و	 المرسلین	 و	 الانبیاء	 جمیع	 علی	 ی	

ّ
صل و	 بلادک	 فی	 امنائک	 و	

و	 امامنا	 المؤمنین	سیّما	 و	هداة	 المستضعفین	 و	حماة	 المسلمین	 ائمّة	 ی	علی	
ّ
و	صل الصّالحین	

ی 
َ
ا عَل

َّ
إِل بِیرَةٌ 

َ
ک

َ
هَا ل

َ
إِنّ وَ اةِ 

َ
ل بْرِ وَالصَّ کتابه »وَاسْتَعِینُوا بِالصَّ قائدنا	الامام	الخمینی.	قال	الله	الحکیم	فی	

هِمْ«2 اقُو رَبِّ
َ
هُمْ مُل

َ
نّ

َ
ونَ أ ذِینَ یَظُنُّ

َّ
خَاشِعِینَ ال

ْ
ال

صحبت	 رمضان	 ماه	 درباره	ى	 مردم	 به	 خطاب	 شعبان	 ماه	 آخر	 جمعه	ى	 در	 پیغمبراکرم؟ص؟	 	
ةِ و الرّحمَةِ و المَغفِرةِ«3	براى	این	که	مردم	آماده	ى	ورود	در	

َ
م شَهرُ اللّهِ بالبَرَک

ُ
یک

َ
فرمودند »إنّهُ قد أقبَلَ إل

با	 ماه	رمضان	 که	ای	مردم	 فرمودند	 باشند،	در	فضیلت	ماه	مبارک	رمضان	چنین	 بهشت	رمضان	
	برکت	و	رحمت	و	مغفرت	به	سوی	شما	پیش	آمد.	اى	مردم،	در	ماه	رمضان	 گسترده	ای	از سفره	ى	
روزه	دار	 براى	 رمضان	 ماه	 در	 حتّی	 می	شود	 قبول	 شما	 اطاعت	 و	 می	شود،	 مستجاب	 شما	 دعاى	
همان	 در	 امروز	 هم	 ما	 است.	 عبادت	 نوعی	 اوست	 قواى	 تجدید	 موجب	 که	 هم	 خواب	 صائم	 و	
از	 بتوانیم	 تا	 کنیم	 آماده	 را	 باید	خودمان	 است،	 ماه	شعبان	 آخر	 امروز	جمعه	ى	 یم،	 دار قرار	 جمعه	
الله	 شهر	 اعتبار	 یک	 به	 رمضان	 ماه	 شویم.	 بهره	مند	 بیشتر	 هرچه	 رمضان	 ماه	 فیض	 سرچشمه	ى	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1359/4/20
2.	بقره:	45	و	46

3.	ابن	بابویه،	محمد	بن	علی؛	امالی	شیخ	صدوق،	ص	149،	ح	154

فضیلت ماه 
رمضان
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	این	ماه	 است،	ماه	خداست.	و	به	یک	اعتبار	شهر	بندگان	خداست،	امّا	ماه	خدا	است	یعنی	در
کنند	 کنند	و	عادت	 باید	همه	ى	بندگان	خدا	جهت	زندگی	خود	را	به	سوی	خدا	قرار	بدهند،	تمرین	
که	هرکارى	را	براى	خدا	انجام	بدهند	و	هر	ترکی	را،	هر	نکردنی	را	هم	براى	خدا	و	به	یاد	خدا	مرتکب	
بشوند.	در	ماه	رمضان	انسان	مسلمان	صائم	است،	روزه	دار	است.	یعنی	مقابل	با	شهوت	ها	و	هواها	
و	تشنه	 گرسنه	 این	که	 با	 او	 امّا	 و	آب	می	خواهد،	 او	غذا	 	 از انسان	 و	هوس	هاى	خود	هست.	جسم	
	او	ارتکاب	شهوات	را	می	طلبد،	انسان	به	دل	خود	این	 است	به	او	غذا	و	آب	نمی	دهد،	دل	انسان	از
جواب	را	نمی	دهد.	ماه	رمضان	با	واجب	صیام،	این	فریضه	ى	بزرگ،	تمرینی	براى	بیرون	آمدن	از	
کارش	براى	خدا	 که	همه	 دایره	ى	هوس	ها	و	هواهاست.	وقتی	انسان	در	ماه	رمضان	عادت	می	کند	
که	راه	خداست	پیدا	می	کند.	در	ماه	 	افراد	انسان،	در	حقیقت	راه	خود	را	 باشد،	جامعه	ى	متشکل	از
گر	به	این	بُعد	رمضان	 	بین	برود،	به	جاى	خودخواهی	خداخواهی	بیاید.	ا رمضان	خودخواهیها	باید	از
براى	مصالح	شخصی	خود	 	 امروز تا	 که	 را	 کارى	 هر	 باید	 آن	وقت	 باشیم،	 متوجه	 و	صیام	رمضان	
که	براى	خود	 کارى	را	 که	 کند	 ت	یک	ماه	عادت	

ّ
گر	امّت	و	مل کنیم	و	ا انجام	می	داده	ایم،	آن	را	ترک	

کنار	بگذارد	و	از	میل	دل	خود	چشم	بپوشد،	یقیناً	ادامه	ى	این	 و	مصالح	خود	انجام	می	داده	است	
راه	براى	او	بعد	از	رمضان	ممکن	می	شود.

	و،	امّا	ماه	بندگان	خداست،	این	هم	روى	دیگر	همان	سکّه	است.	یعنی	در	ماه	رمضان	انسان،	
	راه	نیکوکارى	به	مردم،	از	 که	به	عمران	و	آبادى	دل	خود	بپردازد.	چه	از بنده	ى	خدا،	فرصت	دارد	
کردن	و	 	راه	پاک	 	راه	صله	ى	اخوان	مؤمن	و	چه	از 	راه	صله	ى	رحم،	از 	راه	محبت،	از راه	احسان،	از
کبر	یعنی	جهاد	با	نفس	آمدن،	 کردن	دل.	خود	را	باز	داشتن	از	هواها	و	هوس	ها،	به	فکر	جهاد	ا کیزه	 پا
گر	در	ماه	رمضان	 کارمان	در	همه	ى	مسائل	عدم	تسلط	بر	نفس	خود	هست.	ا و	ما	اشکال	عمده	ى	
ط	پیدا	بکنیم،	

ّ
بتوانیم	با	نفس	خود	مقابله	و	مبارزه	بکنیم،	و	بر	اسب	سرکش	هواهاى	نفسانی	تسل

یقیناً	این	امکان	براى	ما	همیشه	خواهد	بود.	به	خود	پرداختن	یک	نوع	هم	پرداختن	به	فکر	و	اندیشه	
که	هرچه	می	تواند	انسان	قرآن	 کید،	 با	تأ و	ذهن	خود	هست	و	لذا	در	ماه	رمضان	مستحب	است	
	و	در	عمل	بزرگان	 کلمات	ائمه	ى	اطهار کتاب	آموزش	اسلام	هم	هست.	لذا	در	 را	بخواند	زیرا	قرآن	
	بزرگان	 	و	نسبت	به	بعضی	از که	در	ماه	رمضان	هر	کدام	یک	بار،	دوبار،	ده	بار اسلام	ملاحظه	می	کنید	

	اوّل	تا	به	آخر	می	خواندند. و	ائمه	ى	اطهار،	سی	بار	دوره	ى	قرآن	را	از
کردن	مساجد،	جمع	شدن	در	خانه	ى	خدا	»دُعِیتُمْ  	همچنین	ماه	رمضان	ماه	مساجد	است،	آباد	
مهمانی	خدا	 دعوت	شده	اید،	 مهمانی	خدا	 به	 آن	 	 در که	شما	 است	 ماهی	 	1 اللّهِ«  ضِیافَةِ  إلی  فیهِ 
خانه	ى	 و	 مساجد	 در	 برکت	خدا	 و	 فضل	 و	 رحمت	 سفره	ى	 مهمانی	خدا	 نیست،	 افطار	 سفره	ى	

1.	همان

فرصت های 
رمضان
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آموزش	 به	 و	 معنویّت	 به	 احتیاج	 احساس	 که	 انسان	هایی	 اى	 گرسنه،	 انسان	هاى	 اى	 خداست.	
سفره	ى	 از	 و	 بزنید	 را	 خدا	 خانه	ى	 	 درِ بروید	 است،	 گسترده	 خدا	 سفره	ى	 این	 می	کنید،	 اسلامی	
کنید.	از	طرفی،	ماه	رمضان	ماه	رسیدگی	به	برادران	 کتاب	و	در	دین	او	استفاده	 گسترده	ى	خدا	در	
مؤمن	است	و	در	میان	برادران	و	خواهران	مؤمن،	از	همه	واجب	تر	و	لازم	تر	خویشاوندانند،	به	آن	ها	
که	می	توانید،	دستتان	می	رسد،	تمکّن	و	قدرت	دارید،	به	فقراء	برسید	و	 کسانی	 کنید.	اى	 سرکشی	
کنید.	از	طرفی	ماه	رمضان	ماه	صفاى	نفس	و	صفاى	 کم	 کنید،	 کم	 کسانی	که	می	توانید	از	خود	 اى	
روح	است.	اى	کسانی	که	با	برادران	خود،	با	خواهران	خود	کینه	و	عدوات	و	نگرانی	و	کدورت	دارید،	
ماه	رمضان	ماه	آشتی	با	برادران	و	خواهران	است.	از	طرفی	ماه	رمضان	ماه	اجتماع	است.	اى	کسانی	
کنید،	به	مردم	برگردید.	اى	 که	به	تک	روى	عادت	دارید،	همیشه	می	خواهید	جدا	از	مردم	حرکت	
که	 برادرانی	 اى	 برگردید.	 یعنی	جامعه	 مادرتان	 آغوش	 به	 گریخته،	 مادر	جامعه	 آغوش	 از	 فرزندان	
	نماز	 کنید.	ماه	اجتماع	در برادران	خود	را	طرد	می	کنید،	براى	برادران	آشتی	جوى	خود	آغوش	را	باز	
کنید،	ماه	جمعه	ها	و	خطبه	هاست،	در	سراسر	ایران	 جماعت	است،	نمازهاى	جماعت	را	با	رونق	
	آن	انسان	ها	باید	 که	در کنید.	از	طرفی،	ماه	رمضان	ماهی	است	 جمعه	ها	و	خطبه	ها	را	باشکوهتر	
از	 یاد	بگیرید.	 را	 آن	 و	مفهوم	 ترجمه	 و	 قرآن	بخوانید	 را	در	جلسات	 قرآن	 کنند،	 را	تمرین	 قرآن	 فهم	
ت	هاى	مسلمان	است،	ماه	قدس	است،	ماه	بیت	المقدس	

ّ
طرفی	ماه	رمضان	ماه	همبستگی	با	مل

کردند،	 گذشته	جمعه	ى	آخر	ماه	رمضان	را	به	عنوان	روز	جهانی	قدس	معین	 است.	امام	ما	در	سال	
گفت	در	 کنید	و	من	خواهم	 از	حالا	خودتان	را	براى	برگزارى	مراسم	عظیم	روز	جهانی	قدس	آماده	

که	روز	جهانی	قدس	چقدر	حائز	اهمیّت	است. خطبه	ى	بعد	
	پس	ماه	رمضان	هم	ماه	خداست،	هم	ماه	بندگان	خداست.	در	ماه	رمضان	باید	به	سوى	خدا	
کنیم	و	در	ماه	رمضان	باید	به	قرآن	پناه	ببریم	و	قرآن	را	بارها	و	بارها	بخوانیم	و	 برویم	و	با	خدا	آشتی	
آخِرِ«1	آبادى	

ْ
یَوْمِ ال

ْ
هِ وَال هِ مَنْ آمَنَ بِاللَّ مَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّ

َ
در	ماه	رمضان	باید	مساجد	را	رونق	بدهیم »إِنّ

نماز	 ماه	 رمضان	 ماه	 جزا،	 روز	 و	 به	خدا	 آورده	اند	 ایمان	 که	 است	 کسانی	 به	دست	 فقط	 مساجد	
بیاید	و	در	اجتماع	عظیم	جمعه	فقط	 که	روز	جمعه	 برادران	و	خواهران،	منتظر	نمانید	 است.	اى	
کنید،	 	ایام	هفته	هم	باید	در	اجتماعات	عظیم	نماز	جماعت	در	مساجد	شرکت	 کنید،	در شرکت	
را	 کارها	 اذان،	همه	ى	 وقت	 اوّل	 اوّل	ظهر،	 مناسبی	است،	شب	ها	هم	همین	طور،	 فرصت	 ظهرها	
برادران	 اسلام،	 در	 متعصّب	 و	 باغیرت	 و	 مسلمان	 برادران	 	 از است	 مناسب	 این	جا	 	 در بگذارید،	
کرده	اند.	اوّل	ظهر	 	این	هفته	هاى	اخیر	رایج	 	تبریز	این	سنّت	را	از کنیم.	در تبریزى	خودسپاسگزارى	
	را	شما	برادران	تهرانی	و	برادران	 کار که	خبر	آوردند	تعطیل	می	شود،	این	 همه	ى	مغازه	ها	آن	چنانی	

1.	توبه:	18
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که	مؤذّن	 همه	ى	شهرستان	ها	در	سراسر	ایران	انجام	بدهید،	اوّل	ظهر	بشتابید	به	مساجد.	آن	وقتی	
ی  خیرالعمل«	بشتابید	به	نماز،	بشتابید	به	رستگارى،	

َ
احِ حی عَل

َ
فَل

ْ
ی ال

َ
لاَةِ حی عَل ی الصَّ

َ
می	گوید	»حی عَل

	این	ماه	رمضانی	 گر	ما	بتوانیم	در بشتابید	به	نیکوترین	اعمال	یعنی	ذکر	خدا	و	یاد	خدا	یعنی	نماز.	ا
کمال	بدهیم	خاطرمان	جمع	خواهد	بود	 که	می	آید	خود	را	در	جویبار	رمضان	شستشویی	به	تمام	و	

که	یقیناً	براى	یک	سال	دیگر	توشه	می	گیریم.
عالم	 به	وسیله	ى	 و	 امام	 فرمان	 سنّت	حسنه؟ع؟به	 این	 که	 بود	 امروزى	 مثل	 گویا	 گذشته	 سال	
ت	

ّ
	این	خانه	ى	مردم	و	خانه	ى	جوانان	و	خانه	ى	مل مجاهد	بزرگوار	مرحوم	آیت	الله	طالقانی؟رضوت؟	در

	نماز	جمعه	ى	 و	خانه	ى	علم	و	خانه	ى	مبارزه	پایه	گذارى	شد.	این	سنت	را	زنده	بدارید.	دشمن	از
	رادیوهاى	جهانی	سعی	می	کنند	این	اجتماع	 شما	ناراحت	است،	حتّی	در	مطبوعات	جهانی	و	در
گر	براى	 کوچک	جلوه	بدهند،	سعی	می	کنند	از	عظمت	و	اهمیّت	آن	بکاهند.	ا باشکوه	و	عظیم	را	
	تهران	بلکه	 آن	ها	این	اجتماع	انبوه	و	عظیم	جمعیت	آن	هم	با	این	خصوصیّات،	آن	هم	نه	فقط	در
ایجاد	 دردسر	 نداشت،	 زحمت	 عظیم	 میلیونی	 اجتماعات	 این	 آن	ها	 براى	 گر	 ا ایران،	 سراسر	 در	
درود	 و	 رحمت	 نمی	کردند.	 مخالفت	 آن	 با	 	 این	قدر نمی	کرد،	 خنثی	 را	 آن	ها	 توطئه	هاى	 نمی	کرد،	
و	 آیت	الله	طالقانی	 مرحوم	 بر	 و	 امّت	 امام	 بر	 و	 اسلام	 پیامبر	 بر	 ما	 و	سلام	 و	صلوات	 ت	مسلمان	

ّ
مل

این	 	 ماه	رمضان،	در این	 	 بتوانند	در که	 کسانی	 بر	همه	ى	 و	 	 نمازگزار و	مخلصان	 بر	همه	ى	مؤمنان	
کنند.	 	این	اجتماع	و	امثال	این	اجتماع	استفاده	 که	در	مقابل	ماست،	از فرصت	بسیار	ذى	قیمتی	
بار	دیگر	تکرار	می	کنم	مساجد	را	فراموش	نکنید،	دشمن	از	مساجد	می	ترسد،	دشمن	آتش	انقلاب	
که	شما	در	مساجد	جمع	شدید	تا	مشت	هایتان	به	یاد	خدا	 را	در	مساجد	دیده	است.	دشمن	دید	
	آن	 که	در کشورهایی	 	الجزائر	و	در	بسیارى	از	 گره	خورد	و	بر	فرق	او	فرود	آمد.	دشمن	قبل	از	شما	در
کرده	است	می	خواهد	مساجد	شما	بی	رونق	بشود،	 مسلمانان	به	پاخاستند	نقش	مساجد	را	تجربه	
که	مساجد	شما	آباد	بشود.	اى	زن	و	مرد	مسلمان،	اى	خواهران	و	برادران،	 امّا	قرآن	از	شما	می	خواهد	
علی	رغم	دشمن	و	براى	امتثال	فرمان	الله	و	براى	تداوم	و	اشتعال	دائم	این	مبارزه	ى	مقدس	و	این	
	راه	آن	برداریم،	مساجدتان	را	در	ماه	رمضان	آباد	 یادى	را	باید	در گام	هاى	ز که	هنوز	ما	 جهاد	مقدس	
کلمات	 امین،	سخنان	خدا،	 و	 پاک	 از	حنجره	هاى	 مؤمن،	 از	دل	هاى	 زبانهاى	صادق،	 	 از کنید،	
ید	به	امید	آن	که	ان	شاءالله	این	ماه	 قرآن،	آیات	الهی	و	تفسیر	قرآن	را	بشنوید،	قرآن	را	در	مساجد	بیاموز
	متوالی	براى	ما	سرمایه	و	توشه	ى	مقاومت	و	تداوم	انقلاب	را	براى	طول	سال	آینده	مان	 رمضان	سی	روز

ان	شاءالله	فراهم	بکند.
والسّلام	علیکم	و	رحمةالله	و	برکاته

نماز جمعه
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گفتاردوّم:فرصتماهمبارکرمضان1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

ی	و	نسلم	
ّ
الحمدلله	ربّ	العالمین	نحمده	و	نستعینه	و	نستغفره	و	نستهدیه	و	نتوکل	علیه	و	نصل

علی	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه،	حافظ	سرّه	و	مبلغ	رسالاته،	بشیر	رحمته	و	نذیر	نغمته،	
المهدیین	 الهداة	 المنتجبین،	 الاطهرین	 الاطیبین	 آله	 علی	 و	 محمد	 ابی	القاسم	 نبینا	 و	 سیدنا	
المعصومین	سیما	بقیةالله	فی	الارضین	و	صلی	علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	

المؤمنین.
ت	انقلابی	عزیز	ایران	و	به	حضور	

ّ
عید	سعید	فطر	را	به	همه	ی	مسلمانان	جهان	مخصوصاً	به	مل

ت	
ّ
امام	عزیز	و	بزرگوارمان	تبریک	عرض	می	کنم.	ماه	رمضان	با	برکاتش،	با	فضائل،	با	توفیقاتش،	بر	مل

	این	ماه	برای	مردم	ما	 رزمنده	و	مقاوم	ما	گذشت	و	عید	پایان	ماه	رمضان	فرا	رسید.	ضیافت	الهی	در
با	دعا	و	قرآن	و	توجه	و	عبادتی	که	شما	کردید	یک	ضیافت	کامل	بود.	آن	چه	مهم	است	این	است	که	
که	در	زندگی	شخصی	 کنیم،	امواج	حوادثی	 ما	آثار	این	ضیافت	بی	نظیر	الهی	را	برای	خودمان	حفظ	
را	تهدید	 و	بی	توجهی	ما	بشود	غالباً	ما	 یا	در	محیط	اجتماعی	ما	ممکن	است	موجب	غفلت	 ما	

که	از	ماه	رمضان	بدست	آورده	ایم	باید	برای	ما	تا	سال	آینده	بماند. می	کند	توشه	ای	
رشد	 برای	 	 بهار روزهای	 استثنایی	 فرصت	 مانند	 است	 استثنایی	 فرصتی	 رمضان	 ماه	 فرصت	
باد	حیات	 و	 بهاری	 لطیف	 هوای	 معرض	 در	 درختی	 گیاهی،	 کوتاه	 فرصت	 این	 	 در گر	 ا گیاهان،	
گر	در	ماه	رمضان	 	آینده	برای	او	دست	نخواهد	داد.	ا بخش	این	فصل	قرار	نگیرد	این	فرصت	تا	بهار
که	 	به	سوی	ما	جلب	شده	باشد	دستاورد	فوق	العاده	مهمی	است	 مغفرت	الهی	و	رحمت	پروردگار
برای	 کنیم،	 زندگیمان	حفظ	 مراحل	 تمام	 برای	 ارزشمندی	 	 کوله	بار مانند	 آینده	 تا	سال	 را	 آن	 باید	
که	 زندگی	شخصیمان،	برای	اخلاق	اجتماعیمان،	برای	مبارزاتمان،	برای	انجام	رسالت	عظیمی	

1.	بیانات	در	خطبه		اوّل	نماز	عید	سعید	فطر	1365/03/19
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ت	ایران	است.
ّ
	بر	عهده	ی	مل امروز

متناسب	 تکمله	ی	 یک	 فطر	 عید	 نماز	 و	 است	 مسلمانان	 بزرگ	 جشن	 روز	 که	 فطر	 عید	 روز	
را	 متعال	 خدای	 شما	 فطر،	 عید	 نماز	 	 در است	 رمضان	 مبارک	 ماه	 برکات	 و	 خصوصیات	 با	
خدا	 از	 و	 فطر،	 عید	 روز	 به	 می	دهید	 سوگند	 مغفرتش	 با	 جودش،	 با	 رحمتش،	 با	 عظمتش،	 با	
»وَ  گفتیم  خواستیم؟	 چی	 خدا	 از	 ما	 قنوت	 این	 در	 می	کنید،	 درخواست	 می	کنید	 خواهش	
خْرَجْتَ 

َ
أ سُوءٍ  کُلِّ  مِنْ  تُخْرِجَنی  نْ 

َ
أ وَ  د  مُحَمَّ  

َ
آل وَ   

ً
دا مُحَمَّ فیهِ  تَ 

ْ
دْخَل

َ
أ خَیْرٍ  کُلِّ  فی  تُدْخِلنی  نْ 

َ
أ

آل	 و	 محمد	 که	 نیکویی	 و	 خیری	 آن	 هر	 در	 را	 ما	 پروردگارا	 یعنی	 د«1	 مُحَمَّ آل  وَ   
ً
دا مُحَمَّ مِنْهُ 

متعال خدای	 که	 خیراتی	 بزرگ	ترین	 کن.	 وارد	 و	 بفرما	 مشمول	 کردی،	 آن	 مشمول	 را	 	محمد	
توفیق،	نعمت	 نازل	فرموده	است	چیست؟	نعمت	هدایت،	نعمت	 و	 	 نثار و	آل	محمد	 بر	محمد	 	
عصمت	از	گناه،	نعمت	دعا	و	ذکر،	نعمت	توجه	به	پروردگار،	نعمت	جهاد	بی	پایان	و	خستگی	ناپذیر،	
انسانی،	 مکرمت	های	 و	 اسلامی	 والای	 اخلاق	 نعمت	 شکر،	 نعمت	 حلم،	 نعمت	 صبر،	 نعمت	
که	خدای	متعال	بر	پیغمبر	اسلام	و	اهل	بیت	او	عطا	فرموده	است،	 این	ها	نعمت	های	بزرگی	است	
که	خدای	متعال	دامان	پاک	 این	نعمت	استثنایی	را	ما	از	خدا	درخواست	می	کنیم	و	از	بدی	هایی	
آن	 دهنده	ی	 نشان	 ما	 برای	 این	 می	بریم.	 پناه	 بزرگ	 به	خدای	 داشت	 مبرّا	 آن	ها	 از	 را	 خاندان	 این	
که	برای	ما	واجب	ترین	و	مفیدترین	است،	 که	باید	از	خدا	بخواهیم،	آنچیزهایی	 چیزهایی	است	
که	خدای	متعال	به	پیغمبر؟ص؟	و	 با	آن	هدایتی	 با	آن	تقوا،	 گذشت،	 با	آن	 با	آن	حلم،	 با	آن	صبر،	
ت	

ّ
کرد	جامعه	ی	اسلامی	می	تواند	الگو	بشود	نمونه	باشد.	امروز	دنیا	به	مل خاندان	عزیز	او	عنایت	

که	پرچم	حیات	مجدد	اسلام	را	برافراشتیم،	امروز	مسلمانانی	 ایران	نگاه	می	کند،	امروز	ما	هستیم	
گفته	بودند	اسلام	نمی	تواند	انسان	بسازد	و	جامعه	بسازد،	دارند	نگاه	می	کنند	 که	سال	ها	به	آن	ها	
	انسان	هایی	ساخته	شدیم،	هر	درختی	را	از	 ت	ایران	چیست،	ما	چه	جور

ّ
ببینند	تجربه	ی	بزرگ	مل

که	به	نام	اسلام	و	 میوه	ی	آن	می	شود	شناخت،	امروز	من	و	شما	میوه	ی	این	نهال	برومندی	هستیم	
یم	و	ماه	رمضان	فرصت	 گوشه	ی	جهان	روییده	است،	باید	خودمان	را	بساز 	این	 انقلاب	اسلامی	در
کثر	بهره	را	برده	باشید	و	این	 	برکات	این	ماه	حدا والایی	و	فرصت	بزرگی	بود.	امیدوارم	همه	ی	شما	از
بهره	را	برای	مدت	سال،	تا	سال	آینده	حفظ	کنید،	تقوای	الهی	بزرگترین	و	ذی	قیمت	ترین	توشه	های	
	رفتارتان،	در	 گفتارتان،	در	قضاوتتان،	در راه	است.	برادران،	خواهران،	عزیزان	من،	تقوای	خدا	را	در	

کنید. جهادتان	و	در	تمام	مراحل	زندگیتان	ملاحظه	
والسّلام	علیکم	و	رحمةالله	و	برکاته

1.	دعای	قنوت	نماز	عید	فطر



□آیین و مناسک اسلامی | 601 □

گفتار دوّم ����� ��� نمودار    ����ا� 

  

���
�� �

���� ��� �
�

��

��� ���� ��� �����

��� ��� ����� �� ����� ��� ��� ����

���� ������ ��� �
ّ
� ا���� ا��ا�، ا����� ��ا� ��

ّ
��



□ 602 | در مکتب جمعه □

گفتارسوّم:فرصتماهمبارکرمضان1
بسم	الله	الرحمن	الرحیم

و	 نتوکل	علیه،	 و	 به	 نؤمن	 و	 و	نستحدیه	 نستغفره	 و	 نستعینه	 و	 العالمین	نحمده	 الحمدلله	رب	
نصلی	و	نسلم	علی	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه،	سیدنا	و	نبینا	ابی	القاسم	محمد	و	علی	آله	
و	صل	 فی	الارضیین	 بقیةالله	 المعصومین	سیما	 المهدیین	 الهداة	 المنتجبین	 الاطهرین	 الاتیبین	

علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.	اوصیکم	عبادالله	بتقوى	الله.
	بزرگترین	اعیاد	امّت	اسلامی	است	به	همه	شما	برادران	و	خواهران	 که	یکی	از 	عید	سعید	فطر	را	
ت	هاى	

ّ
ت	ایران	و	به	حضور	رهبر	عزیز	و	بزرگوارمان	و	هم	چنین	به	همه	مل

ّ
	و	به	تمامی	مل نمازگزار

	اتمام	ماه	 	تبریک	و	تهنیت	عرض	می	کنم.	بعد	از ت	هاى	زیر	ستم	و	مبارز
ّ
مسلمان	مخصوصاً	مل

	این	ماه	 کسانی	که	توانسته	باشند	در رمضان	بعد	از	یک	ماه	عبادت	و	توجه	و	روزه	عید	فطر	براى	
را	براى	خودشان	تدارک	ببینند	حقیقتاً	عید	و	عیدى	مبارک	 الهی	 الهی	و	رحمت	 مبارک	رضاى	
کنند،	بتوانند	 که	بتوانند	به	وظیفه	ایمان	عمل	 است،	عید	براى	آن	مؤمنینی	حقیقتاً	مبارک	است	
کسانی	و	آن	 کنند،	عید	براى	آن	 در	ماه	رمضان	تقواى	الهی	را	و	روح	پرهیزگارى	را	در	خود	تقویت	
بزرگ	 و	حرکت	 و	جهاد	 مبارزه	 و	 را	 که	وظیفه	اسلامی	خودشان	 مبارک	است	 ت	هایی	حقیقتاً	

ّ
مل

اسلامی	خودشان	را	شناخته	باشند	با	اراده	و	عزم	راسخ	آنرا	به	انجام	برسانند.
روز	 یعنی	 قِیَامَهُ«2	 رَ 

َ
شَک وَ  صِیَامَهُ  هُ  اللَّ قَبِلَ  لِمَنْ  عِیدٌ  هُوَ  مَا 

َ
»إِنّ فرمود	 روایتی	 	 در امیرالمؤمنین؟ع؟	 	

کرده	باشد	و	عبادت	آن	ها	و	نماز	 عید	فطر	حقیقتاً	عید	است	براى	کسانی	که	خدا	روزه	آن	ها	را	قبول	
 یومٍ 

ُ
کُلّ آن	ها	و	قیام	آن	ها	در	ماه	رمضان	را	مورد	توجه	و	فضل	خود	قرار	داده	باشد	و	بعد	فرمودند	»وَ 

که	در	آن	خدا	را	معصیت	نکنی	آن	روز	حقیقتاً	روز	عید	است. هُوَ عِیدٌ«3	هر	روزى	
َ
لا یعصَی الُله فیهِ ف

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	عید	فطر	1368/02/17
2.	نهج	البلاغه،	حکمت	428

3.	همان

روایاتی در باب 
عید و فرصت ماه 
رمضان
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	روز	عید	فطرى	از	راهی	عبور	می	کردند	به	 که	امام	مجتبی؟ع؟	در در	یک	روایتی	نقل	شده	است	
کننده	مشغول	بودند،	 که	به	مناسبت	عید	به	لهو	و	لعب	و	بازی	هاى	سرگرم	 کردند	 جمعیتی	برخورد	
	این	جمع	ایستادند	و	به	عنوان	موعظه	و	نصیحت	و	هم	چنین	براى	تکمیل	معرفت	 حضرت	در	کنار
قِهِ، فَیسْتَبِقُونَ فیهِ بِطاعَتِهِ إِلی مَرْضاتِهِ«1	یعنی	

ْ
 لِخَل

ً
به	آن	ها	فرمودند »إنَّ اللّهَ جَعَلَ شَهْرَ رَمَضانَ مِضْمارا

	این	میدان	مسابقه	با	 خداى	متعال	ماه	رمضان	را	صحنه	مسابقه	بزرگی	قرار	داد	تا	بندگان	خدا	در
سَبَقَ 

َ
	بر	یکدیگر	سبقت	بگیرند	و	به	هدف	هاى	بزرگ	برسند.	»ف 	اوامر	پروردگار اطاعت	و	فرمانبردارى	از

	و	 گرفتند	و	به	فوز 	این	مسابقه	سبقت	 	این	میدان	عظیم	در فَازُوا«2	عده	اى	در	ماه	رمضان	و	در
َ
قَوْمٌ ف

که	براى	بنی	آدم	از	همه	مهمتر	است	یعنی	جلب	رضاى	الهی	به	 فلاح	نائل	شدند	یعنی	به	آن	هدفی	
کردند،	 	این	مسابقه	عقب	ماندند،	تنبلی	 رَ	آخَرُونَ	فَخابُوا«3	یک	عده	در این	هدف	نائل	شدند	»وَقَصَّ
	

ُ
کُلّ 	نیانداختند،	این	ها	مأیوس	و	ناامید	شدند	»فالعَجَبُ	 کار همت	و	اراده	انسانی	خودشان	را	به	
ونَ«4	فرمودند:	

ُ
مُبْطِل

ْ
	یخْسَرُ	فِیهِ	ال مُحْسِنُونَ	وَ

ْ
ذِی	یثَابُ	فِیهِ	ال

َّ
یوْمِ	ال

ْ
عِبٍ	فِی	ال

َ
عَجَبِ	مِنْ	ضَاحِکٍ	لا

ْ
ال

که	عده	اى	با	مجاهدت	و	تلاش	و	عزم	مردانه	و	ایمان	 که	در	آن	روزى	 جاى	شگفتی	و	چه	شگفتی	
	آن	روز	شاهد	خسران	خودشان	بودند	در	یک	چنین	 خودشان	به	ثواب	الهی	رسیدند	و	عده	اى	در
	

َ
نّ

َ
أ عَلِمُوا	

َ
ل غِطَاءُ	

ْ
ال کُشِفَ	 وْ	

َ
ل الِله	 ایمُ	 	 »وَ و	غفلت	بگذراند	 و	لعب	 لهو	 به	 انسان	 صحنه	ى	حسّاسی	

گر	با	چشم	حقیقت	بین	مشاهده	می	کردید	 	بِإِسَاءَتِهِ«5	ا
ٌ

مُسِی	ءَ	مَشْغُول
ْ
	ال 	بِإِحْسَانِهِ	وَ

ٌ
مُحْسِنَ	مَشْغُول

ْ
ال

که	نیکوکاران	در	مثل	چنین	روزى	سرگرم	نیکوئیها	و	نیکوکاریهاى	خود	هستند	و	 حقایق	را	می	دید	
	مَضَی«6	و	راه	افتاد	و	رفت. بدکاران	سرگرم	خسرانهاى	خود،	این	جمله	را	فرمود	»ثُمَّ

کسانی	که	 روز	عید	فطر	چنین	روزى	است	برادران	و	خواهران،	نمازگزاران،	روزه	گیران،	مؤمنان،	اى	
را	در	میدان	هاى	مبارزه	و	جهاد	فی	سبیل	الله	در	طول	ده	سال	مبارزه	مداوم	 اراده	خودتان	 و	 عزم	
که	ماه	رمضان	صحنه	اى	بود	تا	بتوانید	این	 که	ذخیره	تقوى	 با	دشمنان	خدا	نشان	دادید،	بدانید	
تی	است،	

ّ
ذخیره	را	افزایش	بدهید،	این	بزرگترین	سرمایه	هر	فردى	و	هم	چنین	بزرگترین	سرمایه	هر	مل

این	ذخیره	را	حفظ	کنید	مخصوصاً	جوان	ها،	حالت	تقوى	و	پرهیزگار،	حالت	توجه	به	دنبال	رضاى	
او	خواسته	 	 از اسلام	 و	 قرآن	 که	 آن	چنانی	 را	 مسلمان	 انسان	 وظیفه	 بودن،	 وظیفه	 و	شناخت	 خدا	
در	 ما	 بودن،	 خود	 لغزشهاى	 مواظب	 کردن،	 مجاهدت	 و	 کردن	 تلاش	 آن	 براى	 و	 شناختن	 را	 آن	

1.	تحف	العقول،	ص	234	/	من	لا	یحضره	الفقیه،	ج	1،	ص	511
2.	همان
3.	همان
4.	همان
5.	همان
6.	همان
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که	به	 	این	فضاى	معنوى	 که	از ت	
ّ
یم	یکایک	مان	فرد،	فرد	آحاد	این	مل جمهورى	اسلامی	احتیاج	دار

کنیم	و	مایه	تقواى	خودمان	را	 	ما	و	بر	جامعه	ما	حکومت	می	کند،	استفاده	 کشور 	بر	 فضل	پروردگار
کیزه	 گناهان	از	دروغ،	از	غیبت،	از	تهمت،	از	بخل	از	حرص،	از	حسد،	پا افزایش	بدهیم،	اجتناب	از	
گناهان	عملی	و	اخلاقی	و	تلاش	براى	تکمیل	هر	چه	بیشتر	خود،	پروردگارا	ترا	به	حرمت	این	 شدن	از	

	بزرگ	سوگند	می	دهیم	همه	ما	را	موفق	به	انجام	اعمال	صالحه	بگردان. روز
	والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته.
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گفتار سوّم نمودار 
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گفتار	چهارم:	فضائل	و	خصوصیات	ماه	مبارک	رمضان1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

الحمدلله	ربّ	العالمین	نحمده	و	نستعینه	و	نستغفره	و	نتوکل	علیه	ونصلی	و	نسلم	علی	حبیبه	
غ	رسالاته	بشیر	رحمته	و	نذیر	نقمته	سیّدنا	و	نبیّنا	

ّ
و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	و	حافظ	سرّه	و	مبل

ابی	القاسم	محمّد	و	علی	آله	الأطیبین	الأطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدیین	المعصومین	سیما	
بقیةالله	فی	الأرضین	و	صلّ	علی	أئمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.

ذِینَ	مِن	
َّ
ال ی	

َ
کُتِبَ	عَل کَمَا	 یَامُ	 الصِّ یْکُمُ	

َ
کُتِبَ	عَل آمَنُوا	 ذِینَ	

َّ
ال هَا	 یُّ

َ
أ کتابه:	»یَا	 قال	الله	الحکیم	فی	

ی	
َ
خَرَ	وَعَل

ُ
امٍ	أ یَّ

َ
نْ	أ ةٌ	مِّ

َ
ی	سَفَرٍ	فَعِدّ

َ
	عَل وْ

َ
یضًا	أ رِ کَانَ	مِنکُم	مَّ عْدُودَاتٍ	فَمَن	 امًا	مَّ یَّ

َ
قُونَ	*	أ کُمْ	تَتَّ

َّ
عَل

َ
قَبْلِکُمْ	ل

مُونَ	
َ
کُنتُمْ	تَعْل کُمْ	إِن	

َّ
ن	تَصُومُوا	خَیْرٌ	ل

َ
هُ	وَأ

َّ
عَ	خَیْرًا	فَهُوَ	خَیْرٌ	ل ذِینَ	یُطِیقُونَهُ	فِدْیَةٌ	طَعَامُ	مِسْکِینٍ	فَمَن	تَطَوَّ

َّ
ال

مِنکُمُ	 شَهِدَ	 فَمَن	 فُرْقَانِ	
ْ
وَال هُدَی	

ْ
ال نَ	 مِّ نَاتٍ	 بَیِّ وَ اسِ	 لنَّ ِ

ّ
ل هُدًی	 قُرْآنُ	

ْ
ال فِیهِ	 	

َ
نزِل

ُ
أ ذِی	

َّ
ال رَمَضَانَ	 شَهْرُ	 	*

بِکُمُ	 یدُ	 یُرِ 	
َ

وَلا یُسْرَ	
ْ
ال بِکُمُ	 الُله	 یدُ	 یُرِ خَرَ	

ُ
أ امٍ	 یَّ

َ
أ نْ	 مِّ ةٌ	

َ
فَعِدّ سَفَرٍ	 ی	

َ
عَل 	 وْ

َ
أ یضًا	 مَرِ کَانَ	 وَمَن	 یَصُمْهُ	

ْ
فَل هْرَ	

َ
الشّ

عُسْرَ«2
ْ
ال

	را	 که	خطبه	ی	اوّل	امروز 	به	مناسبت	اوّلین	جمعه	ی	ماه	مبارک	رمضان،	مناسب	به	نظر	می	رسد	
که	امام	سجّاد؟ع؟،	 کنیم،	ماهی	 مخصوص	بحث	در	فضائل	و	خصوصیات	این	ماه	عزیز	و	شریف	
با	 و	 	 این	ماه	آن	چنان	جملات	مشتاقانه	و	جانگداز 	 از زین	العابدین؟ع؟	در	وداع	عاشقانه	ی	خود	
	اوّل	ماه	رمضان	 کاش	این	دعا	را	در که	 که	انسان	آرزو	می	کند	 گرم	بیان	می	فرماید	 لحنی	آن	چنان	
که	امام؟ع؟	در	وداع	با	این	ماه	و	به	 می	خواند	و	به	حقّ	و	شأن	این	ماه	شریف	بیشتر	واقف	می	شد	
هِ  یْکَ یَا شَهْرَ اللَّ

َ
لامُ عَل قول	ما	در	خداحافظی	با	این	روزها	و	شب	های	مبارک	از	جمله	می	فرماید »السَّ

که	این	 وْلِیَائِهِ«3	خداحافظ	ای	ماه	بزرگ	خدا	و	ای	عید	اوّلیاء	خدا.	حیف	است	
َ
کْبَرَ، وَ یَا عِیدَ أ

َ
أ

ْ
ال

	آغاز	به	خصوصیات	و	فضائل	و	ارزش	روزها	و	شب	ها	 ت	ما	از
ّ
ماه	عزیز	بگذرد	و	مرد	و	زن	ما	و	مل

1.	بیانات	در	خطبه		اوّل	نماز	جمعه	1365/02/26
2.	بقره:	183	تا	185

3.	دعای	حضرت	امام	زین	العابدین؟ع؟		در	وداع	با	ماه	مبارک	رمضان،	دعای	45	صحیفه	ی	سجّادیه
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یادی	شنیده	اند،	امّا	تذکر	لازم	 و	ساعتها	و	لحظه	های	این	ماه	متذکر	نباشد.	البته	همه	چیزهای	ز
است.

اوّل،	روزه	ی	این	ماه	است،	خصوصیت	 	این	ماه	عزیز	هست:	خصوصیت	 سه	خصوصیت	در
	این	ماه	است	و	خصوصیت	سوّم	انس	با	قرآن	و	تلاوت	آیات	الهی	و	 دوّم	دعا	و	توجه	و	مناجات	در
که	شاید	خصوصیات	طبیعی	و	وضعی	هم	خدای	متعال	در	 	این	ماه.	البته	نفی	نمی	کنم	 با	تدبر	در
کریمه	ی	 	آیات	 این	لحظات،	این	ساعات،	این	بخش	از	زمان	در	هر	سال	داشته	باشد.	آن	چه	ما	از

	این	ها	درک	می	کنیم،	مهم	ترین	همین	سه	خصوصیت	است. 	روایات	و	تدبر	در قرآن	و	از
	روایتی	از	قول	 	خصوصیت	اوّل،	یعنی	روزه	ی	ماه	رمضان؛	این	جزو	امّتیازات	امّت	اسلامی	است.	در
ت	ها	و	امّت	های	گذشته	را،	قبل	از	اسلام	

ّ
که	آن	حضرت	روزه	ی	مل امام	صادق؟ع؟	نقل	شده	است	

م«1	یعنی	آن	بزرگان	و	رهبران	
ُ

ذینَ مِن قَبلِک
َّ
ی ال

َ
	اوّلیاء	آن	امّت	ها	دانسته	اند	»عَل را	مخصوص	انبیا	و

می	گرفتند.	 روزه	 این	که	 به	 بوده	اند	 	 ممتاز گذشته	 ت	های	
ّ
مل معنوی	 و	 دینی	 و	 روحی	 زمامداران	 و	

	نبوده	اند؛	این	موهبت	الهی	یعنی	روزه	ی	ماه	رمضان	به	طور	عمومی	 	برخوردار 	این	امّتیاز ت	ها	از
ّ
مل

روایتی	هم	در	همین	دعایامام	سجّاد؟ع؟	وجود	دارد	 که	در	یک	 ت	اسلام	است	
ّ
مل به	 مخصوص	

لِ، 
َ
مِل

ْ
ال هْلِ 

َ
أ دُونَ  بِفَضْلِهِ  اصْطَفَیْتَنَا  وَ  مَمِ، 

ُ
أ

ْ
ال سَائِرِ  ی 

َ
عَل بِهِ  آثَرْتَنَا  »ثُمَّ  تقویت	می	کند  را	 که	همین	فکر	

که	 هُ«2	یعنی	شکر	الهی	بر	این	خصوصیت	بر	ما	لازم	است	
َ
یْل

َ
ل بِعَوْنِکَ  قُمْنَا  وَ  نَهَارَهُ،  مْرِکَ 

َ
بِأ فَصُمْنَا 

که	روزه	ی	 گذشته	ی	عالم	امّت	اسلامی	به	این	خصوصیت	سرافراز	شد	 ت	های	
ّ
در	میان	همه	ی	مل

ماه	رمضان	به	صورت	تکلیف	و	فریضه	بر	او	واجب	آمد.	روزها	روزه	می	گیریم،	شب	ها	را	به	کمک	تو	
بیداری	می	کشیم،	سحر	ماه	رمضان،	نیمه	ی	شب	وقت	دعا	و	مناجات	و	عبادت،	وقت	توسل	به	
	و	تزکیه	و	تذهیب	معنوی	به	طور	طبیعی	در	ماه	رمضان	در	اختیار	همه	ی	روزه	گیران	است.	 پروردگار
که	در	ساعات	مشابه	در	ماه	های	دیگر	برای	اغلب	مردم	امکان	پذیر	نیست	 کاری	 بیدار	می	شوند	
یا	آسان	نیست،	روز	و	شب	این	ماه	به	لطف	توفیق	و	فیض	الهی	در	اختیار	مردم	برای	عبادت	قرار	

گرفته	است.
ذِینَ مِن 

َّ
ال ی 

َ
یَامُ کَمَا کُتِبَ عَل مُ الصِّ

ُ
یْک

َ
تِبَ عَل

ُ
برای	روزه	قرآن	کریم	فایده	ی	تقوا	را	ذکر	می	کند	»ک

که	دل	 را	دارد	 و	این	ثمره	ی	طبیعی	 را	 قُونَ«3	یعنی	روزه	ی	ماه	رمضان	این	فایده	 تَتَّ مْ 
ُ

ک
َّ
عَل

َ
ل مْ 

ُ
قَبْلِک

	روزه	داران	می	گذارد.	 	را	به	تقوا	نزدیک	می	کند،	امکان	پرهیزگاری	را	آسان	و	رایگان	در	اختیار روزه	دار
گواهی	ها،	با	فسادها،	تقوا	یعنی	 تقوا	یعنی	آمادگی	روحی	و	شجاعت	و	قدرت	معنوی	بر	مقابله	ی	با	
وقتی	 تقوا	 مرداب	شهوات.	 در	 رفتن	 فرو	 	 از 	 و گناه	 از	 و	 آلودگی	 	 از انسان	 روح	 کردن	 پیدا	 مصونیت	

1.	بقره:	183
2.	دعای	حضرت	امام	زین	العابدین؟ع؟		در	وداع	با	ماه	مبارک	رمضان،	دعای	45	صحیفه	ی	سجّادیه

3.	بقره:	183

خصوصیات ماه 
مبارک رمضان
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گناهان	دوری	می	کند،	به	فرائض،	به	واجبات	اشتیاق	پیدا	 	انسانی	به	وجود	بیاید	آن	انسان	از	 در
می	کند.	تقوا	به	برکت	روزه	برای	انسان	پیدا	می	شود.

شاید	 کرد.	 می	شود	جستجو	 یادی	 ز موضوعات	 و	 عناوین	 در	 را	 رمضان	 ماه	 روزه	ی	 فوائد	 البته	
می	کنیم	 احساس	 و	حسن	 عیان	 به	 ما	 که	 چیزی	 آن	 امّا	 باشد،	 آن	ها	 همه	ی	 جامعه	 تقوا	 کلمه	ی	
با	طعم	 که	 را	 انسان	هایی	 رمضان	 ماه	 روزه	ی	 که	 این	است	 را	درک	می	کنیم	 این	 روایات	هم	 	 در و	
گرسنگی	و	تشنگی	آشنا	می	کند.	اغنیایی	و	مردم	برخورداری	را	 گرسنگی	و	تشنگی	آشنا	نبودند	با	
کرده	اند	یا	لااقل	در	حد	خوردن	و	آشامیدن	و	تمتعات	 که	هرچه	خواسته	اند،	برای	خودشان	فراهم	
کنند	و	طعم	محرومیّت	 معمولی	زندگی	توانسته	اند	خواهش	های	نفس	خودشان	را	ارضاء	و	اشباع	
آزمایش	و	تجربه	 را	 از	ارضاء	هوس	ها	 کامی	 را،	نا گرسنگی	را،	تشنگی	 را	نچشیدند	در	ماه	رمضان	
که	مورد	نظر	اسلام	هست	و	برداشتن	فاصله	 می	کنند.	مسأله	ی	رفع	تبعیض	بین	قشرهای	جامعه	
میان	اغنیا	و	فقرا	و	برخورداری	همه	ی	افراد	جامعه	ی	اسلامی	از	موهبت	های	الهی	که	جزو	هدف	های	
تشکیل	نظام	اسلامی	و	جامعه	ی	اسلامی	است	به	وسیله	ی	روزه	یک	پشتوانه	ی	معنوی	پیدا	می	کند	
که	عذر	دارند	با	آشنایی	با	 کسانی	 که	همه	ی	مکلفین	جامعه	ی	اسلامی	هستند	مگر	 و	افراد	روزه	دار	
که	آن	ها	را	طبقات	محروم	و	 کنند	 طعم	محرومیّت	می	توانند	احکام	و	مقرراتی	را	در	جامعه	تحمل	
که	روزه	می	گیرند	 گذشته	روزه	برای	همه	ی	افرادی	 	این	 قشرهای	ضعیف	در	جامعه	آشنا	می	کند.	از

یک	حالت	وارستگی	از	هوس	ها	و	شهوات	را	ایجاد	می	کند.
هوس	ها،	 به	 کننده	ی	 دعوت	 شهوت،	 به	 کننده	 دعوت	 انسانی	 جامعه	ی	 در	 که	 شرایطی	 در	
انگیزه	های	گناه	وجود	دارد	همه	ی	انسان	ها	محتاج	آن	هستند	که	خودشان	را	از	چنگ	چنگال	های	
نیرومند	شهوات	به	نحوی	نجات	بدهند.	روزه	این	امکان	را	به	روزه	دار	می	بخشد	که	مقابله	و	مبارزه	ی	
کند.	روزه	 کند	و	این	نیرو	را	برای	خود	ذخیره	 با	شهوات	و	خواسته	های	نفسانی	را	در	خودش	ایجاد	
که	می	خواهد	و	نفس	او	و	شهوات	او	چیزی	را	می	طلب	و	او	با	 مایه	ی	تقویت	اراده	است.	انسانی	
گرسنه	 گوارای	خنگ	بنوشد	و	 برآوردن	آن	ها	هست،	تشنه	است	و	می	تواند	آب	 	 از این	که	متمکن	
گرسنگی	نجات	بدهد،	با	این	حال	مقاومت	می	کند	و	نمی	آشامد	و	 است	و	می	تواند	خود	را	از	رنج	
	تقویت	اراده	برای	انسان	به	وجود	می	آید	و	 کار نمی	خورد	و	شهوات	نفسانی	را	برآورده	نمی	کند،	با	این	
همین	تقویت	اراده	است	که	انسان	ها	را	و	جامعه	ی	اسلامی	را	در	مواجهه	با	مشکلات،	در	مواجهه	ی	
گون	درونی	و	بیرونی	توانا	می	کند.	شاید	یک	علت	برای	 گونا با	خطرات،	در	مقابله	ی	با	دشمن	های	
این	که	خدای	متعال	امّت	اسلام	را	بر	روزه	داری	و	ادای	فریضه	ی	روزه	در	وقت	معین	در	سال	امّتیاز	
ت	ها	همین	است،	چون	امّت	اسلام	با	دشمنیهای	بزرگ،	با	دشمن	های	قوی	

ّ
بخشیده	بر	سایر	مل

کند	باید	 ت	های	عالم	دفاع	
ّ
پنجه	و	نیرومند	روبروست،	باید	بتواند	از	حقّ	امّتِ	شاهدِ	برهمه	ی	مل

ما	دیدیم	در	صدر	 و	 کند	 مقاومت	 او	پیش	می	آید،	 برای	 که	 بزرگی	 مبارزه	ی	 در	میدان	های	 بتواند	
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ت	ما	در	مقابل	دشمنان	سنگین	دل	و	
ّ
که	امروز	مل که	چقدر	مبارزه	سنگین	بود	این	مبارزه	ای	 اسلام	

	بزرگ	خودش	در	دنیا	با	آن	مواجه	هست	در	مقایسه	ی	با	آن	مبارزه	ی	سنگین	عظیمِ	دراز	 جنایتکار
یادی	نیست،	چیز	سنگینی	نیست؛	آن	روز	هم	در	مقیاس	های	انسانی	 کرم	چیز	ز مدت	دوران	رسول	ا
و	قصی	ترین	 و	سنگدل	ترین	 با	سخت	ترین	دشمنی	ها	 و	جامعه	ی	اسلامی	 روز	رسول	خدا؟ص؟	 آن	
دشمن	ها	روبرو	بود	و	مواجه	بود	و	همین	روزه	ی	ماه	رمضان	به	آن	ها	توانایی	داد	و	ذکر	خدا	به	آن	ها	
گناه	خودش	را	دور	 کرده	و	از	 که	با	روزه	ی	ماه	رمضان	اراده	ی	خودش	تقویت	 توانایی	دارد،	انسانی	
با	خطر	 از	مواجه	 و	 از	دشمن	 مبارزه	 در	 نمی	کند،	 نگه	داشته،	در	میدان	های	جنگ	عقب	نشینی	

هراسی	به	دل	خودش	راه	نمی	دهد.
تَقَی 

ْ
ال یَوْمَ  مْ 

ُ
مِنک وْا 

َّ
تَوَل ذِینَ 

َّ
ال »إِنَّ  کرد	 جلب	 را	 من	 نظر	 شریفه	 آیه	ی	 این	 عمران	 آل	 سوره	ی	 در	

کفر	 که	نیروهای	مسلمان	با	نیروهای	 یْطَانُ بِبَعْضِ مَا کَسَبُوا«1	آن	روزی	
َ

هُمُ الشّ
َّ
مَا اسْتَزَل

َ
جَمْعَانِ إِنّ

ْ
ال

کردند،	جنگیدند	یا	شهید	شدند،	یا	پیروز	 و	نفاق	مقابل	شدند	در	صدر	اسلام،	یک	عده	مقاومت	
کردند.	قرآن	می	گوید	این	عده	ی	دوّم  شدند،	یک	عده	هم	طاقت	مبارزه	را	نیاوردند	و	عقب	نشینی	
کردند.	 نشینی	 که	عقب	 تقصیر	خودشان	هست	 این	 کَسَبُوا«	 مَا  بِبَعْضِ  یْطَانُ 

َ
الشّ هُمُ 

َّ
اسْتَزَل مَا 

َ
»إِنّ

که	شیطان	 کرده	بودند،	به	خاطر	این	بود	 که	قبلًا	 کارهایی	بود	 کردند	به	خاطر	 گر	احساس	ضعف	 ا
گناهان	و	لغزش	ها	 	ارتکاب	 آن	ها	را	فریب	داده	بود،	در	زندگی	روزمره،	در	زندگی	معمولی	خودشان	از
کرده	بود،	قدرت	مقاومت	را	 و	شهوات	امّتناع	و	اجتنابی	نکرده	بودند،	روح	آن	ها	شکنندگی	پیدا	
این	ها	 که	خطر	شدید	می	شود،	 وقتی	 با	خطر	 مواجهه	ی	 در	 لذا	 نداشت	 را	 نداشت.	صلابت	لازم	
کنند	و	عقب	نشینی	می	کنند	و	من	فکر	می	کنم	امروز	جامعه	ی	اسلامی	نه	فقط	 نمی	توانند	مقاومت	
همیشه	 بیشتر	 روزه	 واجب	 به	 	 امروز اسلام	 جهان	 بلکه	 انقلابیمان	 	 کشور در	 ما	 اسلامی	 جامعه	ی	
که	امروز	خطر	علیه	اسلام	در	همه	جای	دنیا	از	همیشه	شدیدتر	و	سنگین	تر	است	 نیازمند	است	زیرا	
کشورهای	اسلامی	مسلمان	ها	 گر	در	 و	مسلمان	ها	امروز	تکلیف	و	وظیفه	ی	بزرگتری	بر	دوش	دارند.	ا
صلابت	و	قدرت	و	قاطعیت	از	خودشان	نشان	بدهند،	دشمنان	جهانی	اسلام	عقب	نشینی	خواهند	
از	 بسیاری	 در	 متأسفانه	 نمی	کنند	 مقاومت	 مسلمان	ها	 امّا	 داشت،	 نخواهند	 مقابله	 قدرت	 و	 کرد	
کشورهایی	که	باید	مقاومت	کنند	به	خاطر	این	است	که	گناه	ها	جان	ها	را	تباه	کرده،	شهوات	اراده	ها	
ت	ها	در	طول	

ّ
که	به	صورت	برنامه	ریزی	شده	در	میان	مل کرده،	فرهنگ	فسادانگیز	غربی	 را	ضعیف	

که	علاج	آن	ها	 کرده	 را	به	موجودات	بی	کاره	ای	تبدیل	 چندین	ده	سال	رسوخ	داده	شده	انسان	ها	
تقویت	اراده	است	با	ذکر	خدا،	با	توجه	به	خدا	و	از	جمله	با	روزه،	با	این	تمرین	عبادی	بزرگ.

کنیم	 یم	اراده	مان	را	تقویت	 امروز	مردم	به	روزه	بیشتر	از	همیشه	احتیاج	دارند	و	ما	هم	احتیاج	دار

1.	آل	عمران:	155
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گر	درست	 در	مقابل	توطئه	های	جهانی،	لذاست	که	روزه	یکی	از	خصوصیات	بزرگ	این	ماه	است	و	ا
	بزرگ	ترین	 که	واقعاً	روزه	این	مقاومت	انسانی	ای	در	مقابل	شهوات	یکی	از کنیم	خواهیم	دید	 دقت	
روزه	 نبودند،	 مقید	 شاید	 مردم	 بود	 نکرده	 واجب	 را	 روزه	 خدا	 گر	 ا ماست	 حقّ	 در	 خدا	 لطف	های	
که	در	طول	سال	شما	می	بینید	روزه	ی	مستحبی	را	همه	نمی	گیرند	و	آن	ها	 نمی	گرفتند.	همان	طور	
کردن	روزه،	فریضه	قرار	دادن	یک	زمان	معین	و	روزه	گیری	در	 کم	می	گیرند.	واجب	 که	می	گیرند	 هم	
انسان	ها	به	طور	طبیعی	مثل	یک	ورزش	اجباری	 که	 الهی	است	 از	آن	موهبت	های	 این	ماه	یکی	
	قرار	داد	برای	مسلمان	ها	تا	روحیه	ی	این	ها	و	اراده	ی	این	ها	قوی	بشود	و	بتوانند	در	 روحی	را	پروردگار
کنند؛	این	نعمت	بزرگ	خداست؛	این	یک	 کنند	و	روح	باصلابت	پیدا	 مقابل	مشکلات	مقاومت	

خصوصیت.
کدام	از	 	این	ماه	هم	یک	خصوصیت	ممتاز	دیگر	است.	در	هیچ	 خصوصیت	عبادت	و	دعا	در
کلمات	و	مناجات	خطاب	پروردگار	عالم	وارد	نشده.	 روزها	و	شبهای	سال	این	قدر	دعا	و	ذکر	و	
این	دعاها	 	 در و	 روزها	دعا	هست،	شب	ها	دعا	هست،	سحرها	دعا	هست	 که	 ماه	است	 این	 	 در
کنند.	از	 کنند،	دلشان	را	به	خدا	بدهند،	به	خدا	توجه	 که	به	خدای	متعال	رو	 انسان	ها	می	آموزند	
کنند،	حاجت	های	خودشان	را	با	خدا	 کمک	و	استعانت	بجویند،	به	خدای	متعال	اعتماد	 خدا	
	این	دعاها	 کنند.	شما	در در	میان	بگذارند	و	حاجت	های	خودشان	به	نیازهای	بزرگ	انسانی	تبدیل	
که	از	 وقتی	نگاه	می	کنید	در	دعاهای	ماه	رمضان	بیشتر	این	نیازها	و	درخواستها،	نیازهایی	است	
کی	انسان	عزیز،	انسان	شریف	باید	همه	ی	همتش	 جزئیات	روزمره	ی	زندگی	انسان	بالاتر	است.	تا	
کمال	 کی	به	تکامل،	به	اعتلای	روحی،	به	رسیدن	به	اوج	 کوچک	و	حقیر	مادی	باشد	پس	 نیازهای	
که	ما	از	خدا	چیزهای	 اخلاقی	و	معنوی	بپردازد	به	دعاهای	ماه	رمضان	این	را	به	ما	یاد	می	دهند	
بزرگ	بخواهیم،	از	خدا	سعادت	حقیقی	بخواهیم،	از	خدا	مغفرت	و	رحمت	او	را	بخواهیم،	از	خدا	

کمک	او	را	بخواهیم،	از	خدا	هدایت	انسانیّت	را	و	صلاح	و	فلاح	انسانیّت	را	بخواهیم. نصرت	و	
همه	ی	 گرسنگی	 به	 بیندیشد،	 خود	 گرسنگی	 به	 این	که	 بجای	 انسان	 رمضان	 ماه	 دعای	 در	
همه	ی	 نیازهای	 به	 بیندیشد،	 خود	 شخصی	 نیازهای	 به	 این	که	 جای	 به	 می	اندیشد.	 گرسنگان	
هُمَّ 

َّ
غْنِ کُلَّ فَقِیرٍ، الل

َ
هُمَّ أ

َّ
هُمَّ اکْسُ کُلَّ عُرْیَانٍ، الل

َّ
شْبِعْ کُلَّ جَائِعٍ، الل

َ
هُمَّ أ

َّ
انسان	ها	می	اندیشد،	»الل

ببر.	 بین	 	 از پروردگارا	 بی	پایان	خودت	 غنای	 با	 را	 ما	 احتیاج	 و	 ما	 نیاز	 و	 ما	 فقر	 کَ«1	 بِغِنَا فَقْرَنَا  سُدَّ 
قدرت	های	 به	 ما	 اتکای	 نیست،	 مادی	 بی	ارزش	 جلوه	های	 به	 ما	 اتکای	 خداست،	 به	 ما	 اتکای	
که	با	خدا	 پوشالی	نیست،	اتکای	انسان	مسلمان	و	جامعه	ی	مسلمان	به	خداست.	آن	جامعه	ای	
	با	خدا	مأنوس	باشند	واز	خدا	بخواهند	و	به	 که	این	طور این	جور	مردمش	آشنا	باشند،	آن	دل	هایی	

1.	1.	مستدرک	الوسائل	و	مستنبط	المسائل،	ج	7،	ص	448
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بر	یک	چنین	 مردمی،	 بر	یک	چنین	 کدام	قدرت	می	تواند	 پذیرند؟!	 کنند،	شکست	 اعتماد	 خدا	
جامعه	ای	سلطه	پیدا	بکند	و	مسلمان،	چه	مسلمان	امروز،	چه	مسلمان	انقلابی	کشور	اسلامی	ایران	
و	چه	مسلمان	در	همه	جای	دنیا	احتیاج	به	یک	چنین	روحیه	ی	محکم	و	مطمئن،	به	یک	چنین	

نفس	مطمئنه	و	راضیه	و	مرضیه	ای	دارد	تا	بتواند	رسالت	خودش	را	انجام	بدهد.
ت	

ّ
	آیات	قرآن،	مل و	بالاخره	قرآن.	ماه،	ماه	قرآن	است.	آشنایی	با	قرآن،	بازگشت	به	قرآن،	تدبر	در

که	زبانشان	 	افتاده	است،	مردم	مسلمان	در	دنیا	با	قرآن	ناآشنایند،	آن	هایی	 	قرآن	دور 	از اسلام	امروز
آن	چنان	 و	جامعه	ی	مسلمان	 فرد	مسلمان	 برای	 قرآن	 دورترند.	 قرآن	 	 از متأسفانه	 قرآن	است،	 زبان	
ت	های	اسلامی	با	آن	دست	بگریبانند	فرسنگ	ها	

ّ
که	امروز	مل که	با	دنیایی	 دنیایی	را	ترسیم	می	کند	

را،	 این	غرق	شدن	در	شهوات	 را،	 این	احتیاج	 را،	 این	ذلت	 برای	مسلمان	 کی	 قرآن	 فاصله	دارد.	
می	پرستد؛	 را	 شیطانی	 جلوه	های	 مقابل	 در	 فریفتگی	 این	 را،	 مادی	 قدرت	های	 به	 وابستگی	 این	
اسلام	برای	جامعه	اسلامی	قدرت،	صلابت،	تمکن	مادی	و	معنوی،	آزادی	حقیقی	از	قید	همه	ی	

که	بشر	را	اسیر	می	کند	و	مبتلا	می	کند. اسارت	هایی	
نجات	 را	 دنیا	 بتواند	 اسلامی	 تا	جامعه	ی	 اسلامی	خواسته	 برای	جامعه	ی	 را	 یک	چنین	چیزی	
این	 بزرگی	غوطه	ورند.	 رنج	های	 و	 و	چه	غیر	مسلمان	در	دردها	 ت	ها	چه	مسلمان	

ّ
امروز،	مل بدهد	

	از	عملکردهای	استکبار	جهانی	می	بینید	و	می	شنوید	یک	نمونه	ای	از	بدبختی	 چیزی	که	شما	امروز
باید	سر	 کی	 کند؟	قدرت	های	استکباری	 باید	نجات	پیدا	 کی	 این	بشریّت	 امروز	بشریّت	است.	
کی	باید	دست	از	سر	انسان	ها	بردارند،	آیا	با	همین	 جای	خودشان	بنشینند؟	قدرت	های	شیطانی	
	انسان	ها	دچارش	هستند،	 که	امروز 	انسان	ها	دچارش	هستند،	آیا	با	همین	ضعفی	 که	امروز ضعفی	
به	 سرگرمی	 دارند،	 اسلامی	 غیر	 و	 اسلامی	 جوامع	 در	 انسان	ها	 همه	ی	 امروز	 که	 گرفتاری	 همین	 با	

شهوات	مادی	و	حیوانی،	غرق	شدن	در	مسائل	شخصی	و	فردی	چنین	چیزی	ممکن	است؟
گاهی،	به	هوشیاری،	به	قیام	در	مقابل	بدی	ها،	به	مبارزه	ی	در	 قرآن	انسان	را	دعوت	می	کند	به	آ
	قرآن	 از به	ایجاد	یک	دنیای	سالم؛	 به	ایجاد	یک	جامعه	ی	سالم،	 مقابل	شیطنت	ها	و	شرارت	ها،	
متأسفانه	مسلمان	ها	دورند،	بی	خبرند،	جامعه	ی	خود	ما	هم	متأسفانه	با	قرآن	خیلی	فاصله	دارد.	
	و	بحمدالله	والمنة	یک	نظام	و	یک	ترکیب	اسلامی	 ما	با	این	که	نظام	اجتماعی	مان	به	فضل	پروردگار
	نزدیک	است	به	نظام	اسلامی	است.	نظام	اقتصادی	ما	تا	حدودی	 است.	نظام	سیاسی	ما	بسیار
که	مطابق	با	آن	شکل	مورد	 نزدیک	به	نظام	اسلامی	است،	روابط	اجتماعی	ما	متمایل	به	این	است	
کامل	اسلامی	نزدیک	 یم	در	همه	ی	این	قسمتها	پیش	می	رویم	تا	به	یک	نظام	 پسند	اسلام	باشد	و	دار
بشویم،	امّا	تک	تک	افراد	ما	دل	هایشان	با	قرآن،	با	مفاهیم	قرآنی	آشنا	نیست.	مردم	ما	متأسفانه	با	
	پیر	و	جوان	 گر	هر	یک	از	مرد	و	زن	ما،	از قرآن	فاصله	دارند،	با	قرآن	مأنوس	نیستند،	چقدر	خوب	بود	ا
که	اسلام	درباره	ی	آن	ها	نظر	داده	وقتی	وحی	می	شد	یک	آیه	ی	قرآن	 ما	در	هر	مسأله	یی	از	مسائلی	
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که	این	جور	 یادشان	می	آمد،	یک	درس	قرآنی	را	به	یاد	می	آوردند،	آن	قدر	جالب	بود	برای	یک	جامعه	
که	دیگر	منحرف	بشود؟	ما	باید	با	قرآن	باز	هم	آشناتر	بشویم. 	آیا	این	جامعه	امکان	داشت	 باشد	و

کردیم.	امروز	رغبت	به	قرآن،	شوق	به	قرآن	مخصوصاً	بین	 یادی	 گذشته	فرق	های	ز 	با	 البته	امروز
ترجمه	ی	 قرآن،	 تجوید	 قرآن،	 قرآن،	حفظ	 گیری	 فرا قرآن،	 مسابقات	 یاد	شده،	 ز ما	 عزیز	 جوان	های	
نیست،	 مقایسه	 قابل	 گذشته	 با	 در	مساجد	 در	محافل،	 رسانه	های	جمعی،	 در	 قرآن	 تفسیر	 قران،	
برای	 ید	 بشمار و	خواهران	مغتنم	 برادران	 را	عزیزان،	 رمضان	 ماه	 این	 اوّل	است.	 گام	 امّا	هنوز	یک	
گرفتن	قرآن	نه	فقط	خواندن	بدون	فهم	و	درک.	البته	همین	خواند	از	نخواندش	خیلی	بهتر	است،	 فرا
که	با	ترجمه	چاپ	شده،	دقت	 کافی	نیست.	جلسات	قرآن،	نزدیک	در	ترجمه	های	قرآن	هایی	 امّا	

	آیات	قرآنی،	آشنا	نشدن	با	متن	قرآن،	این	وظیفه	ی	ماست. در
	برکات	 پروردگارا	به	محمّد	و	آل	محمّد	تو	را	سوگند	می	دهیم	ما	را	با	قرآن	آشنا	کن.	پروردگارا	ما	را	از
	این	ماه	بر	بندگان	شایسته	ی	خود	 این	ماه	محروم	مفرما.	پروردگارا	ما	را	مشمول	فضل	و	رحمتی	که	در
	بفرما.	پروردگارا	 	برکات	این	ماه	به	صورت	همه	جانبه	برخوردار می	فرمایی	قرار	بدهد.	پروردگارا	ما	را	از
کن.	پروردگارا	دشمنان	اسلام	را	ذلیل	 ت	ماست	برآورده	

ّ
که	آرمان	های	مل آرمان	های	بزرگ	اسلامی	را	

گاه	بفرما.	پروردگارا	رزمندگان	عزیز	 کن.	پروردگارا	دشمنان	اسلام	را	مغلوب	سرپنجه	های	مسلمانان	آ
کن.	پروردگارا	امام	عزیز	ما	را	برای	اسلام	و	مسلمان	ها	 ما	را	در	همه	ی	جبهه	ها	بر	دشمنانشان	پیروز	
کن.	پروردگارا	 کن.	دعای	او	را	مستجاب	 کن.	رحمت	و	برکتت	را	بر	این	بنده	ی	صالح	نازل	 حفظ	

به	محمّد	و	آل	محمّد	قلب	ولی	عصر	را	از	همه	ی	ما	خشنود	بفرما.
والسّلام	علیکم	و	رحمةالله	و	برکاته
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گفتار چهارم نمودار 
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گفتار پنجم: فرصت روزه ی رمضان1
بسم	الله	الرحمن	الرحیم

هم	انّی	افتتح	الثّناء	بحمدک	و	انت	مصدّدٌ	لصواب	بمنّک	و	ایقنت	
ّ
	الحمدلله	ربّ	العالمین.	الل

انّک	انت	ارحم	الراحمین	فی	موضع	العفو	و	الرّحمة،	و	اشدّ	المعاقبین	فی	موضع	النکال	و	النقمة،	
و	 ایقانٍ	 و	 ایمانٍ	 شهادة	 الله	

ّ
لااله	الا اشهدان	 و	 العظمة.	 و	 الکبریاء	 موضع	 فی	 المتجبّرین	 اعظم	 و	

و	 الحسن	 و	 امیرالمؤمنین	 علیٍ	 و	علی	 علیه	 الله	 ی	
ّ
رسوله	صل و	 اشهدانّ	محمداً	عبده	 و	 اخلاص	

الحسین	و	علی	بن	الحسین	و	محمدبن	علیٍ	و	جعفربن	محمدٍ	و	موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	
و	 فی	بلادک	 الحسن	خلفائک	 بن	 الحجّة	 و	 علی	 الحسن	بن	 و	 علی	بن	محمدٍ	 و	 علیٍ	 و	محمدبن	
م	علی	جمیع	الانبیاء	و	المرسلین	و	

ّ
ی	و	سل

ّ
هم	صل

ّ
امنائک	فی	ارضک	و	حججک	علی	عبادک.	الل

علی	جمیع	الشّهداء	و	الصّالحین	و	علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.
یَامُ  مُ الصِّ

ُ
یْک

َ
تِبَ عَل

ُ
ابِرِینَ«2 »ک هَ مَعَ الصَّ اةِ إِنَّ اللَّ

َ
ل بْرِ وَالصَّ کتابه:	»اسْتَعِینُوا بِالصَّ قال	الله	الحکیم	فی	

قُونَ«3 مْ تَتَّ
ُ

ک
َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
ذِینَ مِنْ قَبْلِک

َّ
ی ال

َ
مَا کُتِبَ عَل

َ
ک

این	 	 ممتاز و	 بزرگ	 واجب	 که	 روزه	 درباره	ى	 مختصرى	 مبارک	صیام،	 ماه	 اوّل	 هفته	ى	 این	 	 در 	
روزه	 فرموده	است،	 بیان	 متعال	 آیه	ى	شریفه	خداى	 این	 	 در که	 آن	طورى	 بکنم.	 ماه	است	عرض	
مخصوص	امّت	پیامبر؟ص؟	آخرالزّمان	نیست	بلکه	هم	چنانی	که	روزه	بر	مؤمنان	به	این	آیین	برنوشته	
کیفیت	روزه	ى	امم	 شده	است	و	واجب	شده	است،	بر	امّت	هاى	پیشین	هم	روزه	واجب	شده	بود.	
که	معناى	روزه	را	می	دهد	 	این	آیه	از	آن	ذکرى	نیست،	امّا	اجمالًا	چیزى	 قبل	چگونه	بوده	است؟،	در
کفّ	نفس	از	خوراک	و	از	آشامیدن	و	از	لذایذ	و	شاید	از	بخش	مهمی	از	خواست	هاى	انسان،	این	 و	

گذشته	هم	بوده	است. جزء	واجبات	سایر	امم	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1359/4/27
2.	بقره:	153
3.	بقره:	183

علت وجوب روزه
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قُونَ«1	روزه	 مْ تَتَّ
ُ

ک
َّ
عَل

َ
	پایان	آیه	ذکر	می	شود »ل 	علت	این	فریضه	ى	همگانی	و	عمومی	چیست؟	در

	انسان	بوجود	آمدن.	انسان	بر	اثر	دقت	 گناه	در براى	ایجاد	تقواست.	تقوى	یعنی	حسّ	مصونیت	از	
گناه	و	در	مقابل	 گناه	نکند،	در	مقابل	انگیزه	ى	 و	هوشیارى	و	توجه	به	خدا	و	ذکر	و	یاد	هدف	و	راه،	
ابعاد	تقواست	و	 	 از البته	بُعدى	 گناه،	انسان	داراى	مصونیت	بشود،	این	معناى	تقواست،	 میل	به	
کرده	ایم.	پس	روزه	 که	بارها	در	خطبه	ها	به	جوانب	مختلف	تقوى	اشاره	 تقوى	مفهوم	وسیعی	دارد	
خود	 دل	 خواهش	هاى	 با	 که	 مبارزه	ای	 و	 می	کند	 که	 نفسی	 کفّ	 آن	 با	 انسان	 که	 است	 این	 براى	
گناه	مقاوم	و	پایدار	بشود،	امّا	خود	تقوى	هم	هدف	نیست،	 می	کند،	به	مقام	تقوى	برسد	و	در	مقابل	
مْ تُفْلِحُونَ«2	

ُ
ک

َّ
عَل

َ
هَ ل قُوا اللَّ

َ
که »وَاتّ 	قرآن	می	خوانیم	 	آیات	دیگرى	از خود	تقوى	هم	باز	وسیله	است.	در

که	لازمه	ى	تقواست	مقدّمه	ى	فلاح	است.  کنید.	همه	ى	چیزهایی	 کنید	تا	فلاح	پیدا	 تقوى	پیشه	
	نماز،	 که	خشوع	در غْوِ مُعْرِضُونَ«3	

َّ
ذِینَ هُمْ عَنِ الل

َّ
اتِهِمْ خَاشِعُونَ وَال

َ
ذِینَ هُمْ فیِ صَل

َّ
مُؤْمِنُونَ ال

ْ
حَ ال

َ
فْل

َ
»قَدْ أ

کردن،	وظایف	را	آن	چنان	انجام	دادن	مقدّمه	 	لغو،	پیشگاه	خدا	چنین	و	چنان	عبادت	 اعراض	از
و	 معناى	جامع	 یک	 رستگارى	 انسان.	 رستگارى	 یعنی	 فلاح	 یعنی	چه؟	 فلاح	 فلاح.	 براى	 است	
که	انسان	را	به	نحوى	پایبند	می	کند،	چه	رهایی	در	عالم	 کامل	دارد	یعنی	رهایی	انسان	از	هر	چیزى	
کنند »وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ  	اعتقادات	باطل	و	غلط	رها	 که	انبیاء	آمده	اند	تا	انسان	را	از فکر	و	اعتقاد	
یْهِمْ«4	غل	و	زنجیرها	را	بردارند	از	دوش	انسان.	این	همه	عقاید	غلط،	این	

َ
تِی کَانَتْ عَل

َّ
 ال

َ
ال

َ
غْل

َ
أ

ْ
وَال

که	در	طول	هزارها	سال	انسان	ها	را	دچار	رکود	در	زندگی	و	عقب	ماندگی	در	حرکت	 همه	خرافاتی	
از	 براى	فلاح	هست،	 که	 انبیاء	 و	دعوت	 و	رستگارى	 به	وسیله	ى	فلاح	 این	ها	 کرده	است،	همه	ى	
دست	و	پاى	انسان	باز	می	شود،	پس	دین	وسیله	ى	رها	شدن	انسان	از	عقاید	باطل	است.	همچنین	
افزون	خواهی،	راحت	طلبی،	همه	 انسان،	خودخواهی،	 کننده	ى	 تباه	 و	 باطل	 از	اخلاق	 رستگارى	
ی	ندیده	گرفتن،	به	دیگران	حسد	ورزیدن،	به	دیگران	ظلم	

ّ
کل چیز	را	براى	خود	خواستن،	دیگران	را	به	

گذشته	و	انسان	هاى	امروز،	شما	می	بینید	 که	در	طول	زندگی	انسان	هاى	 کردن،	همه	ى	این	صفاتی	
که	مایه	ى	بدبختی	و	مایه	ى	رکود	زندگی	شده	است،	همه	ى	این	ها	پایبندهایی	است	براى	انسان.

	همه	ى	دلبستگی	ها،	دلبستگی	به	پول،	دلبستگی	به	شهوت،	دلبستگی	به	مقام،	دلبستگی	به	
که	به	مقام	و	به	پول	دلبستگی	ندارند،	امّا	به	نام	نیک	دلبستگی	دارند،	 نام	نیک.	بعضی	هستند	
وجاهت	طلب	اند،	براى	خاطراین	که	مردم	آن	ها	را	خوب	بدانند،	آن	ها	را	مردم	قبول	داشته	باشند،	
براى	 می	آید،	 حساب	 به	 نیک	 نام	 کسی	 هر	 براى	 که	 چیزى	 هر	 و	 بدانند	 انقلابی	 بدانند،	 وارسته	

1.	همان
2.	آل	عمران:	200
3.	مومنون:	1	تا	3

4.	اعراف:	157

دلبستگی ها
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خاطر	این	ها	حاضرند	هزاران	حقّ	را	ناحق	بکنند	و	ناحق	را	حقّ	بکنند،	این	هم	یک	نوع	دلبستگی	
به	 نوع	دلبستگی،	دلبستگی	 این	ها	نیست.	یک	 و	 	 زیور و	 	 زر و	 و	طلا	 است.	دلبستگی	فقط	مال	
حاضر	 است،	 کرده	 عادت	 درازى	 سالیان	 طول	 در	 آن	ها	 به	 انسان	 که	 است	 افکارى	 و	 عقاید	
و	 رستگارى	 که	 باشد	 و	حاضر	 باشد	 تقوى	 داراى	 گر	چنان	چه	 ا امّا	 بکشد،	 آن	ها	دست	 از	 نیست	
آن	وقت	یک	چنین	 بیاورد،	 به	دست	 راستی	 به	 این	دنیاست	 	 انسان	در زندگی	 که	هدف	 را	 فلاح	
آن	 به	 درازى	 سالیان	 در	طول	 او	 که	 است	 آن	چیزى	 بر	خلاف	 که	حقّ	 فهمید	 که	 وقتی	 آن	 آدمی	
از	قول	 که	 که	رستگارى،	همان	فلاحی	 را	بپذیرد.	پس	ملاحظه	می	کنید	 او	 	دعوت	می	کرده	است	
الله	بگویید	تا	فلاح	را	

ّ
تُفلِحُوا«1	لااله	الا ه  اللَّ ا 

ّ
هَ  الِ

َ
اِل لا  وا 

ُ
»قُول که	فرمود	 رسول	اکرم؟ص؟	نقل	شده	است	

بدست	بیاورید،	رستگارى	را	بدست	بیاورید،	این	همه	جور	رستگارى	تویش	هست،	رستگارى	از	
که	به	دست	 فکر	غلط،	رستگارى	از	اخلاق	بد،	رستگارى	از	دلبستگی	ها	و	پایبندها	و	لنگرهایی	
که	 گردن	و	دل	انسان	آویخته	است،	و	بعد	از	همه	ى	این	ها	رستگارى	از	قدرت	هاى	ظالمی	 و	سرو	

بر	انسان	ستم	می	کنند.
ظالم	 قدرت	 امّا	 شد،	 کامل	 عقیده	مان	 و	 دل	مان	 و	 ذهن	مان	 و	 فکرمان	 گر	چنان	چه	 ا ما	 یعنی	 	
ستمگر	آمریکا	مثلًا،	یا	قدرت	استعمارگر	استثمارگر	فلان	ابرقدرت	دیگر،	یا	قدرت	استبدادى	فلان	
کامل،	رستگارى	 کامل	نیست.	رستگارى	 	این	رستگارى	 دستگاه	جائر	بر	ما	حکومت	می	کرد،	باز
دل،	رستگارى	ذهن،	رستگارى	اخلاق،	رستگارى	جامعه،	رستگارى	سیاسی،	رستگارى	معنوى،	
است،	 توحید	 هدف	 است،	 دین	 هدف	 رستگاریها	 این	 خب،	 است.	 رستگارى	 این	ها	 همه	ى	
	الله	هست،	وسیله	ى	رستگارى	چیست؟	روزه.	چرا؟	چون	روزه	در	شما	تقوى	ایجاد	

ّ
هدف	لا	اله		الا

رمضان	چقدر	مهم	 ماه	 روزه	ى	 که	 بفهمید	 بوجود	می	آورد	پس	 رستگارى	 در	شما	 تقوى	 و	 می	کند	
این	 شما	 براى	 قُونَ«2	 تَتَّ مْ 

ُ
ک

َّ
عَل

َ
ل مْ 

ُ
قَبْلِک مِنْ  ذِینَ 

َّ
ال ی 

َ
عَل کُتِبَ  کَمَا  یَامُ  الصِّ مُ 

ُ
یْک

َ
عَل تِبَ 

ُ
»ک است. 

گرما	نشستن،	همین	آفتاب	را	 کردند،	همین	نخوردن،	هم	نیاشامیدن،	همین	توى	 روزه	را	واجب	
کردن،	همین	تهدید	و	تطمیع	دشمن	را	 کردن،	همین	محاصره	ى	اقتصادى	آمریکا	را	تحمل	 تحمل	
کارهایی	 کردن،	همه	ى	این	 کردن،	همین	هیجان	انقلابی	را	حفظ	 در	مقابل	مقاومت	و	استقامت	
که	شما	با	زبان	روزه	انجام	می	دهید	و	برخلاف	خواست	نفسانی	و	شهوانی	خود	مقاومت	می	کنید،	
که	 همه	ى	این	ها	وسیله	هایی	است	براى	رستگارى،	براى	رهایی،	براى	رستن	از	همه	ى	چیزهایی	

که	روزه	چقدر	مهم	است. کرده	است.	پس	ببینید	 انسان	را	اسیر	و	زندانی	
امسال	 روزه	ى	 یقیناً	 گرفتید،	 روزه	 	 روز چند	 امروز	 من	 عزیز	 خواهران	 و	 برادران	 حالا،	 خب،	 	
در	 قرآن،	 دولت	 در	 حق،	 دولت	 در	 چون	 بوده	 امثال	 روزه	ى	 مثل	 هم	 پارسال	 روزه	ى	 البته	 شما،	

	الحدیث،	چاپ	سوّم،	ج	5،	ص	18 1.	محمدی	ری	شهری،	محمد؛	دانشنامه	عقاید	اسلامی،	سازمان	چاپ	و	نشر	دار
2.	بقره:	183
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تفاوت	 گذشته	 دراز	 سالیان	 روزه	هاى	 با	 روزه	ها	 این	 طاغوت،	 حکومت	 در	 نه	 بوده	 الله	 حکومت	
قرار	 شما	 اجتماعی	 و	 فردى	 حرکات	 و	 فعالیت	ها	 بقیه	ى	 	 کنار در	 که	 است	 روزه	یی	 این،	 دارد.	
شب	 که	 نیست	 ما	 گذشته	ى	 عبادات	 مثل	 نیست.	 شما	 زندگی	 تلاش	هاى	 از	 جداى	 می	گیرد،	
یا	 ظلم	 محیط	 در	 طاغوتی،	 محیط	 در	 روز	 امّا	 می	کردیم،	 عبادت	 می	خواندیم،	 دعا	 خلوت	 در	
	روزه	ى	ما،	نماز	ما،	ذکر	 	این	جور	نیست.	امروز ی	ظلم	حرکت	می	کردیم،	امروز

ّ
کل انظلام	در	جریان	

قرار	 ما	 زندگی	 متن	 در	 ما،	 زندگی	 متن	 کنار	 در	 می	تواند	 ما	 و	حرکات	 تلاشها	 همه	ى	 ما،	 قرآن	 ما،	
گفتن	 با	 ما،	 سازندگی	 با	جهاد	 ما،	 اجتماعی	 رفتار	 با	 ما،	 تلاش	سیاسی	 با	 ما،	 کاسبی	 با	 بگیرد.	
اوّلًا	توجه	 برادران	و	خواهران	 	روزه	ى	امسال	 با	هم	هماهنگ	باشد،	پس	در با	شنیدن	ما،	همه	 ما،	
هم	 باشد،	 جنسی	 شهوت	 کفّ	 و	 نیاشامیدن	 و	 نخوردن	 هم	 بکنید.	 کامل	 را	 امساک	 که	 کنید	
باز	 باشد.	هم	 از	تسکین	 افتراء،	 	 از از	غیبت،	 از	سخن	دروغ،	 لغو،	 از	سخن	 زبان	 باز	بستن	 و	 کفّ	
روز	 غیر	 در	 خوردن	 ساده	 و	 خوردن	 کم	 و	 نخوردن	 با	 هم	 باشد،	 محرّمات	 از	 گوش	 و	 گرفتن	چشم	
با	آن	بسازد،	امسال	ما	در	محاصره	ى	 و	 بیاید	 اقتصادى	ما	 به	روش	 باشد،	یعنی	روزه	ى	ما	امسال	
یم.	امسال	ما	مثل	یک	قهرمان	در	مقابل	دنیا	ایستادیم،	امسال	 که	ندار اقتصادى	هستیم،	تعارف	
صورت	 به	 مشت	 با	 ما	 و	 ایستادند	 خشمگین	 چهره	ى	 با	 ما	 مقابل	 در	 بزرگ	 قدرت	هاى	 همه	ى	
قرآن، با	 اسلام،	 با	 توحید،	 با	 که	 را	 کسانی	 آن	 همه	ى	 ما	 امسال	 زدیم.	 قدرت	هاى	جهانی	 	همه	ى	
کردیم،	باز	هم	آزرده	 	با	حکومت	اسلامی،	با	جمهورى	اسلامی	مخالف	اند	همه	را	از	خودمان	آزرده	
از	 وَاخْشَوْنِ«1	 اسَ  النَّ تَخْشَوُا  ا 

َ
»فَل فرموده	است  ما	 به	 زیرا	خدا	 را	می	خواهیم	 فقط	خدا	 ما	 می	کنیم،	

کوچک	بازیچه	ى	دست	 کارتر	نترسید،	از	شیطان	هاى	 	 کودتاى	نظامی	نترسید،	از مردم	نترسید.	از	
کارتر	نترسید،	از	من	بترسید،	یعنی	از	خدا.	ما	امسال	در	یک	چنین	وضعی	هستیم،	باید	خودمان	
را	با	وضع	اقتصادى	خودمان	تطبیق	بدهیم.	روز،	پانزده	شانزده	ساعت	نخوردن،	و	شب	جبران	آن	
	آوردن،	نه،	این	روزه	ى	کاملی	نیست.	کم	خوردن،	اسراف	 نخوردن	ها	را	با	تنوّع	و	اقسام	و	انواع	غذا	در
بین	 این	که	جنگ	 به	جاى	 کردن،	اسلام	 فقرا	رسیدگی	 به	 به	قدر	ضرورت،	 نکردن،	ساده	خوردن،	
فقیر	و	غنی	به	راه	بیاندازد،	محبّت	غنی	به	فقیر	و	وظیفه	دارى	غنی	در	مقابل	فقیر	را	به	همه	ى	مردم	
که	سنّت	معمولی	جامعه	ى	ما	بوده	است،	حالا	هم	آن	سنّت	را	تعقیب	 کارى	است	 می	آموزد،	این	

کامل	بکنید. کامل	بگیرید	و	امساک	را	 می	کنیم.	این	اوّلًا،	روزه	را	
	و	آن	گاه	هر	روزى	که	می	گذرد	حواستان	جمع	باشد	ببینید	چقدر	پیش	می	روید	در	عمل	به	این	وظایف	و	
دستورات	انقلابی	واقعی،	و	هر	جمعه	اثر	این	پیشرفت	را	در	خودتان	بسنجید،	مقاومت	و	استقامت	شما	
	نشان	دهنده	ى	روزه	ى	درست	شماست.	شوق	و	علاقه	ى	شما	به	عبادت،	به	اجتماع	نماز،	به	اجتماع	

1.	مائده:	44

ویژگی روزه در 
حکومت اسلامی
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نماز	جمعه،	به	خواندن	قرآن،	به	خواندن	تفسیر،	به	تکرار	ذکر	پروردگار،	و	خواندن	دعا	نشانه	ى	این	
	و	به	دعا	و	به	ذکر	بی	میل	و	 که	به	نماز گر	دیدى	 گذراندید.	ا گذراندید	درست	 که	 که	آن	چه	را	 است	
گذشته	است	درست	نگذشته،	قبلی	ها	درست	نبوده،	تصحیح	 که	آن	چه	 بی	رغبت	هستی	بدان	
کن.	روزه	در	صورتی	درست	است	و	پیشرفت	در	صورتی	حاصل	شده	است	که	انسان	شوق	و	رغبت	
که	بحمدالله	در	 	این	اجتماعی	 عبادت	را	در	خود	بیشتر	بیابد	و	خواهش	می	کنم	برادران	و	خواهران	از
کردند	 که	دستور	دادند	و	خواستند،	یعنی	موعظه	 	بوجود	آمده	است،	پیرو	فرمان	امام	 مساجد	هر	روز
کثر	استفاده	 که	در	مساجد	هست	خواهش	می	کنم	حدا ما	را	به	حضور	در	مساجد،	این	اجتماعی	
که	در	مساجد	انجام	وظیفه	ای	به	عهده	ى	آن	ها	هست،	چه	وظیفه	ى	تعلیم	قرآن،	 را	بکنید.	آقایانی	
نیازمند	 مساجد،	 طرف	 به	 آمدند	 حالا	 که	 مردم	 این	 که	 کنند	 احساس	 سخنرانی،	 وظیفه	ى	 چه	
که	ماه	رمضان	به	این	ترتیب	بر	ما	 یم	 گاهی	و	تنبّه	اند.	امیدوار آموزشهاى	عمیق،	آموزش	های	لازم	و	آ
ت	مبارک	باشد	و	ماه	مبارک	یعنی	این.	ماه	با	برکت،	ماه	سازنده،	ماه	ادامه	

ّ
و	شما	بر	همه	ى	این	مل

یاننده	ى	انسان	و	معنویاتش	و	زندگی	واقعی	انسانیش. دهنده،	ماه	رو
والسّلام	علیکم	و	رحمةالله	و	برکاته
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گفتار پنجم نمودار 
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ثارماهمبارکرمضان1 گفتارششم:آ
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

م	علی	حبیبه	
ّ
ی	و	اسل

ّ
	الحمدلله	ربّ	العالمین،	احمده	و	استعینه	و	استغفره	و	اتوکّل	علیه	و	اصل

نبیّنا	 و	 سیّدنا	 نقمته	 نذیر	 و	 رحمة	 بشیر	 و	 رسالاته	 غ	
ّ
مبل و	 سرّه	 فی	ارضه	حافظ	 و	خیرته	 نجیبه	 و	

ابی	القاسم	محمّد	و	علی	اله	الاطیبین	الاطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدیین	المعصومین	سیّما	
بقیةالله	فی	الارضین	و	صلّ	الله	علی	ائمه	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.

إِنْ  وَ  بِها  یَفْرَحُوا  ئَةٌ  سَیِّ مْ 
ُ

تُصِبْک إِنْ  وَ  تَسُؤْهُمْ  حَسَنَةٌ  مْ  
ُ

تَمْسَسْک »إِنْ   کتابه:  فی	 الحکیم	 الله	 قال	
ونَ مُحیطٌ«2

ُ
هَ بِما یَعْمَل  إِنَّ اللَّ

ً
کُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئا قُوا لا یَضُرُّ وا وَ تَتَّ تَصْبِرُ

ت	مقاوم	و	دلیر	
ّ
	و	به	همه	مل عید	سعید	مبارک	فطر	را	به	همه	ی	شما	برادران	و	خواهران	نمازگزار

	امام	عزیز	و	بزرگوارمان	تبریک	عرض	می	کنم. ایران	و	به	مسلمانان	جهان،	همچنین	به	حضور
ماه	 و	 برکت	 ماه	 که	بحمدالله	 این	 تبریک	است:	یکی	 برای	مردم	ما	حامل	دو	 امسال	 	عید	فطر	
که	برای	مسلمانان،	روز	جشن	و	شادی،	و	برای	اسلام	و	 گذراندیم	و	به	عید	فطر	 ضیافت	الهی	را	
پیغمبر	اسلام؟ص؟،	روز	عزت	و	عظمت	و	شوکت	است،	رسیدیم.	تبریک	دوّم	مربوط	به	مقاومتی	
ت	بی	نظیر	ما	در	ماه	رمضان،	از	خودشان	نشان	دادند	و	آیتی	از	

ّ
	و	مل که	مردم	مبارز	و	سلحشور است	

عظمت	الهی	را	در	طول	ماه	رمضان،	مخصوصاً	در	نقطه	ی	اوج	آن	یعنی	روز	قدس،	به	همه	ی	عالم	
برادران	و	خواهران	عزیز	مبارک	 بر	شما	 با	عظمت،	 و	 نشان	دادند.	ان	شاءالله	این	دو	پدیده	ی	مهم	

باشد.
که	روز	 	امروز	-	 که	از کوتاه	به	این	است	 که	در	خطبه	ی	اوّل	عرض	می	کنم،	یک	اشاره	ی	 مطلبی	
در	 میان	جامعه،	 در	 روح	خودمان،	 در	 هم	 را	 رمضان	 مبارک	 ماه	 ثمرات	 باید	 ما	 	- است	 فطر	 عید	

کنیم. کنیم	آن	را	هر	چه	بیشتر	بارور	 کنیم،	هم	سعی	 کار	خودمان	حفظ	 خانواده	و	در	محیط	

1.	بیانات	در	خطبه	هاى	نماز	عید	فطر	1364/03/30
2.	آل	عمران:	120

آثار ماه مبارک 
رمضان
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که	 آن	 از	 بعد	 قرآن،	 مبارکه	ی	 آیه	ی	 تقواست.	 رمضان،	 ماه	 روزه	ی	 ثمرات	 بزرگترین	 	 از یکی	 	
برای	مردم	 را	 روزه	 مْ«1	-	وجوب	

ُ
قَبْلِک مِنْ  ذینَ 

َّ
ال ی 

َ
عَل یامُ  کَما کُتِبَ  الصِّ مُ  

ُ
یْک

َ
عَل تِبَ  

ُ
»ک می	فرماید:	

قُون«؛	یعنی	فایده	ی	روزه،	پیدا	شدن	حالت	تقوا	در	دل	و	جان	 مْ تَتَّ
ُ

ک
َّ
عَل

َ
بیان	می	کند	-	می	فرماید:	»ل

روزه	داران	است.
	این	ماه	رمضان	-	این	تقوا	را	در	صحنه	ی	عمل	و	صحنه	ی	زندگی،	 	البته	مردم	-	به	خصوص	در
نشان	دادند.	بدون	شک	و	در	جامعه	ی	اسلامی	ما،	این	ثمره	و	حاصل	ایمان	و	روزه	داری	و	عبادت	
-	که	همان	تقواست	-	به	بهترین	وجهی	در	میان	مردم	و	در	دل	و	جان	مردم	به	وجود	می	آید	و	خودش	
که	 را	نشان	می	دهد.	تقوا	وسیله	ی	صلاح	و	پیروزی	مسلمان	در	عرصه	های	زندگی	است؛	و	امروز	
گرفته	است،	به	برکت	تقوا	و	توجه	به	خدا،	آن	چنان	حالت	 ت	ما	در	مقابل	توطئه	های	جهانی	قرار	

ّ
مل

که	بزرگترین	قدرتمندهای	عالم	هم	در	مقابل	عظمت	و	قدرت	مسلمان	تابع	 مقاومتی	پیدا	می	کند	
کوچک	و	ضعیف	می	نماید. قرآن،	

به	ما	 را	در	زندگی	 تقوا	 که	نقش	 آیاتی	است	 از	همان	 اوّل	خطبه	قرائت	شد،	یکی	 	 که	در آیه	ای	 	
مْ  

ُ
کتفا	می	کنم.	می	فرماید:	»تَمْسَسْک 	این	خطبه،	فقط	به	ترجمه	ی	همین	آیه	ا نشان	می	دهد.	من	در

بیاید،	دشمنان	 پدید	 زندگی	شما	 در	 نیکی	 پدیده	ی	 و	 برسد	 به	شما	 گر	خیری	 ا تَسُؤْهُمْ«2؛	 حَسَنَةٌ 
که	پدیده	ی	زیبا	و	 	این	 کرد!	دشمنان	جهان	اسلام	و	دشمنان	مسلمانان،	از شما	را	خرسند	خواهد	
	این	هم	از	آن	ها	 حادثه	ی	خوبی	در	زندگی	مردم	مسلمان	به	وجود	بیاید،	نا	خرسند	می	شوند!	غیر	از
گر	سختی	و	تلخی	به	شما	برسد	-	با	پدید	آمدن	 ئَةٌ یَفْرَحُوا بِها«3؛	ا مْ سَیِّ

ُ
توقعی	نیست.	»وَ إِنْ تُصِبْک

که	دشمن	اسلام	و	دشمن	سعادت	انسان	هاست،	خشنود	می	شود! آن	حادثه	ی	تلخ	-	دشمن	شما	
	این	درست	یک	تصویر	از	زندگی	مردم	ما	و	جامعه	ی	ماست؛	هر	تحول	اساسی،	هر	پیشرفت،	هر	
ت	ما	را	بشارت	به	نیکروزی	بدهد،	دشمنان	

ّ
که	مل اتّحاد	و	اتفاق	با	برکت	و	بامیمنت،	هر	حادثه	ای	

ت	ما	پیش	بیاید،	دشمن	ما	که	
ّ
کرده	حادثه	ی	تلخی	برای	مل گر	خدای	نا ما	را	ناخرسند	می	کند!،	امّا	ا

شبکه	ی	استعمار	جهانی	و	استکبار	عالمی	است،	از	آن	خشنود	می	شود!
قرآن،	 آیه	ی	 کرد؟	 باید	 انسان	ها	خشنود	می	شود،	چه	 رنج	 از	 که	 این	دشمن	ددمنش	 	در	مقابل	
وا  علاج	این	دشمنی	ها	و	این	رنج	ها	را	به	ما	تعلیم	می	دهد.	دنباله	ی	این	آیه	می	فرماید: »وَ إِنْ تَصْبِرُ
کنید:	 «4؛	دو	عامل	و	دو	عنصر،	لازم	است	تا	شما	مصونیت	پیدا	

ً
کُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئا قُوا لا یَضُرُّ وَ تَتَّ

ت	و	جامعه	ی	ما	بسی	مقاومت	را	پیشه	ی	
ّ
عنصر	اوّل،	صبر	و	مقاومت،	و	عنصر	دوّم،	تقواست.	مل

1.	بقره:	183
2.	آل	عمران:	120

3.	همان
4.	همان
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در	 نمی	آید،	 ستوه	 به	 نمی	شود،	 دشمن،	خسته	 رغم	 به	 و	 نمی	شود	 خارج	 میدان	 از	 می	کند،	 خود	
در	دل	خود	 را	 یاد	خدا	 می	کند،	 پیشه	 تقوا	 بسی	 نمی	دهد؛	 التماس	 و	 به	ذلت	 تن	 مقابل	دشمن،	
زنده	می	کند،	به	دستور	خدا	عمل	می	کند،	فرمان	الهی	را	در	زندگی	فردی	خود،	در	اخلاق	خود،	در	
که	 حرکت	اجتماعی	خود	و	در	جهاد	فی	سبیل	الله،	امتثال	و	اطاعت	می	کند.	نتیجه،	این	است	
یانی	به	 کوچکترین	ز «؛	یعنی	دشمنی	و	رذالت	ها	و	حیله	گری	های	آن	ها	

ً
کُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئا »لا یَضُرُّ

شما	نخواهد	زد.
که	 دیدید	 و	 کردید	 تجربه	 را	 این	 	 امروز تا	 الله،	 سبیل	 فی	 مجاهد	 و	 مقاوم	 و	 	 مبارز ت	

ّ
مل شما	 	

	بیاورد؛	بلکه	به	عکس،	شما	را	مقاوم	تر	 قدرتمندی	های	استکبار	جهانی	نتوانست	شما	را	به	زانو	در
ت،	چه	بکنند!؟	این	تجربه	ی	هفت	ساله	ی	انقلاب	

ّ
که	با	این	مل کرد	 و	شجاع	تر	و	آن	ها	را	درمانده	

کنید	هرگز	 ماست؛	چون	شما	از	صبر	و	تقوا	میوه	ی	شیرین	چشیدید	و	تجربه	ی	نیکی	دارید.	سعی	
صبر	و	تقوا	را	در	زندگی	خودتان	فراموش	نکنید.

	صبر	یعنی	مقاومت،	یعنی	از	میدان	خارج	نشدن	و	پایمردی؛	و	تقوا	یعنی	منتظر	امر	و	نهی	خدا	
کردن.	این	راه	پیروزی	ما	بر	قدرت	های	جهانی	است؛	و	چون	شما	 بودن	و	اطاعت	از	دستور	خدا	
که	صبر	و	تقوا	را	پیشه	ی	خودتان	بکنید،	پس	بدون	 کردید	 ت	عزیز،	این	راه	را	انتخاب	و	قبول	

ّ
مل

تردید	بر	همه	ی	دشمن	هایتان	پیروز	خواهید	شد.
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته
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گفتار ششم نمودار 

 

  

���
�� �

���� ��� ����

��� ���� ��� �����

���ا��� ��� ����� � ����: ��� ا��

� ����� �� ا�� ��� : ��� ���
ّ
�� ������

�� ��ا�� ����

���� � ���� ���

������ �� ��ا�� ����

������ � ���
����� :������ �������� ������

���ا
����� :������ �������� ������



گفتارهفتم:ماهرمضانونمازعیدفطر1
بسم	الله	الرحمن	الرحیم	

الحمد	لله	رّب	العالمین	نحمده	و	نستعینه	و	نستغفره	و	نستحییه	و	نؤمن	به	نتوکل	علیه	و	نسلی	و	
نسلم	علی	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	سیدنا	و	نبینا	ابی	القاسم	محمّد	و	علی	آله	الاطیبین	
و	 المسلمین	 ائمه	 بقیةالله	فی	الارضین	و	صل	علی	 المهدیّین	سیّما	 الهداة	 المنتجبین	 الاطهرین	

حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.
ت	ایران	و	به	حضور	مبارک	

ّ
عید	سعید	بزرگ	فطر	را	به	همه	شما	برادران	و	خواهران	و	به	عموم	مل

کلیه	مسلمانان	مستضعف	جهان	تبریک	عرض	می	کنم،	ماه	رمضان	با	 رهبر	و	امام	عزیزمان	و	به	
و	 مؤمنان	 آن	 در	 که	 مبارک	 ماه	 با	عظمت	 عرصه	 رسید،	 پایان	 به	 آن	 در	 الهی	 تفضلات	 و	 برکاتش	
	پایان	آن	ماه	عزیز	 پرهیزگاران	توانستند	به	فضل	و	برکت	پروردگار	دست	یابند	تمام	شد	و	ما	امروز	در
	روزهای	باعظمت	و	با	برکت	 	روز	جهانی	بزرگ	اسلام	قرار	داریم.	خود	این	روز	هم	یکی	از و	عظیم	در
	و	روز	اجتماع	مسلمانان	و	عید	بزرگ	آن	هاست.	امام	مجتبی؟ع؟	 الهی	است،	روز	ذکر	و	استغفار
إِلی  بِطاعَتِهِ  فیهِ  فَیسْتَبِقُونَ  قِهِ، 

ْ
لِخَل  

ً
مِضْمارا رَمَضانَ  شَهْرَ  جَعَلَ  الَله  »إنّ  فرمودند	 فطر	 عید	 روز	 درباره	

ونَ فَخابُوا«2	یعنی	ماه	رمضان	صحنه	و	عرصه	مسابقه	بزرگی	 رَ آخَرُ وا، وَ قَصِّ مَرْضاتِهِ، فَسَبَقَ قَوْمٌ فَفازُ
گوى	 که	خود	را	به	هدف	برسانند	و	 	بندگان	خدا	توانستند	و	توفیق	یافتند	 از که	در	آن	جمعی	 بود	
	بقیه	عقب	ماندند	و	از	فضائل	و	 سبقت	را	از	دیگران	بربایند.	بعضی	از	هم	در	طول	ماه	رمضان	از
ذِی یثَابُ 

َّ
ال یوْمِ 

ْ
ال فیِ  اعِبِ 

َّ
الل احِکِ 

َ
الضّ مِنَ  عَجَبِ 

ْ
ال عَجَبُ کُلُّ 

ْ
»فَال برکات	آن	ماه	تهیدست	شدند	

کردند	 که	در	آن،	آن	کسانی	که	نیکی	 ونَ«3	روز	عید،	روزى	است	 رُ مُقَصِّ
ْ
مُحْسِنُونَ وَ یخِیبُ فِیهِ ال

ْ
فِیهِ ال

ماه	 در	 کردند	 تقصیر	 و	 کردند	 کوتاهی	 کسانی	که	 آن	 و	 می	گیرند	 را	 نیکی	خودشان	 پاداش	 و	 ثواب	
کوتاهی	و	تقصیر	خودشان	را	مشاهده	می	کنند،	روز	محاسبه	است	و	شگفت	است	 رمضان	نتیجه	

1.	بیانات	در	خطبه		اوّل	نماز	عید	فطر	1366/03/08
2.	تحف	العقول،	ص	234.

3.	همان
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	را	امام	 	روز	محاسبه	به	سرگرمی	و	بازى	بگذراند	و	از	حال	خود	غافل	بماند،	امروز که	در 	انسانی	 از
	بزرگی	دانستند. مجتبی	روز	محاسبه	یک	ماه	رمضان	به	حساب	آوردند	و	به	این	جهت	آن	را	روز

که	در	 	تقوایی	 گذشته	محاسبه	یازده	ماه	آینده	هم	براى	ما	لازم	است	از علاوه	بر	محاسبه	یک	ماه	
که	بر	اثر	تلاوت	قرآن	و	روزه	و	دعا	و	تضرع	حاصل	 ماه	رمضان	بدست	آمد	و	از	ذکر	و	حال	و	صفا	و	...1	
	امروز	 کرد،	از 	راه	خدا	در	طول	سال	باید	استفاده	 شد	براى	حرکت	مستقیم	و	معتدل	صحیحی	در
که	ماه	رمضان	به	ما	آموخته	است	و	هدیه	 که	عمل	خودمان	را	بر	پایه	تقوایی	 باید	تصمیم	بگیریم	
	و	رفتارمان	و	چه	حتّی	در	خاطرات	ذهنی	و	 کردار گفتارمان،	چه	در	 کرده	است	قرار	بدهیم	چه	در	
احساسات	درونی	مان	برادران	و	خواهران	امروز	جامعه	اسلامی	ما	بیش	از	همیشه	به	تقوا	و	پرهیزگارى	
کوشش	جامعه	ما	را	به	حد	مطلقی	 کنند،	این	 	راه	تقوا	تلاش	 گر	همه	مردم	ما	در ما	نیازمند	است	ا

آسیب	ناپذیر	خواهد	رساند،	ماه	رمضان	یک	فرصت	بزرگ	بود،	روز	عید	فطر	هم	فرصت	دیگرى.
و	من	امیدوارم	پروردگار	عالم	به	برکت	این	روز	مبارک	و	به	حرمت	و	عظمت	خون	هاى	شهیدانمان	
	نماز	خواندیم	و	 که	در را	 	این	روز	دعایی	 کی	دل	بندگان	خالص	و	مؤمن	خودش	در و	پا و	به	صفا	
عید	 و	 امروز	جمعه	 بدهد.	 قرار	 پرهیزگار	خود	 و	 باتقوا	 بندگان	 را	 ما	 و	 کند	 مستجاب	 کردیم	 تکرار	
با	 و	عید	فطر	 که	جمعه	 روزى	 که	در	مثل	چنین	 یم	 روایتی	دار با	یکدیگر	منطبق	شده	است،	 فطر	
	امام	 که	از 	روایتی	 	از کرد	میان	نماز	فطر	و	نماز	جمعه	و هم	شدند،	امیرالمؤمنین؟ع؟	مردم	را	مخیر	
که	آن	حضرت	نماز	عید	فطر	را	بر	نماز	جمعه	ترجیح	 صادق؟ع؟	نقل	شده	است	استفاده	می	شود	
گر	می	خواهند	 که	نماز	جمعه	را	ا کرد	 داد،	یعنی	نماز	عید	فطر	را	به	جا	آورد	و	در	خطبه	مردم	را	مخیر	
گر	می	خواهند	بجا	نیاورند	و	نماز	ظهر	را	بجا	بیاورند.	بر	طبق	این	روایت	بسیارى	از	 به	جا	بیاورند	و	ا
علماى	بزرگ	ما	از	قدما	و	متأخرین	فتوا	دادند،	شیخ	طوسی	و	علامه	حلی	نقل	اجماع	علماء	را	بر	
کردند	بعضی	دیگر	آن	را	قول	معظم	علما	دانستند.	 کرده	اند.	بعضی	دیگر	از	علما	ادعاى	شهرت	 این	
که	 روزى	 نماز	جمعه	در	 و	 نماز	عید	فطر	 یعنی	 	 نماز که	هر	دو	 نظر	می	رسد	 به	 بنابراین	بسیار	قوى	
	نماز	 این	دو	با	هم	منطبق	بشوند	از	مردم	خواسته	نشده	و	چون	نماز	عید	فطر	با	عظمت	تر	و	مهم	تر	از
	الرضا	از	 	روایت	علل	الشرایع	و	عیون	اخبار که	در جمعه	است،	طبعاً	ترجیح	با	نماز	عید	فطر	است	
	نماز	جمعه	بزرگ	تر	و	با	 که »و هو اعظم من الجمعه«	یعنی	نماز	عید	فطر	از امام	هشتم؟ع؟	نقل	شده	
کنیم	و	به	اجتماع	عظیم	 	را	تعطیل	 عظمت	تر	است.	بنابراین	ترجیح	دادیم	ما	هم	نماز	جمعه	امروز
که	همین	رویه	را	عمل	 کشور	هم	خواهش	شده	است	 	ائمه	جمعه	سراسر	 کنیم	از کتفا	 نماز	عید	فطر	ا
	نماز	عید	فطر	اقامه	می	شود	و	نماز	جمعه	اقامه	نمی	شود	و	نماز	ظهر	را	 کشور کنند	و	امروز	در	سرتاسر	

مردم	خودشان	بجا	می	آورند.
والسّلام	علیکم	و	رحمةالله	و	برکاته

1.	نامفهوم



□ 626 | در مکتب جمعه □

گفتار هفتم نمودار 
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گفتار	هشتم:	مسأله	ی	قدس1
بسم	الله	الرحمن	الرحیم

یرفع	 و	 الصّالحین	 ینکث	 و	 الخائفین	 یؤمن	 ذى	
ّ
ال الحمدلله	 العالمین.	 ربّ	 الحمدلله	 	

المستضعفین	و	یضع	المستکبرین	و	یهلک	ملوکاً	و	یستخلف	آخرین.	و	الحمدلله	قاصم	الجّبارین،	
مبیرالظالمین،	مدرک	الحاربین،	نکال	الظالمین،	صریخ	المستصرخین،	موضع	حاجات	الطالبین	
انّ	محمّداً	عبده	 ایقان	و	اشهد	 ایمانٍ	و	اخلاصٍ	و	 	الله	شهادة	

ّ
معتمد	المؤمنین	و	اشهدان	لااله	الا

الائمّة	 اشهدانّ	 و	 المشرکون	 لوکره	 و	 ه	
ّ
کل علی	الدّین	 لیظهره	 الحق	 دین	 و	 بالهدى	 ارسله	 رسوله	 و	

المهدیّون	الصادقون	اهل	بیت	رسول	الله	و	امنائه	فی	خلقه	علی	بن	ابیطالب	و	الحسن	و	الحسین	و	
علی	بن	الحسین	و	محمدبن	علیٍ	و	جعفربن	محمدٍ	و	موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	و	محمدبن	
علیٍ	و	علی	بن	محمد	و	الحسن	بن	علیٍ	و	الحجّة	بن	الحسن	حجج	الله	علی	عباده	و	امنائه	فی	
کیةً	متواصلةً	مترادفة.	 م	علی	رسولک	و	علی	اوّلیائک	صلاةً	دائمةً	باقیةً	زا

ّ
ی	و	سل

ّ
هم	صل

ّ
بلاده.	الل

ی	علی	
ّ
ی	علی	جمیع	الشّهداء	و	الصّادقین	و	صل

ّ
ی	علی	جمیع	الانبیاء	و	المرسلین	و	صل

ّ
هم	صل

ّ
الل

ائمة	المسلمین	و	هداة	المؤمنین	و	حماةالمستضعفین	سیّما	امامنا	و	قائدنا	الامام	الخمینی.
گرمی	هوا	و	فشار	شدید	 	برادران	و	خواهران	عزیز،	نمازگزاران	و	روزه	داران	تقاضا	می	کنم	علی	رغم	 	از

کنند. کنند	آرامش	و	سکوت	را	در	تمام	سراسر	زمان	خطبه	حفظ	 جمعیّت	سعی	
وَعْدُ  جَاءَ  فَإِذَا  هَا 

َ
فَل تُمْ 

ْ
سَأ

َ
أ إِنْ  وَ مْ 

ُ
نْفُسِک

َ
لِأ حْسَنْتُمْ 

َ
أ حْسَنْتُمْ 

َ
أ »إِنْ  کتابه  فی	 الحکیم	 الله	 قال	

و	 تَتْبِیرًا«2	 وْا 
َ
عَل مَا  وا  رُ وَلِیُتَبِّ ةٍ  مَرَّ  

َ
ل وَّ

َ
أ وهُ 

ُ
دَخَل کَمَا  مَسْجِدَ 

ْ
ال وا 

ُ
وَلِیَدْخُل مْ 

ُ
وُجُوهَک لِیَسُوءُوا  آخِرَةِ 

ْ
ال

صدق	الله	العلی	العظیم.
یک	 در	 جهان	 مسلمانان	 آرمان	هاى	 تجمع	 روز	 است،	 قدس	 جهانی	 و	 بزرگ	 	 روز 	 امروز 	
و	 ت	ها	

ّ
مل همه	ى	 از	 مسلمان	 همه	ى	 صفوف	 اتّحاد	 	 روز است،	 جمله	 یک	 در	 و	 کلمه	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1359/5/17
2.	اسراء:	7

وجه تمایز روز 
قدس
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ماست.	 امام	 	 روز و	 است	 انقلاب	 	 روز است،	 انسانیّت	 	 روز است،	 اسلام	 روز	 کشورهاست،	
داشته	ایم،	 متعدّدى	 یادبود	 روزهاى	 ایران	 مردم	 ما	 ایران،	 ت	

ّ
مل پیروزمند	 انقلاب	 	 از پس	

فروردین دهم	 روز	 شهریور،	 هفدهم	 روز	 خرداد،	 پانزدهم	 	 روز بهمن،	 بیست	ودوّم	 	روز	
و	 	 امّتیاز داراى	 نظر	 دو	 از	 قدس	 روز	 یادبود،	 روزهاى	 این	 همه	ى	 میان	 در	 امّا	 دیگر،	 روزهاى	 و	 	
قدس	 روز	 است،	 ایران	 ت	

ّ
مل به	 مربوط	 دیگر	 روزهاى	 آن	 گر	 ا که	 نظر	 این	 	 از اوّل	 است.	 برجستگی	

ت	هاى	مسلمان	
ّ
	روز	قدس	همه	ى	مل ت	هاى	مسلمان	است.	در

ّ
ت	ایران	و	همه	ى	مل

ّ
مربوط	به	مل

ت	ایران	می	کنند،	
ّ
ت	هاى	مستضعف	عالم	احساس	همبستگی	و	همدردى	با	مل

ّ
بلکه	همه	ى	مل

کارى	آماده	می	شود	 ت	ایران	مانند	پیشاهنگی	در	ماجراى	روز	قدس	و	مسأله	ى	فلسطین	براى	فدا
ّ
مل

گام	به	 	با	برخوردارى	از	تجربه	هاى	ما	 ت	انقلابی	و
ّ
ت	هاى	دیگر	هم	باید	دوش	به	دوش	این	مل

ّ
و	مل

کردن	سرزمین	هاى	اشغالی	فلسطین	پیش	بیایند.	امّتیاز	دوّم	روز	 گام	و	بازو	به	بازو	با	ما	به	سوى	آزاد	
گذشته	است،	امّا	روز	 کاری	ها	و	پیروزی	هاى	 که	آن	روزهاى	دیگر	روز	خاطره	ى	فدا قدس	این	است	
	آن	روزها	دیگر،	 گر	در کاری	ها	و	پیروزی	هاى	آینده	است.	ا گماشتن	برفدا قدس	روز	تصمیم	و	همّت	
ت	ما	به	یاد	آینده	انگیزه	و	

ّ
	روز	قدس	مل گذشته	می	کند،	در ت	ما	یاد	از	

ّ
در	آن	خاطره	هاى	دیگر،	مل

همت	و	تصمیم	در	خود	ذخیره	می	کند،	به	حرکت	می	افتد	و	راه	را	به	سوى	آینده	باز	می	کند.
گاهی	روشن	و	به	یک	تصمیم	قاطع	برسیم	 که	امروز	ما	درباره	ى	آن	باید	به	یک	آ 	مسأله	ى	قدس	
و	 قدس	 روز	 و	 قدس	 مسأله	ى	 است.	 اهمیّتی	 با	 و	 با	عظمت	 	 بسیار مسأله	ى	 خواهران،	 و	 برادران	
ایمان	 ازروح	 الهام	 با	 عالم	 مستضعفان	 باید	 که	 است	 نقطه	ای	 آن	 	 از عبارت	 فلسطین	 ماجراى	
مزدوران	 و	 آمریکا	 امپریالیزم	 آن	ها	 رأس	 در	 و	 بزرگ	جهان	 بزرگ	پشت	مستکبران	 به	خداى	 توکل	 و	
ت	ما	و	براى	همه	ى	امّت	بزرگ	مسلمان	

ّ
صهیونیسمش	را	بشکند	و	خرد	کند.	ماجراى	قدس	براى	مل

به	 این	 پیروزى	رسید،	 به	 مرزها	 این	 گر	در	داخل	 ا ایران	 انقلاب	 کننده	است.	 تعیین	 یک	ماجراى	
کنیم	پیروزى	نهایی	را	به	دست	آورده	ایم.	تا	وقتیکه	این	 که	ما	قانع	بشویم	و	فکر	 معناى	آن	نیست	
زخم	متعفّن،	این	غدّه	ى	چرکین	در	دل	سرزمین	هاى	اسلامی	و	عربی	به	نام	دولت	غاصب	اسرائیل	
کنار	 که	پیروز	شده	ایم،	نمی	توانیم	حضور	دشمن	خود	را	در	 کنیم	 وجود	دارد،	ما	نمی	توانیم	احساس	
کنیم،	امّا	آینده	چگونه	است؟،	امّا	 گوش	خود	در	سرزمین	هاى	غصب	شده	و	اشغالی	خود	ملاحظه	
ت	ایران	

ّ
گاهی	بدهم	تا	مل 	این	باره	به	شما	مقدارى	آ آینده	ى	فلسطین	و	قدس	چگونه	است؟	من	در

بزرگ	ترین	دژهاى	 یعنی	 این	منطقه	شکست،	 	 را	در بداند	هم	چنانی	که	یک	طلسم	شکست	ناپذیر	
	بزرگ	و	نیرومند	 کند،	دژ مستحکم	را	در	منطقه	ى	خاورمیانه	بلکه	در	سراسر	آسیا	توانست	متلاشی	
امپریالیست	یعنی	حکومت	جبّار	و	غاصب	پهلوى	را	توانست	در	منطقه	شکست	بدهد،	همچنین	
	از	 	آمده	است،	انقلاب	ما	خواهد	شکست	و که	به	صورت	یک	قدرت	افسانه	اى	در این	طلسم	دوّم	را	
بین	خواهد	برد.	این	را	باید	ما	از	وعده	ى	خدا	بیاموزیم.	خداى	متعال	در	سوره	ى	بنی	اسرائیل	خطاب	

اهمیّت مساله ی 
قدس
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ا کَبِیرًا«1	اى	فرزندان	اسرائیل	شما	دو	 وًّ
ُ
نَّ عُل

ُ
تَعْل

َ
تَیْنِ وَل رْضِ مَرَّ

َ
أ

ْ
تُفْسِدُنَّ فیِ ال

َ
به	بنی	اسرائیل	می	کند	»ل

	به	 ید	و	استعلاء	و	استکبار 	زمین	بوجود	می	آور 	تاریخ	فساد	ایجاد	می	کنید	و	بزرگی	در 	و	دو	بار	در روز
که	شما	را	به	 	بندگان	خدا	از	جنود	پروردگار	پیدا	می	شوند	 کسانی	از خرج	می	دهید،	امّا	در	هر	دو	بار	
که	با	 سزاى	فساد	و	علوّ	و	استکبارتان	برسانند	و	این	قضیه	ى	همیشه	زنده	ى	تاریخ	است.	هر	امّتی	
صلاح،	با	سلاح	حقّ	و	حقیقت	و	عدالت	طلبی	حاضر	شود	راه	طبیعی	سنّت	هاى	تاریخ	را	بپیماید،	
کند،	ارزش	های	 کند،	بر	مستضعفین	طغیان	 که	فساد	 تی	

ّ
کرد،	امّا	هر	مل کمک	خواهد	 خدا	به	او	

ت	محکوم	به	فنا	و	نابودى	است.
ّ
انسانی	را	ندیده	بگیرد،	آن	مل

کار	 امروز	صهیونیست	ها	در	منطقه	ى	عربی	مشغول	به	چه	 امروز	در	سطح	دنیا	چه	می	گذرد؟	 	
که	دلتان	به	 ید	برادران	و	خواهران	مسلمانی	 و	چه	عملی	هستند،	یک	نگاه	ساده	به	منطقه	بیانداز
یاد	برادران	فلسطینی	می	تپد،	یک	انسان	آواره	جلب	ترحم	هر	انسان	آزاده	ای	را	می	کند.	امروز	یک	
کشور	خود	آواره	است.	 ت	فلسطین	آواره	است،	از	خانه	ى	خود	آواره	است،	از	وطن	و	

ّ
ت	به	نام	مل

ّ
مل

و	 دولت	ها	 کمک	 با	 می	شوند،	 متولد	 اردوگاهها	 	 در چادرها،	 زیر	 	 در مظلوم	 و	 محروم	 کودکان	 این	
کمک	این	ها	 که	به	وظایف	واقعی	خود	هم	در	قبال	آن	ها	عمل	نمی	کنند،	مدّعیان،	با	 ت	هایی	

ّ
مل

اردوگاه	 	 در زیر	چادر	درس	می	خواند،	 	 در می	آموزد،	 زیر	چادر	سلاح	 	 در بزرگ	می	شود.	 کودک	 این	
از	 از	مسجد،	 معبر،	 از	 از	شهر،	 کاشانه،	 از	 خانه،	 از	 را	 میلیونی	 دو	سه	 ت	

ّ
مل یک	 می	کند،	 زندگی	

بزرگ	ترین	 این	 راندن،	 بیگانه	 کشورهاى	 به	 را	 آن	ها	 کردن،	 زندگی	خود	محروم	 از	 و	 همه	چیز	خود	
ما	 که	 است	 سبب	 این	 به	 داشت،	 را	 سراغش	 می	توان	 بشر	 تاریخ	 طول	 در	 که	 است	 فاجعه	ای	
معتقدیم	مسأله	ى	فلسطین	صرفاً	یک	مسأله	ى	عربی	و	حتّی	صرفاً	یک	مسأله	ى	اسلامی	نیست،	
که	امروز	رهبران	صهیونیست	خائن	 	با	اهمیّت	است،	نوع	فاشیسمی	 یک	مسأله	ى	انسانی	بسیار
فاشیسمی	 نوع	 است،	 گرفته	 قرار	 اسرائیل	غاصب	 دولت	 رأس	 در	 امروز	 که	 بگین	خائن	 و	همین	
	انجام	می	دهد	و	اعمال	می	کند،	در	دنیا	بی	سابقه	است.	شما	 که	این	دولت	فاشیست	جنایتکار
گرفتند	 کردند،	جوان	هاى	مسلمان	را	 	زندان	هاى	اسرائیل	چه	 کردند،	در ببینید	در	دیریاسین	چه	
کشیدند	 را	 مسلمان	 با	سرنگ	خون	جوان	هاى	 کردند،	حتّی	 را	شکنجه	 آن	ها	 بردند،	 زندان	ها	 	 در
با	 ببینید	 کردند.	شما	 و	ضبط	 کردند	 ثبت	 را	 آن	ها	 اسرائیلی	 مزدور	 براى	عناصر	 بانک	خون	 	 در و	
و	 دادند	 بروز	 را	 فاجعه	ای	 چه	 آن	ها	 جوانان	 و	 زنان	 و	 مردان	 با	 کردند،	 چه	 فلسطین	 مردم	 ثروتهاى	
امپریالیست	ها،	 را	 سرطانی	 چرکین	 غده	ى	 این	 کردند.	 چه	 مسلمان	 دولت	هاى	 با	 دادند،	 انجام	
کرده	است،	 	این	غدّه	رشد	 کاشتند،	امروز دشمنان	بزرگ	بشریّت	در	داخل	وطن	اسلامی	و	عربی	ما	
که	 دولت	هایی	 سران	 این	 میان	 در	 ببینید	 است.	شما	 مسلمان	شده	 دولت	هاى	 تفرقه	ى	 	مایه	ى	
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	این	ها	را	شما	نمی	توانید	نشان	بدهید	 	این	ها	را،	هیچ	یک	از کدام	از نام	اسلام	بر	خود	نهاده	اند	هیچ	
کامل	در	قبال	مسأله	ى	فلسطین	 که	توانسته	باشند	به	وظایف	اسلامی	و	انسانی	و	عربی	خود	به	طور	
عربی.	 کشورهاى	 داخلی	 مسائل	 به	 کرده	اند	 سرگرم	 را	 آن	ها	 زیرا	 چرا؟	 باشند،	 کرده	 وظیفه	 انجام	
نامیده	 اسرائیل	 نام	 به	 که	 چرکینی	 غدّه	ى	 همین	 وجود	 از	 آمد؟	 بوجود	 کجا	 از	 فاجعه	آفرینی	 این	
می	شود	و	در	قلب	سرزمینهاى	مسلمان	نشین	و	عرب	نشین	این	غدّه	ى	چرکین	به	وسیله	ى	دولت	ها	

و	قدرت	هاى	بزرگ	بوجود	آمده	است.
	قرآن	 که	آن	روز پا	خاسته	است	و	به	هوش	آمده	است.	همان	خطابی	 ت	فلسطین	به	

ّ
امروز	مل 	

که	در	حال	یک	مبارزه	ى	بزرگ	بر	ضدّ	طغیان	بودند،	امروز	همین	خطاب	به	 به	بنی	اسرائیل	می	کرد	
تُمْ 

ْ
سَأ

َ
إِنْ أ مْ وَ

ُ
نْفُسِک

َ
حْسَنْتُمْ لِأ

َ
حْسَنْتُمْ أ

َ
که	»إِنْ أ مسلمانان	فلسطینی	و	همه	ى	مسلمانان	غیور	است	

	راه	 گر	در کنید،	ا گر	عمل	به	فرمان	خدا	 کنید،	ا 	راه	خدا	 گر	مجاهدت	در کنید،	ا گر	نیکویی	 هَا«1	ا
َ
فَل

مبارزه	ى	با	دشمنان	انسانیّت	و	دشمنان	دین	و	حقیقت،	اى	مسلمانان	فلسطینی،	اى	مسلمانان	
کرده	اید.	آن	 کنید	این	نیکی	را	در	حقّ	خود	 گر	به	این	وظایف	عمل	 عرب،	و	اى	مسلمانان	عالم	ا
	این	منطقه	یک	قدرت	عظیم	اسلامی	بوجود	بیاید	و	این	قدرت	بتواند	مشت	محکمی	به	 روزى	که	در
ت	هاى	اسلامی	روى	استضعاف،	

ّ
کند،	دیگر	مل دهان	قدرت	هاى	بزرگ	متجاوز	شرقی	و	غربی	وارد	

	فقر،	از	 کشورهاى	اسلامی	از گرسنگی	را	نخواهند	دید.	شما	ببینید	در	 روى	مستمندى،	روى	فقر	و	
بیسوادى	و	جهل	چه	خبر	است.	توى	این	سرزمینهاى	با	این	وسعت،	چندین	ده	میلیون	مسلمان	
	لوازم	یک	زندگی	انسانی	و	شرافتمندانه	براى	این	 از امّا	هیچ	یک	 	این	منطقه	زندگی	می	کنند،	 در

مردم	فراهم	نیست،	چرا	این	جور	است؟
را	 بتوانند	منافعشان	 براى	این	که	 که	 را	در	آن	دیده	اند	 بزرگ	مصلحت	خود	 که	قدرت	هاى	 زیرا	 	
	زیر	آتش	اختلاف	و	نفاق	همواره	نگهدارند،	آن	ها	را	به	 	زیر	فشار،	در ت	ها	را	در

ّ
کنند،	این	مل تأمین	

کنند	و	نگذارند	به	یک	وحدت	عظیم	 کنند،	آن	ها	را	به	مسائل	داخلی	شان	سرگرم	 خودشان	سرگرم	
اسرائیل	خائن	است.	صهیونیسم	 این	منطقه	 	 امپریالیسم	در پایگاه	 و	 و	عامل	 بیایند	 نائل	 جهانی	
یم،	بسیارند	 یم،	به	حساب	یهودى	گرى	نمی	گذار را	ما	به	حساب	یک	مرام	و	یک	مذهب	نمی	گذار
که	از	صهیونیسم	بیزارند،	این	یک	مسلک	فاشیستی	سیاسی	 در	دنیا	یهودیان	آزاده	و	پاک	نهادى	
ق	به	مسلمانان	مستضعف	و	محروم	

ّ
که	جز	با	ستم	و	ظلم	و	تصرّف	سرزمینهاى	متعل متجاوز	است	

	آنی	که	توانسته	ایم	نظر	 امکان	ادامه	ى	حیات	ندارد.	ما	مردم	ایران	و	مسلمانان	انقلابی	ایران	بعد	از
کنیم	و	توانسته	ایم	این	مشت	محکم	را	به	دهان	امپریالیزم	 دنیاى	اسلام	را	به	سوى	خودمان	جلب	
ت	هاى	عرب	

ّ
یم،	ما	باید	به	مل را	بردار 	این	راه	هم	این	قدم	بزرگ	 آمریکا	وارد	بیاوریم،	حالا	باید	در
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کارى	براى	فلسطین	را	بدهیم.	براى	ما	مسأله	ى	فلسطین	همان	 	راه	فلسطین	و	فدا درس	مبارزه	ى	در
گفتم	یک	مسأله	ى	انسانی	و	یک	مسأله	ى	اسلامی	است.	مسأله	ى	انسانی	است،	براى	 که	 طورى	
	این	منطقه	جمع	شده	اند	و	جز	جنایت	و	جز	تجاوز	 که	یک	مشت	جنایتکار	ضدّ	بشر	در خاطر	این	
ت	ها	و	دولت	هاى	انقلابی.	امروز	

ّ
کارى	ندارند،	جز	توطئه	چینی	بر	علیه	مل و	جز	سلطه	گرى	هیچ	

که	مزرهایشان	با	ما	مشترک	 کسانی	 کمک	می	کنند،	امروز	هم	دارند	به	آن	 هم	به	دشمنان	ما	دارند	
آمریکایند	 توطئه	گرى	 پایگاه	 کمک	می	کنند،	آن	ها	 توطئه	می	چینند،	آن	ها	دارند	 ما	 و	علیه	 است	
	این	منطقه،	به	علاوه	مسأله	ى	فلسطین	برادران	و	خواهران،	براى	ما	 علیه	ایران	و	انقلاب	ایران	در
که	ما	از	سرزمینهاى	مسلمان	نشین	دفاع	 کرده	است	 یک	مسأله	ى	اسلامی	است.	اسلام	بر	ما	لازم	
که	ما	به	حقوق	مظلومان	و	ستمدیدگان	و	مستضعفان	برسیم،	براى	 کرده	است	 کنیم.	بر	ما	واجب	
که	سی	سال	است	فریاد	می	کشند	یاللمسلمین	 که	ما	به	مال	و	به	جان	از	مردمی	 کرده	است	 ما	لازم	
ت	فلسطین	سی	سال	است	دارد	

ّ
کمک	این	ها	بشتابیم،	مل به	آن	ها	جواب	نمی	دهد،	به	 کسی	 و	

یاللمسلمین	 به	 که	 کنند	 ادعا	 می	تواند	 عرب	 دولت	هاى	 این	 	 از یک	 کدام	 یاللمسلمین	 می	گوید	
	این	دولت	هاى	عرب	که	آمدند	سرکار،	براى	این	که	مردم	 برادارن	فلسطینی	جواب	دادند؟	هر	کدام	از
کنند	به	طرف	خودشان،	شعار	پشتیبانی	از	فلسطین	دادند.	من	به	دولت	هاى	 خودشان	را	جذب	
اسرائیل	 مرز	 که	در	خط	 به	دولت	هایی	 به	دولت	هاى	خاورمیانه	می	گویم،	 آفریقا	می	گویم،	 شمال	
این	ها	 	 از یک	 کدام	 دارند،	 قرار	 فارس	 خلیج	 در	 که	 دولت	هایی	 به	 و	 می	گویم	 دارند	 قرار	 غاصب	
کمک	 که	وظیفه	ى	یک	دولت	اسلامی	است،	به	برادران	فلسطین	و	به	مسأله	ى	فلسطین	 آن	چنان	
بلند	 مستضعف	 محروم	 مسلمان	 انسان	 میلیون	 چند	 استغاثه	ى	 ناله	ى	 است	 سال	 کردند؟	سی	
رژیم	غاصب	و	جبّار	پهلوى	حتّی	نمی	گذاشت	ما	درباره	ى	 این	ها	برسد؟	 به	داد	 باید	 کی	 است،	
یم،	نمی	گذاشت	احساس	 	بیاور 	این	مسأله	سر	در مسأله	ى	فلسطین	فکر	کنیم،	حتّی	نمی	گذاشت	از
انقلاب	 	 از جزئی	 و	 ایران	 مسأله	ى	 از	 جزئی	 فلسطین	 مسأله	ى	 که	 کنند	 احساس	 ما	 مردم	 و	 کنیم	
	امام	امّت	به	حقّ	بر	روى	اساسی	ترین	 	و	زنده	است.	امروز 	امام	این	امّت	بیدار ایران	است،	امّا	امروز
بر	روى	مسأله	ى	قدس	 امّت	 امام	 و	 گذاشته	 انگشت	 ما	 انقلاب	 و	اصولی	ترین	مسائل	 و	مهم	ترین	
که	 تاریخ	مبارزات	عربی	و	اسلامی	و	فلسطینی	است	 بار	در	 اوّلین	 و	این	 گذاشته	است	 انگشت	
	به	نام	روز	قدس	معیّن	شده	است.	دیشب	شما	روى	پشت	بامها	رفتید	و	صداى	تکبیر	را	 یک	روز
کسانی	که	نداى	شما	را	شنیده	بودند	و	دعوت	 کشورهاى	عربی	و	اسلامی	آن	 کردید،	در	سراسر	 بلند	
کشورهاى	 گفتند	و	فریاد	تکبیر	در	سراسر	آسمان	هاى	آفاق	 شما	را	دانسته	بودند	به	نداى	شما	پاسخ	
کرد،	خواب	مستکبران	را	برآشفت	و	این	حرکت	باید	پیش	برود	 کر	 گوش	هاى	ستمگران	را	 اسلامی	
ت	ایران	و	دولت	ایران	و	

ّ
ت	ایران	باید	به	جدّ،	به	راستی	نه	به	تعارف،	نه	به	زبان،	باید	جدّاً	مل

ّ
و	مل

باید	 فلسطین	 مسأله	ى	 براى	 و	 قدس	 روز	 براى	 اجرایی	 دستگاه	هاى	 و	 قانون	گذارى	 دستگاه	هاى	
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کمک	رسانی.	مسأله	ى	قدس	و	مسأله	ى	فلسطین	را	جدّى	بگیرید. کنند	جهت	 تصمیم	گیرى	
نخستین	 قبله	ى	 است،	 بوده	 خدا	 پیامبران	 امن	 حرم	 که	 عظمتی	 با	 شهر	 این	 بیت	المقدس،	 	
بشر	 ضدّ	 غاصبان	 اختیار	 در	 و	 صهیونی	 اشغالگران	 سلطه	ى	 زیر	 	 در این	 است،	 بوده	 مسلمانان	
است،	باید	آزاد	بشود	بیت	المقدس.	سرزمین	فلسطین	باید	آزاد	بشود،	باید	به	مردم	خودش	برگردد،	
	را	بردارید،	نگویند	چگونه	می	توان	 کشور نگویند	شما	چطور	می	توانید	از	روى	نقشه	ى	جغرافیا	یک	
و	عزم	 انسان	 اراده	ى	 برد،	 بین	 	 از ابرقدرت	هاست	 مورد	حمایت	 که	سی	سال	است	 را	 یک	دولتی	
شما	 می	کند،	 امکان	پذیر	 را	 معجزه	ها	 همه	ى	 می	کند،	 آسان	 را	 مشکل	ها	 همه	ى	 ایمان،	 	 از ناشی	
ت	ایران	با	دادن	ده	ها	هزار	شهید،	با	پذیرش	مجروح	ها،	مجروحین	انقلاب	ما	این	جا	به	

ّ
دیدید	مل

که	براى	روز	قدس	آمدند.	 نمونه	و	مسطوره	مقابل	چشم	شما	و	مقابل	چشم	مهمان	هایی	هستند	
ت	ایران	باز	هم	

ّ
ت	ایران	هفتادهزار	شهید	داده،	مل

ّ
ت	ایران	صدهزار	مجروح	این	جورى	داده،	مل

ّ
مل

ت	ایران	براى	خاطر	خدا	و	براى	اقامه	ى	نام	خدا	و	براى	
ّ
که	شهید	و	مجروح	بدهد.	مل آماده	است	

که	بینی	آمریکا	و	 احیاء	اسلام،	براى	اقامه	ى	یک	دولت	بزرگ	اسلامی،	یک	قدرت	عظیم	اسلامی	
کارى	 کند،	باز	هم	حاضر	است	فدا 	این	منطقه	مأیوس	 شوروى	را	به	خاک	بمالد	و	ابرقدرت	ها	را	از
کند	و	باز	هم	حاضر	است	شهید	بدهد.	انقلاب	ایران	مادر	همه	ى	انقلاب	هاى	اسلامی	در	سراسر	
این	منطقه	شده	است	و	خواهد	شد.	بعد	از	پیروزى	انقلاب	شما،	احساسات	اسلامی	و	ایمانی	در	
سراسر	این	منطقه	به	جوش	آمده	است.	امروز	جنبش	هاى	آزادى	بخش	بر	مبناى	ایدئولوژى	اسلام	
ت	

ّ
در	منطقه	این	جا	و	آن	جا	بوجود	آمده	و	آتش	ها	شعله	ور	شده	است،	امّا	شما	باید	ادامه	بدهید،	مل

کمک	او	خواهند	شتافت. که	این	فرزندان	به	 ایران	باید	بداند	
ت	

ّ
	انقلاب	هاى	اسلامی	جهان	عرب	و	جهان	اسلام،	اى	انقلاب	اسلامی	ایران	و	اى	مل 	اى	مادر

کسانی	که	زاییده	ى	این	انقلابند	یعنی	 	ایران	و	اى	رهبر	عظیم	الشأن،	بی	گمان	آن	 بزرگ	مسلمان	در
آمده	 بوجود	 و	 است	 پیوسته	 وقوع	 به	 مسلمان	نشین	 کشورهاى	 سراسر	 در	 که	 دیگرى	 انقلاب	هاى	
است	و	خواهد	آمد،	این	ها	به	کمک	انقلاب	اسلامی	ایران	می	آیند،	امّا	انقلاب	اسلامی	ایران	باید	راه	
کنیم.	شما	ببینید	 که	می	توانیم	مأیوس	 کنیم	و	دیدیم	 خود	را	ادامه	بدهد.	ما	باید	آمریکا	را	مأیوس	
کردند.	این	جوان	هاى	دختر	و	پسر	با	سلاح	روزه،	با	سلاح	نماز،	 	آمریکا	چه	 جوان	هاى	مسلمان	ما	در
با	صابران	 ابِرِینَ«1	خدا	 الصَّ مَعَ  هَ  اللَّ إِنَّ  اةِ 

َ
ل وَالصَّ بْرِ  بِالصَّ »اسْتَعِینُوا  قرآن  آیه	ى	 این	 به	 و	درست	عامل	

این	 	 در را	 ما	دولت	ها	 مبارزان	مسلمان	است.	 با	 دانشجویان	مسلمان	است،	خدا	 با	 است،	خدا	
دولت	هاى	 کارانه	ى	 یا ر ادعاى	 امّا	 نمی	شناختیم،	 که	 این	 نه	 انگلیس	 دولت	 شناختیم،	 ماجراها	
پا،	همه	ظاهر	و	واضح	شد	و	توطئه	هاى	آن	ها	بر	ملاء	شد.	امروز	در	مقابل	ما	همه	ى	قدرت	هاى	 ارو

1.	بقره:	153

انهدام اسرائیل
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یاى	عمان	 اقیانوش	هند،	در	در 	 امروز	در مادّى	صف	بستند،	همه	ى	قدرت	هاى	متشکل	شدند.	
و	حتّی	در	خلیج	فارس	ببینید	ناوگانهاى	انگلیس	و	آمریکا	و	شوروى	و	قدرت	هاى	بزرگ	صف	در	
از	 ایران.ما	 	 کشورهاى	مجاور امنیّت	 تهدید	 و	 ایران	 امنیّت	 تهدید	 براى	 آماده	اند	 ایستادند،	 صف	
این	همه،	هیچ	هراسی	به	دل	راه	نمی	دهیم	و	نه	فقط	هراس	راه	نمی	دهیم،	ما	ایمان	و	اعتقاد	داریم،	
ت	هیچ	و	پوچ	است	

ّ
که	همه	ى	این	تجهیزات	عظیم	نظامی	در	مقابل	ایمان	این	مل مطمئن	هستیم	

که	آماده	ى	شهادت	و	جانبازى	است؟	و	چه	 تی	
ّ
	بین	رفتنی	است.	چه	می	توانند	بکنند	با	مل و	از

که	همه	ى	دل	هاى	آماده	آن	حرف	حقّ	را	می	پذیرد	 که	حرف	حقّی	می	زند	 تی	
ّ
می	توانند	بکنند	با	مل

و	به	آن	پاسخ	مثبت	می	دهد؟
که	 آمریکاست	 امپریالیزم	 دارد،	یک	عامل	 قرار	 یکدیگر	 روى	 به	 رو	 دو	عامل	 ما	 مقابل	 در	 امروز	 	
کرده	است،	ما	باید	این	دولت	 ی	و	تجسّم	پیدا	

ّ
در	منطقه	در	صورت	دولت	غاصب	اسرائیل	تجل

آن	 نابودى	 به	 و	هدف	 بدهیم	 قرار	 	 مورد	فشار آمریکایی	است	 	 تجاوز و	 که	مظهر	سلطه	 را	 غاصب	
ت	هاى	

ّ
ت	هاى	مستضعف	عربند.	این	مل

ّ
	روبه	روى	آن،	و	در	مقابل	آن	مل بگماریم.	عامل	دیگر،	در

کنیم	به	یک	 مستضعف	را	ما	باید	برادران	خود	و	هم	جبهه	گان	خود	بدانیم،	باید	این	ها	را	دعوت	
	این	تریبون	میلیونی	 ت	ایران	در

ّ
	به	نا	شما	مردم	تهران	و	به	نام	مل قیام	عمومی	و	همگانی.	و	من	امروز

که	به	عنوان	میهمانان	عزیز	 کسانی	 	روز	قدس	به	همه	ى	 	این	اجتماع	میلیونی	بزرگ	در عظیم،	در
می	کنم	 اعلام	 آمده	اند	 اسلامی	خود	 به	خانه	ى	 و	 	 کشور این	 به	 این	جمعیت،	 به	 قدس	 روز	 	 در ما	
کشورهاى	خود	برسانید،	تجربه	ى	ما	و	معجزه	ى	خدا	 بروید	سلام	مسلمانان	انقلابی	ایران	را	به	مردم	
که	امام	امّت	فرمودند	 کنند،	هم	چنانی	 که	حرکت	 کنید	 درباره	ى	ما	را	به	آن	ها	بگویید،	آن	ها	را	وادار	
یک	میلیارد	مسلمان،	یک	میلیارد	انسان	نیروى	عظیم	و	شگفت	انگیزى	است	براى	دنیاى	امروز،	
که	در	 امام	امّت	فرمودند	و	همان	طورى	 که	 کدامی	یک	ریگ،	یک	سطل	آب	همان	طورى	 گر	هر	 ا
گر	یک	ریگ	 	ما	ا سال	گذشته	در	مثل	چنین	روزى	مرحوم	آیت	الله	طالقانی؟رضو؟	گفتند	که	هر	کدام	از

کرد. م	این	شیطان	را	زیر	تلّ	ریگ	ها	دفن	خواهیم	
ّ
یم	به	طرف	دولت	اسرائیل،	مسل بیانداز

	بزرگ	انقلاب	اسلامی	ما	 ت	بزرگ	و	قهرمان	ایران،	روز	قدس	روز	شعار
ّ
ت	مسلمان،	اى	مل

ّ
	اى	مل

کنیم.	من	به	شما	امروز	اعلام	می	کنم	باید	آمادگیهاى	نظامی	 و	شماست	و	ما	باید	خودمان	را	آماده	
کیفیت	آن	را	بالا	ببرید.	ما	در	مقابل	 و	تسلیحات	و	تجهیزات	رزمی	خود	را	هر	روز	توسعه	بدهید	و	
خود	مسأله	ى	فلسطین	را	داریم،	مسأله	ى	امپریالیزم	آمریکا	را	داریم،	مسأله	ى	تجاوزها	و	توطئه	ها	
که	آماده	بودید	و	آماده	هستید،	آمادگی	هاى	رزمی	را	هم	 یم.	ما	مردم	باید	آماده	باشیم،	شما	 را	دار
کنید.	اى	نیروهاى	نظامی،	اى	سپاه	پاسداران،	اى	ارتش	عزیز	و	بزرگ	انقلابی	ایران،	 بایستی	پیدا	
گذشته	در	مثل	چنین	روزى	من	 ت	بزرگ	و	قهرمان،	سال	

ّ
را	بالا	ببرید.	و	اى	مل آمادگی	هاى	خود	

به	مردم	می	گفتند	در	 آیت	الله	طالقانی	توصیه	می	کردند	 تریبون	مرحوم	 فراموش	نمی	کنم	در	همین	

حفظ آمادگی در 
مقابل دشمن



□ 634 | در مکتب جمعه □

هر	مسجدى،	در	هر	مدرسه	یی	یک	عدّه	افرادى	بروند	به	مردم	ما،	به	جوان	هاى	ما،	به	نوجوانان	و	
کار	عملی	شد	و	 کودکان	ما	درس	نظامی	گرى	و	درس	رزم	بدهند.	خوشبختانه	با	فرمان	امام	امّت	این	
ی	داریم.	من	پیشنهاد	می	کنم	به	

ّ
آرزوى	مرحوم	آیت	الله	طالقانی	برآورده	شد.	امروز	ما	ستاد	بسیج	مل

	روز	قدس	شده	است	و	به	مناسبت	این	که	این	یک	ابزارى	 مناسبت	این	که	این	پیشنهاد	اوّل	بار	در
ی	را	به	نام	

ّ
کنیم،	سپاه	بسیج	مل و	یک	وسیله	ای	است	براى	این	که	ما	بتوانیم	مسأله	ى	قدس	را	حل	

که	سپاه	 از	مسئولین	امر	می	خواهم	و	به	آن	ها	پیشنهاد	می	کنم	 سپاه	قدس	نام	گذارى	بکنیم.	من	
نیروهاى	 و	 کنند،	همه	ى	عناصر	 کنند،	تجهیز	 تقویت	 ی	است	

ّ
مل که	همان	سپاه	بسیج	 را	 قدس	

آماده	و	بالقوه	را	داراى	استعداد	لازم	نظامی	و	رزمی	بکنند،	هم	استعدادهاى	نظامی،	هم	استعداد	
	برادران	عزیز	ما	در	وزارت	بهدارى	 گونه	مقابله	ى	با	دشمن.	بعضی	از رزمی،	هم	استعداد	براى	همه	
کمک	هاى	 که	 کلاسهایی	در	مساجد	بوجود	بیاورند	 کنند	و	 و	بهزیستی	توانستند	وسایلی	را	فراهم	
اوّلیه	را	هم	به	همه	یاد	بدهند.	این	هم	در	میدان	جنگ	و	در	عرصه	ى	رزم	لازم	است،	به	آن	ها	هم	

کنید. کنید،	از	آن	ها	هم	استقبال	 کمک	
ت	هاى	مسلمان	توفیق	

ّ
که	به	همه	ى	ما	و	همه	ى	مل 	این	روز	عزیز	از	خداى	بزرگ	می	خواهم	 	من	در

کند	تا	بتوانیم	به	وظایف	خطیر	خود	در	قبال	مسأله	ى	فلسطین	و	مسأله	ى	بیت	المقدس	 عنایت	
ت	ما،	هم	به	همه	ى	آحاد	

ّ
کنیم.	هم	به	دولت	ما،	هم	به	مل که	باید	و	شاید	عمل	 شریف	آن	چنانی	

در	 ما	 برادران	 بدهیم،	 انجام	 را	 وظایفمان	 بتوانیم	 همه	 ما،	 پیکارگر	 و	 رزمنده	 نیروهاى	 و	 ما	 نظامی	
سرزمینهاى	اشغالی،	برادران	ما	در	جنوب	لبنان،	شیعیان	و	غیر	شیعیان	مسلمانان	جنوب	تهران،	
	این	جا	لازم	است	 	انتظار	آن	هستند	که	کمکی	از	طرف	برادران	مسلمانشان	به	آن	ها	برسد.	در همه	در
که	به	وسیله	ى	 گمشده	ى	مسلمانان	جنوب	لبنان	یعنی	امام	موسی	صدر	 من	اشاره	بکنم	به	عزیز	
	این	روز	جمعه،	 ایادى	دشمن	بزرگ	و	امپریالیست	ها	و	عمّال	و	مزدورانشان	ربوده	شده	است،	من	در
	این	جوّ	 ید	و	در که	شما	دار روز	جمعه	ى	آخر	ماه	رمضان	با	این	دهان	روزه	و	با	این	اجتماع	عظیمی	

تقدّس	و	صفا	و	قرب	و	معنویت	دعا	می	کنم.
والسّلام	علیکم	و	رحمةالله	و	برکاته
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گفتار هشتم نمودار 
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گفتارنهم:ابعادماهمحرمالحرام1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

نتوکل	علیه	و	نصلی	و	نصلم	 و	 العالمین	نحمده	نستعین	و	نستغفره	و	نستهدیه	 الحمدلله	ربّ	
غ	رسالاته	سیّدنا	و	نبیّنا	ابی	القاسم	محمّد	و	

ّ
علی	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرة	فی	خلقه	حافظ	سرّه	و	مبل

علی	آله	الأطیبین	الأطهرین	المنتجبین	سیما	بقیه	الله	فی	العرضین	و	صلّ	علی	ائمة	المسلمین	و	
حماة	المستضعفین	و	هداة	المومنین.

وَقَعَ  فَقَدْ  مَوْتُ 
ْ
ال هُ 

ْ
یُدْرِک ثُمَّ  وَرَسُولِهِ  هِ  اللَّ ی 

َ
إِل مُهَاجِرًا  بَیْتِهِ  مِنْ  یَخْرُجْ  »وَمَنْ  کتابه  قال	الله	حکیم	و	فی	

هِ«2 ی اللَّ
َ
جْرُهُ عَل

َ
أ

	را	توصیه	می	کنم	و	دعوت	می	کنم	به	رعایت	تقوى	و	ورع	 	همه	ى	برادران	و	خواهران	عزیز	نمازگزار
	ایام	پر	مضمون	و	بسیار	مهم	این	ماه	مبارک	و	ماه	محرم	و	مخصوصاً	 از	محرمات	الهی	و	استفاده	از
	اوّل	قصد	داشتم	دنباله	ى	مباحث	قبلی	را	که	دو	هفته	اى،	دو	جمعه	اى	فاصله	 دهه	ى	عاشورا.	امروز
شده	بود	ادامه	بدهم	در	زمینه	ى	آزادی	ها	ولی	توجه	به	حلول	سال	جدید	هجرى	و	ماه	محرم	لازم	
که	ماه	محرم	به	مناسبت	آغاز	سال	 کنم	چون	هر	چند	 	پیرامون	این	ماه	مطلبی	را	عرض	 دیدم	در
	اوّل	اسلام	تا	امروز	حائز	اهمیّت	بوده	است	و	بعد	از	فاجعه	ى	عاشورا	این	اهمیّت	مضاعف	 هجرى	از
گون	و	قضایاى	مختلف	 گونا شده	است،	امّا	مثل	این	که	هر	چه	در	بستر	تاریخ	پیش	می	رویم	حوادث	
اهمیّت	این	ماه	را	باز	هم	افزونتر	و	بیشتر	می	کند.	چهار	نکته	درباره	ى	ماه	محرم	وجود	دارد	که	اجمالًا	

کرد. به	هر	یک	از	آن	ها	اشاره	خواهم	
یکی	مسئله	ى	هجرت	پیغمبر؟ص؟	و	آغاز	سال	هجرى	است.	البته	هجرت	از	ذى	الحجه	شروع	
الاوّل	 ربیع	 تا	 و	 می	کردند	 مهاجرت	 مدینه	 به	 مکّه	 از	 خدا	 پیغمبر؟ص؟	 اصحاب	 تک	 تک	 که	 شد	

1.	بیانات	در	خطبه		اوّل	نماز	جمعه	1366/06/06
2.	نساء:	100

هجرت	
پیامبر؟ص؟	و	آغاز	
سال	هجری



□آیین و مناسک اسلامی | 637 □

تاریخ	 از	آن	که	 امّا	بعد	 اوّل	محرم	خود	رسول	خدا؟ص؟	هنوز	هجرت	نکرده	بودند،	 و	 کرد	 ادامه	پیدا	
هجرى	معین	شد	در	حقیقت	آغاز	محرم	نمایشگر	ماجراى	عظیم	هجرت	شد.	مسئله	ى	هجرت	
که	ما	درباره	ى	 	تاریخ	اسلام	و	هجرت	پیغمبر؟ص؟	یک	مسئله	ى	بسیار	مهم	و	معنادارى	است	 در
که	امروز	ما	موظفیم	دنیاى	اسلام	را	به	خصوص	 	بنده	این	است	 کرده	ایم	و	تصور کمتر	صحبت	 آن	
عرض	 را	 پیغمبر؟ص؟	 هجرت	 اجمالی	 تاریخچه	 اوّلًا	 بدهیم.	 توجه	 هجرت	 مسئله	ى	 اهمیّت	 به	
کلمات	 و	 آمدند	 مکّه	 به	 قبیله	ى	خزرج	 از	 یثرب	 مردم	 از	 نفر	 بعثت	چند	 از	 یازدهم	 در	سال	 کنم.	
پیغمبراکرم؟ص؟	را	شنیدند	و	مجذوب	شدند	و	در	محل	جمره	عقبه	در	منی	با	پیغمبر؟ص؟	ملاقات	
	راه	هجرت	پیغمبر؟ص؟	و	تشکیل	جامعه	ى	 کردند	و	به	آن	حضرت	ایمان	آوردند.	این	اوّلین	قدم	در
	یثربیها	در	مکّه	مجدداً	 که	سال	دوازدهم	از	بعثت	بود	دوازده	نفر	از اسلامی	در	مدینه	شد.	سال	بعد	
که	در	میان	آن	ها	چند	نفر	 	قبیله	اوس	 کردند	ده	نفر	از	قبیله	ى	خزرج،	دو	نفر	از با	پیغمبر؟ص؟	ملاقات	
از	مسلمانان	سال	قبل	هم	بودند	با	پیغمبر؟ص؟	صحبت	هایی	کردند.	ایمان	آوردند	و	بعلاوه	این	عده	

کردند	و	برگشتند	به	یثرب. با	پیغمبر؟ص؟	بیعت	هم	
عمیر	 بن	 مصعب	 رسول	خدا؟ص؟	 شد	 آماده	 یثرب	 	 در دعوت	 زمینه	ى	 که	 این	ها	 رفتن	 	 از بعد	
آن	جا	مقدمات	هجرت	 در	 او	 و	 فرستادند	 یثرب	 به	 بود	 مؤمن	 انقلابی	 	 پرشور از	جوانان	 یکی	 که	 را	
	تاریخ	اسلام	 کرد.	عده	ى	دیگرى	به	آن	حضرت	ایمان	آوردند	و	براى	اوّلین	بار	در پیغمبر؟ص؟	را	فراهم	
که	پیغمبر؟ص؟	در	مکّه	نماز	جمعه	برگزار	 کرد	در	حالی	 	یثرب	نماز	جمعه	برگزار	 مصعب	بن	عمیر	در
کرد. که	عرض	خواهم	 که	خود	این	یک	نقطه	ى	روشنگرى	است	درباره	ى	آن	استنتاجی	 نکرده	بود	

که	نقش	 که	سال	سیزدهم	از	بعثت	بود	هفتاد	و	سه	نفر	از	اوس	و	خزرج	و	دو	نفر	زن	 در	سال	سوّم	
به	 کردند	 بیعت	 پیغمبر؟ص؟	 با	 آمدند	 مکّه	 به	 نشان	می	دهد	 اوّل	 	 از اسلامی	 ایمان	 	 در را	هم	 زن	ها	
را	 مدینه	 به	 عزیمت	 مقدمات	 رسول	خدا؟ص؟	 که	 قرار	شد	 رسماً	 و	 دادند	 وعده	 و	 قول	 پیغمبر؟ص؟	
کردند	آن	ها	را	تعقیب	 کفار	قریش	اطلاع	پیدا	 که	این	عده	رفتند	 	آنی	 کند.	بعد	از به	یثرب	را	فراهم	
کردند	و	به	آن	ها	دست	نیافتند	و	مهاجرین	یعنی	اصحاب	پیغمبر؟ص؟	از	مکّه	تک،	تک	چند	نفر،	
کردند	تا	این	که	خود	رسول	خدا؟ص؟	هم	در	ماه	ربیع	الاوّل	به	مدینه	 چند	نفر	به	سمت	مدینه	عزیمت	
رفتند	و	ماجراى	هجرت	پیغمبر؟ص؟	تمام	شد	و	در	حقیقت	مرحله	ى	دوّم	یا	مرحله	ى	بسیار	اصلی	
که	دین	خدا	فقط	یک	 	این	جاست	 و	مهم	دعوت	اسلام	شروع	شد.	اهمیّت	هجرت	پیغمبر؟ص؟	از
	و	روزه	و	ذکر	و	عبادت	نیست.	دین	 ایمان	قلبی	نیست	و	فقط	یک	سلسله	اعمال	فردى	مثل	نماز
که	 کنیم	در	دنیا	 گر	ما	دینی	را	پیدا	 خدا	یعنی	قالب	زندگی	مردم،	شکل	نظام	اجتماعی	مؤمنین	و	ا
در	دل	هاى	مردم	به	صورت	ایمانی	باشد	و	احیاناً	عمل	و	حرکتی	را	در	بخشی	از	زمینه	هاى	زندگی	
اداره	ى	 و	 اجتماعی	 نظام	 شکل	 امّا	 بکند،	 ایجاد	 و	 بربیانگزد	 شخصی	 مسائل	 خانواده،	 مسائل	
و	معرفت	 قرآن	 فرهنگ	 نباشد	طبق	 آن	دین	 با	 زندگی	 امور	 تدبیر	 و	 و	سیاست	 و	حکومت	 جامعه	
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قرآنی	این	دین	شکست	خورده	است.	این	دین	تحقق	نیافته	است	تحقق	دین	و	پیروزى	حقیقی	
کند.	زندگی	آن	ها	را،	 که	یک	جامعه	اى	را	یک	عده	اى	از	مردم	را	بتواند	اداره	 هر	دینی	به	این	است	
حیات	اجتماعی	آن	ها	را،	اقتصاد	آن	ها	را،	جنگ	و	صلح	آن	ها	را،	روابط	فردى	آن	ها	را،	روابط	آن	ها	
گفته	 که	به	او	 کند.	یعنی	مجموع	این	ها	همان	چیزى	است	 با	بقیه	ى	مردم	دنیا	را	این	دین	تنظیم	

می	شود	سیاست.
	امور	 گرفت	یعنی	سیاست	زندگی	مردم	را	چه	در که	یک	دینی	اداره	ى	یک	جامعه	را	بدست	 وقتی	
	امور	اجتماعی	توانست	هدایت	بکند	و	اداره	بکند	آن	وقت	این	دین	به	مقصود	خود	و	 فردى	چه	در
که	این	دین	در	سایه	ى	این	نظام	اجتماعی	 	آن	نوبت	این	است	 به	تحقق	واقعی	خود	رسیده	و	بعد	از
کمال	 که	هر	دینی	براى	انسان	قائل	است	به	 یکایک	مؤمنین	به	خود	را	با	تربیت	ها	و	تهذیب	هایی	
برساند.	بنابراین	وقتی	با	این	دید	به	ادیان	الهی	و	به	اسلام	نگام	می	کنیم	به	خوبی	احساس	می	کنیم	
پیروز	نشده	 بود	مطمئناً	دین	اسلام	 امّا	هجرت	تحقق	پیدا	نکرده	 بود،	 گرفته	 انجام	 گر	بعثت	 ا که	
بود.	با	بعثت	عده	اى	از	مردم	ایمان	می	آورند	و	یا	مخفیانه	یا	آشکار	عبادتی	هم	انجام	می	دادند،	امّا	
آن	عده	مؤمنین	در	چارچوب	و	در	قالب	یک	نظام	طاغوتی،	یک	نظام	جاهلی،	یک	نظام	مشرکانه	
که	با	سیاست	اداره	ى	مردم	توأم	 امّا	سیاست	نبود.	هر	دینی	 زندگی	می	کردند.	آن	دین،	دین	بود،	
گاهان	 که	همه	ى	متفکرین	و	مصلحین	و	آ که	اسلام	هم	چنانی	 کامل	نیست	و	لذاست	 نباشد	دین	

که	دیانت	و	سیاست	را	از	هم	جدا	نمی	کند. کردند	دینی	است	 در	طول	قرن	ها	تصریح	
ادیان	دیگر	هم	همین	جورند.	مسیحیت	هم	دیانت	را	با	سیاست	همراه	می	داند.	دین	یهود	هم	
دیانت	را	با	سیاست	همراه	و	توأم	می	داند	منتهی	آن	ادیان	را	تحریف	کردند	و	دین	اسلام	که	تحریف	
نشده	است	بدلیل	این	که	در	آن	احکام	حکومت	هست.	مسائل	اقتصاد	هست.	مسئله	ى	جنگ	
یک	 بین	المللی	هست	پس	 و	 ی	

ّ
مل و	 و	سیاسی	 اجتماعی	 روابط	 به	 مربوط	 مسائل	 دفاع	هست	 و	

کامل	می	توانست	تحقق	 کی	این	دین	 که	در	آن	دیانت	و	سیاست	هم	همراهند	 کاملی	است	 دین	
که	هجرت	انجام	می	گرفت	پس	هجرت	جزء	اخیر	 پیدا	بکند	در	صحنه	ى	زندگی	مردم؟	آن	وقتی	
گر	هجرت	نبود	بعثت	در	حقیقت	یا	بی	فایده	بود	یا	در	قرن	هاى	 علت	تامّه	و	متمم	بعثت	است	و	ا
که	با	یک	حرکتی	با	یک	انقلابی	به	نتایج	خودش	برسد	این	اهمیّت	هجرت.	در	 متمادى	ممکن	بود	
همین	جا	توجه	برادران	و	خواهران	عزیز	مؤمن	در	نظام	جمهورى	اسلامی	را	جلب	می	کنم	به	جنجال	
	این	مدت	بوجود	آوردند	براى	این	که	 که	در 	این	دو،	سه	قرن	اخیر	و	تبلیغات	وسیعی	 که	در عظیمی	
که	شما	مسلمانی	تان	به	این	است	 کنند.	یعنی	به	مردم	مسلمان	بفهمانند	 دین	را	از	سیاست	جدا	
که	اعتقاد	به	خدا	و	پیغمبر؟ص؟	و	قیامت	داشته	باشید،	امّا	در	زندگی	اجتماعی	در	صحنه	ى	روابط	
	نوع	معاملات	با	مردم	دیگر،	در	مسائل	اقتصاد	جامعه،	در	سیاست،	در	جنگ،	 عادى	زندگی،	در
	اداره	ى	جامعه	نقشی	هم	نداشتید	نداشته	باشید.	این	همان	 در	صلح	و	خلاصه	در	حکومت	و	در
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کرد	و	جنگید. که	پیغمبر؟ص؟	با	هجرت	خود	با	این	فکر	مبارزه	 چیزى	است	
کنم	به	این	که	هجرت	 کنم	و	تصریح	 	من	همین	جا	مسئله	ى	عاشورا	را	و	بعد	دوّم	محرم	را	عرض	
و	آن	حادثه	ى	فاجعه	آمیز	 و	آن	قیام	خونین	 کربلا	 به	 از	مکّه	 و	 به	مکّه	 از	مدینه	 حسین	بن	علی؟ع؟	
که	اتفاق	افتاده	بود	 درست	دنباله	ى	هجرت	پیغمبر؟ص؟	بود.	یعنی	در	زمان	امام	حسین؟ع؟	چیزى	
کسی	از	دستگاه	حکومت	 که	دین	از	سیاست	جدا	شده	بود.	در	زمان	امام	حسین؟ع؟	 همین	بود	
نماز	 گر	 ا یا	 بدهند	 قرار	 	 فشار زیر	 را	 آن	ها	 هستند	 خدا	 به	 معتقد	 گر	 ا که	 نمی	افتاد	 راه	 مردم	 دنبال	
	نماز	منع	کنند.	اعتقاد	به	خدا	و	اعتقاد	به	اصول	دین	و	اعمال	عبادى	و	اعمال	 می	خوانند	آن	ها	را	از
	بلند	مدت	چرا،	امّا	 کرد	در	خطر	و	در	تهدید	نبود.	البته	در که	امام	حسین؟ع؟	قیام	 فردى	در	دورانی	
که	 کارهایی	 در	آن	زمان	مردم	آزادانه	اعتقاد	به	اسلام	داشتند	و	آزادانه	عبادات	را	اعمال	را	همین	
کشورهاى	اسلامی	تقریباً	انجام	می	گیرد	انجام	می	دادند.	آن	چه	مورد	تهدید	بود	در	 امروز	در	همه	ى	
کمیت	اسلام	بود.	قدرت	سیاسی	اسلام	بود.	زمام	دارى	بر	مبناى	احکام	 دوران	امام	حسین؟ع؟	حا
که	از	اسلام	و	 گرفته	بودند	 	اسلامی	بود.	یک	عده	اى	در	رأس	دستگاه	حکومت	و	قدرت	سیاسی	قرار	
نفسانی	 هواهاى	 از	 خودشان،	 پلید	 نیّات	 	 از خودشان،	 شهوات	 از	 نمی	گرفتند.	 الهام	 الهی	 آیین	

خودشان	الهام	می	گرفتند.	امام	حسین؟ع؟	با	این	جنگید.
حرکت	 حقیقت	 در	 حسین	بن	علی؟ع؟	 حرکت	 که	 بکنیم	 ادعا	 قاطع	 به	طور	 می	توانیم	 ما	 پس	
به	 که	 است	 این	 ما	 وظیفه	ى	 دنیا	 در	 هم	 امروز	 و	 سیاست	 از	 دین	 جدایی	 ضد	 بر	 بود	 خونینی	
که	در	آن	قدرت	 که	بعثت	بی	هجرت	دین	اسلام	نیست.	دینی	 کنیم	 ت	هاى	دنیا	این	را	تفهیم	

ّ
مل

سیاسی	دین	و	زمام	دارى	احکام	الهی	و	تشکیل	نظام	اسلامی	و	اداره	ى	جامعه	در	همه	ى	ابعاد	بر	
طبق	آیات	خدایی	وجود	نداشته	باشد	او	دین	اسلام	نیست.	اسلام	ناقصی	است.	این	همان	چیزى	
که	امروز	استکبار	و	دست	نشانده	هایش	به	شدت	از	آن	وحشت	دارند	و	می	بینید	در	همین	 است	
که	زمامداران	 	بود	 کاملًا	روشن	و	آشکار 	آن	و	بعد	از	آن	هم	این	مسئله	 قضایاى	فاجعه	ى	مکّه	و	قبل	از
که	ممکن	است	دین	را	از	مسائل	 مادى	دنیا	و	سرسپردگان	استکبار	جهانی	سعی	می	کنند	تا	آن	جا	
سیاسی	و	اداره	ى	جامعه	و	این	که	قدرت	سیاسی	و	اجتماعی	در	جامعه	متعلق	به	احکام	خدا	باشد	

دور	و	جدا	نگه	دارند.
که	در	سال	شصت	و	یکم	هجرت	بوجود	آمد	دنباله	ى	 پس	ماجراى	عاشورا	و	حادثه	ى	خونینی	
هجرت	پیغمبر؟ص؟	بود	براى	تشکیل	نظام	اسلامی	بود	منتهی	پیغمبر؟ص؟	می	خواست	این	نظام	را	
که	به	شعامت	 	آنی	 کند	بعد	از کند	و	حسین	بن	علی	می	خواست	این	نظام	را	بازسازى	 بنیانگذارى	
این	تفسیر	درست	حادثه	ى	 بود.	 از	مسیر	اصلی	منحرف	شده	 حکومت	بنی	امیه	و	دشمنان	دین	
همین	 به	خاطر	 تاریخ	 طول	 در	 محرم	 مسئله	ى	 است.	 هجرت	 مسئله	ى	 صحیح	 فهم	 و	 عاشورا	
خصوصیات	در	جامعه	ى	اسلامی	و	به	خصوص	در	جامعه	ى	تشیّع	یک	برجستگی	خاصی	داشته	

واقعه عاشورا از 
دیگر ابعاد محرم
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گفتیم	مخصوص	شیعه	هم	نبوده	در	بلاد	اسلامی	غیر	شیعی	هم	ماجراى	 که	 است.	البته	همان	طور	
که	ماجراهایی	در	 عاشورا	و	مسئله	ى	مصیبت	بزرگ	اهل	بیت	در	طول	تاریخ	مورد	توجه	قرار	داشته	

این	زمینه	هست.
کرد.	یعنی	در	محرم	 	تاریخ	معاصر	خود	ما	محرم	یک	حالت	ویژه	اى	در	نهضت	اسلامی	پیدا	 در
	این	انقلاب	 سال	پنجاه	وهفت	یک	سیاست	جدیدى	در	نهضت	و	در	مبارزه	به	وسیله	ى	رهبر	بزرگوار

و	امام	عظیم	الشان	ما	اعلام	شد	و	آن	سیاست	پیروزى	خون	بر	شمشیر	بود.
که	 	برانگیزاننده	نبود	یک	حرف	برانگیزاننده	اى	 مسئله	ى	پیروزى	خون	بر	شمشیر	فقط	یک	شعار
ماوراء	او	و	پشت	سرا	و	یک	سیاست	عمیق	اسلامی	نباشد	نبود.	این	یک	سیاست	عظیم	اسلامی	
که	باید	به	مناسبت	حلول	محرم	همان	نقشی	 ت	ایران	تعلیم	می	دادند	

ّ
	این	پیام	به	مل بود.	امام	در

کرد	و	آن	چیه؟	آن	نقش	مظلومیت	قهرمانانه	و	مقاوم	است.	 که	حسین	بن	علی؟ع؟	ایفا	 کنید	 را	ایفا	
که	رژیم	جبار	ستم	شاهی	انجام	داده	و	خواهد	داد	در	مقابل	آن	قساوت،	آن	 یعنی	در	مقابل	حرکتی	
که	اهل	جنگ	مسلحانه	نیستید.	شما	یک	توده	ى	انبوه	مردم	 که	سلاح	ندارید.	شما	 شقاوت	شما	
و	 کنید	 با	خون	خودتان	تضمین	 را	 و	اخلاص	 ایمان	 این	 بسیار	خوب	 با	اخلاص	هستید	 و	 مؤمن	

کنید. پیروزى	را	به	دنبال	آن	اجتناب	ناپذیر	
	ایران	هم	همین	 که	در سیاست	مظلومیت	مقاوم	درست	همان	سیاست	حسین	بن	علی	است	
که	بر	آن	ها	وارد	 سیاست	عمل	شد	و	موفق	شد.	یعنی	یک	جمعی	در	مقابل	قساوتها	و	شقاوتهایی	
	راه	خودشان	منحرف	 	از کنند	و می	آید	و	آن	ها	در	آن	مظلوم	واقع	می	شوند	این	مظلومیت	را	تحمل	
که	مردم	 را	ادامه	بدهند	ولو	به	قیمت	جانشان	این	یک	سیاستی	بود	 راه	 نشوند.	منصرف	نشوند.	
که	از	شب	اوّل	محرم	توى	این	خیابان	هاى	تهران	در	محلات	مختلف	 هم	این	را	فهمیدند	و	دیدید	
یم	آمیخته	شد	و	صداى	تکبیر	بر	صداى	 صداى	تکبیر	مردم	با	صداى	تیراندازى	عمال	و	مزدوران	رژ

تیراندازى	فائق	آمد	و	خون	بر	شمشیر	بالاخره	پیروز	شد.
گر	مردم	احساس	نمی	کردند	که	علی	رغم	مظلومیت	شدیدى	که	دارند	باید	 گر	این	سیاست	نبود	ا ا
گر	 که	همان	سیاست	حسین	بن	علی؟ع؟	است	ا بایستند	و	باید	راه	را	ادامه	بدهند	و	مقاومت	بکنند	
که	بر	شما	وارد	 که	باید	این	ضرباتی	را	 این	نبود	انقلاب	پیروز	نمی	شد.	امام	به	ما	درس	داد	و	آموخت	
کنید	و	راه	را	ادامه	بدهید.	دشمن	 می	آید	شما	به	قیمت	جانتان	هم	که	هست	این	ضربات	را	تحمل	
کار	خواهد	 کند	و	بالاخره	از	 توان	محدودى	دارد	قادر	نیست	این	ضربات	را	مرتباً	و	پی	در	پی	وارد	
افتاد	آن	روز،	روز	مرگ	دشمن	است	همان	جور	هم	شد	و	این	سیاست،	سیاست	مستمر	ماست	در	

	آینده	هم	هم	چنان	خواهد	بود. 	بوده	الان	هم	همان	جور	است	در طول	تاریخ	این	جور
براى	 جدید	 نقاط	 	 از یکی	 که	 یم	 دار ما	 محرم	 ماجراى	 در	 که	 چهارمی	 مسئله	ى	 و	 چهارم	 بعد	
جدید	 سال	 شروع	 و	 ما	 محرم	 امسال	 است.	 مکّه	 حادثه	ى	 همین	 عاشوراست	 و	 محرم	 حادثه	ى	

نهضت و انقلاب 
اسلامی از ابعاد 
محرم
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که	این	آیه	ى	شریفه	ى	»وَمَنْ یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهَاجِرًا  هجرى	ما	با	مظلومیت	شهداى	مکّه	همراه	شده	
هِ«1	این	هم	در	مورد	مهاجرت	اوّل	هم	در	مورد	 اللَّ ی 

َ
جْرُهُ عَل

َ
أ مَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ 

ْ
هُ ال

ْ
ثُمَّ یُدْرِک هِ وَرَسُولِهِ  اللَّ ی 

َ
إِل

که	امسال	 مهاجرت	امام	حسین؟ع؟	و	هم	در	مورد	مهاجرت	این	حجاج	مظلوم	ایرانی	و	غیر	ایرانی	
کردند	و	به	شهادت	رسیدند	درباره	ى	همه	ى	 به	حج	مشرف	شدند	یعنی	ذى	الحجه	گذشته	و	حج	
	این	حادثه	ى	 کننده	ى	ماجراهاى	ماه	محرم	است.	در این	ها	صدق	می	کند	و	این	حادثه	تکمیل	
این	 که	 و	تکرار	خواهد	شد.	همین	نقطه	اى	 مکّه	عیناً	همان	قضایاى	مظلومیت	مقاوم	تکرار	شد	
گرفتند	و	مزدوران	رژیم	سعودى	از	جلو	و	عقب	راه	آن	ها	را	بستند	و	 عزیزان	زیر	آن	فشار	عجیب	قرار	
کردند	تا	جمعیت	حتّی	فرصت	متفرق	شدن	هم	نداشته	باشد	و	عده	اى	 	را	قطع	 همه	ى	راه	هاى	فرار
کننده،	عده	اى	را	زیر	فشار	 گازهاى	خفه	 گلوله،	عده	اى	را	با	چوب	و	سنگ،	عده	اى	را	با	 را	با	شلیک	
به	قتل	رساندند	همین	جا	نقطه	ى	عجیب	و	تاریخی	در	صدر	اسلام	است.	این	جا	بین	شعب	ابی	
این	 نیست.	 این	ها	جاهاى	جدیدى	 ماست.	 تاریخ	 شناخته	شده	 سرزمین	هاى	 و	هجون	 طالب	
است	 دره	هایی	 و	 کوه	ها	 همان	 این	 می	بینید	 راه	پیمایی	 مسیر	 این	 	 در که	شما	 دره	هایی	 و	 کوه	ها	
مظلومانه	 سمیه،	 فریاد	 یاسر،	 فریاد	 مظلوم،	 و	 مقاوم	 مسلمان	 آن	 احد	 احد،	 فریاد	 بلال،	 فریاد	 که	
بود	 روزى	 روز،	 آن	 بلند	شد.	 	 روز یک	 دره	ها	 همین	 توى	 کوه	ها،	 همین	 توى	 بیابان	ها،	 همین	 توى	
گلوى	 ابولهب	و	امیة	خلف	و	امثال	این	ها	قدرتمندانه	می	خواستند	این	فریاد	را	در	 که	ابوجهل	و	
کشتن	این	زن	ها	و	مردهاى	 کشتن	سمیه	ها	و	یاسرها	و	با	 کنند.	خیال	می	کردند	با	 مسلمان	ها	خفه	
کردن	بلال	ها	و	عمارها	خواهند	توانست	قال	قضیه	را	بکنند	و	خطر	اسلام	را	 مسلمان	با	شکنجه	
گردنکشان	و	قلدران	بزرگترین	خطرهاست	از	سر	خودشان	رفع	 که	براى	همه	ى	زراندوزان	و	جباران	و	

کردند. کنند،	امّا	اشتباه	
فاتح	 سپاهیان	 که	 بود	 روزى	 آن	 و	 پیچید	 دره	ها	 و	 کوه	ها	 همین	 در	 فریاد	 همین	 دیگر	 یک	بار	
آن	 و	شهادت	 تقریباً	 ماجراها	 این	 	 از سال	 ده	 از	 بعد	 مکّه	شدند.	 وارد	 طرف	 چهار	 از	 پیغمبر؟ص؟	
و	 دره	ها	 و	 ابی	طالب	 از	همین	شعب	 آمد	 نیرومندى	 و	 لشگر	عظیم	 با	یک	 اسلام	 پیغمبر	 عزیزان	
گذشت	وارد	مسجد	الحرام	شد	و	اشرافیت	ابوسفیانی	را	در	هم	شکست	 کوه	ها	و	هجون	و	این	ها	
که	آن	ها	هیچ	انتظارش	را	نداشتند.	این	 کرد	در	حالی	 و	آن	نظام	سیاسی	جبار	قلدر	فاسد	را	نابود	
تاریخ	ماست	این	سرگذشت	ماست	این	تجربه	ى	ماست.	خیال	نکنند	آن	قلدران	قسی	و	قلب	و	
که	این	صداها	خفه	شد.	این	فریادها	تمام	شد.	 چماق	به	دست	و	مزدوران	پست	استکبار	جهانی	
کشتن	حجاج	ایرانی	و	غیر	ایرانی	این	شهیدان	عزیز	این	زن	ها	و	 که	 ماجرا	ختم	شد	خیال	نکنند	
تمام	 ارزان	 برایشان	 الله	 الا	 اله	 لا	 و	 کبر	 ا الله	 ذکر	 به	 متذکرین	 این	 بی	دفاع	 بی	سلاح	هاى	 این	 مردها	

1.	نساء:	100

مهاجرت الی الله و 
واقعه حج خونین 

از ابعاد محرم
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خواهد	شد.
که	ما	در	طول	بیست	سال،	بیست	 امام	عزیزمان	آن	قلب	روشن،	آن	آیینه	ى	تابناک	اراده	ى	الهی	
کار	زده	شد	و	 گفتند	ریشه	ى	آن	سعود	با	این	 گفتند،	 کردیم	آن	روز	 و	چند	سال	بارها	آن	را	تجربه	
کندند	و	یقیناً	چنین	هم	خواهد	بود	در	 گور	خودشان	را	 کار	 این	سیاستمداران	نادان	و	ابله	با	این	
	بود	قساوت	و	وقاحت	و	حماقت.	 	این	فاجعه	ى	بسیار	جانسوز	سه	عنصر	آشکار ماجراى	مکّه	در
کرد	و	بعد	بسیار	 کوچک	را	بعداً	عرض	خواهم	 که	من	دو،	سه	نمونه	ى	 بسیار	قساوت	بخرج	دادند	
کنند	به	جاى	این	که	پیک	بفرستند	 کردند	به	جاى	این	که	عذرخواهی	 وقیحانه	با	این	مسئله	برخورد	
ت	ایران	و	از	خانواده	هاى	شهدا	استغفار	بکنند	

ّ
	امّت	بزرگ	اسلامی	و	از	مل به	جاى	این	که	از	خدا	و	از

کردند	و	البته	این	تبلیغات	به	تدریج	 کردند	و	تبلیغات	غلط	 وقیحانه	ایستادند	و	ادعاهاى	دروغ	
هم	دارد	رسوا	می	شود	و	همیشه	همین	جور	است	هر	چه	زمان	بگذرد	موج	بیشتر	وسیع	خواهد	شد	و	
	دنیا	اندکی	غفلت	و	بی	اطلاعی	نسبت	به	این	 یم	در کرد	و	ما	نمی	گذار دنیا	را	به	خود	متوجه	خواهد	
که	باشد	نسبت	به	 	و	اذهان	مردم	دنیا	را	به	هر	قیمتی	و	در	هر	مدتی	 قضیه	باقی	بماند	ما	تمام	افکار
کرد	و	عنصر	سوّم	حماقت	این	ها	بود.	این	ها	خودشان	دل	و	 	بزرگ	روشن	خواهیم	 این	حادثه	ى	بسیار
	را	نداشتند	مرد	میدان	این	برخورد	با	نظام	جمهورى	اسلامی	و	انقلاب	اسلامی	نبودند	 کار جرأت	این	
عافیت	طلب	 و	 عاقبت	اندیش	 دنیا	 زراندوز	 قارون	هاى	 همه	ى	 مثل	 و	 ترسو	 و	 بُزدل	 مردمان	 این	ها	
را	 	 کار باید	غرامت	این	 و	 را	خوردند	 آمریکا	 ابله	ها	هم	فریب	 را	فریب	داد.	این	 آمریکا	این	ها	 بودند	

بپردازند	و	مجازات	بشوند	و	خواهند	شد	به	فضل	پروردگار.	
که	 برادران	و	خواهرانی	 	 از کنم	و	من	خواهش	می	کنم	 را	من	عرض	 از	جزئیات	حادثه	 تا	 دو،	سه	
یادى	در	اختیار	مسئولان	 شاهد	این	حادثه	بودند	جزئیات	حوادث	را	دقیق	بدون	هیچ	گونه	مبالغه	و	ز
بگذارید.	دستگاه	های	تبلیغاتی	و	اطلاعاتی	و	سیاسی	ما	دارند	حادثه	را	جمع	آورى	می	کنند.	هر	
که	با	ما	ملاقات	می	کند	و	چیزى	می	گوید	ما	می	بینیم	یک	چیز	جدیدى	براى	ما	روشن	می	شود	 کسی	
این	 و	می	توانیم	 بودند	 کرده	 برنامه	ریزى	 از	پیش	 این	که	سعودى	ها	 بر	 یم	 یادى	دار ز قرائن	 	 امروز و	ما	
کنیم	و	به	دنیا	نشان	بدهیم	و	ان	شاءالله	خواهیم	داد.	ما	جزئیات	حوادث	 قرائن	را	یک	روز	هم	اعلان	
امّا	 	بیرون	نگاه	می	کردید،	 از که	مکّه	بودید	توى	این	حادثه	بودید	در	متن	حادثه	بودید	 کدام	 را	هر	
یاد	بدون	مبالغه	بگوئید	تا	این	که	مسئولین	بتوانند	این	حوادث	را	جمع	بندى	 کم	و	ز دقیق	و	بدون	
	این	حادثه	ى	بسیار	مهم	و	تاریخی	بوجود	بیاورند.	من	دو،	 کنند	یک	ترسیم	بسیار	دقیق	و	روشن	از
ت	

ّ
ایرانی	است	این	مردم	عزیز	ما	این	مل به	روحیه	ى	حجاج	 ناظر	 را	عرض	می	کنم.	یکیش	 تا	 سه	

وْفیَ 
َ
صْحَابًا أ

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
ا أ

َ
کند	بگوید	»فَإنیِّ ل گر	امام	عزیز	ما	دست	به	دعا	بلند	 بی	نظیر	ما،	حقیقتاً	جا	دارد	ا
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تی	و	امّتی	
ّ
که	خدایا	من	مل کند	 که	امام	ما	به	خداى	متعال	عرض	 صْحَابیِ  «1	جا	دارد	

َ
ا خَیرًا مِنْ أ

َ
وَل

ت	خودم	ندیدم	حقیقتاً	این	جور	است.	آن	
ّ
وفادارتر،	شجاع	تر،	مقاوم	تر،	صمیمی	تر،	مخلص	تر	از	مل

	اذان	مغرب	این	زن	 حادثه	ى	عجیب	اتفاق	افتاده	از	پیش	از	غروب	آفتاب	تا	چند	ساعت	بعد	از
که	 گرفتند	درعین	حال	روحیه	ى	آن	ها	آن	چنان	بوده	 	قرار	 و	مرد	توى	این	محوطه	این	همه	زیر	فشار

کند. که	انسان	نقل	 یکایک	حوادث	را	جا	دارد	
آن	جا	یک	 رفتم	 بودند	من	 اُردنی	ها	 آن	جا	 در	 که	 نقل	می	کرد	می	گفت	هتلی	 ما	 از	دوستان	 یکی	
اتاقی	 ایرانی	توى	 از	خانم	هاى	حاجی	 کردم	دیدم	یک	عده	اى	 آبی	پیدا	 آبی،	قمقمه	ى	 مقدار	هم	
کسی	توانست	توى	یک	جایی	برود.	توى	یک	هتلی	توى	یک	 	آمد	هر	 جمع	شدند	چون	وقتی	فشار
گازهاى	مسموم	به	شدت	آزرده	 کثیرى	از	خانم	ها	چشم	هاى	این	ها	بر	اثر	این	 کوچه	اى	یک	عده	اى	
که	به	چشم	هایشان	بکشند	 است	می	گفت	من	این	آب	ها	را	بردم	روى	دست	هاى	این	ها	می	ریختم	
من	 که	 بودند	 گرفته	 را	 خانم	ها	دست	هایشان	 از	 بعضی	 بشود.	 آسوده	 مقدارى	چشم	هایشان	 یک	
کند	یک	 که	چشم	هایش	را	باز	 رویش	آب	بریزم	یک	خانمی	خواستم	به	او	یک	مقدارى	آب	بدهم	
کرد	 کرد	که	من	احتیاجی	ندارم	چشم	من	می	سوزد،	امّا	من	رد	خواهم	 گرما	و	عرق	اشاره	 مقدارى	این	
این	بغل	دستی	من	بیشتر	از	من	آسیب	دیده	اوّل	آب	را	به	او	برسان.	همان	داستان	هاى	باور	نکردنی	

صدر	اسلام	والله	دارد	تکرار	می	شود	آن	هم	در	همه	ى	قشرها.
پیدا	 که	 وقتی	 در	مسجدالحرام	 آن	حادثه	 از	 بعد	 من	 که	 می	کردند	 نقل	 امام	 محترم	 نماینده	ى	
نماز	 گر	در	حال	 ا ایرانی	مردها،	زن	ها	می	آمدند	 این	حجاج	 می	شدم	می	نشستم	در	مسجدالحرام	
پیغام	 امام	 به	 نباشید	 ناراحت	 آقا	 می	گفتند	 می	آمدند	 	

ّ
الا و	 می	کردند	 علاقه	اى	 اظهار	 یک	 بودم	

که	ناراحت	نباشد	امام.	جان	ما	به	قربان	امام	و	تا	آخر	ایستادیم.	آن	ها	می	خواستند	 بدهید	بگوئید	
امام	رنجور	 و	رنج	آن	ها	 از	قبل	آن	ها	 که	مبادا	 را	روحیه	بدهند.	آن	ها	می	خواستند	 امام	 نماینده	ى	

بشود	و	دلش	آزرده	بشود.	بی	نظیر	است	این	روحیه	حقیقتاً.
که	جمعی	 	این	ساختمان	ها	و	هتل	ها	 در	مورد	شقاوت	مزدوران	سعودى	عرض	بکنم	در	بعضی	از
تا	 بودند	 آن	جا	 که	یکی	ساعت،	دو	ساعت	 بودند	 افراد	آسیب	دیده	 	 و	همه	جور زن	 و	 مرد	 کثیرى	
که	مزدورهاى	 	ایرانی	ها	بودند	وقتی	 که	جمعی	از 	این	مجموعه	هایی	 بعد	متفرق	بشوند	در	یکی	از
کنند	 باز	 را	 راه	 ایرانی	هستند	به	جاى	این	که	 از	حجاج	 که	این	جا	یک	عده	اى	 سعودى	می	فهمند	
که	 کنند	 که	دیگر	حالا	توى	ماجرا	نیستند	توى	خیابان	نیستند	به	جاى	این	که	آن	ها	را	تشویق	 آن	ها	
کننده	شان	را	در	 گاز	خفه	 کپسول	هاى	 بیایید	بروید	به	خانه	تان	برسید	می	آیند	دم	در	آن	هتل	و	آن	
که	توى	هتل	هستند	می	اندازند.	نمی	توانند	 گاز	هم	در	میان	همین	جمعی	 کپسول	 می	آورند	و	یک	

1..	ارشاد،	شیخ	مفید،	ص	250
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بگویند	ما	می	خواستیم	جمعیت	را	متفرق	کنیم.	صدها	قرینه	است	که	این	ها	می	خواستند	خباثت	
گذشته	بود	به	 که	از	حادثه	 کنند.	یکی	از	دوستان	ما	می	گفت	بعد	از	دو،	سه	ساعت	 کنند.	شقاوت	
که	زیر	فشار	 مسجدالحرام	رفتم	یک	عده	اى	از	خانم	ها	آمده	بودند	در	مسجدالحرام	چون	آن	قسمتی	
یادى	از	خانم	هاى	حجاج	در	آن	جا	متمرکز	بودند	یک	عده	اى	خانه	هایشان	در	 گرفت	جمعیت	ز قرار	
کرده	بودند	و	پرسیده	بودند	 گم	 آن	طرف	مسجدالحرام	بود	و	راهشان	از	آن	جا	بود	یک	عده	اى	راه	را	
کجاست	خودشان	را	به	مسجدالحرام	رسانده	بودند	می	گفتند	وقتی	دیدند	من	ایرانی	هستم	و	 حرم	
گفت	 گفتند	ما	را	به	خانه	هایمان	برسان	این	برادر	مسلمان	مؤمنمان	 آمدم	سی،	چهل	نفرى	آمدند	
که	از	مسجد	آمدیم	 که	بروم	این	ها	را	به	خانه	هایشان	برسانم	همین	 	این	ها	را	برداشتم	 من	جمعی	از
تا	چشمشان	 رسیدند	 سعودى	 مسلح	 گشتی	هاى	 این	 	 از عده	 یک	 رفتیم	 راه	 مقدارى	 یک	 بیرون	
کردند	این	ها	را	مورد	ضرب	و	جرح	 	ایرانی	ها	و	یک	مشت	زن	مجدداً	شروع	 افتاد	به	یک	عده	اى	از
زمین.	 روى	 انداختند	 آن	جا	 هم	 را	 عده	اى	 مسلمان.	 خانم	هاى	 این	 جان	 به	 افتادند	 و	 دادن	 قرار	
که	این	ها	به	خرج	دادند	یک	شقاوت	و	قساوت	بی	نظیر	است.	تبلیغاتی	 حقیقتاً	شقاوت	و	قساوتی	
این	 کنم	 امّا	من	می	خواهم	عرض	 گرفت،	 انجام	 ایرانی	 ایام	علیه	 در	رسانه	هاى	جمعی	در	همان	

که	آن	ها	می	خواستند	نکرد. تبلیغات	حتّی	در	خود	مردم	مکّه	هم	آن	اثرى	را	
که	این	ها	می	خواهند	مسجدالحرام	 برادران	ما	نقل	می	کردند	با	این	که	آن	همه	تبلیغات	شده	بود	
بی	ربط	 این	حرف	هاى	 	 از و	 بدهند	 قرار	 نمی	دانم	چی،	چی	 مرکز	 را	 قم	 کنند	می	خواهند	 را	خراب	
که	حجاج	ایرانی	می	رفتند	توى	کوچه،	 بی	معنی	مسخره	آمیز	با	این	همه	تبلیغات	درعین	حال	وقتی	
و	این	نشان	 از	آن	ها	به	هیچ	وجه	خشونت	نمی	دیدند	 با	خود	مردم	مکّه	مواجه	می	شدند	 خیابان	

	...1	جزئیات	این	حادثه	بایستی	به	اطلاع	مردم	دنیا	برسد. که	تبلیغات	حتّی	در می	داد	
با	 بشود	 همراه	 الحسین	 عبدالله	 ابا	 مرثیه	ى	 باید	 محرم	 ماه	 این	 	 در فرمودند	 امام	 که	 همان	طور	
کشته	شدند.	در	همان	جهت	و	به	وسیله	ى	همان	جور	مردم	 که	در	همان	راه	 مرثیه	ى	این	مظلومانی	
	به	مناسبت	این	که	 شقی	و	قسی	القلبی	به	شهادت	رسیدند.	این	خلاصه	اى	از	آن	حادثه	بود.	امروز
یم	و	ماجراى	جانسوز	عاشورا	در	پیش	چشم	ماست	و	این	مصیبت	عمومی	 در	دهه	ى	محرم	قرار	دار
کنم	و	ماجراهاى	عاشورا	را	 هم	براى	مردم	ما	پیش	آمده	من	چند	جمله	هم	می	خواهم	ذکر	مصیبت	
کتاب	ها	خوانده	بودیم	در	 که	ما	در	 گونی	را	 گونا که	خیلی	هایش	در	زمان	خود	ما	تکرار	شد	و	حوادث	
	این	تجربه	ى	عظیم	تاریخی	به	چشم	دیدیم.	یک	گوشه	اى	از	حوادث	عاشورا	 بین	مردم	خودمان	و	در
کلب	هست	و	ارتباط	 که	از	قبیله	ى	بنی	 کلبی	 کنم	یک	مردى	به	نام	عبدالله	بن	عمیر	 را	من	عرض	
که	اُم	 کوفه	فرود	آمده	بود	با	همسر	خودش	 یادى	هم	با	دستگاه	اهل	بیت	و	امام	حسین؟ع؟	ندارد	در	 ز

1.	جاافتادگی	نوار
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که	این	لشگر	را	 کوفه	دارند	بسیج	می	کنند	 کُنیه	داشت	دید	یک	لشگرى	در	نخیله	در	زندگی	 وَهب	
به	یک	جایی	بفرستند	تعجب	کرد	که	این	قضیه	چیست	با	کی	جنگ	دارند	این	ها	پرسید	این	لشگر	
گفتند	لشگر	براى	جنگ	با	حسین	بن	علی	دارد	تجهیز	می	شود	و	می	رود	سر	راه	را	بر	 کجاست؟	 براى	
	راه	خدا	بودم،	امّا	امروز	 حسین	بن	علی	بگیرد	این	مرد	تکان	خورد	گفت	من	مدت	ها	مشتاق	جهاد	در
که	با	فرزند	پیغمبر؟ص؟	و کفار	جهاد	با	این	مردمی	است	 که	واجب	تر	از	جهاد	با	 	احساس	می	کنم	
همسرش	 پیش	 رفت	 می	کنند.	 برخورد	 ظالمانه	 دارند	 این	جور	 امیرالمؤمنین	 و	 زهرا	 گوشه	ى	 جگر	
کرد	 کنم	به	او	بپیوندم.	زن	او	اُم	وهب	او	را	تحسین	 گفت	من	قصد	دارم	بروم	از	حسین	بن	علی	دفاع	
	را	حتماً	بکن	 کار کند	این	 کرد	گفت	خدا	تو	را	خیر	بدهد	و	به	بهترین	رأى	ها	و	عقاید	هدایت	 تشویق	
کوفه	خارج	شدند	و	از	 و	من	را	هم	با	خودت	به	این	میدان	ببر.	این	زن	و	شوهر	مخفیانه	و	شبانه	از	
	فرود	آمده	بود	و	 کربلا	آن	روز که	در	 بی	راهه	خودشان	را	رساندند	به	اردوى	ابا	عبدالله	الحسین؟ع؟	

بودند	در	میان	تشکیلات	امام	حسین؟ع؟	تا	روز	عاشورا.
که	یک	حمله	از	طرف	لشگر	ابن	سعد	شد	و	جمعی	به	شهادت	رسیدند	 	آنی	 	روز	عاشورا	بعد	از در
به	 و	 به	تن	می	کردند	 و	مبارزه	می	کردند.	جنگ	تن	 به	میدان	جنگ	 یک،	یک	اصحاب	می	رفتند	
شهادت	می	رسیدند	و	بعد	نفر	بعدى	می	رفت.	از	طرف	لشگر	عمر	سعد	دو	نفر	از	چهره	هاى	معروف	
یاد	آمدند	بیرون	و	مبارز	طلبیدند	حبیب	بن	مظاهر	و	مسلم	بن	عوسجه	 وابسته	ى	به	دربار	عبیدالله	ز
که	بروند	امام	حسین؟ع؟	فرمودند	شما	بنشینید	این	عبدالله	بن	عمیر	از	 	بُریر	و	این	ها	بلند	شدند	 و
قوى	 بالاى	 بلند	 گندمگون	 مرد	 نبود	دید	 آشنا	 او	ظاهراً	 با	 امام	حسین؟ع؟	خیلی	هم	 بلند	شد	 جا	
کنم	و	حریف	 گفت	یا	ابا	عبدالله	اجازه	بده	فی	بروم	با	این	دو	نفر	مبارزه	 هیکل	ستبر	بازویی	است	
گفتند	 و	 کردند	 او	 مردانه	ى	 به	چهره	ى	 نگاهی	 با	تحسین	یک	 امام	حسین؟ع؟	 آن	ها	خواهم	شد.	
کرد	با	این	ها	جنگیدن	یکی	از	آن	ها	را	به	خاک	 باشد	تو	برو.	این	مرد	آمد	توى	میدان	جنگ	شروع	
کرد	و	یک	ضربتی	را	بر	عبدالله	 ک	انداخت	و	به	قتل	رساند	آن	دیگرى	از	یک	فرصتی	استفاده	 هلا
	این	 کرد	سرانگشت	او	یا	دست	او	مجروح	شد	و	یک	قدرى	متوجه	به	خودش	شد	در بن	عمیر	وارد	
کمال	شجاعت	آمد	توى	میدان	جنگ	 که	یک	خانم	محجّبه	ى	پوشیده	اى	با	 هنگام	همه	دیدند	
کند.	 کمک	 که	به	شوهرش	 و	او	همسرش	اُم	وهب	بود.	همسر	این	مرد	مسلمان	عبدالله	عمیر	آمد	
گرفت	و	آمد	به	میدان	جنگ.	این	مرد	 که	وسط	خیمه	نصب	می	کنند	این	را	در	دست	 این	چوبی	را	
که	زن	او	بی	تاب	شده	و	میدان	جنگ	آمده	خواست	همسر	خودش	را	به	طرف	خیمه	هاى	 تا	دید	
گفت	من	را	نفرست	 زن	ها	برگرداند	با	اصرار	زنش	را	می	کشید	به	طرف	خیمه	هاى	حرم،	زن	فریاد	زد	
که	ما	 کنم	و	با	تو	به	شهادت	برسم	درست	همین	روحیه	اى	 به	خیام	حرم	بگذار	من	هم	مجاهدت	
که	در	همه	جا	مایل	اند	 	زنهاى	خودمان	این	قهرمانان	شجاع	انقلاب	ما	مشاهده	می	کنیم	 امروز	در
دوش	به	دوش	مردها	باشند	حتّی	در	میدان	شهادت.	مرد	کوشش	می	کرد	زن	خودش	را	به	یک	محل	
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گفتند	 امنی	برساند	و	زن	مقاومت	می	کرد	امام	حسین؟ع؟	از	آن	عقب	فریاد	زدند	و	زن	را	خواستند	
برگرد	بیا	تو	نجنگ	این	خانم	براى	اطاعت	امر	سیدالشهدا؟ع؟	برگشت	به	طرف	خیمه	هاى	حرم،	
که	شوهر	محبوب	 کرد	دید	 کرد	نگاه	 که	یک	صدایی	نظرش	را	جلب	 امّا	چند	لحظه	اى	نگذشته	بود	
کربلا	افتاده	زن	بی	تاب	شد	دیگر	نتوانست	 گرم	 کهاى	 و	عزیزش	ضربت	شدیدى	خورده	و	روى	خا
کها	و	خون	ها	را	از	چهره	ى	 کرد	خا خودش	را	نگه	دارد	آمد	بالاى	سر	شوهر	محبوبش	نشست	و	بنا	
کردن	و	ستردن	در	همین	هنگام	شمر	آمد	بالاى	سر	این	زن	و	با	یک	ضربه	ى	 عبدالله	بن	عمیر	پاک	
عمود	آن	چنان	بر	این	کوبید	که	او	هم	در	کنار	شوهرش	افتاد	و	به	شهادت	رسید.	بنابراین	در	شهداى	
کربلا	مثل	شهداى	مکّه	و	مثل	بسیارى	از	میدان	هاى	دیگر	این	انقلاب	الهی	و	خونین	ما	نام	یک	زن	
شجاع	و	مسلمان	را	هم	در	عداد	شهدا	مشاهده	می	کنیم.	»صل	الله	علیک	یا	ابا	عبدالله	صل	الله	

علیک	و	علی	اصحابک«.
والسّلام	علیکم	و	رحمةالله	و	برکاته.
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گفتاردهم:عاشوراوعبرتهایآن1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

الحمدلله	ربّ	العالمین	نحمده	و	نستعینه	و	نستغفره	و	نستهدیه	و	نتوکل	علیه	و	نصلی	و	نس	
غ	رسالاته.	سیّدنا	و	نبیّنا	ابی	القاسم	

ّ
لم	علی	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه.	حافظ	سرّه	و	مبل

محمّد	و	علی	آله	هداه	المؤمنین.
طَان«2	عبادالله	

ْ
ا مُنَافَسَةً فیِ سُل ذِی کَانَ مِنَّ

َّ
نِ ال

ُ
مْ یک

َ
هُ ل

َ
نّ

َ
مُ أ

َ
کَ تَعْل

َ
هُمَّ إِنّ

َّ
قال	حسین	بن	علی؟ع؟	»الل

اوصیکم	بتقوالله.
الهی	 تقوای	 به	رعایت	 و	دعوت	می	کنم	 را	توصیه	می	کنم	 	 نمازگزار و	خواهران	عزیز	 برادران	 همه	
	فرمان	پروردگار	در	پیشبرد	هدف	های	الهی	 و	پرهیزگاری	و	تسلط	بر	هواهای	نفسانی	و	اطاعت	از
که	تقوا	 کاری	های	دوران	تاریخ	است	و	روزی	است	 که	روزهای	بزرگترین	فدا مخصوصاً	این	روزها	
	آزادگان	سید	الشهداء	در	معرض	دید	تاریخ	و	همه	ی	 در	منظر	و	مظهر	حقیقی	خود	به	وسیله	ی	سرور
یم	و	ابعاد	تقوا	را	در	ماجرای	پر	حماسه	ی	 	بیاموز 	آن	بزرگوار گرفت	ما	باید	درس	تقوا	را	از انسان	ها	قرار	

عاشورا	ببینیم.
	پیرامون	مسئله	ی	عاشورا	و	قیام	حسین	بن	علی؟ع؟	است	البته	 بحث	امروز	من	در	خطبه	ی	اوّل	در
	اوّلین	روزهای	وقوع	این	حادثه	چه	به	وسیله	شاهدان	عینی،	چه	به	وسیله	ی 	درباره	این	مسئله	از
گفته	شده	 یادی	 گویندگان	سخن	ز ائمه	معصومین؟عهما؟	و	چه	به	وسیله	ی	دیگران	شعراء	و	خطباء	و	
گر	بگویم	شرح	این	معنا	تمام	 یاد	است	ا 	ز 	این	وادی	هنوز گفتن	در است،	امّا	حقیقتاً	سخن	برای	
	این	سال	های	اخیر	قبل	از	پیروزی	انقلاب	هم	 به	قول	مولوی	»صد	قیامت	بگذرد	وین	ناتمام«	در
انقلاب،	 	 از تاریخی	شد	و	همچنین	بعد	 این	حادثه	ی	عظیم	 فراوانی	درابعاد	مختلف	 بحث	های	
که	حقیقت	و	ماهیّت	این	 ت	های	مسلمان	در	دنیا	احتیاج	دارند	

ّ
ت	اسلام	و	همه	مل

ّ
امّا	هنوز	مل

1.	بیانات	در	خطبه		اوّل	نماز	جمعه	1365/06/21
2.	بحارالأنوار،	ج	34،	ص	110

انگیزه قیام عاشورا
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گمان	 حادثه	را	بیش	از	پیش	مورد	دقت	و	تعمق	قرار	بدهند،	درس	عجیبی	است	درس	عاشورا	و	به	
ت	خود	

ّ
ت	ها	تا	حدودی	آشنا	هستم،	تجربه	ی	عظیم	مل

ّ
	با	مسائل	جهان	و	مسائل	مل که	امروز بنده	

	برابر	چشم	ماست	و	آن	را	با	همه	ی	وجودمان	لمس	می	کنیم	یگانه	علاج	امروز	دنیا	همین	 ما	هم	در
گر	همین	 ت	مسلمان	ایران	ا

ّ
کنند	و	ما	مل که	درس	حسین	بن	علی؟ع؟	را	بفهمند	و	به	آن	عمل	 است	

کنیم	و	انعکاس	این	درس	را	در	زندگی	 که	این	درس	را	برای	مردم	دنیا	تشریح	 کنیم	 توفیق	را	پیدا	
	انقلابمان	در	جنگمان	در	محیط	اجتماعیمان	به	دنیا	نشان	بدهیم،	بزرگ	ترین	خدمت	 خودمان	در
کوتاه	به	خصوص	خطبه	های	نماز	جمعه	برای	 ت	های	مظلوم	کردیم،	البته	این	اوقات	

ّ
گاهی	مل را	به	آ

	این	مسئله	 گوشه	ی	از 	ابعاد	و	یک	 کافی	نیست،	بنده	به	یک	بعد	از گسترده	 بیان	این	مطلب	بسیار	
	این	 که	آن	هم	واقعاً	اشاره	است	والا	بحث	تفصیلی	احتیاج	به	ساعات	بیش	از امروز	اشاره	می	کنم	

در	همین	مسئله	حتّی	دارد.
این	حرکت	عظیم	 به	 کرد	 اقدام	 کرد	 قیام	 که	 که	حسین	بن	علی؟ع؟	 این	است	 بزرگ	 یک	سؤال	
که	بر	یک	چنین	 	این	اباء	طبع	و	اظهار	شجاعت	 	این	حرکت	از کرد؟	انگیزه	ی	سید	الشهداء	از چرا	
ریخت،	 برخاک	 و	معصوم	خونشان	 و	طاهر	 نفوس	طیب	 این	همه	 و	 منتهی	شد	 بزرگی	 فاجعه	ای	
انگیزه	حسین	بن	علی؟ع؟	چه	بود؟	این	آن	هسته	ی	اصلی	این	بحث	است	یک	مسئله	ای	در	دنیا	
امروز	هم	 بوده	 تاریخ	مطرح	 آزادگان	عالم	در	طول	 برای	همه	ی	متفکرین	همه	ی	مصلحین	همه	ی	
که	از	خود	زندگی	 که	یک	چیزهایی	هست	یک	ارزش	هایی	هست	 هست	و	آن	مسئله	این	است	
انسان	ها	 زندگی	 است.	 ارزشمند	 شدن	 بهره	مند	 دنیا	 در	 و	 کردن	 زندگی	 است،	 والاتر	 آن	 ارزش	
ارزشمند	است	و	نباید	زندگی	را	آسایش	را،	رفاه	را	تنعم	را	به	آسانی	از	دست	داد،	مردم	دنیا	دنبال	این	
چیزها	در	زندگی	می	گردند	و	می	دوند	رفاه،	پول،	تنعم،	آسایش	فرزندان	را	حتّی	خانواده	بی	خیالی	و	
که	این	ها	را	این	تنعمات	راحتی	اصلی	زندگی	را	 بی	غمی،	امّا	یک	ارزش	هایی	وجود	دارد	در	زندگی	
	تاریخ	 باید	فدای	آن	ارزش	ها	کرد،	همه	ی	مصلحین	عالم	این	را	معتقد	بودند	همه	کسانی	که	شما	در

کردن	معتقد	به	این	اصل	بودند. کردند	و	خون	خود	را	نثار	 که	جانشان	را	فدا	 شنیدید	و	خواندید	
کرد	می	شود	مثل	حیوانات	خورد	و	بی	خیال	خوابید،	امّا	برای	انسانی	 بله	می	شود	زندگی	را	حفظ	
زندگی	 در	 بزرگی	 آمال	 و	 ارزش	ها	 دارای	شعور	هست	 فکر	است	 دارای	 بالاتر	است	 از	حیوانات	 که	
برای	او	مطرح	هست	دارای	حس	نوع	دوستی	است	دارای	احساس	عمیق	عشق	به	خداست	این	
گر	هدف	آن	ارزش	های	 کافی	نیست	زندگی	ا کافی	نیست	این	خوردن	و	خوابیدن	 رفاه	های	ظاهری	
و	 کرده	است	 که	ضرر	 و	عاقل	احساس	نمی	کند	 آزاده	 و	 انسان	متفکر	و	مصلح	 بزرگ	بشود،	 و	 والا	
گرفتند	و	یک	 کف	دست	 	تاریخ	جانشان	را	 خسارتی	نصیب	او	شده	لذا	شما	می	بینید	خیلی	ها	در
کسانی	در	جبهه	های	مقابله	با	ظلم	 کردند	 کاری	خودشان	بیدار	 ت	را	با	شهادت	خودشان	با	فدا

ّ
مل

کنند،	 آزاد	 را	 انسان	هایی	 بدهند	 را	نجات	 ت	
ّ
مل تا	یک	 کردند	 نثار	 را	 ارزش	جان	خودشان	 و	ضد	
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	باشند،	بله	 که	از	خطرات	درست	انسانی	برخوردار کسانی	 این	یک	چیز	روشنی	است	برای	همه	ی	
که	به	زندگی	حیوانی	و	زندگی	و	تنعم	مادی	بدون	هیچ	احساس	اخلاقی	دل	 کسانی	هم	 هستند	
گر	همه	ی	دنیا	هم	در	آتش	بسوزد،	این	ها	قناعت	می	کنند	به	این	که	خانه	ی	خودشان	 خوش	دارند،	ا
گونه	افراد	 	این	 ککشان	هم	نمی	گزد	از گر	همه	ی	ارزش	های	اخلاقی	هم	پایمال	بشود	این	ها	 نسوزد	ا

هم	هستند.
که	تاریخ	 کاران،	انسان	های	بزرگ	آن	هایی	 امّا	پیغمبران؟ص؟،	مصلحان،	پیشروان،	آزادمردان،	فدا
که	به	این	زندگی	حیوانی	پست	و	حقیر	قانع	 کسانی	هستند	 آن	ها	را	به	عظمت	یاد	می	کند،	آن	ها	
نمی	شوند	و	جان	خودشان	را	برای	آن	ارزش	هایی	والا	مایه	می	گذارند	این	یک	اصل	است	در	دوران	
	بود،	هم	به	حقّ	ضعفا	ظلم	می	شد	 کار زندگی	حسین	بن	علی؟ع؟	یک	نظام	فاسد	به	تمام	معنا	بر	سر	
عدالت	 تأمین	 برای	 چارچوب	 بهترین	 که	 خدا	 دین	 هم	 بود،	 رفته	 بین	 	 از انسانی	 ارزش	های	 هم	
کلی	 کلی	فراموش	شده	بود،	زحمات	پیغمبر؟ص؟	پایمال	شده	بود،	جامعه	به	 اجتماعی	است	به	
و	مسلمان	 بزرگ	منش	 و	 آزاده	 انسان	 راه	هر	 بر	سر	 و	سنگینی	 بزرگ	 بود،	یک	وظیفه	ی	 گمراه	شده	
گاه	کند	در	مقابل	آن	نظام	مسلط	جبار	ظالم	 که	مردم	را	بیدار	کند	آ واقعی	وجود	داشت	و	آن	این	بود	
کند	 	از	معنویات	و	ارزش	های	اخلاقی	بایستد	و	با	آن	ایستادگی	هم	مردم	را	بیدار	 شهوت	ران	و	دور
	تاریخ	بگذارد،	این	مسئله	دوران	امام	حسین؟ع؟	بود،	تکلیف	حسین	بن	علی؟ع؟	 هم	یک	درس	در
کس	 تکلیف	 کرد	 امام	حسین؟ع؟	 که	 کاری	 که	 کند	 تصور	 کسی	 گر	 ا بود،	 اسلامی	 تکلیف	 یک	
	را	می	کردند	همه	باید	این	قیام	را	انجام	می	دادند	 کار کرده	است،	همه	باید	این	 دیگری	نبود،	اشتباه	
که	خود	آن	حضرت	در	یکی	از	منازل	 همه	باید	حسین	بن	علی؟ع؟	را	یاری	می	کردند	همان	طوری	
 بعَهدِه، 

ً
 مُستحلاً لحرم الله، ناکثا

ً
 جائِرا

ً
م سُلطانا

ُ
: مَن رأی منک

َ
هِ؟ص؟  قال  اللَّ

َ
بین	راه	فرمود	»إنَّ رسول

 
ً
 لسنّةِ رسولِ الله، یَعملُ فی عبادِه بالإثمِ والعدوانِ، فلم یُغیّر ما علیهِ بقولٍ ولا بفعلٍ، کان حَقّا

ً
مُخالِفا

ه«1	یعنی	تکلیف	همه	است	تکلیف	اسلامی	است	منتهی	جامعه	فاسد	بود	
َ
علی الله أن یُدخِله مَدخل

گیر	را	از	دست	داده	بود	روحیه	ی	اسلامی	 جامعه	آن	بنیه	ی	اساسی	خود	برای	مقابله	با	آن	ظلم	همه	
آقازادگان	 علما،	 روشنفکران،	 بود،	سردمداران،	 بسته	 بر	 بود،	شجاعت	رخت	 گرفته	شده	 مردم	 از	
کلاه	 را	 بودند	سر	خودشان	 راحت	داده	 و	 نقد	 زندگی	 به	 تن	 فرزندان	صحابه	 روز	اسلام	 آن	 معروف	
	بیاید	و	ظلم	و	 کار که	یزید	بر	سر	 	آنی	 می	گذاشتند	و	آن	وضعیت	را	تحمل	می	کردند.	البته	قبل	از
در	 امام	حسین؟ع؟	 ده	سال	 بود،	 برسد	حسین	بن	علی؟ع؟	ساکت	 اوج	خود	 به	 انحراف	 و	 طغیان	
کربلا	می	بینیم،	انجام	 دوران	معاویه	یک	حرکت	ستیزه	گرانه	ی	مبارزه	جویانه	ای	از	قبیل	آن	چه	در	
با	 انس	 اثر	 بر	 که	 است،	 من	 استنباط	شخصی	 البته	 می	کنم	 استنباط	 من	 که	 آن	طوری	 امّا	 نداد،	

1.	مقتل	خوارزمی،	ج	1،	ص	234	/	بحارالانوار،	ج	44،	ص	381
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گر	 ا که	حسین	بن	علی؟ع؟	 	و	بقیه	ی	ائمه	ی	به	نظرم	می	رسد،	این	است	 بزرگوار مسائل	زندگی	این	
را	می	کرد،	این	قیام	 	 کار تا	چند	سال	دیگر	این	 کار	نمی	آمد	 بر	سر	 معاویه	زنده	هم	می	ماند	و	یزید	
	را	بکند	نه	 کار کار،	این	 که	امام	حسین؟ع؟	فقط	چون	یزید	آمده	سر	 	نبود	 را	انجام	می	داد،	این	جور
که	آن	 	این	بالاتر	بود،	ریشه	دارتر	بود	دعوای	با	یزید	نبود	دعوای	با	نظام	ظلم	بود	این	جاست	 مسئله	از

اصل	بسیار	مهم	اسلامی	مطرح	می	شود.
که	ظلم	 کسی	 که	ظلم	را	انجام	می	دهد	منظلم	یعنی	آن	 کسی	 ظلم	سه	بعد	دارد	ظالم	یعنی	آن	
گر	بی	تفاوت	هر	سه	ی	این	ها	با	هم	 بر	روی	او	انجام	می	گیرد	و	ظلم	را	تحمل	می	کنه	و	سوّم	تماشا
کسی	 شریک	اند	هم	ظالم	در	پیش	پروردگار	منفور	و	محکوم	است،	هم	منظلم	یعنی	ستم	پذیر	آن	
که	نگاه	 که	ظلم	را	می	پذیرد	و	در	مقابل	او	اقدام	نمی	کند	و	هم	تماشاچی	بی	تفاوت	ناظر	بی	طرف	
می	کند	می	بیند	که	یک	ظلمی	دارد	انجام	می	گیرد	و	او	حرف	نمی	زند،	این	سه	بعد	تشکیل	دهنده	ی	
گر	 گر	ظالم	نباشد،	ظلم	نیست	ا 	این	ها	نباشد،	ظلم	در	دنیا	نخواهد	بود	ا کدام	از گر	هر	 ظلم	است	ا
که	محکوم	به	ظلم	می	شوند،	 ت	ها	انسان	ها	و	نفوسی	

ّ
گر	مل پذیرنده	ی	ظلم	هم	نباشد،	ظلم	نیست	ا

باقی	نخواهد	 بکنند	ظلم	 از	خودشان	دفاع	 مقابل	ظلم	 در	 کنند	 اقدام	 نکنند	 قبول	 را	 این	ها	ظلم	
کند	ظلم	یک	حرکت	خلاف	طبیعت	و	قوانین	عادی	عالم	است،	 ماند،	ظلم	نمی	تواند	ادامه	پیدا	
گر	نباشند	ظلم	در	دنیا	 گر	نباشد	یعنی	تماشاچیان	بی	تفاوت	هم	ا باقی	ماندنی	نیست	سوّمی	هم	ا
کشورهای	دیگر	انسان	های	 ت	های	دیگر	سران	

ّ
تی	زیر	بار	ظلم	قرار	می	گیرد	مل

ّ
نمی	ماند	فرضاً	یک	مل

بشند	 ظلم	 از	 مانع	 می	توانند	 هم	 آن	ها	 نمانند	 تفاوت	 بی	 و	 نگذارند	 تبلیغاتی	 دستگاه	های	 بزرگ	
بنابراین	هر	سه	ی	این	ها	در	پیش	پروردگار	شریک	جرمند	هم	ظالم	و	هم	ستم	پذیر	هم	تماشاچی	بی	
تفاوت،	این	درس	امام	حسین؟ع؟	است	ما	این	درس	را	در	کلمات	حسین	بن	علی؟ع؟	باید	جستجو	
	اوّلی	که	حسین	بن	علی؟ع؟	از	مدینه	حرکت	کرد	تا	لحظه	آخری	 بکنیم	از	خودمان	حرفی	نمی	زنیم	از
که	 کرد،	فرمایشات	فراوانی	امام	حسین؟ع؟	دارد	 که	جان	مقدس	و	مطهر	او	به	اعلی	علیین	عروج	
کم	 که	ولید	بن	عقبه	آن	حضرت	را	خواست	حا همه	ناظر	به	این	مطلب	است	از	همان	ساعت	اوّل	
مدینه	آن	حضرت	را	خواست	برای	این	که	بیعت	بگیرد،	حضرت	در	مدینه	در	مسجد	نشسته	بود	
کرده،	حضرت	به	 که	ولید	تو	را	طلب	 که	این	خبر	آمد	 با	عبدالله	زبیر	صحبت	می	کردند	هنگامی	
کرده	 که	این	ساعت،	ساعت	دیدار	ولید	نیست	فکر	می	کنی	برای	چه	ما	را	دعوت	 گفتند	 عبدالله	
که	معاویه	مرده	و	این	ما	را	 که	من	حدس	می	زنم	 کرد،	حضرت	فرمودند	 یا	عبدالله	از	حضرت	سؤال	
دارد	دعوت	می	کند	برای	بیعت،	حضرت	بلند	شدند	یک	عده	از	جوانان	بنی	هاشم	را	و	رزمندگان	
که	آن	جا	غافلگیر	نشوند	مورد	محاصره	قرار	 شجاع	را	با	خودشان	برداشتند،	تنها	نرفتند	منزل	ولید	
کنید	 گر	حادثه	ای	در	داخل	قصر	ولید	پیش	آمد	شماها	دخالت	 که	ا گفتند	به	آن	جوان	ها	 نگیرند	و	
بر	 را	 	اوّل	حسین	بن	علی؟ع؟	تسلیم	زور	نمی	شد	و	بنا	 از کنید	یعنی	 و	وارد	بشوید	و	درگیری	ایجاد	

ابعاد ظلم
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که	داشت	روزبه	روز	عالم	گیر	می	شد	قرار	داده	بود	تا	 	این	ظلمی	 	بر	جلوگیری	از مبارزه،	مقابله	و	اصرار
لحظه	آخر	درس	بزرگ	امام	حسین؟ع؟	همین	است.

منظلم	 درازی	 سالیان	 هم	 ما	 دادید،	 انجام	 ایران	 عزیز	 ت	
ّ
مل شما	 که	 است	 درسی	 همان	 این	

و	راحت	 آزاد	 که	مردم	زندگی	 رژیم	جبار	پهلوی	اجازه	نمی	داد	 تو	این	مملکت	ظلم	می	شد	 بودیم	
ت	را	درآورده	بود،	

ّ
	این	مل خودشان	را	داشته	باشند	و	سیاستهای	اجنبی	آمریکایی	و	انگلیسی	پدر

ت	منظلم	بودیم	تا	این	که	این	حرکت	عظیم	پیش	
ّ
ماها	هم	تحمل	می	کردیم،	سالیان	درازی	ما	مل

کاری	های	عظیم	 آمد،	مبارزات	پیش	آمد،	پنجاه	و	یک	سال	مبارزه	شد	در	یکی	دو	سال	آخر	این	فدا
تی	ستم	ستیز	شدند	ظلم	و	نظام	ظالمانه	قابل	بقاء	

ّ
که	وقتی	یک	مل گرفت	و	دیدیم	 عمومی	انجام	

نیست	و	در	هم	فرو	می	ریزد،	این	همان	درس	امام	حسین؟ع؟	بود،	لذا	شما	در	کلمات	امام	عزیزمان	
از	 از	قبل	 کربلا	و	درس	امام	حسین؟ع؟	 که	چه	قدر	روی	مسئله	ی	عاشورا	و	روی	مسئله	 می	بینید	
بزرگ	حسینی	سوق	 این	مکتب	 به	 را	 مردم	 عملًا	 و	 قولا	 و	 می	کنند	 کید	 تا همواره	 امروز	 تا	 پیروزی	

کنیم. 	او	تأمل	 که	در می	دهند	
	امام	حسین؟ع؟	انتخاب	کردم	که	از	کلماتی	است	که	کمتر	در	مجامع	خوانده	 من	یک	کلامی	را	از
کردم	این	جا	 	آن	را	فقط	انتخاب	 شده	و	معنا	شده	منتهی	چون	طولانی	است	من	قسمت	هایی	از
که	عرض	 کاملًا	 البته	 کاملًا	روشن	بشود،	 	این	قیام	 تا	نقطه	نظرهای	حسین	بن	علی؟ع؟	در بخوانم	
	یک	اشاره	ای	به	 گر	بخواهیم	روشن	بشود،	باید	بحث	طولانی	تری	بکنیم،	اجمالًا کاملًا،	ا می	کنم	نه	
کلام	طولانی	در	مکّه	صادر	شده	از	حسین	بن	علی؟ع؟	البته	 نقطه	نظر	امام	حسین؟ع؟	هست	این	
در	جاهایی	که	من	دیدم	به	طور	دقیق	و	مسلم	ثبت	نیست	که	مخاطبین	چه	کسانی	بودند	و	در	کجا	
کلام	 کلام	و	قرائن	به	دست	می	آید	مخاطبان	به	این	 که	از	خود	این	 گرفته،	آن	طوری	 	انجام	 کار این	
کسانی	 	برگزیدگان	و	زبدگان	جامعه	اند.	علما،	محدثین	صاحب	نفوذها	پسران	صحابه	 یک	عده	از
اند	و	محل	صحبت	هم	مکّه	 این	ها	 بودند،	مخاطب	 	 برخوردار از	احترام	خاصی	 	بین	مردم	 که	در
است	یا	بیرون	مکّه	در	یک	نقطه	ای	حالا	حضرت	جمع	کردند	این	ها	را	و	برایشان	صحبت	کردند	در	

این	صحبت	حسین	بن	علی؟ع؟	به	صورت	بسیار	صریح	و	تندی	با	این	ها	حرف	می	زنند.
که	مایه	ی	بدبختی	این	مردم	شمایید،	شما	 خلاصه	سخن	امام	حسین؟ع؟	به	این	ها	این	است	
که	با	نفوذ	بودید	می	توانستید	در	 کنید	شما	بودید	 گاه	 گاه	بودید،	می	توانستید	مردم	را	آ که	آ هستید	
که	دستگاه	 ید	 که	موجه	بودید	و	می	توانستید	نگذار کنید	شما	بودید	 بین	مردم	یک	حرکت	ایجاد	
کنید	و	از	حقّ	 که	می	توانستید	بایستید	قیام	 کند،	شما	بودید	 	و	ظالم	از	وجهه	ی	شما	استفاده	 جبار
که	دارد	می	گذرد	در	دنیای	اسلام	 کنید	و	نکردید	و	آن	چه	 ضعفا	و	مستضعفین	و	محرومین	دفاع	
که	این	خطابی	است	 شمایید	این	الان	خطاب	به	همه	ی	صاحب	نفوذان	در	دنیای	اسلام	است	
ت	ما	و	مکتب	و	انقلاب	ما	به	روشنفکران	دنیا	به	منتفذین	دنیا	به	سیاستمداران	دنیا	به	سران	

ّ
که	مل

شرح خطابه 
معروف 
امام حسین؟ع؟ 
قبل از واقعه 
عاشورا

عاشورا الگوی 
مردم ایران
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به	 اسلامی	 کشورهای	 علمای	 به	 اسلامی	 کشورهای	 مصلحین	 و	 متفکرین	 به	 اسلامی	 کشورهای	
که	باید	اقدام	بکنند،	 کشورهای	اسلامی	این	پیام	را	امروز	منتقل	می	کند،	آن	ها	اند	 شعرا	و	خطبای	
مردم	 توده	ی	 ندارند،	 	 کار اوّل	 	 در را	 اقدام	 گستاخی	 و	 جرات	 مردم	 توده	ی	 گاهند	 ناآ مردم	 توده	ی	
باید	 که	 به	آن	ها	بگویند،	پیشروانند	 باید	 که	 کرد	رهبرانند	 اقدام	 و	 کرد	 که	می	شود	قیام	 نمی	دانند	
که	باید	مردم	را	به	وظایفشان	 کنند،	صاحب	نفوذها	و	صاحبان	قلم	و	بیان	هستند	 آن	ها	را	تشجیع	
کشور	خود	 که	تجربه	اش	در	 کاری	است	 کشورهای	اسلامی	و	در	دنیای	اسلام	این	 کنند	در	 آشنا	
را	 گفتند،	مردم	 گویندگان،	علما،	پیشوایان،	پیشروان،	روشنفکران	متعهد،	علمای	مبارز	 ما	شد،	
گاه	شدند	آن	وقت	این	سیل	خروشان	عظیم	به	حرکت	آمد	دیگر	 که	مردم	آ 	آنی	 کردند	بعد	از گاه	 آ
را	 انسان	 امّا	میلیون	ها	 برد،	 بین	 	 از را	می	شود	 و	متفکر	 تا	عالم	 	 گرفت،	هزار را	نمی	شد	 مقابل	مردم	
که	پایه	های	ظلم	منهدم	و	ویران	 که	ظلم	می	شکند،	این	جاست	 	بین	برد،	این	جاست	 نمی	شود	از
آوردن	 	 به	تلاطم	در و	 این	سیل	خروشان	 انداختن	 راه	 به	 و	 کردن	مردم	 بیدار	 می	شد،	پس	تکلیف	
	این	 بر	عهده	زبدگان	است	و	حسین	بن	علی؟ع؟	در یای	عظیم	نیروی	انسانی	این	تکلیف	 این	در
کلمات	را	می	گوید	از	جمله	ی	این	 کلام	خطاب	به	آن	زبدگان	زمان	خودش	می	کند،	به	این	ها	این	
کتاب	شریف	تحف	العقول	نقل	شده	این	است	 که	در	 	این	خطاب	عظیم	هست	 که	در جملاتی	
را	 توده	ی	مردم	 و	 را	 بتُم«1	شماها	حقّ	ضعفا	

َ
فَطَل م 

ُ
بِزَعمِک م 

ُ
ک

َ
حَقّ وأمّا  عتُم،  فَضَیَّ عَفاءِ 

ُ
الضّ حَقَّ  مّا 

َ
»فَأ

کردید	دنبال	مقام	خودتان،	 که	حقّ	خودتان	می	دانستید	آن	را	مطالبه	 کردید،	امّا	آن	چیزی	را	 ضایع	
دنبال	حقوق	خودتان،	امّتیازات	و	مزایای	خودتان	دویدید	رفتید	این	را	دیدید	تواضع	کردید	کوچکی	
که	فکر	می	کردید	حقّ	شماست	برسانید،	امّا	از	مردم	غافل	شدید،	 کردید	تا	خودتان	را	به	آن	چیزی	
کردید،	در	 به	حال	خود	رها	 را	 و	مظلوم	 و	محروم	 فقیر	 و	 کردید،	مردم	مستضعف	 را	رها	 حقّ	مردم	
کلام	عجیب	و	بسیار	تکان	دهنده	به	ضعف	و	زبونی	این	زبدگان	جامعه،	 	این	 یک	جای	دیگر	از
ید	نه	از	جانتان	نه	از	مالتان	 که	شما	از	هیچ	چیز	حاضر	نیستید	بگذر امام	حسین؟ع؟	اشاره	می	کند	
	راه	احقاق	 ید	در کنید	نه	حاضرید	یک	سیلی	بخور 	آبرویتان،	نه	حاضرید	یک	اخم	 نه	از	وجاهت	و
قَها«3	نه	جانتان	

َ
ذی خَل

َّ
کردید	»ولا نَفسًا خاطَرتُم بِها لِل لتُموهُ«2	نه	مالی	بذل	

َ
 بَذ

ً
لا مالا

َ
حقّ	ضعفا،	»ف

که	این	جان	را	آفریده	بود	و	به	شما	داده	بود	»ولا عَشیرَةً  را	به	مخاطره	انداختید	برای	خاطر	خدایی	
	راه	خدا	منحرف	هستند	اخم	 گر	از عادَیتُموها فی ذاتِ الله«4	حاضر	نشدید	با	خویشاوندان	خودتان	ا
کنید	اشاره	می	کند	امام	حسین؟ع؟	به	این	که	این	ها	چقدر	در	مقابل	 نشان	بدهید	و	با	آن	ها	دشمنی	

1.	تحف	العقول،	ص	238
2.	همان
3.	همان
4.	همان
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ارزش	های	حقیقی	و	دین	خدا	بی	تفاوت	اند،	امّا	در	مقابل	مسائل	شخصی	خودشان	متعصب	»وقَد 
که	عهد	و	پیمان	الهی	را	دارند	می	شکنند	و	شما	 ونَ عُهودَ اللّهِ  مَنقوضَةً فَلا تَفزَعونَ«1	می	بینید	 تَرَ
نقض	 دارد	 الهی	 نظر	چه	طور	عهد	 اظهار	 از	 و	می	ترسید	 نمی	گویید	 و	هیچ	چیز	 سکوت	می	کنید	
کار	جبارانی	قرار	داشته	باشند	حقّ	مردم	 که	در	رأس	 می	شود؟	عهد	الهی	همین	جور	نقض	می	شود	
کم	اصلًا	عمل	نکنند	و	خودشان	را	صاحب	امّتیازات	بی	شمار	 کنند	به	وظایف	والی	و	حا را	ضایع	
بدانند	و	مردم	را	بردگان	و	بندگان	خودشان	به	حساب	بیاورند،	مردم	را	مورد	ارزش	قرار	ندهند	این	
که	در	 که	شماها	 م تَفزَعونَ«2،	امّا	وقتی	

ُ
عهد	خدا	این	جور	شکسته	می	شود »وأنتُم لِبَعضِ ذِمَمِ آبائِک

گر	تعصبات	جاهلی	خودتان	و	پیمان	های	آباء	و	 مقابل	پیمان	الهی	این	قدر	بی	تفاوت	هستید،	ا
ةُ رَسولِ اللّهِ  صلی الله علیه و آله  	»و ذِمَّ ید	و 	بین	برود،	داد	و	فریاد	به	راه	می	انداز اجدادی	خودتان	از
بین	 	 از را	شکستند،	 پیغمبر؟ص؟	 عهد	 ةٌ«3	

َ
مُهمَل المَدائِنِ  فیِ  حدیث  منی  وَالزَّ وَالبُکمُ  وَالعُمیُ  مَخفورَةٌ، 

گیر	در	سرتاسر	بلاد	 کَر	و	لال	ها	و	مردمان	زمین	 	 و کورها	 بردند،	مردمان	فقیر،	مردمان	مستضعف،	
کسی	از	حقّ	 کسی	به	این	ها	اعتناء	نمی	کند،	فقرا	رها	شدند	به	حال	خودشان،	 افتادند،	 اسلامی	
این	ها	دفاع	نمی	کند،	شما	تمام	این	ها	را	کردید،	هیچ	گونه	اقدامی	برای	این	ها	نمی	کنید	و	بی	تفاوت	
که	در	دنیا	دارد	می	گذرد	هستید »لا تَرحَمونَ«4	نه	خودتان	رحم	می	کنید	 در	مقابل	این	ظلم	عظیمی	
که	به	شما	داده	شده	بر	طبق	آن	عمل	می	کنید	»ولا  م تَعمَلونَ«5	نه	آن	منزلت	و	مقامی	

ُ
تِک

َ
»ولا فی مَنزِل

کمک	می	کنید. که	دارند	اقدام	می	کنند	 کسانی	 مَن عَمِلَ فیها تُعینونَ«6	و	نه	به	
ستمگران	 مقابل	 در	 گویی	های	 تملق	 همین	 با	 و	 تَأمَنونَ«7	 مَةِ 

َ
ل

َ
الظّ عِندَ  وَالمُصانَعَةِ  هانِ  »وبِالاِدِّ

از	 بعضی	 امروز	 که	 وضعی	 همین	 عیناً	 می	گذرانید	 را	 	 کار کلفت	ها	 گردن	 و	 قلدرها	 و	 قدرت	ها	 و	
کشورهای	غیراسلامی	مستضعف	در	مقابل	آمریکا	دارند	در	مقابل	 کشورهای	اسلامی	و	سران	 سران	
ستم	 و	 ظلم	 این	 مقابل	 در	 نیستند	 می	ترساند	حاضر	 را	 آن	ها	 قلدری	ها	 دارند	 قدرت	های	جهانی	
و	 روشنفکران	 و	 از	علما	 و	همین	طور	بسیاری	 بدهند	 از	خودشان	نشان	 عالم	گیر	هیچ	گونه	حرکتی	
بر	 و	مهر	سکوت	 تماشا	می	کنند	 را	 این	وضع	 دارند	 که	 گویندگان	دنیای	اسلام	 و	 و	خطباء	 شعراء	
بعد	حسین	بن	علی؟ع؟	 آن	هاست،	 به	 این	درس	خطاب	 نمی	دهند	 انجام	 و	حرکتی	 زدند	 لبشان	
	راه	 	راه	رسیدن	به	عدالت،	در 	راه	رسیدن	به	ارزش	های	والا،	در که	در این	حقیقت	را	بیان	می	کند	

1.	همان
2.	همان
3.	همان
4.	همان
5.	همان
6.	همان

7.		همان
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	باید	تحمل	آزارها	و	سختی	ها	را	کرد	 	راه	ریشه	کن	کردن	ظلم	و	تجاوز رسیدن	به	جامعه	ی	انسانی،	در
ظالمین	مسلحند،	ظالمین	مجهزاند،	با	نصیحت	و	به	زبان	نرم	با	ستمگران	عالم	نمی	شود	حرف	
کنید	تا	یک	جامعه	ای	تا	یک	دنیایی	 کنید	شما	تحمل	 کنید	باید	زحمتها	را	تحمل	 زد،	باید	تحمل	
ی 

َ
وْ صَبَرْتُمْ عَل

َ
کنند	تا	دنیا	آباد	بشود،	می	فرماید »وَ ل تا	یک	عده	انسان	محروم	و	مظلومی	نجات	پیدا	

تَرْجِع  «1	 مْ 
ُ

یْک
َ
إِل وَ  تَصْدُرُ  مْ 

ُ
عَنْک وَ  تَرِدُ  مْ 

ُ
یْک

َ
عَل هِ  اللَّ مُورُ 

ُ
أ هِ کَانَتْ  اللَّ ذَاتِ  فیِ  مَئُونَةَ 

ْ
ال تُمُ 

ْ
ل تَحَمَّ وَ  ذَی 

َ
أ

ْ
ال

	راه	 گر	حاضر	می	شدید	در گر	به	خودتان	زحمت	می	دادید،	ا گر	شما	زحمات	را	تحمل	می	کردید،	ا ا
	رفاه	ها،	نعمت	های	زودگذر،	زندگی	های	 کنید،	از کاری	 کنید،	فدا خدا	رنج	و	مصیبت	ها	را	تحمل	
که	 کارها	در	دست	شما	قرار	می	گرفت،	شما	می	شدید	آن	کسانی	 حقیرانه	و	پست	بگذرید،	آن	وقت	
ت	ها	و	دنیا	را	در	دست	می	داشتید،	حقیقت	هم	همین	است،	امروز	آن	کسانی	که	در	

ّ
اداره	ی	امور	مل

رأس	کارها	قرار	دارند،	مهره	اند،	بازیچه	اند،	سیاست	های	جهانی	است	که	دارد	ظلم	می	کند،	استکبار	
می	کند	و	آن	ها	را	در	کشورهای	اسلامی	متاسفانه	به	بازی	هم	نمی	گیرند	و	این	ها	دلشان	خوش	است	
که	یک	چند	صباحی	با	یک	نعمتی	و	راحتی	می	گذرانند	و	متمتع	می	شوند	بعد	باز	در	یک	جایی	
ت	ما	چه	

ّ
	دیگر.	واقعاً	چقدر	شیواست	و	وقتی	انسان	این	ها	را	می	بیند،	می	فهمد	که	علت	پیروزی	مل

در	 ما	 جوان	های	 امروز	 که	 است	 کاری	 همین	 است،	 حسین	بن	علی؟ع؟	 درس	 همین	 	2... و	 بود	
سنگرها	دارند	می	کنند،	بچه	های	ما	در	مقابل	فشار	ظالمانه	و	متجاوزانه	ی	استکبار	جهانی	دارند	
تا	حالا	 ما	هم،	همین	است	 آینده	ی	 پیروزی	 راز	 این	است	 نشان	می	دهند،	 مقاومت	 از	خودشان	
که	 م«3	این	

ُ
تی هِیَ مُفارِقَتُک

َّ
م بِالحَیاةِ ال

ُ
إعجابُک م مِنَ المَوتِ و

ُ
طَهُم عَلی ذلِکَ فِرارُک

َّ
هم	می	فرماید	»سَل

که	یقیناً	به	 که	شما	از	مرگی	 ت	های	مظلوم	مسلط	شدند،	علتش	این	است	
ّ
ستمگران	بر	ضعفا	و	مل

	راه	 که	حتماً	از	شما	جدا	خواهد	شد	را	حاضر	نیستید	در سراغ	شما	خواهد	آمد	می	گریزید،	جانی	
	این	ذلتی	 ت	ها	همین	است،	برادران	و	خواهران	راز

ّ
کنید،	راز	ضعف	مل این	ارزش	های	والا	صرف	

	باقی	ماندن	نظام	های	جباری	مثل	نظام	 که	امروز	در	دنیای	اسلام	سیطره	پیدا	کرده	همین	است،	راز
گر	به	پا	خیزند،	 کشورهایشان	همین	است،	ا صدام	و	مبارک	و	حسین	اردنی	و	دیگران	و	دیگران	در	
که	بالاخره	آن	به	سراغ	 گر	به	سراغ	آن	مرگی	 گر	از	مردم	نترسند،	ا کنند،	ا گر	زحمتها	و	رنجها	را	قبول	 ا
بکنند،	 را	 ریشه	ی	ظلم	 توانست	 یقیناً	خواهند	 والا	 ارزش	های	 این	 به	خاطر	 بروند،	 می	آید،	 انسان	

که	نشان	می	دهد. ت	ماست	
ّ
که	تجربه	ی	مل همان	طور	

	تند	و	تیز	چون	شلاق	بر	سر	مخاطبین	خودش	حسین	بن	علی؟ع؟	 که	این	بیانات	را	این	جور بعد	
این	حرکت	 نیست،	 این	حرکت	یک	حرکت	دنیاطلبانه	 که	 بدهد	 این	که	نشان	 برای	 وارد	می	آورد	

1. همان

2.	عبارت	نامفهوم
3.	همان
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برای	همین	ارزش	هاست	دیگر	خطاب	را	از	آن	ها	بر	می	گرداند،	رو	می	کند	به	آسمان	با	خدا	حرف	
ن ما کانَ مِنّا تَنافُسًا فی سُلطانٍ ولاَ التِماسًا مِن فُضولِ الحُطامِ«1	

ُ
م یَک

َ
هُ ل

َ
مُ أنّ

َ
کَ تَعل

َ
هُمَّ إنّ

ّ
می	زند،	»الل

که	این	حرکت	ما،	این	قیام	ما،	این	مبارزه	ی	ما،	این	مقابله	ی	ما	با	ظلم	و	استکبار	 خدایا	تو	می	دانی	
و	ستم	برای	این	نیست	که	به	مقامی	برسیم،	برای	این	نیست	که	برای	خودمان	چیزی	درست	کنیم،	
کم	ارزش،	بلکه	برای	 	و	 	این	زندگی	زودگذر که	چند	صباحی	بیشتر	متمتع	بشویم	از برای	این	نیست	
این	است	»ولکِن لِنُرِیَ المَعالِمَ مِن دینِکَ، ونُظهِرَ الإِصلاحَ فی بِلادِکَ، ویَأمَنَ المَظلومونَ مِن عِبادِکَ، 
از	 برای	حمایت	 از	مظلومین،	 برای	دفاع	 کردیم	 وسُنَنِکَ وأحکامِکَ«2	ما	حرکت	 بِفَرائِضِکَ  ویُعمَلَ 
مستضعفین،	برای	عمل	به	دین،	برای	مستقر	شدن	نظام	اسلامی،	این	هدف	حسین	بن	علی؟ع؟	
کند،	زندگی	 که	عدالت	را	می	تواند	تأمین	 ت	ها	

ّ
است،	اسلام	را	به	عنوان	یک	نسخه	ی	شفابخش	مل

می	خواهند	 برساند،	 می	تواند	 معنوی	 عروج	 به	 را	 انسان	 کند،	 تأمین	 می	تواند	 را	 انسانی	 و	 حقیقی	
پیام	 این	 است،	 درس	حسین	 این	 بگیرند	 از	جوامع	 را	 و	ستم	 ظلم	 این	 و	 کنند	 کم	 در	جوامع	حا
که	 حسین	بن	علی؟ع؟	است	و	حقا	و	انصافاً	این	درس	یک	درس	زنده	است	و	امروز	دنیا	همان	طور	

گفتم	به	آن	احتیاج	دارد.
یم	ما	هم	در	مقابله	ی	با	استکبار	جهانی	این	درس	را	باید	همواره	تکرار	کنیم	 خود	ما	هم	احتیاج	دار
این	یک	درس	فراموش	شدنی	نیست،	شهدای	عزیز	ما	در	طول	انقلاب	و	در	طول	جنگ	تحمیلی	
را	به	چه	عزتی	 ت	

ّ
را	این	مل کجا	رساندند،	ببینید	این	جمهوری	اسلامی	 را	به	 ببینید	این	انقلاب	

کاران،	همان	جان	نثاران	همین	خون	های	پاک،	همین	شهدای	 کرد؟	همان	فدا کسی	 رساندند	چه	
گرد	باوفا	 که	همین	طور	شا کنیم،	 گردان	با	وفای	حسین	بن	علی؟ع؟	ما	هم	باید	آرزو	 عزیز،	همین	شا
کنده	 کند	تا	به	فضل	الهی	ریشه	ی	استکبار	و	ظلم	 و	درس	آموزی	باشیم	این	حرکت	باید	ادامه	پیدا	
بشود	و	حسین	بن	علی؟ع؟	این	درس	را	عملًا	به	ما	داد،	فقط	قولا	هم	نداد	و	ماجرای	عاشورا	و	آن	
که	 صحنه	ی	عظیم	فاجعه	آمیز	و	آن	شهامت	ها	و	آن	مصیبت	ها	همه	نمونه	های	عملی	است	این	
رهبر	 نکند	 او	حرکت	 که	خود	 رهبری	 نیست،	 کار	 این	 بنشینم	 بیفتید	خودم	 راه	 بگویم	 بیایم	 من	
گوشه	ای	می	نشست	 که	این	حرکت	عظیم	شروع	شد	امام	ما	می	رفت	یک	 گر	در	آن	روزی	 نیست،	ا
که	این	حرکت	راه	نمی	افتاد،	اوّل	 نصیحت	می	کرد	و	خود	را	در	معرض	خطر	قرار	نمی	داد،	بدانید	
	این	 	این	مردم	وارد	میدان	نبود	هنوز خود	امام	عزیز	ما	و	رهبر	ما	وارد	میدان	شد،	هنوز	هیچ	کس	از
	پایگاه	قیام	و	روحانیت	به	پیروی	از	حسین	بن	علی؟ع؟	 امواج	حرکت	نکرده	بود	آن	روزی	که	در	قم	در
امّا	برای	قبول	حرف	های	زور	شما	 امام	عزیز	ما	فرمود	من	قلبم	برای	سرنیزه	های	شما	آماده	است،	
آماده	نیست،	ایستاد	بزرگترین	خطرها	را	به	جان	خرید	و	در	معرض	مرگ	قطعی	و	حتمی	قرار	داد	

1.	همان
2.	همان
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را	 این	ذخیره	ی	خودش	 البته	خدای	متعال	 قرار	داد،	 	 نثار را	در	معرض	 را	و	جان	خودش	 خودش	
از	 را	 این	شخصیت	عظیم	 این	که	 برای	 آن	ها	تصمیم	قطعی	داشتند	 یقیناً	 والا	 ما	 برای	 کرد	 حفظ	
که	تا	همین	امروز	هم	استکبار	جهانی	همین	نیت	را	دارد	و	 ت	ایران	بگیرند،	

ّ
جهان	اسلام	و	از	مل

	اوّل	انقلاب	و	حرکت	در	سال	چهل	ویک	همین	تصمیم	را	داشتند،	لذا	سالیان	دراز	 آن	روز	هم	از
کرد،	 امام	عزیز	ما	رنج	زندان	و	تبعید	و	مشکلات	فراوان	دیگر	و	دادن	فرزند	و	دیگر	چیزها	را	تحمل	
قابل	 شده	 تاریخ	 طول	 در	 که	 کاری	هایی	 فدا البته	 شد،	 میدان	 وارد	 	 این	جور حسین	بن	علی؟ع؟	
کربلا	 که	در	 کاری	امام	حسین؟ع؟	نیست،	امروز	هم	هنوز	ما	آن	نقطه	ی	اوج	ایثاری	را	 مقایسه	با	فدا
گانه	ای	 که	این	جای	بحث	جدا دیدیم	در	هیچ	جای	دنیا	و	جامعه	ی	خودمان	مشاهده	نمی	کنیم،	
کاران	ما،	شهدای	ما	از	شهدای	زمان	پیغمبر؟ص؟	 کرده	باشم.	فدا دارد،	شاید	من	یک	وقتی	هم	اشاره	
کارترند	و	خانواده	ها	در	مواردی	از	آن	ها	شجاع	تر	و	ایثارگرترند،	امّا	مسئله	عاشورا	یک	 در	مواردی	فدا
کربلا	یک	حادثه	استثنایی	است	و	هیچ	حرکتی	شبیه	این	حرکت	 مسئله	دیگری	است	و	حادثه	
که	خب	شرح	این	ماجرا	را	به	تفصیل	شنیدید	من	چند	جمله	هم	می	خواهم	ذکر	مصیبت	 نیست	

	این	حوادث	را	به	شما	عرض	بکنم. کنم	یعنی	همان	حوادث	را	بخشی	از
که	آن	حادثه	را	زنده	نگه	داشته	روضه	خوانی	این	را	من	برای	 این	سنت	ماست	و	همین	است	
که	ذکر	مصیبت	می	کنند	بگم	روضه	خوانی	باید	به	صورت	 کسانی	 روضه	خوانان	و	مداحان	عزیز	و	
و	ذهنیت	جامعه	ی	 در	ذهن	ها	 این	 تا	 باشه	 این	حوادث	 تحلیل	 و	 تشریح	 و	 وقایع	 و	 ذکر	حوادث	
تا	حالا	 اوّل	شروع	این	جلسه	 	 از که	 یا	یکی	دو	ساعتی	 	این	چند	ساعتی	 باقی	بماند	در ما	همواره	
کربلا	یعنی	شهادت	علی	اصغر؟ع؟	مطرح	شد	و	به	نظر	من	 گذشته	آن	بخش	بسیار	مهیج	حادثه	ی	
کربلا	همین	شهادت	علی	اصغر؟ع؟	و	این	طفل	شش	ماهه	در	آغوش	پدر	است،	 اوج	مصیبت	در	
	روز	هفتم	محرم	تشنگی	اصحاب	سیدالشهدا	و	خاندان	پیغمبر؟ص؟	را	مطرح	می	کنند	و	 	از معمولًا
امّا	عطش	فرق	می	کند،	عطش	آدم	بزرگ	با	عطش	 به	عنوان	مصیبت	عطش	آن	را	بیان	می	کنند،	
بچه	های	کوچک	آن	هم	بچه	ی	شیرخوار	که	این	ها	قابل	مقایسه	نیستند،	من	وقتی	ترسیم	می	کنم	در	
که	این	بچه	ی	 که	در	خیمه	های	حسین	بن	علی؟ع؟	در	حدود	عصر	عاشورا	 ذهن	خودم	آن	حالتی	را	
شش	ماهه	به	شهادت	رسیده،	وقتی	ترسیم	می	کنم	در	ذهنم	آن	هیجان	را،	آن	نگرانی	را	آن	ناراحتی	
که	 که	به	خاطر	عطش	این	بچه	پیش	آمده	بود،	واقعاً	برایم	قابل	تحمل	نیست	و	طاقت	نمی	آورم	 را	
گوشه	ای	از	آن	منظره	ی	ذهنی	را	برای	شما	می	گویم،	شما	 کنم	حتّی	این	مسئله	را	حالا	یک	 تصور	
	تابستان	اوّلین	چیزی	 	روز گر	در	خانه	ای	آب	قطع	بشود،	برای	دو	ساعت	برای	سه	ساعت	در ببینید	ا
که	به	ذهن	خانم	خانه	یا	مرد	خانه	می	رسد،	غذای	ظهر	نیست	اوّلین	چیز	آب	وضو	نیست،	اوّلین	
کوچک	 گر	این	بچه	ی	 که	ا که	پیش	می	آید	این	است	 چیز	آب	مشروب	بزرگان	نیست،	اوّلین	نگرانی	
گر	بنا	باشد	همه	 یک	ساله،	شش	ماهه،	دو	ساله	توی	این	خانه	تشنه	شد	با	تشنگی	او	چه	بکنیم	ا

روضه حضرت 
علی اصغر؟ع؟ 
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هم	تشنگی	بکشند،	حرفی	ندارند	مرد	بزرگ،	زن	بزرگ	بچه	های	بزرگ	تر	حاضرند	آن	سهم	خودشان	
که	زبان	نمی	فهمد،	 کوچک	 گر	جیره	بندی	باشد	بدهند،	نگهدارند	برای	این	که	این	بچه	ی	 از	آب	را	ا
کوچک	این	جوری	است	 طاقت	نمی	آورد	و	تحمل	نمی	کند	او	متحمل	تشنگی	نشود،	وضع	بچه	ی	
گرمازدگی	 	ناراحت	از	 	و	مادر 	تابستان	قطع	بشود،	پدر یک	روزی	دو،سه	ساعت	برق	خانه	ی	شما	در
کلافه	شدن	و	عرق	ریختن	خودشان	نیستند،	امّا	مادر	 خودشان	نیستند،	زن	و	مرد	خانه	ناراحت	از	
خوابش	 گرما	 از	 شیری	اش،	 بچه	ی	 این	 قنداقی	اش	 بچه	ی	 این	 می	بیند	 می	کند	 نگاه	 وقتی	 خانه	
نمی	برد،	طاقت	نمی	آورد،	آرام	نمی	گیرد،	جگر	او	آتش	می	گیرد،	حالا	شما	در	عصر	عاشورا	ببینید	در	
گرما	با	آن	عطش	با	آن	تشنگی	چه	می	گذشت	به	خاطر	همین	بچه	ی	 خیمه	های	سیدالشهدا	با	آن	
یقیناً	 بودند،	 ننوشیده	 آب	 گرما	 آن	 توی	 بود	 	 روز از	یک	شبانه	 بیش	 بودند	شاید	 بعضی	ها	 کوچک	
این	ها	به	فکر	خودشان	نبودند	وقتی	علی	اصغر؟ع؟	به	وسیله	سید	الشهدا	به	مقابل	لشکر	دشمن	
که	این	ها	دلشان	بسوزد	این	مردم	وحشی	و	آب	بدهند،	علت	اصلی	 که	امید	بسیار	ضعیفی	بود	
کار	دیگری	نمی	توانست	بکند،	وقتی	رفت	 که	امام	حسین؟ع؟	راه	چاره	ی	دیگری	نداشت،	 این	بود	
کوچک	عطشش،	 و	این	بچه	ی	 گرفته	 فرا	 را	 و	و	هیاهو	در	خیمه	ها	همه	 طرف	خیمه	ها	دید	غوغا	
گرسنگی	اش،	ناراحتی	اش	همه	را	تحت	تأثیر	قرار	داده	حسین	بن	علی؟ع؟	مجبور	شد	این	بچه	را	
گر	می	خواستند	 که	آب	به	او	داده	بشود،	البته	ا گر	چه	احتمال	خیلی	ضعیفی	بود	 در	آغوش	بگیرد،	ا
گر	به	قدر	 آب	بدهند،	می	توانستند	یک	بچه	ی	شش	ماهه	مگر	به	چقدر	آب	رفع	عطشش	می	شد،	ا
با	وجود	این	 نصف	استکان	آب	به	امام	حسین؟ع؟	می	دادند	رفع	عطش	علی	اصغر؟ع؟	می	شد،	
همه	 به	 کرد	 بلند	 روی	دست	 را	 او	 برد	 گرفت،	 درآغوش	 را	 بچه	 امید	ضعیف	حسین	بن	علی؟ع؟	
نشان	داد،	حالت	خود	این	بچه	تاثیرانگیز	بود،	هر	دلی	را	هر	دل	سنگی	را	یقیناً	به	ترحم	وادار	می	کرد	
فلَ«1	 م تَرحَمونی فَارحَموا هذَا الطِّ

َ
که	»إن ل کردند	این	حرف	درست	است	 حضرت	مخصوصاً	استرحام	

اضطراری	 مواقع	 این	 	 در کوچک	 بچه	ی	 برای	 	 پدر یک	 کوچک،	 بچه	ی	 این	 به	 کنید	 رحم	 یعنی	
که	برای	حفظ	جان	این	 	را	می	کند،	آن	نفس	قوی	حسین	بن	علی؟ع؟	اجازه	می	دهد،	به	او	 کار این	
که	حسین	بن	علی؟ع؟	 آن	ها	طلب	بکند	در	همین	حالی	 از	 آن	ها	بگیرد	 از	 بچه	یک	مقداری	آب	
کرده	است،	 لابد	با	یک	حال	بحرانی،	با	یک	هیجان،	با	یک	ناراحتی	این	بچه	را	روی	دست	بلند	
گرسنگی	و	 که	از	 کرد،	دید	این	بچه	ای	 دارد	حرف	می	زند،	یک	وقت	یک	چیز	عجیبی	را	احساس	
گردنش	یک	طرف	خم	شده	 تشنگی	بی	حس	و	حال	افتاده	بود	سرخودش	را	نمی	توانست	نگه	دارد،	
گلوی	 کرد	دید	خون	از	 که	نگاه	 بود،	آن	چنان	این	بچه	دست	و	پا	می	زند،	روی	دست	پدر	همین	طور	

علی	اصغر؟ع؟	سرازیر	شده	علی	لعنه	الله	علی	القوم	الظالمین.
والسّلام	علیکم	و	رحمةالله	و	برکاته

1.	تذکرة	الخواص،	سبط	این	جوزی،	ص	252
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گفتاریازدهم:دعادرعاشورا1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

	الحمدلله	ربّ	العالمین	أحمده	و	أستعینه	و	أستغفره	و	أتوکل	علیه	و	أصلی	و	أسلم	علی	حبیبه	
نبیّنا	 و	 سیّدنا	 نقمته	 نذیر	 و	 رحمته	 بشیر	 رسالاته	 غ	

ّ
مبل و	 سرّه	 فی	خلقه	حافظ	 و	خیرته	 نجیبه	 و	

و	صلّ	 الأرضین	 فی	 الله	 بقیة	 المنتجبین	سیما	 الأطهرین	 الأطیبین	 اله	 و	علی	 ابی	القاسم	محمّد	
علی	 و	 الحسین	 علی	 السّلام	 المؤمنین.	 هداة	 و	 المستضعفین	 حماة	 و	 المسلمین	 أئمة	 علی	
علی	بن	الحسین	و	علی	أولاد	الحسین	و	علی	أصحاب	الحسین	الذین	بذلوا	مهجهم	دون	الحسین	

علیه	السّلام.
مْ«2

ُ
ک

َ
سْتَجِبْ  ل

َ
مُ ادْعُونی  أ

ُ
ک  رَبُّ

َ
قال	الله	الحکیم	فی	کتابه: »وَ قال

	اوّلین	روز	غم	جانکاه	تمام	نشدنی	خاندان	پیغمبر؟ص؟	است	و	روزی	 	یازدهم	محرم	و 	روز 	امروز
این	 انجام	می	شود.	درباره	ی	شهادت	عظیم	عاشورا	 	 امروز 	 از پیام	عاشورا	 گسترش	 آغاز	 که	 است	
چند	روز	سخن	های	بسیاری	گفته	شده	است	و	شنیده	اند،	امّا	با	این	حال	نمی	شود	که	ما	در	دوّمین	
امروز	 اوّل	من	 لذا	خطبه	ی	 آن	غافل	بشویم،	 از	عاشورا	و	سخنی	درباره	ی	 ابی	عبدالله	 روز	شهادت	
کوتاهی	است	درباره	ی	یکی	از	مسائل	عاشورا	و	آن	مسأله	ی	دعا	در	عاشورا	است.	همه	ی	 یک	بحث	
که	مربوط	به	رابطه	ی	حسین	بن	علی	 جوانب	این	حادثه	ی	بزرگ	موشکافی	شده	است؛	هم	مسائلی	
	رابطه	ی	با	حضرت	ابی	عبدالله	با	دشمنان	قسی	القلب	 که	در با	یارانش	و	اهل	بیتش	و	هم	مسائلی	
یادی	زده	شده،	امّا	راجع	 	رابطه	ی	با	پیام	تاریخی	حسین	بن	علی	حرف	های	ز و	خونخوارش	و	هم	در
که	عاشورا	یک	صحنه	ی	 کنم	 کمتری	زده	شده	است	مقدمةً	عرض	 	این	روز	حرف	 به	نقش	دعا	در

کامل	از	زندگی	اسلامی	یک	انسان	است.
اجتماعی	 و	 و	اخلاقی	 ابعاد	معنوی	 و	 انسان	 زندگی	یک	 برای	 ارکان	اسلامی	 در	عاشورا	همه	ی	

1.	خطبه	هاى	نماز	جمعه	تهران	1364/07/05
2.	غافر:	60

عاشورا یک 
کامل از  صحنه ی 
زندگی اسلامی
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جلوه	گری	می	کند.	در	عاشورا	دفاع	هست،	حمله	هست،	خشم	هست،	عشق	هست،	در	عاشورا	
موعظه	و	تبلیغ	و	نصیحت	هست،	ترساندن	و	تهدید	هست،	همبستگی	هست،	ایثار	هست،	جهاد	
	با	 	و	نیاز هست،	شهادت	هست،	رسالت	هست،	توحید	هست،	همه	چیز	در	عاشورا	هست،	راز
که	این	بعد	را	 که	عاشورا	را	به	عنوان	یک	درس	مطرح	می	کنیم	نمی	شود	 خدا	هم	هست.	ما	وقتی	
	انسانی	به	عظمت	امام	حسین؟ع؟،	 ندیده	بگیریم.	دعا	از	همه	ی	انسان	ها	زیبا	است،	مخصوصاً	از
آنهم	در	شرایطی	به	عظمت	شرایط	روز	عاشورا.	دعا	علامت	ضعف	نیست،	علامت	قوت	است.	
که	پشتوانه	ی	نیروی	جسمی	 کسب	قدرت	می	کند،	نیروی	قلبی	و	روحی	خودش	را	 انسان	با	دعا	
است	افزایش	می	دهد.	دعا	برای	انسان	راه	را	روشن	می	کند،	انسان	را	از	سردرگمی	و	حیرت	نجات	
کننده	را	برای	مستمع	و	مخاطب	واضح	و	آشکار	 می	دهد،	علاوه	براین	ها	دعا	محتوای	ذهن	دعا	
که	با	خدا	حرف	می	زند	می	توانید	از	دعای	او،	از	 گوش	می	دهید	 کسی	را	 می	کند.	وقتی	شما	دعای	
کوتاه	بین	است،	 که	او	چگونه	انسانی	است.	حقیر	است	یا	عظیم	است،	 کنید	 کشف	 خواهش	او	
یا	بلندنظر	و	بلند	همت	است،	مؤمن	است	یا	مردد	است.	دعا	چیزی	عجیبی	است.	لذا	در	طول	
کرد،	در	جنگ	احد	 	و	اوّل	اسلام	همه	جا	دعا	هست.	پیغمبر؟ص؟	در	جنگ	بدر	هم	دعا	 تاریخ	صدر

کرد.	یعنی	دعا	پیروزی	و	شکست	نمی	شناسد. هم	دعا	
	اوج	قدرت	و	پیروزی	است،	باز	 که	انسان	در 	دعا	یعنی	ارتباط	و	اتکال	انسان	با	خدا.	آن	وقتی	هم	
هم	محتاج	دعا	است.	باید	با	خدا	حرف	بزند،	باید	از	خدا	بخواهد.	قرآن	به	پیغمبر؟ص؟	ما	دستور	داد	
ونَ 

ُ
اسَ یَدْخُل یْتَ النَّ

َ
فَتْحُ«1	وقتی	یاری	خدا	را	دید	و	پیروزی	نصیب	شد »وَ رَأ

ْ
هِ وَ ال که	»إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّ

حْ بِحَمْدِ  که	مردم	دسته	دسته	و	فوج	فوج	به	اسلام	وارد	می	شوند	تازه	»فَسَبِّ « و	دیدی	
ً
فْوَاجا

َ
هِ أ فی دِینِ اللَّ

	تو	به	درگاه	قادر	متعال	است. کَ وَ اسْتَغْفِرْهُ«	تازه	اوّل	انابه	ی	تو	است.	اوّل	عرض	نیاز رَبِّ
ت	ما	از	وقتی	پیروزی	را	به	دست	آورد	آستانه	ی	دعا	را	رها	نکرد.	ببینید	امروز	در	جامعه	ی	ما	

ّ
مل

که	این	عنصر	 	پیروزی	ما	هم	همینها	است.	خب	نمی	شود	 یاد	است؛	راز چقدر	دعا	و	توجه	به	خدا	ز
که	به	این	حرکت	عظیم	و	 گرفته	بشود.	امام	حسین؟ع؟	از	هنگامی	 و	رکن	اساسی	در	عاشورا	ندیده	
کربلا	افتاده	بود	و	لبان	خشکش	به	هم	 گرم	 کهای	 که	روی	خا تاریخ	ساز	دست	زد	تا	آن	لحظه	ی	آخر	
می	خورد	دعا	می	کرد.	در	تمام	مقاطع	حسین	بن	علی	دعا	کرد.	دعای	حسین؟ع؟		در	ماجرای	عاشورا	

برای	ما	آموزنده	است.
هُمَ  

َّ
کرد	»الل که	هنوز	خطری	به	عیان	او	را	تهدید	نمی	کند	دست	به	دعا	بلند	 یک	روز	در	هنگامی	

طَانٍ  «2	با	خدا	حرف	می	زند،	امّا	خدا	این	پیام	را	
ْ
 فیِ  سُل

ً
ا تَنَافُسا نْ مَا کَانَ مِنَّ

ُ
مْ یَک

َ
هُ ل

َ
نّ

َ
مُ  أ

َ
کَ  تَعْل

َ
إِنّ

گهربار	 که	از	اسلام	نامی	شنیده	اند	پیام	این	دعا	را	از	دو	لب	 به	تاریخ	رساند.	امروز	همه	ی	دنیایی	

1.	نصر
2.	ابن	شعبه	حرانی،	حسن؟ع؟	بن	علی،	تحف	العقول	-	قم،	چاپ:	دوّم،	1404	/	1363	ق	-	ص	239

دعا، رمز پیروزی
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برای	خاطر	 این	سفر	 ما،	 این	حرکت	 که	 می	دانی	 تو	 کرده	اند.	خدایا	 باور	 و	 فاطمه	شنیده	 حسین	
کسب	جاه	و	مقام	نبود،	برای	تو	بود.	ظاهر	این	دعا،	حقیقتاً	هم	دعا	است	 قدرت	طلبی	نبود،	برای	
که	دعا	می	کنند	ظاهرسازی	می	کنند،	نه.	همان	وقتی	هم	 که	ائمه؟ع؟		آن	وقتی	 کرد	 نباید	خیال	
که	پروردگارا	 که	امام	سجّاد؟ع؟	یا	امیرالمؤمنین؟ع؟	در	آن	دعاهای	سوزناک	به	خدا	عرض	می	کند	
کارم،	من	در	قبال	وظایف	الهی	خودم	محتاج	عفو	توام.	همان	وقت	هم	امام	 مرا	ببخش	من	تقصیر	
که	به	قدر	علی	بن	الحسین	معرفت	دارد	 کسی	 جدی	حرف	می	زند،	شوخی	و	تعارف	نمی	کند.	آن	
کم	است.	مجاهدتی	به	وزن	 که	عملی	به	قدر	عمل	علی	بن	الحسین	هم	در	پیشگاه	خدا	 می	فهمد	
گر	صد	سال	دیگر	 کامل	نیست.	ا 	وزنه	ی	اعمال	آدمی	یک	وزن	 مجاهدت	علی	بن	ابی	طالب	هم	در
گریه	می	کردند	و	عبادت	می	کردند	و	جهاد	می	کردند	و	به	خلق	 علی	بن	الحسین	و	امیرالمؤمنین؟ع؟	
	بلند	 که	در	درگاه	عبادت	خدا	آن	قدر خدا	خدمت	می	کردند،	باز	هم	مشتاق	عبادت	بودند،	زیرا	
که	حالا	حالاها	انسان	نمی	تواند	هیچ	انسانی	خودش	را	مستغنی	از	عبادت	و	دعا	 گشاده	است	 و	

بداند.
چیزهای	 درعین	حال	 امّا	 است،	 حقیقی	 دعای	 است،	 دعای	جدی	 امام	حسین؟ع؟	 دعاهای	
ای	 است.	 کردن	 دعا	 خود	 درس	 اوّلین	 است.	 مهم	 ما	 برای	 که	 دعاهاهست	 این	 	 در هم	 دیگری	
	اوج	قدرت	 شیعه	ی	حسین	بن	علی	در	همه	ی	احوال	باید	به	خدا	متّکی	باشی	و	از	خدا	بخواهی.	در
	او	بطلبی	به	سوی	او	دست	 	از باید	در	خود	احساس	قدرت	نکنی.	منبع	لایزال	قدرت	را	خدا	بدانی	و

کنی. نیاز	دراز	
دیدید	همان	وقتی	که	ما	به	پیروزی	های	درخشانی	در	جنگ	دست	یافته	بودیم،	یعنی	آن	وقتی	که	
گردان	 که	معلم	اخلاق	و	معنویت	و	عرفان	برای	شا تازه	پیروزی	های	ما	شروع	شده	بود،	امام	عزیز	ما	
کوچکتر	از	آن	هستم،	همان	وقت	امام	در	خطابی	 قابل	و	لایق	خودش	است	نمی	گویم	برای	من،	من	
به	رزمندگان	عزیز	ما	گفت:	فتح	المبین	پیروزی	بر	هواهای	نفس	است.	فتح	المبین	گشودن	سرزمین	
اطاعت	و	عبادت	خدا	در	وجود	انسانی	است.	مضمون	فرمایش	امام	این	بود،	الفاظش	یادم	نیست.	
کردن	را	ما	باید	یاد	بگیریم.	هیچ	حادثه	ای،	هیچ	پیروزی	یی،	هیچ	سختی	یی	ما	را	باید	 خود	دعا	
که	در	آن	 	و	پرحادثه	 	این	راه	طولانی	و	پرنشیب	و	فراز ت	بزرگ	اسلام	در

ّ
از	دعا	غافل	نکند.	ای	مل

فراموش	 را	 با	خدا	 	 نیاز و	 	 راز و	 را	 باید	خدا	 تلخیها	است	یک	لحظه	 و	 شادیها	و	غمها	و	شیرینیها	
نکنیم.

روح	 چه	 این	 شدم؛	 منقلب	 امام	حسین؟ع؟	 دعاهای	 روی	 می	کردم	 فکر	 داشتم	 که	 دیروز	 من	
بحبوحه	ی	 در	 او	 مستقر	 و	 آرام	 دل	 آن	چنان	 و	 می	زند	 حرف	 خدا	 با	 آن	چنان	 است،	 باعظمتی	
کردن	 دعا	 خود	 یکی	 می	کند.	 وادار	 اعجاب	 به	 را	 انسان	 که	 می	کند	 نیاز	 و	 	 راز مشکلات	 همه	 آن	
پیام	دوّم	در	دعای	 نکرد.	 فراموش	 را	 مراحل	دعا	 این	 تمام	 بگیریم.	در	 یاد	 امام	حسین؟ع؟	 	 از ما	 را	

دعای 
امام حسین؟ع؟ 
در روز عاشورا
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که	موقعیّت	خودش	را	به	زبان	دعا	برای	همیشه	در	ذهن	تاریخ	باقی	 حسین	بن	علی؟ع؟		این	است	
می	گذارد.	در	شب	عاشورا	یکی	از	آن	دعاهای	عمیق	پرمغز	حسین	بن	علی	صادر	شد	از	دل	و	لب	
هُمَّ إِنیِّ 

َّ
اءِ«1	بعد	حمد	و	ثنای	الهی	»الل رَّ اءِ وَ الضَّ رَّ ی السَّ

َ
حْمَدُهُ عَل

َ
نَاءِ وَ أ

َ
حْسَنَ  الثّ

َ
هِ  أ ی  اللَّ

َ
ثْنِی  عَل

ُ
مبارکش	»أ

	این	 ینِ«	این	پیام	امام	حسین؟ع؟	در هْتَنَا فیِ الدِّ
َ

قُرْآنَ وَ فَقّ
ْ
مْتَنَا ال

َّ
ةِ وَ عَل بُوَّ کْرَمْتَنَا بِالنُّ

َ
نْ أ

َ
ی أ

َ
حْمَدُکَ عَل

َ
أ

کلمات	است.
کنند	که	حسین	بن	علی	 	تاریخ	جنگ	امام	حسین؟ع؟	را	عوضی	بفهمند	یا	خیال	 نبادا	آیندگان	در
دنبال	قدرت	بوده	است	یا	گمان	کنند	که	صف	مقابل	حسین	بن	علی	هم	که	دم	از	خدا	و	قرآن	می	زد	
واقعاً	اهل	خدا	و	قرآن	بوده	است.	این	جور	نیست	حسین	علی	می	گوید	خدایا	من	تو	را	شکر	می	کنیم	
گرامی	داشتی.	نبوت	در	خاندان	ما	و	وحی	تو	بر	اهل	بیت	 	این	که	ما	را	به	نبوت	 و	سپاس	می	گویم	در
گرفتیم	برای	آزادی	انسان،	برای	استقرار	عدل،	برای	 که	پیام	تو	را	 کسانی	 ما	نازل	شد.	ما	بودیم	اوّلین	
نجات	بشریّت،	برای	به	خاک	مالیدن	بینی	ستمگران.	یعنی	ای	مردم	تاریخ	امروز	هم	نبرد	حسین	
أنف	 رغم	 و	 احیای	عدل	 مسأله	ی	 برای	حسین	 هم	 امروز	 است،	 نبوت	 دنبال	هدف	های	 یزید	 با	

کردن	توحید	در	عالم	مطرح	است. گسترده	 طواغیت	و	شیاطین	و	جباران	و	
مسأله	این	نیست	که	حسین	بن	علی	فرار	می	کرد	گرفتنش	و	خونش	را	ریختند	یا	برای	قدرت	مادی	
مْتَنَا 

َّ
کامیاب	نشد	و	خونش	ریخته	شد؛	این	درسی	است	برای	تاریخ	»وَ عَل و	ظاهری	تلاش	می	کرد	و	

کردی؛	یعنی	دین	را	به	ما	 ینِ«	ما	را	در	دین	خودت	فقیه	 هْتَنَا فیِ الدِّ
َ

قُرْآنَ«	به	ما	قرآن	را	آموختی	»وَ فَقّ
ْ
ال

که	دین	برای	استقرار	نظام	 کردند	و	نفهمیدند	 که	با	ظاهر	دین	دل	خوش	 یاد	دادی،	یعنی	آن	کسانی	
کردن	نفوس	 کامل	 الهی	و	عادلانه	است	و	برای	ارزش	بخشیدن	به	انسان	و	برای	دفع	ظلم	و	برای	
نفهمیدند،	ما	فهمیدیم	 را	 این	ها	اسلام	 و	تلاش	نکردن،	 این	اهداف	جهاد	نکردن	 راه	 	 و	در بشری	
	این	بیست	ودوسال	اخیر	این	پیام	را	 ت	ایران	در

ّ
که	مبارزه	ی	مل اسلام	را؛	این	همان	پیامی	است	

دارد	به	دنیا	می	دهد.
	نام	اسلام	خیلی	جاها	هست،	امّا	اسلام	چیزی	جز	تشکیل	نظام	الهی	در	جامعه	نیست.	اسلامی	
که	این	بخش	حیاتی	و	عمده	را	ندارد،	اسلام	حقیقی	و	کامل	نیست؛	اسلام	این	است.	ما	نمی	گوییم	
مسلمان	های	دیگر	مسلمان	نیستند،	همه	ی	مسلمان	های	عالم	مسلمان	اند،	امّا	بزرگترین	وظیفه	ی	
که	برای	نظام	اسلامی	و	برای	حکومت	 کسی	 اسلامی	را	و	بزرگترین	درس	اسلامی	را	درک	نکرده	آن	
الهی	و	برای	پیاده	شدن	قوانین	اسلام	تلاش	و	مبارزه	نمی	کند؛	درس	همه	ی	پیغمبرها	این	است.	
را	 تو	 فْئِدَةً«2	

َ
أ وَ   

ً
بْصَارا

َ
أ وَ   

ً
سْمَاعا

َ
أ نَا 

َ
ل تَ 

ْ
جَعَل »وَ  کردیم.  قیام	 این	 برای	 ما	 امام	حسین؟ع؟	هم	می	گوید	

گوش	هایی	دادی،	چشم	هایی	دادی؛	یعنی	شنوایی	و	بصیرت	به	 که	به	ما	 شکر	می	گوییم	خدایا	
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2. همان
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کنیم؛	این	پیام	امام	حسین؟ع؟	در	 که	حقّ	را	بفهمیم	و	به	دنبال	حقّ	حرکت	 ما	دادی	و	دل	دادی	
قالب	یک	دعا	به	زبان	دعا	موقعیّت	خودش	را	دارد	برای	تاریخ	روشن	می	کند	و	مشخص	می	کند.	
را	روشن	می	کند	و	بیان	می	کند.	معلوم	 	واقعه	 از از	دعاها	درک	خودش	 امام	حسین؟ع؟	در	بعضی	
که	به	نظر	حسین	بن	علی	قضیه	ی	عاشورا	جنگ	حقّ	و	باطل	است؛	مسأله	این	است	و	جز	 است	
که	امام	حسین؟ع؟	را	قبول	 کسانی	 این	نیست.	پس	درس	عاشورا	برای	همه	ی	مردم	مسلمان	دنیا	و	

که	امام	حسین؟ع؟	رفته. دارند	این	است.	جنگ	حقّ	و	باطل	تا	آن	جایی	
دچار	 حقّ	 وقت	 هر	 که	 انسان	ها	 به	 داد	 را	 درس	 این	 عظیم	 حرکت	 این	 با	 حسین	بن	علی؟ع؟	
یایی	از	دشمن	هستند	 آن	چنان	وضعیت	دردناک	و	وخیمی	می	شود	طرفداران	حقّ	ولو	در	مقابل	در
دنیا	چه	 این	 مقابل	 در	 ما	 گرفته	 فرا را	 دنیا	 نیرومند	است،	دشمن	 نگوییم	دشمن	 کنند.	 قیام	 باید	
کرد،	باید	 که	نیرومند	باشد	بایستی	قیام	 که	دشمن	هر	چی	هم	 می	توانیم	بکنیم؟	درس	این	است	
	این	 	این	راه	دو	سرنوشت	یکی	پیروزی	ظاهری	و	یکی	شکست	ظاهری؛	یکی	از کرد.	البته	در حرکت	
کارهایی	 گر	یک	سلسله	وظایف	و	 	انسان	است.	یک	قوانینی	دارد	تاریخ.	ا 	انتظار دو	سرنوشت	در

گر	انجام	نگیرد	شکست	عاید	خواهد	شد. انجام	بگیرد	پیروزی	نصیب	خواهد	شد	بدون	شک،	ا
از	 کننده	ی	 دعوت	 مردم	 همان	 فقط	 مسلمان	ها	 همه	ی	 نمی	گویم	 مسلمان	ها	 گر	 ا 	 روز آن	
پیروز	 امام	حسین؟ع؟	 می	کردند	 مقاومت	 فقط	 همان	ها	 گر	 ا کوفیها،	 همان	 یعنی	 امام	حسین؟ع؟؛	
	این	نبرد	به	شهادت	می	رسید.	 که	حتماً	امام	حسین؟ع؟	در کنیم	 که	ما	خیال	 	نبود	 می	شد.	این	جور
حرکت	 می	کردند،	 قیام	 که	 صورتی	 در	 مردم	 امّا	 می	دانست،	 امام	حسین؟ع؟	 را	 سرنوشت	 البته	
ت	

ّ
کنند؛	مثل	این	که	ما	توانستیم.	مل می	کردند،	اراده	می	کردند	می	توانستند	این	سرنوشت	را	عوض	

این	مسأله	ی	 و	 توانست	 تاریخ	داشت	 را	در	طول	 تلخ	شکستهای	متعدد	 تجربه	ی	 این	که	 با	 ایران	
بر	 را	 کند	و	مقداری	سختی	 کند	و	اتّحاد	خودش	را	حفظ	 تی	قیام	

ّ
هر	روز	ما	است.	هر	جا	یک	مل

روز	 آن	 بشود.	 پیروز	 توانست	 کوتاه	خواهد	 برای	یک	مدت	 برای	همیشه،	 نه	 کند،	 تحمل	 خودش	
کرد،	او	وظیفه	اش	را	انجام	داد،	دیگران	با	او	همراهی	نکردند،	نتیجه	آن	شد	 امام	حسین؟ع؟	قیام	
که	آن	فاجعه	ی	بزرگ	تاریخی	پیش	آمد؛	البته	این	درس	هم	برای	مردم،	برای	ابد	باقی	ماند.	این	درک	

حسین	بن	علی	از	موقعیّت.
	به	پروردگار	عالم	است.	یک	انسان	 امّا	بعضی	از	دعاهای	امام	حسین؟ع؟	هم	مسأله	ی	عرض	نیاز
گفتن	با	خدا	قوت	قلب	پیدا	می	کند.	 گفتگوی	با	خدا	احتیاج	دارد	در	همه	ی	حالات	و	با	سخن	 به	
	انسان	دور	می	شود	و	حسین	بن	علی	در	آن	شرایط	دشوار	به	حرف	زدن	با	خدا	احتیاج	 ضعف	ها	از
	و	نیاز	می	کرد	و	قوت	قلب	می	گرفت	و	این	در	همه	ی	احوال	وجود	 داشت	و	حرف	می	زد	با	خدا	و	راز
	

ّ
ی	دیگران	هم	بود.	یعنی	دعای	امام	حسین؟ع؟	فقط	خود	را	را	تسلا

ّ
داشت؛	البته	در	این	بین	تسلا

	می	داد.	موقعیّت،	موقعیّت	دشواری	بود،	لازم	بود	که	به	دیگران	
ّ

نمی	داد.	بلکه	اطرافیان	او	را	هم	تسلا

لزوم قیام حتّی در 
صورت نیرومند 
بودن دشمن

دعاهای 
امام حسین؟ع؟ در 
روز عاشورا
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کفار	حرف	های	دیگر	 	زبان	دعا	به	وسیله	ی	امام	حسین؟ع؟	در	 	دادن	در
ّ

	داده	بشود	به	این	تسلا
ّ

تسلا
گفته	های	دیگر	انجام	می	گیرد. و	نکات	دیگر	و	

که	 در	صبح	عاشورا	امام	حسین؟ع؟	یک	دعایی	دارد؛	چند	جمله	از	آن	دعا	را	می	خوانم.	وقتی	
یایی	از	لشکر	و	حسین	بن	علی	با	یک	تعدادی	 صفوف	آراسته	شدند،	در	مقابل	امام	حسین؟ع؟	در
خیلی	معدود،	شاید	آن	وقت	روز	بیش	از	پنجاه،	شصت	نفر	هم	نبودند،	این	دعا	را	امام	حسین؟ع؟	
مْرٍ 

َ
أ فیِ کُلِّ  لِی  تَ 

نْ
َ
أ وَ  ةٍ  شِدَّ فیِ کُلِّ  رَجَائیِ  وَ  فیِ کُلِّ کَرْبٍ  ثِقَتِی  نْتَ 

َ
أ هُمَّ 

َّ
»الل کردند	 زبان	جاری	 بر	

ةٌ«1	یعنی	خدایا	تو	مایه	ی	اطمینان	و	آسایش	دل	من	و	خاطر	منی	در	همه	ی	احوال.	  بیِ ثِقَةٌ و عُدَّ
َ

نَزَل
یعنی	هجوم	دشمن،	وقتی	من	به	تو	متّکی	هستم،	پروردگارا	من	را	تکان	نمی	دهد.	هموم	و	غم	های	
که	به	تو	دل	بستم	در	من	اثری	نمی	گذارد.	یعنی	پروردگارا	 گون	وقتی	 گونا مرگ	عزیزان	و	سختی	های	
کینه	ها	و	خباثت	ها	و	 که	دشمنان	در	اطراف	من	دوزخی	از	 من	حتّی	در	سخت	ترین	حالات	هم	
	یاد	تو	برای	خودم	درست	می	کنم	و	امام	حسین؟ع؟	 قساوت	های	خودشان	به	وجود	آوردند،	بهشتی	از

کرد. 	پیرامون	خودش	درست	 این	بهشت	را	در
که	هر	چه	از	صبح	عاشورا	به	طرف	ظهر	نزدیک	می	شدیم	و	به	طرف	عصر	عاشورا	آن	طوری	 لذا	بود	
عزیزان،	 مرگ	 غم،	 همه	 این	 می	شد.	 شادمان	تر	 امام	حسین؟ع؟	 نوشته	ها	هست	 	 از بعضی	 در	 که	
	با	قساوت	عمل	می	کرد	و	وحشیانه	هیچی	نمی	فهمید	 که	آن	طور تهدید	سخت	دشمن؛	آن	دشمنی	
نزدیک	تر	 عاشورا	 به	عصر	 هر	چه	 امام	حسین؟ع؟	 امّا	 بدهد،	 انسان	دست	 به	 باید	 اضطراب	 طبعاً	
می	شد	شادمانتر	و	صورتش	برافروخته	تر	و	روحش	متعالی	تر	می	شد؛	این	به	خاطر	همین	اتّکا	به	خدا.	
	روز	عاشورا	یاران	امام	حسین؟ع؟	با	همدیگر	بعضی	صحبت	می	کردند	و	مزاح	می	کردند؛	در	آن	 در
که	این	ها	دلشان	خوش	است؛	یعنی	هیچ	غمی	و	ناراحتی	ای	 هنگامه	ی	خطر	مزاح	نشانه	ی	این	بود	
	این	دعا	و	دعاهای	دیگر	 که	حسین	بن	علی؟ع؟		در ندارند؛	این	به	برکت	همین	اتّکا	به	خدا	است	
فِیهِ  یَشْمَتُ  وَ  دِیقُ  الصَّ فِیهِ   

ُ
یَخْذُل وَ  ةُ 

َ
حِیل

ْ
ال فِیهِ  تَقِلُّ  وَ  فُؤَادُ 

ْ
ال فِیهِ  یَضْعُفُ  هَمٍّ  مِنْ  مْ 

َ
»ک بیان	می	کند.	

وَلِیُّ کُلِّ  نْتَ 
َ
أ جْتَهُ وَ کَشَفْتَهُ وَ  کَ فَفَرَّ نْ سِوَا یْکَ عَمَّ

َ
إِل ی  ِ

یْکَ رَغْبَةً مِنّ
َ
إِل وْتُهُ 

َ
تُهُ بِکَ وَ شَک

ْ
نْزَل

َ
أ عَدُوُّ 

ْ
ال

نِعْمَةٍ وَ صَاحِبُ کُلِّ حَسَنَةٍ وَ مُنْتَهَی کُلِّ رَغْبَةٍ«2	یعنی	پروردگارا	من	در	همه	ی	عمرم	سختی	هایم	
را،	ناراحتی	هایم	را،	آن	جایی	که	هیچ	کس	به	من	کمک	نکرده،	آن	جایی	که	دشمنان	به	ناراحتی	من	
کردی.	 شادمان	می	شدند،	نزد	تو	آوردم	و	تو	با	قدرت،	با	رحمتت،	با	فضلت	آن	سختی	ها	را	برطرف	
بنابراین	امروز	هم	من	در	هنگامه	ی	خصومت	این	دشمن	تا	دندان	مسلح	وحشی	هیچ	گونه	احساس	
ناراحتی	نمی	کنم.	این	روح	امام	حسین؟ع؟	و	این	شجاعت	و	قدرت	معنوی	حسین	بن	علی	را	تبیین	

می	کند.
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	تأثر	او	از	یک	حادثه	است؛	این	روح	بزرگ	و	این	 کی	از بعضی	از	جاها	دعاهای	امام	حسین؟ع؟	حا
که	برای	ما	این	حوادث	 	روز	عاشورا	در	مقابل	بعضی	از	حوادث	تکان	می	خورد	 عظمت	بی	نظیر	در
که	 بشود	 موجب	 روحش	 که	عظمت	 نبود	 	 این	جور یعنی	حسین	بن	علی	 است.	 عبرت	انگیز	 واقعاً	
که	او	 	این	ناراحتی	ها	هیچ	غمگین	نشود.	نه	غم	او	در	برخی	از	حوادث	خیلی	هم	سنگین	بود	 از
کردن	با	خدای	متعال	وادار	می	کرد،	 گفتن	با	خدا	و	درد	دل	 را	به	انابه	ی	به	درگاه	پروردگار	و	سخن	
که	 	این	حوادث	سختی	 از امّا	در	مقابل	این	حوادث	صبر	می	کرد	و	صبورانه	حرکت	می	کرد.	یکی	
طفل	 شهادت	 برداشت	 دعا	 به	 دست	 آن	 	 از بعد	 امام	حسین؟ع؟	 و	 داد	 تکان	 را	 حسین	بن	علی	

که	حسین	بن	علی؟ع؟		را	واقعاً	تکان	داد	این	حادثه. 	بود	 شیرخوار
کرد	ریختن	 بنا	 گلویش	 از	 تیر	حرمله	ذبح	شد	و	خون	 به	 	 پدر این	بچه	در	آغوش	 که	 آنی	 	 از بعد	
امام	حسین؟ع؟	دستش	را	برد	زیر	این	خون	ها	و	با	یک	حال	عجیبی	این	خون	ها	را	به	طرف	بالا،	به	
صْرَ مِنَ  ا النَّ نْ حَبَسْتَ عَنَّ

ُ
که »رَبِّ إِنْ تَک طرف	آسمان	پرتاب	می	کرد	و	می	پاشید	و	این	دعا	را	خواند	

	این	که	این	 الِمِینَ«1	یعنی	پروردگارا	از
َ

قَوْمِ الظّ
ْ
اءِ ال

َ
نَا مِنْ هَؤُل

َ
مَاءِ فَاجْعَلْ ذَلِکَ لِمَا هُوَ خَیْرٌ وَ انْتَقِمْ ل السَّ

که	ما	پیروز	 	این	حادثه	 که	این	حادثه	ی	فجیع	به	وجود	بیاید	و	تو	مقدر	نکردی	در است	سرنوشت	ما	
که	در	دنیا	 	تو	می	خواهیم	و	این	غم	نزدیک	را،	این	حادثه	ای	را	 بشویم،	امّا	ما	أجرمان	و	پاداشمان	را	از
برای	ما	پیش	آمد	این	را	ذخیره	یی	قرار	بده	تا	در	نعمات	عقبا	به	خاطر	این	حادثه	ی	تلخ	و	دردناک	از	

ثواب	و	لطف	تو	و	فضل	تو	برخوردار	بشوم.
گرفته	 	این	حادثه	به	شدت	تحت	تأثیر	قرار	 که	امام	حسین؟ع؟	در این	نشان	دهنده	ی	این	است	
که	امام	حسین؟ع؟	وادار	شد	 که	با	خدای	متعال	این	جور	حرف	بزند.	یکی	دیگر	از	همین	حوادثی	
بچه	ی	 پسر	 کند	هنگام	شهادت	عبدالله	بن	حسن؟ع؟	 نیاز	 و	 	 راز و	 کند	 درد	دل	 با	خدا	 این	که	 به	
آن	 بود.	 امام	حسین؟ع؟	 برای	 تلخی	 بسیار	 حادثه	ی	 هم	 آن	 که	 بود	 امام	حسن؟ع؟	 ساله	ی	 یازده	
بی	صاحب	 اسب	 و	 آخر	 لحظات	 آن	 در	 یعنی	 افتاد	 زمین	 روی	 اسب	 از	 که	حسین	بن	علی	 وقتی	
برای	حضرت	 حادثه	 که	 فهمیدند	 حرم	 اهل	 و	 بچه	 و	 زن	 و	 برگشت	 خیمه	ها	 به	 امام	حسین؟ع؟	
ابی	عبدالله	پیش	آمده،	خب	هر	کدام	یک	عکس	العملی	نشان	دادند؛	یک	بچه	ی	یازده	ساله	یی	بود	
کربلا	ده	سال	از	شهادت	امام	حسن؟ع؟	 که	در	آغوش	امام	حسین؟ع؟	بزرگ	شده	بود؛	در	حادثه	ی	
گرفته	 کرده	بود	و	با	عمو	انس	 می	گذشت.	یعنی	این	بچه	از	یک	سالگی	در	دامان	عمو	تربیت	پیدا	
بیشتر	 فرزندان	خودش	هم	 	 از امام	حسین؟ع؟	 بوده	 یتیم	 این	که	بچه	ی	 به	خاطر	 بود	مثل	پدر.	شاید	
کرد	وقتی	 به	او	محبت	می	کرده.	خب	پیدا	است	یک	چنین	محبتی	چگونه	این	بچه	را	سراسیمه	
أبی	عبدالله	 سر	 بالا	 رسید	 و	 آمد	 شتاب	 با	 افتاده	 زمین	 روی	 میدان	 وسط	 در	 عمویش	 که	 فهمید	

1.	همان،	ج	2؛	ص	108
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آن	طوری	که	نقل	کردند	و	نوشتند،	هنگامی	که	این	بچه	رسید	یکی	از	سربازان	خبیث	و	قسی	القلب	
که	بر	بدن	مجروح	ابی	عبدالله	فرود	بیاورد،	این	بچه	در	همین	حال	 کرده	بود	 یاد	شمشیر	بلند	 ابن	ز
که	فرود	بیاورد،	این	 کرده	 که	دید	عمویش	افتاده	روی	زمین	و	یک	ظالمی	هم	شمشیر	بلند	 رسید	
را	بی	اختیار	 کوچک	خودش	 که	این	دست	های	 ناراحت	شد،	آن	قدر	سراسیمه	شد	 	 بچه	آن	قدر
که	آن	حیوان	درنده	شمشیر	را	فرود	نیاورد.	شمشیر	 کار	موجب	نشد	 گرفت،	امّا	این	 جلوی	شمشیر	
گرگ	 کردن،	امّا	این	 کرد	استغاثه	 را	فرود	آورد،	دست	این	بچه	قطع	شد.	فریاد	این	بچه	بلند	شد،	بنا	
کتفا	نکرد،	پشت	سر	این	بچه	رفت،	بچه	ی	یازده	ساله	را	روی	زمین	انداخت	 	به	همین	هم	ا خونخوار
	او	برنمی	آید	 و	او	را	به	شهادت	رساند؛	این	جا	بود	که	امام	حسین؟ع؟	خیلی	منقلب	شد،	کاری	هم	از
در	مقابل	چشم	او	این	عزیز	دلش	را،	این	یتیم	برادرش	را،	این	بچه	ی	یازده	ساله	را	دارند	می	کشند،	
هُمَّ  أمسِک  

ّ
کرد.	صدا	زد	»ألل 	ته	دل	این	مردم	را	نفرین	 که	این	جا	دست	به	دعا	برداشت	و	از این	بود	

کرد	آن	ها	را؛	این	هم	یکی	از	 کن.	نفرین	 ماءِ«1	خدایا	باران	رحمتت	را	بر	این	مردم	حرام	 عَنهُم  قَطرَ السَّ
کردند. که	امام	حسین؟ع؟	دعا	 دفعاتی	بود	

ببینید	چه	حالاتی،	چه	ظرایف	و	دقائق	روحی	و	آن	وقت	چه	توجهی	به	خدای	متعال	و	این	در	
گرفتن	 این	حال	عوض	هرگونه	اعمال	خشم،	عوض	غصه،	عوض	حسرت،	عوض	زانوی	غم	به	بغل	
با	خدا	حرف	می	زند،	این	درست	است	برای	همه	ی	انسان	های	مسلمان	و	پیروان	حسین	بن	علی.	
در	آخرین	لحظات	هم	امام	حسین؟ع؟	لبهای	خشک	و	تشنه	اش	به	هم	می	خورد	و	مناجات	الهی	
کتاب	های	مقتل	 کتاب	های	مقتل،	بعضی	از	 که	باز	در	 را	می	کرد	و	با	خدا	حرف	می	زد.	آن	طوری	
که	حضرت	روی	زمین	افتاده	بوده	اند	و	لحظاتی	بیش	از	زندگی	آن	حضرت	باقی	 نقل	شده	وقتی	
کدام	می	خواستند	زودتر	سرمبارک	أبی	عبدالله	را	از	بدن	 نمانده	بود	چند	نفر	هجوم	آورده	بودند،	هر	
که	حسین	بن	علی؟ع؟		در	 	ارباب	هایشان	بگیرند.	آن	ها	شنیدند	 	را	از کار کنند	و	جایزه	ی	این	 قطع	
مِحَالِ، 

ْ
وتِ ، شَدِیدُ ال جَبَرُ

ْ
انِ ، عَظِیمُ  ال

َ
مَک

ْ
هُمَّ مُتَعَالیِ ال

َّ
آن	لحظات	آخر	با	خدای	متعال	حرف	می	زند. »الل

کبریایی	تو	بالا	است،	 ی  مَا یَشَاءُ«2	پروردگارا	تو	بزرگی،	مقام	
َ
کِبْرِیَاءِ، قَادِرٌ عَل

ْ
ائِقِ، عَرِیضُ ال

َ
خَل

ْ
غَنِیٌّ عَنْ ال

کنی	قادری؛	مشغول	مناجات	با	خدای	متعال	 که	اراده	 کاری	 کوچک	تو	هستم	تو	بر	هر	 من	بنده	ی	
که	انسان	با	خدای	متعال	در	 است	در	آن	حال	معنوی	و	چه	لحظه	ی	باشکوهی	است	آن	لحظه	ای	
گرفته	اند	نسبت	به	این	 که	از	حسین	بن	علی	درس	 یک	چنین	حالی	حرف	می	زند.	شما	نظائر	این	را	
که	آن	ها	هم	در	آن	لحظات	آخر	دعا	می	کردند،	مناجات	 گاهی	شنیدید	 شهدای	عزیز	خودمان	هم	

می	کردند	و	با	حال	دعا	و	مناجات	از	دنیا	رفتند؛	این	درس	امام	حسین؟ع؟	است.
که	 معروفی	 دعای	 این	 دعا،	 دیگر	 رسید	چند	جمله	ی	 پایان	 به	 کلمات	 این	 که	 وقتی	 هم	 بعد	

کوفی،	لوط	بن	یحیی،	وقعة	الطفّ	-	ایران؛	قم،	چاپ:	سوّم،	1417	ق	-	ص	254 1.	ابو	مخنف	
	الکبیر	)لابن	المشهدی(	-	قم،	چاپ:	اوّل،	1419	ق	-	ص	399 2.	ابن	مشهدى،	محمد	بن	جعفر،	المزار
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کَ«1	خدایا	بر	قضای	تو،	بر	تقدیر	تو	من	صبر	می	کنم	و	  عَلی قَضائِک یا رَبَ لا الهَ سِوا
ً
شنیدید:	»صَبرا

که	در	آن	 	راه	دین	تو	مقاومت	می	کنم؛	این	آن	ندای	قلب	امام	حسین؟ع؟	است	 تحمل	می	کنم	و	در
لحظات	آخر	بر	زبانش	جاری	می	شود	و	این	درسی	است	برای	ما.

	از	حوادث	روز	عاشورا	 این	وضعیت	دعا	است	در	زندگی	امام	حسین	بن	علی	چند	جمله	هم	باز
که	دشمنان	دور	بدن	حسین	بن	علی	حلقه	 این	حالاتی	 	2... به	عنوان	ذکر	مصیبت	 عرض	بکنم	
کدامی	یک	ضربه	یی	وارد	می	کنند	و	این	جسمِ	پاک	بی	دفاع	روی	زمین	افتاده،	هر	چه	 زدند	و	هر	
این	جا	وحشی	گری	است،	این	جا	خباثت	است،	این	جا	روح	حیوانی	و	انتقام	گیری	است،	در	خیام	
که	موج	می	زند	 و	عاطفه	ی	شدیدی	است	 رقیق	 انسانی	 به	خدا،	روح	 توجه	 ابی	عبدالله	روح	 حرم	
مرد	فقط	علی	بن	 نبود،	 کسی	 آن	خیام	حرم	 در	 کودک	هم	 و	 زن	 که	جز	 کودکان	 و	 و	همه	ی	زن	ها	
	بودند.	همه	ی	این	ها	نسبت	به	حسین	بن	علی	و	سرنوشت	 که	ایشان	هم	بیمار الحسین	؟ع؟	بود	
می	کنند	 فکر	 که	 آن	طرفی	 به	 می	روند	 و	 آمدند	 بیرون	 از	خیام	حرم	 دارند.	 را	 نگرانی	 آن	حالت	 او	

حسین	بن	علی؟ع؟		در	جا	روی	زمین	افتاده.
گریه	 که	این	زن	ها	از	خیمه	بیرون	آمدند،	زن	های	عرب	دیدید	شما	چطور	 که	وقتی	 نقل	می	کنند	
می	کنند	یا	شنیدید،	هنوز	هم	معمول	است	بین	زن	های	عرب	برکشته	های	خودشان،	بر	عزیزان	از	
از	سرشان	می	کنند،	یک	 به	صورتشان	می	زنند،	مو	 گریه	می	کنند،	 کی	 دست	داده	به	شکل	دردنا
حسین	بن	علی،	 مثل	 دادند	 دست	 از	 را	 عزیزی	 این	ها	 خب	 دارند.	 فوق	العاده	یی	 حالت	 چنین	
که	زینب	رسید	آن	جا	 زینب	پیشاپیش	جمعیت	این	زن	ها	دارند	می	آیند	به	طرف	قتلگاه.	وقتی	
گونه	 کربلا	افتاده	دید	به	جای	هرگونه	عکس	العملی،	به	جای	هر	 گرم	 جسد	عزیزش	را	روی	زمین	
شکایتی	رفت	به	طرف	جسد	عزیزش	ابی	عبدالله	خطاب	به	جدش	پیغمبر؟ص؟	صدایش	بلند	شد	
عْضَاءِ«3	یعنی	

َ
أ

ْ
عُ ال اءَ مُقَطَّ

َ
رْبَل

َ
مَاءِ صَرِیعٌ بِک لٌ  بِالدِّ مَاءِ هَذَا حُسَیْنٌ مُرَمَّ یْکَ مَلِیکُ السَّ

َ
ی عَل

َّ
دَاهْ صَل »وَا مُحَمَّ

کربلا	بکن،	این	حسین	توست	 گرم	 ای	جد	عزیزم،	ای	پیغمبر؟ص؟	بزرگوار	یک	نگاهی	به	صحرای	
زیر	جسد	 را	 زینب	دست	ها	 می	کنند	 نقل	 هم	 بعد	 افتاده.	 و	 می	غلتد	 و	خون	 میان	خاک	 در	 که	
بفرما.	صلی	الله	 قبول	 آل	محمّد	 از	 را	 قربانی	 این	 پروردگارا	 بلند	شد	 کرد؛	صدایش	 حسین	بن	علی	
علیک	یا	ابا	عبدالله	السّلام	علی	الحسین	و	علی	علی	بن	الحسن؟ع؟	و	علی	اوّلاد	الحسین	و	علی	

اصحاب	الحسین
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته

1.	همان
2.	جاافتادگی	نوار

3.	ابن	شهر	آشوب	مازندرانی،	محمد	بن	علی،	مناقب	آل	أبی	طالب؟ع؟)لابن	شهرآشوب(	-	قم،	چاپ:	اوّل،	1379	ق	
-ج	4؛	ص113

حوادث روز 
عاشورا
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بخشدوّم:
مناسکوآیینهایاسلامی



گفتاردوازدهم:حج1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

	الحمدلله	ربّ	العالمین.	الحمدلله	خالق	الخلق	مالک	الملک	فالق	الاصباح	دیّان	الدّین	ربّ	
الله	وحده	لاشریک	له	و	اشهد	انّ	محمّداً	عبده	و	رسوله	ارسله	بالهدى	و	

ّ
العالمین	و	اشهدان	لااله	الا

م	وزد	و	بارک	علی	حبیبک	و	
ّ
هم	صلّ	و	سل

ّ
ه	و	لوکره	المشرکون.	الل

ّ
کل دین	الحق	لیظهره	علی	الدّین	

نجیبک	و	صفیّک	و	نبیّک	خاتم	انبیائک	و	رسلک	و	صلّ	علی	آله	و	اصحابه	الاطیبین	المنتجبین	
سیّما	علیٍ	امیرالمؤمنین	و	الحسن	و	الحسین	و	علی	بن	الحسین	و	محمدبن	علیٍ	و	جعفربن	محمد	
و	موسی	بن	جعفرٍ	و	علی	بن	موسی	و	محمدبن	علیٍ	و	علی	بن	محمد	و	الحسن	بن	علی	و	الحجّةبن	
هم	

ّ
	علینا	بظهوره	الل هم	مُنَّ

ّ
الحسن	صلواتک	علیه	و	علی	آبائه	الطیبین	الطاهرین	المعصومین،	الل

هم	صلّ	علی	جمیع	الانبیاء	و	المرسلین	
ّ
هم	اجعلنا	من	اعوانه	و	انصاره	و	شیعته.	الل

ّ
ایّده	بنصرک	الل

ی	علی	ائمّة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	
ّ
ی	علی	جمیع	الشهداء	و	الصالحین	و	صل

ّ
و	صل

هداة	المؤمنین.
تِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ 

ْ
ی کُلِّ ضَامِرٍ یَأ

َ
ا وَعَل

ً
تُوکَ رِجَال

ْ
حَجِّ یَأ

ْ
اسِ بِال نْ فیِ النَّ ذِّ

َ
کتابه »وَأ قال	الله	الحکیم	فی	

ومَاتٍ«2
ُ
امٍ مَعْل یَّ

َ
هِ فیِ أ وا اسْمَ اللَّ هُمْ وَیَذْکُرُ

َ
عَمِیقٍ لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ ل

که	از	همین	روزها	برادران	و	خواهران	 	این	خطبه	بحث	اصلی	ما	درباره	ى	فریضه	ى	حج	است	 	در
	امّتیازات	دین	 از 	رو	به	سوى	خانه	ى	خدا	با	شوق	و	رغبت	در	حرکت	اند.	یکی	 کشور ما	از	سراسر	
مقدس	اسلام	ایجاد	اجتماعات	بزرگ	است.	در	هیچ	آیینی	این	همه	اجتماع	از	عامّه	ى	مردم	وجود	
ندارد،	همین	اجتماع	جمعه	ى	شما	و	اساساً	ایجاد	روز	جمعه	یعنی	روزى	براى	اجتماع	و	تجمّع،	از	
خصوصیات	اسلام	است	و	شما	می	بینید	خاصیّت	این	اجتماعات	عظیم	را	در	وحدت	صفوف	
که	در	اسلام	براى	مردم	مقرّر	شده	 کردن	آنان	به	یکدیگر،	امّا	مهمترین	اجتماعی	 مسلمانان	و	نزدیک	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1359/6/28
2.	حج:	27	و	28

اهمیّت 
اجتماعات
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اجتماع	حج	است	زیرا	این	یک	اجتماع	بین	الملل	اسلامی	است.	اجتماع	مردم	یک	شهر.	حتّی	
کشورهاى	اسلامی	و	مسلمان	نشین	در	آن	جا	اجتماع	می	کنند،	 کشور	نیست،	از	همه	ى	 مردم	یک	
و	 دولت	ها	 سران	 از	 نه	 هم	 آن	 کنگره	ى	جهانی	 یک	 ایجاد	 براى	 است.	 کنگره	ى	جهانی	 یک	 این	
زبدگان	سیاسی	و	علمی،	بلکه	از	عامّه	ى	مردم	براى	تشکیل	چنین	اجتماعی	هیچ	مکتبی	نتوانسته	

است	مانند	اسلام	اینچنین	جاذبه	دار	فکرى	و	تدبیرى	بیاندیشد.
نْ  ذِّ

َ
که	تلاوت	شد	می	فرماید	»وَأ 	این	آیه	ای	 	آیه	ى	قرآن	فلسفه	ى	حج	را	در	چند	جا	بیان	می	کند.	در

	و	آهنگ	حج	و	نداى	حج	بلند	کن،	تا	مردم	با	پاى	پیاده	یا	سواره	 «1	در	میان	مردم	آواز حَجِّ
ْ
اسِ بِال فیِ النَّ

هُمْ«2	تا	منافعشان	را	
َ
کعبه،	خانه	ى	خدا،	بشتابند	»لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ ل گوشه	اى	از	عالم	به	سوى	 از	هر	

آن	جا	به	چشم	ببینند.	نفس	این	اجتماع	مردم	بزرگ	ترین	منفعت	است.	استعمار	و	دشمنان	اسلام	
ت	مسلمان	از	سراسر	عالم	

ّ
کوشش،	مل 	تفرقه	افکنی.	علی	رغم	این	سعی	و	 کرده	اند	در همیشه	سعی	

جمع	می	شوند	و	یک	وحدت	عظیم،	یک	وحدت	شگفت	انگیز	در	خانه	ى	خدا	بوجود	می	آورند	آن	
هِ«3	وحدت	برمبناى	ذکر	و	 اللَّ وا اسْمَ  »وَیَذْکُرُ که	براى	منافع	اقتصادى	و	مالی	نیست	 هم	وحدتی	
	این	زمان	 	این	زمان.	زیرا	در کنگره	ى	عظیم	بسیار	حائز	اهمیّت	است،	مخصوصاً	در یاد	خدا.	این	
که	حقایق	جهان	اسلام	را	وارونه	جلوه	 همه	ى	سعی	دشمن	در	بخش	تبلیغات	مصروف	آن	می	شود	
کشورهاى	عربی	و	اسلامی	و	چه	در	 بدهد،	شبکه	هاى	تبلیغاتی	صهیونیستی	و	آمریکایی	چه	در	
جاهاى	دیگر	سعی	می	کنند	حقایق	اسلام	را	و	همچنین	واقعیت	هاى	جهان	اسلام	را	دگرگونه	جلوه	
بین	الملل	 تریبون	 آن	 	 از می	توانند	 دادند	 تشکیل	 را	 بزرگ	 اجتماع	 آن	 مسلمان	 مردم	 وقتی	 بدهند.	
کنند.	خوشبختانه	برادران	مسلمان،	ایرانی،	و	همچنین	 که	هست	بیان	 اسلامی	حقایق	را	آن	چنان	
	برادران	کشورهاى	دیگر	در	سال	گذشته	نمایش	عظیمی	در	آن	صحنه	ى	با	عظمت	بوجود	 بعضی	از
آوردند،	پشت	دشمن	را	لرزاند.	پیام	انقلاب	اسلامی	در	مراسم	حج	مطرح	شد،	امّا	امسال	این	مراسم	
	این	یک	ساله	دشمنان	ما	و	دشمنان	اسلام	 که	در از	جهتی	اهمیّت	بیشترى	دارد	و	آن	این	است	
کرده	اند	حقایق	انقلاب	اسلامی	را	درست	به	عکسِ	 کوشش	 و	انقلاب	اسلامی	هر	چه	توانسته	اند	

واقعیت	جلوه	بدهند.
که	امسال	عازم	خانه	ى	خدا	هستند	آماده	ى	 من	براى	این	که	ذهن	برادران	و	خواهران	عزیزى	را	
کنم	از	نفس	پاک	ائمه	ى	هداة	معصومین؟ع؟	این	چند	حدیث	 چند	توصیه	بکنم،	قبلًا	استمداد	
بیان	 وقتی	 را	 فلسفه	ى	حج	 و	 امام	هشتم؟ع؟	علت	حج	 کنم.	 ترجمه	 و	 بخوانم	 به	طور	مختصر	 را	

1.	همان
2.	همان
3.	همان

فلسفه حج
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هِ«1	در	حج	تفقّه	و	دین	شناسی	
ُ
فَقّ می	کند،	به	این	دو	سه	مطلب	نیز	اشاره	می	فرماید	»مَع	ما	فیهِ	مِن	التَّ

	الائمّة	؟عهم؟		»وقتی	دشمن	سعی	می	کند	 نیز	هست.	فرصتی	است	براى	شناختن	دین.«	و	نقل	اخبار
که	خبرهاى	 ید	 دار را	 فرصت	 این	 آن	جا	 در	 بدارد،	شما	 نگه	 مکتوم	 را	 اسلامی	 پیشوایان	 خبرهاى	
	تریبون	عظیم	حج	خبرهاى	انقلاب	اسلامی	 پیشوایان	دین	را	نقل	کنید.	»إلی کُلِّ صُقْعٍ و ناحِیَةٍ«2	از
فی  لِیَتَفقّهوا  طائِفَةٌ  مِنهُم  فِرْقَةٍ  کُلِّ  مِن  نَفَرَ  فلولا  تعالی:  اللّهُ   

َ
قال »کما  رسید	 دنیا	خواهد	 به	سراسر	

ینِ«3	این	فرصتی	است	براى	تفقّه	در	دین	و	آشنایی	با	قدرت	خدا.	آن	جا	بروید	این	خیل	عظیم	 الدِّ
ت	هایی	

ّ
که	اسلام	در	دنیا	متّکی	به	چه	نیرویی	است.	این	مل انسان	ها	را	ببینید،	آن	وقت	بفهمید	

که	شما	آن	جا	می	بینید	از	سیاه	و	سفید	و	زردپوست	و	شرقی	و	غربی	و	از	همه	ى	نقاط	دنیا،	این	ها	
با	آن	دریاى	خروشان	جمعیّت	چه	 جنود	خدا	و	سپاهیان	اسلامند،	قدرت	های	استکبارى	عالم	
	امام	صادق؟ع؟	 	روایتی	از قند	به	اسلام.	عن	ابی	عبدالله؟ع؟در

ّ
ت	ها	متعل

ّ
	می	توانند	بکنند؟	یعنی	مل

که	آثار	پیامبر؟ص؟	 امام	می	فرماید »ولِتُعرَفَ آثارُ رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله«4	حج	براى	این	است	
توى	 و	اى	حجاج	خانه	ى	خدا،	 پیغمبر؟ص؟	 قبر	مطهّر	 	 زوّار اى	 بگردید.	 در	مدینه	 بروید	 ببینید،	 را	
بازارها	سرگرم	نشوید،	توى	مغازه	ها	و	جنس	اسقاط	فروشی	ها	خودتان	را	صرف	و	خرج	و	پولتان	را	
کنار	دامنه	ى	اُحد	آن	جا	 کوچه	هاى	مدینه،	توى	این	رهگذارها،	در	 مصرف	نکنید،	بروید	توى	این	
توى	 پیغمبر؟ص؟	 بروید.	 فرو	 فکر	 به	 اندکی	 مسلمین	 و	 اسلام	 عظمت	 و	 اسلام	 تاریخ	صدر	 یاد	 به	
	آبادتر	است	 که	البته	مدینه	ى	امروز	نسبت	به	مدینه	ى	آن	روز	شاید	بسیار همین	شهر،	شهرى	محقّر	
کوچک	و	محقرى	است.	پیغمبر؟ص؟	از	همین	پایگاه	توانست	دنیا	را	هدایت	 در	عین	این	که	شهر	
کردند	 کارى	 که	فدا کسانی	 کوه	اُحد	ببینید	آن	 کند	و	دشمن	جهانی	را	شکست	بدهد.	آن	جا	پاى	
کنید،	تاریخ	زمان	 کنید،	دقت	 کردند،	قدرى	بروید	به	عقب،	قدرى	بروید	توى	تاریخ،	تأمل	 چگونه	
پیغمبر؟ص؟	در	زمان	ما	هم	تکرار	می	شود	»ولِتُعرَفَ آثارُ رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آلهوتُعرَفَ أخبارُهُ، 
رَ ولا یُنسی«5	باید	این	خاطرات	ارجمند	صدر	اسلام	همواره	تر	و	تازه	بماند	در	ذهن	ها	و	فراموش	

َ
ویُذک

ما 
َ
إِنّ و کانَ کُلُّ قَومٍ 

َ
	این	روایات »ول «	این	نکته	ى	بسیار	عجیبی	است	در و کانَ کُلُّ

َ
نشود »ول

کشور	خودشان،	در	 کشورى	فقط	در	 گر	مردم	هر	 کوا وخُرِبَتِ البِلادُ«6	ا
َ
کِلونَ عَلی بِلادِهِم وما فیها هَل یَتَّ

شهر	خودشان،	در	منطقه	ى	خودشان	حرف	می	زدند	و	مطالبشان	را	بیان	می	کردند،	امام	می	فرماید	

	الرضا،	ج	1،	ص	119،	ح	2 1.	شیخ	صدوق؛	عیون	اخبار
2.	همان
3.	همان

4.	شیخ	صدوق؛	علل	الشرایع،	ص	405،	ح	6
5.	همان
6.	همان
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کشورها	و	شهرها	به	ویرانی	مبدل	می	شد.	من	این	جور	می	فهمم	از	 کت	می	رسیدند	و	 این	ها	به	هلا
ک	خودشان	و	ملیت	خودشان	و	مرزهاى	خودشان	زندانی	 ت	هاى	مسلمان	در	لا

ّ
گر	مل این	جمله	که	ا

بشوند،	آن	وحدت	عظیم	امّت	اسلامی	و	جامعه	ى	اسلامی	را	بوجود	نیاورند،	حیثیّت	اسلامی	اشان	
و	 قطعه	قطعه	 را	 کشورها	 بود	 این	 نقشه	اش	 استعمار	 دیدیم	 هم	چنانی	که	 رفت.	 خواهد	 بین	 از	 هم	
و	 پارچه	 و	یک	 با	هم	یک	دست	 این	ها	 نگذارد	 امّت	عظیم	بکشد	 این	 میان	 دیوار	 بکند،	 پاره	پاره	
که	با	یکدیگر	 کنند	 کشورهاى	اسلامی	احساس	 که	همه	ى	 یک	امّت	بشوند.	حج	براى	این	است	
می	رفت  بین	 	 از آن	ها	 مادى	 سودهاى	 مردم،	 سودهاى	 رباحُ«1	

َ
والأ بُ 

َ
الجَل »وسَقَطَتِ  خویشاوندند.	

نمی	شد.	 نقل	 اسلامی	هست	 کشورهاى	 در	 که	 می	شد،	خبرهایی	 کور	 خبارُ«2	خبرها	
َ
الأ »وعَمِیَتِ 

	ایران	 کشورهاى	اسلامی	براى	برادرانتان	در چقدر	خوب	است	شما	بروید	بتوانید	از	خبرهاى	داخل	
	3» ةُ الحَجِّ

َّ
عِل »فَذلِکَ  کشورهاى	اسلامی	مردم	چگونه	فکر	می	کنند،	 ید	تا	ما	بدانیم	در	 براى	ما	بیاور

که	ما	برویم	آن	جا	یک	 امام	صادق	می	فرمایند،	علت	حج	این	هاست.	حج	فقط	براى	این	نیست	
یم. واجبی	را	از	دوشمان	برداریم	یک	مشت	سروسوغات	بگیریم	بیاور

مًا«4	خداى	
َ
عَل لِلإِسلامِ  هُ سُبحانَهُ وتَعالی 

َ
	در	یک	روایت	دیگر،	امیرالمؤمنین؟ع؟	می	فرماید »جَعَل

کردن	است.	وقتی	 کردن	و	راهنمایی	 م	و	پرچم	براى	هدایت	
َ
م	اسلام	قرار	داد.	عَل

َ
متعال	حج	را	عَل

را	پیدا	می	کنند،	حج	پرچم	اسلام	است.	نشانه	ای	است	 این	محل	 از	دور	مردم	 بلند	شد،	 پرچم	
امّا	اجتماع	بین	الملل	عظیم	 کرد،	 که	از	دور	هم	آن	را	می	توان	دید،	هر	اجتماعی	را	می	شود	پنهان	
که	همه	شنیدید	و	بارها	تکرار	شده	 کرد.	امیرالمؤمنین؟ع؟	در	وصیتش	 اسلامی	را	نمی	شود	پنهان	
کمُ«5	خدا	را	خدا	را	نسبت	به	خانه	ى	خدا.	»لا تُخْلوهُ ما بَقِیتُم«6	 است	می	فرماید	»اللّهَ اللّهَ فی بَیتِ ربِّ
از	 خدا	 خانه	ى	 گر	 ا وا«7	 تُناظَر م 

َ
ل تُرِکَ  إنْ  هُ 

َ
»فإنّ مگذارید  خالی	 را	 خدا	 خانه	ى	 هستید،	 وقتی	 تا	

م	
َ
مسلمانان	خلوت	بماند	دنیا	به	شما	نگاه	نمی	کند،	دنیا	شما	را	مورد	توجه	قرار	نمی	دهد.	این	عَل

است،	این	نقطه	ى	برجسته	ى	اسلام	است.
کنند	به	چند	مطلب.	اوّل	این	که	 که	امسال	حج	مشرّف	خواهند	شد	توجه	 	برادران	و	خواهرانی	
و	 برادران	 مخصوصاً	 برسانند.	 دنیا	 به	 را	 امّت	 این	 عظیم	 اسلامی	 انقلاب	 را،	 ایران	 انقلاب	 پیام	

1.	همان
2.	همان
3.	همان

4..	نهج	البلاغه،	خطبه	1
5.	نهج	البلاغه،	نامه	47

6..	همان
7..	همان

چند توصیه به 
حجاج
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	این	مورد	تکلیف	بزرگی	دارند،	آن	هایی	هم	 که	زبانشان	هم	عربی	هست،	در خواهران	خوزستانی	
که	عربی	نمی	دانند،	باز	می	شود	به	انحایی،	به	شیوه	هایی	پیام	انقلاب	اسلامی	را	عملًا	رساند.	از	
که	می	دهید	 تجمّع	شما،	از	ادب	و	نظم	شما،	از	علاقه	مندى	شما	به	عبادت	و	به	ذکر،	از	شعارهایی	
کشورهاى	دیگر	هستند	 که	در	 برادرانی	 و	 انجام	می	دهید،	همه	ى	دوستان	 که	 و	حرکات	منظّمی	
کنید	وحدت	میان	عالم	اسلام	و	برادران	مسلمان	 عمق	این	انقلاب	را	درک	می	کنند.	دوّم،	سعی	
به	 بدهید.	دشمن	سعی	می	کند	 قرار	 را	شعار	خودتان	 اسلامی	 فرق	 از	 فرقه	یی	 هر	 از	 و	 	 کشور هر	 از	
که	انقلاب	اسلامی	ایران	یک	انقلاب	فرقه	یی	 برادران	ما،	صدها	میلیون	مسلمان،	این	جور	بفهماند	
که	انقلاب	ما	فرقی	بین	 که	این	تبلیغات	دروغ	است.	بگویید	 و	اختصاصی	است.	بگویید	به	دنیا	
که	شیعه	و	سنّی	 کرده	است	 که	امام	ما	اعلام	 عرب	و	عجم	و	هیچ	یک	از	ملیتها	نمی	گذارد،	بگویید	
برادرند	و	حقّ	هیچ	گونه	اختلافی	با	هم	ندارند.	این	را	به	دنیا	بگویید.	پیام	وحدت	میان	فرقه	هاى	
مسلمان	و	امّت	اسلامی	را	ببرید.	یادتان	بماند	حتماً	در	نمازهاى	جماعت	و	نمازهاى	جمعه	شرکت	
که	می	توانند	آن	جا	 کنید،	حضور	شما	محسوس	باشد.	برادرانی	 کنید،	در	اجتماعات	عظیم	شرکت	
	ترک	و	فارس	و	عرب	و	آفریقایی	و	از	همه	ى	 ت	هاى	مسلمان	از

ّ
پیام	انقلاب	را	برسانند،	به	همه	ى	مل

و	 سران	 و	 علما	 و	 رهبران	 به	 هم	 بگویند،	 مردم	 به	 هم	 بدهند،	 را	 پیام	 این	 می	آیند،	 که	 یتهایی	
ّ
مل

تاریخ	 بزرگ	 این	حادثه	ى	 درباره	ى	 که	 بگویند	 آن	ها	 به	 بگویند،	 روشنفکرانشان	 و	 تحصیلکردگان	
که	 کنند.	چگونه	شد	 کنند،	این	حادثه	را	بررسی	 معاصر	یعنی	انقلاب	اسلامی	بنشینند	اندکی	فکر	
کشورهاى	آن	ها	 گرفت،	آیا	در	 این	حادثه	ى	بزرگ	به	وقوع	پیوست،	به	چه	وسیله	این	حادثه	انجام	
ممکن	نیست	انقلابی	با	این	عظمت	و	با	این	عمق	و	با	این	جهت	گیرى	انجام	بگیرد؟	بخواهید	از	
که	فهم	 کنند	و	بیاندیشند.	به	آن	ها	بگویید	 	این	باره	فکر	 که	در مردم	مسلمان	و	روشنفکران	و	رهبران	
ت	خودشان	

ّ
که	آن	ها	براى	مردم	خودشان	و	مل انقلاب	اسلامی	براى	آن	ها	می	تواند	سوغاتی	باشد	

کشورهاى	 کشورهاى	آفریقاى	شمالی	و	 که	از	مصر	و	سودان	و	لیبی	و	 کسانی	 	این	 می	برند.	هر	یک	از
گر	انقلاب	 	نقاط	شرق	و	غرب	می	آیند	مکّه	ا که	از	هر	نقطه	ای	از آفریقاى	سیاه	و	بقیّه	ى	مسلمانانی	
اسلامی	ایران	را	بفهمند،	بعد	برگردند	به	میان	مردم	خودشان،	سوغات	خوبی	براى	مردم	خودشان	
	انقلاب	اسلامی	ایران	را	بگویند.	حج	را	بزرگ	 خواهد	داشت،	می	توانند	به	آن	ها	حقایق	زیبایی	از

بشمارید.
که	وقتی	حج	مشرّف	 	برادران	و	خواهران،	حج	را	اهمیّت	بدهید	و	اهمیّت	دادنش	به	این	است	
کارهاى	روزمرّه	ى	بی	ارزش،	خریدهاى	 می	شوید،	فقط	تکلیف	حج	را	در	نظر	داشته	باشید.	دنبال	
	این	قبیل	نروید،	این	ها	 گم	شدن	توى	بازارهاى	مکّه	و	مدینه	و	جدّه	و	سرگرمی	هایی	از بی	ارزش،	
ید.	پروردگارا	حج	 	بدار کم	ارزش	است.	دیگران	را	هم	باز کوچک	و	 براى	یک	مسلمان	انقلابی	بسیار	
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کن.	برادران	و	 برادارن	و	خواهران	حاجی	امسال	ما	را	قبول	بفرما	و	توفیق	حج	به	همه	ى	ما	عنایت	
که	 	این	موسم	حج	فرصتی	براى	یاد	خدا	و	ذکر	خداست،	این	براى	ما	هم	هست	 خواهران	عزیز،	در
	این	ایّام	معدودات،	 حج	نمی	رویم	و	در	خانه	ى	خود	و	وطن	خود	هستیم،	فرصت	یاد	خداست.	از
کنیم.	یاد	خدا	را	پیشه	ى	 کثر	استفاده	را	باید	بکنیم،	ما	هم	خود	را	به	خدا	نزدیک	 ایّام	حج،	حدا
خود	 زندگی	 راهنماى	 چراغ	هاى	 را	 خدا	 امرونهی	 کنید.	 خود	 پیشه	ى	 را	 خدا	 تقواى	 کنیم.	 خود	
که	خداى	بزرگ	ما	را	به	راه	هدایت	و	راه	پیروزى	 بدارید.	در	سایه	ى	این	دقّت	ها	و	مراقبت	ها	است	

کرد. رهنمایی	خواهد	
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته
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گفتار دوازدهم نمودار 
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گفتارسیزدهم:حادثهحجخونین1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

الحمدالله	ربّ	العالمین	نحمده	و	نستعینه	و	نسغرفه	و	نستهدیه	و	نتوکل	علیه	و	نصلی	و	نسلم	
علی	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	سیّدنا	و	نبیّنا	ابی	القاسم	محمّد	و	صلّ	علی	ائمة	المسلمین	

و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.
کَانَ  کَیْفَ  فَانْظُرْ  ونَ*  یَشْعُرُ ا 

َ
ل وَهُمْ  رًا 

ْ
مَک رْنَا 

َ
وَمَک رًا 

ْ
مَک وا  رُ

َ
»وَمَک کتابه:	 فی	 الحکیم	 الله	 قال	

لِقَوْمٍ  آیَةً 
َ
ل ذَلِکَ  فیِ  إِنَّ  مُوا 

َ
ظَل بِمَا  خَاوِیَةً  بُیُوتُهُمْ  کَ 

ْ
فَتِل جْمَعِینَ* 

َ
أ وَقَوْمَهُمْ  رْنَاهُمْ  دَمَّ ا 

َ
نّ

َ
أ رِهِمْ 

ْ
مَک عَاقِبَةُ 
مُونَ«2

َ
یَعْل

	این	ایام	در	خانه	ى	خدا	اتفاق	افتاد	در	حقیقت	عید	مردم	 که	در حادثه	ى	تلخ	و	مصیبت	بارى	
که	امروز	عید	ندارند	و	 کرد.	امام	اعلام	فرمودند	 کرد	و	دل	ها	را	غمگین	و	آزرده	و	مصیبت	زده	 ما	را	عزا	

که	عزا	عزاست	امروز،	روز	عزاست	امروز. نمازگزاران	هم	به	جاى	شعار	عید	و	شادى	فریاد	زدند	
ت	ایران	هم	محدود	نخواهد	ماند	و	علی	رغم	

ّ
یقیناً	این	غم	و	مصیبت	در	چارچوب	احساسات	مل

	این	حادثه،	موج	برخواهد	داشت	و	به	دنیاى	 میل	عاملین	و	مسببین	و	کسانی	که	خوشحالی	کردند	از
گفته	شد،	یک	حادثه	ى	 بارها	 روزه	 این	چند	 	 در که	 این	حادثه	همان	طورى	 اسلام	خواهد	رسید.	
که	 	تاریخ	اسلام	است	و	حقیقتاً	آن	وحشی	گرى	و	سبوئیت،	قصاوتی	 	تاریخ	ماست،	در کم	نظیر	در
گذشته	ى	 موجب	شهادت	عده	اى	از	حجاج	خانه	ى	خدا	بشود،	آن	با	این	شکل	دسته	جمعی،	در	
	تاریخ	حج،	سابقه	نداشته	است.	من	در	خطبه	ى	اوّل	راجع	به	این	حادثه	فقط	حرف	خواهم	 ما،	در
زد	و	عمده	ى	مطلب	دو	نکته	است؛	یک	نکته	این	که	انگیزه	و	عامل	اصلی	براى	این	حادثه	چه	بود،	
	بر	خواهد	داشت	به	طور	اجمال	چیست. که	این	حادثه	در نکته	ى	دوّم	این	که	حوادث	و	پیامدهایی	
که	 	آنی	 از البته	بعد	 که	عرض	می	کنم	 در	مورد	عوامل	و	انگیزه	ها	یک	تحلیل	روشنی	وجود	دارد	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1366/05/16
2.	نمل:	50	تا	52

وقوع حادثه حج 
خونین
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حجاج	بیایند	و	شهود	آن	منظره	ى	تلخ	و	دردناک	در	میان	ما	باشند	و	جزییات	مشاهدات	خودشان	
	آنی	 که	استکبار	بعد	از ب	مطلب	این	است	

ُ
را	بگویند،	چیزهاى	بیشترى	هم	فهمیده	خواهد	شد.	ل

که	نظام	 کرد	 ت	ما	نومید	شد	و	احساس	
ّ
کردن	انقلاب	در	داخل	ایران	و	در	میان	مل که	از	سرکوب	

گسترش	 	بین	رفتن	نیست	همت	خودش	را	به	جلوگیرى	از	 جمهورى	اسلامی	تثبیت	شده	و	قابل	از
گماشت. انقلاب	

ت	در	حکم	مرگ	آن	انقلاب	است	ولو	در	درازمدت؛	
ّ
کردن	انقلاب	در	محدوده	ى	یک	مل زندانی	

کردن	 ت	ها	و	سرکوب	
ّ
که	در	طول	سالیان	دراز	تجربه	ى	برخورد	با	مل کسانی	 و	استکبار	جهانی،	این	

گر	بتوانند	یک	انقلاب	را	در	 ایده	ها	و	آرزوها	و	حرکت	هاى	انقلابی	را	دارند،	خیلی	خوب	می	دانند	که	ا
که	هدف	هاى	انقلاب	و	ایده	هاى	 کنند	و	نگذارند	 ت	محصور	

ّ
	و	آن	مل کشور داخل	چهار	دیوارى	آن	

ت	ها	برسد	و	دنیا	از	آن	بی	خبر	بماند،	این	به	تدریج	
ّ
گفتنی	انقلاب	به	دیگر	مل انقلاب	و	حرف	هاى	

که	از	هر	جاى	 موجب	نابودى	و	مرگ	انقلاب	خواهد	شد،	این	را	می	دانستند.	از	طرفی	فکر	می	کردند	
گر	ایده	هاى	انقلابی	و	فکر	اسلام	 که	ا کنند،	باز	مغتنم	است.	می	دانستند	 که	بتوانند	مهار	 آتش	را	
کشورهاى	اسلامی	 کدام	از	 	ایران	این	حادثه	ى	بزرگ	را	به	راه	انداخت،	به	هر	 که	در برانگیزاننده	اى	
کند	و	مردم	آن	را	بفهمند،	عین	همین	 گیر	بشود	و	در	ذهن	آن	ها	رسوخ	 برسد	و	در	میان	مردم	آن	ها	جا

کشورها	هم	همان	خطر	وجود	خواهد	داشت. کرد،	در	آن	 	ایران	آن	ها	را	تهدید	 که	در خطرى	
لذا	همت	گذاشتند	نگذارند	که	پیام	انقلاب	از	مرزهاى	ما	و	از	دروازه	هاى	کشور	ما	آن	طرف	تر	برود.	
البته	طبیعی	است	که	سخن	و	حرف	و	پیام	حقّ	چیزى	نیست	که	بشود	آن	را	جلوگیرى	کرد.	می	رود،	
که	آن	ها	در	مقابله	ى	با	 گوش	ها	می	رسد،	به	دل	ها	می	رسد،	این	را	آن	ها	هم	می	دانستند.	راهی	 به	
کاملًا	ساده	روشن	و	بسیار	قاطع	بود	و	 کردند،	یک	راه	 حرکت	انقلاب	و	پیام	انقلاب	در	دنیا	اتخاذ	
که	شما	می	بینید	ده	ها	رادیو	به	طور	مستقیم	و	چند	برابر	 	تبلیغات.	این	تبلیغاتی	 آن	عبارت	بود	از
او	به	طور	غیرمستقیم	در	دنیا	علیه	انقلاب	اسلامی	و	جمهورى	اسلامی	و	نظام	اسلامی	و	مسئولان	
ت	ایران	و	اخلاقیات	ما	و	عادات	ما	و	همه	چیزِ	ما،	تبلیغات	

ّ
	و	رهبر	عظیم	الشأن	انقلاب	و	مل کشور

ت	را	و	این	جمهورى	
ّ
	این	تبلیغات	همین	است.	چهره	ى	این	مل می	کنند،	این،	مقصود	اصلی	از

ت	ها	به	
ّ
گرایش	مل از	 و	 ت	ها	زشت	جلوه	بدهند	

ّ
را	در	چشم	مل 	نهایت	اسلام	 را	و	در را	و	این	نظام	

که	الگوى	نظام	اجتماعی	اش	مثل	جمهورى	اسلامی	یک	چیزى	 اسلام	و	اسلام	واقعی،	آن	اسلامی	
	این	همه	تبلیغات	بوده.	تبلیغات	جزء	پر	خرج	ترین	 	از کنند.	این،	هدف	استکبار است	جلوگیرى	
کثیرالانتشار،	مجلات،	روزنامه	هاى	 	اقطار	دنیا،	با	روزنامه،	روزنامه	هاى	 کارهاست	در	دنیا	و	امروز	در
استکبار	 اختیار	 در	 که	 وسیله	اى	 هر	 با	 تلویزیون	ها،	 با	 رادیوها،	 با	 محلی،	 روزنامه	هاى	 محدود،	
جهانی	قرار	بگیرد،	با	تحریک	فلان	نویسنده،	فلان	عالم	نما،	فلان	روشنفکرنما،	فلان	سیاستمدار،	
کشور،	آن	چه	بتوانند	روزبه	روز	علیه	انقلاب	و	علیه	نظام	اسلامی	حرف	می	سازند،	 فلان	مسئول	یک	

عوامل و 
انگیزه های حادثه 

حج
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	ترسیم	زشت	سیماى	جمهورى	اسلامی	در	دنیا	همکارى	و	همدستی	می	کند. جعل	می	کنند	و	در
به	 مربوط	 نیست.	 هم	 تازه	 کردند،	 شروع	 که	 است	 سال	 نه	 هشت،	 امروز	 که	 است	 کارى	 این	
یم،	ما	نمی	گوییم	 ضعف	ها	و	مشکلات	جمهورى	اسلامی	هم	نیست.	ما	نمی	گوییم	ما	ضعفی	ندار
می	ساختند	 آن	ها	 نداشت	 وجود	 هم	 عیبی	 گر	 ا امّا	 ندارد،	 وجود	 عیبی	 هیچ	 در	جمهورى	اسلامی	
که	از	نظر	ما	عیب	است	 کمااین	که	دارند	صدها	برابر	آن	چه	وجود	دارد	می	سازند	و	تازه	آن	چیزهایی	
زشت	 را	 جمهورى	اسلامی	 زیبایی	هاى	 و	 خوبی	ها	 است،	 حسن؟ع؟	 آن	ها	 نظر	 از	 بعضی	هایش	

ترسیم	می	کنند	و	به	دنیا	منعکس	می	کنند،	این	خلاصه	اى	تبلیغات.
حالا،	جمهورى	اسلامی	یک	نیروى	طبیعی	و	ذاتی	دارد	البته،	یعنی	چه	مسئولان	ما،	چه	مردم	ما،	
گوش	ها	 که	در	دنیا	برود	و	منعکس	بشود	و	به	 چه	سخن	گویان	ما،	چه	حرف	هاى	این	نظام،	هر	جا	
کند،	 برسد	و	چشم	ها	او	را	ببینند،	در	یک	دایره	ى	محدودى	می	تواند	حرف	هاى	دشمنان	را	خنثی	
که	 	ناخوشایندتر	و	تلخ	تر	است،	آن	تریبون	عظیمی	 که	از	همه	ى	وسایل	براى	استکبار امّا	آن	چیزى	
	او	بهتر	از	همه	جا	می	تواند	چهره	ى	نظام	جمهورى	اسلامی	 ت	ما	در

ّ
اسلام	و	جمهورى	اسلامی	و	مل

ت	هاى	
ّ
کنند	و	در	مقابل	چشم	تمام	مل ت	ایران	را،	نه	به	حرف	بلکه	در	عمل	تصویر	

ّ
را،	چهره	ى	مل

اسلامی	قرار	بدهند،	او	عرصه	ى	عظیم	حج	خانه	ى	خداست.	در	جاهاى	دیگر	ما	حرف	می	زنیم،	
	براى	مردم	دنیا	روایت	می	کنیم،	 امّا	در	حج	مردم	دنیا	می	بینند	واقعیت	را.	در	جاهاى	دیگر	ما	از	دور
انقلاب	 به	 معتقد	 انسان	 و	 نظام	جمهورى	اسلامی	 دنیا	مسلمان	 مردم	 در	حج	 می	کنیم،	 حکایت	
	نزدیک	مشاهده	می	کنند،	این	ها	با	هم	خیلی	فرق	دارد.	در	جاهاى	دیگر	یک	زبان	 و	انقلابی	را	از
	انسان	از	 ایده	ها	و	آرمان	هاى	جمهورى	اسلامی	و	انقلاب	را	فریاد	می	کند.	در	حج	هزاران	و	ده	ها	هزار

اعماق	دل،	از	صمیم	قلب	شعارهاى	انقلاب	را	و	شعارهاى	اسلام	را	فریاد	می	کنند.
هوشمندى	شان،	 استقامتشان،	شجاعتشان،	 ایمانشان،	 ما،	 مردم	 ادب	 ما،	 مردم	 نظم	 در	حج	
گاهی	شان	از	مسائل	سیاسی،	گستاخی	شان	در	مقابل	قلدرهاى	پوشالی	دنیا،	جرأتشان	در	محکوم	 آ
کردن	همه	ى	بت	ها	و	انداد	الله	در	همه	جاى	جهان	اسلام،	در	مقابل	چشم	مردم	در	یک	صحنه	ى	
بسیار	شورانگیز	و	پرهیجانی	نمایش	داده	می	شود.	حج	بزرگترین	تریبون	براى	اسلام	انقلابی	و	نظام	

اسلامی	است	و	این	به	طور	طبیعی	به	وجود	آمد.
	نظام	جمهورى	اسلامی	شروع	شد	همه	ى	مسلمان	هاى	 اوّلین	حج	در که	 از	سال	پنجاه	و	هشت	
بنده	آن	سال	خودم	حج	 افتاده.	 اتفاق	 که	 این	چه	حادثه	ى	عظیمی	است	 که	 بودند	 دنیا	متحیر	
ایرانی	ها	حرکت	می	کردند،	 که	 وقتی	 مراسم،	 در	همه	جاى	 و	 منی	 در	 در	عرفات،	 در	مکه،	 بودم.	
به	صورت	 دارد،	 وجود	 است	 سال	 چند	 که	 هماهنگی	 عظیم	 حرکت	 این	 روز	 آن	 البته	 می	رفتند	
راهپیمایی	به	این	عظمت	نبود،	امّا	هر	جا	می	رفتند	مردم	قهرمان	ایران،	مظهر	و	آیتی	بودند	از	قدرت،	
	راه	هدفشان،	و	این	چشم	 کارى،	خستگی	ناپذیرى	در ایمان،	شجاعت،	علاقه	مندى،	اخلاص،	فدا
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مسلمان	ها	را	خیره	می	کرد،	در	دل	آن	ها	اثر	می	گذاشت،	آن	ها	را	نسبت	به	اسلام	پایبندتر	می	کرد،	
که	تا	قبل	از	سفر	حجشان	نسبت	 کسانی	 آن	ها	را	نسبت	به	ایده	ى	انقلاب	مؤمن	می	کرد.	بسیارى	از	
به	ایران	و	جمهورى	اسلامی	و	مردم	ما	آشنایی	نداشتند	یا	نظر	موافقی	نداشتند،	وقتی	می	آیند	حج،	
تکان	دهنده	ى	 و	 کوبنده	 فریادهاى	 آن	 می	بینند،	 را	 شجاع	 و	 مؤمن	 انسان	هاى	 عظیمِ	 کاروان	 آن	
کوشش	 دارند	 که	دشمنان	 قرن	هاست	 امروز	 که	 را	 مسلمان	ها	 وحدت	 می	بینند.	شعار	 را	 کبر	 الله	ا
با	 	زبان	صدهزار،یکصدوپنجاه	هزار،دویست	هزار	مسلمان،	 از 	بین	ببرند،	 از را	 	 می	کنند	این	شعار
انسجام	 و	 نشان	دهنده	ى	همان	وحدت	 که	خودش	 و	حرکتی	 منش	 با	 هم	 آن	 واحد،	 آهنگ	 یک	
گردن	کلفت	هاو	قهرمان	های	دنیاى	سوّم	 که	امروز	حتّی	 	نه	شرقی،	نه	غربی	 است	می	شنوند.	شعار
و	 این	صراحت	 با	 آن	ها	 زبان	 	 از بگویند	 قاطعیت	 و	 و	شجاعت	 با	صراحت	 نمی	کنند	 هم	جرأت	
یک	 می	فهمند	 می	شوند،	 متحول	 می	شنوند	 و	 می	بینند	 را	 چیزها	 این	 وقتی	 می	شنود،	 روشنی	
	این	نقطه	ى	از	عالم	اتفاق	افتاده	و	این	حادثه	منبعث	از	 گوشه	ى	دنیا،	در 	این	 حادثه	ى	عظیمی	در

اسلام	است،	مهم	این	است.
در	 را	 اسلام	 قدرتمند	 دست	 می	فهمند	 ت،	

ّ
مل یک	 ساختن	 در	 را	 اسلام	 معجزه	گرى	 می	فهمند	

دنیا،	 در	 نظام	ها	 و	 کشورها	 و	 دولت	ها	 که	 می	بینند	 انسان	هاى	ضعیف،	 	 در قدرت	 روح	 دمیدن	
بعضی	به	شرق	متکی	اند،	بعضی	به	غرب	متکی	اند،	امّا	حتّی	به	اتّکا	ارباب	هاشان	هم	آن	شجاعت	
تشان	دفاع	کنند،	امّا	

ّ
و	قدرت	را	ندارند	آن	نظام	ها	که	بتوانند	تصمیم	گیرى	کنند،	بتوانند	از	حقوق	مل

که	بدون	 تی	در	دنیا	پیدا	شده،	یک	نظامی	به	وجود	آمده،	یک	انسان	هایی	ساخته	شده	اند	
ّ
یک	مل

اتّکا	به	شرق	و	غرب	و	فقط	با	اتّکا	به	خدا،	فقط	با	اتّکا	به	خدا	احساس	قدرت	می	کنند،	احساس	
شخصیت	می	کنند،	از	قدرت	ها	نمی	ترسند.

آن	ها	 می	آورد،	 وجود	 به	 تحولی	 یک	 می	دیدند،	 را	 منظره	 این	 که	 مسلمان	هایی	 درون	 در	 این	
از	حج	خانه	ى	خدا،	 که	 کشورهاشان،	جزء	نقل	ها	و	داستان	ها	و	خبرهاى	رایجی	 برمی	گشتند	به	
از	 براى	اهل	خودشان	و	هم	شهرى	هاى	خودشان	می	برند،	قاعدتاً	یکی	 کشورهاى	اسلامی	 حجاج	
ایرانی	در	مکّه	و	مدینه	به	وجود	 که	به	وسیله	ى	حجاج	 همین	منظره	ى	عظیم	و	باشکوهی	است	
کدام	صحنه	براى	نشان	دادن	خلوص	نظام	اسلامی	و	قدرتنمایی	 	این.	 کدام	تریبون	بهتر	از می	آید.	
کدام	انگیزه	براى	تشویق	مسلمین	عالم	 	این	بهتر.	و	 و	معجزه	گرى	اسلام	در	ساختن	انسان	مؤمن	از
که	ما	 	این	مؤثرتر،	این	وضعیت	حجی	است	 به	وحدت	و	به	بازگشت	به	اسلام	و	به	ایمان	به	قرآن	از

	این	هشت	سال،نه	سال	تا	امروز	داشتیم. در
باید	بگیرد،	خیلی	روشن	 استکبار	جهانی	در	مقابل	یک	چنین	حادثه	ى	عظیمی	چه	موضعی	
یک	 دور	جمهورى	اسلامی	 بتوانند	 تا	 می	کنند	 میلیاردها	خرج	 که	 کسانی	 آن	 است	 معلوم	 است.	
ت	ها	نرسد	و	این	

ّ
	او	عبور	نکند	و	به	مل که	ایده	ها	و	فکرهایش	از حصار	پولادینِ	غیرقابل	نفوذ	بکشند	
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	این	 ت	آمده	در
ّ
که	ببینند	این	مل کشورها	نگیرد،	این	ها	تحمل	نمی	کنند	 شعله	ى	مقدس	در	دیگر	

که	عکس	العمل	 عرصه	ى	عظیم	جهان	اسلام	این	جور	دارد	خودش	را	نشان	می	دهد،	معلوم	است	
یک	 سالی	 هر	 دادن.	 نشان	 کردند	 شروع	 سوّم	 دوّم	 از	سال	 را	 العمل	 این	عکس	 و	 می	دهند	 نشان	
ت	

ّ
ت	ما	مل

ّ
گر	غیر	از	مل مشکلی	به	وجود	آوردند.	هر	سالی	یک	حادثه	اى	درست	کردند،	حوادثی	که	ا

بعد	 که	حجاج	سال	هاى	 نبود	 بود،	ممکن	 دیگرى	 انگیزه	ى	 انقلابی،	 ایمان	 	 از غیر	 و	 بود،	 دیگرى	
کنند،	منتها	براى	مردم	ما	این	چیزها	مانع	به	حساب	 بتوانند	به	همان	روش	و	همان	ترتیب	عمل	

نمی	آید.
کردند،	 آزمایش	 نزدیک	 	 از را	 انقلاب	 دوران	 دیدند،	 را	 انقلاب	 	 از پیش	 سال	هاى	 که	 مردمی	
کردند،	مگر	آن	ها	 مشکلات	این	هشت	نه	ساله	ى	طول	پیروزى	انقلاب	را	با	همه	ى	وجدشان	لمس	
کرد.	 که	یک	چنین	موانعی	برایشان	پیشامد	 	این	مشکل	ها	می	هراسند،	مگر	پشت	می	کنند	وقتی	 از
هر	سال	از	سال	قبل	بهتر،	باشکوه	تر،	قوى	تر	و	پرتپش	تر	می	شود.	بالأخره	دیدند	باید	یک	عکس	العمل	
تا	حالا	 که	 آن	طورى	 امسال	 این	حادثه	ى	 بود.	 قاطعشان	 این	عکس	العمل	 و	 بدهند	 نشان	 قاطع	
	این	به	دست	بیاید.	 قرائن	نشان	می	دهد	تا	بعد	جزییات	بیشترى	معلوم	بشود	و	ابعاد	حادثه	بیش	از
ت	ایران	و	براى	جلوگیرى	از	

ّ
یک	حادثه	ى	طراحی	شده	اى	است	براى	جلوگیرى	از	حج	اسلامی	مل

که	براى	مسلمین	جاذبه	 الله«	و	وحدت	اسلامی	»و	لا	شرقی	و	لا	غربی«	
ّ

کبر«	و	»لااله	الا شعار	»الله	ا
	این	ها	این	حادثه	طراحی	شده. دارد،	براى	جلوگیرى	از

گسترش	 با	 که	 کسانی	 کنیم.	همه	ى	 تا	پیدا	 را	لازم	نیست	خیلی	زحمت	بکشیم	 طراح	حادثه	
الله«	

ّ
که	از	شعار	»لااله	الا که	از	اسلام	می	ترسند	و	همه	ى	کسانی	 انقلاب	مخالف	اند	و	همه	ى	کسانی	

که	در	 کسانی	 که	آن	 	این	حادثه	به	نحوى	شریک	اند.	البته	طبیعی	است	 به	خود	می	لرزد	این	ها	در
گرفته	باشند	 کمک	 خود	صحنه	حضور	داشتند	عاملین	حادثه	بودند،	ممکن	است	از	دیگران	هم	
	انجام	این	فاجعه	ى	هولناک؛	و	طراح	قضیه	و	خط	دهنده	ى	اصلی	و	تشویق	کننده	هم	آن	 حتّی	در
	آمریکایی.	لذا	شما	می	بینید	دولت	سعودى	و	 که	بیش	از	همه	می	ترسد	یعنی	استکبار کسی	است	
پلیس	سعودى	مردم	ما	را	به	رگبار	بستند	و	به	شهادت	رساندند،	امّا	در	تمام	این	تظاهرات	و	اظهار	
	اوّلین	و	قوى	ترین	و	پرشورترین	شعارها	مرگ	 	این	عمل	از	مردم	ما	سر	زد	از نفرت	ها	و	انزجارهایی	که	از

بر	آمریکاست.
با	 دارد	 تبلیغات	 با	 که	 است	 سال	 	9 که	 آمریکا	 یم	 رژ و	 جهانی	 استکبار	 خلاصه	 طور	 به	
کرده	و	به	 که	جنگ	تحمیلی	را	علیه	نظام	اسلامی	شروع	 جمهورى	اسلامی	می	جنگد،	هفت	سال	
گسترش	انقلاب	متوسل	 از	 یا	براى	جلوگیرى	 تمام	طرق	و	شیوه	هاى	ممکن	براى	سرکوب	انقلاب	
گهان	می	بیند	از	یک	مظهر	روشنِ	صریحِ	بلندى	این	زلال	جمهورى	اسلامی	خودش	 شده،	حالا	نا
که	احساس	 کرده	و	در	معرض	دید	و	احساس	تمام	مسلمین	دنیا	قرار	داده.	طبیعی	است	 را	آشکار	
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کند	»و	مکروا	مکراً«	این	مکرى	بود	 خشم	می	کند،	احساس	عجز	می	کند	و	درصدد	برمی	آید	مقابله	
که	علیه	انقلاب	اسلامی	در	روزهاى	حج	طراحی	 کردند.	این	آن	توطئه	اى	بود	 که	با	انقلاب	اسلامی	
که	او	 	این	جریان	بعد	از	حادثه	فعال	تر	و	خوشحال	تر	به	نظر	می	آید؛	این	تهمت	 که	در کردند.	هر	کسی	
که	او	هم	دخیل	در	 هم	در	طراحی	حادثه	دست	داشته	نسبت	به	او	موجه	تر	جلوه	می	کند،	این	فکر	
گناه	بزرگ	این	حادثه	بوده	بیشتر	منطقی	جلوه	می	کند.	ببینید	مرتجعین	منطقه،	همه	خوشحالی	
او	 به	 حقیقت	 در	 کردند،	 همدردى	 بودند	 انداخته	 راه	 به	 خون	 حمام	 که	 قاتلینی	 با	 همه	 کردند،	
با	هم	همدست	 انجام	بدهد.	»و	مکروا	مکراً«	همه	 را	 کارى	 توانسته	یک	چنین	 که	 گفتند	 تبریک	

شدند	تا	این	توطئه	را	انجام	بدهند.
«	خدا	

ً
کردند،	امّا، »و مکرنا مکرا «	آن	ها	مکر	

ً
وا مکرا گویاست	می	فرماید:	»و مکر آیه	ى	قرآن	خیلی	

کردیم،	امّا	»و	هم	لا	یشعرون«	 می	گوید	ما	هم،	مقام	قدرت	ربوبی	و	الهی	هم	علیه	مکرکنندگان،	مکر	
را	 انقلاب	 که	خیال	می	کنند	 افتادند.	در	همان	حالی	 که	در	دام	خدا	 آن	ها	خودشان	نمی	فهمند	
	قرار	 	قرار	دادند	در	حقیقت	به	تدبیر	الهی	خودشان	در	مشکل	و	در	محذور در	مشکل	و	در	محذور
این	 نتایج	 و	 را	خوردند	 زدند	در	حقیقت	ضربه	 که	خیال	می	کنند	ضربه	 گرفتند،	در	همان	حالی	
که	به	دست	قدرت	الهی	و	با	نابخردى	خودشان	بر	آن	ها	وارد	شده	و	خواهند	 ضربه	ى	شدیدى	را	
که	آن	ها	انجام	دادند،	 گناه	بزرگی	 دید. »فانظر کیف کان عاقبة مکرهم«	سرانجام	و	فرجامِ	این	
کرد.	در	تمام	دوران	انقلاب	ما	این	سنت	الهی	را	 گرفت،	آن	ها	را	رها	نخواهد	 گریبان	آن	ها	را	خواهد	
که	ضربه	ى	دشمن	از	نظر	خود	او	به	ما	شدیدتر	بود،	براى	انقلاب	و	پیشرفت	 کردیم،	هر	جایی	 تجربه	

کردن	اسلام	و	انگیزه	دادن	به	مردم،	همان	ضربه	مؤثرتر	...1 انقلاب	و	زنده	
	تهران	و	در	ماجراهاى	هشدارهاى	عمومی	در	سراسر	کشور	در	سال	هاى	 در	ماجراى	هفده	شهریور	در
پنجاه	وشش	و	پنجاه	و	هفت،	دستگاه	نادان	نابخرد	ستم	شاهی	خیال	می	کرد	دارد	قاطعیت	به	خرج	
عده	 این	 با	 می	خواهم	 من	 می	گفت	 کردى،	 را	 	 کار این	 چرا	 تو	 که	 می	خواستند	 او	 	 از گر	 ا می	دهد.	
که	 که	همین	چیزى	را	 کنم	و	نمی	دانست	 کنم،	قائله	را	ختم	 قاطعیت	به	خرج	بدهم،	مسأله	را	تمام	
کند،	 او	آن	را	اعمال	قاطعیت	به	حساب	بیاورد	و	می	خواهد	به	خیال	خودش	آتشی	را	با	او	خاموش	

کرد. 	این	آتش	خواهد	شد	و	آن	را	شعله	ورتر	خواهد	 همان	هیزمی	در
این	جا	هم	همین	جور	است،	درست	است	که	یک	عده	مسلمانِ	مظلوم	غریب	را،	بدون	هیچ	گونه	
که	عید	قربان	ما	را	به	معناى	واقعی	عید	 کردند،	درست	است	 جرمی	در	مقابل	خانه	ى	خدا	قربانی	
	روز	عید	قربان	ما	 کردند.	ما	امسال	قربانی	هایمان،	قربانی	هاى	ارزشمندى	هستند.	امسال	در قربان	
کنیم:	بارالها!	این	چند	صد	نفر	زن	و	مرد	مظلومِ	حاجی	 می	توانیم	به	ساحت	پروردگار	عالم	عرض	

1.	جاافتادگی	نوار
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قربانی	راه	تو	هستند،	این	ها	قربانی	خانه	ى	خدا	هستند،	این	ها	قربانی	حجند،	این	ها	قربانی	قرآنند،	
که	به	فرمایش	 کسانی	هستند	 کبرند،	این	ها	همان	 االله« اند،	این	ها	قربانی	الله	ا

ّ
این	ها	قربانی	»لااله ال

امام	از	چشمه	ى	زمزم	عشق	وضو	گرفتند	و	به	اقیانوس	شهادت	پیوستند،	این	ها	خوب	مصداقهایی	
	آن	پیام	به	آن	زیبایی	ترسیم	 شدند	براى	آن	چهره	اى	که	دست	ماهر	و	هنرمند	خدایی	امام	عزیزمان	در
که	خیال	می	کردند	 کرد.	بله	این	قربانی	ها	را	ما	دادیم،	امّا	درست	مثل	همان	حوادثی	 کرد	و	تصویر	
کرده	اند،	امّا	همان	مشکل	طوقی	 که	با	آن	حادثه	مشکل	خودشان	را	براى	همیشه	حل	 دشمنان	خدا	
گردنشان	می	افتاد	و	آن	ها	را	به	خاک	فرود	می	آورد،	این	حادثه	هم	همان	جور	خواهد	شد. می	شد،	به	
این	هم	طوقی	خواهد	شد	بر	گردن	قاتلان	و	جنایتکاران	و	آن	ها	را	خم	خواهد	کرد	و	به	زانو	درخواهد	
کمال	دستپاچگی،	عمال	استکبار	جهانی	و	خود	 	با	 آورد	و	به	خاک	سیاه	خواهد	نشاند.	البته	امروز
	تلخ	این	حادثه	براى	خودشان	جلوگیرى	 	آثار رژیم	سعودى	دارند	تبلیغات	می	کنند	شاید	بتوانند	از
نخواهند	 آرام	 آفرید،	می	دانند	مسلمان	ها	 دنیا	هیجان	خواهد	 در	 این	خون	ها	 که	 کنند.	می	دانند	
که	 از	جمله	ى	حرف	هایی	 توجیه	درست	می	کنند.	 دارند	 کرد،	 را	خواهد	 اثر	خودش	 و	خون	 ماند	
دروغ	محض	 این	 مربوط	است،	 و	سنی	 به	جنگ	شیعه	 این	 که	 این	است	 رایج	می	کنند	 دنیا	 در	
کردیم،	در	سطح	دنیا	 کشور	خودمان	حل	 است.	ما	مسأله	ى	شیعه	و	سنی	و	جنگ	مذهبی	را	در	
که	 است	 استکبار	 مشکلی	هست	دست	هاى	 که	 جایی	 آن	 رسید	حل	شد،	 ما	 نفس	 جا	 هر	 هم	
که	 	برادران	غیرایرانی	و	بسیارى	از	دنیاى	اسلام	 مشکل	را	درست	می	کند.	در	همین	راهپیمایی	از
و	 آمد	 پیش	 ایرانی	 حجاج	 براى	 حادثه	 این	 که	 وقتی	 همان	 در	 دارند.	 شرکت	 نیستند	 هم	 شیعه	
کشورهاى	 زن	هاى	مجروح،	مردهاى	مجروح،	انسان	های	خسته	و	زخم	دیده	محتاج	پناه	بودند،	از	
کردند،	 باز	 را	 	خانه	هاشان	 کشورهاى	دیگرِ	اسلامی،	درِ از	بسیارى	 ترکیه،	 	 از کستان،	 	پا از اسلامی،	
کردند،	بغل	زدند	این	مجروحین	را	به	خانه	هاى	خودشان	بردند	آن	ها	را،	 	مسافرخانه	هاشان	را	باز	 درِ

کردند. کمک	 کردند،	بهشان	آب	دادند،	زخمشان	را	بستند،	بهشان	 ازشان	حمایت	
مذهبی	 مسأله	ى	جنگ	 مسأله	 می	خواهد.	 را	 وحدت	 می	خواهد،	 را	 »لااله الاالله«	 اسلام  دنیاى	
	این	شکی	نیست.	بینش	انقلابی	اسلام	و	 نیست.	بله	جنگ	است،	جنگ	بین	دو	بینش	است،	در
کسانی	است	 	این	بحثی	نیست،	امّا	این	جنگ	بین	تظاهرکنندگان	و	آن	 بینش	آمریکایی	اسلام،	در
کرد؟	آن	تفنگ	به	دست	ها	و	چماق	به	دست	هایی	 کی	به	آن	ها	حمله	 کردند؛	 که	به	آن	ها	حمله	
را	 آمریکایی	اش	 	 باز آمریکایی	 و	 اسلام	 کلمه	ى	 دو	 این	 	 از و	 گرفته	اند	 خود	 آمریکایی	 اسلام	 با	 که	
می	خواهند،	اسلامش	هم	نبود،	نبود.	جنگ	بین	اسلام	انقلابی	و	اسلام	آمریکایی	هست،	جنگ	

بین	اسلام	حقیقی	و	اسلام	دروغین	هست،	امّا	جنگ	بین	شیعه	و	سنی	مطلقاً	نیست.
آن	طورى	 و	در	خود	عربستان	 کشورهاى	اسلامی	 از	 نمایانِ	اسلام	در	بعضی	 از	روحانی	 عده	اى	
که	این	بدعت	 	نوشته	ها	تبلیغ	می	کردند	 	روزنامه	ها،	در 	او	در 	ایام	حج	و	بعد	از که	شنیدیم،	قبل	از
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که	خانه	ى	خدا	و	 است،	راهپیمایی	بدعت	است،	سیاست	بدعت	است	و	این	در	حالی	است	
که	همیشه	در	طول	تاریخ	اسلام	و	در	صدر	اسلام	 مکه	ى	مکرمه	و	ایام	حج	بزرگترین	جایگاهی	بوده	
	این	اجتماع	عظیم	براى	رساندن	حرف	هایشان	به	مردم	استفاده	 خلفاى	اسلام،	زمامداران	اسلام	از
که	 که	براى	حج	فرستاد	و	امیرالمؤمنین؟ع؟	را	فرستاد	 می	کردند؛	خود	پیغمبر؟ص؟	خدا	اوّلین	پیامی	

	و	مشرکین	بود. کفار بخواند،	پیام	برائت	از	
آن	 کار	 و	مشرکین	جزء	ذات	حج	است،	جزء	طبیعت	حج	است.	بدعت	 	 کفار از	 برائت	 پیام	
که	می	خواهند	به	بعضی	از	احکام	خدا	ایمان	بیاورند	و	به	بعضی	دیگر	پشت	 روحانی	نمایانی	است	
گاهی	نباشد.	می	خواهد	 	و	روزه	و	حج	باشد،	امّا	جهاد	و	امر	به	معروف	و	آ کنند.	می	خواهند	نماز
اسلام	و	عبادت	و	مراسم	حج	و	هر	چیز	دیگرى	در	خدمت	مطامع	اربابانشان	باشد،	بدعت	آن	است.	
که	البته	وظیفه	ى	هر	 کردن	خدمات	رفاهی	دولت	سعودى	 یک	عده	اى	هم	شروع	می	کنند	به	بزرگ	
که	میهمان	مسلمان	هاست	و	خودش	را	آن	جا	متولی	آن	دستگاه	می	داند،	همین	ها	هست،	 دولتی	
که	 	آن	را	مصرف	می	کنند.	آن	مقدارى	 کمتر	از که	استفاده	می	کنند	یقیناً	خیلی	 این	ها	آن	مقدارى	
	راه	رفاه	حجاج	مصرف	می	کنند	 که	این	ها	در 	اونی	است	 توى	جیب	می	ریزند،	به	مراتب	بیشتر	از
کشتار	هی	هم	دربیاید	 که	تویش	این	جور	 کردند	البته	وظیفه	شان	است،	امّا	این	رفاهی	 کارى	 و	هر	
کاش	آن	همه	تأسیسات	به	ظاهر	باعظمت	و	باشکوه	را	درست	نمی	کردند.	خانه	ى	 فایده	اش	چیه؟	
خدا	را	و	مدینه	ى	منوره	را	در	همان	حال	صفاى	معنویش	نگه	می	داشتند	و	به	همان	شکل	محقر	
که	شکوه	و	عظمت	حقیقی،	شکوه	و	 می	گذاشتند	باشد،	امّا	به	حجاج	بیت	الله	متعرض	نمی	شدند	
کنارش	خونریزى	حجاج	 که	در	 عظمت	انسان	هاست،	نه	ساختمانها	و	بناها.	این	چه	رفاهی	است	

مظلوم	ایرانی	است.
یان	استکبار	 ز به	 این	حادثه	 این	پیامدهاى	 و	دنباله	هاى	 که	حوادث	 یم	 ندار بنابراین،	ما	شک	
	این	مورد	باشد	بلاشک	انجام	خواهیم	داد	و	ما	در	مقابل	این	 جهانی	است	و	ما	آن	چه	وظیفه	مان	در
گر	چه	 گفتیم	ا که	 حادثه	و	فاجعه	فقط	هم	عربستان	سعودى	را	مجرم	نمی	دانیم	بلکه	همان	طورى	
گفتند	ما	دخالتی	نداشتیم؛	البته	 که	تو	این	حادثه	دست	داشته	باشند	و	 آمریکایی	ها	منکر	شدند	
که	آن	ها	سرباز	 که	مردم	را	بکشند	این	را	ما	می	دانیم	 	نفرستادند	 که	آن	ها	سرباز 	این	است	 گر	منظور ا
کافی	هستند،	امّا	دخالت	 	را	نمی	کنند.	سربازان	سعودى	براى	آن	ها	 کار نفرستادند،	آن	ها	هرگز	این	
و	 است	 کار	 این	 به	 دولت	سعودى	 تشویق	 و	 زمینه	سازى	 و	 توطئه	سازى	 معناى	طراحی،	 به	 آن	ها	
کمک	به	عاملین	این	حادثه	است	و	این	که	سیاستگذارى	اساساً	سیاستگذارى	آمریکایی	است،	
	این	هیچ	تردیدى	نیست.	طرف	مقابل	بنابراین	سعودى	نیست،	عربستان	طرف	قویتر	و	بزرگ	تر	 در
گرفتن	انتقام	این	 نیست	بلکه	آمریکا	طرف	قوى	تر	و	بزرگ	تر	است	و	ما	در	مقابله	ى	با	این	حادثه	و	در	
گرفته	بشود	-	یقیناً	 که	انتقام	 ت	ایران	آن	را	فریاد	می	کند	و	می	خواهد	

ّ
که	مل خون	ها	-	همان	چیزى	

پیامدهای حج 
خونین
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این	انتقام	هم	متوجه	سعودى	ها	خواهد	بود	و	هم	متوجه	آمریکا.
	را	توصیه	می	کنم	و	دعوت	می	کنم	به	این	که	یاد	خدا	 همه	ى	شما	برادران	و	خواهران	عزیز	نمازگزار
که	با	ایمان	و	با	 کنید،	به	لطف	الهی	اعتماد	داشته	باشید	و	بدانید	 را	فراموش	نکنید،	به	خدا	توکل	
که	انسان	می	تواند	بر	این	مشکلات	فائق	بیاید	و	دشمنان	را	سر	جاى	 تقوا	و	با	استمداد	از	خداست	

خودشان	بنشاند	و	من	همه	ى	شما	را	به	تقوا	و	ذکر	الهی	توصیه	می	کنم.
والسّلام	علیکم	و	رحمةالله	و	برکاته.
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گفتار سیزدهم نمودار 
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گفتارچهاردهم:بررسیپیامامامخمینی)ره(بهمناسبتحجخونین1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

	ربّ	العالمین.	نحمده	و	نستعینه	و	نستغفره	و	نستهدیه	و	نؤمن	به	و	نتوکل	علیه	و	نصلی	 الحمدلَلهّ
و	نسلم	علی	حبیبه	و	نجیبه	و	خیرتة	فی	خلقه	سیّدنا	و	نبیّنا	ابی	القاسم	محمّد	و	علی	اله	الأطیبین	
الأطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدیین	سیّما	بقیةالله	فی	الأرضین	و	صلّ	علی	ائمة	المسلمین	و	

حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.
هُ  حَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّ

ْ
مَسْجِدَ ال

ْ
نَّ ال

ُ
تَدْخُل

َ
حَقِّ ل

ْ
ؤْیا بِال هُ الرُّ

َ
هُ رَسُول قَدْ صَدَقَ اللَّ

َ
کتابه: »ل قال	الله	الحکیم	فی	

مُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِکَ فَتْحًا قَرِیبًا * هُوَ 
َ
مْ تَعْل

َ
ا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا ل

َ
رِینَ ل مْ وَمُقَصِّ

ُ
قِینَ رُءُوسَک ِ

ّ
آمِنِینَ مُحَل

هِ شَهِیدًا«2 فَی بِاللَّ
َ
هِ وَک ِ

ّ
ینِ کُل ی الدِّ

َ
حَقِّ لِیظْهِرَهُ عَل

ْ
هُدَى وَدِینِ ال

ْ
هُ بِال

َ
رْسَلَ رَسُول

َ
ذِی أ

َّ
ال

	را	دعوت	می	کنم	و	توصیه	می	کنم	به	رعایت	تقواى	الهی	 همه	ى	برادران	و	خواهران	عزیز	نمازگزار
این	 	 از و	 پربرکت	 این	ساعات	 	 از اغتنام	فرصت	 و	 پروردگار،	 از	سخط	 پرهیز	 و	 تذکر	رضاى	حقّ	 و	
و	 مهم	 مسأله	ى	 دو	 روزها	 این	 	 در پروردگار.	 به	 توسل	 و	 توجه	 و	 دعا	 براى	 روحانی	 و	 معنوى	 فضاى	
براى	 بلکه	 ت	هاى	مسلمان	در	سراسر	جهان،	

ّ
براى	مل بلکه	 ما،	 و	جامعه	ى	 ما	 ت	

ّ
براى	مل اساسی	

که	امسال	 ت	هاى	عالم	مطرح	است.	یکی	مسأله	ى	حج	و	حالت	ویژه	اى	
ّ
هوشمندان	از	همه	ى	مل

گذشته	در	حج	پیش	آمد	و	این	نقطه	ى	بسیار	شگفت	انگیز	 حج	مسلمانان	دارد،	و	آن	چه	در	سال	
کعبه	ى	مکرمه	و	خانه	ى	خدا،	و	دیگرى	مسائل	مربوط	به	جنگ	و	قبول	قطعنامه	ى589	 	تاریخ	 در
	پیرامون	این	دو	مسأله	وجود	دارد	یا	وجود	خواهد	داشت.	این	 که	در از	سوى	ایران	و	حوادث	فراوانی	
	باید	مطرح	بشود،	در	خطبه	ى	اوّل	مسأله	ى	حج	و	در	خطبه	ى	 دو	مسأله	ى	مهم	در	دو	خطبه	ى	امروز
	این	باره	ادا	بکنیم،	باید	پیام	 که	حقّ	سخن	را	در گر	ما	می	خواستیم	 دوّم	مسأله	ى	قطعنامه.	البته	ا
	پیرامون	 	این	جا	مطرح	می	کردیم	و	در 	تاریخی	رهبر	و	امام	عزیزمان	را	در بلند	زیباى	استثنائی	ماندگار

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1367/04/31
2.	فتح:	27	و	28

ستایش پیام 
امام خمینی به 
مناسبت سالگرد 
حج خونین
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	آیات	و	معجزات	بزرگ	این	انقلاب	است،	و	همان	طورى	 آن	حرف	می	زدیم.	حقیقتاً	این	پیام	یکی	از
ت	انقلابی	

ّ
که	تا	اعماق	جان	مل کردید،	آن	چنان	نغمه	ى	دلپذیر	و	مؤثرى	است	 که	همه	احساس	

این	پیام	لوحه	ى	زرین	 کار	است،	 آغاز	 تازه	 این	 و	 نوا	درآورد،	 به	 را	 آنان	 تارهاى	روح	 و	 کرد	 نفوذ	 ما	
کتیبه	ى	این	نظام	عظیم	اسلامی	تا	ابد	 	این	انقلاب	و	بر	پیشانی	و	 که	بر	سردر پاک	نشدنی	اى	است	
کام	مشتاقان	را	 که	 کلمه	و	جمله	جمله	ى	این	پیام	قطره	ى	باران	رحمتی	است	 کلمه	 خواهد	ماند.	
	این	که	امام	ما،	این	فرزند	راستین	 کرد.	حقیقتاً	نشانه	اى	است	از و	جان	عاشقان	را	سیراب	خواهد	
که	خداى	 ولی	خدا	و	پیامبر؟ص؟	خدا	ملهم	به	الهامات	الهی	است.	این	نیروى	فوق	العاده	اى	است	
	در	ستایش	این	پیام	

ّ
کم	است،	والا که	وقت	 متعال	ذخیره	ى	این	انقلاب	قرار	داده	است.	افسوس	

در	مجلس	شوراى	 ما	 برادران	 کرد.	 باید	صرف	 را	 آن	عمرى	 تفسیر	 در	 و	 گفت	 باید	سخن	 ساعتها	
که	این	پیام	باید	قانون	بشود،	این	درست	است،	امّا	بالاتر	از	آن،	 گفتند	 اسلامی	و	بیرون	آن	مجلس	
که	در	دل	مردم	و	عمق	جان	مردم	نیست.	 این	پیام	باید	فرهنگ	جامعه	ى	ما	بشود.	اى	بسا	قانونی	
که	جامعه	آن	راه	 بر	نوک	قلم	ها	و	لقلقه	ى	زبان	هاست،	امّا	فرهنگ	یک	جامعه	یعنی	آن	راه	روشنی	
گفته	بشود	و	شرح	و	 	بر	سر	منابر	و	تریبون	ها	 را	می	پیماید.	این	پیام	باید	آن	قدر	تکرار	بشود،	آن	قدر
که	حاوى	این	پیام	خواهد	شد	در	خانه	ها	به	وسیله	ى	 کتابی	 	باید	جزوه	و	 توضیح	داده	شود،	آن	قدر
	زبان	ها	و	 	باید	این	پیام	در پدران	و	مادران	و	جوانان	بزرگ	خانواده	براى	دیگران	خوانده	بشود،	آن	قدر
ت	ما	و	فرهنگ	ناستردنی1	انقلاب	ما	بشود.	این	پیام	و	پیام	

ّ
دل	ها	و	ذهن	ها	بگردد	تا	رنگ	ثابت	مل

کند.	 ت	جان	خود	را	سیراب	
ّ
	آن	این	مل که	باید	از کامل	است	 گذشته	ى	حج	یک	مجموعه	ى	 سال	

کوتاه	این	خطبه	ها	به	بیش	از	اشاره	 	این	پیام	اشاره	می	کنم	و	حقیقتاً	وقت	 	به	گوشه	هایی	از من	امروز
گفت،	امّا	بنده	وقتی	پیام	را	با	دقت	مطالعه	 هم	نمی	رسد.	البته	می	توان	فهرستی	از	مطالب	این	را	
که	 کرده	اند،	آن	قدر	طولانی	است	 	این	پیام	بیان	 که	امام	در کردم،	دیدم	فهرست	مباحث	و	نکاتی	
یادى	می	طلبد.	بنده	امروز	فقط	برخی	از	مطالب	این	پیام	را	 حتّی	بیان	رئوس	مطالب	هم	وقت	ز

که	این	ها	مهم	ترین	مطالب	این	پیام	است. که	البته	نمی	توانم	ادعا	بکنم	 عرض	می	کنم	
را	 اوّلی	پیام	است،	مسأله	ى	حج	و	فلسفه	ى	حج	است.	مسلمانان	حج	 	 که	محور اوّل	 مطلب	
را	 امّا	روح	حج	 بردند،	 گمان	 الفاظی	 و	 را.	مسلمانان	حج	را	حرکات	 که	قرآن	 نشناختند	هم	چنان	
بتواند	 گذشت	بدون	آن	که	این	مراسم	عظیم	 ندیدند	و	لمس	نکردند.	لذا	سال	ها	و	قرن	ها	بر	حج	
هُم«2	

َ
محل	صحنه	ى	عظیمی	باشد	که	مسلمین	در	آن	منافع	خود	را	مشاهده	کنند.	»لِیَشهَدوا مَنافِعَ ل

که	حرکت	متمرکز	و	یک	پارچه	ى	مسلمانان	را	برگرد	محور	الله	نشان	می	دهد	و	 طواف	خانه	ى	خدا	
عبودیت	غیر	خدا	را	نفی	می	کند،	و	همه	ى	حرکات	و	سکنات	افراد	امّت	اسلامی	را	متوجه	به	خدا	

1.	محوناشدنی
2.	حج:	28

اصل و اساس 
حج ابراهیمی



□ 690 | در مکتب جمعه □

که	یک	تلاش	دائمی	را	به	مسلمانان	املاء	می	کند	و	تعلیم	می	دهد،	رمیِ	 می	کند،	سعی	صفا	و	مروه	
	را	به	یاد	مسلمانان	می	آورد	و	وجوب	مبارزه	ى	با	آن	ها	را	به	 که	حضور	شیطان	هاى	زور	و	زر جمرات	
که	صحنه	ى	عظیم	محشر	مسلمین	را	 مسلمانان	یادآورى	می	کند،	وقوف	در	عرفات	و	مشعر	و	منی	
کم	آن	ها	را	به	صورتی	در	 در	مقابل	چشمها	ترسیم	می	کند،	و	قدرت	عظیم	امّت	اسلامی	و	انرژى	مترا
که	وجوب	قربانی	دادن	 	روز	دهم	ذى	حجةالحرام	 کشتن	قربانی	در مقابل	چشمها	مجسم	می	کند؛	
گذشتن	از	مال	و	جان	را	به	مسلمانان	می	آموزد،	و	ده	ها	روح	و	فلسفه	و	معناى	دیگر	در	حج،	 را	و	
یارتی-	سیاحتی	شده	بود،	یا	سیاحتی-	تجارتی،	 	یاد	مسلمانان	رفته	بود.	حج	یک	سفر	ز کلی	از به	
کند.	پرده	داران	حج	از	حج	فقط	همین	 حج	نتوانسته	بود	مسلمان	ها	را	به	عظمت	و	عزتشان	آشنا	
که	مسلمانان	بیایند	و	پول	خود	را	به	دامن	آن	ها	بریزند،	و	احیاناً	سخن	ناحق	 کرده	بودند	 را	طلب	
را	بشنوند	و	برگردند.	اسلام	و	انقلاب	اسلامی	و	تجدید	حیات	اسلامی	روح	حج	 گین	آن	ها	 و	زهرآ
ت	

ّ
که	چگونه	یک	مل کرد.	به	مسلمانان	دنیا	نشان	داد	 	 را	به	حج	برگرداند.	حقیقت	حج	را	آشکار

کارى	خود،	با	مجاهدت	یک	پارچه	ى	خود	می	تواند	فریاد	رساى	خود	را	بر	بلندترین	مأذنه	ى	 با	فدا
کند،	حقایق	را	به	گوش	آن	ها	 جهان	و	در	محشر	عام	مسلمین	عالم	بر	صداى	ابده	ى	طاغوت	غالب	

برساند.	این	نکته	ى	اوّلی	پیام	امام	است.
گرفته	و	هر	سال	از	همه	 کید	قرار	 که	این	همه	مورد	تأ که	حج،	این	واجبی	 مسلمانان	باید	بدانند	
کنند،	خود	را	به	تعب	بیاندازند	و	به	آن	بروند،	فقط	براى	 کسانی	باید	پول	خرج	 جاى	جهان	اسلام	
معارفی	است،	 فهمیدن	 براى	 براى	حقایقی	است،	 نیست،	 بی	روح	 و	 اعمال	خشک	 یک	سلسله	
کردن	عزت	است،	یک	تجربه	اى	 گرفتن	است،	براى	باهم	آشنا	شدن	است،	براى	پیدا	 براى	درس	

است	تمرینی	است	براى	ایجاد	امّت	بزرگ	اسلام	بدون	هیچ	تمایز	و	تفاوت.
که	در	باب	حج	در	پیام	عظیم	امام	مشاهده	می	شود،	تأثیر	حج	مسلمانان	عاشق	 	نکته	ى	دیگرى	
کرده	اند	که	شما	 	بیدارى	مسلمان	هاى	دیگر	نقاط	جهان	است.	امام	بر	روى	این	نکته	تکیه	 ایرانی	در
کامل	اسلامی،	 که	نُه	حج	بعد	از	پیروزى	انقلاب	به	جا	آوردید	با	خصوصیاتی	از	حج	 ت	انقلابی	

ّ
مل

کردید.	 بیدارتر	 را	 	 بیدار نزدیک	شدید.	شما	جانهاى	 به	اهداف	خود	 و	 بردید	 کار	خود	سود	 این	 	 در
کبر	شما	توانست	 ]شما[	شما	خواب	مرگ	مسلمانان	به	خواب	رفته	را	برآشفتید،	فریاد	رعدآساى	الله	ا
که	میوه	ى	استقامت	 را	بترساند.	شما	بودید	 کند،	و	دشمن	اسلام	و	مسلمانان	 را	بیدار	 مسلمانان	
که	خنثی	 ت	مسلمان	فلسطین	افکندید.	شما	بودید	

ّ
کبرتان	بر	دامن	مل 	و	امید	را	با	الله	ا یتون	نور و	ز

بودن	و	عقیم	بودن	درختهاى	کهنه	ى	پوسیده	ى	سیاست	را،	در	صحنه	ى	حیات	فلسطینی	ها	ثابت	
	نور	کوکب	درى	فلسطین	را	از	شجره	ى	 کردید.	شما	بودید	که	شجره	ى	مبارکه	ى	لاشرقیه	فلسطین	را	از
که	 	این	حجهایی	 لاشرقیه	و	لاغربیه	ى	اسلامی	انقلاب	خودتان،	به	تشعشع	و	تلألؤ	درآوردید.	شما	در
که	حجتان	را	با	جهاد	به	هم	آمیختید،	 گذشته	 کردید	و	به	خصوص	در	حج	سال	 	این	چند	سال	 در



□آیین و مناسک اسلامی | 691 □

کردید،	توانستید	وجدان	دنیاى	اسلام	را	 و	با	خون	مطهر	خودتان	سرزمین	تاریخی	اسلامی	را	رنگین	
که	حضور	قوى	شما	 کارى	را	می	کند	 تکان	بدهید.	این	هم.	و	امسال	هم	جاى	خالی	شما	همان	
گذشته،	امروز	دل	هاى	بیدار	و	چشمهاى	روشن	در	میان	مسلمانان	در	خانه	ى	خدا	 در	سال	هاى	
	فریاد	 کرد.	امسال	خانه	ى	خدا	از جاى	خالی	دویست	هزار	حاجی	ایرانی	را	به	خوبی	لمس	خواهد	
کبر	عاشقانه	ى	شما	خالی	است.	امسال	طنین	برائت	از	مشرکین	در	خیابانهاى	مکّه	و	مدینه	 الله	ا
بقیع	 	 کنار در	 عالم	 مسلمان	 مردم	 امسال	 نمی	شود.	 شنیده	 اسلامی	 یادگارهاى	 سرزمین	 آن	 در	 و	
روى	 بر	 را	 مدینةالرسول	 دروازه	هاى	 نمی	شنود.	 را	 شما	 کمیل	 دعاى	 عاشقانه	ى	 حزن	آلود	 زمزمه	ى	
امّت	پیغمبر؟ص؟	بستند.	خانه	ى	خدا	را	به	روى	بندگان	صالح	خدا	بستند،	امّا	این	مظلومیت	شما،	
که	فریاد	رعدآساى	شما	در	سال	هاى	قبل،	 کرد	 کارى	را	خواهد	 این	جاى	خالی	شما،	امسال	همان	

این	هم	نکته	ى	دوّم	از	پیام	امام.
ت	ایران	است.	امام	از	حج	نگاهشان	را	بر	می	گردانند	به	

ّ
نکته	ى	دیگر	اشاره	به	مقاومت	عظیم	مل

گرفت،	به	 که	بر	قله	ى	استقامت	جهان	و	تاریخ	قرار	 ت	بزرگ	را	
ّ
داخل	ایران	اسلامی	و	عظمت	این	مل

	بر	شما	 	اوّل	انقلاب	چقدر	فشار که	از کردید	 	تاریخ	ثبت	می	کنند.	هیچ	فکر	 ت	می	آورند	و	در
ّ
یاد	مل

وارد	شده؟	و	شما	با	گردن	برافراشته،	با	سینه	ى	سپر	کرده،	با	مشت	گره	کرده،	با	فریاد	رساى	مقاومت	
توطئه	ها،	 انقلاب	 پیروزى	 اوّل	 ساعت	 از	 کردید،	 ایستادگی	 	 فشار همه	 این	 مقابل	 در	 خودتان،	
ت	سرازیر	

ّ
محاصره	ها،	ضربه	ها،	خباثت	ها،	حمله	ها،	دروغ	زنی	ها،	از	همه	طرف	به	سمت	این	مل

که	این	نسل	 کرد.	تاریخ	بداند،	نسل	های	آینده	به	یاد	داشته	باشند	 ت	بزرگ	مقاومت	
ّ
شد،	و	این	مل

	این	برهه	ى	از	زمان	به	دنبال	سر	این	رهبر	استثنائی	و	عظیم،	صداقت	 مبارک،	این	امّت	بزرگ	در
کارى	خودش	را	نشان	داد.	مبارک	باد	بر	این	امام	این	امّت،	و	مبارک	باد	 خودش	را	نشان	داد.	فدا

این	امّت،	این	امام.
	این	مسأله	هم	امام	با	یک	عظمتی	یاد	می	کند،	آن	وقت	خطاب	به	مسلمانان	سراسر	جهان،	 از
بر	آن	ها	تحمیل	 که	 از	مرداب	سکوت	و	سکونی	 باید	 که	مسلمان	هاى	عالم	 را	 بزرگ	 این	وظیفه	ى	
این	مسأله	 نترسند،	 از	مرگ	 باید	 که	مسلمانان	عالم	 این	مسأله	 کنند.	 را	خلاص	 شده،	خودشان	
کمر	 کرده	اند،	 که	قدرت	هاى	شرق	و	غرب	بر	آن	ها	تحمیل	 که	مسلمانان	عالم	باید	بر	فشار	و	ظلمی	
که	در	مسلمان	هاى	عالم	هست	به	 	نیایند.	یادآورى	عظمت	و	جوهر	عزتی	 خم	نکنند	و	به	زانو	در
گوش	به	 امام	فریاد	می	کند	و	مسلمان	هاى	جهان	 که	 خاطر	اسلام،	این	هم	نکته	ى	دیگرى	است	
گاهی	و	جایگاه	اخلاص	به	 که	این	پیام	چون	از	دلی	معدن	معرفت	و	آ این	فریاد	می	دهند،	و	بدانید	
	برخاسته،	در	سرزمینهاى	مستعد	دل	انسان	هاى	مسلمان	بذرى	خواهد	ریخت	 وحدانیت	پروردگار
	آن	نهالی	بالنده	سر	بر	خواهد	آورد	و	میوه	ى	آن	را	دنیاى	اسلام	خواهد	چید	و	 که	از مبارک،	بذرى	
که	تعادل	قوا	در	جهان	به	 خواهد	چشید.	خطاب	به	مسلمانان	عالم	امام	عزیز	ما	می	گویند،	تا	وقتی	

مقاومت عظیم 
ت ایران الگوی 

ّ
مل

مقاومت در برابر 
ظالمان
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که	 نفع	مسلمین	به	وجود	نیاید،	تا	وقتی	این	تقسیم	غیرعادلانه	ى	عالم	به	مستکبر	و	مستضعف،	
نرود،	مسلمان	ها	همواره	 بین	 	 از گرفته	اند	 قرار	 کفه	ى	مستضعف	 ت	هاى	مسلمان	در	

ّ
متأسفانه	مل

کرد.	 خواهد	 پیدا	 ترجیح	 آن	ها	 منافع	 بر	 آن	ها	 دشمنان	 و	 بیگانگان	 منافع	 که	 باشند	 شاهد	 باید	
این	 دارد،	 اسلام	وجود	 در	دل	 و	 داده	 آن	ها	 به	 که	خدا	 قدرتی	 و	 قوت	 با	 باید	خودشان	 مسلمان	ها	
بی	تعادلی	موجود	را	به	هم	بزنند	و	تعادل	قوا	را	به	نفع	خودشان	تغییر	بدهند.	مسلمان	های	عالم	باید	
	و	وابسته	و	نوکرصفت	بر	جوامع	آن	ها	حکومت	می	کنند	 که	سردمداران	فاسد	و	مزدور بدانند	تا	وقتی	
کرد	به	سود	مسلمین،	و	مسلمان	ها	را	روزبه	روز	در	دنیا	ضعیفتر	 این	تعادل	قوا	هرگز	تغییر	نخواهد	

کرد. خواهند	
	این	پیام	یک	فصل	مهمی	مربوط	به	جهان	اسلام	است،	فصل	مهم	دیگرى	مربوط	به	مسائل	 در
مسأله	اى	 اصلی	ترین	 و	 مهمترین	 داخلی	 مسائل	 در	 و	جامعه	ى	خودمان،	 کشور	خودمان	 داخلی	
فقر	 تمایزات	 رفتن	 بین	 	 از و	 است	 اجتماعی	 عدالت	 مسأله	ى	 می	کنند،	 تکیه	 آن	 روى	 بر	 امام	 که	
متأسفانه	 و	 آمده،	 وجود	 به	 این	جامعه	 	 در دشمنان	 تحمیل	 اثر	 بر	 که	 کی	 وحشتنا شکل	 به	 غنا	 و	
	ادامه	دارد.	عدالت	اجتماعی	یعنی	در	جامعه	فقیر	نباشد،	یعنی	 هم	چنان	در	بخش	مهمی	هنوز
قاطع	مردم	مصرف	 کثریّت	 ا یان	 ز به	 و	 از	مردم	 به	سود	یک	دسته	ى	 تنها	 برکات	جامعه	 و	 خیرات	
این	جامعه	 	 در که	 برکاتی	 همه	ى	 از	 اسلامی	 جامعه	ى	 در	 این	که	 یعنی	 اجتماعی	 عدالت	 نشود.	
کنند	و	بهره	ببرند،	و	استعدادهاى	آن	ها	شکوفا	بشود.	 هست،	قشرهاى	عظیم	مردم	بتوانند	استفاده	
انقلابند.	 و	حقیقی	 اصلی	 لشگریان	 این	ها	 امّتند،	 امام	 ویژه	ى	 توجه	 مورد	 پابرهنگان	 و	 محرومان	
کسانی	 آن	ها	 ایستاده	اند.	 همین	ها	 پیغمبرها	 سر	 پشت	 تاریخ	 طول	 در	 که	 هستند	 کسانی	 این	ها	
که	دشمنان	و	مخالفان	پیغمبران	آن	ها	را	ارذنون	-	یعنی	طبقات	پست	-	معرفی	می	کردند،	 هستند	
امّا	پیغمبران	عظیم	الشأن	الهی	آن	ها	را	خودى	هاى	نهضت	و	حرکت	الهی	خودشان	می	دانستند	
از	 به	عنوان	هدف	 قرآن	 آیه	ى	 	 در که	 آن	چیزى	 یعنی	 اجتماعی،	 بود.	عدالت	 آن	 براى	 و	همتشان	
الکِتابَ  مَعَهُمُ  نزَلنا 

َ
وَأ ناتِ  بِالبَیِّ نا 

َ
رُسُل رسَلنا 

َ
أ قَد 

َ
»ل انبیاء	معرفی	شده	است.	 و	بعثت	 ارسال	رسل	

که	در	جامعه	قسط	باشد،	عدالت	 وَالمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسط«1	آمدن	پیغمبران	براى	این	است	
زالوصفتان	 مفت	خورهاى	جامعه،	 گردن	کلفتهاى	جامعه،	 تا	 آمده	اند	 پیغمبران	 باشد.	 اجتماعی	
جاى	 سر	 را	 جامعه	 مرفه	 بی	غمان	 و	 بی	دردان	 جامعه،	 زراندوزان	 جامعه،	 استثمارگران	 جامعه،	
بایستی	 این	 برسانند،	 حقوقشان	 به	 را	 پابرهنگان	 محرومان،	 مستضعفان،	 و	 بنشانند،	 خودشان	
	ارزش	گذارى	 	برخورد	مأمورین	با	مردم،	در 	قوانین،	در	اجراییات،	در هدف	اصلی	انقلاب	باشد.	در
اجتماعی	 عدالت	 گر	 ا بگیرد.	 قرار	 	 امور رأس	 در	 باید	 تبلیغها،	 	 در گفتنها،	 در	 جامعه،	 سطح	 در	

1.	حدید:	25

عدالت اجتماعی 
و خطر رفاه طلبی 
انقلابیون
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آمد	 نخواهد	 به	دست	 به	هیچ	وجه	 انسانی	 تکامل	 یعنی	 اعلاى	دین	 نباشد،	هدف	 در	جامعه	اى	
مقابل	جامعه	ى	 در	 اسلامی	 بزرگ	جامعه	ى	 نشانه	ى	 و	 بزرگ	 و	خاصیّت	 در	سطح	عموم	جامعه،	

طاغوتی	همین	است.
	آن	از	تبعیض	و	ظلم	و	نابرابریها	 که	وقتی	نگاه	می	کنند،	در جامعه	ى	اسلامی	آن	جامعه	اى	است	
	فقر،	از	محرومیّت	خبرى	نباشد.	ما	باید	همت	کنیم	استکبار	جهانی	 	آن	از هیچ	نشانه	اى	نباشد.	در
	انقلاب	با	پیش	آوردن	مسائل	و	مشغولیتهاى	فراوان	 	این	سال	هاى	بعد	از و	ایادى	و	مزدورانش	در
	این	پیش	می	رفتیم،	 	این	زمینه	بیش	از 	این	ده	سال	در کار	عقب	انداختند.	ما	باید	در 	این	 ما	را	از
کند،	 	قوانین	تجلی	پیدا	 این	یک	پیام	بسیار	مهمی	است.	آن	چه	باید	قانون	بشود،	آن	چه	باید	در
گفتارشان	و	در	عملشان	و	در	اجراییاتشان	و	در	روش	زندگی	اشان،	 کشور	در	 آن	چه	باید	مسئولین	
را	به	 را	نشان	بدهند	این	است.	امام	حمله	ى	تند	خودشان	 به	خصوص	در	روش	زندگی	اشان،	آن	
که	از	دردهاى	عمومی	جامعه	بی	خبر	 مرفهین	بی	درد	جامعه	یک	بار	دیگر	تکرار	می	کنند،	آن	هایی	
	این	 ت،	در

ّ
	بر	این	مل که	هشت	سال	جنگ،	جنگ	سرنوشت	ساز و	به	آن	ها	بی	اعتنایند،	آن	هایی	

گرفتاری	هاى	مردم	سوءاستفاده	 از	 که	 نیاورد،	آن	هایی	 را	به	خود	 ت	آن	ها	
ّ
براى	این	مل و	 مملکت	

ت	ما	در	مقابل	دشمنان	خارجی	مشغول	جنگ	است،	در	جبهه	ى	
ّ
که	در	وقتی	مل کردند،	آن	هایی	

	و	تنگنا	قرار	دادند،	این	ها	بایستی	در	 که	مردم	را	در	فشار داخلی	از	پشت	به	او	خنجر	زدند،	آن	هایی	
کند،	این	نداى	دردآلود	امام	امّت. کارهاى	اجرائی	ما	و	قضائی	ما	تجسم	و	تبلور	پیدا	 همه	ى	

آن	 مخصوص	 رفاه	طلبی	 خطر	 است،	 رفاه	طلبی	 خطر	 می	کنند،	 تکیه	 امام	 که	 دیگرى	 نکته	ى	
که	 کسانی	 که	به	عنوان	مرفهین	جامعه	و	بی	دردها	و	بی	غمها	شناخته	شدند،	آن	 کسانی	نیست	
و	راحت	طلبی	حفظ	 رفاه	طلبی	 از	شر	شیطان	 را	 باید	خودشان	 انقلاب	دارند	آن	ها	هم	 گرو	 دل	در	
	براى	نفوس	ضعیف	پرجاذبه	است.	نباید	 کنند،	این	شیطان	وسوسه	گر	است.	این	شیطان	بسیار
که	به	عنوان	سربازان	انقلاب	و	 کسانی	 به	دام	رفاه	طلبی	بیافتند،	نباید	به	دنیاطلبی	رو	بیاورند،	آن	
راهروان	انقلاب	یا	پیشروان	انقلاب	شناخته	شدند،	و	این	بیشتر	توجهش	به	ما	مسئولین	است.	ما	
	این	که	به	دام	رفاه	طلبی	نیافتیم،	این	پیام	را	یکایک	مجریان	 باید	خیلی	مواظب	خودمان	باشیم	از
کشور،	یکایک	سردمداران،	یکایک	مسئولان،	یکایک	نمایندگان	مجلس	شوراى	اسلامی،	یکایک	

	قرار	دارند،	باید	مورد	توجه	قرار	بدهند. 	امور که	در	مصادر علما	و	روحانیونی	
نکته	ى	دیگرى	که	در	مسائل	داخلی	امام	به	آن	توجه	فرمودند	و	به	شکلی	پدرانه	و	بسیار	لطف	آمیز	
گروه	از	سربازان	انقلاب	 آن	را	مطرح	کردند،	خطر	جنگ	دروغین	و	تصنعی	و	دشمن	ساخته،	میان	دو	
گرایش	به	چپ	متهم	بکند،	و	آن	دیگرى	طرف	مقابل	 که	یکی	دیگرى	را	به	تهمت	التقاط	و	 است،	
دروغین	 یک	جنگ	خطرناک	 این	 بکند.	 متهم	 آمریکائی	 اسلام	 به	 گرایش	 و	 ارتجاع	 تهمت	 به	 را	
که	 کردند،	 توصیه	 روحانیون	 ما	 به	 پیام	 این	 	 امام	در باشید.	 و	دشمن	ساخته	است،	مواظب	 پلید	

توجه به برخی 
انحرافات داخلی
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کنیم	و	به	جوان	ها	بپردازیم،	جوان	ها	را	از	خودمان	طرد	 به	وظایف	خودمان	اهمیّت	بدهیم،	توجه	
را	 آن	 نکنیم،	 بزرگ	 نکنیم،	 را	عمده	 آن	ها	 فهم	 ابهام	 نقطه	ى	 و	 آن	ها	 احیاناً	شبهه	ى	ذهن	 نکنیم،	
یم.	به	جوان	ها	هم	تذکر	 وسیله	ى	روگردانی	از	آن	ها	ندانیم،	آن	را	بهانه	ى	طرد	آن	ها	به	حساب	نیاور
	این	هسته	بستگی	دارد،	 که	بقاء	اسلام	به	حراست	از که	بدانند	روحانیت	آن	هسته	اى	است	 دادند	
آن	کسانی	که	سال	هاى	متمادى	سعی	کردند	که	اسلام	منهاى	روحانیت	را	در	ذهن	ها	جا	بیاندازند،	
آن	ها	خائنند،	یا	نمی	فهمند.	اسلام	را	نمی	خواهند،	نه	اسلام	منهاى	روحانیت	را.	روحانیت	متعهد	
	این	پیام	هستند،	و	فرمودند	هر	 که	مورد	توجه	امام	در و	مؤمن	و	مبارز	و	علماى	دلسوز	و	اسلام	شناس	
	این	ها	دارم	دفاع	می	کنم	و	نه	از	غیر	این	ها،	این	ها	قدوه	و	اسوه	ى	 کردم	از جا	از	روحانیت	من	دفاع	
کامل.	جوان	هارا	به	حرکت	 کنند	یک	پیام	جامع	و	 کنند	و	رو	 جوان	ها	هستند	باید	به	آن	ها	توجه	
کردند،	حرکت	علمی؛	رسیدگی	به	مسائل	علمی	حوزه	ى	زندگی	و	حرکت	 علمی	و	عملی	تحریص	
بال	 و	 در	دست	 آن	هم	 با	هم	 آمیخته	ى	 و	عمل	 و	شهادت.	علم	 به	جهاد	 پرداختن	 یعنی	 عملی	
جوانان	کشور،	یک	اعجوبه	اى	خواهد	شد	براى	ادامه	ى	این	حرکت	عظیم	به	سمت	هدف	ها،	این	ها	
	این	 گر	ما	بخواهیم	قدر 	این	بخش	است.	حقیقتاً	ا گوشه	اى	از	رئوس	مطالب	پیام	امام	در فقط	یک	
کنیم،	بگوییم،	بیاندیشیم،	 کنیم،	تکرار	 پیام	را	بدانیم	و	از	آن	قدردانی	بکنیم،	باید	این	ها	را	تکرار	
تعلیم	بدهیم،	یاد	بگیریم،	تا	به	صورت	یک	فرهنگ	در	جامعه	دربیاید	و	برخورد	صادقانه	هم	البته	

بکنیم	با	این	پیام،	برخورد	صادقانه.
را	یک	بار	دیگر	 گذشته	 یاد	شهداى	مظلوم	سال	 که	 این	خطبه	دلم	نمی	آید	 پایان	 	 خب،	من	در
تکرار	نکنم.	شهداى	حج	حقیقتاً	مظلوم	بودند،	این	دویست	و	خرده	اى	زن	حقیقتاً	مظلومانه	کشته	
	ایرانی	و	حجاج	ایرانی	در	خانه	ى	خدا	و	در	مقابل	چشم	حجاج	بیت	الله	مظلومانه	کتک	 شدند.	زوار
خوردند.	آن	چه	سال	گذشته	مزدوران	آمریکائی	و	دشمنان	ریشه	اى	با	اسلام،	با	این	مسلمانان	مؤمن	
کردند،	زوار	 	تاریخ	دیگر	سابقه	ندارد	و	حرم	امن	الهی	را	ناامن	 و	مخلص	و	عاشق	انجام	دادند،	در
خانه	ى	خدا	را	از	خانه	ى	خدا	دور	کردند،	دل	هایی	را	که	مشتاق	حج	بوده	خدا	می	داند	این	هایی	که	
کنند.	 که	به	خانه	ى	خدا	بروند	و	حج	خانه	ى	خدا	 به	شهادت	رسیدند،	چند	سال	منتظر	این	بودند	
گر	چه	آن	ها	به	جوار	رحمت	 کردند،	ا این	دل	هاى	عاشق	را	در	آستانه	ى	اعمال	حج	از	حج	محروم	
	بزرگی	بود،	این	حادثه	فراموش	نشدنی	است.	خدایا	تو	می	دانی	از	سال	 الهی	رفتند.	فاجعه	ى	بسیار
	این	حادثه	یاد	 که	این	حادثه	شنیده	شد	تا	این	ساعت،	هر	وقتی	من	از گذشته	تا	امسال،	از	وقتی	
	این	مدت	 گرفته.	خدا	می	داند	هرگز	من	در کردم	و	به	یاد	آوردم	قلبم	را	یک	حزن	عمیق	و	تمام	نشدنی	
که	این	حادثه	را	نشان	می	دهد. کنم،	وقتی	 کامل	نگاه	 طاقت	نیاوردم	به	صفحه	ى	تلویزیون	به	طور	
	بنده	اندوه	و	غم	و	حزن	ایجاد	 	این	حادثه	در هیچ	حادثه	اى	شاید	در	طول	دوران	انقلاب	به	قدر
کند.	 کردند،	خدا	لعنتشان	 ت	ایران	را	عزا	

ّ
نکرد.	به	خاطر	مظلومیت	این	شهیدان	عزیز.	جشن	مل

یاد شهدای حج 
خونین
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ت	
ّ
که	حجاج	ما	راه	می	افتادند	به	سمت	خانه	ى	خدا،	یک	شادى	عظیمی	براى	مل هر	سال	از	وقتی	

ما	بود.	دائماً	خبرهاى	این	ها	را	دنبال	می	کردند،	از	آن	ها	خبر	می	گرفتند،	امروز	در	مدینه	راهپیمائی	
	رادیو	می	شنیدند	و	به	 کمیل	را	از کمیل	خوانده	شد،	مردم	این	دعاى	 شد،	امشب	در	مدینه	دعاى	
کنار	مزار	رسول	الله	نشستند	و	دعا	می	خوانند	مردم	 	ائمه	ى	بقیع	و	 کنار	قبور که	در	 یاد	آن	حاجیانی	
اشک	می	ریختند.	امروز	در	مکّه	راهپیمائی	شد،	امروز	پیام	امام	خوانده	شد،	این	قضایا	دانه	دانه	
که	حجاج	از	مکّه	بر	می	گشتند،	اوج	 براى	مردم	ما	مثل	یک	مژده	ى	شادى	و	پیروزى	بود.	تا	وقتی	
که	حاجیهاى	ما	این	صدوپنجاه	هزار،	صدوشصت	هزار،	صدوهشتاد	هزار	 شادى	ما	آن	روزى	بود	
	را	یک	موج	سرور	و	جشن	و	شادى	غرورآمیزى	پر	می	کرد. کشور حاجی	از	مکّه	برمی	گشتند	و	سرتاسر	
کردند.	 کردند،	این	شادى	را	تبدیل	به	غم	و	اندوه	 گذشته	این	جشن	را	عزا	 امّا	دشمنان	خدا	سال	
	تاریخ	باید	بماند،	این	شهادت	بزرگ	باید	با	یک	رشته	و	پیوند	عاطفی	 بنده	معتقدم	این	حادثه	در
در	اعماق	جامعه	باقی	بماند،	منهاى	حرف	هاى	سیاسی	و	روشنگری	هاى	سیاسی	که	به	جاى	خود	
گرفتم	به	یاد	این	 لازم	و	مفید	هست،	جنبه	ى	عاطفی	این	قضیه	باید	فراموش	نشود.	بنده	تصمیم	
عزیزان	روضه	خوانی	راه	بیاندازم	و	ان	شاءالله	این	روضه	خوانی	را	ادامه	خواهم	داد.	هر	سال	از	شب	
توصیه	می	کنم	 بشویم،	 این	عزیزان	دور	هم	جمع	 یاد	 به	 نهم،	چهار	شب	 تا	شب	 ششم	ذى	حجه	
ید	این	یاد	شجاعت	و	مظلومیت	با	هم،	 	را،	در	مساجد،	در	منازل	بگذار کار دیگران	هم	بکنند	این	
ریخته	شد	در	 کنار	خانه	ى	خدا	 و	 بر	سرزمین	مکّه	 که	 این	خونی	 یاد	 با	هم،	 و	جهاد	 این	حج	 یاد	
کرد	و	چگونه	شجاعت	به	خرج	 ت	چگونه	مبارزه	

ّ
که	این	مل تاریخ	ما	بماند	و	بدانند	نسل	هاى	آینده	

	این	شهادتها	آن	چنان	عزت	و	 	این	خون	ها	برکتی	قرار	بدهد.	در که	خداى	متعال	در داد،	و	امیدوارم	
کند	ان	شاءالله. که	دشمنان	اسلام	و	مسلمین	را	پشیمان	 عظمتی	براى	مسلمان	ها	قرار	بدهد	

والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته
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گفتارپانزدهم:اهمیّتنمازجمعه1
بسم	الله	الرحمن	الرحیم

هم	انّی	افتتح	الثّناء	بحمدک	و	انت	مسدّد	للصّواب	بمنّک	و	ایقنت	
ّ
الحمدلله	ربّ	العالمین.	الل

انّک	ارحم	الراحمین	فی	موضع	العفو	و	الرّحمة،	اشدّ	المعاقبین	فی	موضع	النّکال	و	النّقمة	و	اعظم	
المتجبرین	فی	موضع	الکبریاء	و	العظمة.	الحمدلله	علی	حلمه	بعد	علمه	و	الحمدلله	علی	طول	اناته	
فی	غضبه	و	هو	قادر	علی	ما	یرید.	ربنا	اغفرلنا	ذنوبنا	و	اسرافنا	فی	امرنا	و	ثبّت	اقدامنا	و	انصرنا	علی	
ذین	آمنوا،	

ّ
ل	لل

ّ
ذین	سبقونا	بالایمان	و	لاتجعل	فی	قلوبنا	غل

ّ
القوم	الکافرین.	ربّنا	اغفرلنا	و	لاخوانناال

	الرّحیم.	ربّنا	و	صلّ	علی	حبیبک	و	نجبیک	و	خیرتک	فی	خلقک،	 و	اغفرلنا	ربّنا	انّک	انت	الغفور
نبیّنا	ابی	القاسم	محمد	و	 غ	رسالاتک،	بشیر	رحمتک	و	نذیر	نقمتک،	سیّدنا	و	

ّ
حافظ	سرّک	و	مبل

بقیّةالله	 المکرّمین	سیّما	 المعصومین	 المهدیین	 الهداة	 المنتجبین،	 اله	الأطیبین	الأطهرین	 علی	
فی	الارضین.	و	صلّ	علی	جمیع	الانبیاء	و	المرسلین	و	صلّ	علی	جمیع	الشهداء	و	الصّالحین	و	
صلّ	علی	ائمة	المؤمنین	و	امناء	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	سیّما	امامنا	و	ولی	امرنا	فی	هذا	

العصر	الامام	الخمینی.
اظهار	 شود،	 گفته	 باید	 انبوه	 و	 عظیم	 جمعیت	 این	 با	 	 دیدار اوّلین	 این	 	 در که	 سخنی	 اوّلین	 	
خدای	 دلها،	 دهنده	ی	 الفت	 خدای	 متعال،	 قادر	 خدای	 است،	 بزرگ	 خدای	 از	 سپاسگزاری	
به	 بخشنده	ی	 رفعت	 و	 مستکبران	 کوبنده	ی	 خدای	 جمعیتها،	 به	 دهنده	ی	 توان	 و	 دهنده	 نیرو	
همه	ی	 با	 همه	 باید	 داشت	 مبذول	 ایران	 ت	

ّ
مل بر	 که	 عظیمی	 لطف	 این	 بر	 را	 خدا	 مستضعفان.	

یم.	آن	چه	پیش	آمده	است	و	آن	چه	ما	در	تک	تک	حوادث	زندگی	خود	در	 وجودمان	سپاس	بگذار
این	روزگار	مشاهده	می	کنیم	و	آن	چه	این	جمعیت	عظیم	و	انبوه،	این	اجتماع،	با	این	جهت	گیری	
از	 و	جدّی	تر	 بیشتر	 هر	چه	 به	سپاس	 را	 ما	 می	آموزد،	 ما	 به	 مکانی	 و	 زمانی	 این	وضعیت	 با	 واحد،	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1358/10/28

سپاسگزاری از 
لطف عظیم خدا
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	امام	این	امّت،	از	آن	دست	معجزه	گر،	از	آن	حنجره	ای	 خدای	بزرگ	دعوت	می	کند	و	آن	گاه	سپاس	از
	و	در	سراسر	کشورهایی	که	مستضعفان	جهان	در	آن	زندگی	 که	غریو	الهی	را	در	سراسر	آفاق	این	کشور
که	تاریخ	نظیرش	را	جز	در	بعثت	های	 کوبنده	سَر	داد	 	و	 می	کنند	با	مَنشی	پیامبرانه	آن	چنان	استوار
امام	 و	 را	 این	جمعیت	عظیم	 این	که	سخنگوی	 	 از امّت،	 امام	 	 از و	سپاس	 ندارد.	 یاد	 به	 پیامبران	
هم	انّ	

ّ
که	به	ضعف	و	عجز	خود	معترف	است.	الل کسی	قرار	داده	است	 جماعت	این	جمع	را	آن	

هذا	مقام	اوّلیائک	و	احبّائک،	این	مسند	اوّلیای	بزرگ	خداست،	این	مسند	صالحان	و	شایستگان	
است.

ت	ایران	هنوز	داغ	فقدان	او	
ّ
که	مل در	جمع	خود	ما	این	مسند	عالم	بزرگ	و	راحل	عظیمی	است	

کرده	 کوشش	 کشیده	و	 را	دل	می	پروراند،	این	مسند	مرحوم	آیت	الله	طالقانی	است،	آن	انسان	زجر	
که	در	آخرین	لحظات	زندگی	اش،	در	آخرین	نفسهایش	هم	راه	دیرین	سالیانی	 کرده	ای	 و	پایمردی	
گم	نکرد،	از	مجاهدت	دست	نکشید،	و	آنگاه	این	مسند	فقیهی	همچون	حضرت	آیت	الله	 خود	را	
است،	 کنون	چنین	شده	 ا لکن	 علمیه.	 بزرگوار	حوزه	ی	 استاد	 و	 ما	 بزرگوار	 استاد	 است،	 منتظری	
کنون	برای	استادی،	برای	مسند	 که	در	آغوش	خود	پروریده	بود	ا حوزه	ی	علمیه	فرزند	برومندی	را	
امید	 فقیه	 این	 منتظری،	 آیت	الله	 می	کند.	 دعوت	 به	خود	 بزرگ	 استادان	 تربیت	 و	 تدریس	 گزینی	
کند،	تا	انسان	های	عالیقدری	 ت	ایران	به	حوزه	ی	قم	برمی	گردد	تا	فقیه	بسازد،	تا	تربیت	

ّ
آینده	ی	مل

ت	در	طول	تاریخ	جریان	داشته	باشند،	
ّ
که	باید	همچون	رگه	های	حیات	در	همه	ی	شریانهای	این	مل

به	این	جامعه	ی	محتاج	تحویل	بدهد.	ایشان	می	روند	و	حوزه	ی	قم	را	برای	این	که	ارمغانهایش	یکی	
ت،	به	این	جامعه،	به	این	تاریخ	تقدیم	بشود،	به	عنوان	مسند	تدریس	خود	

ّ
پس	از	دیگری	به	این	مل

گذشتگان	ما	را،	بزرگان	متوفّای	ما	را	با	پیامبران،	با	امامان،	با	صالحان،	با	 برمی	گزینند.	پروردگارا	
	بفرما.	پروردگارا	بزرگان	ما،	پیشوایان	ما،	امتحان	و	تجربت	شده	های	ما،	آن	هائیکه	 شهیدان	محشور
ت	نشان	داده	اند،	آن	ها	را	

ّ
در	میدان	هایعلم	و	عمل	تجربه	های	شیرین	فراموش	نشدنی	را	به	این	مل

ت	و	برای	این	تاریخ	نگاه	دار.
ّ
برای	این	مل

تا	این	اجتماع	عظیم	ما	 	نماز	جمعه	است	و	من	درباره	ی	نماز	جمعه	سخن	بگویم	 	روز و	امروز
که	امام	این	امّت	از	لحظات	حسّاس	تاریخ	ما	و	زمان	ما	 گاهی	شما	مردم	و	با	درک	درستی	 که	با	آ
کردند	یک	 که	استاد	عزیزم	همین	حالا	اشاره	 داشت	بوجود	آمده	است.	نماز	جمعه	همان	طوری	
گون	است.	اوّلًا	 گونا واجب	سمبلیک	هست،	یک	سمبل	است،	رمز	است،	نشان	دهنده	ی	ابعاد	
نماز	است،	یعنی	ذکر	خداست،	یاد	خداست،	جهت	دهنده	ی	به	زندگی	اجتماع	و	فرد	است.	در	
نماز	جمعه	آن	چه	از	همه	چیز	مهم	تر	است	اجتماع	مردم	در	جهت	تقواست،	یعنی	تقوا	هم،	زهد	
هم،	عبادت	هم،	ارتباط	با	خدا	هم،	در	خلوت	و	تنهایی	اثر	مطلوب	خود	را	نمی	بخشد،	این	جامعه	
	این	جهت	حرکت	کند،	این	نماز	است،	این	ذکر	خدا	و	کپسول	یاد	خداست	که	در	 است	که	باید	در

اهمیّت 
نماز جمعه
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که	گسترش	پیدا	می	کند،	در	سطحی	عظیم	تر	باید	به	سوی	خدا	 اجتماعی	با	این	عظمت	و	تا	آن	جا	
کند	و	مردم	با	هم	اعتصام	به	خدا	و	به	یاد	خدا	بکنند،	اوّلًا	نماز	است	و	ذکر	خداست.	ثانیاً	 حرکت	
که	رمز	نماز	جمعه	 سلاح	است،	حالت	جنگیدن	با	دشمن	خدا	و	با	شیطان	هاست.	امام	جمعه	
کند،	باید	عصای	خدا	را	سلاحی	قرار	بدهد	و	در	مقابل	مردم	بایستد	و	 است	باید	به	سلاحی	تکیه	
	زبانی	ایمن	و	مورد	اطمینان	با	 اساسی	ترین	و	لازم	ترین	و	اصلی	ترین	مسائل	را	در	اجتماعی	بزرگ	از
کند،	یعنی	جامعه	ی	اسلامی	و	جامعه	ی	قرآنی	در	مقابل	 مردم	در	میان	بگذارد	و	باید	بر	سلاح	تکیه	
که	می	تواند	 دشمنان	خدا	به	سلاح	تکیه	می	کند،	به	قدرت	خود	تکیه	می	کند،	به	اجتماع	عظیمی	
همه	ی	توطئه	های	دشمنان	را	خنثی	بکند	تکیه	می	کند،	پس	نماز	است	و	ذکر	خدا	از	یک	سو،	و	
گردابها	خود	را	 سلاح	است	و	اقتدار	است	و	اظهار	قدرتمندی	است	و	در	میان	قمرات	و	موجها	و	
گوشه	ای	نمی	خزد،	با	 ت	با	یاد	خدا	مبارزه	می	کند،	با	یاد	خدا	به	

ّ
	افکندن	است.	یعنی	یک	مل در

که؟	با	دشمنان	راه	الله،	 یاد	خدا	در	محراب	می	ایستد،	یعنی	محل	حرب،	یعنی	محل	جنگیدن،	با	
نماز	جمعه	ی	 و	 انسان.	 با	دشمنان	 و	 انسانیّت	 با	دشمنان	 توحیدی،	 و	 الهی	 با	دشمنان	مکاتب	
گرد	آمده	ایم	دارای	بُعد	افزون	تری	از	همه	ی	نماز	جمعه	های	 	تهران،	 	این	شهر،	در که	در ما	مردمی	
ما	 نماز	جمعه	ی	 و	 می	شود	 تشکیل	 مسجد	 در	 طبیعی	 به	طور	 نماز	جمعه	ها	 همه	ی	 است،	 دیگر	
دانش	پژوهان،	 و	 دانشجویان	 خانه	ی	 دانش،	 محل	 دانشگاه،	 یعنی	 می	شود.	 تشکیل	 دانشگاه	 در	
خانه	ی	عبادت	خداست،	مرکز	توجه	به	خداست.	آفرین	بر	این	هوشمندی	و	هوشیاری.	دو	عنصر،	
تشکیل	دهنده	ی	یک	جامعه	ی	آباد	است،	اوّلًا	یاد	خدا	و	ثانیاً	تکیه	ی	بر	قدرت	های	انسانی	عظیم	
که	انقلاب	ما	را	با	هر	تدبیری	و	با	هر	شیوه	ای	خواستند	 و	ثالثاً	تکیه	ی	بر	دانش،	تا	نگویند	دشمنانی	
گون	 گونا کور	است،	یک	انقلاب	بی	جهت	است،	نه،	قشرهای	 که	این	یک	انقلاب	 لکه	دار	بکنند،	
گروه	ها	و	قشرهای	اجتماعی	 مردم	ما،	زن	و	مرد	ما،	درس	خوانده	و	درس	ناخوانده	ی	ما،	از	همه	ی	
ی	است،	در	خانه	ی	دانش	برگزار	می	کند،	این	

ّ
که	سمبل	معنویّت	و	نیز	سمبل	اقتدار	مل نمازی	را	

نماز	جمعه	ی	ماست.
الهی	پاسخ	مثبت	 کَاةَ«1	ما	این	به	وعده	ی	 الزَّ آتَوُا  وَ  لاَةَ  الصَّ قَامُوا 

َ
أ رْضِ 

َ
أ

ْ
ال فیِ  اهُمْ  نَّ

َّ
إِنْ مَک ذِینَ 

َّ
»ال

	ره	گم	 	و	بوم	از	میان	بروند،	ما	دچار که	طواغیت	ستمگر	این	مرز که	آن	روزی	 گفتیم،	ما	نشان	دادیم	
آن	 بندگان	شایسته	ی	خدا	 می	گوید	 و	خدا	 آوردیم	 	 نماز به	 رو	 ما	 نمی	شویم،	 راه	خدا	 	 از کردن		های	
نماز	 باید	 ما	 می	کنند،	 اقامه	 را	 	 نماز بدهد،	 قدرت	 و	 تمکّن	 آن	ها	 به	 که	چون	خدا	 کسانی	هستند	
کنیم.	برادران	و	خواهران	من،	اقامه	ی	نماز	غیر	از	صرفاً	خواندن	نماز	است.	ممکن	است	 را	اقامه	
که	از	خدا	بیگانه	است،	این	نسخه	ی	 	بیگانه	است،	با	دلی	 	نماز که	از کسانی	نمازرا	بخوانند	با	دلی	

1.	حج:	41

معنای »اقامه 
نماز«
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یم،	 کنیم،	اقامه	ی	نماز	یعنی	یک	جوّ	نمازگزار	بساز 	را	اقامه	 کردن	نیست.	ما	باید	نماز اسلام	را	عمل	
	ما	را	به	آن	خط	فرا	می	خواند	 که	نماز یم،	یعنی	مردم	را	در	خطی	 یعنی	یک	جامعه	ی	نمازگزار	بساز
برای	 ریخته	شود	 زمین	 بر	 کی	 پا بشوند،	خون	های	 کشته	 مردمی	 که	 دارد	 لزومی	 بدهیم.	چه	 سوق	
	این	میان	برای	خود	استفاده	و	بهره	بگیرد.	 آن	که	خودخواهی	ها	و	خودپسندیها	و	خودپرستیهایی	از
کسانی	از	مسند	حکومت	به	زیر	بیایند	و	کسان	 ت	ها	بسیج	بشوند	برای	این	که	

ّ
که	مل چه	لزومی	دارد	

دیگری	بر	مسند	حکومت	بنشینند؟	تنها	در	یک	صورت	ریختن	خون	های	پاک	مجوّز	پیدا	می	کند،	
که	خسارتی	نبرده	اند،	و	آن	در	صورتی	 کرد	 دل	های	داغ	دار	شفا	پیدا	می	کند،	مردم	احساس	خواهند	
	آن	انسان	بتواند	راه	تکامل	خود	را	بپماید	هموار	 که	در که	زمینه	ی	یک	جامعه	ی	آباد	و	آزادی	 است	
شده	باشد،	مردم	باید	بتوانند	راه	تکامل	را	بپیمایند	و	راه	تکامل	راه	خداست	و	راه	خدا	بدون	یاد	
	بوجود	بیاوریم. 	امکان	پذیر	نیست.	ما	باید	جوّ	نمازگزار خدا،	بدون	ذکر	خدا،	بدون	محیط	و	جوّ	نماز
یک	 اندامهای	 اصلی	ترین	 این	 یعنی	 نظامی	 مسائل	 و	 سیاسی	 مسائل	 من،	 خواهران	 و	 برادران	
یاد	خدا	 و	 از	معنویّت	 با	بخش	مهمی	 که	 را	خواهد	بخشید	 اثر	مطلوب	خود	 زنده،	آن	وقتی	 پیکر	
دعاخوانی،	 باید	سنّت	 ما	 مردم	 بشوند،	 نزدیک	 به	خدا	 بیشتر	 و	 بیشتر	 باید	 ما	 مردم	 باشد.	 همراه	
	بیابند،	نماز	 که	از	اصولی	ترین	سنّتهای	اسلامی	است	باز سنّت	نافله	خوانی،	سنّت	نمازخوانی	را	
که	 که	قرآن	بر	روی	نماز	تکیه	می	کند،	بیهوده	نیست	 اةُ خَیْرُ مَوْضُوعٍ«1	بیهوده	نیست	

َ
ل بخوانند »الصَّ

	با	دشمنان	خدا	و	دشمنان	انسانیّت	 که	درس	زندگی	و	درس	پیکار امیرالمؤمین	در	نهج	البلاغه	ای	
انسان،	 تقوی	یعنی	 تقوی	یعنی	چه؟	 تقوی	تکیه	می	کند،	 برروی	عنصر	 از	همه	چیز	 بیشتر	 است،	
راه	خدا	 	 از نتوانند	 که	 بیاورد	 بوجود	 را	 مصونیّتی	 آن	 برخود	 انسانی	 و	چه	جامعه	ی	 انسان	 فرد	 چه	
کنند،	نه	خودخواهی	ها،	نه	هوس	ها،	نه	انگیزه	های	پست	و	پلید	حیوانی	و	بشری	و	نه	 منحرفش	
کرد	لذا	در	خطبه	ی	نماز	جمعه	 قدرت	ها	و	ابرقدرت	ها	و	نه	ترس	ها	و	ضعف	ها،	بایستی	تقوی	پیدا	
که	تمام	نیروهای	 واجب	است	به	تقوی	امر	و	وصیّت	شوند	مردم،	تقوای	الهی	یعنی	این	که	ما	بدانیم	
	و	در	 مادی	ما،	اجتماع	ما،	حرکت	ما،	قدرت	سیاسی	ما،	حیثیت	و	آبرومندی	ما،	در	جهان	امروز
که	یاد	خدا	و	راه	خدا	را	فراموش	نکنیم،	قرآن	را	فراموش	نکنیم،	 میان	مستضعفان	بسته	به	آن	است	
نَاکُمْ 

ْ
نْثیَ وَ جَعَل

ُ
قْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أ

َ
ا خَل

َ
اسُ إِنّ هَا النَّ یُّ

َ
عمل	به	احکام	الهی	را	فراموش	نکنیم،	»یَا أ

هَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ«2	این	ارزش	اساسی	و	معیار	 تْقَاکُمْ إِنَّ اللَّ
َ
هِ أ مْ عِنْدَ اللَّ

ُ
کْرَمَک

َ
 وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أ

ً
شُعُوبا

اساسی	در	جامعه	ی	اسلامی	باید	حکم	فرما	باشد	پس	باید	خودخواهی	ها	به	حساب	نیاید،	پس	باید	
	ایران	بعد	از	 ت	مسلمان	در

ّ
فریب	ها	به	حساب	نیاید،	پس	باید	زرق	و	برق	ها	به	حساب	نیاید،	مل

ت	ها	بودن	در	پیمودن	
ّ
ت	ها	باشد،	اسوه	و	سر	مشق	مل

ّ
این	انقلاب	شکوهمند	باید	اسوه	و	سرمشق	مل

1.	بحارالانوار،	ج	82،	ص	308
2.	حجرات:	13
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که	باید	ما	همواره	به	یاد	داشته	باشیم،	نماز	خواندن،	نماز	 راه	خدا.	این	خلاصه	ی	آن	مطلبی	است	
	این	اجتماعات	 	یاد	خدا	افتادن	و	در 	را	به	راستی	ذکر	خدا	قرار	دادن	و	در را	با	حال	خواندن،	نماز
ت	مسلمان	ما	و	امّت	ما	را	با	دل	هایی	پاک،	

ّ
کردن.	پروردگارا	مل بزرگ،	دل	را	اندکی	با	خدا	آشناتر	

بیشتر	و	بیشتر	مجذوب	لطف	و	رحمت	و	عظمت	خود	بگردان.	پروردگارا	بزرگان	ما،	ائمه	و	رهبران	
ما،	امام	امّت	و	رهبر	عالیقدر	ما،	منصحان	و	مشفقان	و	درس	آموزان	و	راه	نشان	دهندگان	این	امّت	

را	با	لطف	خودت،	با	یاد	خودت	همواره	نیرومندتر	و	قوی	تر	بگردان.
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته
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گفتار پانزدهم نمودار 
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گفتارشانزدهم:نمازجمعه1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

الله	وحده	لاشریک	له	و	اشهدأنّ	محمّداً	عبده	و	رسوله	
ّ

	الحمدلله	ربّ	العالمین	و	اشهدان	لااله	الا
و	 الحسن؟ع؟	 و	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 علی	 سیّما	 المیامین	 الغرّ	 اصحابه	 و	 اله	 علی	 و	 علیه	 الله	 صلّ	
الحسین	و	علی	بن	الحسین	و	محمّدبن	علی	و	جعفربن	محمد	و	موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	
و	محمدبن	علی	و	علی	بن	محمد	و	الحسن؟ع؟	بن	علی	و	الحجّةبن	الحسن؟ع؟	صلواتک	علیه	
هم	عجّل	فی	فرجه	و	جعلنا	من	اعوانه	و	

ّ
و	علی	ابائه	الطیبین	الطاهرین	المعصومین	المکرّمین	الل

یة	الاسلامیّة	و	نصرت	الحق	 کما	مننت	علینا	بقیام	الجمهور هم	منّ	علینا	بظهوره	
ّ
انصاره	شیعته	الل

هم	صلّ	علی	ائمّة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.
ّ
علی	الباطل	الل

هِ  اللَّ رِ 
ْ
ذِک ی 

َ
إِل فَاسْعَوْا  جُمُعَةِ 

ْ
ال یَوْمِ  مِنْ  اةِ 

َ
ل لِلصَّ إِذَا نُودِیَ  آمَنُوا  ذِینَ 

َّ
ال هَا  یُّ

َ
أ کتابه »یَا  قال	الله	الحکیم	فی	

مُونَ«2
َ
مْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْل

ُ
ک

َ
مْ خَیْرٌ ل

ُ
بَیْعَ ذَلِک

ْ
وا ال وَذَرُ

که	بدانند	 	نماز	جمعه	خوانده	می	شود	شعارى	است	براى	مؤمنان	 که	در	هر	جمعه	در 	این	آیه	ای	
گریها	 که	این	اجتماع	از	همه	ى	سودا اجتماع	روز	جمعه	اوّلًا	براى	ذکر	و	یاد	خداست،	ثانیاً	بدانند	
آیه	می	فرماید	وقتی	آهنگ	آغاز	 	این	 و	معامله	گریها	و	بیع	و	شرائها	ارزشمندتر	است.	قرآن	به	ما	در
که	در	همه	ى	اعمال	خیر	ما	موظفیم	 به	سوى	ذکر	خدا،	هم	چنانی	 بلند	شد	بشتابید	 نماز	جمعه	
بیع	 و	 معامله	 بَیْعَ«4	

ْ
ال وا  »وَذَرُ بجویید	 سبقت	 نیک	 کارهاى	 به	 خَیْرَاتِ«3	

ْ
ال »فَاسْتَبِقُوا	 بشتابیم	 که	

جمعه	 نماز	 است.	 بهتر	 شما	 براى	 این	 مْ«5	
ُ

ک
َ
ل خَیْرٌ  مْ 

ُ
»ذَلِک کنید	 رها	 و	 ید	 بگذار را	 گرى	 سودا و	

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1359/9/28
2.	جمعه:	9

3.	بقره:	148
4..	جمعه:	9

5.	همان
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توأم،	 اجتماع	مسلمانان	 با	 را	 که	ذکر	خدا	 نمازى	است	 نشان	می	دهد	 نامش	هم	 که	 همان	طورى	
	این	نماز،	 که	تنها	و	خلوت	انجام	بگیرد.	در 	تفاوت	می	کند	با	آن	ذکر	و	یادى	 تأمین	می	کند.	این	نماز
نماز	وحدت	 نماز	می	گویید	 این	 به	 لذا	 قرار	می	گیرد	 کنار	یکدیگر	 	 و	دل	هاى	مردم	در تنهاى	مردم	
و	 دانشگاه	 محوطه	ى	 خیس	 و	 نمناک	 زمین	 روى	 شما	 امروز	 است.	 همین	 هم	 حقیقت	 آفرین،	
خیابان	می	نشینید	و	تابستان	زیر	آن	آفتاب	سوزنده	ى	تیرماه	و	مرداد	ماه	بر	روى	آسفالت2هاى	داغ	
را	 یا	هر	مؤمنی	 به	این	جا	می	آورد	 را	 که	شما	 انگیزه	ای	 و	این	محوطه	نشستید،	همین	 این	خیابان	
است	 بسیار	محترم	 انگیزه	 این	 نماز	جمعه	می	کشاند،	خود	 به	محوطه	ى	 از	شهرها	 هر	شهرى	 در	
کنار	شما	قرار	دارند	احساس	وحدت	 که	مانند	شما	هزاران	انسان	دیگر	در	 و	چون	شما	می	بینید	
کار	دارد،	وقتی	یک	حکومتی	با	نظر	مردم	و	به	مصلحت	مردم	 می	کنید.	وقتی	یک	جامعه	ای	با	مردم	
به	 اسلام	حکومتش	 و	چون	 دارد	 احتیاج	 اجتماعات	 گونه	 این	 به	 بدهد،	 انجام	 کارى	 می	خواهد	
معناى	خدمت	به	مردم	است	و	براى	رأى	و	نظر	آحاد	مردم	جامعه	ارزش	قائل	است	پس	اجتماعات	
کرده	است،	اجتماع	نماز	جماعت،	اجتماع	عظیم	نماز	جمعه	و	اجتماع	بین	المللی	حج.	 درست	
کند	و	مردم	و	 انقلاب	ما	با	مردم	و	با	ذکر	خدا	بوجود	آمد،	با	مردم	و	با	ذکر	خدا	هم	باید	ادامه	پیدا	
	نماز	جمعه	جمعند.	قرن	ها	ما	نماز	جمعه	نداشتیم،	این	انقلاب	به	ما	نماز	جمعه	داد.	 ذکر	خدا	در
	امام	و	به	فرمان	امام	اقامه	ى	 که	ائمّه	ى	جمعه	در	شهرستان	ها	باید	به	دستور 	فرمودند	 امام	دستور
که	مورد	اعتماد	امام	پس	مورد	اعتماد	مردم	باشد	زیرا	 کسی	امام	جمعه	باشد	 کنند،	یعنی	 جمعه	
این	جمعه،	جمعه	است.	محل	تجمع	است،	وسیله	ى	اجتماع	است،	باید	بماند	تا	انقلاب	بماند.
که	در	 	نماز	جمعه	دو	رکن	دارد،	رکن	اوّل	محتواى	نماز	جمعه	است،	مضمون	نماز	جمعه	است	
خطبه	ها	باید	متجلی	بشود	و	در	دو	رکعت	نماز.	این	محتوا	چیست؟	اوّل،	یاد	خدا،	امر	به	تقوا،	امر	
به	پارسایی،	امر	به	اخلاق	اسلامی،	امر	به	وحدت،	دوّم،	شکوه	و	اجتماع	نماز	جمعه	است،	محتوا	و	
	نماز	تلاوت	 گفته	خواهد	و	در شکوه.	قالب،	یعنی	این	اجتماع	عظیم،	و	معنا	یعنی	آن	چه	در	خطبه	
می	شود،	این	دو	رکن	نماز	جمعه	است.	رکن	اوّل	روى	دوش	امام	جمعه	هاست،	رکن	دوّم	روى	دوش	
که	احساس	می	کنند	مردم	به	آن	احتیاج	دارند	و	 مردم.	امام	جمعه	ها	باید	در	هر	هفته	آن	چیزى	را	
از	اوضاع	و	جریانات	 از	اوضاع	و	احوال	جارى	مملکت،	 باید	به	مردم	بگویند،	 را	 باید	بدانند،	آن	
سیاسی	عالم،	از	تحریص	مردم	و	تشویق	مردم	به	حرکت	در	جاده	ى	عبودیت	الله.	از	تشویق	مردم	
این	 و	دشمنیها،	 به	دشمن	ها	 نسبت	 مردم	 به	 دادن	 بصیرت	 از	 به	عمل،	 به	وحدت،	 برادرى،	 به	
مردم	 روى	دوش	 قالب،	 یعنی	 دوّم	 رکن	 است.	 کرده	 نگوید	خطا	 گر	 ا است،	 امام	جمعه	 وظیفه	ى	
باید	نماز	جمعه	را	مثل	عالی	ترین	فریضه	ى	مردمی،	مورد	 کنند،	 باید	استماع	 باید	بیایند،	 است،	
نباشد	میدان	جنگ	ما	هم	خاموش	 این	جا	 	 این	اجتماع	فشرده	ى	ما	در گر	 ا زیرا	 قرار	بدهند	 اعتنا	
کُند	خواهد	شد.	 	 خواهد	شد.	حرکت	جامعه	ى	ما	هم	در	مقابل	قدرت	هاى	ستمگر،	ظالم	و	متجاوز

ارکان نماز جمعه
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که	مشت	محکم	درست	می	کند. این	پایه	ى	آن	حرکت	است	این	اجتماع	است	
یم،	امّا	 	بهترین	نهاد	است،	ما	جهاد	را	هم	دار اةُ خَیْرُ مَوْضُوعٍ«1	نماز

َ
ل 	چرا	پیغمبر؟ص؟	می	گوید »الصَّ

ت قُبِلَ ما سِواها«2	
َ
که	»فَإِن قُبِل 	بهتر	است،	نماز	است	 یم،	امّا	نماز 	بهتر	است،	ما	انفاق	را	هم	دار نماز

گر	قبول	شود	بقیه	ى	اعمال	هم	قبول	می	شود،	 گر	نماز	قبول	نشود	بقیّه	ى	اعمال	هم	قبول	نمی	شود،	ا ا
گر	باید	براى	خدا،	در	خط	خدا،	با	اخلاص	انجام	بگیرد،	این	 چرا؟	براى	خاطر	این	که	بقیه	ى	اعمال	ا
	به	ما	می	دهد،	این	مال	همه	ى	نمازهاست	و	نماز	جمعه	 یاد	خدا	و	خداخواهی	و	خداجویی	را	نماز
از	فضیلت	بیشترى	برخوردار	است،	این	نماز	جمعه	است.	امروز	ما	نزدیک	به	یک	سال	و	نیم	است	
یم،	در	این	صحن	عظیم	دانش،	عبادت	وارد	شد،	به	دانش	جهت	داد،	همین	 که	نماز	جمعه	دار
نجات	 می	خواست،	 آمریکا	 که	 از	خطی	 را	 ایران	 مردم	 دانشگاه	شما	 توانست	 که	 بود	 نماز	جمعه	
امام	این	امّت	درباره	ى	دانشگاه	چه	 	 که	دیروز کند	و	شنیدید	 را	تقدیس	 بدهد	و	فضاى	دانشگاه	
که	این	توده	ى	میلیونی	عظیم	را	با	وجود	این	 فرمودند	و	چه	رهنمودى	دادند،	همین	نماز	جمعه	بود	
همه	طبل	و	بوق	تفرق،	در	خط	واحد	مستقیم	نگهداشت.	همین	نماز	جمعه	بود	که	شوق	جهاد	فی	
	به	من	می	گوید	من	جوان	ندارم	به	میدان	جنگ	 که	مادر کرد	 سبیل	الله	را	در	دل	ها	آن	چنان	تحریک	
	و	هر	هفته	ى	صدها	و	ده	ها	جوان	و	پیر	و	زن	 بفرستم،	امّا	این	طلاها	را	دارم،	به	خدا	این	سخن	هر	روز
	این	قبیل	مواجه	می	شوم	غیر	 که	می	آیم	دانشگاه	براى	نماز،	با	مواردى	از و	مرد	با	من	است.	هر	دفعه	
که	در	غیاب	من	می	فرستند	براى	ستاد	برگزارى	نماز	جمعه	نامه	هایشان	و	اظهاراتشان	 از	آن	هایی	
فلان	 دانش	آموزان	 نوشته	ى	 می	خواندید	 و	 می	شنیدید	 و	 و	خواهران	 برادران	 می	دیدید	شما	 گر	 ا را.	
که	می	گوید	من	نمی	توانم	 گر	می	شنیدید	اظهار	آن	زن	میان	سالی	را	 یا	ا کرج	را،	 مدرسه	ى	ابتدایی	
که	به	جبهه	بفرستم	و	با	چه	تأسفی	حرف	می	زند.	این	ها	را	 در	جبهه	حاضر	بشوم	و	فرزندى	ندارم	
نماز	جمعه	و	اجتماع	عظیم	عبادى	و	الهی	این	فریضه	ى	بزرگ	به	ما	داده	است،	پس	براى	ما	خیلی	

معتبر	و	محترم	و	عزیز	است،	این	نماز	جمعه	ى	ماست.
و	 دوستان	 جریان	 جریان	 یک،	 می	آید،	 بوجود	 جمعه	 نماز	 قبال	 در	 جریان	 دو	 دلیل	 همین	 به	 	
که	این	انقلاب	را	مثل	جانشان	دوست	دارند،	سعی	 علاقه	مندان	به	انقلاب	اسلامی	است،	آن	هایی	
اجتماع	 این	 به	 کنید	 نگاه	 کنند.	 برافروخته	تر	 را	هر	چه	 برافروخته	 و	 این	شعله	ى	مقدس	 می	کنند	
کنید	به	صفوف	فشرده	ى	زنان	و	مردان	چگونه	روى	زمین	نمناک	یا	روى	زمین	داغ	در	 عظیم،	نگاه	
	انجام	می	دهند	تا	شکوه	و	 کشور که	دلسوزانی	در	سراسر	 کنید	به	تلاشی	 تابستان	نشستند	و	نگاه	
	و	 که	چهره	ى	منوّر محتواى	نمازهاى	جمعه	هر	چه	بیشتر	و	بالاتر	بشود.	حضرت	آیت	الله	منتظرى	

1.	شیخ	صدوق؛	معانی	الاخبار،	ص	333،	ح	1
کافی؛	ج	3،	ص	268،	ح	4 	.2
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که	در	 کردند	 	ائمّه	ى	جمعه	دعوت	 ت	و	به	این	انقلاب	است	از
ّ
برجسته	و	امید	دهنده	ى	به	این	مل

هفته	ى	آینده	جمع	بشوند	در	قم	و	درباره	ى	بالا	بردن	محتواى	نماز	جمعه	و	هر	چه	بیشتر	رنگین	
با	 است	 نزدیک	 و	 	 دور مردم	 و	 ت	ها	

ّ
مل مقابل	 در	 ما	 آبروى	 که	 واجب	 این	 کردن	 سنگین	 و	 کردن	

به	 این	فرصت	استفاده	می	کنم	 	 کید	می	کنم	در تأ کنند	و	من	 تبادل	مساعی	 و	 تبادل	نظر	 یکدیگر	
که	به	این	دعوت	حضرت	آیت	الله	 همه	ى	حضرات	ائمّه	ى	جمعه	در	سراسر	ایران	و	خواهش	می	کنم	
کنند	در	قم	و	این	اجتماع	 کرده	اند	حضور	پیدا	 که	ایشان	مقرر	 منتظرى	لبیک	بگویند	و	در	موعدى	
	تبریز،	در	مشهد،	 	تهران،	در	قم،	در	اصفهان،	در 	از	مردم	عزیزمان	در را	تشکیل	بدهند	و	همین	طور
مثل	 آبادان	 مثل	 نقاط	جنگ	زده	 	 در مخصوصاً	 نزدیک	 و	 	 دور شهرهاى	 این	 همه	ى	 در	 شیراز،	 در	
کورى	چشم	دشمن	و	براى	حفظ	وحدت	و	براى	ادامه	ى	راه	انقلاب	 که	براى	 اهواز	مصّراً	می	خواهم	

کنند،	این	یک	جریان.	 اسلامی	نماز	جمعه	ها	را	هر	چه	باشکوه	تر	
گر	این	را	به	شما	نگویم،	به	عنوان	امام	جمعه	ى	تهران	به	 یک	جریان	هم	جریان	دشمن	است	و	من	ا
وظیفه	ى	خودم	عمل	نکردم.	دشمن	الان	ماه	هاست	که	در	صدد	تضعیف	اجتماع	پرشکوه	میلیونی	
کردم،	رادیوهاى	بیگانه	 نماز	جمعه	است،	مدت	هاست.	من	یک	بار	در	خطبه	ى	نماز	جمعه	اشاره	
آن	ها	 از	 سبقت	 گوى	 هم	 داخلی	 بلندگوهاى	 حالا	 جمعه	ها،	 نماز	 کوبیدن	 به	 کردند	 شروع	 اوّل	
گاهی	ائمّه	ى	جمعه	را	متهم	می	کنند،	فلان	 کننده	و	وسوسه	انگیز.	 ربودند،	به	انواع	سخنان	مردّد	
که	 امام	جمعه	ماهی	فلان	قدر	پول	می	گیرد	براى	نماز	جمعه،	فلان	امام	جمعه	به	مردم	پول	می	دهد	
	نماز	 کنند،	فلان	امام	جمعه	سعی	می	کند	اغراض	شخصی	خودش	را	در بیایند	در	اجتماع	شرکت	
که	به	آن	ها	 آیا	مردم	مسلمان	خواهند	پذیرفت	 را	نگویند،	چه	بگویند؟	 گر	این	 ا کند.	 جمعه	بیان	
که	 کرد	 که	امام	می	گوید	بیایید؟	آیا	مردم	قبول	خواهند	 گفته	بشود	مردم	به	نماز	جمعه	نیایید،	بعد	
	انقلابی	را	مفت	از	دست	بدهد؟	معلوم	 گفته	بشود	این	منبع	عظیم	زندگی	و	حیات	و	شور به	آن	ها	
کنند.	چقدر	جوان	و	پیر	و	زن	و	مرد	آمدند	 که	مردم	قبول	نمی	کنند،	ذهن	مردم	را	باید	خراب	 است	
کس	غیبت	بکند	نمی	تواند	 گفتند	هر	 کردیم	و	به	ما	 گفتند	ما	غیبت	شما	را	شنیدیم	یا	 پیش	من	و	
گر	غیبت	امام	جماعت	را	 که	ا یم	 گفتم	اوّلًا	چنین	مسأله	ای	ما	ندار کند.	بنده	 نماز	جمعه	شرکت	
از	روى	 که	 کند،	به	علاوه	بنده	شما	و	دیگر	غیبت	کنندگانی	را	 	او	شرکت	 	نماز نتواند	در کرد	 کسی	
که	 کنید.	این	نشان	می	دهد	جوّى	را	 کردم	تا	بیایید	نماز	جمعه	شرکت	 کردند	بحل	 جهالت	غیبت	
که	 دشمن	می	خواهد	براى	تضییع	نماز	جمعه	بوجود	بیاورد.	من	این	جا	اعلان	می	کنم	تا	آن	جایی	
کسی	 که	من	می	شناسم	چه	خود	من	و	چه	دیگران	هیچ	 بنده	خبر	دارم	و	در	میان	ائمّه	ى	جمعه	یی	
یافت	بکند	 با	این	عظمت	اجر	و	مزدى	در انجام	این	فریضه	ى	 براى	 	این	که	 ائمّه	ى	جمعه	تصور 	 از
زور	 به	 پول،	 زور	 به	 نماز	جمعه	یی	 اعلام	می	کنم	هیچ	 این	جا	 نمی	دهد.	من	 در	ذهنش	خطور	 هم	
تبلیغات	و	به	هر	زور	دیگرى	نمی	تواند	جمعیت	جذب	بکند،	یک	نگاهی	به	این	چهره	ها	بکنند،	
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کنند. گفته	اند،	خودشان	حیا	 که	 قدرى	از	آن	چه	
موقعیّت	 این	 	 از شنونده	 هم	 و	 گوینده	 هم	 بتوانیم	 که	 کن	 عنایت	 را	 آن	 توفیق	 ما	 به	 پروردگارا	 	
کنندگان	نماز	 	اقامه	 کثر	استفاده	را	بکنیم.	پروردگارا	ما	را	از ت	ماست	حدا

ّ
که	در	اختیار	مل عظیمی	

که	براى	این	که	با	انقلاب	اسلامی	 در	حکومت	حقّ	قرار	بده.	پروردگارا	دشمنان	انقلاب	اسلامی	را	
را	 یا	آن	فرد	دشمنی	می	کنند	خدایا	این	ها	 با	این	فرد	 کنند	اشتباهی	 و	جمهورى	اسلامی	دشمنی	
هدایت	کن.	برادران	و	خواهران	عزیز	حرف	اصلی	ما	در	هر	خطبه	توصیه	ى	به	تقوا	است.	تقواى	خدا	
 تَقْفُ 

َ
کنید،	بدون	تحقیق	و	بدون	علم	سخنی	نگویید »وَلا 	و	در	اعمال	پیشه	 	افکار گفتار،	در را	در	

بَصَرَ 
ْ
وَال مْعَ  السَّ  

َ
»إِنّ ید	پیروى	مکنید.	 ندار و	علم	 گاهی	 آ آن	 به	 که	 را	 مٌ«1	چیزى	

ْ
عِل بِهِ  کَ 

َ
ل یْسَ 

َ
ل مَا 

مهمترین	 و	شاید	 دل	 و	هم	دل،	حتّی	 گوش،	هم	چشم	 «2	هم	
ً

مَسْئُولا عَنْهُ  کَانَ  ئِکَ 
َ
ول

ُ
أ  

ُ
کُلّ فُؤَادَ 

ْ
وَال

کنار	 را	 بداندیشی	ها	 نزد	خدا	مسئول	است.	 	 در انسان	 روح	 و	 انسان	 و	جوارح،	دل	 اعضاء	 همه	ى	
گر	برادران	ما	و	فرزندان	ما	در	جبهه	ها	شهید	می	شوند	و	آخرت	را	 بگذاریم،	خدا	را	فراموش	نکنیم،	ا
 قَلِیلٌ«3	وقتی	شما	

َّ
خِرَةِ إِلا

ْ
نْیَا فِی ال

ُ
حَیَاةِ الدّ

ْ
مَا مَتَاعُ ال

َ
بر	دنیا	ترجیح	می	دهند	براى	ما	درس	است	»ف

که	انسان	براى	 در	صحنه	ى	آخرت	قرار	بگیرید،	وقتی	آن	زندگی	اصلی،	زندگی	واقعی،	آن	سعادتی	
آن	آفریده	شده	است	در	منظر	چشم	شما	قرار	بگیرد	یک	نگاهی	به	این	زندگی	دنیا،	این	بهره	ى	دنیا،	
کم	خواهید	 را	خیلی	 این	ها	 بیاندازید،	 وقتی	 نشانها	 و	 نام	 این	 و	خوابها،	 این	خورد	 یاستها،	 ر این	
بی	ارزش،	 این	 براى	 که	من	 تأسف	می	خورد	 انسان	 آن	وقت	 یافت.	 بی	ارزش	خواهید	 دید،	خیلی	
	ارزش	هاى	انسانی	دست	بشویم،	دروغ	بگویم،	تهمت	بزنم،	 براى	این	متاع	قلیل	چرا	حاضر	شدم	از
کنی	بکنم،	بدى	بکنم،	به	زندگی	دو	روزه	ى	بی	ارزش	دنیا،	 غیبت	بکنم،	خصومت	بکنم،	شایعه	پرا

بچسپم.
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته

1.	اسراء:	36
2.	همان

3.	توبه:	38
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گفتار شانزدهم نمودار 
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بخشسوّم:
اصولومناسبتهایاسلامی



گفتارهفدهم:ظلمستیزی1
بسم	الله	الرحمن	الرحیم

اشهدان	 و	 ها.	
ّ
کل نعمه	 جمیع	 علی	 ها	

ّ
کل محامده	 بجمیع	 الحمدلله	 العالمین.	 ربّ	 الحمدلله	 	

الله	شهادة	ایمانٍ	و	ایقانٍ	و	اخلاص.	و	اشهدانّ	محمّداً	عبده	المنتجب	و	رسوله	المرتضی	
ّ

لااله	الا
ی	علی	حبیبک	و	

ّ
هم	صل

ّ
ه	و	لوکره	المشرکون.	الل

ّ
کل ارسله	بالهدى	و	دین	الحق	لیظهره	علی	الدّین	

ی	علی	علیٍ	امیرالمؤمنین؟ع؟	
ّ
نجبیک	و	صفیّک	و	خیرتک	فی	خلقک	خاتم	انبیائک	و	رسلک	و	صل

و	 محمدٍ	 جعفربن	 و	 علیٍ	 محمدبن	 و	 علی	بن	الحسین	 و	 الحسین	 و	 الحسن؟ع؟	 علی	 ی	
ّ
صل و	

موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	و	محمدبن	علیٍ	و	علی	بن	محمد	و	الحسن؟ع؟	بن	علیٍ	و	الحجّة	
هم	

ّ
الل علی	بلادک.	 خلفائک	 و	 بلادک	 فی	 امنائک	 اجمعین(	 علیهم	 )صلواتک	 الحسن؟ع؟	 بن	

ی	علی	ائمة	
ّ
ی	علی	جمیع	الشّهداء	و	الصّالحین	و	صل

ّ
ی	علی	جمیع	الانبیاء	و	المرسلین	و	صل

ّ
صل

المسلمین	و	حماةالمستضعفین	و	هداة	المؤمنین.
ا فیِ کِتَابٍ مِنْ قَبْلِ 

َّ
مْ إِل

ُ
نْفُسِک

َ
ا فیِ أ

َ
رْضِ وَل

َ
أ

ْ
صَابَ مِنْ مُصِیبَةٍ فیِ ال

َ
کتابه	»مَا أ قال	الله	الحکیم	فی	

ا یُحِبُّ کُلَّ 
َ
هُ ل ا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ وَاللَّ

َ
مْ وَل

ُ
ی مَا فَاتَک

َ
سَوْا عَل

ْ
ا تَأ

َ
یْل

َ
هِ یَسِیرٌ لِک ی اللَّ

َ
هَا إِنَّ ذَلِکَ عَل

َ
نْ نَبْرَأ

َ
أ

مُخْتَالٍ فَخُورٍ«2
	برادران	و	خواهران	عزیز،	یکی	از	هدف	هاى	مهم	بعثت	پیغمبران	مقابله	ى	با	ظلم	و	ستمگرى	
از	 امّا	 الحاد	قیام	می	کنند،	 و	 و	مادّه	پرستی	 کفر	و	شرک	 گر	چه	پیغمبران	در	مقابل	ظلمت	 ا است	
و	 بزرگ	ترین	 	 از یکی	 انسانی	 ارزش	هاى	 به	 تعرّض	 و	 و	طغیان	 در	جوامع	جاهلی	ظلم	 که	 آن	جایی	
بارزترین	خصوصیّات	است	لذا	بُعد	ضدّ	ستم	در	بعثت	انبیاء	یک	بعد	واضح	و	بارز	است.	انبیاء	از	
آغاز	بعثت،	بر	علیه	ستم	و	ستمگران	فریاد	می	زنند	و	مردم	را	بر	علیه	ستم	و	ستمگرى	دعوت	به	قیام	
که	در	دنباله	ى	بعثت	پیغمبران	وجود	 می	کنند.	این	خصوصیّت	در	همه	ى	حرکتها	و	جریان	هایی	
که	دنباله	رو	پیامبران	است،	امّا	با	ظلم	و	ظالم	 کسی	یا	جریانی	ادعاى	آن	بکند	 گر	 دارد	باید	باشد	و	ا

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1359/5/31
2.	حدید:	22	و	23

مقابله با ظلم 
در سیره پیامبران
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تاریخ	اسلام	 که	می	بینیم	در	طول	 او	ادعاى	درستی	نیست	و	لذاست	 یقیناً	ادعاى	 ستیزه	نکند،	
بزرگی	 فقهاى	 و	 و	مجتهدان	 متفکّران	 و	 و	علماء	 اسلامی	 افتخارآفرین	 و	 	 نام	آور همه	ى	چهره	هاى	
قرار	داشته	اند	 و	ظالمین	 برابر	جریان	ظلم	 	 به	نحوى	در یاد	می	کند،	 از	آن	ها	 	 افتخار با	 ما	 تاریخ	 که	
...1	یعنی	اختلاف	فرقه	ها	و	اختلاف	مذاهب	هرگز	نتوانسته	است	این	اصل	بارز	دعوت	پیامبران	
که	مدّعی	پیروى	پیامبران	 کند.		امروز	هم	در	سطح	جهان	همه	ى	آن	جریان	هایی	 را	از	نظرها	دور	
خدا	هستند،	از	همه	ى	ادیان	و	مذاهب	و	از	همه	ى	مذاهب	اسلامی	یقیناً	باید	با	ظلم	و	ظالمین	
که	پیغمبران	الهی	هرگز	یک	لحظه	در	مقابل	ظلم	توقّف	و	تأمّل	نکرده	اند	و	با	 بستیزند	و	از	آن	جایی	
ظلم	سازش	نکرده	اند،	هیچ	کس	نمی	تواند	مدعی	پیروى	راه	آن	ها	بشود	مگر	آن	که	این	خصوصیّت	
	اوّل	در	مقابل	ظلم	ایستاد،	 که	تداوم	انقلاب	پیامبران	بود،	از را	داشته	باشد.	لذا	انقلاب	اسلامی	ما	
کم	بر	ایران،	و	امروز	هم	در	مقابل	ظلم	عظیم	جهانی	و	ستم	جهان	خواران	ایستاده	 ظلم	ستمگران	حا
کسانی	 گاهی	و	بیدارى	دل	همه	ى	 که	مقدمّتاً	عرض	شد،	براى	آ 	باید	بایستد،	این	نکته	را	 است	و
کنون	عین	همین	سخن	را	با	تعبیرات	 که	هم	ا کسانی	 	ایران	می	شنوند	و	همه	ى	 که	این	سخن	را	در
ک	شناخت	جریان	هاى	دنباله	رو	 گفتم،	معیار	و	ملا گاهی	آن	ها	 عربی	خواهند	شنید	یا	شب،	براى	آ
که	این	ادعا	را	می	کنند	ولی	پهلو	به	پهلوى	فرعونها	 کسانی	 پیامبران	مقابله	ى	با	ظلم	است،	امّا	آن	
می	نشینند	و	بر	طبق	میل	دل	ستمگران	جهانی	سخن	می	گویند	و	فتوى	می	دهند	و	تحریک	می	کنند	
به	 بلکه	 راه	پیغمبران	نیستند	 	 نه	فقط	در این	ها	 به	جان	یکدیگر	می	اندازند،	 را	 برادران	مسلمان	 و	
درستی	ضدّ	پیغمبرانند.	حرف	ما	با	همه	ى	عالم	نمایانی	که	در	سراسر	جهان	اسلام	با	مردم	مسلمان	
که	نمی	شود	کسی	دنباله	رو	 کردند	همین	است.	حرف	ما	این	است	 که	«	بلعم	با	عورا»ها	 آن	می	کنند	
که	 پیغمبر؟ص؟	باشد،	امّا	با	ابوجهل	ها	و	فرعون	ها	و	نمرودها	و	شدّادها	و	قارون	ها	بسازد.	آن	هایی	
که	با	قارونها	و	ثروت	اندوزان	 با	فرعون	ها	چه	در	مصر	و	چه	در	سایر	بلاد	عربی	می	سازند	و	آن	هایی	
	راه	 که	در 	نقاط	مسلمان	نشین	می	سازند	و	به	میل	دل	آنان	سخن	می	گویند	بدانند	 در	هر	نقطه	ای	از
گر	خود	آن	ها	هم	نمی	خواهند	یا	نمی	توانند	بدانند،	امّا	مردم	ما	این	را	بدانند	و	 پیامبران	نیستند	و	ا

خواهند	دانست.
	نکته	ى	دیگرى	که	در	همین	رابطه	و	در	دنباله	روى	از	بعثت	پیامبران	و	شگردهاى	دشمنان	نبوّت،	
	ایران	و	در	سایر	مناطق	مسلمان	نشین	بگویم،	نقش	دشمن	هاى	 باید	به	شما	برادران	و	خواهران	در
	تفرقه	افکنی	ها.	امروز	دشمن	به	جد	می	کوشد	تا	میان	برادران	سنّی	و	شیعه	 عظیم	جهانی	ماست	در
کنار	هم	زندگی	 که	برادران	شیعه	و	سنی	در	 	ایران	سالیان	درازى	است	 کند.	ما	در اختلاف	ایجاد	
تِ	به	پا	خاسته،	بلند	

ّ
می	کنیم	امروز	هم	پس	از	آن	که	نداى	مظلومانه	ى	قهرمانان	ایرانی	یعنی	این	مل

کشورهاى	اسلامی	و	عربی	و	غیر	عربی	با	ما	هماهنگ	و	همصدا	فریاد	را	 شد،	برادران	ما	در	سراسر	

1.	جاافتادگی	نوار

تفرقه افکنی 
دشمن
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که	این	توطئه	ها	از	سوى	دشمنان	ابتلاها	و	امتحانهایی	است	براى	مردم	 کردند.	ما	می	دانیم	 بلند	
که	درس	این	 کردم	حقیقت	بزرگی	را	آموخته	است	 که	تلاوت	 	این	آیه	ای	 ما	و	خداى	متعال	به	ما	در
ا فیِ کِتَابٍ 

َّ
مْ إِل

ُ
نْفُسِک

َ
ا فیِ أ

َ
رْضِ وَل

َ
أ

ْ
صَابَ مِنْ مُصِیبَةٍ فیِ ال

َ
هفته	ى	ما	باشد	معناى	این	آیه	ى	قرآن	»مَا أ

هَا«1	همه	ى	حوادث	و	مصائب	و	بلیّات	و	پدیده	هاى	نیک	و	بد	بر	طبق	محاسبه	ها	
َ
نْ نَبْرَأ

َ
مِنْ قَبْلِ أ

هِ یَسِیرٌ«2	 ی اللَّ
َ
که	خداى	بزرگ	در	عالم	پدید	آورده	است	معیّن	و	مقدّر	است.	»إِنَّ ذَلِکَ عَل و	قوانینی	

	را	با	آن	چنان	قوانینی	دقیق	و	ظریف	و	محکم	 که	عالم	آفرینش	و	جهان	پهناور بر	خدا	آسان	است	
که	هر	حادثه	ای	بر	طبق	یک	قانون	طبیعی	باشد،	چه	حوادث	نیک،	 کند	و	به	جریان	بیافکند	 اداره	
کننده،	مسرّت	آفرین	و	چه	حوادث	تلخ	و	غم	انگیز،	امّا	ما	در	مقابل	این	حوادث	چگونه	 خوشحال	
ا 

َ
هُ ل ا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ وَاللَّ

َ
مْ وَل

ُ
ی مَا فَاتَک

َ
سَوْا عَل

ْ
ا تَأ

َ
یْل

َ
باید	عمل	بکنیم؟	وظیفه	ى	ما	این	است	»لِک

یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ«3	انسان	در	مقابل	این	حوادث	زشت	و	زیبا	و	تلخ	و	شیرین	یا	از	خود	بیخود	
در	 می	کند،	 گم	 را	 و	خود	 می	لرزد	 پایش	 و	 تلخ	دست	 مقابل	حوادث	 در	 می	بازد،	 را	 می	شود،	خود	
کند.	 مقابل	حوادث	شیرین	مغرور	می	شود،	خود	فریفته	می	شود	و	نمی	تواند	از	آن	حوادث	بهره	گیرى	
که	ابتلاء	و	 که	ما	مسلمان	ها	در	مقابل	این	حوادثی	 	انسان.	خداى	متعال	می	خواهد	 این	یک	جور
سَوْا 

ْ
ا تَأ

َ
	نباشیم،	می	گوید	در	مقابل	این	حوادث،	امّا	حادثه	ى	تلخ	»ل امتحان	براى	ماست،	این	جور

	اوّل	نباید	بگذارى	 مْ« دچار	تأسف	نشوید،	احساس	خسران	نکنید،	حادثه	ى	تلخ	را	از
ُ

ی مَا فَاتَک
َ
عَل

که	شد،	از	 کنی	تا	به	حوادث	تلخ	دچار	نشوى،	امّا	آن	وقتی	 پیش	بیاید،	باید	چشم	هاى	خود	را	باز	
امّا	 هیچ	حادثه	ى	تلخی	جز	عزم	و	اراده	و	هوشیارى	و	همّت	بیشتر	نباید	عاید	مسلمان	بشود.	و،	
که	این	منم	 حوادث	شیرین،	نباید	وقتی	یک	حادثه	ى	دلخواه	برایت	پیش	آمد	به	خود	مغرور	بشوى	
که	این	موفقیت	بزرگ	را	پیدا	کردم،	نه.	بایستی	بدانی	که	این	نعمت	از	سوى	خداست.	»ما اصابکم 

گذاشته	است،	این	درس	قرآن	است. ه«	همه	ى	خوبی	ها	را	خدا	در	اختیار	ما	 من حسنةٍ فمن اللَّ
	این	هفته	ای	که	براى	ما	گذشت	ما	دو	سه	حادثه	ى	تلخ	و	شیرین	داشتیم،	این	دو	سه	حادثه	ى	 	در
کنیم.	حادثه	هاى	شیرین	را	 کنیم	و	از	آن	ها	استفاده	 تلخ	و	شیرین	را	ما	باید	با	این	آیه	ى	قرآن	تطبیق	
	از	یک	سانحه	ى	خطرناک،	این	حادثه	ى	شیرینی	بود.	خداى	 اوّل	بگویم.	نجات	جان	رئیس	جمهور
کرد.	دشمن	خیلی	 این	مرحله	هم	حفظ	 	 در را	خداى	متعال	 ما	 انقلاب	 کرد،	 کمک	 به	ما	 متعال	
بشوند،	 گرفته	 مردم	 دست	 از	 و	جمهورى	اسلامی	 اسلامی	 اصلی	حکومت	 عناصر	 که	 می	خواهد	
جان	آن	ها	در	خطر	بیافتد،	حیثیت	و	آبروى	آن	ها	در	خطر	بیافتد.	خداى	متعال	در	یک	حادثه	ای	
	را	نجات	 کی	بود،	جان	رئیس	جمهور که	به	حسب	عادت	و	طبیعت،	این	حادثه	حادثه	ى	خطرنا

1.	حدید:	22
2.	همان

3.	حدید:	23

مسائل روز
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که	می	گویید	 	برادران	و	خواهران	خواهش	می	کنم	چون	تکبیرى	 از داد،	این	حادثه	ى	شیرینی	بود.	
	اثناى	خطبه	تکبیر	نگویید.	معلوم	است	 که	در فقط	تکبیر	نیست	و	دنباله	هم	دارد،	بهتر	این	است	
گوشِ	قبول	و	علاقه	دیدید	و	شنیدید،	بنابراین	 که	ما	می	گوییم	همیشه	به	چشم	و	 که	شما	آن	چه	را	
که	دنباله	اش	تکبیرى	تقدیرى	 خواهش	می	کنم	سکوت	بفرمایید،	بعد	هم	باز	حرف	هایی	می	زنم	
	این	هفته،	گذشته	است،	این	است	 شما	هست،	امّا	شما	تکبیر	نگویید.	حادثه	ى	شیرینی	که	باز	در
که	بحمدالله	نخست	وزیر	محبوب	منتخب	رئیس	جمهور	و	مجلس	شوراى	اسلامی	توانسته	است	و	
که	این	همه	اختلاف	هاى	 	این	دورانی	 کند.	در که	همکاران	مؤمن	خود	را	انتخاب	 موفق	شده	است	
ت	یک	مژده	ى	

ّ
	پارسا	براى	این	مل کوچک	در	چشم	ها	بزرگ	می	آید،	تشکیل	یک	جمع	مؤمن	همکار

	این	هفته	 بزرگ	است.	این	هم	براى	ما	یک	حادثه	ى	شادى	آفرین	بود.	حوادث	شادى	آفرین	باز	هم	در
که	گذشته	است	داشتیم	که	من	نمی	خواهم	دانه	دانه	حادثه	برایتان	نقل	کنم.	حادثه	ى	تلخ	هفته	ى	
اظهار	 امر	 مسئولان	 که	 آن	چنانی	 بی	توجهی.	 یک	 غفلت،	 یک	 بود،	 گچساران	 فاجعه	ى	 گذشته،	
	نبوده،	امّا	یک	غفلت.	این	همان	حادثه	ى	تلخ	است	 کار 	 می	کنند،	ان	شاءالله	قصد	و	تعمّدى	در
ید	بوجود	بیاید،	باید	از	قبل	جلویش	را	بگیرید.	رسول	خدا؟ص؟	 گفتم	حادثه	ى	تلخ	را	باید	نگذار که	
کند	...1	سستی	به	 اتقنه«	خدا	رحمت	 امرىً عمل عملاً فأحکمه و  ه  »رحم اللَّ طبق	روایتی	فرمودند	
پیدا	 نقطه	ای	 یک	 در	 کوچکی	 آتش	سوزى	 انفجار	 یک	 که	 بود	 قبل	 ماه	 دو	 یکی	 نمی	دهد.	 خرج	
که	مواد	 گفتند	مواظب	باشید	آن	جاهایی	 که	مطلع	بودند	هشدار	دادند	 شده	بود،	آن	وقت	افرادى	
منفجره	هست	این	گونه	مسائل	پیش	نیاید،	مسئولین	امر	چرا	توجه	نکردند؟	الان	هم	من	نمی	دانم،	
گر	 ا نیست،	 یا	 کسی	هست	 این	حادثه	 یا	سهوى	 مسئولان	عمدى	 از	 آیا	 ندارم	 اطلاعی	 نزدیک	 	 از
	برادران	و	 یادى	از هست	و	زنده	مانده	است	حتماً	باید	توبیخ	بشود.	حادثه	ى	تلخی	بود،	عدّه	ى	ز
	خواهران	ما	از	دست	رفتند،	خانواده	هاى	متعدّدى	داغدار	شدند،	امّا	آیه	ى	قرآن	به	ما	چه	می	گوید
»لکیلا تأسوا علی مافاتکم«	تأسف	فایده	ای	ندارد،	تأسف	باید	این	جورى	ظاهر	بشود	در	ذهن	و	دل	
	این	مراقب	باشیم	دیگر	اشتباه	نکنیم.	مسئولین	امر،	مسئولین	قواى	نظامی	و	 که	بعد	از و	عمل	ما	
که	شب	و	روز	 ید،	برادرانی	 که	با	مواد	منفجره	سروکار	دار کارگاه	ها	و	واحدهاى	مربوطه	 انتظامی	و	
کنید	چنین	حوادثی	پیش	 کنید،	سعی	 کنید،	مراقبت	 زحمت	می	کشید	و	ما	هم	می	دانیم،	دقت	
کنند	این	حوادث	دیگر	پیش	نیاید	و	دولت	 نیاید.	همچنین	مسئولین	غیرنظامی	و	انتظامی	سعی	
	این	حوادث	به	آسانی	 که	از گر	چنین	حوادثی	تکرار	بشود	نمی	تواند	و	حقّ	ندارد.	حقّ	ندارد	 اسلامی	ا
گروه	ها	و	سازمان	ها	و	مسئولان	همه	و	همه	همه	ى	دقت	 و	 افراد	 و	 ت	

ّ
و	مل بایستی	دولت	 بگذرد،	

	بیاندازند.	تأسف	نه،	امّا	دقت	و	هوشیارى	بلی.	و،	امّا	آن	 کار کارها	به	 	این	گونه	 و	مراقبتشان	را	در

1.	جاافتادگی	نوار
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حادثه	هاى	سرورآفرین	بسیار	خوب،	این	ها	حوادث	سرورآفرینی	است،	امّا	باید	ما	را	مغرور	نکند.
کمین	ماست،	منتظر	یک	لحظه	ى	غفلت	است.	ما	الان	 که	دشمن	همواره	در	 	بدانید	و	می	دانید	
	و	بیشتر	 کشور کشور،	هم	در	شرق	 که	دست	هاى	جنایتکار	و	خائن	هم	در	جنوب	 یم	 اطلاعاتی	دار
ت	ما	بحمدالله	بیدار	است،	ارتش	بیست	میلیونی	

ّ
کشور	مشغول	توطئه	هستند.	مل از	همه	در	غرب	

در	همین	جمع	 الان	 میلیونی	 بیست	 ارتش	 برادران	 	 از عدّه	ای	 که	شنیدم	 آن	چنانی	 و	 است	 بیدار	
ت	ما	باید	

ّ
کردند،	همه	ى	مل 	نماز	جمعه	شرکت	 که	براى	آموزش	به	پادگان	قدس	آمدند	و	در هستند	

که	به	صورت	هاى	مختلف	عشایر	و	مرزداران	عزیز	 کسانی	 آمادگی	هاى	خودشان	را	حفظ	بکنند.	آن	
	بلوچستان،	چه	در	خوزستان،	 این	مملکت	را	چه	در	غرب،	چه	در	جنوب،	چه	در	خراسان،	چه	در
که	 کسانی	 کنند	آن	 که	مرزها	را	آن	ها	باید	حفظ	 	این	مملکت	 کردستان،	این	مرزنشینان	غیور چه	در	
ت	جدا	کنند	باید	بدانند	

ّ
سعی	می	کنند	با	نام	خان	یا	شبه	خان	یا	هر	نام	دیگر	این	برادران	عزیز	را	از	مل

شمشیر	آن	ها	به	سنگ	خواهد	خورد.	من	این	جا	به	این	وسیله	به	همه	ى	برادران	عشایر،	به	همه	ى	
کار	بکنید،	 ت	ایران	از	شماها	توقع	و	انتظار	دارد،	شما	باید	دو	

ّ
ایلات	غیور،	اعلام	می	کنم	بدانید	مل

کامل	واقعی	را	به	آن	 کنید،	ثانیاً	یک	باره	نهِ	 	را	و	امنیّت	مناطق	مرزى	را	حفظ	 کشور اوّلًا	مرزهاى	این	
که	زیر	نام	خان	و	نام	هاى	مشابه	سعی	می	کنند	خودشان	را	به	شما	بچسبانند،	نه	را	به	آن	ها	 کسانی	
	بوشهر،	ازجنوب،	از	خوزستان،	از	مناطق	دیگر	 کنید،	از کنید	آن	ها	را	از	خودتان	طرد	 بگویید.	سعی	
خبرهایی	می	آید،	امّا	همواره	برادران	عشایرى	ما	به	ما	اطلاع	می	دهند،	خبر	می	دهند،	اعلام	می	کنند	
که	نسبت	به	جمهورى	اسلامی	وفا	دارند	و	حاضر	نیستند	فریب	دشمنان	و	معارضه	گران	را	بخورند.	به	
که	هر	توطئه	ای	و	هر	 	باشیم.	و	بدانید	 هر	حال	برادران	و	خواهران	عزیز،	توطئه	هست،	ما	باید	هوشیار
ت،	

ّ
که	آمریکا	هم	پشت	سرش	بود	قوى	تر	نیست.	مل حمله	یی	یقیناً	از	حمله	ى	دژ	نظامی	شاه	خائن	

	را	ویران	کرده	است،	باز	هم	همه	ى	توطئه	ها	را	نقش	بر	آب	خواهد	کرد.	همین	اندازه	توجه	کنند	 آن	دژ
	نوار	 	بلوچستان،	چه	در برادران	عزیز	اهل	تسنّن	چه	در	شرق	خراسان،	چه	در	جنوب	خراسان،	چه	در
یم	 	ترکمن	صحرا	و	هر	نقطه	ى	دیگر	بدانند،	ما	اطلاع	دار کردستان	و	چه	در یا	و	چه	در	 کنار	در مرزى	
کند.	ما	لازم	 	ایران	اختلاف	ایجاد	 که	دشمن	سعی	می	کند	بین	برادران	اهل	تشیّع	و	اهل	تسنّن	در
	باشد،	جریان	 که	این	توطئه	است،	حواستان	جمع	باشد،	چشم	ها	بایستی	باز است	به	شما	بگوییم	
هم	اغفرللمؤمنین	و	المؤمنات	و	المسلمین	

ّ
ایجاد	اختلاف	و	جریان	توطئه	ى	نظامی	و	سیاسی.	الل

برادران	و	خواهران	عزیز	براى	 تابع	بیننا	و	بینهم	بالخیرات.	 و	المسلمات	الاحیاء	منهم	و	الاموات	
کنید،	ذکر	خدا	را	از	دل	ها	 مقابله	ى	با	همه	ى	توطئه	ها،	علاج،	تقواى	خداست،	تقواى	خدا	پیشه	
نبرید،	همیشه	به	یاد	و	به	هوش	و	به	گوش	باشید،	یقیناً	با	توکل	به	خدا	و	با	یاد	خدا	همه	ى	دشمنیها	

ه	ى	افتخار	خواهد	ماند.
ّ
ت	غیور	و	سربلند	و	افتخارآفرین	هم	چنان	بر	قل

ّ
نابود	خواهد	شد	و	این	مل

والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته

حذر از توطئه 
دشمن
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گفتار هفدهم نمودار 
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گفتارهجدهم:موضوع:هدفنبوت1
بسم	الله	الرحمن	الرحیم

الحمدلله	ربّ	العالمین	الحمدلله	بجمیع	محامده	علی	جمیع	نعمه	الحمدلله	علی	حلمه	بعد	
ما	 قادر	علی	 هو	 و	 أناته	فی	غضبه	 الحمدلله	علی	طول	 و	 قدرته	 بعد	 الحمدلله	علی	عفوه	 و	 علمه	
م	و	زد	و	بارک	علی	حبیبک	و	نجیبک	و	صفیّک	و	خیرتک	و	صفوة	عبادک	

ّ
لهم	صلّ	و	سل

ّ
یرید.	ال

سیّدنا	و	نبیّنا	ابی	القاسم	محمّد	و	علی	اله	الأطیبین	و	الهداة	المهدیین	المنتجبین	سیّما	بقیّةالله	
ی	علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.

ّ
فی	الأرضین	و	صل

یکی	از	پدیده	های	مهم	تاریخ	انسان	پدیده	ی	نبوت	است	که	ما	امروز	در	جمهوری	اسلامی	مدعی	
گونی	 گونا که	دنباله	رو	راه	نبوت	های	الهی	در	طول	تاریخ	هستیم.	این	پدیده	از	جوانب	 آن	هستیم	
	باز	می	کنم	 	این	جوانب	را	برای	شما	برادران	و	خواهران	نمازگزار قابل	بررسی	است.	و	من	امروز	یکی	از
	آنی	که	وارد	بحث	مورد	نظر	در	باب	نبوت	بشوم،	مناسب	و	لازم	می	دانم	 و	تشریح	می	کنم،	امّا	قبل	از
در	اجتماع	عظیم	شما	نمازگزاران	یکی	از	توصیه	های	بزرگ	پیامبران	را	خطاب	به	مردم	برای	شما	
	زبان	 از کنم.	توصیه	ی	بزرگ	پیغمبران	به	مردم،	مراعات	تقوا	است.	و	من	 کنم	و	بدان	عمل	 بازگو	
	تقوا.	درباره	ی	 	را	توصیه	می	کنم	به	پیروی	از 	قرآن	شما	برادران	و	خواهران	نمازگزار کریم	عزیز	در خدای	
رعایت	 در	 دقت	 و	 بودن	 	 بر	حذر معنای	 به	 تقوا	 در	یک	جمله	 کرده	ایم؛	 یادی	 ز بحث	 تقوا	 معنای	
از	 	پروردگار	خود،	همواره	 از گر	فرد	مسلمان	و	جامعه	ی	اسلامی	همواره	 ا که	 امر	و	نهی	خدا	است.	
که	 	بدارد	و	ملاحظه	ی	دقیق	بکند	 بر	حذر را	 او	خود	 	 از از	تخلف	و	سرپیچی	 او،	 از	قهر	 او،	 عذاب	
کدام	قول	و	فعل	بر	طبق	توصیه	ی	الهی	است،	برطبق	امر	خدا	است،	آن	را	انجام	 کدام	عمل،	 کجا،	
گر	این	تقوا	برای	 کدام	فعل	و	ترک	منطبق	بر	دستور	خدا	نیست	از	آن	اجتناب	بکند،	ا کجا	 بدهد	و	
و	 برکت	 و	 خیر	 بابهای	 همه	ی	 بشود،	 فراهم	 اسلامی	 اجتماع	 یک	 برای	مجموعه	ی	 و	 جامعه	 افراد	

1.	بیانات	در	خطبه	ى	نماز	جمعه	1361/09/12

تقوا، راه رهایی 
از غفلت
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ای	 	1»
ً
فُرْقانا مْ  

ُ
ک

َ
ل یَجْعَلْ   هَ  اللَّ قُوا  تَتَّ إِنْ  آمَنُوا  ذینَ 

َّ
ال هَا  یُّ

َ
أ »یا  باز	خواهد	شد.	 انسان	ها	 به	سوی	 رحمت	

کنید	خدا	برای	شما	وسیله	ی	امّتیاز	میان	حقّ	و	 گر	تقوا	را	پیشه	ی	خود	 که	ایمان	آورده	اید،	ا کسانی	
که	دشمنان	از	همه	طرف	فراهم	 کرد.	برای	شما	راهی	در	میان	خطوط	انحرافی	 باطل	را	فراهم	خواهد	
یْطانِ 

َ
هُمْ  طائِفٌ  مِنَ الشّ قَوْا إِذا مَسَّ

َ
ذینَ اتّ

َّ
می	آورند	باز	خواهد	کرد.	شما	دیگر	گمراه	نخواهید	شد.	»إِنَّ ال

بر	آن	ها	عبور	 انبوه	شیطان	ها	 که	 را	پیشه	ی	خود	می	کنند،	هنگامی	 تقوا	 که	 کسانی	 وا«2	آن	 رُ
َ

تَذَکّ
می	کنند،	ممکن	است	آن	ها	را	فریب	بدهند،	ممکن	است	راه	دید	و	دل	را	بر	آنان	ببندند،	آن	ها	به	

خود	می	آیند.	تقوا	برای	انسان	متقی	این	هوشیاری	را	هم	به	وجود	می	آورد.
که	موجب	می	شود	ما	غفلت	به	خود	 درد	بزرگ	انسان	های	همه	ی	زمان	ها	غفلت	است.	چیزی	
رَیْبَ  ا 

َ
ل کِتَبُ 

ْ
ال »ذَلِکَ  تقوا	است	 نتیجه	ی	 الهی	 تقوا	است.	ذکر	 بشویم،	 رها	 از	غفلت	 ندهیم،	 راه	

قِین«3	این	قرآن	که	در	آن	هیچ	گونه	ریب	و	شکی	نیست	وسیله	ی	هدایت	است	برای	 مُتَّ
ْ
ل ِ
ّ
فِیهِ هُدًی ل

که	پر	از	معارف	الهی،	برای	سعادت	و	فلاح	انسان	ها	 کتابی	 مردم	با	تقوا.	یعنی	این	قرآن	عزیز،	این	
تقوا	 گر	 ا را	هدایت	می	کند.	 انسان	 آشکار	می	کند،	 انسان	 برای	 را	 تقوا	خود	 در	سایه	ی	 است.	فقط	
که	 	قیام	در	موضعی	 	بودن	از گناهان	و	برحذر 	بودن	از	اجتناب	 یعنی	رعایت	امر	و	نهی	خدا	و	بر	حذر
کم	بشود،	ما	هم	وسیله	ی	امّتیاز	حقّ	و	باطل	پیدا	می	کنیم،	هم	 کرده	است	بر	ما	حا خدا	از	آن	نهی	
کند	از	سوی	خدا	می	یابیم،	هم	قرآن	خود	را	به	ما	و	حقایق	خود	را	به	ما	 که	ما	را	هدایت	 در	دل	نوری	
عرضه	می	کند	و	ما	را	هدایت	می	کند	و	هم	در	مقابل	شیطان	ها	مصونیت	پیدا	می	کنیم،	مصونیت	

به	وسیله	ی	ذکر	خدا،	این	تقوا	است.
که	لازم	می	دانید	 گفتن	سخنانی	 برادران	و	خواهران	من،	در	دوستی	هایتان،	در	دشمنی	هایتان	در	
گر	احساس	 کنید	ا کنید،	ملاحظه	 کنید	در	سکوتتان	در	هر	اقدامتان	دقیقاً	رعایت	 بر	زبان	جاری،	
کاری	 کردید	در	 گر	احساس	 کنید،	امّا	ا که	رضایت	خدا	در	آن	است	به	آن	اقدام	 کردید	 کردید	و	احراز	
	را	دقت	انجام	بدهید.	به	دنبال	این	وظیفه	 کار 	ترکی	رضایت	خدا	نیست	به	آن	اقدام	نکنید.	این	 در
کامل،	تقوا	است.	و	تقوا	همان	چیزی	 با	هوشیاری	باشید.	این	هوشیاری،	این	دقت،	این	مراقبت	
که	برای	شما	فرقان،	هدایت،	نور،	ذکر	به	ارمغان	می	آورد.	این	توصیه	ی	پیامبران	بزرگ	الهی	 است	
	زبان	قرآن	این	 از 	نماز	جمعه	نصیحت	به	تقوا	و	توصیه	ی	به	تقوا	لازم	است،	من	 است	و	چون	در

کرده	ام. توصیه	را	برای	شما	برادران	و	خواهران	عزیز	نقل	
متعددی	 بحث	های	 بوده	اند	 تاریخ	 طول	 در	 که	 نبوت	هایی	 و	 نبوت	 درباره	ی	 اصلی	 بحث	 امّا	
	این	بحث	ها	می	تواند	یک	بخشی	از	عقیده	و	تفکر	جمهوری	اسلامی	را	و	 کدام	از که	هر	 وجود	دارد	

1.	انفال:	29
2..	اعراف:	201

3.	بقره:	2
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که	این	جمهوری	باید	بپیماید	برای	ما	روشن	می	کند.	البته	همه	ی	این	بحث	ها	در	دیدارها	 راهی	را	
	این	بحث	ها	می	تواند	قرار	بگیرد	و	من	امروز	 که	سرآغاز و	جلسات	متعددی	امکان	پذیر	است.	آن	چه	
درباره	ی	آن	مقداری	بحث	می	کنم،	بحث	از	هدف	نبوت	ها	است.	انبیاء	در	دنیای	مادی	بشر	با	آن	
که	همه	ی	پیغمبران	برای	یک	هدف	 یم	 روح	ملکوتی	برای	چه	چیزی	تلاش	می	کردند؟	شک	ندار
	به	درستی	بشناسیم	برای	حرکت	 گر	این	هدف	را	ما	امروز کرده	اند؛،	امّا	آن	هدف	چیست؟	ا تلاش	
ت	خود	ما	هم	کارها	آسان	می	شود،	زیرا	جامعه	ی	ما	جامعه	ای	است	که	خواسته	است	

ّ
اجتماعی	مل

گر	هدف	پیغمبران	را	دانستیم	در	حقیقت،	هدف	جامعه	ی	خودمان	را	 دنباله	رو	پیغمبران	باشد.	ا
که	دچار	 است	 این	 و	شناخته	شد	حسن؟ع؟ش	 دانسته	 ما	 گر	هدف	جامعه	ی	خود	 ا و	 دانستیم	
اشتباه	نمی	شویم.	همیشه	چشم	به	هدف	دوختن	راهروان	را	در	درست	حرکت	کردن	کمک	می	کند.
ائمه	آمده	 	 از و	در	احادیث	و	جملات	متعددی	 قرآن	 آیه	ی	 هدف	پیغمبران	در	دعوت	در	چند	
کرده	اند.	 کلی	پیغمبران	اشاره	 	این	بیانات	قرآنی	یا	حدیثی	به	یک	بعداز	هدف	 کدام	از است.	هر	
آیات	 به	 اشاره	ی	 بعد	 و	 می	کنم	 عرض	 من	 که	 کوتاهی	 بیان	 این	 به	 بشود	 را	 کلی	 هدف	 آن	 شاید	
از	 زمانی	 هر	 در	 و	 دوره	ای	 هر	 در	 را	 انسان	 خواسته	اند	 پیغمبران	 کرد.	 خلاصه	 می	کنم،	 روایات	 و	
که	به	وسیله	ی	طاغوت	ها	و	شیطان	ها	برای	او	فراهم	آمده	است	برهانند	به	او	نیروی	 اسارت	هایی	
کنند	هدف	از	خلقت	انسان	یعنی	تکامل	معنوی	و	 حرکت	ببخشند.	وسایل	حرکت	را	برایش	فراهم	
که	 کنند	تا	به	این	هدف	نزدیک	بشود	و	سیر	الی	الله	را	 کمک	 تعالی	الهی	را	به	او	نشان	بدهند	و	به	او	
گر	بخواهیم	در	یک	مثال	ساده	این	مطلب	را	منعکس	 وظیفه	ی	اصلی	انسان	است	انجام	بدهد.	ا
را	در	نظر	 باید	به	مقصدی	می	رفته	است	و	هدفی	 که	 که	یک	انسانی	را	 بکنیم	این	جوری	می	شود	
کنند.	در	اسارت	به	او	بی	غذایی	وعدم	آسایش	را	 داشته	است	مثلًا	به	یک	مسافرتی	می	رفته،	اسیر	
	او	بگیرند.	به	تدریج	فکر	و	یاد	این	حرکت	را	هم	در	طول	سال	ها	 کنند.	بنیه	ی	حرکت	را	از تحمیل	
	زندان	این	دشمنان،	زندان	مادی	این	 که	علاوه	بر	این	که	در کنند	به	طوری	 از	ذهن	و	دل	او	خارج	
نجات	بخشی	 گر	 ا بگیرد.	 قرار	 هم	 بی	فکری	خود	 و	 بی	ارادگی	 معنوی	 زندان	 	 در دارد	 قرار	 دشمنان	
که	 کند.	او	را	حفره	ای	 بخواهد	این	انسان	را	نجات	بدهد	باید	اوّل	زنجیرهای	دست	و	پای	او	را	باز	
کند،	ورزش	بدهد،	هوای	آزاد،	غذای	لازم،	وسیله	ی	ارتزاق	 کند،	او	را	تغذیه	 	آن	افکنده	اند	خارج	 در
	او	دوباره	 کند	بنیه	ی	او	را	به	او	برگرداند.	فکر	و	شوق	و	انگیزه	ی	حرکت	را	در طبیعی	برای	او	آماده	
کند،	و	آذوقه	ی	راه	را	هم	در	اختیارش	 کند،	مقصد	را	به	یادش	بیاورد،	برای	او	وسیله	فراهم	 زنده	

کند. بگذارد	و	روانه	ی	مقصد	
طاغوتی	خلاص	 قدرت	های	 بار	سلطه	ی	 زیر	 	 از برنامه	ای	 یک	چنین	 با	 را	 انسان	 پیغمبران؟ص؟	
آیه	ی	شریفه	ی	 که	 برداشتند	 انسان	 پای	 و	 از	دست	 را	 زنجیرها	 و	 کردند	غل	 که	 کاری	 اوّل	 کردند.	
تی  

َّ
ال   

َ
غْلال

َ
أ

ْ
ال وَ  إِصْرَهُمْ  عَنْهُمْ  یَضَعُ  »وَ  ناظر	است  پیغمبران	 از	هدف	 مرحله	 این	 به	 اعراف	 سوره	ی	

هدف نبوت، 
رهایی انسان از 
اسارت شیاطین
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دور	 پیغمبران	 تربیت	 	 از که	 جوامعی	 زمامداران	 فرعون	ها،	 شیطان	ها،	 طاغوت	ها،	 یْهِمْ«1	
َ
عَل کانَتْ 

کشیده	بودند.	واقعاً	در	یک	جامعه	ی	 که	انسان	را	به	زنجیر	 کسانی	هستند	 بوده	اند،	این	ها	همان	
	زندان	 کنید.	در طاغوتی	انسان	زنجیری	زمامداران	آن	جامعه	است.	به	وضع	دیروزی	خود	ما	نگاه	
که	به	هدف	های	عالی	انسانی	برسند	و	امکان	 طواغیت	جوامع	بشری	نه	فقط	قدرت	این	را	ندارند	
گرفته	 انسان	ها	 	 از هم	 حرکت	 این	 انگیزه	ی	 و	 اراده	 و	 شوق	 حتّی	 نمی	دهند،	 آن	ها	 به	 را	 	 کار این	
مادران	 و	 پدران	 نبود.	 و	جانبازی	 فکر	مجاهدت	 به	 ما	 دیروز	جوان	 ما	 در	جامعه	ی	خود	 می	شود.	
ما	به	فکر	فرستادن	فرزندان	به	جبهه	های	نبرد	نبودند.	از	یک	سیلی	خوردن	بچه	ها	پدرها	و	مادرها	
	این	امکانات	نبودند.	 که	امکانات	مادی	داشتند	حاضر	به	بذل	و	ایثار کسانی	 ناراحت	می	شدند.	
کاری	برای	احکام	و	اهداف	الهی	برای	مردم	ما	مطرح	نبود.	چرا؟	 شوق	سلوک	به	سوی	خدا	و	فدا
که	برای	ما	ساخته	بودند	شوق	و	انگیزه	ی	حرکت	را	در	طول	سال	های	طولانی	از	ما	 	زندانی	 زیرا	در
که	پیغمبران	می	کنند،	طاغوت	ها	را	 کاری	 	زندان	طواغیت	وضع	چنین	است.	اوّل	 گرفته	بودند.	در
کناری	می	زنند،	سران	جائر	ظالم	به	انسان	ها	را	در	جوامع	بشری	به	مبارزه	می	طلبند	و	آن	ها	را	در	 به	
مبارزه	منکوب	می	کنند.	اوّلین	شرط	مسأله	ی	فلاح	و	نجات	انسان	این	است،	با	بودن	سردمداران	
رستگاری	 و	 نجات	 و	 فلاح	 به	 جوامع	 آن	 در	 می	خواهند	 انسان	ها	 که	 رأس	جامعه	ای	 در	 طاغوتی	
بوده	 مبارزه	ی	طبیعی	 یک	 میان	طواغیت	 و	 پیغمبران	 میان	 مبارزه	ی	 لذا	 است.	 بی	معنی	 برسند	

است	به	عنوان	جزیی	از	هدف	پیغمبران؟ص؟.
به	 نوبت	 کردند،	 تخلیه	 مسلط	 شیطان	 شیطان،	 وجود	 از	 را	 جامعه	 پیغمبران	 که	 آنی	 	 از بعد	
که	آیه	ی	سوره	ی	حدید	به	این	مطلب	ناظر	است.	آیه	ی	شریفه	ی	سوره	ی	 سازندگی	جامعه	می	رسد.	
قِسْطِ«2	وقتی	

ْ
اسُ بِال میزانَ  لِیَقُومَ النَّ

ْ
کِتابَ وَ ال

ْ
نا مَعَهُمُ ال

ْ
نْزَل

َ
ناتِ وَ أ بَیِّ

ْ
نا بِال

َ
نا رُسُل

ْ
رْسَل

َ
قَدْ أ

َ
که	»ل حدید	

براساس	 به	سازندگی	جامعه	 نوبت	 ازاله	شدند،	 از	شر	شیطان	ها	خلاص	شد،	طاغوت	ها	 جامعه	
کتاب	با	میزان	با	حدید	جامعه	را	 که	پیغمبران	با	 اندیشه	ی	اسلامی	و	فکر	الهی	است.	این	جاست	
که	به	وسیله	ی	پیغمبر؟ص؟	نازل	شده	است	 کتاب	یعنی	مجموعه	ی	مقررات	و	قوانینی	 می	سازند.	
یعنی	 دارد.	 دقیقتری	 معنای	 میزان	 تدوین	می	شود.	 است	 آسمانی	 کتاب	 که	 یک	مجموعه	 در	 و	
که	می	تواند	راه	را	 که	می	تواند	در	جامعه	ی	وسیله	ی	تمایز	حقّ	و	باطل	بشود.	آن	چیزی	 آن	چیزی	
کتاب،	میزان	است	و	یا	 کند	یا	بخش	مهمی	از	معارف	 کند،	هدف	ها	را	روشن	 برای	رهروان	دین	باز	
که	در	 	اوّلیای	الهی	به	وجود	می	آورند	او	همان	میزانی	است	 که	پیغمبران	و همان	دستگاه	حکومتی	
دستگاه	پیغمبران	وجود	دارد	و	وسیله	ی	تمایز	حقّ	و	باطل	می	شود	و	انسان	ها	را	هدایت	می	کند.	

1.	اعراف:	157
2.	حدید:	25
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که	 اسِ«1	وسیله	ی	دفاع	هم	به	انسان	داده	می	شود.	 سٌ شَدیدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّ
ْ
حَدیدَ فیهِ بَأ

ْ
نَا ال

ْ
نْزَل

َ
بعد »وَ أ

	تاریخ	بوده،	هنوز	هم	عمده	ترین	 که	آهن	وسیله	ی	دفاع	مهم	بشر	در	طول	ادوار همان	آهن	است.	
کمک	آهن	ساخته	می	شود. سلاح	های	جنگی	ما	به	وسیله	ی	آهن	و	به	

نقشه	های	 و	 برنامه	ها	 شد	 امکان	پذیر	 جامعه	 در	 و	 انبیاء	 حکومت	 استقرار	 که	 آنی	 	 از بعد	
که	خطبه	ی	 انسان	ها	شروع	می	شود	 اذهان	 و	 افکار	 و	 انسان	ها	 روی	 بر	 پیغمبران	 کار	عظیم	 انبیاء	
نْبِیَاءَهُ 

َ
أ یْهِمْ 

َ
إِل هُ وَ وَاتَرَ 

َ
»فَبَعَثَ فِیهِمْ رُسُل امیرالمؤمنین؟ع؟	در	نهج	البلاغه	ناظر	به	این	مطلب	است:	

عُقُولِ«2	یعنی	پیغمبران	
ْ
هُمْ دَفَائِنَ  ال

َ
وا ل وهُمْ مَنْسِیَّ نِعْمَتِهِ ... وَ یُثِیرُ رُ دُوهُمْ مِیثَاقَ فِطْرَتِهِ وَ یُذَکِّ

ْ
لِیَسْتَأ

را	متوالیاً	خدای	متعال	به	جوامع	بشری	فرستاد	تا	پیمان	و	عهد	فطری	انسان	ها	را	به	یاد	آن	ها	بیاورند	
عهدی	 همان	 پیمان	 و	 عهد	 این	 کنند.	 عمل	 فطریشان	 پیمان	 و	 عهد	 به	 که	 بخواهند	 آن	ها	 از	 و	
یْطانَ«3	

َ
نْ لا تَعْبُدُوا الشّ

َ
مْ  یا بَنی  آدَمَ أ

ُ
یْک

َ
عْهَدْ إِل

َ
مْ أ

َ
 ل

َ
کرده	است. »أ 	قرآن	به	آن	اشاره	 که	خدا	در است	

که	در	طول	زمان	در	زنجیر	عبودیت	شیطان	ها	بوده	اند	به	یاد	پیمان	فطری	خود	با	خدا	 انسان	هایی	
وهُمْ مَنْسِیَّ نِعْمَتِهِ«4	نعمت	 رُ کنند	و	نه	شیطان	ها	را.	»وَ یُذَکِّ که	فقط	باید	خدا	را	عبادت	 بیفتند	

که	به	انسان	ها	بخشیده	است	به	یاد	انسان	ها	بیاورند. فراموش	شده	ی	خدا	را	
یافت	کرده	اند،	امّا	نعمت	فراموش	شده	ی	خدا	در	جوامع	 یادی	را	از	خدا	در 	انسان	ها	نعمت	های	ز
جاهلی	احتمالًا،	نعمت	اندیشه	و	اراده	ی	انسانی	است.	انسان	ها	در	جوامع	جاهلی	و	طاغوتی	دچار	
خود	فراموشی	می	شود.	اندیشه	ی	انسانی،	تعقل	و	اراده	و	انتخاب،	قدرتِ	اختیاری	که	خدا	به	آن	ها	
که	 	یادشان	می	رود.	لذا	می	بینیم	در	یک	جامعه	ی	جاهلی	میلیون	ها	انسان	زندگی	می	کنند	 داده	از
کنند،	 کم	 گر	این	میلیون	ها	بخواهند	و	بدانند	می	توانند	شر	هر	قدرت	ظالم	و	جائری	را	از	سر	خود	 ا
که	چرا	 ت	قهرمان	آب	دیده	ی	ما،	جای	تعجب	است	

ّ
برای	مل برای	مردم	ما،	 	 امروز امّا	نمی	کنند.	

	آمریکای	لاتین	و	در	 ت	های	زیر	ستم	در	خاورمیانه	در	شمال	آفریقا،	در	سراسر	قاره	ی	سیاه،	در
ّ
مل

که	زیر	سلطه	ی	قدرت	های	بزرگ	جهان	خوار	هستند	چرا	این	ها	قیام	نمی	کنند،	 کشورهایی	 دیگر	
نمی	کنند؟	 تکرار	 را	 ایران	 ت	

ّ
مل تجربه	ی	 یعنی	 را	 آن	ها	 تجربه	ی	 چرا	 نمی	ستانند	 را	 خود	 حقّ	 چرا	

که	آن	مردم	قدرت	اندیشیدن	و	قدرت	تصمیم	گرفتن	نیافتند،	اجازه	ی	فکر	 علت	این،	این	است	
که	می	کنند	قدرت	فکر	 کاری	 کردن	و	اندیشیدن	به	آن	ها	داده	نشده	است.	سلطه	های	طاغوتی	اوّل	
و	تیزی	ذهن	مردم	را	درباره	ی	سرنوشتشان	و	مسائل	اجتماعیشان	از	آن	ها	می	گیرند	و	به	وسیله	ی	
ت،	میلیون	ها	انسان	

ّ
سرگرمی	های	مختلف	قدرت	اراده	را	هم	از	آن	ها	سلب	می	کنند.	لذا	یک	مل
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	زیر	سلطه	ی	چند	نفر،	چند	خانواده،	یک	عده	ی	معدود	از	غارتگران	و	سلطه	گران	و	ستمگران،	 در
کسانی	بیدار	 ت	بوزد،	

ّ
یادی	را	می	گذراند	تا	یک	وقتی	یک	نسیم	معنوی	قدسی	بر	آن	مل سال	های	ز

کاری	بدهند	و	 کسانی	تن	به	فدا کنند،	 کسانی	دیگران	را	تشجیع	 کسانی	حقایق	را	بفهمند،	 شوند،	
که	خواهد	شد	بر	طبق	سنت	الهی،	یعنی	 ت	همه	با	هم	تصمیم	بگیرند	و	بشود	آن	چه	

ّ
	نتیجه	مل در

	ایران	واقع	شده	و	همه	دیدیم. که	در پیروزی	مستضعفان	بر	مستکبران،	چیزی	
وهُمْ  رُ یُذَکِّ »وَ  است	 همین	 است	 مطرح	 وضعی	 چنین	 این	 	 در انبیاء	 برای	 که	 چیزی	 اوّلین	
کنند	 زنده	 آن	ها	 در	 را	 اندیشمندی	 قدرت	 و	 اراده	 نعمت	 را،	 فراموش	شده	 نعمت	 نِعْمَتِهِ«1	 مَنْسِیَّ 
عُقُولِ«2	اندیشه	ها	و	عقلهای	دفن	شده	و	دفینه	شده	را	

ْ
ال دَفَائِنَ   هُمْ 

َ
ل وا  یُثِیرُ »وَ  و	به	یادشان	بیاورند	

و	 پیغمبران	 زندگی	 در	 را	 مهمی	 اصل	 این	یک	 تصمیم	گیری.	 میدان	 به	 بیاورند	 را	 آن	ها	 بشورانند.	
تکامل	 اسلامی	 جامعه	 که	هدف	 می	کند	 روشن	 اوّلًا	 می	کند.	 روشن	 ما	 برای	 پیغمبران	 دعوت	 در	
که	هیچ	گونه	 بنابر	همین	اصل	است	 افراد	است.	در	جامعه	ی	اسلامی	 ارادی	 و	 معنوی	و	عقلانی	
سلطه	ی	جائرانه	ای	معنا	ندارد.	هر	جا	سلطه	ی	جائرانه	هست	جامعه	و	نظام،	اسلامی	نیست.	هر	
به	مردم	نمی	دهند،	 اندیشیدن	و	تصمیم	گرفتن	 که	اجازه	ی	 بر	مردم	حکومت	می	کنند	 کسانی	 جا	
	ندارند،	آن	جا	به	هیچ	قیمت،	 آن	جا	جامعه	و	نظام	اسلامی	نیست.	هر	جا	مردم	در	صحنه	ها	حضور
که	بر	طبق	تعالیم	و	توصیه	های	پیغمبران	 اسلامی	نیست.	جامعه	ی	اسلامی	آن	جامعه	ای	است	
انتخاب	 خودشان	 کرده	اند،	 پیدا	 تصمیم	گیری	 قدرت	 شده	اند،	 فکر	 و	 اندیشه	 دارای	 مردم	 خدا	
گر	بلندگوهای	 	ا گر،	امروز 	ا می	کنند،	خودشان	دشمن	را	می	شناسند،	دشمن	را	دفع	می	کنند.	امروز
که	دارند،	چند	برابر	آن	را	هم	در	اختیار	بگیرند	به	مردم	قهرمان	اندیشمند	مستبصر	 جهانی	آن	چه	
بسیج	 در	 نکنند،	 شرکت	 جنگ	 در	 بروند،	 	 کنار اجتماعی	 مسائل	 از	صحنه	ی	 که	 بگویند	 ایران	
را	مسأله	ی	 انتخابات	 ندانند،	 را	مسأله	ی	خودشان	 نکنند،	مسأله	ی	جنگ	 عمومی	مردم	شرکت	
کرد	زیر	این	مردم	در	صحنه	ی	مسائل	اجتماعی	 	این	مردم	اثری	نخواهد	 خودشان	حس	نکنند،	در
انقلاب	در	وسط	میدان	بوده	اند.	و	علت	این	که	دولت	جمهوری	اسلامی	 و	در	صحنه	ی	حوادث	
گام	هایی	بر	دارد	و	راه	های	دشوار	 کارهایی	انجام	بدهد.	 توانسته	است	علی	رغم	همه	ی	مشکلات	
کشور	 کمک	مردم	و	همراهی	مردم	بوده.	مردم	در	حقیقت	مسائل	 کند،	همین	حضور	مردم	و	 را	طی	
که	 که	به	آن	ها	مربوط	نیست.	هم	چنانی	 را	مسائل	خودشان	می	دانند.	نه	مسائل	دولت،	نه	مسائلی	

تصمیم	گیری	را	هم	مردم	می	کنند.
خطبه	 این	 	 در خبرگان	 مجلس	 درباره	ی	 این	که	 بدون	 من	 و	 است	 خبرگان	 مجلس	 صحبت	
حرفی	بزنم،	یک	استنباط	و	یک	استنتاج	از	مجلس	خبرگان	می	خواهم	بکنم	برای	شناسایی	نظام	
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ویژگی های جامعه 
اسلامی
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که	ملهم	 جمهوری	اسلامی.	حتّی	مقام	رهبری	هم	بنابر	نظام	جمهوری	اسلامی	و	قانون	اساسی	ما	
کشور	 که	عالی	ترین	مقام	 از	دین	و	اسلام	است	با	انتخاب	مردم	انجام	می	گیرد.	این	مردم	هستند	
و	محبوب	ترین	و	مقبول	ترین	چهره	های	جامعه،	یعنی	رهبر	را	انتخاب	می	کنند.	آن	ها	می	خواهند،	
	نمایندگان	مجلس،	مأموران	دولت	همه	درنهایت	به	انتخاب	 تا	رهبر،	رهبر	می	شود.	رئیس	جمهور
مردم	برمی	گردند.	این	جامعه	ی	اسلامی	است.	این	نشانه	یی	از	نشانه	های	بزرگ	جامعه	ی	اسلامی	
کردن	به	خواسته	های	مردم،	یعنی	درک	 است.	حضور	مردم	در	صحنه	و	مردم	سالاری،	یعنی	اعتنا	
کردن	حرف	ها	و	دردهای	مردم،	یعنی	میدان	دادن	به	مردم.	در	نظام	پیغمبران	الهی	انسان	ها	باید	

همه	بتوانند	یاد	بگیرند.
که	 منطقه	ای	 هیچ	 ندارد.	 وجود	 اختصاصی	 منطقه	ی	 هیچ	 اسلامی	 جمهوری	 دیگر	 امروز	
کار	 می	توانند	 همه	 بیاموزند،	 می	توانند	 همه	 نیست.	 باشد	 فامیلی،	 طبقه	یی	 قشری،	 مخصوص	
کنند،	همه	می	توانند	بگویند،	همه	می	توانند	بخواهند،	 از	شرف	خود	دفاع	 کنند،	همه	می	توانند	
که	 آن	چه	 ندارند.	 تفاوت	 هم	 با	 شهری	 و	 روستایی	 نیست.	 شده	 سرکوب	 انسان	ها	 احساسات	
مقایسه	 قابل	 خدا	 دیگر	 نعمت	 هیچ	 با	 می	آورند	 دست	 به	 چنین	 این	 آزادی	 محیط	 در	 انسان	ها	
	به	سوی	 نیست.	نعمت	آزادی.	آزادی	یعنی	رها	شدن	از	قید	و	بند	طاغوتها	و	امکان	حرکت	و	پرواز
کامل	این	آزادی	و	رهایی	جز	در	یک	 که	تعالی	معنوی	و	الهی	است.	البته	شکل	 سرمنزل	انسانیّت	
به	 یم	 دار ما	 امروز	 نیست.	 ممکن	 همه	جهت	 از	 و	 اقتصادی	 لحاظ	 از	 اجتماعی	 عادلانه	ی	 نظام	
یم	بتوانیم	با	تلاش	مأموران	دولتی	 طرف	یک	نظام	عادلانه	ی	اسلامی	هم	حرکت	می	کنیم	و	امیدوار
	را	یک	شبه	بجای	چند	شب،	نمی	گویم	 کمک	و	همیاری	مردم	این	راه	دشوار 	و	با	 کشور و	مسئولان	
یک	سال،	یک	قدم	بجای	چند	قدم.	با	سرعتی	چند	برابر	سرعت	ممکن	معمول	عادی	پیش	برویم	
کنون	هم	بحمدالله	پیش	آمده	ایم.	یک	نگاهی	به	قیافه	ی	ظاهری	جامعه	ی	ما	این	مطلب	را	به	ما	 تا
برای	 آن	ها	 افسانه	یی	 ثروتهای	 که	 بزرگی	 ثروتمندان	 آن	 نیستند.	 آن	غارتگران	 امروز	 نشان	می	دهد.	
	افتاده،	 	برای	روستاها،	برای	استانهای	دور مردم	حتّی	قابل	شمارش	و	فهم	هم	نبود،	نیستند.	امروز
از	 استانها،	 کز	 مرا از	مردم	 بزرگ،	 از	مردم	شهرهای	 کمتری	 و	مقام	 ارزش	 برای	شهرهای	دور	دست	
	این	جمهوری	همه	دارای	شأنند.	همه	انساننند،	برای	انسانیّت	 مردم	تهران	به	حساب	نمی	آید.	در

همه	ارزش	در	جمهوری	وجود	دارد.
که	 بنابراین	در	جمهوری	اسلامی	 این	که[	 ]بلندگوها	قطع	است؟	وصل	شد؟	وصل	است	مثل	
انبیای	خدا	است	و	هدف	آن	رستگاری	 کننده	و	سازنده	ی	آن	تعالیم	الهی	و	آموزشهای	 هدایت	
	باشند،	تصمیم	گیرنده	باشند،	 کشور	میدان	دار انسان	ها	است،	باید	انسان	ها،	افراد	جامعه	و	مردم	
البته	 و	 نگیرد	 انجام	 کاری	 مردم	 مصالح	 برخلاف	 باشند،	 داشته	 صحنه	ها	 همه	ی	 در	 حضور	
	انحراف،	از	 که	ذهن	و	فکر	مردم	را	از	اشتباه،	از مسئولان	هدایت	ذهن	و	فکر	جامعه	هم	موظف	اند	
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گرفتند،	نجات	بدهند. تحت	تأثیر	وسوسه	های	خناسان	قرار	
که	در	 که	در	حاشیه	ی	این	مسأله	ی	اساسی	قابل	ذکر	است	برای	جامعه	ی	ما	این	است	 مطلبی	
که	مردم	در	صحنه	حضور	دارند،	تصمیم	می	گیرند،	انتخاب	 اجتماع	مردم	سالار	یعنی	اجتماعی	
کم	است	 که	افکار	عمومی	در	آن	حا گاهی	دشمن	سعی	می	کند	با	استفاده	از	جو	معمولی	 می	کنند،	
که	مردم	به	آن	متمایل	نیستند،	امّا	دشمن	 با	اعمال	فشار،	با	فریب،	با	خدعه،	اندیشه	یی	و	فکری	را	
که	ما	می	گوییم	در	جامعه	مردم	 کنند.	وقتی	 به	آن	متمایل	است،	به	زبان	مردم	یا	به	نام	مردم	مطرح	
این	 معنایش	 مردمند،	 کشور	 مردم	هستند،	صاحب	 انقلاب	 باشند،	صاحب	 داشته	 باید	حضور	
کسانی	از	دشمنان	نظام	جمهوری	اسلامی	به	نام	مردم	و	به	عنوان	مردم،	فریادی	برآورند،	 که	 نیست	
گذاشتن	مسئولان.	 غوغایی	به	راه	بیندازند	به	عنوان	این	که	این	سخن	مردم	است،	برای	زیر	فشار	
گذاشت.	همه	جا،	یعنی	در	همه	ی	جوامعی	 باید	میان	مردم	سالاری	در	جامعه	و	غوغاسالاری	فرق	
که	مردم	قدرت	سخن	گفتن	و	حرف	زدن	و	حضور	در	صحنه	را	داشته	اند،	این	بیماری	به	وجود	آمده	
کم	 که	ما	حقّ	مردم	را	 	این	بیماری	این	نیست	 کرد.	البته	راه	پرهیز	از 	این	بیماری	پرهیز	 که	باید	از
کنیم	مردم	باید	در	صحنه	نباشند	و	نگویند	و	نیندیشند	و	اظهار	عقیده	نکنند.	 کنیم.	فکر	 خیال	
	افرادی	 کسانی	از کنم	این	است	 کوتاه	بیان	 گر	بخواهم	 نه!	راه	دیگری	دارد.	خلاصه	ی	این	بیماری	ا
می	دارند،	 دشمن	 را	 مردم	 محبوبهای	 نمی	دارند،	 دوست	 مردم	 مثل	 نمی	کنند،	 فکر	 مردم	 مثل	 که	
	ناآشنایی	مردم	با	آن	ها	استفاده	می	کنند،	فریادی	از	میان	 دشمنان	مردم	را	دوست	می	دارند،	امّا	از
که	به	اشتباه	می	افتد	و	حقیقت	را	نمی	داند	خیال	می	کند	این	صدا	از	 کسی	 مردم	بلند	می	کنند.	

مردم	است،	این	فریاد	متعلق	به	مردم	است.
کرده	ایم.	آن	 را	تجربه	 بارها	غوغا	سالاری	 	ما	 امروز تا	 اوّل	انقلاب	و	تشکیل	جمهوری	اسلامی	 	 از
بودند،	 گرفته	 اسلامی	سنگر	 علیه	جمهوری	 کسانی	 دانشگاه	 عزیز	 همین	صحنه	ی	 در	 که	 روزی	
که	 که	دانشجویانند	 	زبان	دانشجو	فریاد	می	کردند،	ادعا	می	کردند	 به	نام	دانشجو	حرف	می	زدند.	از
این	حرف	ها	را	می	زنند	و	علیه	نظام	جمهوری	اسلامی	اظهار	عقیده	می	کنند،	امّا	دانشجو	نبودند	
که	از	حلقوم	دانشجو	می	خواستند	فریادشان	را	 دشمنانی	بودند	در	لباس	دانشجو،	مخالفانی	بودند	
	این	دانشگاه	جمع	شدند،	 که	خود	دانشجویان،	خود	افراد	مؤمن	در کنند.	دلیلشان	این	است	 بلند	
که	حمایت	می	کردند	از	 این	عناصر	را	از	دانشگاه	بیرون	ریختند	و	صحن	دانشگاه	پر	شد	از	مردمی	
کرد	تا	وقتی	 گفتند	دانشگاه	را	پاک	سازی	خواهیم	 این	دانشجویان	مؤمن	و	در	دانشگاه	را	بستند،	
در	دانشگاه	باز	شد	بتوانیم	جواب	مردم	را	بدهیم.	بتوانیم	از	خجالت	مردم	بیرون	بیاییم،	بتوانیم	به	
که	با	پول	آن	ها	با	زحمت	آن	ها،	با	امید	آن	ها	ساخته	شده	لانه	ی	 که	دانشگاهی	 مردم	قول	بدهیم	
و	علیه	معتقدات	 نظام	جمهوری	اسلامی	 و	علیه	 که	علیه	مردم	 آن	هایی	 نیست.	 آن	ها	 دشمنان	
مردم	حرف	می	زدند	و	می	اندیشیدند	و	به	نام	دانشجو	سخن	می	گفتند،	دانشجو	نبودند،	غوغایی	

تفاوت 
مردم سالاری با 

غوغاسالاری
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کرده	بودند	تا	همه	چیز	را	تحت	تأثیر	قرار	بدهند. درست	
که	 فریادی	 کل	در	نظام	جمهوری	اسلامی	این	یک	نکته	ی	قابل	توجه	است	هر	غوغایی	هر	 در	
که	واقعاً	از	حلقوم	مردم	و	از	دل	مردم	 کرد	 به	نام	مردم،	یا	جمعی	از	مردم	بلند	بشود،	نمی	توان	یقین	
که	این	فریاد،	 کرد	 که	این	مردمند،	آن	وقتی	می	توان	یقین	 برخواسته	است.	آن	وقتی	می	توان	دانست	
که	با	اصول	پذیرفته	شده	ی	به	وسیله	ی	خود	مردم	منافاتی	نداشته	باشد.	مردمی	 فریاد	مردم	است	
که	 کرده	اند	و	امام	امّت	 که	جمهوری	اسلامی	را	خواسته	اند	و	دولت	جمهوری	اسلامی	را	بارها	تأیید	
کرده	است،	 محبوب	مردم	و	مراد	مردم	است	آن	ها	را	به	پشتیبانی	از	دولت	جمهوری	اسلامی	توصیه	
گاهی	هم	هدایت.	 گر	سخنی	بگویند	درباره	ی	دولت،	یقیناً	این	سخن	حمایت	است،	 این	مردم	ا
و	دولت	حمایت	مردم	را	بزرگترین	موهبت	الهی	برای	خود	می	داند	و	هدایت	مردم	را	قدر	می	شمارد	
که	مورد	 	این	میان	پیدا	شدند	به	نام	مردم،	به	نام	یک	قشر،	دولت	را	 کسانی	در گر	 و	می	پسندد،	امّا	ا
تأیید	مردم	و	مورد	تأیید	امام	است،	مورد	انتقادهای	ظالمانه	قرار	دادن،	هر	چه	هم	غوغا	بپا	کنند،	هر	
یم	این	مردم	نیست.	ما	می	دانیم	 کنند،	ما	یقین	دار یاد	 چند	بتوانند	هجم	صدای	خود	را	در	جامعه	ز
آن	که	در	شرایطی	این	چنین	برخلاف	نظر	مردم	و	برخلاف	راه	مردم	حرف	می	زند	و	سخن	می	گوید	
این	جا	دیگر	مسئولان	جمهوری	اسلامی	 این	یک	چیز	طبیعی	است.	 باشد	 از	مردم	 این	نمی	تواند	

نمی	توانند	تسلیم	این	چنین	غوغایی	بشوند.	و	باید	نشوند.
	ارگانهای	دولت	جمهوری	اسلامی،	عناصر	مؤمن،	عناصر	فعال،	عناصر	علاقه	مند	به	سرنوشت	 در
گر	 کمک	و	بازوی	واقعی	مسئولان	این	ارگانهایند،	امّا	ا جمهوری	اسلامی	به	نام	انجمنهای	اسلامی،	
را	 افرادی	 لوث	می	کنند،	 را	 زیبایی،	مسئولیت	ها	 نامهای	 با	 کسانی	 که	 بشود	 مواردی	مشاهده	 در	
کمال	علاقه	مندی	مشغول	خدمتند،	مورد	تحقیر	و	اهانت	قرار	می	دهند،	با	نام	حزب	الله	و	با	 که	با	
که	این	سخن،	سخن	مردم	 یم	باور	نکنیم	 انتصاب	دروغین	خود	به	حزب	الله	و	با	نام	اسلام.	حقّ	دار

و	سخن	دلسوزانه	ی	انسان	های	این	جامعه	است.
کنار	هم	قرار	دارد	و	باید	به	هر	دو	وظیفه	توجه	 در	هر	گوشه	ای	از	گوشه	های	این	جامعه	دو	وظیفه	در	
کثر	 بشود.	یک	وظیفه،	وظیفه	ی	مسئولان	و	مدیران	جمهوری	اسلامی	است.	این	ها	موظف	اند	حدا
انجام	بدهند.	هیچ	گونه	 آن	ها	محول	است	 به	عهده	ی	 که	 کاری	 برای	صحت	 را	 کوشش	 و	 تلاش	
دیروز	 مجدداً	 ما	 بزرگوار	 عزیز	 امام	 نیست.	 پذیرفته	 مملکت	 مسئولان	 و	 مدیران	 از	 	 امروز کوتاهی	
	نامیدند.	این	برای	این	دولت	 دولت	را	یک	دولت	زحمتکش	و	مسئول	دانستند،	دولت	خدمتگذار
	بداند،	امّا	خطاب	من	 که	امام	این	دولت	را	دولت	خدمتگذار مایه	ی	مباحات	دنیا	و	آخرت	است	
کشور	است،	به	مدیران	است،	به	رؤسای	ادارات	است	به	مأموران	همه	ی	دستگاه	های	 به	مسئولان	
که	همواره	لایق	این	تأیید	امام	و	 کنید	 دولتی	و	سازمان	های	دولتی	است،	آیا	شما	می	توانید	تعهد	
کار	 به	 کسی	 کند،	 کسی	بی	دقتی	 از	مسئولان	دولتی	 	 امروز گر	 ا باشید؟	 امام	 توصیف	 و	 نام	گذاری	

توصیه به 
مسئولان و مردم
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کسی	به	حقوق	مردم	تجاوز	 کند	و	خدای	نکرده	 کسی	احساس	خستگی	 کند،	 مردم	بی	اعتنایی	
کرده	است	و	لایق	این	نام	و	تعبیر	امام	 کند	و	کم	بگذارد،	خیانت	 کند،	از	حقّ	مردم	مقداری	غصب	
که	از	حمایت	مردم،	از	حسن	ظن	 کسانی	 نیست	و	دولت	جمهوری	اسلامی	باید	در	مقابل	چنین	
کرده	اند	هرگز	مورد	بخشش	و	عطوفت	قرار	ندهد.	باید	با	آن	ها	 مردم،	از	نجابت	مردم	استفاده	ی	سوء	
یغ	از	دولت،	این	لطف	 	این	حمایت	بی	در کار با	روش	عادلانه	ی	علی	وار	برخورد	بشود.	این	مردم	فدا
کار	 	 از که	مسئولان	امر	شب	و	روز	نشناسند.	 و	تفضل	امام	امّت	نسبت	به	دولت	ایجاب	می	کند	
	نیست	که	همواره	کاری	که	انجام	می	دهند	 خسته	نشوند،	با	مردم	به	بهترین	وجه	رفتار	کنند،	انتظار
کنند،	 	باز	 گرهها	را	امروز که	بتوانند	همه	ی	 کامل	می	شود.	انتظار	نیست	 	به	تدریج	 کار کامل	باشند،	
آن	ها	 قدرت	 و	 وسع	 کوشش،	 در	 آن	چه	 که	 انتظار	هست	 امّا	 نمی	شود،	 باز	 یک	باره	 گرهها	 همه	ی	

کنند.	این	یک	وظیفه	است	در	یک	طرف	مسأله. کوشش	 است،	
گر	وزیری،	 کار	است،	مشغول	خدمت	است،	ا گر	مدیری	مشغول	 که	ا آن	طرف	دیگر	این	است	
راضی	 او	 	 از بالا	 و	مسئولان	 دولت	 و	 می	کند	 دارد	خدمت	 کشور	 نقطه	ی	 هر	 در	 مأموری	 مسئولی،	
کند.	این	درست	 	این	مأمور	دولت	اخلال	 کار 	 که	در کس	دیگری	نباید	به	خود	حقّ	بدهد	 هستند،	
یاد	-	به	خاطر	یک	عقیده	ی	شخصی،	به	خاطر	یک	سلیقه	ی	شخصی	 کم	یا	ز که	چند	نفر	-	 نیست	
کنند،	آن	را	نادیده	بگیرند	و	مدیران	 که	با	او	سروکار	دارند	بی	اعتنایی	 به	زحمات	مسئول	و	مدیری	
که	به	نام	مردم	است،	امّا	در	حقیقت	از	آن	مردم	نیست	 که	در	مقابل	غوغاهایی	 مملکت	مسئولند	
که	بین	خود	و	خدا	تشخیص	می	دهند	درست	است	 تسلیم	نشوند.	مسئولان	مملکت	باید	آن	چه	را	
و	می	توانند	در	مقابل	دولت	و	مجلس	شورای	اسلامی	از	خود	دفاع	کنند	و	نظر	خود	را	تبیین	کنند	باید	
آن	را	انجام	بدهند.	نباید	دشمن	بتواند	با	ایجاد	هیاهو	مسئولین	را	به	این	طرف	و	آن	طرف	بکشانند.	
در	زمینه	ی	سیاستهای	داخلی،	در	زمینه	ی	سیاستهای	خارجی،	در	زمینه	ی	مسائل	اقتصادی	در	
گون	دولت	و	مسئولان	مملکت	باید	آن	چه	را	وظیفه	یشان	هست	تشخیص	 گونا همه	ی	زمینه	های	
کردند،	 مراعات	 و	 دادند	 تشخیص	 وقتی	 و	 کنند	 مراعات	 را	 اسلامی	 جمهوری	 موازین	 و	 بدهند	
	ندارد.	این	یک	 	انجام	وظیفه	یشان	باز حرکت	کنند	و	هیچ	گونه	حرکتی،	هیاهویی،	فشاری	آن	ها	را	از
که	مردم	در	صحنه	اند،	مردم	سخن	می	گویند،	 که	در	جامعه	ی	ما	 مسأله	ی	مهم	اجتماعی	است	

مردم	بیندیشند،	مردم	فریاد	بر	سر	دشمن	می	زنند،	مردم	بسیج	می	شوند	در	جبهه	ها	می	جنگند.
که	امکان	سوءاستفاده	ی	دشمن	به	نام	مردم	هست	باید	 	در	یک	چنین	وضعیتی	در	جامعه	ی	ما	
کنند	به	نام	آن	ها	دشمنان	آن	ها	سخنی	نگویند.	معیارها	 به	این	مسأله	توجه	بشود	باید	مردم	توجه	
بنابراین	خلاصه	ی	سخن	 بشود.	 عمل	 باید	 آن	 طبق	 بر	 که	 روشنی	هست	 ک	های	 ملا میزآن	هاو	 و	
آن	ها	شخصیت	 به	 کنند	 آزاد	 بندهای	حکومت	طواغیت	 و	 قید	 از	 را	 انسان	ها	 انبیاء	می	خواهند	
کنند،	یاد	مقصد	را	در	 کنند،	آن	ها	را	هدایت	 ببخشند،	به	آن	ها	قدرت	ببخشند،	ذهن	آن	ها	را	باز	
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تربیت	 برای	 زمینه	یی	 و	 انسان	 رشد	 برای	 وسیله	ای	 که	 را	 عادلانه	 کنند،	جامعه	ی	 زنده	 آن	ها	 دل	
کنند،	آن	ها	را	به	سوی	خدا	سوق	بدهند.	این	هدف	انبیاء	 صحیح	انسان	است	برای	آن	ها	فراهم	

که	باید	در	جمهوری	اسلامی	این	هدف	همواره	مورد	توجه	باشد. عظام	الهی	است	
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته
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گفتار هجدهم نمودار 
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گفتارنوزدهم:بعثت1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

ذى	لم	یلد	و	لم	یولد	و	لم	یکن	
ّ
الحمدلله	ربّ	العالمین.	الحمدلله	الواحد	الاحد،	الفرد	الصّمد	ال

	ایقان	و	اخلاص	و	اشهد	انّ	محمداً	عبده	و	رسوله	 الله	شهادة	ایمان	و
ّ

کفواً	احد	و	اشهدان	لااله	الا له	
و	 و	محمدبن	علی	 الحسین	 و	علی	بن	 الحسین	 و	 الحسن	 و	 امیرالمؤمنین	 و	علی	 الله	علیه	 ی	

ّ
صل

جعفربن	محمد	و	موسی	بن	جعفر	و	علی	بن	موسی	و	محمدبن	علی	و	علی	بن	محمد	و	الحسن	بن	
ی	

ّ
علی	و	الحجّةبن	الحسن	المهدى	العسگرى	حججک	علی	عبادک	و	امنائک	فی	بلادک	و	صل

ائمة	 علی	 ی	
ّ
صل و	 الصّالحین	 و	 الشّهداء	 جمیع	 علی	 ی	

ّ
صل و	 المرسلین	 و	 الانبیاء	 جمیع	 علی	

المسلمین	و	حماةالمستضعفین	و	هداة	المؤمنین.
وَ  یهِمْ  وَیُزَکِّ آیَاتِهِ  یْهِمْ 

َ
عَل و 

ُ
یَتْل مِنْهُمْ  ا 

ً
رَسُول ینَ  یِّ مِّ

ُ
أ

ْ
ال فیِ  بَعَثَ  ذِی 

َّ
ال »هُوَ  کتابه  قال	الله	الحکیم	فی	

الٍ مُبِینٍ«2
َ
فِی ضَل

َ
إِنْ کَانُوا مِنْ قَبْلُ ل مَةَ وَ

ْ
حِک

ْ
کِتَابَ وَال

ْ
مُهُمُ ال ِ

ّ
یُعَل

این	 با	 از	آن	حادثه	ای	 نه	قبل	 تاریخ	بشر	است،	 بزرگ	ترین	حوادث	 کرم	 ا 	حادثه	ى	بعثت	رسول	
آن	چنین	حادثه	ای	ممکن	است	پیش	 از	 بعد	 ونه	 به	خود	دیده	است	 و	عظمت،	جهان	 اهمیّت	
و	ضلالت	می	رفت،	 گمراهی	 به	سوی	 که	 را	 انسان	ها	 راه	 که	 این	حادثه	حادثه	ای	است	 زیرا	 بیاید	
کرم	هم	 به	سوی	بهشت	و	هدایت	و	فلاح	و	رستگارى	تغییر	داد.	هم	از	لحاظ	شخصیت	خود	نبی	ا
از	لحاظ	محتواى	بعثت	این	حادثه	یک	حادثه	ى	بی	نظیر	است	پیغمبراکرم؟ص؟	در	دوران	جهالت	
	آیات	 کوره	ى	جهالت	می	گداختند	و	می	سوختند،	با	نور که	چه	شرق	و	چه	غرب	در	 بشر،	آن	وقتی	

کرد. الهی	مردم	را	به	روشنی	و	هدایت	دعوت	
مْ یَجِدْکَ 

َ
ل

َ
	اوّل	در	خود	پیغمبر؟ص؟،	در	باطن	پیغمبر	و	در	دل	او	بعثتی	و	انگیزشی	بوجود	آمد	»أ

1.	بیانات	در	خطبه	اوّل	نماز	جمعه	1359/3/23
2.	جمعه:	2

ابعاد حادثه 
بعثت
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غْنَی«1	اوّل	خود	پیغمبر؟ص؟	راه	خدا	را	و	راه	هدایت	
َ
ا فَأ

ً
ا فَهَدَى وَوَجَدَکَ عَائِل

ًّ
یَتِیمًا فَآوَى وَوَجَدَکَ ضَال

از	 گرفت	و	شناخت،	دل	پیامبر؟ص؟	اوّل	جوشید،	از	جوشش	پیغمبر،	 را	بی	واسطه،	از	وحی	الهی	
بیدارى	پیغمبرو	از	بعثت	پیغمبر	دنیایی	زنده	شد	و	بیدار	شد	و	بعثت،	عمومی	شد	و	یک	جامعه	ى	
گواه	باشد	و	ناظر	 که	می	توانست	بر	همه	ى	عالم	 مبعوث،	یک	جامعه	ى	برانگیخته،	یک	جامعه	ای	
باشد	و	همه	ى	دنیا	را	چه	با	قولش	و	چه	با	فعلش	هدایت	بکند	پدید	آمد.	همه	ى	تحلیل	هاى	مادى	
گمان	می	کنند	تغییر	وضع	اجتماعات	و	تحول	جامعه	ها	از	شکلی	به	شکل	دیگر	داراى	زیر	بناى	 که	
مادى	و	اقتصادى	است،	با	حادثه	ى	بعثت	پیغمبر؟ص؟،	پوچ	و	باطل	می	شود.	در	زمان	پیغمبر؟ص؟	
تحول	 هیچ	 کرده	اند	 ذکر	 مادى	 تئوریسین	هاى	 و	 محققین	 و	 متفکرین	 که	 تحلیل	هایی	 برخلاف	
کند	تغییر	فرهنگ	مردم	و	تغییر	اندیشه	ى	 که	ایجاب	 اساسی	مادّى	بنیادى	زیربنایی	بوجود	نیامد	
مردم	 فکر	 وقتی	 آورد،	 را	 توحید	 کلمه	ى	 وقتی	 مبعوث	شد،	 وقتی	 که	 بود	 پیغمبر؟ص؟	 این	 را.	 مردم	
که	دل	مردم	را	اوّل	 را	توانست	عوض	بکند،	همه	ى	شئون	زندگی	مردم	عوض	شد،	این	اسلام	بود	
کرد،	مردم	را	به	خود	آورد	و	همین	منشأ	شد	تا	مردم	بتوانند	همه	ى	شؤون	مادى	و	 کرد،	بیدار	 زنده	
که	بر	 	تغییر	بدهند	لذا	شما	می	بینید	 فرهنگی	و	صنعتی	و	معنوى	و	دنیایی	و	آخرتی	خود	را	به	مرور
مبناى	بعثت	اسلامی	و	ایدئولوژى	و	عقیده	ى	اسلامی	و	ایمان	اسلامی،	در	دنیا	یک	تمدّن	جدید	
و	 و	جوان	ها	 کرده	اند	 و	تحلیل	 تفسیر	 تاریخ	 و	محققین	 نوشته	اند	 نویسان	 تاریخ	 را	 این	 و	 پیدا	شد	
که	پیدایش	اسلام	و	فرهنگ	اسلامی	و	 کنند	 کتاب	دان	ها	این	را	بخوانند	و	تحقیق	 کتاب	خوان	ها	و	
که	آن	تکان	به	دنبال	خود	هم	صنعت،	هم	اقتصاد،	هم	 ایمان	اسلامی	توانست	دنیا	را	تکانی	بدهد	
	به	آن	می	بالد	 نظام	اجتماعی،	هم	نظام	سیاسی،	هم	تمدّن	و	هم	همه	ى	چیزهایی	را	که	دنیاى	امروز

و	افتخار	می	کند	بوجود	بیاورد.
کتاب	شریف	نهج	البلاغه	درباره	ى	پیغمبر؟ص؟	 کرده	است.	در	 	پیغمبر	را	امیرالمؤمنین	تعریف	
کوتاه	را	من	انتخاب	 و	بعثت	پیغمبر؟ص؟	خطبه	ها	و	سخن	هاى	شیوا	و	پرمغز	هست،	این	جمله	ى	
که	امیرالمؤمنین؟ع؟	درباره	ى	پیغمبر؟ص؟	 کردم	و	براى	شما	مختصراً	معنی	می	کنم	و	تفسیر	می	کنم	
م مَراهِمَهُ، و أحمی مَواسِمَهُ«2	پیغمبر؟ص؟	یک	طبیب	

َ
هِ، قَد أحک بِطِبِّ دَوّارٌ  »طَبیبٌ  این	جور	می	فرماید	

هم	 دردى	 هر	 براى	 و	 می	شناسد	 خوبی	 به	 را	 دردها	 حاذق	 پزشک	 بود.	 حاذق	 پزشک	 یک	 بود،	
کرم	چنین	 	انبان	خود	و	در	اختیار	خود	دارد	و	ارائه	می	دهد.	پیغمبر؟ص؟ا درمانی	و	داروى	مناسبی	در
که	در	خانه	بنشیند	تا	مردم	به	سراغ	او	بیایند	و	او	 پزشکی	بود،	امّا	این	پزشک	آن	چنان	پزشکی	نبود	
هِ« پزشکی	خود	را،	نیروى	درمانگرى	خود	را	 پاسخ	به	مردم	بدهد،	او	به	سراغ	مردم	می	رفت	»دَوّارٌ بِطِبِّ
م مَراهِمَهُ« مرهم	های	لازم،	

َ
کرده	بود »قَد أحک در	اختیار	مردم	می	گذاشت،	همه	چیزش	را	هم	آماده	
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	انسان	در	اختیارش،	»و أحمی مَواسِمَهُ«	همچینن	مواسم	 داروهاى	لازم	براى	دردهاى	فراوان	و	بیشمار
که	در	گذشته	اطبّاء	بیماری	ها	و	زخمهاى	صعب	العلاج	را	با	آن	می	سوزاندند،	یک	 را،	وسیله	هایی	
گزیر	آن	را	داغ	می	کنند،	می	سوزانند	 زخم	را	مرهم	می	گذارند،	درمان	می	کنند،	وقتی	درمان	نشد،	نا
و	 سوزندان	 وسیله	ى	 و	 کردن	 داغ	 وسیله	ى	 پیغمبر؟ص؟	 بشود.	 برکنده	 کلی	 به	 بیمارى	 ریشه	ى	 تا	
م مَراهِمَهُ، و أحمی مَواسِمَهُ، 

َ
کردن	بیماری	هاى	صعب	العلاج	را	هم	با	خود	داشت	»قَد أحک ریشه	کن	

که	جامعه	به	آن	نیاز	داشت	 یهِ«1	این	درمان	ها	را	پیغمبر؟ص؟	در	هرجایی	
َ
یَضَعُ ذلِکَ حَیثُ الحاجَةُ إل

را	 تاریخ	زندگی	پیغمبر؟ص؟	هم	همین	 بر	وفق	مصلحت.	 بر	وفق	حکمت	و	 قرار	می	داد،	همه	چیز	
که	بوجود	آوده	بود	می	فهمید	و	بر	 که	پیغمبر؟ص؟	همه	ى	نیازهاى	انسانی	جامعه	ای	را	 نشان	می	دهد	
طبق	نیاز	جامعه	آن	چه	را	که	لازم	بود	به	آن	ها	عطا	می	کرد،	این	خصوصیّت	دعوت	پیغمبران	است.	
اسلام	شناس	 واقعاً	 که	 کسانی	 و	 دارد	 را	 هنر	 این	 زمان	ها	 در	همه	ى	 و	 	 ادوار در	همه	ى	 اسلام	 البته	
باشند	و	احکام	اسلامی	را	بدانند	و	به	دنبال	خط	پیغمبر؟ص؟	حرکت	بکنند،	این	ها	هم	می	توانند	
را	به	آن	ها	بدهند.	انقلاب	اسلامی	ما	خودش	یک	نمونه	است	 از	زمان	نیاز	جامعه	 در	هر	برهه	یی	
کبریاى	مادى	 	و	 که	اسلام	توانست	در	هنگام	ضرورت	و	لزوم	در	دنیایی	پر	از	ظلم	و	جهالت	و	غرور
گمانش	را	نداشت	و	هیچ	تحلیلی	و	هیچ	بیانی	نمی	توانست	فرض	 کسی	 که	 گهان	در	نقطه	ای	 نا

کرد. ت	را	از	خواب	بیدار	
ّ
گهان	یک	مل کند	و	پیش	بینی	بکند،	نا

که	در	روزهاى	جمعه	می	خوانیم	و	من	امروز	در	صدر	 	این	آیه	ای	 	برنامه	ى	اصلی	پیغمبر؟ص؟	در
ا مِنْهُمْ«2	متعال	در	میان	

ً
ینَ رَسُول یِّ مِّ

ُ
أ

ْ
ذِی بَعَثَ فیِ ال

َّ
ال خطبه	ى	اوّل	خواندم	خلاصه	شده	است	»هُوَ 

مردم	 توده	هاى	 دل	 از	 مردم،	 میان	 از	 آن	ها	 خود	 از	 را	 پیامبرى	 کسی	 مکه،	 مردم	 یا	 بی	فرهنگان،	
کسی	مورد	موهبت	وحی	 برانگیخت،	از	خارج	چیزى	بر	این	مردم	تحمیل	نشد،	از	میان	خودشان	
گرفت	و	مبعوث	شد.	بعد	این	پیغمبر؟ص؟	با	مردم	چه	می	کند؟	این	چند	عمل	برنامه	هاى	 الهی	قرار	
	را	بر	مردم	تلاوت	 یْهِمْ آیَاتِهِ«3	اوّل	آیات	قدرت	پروردگار

َ
و عَل

ُ
کلی	پیغمبر؟ص؟	را	تشکیل	می	دهد	»یَتْل

انسان	ها	دچار	آن	 که	غالباً	 از	غفلتی	 را	 به	مردم	می	دهد،	مردم	 می	کند	و	می	خواند،	حالت	توجه	
و 

ُ
»یَتْل امیرالمؤمنین؟ع؟	همین  باز	در	خطبه	ى	دیگرى	 که	 بیدار	می	کند	 و	 به	خود	می	آورد	 هستند	

که	پیغمبر؟ص؟	از	حوادث	عالم	و	از	پدیده	هاى	عالم	 کرده	است	و	بیان	می	کند	 یْهِمْ آیَاتِهِ«	را	شرح	
َ
عَل

	این	سقف	برافراشته	ى	 براى	انسان	ها	سرمشق	اندیشه	درست	می	کند »مِن سَقفٍ فَوقَهُم مَرفوعٍ«4	از
که	براى	 	این	حوادثی	 	این	دنبال	هم	آمدن	شب	و	روز،	از 	این	زمین،	از 	این	خورشید،	از آسمان،	از
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انسان،	عادى	و	بی	معنی	شده	است	پیغمبر؟ص؟	معناى	مندرج	و	مضمون	واقعی	آن	را	استخراج	
می	کند،	به	رخ	مردم	می	کشد.	مردم	با	تلاوت	آیات	خدا	به	خود	می	آیند.

	برنامه	ى	 مَةَ«1	دو	چیز	دیگر	در
ْ

حِک
ْ
کِتَابَ وَال

ْ
مُهُمُ ال ِ

ّ
یهِمْ وَ یُعَل 	برنامه	هاى	بعدى	این	است	»وَ یُزَکِّ

که	 که	من	تکیه	ام	روى	این	دو	جمله	است	و	خیلی	مختصر	به	قدرى	 پیغمبر؟ص؟	خط	اصلی	است	
کنند	بیان	می	کنم	تا	ان	شاءالله	وقت	 	این	آفتاب	سوزنده	بتوانند	تحمل	 برادران	و	خواهران	عزیز	در
	آلودگی	ها،	از	خصلت	هاى	 مُهُمُ«	آن	ها	را	تزکیه	می	کند،	پاک	می	کند،	از ِ

ّ
یهِمْ وَ یُعَل 	برسد. »یُزَکِّ نماز

	انسانی	او	باز	می	دارد،	از	اخلاق	 	پرواز که	انسان	را	از رذل	انسان،	از	دلبستگی	ها	و	وابستگی	هایی	
تربیتهاى	غلط	عارض	جان	 	 و	در که	در	زندگی	مادى	 پلیدی	هایی	 و	 کثافات	 از	جمله	ى	 و	 رذیله	
باصفا	 را	 انسان	ها	 روح	 و	 پیغمبر؟ص؟	هم	دل	 یعنی	 آن	ها	می	آموزد.	 به	 مُهُمُ«  ِ

ّ
یُعَل »وَ  انسان	می	شود،	

در	 البته	 نیست.	 کافی	 تنهایی	 به	 دو	 این	 از	 یکی	 می	کند،	 باز	 را	 انسان	ها	 فکر	 و	 مغز	 هم	 می	کند،	
	این	 که	تزکیه	چون	در گفت	 یهِمْ«	نمی	شود	 	»یُزَکِّ مُهُمُ«	جلوتر	آمده	است	از ِ

ّ
	قرآن	»یُعَل جاى	دیگر	از

یهِمْ«2	 مَةَ وَیُزَکِّ
ْ

حِک
ْ
کِتَابَ وَال

ْ
مُهُمُ ال ِ

ّ
	آیه	ى	دیگر	هم	»وَیُعَل آیه	مقدم	آمده	پس	واقعاً	مهمتر	است.	در

کند،	یکی	تعلیم	 که	دو	جریان	از	سوى	پیغمبر؟ص؟	در	جامعه	باید	تحقق	پیدا	 آمده،	معلوم	می	شود	
که	پیغمبر؟ص؟	می	خواهد	بسازد	هم	باید	فکرش،	 انسان	و	دیگرى	تزکیه	ى	انسان.	یعنی	جامعه	ای	
اندیشه	اش،	فرهنگش	سطح	بالا	باشد.	هم	باید	از	لحاظ	اخلاق،	از	لحاظ	روحیه،	از	لحاظ	دل،	
هر	چه	 	

ّ
والا باشد	 	 ممتاز انسانی	 والاى	 به	صفات	 آراستگی	 و	 آمیختگی	 لحاظ	 از	 لحاظ	صفا،	 از	

گر	اخلاق	انسانی	و	فضائل	 انسان	علم	بیشتر	داشته	باشد	ولو	علم	دین،	ولو	معرفت	به	احکام	الهی،	ا
که	اصحاب	 	او	نباشد،	او	انسان	باب	انبیاء	و	رسولان	الهی	نیست.	لذا	شما	می	بینید	 انسانی	در
فقط	همین	 نمی	کردند،	 تفسیر	 را	خوب	 قرآن	 آیه	ى	 فقط	 مقام	 کبازان	عالی	 پا آن	 پیغمبر؟ص؟،	 کبار	
که	اسلام	را	و	اندیشه	هاى	اسلامی	را	خوب	بفهمند،	مهم	تر	و	بارزتر	و	برجسته	تر	در	وجود	این	 نبود	
کارى	آن	ها،	بی	علاقگی	آن	ها	به	مقام	و	جاه	و	مال	و	زخارف	 گذشت	آن	ها،	فدا شخصیتهاى	بزرگ	
ی 

َ
ونَ عَل که	قرآن	کریم	می	گوید	»وَیُؤْثِرُ کنند	هم	چنانی	 دینایی	بود.	آن	ها	حاضر	بودند	به	راحتی	ایثار	

	انسان	هایی	 که	خودشان	لازم	دارند	به	دیگرى	بدهند.	اسلام	می	خواهد	این	جور نْفُسِهِمْ«3	چیزى	را	
َ
أ

بسازد،	ما	باید	هم	فکر	اسلامی	را	در	خودمان	تقویت	کنیم،	هم	اخلاق	اسلامی،	و	اخلاق	اسلامی	جز	
طریق	ایمان	به	خدا	ممکن	نیست	بدست	بیاید.

این	جا	 را	 مسأله	 این	 من	 و	 است	 مطرح	 مهمی	 و	 اساسی	 مسأله	ى	 یک	 ما	 جامعه	ى	 در	 امروز	 	
فکر	 او	 روى	 تا	 نظرند	می	دهم	 و	 فکر	 اهل	 که	 کسانی	 بدست	 فکر	 و	سررشته	ى	 می	کنم	 اشاره	 فقط	
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کنید	ممکن	است	ان	شاءالله	در	جمعه	هاى	آینده	راجع	به	این	موضوع	صحبت	بکنیم،	مسأله	ى	
به	متخصص	دارد،	 امروز	جامعه	ى	ما	احتیاج	 ایمان.	 با	 گرفتن	تخصص،	 قرار	 و	مقابل	 تخصص	
کشاورزى	و	تکنولوژى	و	همه	ى	 که	بتوانند	چرخ	سنگین	اداره	و	صنعت	و	 احتیاج	به	افرادى	دارد	
در	 و	 احراز	تخصص	 قیمت	 به	 یم	 دار ما	حقّ	 آیا	 امّا	 این	درست،	 بگردانند،	 را	 گون	 گونا ارگان	هاى	
	ارزش	والاى	ایمان	و	تقوى	صرف	نظر	کنیم؟	آیا	ما	حقّ	داریم	کسی	 گرفتن	افراد	متخصص،	از اختیار	
را	فقط	به	عنوان	این	که	این	متخصص	است،	کارآمد	است،	بلد	است	این	اداره	را،	این	وزارتخانه	را،	
که	آیا	این	انسان	 کنیم	و	نگاه	نکنیم	 	این	ارگان	 کارگاه	را	بگرداند	او	را	اختیاردار این	دستگاه	را،	این	
یم.	 ایمان	به	خدا	و	ایمان	به	انقلاب	اسلامی	دارد	یا	ندارد؟	حقّ	داریم؟	به	نظر	من	ما	چنین	حقی	ندار
تقوى	 ارزش	 یعنی	چه؟	 داد	 تغییر	 را	 ارزش	ها	 و	 آمد	 اسلامی	 انقلاب	 که	 گفتیم	 ما	 این	همه	 این	که	
هِ  مْ عِنْدَ اللَّ

ُ
کْرَمَک

َ
	انقلاب	اسلامی	»إِنَّ أ بالاترین	ارزش	هاست	یعنی	چه؟	در	جامعه	ى	اسلامی	و	در

که	اداره	ى	امور	جامعه	و	سررشته	ى	همه	ى	امور	 تْقَاکُمْ«1	هست	یعنی	چه؟	معنایش	این	است	
َ
أ

	افراد	مؤمن	و	با	تقوى	و	دلبسته	ى	این	انقلاب	باشد	 حسّاس	و	خطیر	و	مهم	باید	در	قبضه	ى	اختیار
کنیم	هر	چند	 	افراد	بی	تقوى	و	بی	ایمان	به	انقلاب	و	به	اسلام	و	به	خدا	استفاده	 یم	از و	ما	حقّ	ندار
	باشد	می	تواند	تخصّص	ها	را	هم	در	 کار گر	یک	انسان	با	ایمان	در	رأس	 آن	ها	داراى	تخصص	باشند.	ا
	رفتن	 خدمت	این	ایمان	قرار	بدهد.	یک	انسان	با	ایمان	در	رأس	یک	ارگان	اجتماعی	می	تواند	از	هرز
	این	که	طبیب	متخصص	ما	بیکار	بماند	و	در	مقابل	 و	بیهوده	شدن	تخصص	ها	بکاهد،	می	تواند	از
کارشناس	 	بیرون	متخصص	و	 	بماند	و	ما	از یم،	تکنسین	متخصص	ما	بیکار 	بیرون	طبیب	بیاور از
از	 یم،	 بیاور کارشناس	نظامی	 از	خارج	 و	ما	 	بماند	 یم،	نظامی	متخصص	ما	بیکار بیاور و	تکنسین	
می	تواند	همه	ى	 کارمهم	 یک	 رأس	 در	 ایمان	 با	 انسان	 یک	 کند.	 می	تواند	جلوگیرى	 این	ها	 همه	ى	
کار،	هم	 کار	بگیرد	و	به	آن	ها	جهت	بدهد،	امّا	متخصص	بی	ایمان	در	رأس	 تخصص	ها	را	واقعاً	به	
تخصص	ها	را	باطل	می	کند	هم	موجب	مهمل	شدن	و	بیکار	شدن	متخصص	ها	می	شود	و	بودجه	ى	
که	خود	بودجه	ى	مهمترى	هست	و	سرمایه	ى	بزرگترى	هست	 	بین	می	رود	و	تخصص	ها	 مملکت	از
	بین	می	رود	و	لذا	مردم	باید	بدانند	تقوى	 کار	و	جهت	تخصص	از ضایع	می	شود،	و	هم	این	که	جهت	
افراد	با	 باید	 گزینش	و	انتخاب	در	مناصب	مهم	اجتماعی	است،	در	رأس	جامعه	 ک	 ایمان	ملا و	
کز	حسّاس	هر	چه	حسّاس	تر،	مهم	تر،	 تقوى	و	باایمان	باشند	و	در	مشاغل	بعدى	و	بعدى	همه	ى	مرا

باید	افراد	باایمانی	قرار	بگیرند.
گر	در	چارچوب	یک	برنامه	ى	برخاسته	از	 	البته	این	به	معناى	نفی	تخصص	نیست.	متخصص	ا
ایمان	قرار	بگیرد،	یقیناً	او	هم	در	جهت	ایمان	قدم	بر	می	دارد	و	شاید	ایمان	پیدا	می	کند.	به	هر	حال	

1.	حجرات:	13
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کارى.	و	مردم	مسلمان،	اوّل	 جامعه	ى	ما	باید	برود	به	طرف	فضیلت	اخلاقی،	به	طرف	گذشت	و	فدا
یم	و	مردم	هم	بایستی	این	 که	باید	این	فضایل	را	در	خودمان	بوجود	بیاور ما	هستیم،	مسئولان	امر،	
یْکُمْ	

َ
	عَل

ُ
سُول 	یَکُونَ	الرَّ اسِ	وَ ی	النَّ

َ
فضایل	را	در	خود	ایجاد	کنند	و	آنگاه	این	جامعه	»لِتَکُونُوا	شُهَداءَ	عَل

شَهِیداً«	این	جامعه	بتواند	مثال	و	نمونه	ى	تقوى	و	اخلاق	و	فضیلت	و	راستی	باشد	و	خوشبختانه	
نمونه	ى	 و	 مثال	 پارسایی	خود	 با	 با	فضایل	خود،	 با	اخلاق	خود،	 ت	

ّ
مل این	 رهبر	 و	 امّت	 این	 امام	

	این	مورد	به	ما	نشان	می	دهد	و	از	خداى	متعال	می	خواهیم	به	همه	ى	ما	توفیق	 اعلاى	اسلامی	را	در
	پلیدی	ها،	از	دلبستگی	هاى	به	زخارف	 که	از	رذائل	نفسانی،	از	پستی	ها،	از	تنگ	نظری	ها،	از بدهد	
آراسته	 را	 را	بتوانیم	نجات	بدهیم	و	به	تقواى	الهی	و	به	رستگارى	واقعی	خودمان	 مادى،	تن	خود	

کنیم.
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته
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گفتار نوزدهم نمودار 
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ثاربعثت1 گفتاربیستم:آ
بسم	الله	الرحمن	الرحیم

م	و	اصلی	علی	حبیبه	
ّ
الحمدلله	ربّ	العالمین	احمده	و	استعینه	و	أستغفره	و	أتوکل	علیه	و	أسل

غ	رسالاته	بشیر	رحمته	و	نذیر	نقمته.	سیّدنا	و	نبیّنا	
ّ
و	نجیبه	و	خیرته	فی	خلقه	و	حافظ	سرّه	و	مبل

ابی	القاسم	محمّد	و	علی	اله	الأطیبین	الأطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدیین	المعصومین	سیّما	
بقیةالله	فی	الأرضین	و	صلّ	علی	ائمة	المسلمین	و	حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.

وْراةِ   عِنْدَهُمْ فیِ التَّ
ً
تُوبا

ْ
ذی یَجِدُونَهُ مَک

َّ
یَّ ال مِّ

ُ
أ

ْ
بِیَ  ال   النَّ

َ
سُول بِعُونَ الرَّ

َ
ذینَ یَتّ

َّ
قال	الله	الحکیم	فی	کتابه: »ال

وَ  خَبائِثَ 
ْ
ال یْهِمُ 

َ
عَل مُ  یُحَرِّ وَ  باتِ  یِّ

الطَّ هُمُ 
َ
ل یُحِلُّ  وَ  رِ 

َ
مُنْک

ْ
ال عَنِ  یَنْهاهُمْ  وَ  وفِ  مَعْرُ

ْ
بِال مُرُهُمْ 

ْ
یَأ إِنْجیلِ 

ْ
ال وَ 

ذی 
َّ
ورَ ال بَعُوا النُّ

َ
وهُ وَ اتّ وهُ وَ نَصَرُ رُ ذینَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّ

َّ
یْهِمْ فَال

َ
تی  کانَتْ عَل

َّ
 ال

َ
غْلال

َ
أ

ْ
یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ ال

مُفْلِحُون «2
ْ
ولئِکَ هُمُ ال

ُ
 مَعَهُ أ

َ
نْزِل

ُ
أ

ایران	 ت	
ّ
مل همه	ی	 به	 و	 	 نمازگزار عزیز	 و	خواهران	 برادران	 به	همه	ی	شما	 را	 مبعث	 عید	سعید	 	

کنندگان	حقیقی	پیام	بعثت،	و	رهروان	راه	نبوت	و	به	همه	ی	مسلمانان	اسلام	خواه	و	مبارز	 یافت	 در
کرم،	به	مباحثی	که	در	باب	تعلیم	و	 سراسر	جهان	تبریک	عرض	می	کنم.	بحث	مربوط	به	بعثت	نبی	ا
تربیت	به	عنوان	وظایف	دولت	جمهوری	اسلامی	قبلًا	عرض	می	شد،	مرتبط	است	و	مناسبت	عید	
که	درباره	ی	مسأله	ی	بعثت	و	پیام	بعثت	صحبت	بشود.	لذا	در	خطبه	ی	اوّل	 مبعث	ایجاد	می	کند	
که	امروز	جهان	اسلام	به	بعثت	پیغمبر	اسلام	 کرم	و	لبیکی	 بحثی	در	باب	بعثت	ها	و	بعثت	نبی	ا
می	دهد،	اختصاص	خواهد	داشت.	البته	این	یک	بحث	مهم	و	مفصلی	است	من	سعی	می	کنم	
کشش	بحث	قدری	از	وقت	را	 گر	 کوتاهی	بحث	است	ا کوشش	بر	 کنم.	البته	 خلاصه	وکوتاه	عرض	
کرد.	به	هرحال؛	این	اجتماعات	 	اندازه	ی	مورد	نظر	من	بگیرد،	در	خطبه	ی	دوّم	جبران	خواهم	 بیش	از
این	درس	های	 و	 اسلام	 مهم	 بسیار	 این	حقایق	 بیان	 برای	 فرصت	 بهترین	 و	 مکان	 بهترین	 عظیم	

1.	خطبه	هاى	نماز	جمعه	تهران	1364/01/30
2.	اعراف،	157

بحث در مورد 
مبعث
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عملی	امروز	مسلمانان	است.
در	باب	بعثت	وقتی	حرف	بزنیم	فقط	از	یک	بُعد	و	از	یک	دیدگاه	حرف	خواهیم	زد.	زیرا	ابعاد	
به	معارف	 آشنا	 و	 آن	عالم	عارف	 بزرگوارمان،	 امام	 وقتی	 ناشناخته	است.	 برای	ما	 بعثت	 گون	 گونا
این	جانب	 بدانند،	 را	 بعثت	 معنوی	 ابعاد	 این	که	 	 از اظهار	عجز	می	کنند	 اسلام،	 ارجمند	 و	 عمیق	
گوشه	 حتّی	اظهار	عجز	را	هم	بالاتر	از	حد	خودم	می	شمارم.	آن	چه	من	عرض	می	کنم	یک	بُعد	و	یک	

که	مخاطب	بعثتند. 	رابطه	ی	بعثت	با	انسان	هایی	 از	مسأله	ی	بعثت	است	و	آن	عبارت	است	از
کرم	اسلام	و	چه	بعثت	دیگر	 مطلب	اوّلی	که	باید	عرض	کنم	این	است	که	بعثتها،	چه	بعثت	نبی	ا
پیغمبران	همیشه	در	زمینه	ی	اسارت	انسان	ها	بوده	است.	یعنی	وقتی	پیغمبران	مبعوث	شده	اند،	
کننده	ی	 رها	 بعثت	 و	 است	 می	برده	 سر	 به	 اسارت	 در	 انسانیّت	 جامعه	ی	 می	شده	اند	 مبعوث	
کننده	ی	انسان	است.	اسارت	انسان	در	زمینه	ی	بعثت	 انسان	بوده	است،	رهاننده	ی	انسان	و	آزاد	
پیغمبران؟ص؟،	هم	اسارت	مادی	است،	هم	اسارت	معنوی	است.	هم	در	عرصه	ی	زندگی	مادی	
اجتماعیشان،	محکوم	 روابط	 و	 مناسبات	 اقتصادشان،	حکومتشان،	 یعنی	 بودند؛	 اسیر	 انسان	ها	
دست	قدرت	ها	و	سلطه	های	طاغوتی	و	شیطانی	بود.	فرعون	ها	بر	آن	ها	حکومت	می	کردند،	زندگی	
	و	نمیر	را	با	زحمت	به	دست	 مادی	آن	ها	سخت	بود،	آزادی	نداشتند،	استقلال	نداشتند.	نانِ	بخور
انسان	ها	 نداشت.	 وجود	 عدالت	 بود.	 تبعیض	 انسان	ها	 میان	 می	خوردند،	 زحمت	 با	 می	آوردند،	
تحقیر	می	شدند،	انسان	ها	شکنجه	می	شدند.	جامعه	زیر	انواع	فشارهای	مادی	دست	و	پا	می	زد؛	این	
از	جنبه	ی	مادی	زندگی	و	هم	در	عرصه	ی	معنوی	و	روحی	زندگی	باز	هم	انسان	ها	اسیر	بودند.	اخلاق	
که	بیاموزند،	 انسان	ها	فاسد	بود.	به	انسان	ها	فکر	درست	و	اندیشه	ی	درست	را	اجازه	نداده	بودند	
کج	می	اندیشیدند،	فضیلت	در	جوامع	انسانی	وجود	نداشت،	کسی	به	کسی	رحم	 انسان	ها	غلط	و	
گنجینه	های	درون	ذات	 که	 بود.	اجازه	داده	نمی	شد	 انسان	ها	ناشکفته	مانده	 نمی	کرد،	استعداد	
کامل.	 اسارت	 یک	 شود؛	 سرازیر	 آدمی	 وجود	 از	 استعداد	 سرچشمه	های	 و	 شود	 شکوفنده	 انسان	
امیرالمؤمنین؟ع؟	 می	آمد.	 وجود	 به	 بعثت	 و	 می	کردند	 زمینه	هایی	ظهور	 در	یک	چنین	 پیغمبران	
	قرآن	یک	کلمه	ی	بسیار	 	برده	است،	فتنه	در کار علیه	الصّلاة	و	السّلام	برای	این	اسارت	تعبیر	فتنه	به	
	قرآن	را	پی	گیری	 کار	می	کنند	معنای	فتنه	در که	در	فرهنگ	قرآنی	 کسانی	 وسیعی	است.	جا	دارد	
وا«1	»جَعَلَ  ذِینَ کَفَرُ

َّ
لِل نا فِتْنَةً 

ْ
نا لا تَجْعَل کنند.	در	فتنه	فشار	مادی	هست،	فشار	زندگی	هست »رَبَّ

هِ  «2	فتنه	معنایش	فشار	و	شکنجه	و	آزار	مادی	است. اسِ  کَعَذابِ اللَّ فِتْنَةَ النَّ
همچنین	در	مفهوم	فتنه	و	معنای	فتنه	سردرگمی،	حیرت	و	شک	هست.	امیرالمؤمنین؟ع؟	تعبیر	
کاربرده	 که	جوامع	بشری	پیش	از	بعثت	پیغمبران	داشتند	به	هر	دو	معنا	به	 فتنه	را	برای	آن	حالتی	

	الحدیث(	-	قم،	چاپ:	اوّل،	ق	1429	-	ج	3؛	ص	654 کافی	)ط	-	دار کلینی،	محمد	بن	یعقوب،	 	.1
2.	قمی،	علی	بن	ابراهیم،	تفسیر	القمی	-	قم،	چاپ:	سوّم،	1404	ق	-	ج	2؛	ص	149

کننده  بعثت رها 
از اسارت ها و 
فتنه ها
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یَقِینِ «1	مردم	در	دوران	بعثت	پیغمبران؟ص؟،	
ْ
ینِ وَ تَزَعْزَعَتْ سَوَارِی ال است	»فیِ فِتَنٍ  انْجَذَمَ  فِیهَا حَبْلُ الدِّ

که	 	فتنه	به	سر	می	بردند.	فتنه	یی	 که	پیغمبران	در	آن	هنگام	مبعوث	می	شدند	در یعنی	آن	هنگامی	
که	یقین	 بود.	فتنه	هایی	 گسسته	 را	 را،	معنویت	و	فضیلت	و	اخلاق	 و	ریسمان	های	دین	 رشته	ها	
در	 بود.	 کرده	 را	دچار	حیرت،	دچار	سردرگمی،	دچار	شک	 مردم	 بود.	 گرفته	 مردم	 از	 را	 معرفت	 و	
قَامَتْ  وَ  افِهَا 

َ
ظْل

َ
بِأ وَطِئَتْهُمْ  وَ  خْفَافِهَا 

َ
بِأ دَاسَتْهُمْ  فِتَنٍ  »فیِ  می	فرماید  امیرالمؤمنین؟ع؟	 خطبه	 همین	

پا	می	زدند	و	لگدمال	 و	 زیربار	فتنه	هایی	دست	 و	 سَنَابِکِهَا«2	مردم	در	آن	دوران	در	فتنه	هایی	 ی 
َ
عَل

که	سوار	خود	را	به	زمین	می	اندازد	و	بر	او	سم	می	کوبد	 کرده	 می	شدند.	فتنه	مانند	اسبی	وحشی	و	رم	
آورده	 وارد	 آن	ها	 بر	 را	 مادی	 فشارهای	 انواع	 و	 بود	 انداخته	 زمین	 به	 را	 انسانیّت	 می	کشد،	 شیهه	 و	
کیفیت	است.	 این	 به	 انسان	ها	 که	در	آن	دوران	پیغمبران	مبعوث	می	شوند	وضع	 بود.	در	دورانی	
گیرم	عده	ای	از	مردم	نان	بخور	و	غیری	هم	پیدا	بکنند،	 یعنی	از	لحاظ	مادی	وضع	مردم	بد	است.	
زیر	فشار	مکندگان	 	 زیر	فشار	قدرت	هاست،	در 	 امّا	عامه	ی	مردم،	هیأت	جمعی	جوامع	بشری	در
حکومت	 مردم	 بر	 که	 ابوجهل	ها	 نمرودها،	 فرعون	ها،	 است.	 انسان	 معنوی	 و	 مادی	 سرمایه	های	
گین	نگه	می	داشتند	که	 می	کردند	مثل	قدرت	های	مادی	امروز؛	آن	چنان	مردم	را	در	زندگی	تلخ	و	زهرآ
مردم	از	همه	ی	مواهب	مادی	و	معنوی	محروم	بودند.	حکومت،	حکومت	طغیان	است.	حکومت،	
حکومت	هوس	ها،	حکومت،	حکومت	انسان	های	آلوده	و	ناپاک؛	از	لحاظ	معنویت	و	اخلاق	هم	

	انحطاط	مطلق	اخلاقی. انسان	ها	در
چنین	 یک	 در	 هم	 اسلام	 پیغمبر	 بعثت	 می	شود.	 مبعوث	 زمینه	ای	 چنین	 یک	 در	 پیغمبر؟ص؟	
و	 بخوانید	 تاریخ	 	 در گر	 ا اسلام	 پیغمبر	 بعثت	 دوران	 در	 را	 و	جزیرةالعرب	 مکّه	 مردم	 بود.	 زمینه	ای	
گرسنگی	در	میان	آن	مردم	رواج	 کنید،	می	بینید	این	مردم	از	همه	جهت	در	سختی	بودند.	 مطالعه	
نبود.	اخلاق	و	معنویت	در	میان	آن	مردم	وجود	خارجی	 آزادی	اصلًا	 بود.	 فراوان	 داشت.	تبعیض	
چنین	 یک	 در	 بود؛	 برافروخته	 آن	ها	 میان	 در	 هوس	ها	 و	 هواها	 سر	 بر	 اختلاف	 و	 جنگ	 نداشت.	
برانگیختگی	 یعنی	 پیغمبر؟ص؟	 بعثت	 می	شود.	 مبعوث	 می	کند،	 ظهور	 پیغمبر؟ص؟	 که	 زمینه	ای	
انتخاب	 ک	ها	 و	ملا معیارها	 برطبق	 انسان	ها	 میان	 از	 را	 او	 که	خدا	 والایی	 انسان	 آن	 پیغمبر؟ص؟.	
کرده	است	با	نهیب	الهی	بلند	می	شود،	بیدار	می	شود،	برانگیخته	می	شود،	بعد	او	نهیب	می	زند	تا	
انسان	ها	بیدار	بشوند،	تا	انسان	ها	برانگیخته	بشوند،	مردم	را	از	همه	ی	آن	اسارت	ها	آزاد	می	کند.	هم	
	این	آیه	اسارت	های	مادی	 یْهِمْ«3	در

َ
تی  کانَتْ عَل

َّ
 ال

َ
غْلال

َ
أ

ْ
از	اسارت	معنوی	»وَ یَضَعُ  عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ ال

و	معنوی	هر	دو	را	می	گوید.	زنجیرها	را،	غلها	را	از	دست	و	پای	انسان	ها،	پیغمبر؟ص؟	باز	می	کند.	

1.	شریف	الرضی،	محمد	بن	حسین،	نهج	البلاغه	)للصبحی	صالح(	-	قم،	چاپ:	اوّل،	1414	ق	-	ص	46
2.	همان،	ص	47

3.	اعراف:	157
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یهِمْ«1	مردم	را	تزکیه	می	کند،	 مَةَ وَ یُزَکِّ
ْ

حِک
ْ
کِتابَ  وَ ال

ْ
مُهُمُ  ال ِ

ّ
اسارت	معنوی	را	از	مردم	می	گیرد	»وَ یُعَل

اخلاق	به	مردم	می	دهد،	آموزش	به	مردم	می	دهد،	جهالت	را	از	مردم	می	گیرد،	انسان	را	از	محدوده	ی	
تنگ	دیدگاه	مادی	بیرون	می	آورد.	عرب	در	دوران	قبل	از	ظهور	پیغمبر؟ص؟	در	جزیرةالعرب	به	هیچ	
چیز	فکر	نمی	کرد،	مگر	چهاردیواری	محدود	و	محصور	زندگی	مادی	خود.	اسلام	آمد	به	او	یک	افق	
دید	وسیع	داد،	او	را	بجای	این	که	به	خود	و	به	منافع	محدود	خود	فکر	بکند،	به	فکر	اصلاح	عالم	

انداخت.
که	پرچم	آزادی	 کار،	ایثارگر،	انسان	هایی	 	انسان	هایی	جاهل،	انسان	هایی	بزرگ،	فدا اسلام	آمد	از
که	در	مقابل	پیغمبران	و	 که	بزرگترین	دشمنی	 گرفته	بودند،	ساخت	و	لذا	بود	 بشریّت	را	به	دست	
که	انسان	ها	را	به	آن	اسارت	ها	 کسانی	بودند	 پیغمبر؟ص؟	ما	ایستادگی	و	مقاومت	می	کردند،	همان	
به	 را	 انسان	ها	 می	کنند،	 تحریک	 انسان	ها	 	 در را	 شهوت	 که	 کسانی	 همه	ی	 بودند.	 کرده	 دچار	
که	اموال	مردم	را	غارت	 کسانی	 شهوترانی	دعوت	می	کنند،	با	بعثت	پیغمبران	مخالف	اند.	همه	ی	
که	می	خواهند	برمردم	به	زور	 می	کنند،	با	بعثت	پیغمبران	معارضند،	همه	ی	آن	حکام	و	زمامدارانی	
کنند	و	نظام	سیاسی	جوامع	را	در	اختیار	بگیرند	با	پیغمبران	دشمن	اند.	همه	ی	طاغوتها،	 حکومت	
کوچک	با	پیام	بعثت	و	پیام	اسلام	مخالف	اند.	بعثت	یعنی	حرکت	 همه	ی	شیطان	های	بزرگ	و	
که	قدرت	ها	و	طاغوت	ها	و	 	زندان	هایی	 کردن	خود	از کردن	خود،	برای	رستگار	 الهی	بشر	برای	رها	
که	به	 مُفْلِحُون«2	آن	کسانی	

ْ
ولئِکَ هُمُ ال

ُ
	این	آیه	می	فرماید	»أ شیطان	ها	برای	او	به	وجود	آوردند	لذا	در

پیغمبر؟ص؟	ایمان	می	آورند،	بعثت	را	قبول	می	کنند،	زنجیر	اسارت	را	باز	می	کنند،	استقلال	و	آزادی	
کرده	است	می	پذیرند،	این	ها	مفلحند،	رستگارند،	 که	پیغمبر؟ص؟	و	بعثت	به	آن	ها	هدیه	 الهی	را	

آزاد	شده	هستند.	این	مجمل	معنای	بعثت	است.
و	 رهایی	 منتها	 کرد.	 نام	گذاری	 می	شود	 انسان	 نجات	 و	 رهایی	 نهضت	 عنوان	 به	 را	 بعثت	 	
مردم	 که	می	خواهد	 آن	نهضت	هاىی	 نان،	 آوردن	 به	دست	 به	معنای	 فقط	 نه	 نجات	همه	جانبه،	
کوچک	است.	آن	نهضت	هاىی	 را	فقط	از	چنگ	فقر	نجات	بدهد	خوب	است،	امّا	محدود	است،	
می	کنند	خلاص	 ظلم	 که	 آدم	خاص	 نفر	 یا	چند	 یم،	 رژ یک	 شر	 از	 فقط	 را	 انسان	ها	 می	خواهد	 که	
نهضتی	است	 آن	 بزرگ	 و	 و	شایسته	 امّا	محدود	است.	نهضت	حقیقی	 البته	خوب	است،	 کند،	
مردم	 میان	 در	 تا	 مادی	 لحاظ	 از	 هم	 کند،	 آزاد	 جانبه	ای	 همه	 به	شکل	 را	 انسان	ها	 می	خواهد	 که	
آزاد	 مردم	 نباشد،	 وابستگی	 نباشد،	 بدبختی	 نباشد،	 	 استثمار نباشد،	 تبعیض	 نباشد،	 فقر	 دیگر	
باشند،	مستقل	باشند،	با	شخصیت	باشند،	تحقیر	نشوند.	و	هم	از	لحاظ	معنوی،	یعنی	انسان	ها	
را	 الهی	 صحیح	 جهان	بینی	 باشند،	 داشته	 کامل	 بصیرت	 و	 بینش	 باشند	 داشته	 درست	 فکر	

1.	بقره:	129
2.	اعراف:	157

بعثت و آزادی 
واقعی
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گرفته	باشند،	از	فرستادگان	خدا	و	مبعوثان	الله	و	دارای	اخلاق	و	 گرفته	باشند،	راه	زندگی	را	تعلیم	 فرا
که	قبل	از	 فضیلت	باشند؛	این	نهضت	حقیقی	است.	البته	بعثت	پیغمبر؟ص؟	با	بعثت	های	دیگر	
	تاریخ	 که	مخاطبان	این	بعثت	زمان	معینی	از پیغمبر؟ص؟	در	طول	تاریخ	بشر	اتفاق	افتاده	این	است	
	نبوت	 که	تا	قبل	از که	مخاطبانش	فقط	آن	مردمانی	بودند	 ندارند.	بعثت	حضرت	موسی،	بعثتی	بود	
که	تا	قبل	از	ظهور	 عیسی	به	این	دنیا	آمده	بودند	و	مخاطبان	بعثت	حضرت	عیسی	آن	مردمی	بودند	
	ندارند.	نه	 	این	دنیا	آمده	بودند،	امّا	مخاطبان	بعثت	پیغمبر	اسلام	حد	و	مرز نبوت	خاتم	الانبیاء	در
طبقه	ی	خاصی	از	مردم،	نه	کشور	خاصی	از	کشورهای	دنیا	و	نه	زمان	خاصی	از	زمان	ها.	مال	همه	ی	

انسان	ها	است.
کرد	در	همان	زمان	و	 که	تحول	در	عالم	ایجاد	 	آنی	 در	طول	تاریخ.	خب،	بعثت	پیغمبر؟ص؟	بعد	از
گذارد	به	وسیله	ی	تحریف	ها	و	انحراف	ها،	آن	جریان	صاف	 البته	الگویی	برای	آینده	ی	تاریخ	باقی	
که	امّت	پیغمبر؟ص؟	 و	زلال،	از	آن	صافی	و	زلالی	افتاد.	سرگذشت	چهارده	قرن	زندگی	مسلمانان	
خاتم	بودند،	یک	سرنوشت	غم	انگیزی	است	که	تحلیل	قطعه	قطعه	ی	این	زندگی	چهارده	قرن	نشان	
با	اسلام	دشمنی	و	خصومت	می	کنند،	 کسانی	هستند	و	چگونه	 که	دشمنان	اسلام	چه	 می	دهد	
گوش	جان	بشنوند	و	بخواهند	آن	 که	پیام	پیغمبر؟ص؟	را	به	 امّا	در	هر	دوره	ای	یک	عده	از	مردم	بودند	
که	پیام	بعثت	پیغمبر؟ص؟	را	باید	بشنوند	و	شایسته	است	 کسانی	 پیام	را	بپذیرند	و	در	زمان	ما	آن	
و	هم	 که	اسارت	در	زمان	ما	هم	اسارت	معنوی	 این	است	 بیشتر	است.	علت	 از	همیشه	 بشنوند	
گذرانده	بود،	امّا	 اسارت	مادی	از	همیشه	بیشتر	است.	با	این	که	تاریخ	دورانهای	سخت	و	تلخی	را	
من	می	خواهم	بگویم	هر	چه	بشریّت	تکامل	پیدا	کرده	است،	شیوه	های	اسیر	کردن	انسان	هم	تکامل	
پیدا	کرده.	طاغیان	و	شیطان	ها	هم	در	کنار	همه	ی	پیشرفت	های	بشری	پیشرفت	کرده	اند.	آن	ها	هم	

کردند. راه	های	پیچیده	ای	را	برای	اسارت	انسان	ها	پیدا	
کنندگان	تمدّن	بشری،	قرن	اوج	تمدّن	بشر	و	ورود	 که	در	چشم	تحلیل	 من	قرن	نوزدهم	میلادی	را	
قرن	 و	 به	دین	 قرن	ظلم	 را،	 قرن	 این	 از	پیشرفت	علمی	و	صنعتی	است،	 تازه	ای	 انسان	در	مراحل	
کامل	انسان	را	به	حساب	می	آورم.	قرن	نوزدهم	میلادی	از	دو	جهت	به	دین	ظلم	شد	و	دین	 اسارت	
کار	شد.	متفکرین	و	تئوریسین	ها	 که	علیه	دین	بسیار	 	این	جهت	 در	دنیا	مظلوم	واقع	شد.	یکی	از
کردند	و	 و	طراحان	در	همه	جای	دنیای	استکبار،	به	وسیله	ی	پیشرفت	دانش،	علیه	دین	فعالیت	
کردند.	افکار	ضد	دینی.	تئوری	ها	و	ایدئولوژیهای	مخالف	با	دین،	ترویج	بی	دینی	در	 توطئه	چینی	
	بر	علیه	همه	ی	ادیان	از	جمله	و	شاید	بیشتر	از	همه	 کتاب	های	بسیار میان	جوامع	بشری،	نوشتن	
کامل	از	 که	قرن	نوزدهم،	قرن	غربت	دین	و	قرن	دوری	دین	به	طور	 بر	علیه	اسلام؛	این	از	یک	طرف	

زندگی	انسان	است.
	این	جهت	دین	مورد	مظلومیت	قرار	می	گرفت	در	قرن	نوزدهم	میلادی،	قرن	 از	جهت	دیگر	هم	از

قرن نوزدهم، قرن 
کامل  اسارت 

انسان
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کلی	نقض	شد.	انسان	ها	به	شکل	منسجم	و	پیوسته	 که	هدف	ادیان	یعنی	رهایی	انسان	به	 پیش	
ت	ها،	

ّ
مل استعمار	 است.	 استعمار	 قرن	 نوزدهم	 قرن	 زیرا	 آمدند	 	 در اسارت	 به	 یافته	ای	 سازمان	 و	

از	 و	هم	 از	لحاظ	مادی	 ت	ها،	هم	
ّ
زندگی	مل بر	 	 و	شبکه	وار و	تسلط	همه	جانبه	 انسان	ها	 	 استعمار

که	اسارت	انسان	در	قرن	نوزدهم	به	خاطر	دوری	از	دین	از	همیشه	سخت	تر	و	 لحاظ	معنوی.	لذا	بود	
ت	هایی	که	خودشان	برای	خودشان	زندگی	می	کردند	با	حکام	

ّ
بیشتر	و	تأسف	آورتر	شد.	کشورها	و	مل

که	البته	به	آن	ها	ظلم	می	کردند،	امّا	به	جایی	متّکی	نبودند،	مورد	تهاجم	 خودشان،	با	زمامدارانی	
گرفتند.	اوج	ظلم	نسبت	دین	و	دین	داران	 سلطه	ی	جدید	و	تازه	نفس	قدرت	های	بزرگ	جهانی	قرار	
لذا	 و	 انسان	 اسارت	 اوج	 یعنی	 نوزدهم	شد.	 قرن	 در	 و	مسلمانان	 به	اسلام	 از	همه	نسبت	 بیشتر	 و	
خطاب	دین	و	خطاب	بعثت	پیغمبر؟ص؟	و	پیام	بعثت	نبوی،	بلافاصله	بعد	از	قرن	نوزدهم	در	دنیا	
که	می	خواستند	حقایق	را	بفهمند	زنگ	زد.	آن	ها	را	به	خودش	 گوش	دل	مردمی	 بیش	از	همیشه	در	
متوجه	کرد.	در	حالی	که	در	کتاب	ها	می	نوشتند،	در	مدرسه	ها	می	گفتند،	به	نسل	های	جدید	تعلیم	
	این	قرن	حاضر	شخصیت	های	 	آغاز که	روزگار	دین	به	سرآمده	است،	شما	می	بینید	در می	دادند	
بازگشت	 به	 می	کردند	 دعوت	 را	 مردم	 می	شدند	 بلند	 سیدجمال	الدین	حسینی	ها	 قبیل	 از	 بزرگی	
به	دین.	مردم	را	دعوت	می	کردند	به	نظام	دادن	به	زندگی	خود	برطبق	دین.	یعنی	حقیقت	دین	و	
برای	انسان	ها	آشکار	می	شد،	می	فهمیدند	در	مقابل	این	 کننده	گی	و	رهاسازی	دین	 آزاد	 جنبه	ی	

که	می	تواند	انسان	ها	را	حرکت	بدهد،	آن	اهرم	دین	است. سلطه	ها،	این	شیطنت	ها،	آن	اهرمی	
میان	 مبارزه	ی	 آمد،	 وجود	 به	 طرف	 دو	 از	 مبارزه	ای	 یک	 شد،	 شروع	 اسلامی	 نهضت	هاى	 لذا	
شنوندگان	 و	 بعثت	 طرفداران	 طرف،	 یک	 از	 و	 طرف	 یک	 از	 بعثت	 با	 مخالفین	 دین،	 مخالفین	
چهارده	 اسلام	 پیغمبر	 که	 ندایی	 به	 بگویند	 لبیک	 می	خواستند	 که	 کسانی	 و	 اسلام	 بعثت	 پیام	
امّا	خیلی	 این	چنینی	شروع	شد،	 بود.	یک	مبارزه	ی	 آورده	 تاریخ	 برای	بشریّت	در	طول	 قرن	پیش	
که	پیام	نبوت،	منطبق	با	قوانین	آفرینش	است	و	بعثت	خواست	و	اراده	ی	الهی	است.	 روشن	است	
بر	 بلاشک	حقّ	 بکنند	 دفاع	 آن	 از	 که	 باشد	 داشته	 گر	حقّ	طرفدارانی	 ا باطل	 و	 مبارزه	ی	حقّ	 در	 و	
که	در	طول	ده	ها	سال	اخیر	در	دنیا	به	وجود	آمد	 	این	درگیری	ای	 که	در باطل	پیروز	می	شود.	لذا	بود	
ما	می	بینیم	بعثت	پیامش	روشن	تر	و	برجسته	تر	شد	و	نهضت	هاى	اسلام	خواهی	و	اسلام	طلبی	در	
که	 که	امروز	در	سرتاسر	جهان	اسلام	هر	جا	 	زنده	تر	شد	و	به	جایی	رسید	 جوامع	مسلمان	ها	روزبه	روز
کاری	را	می	کنند	 کاری	همان	 که	با	ایثار،	با	فدا 	انسان	ها	را	می	بینید	 گروهی	از شما	نگاه	می	کنید،	
می	کنند	 تعقیب	 را	 می	کردند،	همان	هدفی	 کرم	 پیغمبر؟ص؟ا پیرامون	 و	 اسلام	 مسلمانان	صدر	 که	
که	آن	ها	می	خواستند،	یعنی	اسلام	را	و	نظام	 که	آن	ها	تأیید	می	کردند،	همان	چیزی	را	می	خواهند	
که	این	مبارزه	به	اوج	خود	می	رسد	و	 اسلامی	را	و	زندگی	برطبق	احکام	و	معارف	اسلامی	را	و	آن	وقتی	



□آیین و مناسک اسلامی | 741 □

همچنین	غلبه	ی	حقّ	برباطل	و	غلبه	ی	جریان	و	خط	بعثت	بر	خط	کفر	و	الحاد	و	طغیان	و	شیطنت	
کشور	اسلامی	ایران	در	 که	یکی	از	مصداق	های	این	مبارزه	در	 پیروزی	حقّ	بر	باطل	آشکار	می	شود	

	و	ایثارگر	به	پیروزی	می	پیوندد. کار میان	مسلمانانی	فدا
	و	بوم	زندگی	می	کنند،	پرچم	داران	 	این	مرز که	در 	برادران	و	خواهران	ایرانی	ما،	مسلمانانی	 امروز
انقلاب	 بود.	 پیغمبر؟ص؟	 زمان	 در	 که	 پیامی	است	 امروز	هم،	همان	 بعثت	 پیام	 پیغمبرند.	 بعثت	
و	 فتنه	 سرتاپا	 دنیای	 آن	 میان	 در	 قبل	 قرن	 در	چهارده	 پیغمبر؟ص؟	 که	 است	 ندایی	 به	 پاسخی	 ما	
کنده	از	شر	به	انسان	ها	داد.	یعنی	همان	رهایی	و	آزادی	انسان.	مسأله	ی	ما	امروز	همان	مسأله	ی	 آ
امروز	ما	 گر	چه	دشمنان	 ا روز	پیغمبرند.	 امروز	ما	همان	دشمنان	آن	 پیغمبر؟ص؟	است	و	دشمنان	
اختیار	 در	 که	 روش	هایی	 و	 شیوه	ها	 امّا	 می	برند،	 کار	 به	 تازه	 و	شگردهای	 می	کنند	 عمل	 پیچیده	
بعثت	هست،	آن	ها	هم	پیچیده	است.	آن	ها	هم	تازه	است.	امروز	دست	نیرومند	طرفداران	حیات	
که	 از	آن	چه	 	نیرومند	است،	 اسلام،	تجدید	بعثت	اسلام	و	زندگی	دوباره	ی	قرآن	در	جامعه	بسیار
کاملًا	 ت	ایران	باید	به	او	

ّ
که	ما	مل 	نیرومندتر	است.	آن	حقیقتی	 در	صدر	اسلام	هم	بود	امروز	بسیار

گذشته	ی	تاریخی	 ت	ایران	یک	چیزی	جدای	از	
ّ
که	قیام	و	انقلاب	مل توجه	داشته	باشیم	این	است	

گفتیم.	ما	ندای	پیغمبر؟ص؟	 گذشته	ی	خودش	نیست	و	نبوده	است.	ما	فریاد	پیغمبر؟ص؟	را	لبیک	
را	جواب	دادیم.	لذا	در	جامعه	ی	ما	و	برای	انقلاب	ما	دو	هدف	وجود	دارد،	یکی	آزادی	از	اسارت	در	
عرصه	ی	مادی	زندگی	و	دیگری	آزادی	از	اسارت	در	عرصه	ی	معنوی	و	اخلاقی	زندگی	است.	امروز	
»لِیَقُومَ   امروز  که	 برای	ما	یک	دستور	است.	هم	چنانی	 یهِمْ«1	 یُزَکِّ وَ  مَةَ 

ْ
حِک

ْ
ال وَ  کِتابَ  

ْ
ال مُهُمُ   ِ

ّ
یُعَل »وَ 

قِسْط«2	برای	ما	یک	دستور	است.	این	دو	تا	چیز	همان	دو	چیزی	بود	که	پیغمبران	و	پیغمبر	
ْ
اسُ  بِال النَّ

کلمه	لذا	یک	عید	است.	 کنند.	بعثت	برای	ما	به	معنای	واقعی	 اسلام	می	خواستند	به	مردم	هدیه	
عید	یعنی	بازگشت	یک	خاطره،	تجدید	یک	خاطره	ی	بزرگ.

که	دنیا	 	این	افق	وسیع.	لذاست	 امروز	در	جامعه	ی	ما	تجدید	خاطره	ی	بعثت	را	دارد	می	کند	در
ت	

ّ
به	ما	نگاه	می	کند،	از	صدر	اسلام	یادش	می	آید.	هر	چه	می	خواهند،	بگویند	درباره	ی	این	که	مل

که	 کسانی	 ایران	اسلام	را	درست	فهمیدند	یا	غلط	فهمیدند.	چه	کسی	می	گوید	این	حرف	ها	را؟	آن	
گوش	بدهند.	روحانیان	و	علمای	دینی	وابسته	به	 که	مسلمانان	به	سخن	آن	ها	 	آبرو	ندارند	 آن	قدر
گر	درباره	ی	 کفر	و	طغیان	جهانی.	این	ها	البته	حقّ	دارند	ا قدرت	های	طاغوتی	یا	حتّی	سردمداران	
اصل	اسلام	درباره	ی	اصل	پیامهای	رهایی	انسان	با	تلخی	حرف	بزنند،	آن	ها	چطور	می	توانند	پیام	
ت	

ّ
کوبیدن	آن	ها	آمده،	امّا	مل که	پیام	پیغمبران	برای	 کنند،	در	حالی	 پیغمبران	را	بفهمند	و	درک	

ایران	 ت	
ّ
مل که	 می	فهمند	 آسیا	درست	 در	 و	 آفریقا	 	 در اسلامی،	 در	محیط	 دنیا	 ت	های	

ّ
مل و	 ایران	

1.	بقره:	129
2.	حدید:	25

مردم ایران 
پرچم داران بعثت 

پیغمبر؟ص؟ 
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که	ایران،	ایران	اسلامی	چه	هدفی	را	تعقیب	می	کند.	برای	 کرده	و	درست	می	فهمند	 برای	چی	قیام	
هم	 امروز	 که	 بفهمند	 و	 بدانند	 این	که	 برای	 وسیله	ای	شد	 الگو	شد.	 یک	 ایران	 اسلامی	 ت	های	

ّ
مل

کرد؛	مسأله	برای	ما	این	است. کرد	و	زنده	 کرم	را	دوباره	احیا	 می	شود	پیام	بعثت	نبی	ا
که	 که	دشمن	با	تمام	ابزارها	و	سلاح	هایی	 که	این	یک	راه	طولانی	است	و	می	دانیم	 ما	می	دانیم	
کرد،	چون	تاریخ	پیغمبران	را	می	دانیم.	 در	اختیارش	هست	در	مقابل	این	پیام	سینه	سپر	خواهد	
در	 ما	 که	 موفقیتی	 امروز	 کرده	اند.	 آن	ها	چه	 با	 و	می	دانیم	 را	خوانده	ایم	 پیغمبران	 چون	سرگذشت	
کم	نظیر	است،	نمی	گویم	به	 کردن	پیام	اسلام	و	احیای	قرآن	به	دست	آوردیم	در	طول	تاریخ	 پیاده	
	و	اسباب	پیروزی	 	ابزار کرد	و که	بحمدالله	خدای	متعال	تفضل	 کلی	بی	نظیر	است.	علت	این	است	
ت	

ّ
که	در	مل کلمه،	خصوصیات	تاریخی	و	جغرافیایی	 کرد.	رهبری	خوب،	وحدت	 را	برای	ما	جمع	

ت	ها	حرف	ما	را	نمی	فهمیدند،	
ّ
گر	مل گر	دنیا	به	ما	پاسخ	نمی	داد،	ا ما	وجود	داشت	و	نیاز	جهان.	ا

به	 ما	 برای	 موفقیت	 این	 یقیناً	 نداشتیم	 بزنیم	 ت	ها	حرف	
ّ
مل با	 این	که	 برای	 کافی	 استدلال	 ما	 گر	 ا

امروز	 کشورهای	اسلامی	 ت	ها	همه	می	دانند.	شما	ببینید	در	سرتاسر	
ّ
امروز	مل امّا	 دست	نمی	آمد،	

برای	 مشوقی	 پیروز	شد	 ایران	 	 در اسلامی	 انقلاب	 که	 آنی	 	 از بعد	 آغاز	شده.	 اسلامی	 نهضت	هاى	
کشورهای	 	بیشتر	 ت	ها	به	وجود	آمد.	امروز	در	شمال	آفریقا،	در	شرق	آسیا	و	در	میانه	ی	این	دو،	در

ّ
مل

طبق	 اسلام	 آنهم	 اسلام،	 برای	 دقیقاً	 می	کنند.	 مبارزه	 اسلام	 برای	 که	 هستند	 گروه	هایی	 اسلامی	
باید	 را	هم	 این	 البته	 را	تصریح	می	کنند.	 این	 داده؛	 یاد	 آن	ها	 به	 ایران	 انقلاب	اسلامی	 که	 الگویی	
که	برای	اسلام	و	برای	تجدید	بعثت	 ت	ها	شد	

ّ
بگویم	انقلاب	اسلامی	ایران	از	یک	طرف	مشوق	مل

کنند،	اسلام	بخواهند. پیغمبر؟ص؟	قیام	
کشورهای	 جوان	ها،	دانشجویان،	توده	های	مردم	روشنفکران،	نویسندگان،	شعرا،	در	بسیاری	از	
از	طرفی	 امّا	 و	اظهار	می	کنند	و	انقلاب	اسلامی	ما	مشوق	آن	ها	شد،	 اسلامی	اسلام	را	می	خواهند	
	این	تجربه	 از و	 کرد	 گرفت،	تجربه	پیدا	 انقلاب	ما	درس	های	جدیدی	 با	پیروزی	 استکبار	جهانی	
	این	تجربه	 ت	ها	دارد	استفاده	می	شود.	در	عراق	برای	سرکوبی	اسلام	خواهی	عراق	از

ّ
در	سرکوبی	مل

استفاده	شد.	در	مصر	در	مقابله	با	موج	اسلامی	عظیم	مردم	از	تجربه	ی	استکبار	جهانی	استفاده	
	این	تجربه	استفاده	شد.	از	 گروه	های	مبارز	مسلمان	از شد.	در	مراکش	در	مقابل	حرکت	شجاعانه	ی	
که	در	سودان	 	این	تجربه	استفاده	شد.	یقیناً	مردم	مسلمانی	 همه	مشکل	تر	و	پیچیده	تر	در	سودان	از
کردند	فقط	برای	 کشیدند	و	از	صحنه	خارج	 کردند	و	مزدور	استکبار	جهانی	را	از	قدرت	به	زیر	 قیام	
	برای	ما	این	 که	اسلام	در	آن	جا	پیاده	بشود.	امروز کرده	بودند	 این	قیام	نکرده	بودند.	برای	این	قیام	
	رفتن	نمیری	چیه؟	 کارانه	ی	مردم	سودان	بعد	از که	پاسخ	قیام	مبارزه	جویانه	و	فدا سؤال	مطرح	است	

چگونه	با	آن	ها	برخورد	خواهد	شد	و	اسلام	در	آن	جا	به	چه	وضعی	دچار	خواهد	شد.
که	در	 منتظر	هستیم	ببینیم	استکبار	جهانی	چگونه	پاسخ	خواهد	داد	به	موج	اسلامی	عمیقی	
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سودان	به	وجود	آمد.	مبارزین	سودان	و	کسانی	که	اسلام	را	در	سودان	می	خواستند	فقط	نمی	خواستند	
نمیری	برود	کنار،	می	خواستند	حکومت	اسلامی	در	آن	جا	به	وجود	بیاید،	نظام	اسلامی	به	وجود	بیاید	
که	در	آن	جا	 کسانی	هم	 کار	نشود	مبارزه	ی	مردم	مسلمان	سودان	به	نتیجه	نرسیده	است.	آن	 تا	این	
کنار	مردم	باشند	باید	به	این	خواسته	ی	 گر	می	خواهند	در	 که	ا کار	هستند،	آن	ها	باید	بدانند	 بر	سر	
که	مبارزان	راه	آزادی	از	اسارت	های	استکبار	جهانی	 مردم	جواب	بدهند.	آن	ها	باید	میدان	بدهند	
که	با	شعار	اسلام	و	به	دنبال	اسلام	حرکت	کرده	اند	به	آن	چه	که	می	خواهند	برسند.	این	خط	درستی	

ت	و	دولت	سودان	باید	به	او	توجه	داشته	باشد.
ّ
که	در	سودان	مل است	

یم	نمی	توانیم	مسائل	 که	فاصله	ی	جغرافیایی	با	آن	منطقه	دار ما	به	عنوان	یک	عده	مسلمانانی	
ما	 برای	 و	 است	 اسلام	 جهان	 مسائل	 جزو	 این	ها	 ندانیم،	 اسلام	 جهان	 مسائل	 را	 منطقه	 آن	 مردم	
آن	ها	 به	 را	داده	دست	مزدورانش،	 البته	در	مراکش،	در	مصر،	استکبار	اسلحه	 بسیار	مهم	است.	
	ببرند.	هر	چه	قدرت	دارند	علیه	 دلگرمی	داده	که	تا	آن	جا	که	می	توانند،	می	توانند	شدت	عمل	به	کار
گروهی	 	ببرند.	الان	در	آن	کشورها	علیه	هیچ	دسته	ای	و	هیچ	 مسلمانان	و	مبارزان	شدت	عمل	به	کار
کار	نمی	رود،	امّا	البته	این	معلوم	نیست	موفق	 که	علیه	مسلمان	ها	به	کار	می	رود	به	 آن	شدت	عملی	
که	بیدار	شدند	 باشد	و	لابد	هم	موفق	نخواهد	بود.	برای	خاطر	این	که	فشار	نمی	تواند	مسلمانانی	را	
	یاد	دارند	این	ها	را	عقب	بنشاند.	آن	ها	هم	 و	تجربه	های	موفقی	را	در	پیش	روی	خودشان	دارند	و	در

که	مهره	ها	جایشان	را	عوض	نکنند. لابد	ادامه	خواهند	داد،	امّا	باید	مواظب	باشند	
که	یک	 مسلمان	ها	باید	بدانند	پاسخ	به	بعثت	پیغمبر؟ص؟	است،	به	دعوت	پیغمبر؟ص؟	است	
عده	مردم	مبارز	علیه	ظلم،	علبه	تبعیض،	علیه	استکبار،	علیه	استبداد،	علیه	فساد	اخلاق	قیام	
	به	فضل	الهی	حتّی	در	فلسطین	اشغالی،	در	آن	 کنند.	و	در	دنیای	اسلام	همه	جا	هست	و	امروز
منزوی	 بکلی	 را	 اسلام	 که	 می	شود	 سعی	 تسلط	صهیونیستها	 اوّل	 	 از است	 سال	 ده	ها	 که	 جایی	
کمترین	تکانی	بخورند،	آن	جا	 کنند	و	نگذارند	آن	ها	 کنند	یا	مشغول	 کنند.	مسلمان	ها	را	یا	بیرون	
که	قیام	می	کنند	برای	اسلام	و	به	نام	اسلام	شعار	می	دهند؛	این	یک	پدیده	ی	جدیدی	 کسانی	 هم	
که	 کسانی	 که	در	همه	ی	جای	دنیای	اسلام	هست.	زمامداران	اسلامی	هم	باید	بدانند،	آن	 است	
گر	رهایی	از	سلطه	ی	ابرقدرت	ها	را	 گر	استقلال	می	خواهند،	ا کشورهای	اسلامی	هستند	ا در	رأس	
ت	سربلند	و	سعادت	مند	و	مرفه	و	آزاد	و	با	شخصیت	در	

ّ
گر	واقعاً	می	خواهند	یک	مل می	خواهند،	ا

که	این	فقط	از	عهده	ی	اسلام	برمی	آید	و	بس. دنیا	داشته	باشند	باید	بدانند	
سوسیالیسم	 شعار	 ظاهرفریب،	 گون	 گونا شعارهای	 نمی	تواند،	 قومیت	 نمی	تواند،	 ناسیونالیسم	
که	نتوانستند	هدف	استقلال	و	رهایی	 که	این	شعارها	را	می	دادند	نشان	دادند	 نمی	تواند.	آن	هایی	
که	از	اسلام	برمی	آید	و	 کنند.	این	فقط	معجزه	ای	است	 که	ادعا	می	کردند	تأمین	 ت	ها	را	آن	چنان	

ّ
مل

ت	های	مسلمان	
ّ
ت	ها	الگو	شدید،	مخصوصاً	برای	مل

ّ
که	برای	مل کسانی	 ت	قهرمان	ایران،	

ّ
شما	مل

توجه به اسلام، 
راهکار اصلی 

استقلال
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که	پیغمبر	اسلام	برداشت.	در	همان	 که	شما	برداشتید	همان	قدمی	است	 باید	بدانید	این	قدمی	
مدینه	 در	 را	 اسلامی	 جامعه	ی	 و	 پیروز	شد	 پیغمبر؟ص؟	 که	 همان	طور	 و	 همان	هدف	 به	سوی	 راه،	
تشکیل	داد،	شما	هم	پیروز	شدید	و	جامعه	ی	اسلامی	را	و	نظام	اسلامی	را	تشکیل	دادید،	این	نظام	

کنید،	تجربه	ی	تاریخ	امروز	در	اختیار	ما	است، کامل	 اسلامی	را	باید	
به	خدا	 توجه	 و	 به	خدا	 توکل	 پیروزی	 عوامل	 مهم	ترین	 ندهیم.	 از	دست	 باید	 یا	 پیروزی	 عوامل	
کرد،	قدرت	داد	تا	در	مقابل	 گستاخ	 کرد،	 که	ما	را	شجاع	 کمک	بخواهیم.	آن	چیزی	 است،	از	خدا	
آمریکا	بایستیم،	در	مقابل	سلطه	های	جهانی	بایستیم	و	عقب	ننشینیم	ذکر	خداست،	توکل	به	خدا،	
	قیام	نمی	کرد.	این	 ت	ما	این	جور

ّ
توجه	به	مأموریت	و	مسئولیت	خدایی	بود؛	برای	هیچ	چیز	دیگر	مل

فَ  بَیْنَهُمْ 
َّ
ل

َ
هَ  أ وبِهِمْ وَ لکِنَّ اللَّ

ُ
فْتَ بَیْنَ قُل

َّ
ل

َ
 ما أ

ً
رْضِ جَمیعا

َ
أ

ْ
نْفَقْتَ ما فیِ ال

َ
وْ أ

َ
وحدت	را	پیدا	نمی	کرد.	»ل

گستاخی	در	مقابل	شیطان	ها	  «1	این	وحدت	و	انسجام	را	باید	از	دست	ندهید،	این	توکل	به	خدا	و	
بردن	 بین	 	 از فتنه	هست،	 رفع	 که	 داشتند	 پیغمبران	 که	 را	هم	 آن	هدفی	 ندهیم.	 از	دست	 باید	 را	
فضای	فتنه	آلود	است،	رها	ساختن	انسان	از	فتنه	ها	است؛	این	هدف	را	هم	بایستی	هم	چنان	با	یاد	
گر	ما	همان	را	 رْضِ«2	ا

َ
أ

ْ
نْ  فِتْنَةٌ فیِ ال

ُ
وهُ تَک

ُ
 تَفْعَل

َ
کوتاه	بیاییم	فتنه	خواهد	شد »إِلاّ گر	ما	 داشته	باشید.	ا

تعقیب	نکنیم،	ادامه	ندهیم،	در	مقابل	قدرت	های	بزرگ	جهانی	مبارزه	جویی	نکنیم،	به	خودمان	
متّکی	نباشیم،	به	خدا	متوکل	نباشیم	فتنه	خواهد	شد.	فتنه	یعنی	همان	اسارت	انسان؛	هم	اسارت	
با	 با	اعتماد	به	خدا،	 با	توکل	به	خدا،	 با	تقوای	الهی،	 	ما	 خود	ما،	هم	اسارت	انسان	ها	دیگر.	امروز
	بازوانمان	همان	راهی	را	می	رویم	 امید	به	آینده،	با	احساس	نیروی	الهی	در	دلمان	و	در	فکرمان	و	در
و	 رفتند	 	 بدر و	 احد	 مبارزین	 مسعودها،	 عبدالله	بن	 سلمان	ها،	 ابوذرها،	 پیغمبر؟ص؟،	 اصحاب	 که	
بنابراین	پیام	بعثت	 الهی	پیروز	خواهیم	شد.	 و	به	فضل	 را	می	رویم	 راه	 پیروز	شدند.	ما	هم	همان	
	انقلاب،	حفظ	انقلاب،	شجاعت	مقابله	ی	 پیغمبر؟ص؟	و	پیام	عید	مبعث	برای	ما	پیام	قدردانی	از
کردن	انقلاب	است،	پیام	تقوای	الهی	و	توکل	بر	خداست. کوشیدن	برای	بارور	 با	دشمنان	انقلاب	و	
والسلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته

1.	انفال:	63
2.	انفال:	73

توکل به خدا، 
عامل پیروزی 
مردم ایران



□آیین و مناسک اسلامی | 745 □

گفتار بیستم ����� �نمودار    ��� �����ا� 

  

�
��� ����

���� ���� �� ���

����� ا� ا���� �� � ���� ��� ���� ��
 ���  �� ���� ����� � �����

ا���ا��������

��

����� ����

����

����� ���� ������ ا����

���� �� ا���� ��

���� �������

���� � ��ا�� �ا���

��� ������، ��� ا���� 
���� ا����

��� ��

��� ���� ������  ������

ا������ ا���� ��
���ا�� ا���� �� �� ا� 

������ ���

� ���� ا��ا� �����ا�ا� ���� �����
�

������ �� ���ا���� ا���� ا���� ا��ا�

ا��� ���� ا���� ا����

������ �� ا���، �ا���� ا��� ا���

�� ���� �� ��ا، ��� ���� ���� ����
���� ا��ا�



گفتاربیستویکم:ابعادواقعهغدیر1
بسم	الله	الرّحمن	الرّحیم

الحمدلله	رب	العالمین	نحمده	و	نستعینه	و	نستغفره	و	نستهدیه	و	نتوکل	علیه	و	نسلم	و	نسلی	
الاطیبین	 آله	 علی	 و	 محمد،	 القاسم	 ابی	 نبینا	 و	 فی	خلقه	سیدنا	 خیرته	 و	 نجیبه	 و	 علی	حبیبه	
الاطهرین	المنتجبین	الهداة	المهدین	سیما	بقیة	الله	فی	الارضین	و	صلی	علی	ائمة	المسلمین	و	

حماة	المستضعفین	و	هداة	المؤمنین.
مُ 

ُ
ک

َ
ل وَرَضِیتُ  نِعْمَتِی  مْ 

ُ
یْک

َ
عَل تْمَمْتُ 

َ
وَأ مْ 

ُ
دِینَک مْ 

ُ
ک

َ
ل تُ 

ْ
کْمَل

َ
أ یَوْمَ 

ْ
»ال کتابه	 فی	 الحکیم	 الله	 قال	

امَ دِینًا«2
َ
إِسْل

ْ
ال

و	 تقوا	 رعایت	 به	 می	کنم	 دعوت	 و	 می	کنم	 توصیه	 را	 عزیز	 نمازگزار	 خواهران	 و	 برادران	 همه	ى	
و	حتّی	 گفتار	 و	 	 رفتار و	 اعمال	 دائمی	 مراقبت	 و	 توجه	 و	 الهی	 از	محرمات	 اجتناب	 و	 پرهیزگارى	
و	روحیه	ى	 این	حالت	 که	 کند	 را	موفق	 ما	 که	خداى	متعال	همه	ى	 امید	است	 خطورات	ذهنی،	
یم	و	با	تکمیل	نفوس	خودمان	در	سایه	ى	تقوا،	بتوانیم	هدف	هاى	 ایمانی	و	تقوایی	را	بدست	بیاور
بزرگ	 عید	 غدیر	 عید	 روز	 	 امروز برسانیم.	 تحقق	 مرحله	ى	 به	 را	 پیغمبران	 آرمان	 و	 اسلامی	 بلند	

	اکمال	دین	و	اتمام	نعمت	الهی	است. اسلامی،	روز	ولایت،	روز	پیوند	و	روز
است	 اسلامی	 جامعه	ى	 آزادی	هاى	 درباره	ى	 که	 را	 بحث	هاى	جمعه	ها	 که	 داشتم	 نظر	 در	 اوّل	
	روز	عیدى	به	این	عظمت	و	در	خاطره	اى	به	این	شکوهمندى،	 که	در یغم	آمد	 کنم،	ولی	در دنبال	

کنم. خود	و	شما	عزیزان	و	محفل	نماز	جمعه	را	از	ذکر	این	حادثه	و	استنتاج	از	آن	محروم	
کننده	ى	تاریخ	اسلام	است،	به	این	حادثه	 حادثه	ى	غدیر	خم	یک	حادثه	ى	بسیار	مهم	و	تعیین	
به	 متعلق	 بعد	 یک	 است	 بعد	مخصوص	شیعه	 یک	 کرد	 نگاه	 می	شود	 بعد	 دو	 از	 و	 دیدگاه	 دو	 از	
همه	ى	فرق	اسلامی	است.	با	توجه	به	بعد	دوّم	این	حادثه،	باید	این	روحیه	و	این	احساس	در	همه	ى	

1.	بیانات	در	خطبه		اوّل	نماز	جمعه	1366/05/23
2.	مائده:	3

واقعه غدیر در 
نگاه شیعه
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به	 بزرگ	است	فقط	متعلق	 این	حادثه	ى	 	 یادآور که	 که	عید	غدیر	 بیاید	 مسلمان	هاى	عالم	بوجود	
	به	این	بعد	اشاره	می	کنم	و	درباره	ى	بعد	دوّم	قدرى	مطلب	را	 	به	اختصار شیعه	نیست،	من	امروز
	این	حادثه	 گفته	شد	مخصوص	شیعیان	است،	زیرا	در که	 کرد.	بعد	اوّل	حادثه	همانطور	 باز	خواهم	
	و	در	همان	 امیرالمؤمنین؟ع؟	به	وسیله	ى	پیغمبر؟ص؟	به	خلافت	منصوب	شده	است	و	در	همان	روز
از	 یا	 از	طرف	توست	 این	اعلام	 آیا	 که	اى	رسول	خدا؟ص؟	 از	رسول	خدا؟ص؟	پرسیدند	 کسانی	 ماجرا	
ه و رسوله«	یعنی	هم	امر	الهی	است	و	هم	از	سوى	من	است.	این	حادثه	را	از	 طرف	خدا،	فرمود	»امن اللَّ
که	اعتقاد	شیعه	یعنی	خلافت	بلافصل	امیرالمؤمنین؟ع؟	بیشتر	از	 این	دید	شیعیان	بزرگ	می	دارند	
همه	ى	دلایل	مستند	به	این	حادثه	است	و	البته	بحث	در	باب	استنباط	و	استدلال	به	این	حادثه	
	ادامه	داشته	و	من	قصد	ندارم	 	اوّل	تا	امروز 	روز کتاب	هاى	فراوان	و	متعدد	در	طول	تاریخ	اسلام	از در	
گفتند	و	نوشته	اند	 که	هزاران	زبان	و	قلم	درباره	ى	آن	 	این	محفل	بزرگ	درباره	ى	این	مطلبی	 که	در

چیزى	بر	آن	ها	بیفزایم.
	این	بعد	نیست،	یک	امر	مشترک	بین	شیعه	و	 کمتر	از که	از	لحاظ	اهمیّت	 و،	امّا	بعد	دوّم	حادثه	
	ذُکر	 کنم	تا	در کرد.	اوّلًا	حادثه	را	به	طور	اجمال	بیان	 که	آن	را	قدرى	بیشتر	تشریح	خواهم	 سنی	است	
شنوندگان	عزیز	باشد.	حادثه	عبارت	است	از	این	که	رسول	خدا؟ص؟	در	سال	دهم	از	هجرت	به	حج	
که	مسلمان	شده	بودند،	 مشرّف	شدند	با	جمعی	از	مسلمانان	از	مدینه	و	از	سایر	نقاط	جزیرةالعرب	
	این	سفر	پیغمبراکرم؟ص؟	از	حج	خانه	ى	خدا	براى	بیان	مفاهیم	اسلامی	چه	سیاسی،	چه	نظامی،	 در
کردند،	دو	سخنرانی	از	رسول	خدا؟ص؟	 کامل	و	شایان	توجهی	 چه	اخلاقی	و	چه	اعتقادى	استفاده	ى	
	روز	دهم	یا	همان	حول	و	حوش	روز	دهم	هست	و	یکی	در	 که	یکی	ظاهراً	در در	منی	نقل	شده	است	
که	این،	دو	سخنرانی	است	و	نه	یک	سخنرانی.	 که	تصریح	شده	و	به	نظر	می	رسد	 پایان	ایام	تشریق	
که	مسلمانان	باید	به	آن	توجه	عمیق	 	این	سخنرانی	ها	رسول	خدا؟ص؟	همه	ى	مطالب	عمده	اى	را	 در
این	 می	کند	 درک	 خوبی	 به	 انسان	 که	 است	 سیاسی	 مسائل	 عمدتاً	 و	 کردند	 بیان	 تقریباً	 بکنند،	
که	امروز	در	دنیاى	اسلام	حج	را	جداى	از	مسائل	سیاسی	قلمداد	می	کنند	و	تصور	می	کنند	 کسانی	
	قواره	ى	 کار	سیاسی	را	خارج	از که	در	حج	فقط	باید	عبادت	به	معناى	رایج	و	عادى	آن	داشت	و	هر	
که	 	و	بیگانه	اند.	مطالبی	 کرم	دور 	تاریخ	اسلام	و	از	سیره	ى	نبی	ا 	از حج	به	حساب	می	آورند	چقدر
کتب	شیعه	و	سنی	هم	نقل	شده	اجمالی	 	نوع	 که	در کردند	 	این	سخنرانی	ها	بیان	 رسول	خدا؟ص؟	در

	این	مطالب	این	هاست. از
	را	مطرح	می	کنند	و	اعلام	می	کنند	 کفار اوّلًا	درباره	ى	جهاد	حرف	می	زنند	و	جهاد	با	مشرکین	و	
گیر	بشود.	درباره	ى	وحدت	 کلمه	ى	لااله	الا	الله	همه	 که	 که	این	جهاد	ادامه	خواهد	داشت	تا	وقتی	
که	مسلمان	ها	 کردند	 	این	سخنرانی	ها	مطالبی	را	بیان	فرمودند	و	تصریح	 اسلامی	رسول	خدا؟ص؟	در
	ورزیدند.	در	مورد	 نبادا	دچار	جنگ	داخلی	بشوند	و	بر	وحدت	مسلمین	و	انسجام	مسلمین	اصرار

واقعه غدیر 
در نگاه همه 

مسلمانان
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که	این	ها	ارزش	ها	از	نظر	اسلام	ناچیز	و	صفر	 کرده	اند	 ارزش	هاى	جاهلیت	با	بیان	صریحی	تصریح	
عَی فَهُوَ تَحْتُ قَدَمَیَّ هَاتَیْنِ«1	هر	ارزشی،	 وْ مَالٍ یُدَّ

َ
ثُرَةٍ أ

ْ
وْ مَأ

َ
ا کُلُّ دَمٍ أ

َ
ل
َ
محسوب	می	شود	و	ارزش	نیست »أ

	این	لحظه	زیر	پاى	خودم	قرار	دادم،	 که	در	جاهلیت	ارزش	محسوب	می	شد	را	من	در هر	شرافتی	
که	بین	مسلمان	ها	از	دوران	جاهلیت	 کردند	اختلافات	مالی	اى	 کلی	نفی	 ارزش	های	جاهلی	را	به	
	او	بهره	ى	پول	خودش	راو	رباى	مال	خودش	 	از کسی	قرض	داده	بود	و کسی	به	 باقی	مانده	بود	مثلًا	
که	 جاهِلِیهِ«2	ظاهراً	با	همین	تعبیر	

ْ
 مِن رِبَا ال

ً
لا اِنَّ کُلَّ رِبا

َ
کردند	»ا کردند،	نسخ	 	بود	نفی	 را	طلب	کار

بَوى	 که	من	بر	می	دارم	طلبهاى	رَ که،	اوّلین	طلب	ربوی	اى	 »تحت قدمی هاتین«	و	اوّلین	بهره	ى	پولی	
فرمودند	 از	خیلی	ها،	 بوده	 	 طلبه	کار و	 می	داده	 قرض	 ایشان	 در	جاهلیت	 که	 است	 عباس	 عمویم	
کردند	و	 باز	تکرار	 برترین	ارزش	اسلامی	 را	به	عنوان	 تقوا	 کردند.	ارزش	 را	من	برداشتم،	نسخ	 این	ها	

که	هیچ	کس	بر	هیچ	کس	دیگر	جز	به	برکت	تقوا	و	پرهیزگارى	ترجیحی	ندارد. کردند	 تصریح	
و	 زمامداران	 به	 نظر	 اعلام	 و	 سیاسی	 مسائل	 در	 دخالت	 یعنی	 المسلمین	 ائمة	 نصیحت	 لزوم	
که	همه	ى	مسلمین	موظف	اند	به	 کردند	 کردند	و	آن	را	به	عنوان	یک	فریضه	اعلام	 پیشوایان	را	مطرح	
که	ملاحظه	می	کنید	 کنند	 کنند	و	اعلان	 زمامداران	اسلامی	نظرات	خیرخواهانه	ى	خودشان	را	بیان	
گر	پلیس	رژیم	سعودى	در	آن	حادثه	حضور	می	داشت	 که	لابد	ا تمام	این	مطالب	مطالبی	سیاسی	
که	رسول	خدا؟ص؟	مشغول	صحبت	و	نطق	هستند	و	آن	حضرت	 باید	حمله	می	کرد	به	اجتماعی	
عمده	ى	 مسائل	 می	کنند.	 داخل	حج	 را	 سیاست	 دارند	 این	ها	 که	 می	کرد	 تارومار	 را	 مستمعین	 و	
و	در	همین	 کردند	 بیان	 این	سخنرانی	ها	 	 در پیغمبراکرم؟ص؟	 را	 و	اجتماعی	جهان	اسلام	 سیاسی	
از	 فرمودند	من	وقتی	 که	 این	است	 ثقلین	 که	حدیث	 کردند	 را	هم	ذکر	 ثقلین	 سخنرانی	ها	حدیث	
را.	 را	و	عترتم	 را	در	میان	شما	می	گذارم	»کتاب	الله	و	عترتی«	قرآن	 گرانبها	 میان	شما	رفتم	دو	چیز	
دو	 که	 دو	هستند	 این	 مثل	 دو	 آن	 فرمودند	 و	 دادند	 قرار	 هم	 پهلوى	 را	 انگشت	سبابه	شان	 دو	 بعد	
انگشت	سبابه	هیچ	تفاوتی	با	همدیگر	ندارند	بعد	فرمودند	مثل	این	دو	نیستند،	انگشت	سبابه	و	
که	انگشت	 کتاب	را	مثل	این	دو	نمی	دانم	 گفتند	من	عترت	و	 کردند	 وُسطاى	یک	دستشان	را	بلند	
که	هیچ	کدام	برآن	دیگرى	 سبابه	و	وُسطی	یکی	از	یکی	بلندتر	است	بلکه	مثل	دو	انگشت	سبابه	اند	
کردند	و	بعد	از	 کرد	مطرح	 	این	باره	صحبت	خواهم	 که	حالا	در ترجیحی	ندارد	و	مسأله	ى	عترت	را	

گرفت	بلافاصله	راه	افتادند	طرف	مدینه. این	که	اعمال	حج	انجام	
از	هم	جدا	می	شدند	محلی	 قوافل	یمن	 	 از قوافل	مدینه	 باید	 که	 راه	در	سریک	سه	راهی	 بین	 	 در
که	هوا	 که	نقل	می	کنند	شاهدان	و	حاضران	حادثه	 به	نام	غدیر	خم،	حضرت	ایستادند	و	در	حالی	
کباب	می	شد،	در	یک	چنین	وضعیتی	 گوشت	را	روى	زمین	می	انداختند	 گر	 که	ا به	قدرى	داغ	بود	

1.	ابن	الأثیر،	الکامل	فی	التاریخ،	ج	2،	ص	125
2.	مستدرک،	ج	13،	ص	345
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همه	 می	بینند	 وقتی	 می	شوند،	 جمع	 به	تدریج	 مردم	 تا	 می	ایستند	 بلندى	 روى	 می	روند	 حضرت	
را	اعلان	می	کنند	و	دست	 مَوْلاهُ«1	 عَلِیٌّ  فَهذا  مَوْلاهُ،  »مَنْ کُنْتُ  را  جمع	شدند	بعد	مسأله	ى	ولایت	
هست	 متعدد	 روایات	 	 در و	 ببینند	 همه	 که	 این	جور	 می	کنند	 بلند	 می	گیرند	 را	 امیرالمؤمنین؟ع؟	
کردند،	براى	 که	دست	را	بلند	 که	زیر	بغل	پیغمبر؟ص؟	و	زیر	بغل	علی	ابن	ابیطالب	دیده	شد	وقتی	
که	مورد	نظر	من	است	بعد	بین	 این	که	به	همه	نشان	بدهند.	این	اجمالی	از	حادثه	است.	آن	بعدى	
که	 کنیم	 گر	فرض	 که	ا که	مخصوص	شیعه	نیست	این	است	 المللی	اسلامی	و	بین	الفرق	اسلامی	
	زبان	پیغمبر؟ص؟	صادر	 گرفته	و	این	جمله	از که	حتماً	این	اعلان	انجام	 	این	اعلان	 پیغمبر؟ص؟	در
گر	فرض	کنیم	نمی	خواست	رسول	خدا؟ص؟	حکومت	بلافصل	امیرالمؤمنین؟ع؟	را	بیان	کند،	 شده،	ا
که	می	خواست	موالات	و	پیوند	و	رابطه	ى	عمیق	مسلمین	با	امیرالمؤمنین؟ع؟	و	با	 حداقل	این	بود	

کند. 	این	بیان	استقرار	ببخشد	و	تثبیت	 عترت	خود	را	در
	قرآن	می	گذارد،	هم	در	سخنرانی	منی	و	در	حدیث	ثقلین	 علت	این	که	پیغمبر؟ص؟	عترت	را	در	کنار
	واقعه	ى	غدیر	 که	حدیث	ثقلین	ظاهراً	بارها	هم	از	پیغمبر؟ص؟	صادر	شده	و	هم	در	حدیث	غدیر	و	در
این	 از	جمله	 برقرار	می	کند	 را	 رابطه	 این	 این	که	 او	علت	 امیرالمؤمنین؟ع؟	و	شخص	 تکیه	ى	روى	
	انسان	مقبول	و	مورد	 	انسان	طراز	اسلام،	از کامل	از که	مردم	در	طول	زمان	اوّلًا	یک	نمونه	هاى	 است	
کامل	انسان	را	به	صورت	 پذیرش	اسلام	را	ارائه	بدهد	به	مردم	و	به	همه	ى	نسل	هاى	آینده،	نمونه	ى	
مجسم	و	عینی	با	حالات	واضح	و	غیر	قابل	تردید	در	اختیار	همه	ى	انسان	ها	بگذارد	بگوید	تربیت	
که	غایت	 کند	و	شخصیت	انسان	مسلمان	آن	شخصیتی	است	 اسلامی	باید	به	این	سمت	حرکت	
کاریشان،	 تقوایشان،	درست	 که	طهارتشان،	علمشان،	 انسان	هایی	 این	هایند،	 کاملش	 و	نمونه	ى	
تحقق	 براى	 کارى	شجاعانه	شان	 فدا اسلامی،	 مسائل	 به	 احاطه	شان	 خدا،	 مقابل	 در	 عبودیتشان	

	و	واضح	است. گذشتگی	شان	براى	همه	آشکار آرمان	هاى	اسلامی	و	از	خود	
مردم	 چه	 زمان	 آن	 مردم	 چه	 مردم	 که	 می	کند	 معرفی	 نمونه	 یک	 عنوان	 به	 را	 امیرالمؤمنین؟ع؟	
گیرم	به	عنوان	خلیفه	ى	بلافصل	 کنند،	رابطه	داشته	باشند،	حالا	 نسل	هاى	دیگر	با	او	پیوند	برقرار	
که	 بالاخره	 شد،	 جانشین	 سال	 بیست	وپنج	 ازگذشت	 بعد	 و	 نشد	 عملًا	 هم	 پیغمبر؟ص؟	 از	 بعد	
که	همه	ى	مسلمان	ها	 تثبیت	شد،	بالاخره	 او	 که	مقام	امامت	 خلیفه	ى	پیغمبر؟ص؟	شد،	بالاخره	
این	 پیوند،	 این	 این	خصوصیت،	 کردند،	 قبول	 است	 پیشواى	جامعه	 که	 فردى	 آن	 به	عنوان	 را	 او	
پیغمبر؟ص؟	 خلیفه	ى	 که	 دارند	 قبول	 همه	 که	 به	شخصیتی	 نسبت	 را	 مسلمان	ها	 همه	ى	 رابطه،	
است	منتهی	بعضی	می	گویند	خلیفه	ى	بلافصل	پیغمبر؟ص؟،	بعضی	معتقدند	نه،	خلیفه	ى	بعد	
به	عنوان	جانشینی	پیغمبر؟ص؟	 را	 او	 که	همه	ى	مسلمان	ها	 این	شخصیتی	 بیست	وپنج	سال،	 	 	 از
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	انسان	اسلامی،	 کامل	از قبول	دارند	باید	براى	همه	ى	مسلمان	ها	به	عنوان	یک	الگو،	یک	مسطوره	ى	
جاودانه	بماند	و	پیوند	میان	او	و	میان	مسلمان	ها	باید	تا	ابد	به	عنوان	یک	رابطه	ى	فکرى،	رابطه	ى	
اعتقادى،	رابطه	ى	عاطفی	رابطه	ى	عملی	باقی	بماند،	امیرالمؤمنین؟ع؟	با	این	دیدگاه	دیگر	فقط	
هم	 امیرالمؤمنین؟ع؟	 مخصوص	 و	 مسلمان	هاست	 همه	ى	 به	 متعلق	 نیست	 شیعیان	 به	 متعلق	
که	اوّلاد	امیرالمؤمنین؟ع؟	هستند	آن	ها	 نیست	بلکه	عترت	و	خاندان	پیغمبر؟ص؟	و	ائمه	ى	شیعه	
کامل	انسان	اسلامی	اى	در	 که	مشمول	عترت	هستند	آن	ها	هم	همواره	به	عنوان	نمونه	ى	 هم	چون	

دیدگاه	مسلمان	ها	باقی	بمانند،	این	یک	نکته.
	قرآن	و	با	اعلام	لزوم	پیوند	میان	مسلمین	و	میان	عترت،	در	حقیقت	 کنار ثانیاً	با	تعیین	عترت	در	
	قرآن	و	انحراف	از	مفاهیم	اصلی	قرآن	را	هم	روشن	کرده.	آن	جایی	 کرم	تکلیف	تحریف	هاى	در رسول	ا
	براى	مصالح	خودشان	مفاهیم	اسلامی	را	منحرف	می	کنند،	قرآن	را	بد	معنا	 	و	زور که	دستگاه	هاى	زر
می	کنند،	مسلمان	ها	را	گمراه	می	کنند،	از	فهم	آیین	اسلامی	مردم	را	محروم	می	کنند،	آن	مرجعی،	آن	
گاه	کند	که	حقیقت	چیست،	مفهوم	و	معرفت	درست	کدام	است	 محورى	و	قطبی	که	باید	مردم	را	آ
کنند،	او	عترت	است،	و	این	همان	 گوش	 گمراهی	نجات	بدهد	و	مردم	باید	حرف	او	را	 و	مردم	را	از	

	براى	دنیاى	اسلام	یک	ضرورت	و	یک	امر	لازم	است. که	امروز چیزى	است	
که	از	طریق	اهل	بیت	پیغمبر؟ص؟	 که	از	معارف	اسلامی	 امروز	همه	ى	مسلمان	ها	احتیاج	دارند	
امیرالمؤمنین؟ع؟	 بلافصل	 امامت	 به	 باشند	 معتقد	 که	 نمی	کند	 فرق	 کنند،	 استفاده	 می	رسد	
را	 این	حدیث	 	 از و	مستفاد	قطعی	 البته	شیعه	عقیده	ى	حقّ	 نباشند.	 یا	معتقد	 او	 اوّلاد	 امامت	 و	
خلافت	بلافصل	می	داند	و	به	او	معتقد	و	پایبند	است،	آن	هایی	هم	که	به	این	عقیده	پایبند	نیستند	
یعنی	برادران	اهل	سنت	ارتباط	و	پیوند	فکرى	و	عقلانی	و	اعتقادى	و	عاطفی	خودشان	را	از	خاندان	
که	بعد	ایجاد	 	این	بعد	دوّم	 	امیرالمؤمنین؟ع؟	باید	قطع	نکنند	لذا	مسأله	ى	غدیر	از 	از پیغمبر؟ص؟	و
	این	بعد	حادثه	ى	 پیوند	میان	علی	بن	ابیطالب؟ع؟	و	عترت	پیغمبر؟ص؟	با	آحاد	مسلمان	هاست،	از
	آن	 از 	را	عید	بدانند	و	 غدیر	مال	همه	ى	مسلمان	هاست	و	برادران	اهل	سنت	هم	بایستی	این	روز
کنند	و	حقیقتاً	یک	عید	بزرگ	است،	چرا؟	براى	خاطر	این	که	تفسیر	درست	اسلام	و	بقاء	 استقبال	
پیغمبر؟ص؟	 که	عترت	 است	 این	 به	 وابسته	 آرمانها	 به	سمت	 اسلام	 راه	 ادامه	ى	 و	 اسلام	 معنویت	

اعتبار	لازم	را	در	چشم	مسلمانان	و	متفکرانشان	و	علمایشان	و	فقهایشان	داشته	باشند.
من	یادم	می	آید	مرحوم	آیت	الله	بروجردى؟رض؟	روى	حدیث	ثقلین	تکیه	می	کردند	و	می	گفتند	آنی	
که	به	اعتقاد	 ک	عمل	شیعه	و	سنی	است	همین	حدیث	ثقلین	است	 که	امروز	در	دنیاى	اسلام	ملا
بر	نصب	 به	نظرما	دلالت	می	کند	 را	دارد،	حدیث	غدیر	 من	حدیث	غدیر	هم	همین	خصوصیت	
را	 این	استنباط	 گر	 ا برادران	اهل	سنت	هم	 امّا	 به	خلافت	بلافصل	پیغمبر؟ص؟،	 امیرالمؤمنین؟ع؟	
	این	حدیث	نمی	کنند	و	نکردند،	حداقل	دلالت	می	کند	بر	ایجاد	پیوند	میان	امیرالمؤمنین؟ع؟	و	 از
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میان	عامه	ى	مسلمان	ها	و	البته	باید	این	را	به	شما	برادران	عزیز	و	خواهران	و	جامعه	ى	تشیّع	این	را	
	بالایی	است	و	 که	امروز	در	دنیاى	برادران	تسنن	اعتبار	خاندان	پیغمبر؟ص؟	یک	اعتبار هم	بگویم	
کافی	نیست،	 عامه	ى	مردم	نسبت	به	این	بزرگواران	با	عشق	و	علاقه	برخورد	می	کنند	ولی	خب	این	
کامل	قرار	بگیرد	و	 باید	روایات	اهل	بیت،	نظرات	این	بزرگواران،	درس	های	آن	ها	از	اسلام	مورد	توجه	
	این	 که	در	ماجراى	غدیر	هست	و	دنیاى	اسلام	باید	از کارسازى	است	 این	آن	بعد	صددرصد	زنده	و	
استفاده	کند	هم	براى	ایجاد	وحدت	بین	مسلمین	و	بین	فرق	اسلامی	و	هم	براى	استفاده	ى	صحیح	

از	احکام	اسلام	و	فهم	درست	قرآن	و	معارف	اسلامی.
که	ما	حقیقتاً	پیوند	با	امیرالمؤمنین؟ع؟	داشته	باشیم،	 امیدواریم	خداى	متعال	به	ما	توفیق	بدهد	
پیوند	فقط	پیوند	عاطفی	نیست،	فقط	پیوند	فکرى	نیست،	پیوند	عملی	هم	هست،	باید	به	دنبال	
که	آن	ها	 کرد،	باید	راه	آن	ها	را	پیمود	و	انشاءالله	به	هدف	هایی	 کرد،	باید	مثل	آن	ها	زندگی	 آن	ها	عمل	

در	نظر	داشتند	رسید.
والسّلام	علیکم	و	رحمه	الله	و	برکاته
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گفتار بیست و یکم نمودار 
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